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آلبوم تصاویر ۱ 


مقدمةً مترحم 

نلسون رولیهلاها ماندلا یکی از بزرگترین رهبران سیاسی و مردمی عصر 
ماست. او قهرمانی بین‌المللی است که زندگی خود را وقف مبارزه با تبعیض نژادی 
در آفریقای جنوبی کرده و به پاس اين ایثار, جایز؛ صلح نوبل به او اهدا شد و به 
ریاست جمهوری رسید. ماندلا بیست و هفت سال از عمر خود را که دوران ثمردهی 
در زندگی هر فردی به‌شمار می‌رود در پشت میله‌های زندان گذراند اما لحظه‌ای از 
مقاومت و مبارزه در راه آرمان خود دست نکشید. او سرانجام در سال ۱۹۹۰در سن 
ما دوک تربار مینست رزوی قوس کوش شاک 
جهانی قرار گرفت. ماندلا به عنوان رئییس کنگر؛ ملی آفربقا و نهضت ضدآپارتاید 
آفریقای جنوبی ملتش را به سوی آرمان حکومت اکثریت و دولت چندنژادی هدایت 
کرده و نیروبی حیأتی در نباژژه در راه حقوق بشر و برابری نژادی بوده است. 

کتاب حاضر شرحی تکان‌دهنده و مهیج از زندگی اوست که قطعاً در شمار 
بت ای نطا ط رات ره انزتهان مرخ واه ام عابرت تالا مین کناب 
برای نخستین بار از داستان زندگی فوق‌العاد؟ خود» از حماسة میارزه‌ها و شکست‌هاء 
از امیدهای دوباره و از پیروزی سخن می‌گوید. او که پسنرخواندهٌ یکی از رسای قبیله 
تمبوست و در جو سنتی و قبیله‌ای پیشینیان خود بزرگ شده. در همان نوجواتی از 


واقعیت گریزناپذیری به نام آپارتاید - این مقتدرترین و موثرترین سیستم ستمگری در 


۸ ۱ راه‌دشوارآزادی 


اخرا وی باهش وهی وهی ام ایک 
ماندلا با تشری شیوا و فصیح از سالهای جوانی» از دوران دانشجویی و فقر. از 
سالهایی که در ژوهانسبورگ در شر کت حشقوقی کار می کرد از بیداری سیاسی و 
نقش محوری خود در تجدید حیات کنگرء ملی آفریقا و تشکیل لیگ جوانان در دهد 
بح من کوش ار تلا مان ات رورا با ناه ال بیان وود 
عین حال انجام تعهدات و مسئولیت‌های خود را در قبال خانواده‌اش شرح می‌دهد. 
آتجه که در تمام کتاب مشهود است احساس گناه از این است که دنبال کردن اهداف 
سیاسی به او اجازه نداده وظایفی را که به عنوان همسر. پدر و پسر در قبال خانواده‌اش 
داشته» انجام دهد. همواره این سوّال را مطرح می کند که آیا گذشتن از خانواده و 
محروم کردن فرزندان از سایةٌ پذر به خاطر مردمی که نمی‌شناسیم کار درستی است. 
الا قزر کنات زان اتسار کنگر وملی افرفایا درل امس 
را در ده پنجاه به شکلی زنده به تصویر می کشد. اوج این مبارزات فعالیت‌های 
متهورانهٌ او به عنوان رهبر وتان جنیش و محاکمة منفور ریوونیا در سال 
۴ بود. او در پایان این محاکمه ضمن سخنرانی جهارساعته‌ای بدون آنکه از 
اعدال که قوو ای آزندامت کت اصعرل میار زا خودو اهتاين را کد در یم سازا 
دتبانا کرقه پردیان مود وتاکید کر که اگر فونانه فرشت آزاد تیستی به او دنه 
شود همان مبارزات را تا زمان برقراری عدالت و برابری در کشور از سر خواهد 
ره 
ماندلا در کتاب خود سالهای زندگی در زندان را که به شکل شگفت انگیزی 
پرماجرا نیز بوده شرح می‌دهد. توصیفاتی که در این فصل از کتاب از شررایط زندان 
مخوف زوین ایلند و رفتار غیرانسانی مسئولان با زندانیان ارائه شده» چهره کریه 
توافت تمابادی امه تناها باه ی او ارات 
داده مشقات زندان را تحمل کند. این حقیقت بوده که مبارزه در خارج از آنجا 
. همچنان ادامه دارد و سرانجام روز پیروزی فرا خواهد رسید. 
در دو فصل پایاتی کتاب مداکرات حساس وپیچیده اوبا دولت که منجر به 


آزادی و بعد از آن» پایان گرفتن آپارتاید شد» شرح داده شده و خواننده ۳ وقایع 


مقدمه مترجم ‏ . ۹ 
سس سس تسس 
فراموش نشدنی که بعد از آزادی او روی داده و سرانجام يك دموکراسی آزاد و 
چندنژادی را در آفریقای جنوبی روی کار آورده» آشنا می‌شود. 

نلسون ماتدلا برای میلیونها نفر در سراسر جهان تمادی زنده از غلیةٌ اسید و 
غرور بر نومیدی و تنفر» غلبهٌ عشق و ازخودگذشتگی و خویشتن‌داری بر 
خصلت‌های اهریمنی و انتقام‌جویی است. او در حال حاضر از سران بانفوذ و معتبر 
جهانی است که می‌توانست از ثروتمندترین آنها نیز باشد 

سود حاصل از اتتشار این کتاب پرفروش. مبالغ هنگفتی که از اعطای دهها 
جایز؛ صلح بین‌المللی به او رسیده؛اتومبیل‌های گران‌قیمتی که ازطرف شرکت‌های 
مرسدس بتز وفولکس واگن به او اهدا شده وعواید حاصل از فروش لوازم شخصی 
دوران زندان در روین آیلند که در ارویا و آمریکا به قیمت‌های گزاف خریداری شدند. 
ثروت کلانی را عاید او کرد. 

اما این مرد بزرگ که در تمام عمر برای خود چیزی نخواسته و زندگی اش 
متعلق به دیگران بوده» در اقدامی که می‌تواند الگوی رفتاری برای تمام سران جهان 
باشد. نه تنها تمام این دارایی‌ها بلکه حتی ۴۲هزار دلار از حقوق سالیانه‌اش را نیز به 
صندوقی که برای حمایت از کودکان ایجاد کرده واریز می کند. او باقیمانده حقوق 
خود را به شرکتی می‌بخشد که قبل از احراز مقام ریاست جمهوری آفریقای جنوبی 
برای حمایت افتصادی از سیاهان تأسیس کرده است. ماندلا هم‌اکنون نیز در خانهای 
در ژوهانسبورگ زک می‌کند که متعلق به ود نیست و از طرف کنگره ملی 
آفریقا ون اعیار از فزار گرفته اسست: 

او کتاب خود را به شش فرزندش که اکنون چهار تن از آنها توت یت 
هستقد» همچنین به بیست و يك نوه و سه نتیجهٌ خود و به تمام دوستان و هموطناتش 
تقدیم کرده است. من نیز ترجمه اين کتاب را به آقای نلسون ماندلا و همه مبارزان 
راه آزادی تقدیم می کتم. 


دوران کودکی 


(1) 


تنها چیزی که پدرم در بدو تولدم به من بخشید - سوای زندگی» بنیه‌ ای قوی و 
ارتباطی پایا با سران قبیله تمبو ‏ نام «رولیهلاهلا» بود. این نام به زبان خوسایی به 
معنی «هرش کردن شاخه‌های درخت» است. اما این واژه دز محاوره «آشوب‌گر6 معتا 
تاک ای عرش کسام هکس تخیر اور معکمن می کف اعتقاد ننارم وافکن 
نمی کنم که پدرم به نحوی با اين نام آيندءٌ مرا پیش‌بینی کرده باشد, اما در سالهای بعد 
دوستان و خویشانم آشویها و نأآرامی‌های بسیاری را که من مسیب بروز آنها بودم» به 
نامی که در بدو تولد روی من گذاشته شد. نسبت می‌دادند. نام مت نیا انکلیسیی 
من که برای همه آشناتر است در روز اول مدرسه برای من انتخاب شد. اما باید به 
عقب‌تر برگردم. 

من در روز هجدهم ماه ژوئیه سال ۱۹۱۸در روستای «موزو» به دنیا آمدم. اين 

روستای کوجك در کنار رودخانهٌ مباشه در ناحيةٌ «اومتانا» مر کز ترانسکی قرار دارد. 
در سال تولد من» «جنگ بزرگ» خاتمه یافت» بیماری آتفلوانزا در جهان شایع شد که 
میلیونها نفر بر اثر ابتلا به اين بیماری جان خود را از دست دادند. و هیأتی از کنگره 
ملی آفریقا برای اعلام و بیان محنت‌های مردم آفریقای جنوبی عازم کنفرانس صلح 
۱ ورسای شد. با وجود این. «موزو»نقطه‌ای دورافتاده و کوچك بود و با دنیای وقایع 
بزرگ رابطه‌ای نداشت. در آنجا زندگی به همان گونه‌ای که صدها سال جریان 


۱۴ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


ده ور اش ور سس ود 
ترانسکی در هشتصد مایلی شرق کیپ‌تاون و پانصدو پنجاه مایلی جنوب 
ژوهانسبورگ» بین رودخانةٌ کی و مرز «ناتال» و مابین کوههای بلند دراکنزیرگ در 
شمال و آبهای آبی اقیانوس هتد در شرق واقع شده است. اين منطقهٌ روستایی, 
ناحیه‌ای زیبا با تیه‌های هموار و دره‌های حاصلخیز است که يك هزار رودخانه ونهر 
در آن جاری هستند و منظر؛ اطراف را حتی در زمستان, سیز نگه می‌دارند. 
ترانسکی از قدیم یکی از بزرگترین مناطق در خاك آفریقای جنوبی بوده که وسعت 
آن معادل خالا سوئیس است و اکنون حدود سه و نیم میلیون نفر از آقوام خوسا و 
قلیت کوچکی از باسوتوها و سفیدپوست‌ها در آن ساکن هستند. این منطقه موطن 
قبیله تمبوست که بخشی از قوم خوسا به شمار می‌رود و من یکی ازا عضای آن 
پدرم» «گادلا هنری مفاکانیسوا» هم براساس اصل ورائنت وهم برحسب 
آ ورسوم جاری» ریاست روستا را برعهده داشت. رئیس قبيلةٌ تمبو مقام او را 
به‌عنوان سرپرست روستای موزو تأیید کرده بود وطبق قوانین بریتانیا؛ انتخاب او 
. ازطرف دولت نیز مورد تأیید قرار گرفته و در «موزو» دیوان محلی که نمايندء دولت 
بو این چا ید یه را ابلاغ کرده بود. پدرم به عنوان رئیسی که از طرف دولت به ریاست 
منصوب شده مواجب دریافت می کرد و همچنین بخشی از پولی که دولت برای 
واکسینه کردن احشام و اجاره دادن مراتع از مردم می گرفت» به او تعلق می‌گرفت. 
هرچند نقش رئمس و رهبر روستا نقشی محترم و ارجمند بود. اما حتی هفتاد وپنج 
سال قبل نیز ساطدٌ دولت ناموافق و أمهربان سفیدپوست موجب بی‌بها شدن این نقش 
شده بود. 3 
شجره‌نامة قبیله تمبو در بیست نسل قبل به «شاه زوید» مي‌رسد. طبق 
روایات» مردم تمبو در دامنه های کوههای دراکنزیرگ زندگی می کرده‌اند در قرن 
شانزدهم به سوی ساحل مهاجرت کرده و در آنجا با قوم خوسا درهم آمیختند.: خوسا 
بخشی از قوم «نگونی» بود که مردم آن حداقل از قرن یازدهم در منطقةٌ حاصلخیز و 
معتدل جنوب شرقی آفریقای جنوبی؛ بین فلات داخلی بزرگ در شمال, و انیانوس 


فصل اول / دوران کودکی ۱ ۱ ۱۵ 


هند در جنوب» زندگی را به شکار و ماهیگیری می‌گذراندند. قوم نگونی را می‌توان به 
پك کرودشعالی دفزواوه ورسوازی»-رجک گروه جنوبیاتقسسیم کرد روا جتوین 
یات ان اابا کی آها توستاا ابا الک اما مشک نا شحو اما سوتژی 
آپسوتو» و آبه‌تمیوه که همگی با هم قوم خوسا را تشکیل می‌دهند. 

مردم خوساء قومی مغرور و پدرسالار هستند که زبانی گوبا وشنیرین دارند. 
آنها به آهمیت قوانین» ی و پرورش, و تواضع و مهربانی اعتقاد کامل دارتد. 
جامعهٌ خوساها يك نظام اجتماعی متعادل و همگون داشت که در آن هرکس بخوبی 
از جایگاه خود مطلع بود. هر فردی از قوم خوسا متعلق به خاندانی است که رد آن به 
يك جد بزرگ می‌رسد. من از اعضای خاندان مدیبا هستم که نام آن از روی نام یکی 
از رسای قبیله تمبو اتتخاب شده که در قرن هیجدهم در تارانسکی ریاست می کرده 
است. مرا اغلب «مدیبا» خطاب می کنند که نام خاندان من و نامی محترم است. 

نگوینگوکاء یکی از بزرگترین بادشاهان بود که قبیلاً «تمبو» را متحد ساخت. 
تاریخ مرگ او سال ۱۸۳۲ است. طبق رسوم معمول, او از سه خاندان سلطنتی اصلی 
دارای سه همسر بود: خاندان کبیر» که جانشین شاه از آن انتخاب می‌شود» خاندان 
دست راست و خاندان «ایخهیبا» که خاندان کوچکی است و گاهی آن را.خاندان دست 
چپ می‌نامند. حل و فضل اختلافات خاندان سلطتنی از وظایف پسران خاندان دست 
چپ یا «یخهیبا»بود. «متیکراکرا»»پسر بزرگ خاندان کبیر جانشین «نگوینگوگاه شد 
و «نگانگلیزوه» و «ماتانزیما» ازجمله پسران او بودند. «ساباتا» که از سال ۱۹۵۴ 
ریاست تمبو را برعهده گرفت» وه «نگانگلیزوه» بود و از «کلزر دالیونگا» که بیشتر 
«کی. دی. ماتانزیما» خوانده می‌شد و وزیراعظم سابق ترانسکی بود. بزرگتر بود. 
«کی. دی. ماتانزیما» طبق آداب و رسوم پسر برادر من محسوب می‌شد و از نوادگان 
ماتانزیما بود. پسریزرگ خاندان ایخهیب؛ «سیماکاد» نام داشت که برادر کوچکنر او 
ماندلاء پدربزرگ من بود. 

با وجودی که در طی دهها سال داستانهایی در مورد ات کی موروثی من 
برای در دست. گرفتن ریاست قبیله تمبو روایت شده» اما شجره‌نامه‌ای که جزئیات آن 


را بیان کردم» تردیدی در مورد بی‌اساس بودن این روایات باقی نمی گذارد. هرچند 
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من از اعضای خاندان ساطنتی بوده‌ا اما در شمار افراد ممتازی که برای در دست 
گرفتن ریاست آموزش می‌دیدند نبودم. بلکه باید به عنوان یکی از نوادگان خاندان 
ايخهیباء مانند پدرم» وظیفة مشاورهُ سران قبیله را برعهده می گرفتم. 

پدرم مردی بود بلندقد با پوست کاملا سیاه که سربلند و با غرور راه می‌رفت 
قو ات فامنتخ بود وفکر می‌کنم این خصوصیات او را من نیز به ارث برده‌ام. موهای 
سر آو در بالای پیشانی؛ سفید شده بود؛ومن در کودکی به تقلیة از اوبه موهایم؛ 
خاکستر می‌مالیدم تا سفید جلوه کند. پدرم سختگیر بود و در تنبیه کودکانش 
ملاحظه نمی کرد. او بشدت سرسخت بود و این یکی دیگر از خصایصی است که 
متأسفانة از پر نه پسر رسیه است. 

گاهی اوقات پدرم را نخست‌وزیر تمبو در زمان ساطنت دالیندیبو» پدر 
هاات کت ‏ ا شیب رامیت دی ورن بلط نت 
پسرش, «جونگینتابا که جانشین اوشد. می خوانند. البته این عنوان يكك عنوان 

نادرست است زیر اصلاً چنین مقامی وجود نداشته: اما نقشی که او ایقا کرد از 

وظایفی که این عنوان دربردارد چندان متفاوت نبود. پدرم به عنوان يك مشاور محترم 
و باارزش برای هر دو پادشاه در سفرها ملازم آنها بود و معمولا در طول 
ملاقات‌های مهم با مقامات دولتی در کنار آنها دیده می‌شد. او از حافظان تأیید شده 
تاریخ خوسا بود و تا اندازه‌ای به همین دلیل بود که به عنوان مشاور؛ فردی باارزش 
بود. ريش علاقة شخصی من به تاریخ به همین موضوع مربوط می‌شود و پدرم 
مشوق این لحساس در من بود. هرچند پدرم سواد خواندن و نوشتن نداشت. اما به 
عنوان يك سخنران ماهر مشهور بود و با سر گرم کردن حاضران و تعلیم آنهاء توجه 
همه را جلب می کرد. 

در سالهای بعد پی بردم که پدرم نه تنها مشاور شاهان بود» بلکه سازندء آنها 
نیز بود. بعد از مرگ نابهنگام «خانگیلیزوه» در دهد ۱٩۲۰‏ ساباتا؛ پسر او و بانوی 
بزرگ» جوانتر از آن بود که به تخت پادشاهی بنشیند. بر سر جانشیتی پادشاه و 
اينکه كداميك از سه برادر بزرگ ساباتا که از مادران دیگری بودند جونگینتایاء 


دایولامانزی و ملیتافا باید جانشین او شوند اختلاف پیش آمد. با پدر من مشورت 
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شند و ام جونکستتابا را وضیه کرفجرا کهاان هبه جمضصی کراهه‌تر بود: او اسقدلال: . 
کرد که جونگینتابا نه تنها محافظ خوبی برای تاج و تخت پادشاهی است. بلکه 
مربی خوبی برای شاهزاده ساباتا نیز خواهد بود. پدرم و چند تن از دیگر رسای با 
نفوذ ماتند تمام افرادی که بی‌سواد هستند. احترام زیادی برای تحصیلات قائل 
بودند. این توصيهةً او جنجال‌یرانگیز بود» زیرا مادر خونگیتتابا از خاندان پایین تری 
وه مسر ام مرها وجوات انگلیی با يم جلو #وافتت کرو مر تکیت 
به موقع خود این لطف یدرم را به شیوه‌ای که او در آن زمان حتی تصور آن را 
نمی کرد» جبران کرد. 

آن‌طور که همه می گویند پدرم دارای چهار همسر بود که سومین همسر او 
مادر من» «نوسکنی فانی» نام داشت و دختر «نکدما» از خاندان «امامیموو» از قبیلةً 
خوسا بود و به «خاندان دست راست» تعلق داشت. هريك از این همسران ‏ بانوی 
پترکه باون دست راست (مادرمن) بانوی دست چپ و بانوی «ایکادی» یا خاندان 
امین مارا سر ره وشانه عان کرد بو که فس راو فام جف ابر هضور 
شده ساده برای حیوآنات» مزرعه‌ای برای کشت گیاهان و غلات» ويك یا دو كلبةٌ 
کاهگلی می‌شد. مزارع و خانه‌های همسران پدرم؛ مایل‌ها از هم فاصله داشت و پدرم 
وی ناک را ام ود وم شیف گر ور چهارپسر و ٩‏ دختر داشت. من 
نخستین فرزند او از خاندان دست راست هستم ولی از همه چهار پسر او کوچکترم. 
من سه خواهر به نامهای بالیوه» نوتانسو و ماکهوتسوانا دارم. هر چند بزرگترین پسر 
پدرم «ملهلوا» و اما وارث مقام ریاست روستاء «دالیککیلی» پسر او از تخاندان بزرگ 
بود که در اوایل دهه ۱٩۹۳۰‏ درگذشت. هيچيك از پسران او به استثناء من اکتون در قید 
حیات نیستند و باید اضافه کتم که آتها نه تتها از نظر سن بلکه از نظر وضع و موقعیت 
نیز از من برتر بودند. 

عد علو 

زمانی که من هنوز خردسال بودم پدرم درگیر مشاجره و اختلافی شد که او را 
از ریاست «موزو» محروم کرد و این جریان به صورت يك فشار عصبی» شخصیت او 
را تحت تأثیر قرار داد و فکر می‌کنم اين ویژگی به پسرش نیز منتقل شده انست. به 
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اعتقاد من تربیت» و نه سرشت و ذات» شسخصیت فرد را شکل می‌دهد اما پدرم دارای 
يك حس سرسختی و آشوبگری و غرور بود که وجود آن را در خودم تشخیص 
می‌دهم. پدرم به عنوان سرپرست روستا مجبور بود پاسخگوی سوّالات و ادعاهای 
شاه تمبو و همچنین دیوان محلی باشد. يك روز یکی از اهالی روستای بدرم علیه او 
شکایت کرد زیرا گاوپدرم از زمین‌های صاحب خود خارج شد و وارد زمین‌های او 
شده بود.. دیوان محلی طبق قانون طی پیغامی پدرم را احضار کرد. وقتی پدرم 
احضاریه را دریافت کرد اين پاسخ را برای مقام مسئول دیوان محلی فرستاد: «من نزد 
شما نخواهم آمد. هنوز درحال آماده ساختن خود برای نبرد هستم.» در آن روزها 
هیچکس با دیوان محلی به مبارزه برنمی‌خاست و چنین رفتاری اوج گستاخی به 
تخشات ی امت < ورفر آنخ مرج همین طور هم بود. 

این پاسخ پدرم گویای این اعنقاد او بود که رئیس دیوان محلی هیچگونه قدرت 
قانونی بر او ندارد. وقتی مسائل قبیله‌ای مطرح می شد. آداب و رسوم تمبوء و نه 
قوانین پادشاه انگلیس» راهتمای پدرم بود. این مبارزه‌طلبی فقط از يك خشم تاگهاتی 
باشی نمی‌شد بلکه موضوع اصل و اصول اساسی مطرح بود. او به این وسیله حق 
ویژه و امتیاز سنتی خود به عنوان رئیس روستا را تصریح می کرد و مرجعیت رئیس 
دیوان محلی را به مبارزه می‌طلبید. 

وقتی رئیس دیوان محلی پاسخ پدرم را دریافت کرد بلافاصله او را به نافرمانی 
متهم کرد. هیچگونه تحقیق و بازجویی انجام نشد. این حق» مختص مقامات 
سفیدپوست بود. رئیس دیوان محلی بسادگی پدرم را معزول کرد و به این ترتیب 
دوران ریاست خانواده ماندلا به پایان رسید. 

من در آن زمان از اين وقایع بی‌اطلاع بودم. اما اثرات آن به من نیز وارد آمد. 
پدرم که طبق استانداردهای آن زمان نجیب‌زاده‌ای ثروتمند بود. مقام و روت خود را 
از دست داد. قسمت اعظم دامها و زمین‌های پدرم از او گرفته شد و در تتیجه درآمد 
حاصل از آنها نیز از دست ما خارج شد. به دلیل شرایط دشوار زندگی ماء مادرم به 
«کیونو»» روستای بزرگتری در شمال «موزو»» نقل مکان کرد که در آنجا از حمایت 
دوستان و خویشان برخوردار شد. سبك زندگی ما در کیونو عظمت سایق را نداشت 
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اماء در آن روستا در نزدیکی اومتاتا بود که من شادترین سالهای کودکیام راطی کردم 
و نخستیر خاطراتی که دارم به آتجا بازمی گردد. 


روستای کیونو در يك در سرسبز و باريك قرار داشت که نهرهای آب صاف و 
زلال در همه جای آن جاری بود و تپه‌های سرسبز آن را احاطه کرده بودند. 
جمعیت این روستا فقط جند صد نفر بود که در کلبه‌های گلی و به شکل کندوی 
زنبورعسل زندگی می کردند. در وسط کلبه يك ستون چوبی قرار داشت و سقف را 
که از علف وبه شکل دوك بود نگه می‌داشت. کف کلبه نیز از خاکی پوشیده شده 
نیز از سقف بیرون می‌رفت. تنها راه ورودی کلبه يك درگاه کوجك بود که برای ورود 
به کلبه باید سر خود را خم می‌کرديم. کلبه‌ها معمولاً در کنار یکدیگر و در يك 
منطقه مسکونی کمی دورتر از مزارع ذرت قرار داشتند. هیچگونه جاده‌ای در 
اطراف وجود نداشت و فقط بر اثر رفت و آمد پسرها و زنان جای پاهای آنها به 
ضنورتا مسیریی کر رو علک‌ها دنه مي شنت زنان و گودگان لبانن مخلی: کق ریاف 
بازشته بلق تبکه برد وبا هن اعو ون اه و ی فقط چند مسیحی 
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چند درخت سپیدار در روی تپه‌ای مشرف به روستا سبز شده بود. دولت مالك 
زمین‌ها بود. به استثناء چند مورد» در آن زمان آفریقایی‌ها از حق مالکیت خصوصی 
بی‌بهره بودند مستأجرانی حساب می‌شدند که هر سال به دولت اجاره می‌ب رداختند . 
در این منطقه دو مدرسة کوجك ابتدایی» يك فروشگاه ويك اتشتیای ات برای 
ضدعفونی کردن گله و از بين بردن کنه‌های آنها وجود داشت. 

ذرت. لوبیا و کدوتنبل غذای اصلی مردم بود و علت آن» علاقه به این مواد 
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نداشتند. خانواده‌های ثروتمندتر در روستای ما چای» فهوه و شکر را نیز در کنار این 
مواد مصرف می کردند اما از نظر بیشتر مردم کیونو این مواد. تجملاتی و بیگانه 
محسوب می‌شد. آب مصرفی برای زراعت» پشتن غذا و شستشو باید با سطل از 
نهرها وچشمه‌ها آورده می‌شد. این وظیفه به عهدٌ زنان بود و در واقع روستای کیونوه 
روستای زنان و کودکان بود: اکتر مردان قسمت اعظم سال را روی مزارع دورافتده, یا 
در معادن کار می کردند. این معادن در امتداد ارتفاعات ریف قرار داشتند که مرز 
جنویی ژوهانسبورگ را تشکیل می‌دهند ودارای سنگ طلا هستند. این افراد 
احتمالاً سالی دو بار برای شخم زدن زمین‌های خود به روستا بازمی گشتند. دیگر 
مراحل کشت یعنی بیل زدن» بذرپاشی و درو کردن محصول به عهدة زنان و کودکان 
بود. تعداد افرادی که خواندن و توشتن می‌دانستند بسیار کم بود و آموزش و پرورش و 
تحصیلات هنوز برای بسیاری از مردم پدیدهُ ناشناخته‌ای بود. 

مادرم سرپرستی سه کلبه را در کیونو برعهده داشت که آن طور که من به یاد 
دارم اين کلبه‌ها همواره پر از نوزادان و کودکان خويشانم بود. در واقع من به زحمث 
روزی را در کودکی بیاد می‌آورم که تتها سپری کرده باشم . در فرهنگ آفریقا پسران 
و دختران عمه و خاله یا عمو و دایی» برادران و خواهران شخص محسوب می‌شوند و 
ّ تقسیم بندی‌های معمول در بین سفیدپوست‌ها را نداریم. ما خواهر یا برادر ناتتی 
نداریم. خواهر مادر من» مادر من محسوب می‌شود و پسرعموی من ۳ پرادرم را 
دارد و بچةّ برادر من دختر یا پسر خود من به شمار می‌رود. 

از سه کلب مادرم یکی مخصوص طبخ غذاء یکی مخصوص خوابیدن و 
سومی تیز انبار بود. در کلیه‌ای که در آن می‌خوابيديم هیچگونه لوازم منزل به مفهوم 
غربی آن وجود نداشت. ما روی حصیر می‌خوابيديم و کف کلبه برای نشستن هیچ 
فرشی نداشت. و تا زمانی که من به «مکهکزونی» نرفته بودم» بالش برای من ناشناخته 
بود. مادرم در يك ظرف آهنی سه‌پایه که روی آتش در وسط کلبه یا خارج از آن 
قرار می گرفت» غدا درست می کرد. غدای ما همان چیزهایی بود که خودمان 
می‌ کاشتيم و به عمل می‌آوردیم. مادرم خودش ذرت می کاشت و درو می کرد. زمان 
دروی ذرتها وقتی بود که خشك و سفت شده بودند و بعد از درو در کیسه یا گودالهایی- 
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در زمین ذخیره و انبار می شدند. زنان برای استفاده از ذرت روشهای متفاوتی به کار 
یرنه گام تا را ساب می کرمروهان مر تحضوی کل اقا خی 
می‌جوشاندند و «اومفوتولو» (ارد ذرت که با شیر ترش شده خورده می شود)؛ یا 
ی کر که رال مدای مه درم گنت و عازن 
ذرت که گاهی اوقات کمبود داشتیم» هميشه شیر گاو وبز فراوانبود. 

در کودکی» من بیشتر وقت آزاد خود را در علفزارها به بازی و دعوا با دیگر 
پسران روستا می گذراندم. پسری که در خانه می‌ماند و به مادرش وابسته بود. 
«بچهننه» حساب می‌شد. شبها همین پسرها در غذانشريك من بودند و با هم از يك 
پتو استفاده می کردیم. وقتی فقط پنج سال داشتم چوپان شدم و از گوسفندهاو 
گوسباله‌ها در دشت مراقبت می کردم. درآنجا من وابستگی افسانه‌ای مردم خوسا به 
گله رلر نه تنها به عنوان يك منبع مواد غذایی و ثروت بلکه به عنوان رحمتی از جانب 
خداوند وسرچشمة سعادت و خوشبختی» کشف کردم. در این دشت‌ها بود که من 
درسهای تازه‌ای آموختم: شکار پرنده‌ها با فلاخن؛ جمع آوری عسل و میوه و 
ریشه‌های خوراکی» نوشیدن شیر گرم و شیرین از سینهٌ گاو.شنا در نهرهای خنك و 
صاف. و ماهیگیری با نخ و قلابهای تیز. 

انشا اسسفای ا عاس وس گر 8 آگاهی از آن برای هر 
پسر روستایی آفریقایی ضروری بود فراگرفتم و در تکنيك‌های مختلف آن, دفع کردن 
حملات رقیب, وانمود به حمله کردن از يك جهت وا آوردن ضربة واقعی از 
جهت دیگر» و دور شدن از رقیب با استفاهٌ سریع از پاها؛ مهارت پیدا کردم. از همان 
روزها من عشق به دشت» فضای باز. زیبایی‌های سادهٌ طبیعت و خط روشن افق را در 
خود یافتم. 

در کودکی» ما پسرها غالبا یه حال خود رها می‌شدیم تا با اختراعات خود 
متکول شويم ما با امتیاب‌بازهاس بازق هی گردیم که خرقمان الا رام ساعتین با 
گل رس پرنده‌ها و حیوانات مختلف درست می کردیم و از شاخه‌های درختان 
درشکه‌هایی می‌ساختیم که گاوها آن را می‌کشند. طبیعت» زمین بازی ما بود. 


تیه‌های بالای روستای کیونو بر از صخره‌های صافی بود که ما روی آنها سرسره‌بازی 


۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


می‌کردیم؛ روی سنگ‌های صاف می‌نشستیم و از صخره‌های بزرگ به پایین سر 
می‌خوردیم و این کار را آن‌قدر تکرار می کردیم که پشت ما زخم می‌شد به شکلی که 
به‌زحمت می‌توانستیم روی زمین بنشینيم. ما سواری بر پشت گوساله‌های تازه از 
شیر گرفته شده را یاد می گرفتیم. بعد از آنکه چند بار به زمین می‌افتادیم» راه کار را 
پیدا می کردیم. 

يك روز يك الاغ س رکش درس خوبی به من داد. آن روز ما به نوبت سوار 
الا می‌شدیم و وقتی نوبت به من رسید و روی آن پریدم. الاغ به طرف يك بوتة خار 
در آن نزدیکی دوید وسرش را خم کرد و سعی کرد مرا به پایین بیندازد که موفق هم 
شد. خارها به دست و صورت من فرو رفتند و آن را خراشیدند و بدتر از همه جلوی 
دوستانم خجالت‌زده شدم. آفریقایی‌ها مانند مردم مشرق زمین دارای نوعی یغرور 
فستید که ها آن:را ابروهب شوانید: آبروی من پیش دوستانم ريخته بود. با 
وجودی که این فقط يك الاغ بود که مرا زمین زده بود, من این درس را آموختم که 
تحقیر دیگران موچب رنج بیهودءٌ نها و متحمل شدن سرنوشتی نافرجام می‌شود. من 
حتی در زمان کودکی در شکست دادن رقبای خود طوری عمل می کردم که 
غرورشان جریحه‌دار نشود. 

معمولاً پسرها با پسرها بازی می کردند. اما گاهی اجازه می‌دادیم 
خواهرهایمان نیز با ما همبازی شوند .پسرها و دخترها معمولاً یم باشك» و «گرگم 
به هوا» بازی می کردند. اما بازی دیگری که من آن را خیلی دوست داشتم «ختا» نام 
داشت که عبارت بود از اتتخاب کردن بهترین پسر. این بازی چندان نظمی نداشت 
ما نوی ورزش بی‌مقدمه بود که وقتی انجام می‌شد که ما گروهی از دختران همسن 
شوه رای فیک از انب خراستدی ری وا که وت دنه ای 
کنند. طبق قوانین ما باید این اتتخاب محترم شمرده می‌شد و بعد از آنکه دختر» پسر 
مورد علاقه‌اش را اتتخاب می کرد به اتفاق آن پسر به خانه‌اش برمی‌گشت. اما 
دخترهاء زرنگ و باهوش بودند و اغلب باهم تور نتاس کر ندموا هگ 
وت کی رس زا نشاب ام کرد کفیایی ]تیا رجا ان هقی ی کک: 
حرفهای نیشدار دختران را تحمل می کرد. 
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رایج‌ترین بازی در میان بپسرهاء «تینتی» نام داشت ومثل بیشتر بازیهای 
پسرآن یه توعی جنگ شباهت داشت. دو جوب را که هدف بودند به فاصلةٌ حدود 
یکصد فوت از یکدیگر در زمین فرومی کردیم و هر گروه باید سعی می کرد تا با 
پرت کردن چوبهای کوچکتری به طرف چوب حریف مقابل» آن را بیندازد. ما از 
چوب خود دفاع می‌کردیم و سعی می کردیم نگذاریم طرف مقابل چوپهایی را که پرت 
کرده» دوباره به دست آورد, با بزرگتر شدن پسرهاء مسابقاتی با روستاهای همسایه 
ترتیب داده می‌شد و افرادی که در این نبردهای دوستانه خود را خوب نشان می‌دادند. 
مانتد ژنرالهایی که در جنگ به پیروزیهای بزرگ دست پیدا می کنند. مورد تحسین 
قرار می گرفتند. 

بعد از اين‌گونه بازیها من به کلبهٌ مادرم بازمی گشتم که در آنجا او مشغول تهیة 
شام بود. درحالی که پدرم داستانهایی دربارهٌ تبردهای تاریخی و جنگجویان قهرمان 
ریا شکارم ماو اساسا و تدای عورنا کار سل هات فا 
سینه به سینه گشته بوده سرگرم می‌کرد. این داستانها قوٌ تخیل کودکانةٌ مرا تحريك 
می کرد و معمولاً يك درس اخلاقی نیز در آنها بود. به خاطر می‌آورم مادرم يك بار 
داستاتی دربارءُ يك مسافر تعریف کرد. پیرزنی که چشمش آب مروارید داشت به نزد 
او آمد و کمك خواست تا آبی را که از چشمش بیرون زده ود پاك کند. مرد روی 
خود را از اوبرگرداند. پیرزن از رهگذر دیگری كمك خواست و با وجودی که این 
کار برای آن مرد دشوار و ناخوشایند بود» اما به خواستهٌ پیرزن عمل کرد. سپس به 
شکل معجزه‌آسایی پرده‌ای که روی چشم پیرزن بسته شده بود بالگ شد و پیرزن به 
يك زن زیبا و جوان تبدیل شد. آن مرد با زن زیبا ازدواج کرد و تروتمند و خوشبخت 
شد. این داستان؛ داستان ساد‌ای است اما پیامی جاودانی دربر دارد؛ به پاکدامنی و 
بخشندگی و جوانمردی همیشه به شکلی که ما هیچگاه تور آن را متام نم 
پاداش داده خواهد شد. 

ماتند تمام بچه‌های خوسا من نیز عمدتا اهر رای اک 
دست یافتم. ما باید از راه تقلید و رقابت. نه از راه پرسیدن سوال, اطلاعات را فرا 


می‌گرفتيم. وقتی برای نخستین بار از خانُ سفیدپوستان دیدن کردم از تعداد و نوع 


۳۴ راه‌دشوا رآزادی 


سوالاتی که بچه‌های آنها از والدین خود می‌پرسیدند - وبی میلی همیشگی والدین 
نسبت به پاسخگویی به اين سوّالات - گیج فیه: در خانواده من پرسیدن و سوال 
کردن عمل آزاردهنده‌ای به حساب می آمد وبزرگترها هر وفت ضروری می‌دیدند 
اطلاعات خود را با کوچکترها تقسیم می کردند و نیلزی به پرسش نبود. 

آداب و رسوم» تشریفات مذهبی و رعایت حرام و حلال, وق هرا و فش 
خوساهای آن زمان را شکل می‌داد. الفبای حیات من همین بود و جای سوّال و 
تاش مرها ری و کر یازا اما فا سس سنا 
می‌کردند و زنان نیز همان نوع زندگی‌ای را که مادران آنها قبلاً داشتند. طی 
می‌کردند. بدون آنکه به من گفته شود من بزودی به قوانین دقیقی که بر روابط زن و 
مرد حاکم بود پی بردم و این قوانین را پذیرا شدم. من پی بردم که يك مرد تباید به 
خانه‌ای که زنی بتازگی در آن کودکی به دنیا آورده وارد شود و يك زن نوعروس 
نمی تواند بدون مراسم دقیق به خانهٌ تازةٌ خود گام نهد. همچنین یاد گرفتم که نادیده 
گرفتن و بی‌حرمتی نسبت به نياکان موجب بدبختی و تاکامی در زندگی می‌شود و 
اگر کسی به نحوی به‌نياکان خود بی‌حرمتی کرد. تنها راه برای جنبران این خطا 
مشورت با بزرگ قبیله یا با جادوگر سنتی قبیله است که با آن نياکان ارتباط برقرار 
ین کون و عسها از خطای این امخاص عذرخواهی می‌کردند. تمام این اعتقادات 
از نظر من کاملاً طبیعی بود. 

هنگامی که هنوز در کیوتو پسربچه بودم با چند سفیدپوست برخورد داشتم. 
البته سرپرست دیوان محلی و همچنین مغازه‌دار ما سفیدپوست بودند. برای من اين 
شفیذیوست‌ها هل هدام پورگ بودند ومی‌دانستم که همه با آمیزه‌ای از ترس و 
احترام با آنها رفتار می کنند. اما نقش آنها در زندگی من نقشی نزديك و دوستائه نبود و 
من خیلی کم به سفیدپونست‌ها یا روابط مردم خودم و این موجودات کتجکاو و جدا از 
دیگران فکر می کردم. ۱ ۱ ۱ 

تنها رقابت میان قبایل یا خاندانهای متفاوت در دنیای کوچك ما در کیونو 
رقابت بین خوساها ومردم آمامفنگو بود که تعداد کمی از آنها در روستای ما زندگی 
می‌کردند. قوم آمامفنگو بعد از گریختن از دست ارتش «شاکازولو» در دوره‌ای 
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موسوم به «ایمفکین» از کیپ شرقی وارد منطقه شدند. دورة ایمفکین موج بزرگی از 
نبردها و مهاجرتها بین سالهای ۱۸۲۰و ۱۸۳۰بود که ظهور ایالت زولو و شاکا مسیب 
بروز آن بود و در طول اين دوره جنگجویان زولو درصدد فتح و تصرف وبعد از آن» 
متحد کردن تمام قبایل تحت حکومت نظامی بودند. آمامفتگوها که در اصل 
خوسازیان نبودند از دور ایمفکین آواره شده و مجیور به انجام کارهایی بودند که هیچ 
آفریقایی دیگری حاضر به انجام آن نبود. آنها در مزارع سفیدپوست‌ها و در شرکتهای 
انها کار می‌کردند و به همین دلیل قبایل خوسا که مقتدرتر بودند انها را به دیده 
تخقی: مور نکر تسد :اما باید گفت قوم آمامفنگو مردمی ساعی و با پشتکار پودند که 
به دلیل تماس با اروپایی‌ها اغلب تحصیلکرده‌تر و «غربی‌تر» از دیگر آفریقایی‌ها 
بودند. . . ۱ 

در زمانی که من کودك بودم» آمامفنگوها پیشرفته‌ترین طبقهٌ جامعه بودند و 
روحانیون افراد پلیس» معلمان» کارمندان و مترجمان از اعضای این طبقه بودند. آنها 
همچنین ازجمله نخستین افرادی بودند که به مسیحیت گرویدند. خانه‌های بهتری 
ساختند» و در کشاورزی از روشهای علمی استفاده کردند و به طور کلی ثروتمندتر 
از هموطنان خوسایی خود بودند. آنها این قاعدة کلی مبلغان مذهبی را تأیید می‌کردند . 
که مسیحی بودن به معنی متمدن‌تر بودن است و متمدن بودن به معنی مسیحی بودن 
است. هنوز نسبت به قوم آمامفنگو خصومت‌هایی وجود داشت. اما با نظر به گذشته 
می‌توانم این احساس را بیشتر ناشی از حسادت بدانم» تا دشمنی و کینه‌توزی 
قبیله‌ای. اين نوع قبیله‌گرایی محلی که من در کودکی ناظر آن بودم نسبتاً بی‌ضرر 
هه هت ای هس تساک سس 
آفریقای جنوبی متعاقباً مشوق آن بودند. مشاهده می کردم و نه حتی نسبت به وجود 
چنین خشونت‌هایی سوءظن داشتم. ۱ 

پدر من به تعصبات محلی تسبت به قوم آمامفتگو اهمیت نمی‌داد و با دو تن 
از انها به نامهای «جرج» و «بن مبکلا» که برادر بودند. دوست بود. این دو برادر در 
کیونو استثتایی بودنده چرا که تحصیلکرده و مسیحی بودند. جرج برادر بزرگتر» 
معلم بازتشسته وین گروهبان پلیس بود. با وجود تبلیغات مذهبی برادران مبکلا پدرم 


۶ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


مسیحی نشد و ایمان خود به «کاماتا» خدای پدراتش و روح بزرگ خوسا را حفظ 
کرد. پدرم از روحانیون غیررسمی بود که سرپرستی مراسم ذیح کردن بزها و 

گوساله‌ها را برعهده داشت و مراسم مذهبی مربوط به کشت درو تولد. ازدواج؛ 
مراسم به تکلیف رسیدن و مراسم تشییع جنازه ر اداره می کرد. ضرورتی نداشت که 
او حکم این کار را داشته باشد. زیرا نوعی تمامیت جهانی از ویژگی‌های مذهب سنتی 
خوساهاست و بنابراین روحانی و غیرروحانی؛ و پدیده‌های طبیعی و مافوق طبیعی 
تفاوتی ندارند. 

. درحالی که ایمان برادران مبکلا تأثیری روی پدرم نداشت. اما مادرم را تحت 
تأثیر قرار داد و او را مسیحی کرد. در واقع. نام «فانی»» نام مسیحی او بود» زیرا در 
کلیسا این نام روی او گذاشته شده بود. همچنین, تحت نفوذ برادران مبکلا بود که من 
غسل تعمید داده شدم و به فرقه «متدیست» که آن روزها «کلیسای وسلیان» خوانده 
می‌شد. درآمدم و به مدرسه فرستاده شدم. این دو برادر اغلب مرا در حال بازی کردن 
یا مراقبت از گوسفندان می‌دیدند وبرای حرف زدن نزد من می‌آمدند. يك روز جرج 
مبکلا به دیدن مادرم آمد و گفت: «پسر شما جوان باهوشی است. باید او را به مدرسه 

بفرشتی.» مادرم خاموش ماند. هیچکس در خانواده من تا آن روز به مدرسه نرفته بود 
و مادرم از اين توصيةٌ مبکلا غافلگیر شد. اما این توصیه را با پدرم در میان گذاشت و 
او با وجودی که خودش بی‌سواد بود یا شاید به همین دلیل بی‌سوادی فوراً تصمیم 
گرفت کوچکترین پسرش را به مدرسه بفرستد. 

ساختمان مدرسه از يك اتاق تشکیل شده بود که سقف آن به سبك غربی‌ها 
بود و در آن سوی تیه‌ای دور از کیونو قرار داشت. من هفت ساله بودم و يك روز قبل 
از رفتن به مذرسه پدرم مرا به کناری کشید و گفت باید لباس مناسبی برای مدرسه 
داشته باشم. تا آن زمان من مانند هم پسربچه‌های کیونو فقط يك پارچه بزرگ 
پتومانند می‌پوشیدم که دور یکی از شانه‌ها پیجیده می‌شد و در کم با سنجاق محکم 
می‌شد. بدرم یکی از شلوارهای خودش را برداشت. تأ زانو قیچی کرد و به من گفت 
آن را بپوشم. قد شلوار کاملا اندازء من بود اما کمرش بیش از اندازه بزرگ بود. پدرم 
طابی را برداشت و مانند کمربند روی شلوار بست. باید قیافة خنده‌داری پیدا کرده 
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باشم» اما هیچگاه کت و شلواری نداشته‌ام که از پوشیدن آن همان غروری را احساس 
کنم که هنگام پوشیدن شلوار کوتاه شدٌ پدرم داشتم. ۱ 

روز اول مدرسه؛ معلم من؛ خانم مدینگین یه تم انگلیسی برای هرك از ما 
نتخاب کرد و گفت از آن پمن ما باید با شنیدن اين نام تازه در مدرسه جوأب دهیم. 
ی رش خر آن روزها حوتیان آنرتاي ها تسیل برد تین تیوه گراش 
انگلیسی در آموزش وپرورش ما علت این پدیده بود. تحصیلات من تحصیلات 
انگلیسی بود که در آن ایده‌های انگلیسی, فرهنگ انگلیسی و موسسات و تشکیلات 
انگلیسی به طور خودکار برتر از همه شمرده می‌شدند. چیزی به نام فرهنگ 
آفریقایی وجود خارجی نداشت. 

آفروفایی‌های تسل مین توعتی آمروژه ی و يك نام 
آفریقایی دارند. سفیدپوست‌ها قادر به تلفظ نامهای آفریقایی نبودند یا تمایلی به این 
کار تنامبی تهب و داستن فام آفریعابی را عور از تیم دانسفتده آن رون عام 
: مدینگین به من گفت که نام جدید من نلسون است. اينکه به چه علت او این نام را 
روی من گذاشت برای من روشن نیست. احتمالاًباید با نام لرد نلسون, تاخدای 
بزرگ انگلیسی ارتباط داشته باشد» اما این فقط يك حدس است. 


)۳( 


يك شب» وقتی ٩ساله‏ بودم» متوجه جنب و جوشی غیرعادی در خانه شدم. 
ندرج که به نوبت نزد همسران خود می‌رفت و معمولاً ماهی يك هفته نزد ما بود» وارد 
شده بود. اما هنوز موقع آمدن او نرسیده و چند روزی به زمان مقرر آقامتش نزد مادرم 

تبون وت ارس مییق زیر کلب مادم راو کقبینه برد اکن عسرقه خی ار دق 
حتی چشمان بی‌تجربهٌ من درك کردند که چیزی به پایان زندگی پدرم در این دنیا 
تیانیم: ات او از توعی مار ریوی رنج می‌برد که کسی آن را تشخیص نداده بود. 
زیرا بدرم هیچگاه به پزشاك مراجعه تمی‌کرد. او چند روز بدون حرکت يا حرف زدن 


در که خواییید وبعد يلك شب اتفاق بدیقی افتاد. عادرم و «نردیمانی»» جوائترین زن ‏ 


۳۸ راه‌دشوا رآزادی 


پدرم که برای اقامت نزد ما آمده بود. از پدرم مراقبت می‌کردند. آن شب دیروقت 
پدرم نودیمانی را صدا زد و از او خواست توتون برایش بیاورد. مادرم و نودیمانی باهم 
مشورت کردند و تصمیم گرفتند که در آن وضع مزاجی» غیرعاقلانه است که به او 
اجازه داده شود جپق بکشد. اما پدرم اصرار کرد و سرانجام نودیمانی چپق را از 
توتون پر کرد» آن را روشن کرد تست پدرم داد. پدرم بعد از کشیدن چپق آرام 
ی شوه باق ساعت یه یت کار انامه داد وبعه دزسالن که هتوو یی او زوشن بو 
کر کشت : 

غم و اندوه ناشی از احساس سرگردانی و بی‌پناهی در آن حال عظیم‌تر از 
تمام غص‌هایی است که به یاد می‌آورم. هرچند مادرم مر کز حیات و موجودیت من 
بود. اما پدرم شخصیت من بود. درگذشت پدرم زندگی ام رابه شکلی تغییر داد که در 
آن زمان فکر آن را هم نمی کردم. بعد از مدتی سوگواری مادرم به من اطلاع داد که 
باید کیونو را ترك کنیم. من درباره علت اين کار و اينکه به کجا می‌رویم سوالی از او 
نکردم. 

چند تکه چیزی را که داشتم جمع‌آوری کردم و يك روز صبنح زود ما سفر 
خود را به سوی غرب و اقامتگاه جدید شروع کردیم. من بیشتر به خاطر دنیایی که 
در پشت سر می‌گذاشتم گریه می‌کردم تا مرگ پدرم. کیونو همةّ چیزی بود که 
می‌شناختم و این محل را به همان شیوهٌ بدون قید وشرطی که يك کوداه. نخستین 
. خانةٌ خود را دوست دارد. دوست داشتم. قبل از آنکه در پشت تیه‌ها تاپدید شویم؛ 
بر گشتم و برای آخرین بار به روستای خود نگاه کردم. می‌توانستم کلبه‌های ساده و 
مردمی را که عازم کار مشقت‌بار خود بودند ببینم. هری را می دیدم که با پسرهای 
" دیگر در آن آب‌بازی می‌کردیم. مزارع ذرت و مراتع سبز را می‌دیدم که گله‌های گاو 
و گوسفند بی‌خیال در آنها مشغول چرا بودند. دوستان خود را تصور می کردم که 
برای شکار پرنده‌های کوچك» نوشیدن شیر شیرین از سین گاوها و جست و خیز در 
آبگیر آخر تهر به پیرون از کلبه‌ها مي آمدند. از همه بیشتر» چشمانم روی سه کلب 
ساده‌ای ثابت ماند که در آنها از عشق و مراقبت‌های مادرم بهره برده بودم. این سه 
کلبه برای من ملازم خوشبختی و زندگی بودند و افسوس می‌خوردم که قبل از ترك 
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روستا این سه کلبه را تبوسیده بودم. نمی‌توانستم تصور کنم که آینده‌ای که به سوی 
11 می‌رفتم می‌تواند به نحوی با گذشته‌ای که در پشت سر می‌گذاشتم. قابل مقایسه 
باشد. ۱ 

ما تا زمان نایدید شدن خورشید در خط افق پیاده و در سکوت راه رفتیم. اما 
سکوتی که بین مادر و فرزند حاکم است سکوتی از روی تنهایی نیست. من و مادرم 
هیچگاه زیاد حرف نمی‌زدیم و ضرورتی برای حرف زدن هم وجود نداشت. من 
هیچگاه در مورد عشق او تردید نداشته‌ام ویا حمایت اواز خودم را زیر سوال 
نبرده‌ام. سفر ما سفری خسته کننده در طول راههای سنگلاخی و خاك آلود بود. ما از 
تبه‌ه الا رفتیم و پایین آمدیم و از روستاهای زیادی گذشتم. اما در هیچ کجا توقف 
نکردیم. هنگام غروب در در کم‌عمقی که در محاصرء درختان بود به روستایی 
رسیدیم که در وسط آن خانه‌ای بزرگ و مجلل وجود داشت. اين خانه از تمام 
چیزهایی که تا آن روز دیده بودم جالب تر بود. به شکلی که دیدن آن مرا بشدت 
شگفت زده کرد. ساختمان شامل دو ان مستطیل‌شکل وهفت کلبةّ بزرگ بود که 
همگی با سیمان سفید روکش شده بودند و حتی در نور کمرنگ غروب ‏ 
می در خشیدند. يك باغ بزرگ و يك مزرعهٌ ذرت در قسمت جلوی خانه بود که 
درختان هلو آن دو را از هم جدا می کردند. این باغ بزرگ تا پشت ساختمان نیز 
امتداد داشت و درختان سیب باغجهٌ سبزیجات» يك باریکة گلکاری شده و يك جالیز 
او که تم مد زک ما و یکسا کی ارگ هط دنت 
4 ۱ ۱ 
. در سایةٌ دو درخت ضمغ که دروازه ورودی جلوی ان اصلی را می‌آراست» 
گروهی حدود بیست نفر از بزرگان قبیله نشسته بودند. گله‌ای شامل حداقل پنجاه 
رأس کاو و احتمالاٌ پانصد رأس گوسفند در اطراف دیده می‌شدند که روی زمین‌های 
حاصلخیز با رضایت می‌چریدند. همه چیز زیبا و قشنگ بود و جلوه‌ای از روت و 
نظم حاکم بود که خارج از قدرت تصور من بود. این محل همان «مکهکزونی» یا 
«جایگاه بزرگ» بود که مرکز تمبولند (سرزمین تمبوها) به حساب می‌آمد ومحل 


اقامست رئیس روط عرنگیتابا دالیندیبو» رئیس فوم تمیو بود. 


۳۰ ۱ ۱ راه‌دشوار آزادی 


درحالی که من در اين عظمت و شکوء غرق شده بودم؛ اتومبیل بزرگی از 
دروازه غربی وارد شد و مردهایی که در سایه نشسته بودند بلافاصله از جا بلند شدند. 
آنها کلاه خود را برداشتند و درحالی که بالا بایین می‌پریدند فریاد زدند: «درود بر 
۱ 
شونید که کت سار ار یکی بسن داشت اراین اومی (که تفا تهسیتم یل اتود 
وی ۸۰ است) بیرون آمد. می‌توانستم ببینم که اين مرد اعتماد به نفس و رفتار مردی 
را دارد که به قدرت و امال قدرت عادت دارد. نامش نیز به او برازنده بود چون 
جونگیتتابا یعنی «کسی که به کوه می‌نگرد» و آومردی ستبر و تتومند یود که چشم‌ها 
را خیره می کرد. و سیه‌چرده بود و صورتی باهوش و متفکر داشت. با همه مردهایی 
که زیر درخت بودند به شکلی معمولی دست داد. آخ‌طور که بعدها فهمیدم این " 
وهای ان ات قییی را مق عل نها این رک سب ی ی 
ده سال بعدی محافظ و ولی نعمت من بود. 

از لحظه‌ای که جونگینتابا و بارگاه او را دیدم خود را مانند نهال کوچکی 
احساس می کردم که از ريشه درآورده شده و به میان رودخانة آبی پرت شده باشد و 
تأب مقاومت در برابر جریان شدید آب آن را ندارد. نوعی ترس آميخته به حیرت و ۱ 
سرگردانی احساس می کردم. تا آن زمان جز شادیها و لذایذ مخصوص خود به 
چیزی فکر نکرده بودم و جاه‌طلبی من از خوب غذا خوردن و قهرمان چوب‌بازی . 
شدن فراتر نمی‌رفت. از پول یا طبقه یا شهرت و قدرت چیزی نمی‌دانستم. ناگهان 
دنیای تازه‌ای در مقابل من گشوده شد. بچه‌های فقیر وقتی به طور ناگهانی با ثروت 
کلان و عظیم مواجه می‌شوند. خود را افسون شد؛ٌ وسوسه‌های تازه‌ای می‌یابند. من 
نیز استشناه نبودم. احساس می کردم که بسیاری از اعتقادات و آرمانهای تثبیت شبدهٌ 
من کم کم محو می‌شوند و آن اصول سست و ضعیفی که والدینم ساخته بودند متزلزل 
می‌ گردند. در آن لحظه مشاهده کردم که زندگی چیزی بیش از قهرمان چوب‌بازی 
شدن» برأی من در چنته دارد. 


ود لد 9 
۹ 


بعدها پی بردم که با توجه به مرگ پدرم» جونگینتابا پیشنهاد کرده که قیم و 
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ما ری سا ای بابک ها و دا با مر داش وی آز 
همان امتیازاتی که آنها داشتند» برخوردار بودم. مادرم راه اتتخاب دیگری در پیش 
نداشت. هیچکس چنین پیشنهادی از جانب رئیس بزرگ را رد نمی کرد. مادرم 
راضی بود که با وجود از دست دأدن من» تربیت و شرایط بهتری را تحت مراقبت‌های 
ان بزرگ داشته باشم. رئیس بزرگ فراموش نکرده بود که به دلیل مداخلة پدر 
من بوده که او رئیس کل قبیله و قوم شده است. 

مادرم قبل ازبازگشت به کیونوء يك یا دو روز در مکهکزونی ماند. ما بدون 
هیاهو و گریه و زاری از هم جدا شدیم. اوهنگام عزیمت برای من موعظه و سفارش 
نکرد و حتی مرا نبوسید. فکر می‌کنم نمی‌خواست من از رفتن او احساس خلاً کنم 
و واقعیت نیز همین بود. من می‌دانستم که پدرم دوست داشت من تحصیلکرده باشم 
وبرای دنیای بزرگتری آماده شوم ومسلم بود که اين امکان در کیونو وجود نداشت. 
نگاه محبت آمیز او آن حمایت و مهری را که نیاز داشتم به من می‌بخشید. مادرم 
هنگام رفتن روبه من کرد و گفت: «تحمل داشته باش» پسرم!» بچه‌ها بویژه هنگامی 
که مجذوب سرگرمی تازه‌ای شده باشند. چندان احساساتی تیستند. با وجودی که 
مادرم و نخستین دوست من درحال جدا شدن از من بود» اما من در خوشی‌های خانة 
تازهُ خود غرق شده بودم. چگونه می‌توانستم تحمل نداشته باشم! در آن حال لباس 
زیبای تازه‌ای را به تن داشتم که قیم من برایم خریده بود. ۱ 

من بسرعت با زندگی روزمره در مکهکزونی خو گرفتم. هر کودکی یا 
بسرعت خود را با محیط تازه وفق می‌دهد ویا اصلاً توانایی چنین کاری را نمی‌یابد و 
من طوری با آن محل خو گرفته بودم که گویا در آنجا بزرگ شده‌ام. از دید من آنجا 
يك پادشاهی جادویی بود. همه چیز شادی‌بخش بود. کارهای عادی و روزمره که در 
کیوتو برای م خسته کننده و ملال آور بود در اینجا به ماجراجویی شباهت داشت. در 
اوقاتی که در مدرسه نبودم شخم‌زنی می کردم» ارابه را می‌بردم وی چوپانی می کردم. 
سوار اسپ می‌شدم وپرنده‌ها را با فلاخن می‌زدم و با پسرها نیزه‌بازی می کردم. 
بعضی شبها هم با آوازهای زیبا و دست‌زدنهای مستخدمه‌های تمبو می‌رقصیدم. هر 
چند مادرم و کیونو را از دست داده بودم» اما کاملا مجذوب دنیای تازه‌ام شده بودم. . 


۳ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


۱ من در مدرسه يک کلاسه‌ای که مجاور این کاخ بود درس می‌خواندم و زیان" 
انلس خویتاه تاریخ و جغرافیا ازجمله مواد درسی ما بود. کتاب درسی ما 
202160 0ع۳ ۳۵۲0۵675" بود و روی تخته سیاه درسهایمان را تمرین می کردیم. 
موفقیت من در مدرسه بیشتر به دلیل سرسختی من بود تا با هوشی و ذکاوت. عمهام. 
«یأتیوه» اتضیاط نضسی را که در من بود تقویت می کرد. آو در مکهکزونی ائامت داشت 
وهر شب تکالیف مرا بازدید می‌کرد. 

مکهکزونی مرکز تبلیغات کلیسای تست بود و از کیونو بسیار مدرن‌تر و 
غربی‌تر بود. مردم لباسهای شيك می‌پوشیدند. مردها کت و شلوار به تن می‌کردند و 
زنها به لباسهایی که به سبك مبلغان پروتستان بود. علاقه داشتند. این لباس شامل 
دامن‌های بلند ضخیم و بلوزهای یقه اسگی بود که پارچه‌ای روی شانه‌ها آن را تزیین 
می‌ کرد و يك روسری نیز با سلیقه به دور سر بسته می‌شد. 


بو عای ع۲ج 
ی ۱ 


اگر دنیای مکهکزونی حول محور رئیس بزرگ می‌چرخید. دنیای کوچکتر 
من حول محور دو کودك اومی گردید. «جاستیس» فرزند بزرگتر او تتها پسر و وارت 
مکهکزونی بود و دخترش نیز «نومافو» نام داشت. من با آتها زندگی می‌کردم و دقیقاً 
مثل آن دوبا من رفتار می‌شد. ما يك جور غذا می‌خوردیم؛ يك جور لباس می‌پوشیدیم 
و کارهای روزمره ما نیز مثل هم بود. بعدها «دکسکو» برادر بزرگتر ساباتا و وارث تاج 
و تخت نیز به ما پیوست. ما چهار نفر يك گروه سلطنتی را تشکیل می‌دادیم. رئیس 
بزرگ و همسرش,» «تو انگلند» طوری مرا بزرگ کردند که گویا واقعاً فرزند آنها 
هستم. آنها نگران حال من بودند. مرا راهنمایی می‌کردند» تنبیه می کردند و هميشه با 
بیطرفی و مهربانی با من رفتار می کردند. جونگینتابا سختگیر بود» اما من هیچگاه 
تردیدی در مورد عشق او نداشته‌ام. آنها مرابه اسمی که خودشان روی من گذاشته 
بودند. یعنی «تأتومکولو» صدا می زدند. معنای این نام «پدربزرگ» است» زیرا می گفتند 
وقتی خیلی جدی هستم قيافةً پیرمردها را به خود ی کی 

«جاستیس» چهار سال از من بزرگتر بود و بعد از پدرم او نخستین قهرمان من 
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بود. من اوه نطری از اعیراممی گناصتی. او در «کلارك بری» که يك مدرسنه 
شبانه‌روزی حدود شصت مایلی خانه بود درس می‌خواند. او جوانی بلندقد» 
خوش‌فیافه» تنومند و ورزشکار بود که در دوومیدانی» کریکت» راگبی و فوتبال مهارت 
داشت. جاستیس فردی مهربان و سرزنده بود که با آواز خود حضار را شیفته می کرد 
وبا رقض بالا خود آنها را در جای خود میخکوب می‌نمود. گروه بزرگی از زنان 
شیف اوبودند» اما گروهی از منتقدان نیز او را فوکولی و عیاش می‌دانستند. من و 
, جاستیس با وجودی که از بسیاری جهات عکس هم بودیم. اما به بهترین دوست 
یکدیگر تبدیل شدیم. ازجمله موارد اختلاف ما اين بود که او یرون گرا بود. درحالی 
که من درون گرا بودم: و او زنده‌دل و بانشاط بود. درحالی که من کاملا جدی بودم. 
هه سیر تیلی اش زلوت دفی اومی وهای سور رنهاب شوه 
تمرین کنم. از نظر من او دقیقاً همان چیزی بود که يك مرد جوان باید باشد و من در 
آرزوی آن بودم که مثل او باشم. هرچند یکجور با ما رفتار می‌شد. اما سرنوشت ما 
یکی نبود: جاستیس وارث یکی از مقتدرترین مقامها برای ریاست قبیله تمبو بود. 
درحالی که من وارث چیزی بودم که رئیس بزرگ از روی سخاوتمندی تصمیم 
ی کرت هش و کزان کنو ۱ 

" هر روز در داخل و خارج خاندٌ رئیس بزرگ من سرگرم انجام فرمانها بودم. 
از کارهایی که برای او انجام می‌دادم بیشتر از همه از اتو کشیدن لباسهایش لذت 
می‌بردم و از این شغل احساس غرور می کردم. او شش دست کت و شلوار غربی 
داشت که من بدقت ساعتهای متمادی را صرف خط اتوی شلوارها می‌کردم. کاخ او 
که واقعاً هم کاخ بود. شامل دو خانة بزرگ به سبك غربی با سقف‌های نازك بود. ۳ 
روا تا بای امک اه آنرشان ها رای غاد من و ای ارت ام ها 
علامت ثروتمند بودن فرد بود. شش کلبه نیز به شکل نیمدایره در اطراف خانهٌ 
اصلی قرار داشتند. کف این کلبه‌ها از تخته‌های جوب بود که تا آن روز من مشابه 
آنها را مرگز ندیده بودم. رئیس بزرگ و همسرش در کلبهٌ دست راست و خواهنر 
همسر رئیس بزرگ در کلبةٌ وسطی می‌خوابیدند و کلبةٌ دست چپی نیز مخصوص 
انبار بود. در زیر کف اتاق خواهر همسر رئیس بزرگ یاه کندوی عسل بود که ما 


۳۴ راه‌دشوا رآزادی 


گاهی يك یا دو عدد از تخته‌ها را بلند می‌کردیم و با عسل‌ها جشن می‌گرفتیم. کمی 
بعد از اقامت من در مکهکزونی» رئیس بزرگ و همسرش به «اوکساند» (خانهٌ میانی) 
نقل‌مکان کردند که به طور جخودکار به «خانةٌ بزرگ» تبدیل شد. و فیک ان لو 
سه کلبهٌ کوچك وجود داشت: یکی برای مادر رئیس بزرگ» یکی برای میهمانان و 
یکی برای من و جاستیس. 

دو اصل اساسی حاکم بر زندگی من در مکهکزونی عبارت بودند از مقام 

ریاست قبیله و کلیسا. هر چند در آن زمان من تضادی میان این دو نمی‌دیدم» اما در 
واقع هماهنگی چندانی میان این دو اصل اساسی وجود نداشت. از تظر من مسیحیت 
سره اعتقادات وی باق شرب یفن مافولر یود تا نسیتتی ۱ اعقانات کل 
برای من حضور مقتدر او تجسم تمام نکات اغواکننده مسیحیت بود. او نیز مانند 
. رئیس بزرگ محبوب همگان بود و این حقیقت که او در مسائل روحانی از رئیس 
ار که کر روز تافی هی ترا رو هر داعنیت: اما کلیسا به اين دنیا نیز مانند دنیای 
بافی اهمیت می‌داد: من مشاهده می‌کردم که واقعاً هم دستاوردهای آفریقایی‌ها 
ازطریق فعالیت مبلغان مذهبی کلیسا تحقق یافته‌اند .مدارس مذهبی محل تعنلیم و 
آموزش خاش ان مترجمان و نیروهای پلیس بود که در آن زمان نمایانگر اوج 

ای ای ها روت 

کشیش ماتیولو مردی پنجاه و چند ساله و تنومند بود که صدایی رسا و عمیق 

داشت و هنگام سرودخوانی و موعظه, این صدای بلند به دردش می‌خورد. زمانی که 
او در کلیسای سادهٌ ما در انتهای غربی مکهکزونی موعظه می کرد. سالن همیشه 
مملو از جمعیت بود. صدای شکرگزاری موّمنان سالن را به لرزه درمی آورد و در 
همین حال زنان زانو می‌زدند و تقاضای رستگاری می کردند. اولین داستانی که هنگام 
ورود به مکهکزونی دربارة او شنیدم این بود که اين کشیش فقط با يك انجیل و يك 
فانوس يك شبح خطرناك را دنبال کرده و او را از محل دور نموده است. از نظر من در 
این داستان هیچگونه تناقض یا موضوع غیرقابل قبولی وجود نداشت. متدیسمی که 
کشیش ماتیولو دربار؛ٌ آن موعظه می‌کرد از آتش دورخ و عذاب گناهکاران سخن 


فصل او / دوران کود کی ۳۵ 


می‌گفت که کمی از اعتقادات آفریقایی در مورد عالم ارواح نیز چاشتی آن می‌شد. 
خداوند مظهر عقل و دانایی بود. اما در عین حال خدای انتقام‌جویی بود که اجازه 
نمی‌داد گناهکاران مجازات نشوند. 

در کیونو» تنها روزی که من در کلیسا حاضر شدم روزی بود که غسل تعمید داده 
شدم. مذهب برای من فقط يك مراسم مذهبی بود که تنها به خاطر مادرم به آن توجه 
می کردم ویرای من فاقد هر نوع معنایی بود. ام در مکهکزونی مذهب بخشی از بافت 
زندگی بود ویکشنبه‌ها در کنار رئیس بزرگ وهمسرش در کلیسا حاضر می‌شدم. رئیس 
بزرگ مذهب را خیلی جدی می گرفت. در واقع تنها زمانی که من از او کتك خوردم وقتی 
بود که برای جنگ ودعوا باپسران رسای دیگر» از شر کت در مراسم دعای روز یکشنبه 
خودداری کردم واين گناهی بود که دیگر هیچگاه آن را مرتکب نشدم. 

اين تنها موردی نبود که به دلیل تعدی به کشیش مورد نکوهش قرار گرفتم. 
يك روز بعدازظهر پنهانی به باغ کشیش ماتیولو خزیدم و مقداری ذرت دزدیدم که آنها 
را روی آتش سرخ کرده و بلاقاصله همانجا خوردم. دختر جوانی مرا در حال 
خوردن بلال در باغ دید وفوراً به کشیش گزارش داد. اين خبر بسرغت در همه جا 
پخش شد وبه گوش همسر کشیش رسید. آن شب او تا هنگام دعا - که در آن خانه 
يك مراسم منظم و همیشگی بود ‏ صبر کرد و بعد خلاف مرا به رخم کشید و مرا به 
دلیل دزدیدن نان خادم فقیر خدا و بی آبرو کردن خانواده» مورد سرزنش قرار داد. او 
کشت که ختاوند قطما مر اجه قاظر این کناه مود هل فان هواهددای: اعشاشی 
ناجوشایند که آمیزه‌ای از ترس و شرمساری بود به من دست داد: ترس از اينکه در 
این دنیا توبیخ شوم و شرم از اينکه از اعتماد خانوادة تازهٌ خود سوءاستفاده کرده بودم. 

ی ۱ 

از آنجایی که رئیس بزرگ مورد احترام همگان -سفید و سیاه_قرار داشت و 
قدرتی ظاهرانامحدود داشت. از نظر من مقام اوهمان مرکزی بود که حیات حول محور 
آن می‌گردید. قدرت ونفوذ رئیس بزرگ بر تمام جنبه‌های زندگی ما در مکهکزونی 
تأثیر می‌گذاشت وبهترین وسیله برای به‌دست آوردن نفوذ و موقعیت اجتماعی بود. 

مشاهدات من در خانةٌ رئیس بزرگ روی نظریه‌ای که بعدها در مورد رهبری 
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اتخاذ کردم عمیقًأثیر گذاشت. من جلسات قبیله را که به طور منم در مکهکزونی 
تشکیل می‌شد زیر نظر داشتم و از آنها چیز یاد می‌گرفتم. زمان تشکیل جلسه طبق 
جدول مشخصی نبود» بلکه هر زمان که جلسه‌ای ضروری بود تشکیل می‌شد و 
مسائل ملی نظیر خشکسالی. جمع آوری گله‌های گاو سیاست‌های دیکته شده 
ازطرف دیوان عالی؛ يا فوانین جدید دولت مورد بحث قرار می گرفتند. همه مردم 
تمبو برای شرکت در این جلسات آزاد بودند و تعداد زیادی از انها بای پیاده یا با 
اسب به محل جلسات می‌آمدند. * 

در این مواقع گروهی از مشاوران بلتدپایه که حکم پارلمان و قوه قضائيةٌ رئیس 
بزرگ را داشتنده او را احاطه می‌کردند. این گرووه از افراد عاقلی تشکیل شبده بود که 
تاریخ قبیله و آداب و رسوم آن را در سینه داشتند و نظرات آنها اهمیت زیادی داشت: 

دعوتنامه برای شرکت در این جلسات ازطرف رئیس بزرگ برای این سران 
فرستاده می‌شد و کمی بعد مسافران و بازدیدکنندگان مهم از تمامی نقاط تمبولند. 
روح تازه‌ای به مکهکزونی می‌بخشیدند. میهمانان در حیاط جلویی خانة رئیس بزرگ 
جمع می‌شدند و او با تشکر از همه که به جلسه آمده بودند. جلسه را افتتاح می کرد 
و توضیح می‌داد که چرا آنها را به محل احضار کرده است. از آن لحظه به بعد او 
دیگر کلمه‌ای به زبان نمی آورد تا زمانی که جلسه به بایان خود نزديك می‌شد. 

" هرکس که می‌خواست حرف بزند براحتی اجاز؛ اظهارنظر داشت. در آنجا 

شم کی باتوی میور سکن ماک یبد اه بیکتر ناما ظر آتی ات 
موقعیت خود در درجات مختلف قرار داشتتد» اما همه مجاز به سختراتی بودند: 
رئیس و مستخدم جنگجو و پزشلك» مغازه‌دار و کشاورز» زمیندار و کارگر» همه نظر 
خود را بدون آنکه دیگران آن را قطع کنند بیان می کردند و جلسات ساعتها ادامه 
می‌یافت. اساس و بنیان خودمختاری این بود که همه در بیان نظرات خود آزاد هستند 
و به عنوان شهروند از ارزش مساوی بر خوردارند (متأسفانه» زنان شهروندان درجه دو 
حساب می‌شدند). 

در طول روز از مهمانان» خیلی خوب پذیرایی می‌شد و اغلب مواقع من به دلیل 


پرخوری هنگام گوش دادن به حرف سخنرانان دل درد می گرفتم. من متوجه می‌شدم 
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که چگونه برخی از سخنرانان بی‌هدف حرف می‌زنند و به نظر می‌رسید هیچگاه 
به حرف اصلی نمی‌رسند. همچنین متوجه این نکته شدم که چگونه دیگران مستقیما 
موشوع ی میبردختد وه طرفشرد: سل ومحکم تدای رامطرح 
می کردند. مشاهده می کردم که چگونه برخی از سخنرانان از زبانی هیجان‌انگیز و 
احساساتی استفاده می کردند وسعی می کردند با اين تکنيك‌ها حاضران را تحت تأثیر 
قرار دهند» درحالی که دیگران متین و ملایم بودند و از احساسات اجتناب می کردند. 

در آن اوایل من از خشم - و رك گویی - موجود در لخن افرادی که از رئیس 
بزرگ انتقاد می کردند. خیرت می‌کردم. او از تیش منتقدان در آمان نبود و در واقع 
هدف اصلی انتقادها قرار داشت. اما رئیس بزرگ» هر قدر هم که اتهامات وارده به او 
سخت بوده فقط به 1 گوش می‌داد وبدون دفاع از خود هیجگونه هیجان و احساسات 
تندی از خود بروز نمی‌داد. 

این جلسه ادامه پیدا می کرد تا آنکه نوعی اتفاق نظر حاصل شود. این 
جلسات یا به اتفاق نظر خاتمه می‌يافت ویا اصلا خاتمه‌ای برای جلسه نبود. با 
وجود اين. انفاق نظز ممکن بود توافقی در مورد مخالفت با نظری و انتظار یرای وقت 
مساعدی برای پيشنهاد راه‌حل باشد. دموکراسی به این معنی بود که باید به نظرات 
همه گوش داده شود و تصمیمی همگانی اتخاذ شود. اين ایده که باید به نظر اکثریت 
عفل هوی تدای خا رن بود تیک اکینت اقلیت زا سر کوب من کرد 

فقط در اتتهای جلسه. زمانی که خورشید در حال غروب کردن بوده رئیس 
بزرگ شروع به حرف زدن می کرد. منظور او این بود که نظرات ارائه شده را : 
جمحع‌بندی کند و نوعی اتفاق نظر میان نظریه‌های متفاوت به وجود آورد. اما اگر 
افرادی با نظریهٌ نهایی مخالفت می کردند. هیچگونه نتیجه گیریای به آنها تحمیل 
نمی‌شد. اگر هیچگونه توافقی حاصل نمی‌شد. جلسدٌ دیگری تشکیل می‌شد. در 
پایان جلسهٌ مشورتی يك شاعر یا خواننده مدحی از شاهان باستانی و ترکیبی از 
رو وهی و کف هی ای خی رس وی تست بش خی 
حاضران» و در رس آنهاء » رئیس بزرگ» می شد . 

۱ من به عنوان يك رهیر» هميشه #جبان اصولی را دنبال ۳ که رئیس بزرگ 
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در مکهکزونی دنبال می کرد. همواره تلاش کرده‌ام قبل از بیان نظری خودم 
به‌حرفهای همه در بحث گوش کنم. اغلب اوقات» نظریةٌ من در وأقع جمع‌بندی 
نظراتی است که در بحث شنیده‌ام. من هميشه این پند رئیس بزرگ را به خاطر دارم 
که می گفت: رهبر مثل يك چوپان است که در پشت سر گله می‌ماند و اجازه می دهد 
چالاك ترین فرد در جلو راه برود و بقیه دنباله‌روی او باشند و در تمام طول راه متوجه 


نشوند که از پشت سر هدایت می‌شوند. 


حُِ 


ظ 


در مکهکزونی بود که من به تاریخ آفریقا علاقه‌مند شدم. قبلاً جیزهایی فقط 
در مورد قهرمانان خوسا شنیده بودم؛ اما در آنجا مطالبی دربارُ دیگر قهرمانان آفریقا 
نظیر «سخوخونه» پادشاه «باپدی». و «موشوشو» پادشاه باسوتو و «دینگانه»» پادشاه 
" ژولوها و دیگر قهرمانانان نظیر «بامباتا» «هینتسا»و «ماکانا»» «موتتشیوا» و «کگاما» 
فراگرفتم. من مطالب مختلف را در مورد این اشخاص از زبان روسا و سرانی که 
برای رفع اختلافات و بررسی قضایا. و پرونده‌ها به مکهکزونی می‌آمدند. یاد گرفثم. 
هرچند این افراد وکیل نبودند اما پرونده‌ها را بررسی و حکم قضایی صادر می کردند. 
بعضی روزها جلسه زود تمام می‌شد و آنها دور هم می‌نشستند و به قصه گفتن 
می‌پرداختند: من ساکت می‌نشستم و گوش می‌کردم. آنها اصطلاحاتی به کار 
می‌بردند که برای من ناشناخته بود. سخنرانی‌های آنها رسمی وپر طمطراق بود و 
بآرامی و بدون عجله صحبت می کردند. 

اوایل آنها مرا از خود می‌راندند ومی گفتند برای شنیدن حرفهای آنها هنوز 
خیلی جوانم. بعدها مرا برای آوردن آتش یا آب صدا می کردند یا از من می خواستند 
به زنها پیغام دهم که آنها چای می‌خواهند. در ماههای اول من فقط مشغول پیغام‌رسانی 
بودم و فرصت نمی کردم گفتگوی آنها را دنبال کنم. اما سرانجام به من اجازه داده شد 
تزد آنها بمانم و در آنجا بود که میهن‌دوستان بزرگ آفریقا را که علیه ساطدٌ غربی‌ها 
مبارزه می کردند. شناختم. عظمت این جنگجویان آفریقایی ذهن مرا به کار انداخت. 

پیرترین رئیس قبیله که برای جمع پیرآن داستانهای باستانی تعریف می کرد. 
«زولیبانگیل جویی» پسر. خاندان بزرگ شاه «نگوینگوکا» بود. ریس «جویی» آن‌قدر 
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پیر بود که پوست چروکیده‌اش مثل کت گشادی بر تتش آویزان بود. آو داستانها را 
بأرامی تعریف می کرد و اغلب در جای مناسب» سرفةً شدیدی آن را قطع می‌کرد و او 
مجبور می‌شد چند دفیقه‌ای داستان را قطع کند. ون جویی از مراجع موثق در 
زمینه تاریخ تمبوها بود و علت آن تا اندازهٌ زیادی این بود که سالهای زیادی خود 
شاهد وقیع مختلف بوده و در آنها شرکت داشته بود. 

با وجودی که رئیس جویی اغلب اوقات از کارافتاده ویر به نظر می‌رسید. اما 
وقتی دربارءٌ جنگجویان جوان ارتش شاه «نگانگلیزوه» در جنگ علیه انگلیسی‌ها 
حرف می‌زد؛ دهها سال جوانتر می‌نمود. آوهنگام تعریف کردن پیروزیها و 
شکست‌های جنگویان نیزه‌اش را پرتاب می‌کرد و در طول مرغزار سینه‌خیز 
۰ می‌رفت . او دربارةٌ قهرمانی» سخاوتمندی و فروتنی نگانگلیزوه سخن می گفت. 

موضوع هم داستانهایی که رئیس جویی تعریف می کرد فقط دربارة تمبوها 
بود. وقتي او تخستین باردریارٌ جنگجویان غیرخوسایی سخن گفت» من علت آن زا 
نمی‌ففمیدم. مثل پسربچه‌ای بودم که يك قهرمان محلی فوتبال را می‌برستد و 
علاقه‌ای به ستارهٌ فوتبال کشور که ارتباطی با او ندارده نشان نمی‌دهد. فقط بعدها بود 
که جریان تاریخ آفریقا و اعمال همذ قهرمانان آفریقا صرفتظر از قبیله‌ای که به آن 
اه دای هرا که ریخست التات ی ۱ 

زین خریی سقیلیونستها را نت می کرد هتفه برد آهااعتدا یله 
خوسا را متفرق کرده و برادر را از برادر جدا کرده‌اند. مردان سفید به تمبوها گفته 
بودند که رئیس واقعی آنها ملکه سفیدپوست است که آن سوی اقیانوس زندگی 
می‌کند و آنها مطیع او هستند. اما ملکةٌ سفیدپوست جز بدبختی وپیمان‌شکنی 
چیزی برای سیاهان به ارمغان نیاورده بود و اگر قبول کنیم که او رئیس است باید گفت 
او يك رئیس اهریمنی است. داستانهای جنگی رئیس جویی و اتهامات و ادعاهای او 
علیه انگلیسی‌ها مرا خشمگین می کرد یت می کردم فریب خورده‌ام؛ گویا از 
همان پدو تولد چیزی را از من ربوده بودند. ۱ 

رئیس جویی می‌گفت که مردم آفریقا تا زمان ورود سفیدپوست‌ها در ۳۹ 
نسبی زندگی می کردند: سفیدپوست‌هایی که با سلاحهای آتش‌زا از آن سوی دریا: 
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وارد آفریقا شدند. او می گفت زمانی مردم تمبوء مپوندو. خوساء و زولو همه بچه‌های 
يك پدر بودند و مشل برادر باهم زندگی می کردند. سفیدپوست‌ها دوستی قبایل 
مختلف را به هم زدند. سفیدها گرسنه بودند و چشم طمع به زمین‌ها دوخته بودند. 
سیاهپوست‌ها زمین‌ها را مانند هوا با ها قسمت کردتذ چون هیچکس مالك زمین 
نبود» اما سفیدپوست‌ها زمین‌ها را در اختیار خود گرفتنده درست همان گونه که شما 
مکی بات اسب بر دبیگری زان اربگ یگ 
در آن زمان هنوز نمی‌دانستم که نمی توان تاریخ وأقعی کشورمان را در 
کتابهای انگلیسی متداول یافت. در این کتابها ادعا شده بود که موجودیت و تاریخ 
آفریقای جنویی با لنگر انداختن «یان ون ریبیلك» در دماغة اميدنيك در سال ۱۶۵۲ 
. شروع می‌شود. با شنیدن سخنان رئیس جویی کم کم بی بردم که تاریخ مردم بانتو - 
زبان» قبل از این تاریخ در سرزمین‌های شمالی در میان دریاچه ها و دره‌ها و 
دشت‌های سرسبز شروع شده و ما بتدریج در طی هزاران سال به سمت آخرین نقطةً 
این قارهٌ پهناور (در جنوب) حرکت کردیم. با وجود اين بعدها متوجه شدم شرح‌هایی 
که وتیسی جویی فویاژه تاریخ آفریقا و بویژه» تاریخ آن در سالهای بعد از ۱۶۵۲ ارائه 
می‌داده در تمام موارد هم چندان دقیق و صحیم نیست: 
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در مکهکزونی احساسات من شبیه احساسات پسربچه‌های دهاتی بود که به 
شهری بزرگ قدم می گذارند. مکهکزونی به مراتب پیشرفته تر از کیونو بود و ساکنان 
آنجا مردم کیونو را عقب مانده می‌دانستند. رئیس بزرگ مایل نبود به من اجازه دهد 
از کیونو دیدن کنم و فکر می کرد ممکن است به عقب برگردم وبا افراد اباب در 
روستای قدیمی خود دوست شوم. هر زمان که به کیونو می‌رفتم احساس می کردم 
رئیس تور حرفهایی به مادرم زده» چون آو بدقت از من می‌پرسید که با چه کسانی 
بازی می‌کرده‌ام. با وجود این. در بسیاری موارد رئیس بزرگ ترتیبی می‌داد که مادرم 
و خواهرهایم یه مکهکزونی آورده شوند. 

وقتی نخستین بار وارد مکهکزونی شدم» برخی از همکلاسی‌هايم مرا يك 
بسر دهاتی می‌دانستند که برای زندگین در محیط با شکوه «خانةً بزرگ» ابداً آمادگی 
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وف ان هل همه وان تاکن سم شود رام ریم کاموتیت از فه مه وعالم 
به نظر برسم. يك روز در کلیسا متوجه دختر جوان و زیبایی شدم که یکی از دختران 
کشیش فانیز تم بود: این دختر «وینی» نام داشت. من او را به قدم زدن دعوت کردم و 
وینی پذیرفت. او به من علاقه داشت» اما «نومامیوندو» خواهر بزرگتر وینی مرا 
بشدت عقب‌مانده می‌دانست. او به خواهر کوچك خود می گفت من وحشی هستم و 
برای دختر کشیش ماتیولو اصلاً مناسب نیستم. او برای آنکه به خواهر کوچکش 
نشان دهد که من چقدر غیرمتمدن هستم» يك روز مرا برای نهار به خانهٌ کشیش 
دعوت کرد. من آن زمان هنوز عادت داشتم فقط در خانه غذا بخورم و در خانه ما از 
کارد و چنگال استفاده نمی‌کردیم- آن روز سر میز تاهار آن خواهر بدجنس بشنقابی 
را به من داد که يك بال مرن در آن بود. آما اين بال هم به جای انکه نرم باشد کمی 
خام بود و بنابراین گوشت آن براحتی از استخوان جدا نمی‌شد. 

من به دیگران نگاه کردم و دیدم چقدر راحت از کارد و چنگال خود استفاده 
می کنند. بنابراین من نیز بآرامی کارد و چنگال خود را برداشتم» چند لحظه‌ای به 
دیگران نگاه کردم و بعد سعی کردم آن بال کوچك را با کارد ببرم. ابتدا فقط آن را 
دور يشقاب می چرخاندم و امیدوار بودم که بالاخره گوشت و استخوان از هم جدا 
شوند. سپس بیهوده سعی کردم حداقل آن را با چنگال در يك جا ثابت نگه دارم و 
ببرم اما باز هم از دست من فرار کرد من با خستگی و اعصایی خرد شده فقط چاقوی 
خود را تق‌تق به بشقاب می‌زدم. چند بار این کار را تکرار کردم و بعد متوجه شدم 
که خواهر بزرگتر با لبخند. آگاهانه به خواهر کوچکتر نگاه می‌کند گویا می‌خواهد 
بگوید: «من که قبلاً به تو گفته بودم.» می تلاش خود را ادامه دادم و مبارزه کردم و از 
این کار سخت خیس عرق شدم. اما نمی خواستم به شکست اعتراف کنم و آن بال 
لعنتی را با دست بردارم* آن روز اهار تتوانستم چیز زیادی بخورم. 

بعد از آن خواهر بزرگتر به وینی گفته بود: «اگر تو عاشق چنین پضر 
یی ما شوی تمام عمر خودت را تلف کرده‌ای». اما من خوشحالم بکویم وه 
آن بانوی جوان به حرف خواهر بزرگ خود گوش نداد و با وجود عقب مانده بودن من 
به من علاقه‌مند شد. البته سرانجام راه زندگی ما باهم فرق داشت و هريك راه خود را 
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رفتیم و جدا شدیم. او به مدرسٌ دیگری رفت و معلم شد. چند سالی هم باهم مکاتبه 
داشتیم و بعد دیگر از او بی خبر ماندم» اما در آن زمان دیگر توانسته بودم اتیکت خود 


سر میز غذا را به مراتب بالاتر ببرم. 


)۳( 


هنگامی که به سن شانزده سالگی رسیدم. رئیس بزرگ اعلام کرد که زمان 
آن رسیده که من مرد شوم و برای اين کار باید مراسم مخصوصی ترتیب داده می‌شد. 
البته اين مراسم در واقع برای جاسئیس ترتیب داده شده بود و من و بقیه که بیست و 
شش نقر بودیم فقط او را همراهی می‌کرديم. اين مراسم برای خداحافظی با دوران 
کودکی و ورود به جامعه به عنوان يكك مرد بود. خانواده‌ها» دوستان و رسای محلی 
برای سخنرانی» سرودخوانی و دادن هدیه در مراسم گرد آمده بودند. به من دو گوسالهةً 
ماده و جهار رأس گوسفند داده شد ومن خود را بیش از هر زمان دیگر ثروتمند 
احساس می‌کردم. من که هرگز مالك چیزی نبودم. ناگهان صاحب اموالی شدم. با 
وجودی که هدایای من در مقابل هدایایی که به جاستیس داده شد. ناچیز می‌نمود. اما 
اش ای ان موه يك گله گوسفتد به جاستیس داده شده بود و من 
تسب هه یه آن اوه لمی گرم از شیر بابسا ره وی ار بط بجاو 
يك شاه می‌شدم. من آن روز احساس غرور و قدرت می کردم و به خاطر می‌آورم کد 
محکم‌تر و راست‌تر راه می‌رقتم. به آینده امیدوار بودم و فکر می‌کردم که روزی از 
توت هامیال رومیت متام رالاس بد ردان شاف سوه 

سخنران اصلی آن روز رئیس ملیگ کیلی» پسر دالیندیبو بود و بعد از شنیدن 
حرفهای اوه رژیاهای شاد من ناگهان رنگی تیره گرفت. او به پیروی از رسوم متداول. 
سخنرانی خود را با جملاتی از اين قیبل شروع کرد که چقدر خوب است که ما سنتی 
قدیمی را هنوز اجرا می‌کنیم. سپس روبه ما کرد و ناگهان لحن صدايش تغییر کرد. او 
گفت: «اکنون پسران جوان» ثروتمند و زیبای ماء گلهای قبیلاً خوسا: غرور ملت ما در 
اینجا نشستهاند. ما مراسمی رابه پایان رساند‌يم که به آنها وعده مرد شدن می‌دهد. ما 
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مر انتهاهی کر کی یشک ی برم یال انسته ریغ است که 
هیچگاه نمی تواند عملی شود چون ماء مردم خوسا و همه سیاهان آفریقای جنوبی 
ملتی شکست خورده هستیم. ما در کشور خود اسیر وبرده هستیم. ما در خاك خود. 
مستأجر و بدون زمین هستیم. ما از داشتن هرگونه قدرت و کنترلی بر سرنوشت خود 
در سرزمین محل تولد خود محرومیم. جوانان مابه شهرها می‌روند و آنجا در 
حلبی آبادها زندگی می کنند والکل می‌نوشند و هم اینه هاين دلیل است که ما زمینی 
نداریم که به آنها بدهیم تااروی آن کار کنند و در آنجا خوشبخت و مرفه باشند وزاد و 
ولد کنند. آنها در اعماق معادن مردهای سقتشوس تک ریه‌های خود را با سرفه بیرون 
می‌ریزند» سلامتی خود را از و می‌دهند و هیچگاه روی خورشید را تمی‌بینند تا 
مردان سفیدپوست بتوانند با راحتی و خوشبختی زندگی کنند. در میان اين جوانان» 
اش وهرووا ند موی گاء وبایست فی باداش زا فخرافت ات زین هقرت 
حکومت بر خودمان را نیز نداریم. در میان این جوانان سریازهایی هستند که هیچگاه در 
جنگ شر کت نخواهند کرد» چون سلاحی برای جنگیدن نداریم. در میان آنها استادانی 
هستند که هیچگاه تدریس نخواهند کرد. چون محلی برای تدریس نداریم. توانایی‌ها؛ 
هوش و ذکاوت» و آرزوهای این جوانان در راه تلاش برای تأمین زندگی خود ازطریق 
تسوبی تحمیت ترین کازها یرای سفرلیو شتا یاه شولبه رنت: 
هدایایی که امروز به اين جوانان دادیم» بی‌ارزش هستند. چون قادر نیستیم بزرگترین 
هدیه را که همان آزادی و استقلال است به آنها ببخشیم. من خوب می‌دانم که «کاماتا» 
هیچگاه نمی خوابد وهمه چیز را می‌بیند» اما این سوءظن و تردید در من وجود دارد که 
کاماتا در واقع در حال چرت زدن است. اگر اين‌طور باشد. هر قدر زودتر از این دنیا 
بروم بهتر است» چون در این‌صورت می‌توانم اورا ملاقات کنم وبا تکان دادن بیدارش 
کنم و به اوبگویم که بچه‌های نگوینگوکا» گلهای قوم خوسا ترخال مر ی هسشتند): 
درحالی که رئیس ملیگ کیلی سخنرانی می کرد حاضران ساکت و 
ساکت‌تر شده بودند و فکر می‌کنم هر لحظه خشمگین‌تر می‌شدند. هیچکس 
نمی‌خواست کلماتی را که آن روز از زبان او جاری بود. بشتود. می‌دانم که خودم 
نمی‌خواستم این کلمات را بشتوم. این سخنان اوبه جای آنکه مرا تحريك کند. 
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موجب غم و اندوه من شد. من این کلمات را به عنوان اظهارات ناسزای مردی نادان 
می‌دانستم که قادر به تقدیر از ارزش تحصیل و فوایدی که سفیدپوست‌ها برای کشور 
فا ان اوه بودند» نبود و اظهارات او را رد می‌کنردم. در آن زمان؛ 
سفیدپوست‌ها برای من حکم ولی‌تعمت را داشتند نه ظالم و ستمگرء و فکر می کردم 
رئیس ملیگ کیلی بسیار ناسپاس است. این رئیس متکبر آن روز مرا خراب کرد و 
اضتاس غروري راک داشوا اطهارا نخان عود عرن کرو 

اما بدون آنکه دقیقا بفهمم چراء سخنان او بزودی شروع به تأثیر گذاری روی 
من کرد. او تخمی را کاشته بود. وبا وجودی که من اجازه دادم این تخم مدتی 
طولانی نهفته بماند. اما سرانجام رشد و نمو خود را شروع کرد. بعدها متوجه شدم 
که مرد نادانی که آن روز در آن جمع بود» من بودم نه رئیس ملیگ کیلی. 

بعد از مراسم؛ لب رودخانه رفتم و آیهای پرتلاطم آن را که مایلها دورتر به 

اقیانوس هند می ریخت تگاه کردم. من در عمرم از آن رودخانه نگذشتته بودم و چیز 
زیادی از دنیای آن سوی آن نمی‌دانستم؛ دنیایی که آن روز مرا به سوی خود 
نان تیا غروب بود و من دنیای کودکی, دنیای روزهای شیرین و خالی از 
مسئولیت در کیوتو و مکهکزونی را پشت سر گذاشته بودم. اکنون يك مرد بودم و 
دیگر هیچگاه جوب‌بازی نمی کردم؛ ذرت نمی‌دزدیدم يا از سينة گاوها شیر 
نمی نوشیدم؛ در سوگ جوانی خود بودم. اکنون که به گذشته می‌نگرم می‌فهمم که آن 
روز من مرد نبودم وسالهای سال طول کشید تا واقعاً مرد شوم. 


برخلاف اکثر پسرهایی که در مراسم آن روز مرد اعلام شدند. سرنوشت من 
این نبود که در معادن طلای «ریف» کار کنم. رئیس بزرگ اغلب به من می گفت: 
«شایسته نیست که تو زندگی خود را در معادن طلای سفیدپوست‌ها سپری کنی و 


هیچگاه یاد نگیری که اسم خودت را چگونه بنویسی.» سرنوشت مقرر برای من این 
بود که مشاور ساباتا شوم و برای این منظور باید تحصیل می‌ کردم. بعد از مراسم به 
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مکهکزونی بازگشتم اما مدت آقامت من قاتا زیاد طولانی نبود. چون بعد از مدتی 
برای نخستین بار از رودخانهةٌ مباشه گذشتم و عازم مدرسه شبانه‌روزی کلارابری در 
ناحیهٌ «انگ کوبو» شدم. 

من دوباره خانه را ترك می کردم» اما مشتاق بودم بمینم در این دنیای بزرگتر 
چگونه زندگی خواهم کرد. رئیس بزرگ خودش با ریز فورد با شکوه خود مرا به 
انگ کوبو برد. قبل از ترك مکهکزونی او مراسم جشنی برای من ترتیب داد» چون در 
امتحان ورودی مدرسه کلارابری قبول شده بودم. گوسفندی بای من قربانی کردند 
و جشن رقص و آواز برپا شد. این نخستین مراسم جشنی بود که به افتخار من ترتیب 
داده شده بود و از آن بسیار لذت بردم. در آن مرأسم رئیس بزرگ يك جفت چکمه 
که نشانهٌ مردی بود به من داد و با وجودی که جکمه‌ها را قبلاً واکس زده بودند. من 
دوباره آن شب آنها را برق انداختم. ‏ : 

مدرسهٌ کلارآدبری در سال ۱۸۲۵تأسیس شده بود و در محل یکی از 
تتییر ین هیاتهاش ترلیغانی قرف مندیست در فراستکی غرار داشت: در آخومان؛ 
کلاركبری معتبرترین موسسة آموزشی برای آفریقایی‌ها در نمبولند بود. رییس 
بزرگ نیز در کلارلبری تحصیل کرده بود و جاستیس نیز در آتجا مشغول تحصیل 
بود. اين مسسد هم دبیرستان و هم کالج تربیت معلم بوده آما دوره‌هایی نیز در زمينة 
آموزش عملی نظیر قالی‌بافی» خیاطی و حلبی‌سازی داشت. 

در طول این سفر رئیس بزرگ درباره رفتار من و آینده‌ام تصیحت‌هایی به من 
کرد. اواز من خواست رفتارم به گونه‌ای باشد که موجب احترام و افتخار اووساباتا باشد 
ومن نیز به او اطمیتان دادم ۳ 
هریس» سرپرست مدرسه به من گفت. او توضیح داد که کشیش هریس پی‌نظیر بست: 
او يك تمبوی سفیدپوست بود» سفیدپوستی که در قلیش مردم تمبو را دوست داشت و 
رات کری ت بانگ کت خرف اي تایب یز وه ای و 
تربیت اورابه کشیش هریس واگذار می کند تا اورا هم يك مسیحی وهم يك حاکم و 
زمامدار سنتی بار بیاورد. او گفت که من نیز باید از کشیش هریس همه چیز را یاد 
بگیرم» چون پا دز آیشله راهتمای رهبری باشم که کشیش هریس تربیت خواهد کرد. 


۳۶ ۳ راه‌دشوا رآزادی 


در مکهکزونی من با مقامات دولتی و تاجران سفیدپوست زیادی ملاقات کرده ۰ 
بودم که شامل رسای دیوان محلی و افسران پلیس می‌شد. این اشخاص همه 
عالی‌مقام بودند و رئیس بزرگ با احترام آنها را می‌پذیرفت اما در رفتارش نسبت به 
آنپا اثری از چاپلوسی نبود و آنها هم نسبت به او رفتاری احترام‌آمیز داشتند. گاهی 
اوقات حتی می‌دیدم که او آنها را ملامت می‌کند اما چنین مواردی بسیار نادر بود. من 
در بر خورد مستقیم با سفیدپوست‌ها چندان تجربه‌ای نداشتم. رئیس بزرگ هیچگاه 
به من نمی گفت که چگونه رفتار کنم و من فقط رفتار او را مشاهده و تقلید می کردم. 
با وجود این او در ضمن صحبت دربار کشیش هریس برای نخستین بار در مورد 
چگونگی رفتارم پندهایی به من داد. او گفت من با همان احترام و فرمانبرداری که در 
رفتار با ریس بزرگ داشتم. باید با کشیش رفتار کنم. ۱ 
کلاركبری حتی از مکهکزونی هم با عظمت‌تر بود. خود مدرسه از مجموعد . 
بیست و خرده‌ای ساختمان شيك به سبلك معماری مستعمراتی تشکیل شده بود که 
شامل خانه» خوابگاه» کتابخانه و سالن‌های سخنرانی مختلف می‌شد. این نخستین 
محلی بود که من در آن زندگی می کردم و به سبك غربی» نه آفریقایی بود. احساس 
می کردم وارد دنیای تازه‌ای شده‌ام که قوائین آن هنوز برای من روشن تیستند. 
" مابه کتابخانهٌ کشیش هریس برده شدیم ودر آنجا رئیس بزرگ مرابه اومعرفی 
کرد ومن برای نخستین بار با يك سفیدپوست دست دادم. کشیش هریس گرم وصمیمی 
بود ورفتاری احترام آمیز با رئیس بزرگ داشت. رئیس بزرگ توضیح داد که من در آینده 
باید مشاور پادشاه شوم و اضافه کرد امیدوار است کشیش توجه خاصی نسبت به من داشته 
باشد. کشیش سری تکان داد و گفت دانش آموزان کلارك‌بری باید بعد از ساعات مدرسه 
کارهای دستی انجام دهند واو ترتیبی می‌دهد که من در باغ او کار کنم. 
در پایان گفتگو, رئیس بزرگ با من خداحافظی کرد ويك اسکناس يك پوندی 
: به عنوان پول توجیبی به من داد که این پول بیشترین مبلغی بود که تا آن زمان در جیب 
خود داشتم. من نیز با او خداحافظی کردم و قول دادم که باعث نومیدی او نشوم. 


عد ساد داد 
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کلارگ بری يك کالج تمبوبود که روی زمینی که نگوینگوکاء پادشاه بزرگ تمبو 
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بخشیده بود. ساخته شده بود. من به عنوان یکی از نوادگان نگوبنگوکا فکر می کردم. 
همان احترامی که در مکهکزونی به من گذاشته می‌شد. در کلاركبری هم در انتظار من 
است» اما بشدت در اشتباه بودم» جون بین من و دیگران هیچ فرقی گذاشته نمی‌شد. 
هیچکس نمی‌دانست یا حتی اهمیت نمی‌داد که من از نوادگان نگوبنگ وکای نامی 
هستم. رئیس شبائه روزی بدون هیج تعریف و تمجیدی مرا پذیرفت و همکلاسی‌هایم. 
نیز هیچگونه تعظیم وتکریمی نکردند. در کلاربری بسیاری از پسرها از خانواده‌های 
متشخص بودند ومن دیگر فردی استثنایی در میان آنها نبودم. این درس مهمی بود. 
چون در آن روزها من کمی مغرور بودم. خیلی زود پی بردم که باید براساس توانایی‌های . 
خود پیش بروم؛ نه براساس ارث ومیرائم. اکثر همکلاسی‌هایم در ورزش و در درسهای 
کلاس از من جلوبودند ومن باید در خیلی چیزها به آنها می‌رسیدم. 

صبح روز بعد کلاس‌ها شروع شد ومن همراه دیگر همکلاسی‌هایم از پله‌های 
طبقه اول که محل کلاسها بود» بالا رفتم. کف اتاق چوبی بود و به شکل زیبایی ساییده 
شده وبرق انداخته شده بود. در اين روز اول من چکمه‌های نوی خود را به پا داشتم. 
قبلاً هیچ نوع جکمه‌ای نپوشیده بودم و آن روز مثل اسبی که تازه نغل شده راه می‌رفتم. 
هنگام بالا رفتن از پله‌هنا صدای بلند و وحشتناکی از جکمه‌ها بلند می‌شد و چند بار 
هم از پلهها افتدم. هنگامی که وارد کلاس شدم. چکمه‌ها روی آن کف جوبی براق. 
صدامی کرد و متوجه شدم دودختر که در ردیف اول نشسته بودند با خنده لنگیدن مرا. 
نگاه می کردند. یکی از آن دو که زیباتر از دومی بود. سر در گوش دوست خود کرد و به 
شکلی که من نیز می‌توانستم بشنوم گفت: «آن‌پسر دهاتی به پوشیدن کفش عادت 
ندارد»» و دوستش هم از این حرف خندید . من از خشم وعصبانیت آتش گرفته بودم. 

نام این دختر «ماتنا» بود و کمی ازخود راضی بود. آن روز قسم خوزدم که 
هیچگاه با او حرف نزنم. اما بعد که به محیط عادت کردم (و در راه رفتن با چکمه ماهر 
شدم) با او آشنا شدم زار یکی از بهترین دوستان من در کلاركبری تبدیل شده که 
می‌توانستم براحتی به اواعتماد کنم و اسرار خودم را با او در میان گذارم وبه ضعف‌ها و 
ترس هایم اعتراف کنم» درحالی که نزد مردها چنین اسراری را فاش نمی کردم. 

ی 
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بزودی خود را با زندگی در کلارك‌بری وفق دادم. بویژه در ورزشها و بازیها تا 
حد امکان شرکت می کردم. اما بازیمن از خن متومط بالات الم برفت: من به 
خاطر عشق به ورزش بازی می کردم. نه برای اسم و افتخار. چون از این کار افتخاری 
نصیب من نمی‌شد: ما با راکت‌های چوبی دست‌ساز تنیس‌بازی می کردیم و پای 
برهنه روی زمین بازی خاکی فوتبال بازی می کردیم. 

برای نخستین بار از وجود معلم‌هایی بهره‌مند شدم که خودشان تحصیالکرده 
بودند. چند تن از آنها مدارك دانشگاهی داشتند که در آن روزها بسیار نادر بود. يك 
روز ضمن درس خواندن با «ماتوتا» ترس خود را از اينکه در امتحان انگلیسی و تاریخ 
در آخر سال قبول نشوم با او در میان گذاشتم. او به من گفت نگران نباشم چون 
کرترود شازباتن هشن اژی آفریفای ات که یساییی وان و هرت او آ دنه 
که اجازه دهد ما در امتحان رد شویم. من هنوز یاد نگرفته بودم که وقتی چیزی را 
نمی‌دانم چگونه تظاهر به دانستن آن کنم و در آن زمان اصلا تمی‌دانستم که لیسانیس 
یعنی چه بنابراین از ماتونا پرسیدم - اوپاسخ داد: «بله. لیسانس يك کتاب بسیار قطور 
ومشکل است.» من تردیدی در صحت پاسخ او نداشتم. 

یکی دیگر از معلم‌های آفریقایی که مدرك لیسانس داشت «بن ماهلاسلا» بود . ما 
همه اورا تحسین می کردیم اما علت تحسین ما از اوبه دلیل مدرك دانشگاهی اش نبوده 
بلکه به این دلیل بود که اواز کشیش هریس باکی نداشت. حتی اعضای سفیدپوست کادر 
معلمین رفتاری چاپلوسانه با کشیش هریس داشتند. اما آقای ماهلاسلا بدون ترس وارد 
دفتر کشیش می‌شد و گاهی اوقات حتی کلاه خود رانیز برنمی‌داشت !او خود رابا کشیش 
برابر می‌دانست وحتی در مواقعی که‌دیگران از روی ناچاری با نظر کشیش موافقت 
می کردند. اومخالفت خود را اعلام می کرد. من به کشیش هریس احترام می گذاشتم: ام 
اين واقعیت رانیز می‌ستودم که آقای ماهلاسلا از اونمی ترسید. در آن روزها هر 
سیاهیوستی حتی با مدرك لیسانس باید در مقابل سفیدپوستی که فقط دیپلم داشت سر خم 
می کرد و آهمیتی نداشت که تا چه اندازه از تحصیلات عالی بر خوردار است» چون با وجود 
همه امتیازات خودپایین تر از حقیرترین سفیدپوست‌ها در نظر گرفته می‌شد. 
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کشیش هریس با سختگیری توأم با عدالتی کامل کلاركبری را اداره 
۰ می‌کرد. کلارلبری بیشتر مثل مدرسة نظام عمل می کرد تا کالج تربیت معلم. با 
کوچك ترین خطاء بشدت و بسرعت مجازات می‌شدیم. کشیش هریس در 
گردهمایی ها هميشه ظاهری خشن به خود می گرفت وبه هیچوجه سبك‌سری در او 
ره نداشت. وقتی وارد تاقی می‌شد اعضای کادر کار کنان مدرسه, شامل مدیران 
سفیدپوست دبیرستان و کالج و مدیر سیاهیوست هنرستان صنعتی از جای خود بلند 
می‌شدند و به تشانه احترام می‌ایستادند . 

دانش آموزان بیشتر از او می‌ترسیدند و دوستش نداشتند. اما در باغ کشیش ۰ 
هریس دیگری را متفاوت از سرپرست موّسسه می‌دیدم. کار کردن در باغ کشیش 
هریس يلك فایده دوجانبه داشت: عشق همیشگی من به باغداری و سبزیکاری را در 
من شکوفا می کرد و از طرف دیگر کمك می‌کرد تا کشیش و خانوادهاش - که 
نخستین خانوادءٌ سفیدپوستی بودند که من رابطهٌ تزديك با آن داشتم - بهتر بشناسم 
به‌اين تزتیب من مشاهده کردم که کشیش هریس در ملاً عام و در ر زندگی خصوصی 
ون ایا ماوت کارده 

! کشیش در همه جا ماسك سختگیری به صورت داشت. اما در واقع فردی 
آرام و مهربان و روشنفکر بود که به اهمیت تحصیل جوانان آفریقایی بشدت معتقد 
بود. اغلب او را در باغش غرق در تفکر می‌دیدم. من مزاحم او نمی‌شدم و بندرت با 
او حرف می زدم اما کشیش هریس به عنوان نمونه‌ای از مردی که اخلاصی صادقانه 
به يك آرمان خوب داشت» برای من الگوی مهمی بود. 

هر قدر کشیش کم حرف می‌زد» همسرش پرحرف بود. او زنی زیباً بود که 
اغلب برای گپ زدن با من به باغْ می‌آمد. من اصلا به خاطر ندارم که دربارهٌ چه 
چیزهایی حرف می‌زديم؛ اما هنوز مره کلوجه‌های داغ و خوشمزه‌ای که بعدازظهرها 
برای من می آورد زیر دندانم باقی مانده است. 

ماو 
بعد ازشروعی کند ونه چندان خوب» موفق شدم سررشتةٌ اموز را در 


دست بگیرم و برنامه‌های خود را سرعت بیشتری بخشم و دور مقدماتی را که 
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ره در سه سال گذرانده می‌شد. در طول دو سال به پایان برسانم. من به داشتن 
حافظه‌ای خوب مشهور شده بودم. اما در واقع فقط کارگری کوشا و ساعی بودم. 
وقتی کلاربری را ترك کردم ارتباطم با ماتونا یز قطع شد. او از دانش آموزان 
روزانه بزد که چون والدینش پول کافی نداشتند نثوانست. تحصیلات خود را ادامه 
دهد. او بسیار بلهوش و بااستعداد بود ولی بی‌پولی خانواده‌اش موجب محدود 
شیاین توانای بالقزه آی گردیته این هرا در افریقای جویی فراران بود و اند که 
مردم مرا محدود می‌کرد. ناتوانی و بی‌استعدادی آنها نبود. بلکه محرومیت از 
فرصت‌ها بود. 

دوران تحصیل در کلارك بری افق دید مرا وسیع‌تر کرد؛ اما نمی‌توانم بگویم که" 
در زمان ترك اين محل جوانی کاملاً روستفکر و خالی از تعصب بودم. من با 
دانشآموزانی از تمامی نقاط ترانسکی وهمچنین تنی چند از ژوهانسبورگ و 
باسوتولند. که نام آن روز «لسوتو» بود ملاقات کرده بودم و برخی از آنها در زمیته‌هایی 
عالم و دانا و ماهر بودند که من خود را نادان و ابتدایی می‌دانستم . هر چند من سعی 
داشتم خود را به آنها برسانم اما هميشه فکر می کردم برای يك پسر دهاتی ناممکن است 
که بتواند در اجتماعی بودن با آنها رقابت کند. با وجود اين نسبت به آنها هیچ حسبادتی 
احساس نمی کردم. جتی زمان ترك کلارك‌بری هنوز در قلب خود همان یسر تمبوی 
اولیه بودم و از اينکه مثل يك تمبوفکر وعمل کنم به خود می‌بالیدم. ریشه‌های حیات 
من همان سرنوشت مرا رقم می‌زد و معتقد بودم همان گونه که قیمرمن می خواهد» زوزی 
مشاور شاه تمبو خواهم شد. اف دیدگاه من از تمبولند فراتر نمی‌رفت وفکر می کردم 


تمیو بودن باارزشترین چیز در دنیاست و تتها چیزی است که باید حسرت ان را خورد. 


(0) 


در سال ۱۹۳۷ که نوزده ساله بودم در «هیلد تاون»» کالج کلیسای وسلیان واقع 
در فورت‌بیوفورت که حدود یکصد و هفتاد و پنج مایلی جنوب غربی اومتاتاست» 
به جاستیس پیوستم. در فرن نوزدهم «فورت بیوفورت» یکی از پایگاههای انگلیس در 
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طول جنگ‌های موسوم به «جنگ‌های فرانتی‌یر» بود که در آن مهاجمان سفیدپوست 
طی تجاوزات پی در پی قبایل مختلف خوسا را از زمین‌های خود محروم کردند. در 
طول بیش از يك فرن درگیری و مبارزه بسیاری از جنگجویان خوسا نظیر ماخانداء 
ساندیل و ماکومبا به دلیل شجاعت و شهامت در مبارزات مشهور شدند که دو نفر 
اخیر در زندان روین آیلند توسط مقاماتِ انگلیسی زندانی شدند و در همانجا جان 
سپردند. هنگام ورود من به هیلد تاون جز يلك نشانة عمده اثری از نبردهای قرن قبل 
نبود: فورت بیوفورت اکنون شهری بومویت یی بود. درحالی که زمانی فقط قوم 
خوسا در آن زندگی و زراعت می کردند. 
هیلدتاون که در اتهای یا جادهٌ مارییج و 
بسیار زیباتر و گیراتر از کلارك‌بری بود. در آن زمان هیلدتاون بزرگترین مدرسه 
آفریقایی در زیر خط استوا بود که بیش از يك هزار دانشجوی دختر وپسر در آن 
درس می خواندند. ساختمانهای باشکوه آن پوشیده از پيچجك بود و حیاط پر درخت ‏ 
نیز جويك محیط آكادميك ممتاز را انش یو که دقیقاً هم همین‌طور بود. 
ی 
آموزشی خود از مدل انگلیسی پیروی می کرد و دوره‌هایی در مورد علوم انسانی و 
دینی ارائه می‌داد. 
مدیر هیلد تاونياك انگلیسی اخمو و چاق به نام دکتر ۳ وک و که 
به نسبتی که با دوگ ولینگتون داشت» می‌بالید. در آغاز گردهمایی دکتر ولینگتون 
< روی توت وبا صدای بم خود می گفت: «من از نوادگان دوگ بزرگ 
ولینگتون هستم» | شرافزاده» سیاستمدار و ژنرالی که نیروهای ناپلئون را در فاترلر 
واه مات اروت وتا بان دز سای دادن انشا ما هعدا با شوواو 
هیجان دست می‌زدیم و هریاك از ما عمیقاً سیاسگزار و خرسند بودیم که یکی از 
نوادگان دوك بزرگ ولینگتون به خود زحمت می‌دهد و بومیانی مثل ما را آموزش 
می‌دهد. این انگلیسی تحضیلکرده مدل و الگوی ما بود. ما در آرزوی آن بودیم که 
همان گونه که گاهی به. تمسخر ما را صدا می‌زدند» «يك انگلیسی سیاهیوست» شویم. 
به ما این‌طور یاد می‌دادند -وما پاوزس ی کردم که بهخرین آیییها متملی به 
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اتکلیشی هاسشت: بهترین دولت» دولت انگلیس و بهترین انسان, مرد انگلیسی است. 

زندگی در هیلد تأون سخت بود. ابتدا در ساعت #۶صبح زنگ زده می‌شد. ما 
باید در ساعت ۶و۴۰ دقیقه برای صرف صبحانه در سالن غذاخوری حاضر باشیم. 
صبحانه عبارت بود از نان خشك و آب جوش شیرین شده. عکس محزونی از جرج 
ششم پادشاه انگلیس نیز ناظر صبحانه خوردن ما بود. افرادی که استطاعت خریدن کره 
را برای صبحانه داشتند: آن را خریداری و در آشپزخانه نگه می‌داشتند. من فقط نان 
خشك می خوردم. در ساعت #۸صبح در بیرون از خوابگاه در حیاط جمع می‌شديم و 
"درحالی که دخترها از خوابگاه خود وارد می‌شدند خبردار می‌ايستاديم: تا ساعت ۱۲ و 
۵ دقيقه در کلاس بودیم و در این زمان ناهار می‌خوردیم که عبارت بود از کورن‌فلکس: 
شیر و لوبیا و گاهی اوقات گوشت. سپس تا ساعت ۵بعدازظهر درس می‌خواندیم وبعدٌ 
از آن يك ساعت زنگ تفریح برای تمرین و شام خوردن داشتیم. سپس از ۷ تا شب 
دزشالن مطالقه ززس م خواندن. و سامت ۰ قيقه برق قطع می‌شد . 

هیلد تاون از سراسر کشور و همچنین از مستعمراتی چون باسوتولند 
سوازیلند و بچوانالند شاگرد می گرفت و هرچند موسسه‌ای تقریباً خوسایی بود. اما از 
قبایل مختلف در آن درس می‌خواندند. مد از زیت ون تیار | تیه 
دانشجویانی که از يلك قبیله بودند دور هم جمع می‌شدند. حتی اعضای قبایل مختلف 
خوسا جدا جدا نزد هم - قبیله‌ای‌هاي خود می‌رفتند مثلا فردی که از قبیلة آمامیوندو 
بوده پیش دیگر اعضای قبیلةٌ آمامپوندو می‌رفت. من نیز به این الگو وفادار بودم» ام 
در هیلد تاون بود که با زاچاریاه مولته. نخستین دوست سوتو- زبان خود آشنا شدم. به . 
خاطر می آورم از اينکه دوستی دارم که خوسا نیست به خود می‌بالیدم. 

فرانك لبنتله‌له» معلم جانورشناسی ما نیز سوتو ‏ زبان و بین دانش آموزان 
خیلی محبوب بود. فرانك فردی زودجوش و خوش‌سیما بود که با ما زیاد اختلاف 
سن نداشت وبراحتی با دانش‌آموزان دوست می‌شد. او حتی در نخستین تیم فوتبال 
کالج نیز بازی می‌کرد و از بازیکنان نمونه بود. اما آنچه که بیش از همه ما را متحیر 
می کرد. ازدواج او با يك دختر خوسا اهل اومتاتا بود. ازدواج دو نفر از قبایل مختلف 
در آن روزها بسیار غیرمعمول بود. تا آن زمان هیچوقت ندیده بودم کسی با دختری 
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خارج از قبیلةً خود ازدواج کند. به ما آموخته بودند که این گونه پیوندها خلاف عرف 
است. اما با مشاهدهُ فراك وهمبسرش, فکر من بازتر شد و آن قبیله‌گرایی که 
اسیر خود کرده بود متزلزل گردید و کم کم هویت خود را به عنوان یک آفریقایی و نه 
تمبویا حتی خونسا احساس کردم. 

خوابگاه ما دارای چهل تختخواب بود و در هر طرف آن بیست تخت چیده" 
شده بود و دروسط نیز راه عبور بود. سرپرست خوابگاه مرد خوشخویی به نام کشیش 
اس.اس. موکیتیمی بود که بعدها نخستین رئیس آفریقایی کلیسای متدیست 
آفریقای جنوبی شد. کشیش موکیتیمی که او نیز سوتو زبان بود» به عنوان يك مرد 

روشنفکر وامزیزی که هک را درگ می کند. مورد تحسین فراوان 

دانشجویان بود. 

تا تیان رم : او از 
دکتر ولینگتون بالاتر بود. يك شب بین دو نفر از مرآقب‌ها در خیابان اصلی کالج دعوا 
شد. مرآقب‌هاء؛ دانشجویان مسئول جلوگیری از اختلاف بودند» نه تحريك دعوا. 
کشیش موکیتیمی را برای برقراری آرامش صدا کردیم. ناگهان دکتر ولینگتون که از 
شهر برمی‌گشت در وسط؛اين هیامو ظاهر شد و ورود اوما را بشدت که کرد؛ یا 
خدا تازل شده تا منألاٌ کوچکی را حل کند. 

دکتر ولینگتون خود را به نقطة بلندی رساند و خواست بداند که چه اتفاقی . 
افتاده است. کشیش موکیتیمی که سرش حتی به شانه‌های دکتر ولینگتون نیز 
نمی‌رسید. بسیار محترمانه گفت: «دکتر ولینگتون همه چیز تحت کنترل است و من 
فردا جریان را به شما گزارش خواهم داد.» دکتر ولینگتون همچتان مصمم و 
خشمگین است: «خیر» من همین الان باید بدانم قضیه چیست.» کشیش موکیتیمی 
نیز سر حرف خود باقی ماند و گفت: : «دکتر ولینگتون» من سرپرست خوابگاه هستم و 
یه شما گفتم که فردا جریان را گزارش می‌دهم و همین کار را خواهم کرد. ۰ همه ما 
حیرتزده شده بودیم. هیچوقت کسی زاء آن تشن هاش بت را ندیده بودیم که 
جلوی دکتر ولینگتون بایستد و با او مخالفت کند. بنابراین منتظر بودیم انفجاری روی 
دهد. اما دکتر ولینگتون فقط گفت: «بسیار خوب» و رفت. در آن لحظه فهمیدم که 
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دکتر ولینگنون خدا نیست و کشیش موکیتیمی چیزی فراتر از يك فراش است و لازم 
نیست که يك مرد سیاهپوست بدون قید و شرط تسلیم نظر يك سفیدپوست شود و 
اهمیتی ندارد که آن سفیدیوست تا جه اندازه عالی‌مقام است. ۱ ۱ 

کشیش موکیتیمی درصدد بود اصلاحاتی در کالج ما انجام دهد. همهّما از 
تلاشهای او برای بهبود وضع غذا و رفتار با دانشجویان حمایت می‌کردیم. از جمله 
توصیه‌های او این بود که دانشجویان خودشان باید مسئول نظم و اتضباط باشند. اما 
یکی از تغییراتی که او در کارها داد موجب نگرانی ماء بویژه دانشجویانی که شهری 
تبودند. شد. به ابتکار کشیش موکیتیمی قرار شد دانشجویان دختر وپسر روزهای 
یکشنبه با هم در تالار ناهار بخورند. من با اين تقییر بشدت مخالف بودم و دلیل ساد 
آز ق این بود که هنوز در استفاده از کارد و جنگال مات تداشتم و نمی‌خواستم 
خود را در مقابل اين دختران تیزبین» دستیاجه کنپ اما کشیش موکیتیمی کار خود را 
کرد و ترتیب غذا خوردن مخثلط را داد ومن هر یکشنبه گرسنه و غمگین سالن 
غذاخوری را ترك می کردم. 

با وجود این از بازی در زمین بازی لذت می‌بردم. کیفیت ورزش در هیلد ناون 
به مراتب بهتر از کلاربری بود. در سال اول آن‌قدر مهارت نداشتم که عضو تیمی 
شوم» اما در طول سال دوم دوستم «لاك ندزاملا»» که قهرمان پرش از مانع بود مرا 
تشویق کرد که ورزش تازه‌ای را اتتخاب کنم: دوی صحرانوزدی. من بلند قد و باريك 
بودم و همان طور که لاك می‌گفت. بدنی ایده آل برای دوندُ صحرانورد بود. با چند 
تذکر او من یادگیری و تمرین را شروع کردم. از نظم و تنهایبی موجود در اين ورزش 
که به من اجازه می‌داد از سر و صدای زندگی مدرسه فرار کنم لذت می‌بردم. در عین 
حال» رشتةٌ ورزشی دیگری را در پیش گرفتم که چندان مناسب من نبود و آن» ورزش 
بوکس بود. من به طور پراکنده یادگیری را شروع کردم و سالها بعد وقتی چند کیلوبی 
به وزتم اضافه شده بود با شوق بیشتری ورزش بوکس را دنبال کردم. 

و ود 
در سال دوم تحصیل در هیلد تاون. از طرف کشیش موکیتیمی و دکتر 


ولینکتون به عنوان «مرأقب» متصوب شدم . مراقب‌ها مسئولیت‌های مختلفی داشتند و 
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افرادی که تازه به این سمت انتخاب شده بودند. ناخوشایندترین کارها را انجام 
می‌دادند. در ابتدا من کار سربرستی گروهی از دانشجویان را برعهده داشتم که در 
طول ساعت کارهای دستی در بعدازظهر شیشه پاك کن بودند. من هر روز آنها را به 
ساختماتهای مختلف می‌بردم. 

خیلی زود این دوره را پشت سر گذاشتم و به مرحلةّ بعدی رسیدم که کشيك 
داین در شب بود. بیدار ماندن در شب برای من هیچگاه مشکل نبود و بخوبی این 
رخ | تاش کتامی 

در سال آخری که در هیلد تاون بودم واقعه‌ای روی داد که برای من ماتند 
ستاو دنباله‌داری بود که در آسمان شب درخشید. در اواخر سال بود که به ما اطلاع 
دادند «کرون مکهایی» شاعر بزرگ خوسا از مدرسهٌ ما بازدید خواهد کرد. او در واقع 
مدیحه‌خوان بوده یعنی نوعی مورخ که تاریخ و وقایع معاصر را با اشعاری که برای 
مردمش معنای خاصی دارد بیان می‌کند. 

۱ مقامات مدرسه روز بازدید را تعطیل اعلام ۳ وصمح روز مقرر تمام 
مدرسه ازجمله اعضای سیاه و سفید کادر کارکتان آن در سالن غذاخوری گرد 
آمدند. اين سالن محل تشکیل جلسات و گردهمایی‌های مدرسه بود. در انتهای يك 
طرف سالن نوعی سن وجود داشت که در دیگر سالن در آنجا بود و به خانهٌ دکتر 
ولینگتون باز می‌شد. این در به خودی خنود چیز خاصی نبود؛ آما از نظر ما در 
مخصوص دکتر ولینگتون بود چون جز اوهیچکس از آن. وارد سالن نمی‌شد. 

ناگهان در باز شد. ولی فردی که بیرون آمد دکتر ولینگتون نبود. بلکه مرد 
سیاهپوستی بود که پوستین پوست پلنگ بدون آستین پوشیده بود و کلاهی از همان 
پوست به سر گذاشته بود و در هر دست نیزه‌ای گرفته بود. يك لحظه بعد دکتر 
ولینگتون بیرون آمد. اما منظرةُ مردی سیاهپوست با لباس قبیله که از آن در بیرون 
آمد بشدت هیجان‌انگیز بود و توضیح دادن تأثیری که روی ما گذاشت دشوار است. 
به نظر می‌رسید دنیاوارونه شده است: در.حالی که مکهایی روی سن در کتار دکتر 
ولینگتون می‌نشست» ما بزحمت می‌توانستیم هیجان خود را مهار کنیم. 

اما وقتی مکهایی از جا بلند شد و شروع به حرف زدن کرد باید اعتراف کنم 
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تامید شدم. من تصویر دیگری از اودر ذهن خود درست کرده بودم و طبق تصورات 
جوانی انتظار داشتم يك قهرمان خوسا مثل مکهایی باید بلند قد و تندخو باشد و 
باهوش به نظر رسد اما او به هیچوجه فرد متشخص و متفاوتی نبود وبه استثناء 
لباسش, کاملاً معمولی به نظر می‌رسید. وقتی به زبان خوسایی حرف می زد. خیلی 
به کندی کلمات را بیان می کرد و لکنت داشت و گاهی برای یافتن کلم مناسب 
مکث می کرد و بعد از پیدا کردن کلمه آن را خوب تلفظ نمی کرد. 

در يك جابرای تأکید نیز خود را بالا برد و تصادفاً نیزه به چوب پرده فلزی 
بالای سرش خورد و صدای بلندی ایجاد کرد وپرده را تکان داد شاعر ما به نوك 
یز خود و بعد به چوب پرده نگاه کرد و سپس در حالی که عمیقاً به فکر فرو رفنه 
بود در طول ضحنه به قدم زدن پرداخت. بعد از يك دقيقه از قدم رن تا له رو 
به ما کرد وبا نیروی تازه‌ای فریاد زد: «اين واقعه ‏ یعنی برخورد نیزه به چوب پرده 
فلزی - در وآقع سمبل برخورد فرهنگ آفریقا و فرهنگ اروپاست» او صدای خود را 
بلندتر کرد و گفت: «اين نیزه نمادی از واقعیت‌ها و عظمت موجود در تاریخ 
آفریقاست» سمیل آفریقایی‌ها به عنوان جنگجو وا و به عنوان هنرمند است. و 
این میلذ فلزی نمادی از تولیدات غرب است که ماهرانة» اما بدون احساس ساختد 
می‌شوند. نمادی از مردم غرب است که با هوش, اما بدون روح هستند.» 

او امه داد: «تکته اصلی حرف من تماس يك تکه استخوان با يك قطعه فلز, 
یا حتی انطباق یاف فرهنگ با فرهنگ دیگر نیست. م تطوفاشین دز مورد پر تخود 
وحشيانة دو قطب است: قطبی که بومی و خوب است و قطبی که خارجی وید 
است. ما نمی‌توائیم به این خارجی‌ها که به فرهنگ ما اهمیت نمی‌دهند اجازه دهیم 
بر ملت ما ساطه یابند. من پیش‌بینی می‌کنم که روزی نیروهای جامعه آفریقا در 
مبارزه علیه اين مداخله‌گران به پیروزی عظیمی دست خواهند یافت. ما مدتی 
طولاتی و از قدیم در مقابل خداهای دروغین سفیدپوست سر خم کرده‌ايم اما سرائجام 
بیدار خواهیم شد و اين ایده‌های خارجی را به دور خواهیم انداخت.» 

من به زحمت می‌توانستم آنچه را می‌شنوم باور کنم. جسارت و شهامت او در 
بیان چنین موضوعات ظریفی در حضور دکتر ولینگتون و دیگر سفیدپوست‌ها برای 
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با اقا خیری ود وشوو نع ساب مات ار اسر رود 
هیجان آورد و کم کم برداشتی را که از مردهایی مثل دکتر ولینگتون داشتم و او را یه 
خودی خود ولی‌نعمت خود می‌دانستم» تغییر داد. 
سپس مکهایی شروع به خواندن یکی از اشعار معروف خود ۳ آن 
رها اسان را یل مت بان یی کی کار این شیر 
نشنیده بودم. او ضمن قدم‌زدن روی سن» در حالی که با نیزه‌اش به سوی آسمان 
اشاره می کرد گفت: «به شما مردم اروپا - فرانسوی‌ها. آلمانی‌هاء انگلیسی‌ها - راه 
شیری» بزرگترین کهکشان را می بخشم. چون شما مردمی عجیب هستید. مملو از 
تیاو تاه ره دی کی مس هم جی در ارس » او ستاره‌های دیگری 
را به ملل آسیاء آمریکای شمالی وآمریکای جنویی اختصاص داد و سپس به آفریقا 
پرداخت و اين قاره را به ملل مختلف تقسیم کرد و کهکشانهای بخصوصی را به فبایل 
مختلف داد. او ضمن خواندن» در اطراف سن می‌رقصید.نیزه‌اش را تکان می‌داد و 
ی خود را پایین می‌آورد یا بالا می‌برد. تاتهان نع کت آننتاه رای نوی 
رت 
که 0و 
زانوهای خود را روی زمین قرارداد و در آن حالت گفت: «من مهم‌ترین وبرترین 
ستارگان» ستارهُ صبح را به شما می‌بخشم» چون شما نی فقو وس و هستید. 
اين ستاره برای شمارش سالهاست ‏ سالهای مردانگی.» وقتی آخرین کلمات را ادا 
کرد» سرش را پایین انداخت وبه سینه‌اش چسباند. ما از جا بلند شدیم و به دست 
زدن و هورا کشیدن پرداشتيم. اصلاً دلم نمی خواست دست زدن را متوقف کنم. در 
آن لحظه نه به عنوان يك آفریقایی» بلکه به عنوان يك خوساء احساس غرور 
می کردم. خود را مثل یکی از آن مردم برگزیده احساس می کردم. 
من از اين برنامه شوکه و در عين حال گیج شده بودم. مکهایی از يك موضوع 
ناسیونالیستی تر و فراگیرتر یعنی وحدت آفريقا شروع کرده و به موضوعی محدودتر 
خطاب به مردم خوسا که خود نیز یکی از آنها بود پرداخته بود. درحالی که دور 
تحصیل من در هیلد تاون به بایان خود نزديك می‌شد. ایده‌های نو و کامی متناقض 
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بسیاری در سر داشتم. بتدریج پی می‌بردم که تمام قبایل آفریقایی وجه ور 
زیادی دارند؛ اما در اینجا مکهایی. شاعر بزرگ؛ مردم خوسارا بالاتر از همه قرار 
می‌داد و می‌ستود. می‌دانستم که يك آفریقایی می‌تواند در مقابل يك سفیدیوست 
بایستد وهمطراز او باشد اما من در پی آن بودم که از سفیدها سودی به من برسد و 
این امر اغلب مستلزم تملق و فرمانبرداری بود. می‌توان گفت تغییر محور اصلی 
سخنان مکهایی در واقع به نحوی بازتاب ذهن من بود» زیرا من نیز گاهی اوقات به 
عنوان يك خوسا احساس غرور می کردم و اهی خود را با همه آفریقایی‌ها خویشاوند 
می‌ذانستم. ابا در زمانی که در پایان آن سال هیلد تاون را ترك می کردم» 2 
درجهاول يك خوسا و بعد يكک آفریقایی می‌دیدم. 


)۷( 


تا سال ۱۹۶۰ یونیورسیتی کالج فورت هیر در منطقه شهرداری آلیس وآقع در 
حدود بیست مایلی شرق هیلد تاون تنها مرکز آموزش عالی شبانه‌زوزی برای سیاهان 
در آفریقا بود. فورت هیر چیزی پیش از دانشگاه بود و برای تمام محصلین آفریقایی 
در سراسر مناطق شرقی آفریقا و جنوب آفریقای مرکزی را وف بر وا 
۰ برای جوانان سیاهپوست آفریقای جنوبی مثل من» این دانشگاه در واقع مجموعه‌ای از 
دانشگاههای آکسفورد. کمبریج» هاروارد و ییل بود که درهم ادغام شده باشند. . _ 

رئیس بزرگ بسیار مشتاق بود که من در فورت هیر ادامه تحصیل دهم و من 
از پذیرفته شدن در آنجا خزسند بودم. قبل از عزیمت به دانشگاه» شین درکن اولض 
کر ارام کرت ای کی از ها تمارک ود 
بیش لحساشن بت رکه هلو بر فته موی مر داد: سن پیشت وب ساله بردم و 
نمی‌تواستم کسی را شيك‌تر از خودم در فورت هیر تصور کنم. 

. احساس می کردم تقدیر من این است که در این دنیا هميشه موفق باشم 

خوشحال بودم که اکنون رئیس بزرگ فردی را در میان اعضای خاندان خود دارد 
۱ 4 دانشگاهی می‌گیرد. جاستیس برای دنبال کردن تحصیلات متوسطه هنوز در 
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هیلدتاون بود. او از بازی کردن بیشتر از درس خواندن لدت می‌بزد رد و دانش آموز 
بی تفاوتی بود. 

فورت هیر در سال ۱۹۱۶ توسط مبلغین مذهبی اسکاتلندی» در محلی که 
بزرگترین دژ قرن نوزدهم در شرق کیپ بود» ساخته شده است. ساختمان آن روی 
يك منطقه مرتفع صخره‌ای قرار دارد و رودخانة مارپیج تایوم آن را لحاطه کرده است. 
فورت هیر در قرن نوزدهم محلی کاسلا مناسب برای يك دژ بود و به انگلیسی‌ها 
امکان می‌داد با ساندیل. جنگاور شجاع خوسا و آخرین پادشاه «رارهابه» مبارزه کنند 
این جنگجو در ده ۱۸۰۰در یکی از آخرین نیردهای جنگ فرانتییر از انگلیسی‌ها 
شکنست خورد. : 


زیکین 


1 
"‌ 


۳ 


فورت هیر فقط یکصد وپنجاه دانشجو داشت ومن قبلاً در کلارادبری و 
هیلد تاون ده دوازده نفر آنها را می‌شناختم. یکی از دانشجویانی که برای اولین بار او 
را ملاقات می کردم کی. دی. ماتاتزیما نام داشت. هرچند او طبق سلسله مراتب 
قبیله‌ای برادرزادء من حساب می‌شد. اما من از او کوچکتر بودم و او از نظر 
تحصیلات نیز از من بالاتر بود. او که مردی بلند قد و لاغر و فوق‌العاده به خود 
مطمئن بود» دانشجوی سال سوم بود و مرا زیر پر وبال خود گرفت. من به او نیز 
اند جاستین احترام می‌گذاشتم. 

هر دوی ما پیرو فرقةٌ متدیست بودیم ومن در‌همان خوابگاه او که «وینلی 
هاوس» نام داشت و ساختمانی دو طبقه و زیبا در حاشيةٌ محوطهٌ دانشگاه بود» فرستاده 
شدم. تحت سرپرستی و راهنمایی‌های او من برای مراسم کلیسا همراه او به 
کلیسای لاودی می‌رفتم» رشتهٌ ورزشی فوتبال را ( که خودش در آن ماهر بود) انتخاب 
کردم و از توصیه‌های او پیروی می‌کردم. رئیس بزرگ برای بچه‌هایش در مدرسه 
پول نمی‌فرستاد و اگر کی.دی. مقرری‌اش را با من قسمت نمی کرد هميشه جیبهایم 
خالی بود. او نیز مثل رئیس بزرگ مشاورت سایاتا را شغل آینده من می‌دانست و مرا 
تشویق کرد در رشتهة حقوق تحصیل ِ 
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فورت هیر مانند کلارك‌بری و هیلدتاون يك کالج دینی بود. ما به اطاعت از 
خداوند. احترام گذاشتن به مقامات سیاسی تشویق می‌شدیم و از ما خواسته می‌شد 
مایا قیصت‌هاو کنات تتضیلن که کلیسا دول فا دوز اف اس کزان 
باشیم. این گونه مدارس اغلب به دلیل ماهیت استعماری طرز برخوردها و 
تا تا قاس کف اب تم با رهظ يداع 
من فراید ایخ فتازس بیش از نکات منفی آنها بود. مبلّغ‌های مذهبی در زمانی که 
دولت تمایلی به ساختن مدارس نداشت يا توانایی این کار را نداشت اقدام به احداث و 
ادارءٌ اینگونه مدارس کردند. محیط یادگیری در مدارس دینی ضمن آنکه اغلب از 
نظر روحی خشك و انتزاعی بوده اما بسیار بازتر از اصول نژادپرستانةٌ حاکم بر مدارس 

ول ووافن : ۱ 

فورت هیر خانه و محل آموزش و تحصیل برخی از بزرگترین دانشمندان 
آفرفاست: بر فتوزوش: کی مامیوین تموبه بارزیك منک آفریقاتی بود: او که 
فرزند يك معدنچی بود تحت تأثیر زندگینامةٌ بوکر واشنگتن به نام «آزادی از بردگی» 
قرار گرفته بود. واشنگتن در این کتاب راه موفقیت را در کار سخت و اعتدال 
می‌داند. ماتیوس در رشتهٌ حقوق و اننسان‌شناسی تدریس می کرد و آشکارا علیه 
سیاست‌های اجتماعی دولت سخن می گفت. 

نام «فورت هیر» و «پرفسور دی.دی. تی. جاور تقریباً مترادف هم ِ آو 
یکی از تخستین اعضای کادر دانشگاه در زمان تأسیس آن در سال ۱۹۱۶بود. پرفسور 
جاباوو در رشته انگلیسی از دانشگاه لندن لیسانس گرفته بود که شاهکاری بی‌همتا 
بود. او زبان خوساء لاتین؛ تاریخ و انسان‌شناسی درس می‌داد. وقتی مبحث 
شجره‌نامه‌های خوساها مطرح می‌شد. جاباوو واقعاً حکم يك دایرقالمعارف را داشت 
و حقایقی را دربار؛ٌ پدر من می‌گفت که برای خودم ناشناخته بود. او در زمينة حقوق 
مردم آفريقا نیز سخنگویی بانفوذ بود و در سال ۱۹۳۶ بنیانگذار و رئیس «مجمع 
آفریقا» شنده بود. این مجمع با نظر پارلمان در تصویب قانونی برای لغو ثبت‌نام, 
رآی‌دهندگان معمولی در کیپ مخالفت کرده بود. 

به خاطر دارم که روزی با قطار از فورت‌هیر به اومتاتا می‌رفتم و در کوبة 
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مخصوص آفریقایی‌ها که تنها کوپه برای سیاهان بود. جا گرفته بودم. مأمور 
سفیدپوست قطار برای کنترل بلیت‌ها آمد و وقتی متوجه شد که من در «آلیسن» سوار 
قطار شده‌ام پرسید: «در مدرسهٌ جاباوو درس می‌خوانی؟» من با سر تأیید کردم و آو با 
خوشحالی بلیت مرا سوراخ کرد و چیزهایی دربارء اینکه جابأوو چه مرد خوبی است 
ت 

من در سال اول. انگلیسی, انسان‌شناسی» مدیربت بومی و حقوق رومی -. 
هلندی می‌خواندم. مدیریت بومی دربارهٌ قوائین مربوط به آفریقایی‌ها بود و خواندن 
آن به افرادی توصیه می‌شد که قصد کار کردن در «ادارة امور بومیان» را داشتند. 
هرچند کی.دی. به من توصیه می کرد در رشته حقوق درس بخوانم» اما من به طور . 
جدی تصمیم داشتم یا در «ادارة امور بومیان» منشی شوم و یا مترجم دیوان محلی 
باشم. در آن زمان داشتن شغلی به عشوان کارمند برای يك آفریقایی مقامی عالی 
محسوب می‌شد و در وأقع عالی‌ترین مقامی بود که يك آفریقایی می‌توانست در 
آرزوی آن باشد. در مناطق روستایی مترجم دفتر دیوان محلی از نظر رتبه بعد از 
خود رئیس دیوان محلی بود. وقتی در سال دوم تحصیل در فورت هیر» درسی دریاره 
ترجمه ارئه شد که مدرس آن نیز تیامزاشه از مترجمان بازنشسته وممتاز 
دادگستری بود. من یکی از نخستین دانشجویانی بودم که در این کلاس ثبت‌نام 
کردند. ۱ 1 ۱ 
فورت هیر محیطی نسبتاً «تخبه گرا» بود و مانند بسیاری از مقسسات آموزش 
عالی در آتجا نیز دست انداختن پایین‌ترها امری عادی بود و شاگردان سالهای آخر 
اک انشا کر سالهای اون تبون سر امامت ارس ونم و فاری 
متکبرانه داشتند. وقتی نخستین بار وارد آنجا شدم در حیاط اصلی دانشگاه 
«گامالی‌یل وابازا» را دیدم. او چند سالی از من بزرگتر بود و من قبلاً در کلار‌بری با" 
او آشنا شده یودم. به گرمی به او سلام کردم اما پاسخ او بسیار سرد و از موضعی بالا 
بود. همچنین کلمات اهانت آمیزی دربارءٌ اقامت من در خوابگاه دانشجویان سال اول 
گفت. سپس «وبازا» به من گفت با وجودی که به عنوان يك دانشجوی سال چهارم 
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دیگر در خوابگاه من اقامت ندارد. اما از اعضای «کمیته نگهداری و محافظت» در 
خوابگاه من است. از نظر من چنین جیزی عجیب و خلاف دموکراسی بود» آما در 
آنجا رسمی مقبول بود. 
_ مدت زیادی از اقامت من نگذشته بود که يك شب گروهی از ما این حقیقت 
را مورد بحث قرار دادیم که هيچيك از دانشجویان سال اول با دانشجویان مقیم در 
خوایگاه ما در کميتة نگهداری و محافظت عضو نیستند. ما تصمیم گرفتیم که باید 
سئت‌شکنی کنیم ويك کميتةً مخصوص خود که از نمایندگان خود ما تشکیل شده 
باشد. انتتخاب کنیم. برای نیل به این منظور جلساتی ترتیب دادیم و دانشجویان مقیم 
خوابگاه را تحت فشار قرار دادیم و در طول چند هفته انتخاباتی برای برگزیدن 
اعسای سییر گر کین و داتسیا ی‌سالهای زاو واشکت تلو هی یک 
از افرادی بوذم که این برنامه را ترتیب داد و به عضویت کميتةٌ تازه تأسیس نیز 
اتتخاب شدم. 
اما رام کردن شاگردهای بالاتر چندان راحت نبود. آنها جلسه‌ای تشکیل 
دادند و در آن جلسه یکی از آنها به نام «رکس تاتان» که به زبان انگلیسی کاملاً مسلط 
بود گفته بود: «اين رفتار سال اولی‌ها غیرقابل قبول است. چگونه دهاتی عقب‌مانده‌ای 
مثل ماندلا که حتی نمی‌تواند به زان انگلیسی حرف بزند به خود اجازه می‌ دهد ما 
سال چهارمی‌ها را از خوابگاه بیرون بیندازد؟» او در ادامةٌ حرف خود به تمسخر ادای 
حرف زدن مرا درآورده و گفته بود به لهج گالکایی سخن می‌گویم و با این حرف هم 
حاضران به خنده افتاده بودتد. این سخنرانی نمسخرامیز تاتان عزم ما را راسخ تر 
کرد. حال؛ ما سال اولی‌ها نیز رسناً دارای کمیتا نگهداری و محافظت بودیم و سال 
آخری‌ها را مأمور انجام ناخوشایندترین کارها می‌کردیم و این تحقیری برای آنها بود. 
کشیش ای.جی. کوك. سرپرست کالج از این مشاجره مطلع شد و ما را به 
دفترش احضار کرد. ما پر این عقیده بودیم که حق به جانب ماست و حاضر به تسلیم 
تبوذنی: تاتان از سرپرست کالج تقاضا کرد که علیه ما رآأی دهد و حتی در وسط 
نوسکیرا شرا ریت وشن به گریه کردم کشیین کرل زا 
خواست رفتار خود را تغییر دهیم» اما ما حاضر به اين کار نبودیم. تاتان مثل اکثر 
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افرادی که به ضعیف تر از خود زور می گویند ظاهری خشن و قوی» ولی در واقع 
شکننده و توخالی داشت. ما به سرپرست کالج گفتیم اگر علیه ما رأی دهد همگی از 
کمیته محافظت و نگهداری استعفا می‌کنیم و کمیته را از هرگونه اعتبار و مشروعیت 
محروم می‌نماييم. در پایان او تصمیم گرفت در اين مسأله دخالت نکند, ما محکم سر 
عر ی شوه ییاه دید وورتا سیم ایی نکن ای بو گهر یهایس با 
مقامات مسئول بود ودر جریان آن به احساس قدرت ناشی از برخوردازی از عدالت و 
حق پی بردم» اما در نبردها و درگیریهای آتی با مقامات کالج دیگر این‌طور 
خوش‌شانس نبودم. 

در «فورت هیره من به همان اندازه که در کلاس مطالب تازه می‌آموختم در 
خارج از کلاس نیز به حقایق تازه‌ای دست يافتم. ی آنکه در آنجا من از نظر 
ورزشی از زمانی که در هیلد تاون درس می‌خواندم فعالتر شدم. علت آن به دو عامل 
بستگی داشت: اول آتکه قوی تر و یلتد قدتر شده بودم و مهم‌تر آنکه فورت"هیر از 
هیلد تاون بسیار کوچکتر بود و رقبای کمتری داشتم سم . در فورت هیر توانستم در دو 
رشتهٌ ورزشی» فوتبال و دوومیدانی با دیگران رقابت کنم. دویدن» درسهای باارزشی به 
من‌هی‌آموخت. در مسابقات دوومییلالی. آموزش و تمرین پیش از تونابی خانی و نظم 
و اتضباط اهمپت: داشت و می‌توانستم بی‌استمدادی ذاتی خود را با اتضباط و 
" سخت کوشی جبران کنم. من این الگو را در همه جا به کار می‌بردم. حتی زماتی که 
دانشجو بودم بسیاری از جوانان را می‌دیدم که از توانایی طبیعی زیادی برخوردار 
بودند. اما صبر و انضباط لازم را برای تقویت استعداد غود نداشتنن؛ 

من شین جاسهه ناسین شا مرن ووانتا شایهای دراه آیراهام _ 
ی ای ۱ 
کردم. مکنتان از خانودهای متشخص اهل ترانسکی بود که من احترام زیادی براي او 
قائل بودم و او را بالاتر از خودم می‌دانستم که البته اين توصیف از نظر ظاهری نیز 
درست است. چون او تنها دانشجویی بود که از من بلند قدتر بود. مکنتان نقش 


لینکلن را بازی می کرد و من عهده‌دار ایفای نقش جان ویلکس بوت. قاتل لینکلن 


2 ۱ راه‌دشوا رآزادی 


بودم. تصویری که مکنتان از لینکلن ارائه داد رسمی و باوقار بود ویکی از بزرگترین 
سخنرانی‌های او را در گنیزبرگ قرائت کرد که مورد تحسین فراوان تماشا کر ان فرار 
گرفت. نقش من کوچکتر بود» اما درس اخلاقی نمایش از طریق من به تماشاگر الق 
می‌شد واین بود که افرادی که خطرات بزرگ را پذیر می‌شوند. اغلب عواقب 
خطیری را متحمل می‌شوند. ۱ 
امن به عضویت «انجمن مسیحی دانشجویان» نت و روزهای یکشنبه در 
یکی از روستاهای مجاور انجیل درس می‌دادم. یکی از رفقای من در این سفرها 
یکی از دانشجویان جدی علوم بود که من در زمین فوتبال با او آشنا شده بودم. او هل 
پوندولند. واقع دز ترانسکی بود و البور تامبو نام داشت. از همان لحظه اول مشاهده 
کردم که الیور از هوش سرشاری برخوردار است. او مباحثه‌گری قهار بود که 
حرفهای پیش پاافتاده‌ای را که بسیاری از ما براحتی می‌پذیرفتيم قبول نمی کرد. آو 
در «بداهال» شبانه روزی وابسته به کلیسای انگلیس زندگی می کرد و هرچند ما در 
«فورت هیر» تماس زیادی با او نداشتیم. اما براحتی می‌دانستیم که اینده» کارهای 
بورکی برای او در پیش دارد. 
در روزهای یکشنبه گاهی گروهی از ما پیاده ۳ می‌رفتیم و ناهار را در 
یکی از رستورانهای شهر می‌خوردیم. اين رستوران توسط سفیدیپوست‌ها اداره می‌شد 
و در آن روزها يك سیاهپوست نمی‌توانست حتی این تصور را به خود راه دهد که از 
در جلوی رستوران وارد شود ویا در سالن غذاخوری غذا بخورد. بلکه ما پولهای 
خود را روی هم می‌گذاشتيم. به آشیزخانه می‌رفتیم و غذایی را که می‌خواستيم در 
آنجا سفارش می‌دادیم. 
من در فورت هیر نه تنها فيزيك را یاد گرفتم» بلکه علم فیزیکی دقیق دیگری 
و تردق اک ففه رقص در سالن» ما ساعت‌ها در کنار يك دستگاه گرامافون قدیمی 
به‌تمرین رقص فوکس ترات.و والس می‌پرداختيم وهر يك از ما به نوبت با دیگری 
می‌رقصید. الگوی ما در رقضء وبکتور سیلوستر بود و مربی ما نیز یکی از 
همکلاسی‌ها به نام «اسمالی سیووندلا» بود که در واقع نسح جوانتر الگوی ما بود. 
در یکی از روستاهای نزديك ما سالن رقصی آفریقیی بود که «تسلامانزی» 
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نام داشت و از بهترین‌های جامعهٌ سیاهان محلی پذیرایی می کرد ولی ورود به آن برأای 
دانشجویان ممنوع شده بود. اما يك شب که ما مشتاق تمرین عملی رفص بودیم» کت 
و شلوار پوشیدیم ویی‌شر و صدا از خوابگاه بیرون زدیم وبه سالن رقص رفتیم. آنجا 
محل عالی و گرانی بود و ما احساس پردلی و جسارت می کردیم. من متوجه خانم 
زیبایی در آن سوی سالن شدم و موّدبانه او را به رقص دعوت کردم او پذیرفت و بعد از 
چند دقیقه نامش را پرسیدم. او بآرامی گفت: «خانم بوکووه». من فوراً او را بد کنار 
سالن بردم. اطراف را نگاه کردم و دکتر رزیری بوکووه» یکی از محترمترین 
دانشمندان و رهبران آفریفایی زمان خود را دیدم که در حال عفت کوستا 
زی. کی .ماتیوس» استاد من و برادرزاده او بود. من از خانم بوکووه عذرخواهی کردم و 
بعد شرمسار و خجالت‌زده در مقابل چشمان کنجکاو دکتر بوکووه و پرفسور ماتیوس: 
او را تا کتار سالن همراهی کردم. دوست داشتم همانجا به زمین فرومی‌رفتم. من 
تمام مقررات دانشگاه را نقض کرده بودم. آما پرفسور ماتیوس که رئیس امور 
انضباطی در فورت هیر بود هیچگاه کلمه‌ای در مورد این جریان نگفت. آو 
می‌توانست آنچه را که روح هر کت ی نایید در صورت توأم بودن با کار سخت و 
کوشش تحمل کند. فکر نمی‌کنم هیچوقت مثل چند هفته بعد از آن شب در 
" تتسلامانزی آن طور با پشتکار درس خوانده باشم. 
فورت هیر هم از نظر اجتماعی و هم از نظر فکری پیشرفته بود وبرای من 
تازگی داشت. ممکن است در معیازهای غربی قورت هیر چندان پیشرفته نباشد اما 
برای يك پسر روستایی مثل من» شگفت‌انگیز بود. من برای نخسنین بار پیژامه 
می‌پوشیدم. البته در اوایل با پیژامه راحت نبودم؛ اما بتدریج به آنها عادت کردم. قبلا 
هیچوقت از مسواك و خمیردندان استفاده نکرده بودم چون در خانه» ما از خاکستر 
برای سفید کردن دندانها و از خلال دندان برای تمیز کردن آنها استفاده می کرديم. 
حمام آب گرم و توالت نیز برای من تازگی"داشت. قبللاً سالهای متمادی ما از پودر 
لباسشویی آبی‌رنگ برای شستشوی دستها استفاده کرده بودیم و اکنون برای تخستین 
از از خابرن نمی کردم 
احتمالا به دلیل همین نااشنایی بود که من در آرزوی خوشی‌ها و لذایذ 
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ساده‌ای بودم که در کودکی طعم آن را چشیده بودم. فقط من نبودم که این احساس را 
داشتم. من به گروهی از جوانان پیوستم که شبها پنهانی به مزرعٌ دانشگاه قو ری 
در آنجا ما آتش روشن می‌کرديم وذرتها را روی آن کباپ می کردیم. . سپس دور هم 
می‌نشستیم و بلال می‌خوردیم وداستانهای باورنکردنی تعریف می کردیم. علت این 
کار ما گرسنگی نبود. بلکه از ووی نیاز به داشتن احساسی انجام می‌شد که آثنناترین 
احساس برای ما بود. ما دربارهٌ پیروزیهای خود. توانایی‌های ورزشی خود و اينکه بعد 
از فارغ التحصیل شدن چقدر پول به دست خواهیم آورد. لاف می‌زدیم. هرچند من 
خودم وهای هن رکه ابا هو بسری روستایی بودم که لذتها و 
ری ترس زا توت د اف وه ۱ 
۱ وعد ع 

فورت هیر مانند دیری جدا از دنیا بود. آما در عین حال ما مشتاق اخبار 
جنگ جهانی دوم بودیم وپیشرفت جنگ را زیر نظر داشتیم. من نیز مانند بسیاری از 
همکلاسی‌های خود از حامیان سرسخت انگلیس بودم و وقتی فهمیدم قرار است در 
مراسم پایان سال تحصیلی «بان اسمتس» نخست وزیر سایق ما و مدافع بزرگ 
انگلیس در آفریقای جنوبی سخنراتی کند. بشدت هیجان‌زده شدم. اين افتخاری 
بزرگ برای فورت هیر بود که میزبان مردی باشد که به عنوان يك سیاستمدار جهانی 
مورد تأیید بود. اسمتس که در آن زمان معاون نخست وزیر بود ضمن سفر به اطراف 
کشور طرح اعلان جنگ دادن به آلمان را تبلیغ می‌کرده در حالی که «چی. بی 
هرتزوگ» نخست وزیر» از بیطرفی حمایت می کرد. من بشدت کنجکاو بودم تا 
ببینم يك رهبر جهانی مثل اسمتس از نزديك چگونه است. ۱ 

در حالی که هرتزوگ سه سال قبل رهبری حرکتی در جهت حذف کردن 
آخرین رأی‌دهندگان آفریقایی از فهرست رأی‌دهندگان عمومی در کیپ را برعهده 
گرفته بود. از نظر من اسمتس چهره‌ای دلسوز و غمخوار بود. من بیشتر به این 
موضوع اهمیت می‌دادم که او در امر تأسیس جامعه ملل کماك کرده و مروج آزادی 
فر ی و ی فا ال رای من مهم نبود که از کنات است که اراد 
را در داخل کشور از بین برده أست. 
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اسمتس دریارء اهمیت حمایت از انگلیس در مقابله با آلمان سخن گفت و 
ین ایده را مورد تأکید قرار داد که انگلیس نیز خواهان همان ارزشهای غربی است که 
ما مردم آفریقای جنوبی خواهان آن هستیم. به خاطر می‌آورم که لهج انگلیسی او 
نیز مثل من ضعیف بود! من همراه با سایر همکلاسی‌های خود از صمیم قلب برای 
او دست زدم و خواست او برای مبارزه در راه آزادی اروپا را مورد تأیید قرار دادم و این 
نکته را فراموش کردم که ما اینجا در سر زمین خود از آزادی محروم هستیم . 

اسمتس در فورت هیر برای افرادی وعظ و سخنرانی می کرد که کیش خود 
را تغییر داده ی سرپرست کلیسای وسلی به بررسی اوضاع نظامی در 
اروپا می‌پرداخت و هر شب ما دور يك رادیوی قدیمی حلقه می‌زدیم و به بی‌بی‌سی 
که سخنرانی‌های مهیج وینستون چرچیل را پخش می‌کرد» گوش می‌دادیم. اما با 
وجودی که ما از موضعگیری اسمتس حمایت می کردیم» اما اين بازدید او از فورت 
هیر بحث‌های زیادی راه انداخت. 

در یکی از چلسات یکی از هم‌دوره‌ای‌های من که «نیاتی خونچیساه نام 
داشت و شاگردی فوق‌العاده باهوش بود او را نژادپرست نامید و محکوم کرد. او 
گفت» صرف‌نظر از اختلافات موجود میان «بوثر» و انگلیس, اين دو گروه سفیدپوست 
با هم متحد می‌شوند تا با تهدیدی که از جانب سیاهان متوجه آنهاست مقابله کنند. 
دیدگاهها و نظرات «خونجیسا» ما را شوکه کرد. این نظرها به شکل خطرناکی 
رادیکالی و تندرو به نظر می‌رسید. یکی از همکلاسی‌ها در گوش من زمزمه کرد که 
نیاتی از اعضای کنگره ملی آفریقاست. من دورادور نام این سازمان را شنیده بودم. اما 
چیز زیادی دربارءٌ آن نمی‌دانستم به دنبال اعلان جنگ آفریقای جنوبی علیه آلمان, 
هر تنوی اشفا کرورو آسمتنی تست وویر نفد 

ود 

فان دوم تحصیل درفورت هیرء از «یل ماهابانه» دوست خود دعوت کردم 
که تعطیلات زمستانی را با من در تراسکی بگذراند. پل اهل بلوم فوتتین بود و در 
فورت هیر مشهور بود چون پدرش کشیش زاچیوس ماهابانه دوبار به مقام ریاست 
کنگره ملی آفریقا اتتخاب شده بود. ارتباط اوبا این سازمان» که من هنوز چیز زیادی 
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دربارُ آن نمی‌دانستم؛ او را به عنوان يك شورشی زیانزد همگان کرده بود. 

يك روز در طول تعطیلات من وپل به اومتاتاء مرکز ترانسکی رفته بودیم. در 

آن زمان اومتاتا فقط از چند خیابان سنگفرش شده و تعدادی ساختمان دولتی تشکیل 

مهوت معا مت ار بت یاهبرد کمرتییی ینعی ود بویت 
شتله او که سفیدپوست بود و شصت و چندسالی داشت از پل خواست به دفتر پست 
ای اس رین وا سا که ان سا ابا اه سول 
سفیدپوستی از سیاهیوستی بخواهد که کاری برايش انجام دهد. اوسعی کرد مقداری 
پول به پل بدهد. اما پل آن را نگرفت. به این ترتیب به رئیس دیوان محلی اهانت 
شده بود. او که صورتش از خشم سرخ شده بود گفت: «تو می‌دانی من کی هستم؟» 
ماهابانه گفت: «لزومی ندارد بدانم که تو کی هستی اما می‌دانم که چی هستی.» رئیس 
دیوان محلی از پل پرسید منظورش از این حرف دقیقاً چیست. پل به تندی جواب 
۳ 
آورده بود و با عصبانیت فریاد زد: «تو سزای این کار را خواهی دید!» و بعد از آنجا 
دور شد. : 
من از رفتار پل بشدت ناراحت شده بودم. در عین آنکه شهامت او را تحسین 
من کرم انا ان زا زاست کته ی داش 

لیس ایوان شتا (قیما سر امیس ات وی ی تاششم اک او امن و 
یل غواستار انجام این کار شبه بوه من بسادگن آن را انجام ناد و فمهجیر وا 
فراموش کرده بودم. با وجودی که هنوز آمادگی آن را نداشتم که خودم مثل پل عمل 
کتم» اما در عین حال کاری را که او انجام داد بود تحسین می‌کردم. کم کم پی 
می‌بردم که لازم نیست سیاهان دهها مورد اهانتی را که هر روز به آنها می شود 
بهذیرند. ٩‏ .. 
بعد از تعطیلات در سال نو, تجدیدقوا کرده» به فورت هیر بازگشتم. حواس خود 
را روی درسها متفر کز کرده و خود را برای امتحانات که در ماه اکتبر برگزار می‌شد 
آماده می کردم. پیش خود فکر می کردم که بعد ازيك سال مثل گروترود تتلاباتی باهوش 
لیسانس می گیرم. فکر می کردم مدرك دانشگاهی گذرنامه‌ای نه تنها برای رهبری 
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اه کی یوار او موفتت ها رات کر تال کسانتر کر 4ونیس 
کال. پرفسور جاباوو وپرفسورماتیوس بارها وبارها به ما گفته بودند که بعد از 
فارغالتخصیل شدن از فورت هیر در شمار نخبگان آفریقایی خواهیم بود. من بر این 
اعتقاد بودم که در این صورت دنیا در مقابل من به زانو درمی آید. 

من با مدرگ لیسانس سرانجام می توانستم روت و پرستیژی را که مادرم بعد 
از مرگ پدرم از دست داده بود به او بازگردانم. من خانه‌ای مناسب با يك باغ و لوازم و 
امکانات مدرن برای او در کیونو می‌ساختم و از او و خواهرهایم حمایت می کردم. تا 
بتواتند از جیزهایی که این همه سال از داشتن آن محروم بوده‌اند بررخوردار شوند. 
اینها رژیاهای من بودند نظر می‌رسید تحقق آنها در-چند قدمی است. 

در طول آن سال من در انتخابات شورای نمایندگی دانشجویان که عالی‌ترین 
سازمان دانشجویی در فورت هیر بود. کاندید شدم. در آن زمان نمی‌دانستم وقایعی که 
در يك اتتخابات دانشجویی روی می‌دهند مشکلاتی پیش می‌آورند که مسیر زندگی 
مرا تغییر خواهد داد. انتخابات شورا در ترم آخر سال و زمانی که ما سرگرم آماده 
کردن خود برای امتحانات بودیم برگزار می‌شد. طبق اساسنافةٌ فورت هیر تمامی 
دانشجویان ضمن شر کت در انتخابات. اعضای این شورای شش نقره را انتخاب 
می‌کردند. کمی قبل از انتخابات همه دانشجویان جلسه‌ای تشکیل می‌دادند و 

۱ مشکلات و تاراحتی‌های خود را مورد بحث قرار می‌دادند. دانشجویان متفق‌النظر 
بودند که غذای فورت هیر یبا مناسب نیست و لازم است قدرت شورای نمایندگی 
دانشجویان افزایش یابد تا چیزی بیش از فقط يك محل تأیید فرمایشی برای 
تشکیلات دانشگاه باشد. من با هر دو نظر مطرح شده موافق بودم و وقتی اکتریت 
" دانشجویان به تحریم انتخابات رأی دادند - مگر آنکه مقامات تقاضاهای ما را قبول 

کنند - من نیز با رأی آنها موافقت کردم. 

کی با از اس ات من تحریم 
کردند» باسس وم دانشجو یعنی يك ششم کل دانشجویان در اتتخابات حاضر 
شدند وش شش نماینده را تخاب کردند که من نیز یکی از آنهابودم. همان روز شش 
نماینده‌ای که به طور غیابی اتتخاب شده بودند برای بحث در مورد وقایع فوق تشکیل 
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جلسه دادند. ما متفقاً تصمیم گرفتیم با این استدلال که ما از تحریم حمایت کرده‌ايم 
و در انتخابات از حمایت اکثریت دانشجویان برخوردار نبوده‌ايم» ازنمایندگی استعفا 
کنیم. سپس نامه‌ای توشتتيم و به «دکتر کر» دادیم. 
امادکتر کر باهوشتر از آن بود و استعفای ما را پذیرفت وبعد اعلام کرد که 
روز بعد در ساعت صرف شام در سالن غذاخوری انتخابات جدیدی برگزار خواهد 
شد. این کار حضور تمامی دانشجویان در انتخابات را تضمین می کرد و دیگر این 
بهانه وجود نداشت که شورا از حمایت کل دانشجویان برخوردار نیست. آن شب 
اتتخابات طبق دستور رئیس دانشگاه بر گزار شد. اما فقط همان بیست وپنج نفر رأی 
دادند و دوباره همان شش نفر به عضویت شورا اتتخاب شدند. به نظر می‌رسید ما 
سرجای اول باز گشته‌ایم. 

فقط این بار وقتی ما شش نفر برای بررسی موضعگیری خود تشکیل جلسه 
دادیم نظرات با دفعٌ قبل بسیار متفاوت بود. پنج همقطار من بر اين عقیده بودند که 
ما در جلسه‌ای به عضویت شور انتخاب شده‌ايم که همه دانشجویان در آن حاضر 
بوده‌اند و بت بر این دیگر نمی توانیم استدلال کنیم که نمایندهُ کل دانشجویان نیستیم. 
آن پتج دانشجو پر ان اعتقاد بودند که ما این پست را باید بیذیریم. من با آنها مخالفت 
کردم وگفتم که هیچ چیز در واقع عوض نشده چون درست است که هم دانشجویان 
در آنجا حضور داشتند اما اکثر آنها رأی ندادند و از نظر اخلاقی درست نیست که 
بگوئیم از اعتماد آنها برخورداريم و از آنجایی که هدف اولية ما تحریم اتتخابات بوده 
-عملی که مورد تأیید همه دانشجویان بود ‏ بنا پراین وظیفهٌ ما همچنان وفاداری به آن 
تصمیم است و نباید حقه‌های رئیس دانشگاه مانع ما شود. من که نتوانستم همقطاران " 
خود را راضی کنم برای دومپن بار استعفا کردم و تنها فرد در میان آن شش نفر بودم 
که کناره‌گیری می کردم. ۱ 

روز بعد به دلتر رئیس دانشگاه احضار شدم. دکتر کر از فارغ التحصیلان 
دانشگاه ادینبورگ و در واقع بنیانگذار فورت هیر و مردی محترم بود. او با آرامش 
وقایع چند روز گذشته را مورد بررسی قرار داد و بعد از من خواست در تصمیم خود 
تجدیدنظر کنم. من گفتم که نمی‌توانم. او در پاسخ به من گفت شب در این باره فکر 
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کنم و روز بعد تصمیم نهایی خود را به او اطلاع دهم. با وجود این به من هشدار داد 
که نمی‌تواند اجازه دهد دانشجویان ا غیرمسئولانه عمل کنند و افزود اگر من روی 
استعفای خود پافشاری کنم مجبور می‌شود مرا از فورت هیر اخراج کند. 

من از گفته‌های او شوکه شدم و شب نخوابیدم. قبلا * هیچگاه مجبور به اتخاذ 
چنین تصمیم مهم و سرنوشت‌سازی نشده بودم. آن شب با دوست و راهنمای خود. 
«کی.دی.ماتاتزیما» مشورت کردم. از نظر او من طبق اصول باید استعفا می‌دادم و 
نباید تسلیم می‌شدم. فکر می‌کنم در آن زمان من از کی 1 ۱ 
می‌ترسیدم. از او تشکر کردم و به اتاقم برگشتم. 

با وجودی که فکر می کردم از نظر اخلاقی کار درستی انجام می‌دهم اما هنوز 
تردید داشتم که راه درستی را انتخاب کرده‌ام. ایا به این ترتیب من بر سر يك اصل 
اخلاقی انتزاعی که اهمیت زیادی نداشت» ايندة خود و تحصیلاتم را خراب 
می‌کردم؟ هضم این نظریه برای من دشوار بود که آنچه را که تعهد خود در قبال - 
دانشجویان می‌دانستم قربانی منافع خودخواهانةٌ خود نمایم. من موضع و جهتی را در 
پیش گرفته بودم و نمی‌خواستم در چشم دانشجویان حقه‌باز به نظر رسم. در عین 
حال, نمی‌خواستم امکان تحصیل در فورت هیر را از دبست بذهم. ۱ 

وقتی صبح روز بعد به دفتر دکتر کر رسیدم هنوز تصمیم قطعی گرفته بودم و 
فقط وقتی او از من پرسید که آیا تصمیم خود را گرفته‌ام یا خیر؛ در وأقع توانستم 
تصمیم نهایی را بگیرم. به او گفتم که بله تصمیم گرفته‌ام و افزودم نمی‌توانم وجدان 
خدمت در شورای نمایندگی دانشجویان را بپذیرم. به نظر می‌رسید پاسخ من دکتر 
کر را کمی غافلگیر کرده است. اویکی دو لحظه فکر کرد و بعد گفت: «بسیار 
خوب. البته» این تصمیم خودت است. اما من نیز در بارهُ این موضوع فکر کردم و به 
توپیشنهاد می کنم که درصورتی که حاضر به عضویت در شورا شدی سال آینده به 
فورت هیر بازگردی. به این ترتیب آقای ماندلاء تو تمام تابستان وقت داری تا روی 
این موضوع فکر کنی.» ۱ 

پاسخ منفی من به همان اندازه که برای دکتر کر تعجبآور بود خودم را نیز 
متعجب کرد. می‌دانستم که ترك کردن فورت هیر شجاعتی احمقانه است اما در آن 
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لحظه که باید سازش مي کردم. قادر به اين کار نبودم. چیزی در دزون من بود که 
اجازهُ این کار را به من"نمی داد. در حالی که من موضعگیری دکتر کر و تمایل او را 
به دادن فرصت دیگری به من می‌ستودم. اما از اینکه او چنین قدرت مطلقی روی 
سرنوشت من دارد رنجور بودم . من باید این حق را می‌داشتم ۰ 
زمان که بخواهم از عضویت در شورا استعفا کنم. این بی‌عدالنی» عذاب آور بود و در 
أ ن لحظه دکتر کر از نظر من بیشتر يك دیکتاتور نه چندان سودمند یود تا يك 
ولی‌نعمت. قتی در پایان سال تحصیلی فورت هیر را تلد می کردم سرگردانی و 
ردو کمعع ناخوشایندی احساس می کردم. 


۳ 


معمولا وقتی به مکهکزونی باز می‌گشتم احساس می کردم کاری را به انجام 
رسانده‌ام وبا راحتی به خانه برمی گشتم . اما اين بار وضع فرق می کرد. بعد از پایان 
امتحانات و بازگشت به خانه. آنجه را روی داده بود برای رئیس بزرگ شرح دادم. آو 
ان ضاین شد وش فراب ولا اه عم سر اند او ظا کار لا 
بی‌معنی بود. او بدون آنکه حتی توضیحات مرا به طور کامل بشنود» ركگ و صریح به 
یی کات باید«از فستورات زنیسش دانشگاه اطاعت کت وف بای بهفررت هی 
بازگردم. لحن کلام او امکان هیچگونه بحثی را نمی‌داد. بحث کردن ب با ولی نعمت 
خود از نظر من بی‌فایده و همچنین, دور از احترام بود. ۳ موضوع را 
مدتی مسکوت گذارم. 

«جاستیس» نیز به مکهکزونی بازگشته ب بود و ما از دیدن یکدیگر بسیار 
خوشحال شدیم. . فرچند ما مدتی طولانی از هم دور مانده بودیم اما این موضوع 
اهمیتی نداشت و بعد از تجدید دیدار بلافاصله آن احساس برادری که ما را به هم 
نزديك می کرد دوباره شکوفا شد. شاشیس نافیل فتر شترا اف گرره وه 
کیپ‌تاون زندگی می کرد. . 

در طول چند روز من همان زندگی قدیم خود را در خانه از سر گرفتم و به 
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کارهای رئیس 2 زاستنه خی ی که عبارت بود از نگهداری از گله او و 
رسیدگی به روابطش با دیگر رسای قبایل. من زیاد روی اوضاع فورت هیر فکر 
نمی کردم» اما شیوهٌ زندگی این است که تصمیمات را به افرادی که هميشه در تردید 
هستند تحمیل می‌کند. موضوعی که پیش آمد و مرا مجبور به تصمیمگیری کرد 
چیزی کاملاً متفاوت بود که ریطی به تحضیل من نداشت. ۱ 
جند هفته بعد از برگشتن به خانه يك روز رئیس بزرگ من و جاستیس را 
اجان کرد وبا ضدایی پسیار ملایم و باوقار گفت: «بچه‌های من» بیم دارم که مدت 
زیادی به آخر عمرم نمانده باشد. قبل با اجدادمان سفر کنم» وظیفةً 
من است که ترتیب ازدواج " شتجارر پیهو رت بر این برای هر دو نفر شما همسری 
انتخاب کرده‌ام». 
این گفتةٌ اوما را جیرتزده کرد. من و جاسئیس با نومیدی آمیخته به تعجب 
به یکدیگر نگاه کردیم. رئیس بزرگ گفت این دو دختر از خانواده‌های بسیار خوبی 
هستند. قرار بود جاستیس با دختر خالیپاء از افرادبانفوذ تمبو ازدواج کند و من نیز 
باید با دختر کشیش محلی تمبو ازدواج می کردم. او گفت این ازدواجها باید بلافاصله 
برگزار شود. هرید عروس که معمولاً به صورت گله گوسفند به وسیله پدر داماد 
پرداخت می‌شود در مورد من توسط خود رئیس بزرگ و در مورد جاستیس توسط 
مردم پرداخت می‌شد. 
من وجاستیس چیزی نگفتیم. ما حق نداشتیم حرف رئیس بزرگ را زیر 
سوّال ببریم و تا جایی که به او مربوط می‌شد» قضیه تمام شده بود. اه 
اک . همه , 
[ که سرها را پیینانداخته بودیم. از 
اتأق بیرون آمدیم. . رئیس بزرگ طبق قوائین و رسومات تمبو رفتار می کرد وانداً از 
روی بدخواهی این کار را انجام نمی‌داد: او می‌خواست ما در زمان حیات او سرو 
سامان بگيريم. قبلاً هميشه شنیده بودیم که رئیس بزرگ این حق را دارد که ازدواج 
ما را ترتیب دهد. اما اکنون این موضوع دیگر از مرحلةٌ احتمال گذشته بود و واقعیت 
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پیدا کرده بود. دخترهایی که به عنوان عروس انتخاب شده بودند. رژیایی نبودند. بلکه 
از گوشت و خون بودند و در واقع ما آنها را خوب می‌شناختیم. 

با وجود تمام احترامی که برای خانواد آن دختر قائل بودم صادانه باید بگویم 
او عروس دلخواه من نبود. خانواده و با تفوذ و محترم بود و خودش نیز نسبتاً زیبا و 
باوقار بود. اما متأسفانه این[دختر جوان از مدتها قبل عاشق جاستیس شده بود. همان 
گونه که والدین بندرت از جنبٌ رمانتيك زندگی بچه‌های خود مطلع هستند» رئیس 
بزرگ نیز چیزی در این باره تمی‌دانست. همسر آیند؛ٌ من مثل خود من تمایلی به 
تحمل همسر خود نداشت. 

در آن زمان من از نظر اجتماعی بیش از سیاسی پیشرفته بودم و در حالی که 
جنگیدن با سیستم سیاسی سفیدپوست‌ها را در سر نداشتم اما کاملاً آمادگی داشتم که 
علیه نظام اجتماعی مردم خودم قیام کنم. جالب است که این خود رئیس بزرگ بود 
که به طور غیرهستفيم مقضتر برد جون او بو کر | با مره و کات اه فرستادو 
همین تحصیلات عالی بود که باعث شد من این گونه رسوم سنتی را رد کنم. من 
سالها در کنار زنان در دانشگاه و کالج درس خوانده بودم . همچنین مردی رمانتيك 
بودم و حاضر نبودم کسی» حتی رئیس بزرگ» عروس آینده را برایم انتخاب کند. 

با ملکه». همسر رئیس بزرگ ملاقات کردم و مسأله رابنا او در میان 
گذاشتم. نمی‌توانستم بگویم که نمی‌خواهم رئیس بزرگ تحت هیچ شرایطی برای 
من عروس انتخاب کند. چون طبیعتاً ملکه تسبت به شوهر خود تعصب داشت و با 
من همدردی نمی کرد. در عوض نقش دیگری کشیدم و به او گفتم ترجیح می‌دهم با 
دختری ازدواج کنم که از خویشان ملکه بود ومن او را به عنوان شریك آتی زندگی . 
خود مطلوب می‌دیدم. در وأقع اين دختر جوان بسیار زیبا بود» اما لبداً نمی‌دانستم او 
دربارة من چه نظری دارد به ملکة گفتم به محض پایان تحصیلاتم با این دختر ازدواج 
می‌کنم. اين نیز نوعی حقه و نیرنگ بود. اما به هر حال بهتر از طرح رئیس بزرگ 
بود. ملکه در این مورد از من جانبداری کرد اما راضی کردن رئیس بزرگ ناممکن 
بود. آو تصمیم خود را گرفته بود و قصد تغییر دادن آن را نداشت. 


احساس می‌کردم راه چاره‌ای ندارم. تمی‌توانستم به اين ازدواج که از نظر من 
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دور از اتصاف و غلط بود تن دهم. در عین حال فکر می‌ کردم اگر نقشه‌ای را که برای 
من کشیده رد کنم دیگر نمی‌توانم پیش او بمانم. جاستیس نیز با من موافق بود و 
دونفری تصمیم گرفتیم که تنها راه اتتخابی که در پیش داریم فرار از خانه است وتنها 
متعلی کم توان به انا فرار کنیع همان ژوهاسیورگ است: 

نونک هگشتهم‌نگرم پمک ما هم رال‌هایی ی 
ما بود امتحان نکردیم. مثلاً می توانستیم از طریق میانجی‌هایی موضوع را با رئیس 
بزرگ مورد بحث قرار دهیم و در چارچوب رسوم قبیله و خانواده به راه‌حلی برسیم. 
می‌توانستم عم از رئیس زیلیندلووو که یکی از با نفوذترین و روشن‌ترین روسا در دیوان 
مکهکزونی بود و پسر عموی رئیس بزرگ بود خواستار میانجیگری شوم اما من 
جوان و ناشکیبا بودم و فکر می کردم انتظار کشیدن فایده‌ای ندارد. فرار تتها اه بهنظر 
می رسید . ۱ 

در حالی که روی جزئیات نقش خود کار می کردیم» آن را مضفی نگه 
داشتیم. در درجة اول به يك فرصت مناسب برای فرار نیاز داشتیم. رئیس بزرگ 
معتقد بو دکه من و جاستیس یکدیگر را بدبخت می‌کنیم یا اينکه حداقل این علاقة 
جاستیس به ماجراجویی و بازیگوشی روی سرشت من که محافظه کارتر بودم تأثیر بد 
می‌گذارد. در نتیجه سعی می کرد تا جایی که ممکن انست من و جاستیس را دور از . 
هم نگه دارد. هنگامی که به مسافرت می‌رفت معمولاً از یکی از ما دو نفر 
می‌خواست که همراهش برویم و بنا بر اين در غیاب اوبا هم تنها نباشیم. اغلب 
اوقات جاستیس را با خود می‌برد» چون مایل بود من در مکهکزونی بمانم و 
به کارهایش رسیدگی کنم. اما سرانجام روزی رسید که فهمیدیم رئیس بزرگ قصد 
دارد برای شرکت در جلسه‌ای در بونگاه مجمع قانونگذاری ترانسکی, به سفر برود و 
هيچيك از ما دو نفر را با خود نمی برد. به نظر ما این همان فرصت ایده آل برای فرار 
کردن بود. تصمیم گرفتیم کمی بعد از عزیمت رئیس بزرگ به بونگا ما نیز عازم 
ژوهانسبورگ شویم. 

من چیزی جز چند تکه لباس نداشتم و ما توانستیم وسایل سفرمان را در يك 
چمدان جا دهیم. رئیس بزرگ صبح زود روز دوشنبه مکهکزونی را ترك کرد وما نیز 
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کمی بعد برای رفتن حاضر شدیم. اما درست در همان لحظه‌ای که در حال ترك 
خانه بودیم» رئیس بزرگ به طور غیرمنتظره‌ای برگشت. ما اتومبیل او را دیدیم که 
وارد حیاط می‌شود بنا بر این فوراً به طرف باغ دویدیم و در میان ساقه‌های ذرت پنهان 
شدیم. رئیس بزرگ وارد خانه شد و اولین سوّال او این بود که «پسرها کجا هستند؟» 
کسی در خانه جواب داد. «همین دور و برها هستند.» 

اما ریس بزرگ مشکوك شده بود و با این توضیح راضی نشد. او گفت به اين 
علت برگشته که فراموش کرده نمك سولفات دومنيزيم خود را همرآه ببرد. او کمی 
اطراف را گشت و بعد ظاهراً از اوضاع مطمتئن شد. فهمیدم که او باید نوعی حس 
ششم داشته باشد زیرا می‌توانست این نمك را براحتی در شهر خریداری کند. وقتی 
اتومبیل او در پشت تیه‌ها از نظر محو شد ما راه را در پیش گرفتیم . 

آن روز صبح تقریباً هیچ پولی همراه نداشتيم» اما به دیدن یکی از دلالهای 
محلی رفتیم و برای فزوش یراس از کاوهای فر ای رشن رک با اومهاماله 
کردیم. آن دلال تصور کرد که ما به دستور رئیس بزرگ این گاوها را می‌فروشیم و ما 
قافتا دراد تست خر اس را یه بات وت ون 
ماشینی کرایه کردیم تا ما را به ایستگاه قطار محلی ببرد و از آنجا به وسیله قطار 
به‌ژوهانسبورگ برویم . 

طاهو | هه یی هرت رام اما نمی‌دانستيم که رئیس بزرگ قبلا 
خود را به ایستگاه قطار رسانده و به مدیر آن دستور داده که اگر دو پسر با مشخصات 
ما برای خرید بلیت به مقصد ژوهانسبورگ مراجعه کردند. باید آنها را از سر باژ کند 
بچون تباید ترانسکی وا تراك کنتلد. فا وارج ایستگاه شدیم و دريافتیم که مدیر ایستگاه 
به‌ما بلیت نمی‌فروشد. علت این کار را پرسیدیم و او جواب داد: «پدر شما همین 
الان اینجا بود و می گفت شما از خانه فرار کرده اید.» از این جواب او ما تعجب 
. کردیم و به اتومبیل کرایه برگشتیم و به راننده گفتیم ما را به اییستگاه بعدی برساند. 
این ایستگاه پنجاه مایل دورتر بود و بیش از يك ساعت طول کشید تا به آنجا رسیدیم. 

در آنجا موفق شدیم سوار قطار شویم» اما قطار فقط تا «کوئینزتاون» می‌رفت. 
در ده ۰ مسافرت برای آفریقایی‌ها روند پیچیده‌ای داشت. هم آفریقایی‌هایی 
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که بالاتر از شانزده سال داشتند بای هميشه «گذرنامة بومي» با خود داشته باشند و در . 
صورت لزوم آن را به هر پلیس یا کارمند سفیدپوستی که آن را می‌خواست تشان 
دفند. این گذرنامه توسط داداره اور پوفیان» ضنادر می‌شد و نداشستن آن به معنی 
دستگیری» محاکمه و زندانی یا جریمه شدن بود. در این گذرنامه‌ها ذکر شده بود که 
ور یگ ری که کارت کی ارس ابا مالن ات س تفای 
به‌سياهان را پرداخته است يا خیر . بعدها اين گذرنامه به شکل «کتابچة مرجع» امد 
که حاوی اطلاعات مشروح تری بود و باید هر ماه توسط کارفرمای هر سیاهپوستی . 
امضا می‌شد. 

گذرنامه‌های من و جاستیس از اين نظر ایرادی نداشت. اما هر سیاهپوست 
آفریقایی برای ترك بخش يا تاحيةٌ خود و ورود به ناحیه یا بخش دیگری برای کار 
کردن یا زندگی باید مدار مخصوص سفر اجازه‌نامه و از کارفرمای خود. یا در مورد 
ماء از سرپرست وقیم خود. نامه‌ای همراه داشته باشد و ما هيچيك از آنها را نداشتيم. 
و ور از واه کی شدای متا زاف را خاش نکن نید امس لنش ار 
مورد آزار قرار دهد و بهانه بگیرد که مثلاً يك امضا کم دارد یا تاریخ آن درست نیست. 
هرادا تیا او ای ما اسان معط ناه بر تسیا این شود که در 
کوئینززتاون پیاده شویم» به خانهٌ یکی از خویشاوندان برویم و بعد ترتیبی برای به‌دست _ 
اوه مدارك لازم بدهیم. البته این نیز نقشه‌ای خالی از خطر و حساب‌شده نبوده اما 
کمی شانس آوردیم چون در آن خانه در کوئینز تاون تصادفاً به رئیس مپوندومبینی 
برخوردیم که برادر رئیس بزرگ بود وعلاقه زیادی به من و جاستیس داشت. 

رئیس مپوندومبینی به گرمی با ما احوالهرسی کرد وما نیز توضیح دادیم که 
لازم است از کلاتتری محلی مداركك مخصوص سفر بگیریم ویه دروغ گفتیم که به‌اين 
مدارك نیاز داریم» چون باید کاری را بزای رئیس بزرگ انجام دهیم. رئیس 
مپوندومبینی از مترجمان بازنكستة «اداره امور بومیان» بود و رئیس کلانتری محل را, 
خوب می‌شناخت. دلیلی نداشت که در صحت گفته‌های ما شّك کند و نه تنها ما را.تا 
کلانتری همراهی کرد بلکه ضمانت ما را کرد و گرفتاری ما را توضیح داد- 
رئیس کلانتری بعد از شنیدن سخنان او بسرعت مداراد سفر را برای ما 
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" حاضر کرد و تمبر رسمی روی آنها زد. من و جاستیس به یکدیگر نگاه می کردیم و 
می‌خنديديم. اما دقیقاً در لحظه‌ای که رئیس کلانتری آن مدارك را به ما می‌داد ناگهان 
چیزی را به خاطر آورد و گفت ادب حکم می‌کند که رئیس دیوان محلی در اومتاتا زا 
که ما جزء ناحیةٌ تحت پوشش او بودیم» در جریان قرار دهد. این حرف اوما را نگران 
روما شام هروس و اعتر ای ری اون رارکت وبا ارتاه 
تماس گرفت. از بدشانسی همان موقع رئیس بزرگ به ملاقات رئیس دیوان محلی 
رفته بود و در دفتر او بود. 

دزتمالین کهبوتیین کلاشری وضع با را باق زین دیران مخلی در اریتانا 
توضیح می‌داد» او گفت: «اوه» پدر آنها اتفاقاً همین جاست» و بعد گوشی را به رتیس 
بزرگ داد. وقتی رئیس کلانتری به رئیس رگ گفت که ما خواهان چه هستیم, 

۰ رئیس بزرگ از خشم منفجر شد و جنان فریادی کشید که ما هم شنیدیم و گفت: «آن 
پسرها را دستگیر کنید! دستگیر کنید و فور بد اینجا برگردانید!» رئیس کلانتری 
کی اک ما کی کر کت ساسا رو ور دور 
شما از حسن برخورد من سوء‌استفاده کردید و مرا گول زدید. حالا من هم شما را _ 
دستگیر می کنم .» 

من فوراً به دفاع از خودمان از جا بلند شدم. از درسهایی که در فورت هیر 
خوانده بودم کمی در زمینه حقوق اطلاعات به دست آورده بودم و از آن استفاده کرده 
و گفتم درست است که ما به او دروغ گفت‌يم اما عملی خلاف قانون مرتکب نشده‌ايم 
و او نمی‌تواند فقط چون يك رئیس قبیله . حتی اگر آن رئیس تصادفاً پدر ما باشد - 
خواستار دستگیری ما شده است. ما را دستگیر 2 رئیس کلانتری عقب‌نشینی 
کرد و ما را دستگیر نکرد اما به ما گفت دفترش را ترك کنیم و دیگر نزديك اتاق او 
پیدا نشویم. ۱ 

رئیس مپوندومبیتی نیز ناراحت شده بود و ما را به حال خود رها کرد. 
جاستیس به خاطر آورد که در کوئینز تاون دوستی به نام «سیدنی نکسو» دارد که در 
دفتر يك وکیل سفیدپوست کار می‌کند. ما به دیدن او رفتیم و وضع خود را توضیح 
دادیم. او گفت مادر آن وکیل قصد دارد با اتومبیل خودش به ژوهانسبورگ برود و 
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شید اند تین پنمد کهبا بر با اوپزوی: الما اطلاخ ناد که ماد وتیل حاضیر 
است ما را ببرد اما باید پانزده پوند کرایه بدهیم. این پول خیلی زیادی بود و حتی از . 
قیمت بلیت قطار هم بسیار بیشتر بود. با دادن اين پول ما وقعاً پی‌پول می‌ماندیم. ام 
راه چارةٌ دیگری نداشتیم. تصمیم گرفتیم وقتی به ژوهانسبورگ رسیدیم خطر 
تمبر زدن گذرنامه‌ها وگرفتن مدارك سفر را پذیرا شویم. 

صبح زود با اتومبیل آن خانم عازم ژوهانسبورگ شدیم. در آن روزها رسم بود 
که اگر راننده سفیدپوست بود مسافران سیاهپوست باید روی صندلی عقب بنشینند. 
ما نیز به همین شکل در اتومبیل نشستیم؛ جاستیس پشت سر آن خانم نشسته بود. 
آو وان برشور وحرارت بود و بلافاصله بروع به خرف ودت با من کرّد. این 
موضوع باعث ناراحتی آن پیرزن شد. واضح بود که اوقبلاً با هیچ سیاهپوستی که 
این گونه در کنار سفیدپوست‌ها آزاد و راحت رفتار کند» تنها تبوده است. هنوز چند 
مایلی نرفته بودیم که به جاستیس تیس گفت جای خود را با من عوض کند تا بتواند او را 
یر ظر داشته اد ربق سفر یز من عقابی تییینجاستیس را نگه می کر ۳ 
عد از مدتی جلبا جاستیس کارنشود را کرد و وفتی چیژی می‌گفت پیرزنن هم گلهی 
می‌خندید. 

جع 

ساعت ده شب بود که در مقابل خود مارپیچی از چراغهای برق را دیدیم که 
در دوردست می‌درخشید وبه نظر می‌رسید به جهات مختلفی می‌رود. برق هميشه 
برای من تازگی و زیبایی و شکوه داشت و در اینجا شهری از نور و چشم‌اندازی 
درخشان رویروی من بود. از دیدن شهری که از کودکی چیزهایی در بارهُ آن شنیده 
بودم» بشدت هیجان زده شدم. ژوهانسبورگ همیشه به عنوان شهر رژیاهاء محلی که 
در آن يك روستایی فقیر می‌تواند به يك آدم پیشرفته و ثروتمند تبدیل شود شهر 
خطرها و فرصت‌ها توصیف شده بود. من به یاد حرفهایی که «باتاباخه» در مراسم 
جشن مرد شدن ما زده بود افتادم. اودر بارةُ ساختمانهایی حرف زد که به قدری بلند 
هستند که نمی‌توانید طبقات آخر آنها را ببینید. از مردمی حرف زد که به زبانهایی 
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حرف می‌زنند که هیچگاه نشنیده‌اید. از اتومبیل‌های پرزرق‌وبرق وزنان زیبا و 
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گانگسترهای بی‌باك حرف زد. آنجا شهر طلا بود که بزودی من در آنجا منزل 
می گرفتم. ۱ 

در حومةٌ شهر ترافيك سنگینتر شد. من هیجوقت این همه ماشین را در يك 
جا در جاده ندیده بودم. حتی در اومتاتا نیز هیچگاه تعداد اتومبیل‌ها زیاد نبود اما در 
اینجا هزاران ماشین در آن واحد در خیابان دیده می‌شد. ما از وسط شهر رد نشدیم» 
بلکه آن را دور زدیم: اما من توانستم از دور سیاهی ساختمانهای بلند زا که حتی از 
امتوبماه شاقر باه زونه فدر ام کارننن ری فش شلت بیته من 
به تبلوهای بزوگ آگهی‌ها در کتار جاده نگاه می‌کردم که در آنها سینگار و آب تبات و 
آیجو تبلیغ شده بود. همه چیز به شکل شگفت‌انگیزی فریبنده و جذاب بود. 

خیلی زود به محلهٌ خانه‌های مجلل رسیدیم که حتی کوچکترین آنها بزرگتر 
از خانهٌ رئیس بزرگ بود. این خانه‌ها در قسمت جلوء زمینهای چمن کاری شدهٌ 
بزرگ و دروازه‌های آهنی بلند داشتند. اینجا محله‌ای بود که دختر آن پیرزن 
سفیدپوست در آنجا زندگی می کرد و ما به داخل یکی از آن خاندهای زي یبا رفتیم. 
جاستیس و من به قسمت مستخدم‌ها فرستاده شدیم تا شب را آنجا بگذران نیم. ما از 
پیرزن تشکر کردیم و بعد به پایین خزيدیم نا روی زمین بخوابيم م. اما چشم‌انداز 
ژوهانسبورگ چنان برای من هیجان انگیز بود که احساس می کردم روی تشك پرقو 
خوابیده‌ام. به نظر می‌رسید راههای زیادی در پیئن داریم. ظاهرا ما به پایان يك سفر 
طولانی رسیده بودیم. اما در وافع سفری بسیار طولانی‌تر و سخت‌تر را شروع 
می‌کردیم که مرا به شیوه‌هایی که در آن زمان تصور آن راهم تا در محك 


آزمون قرار می‌داد. 
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هنوز هوا روشن نشده بود که به دفتر معادن کراون رسیدیم که در بالای تیه 
بزرگی مشرف بر شهرقرار داشت. ژوهانسبورگ در زعان کشف طلا در «ویت واترز 
راند» در سال ۱۸۸۶ ساخثه شده و معادن کراون بزرگترین معدن طلا در شهر 
؛ طلانست. اتتظار داشتم ساختمانهای عظیمی مثل ادارات دولتی اومتاتا را ببینم اما 
دفتر معدن کراون فقط اتاقهای کوچکی در کنار در ورودی معدن بود که از 
حلبی‌های زنگ زده ساخته شده بود. 

استخراج طلا در ویت واترز راند گران تمام می‌شد» چون عیار طلای آنجا 
بسیار پایین بود و در اعماق زمین جای داشت. فقط وجود نیروی کار ارزان 
ب‌صورت هزاران آفریقایی سیاهیوست که در فقابل دستمرد ناچیز ساعت‌های زیاد 
بدوه یز غوردازی از فیصگونه حق توامتاوی کاریسی کردقهه تایب مین را بران 
صاحبان معدن به صرفه می کرد. صاحبان معدن شرکتهایی متعلق به سفیدیوست‌ها 
بودند که با سوازی بر پشت مردم آفریقا به ثروتی دست يافته بودند که کراسوس هم 
خواب آن را نمی‌دید. من به عمر خود هیچگاه چنین شرکتهایی» چنین 
دستگاههای عظیمی» چنین سازمان پیشرفته‌ای و چنین کار طاقت‌فرسایی ندیده 
بودم. این تخستین برخورد من با سیستم فعال سرمایه‌داری آفریقای جنوبی بود و 
" می‌دانستم باید حقایق تازهٌ بسیاری را فراگیرم. 


۸۴ ۱ ِ- راه‌دشوا رآزادی 


متفه به نزد رئیس معدن رفتیم. نام او «پیلیسو» بود. او پیرمردی 
زمخت بود که معلوم بود زندگی فلاکت‌باری را پشت‌سر گذاشته است. او 
جاستیس را می‌شناخت» چون رئیس بزرگ ماهها قبل نامه‌ای به معدن فرستاده و 
ترتیبی داده بود که يك شغل دفتری به او داده شود. چنین شغلی در مجتمع معدن 
. جزء محترم ترین مشاغل بود و همه حسرت آن را می‌خوردند. با وجود این او جیزی 
درباره من نمی‌دانست و جاستیس توضیح داد که من برآدرش هستم. 

پیلیسو پاسخ داد: «من فقط منتظر جاستیس بودم. پدر شما چیزی درباره 
برادر در نامه‌اش ذکر نکرده است.» او نگاهی مشکوك به من انداخت» اما جاستیس 
: از او خواهش کرد که به من نیز کاری بدهد و گفت: اسم من در نامه جا افتاده و رئیس 
بزرگ نامه دیگری دربارة من برای او خواهد فرستاد. هرچند پیلیسو ظاهری 
خشن داشت. اما در باطی آدم دلسوزی بود ومرا به عنوان پلیس معدن استخدام 
کرد و گفت اگر خوب کار کنم بعد از سه ماه کاری در دفتر به من خواهد داد. 

رف رین بز رگ در معلی کراون مسترم بودو لین درآموزد خمه وقبان: 
قبایل در آفریقای جنوبی صدق می‌کرد. مقامات معدن مایل بودند کارگران آنها از 
روستائیان بانسند و رسای قبایل بر کارگران مورد نیاز آنها نفوذ داشتند. آنها از. 
رژسا می خواستند تا اعضای قبیلةٌ زیردست خود رابه آمدن به «ریف» تشویق کنند. 
رژسای قبایل بسیار مورد احترام بودند و هر زمان به بازدید معدن میآمدند در 
مهمانخانه‌های مخصوص اقامت می کردند. داشتن نامه‌ای از رئیس بزرگ واگذاری 
شغلی خوب به شخص را تضمین می‌کرد و من و جاستیس به دلیل نسبتی که با 
رئیس بزرگ داشتیم بسیار مورد احترام قرار گرفتیم. به ما جیره غذایی رایگان. 
خوابگاه و حقوقی اندك می‌دادند.البته شب اول ما در خوابگاه کارگران نخوابيديم و 
چند روز اول پیلیسو از روی احترام از من و جاستیس دعوت کرد پیش او بمانیم. 
بسیاری از معدنچیان . بویژه افرادی که از تمبولند بودند. مثل يك رئیس 
قبیله با جاستیس رفتار می‌کردند و با هدایای نقدی به دیدن او آمدند که البته این در 
موقع بازدید رسای قبایل از معدن مرسوم بود. اکثر این افراد در يك خوابگاه 
اقامت داشتند. چون معمولاٌ به معدنجیان برحسب قبیلةٌ آنها خوایگاه می‌دادند. 
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شرکتهای صاحب معدن این جدانسازی 9 ترجیح می‌دادند» چون مانع وحدت 
گروههای قومی مختلف بر سر مسائل عمومی می‌شد و قدرت رسای قبایل را بیشتر 
می کرد. این جداسازی قبایل معمولا به درگیریهایی بین گروهها و خاندانهای قومی 
مختلف منجر می‌شد و شرکتها نیز اقدام موثری در جلوگیری و منع چنین 
اختلافاتی انجام نمی‌دادند. 

جاستیس مقداری از آن هدایا را به من داد و به عنوان انعام هم چند پوند 
اضافی به من بخشید. در آن چند روز اول که آن پولها در جیب‌های من جرنگ 
جرنگ می کرد خود را مثل يك میلیونر احساس می کردم. بتدریج خودم را 
خوش‌شانس تصور می کردم و فکر می کردم شانس به روی من لبخند می‌زند و اگر 
آن سالهای گرانبها را در کالج تلف نکرده بودم اکنون می‌توانستم مرد ثروتمندی 
باشم. يك بار دیگر نمی‌دانستم که سرنوشت در حال ساختن تله‌های جدیدی در 
ات اش 

بلافاصله کار خود را به عنوان نگهبان شب شروع کردم. يك اونیفورم» يك 
جفت چکمه يك کلاه» يك جراغ قوه» يك سوت و يك چماق که از جنس چوب و 
تا کرله دیون مدای رمک رای شاته کید مق هلوت 
در ورودی مجتمع کتار تبلوش می ایستادم که روی آن نوشته شده بود: «توجه: محل 
ورود بومیان». در آنجا من کارتهای تمام افرادی زا که وارد یا خارج می‌شدند 
کنترل می کردم. در چند شب اول بدون آنکه مسأله‌ای پیش آید در اطراف گشت 
زدم. فقط يك شب دیروقت با یکی از معدنچیان که کمی مست بود درگیر شدم. اما 
اوبا خونسردی برگهٌ عبور خود را نشان داد و یه خوابگاهش رفت. 

جاستیس و من از این موفقیت ها سرشار از شادی شده بودیم و در گفتگو 
با یکی از دوستان که او را از قبل و وقتی هنوز در خانه بودیم می‌شناختيم و اکنون 
او نیز در معدن کار می کرد. از هوش سرشار خود تعریف کردیم. ما توضیح دادیم 
که جگونه از خانه فرار کرده و رئیس بزرگ را گول زده‌ايم. با وجودی که او را قسم 
ت کر ا هش و رارسا هنوراو مارا 
برملا کرده بود. يك روزبعد پیلیسو ما را صدا کرد و اول از جاستیس پرسید: 
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«اجازه‌نامة پرادرت که از رئیس بزرگ گرفته کجاست؟» جاستیس جواب داد که 
همان‌طور که قبلاً هم توضیح دافقة رتیش بروک آن‌ترا شت. کر که اس شیسو اه 
این پاسخ آرام بشد وما لحساس کردیم که اشکالی پیش آمده است. او سپس 
داخل کشوی میزش دست کرد و تلگرامی را بیرون آورد و با لحنی جدی گفت: «اين 
تلگرام از رئیس بزرگ برایم رسیده است»» و آن را به ما داد. 

متن آن فقط يك جمله بود: «فوراً پسرها را به خائه بفرست.» 

بعد از آن پیلیسو خشم خود را سر ما خالی کرد وما را متهم به دروغگویی 
کرد. او گفت ما از مهمان‌نوازی او و حسن‌شهرت رئیس بزرگ سوءاستفاده کرده ایم 
و افزود مشخول جمع آوری پول از معدنچیان است تامارابا قطار به ترانسکی 
بازگراند. جاستیس اعتراش کرد و گفت ما فقط می‌خواهیم در معدن کار کنیم و 
می‌تواتیم برای خودمان تصمیم بگيريم. اما پیلیسو گوش شنوا نداشت. ما شرمنده 
قنته پزدی و خوخ را شیر شنه اکسافی ی گرذیه اما با یم شم خر اوترا بر 
کردیم که به ترانسکی باز نخواهیم گشت. 

بسرعت نقشه دیگری کشيدیم. به دیدن دکتر «ای.بی.اکسومو» رفتیم. او از 
دوستان قدیمی رئیس بزرگ بود و در آن زمان مدیرکل کنگره ملی آفریقا بود. دکتر 
اکسومو نیز هل ترانسکی بود و پزشك فوق‌العاده محترمی بود. 
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دکتر اکسومو از دیدن ما خوشحال شد و مودبانه جویای وضع و حال خانواده 
در مکهکزونی شد. ما يك سری حرفهای زاست و دروغ دربارهٌ علت سفرمان 
به ژوهانسبورگ تحویل او دادیم وگفتیم دوست داریم در معدن شغلی داشته باشیم. او 
گفت خوشحال می‌شود که به ما كمك کند و فوراً به شخصی به نام اقای «ول بیلاود» 
در «اتحاديةٌ معادن» تلفن زد. این اتحادیه يك سازمان با قدرت بود که نماينده 
خوابگاههای معدنچیان بود و کنترلی انحصاری بر امر استخدام نیروی کار برای 
معادن داشت. دکتر اکسومو به آقای ول بیلاود گفت که ما جه جوانان فوق العاده‌ای 
هستیم و اوباید کاری برای ما پیدا کند. ما از دکتر اکسومو تشکر کردیم و عازم " 
دیدار آقای ول پیلاود شدیم. 
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آقای ول بیلاود مرد سفیدپوستی بود که دفترش از هر دفتر دیگری که من 
تا آن زمان دیده بودم بزرگتر بود. میز او به بزرگی زمین فوتبال به نظر می رسید. 
وقتی به ملاقات او رفتیم یکی از رسای معادن به نام «فستایل» نیز نزد او بود و ما 
همان بروتها رژ کید کنر اکنسریی گفته پرزیم یرای آزنیزبا کی کرذيی اما 
ول‌بیلاود تحت تأثیر این توضیح نه چندان راست من قرار گرفت که برای ادامة 
تحصیل در دانشگاه ویت‌واترزراند به ژوهانسبورگ آمده‌ام. او گفت: «خیلی خوب؛ 
پسرهاء من شما را با شخصی به نام آقای پیلیسو که سرپرست معادن کراون است» 
آشنا می کنم» و افزود: قبلاًبه مدت سی تسال با آقای پیلیسو کار کرده و در تمام این 
سالها حتی يك بار از او حرف دروغ نشنیده است. من و جاستیس از این پيشنهاد او 
ناراحت شدیم اما چیزی نگفتیم. با وجود ترسی که داشتیم بیهوده فکر می کردیم که 
حالا که رئیس پیلیسو آقای «ول بیلاود» در کنار ماست. بنا بر این برگ برنده هم 
دست ماست. 

او نامه‌ای نوشت وما وقتی به دفتر معدن کراون بازگشتیم مدیرسفیدپوست 
مجتمع به دلیل این نام ول بیلاود به ما احبترام زیادی گذاشت. درست در همان زمان 
آقای پیلیسو از دم دفتر رد می‌شد و ناگهان مارا دید وبا دیدن ما با خشم فریاد 
کشید: «شما دوباره بر گشته‌اید! اینجا چکار می کنید؟» 

جاستیس خونسبرد و آرام بود و با لحنی گنتاخانه پاسخ داد: هن 
ما را فرستاده است.» پیلیسو لحظه‌ای تأمل کرد و بعد جواب داد: «آیا به او گفته‌اید 
که از خانهٌ پدرتان فرار کرده‌اید؟» جاستیس ساکت ماند. 

پیلیسو نعره زد: «در معدنی که من آن را اداره می کنم شما هیچوقت کار پیدا 
نمی کنید. حالا از جلوی چشمم دور شوید!» جاستیس نام آقای ول بیلاود را تکان 
داد آما پیلیسو گفت: «من به آن نامه ذره‌ای اهمیت نمی‌دهم!» من به مدیر 
سفیدپوست معدن نگاه کردم و امیدوار بودم که اویر «پیلیسو» غلبه کند. اما ارمثل 
مجسمه ساکت بود و به تظر می‌رسید مثل ما ترسیده است. مایخ بعرابی ترای 
پیلیسو نداشتیم و سرافکنده اژ دفتر بیرون آمدیم و حتی بیش از دفعهٌ اول خود را 
عق ره امن ی کرد 
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حالا بخت از ما برگشته بود..ما بدون محلی برای اقامت» بدون آینده‌ای 
مشخص و بیکار مانده بودیم. جاستیس در ژوهانسبورگ با افراد زیادی آشنا بود و 
برای پیدا کردن جایی برای خوابیدن به شهر رفت یت تسا من رشش نان 
رکش انش انس بودقا برمی‌داشتم و ساعاتی بعد در شهرك کوچك جرج 
گوج که جنوب ژوهانسبورگ قرار داشت. جاستیس را می‌دیدم. 

از یکی از دوستانمان به نام بیکیتشا که از قدیم می‌شناختم و در معدن کار 
می‌کرد کمك خواستم تا چمدان را تا دم در ورودی برایم بیاورد. نگهباني که آنا 
بود ما را متوقف کرد و گفت لازم است چمدان را بازرسی کند. نیکیتشا اعتراض 
کرد و گفت هیچ چیز غیرقانونی در چمدان نیست. نگهبان پاسخ داد که بازدید 
چمدان امری عادی است و نگاهی سرسری به داخلٌ چمدان انداخت و حتی لباسها 
را به هم نریخت و زیر آنها را نگاه نکرد و در آن را بست کی که دی 
از خودراضی بود گفت: «چرا مزاحمت ایجاد می کنید؟ من که به شما گفتم چیزی 
غیرقانونی در چمدان نیست.» این کلمات مرد نگهبان را ناراحت کرد و او را بر آن 
داشت که با دقت چمدان را بگردد. در حالی که او تمام قسمت‌ها را نگاه می‌کرد. 
من عصبی شلده بودم. سپس به ته چمدان رسید و همان چیزی را که من دعا 
می‌کردم پیدا نکند» پیدا کرد: يك قبضه رولور پرشده که یکی از لباسهايم را دور آن 
نع ۱۳۵ 

او به دوستم نگاه کرد و گفت: «تو بازداشت هستی.» و بعد سوت خود را به 
صدا درآورد و گروهی از نگهبانان به آنجا ریختند. در حالی که آنها دوستم را به 
طرف قرارگاه پلیس محلی می‌بردند او با سردرگمی و ترس آميخته به تعجب به من 
نگاه می کرد. من کمی به دنبال آتها رفتم و را‌چاره‌هایی را که در پیش داشتم بررسی 
کردم. آن اسلحه که رولوری قدیمی بود متعلق به پدرم بود و وقتی درگذشت» آن را 
برای من گذاشته بود. من هیچگاه از آن اتیقا وولو ولی به عنوان احتیاط آن 
را با خودم به شهر آورده بودم. 

نمی‌توانستم اجازه دهم که دوستم گناه مرا به گردن بگیرد. کمی بعد از آنکه 
او را به داخل قرارگاه پلیس بردند» من نیز داخل شدم و گفتم می‌خواهم افسرنگهبان 
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موی رده وس ی ض هبتر کی ای کار ام یدای اک 
در چمدان دوستم پیدا شده متعلق به من است و در ترانسکی از پدرم به من به ارت 
رسیده است ومن به این دلیل آن را با خود به اینجا آورده‌ام که از گانگسترها 
می ترسیدم.» توضیح دادم که از دانشجویان فورت هیر هستم و موقتاً به ژوهانسبورگ 
آمده‌ام. افسنرنگهیان با شنیدن سخنان من کمی نرم شد و گفت الساعه دوستم را آزاد 
می‌کند. اما مجبور است مرا به جرم داشتن اسلحه متهم کند و هر چند دستور 
بازداشت مرا نمی‌دهد» اما باید صبح روز دوشنبه در دادگاه حاضر شوم و به اتهامات 
پاسخ گویم. من سپاسگزاری کردم و گفتم قطعاً روز دوشنبه در دادگاه حاضر 
می‌شوع. ی 
جریمه شدم. ۱ 

تین ری تا دی هی ری 
شهرك جرح گوج پیدا کنم و ترتیببی دهم که نزد: او پمائم. او دستفروش بود و لباس 
می‌فروخت و خانه‌ای کوچك مثل قوطی کبریت داشت. گارليك مردی خونگرم و 
مهربان بود و من بعد از کمی اقامت در خانه‌اش گفتم که خواستة واقعی من این 
است که وکیل شوم. او این جاه‌طلبی مرا ستود و گفت روی حرفی که زده‌ام فکر 
می کند. 

چند روز بعد گارليك به من گفت به دیدن کسی خواهیم.رفت که یکی از 
هآ در هانی ک اا ظان مد ایکا سای بان و 
خیابان مارکت رفتیم. مارکت خیابان بزرگ و شلوغی بود که ترامواها پر از مسافر در 
آن زوزه کشان در رفت و آمد بودند. فروشندگان در کنار خیابان کالاهای خود را به 
ی هبور اي کر یرل ور کی لین یف 

ژوهانسبورگ در آن روزها آمیزه‌ای از يك شهر مدرن و يك شهر عقب مانده 
بود. قصابها در خیابان در کنار ساختمانهای اداری گوشت خرد می کردند و 
می‌فروختند. چادرها کنار فروشگاههای شلوغ بر پا می شدند و زنان لباسهای شستهً 
خود را برای خشك شدن در کنار ساختمانهای سر به فلك کشیده آویزان می کردند. 
به دلیل جنگ صنایع شکوفا شده بود چون درسال ۱۹۳۹ آفریقای جنوبی که عضو 
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کشورهای مشترلًالمتافع بود. علیه آلمان نازی اعلان جنگ کرده بود. 
کشور ما کالاها و نیروی انسانی مورد نیاز جنگ را تأمین می‌کرد. تقاضا 
برای کار زیاد بود و ژوهانسبورگ برای آفریقایی‌های روستایی که جویای کار بودند. 
جذبه خاصی داشت. از سال ۱٩۴۱‏ که من وارد آنجا شدم - تا سال ۱۹۴۶ جمعیت 
آفریقایی‌ها در ژوهانسبورگ دو برابر شد. هر روز شهرکها بزرگتر از روز فبل 
می‌شدند. مردها در کارخانه‌ها کار پیدا می کردند و در «شهرکهای غیراروپبایی» 
نیوکلیر» مارتیندل. جرج گوج. الکساندر؛ صوفیاتاون و شهرك وسترن نیتیو زندگی 
می‌کردند. شهرك اخیر مجموعه‌ای زندان مانند از چند هزار خانهٌ قوطی کبریتی بود 

که روی زمینی بدون دوخت ساخته شده بود. ۱ 
من و گارليك در اتآق انتظار آن بنگاه‌دار نشستیم و در همین حال منشی 
آفریقایی و زیبای او حضور ما را به اطلاع رئیس خود در دفتر رساند. او بعد از 
رساندن این خبر - پشت ماشین تحریر نشست و در حالی که نامه‌ای را ماشین 
می کرد انگشتان دستش روی دکمه‌های ماشین می‌رقصیدند. من قبلا هیچگاه در 
عمرم ماشین‌نویس آفریقایی» آن هم ماشین‌نویس زن, ندیده بودم. در ادارات دولتی و 
تجاری که در اومتاتا و فورت هیر دیده بودم ماشین‌نویس‌ها هميشه مرد و سفیدپوست 
بودند. من بویژه به این دلیل تحت تأثیر اين دختر قرار گرفتم که آن ماشین‌نویس‌های 

. سفیدپوست مرد فقط با دو انگشت و خیلی کند امه‌ها را ماشین می کردند. 

او خیلی زود ما را به دفتر بنگاه‌دار هدایت کرد و در آنجا به مردی معرفی 
شدم که تزديك به سی سال داشت. صورت او مهربان و باهوش می‌نمود و جثه‌ای 
کوچك داشت و کت و شلوار شيك چهاردکمه‌ای پوشیده بود. با وجودی که جوان 
بود. اما مردی دنيادیده و مجرب به نظر می‌رسید. او اهل ترانسکی بوده اما به زبان 
انگلیسی مسلط بود وبسرعت وبا لهج شهری به این زبان حرف می‌زد. اگر از 
روی اتاق انتظار شلوغ آوو میز تحریرش که انباشته از کاغذ بود قضاوت کنیم باید 
گفت او مرد موفق وپرکاری بود. اما با وجود کار زیادی که داشت عجله‌ای برای 
بیرون کردن ما از دفترش نشان نداد وبه نظر می‌رسید وافعً به کار ما علاقه‌مند است. 


نام او «والترسیشولو» بود. 
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یار ینگاه متاملات ملکی را اذاره می کرد که تخضضی آنتبافتن شانه 
برای آفریقایی‌ها بود. در ده ۱۹۴۰ هنوز مناطق زیادی در دست سیاهان بود و 
آفریقایی‌ها می‌توانستند در آنجا خانه‌های کوچکی خریداری کنند. شهرك الکساندرا 
و صوفیاتاون از جمله این مناطق بودند. در برخی از اين مناطق آفریقایی‌ها تا چند 
نسل خانه‌ها را در مالکیت خود داشتند. ساير مناطق سیاهیوست‌نشین شهر کهای 
شهرداری بود. که خانه‌های قوطی کبریتی داشتند و آفریقایی‌های ساکن آنها به 
شهرداری ژوهانسبورگ اجاره می‌پرداختند. 

نام سیسولو به عنوان يك رهبر محلی و همچنین يك بنگاه‌دار: به نامی بانفود 
تبدیل شده بود. آو در واقع تیرویی قوی در جامعه بود. در حالی که من مشکلات خود 
در فورت هیر را توضیح می‌دادم او با دقت گوش می کرد. من در با آرزوی خود 
برای وکیل شدن و اینکه قصد دارم برای تمام کردن تحصیلات خود و لیسانس 
گرفتن در دانشگاه آفریقای جنوبی ثبت نام کنم؛ با او حرف زدم» اما در مورد اينکه 
چگونه وارد ژوهانسبورگ شده‌ام سخنی نگفتم. وقتی سخنان من تمام شد او در جای 
خود روی صندلی به عقب تکیه داد و کمی درباره آنچه که گفته بودم فکر کرد. بعد 
يك بار دیگر به من نگاه کرد و گفت وکیل سفیدپوستی را می‌شناسد که با او کار 
می‌کند و «لازار سیدلسکی» نام دارد و از نظر اومردی محترم و روشنفکر است. او 
گفت سیدلسکی به آموزش وپرورش و تحصیلات آفریقایی‌ها علاقه‌مند است وبا او 
دریارُ استخدام من به عنوان منشی صحبت خواهد کرد. ۱ 

درآن روزها فکر می کردم تسلط داشتن به زبان انگلیسی وموفق شدن درکار 
نتیجاٌ مستقیم تحصیلات عالی است و بنا بر این گمان می کردم سیسولو نیز 
تحصیلات عالی دارد. وقتی بعد از ترك دفتر از پسرعمویم شنیدم که سیسولو 
هیچگاه دانشجو نبوده» تعجب کردم. این درس دیگری بود که من در فورت هیر 
آموخته بودم اند نی کوهاتسیور 5 دور می‌انداختم. به من یاد داده بودند که داشتن _ 
لیسانس به معنی تبدیل شدن به يك رهبر است وبرای رهبر شدن لازم است لیسانس 
داشته بانسی. اما در ژوهانسبورگ فهمیدم که بسیاری از رهبران باتفوذ جامعه هیچگاه 
به دانشگاه نرفته‌اند. با وجودی که من تمام واحدهای انگلیشی را در دانشگاه گذرانده 
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وق مارد زوهاشیور کت انگایین مین آضا به قوش و بلافه سار افو وخ 
حنی به مدرسه هم نرفته بودند» نبود. 
بعد از آقامت کوتاهی نزد پسرعمویم ترتیبی دادم که به منزل کشیش «مابوتو» 
از کلیسای انگلیس که در خیابان هشتم شهرك الکساندرا قرار داشت منتقل شوم. او 
نیز «تمبو» و از دوستان خانوادگی ما بود و مردی خدأترس و بخشنده بود. همسرش 
که ما او را «گوگو» صدا می کردیم زنی خونگرم و مهربان و آشیزی فوق‌العاده بود که 
هنگام غذادادن خیلی لیبرال‌منش بود. کشیش مابوتو به عنوان يكک تمبو که خانوادء 
مرا می‌شتاسد در قبال من احساس مسئولیت می کرد ويك با به من گفت: 
«اجدادمان به ما آموخته‌اند که در همه چیز شريك هم باشیم». ‏ 
اما من درسی را که از تجربه ام در معدن کراون آموخته بودم فراموش کردم و 
چیزی در مورد اينکه چگونه وبا چه شرایطی ترانشکی را ترك کرده و به 
ژوهانسبورگ آمدهام نگفتم. ان خقلت من غرانب تاگراری واست یل روش و 
اقامت من در خانةٌ کشیش نگذشته بود که روزی هنگام صرف چای» شخصی به 
دینن.آنها آمدء ماسنانه این خوست آنها همان آقای فستایل: ,یر ا تایه معادح بو 
که هنگام ملاقات من و جاستیس با آقای ول بیلاود آنجا بود. من و آقای فستایل با هم 
احوالیرسی کردیم به شکلی که نشان می‌داد از قبل یکدیگر را می‌شناسیم و هرچند 
او جیزی ذربارءٌ ملاقات قبلی ما نت اما زوز بعد کشیش مابوتو مرا صدا کرد و به 
صراحت تمام گفت دیگر نمي‌توانم در خانةٌ آنها زندگی کنم. 
از ايینکه همان اول, تمام حقایق را نگفته بودم به خودم لعنت فرستادم. ات 
چنان به دروغگویی عادت کرده بودم که حتی وقتی هم که ضرورتی نداشت دروغ 
می گفتم. مطمئن هستم که برای کشیش مابوتو اهمیتی نداشت که من از خانه فرار 
کرده‌ام» اما وقتی حقایق را از زبان آقای فستایل شنیده بود احساس می کرد که من او 
۳1 فریب داده‌ام. من در طی مدت کوتاهی که در ژوهانسبورگ بودم فقط ردی از 
دروغ و حقه از خود به جا گذاشته بودم و در هر مورد» عواقب ناخوشایند این 
دروغگویی گریبانگیرم شده بود. در آن لحظه احساس می‌کردم که هیچ راه چاره‌ای 
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ندارم. وحشتزده و در عین حال بی‌تجربه بودم. می‌دانستم که در زندگی تازةٌ خود 
اولین آجر را کج نهاده‌ام. در اين مورد آخر» کشیش مابوتو به من رحم کرد و در 
همسایگی‌ اش در خانةٌ خانواده «خوما» جایی برایم پیدا کرد. 

آقای خوما یکی از صناحبخانه‌های آفریقایی انگشت‌شمار در الکساندرا بود. 
خانة او وفع در خیابان هفتم پلاك ۴۶- خانً کوچکی بود بویژه که شش بچه داشت 
اما جای قشنگی با يك باغ کوچك و يك انباری بود. آقای خوما مانند بسیاری از 
ساکنان الکساندرا به دیگران اتاق اجاره می‌داد. او اتاقی با سقف حلبی در پشت 
خانه اش ساخته بود که آب لوله کشی و برق نداشت و به هیچ گونه سیستم حرارتی 
مجهز نبود و کف اتأق هم خیلی کثیف بود. اما به هر حال جایی متعلق به خودم بود و 
من از داشتن آن خوشحال بودم. 

در همین حال لازار سیدلسکی نیز به توصيةٌ والترز موافقت کرد در حالی که 
برای لیسانس گرفتن در دانشگاه درس می‌خوانم» مرا به عنوان منشی استخدام کند. 
«شرکت ویتکین» سیدلسکی و ایدلمن» یکی از بزرگترین شرکتهای حقوقی شهر بود 
و به کارهای حقوقی متقاضیان سفید و سیاه رسیدگی میکرد. برای آنکه شخصی در 
آفریقای جنوبی وکیل شود علاوه بر تحصیل در رشتهٌ حقوق و قبولی در امتحانات 
ویژه» باید تا چند سال در دفتر يك وکیل کارآموزی کند. اما برای آنکه من بتوانم 
کارآموز شوم باید ابتدا تحصیلاتم را در دانشگاه به اتمام می‌رساندم و لیسانس 
5 می‌گرفتم. به این منظور شب‌ها در دانشگاه آفریقای جننوبی درس می خواندم. 

«شرکت ویتکین: تتیدلسکی و ایدلمن» علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های 
حقوقی بر کار نقل و انتقال املالك و مستغلات برای مشتریان آفریقایی نیز تظازت 
جاشت. وال آن‌آشسته او مشتران عودرا که به پول اختیاج دافتتید وامی‌فیواستند 
خانهٌ خود را رهن بدهند به شرکت ما می‌آورد. شرکت تقاضانامة آنها را تهیه می کرد 
و بعد کمیسیونی می گرفت که با والتوز قسمت می کرد. در واقع این شر کت حقوقی. 
بیشترین قسمت پول را برای خود برمی داشت و اندکی از آن را به بنگاه‌دار می‌داد. 
هميشه کمترین سهم در هر کاری به سیاهان تعلق داشت و آنها جز پذیرفتن هیچ راه 
چارة دیگری نداشتند. 
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ختی با اين حال این شرکت حقوقی بسیار یبرال تر از اکثر ش رکنهای مشابه 
بود. این شرکت. بهودی بود و تجربه به من نشان داده که بهودیان در مورد مسائل 
مربوط به تژاد و سیاست روشنفکرتر از اکثر سفیلپوست‌ها هستند و احتمالا دلیل 
این امر نیز این است که آنها خود در تاریخ قربانی تعصب‌ها بوده‌اند. این حقیقت که 
لازارسیدلسکی» یکی از شر کای شرکت موافقت کرده بود يك آفریقایی را به عنوان 
منشی کارآموز استخدام کند - چیزی که در آن روزها تقریباً بی‌سابقه بود ‏ نشانگر 
یی لیس اونوه: ۱ 

آقای سیدلسکی که من برای او احترام زیادی قاثل بودم و او نیز با مهربانی با 
من رفتار می کرد از دانشگاه ویت واترزراند فارغ‌التحصیل شده بود و وقتی من به 
استخدام شرکت در آمدم حدود سی وپنج سال داشت. او در امر آموزش و تحصیل 
آفریقایی‌ها فعالیت داعیت وبه مدارسی آفرشانی کمات‌مالی بر کردومریی 
باريك‌اندام و مدب بود که سبیل باریکی داشت. سیدلسکی به رفاه و آَتيةٌ من واقعاً 
علاقه‌مند بود و مرتب از ارزش و اهمیث تحصیل ‏ برای من و تمام آفریقایی‌ها - 
سخن می‌گفت. او هميشه می‌گفت فقط از طریق آموزش و تحصیل می‌توان این 

مردم را آزاد کرد و این طور استدلال می‌کرد که وقتی مردی تحصیلکرده باشد 

۱ نمی‌تواند مورد ستم وأقع شود زیرا می‌تواند خودش فکر کند و بفهمد. او مکرراً به 
من می‌گفت که باارزشترین و بهترین راهی که می‌توانم دنبال کنم این است که وکیل 
موفقی شوم و برای مردم خود الگوبی برای نیل به موفقیت باشم. 

روز اولی که به دفتر او رفتم با اکثر کارکنان شرکت آشنا شدم. یکی از آنها 
«گائوررادبه» بود که فقط او نیز مثل من آفریقایی بود و ما در يك اتاق کار می‌کردیم. او 
ده سال از من بزرگتر بود و منشی» مترجم و پیام‌رسان بود. گائور مردی کوتاه‌قد و 
تنومند بود که به زبانهای انگلیسی» سوتا و زولو مسلط بود و به هر سه زبان با اعتماد 
به نفس کامل حرف می‌زد. او عقاید محکمی داشت و استدلالهای محکمتری نیز در 
تأیید اين عقاید ارائه می داد و درجامعةٌ سياهان ژوهانسبورگ چهره‌ای معروف بود. 

ضبح اولین روز کار در شرکت» دوشیزه لیبرمن» منشی سفیدپوست» جوان و 
زیبای شرکت مرابه کناری کشید و گفت: «نلسون اینجا در شرکت رنگ پوست 
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برای ما مهم نیست.» او توضیح داد یکی دو ساعت قبل از ظهر وقت چای خوردن 
است و چای را در فتجانهایی در يك سینی به اتاق جلویی می‌آورند. او گفت: «به 
افتخار ورود تو و گائور من دوفنجان نو خریداری کرده‌ام. منشی‌ها فنجان چای 
رئیس‌ها را به اتاق آنها می برند. اما تو و گائور باید مثل ماء خودتان برای بردن چای 
بیایید. وقتی چای آوردند من خودم شما را صدا می‌کنم تا در فنجانهای نو چای 
خودتان را ببرید .» او اضافه کرد که این پیام را به گائور هم برسانم. من از زحمات او 
سیاسگزاربودم» اما می‌دانستم «دو عدد فنجان نو» که اودر ذکر آن این قدر دقت 
می‌کرد نشانةٌ آن است که برخلاف گفتة او در اینجا هنم رنگ پوست مهم است. 
هگ ات ی ساسا توا دنک مدق آزراش جوشت نا حاضر ایستند بر 
تشسان کل مفقای به آبایست سای ورزر ۲ ۱ 

وقتی گفته‌های خانم لیبرمن را برای گائور نقل کردم متوجه شدم حالت 
صورت او تغییر پیدا کرد و دقیقاً به صورت کودکی شبیه بود که فکری موذیانه وارد 
"سرش می شود. آو گفت: «نلسون, وقتی موقع صرف چای شد نگران هیچ چیز تباش 
وهمان کاری را که من انجام می‌دهم. توهم تکرار کن.» در ساعت یازده خانم 
لیبرمن به ما اطلاع داد که چای آورده‌اند. گائور مقابل جشمان منشی‌ها و تعدادی از 
افضای زدیگرز ثیر کت بت ظرف باقن وق ربا ش ماس تخام ان دو قطان و 
را نادیده گرفت و در عوض؛ ِ از فنجان‌های دیگر را برداشت و مقدار زیادی 
شکر» شیر و بعد چای در آن ریخت بآرامی چای را هم زد و بعد به شکل بسیار 
خودخواهانه‌ای ایستاد و مشغول نوشیدن چای شد. منشی‌ها به گائور خیره شده بودند 
واوبعد از آن به من اشاره کرد وبا اشاره به من فهماند که «نلسون, حالا نویت 
توست)). ۱ 

برای يك لحظه گیج شدم و نمی‌دانستم چه کنم. نه می خواستم ی 
توهین کرده باشم و نه می‌خواستم با دوست تازهٌ خود دشمنی کرده باشم» بنا بر این 
7 
" چای صرفنظر کردم. گفتم تشنه نیستم و میلی به چای ندارم. در آن زمان فقط بیست 
وسه ساله بودم و تازه به عنوان يك مرد. يك نفر از اهالی ژوهاتسبورگ و به عنوان 


۹۶ ۱ ِ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


کش يك شرکت متعلق به سفیدپوست‌ها راه خود را پیدا کرده بودم و به نظرم 
میأنه‌روی بهترین و منطقی‌ترین راه بود. بنا بر اين از آن پس موقع آوردن چای» به 
آشپزخانة کوچك شرکت می‌رفتم و در آنجا در تنهایی چای می‌خوردم. ۱ 

منشی‌ها هميشه اینقدر مهربان نبوذند. کمی بعد که من در کار شرکت تجربه 
۱ بیشتری به دست آورده بودم؛ يك روز در حال دیکته کردن اطلاعاتی به يك منشی 
سفیدپوست بودم که یکی از مشتریان سفیدپوست شرکت که این منشی را 
می‌شناخت وارد دفتر شد. منشی کمی دست‌باچه و عصبی شد و برای آنکه نشان 
دهد از يك آفریقایی دستور نمی گیرد نیم شلینگ از کیف خود درآورد و با لحنی 
خشك گفت: «نلسون, لطفاً از داروخانه يك شامپو برای من بخر.» من از اتاق خارج 
شدم و شامپو را برایش خریدم. 

دز نتفای استشدام کاس در سر کت مار رایع دنبای ود من هه 
دفتردار دهم پیام‌رسان بودم. اسناد و مدارك را پیدا می کردم» تنظیم ومرتب می کردم 
و یا آنها را بایگانی می کردم و در عین حال نامه‌ها را نقاط مختلف زوهانسبورگ 
می‌رساندم. بعدها قرارادهای برخی از مشتریان سیاهپوست شرکت را تنظیم 
۳ 
شب یی کوجاه لست یا ززرگبویدون انستعا یرای من شین داد که آن کار 
برای چه منظوری انجام می‌شود و چرا من باید به این شیوه عمل کنم. او معلمی با 
حوصله بود و تلاش می کرد نه تنها جزئیات قوانین» بلکه فلسفة آنها را نیز به دیگران 
بیاموزد. او در مقابل قوانین» دیدگاهی وسیع داشت چون معتقد بود قوانین وسیله‌ای 
ی کاس ای ات یی له ارت نی و تاه را کرد 

آقای سیدلسکی ضمن اراً نظرات خود در مورد قوائین و حفوق, به من 
هشدار می‌داد که از سیاست بیرهیزم. او می گفت سیاست بدترین و ناخوشایندترین 
عواقب را به همراه دارد. باعث دردسر است و توأم با فساد است و باید به هر قیمتی 
که شده از آن اختراز کرد. اوبرای من توصیف کرد. که در صورت وارد شدن به 
سیاست. چه آيندءٌ وحشتناکی در انتظارم خواهد بود وبه من توصیه کرد که از 
معاشرت با افراد آشوبگر و تحريك کننده مردم» بویژه «گائور رادبه» و «والترسیسولو» 
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اجتتاب کنم. در حالی که آقای سیدلسکی توانایی‌های آنها را می‌ستود و محترم 

گائور واقعاً يك آشویگر به معنای دقیق کلمه بود و به شیوه‌هایی که آقای 
سیدلسکی نمی‌دانست يا حتی فکر آن را هم نمی‌کرد» در جامعه آفریقایی‌ها مردی 
بانفوذ بود. او از اعضای هیأت مشاوره در «انجمن شهرهای سیاهپوست‌نشین 
غربی» بود. این انجمن يك نهاد محلی چهارنفره بود که در مورد مسائل مربوط به 
و ها با قاتا سول مدا گر وی کون این امش منوت بای تاش اب مر 
میان مردم نهادی بسیار معتبر بود. به طوری که من خیلی زود فهمیدم گائور همچنین 
از اعضای بانفوذ «کنگره ملی آفریقا» و «حزب کمونیست» بود. 

گائور آقای خودش بود و در رفتار با کارفرماها و احترام گذاشتن به آنها 
زیاده‌روی نمی کرد و حتی اغلب آنها را به دلیل برخوردی که با آفریقایی‌ها داشتند 
مورد نکوهش قرار می‌داد. او می گفت: «شما سفیدپوست‌ها زمین‌های ما را از 
دستمان درآوردید وحالا ما را مجبور می‌کنید که برای بازیس گیری این زمین‌ها بهای 
هنگفتی بیردازیم.» يك روز وقتی بعد از انجام کاری به شرکت بازگشتم و برای 
گزارش به دفتر آقای سیدلسیکی وارد شدم. گائور آنجا بود. او رو به تاکن کرد و 
گفت: «ببین. تو اینجا مثل يك لرد نشسته ای و رئیس قبیلةّ من برای اجرای 
دستورات تو به اینجا و آنجا می‌دود. بأید همه چیز عوض شود ويك روز هم عوض 
خواهد شد وما همه شما سفیدها را به دریا می‌ريزيم.» سپس اتاق را تركك کرد و 
اقا بسک فقط با تسف مر شون زاشکان داد 

گائور تمونه‌ای از مردهای بدون لیسانس بود که به نظر می‌رسید قطعاً از تمام 
فارخ التحصیلان فورت هیر که با نمرات درخشان لیسانس گرفته‌اند باسوادتر است. او 
نه تنها فردی آگاهتر بود» بلکه جسارت و اعتماد به نفس او نیز بیشتر از آن 
تحصیلکرده‌ها بود. هرچند من قصد داشتم درس خود را تمام کنم و وارد دانشگاه 
حقوق شوم اما از گائور یاد گرفتم که داشتن مدرك» تضمینی برای رهبر شدن نیست 
و ارزشی ندارد مگر آنکه شخص وارد جامعه شود و وجود خود را به اثیات یرساند. 


۹۸ راه‌دشوا رآزادی 


من تنها منشی و دفتردار کارآموز «شرکت ویتکین» سیدلسکی و ایدلمن» 
نبودم. شخص دیگری به نام «نات برگمن» نیز که هنسن من بود کمی قبل از آنکه 
من در آنجا مشغول به کار شوم» کار خود را شروع کرده بود. «نات» شخصی باهوش» 
خوشخو ویافکز بود. به نظر می‌رسید او نسبت به ردگ پوست آفراد کاملا بی‌تفاوت 
است و به نخستین دوست سفیدپوست من تبدیل شد. او مقلد ماهری بود و 
می‌توانست خیلی خوب صدای يان اسمتس, فرانکلین روزولت و وینستون جرچیل 
را تقلید کند. من اغلب در مورد مسائل حقوقی و ضوابط اداری با او مشورت 

" می کردم و «نات» هم هميشه به من کمك می کرد . 

يك روز وقت ناهار در دفتر نشسته بودیم که نات تعدادی ساندویج از کیف 
حوطرفد آوزی: آو بکرم از آنها را برداشت و گفت: «لسون» طرف دیگر این ساندویج را 
محکم بگیر .» من نمی‌دانستم منظور او از اين کار چیست. اما چون گرسنه بودم. 
تصمیم گرفتم طبق گفتة اوعمل کنم. او گفت: «حالا آن را به طرف خودت بکش.» 
من هم همین کار را کردم و ساندویچ تقریباً به ذو نیم تقسیم شد. گفت: «حالا 
بخور». در حالی که من مشغول خوردن بودم نات گفت: «نلسون, کاری که ما انجام 
دادیم تمادی از فلسفهٌ حزب کمونیست بود: قسمت کردن هرچه که داریم.» آو به من 
گفت که عضو حزب کمونیست است و اصول اولیه و اصلی و آرمانهای حزب را برای 
من توضیح داد. من می‌دانستم که «گائور» هم از اعضای این حزب است اما او 
هیچوقت برای حزب تبلیغ نمی کرد. من آن روز و روزهای دیگر که نات دربارة 
خواص کمونیسم حرف می‌زد و سعی می‌ کرد مرا نیز به پیوستن به حزب متقاعد 
کند. به حرفهای او گوش کردم اما فقط گوش می کردم و سوّال می‌پرسیدم اما عضو 
حزب نشدم. در واقع تمایلی به عضویت در هیچ حزیی را نداشتم و هنوز توصیه‌های 
آقای سیدلسکی آویزء گوشم بود. همچنین» من شخصی کملا مذهبی بودم و تضاد 
حزب با مذهب مرا از آن دور می کرد. اما به آن نصف کردن ساندویج ارج می‌نهادم. 

من از معاشرت با «نات» لذت می‌بردم و اغلب با هم به جاهایی» مثلاًتعدادی 
از سخنرانی‌ها ویا جلسات حزب کمونیست می‌رفتیم. من بیشتر از روی کنجکاوی 
فکری با او بیرون می‌رفتم. در آن زمان تازه شروع به یاد گرفتن حقایقی در مورد 
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تاریخ تژادپرستی در کشورم کرده بودم و از نظر من مبارزه در آفریقای جتوبی کاملاً 
نزادی بود. اما حزب کمونیست از زاو مبارزء طبقاتی به مسائل آفریقای جنوبی نگاه 
می‌کرد. از نظر آنها مسأله آفریقای جنوبی مسأله ظلم و ستم داراها به ندارها بود. 
این موضوع برای من وسوسه‌انگیز بود» اما به نظر نمی‌رسید به آفریقای جنوبی 
امروزی ارتباطی داشته باشد. ممکن است این فرضیه در مورد آلمان یا انگلیس يا 
روسیه صحت پیدا می کرد» اما در مورد کشوری که من می‌شناختم مناسب به نظر 
نمی‌رسید. با این حال من به حرفهای نات گوش می کردم و چیزهایی یاد می‌گرفتم. 

نات راید تفنادی از میهمانی‌طادعوت کرد که شیر کت کیند کا انب 
مخلوطی از افراد سفیدپوست. آفریقایی» هندی و رنگین‌پوست‌ها بودند. اين 
گردهم آیی ها توسط حزب ترتیب داده می‌شد و بیشتر میهمانان نیز از اعضای حزب 
بودند. به خاطر می آورم بار اول که به این میهمانی می‌رفتم عصبی و نگران بودم و 
فا اصلی اف ان ود کلافک سکره بای سیسات مسا وت ور 
فورت هیر به ما یاد داده بودند که در هر نوع مراسم اجتماعی باید کراوات بزنيم و کت 
به تن داشته باشیم . با وجودی که تعداد لباسهای من بسیار محدود بود اما موفق شدم 
کراواتی مناسب میهمانی پیدا کنم. 7 ۱ ۱ 

در آنجا با گروهی سرزنده و خونگرم مواجه شدم که به نظر می‌رسید ابداً 
توجهی به رنگ پوست ندارند. اين یکی از نخستین گردهمایی‌های مختلطی بوده که 
من در آن شرکت داشته‌ام و بیشتر» ناظر بودم تا شرکت کننده. بشدت احساس 
خجالت می کردم و نگران بودم که خطایی از من سر نزد. همچنین برای شر کت در 
گفتگوهای پرطمطراق و پرحرارت آمادگی نداشتم و افکار من در مقایسه با مکالمات 
پیچیدهُ اطرافم. عقب مانده به نظر می‌رسید. 

يك شب به شخصی به نام «مایکل هارمل» معرفی شدم که به من گفته شد 
دارای مدرگ فوق لیساشی زبان انکلیسی از دانشگاه رودس است: من تخت تافیر 
مدرك او قرار گرفتم. اما وقتی با او ملاقات کردم با خود گفتم: «اين یارو مدرك فوق 
لیسانس دارد و حتی کراوات هم نزده!» به هیچوجه نمی‌توانستم با این تناقض کنار 
بیایم . بعدها من و مایکل دوست شدیم ومن از تحسین کنندگان رفتار او شدم و علت 
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تحسین فراوان او تا اندازه زیادی به این دلیل بود که او بسیاری از رسوع احمقانه‌ای را 
. که زمانی من از طرفداران آن بودم» رد می کرد. او ند تبها نویسنده‌ای با استعداد بود» 
بلکه چنان به کمونیسم متعهد بود که کاملاًمثل يكک آفریقایی زندگی می‌کرد. 


۰ 


زندگی در شهركك الکساندرا هیجان‌انگیز و پرمخاطره بود. جو زنده‌ای داشت 
و روحیدٌ ماجراجویی بر آن حاکم بود. مردم آن نیز مبتکر و کاردان بودند. هر چند 
در این شهرك نیز ساختمانهای زیبایی وجود داشت. اما در توصیف آن می‌توان گفت 
سای رها اهت دافت وی ظفلت رها انگاری مقابای گراهی م داد: 
خیابانهای آن خاکی و کثیف بود که بچه های گرسنه و دجار سوءتغذیه» نیمه برهنه در 
آنها پرسه می‌زدند. دود ناشی از آتثن اجاقها و منقل‌های حلبی هوا را سنگین 
می‌کرد. برای هر چند خانه يك شیر آب وجود داشت. در کنار خیابانها؛ 
حوضچه‌هایی از آب راکد و متعفن پر از کرم و حشره جمع شده بود. الکساندرا به 
«شهر تاريك» معروف بود» چون برق نداشت. پیاده به خانه رفتن در شب خطرناك 
بوده چون هیچ نوری در خیابان وجود نداشت و فقط صدای نعره. خنده و گاهی شليك 
گلوله سکوت را می‌شکست. تاریکی الکساندرا بکلی با تاریکی ترانسکی فرق 
ورد اک درد گریبا کلمانسا مش وا رکفت 

شهرك بشدت پرجمعیت و شلوعغ بود. در هر وجب آن خانه‌ای تاپایدار یا 
ای هی اه ی ی سین تون کی ی 
بدترین عناصر. مشهورترین بودند. زندگی در آنجا بهایی نداشت و در شب چاأفر و 
تفنگ بر شهرلك حکومت می کرد. گانگسترها- که «تسوتسیس» خوانده می‌شدند - 
مسلح به جاقوهای ضامن‌دار و کارد. فراوان و بانفوذ بودند. در آن روزها این افراد از 
ستاره‌های فیلم‌های آمریکایی تقلید می‌کردند و به سبك آنها کت و شلوار چهارد کمه 
می‌پوشیدند» کلاء به سر می گذاشتند و کراوات رنگی و بهن می‌زدند. حمله پلیس یه 
۱ شهرگ از ویژگی‌های همیشگی زندگی در آنجا بود. پلیس معمولا گروه گروه مردم را 
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به اتهام نداشتن گذرنامه» داشتن مشروبات الکلی یا پرداخت نکردن مالیات مخصوص 
افراد غیرسفیدپوست دستگیر می‌کرد. تقریباً در هر چهارراهی يك مشروب‌فروشی و 
بار غیرقانونی وجود داشت که به صورت کلبه‌هایی بودند که در آنها آبجوی خانگی 
واه فی تلا 

با وجود این جنبه‌های دوزخی زندگی در الکساندراء این شهرك در عین حال 
نوعی بهشت بود ویکی از مناطق معدود کشور بود که در آنجا سیاهان می‌توانستند 
مالكك خانههای مستقل باشند و آمور خود را اداره کنند. الکساندرا به عنوان محلی که 
در آن مردم یطاق ان انشیان نقامات سفیدیوست شهرداری نبودند» نوعی 
مش مرخود نود جنک تسا نمی داد سرو ها واه کرو باس ی ییایور 
فطع کرده‌اند و ساکن دائمی شهر شده‌اند. 

دولت به منظور نگه داشتن آفریقایی‌ها در مناطق روستایی یا وادار کردن آنها 
بان کردی دن ماد مت بود آقیفای ها طیف مریم رسای هتم واق 
زندگی شهری ساخته نشده‌اند. الکساندرا با وجود کم و کاستی‌ها و مشکلات» اين 
استدلال دولت را رد می‌کرد. مردم ساکن این شهرك که از اعضای تمام قبایل و 
گروههای آفریقایی تشکیل شده بود بخوبی خود را با زندگی شهری وفق داده بودند و 
از نظر سیاسی آگاه بودند. زندگی شهری این خاصیت را داشت که اختلافات قومی و 
قبیله‌ای را کنار می‌زد و ما به جای آنکه خوساء سوتوء زولو یا شانگان باشیم» همه 
الکساندرایی بودیم. این حقیقت» نوعی احساس همیستگی بوجود می آورد که موجب 
نگرانی زیاد مقامات سفیدیوست بود. دولت هميشه در برخورد با آفریقایی‌ها از 
تاکنيك تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده کرده بود و به قدرت اختلافات قومی در 
میان مردم متکی بود. اما در نقاطی مثل الکساندرا؛ اين اختلافات از صحنه محو شده 
بود. 

کات ایکا از ی هقی یقرت از قآ سای بو 

که من دور از خانه در آنجا زندگی کردم. هرچند بعدها در اورلاندو بخش کوچکی 
از سووتو ساکن شدم و مدت اقامت من در انجا به مراتب بیشتر از زمانی بود که در 
الکساندر! ساکن بودم. اما همواره شهرك الکساندرا برای من به مابه کانون گرمی بوده 
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که در آن فاقد ازد ان از آن خودم بوده‌ام و «اورلاندو» جایی بوده که در آن خانه 
داشته‌ام. اما از داشتن يك کانون گرم محروم بوده‌ام. 

در سال اول بیش از تمام روزهای کودکی در «کیونو» با فقر آشنا شدم. ظاهر 
من هیچوقت پولی در بساط نداشتم. ولی موفق شدم با کمترین امکانات ادامة حیات 
دهم. آن شرکت حقوقی هفته‌ای دو پوند به من حقوق می‌داد و با سخاوتمندی حق 
گییونی وا کهمسمول جقردارهای کار آنوه دش کت مرری اعتعت زرم 
نمی گرفت. من سی شلینگ و چهار پنی از اين دو پوند را به عنوان اجارهُ ماهیانة اتاق 
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خود به خانوادة خوما می‌پرداختم. ارزانترین وسیلهٌ رفت و آمد به الکساندرا و 
بالعکس «اتوبوس بومی» ‏ فقط مخصوص آفریقایی‌ها بود که روی هم يك پوند و ده 
پنی در ماه برایم تمام می‌شد و بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدم را به خود اختصاص 
می‌داد. بخش دیگری از حقوقم صرف خرید کالای مهم تری یعنی شمع می‌شدٍ که 
بدون آن قادر به مطالعه نبودم. من استطاعت خرید چراغ نفتی را نداشتم وبا شمع 
می‌توانستم شبها تا دیروقت درس بخوانم. 

بناچار هميشه هر ماه چند پنی کم می‌آوردم. بسیاری از روزها برای 
صرفه‌جویی در هزینة آتوبوس شش مایل در صبح و شش مایل در شب پیاده به محل 
کار می‌رفتم و برمی گشتم. اغلب. روزها می گذشت و من غذای درست و حسابی 
نخورده بودم و حتی لباس نیز عوض نکرده بودم. آقای سیدلسکی که قد و قوارءٌ مرا 
داشت» يك بار یکی از کت و شلوارهای کهنهٌ خود را به من بخشید و من با وصله زدن 
و دوختن پارگی‌ها توانستم به مدت تقریبا پیج سال هر روز آن کت و شلوار را بپوشم. 
در آخرء» وصله‌ها بیشتر از پارچهٌ اصلی لباس شده بودند. 

يك روز بعد از ظهر که با اتوبوس به الکساندرا برمی گشتم کنار مردی 
هم‌سن‌وسال خودم نشستم. اویکی از آن جوانهایی بود که لباسش مثل لباسهای 
خوش‌دوخت گانگسترهای فیلم‌های آمریکایی بود. من متوجه شدم که لباسم کمی 
به لباس او کشیده شد. او نیز متوجه این موضوع شد و بدقت بسیار خود را کنار 
کشید تا کت من لباس او را کثیف نکند. این حرکت او جزئی و کوچك بود و اکنون 
که به گذشته می‌نگرم حرکتی خنده‌دار بود. اما در آن زمان برایم دردناك بود. 
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نکتة خوشایندی دربارٌ فقر وجود ندارد که بتوان گفت اما اغلب اوقات فقر 
زمینه‌ساز ذوستی‌های واقعی است. وقتی شخصی ثروتمند باشد؛ ظاهراً دوستان 
زیادی دارد اما وقتی فقیر شد تعدأد بسیار اندکی از افراد حاضرند دوست او باشند. 
اگر تروت را جذب کنندهٌ افراد بخوانیم یاید گفت فقر خاصیت دافعه دارد و دیگران 
را از ما دور می کند. با این حال گاهی نیز فقر محرك سخاوتمندی در دیگران است. 
يك روز صبح که تصمیم گرفته بودم برای صرفه‌جویی پیاده به شهر بروم متوجه خانم 
جوانی شدم که در فورت هیر با من درس می‌خواند و نام او فیلیس ماسکو بود. او نیز 
در جهت مخالف به طرف من میآمد و من که از لباسهای کهنه ونخ نمای خود 
خجالت می کشیدم به طرف دیگر خیابان رفتم و امیدوار بودم که اومرا نشناخته 
ر باشد. اما پشت سرم شنیدم که مرا صدا کرد و گفت: تسین نلسون ‏ 6 غق 
ایستادم و دوباره به همان طرف خیابان برگشتم و تظاهر کردم که تا آن لحظه او را 
ندیده‌ام. او از دیدن من خوشحال شد. اما می‌توانم بگویم که متوجه شد من چقدر 
بینوا به نظر می‌رسم. او گفت: «نلسون من در خیابان «اورلاندوایست» پلاك ۲۳۴ 
زندگی می کنم . حتماً به دیدن من بیا.» من تصمیم گرفتم دیگر خود را تحقیر نکنم, 
اما يك روز که خیلی گرسنه بودم به دیدنش زفتم. او بدون اشاره به فقیر شدن من 
غذای خویی به من داد و از آن به بعد گاهی به دیدنش می‌رفتم. 

آفای شوبا/ صاحبخا من فززمید تبوی آما مر دنت بو هیق در تام 
مدتی که در خانةٌ او زندگی می‌کردم زوزهای یکشنبه او و همسرش مرا ناهار میهمان 
می کردند و آن بشقاب گوشت خولك و سبزی تازه تنها غذای گرم من در هفته بود. 
برای من مهم نبود که روز یکشنبه کجا هستم. یا چه کاری برای انجام دادن در دست 
دارم و هر طور بود خود را بزای ناهار به خاند خوما می رساندم. در روزهای دیگر 
هفته. خود را با نان سیر می‌ کردم و گاهی نیز منشی‌ها برای من غذا می‌آوردند. 

در آن روزها خیلی عقب‌مانده بودم و ترکیب فقر ومحدودیت فکر واطلاعات ‏ 
گاهی موجب وقایع جالبی می‌شد. مدت زیادی از اقامت من در خانه آقای خوما 
نگذشته بود که يك روز وقتی از ژوهانسبورگ به خانه برمی گشتم بشدت گرسنه بودم. 
کمی پول که پس‌انداز کرده بودم با خود داشتم و تصمیم گرفتم ولخرجی کنم و کمی 
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گوشت تازه بخرم. چون مدتها بود گوشت نخورده بودم. به اطراف نگاه کردم اما هیچ 
مغازهُ قصایی در آن دورو بر نبود. بنا بر اين وارد يك اغذیه‌فروشی شدم. تا روزی که وارد 
زومانسبورگ شدم. هیچوقت این نوع مغازه را ندیده بودم. از پشت شیشه يك قطعه 
گوشت بزرگ و اشتهاآور دیدم واز مردی که پشت پیشخوان بود خواستم کمی از آن را 
هار ای مه کر فیت رای مه معط وی را ترفن کاشتتر دی 
حالی که مجسم می کردم چه شام خوشمزه‌ای در انتظار من است به خانه آمدم. 

وقتی به اتاقم در الکساندرا رسیدم. یکی از دخترهای خوما را صدا کردم. او 
فقط هفت سال داشت. اما دختر باهوشی بود. به او گفتم: «اطفاً این گوشت را به یکی 
از خواهرهای بزرگترت بده و از او بخواه آن را برای من بیزد.» متوجه شدم که سعی 
دارد جلوی خنده‌اش را بگیرد چون او برای بزرگترها بیش از آن احترام قائل بود که 
نت هن با کب زعشن تربع برسیته آپا اشکالن بش آمتهو ارباسلایست 
گفت: «اين گوشت پخته شده است.» پرسیدم دربار؛ چه حرف می‌زند و او توضیح 
داد که من يك قطعه همبرگر دودی خریده‌ام و باید به همین شکل آماده خورده شود . 
این عرک او برای من کاملا تازکی داشت ومن یه عجای آنکه یه ناداتی خود اغتراضن 
کنم به او گفتم که اين موضوع را خودم می‌دانستم. اما فقط می‌خواستم که گوشت را 
کمی گرم کنند. او می‌دانست که من دروغ می‌گویم» اما به هر حال گوشت را گرفت و 
به نزد خواهرش دوید. آن گوشت خیلی خوشمزه بود. 

خانوادءٌ خوما دارای پنج دختر بود که همگی زیبا بودند. اما زیباترین آنها 
«دیدی» نام داشت که تقریبا هم‌سن من بود و بیشتر روزهای هفته را به عنوان 
مستخدم فر یکی از محله‌های سفیلیوست‌نشین حونه ژوهانشپورگ کار می گردا. 
وقتی تازه به خانة آنها نقل مکان کرده بودم بندرت و آن هم فقط چند دقیقه‌ای او را 
می‌دیدم و بعدها که بیشتر با او اشنا شدم از او خوشم آمد» اما او اصلا توجهی به من 
نداشت و فقط به این حقیقت توجه می کرد که من فقط يك دست کت و شلوار 
وصله‌شده ويك پیراهن دارم وبا يك ولگرد چندان تفاوتی ندارم. ۱ 

او آخر هر هفته به الکساندرا می آمد و در واقع مرد جوانی که فکر می کنم 
دوستش بود. او را به خانه می‌رساند. اين جوان ظاهرأ پولدار و شيك‌پوش دارای یلق 
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اتومبیل بود که داشتن آن در آنجا امری غیرمعمول بود. او کت و شلوار چهاردکمة 
گرانقیمتی به سباک آمریکایی‌ها به تن داشت و کلاه لبه‌دار بزرگی به سر می‌گذاشت و 
خیلی به ظاهر خود اهمیت می‌داد. احتمالاً می‌بایست گانگستر می‌بود اما مطمئن 
نیستم. او در حیاط خانه می‌ایستاد و دستها را در جیب کونجك جليقةٌ خود می کرد و 
قیافه می گرفت. او مژدبانه با من احوالبرسی می کرد و می‌توانستم بفهمم که به شم 
رقیب به من نگاه نمی کند. 
دوست داشتم به «دیدی» بگویم که دوستش دارم. اما می‌ترسیدم که او 
علاقه‌ای به من نداشته باشد. من «دون ژوان» نبودم. در مقابل دختران مردد و 
سرگردان می‌ماندم و بازهایی را که به نظر می رسید دیگران براحتی بازی می کردند 
نمی‌دانستم يا نمی‌فهمیدم. در تعطیلات آخر هفته خانم خوما گاهی از «دیدی» 
می‌خواست که بشقاب غذایی برای من بیاورد. «دیدی» دم در اتاق می‌ایستاد و 
می‌خواست هرچه زودتر کاری را که مادرش گفته بود انجام دهد وبرگردد ولی من 
حداکثر سعی خود را می‌کردم تا او را معطل کنم. مثلاً عقیدهاش را در مورد چیزی 
می‌پرسیدم یا می‌گفتم حالا تا کلاس چندم درس خوانده‌ای و او جواب می‌داد تا 
پنجم. من می گفتم: «تو باید به مدرسه برگردی. تقریباً با من هم‌سن هستی و 
برگشتن تو به مدرسه در این سن و سال هیچ اشکالی ندارد. در غیر این صورت وقتی 
پیر شدی پشیمان می‌شوی. باید به طور جدی دریارء آیندهٌ خودت فکر کنی. این 
وضع حالا برای تو جالب است چون جوان و زیبا هستی و تحسین کنندگان زیادی 
داری اما لازم است برای خودت کار و بيشةٌ مستقلی داشته باشی .» 
متوجه بودم که این کلمات من جملات رماتتیکی که يك مرد جوان به يك 
دختر جوان می‌گوید. نیستند اما حرف دیگری برای گفتن به او به نظرم تمی‌رسید. 
اوبه طور جدی گوش می کرد اما می‌توانم با اطمینان بگویم که به من علاقه‌ای 
نداشت و در واقع خودش را بالاتر از من می‌دانست. 
من تقریباً مدت يك سال در خانه آنها بودم و تا آخر هم چیزی درباره 
احساساتم به زیان نیاوردم. ظاهرا از علاقةٌ «دیدی» به دوستش یا از بی تفاوتی اش 
نسبت به من کم نشد. من با سیاسگزاری از دوستی او و میهمان‌نوازی آنها 
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خداحافظی کردم. سالها از «دیدی» خبر نداشتم تا آنکه يك روز وقتی در 
ژوهانسبورگ وکالت می کردم زن جوانی و مادرش وارد دفترم شدند. آن زن بچه‌ای 
داشت و دوست پسرش حاضر نبود با او ازدواج کند و دختر می‌خواست از او شکایت 
کند. آن زن جوان همان «دیدی» بود. که حالا نجیف به نظر می‌رسید و لباس 
رنگ رورفته‌ای پوشیده بود. من از دیدن او متأثر شدم وپیش خود فکر کردم که 
جگونه ممکن است اوضاع خلاف انتظار ما تغییر کنند. در پایان او از تسلیم 
عرضحال علیه دوست پسرش خودداری کرد ومن دیگر او را ندیدم. 

با وجود نقایص رمانتیکی خود بتدریج خود را با زندگی شهری وفق دادم و 
کم کم در درون خود احساس قدرت می کردم» احساس می کردم می‌توانم در بیرون از 
دنیایی که در آن بزرگ شده‌ام موفق شوم. کم کم به اين نکته پی بردم که برای 
پیشرفت لازم نیست به حمایت خانواده یا نسبتی که با رئیس قبیله و شاه داشتم متکی 
باشم و با مردمی رابطه برقرار کردم که یا از ارتباط من با خاندان سلطنتی تمبو 
بی‌اطلاع بودند و یا در صورت اطلاع نیز اهمیتی به آن نمی‌دادند. من دارای خانه‌ای 
هرچند کوچك - بودم و از آن اعتماد به نفس و پشتکاری را که برای روی پای خود 
ایستادن ضروری بود» برخوردار بودم. 

وج 

اواخر سال ۱۹۴۱ بود که به من اطلاع دادند رئیس بزرگ در ژوهانسبورگ 
تاو بی شوه مز یفن من خی شیم امن باتش که ورد اوزا شخ ز 
در واقع خودم هم می‌خواستم او را ببینم. او در مجتمع ۷۵۲۲/۸ (مقر «اتحادیه 
کارگران بومی وبت واترزراند» اقامت داشت. این اتحادیه يك آژانس کاریابی برای 
استخدام مخدتچیان در طول رودخانهة ریف بود. ۱ 

به نظر می‌رسید رئیس بزرگ خیلی عوض شده است یا شاید این من بودم 
که تفن کریه بووم هآ خر موره انتکذسن او انم مور هو ای مرامری که 
آن از قبل طرح‌ریزی شده بود فرار کرده‌ام حرفی نزد. او با ادب و مهریانی و به 
شیوه‌ای پدرانه جویای حال من و وضع تحصیلی و نقشه‌هايم برای آینده شد. او 
متوجه شد که زندگی من با جدیت شروع شده و مسیر آن با مسیری که اوپیش‌بینی 
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وطرح‌ریزی کرده بود املاً فاوت دارد. اوسعی نکرد مرا متقاعد کند که از راهی 
که در پیش گرفته بودم دست بردارم و من نیز از اين که او به طور ضمنی تصدیق 
می‌کرد که من دیگر تحت سرپرستی او نیستم» سپاسگزار بودم. 

ملاقات من با رئیس بزرگ تأثیری دوجانبه داشت. من هم دوباره زندگی 
عادی خود را از سر می‌گرفتم و هم در عین حال احترامی که برای او و خاندان 
ساطنتی تمبو قائل بودم دوباره در من زنده می شد. پیش از این ملاقات نسبت به 
خویشان و بستگان قدیمی بی‌تفاوت شده بودم و شاید به این علت این طرز برخورد را 
در پیش گرفته بودم که فرار خود را توجیه کنم و به نحوی درد جدایی از دنیایی را که 
دوست داشتم و برایم ارزش داشت» تسکین داده باشم. بازگشت به آغوش گرم رئیس 
بزرگ برای من اطمیتان‌بخش بود. ۱ 

در حالی که ظاه را رئیس بزرگ از اوضاع من راضی به نظر می رسید. اما از 
دست جاستیس ناراحت بود ومی گنت او باید به مکهکزونی بازگردد. جاستیس با زن 
جوانی زندگی می کرد ومن می‌دانستم که به هیچوجه قصد ندارد به خانه بر گردد. بعد از 
رفتن رئیس بزرگ بانگینداو یکی از پیشکارهای او علیه جاستیس اقاماٌ دعوی کرد و . 
وقتی جاستیس به نزد کمیسر بومی احضار شد من مواققت کردم به او کماك کنم. در 
جلسه دادگاه اشاره کردم که جاستیس يك شخص بالغ است وفقط به اين دلیل که پدرش 
دستورمی‌دهد مجبور نیست به مکهکزونی,بر گردد. وقتی بانگینداووشروع به حرف 
زدن کرد پاسخی به استدلال من نداد. بللکه حس وفاداری را در من تحريك کرد و از آن 
استفاده نمود. او مستقیماً مرا خطاب قرار داد وبرای این کار مرا نلسون صدا نکرد» بلکه 
از روی کنیه‌ام مرا «مادیبا» خواند. این کار او کاملاً حساب شده بود چون یادآور و 
زنده کنندهٌ میراث تمبو در من بود. او گفت: «مادیباه رئیس بزرگ از تو مراقبت کرد ترا 
به مدارس عالی فرستاد» با تو مثل پسر خودش رفتار کرد. حالا تو می‌خواهی پسر 
واقعی‌اش را از اوبگیزی. این خلاف میل و خواستةٌ مردی است که سرپرست وقیم 
خوبی برای توبوده و خلاف راهی است که برای جاستیس در نظر گرفته شده بست». 

این سخنان بانگینداوو بشدت روی من تأثیر گذاشت. سرنوشت جاستیس با 


و و هه مه ۶ ۳۹ ی ۰ 
سرنوشب من فری می کرد. آو پسر رئیس قبیله بود و به نویه حود ریس اینده قبیله 
ل‌ 
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بود. بعد از جلسة دادگاه به جاستیس گفتم که تغییر عقیده دابهام و فکر می کنم او 
باید به نزد پدرش برگردد. جاستیس از واکنش من تعجب کرد و دیگر به ادامة 
حرفهايم گوش نکرد چون مصمم بود در ژوهانسبورگ بماند. او ظاهراً دختر جوان را 
نیز در جریان وقایع دادگاه قرار داده و به او گفته بود که من چه نصیحتی کرده‌ام چون 
از آن بس آن دختر نیز دیگر با من حرف نزد. 


بای علع م۳ 
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در آغاز سال ۱٩۴۲‏ به منظور صرفه‌جویی بیشتر و نزدیکتر شدن به پایین شهر 
کوهانی دوم از اتاقی که در عقب خانةٌ خوما داشتم به «مجتمع اتحادیه کارگران بومی 
ویت واترزراند» نقل مکان کردم. در این کار آقای فستایل به من كمك کرد. او همان 
رئیس اتحادیه معادن بود و يك بار دیگر نقشی سرنوشت‌ساز در زندگی من ایفا کرد. او 
به ابنتکار خود تصمیم گرفته بود به من محل سکونت رایگان در مجتمع بدهد. 
اين مجتمع درواقع جامعه‌ای چند قومی و چندزبانی در آفریقای جنوبی مدرن 
و شهری بود. افرادی از قبایل و اقوام مختلف نظیر سوتوء تسواناء ونده زولو پدی» 
شانگان: نامیا موزامپیاف: نتراخلی و قوس ماکان این مجتمع را تشکیلن می دادند: 
تعدادی به زبان انگلیسی حرف می‌زدند» آما زبان رایج مخلوطی از زبانهای مختلف 
بود که به زیان فاناگالو معروف بود. در آنجا من نه تنها شاهد خصومت‌های قومی و 
شعله‌ور شدن آن بودم» بلکه حس دوستی و رفاقتی را می‌دیدم که می‌توانست بین 
افراد مختلف به وجود آید. با این حال من در آنجا احساس غریبی می‌کردم و با آنها 
جور نبودم. به جای آنکه روزها را در اعماق زمین بگذرانم» يا مطالعه می‌ کردم و یا در 
يك دفتر حقوقی کار می کردم که در آنجا تنها فعالیت بدنی من پیغام‌رسانی و انجام 
ها کته که ره ری 
از آنجایی که اتحادیةٌ کارگران بومی ویت واترزراند در عین حال نوعی 
ایستگاه برای روسای قبایل بود که از ژوهانسبورگ دیدن می کردند» من این امتیاز را 
. داشتم که با رهبران قبایل سراسر جنوب آفریقا ملاقات کنم. به خاطر می آورم يك بار 
با همسر رئیس قبیلهٌ باسوتولند _ جایی که امروز سووتو خوانده می‌شود ‏ ملاقات 
کردم. او ملکه مانت سبوموشوه شوه) نام داشت و دو تن از دیگر روسای قبایل نیز او 
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را همراهی می کردند که هر دو «جانگیلیزوه» پدر ساباتا را می‌شتاختند. من از آنها 
حال جانگیلیزوه را پرسیدم ومدت يك ساعت که آنها داستانهای جالبی دیار سالهای 
کودکی او تعریف می کردند. من خودم را در تمبولند احساس می‌کردم. 

یقحای داش و یاه بار ماسقا قطان قراردادتو انم 
را صدا کرد اما به زبان سسوتو حرف زد که من فقط چند کلمه از این زیان را 
می‌دانستم. سسوتو زیان مردم سوتو و تسوانا است که تعداد زیادی از آنها درترأنسوال 
و ایالت آزاد اوراتژ زندگی می‌کنند. اوبا تاباوری یه من نگاه کرد و بعد به انگلیسی 
گفت: «تو چه رهبر و وکیلی هستی که زبان مردم خودت را نمی‌فهمی؟» من پاسخی 
برای این سوّال نداشتم. سوّال آومرا دست‌پاچه وعصبی کرد و در عین حال مرا به 
فکر انداخت. این سوّال باعث شد من به محدودیت فکرو اطلاعاتم پی ببرم و ببینم 
چقدر برای وظیفةٌ خدمت کردن به مردم نقص دارم ومهیا نیستم. من نآگاهانه به 
تقسیمات و جداسازی قومی که دولت سفیدپوست مشوق آن بود تن داده بودم و زیان 
قوم و خویشان خود را نمی‌دانستم. بدون آشنایی به زبان» نمی‌توان با مردم حرف زد و 
منظور آنها را درگ کرد» تمی‌توان در امیدها و آرمانهای آنها شريك بود. تاریخ آنها را 
فهمید. شعرشان را ستود يا از آوازهایشان لذت برد. بار دیگر پی بردم که ما اقوامی 
متفاوت با زبانهای جداکانه نیستیم» بلکه يك قوم هستیم و زیانهای متفاوت داریم. 

3 

کمتر از شش ماه بعد از سفر رئیس بزرگ به ژوهانسبو رگ» من و جاستیس ۰ 
در زمستان ۱۹۴۲ از مرگ او باخبر شدیم. وقتی آخرین بار او را دیدم خسته و کسل 
به نظر می‌رسید و مرگ او برای من چندان غافلگیرکننده نبود. ما خبر مرگ او را در . 
روزنامه خواندیم چون تلگرامی که برای جاستیس فرستاده شده بود. به دستش ‏ 
ترسیده بود. ما بسرعت رهسیار ترانسکی شدیم ويك روز بعد از تشیع جنازه رئیس 
بزرگ به آنجا رسیدیم. 

تن ژ اينکه مراسم تدفین را از دست داده بودیم تاراحت بودم» اما قلباً 
خوشحال بودم که قبل از مر گش با او آشتی کرده بودم. اما هنوز هم احساس گناه 
می‌کردم. هميشه؛ حتی وقتی با رئیس بزرگ قهر بودم. می‌دانستم که ممکن است 
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همه دوستانم مرا ترك کنند. همه نقشه‌هايم به هم بخورد. هماٌاميدهايم بر باد رود اما 
رئیس بزرگ هیچگاه مرا تنها نخواهد گذاشت. با این وجود. من اورا از خود رانده 
بودم و نمی‌دانستم آیا رفتن من از خانه مرگ او را تسریع کرده است يا خیر . 

درگذشت رئیس بزرگ. مردی روشنفکر و صبور را از صحنه خارج کرده 
بود. مردی که به هدفی دست یافت که از ویژگی‌های حکومت رهبران بزرگ است: 
او مردم خود را متحد نگه می‌داشت. لیبرال‌ها و محافظه کاران» سنت گرایان و 
اصلاح طلبان» مقامات رسمی و معدنچیان همه نسبت به او وفادار بودند. نه به این 
دلیل که هميشه با نظرات رئیس بزرگ موافق بودند. بلکه چون رئیس بزرگ یه 
سخنان همه گوش می کرد و نظرات همه را محترم می‌شمرد. 

بعد از مراسم تشییع جنازه نزديك به يك هفته در مکهکزونی ماندم. این يك 
هفته برای من دوران بازگشت به گذشته و کشف دوبارُ همه چیز بود. برای بی بردن به 
اینکه نسبت به گذشته چقدر تغییر کرده‌اید» هیچ چیز مثل بازگشت به محلی که 
دست‌نخورده بافی مانده, مفید نیست. خانه ریس بزرگ مثل گذشته بود وبا زمانی که 
من در آنجا بودم فرقی نداشت» اما متوجه شدم که دیدگاه و جهان‌بینی من تغییر کرده 
است. دیگر کارمند شدن یا مترجم شدن در ادارءُ امور بومیان برای من جنبه‌ای 
تدلشت: هیگر آیشلهلم را سود به کتبولفد واترانسکی که ی زد که 
زبان «خوساء‌یی که به آن حرف می زنم دیگر مثل گذشته خالص نیست واکنون تحت 
تافیر. زبان زولو که از زبانهای بانفوذ در «ریف» بود قرار دارد. زندگی من در 
ژوهانسبورگ. آشنایی با افرادی مثل گائور رادیه و تجارب من در شرکت حقوقی عقاید 
و اعتقادات مرا بکلی عوض کرده بود. من به گذشته نگاه می کردم و جوانی روستایی و 
ساده رامی‌دیدم که هنگام ترك مکهکزونی چیزی دربارهُ دنیا نمی‌دانست. اه 
اعتقاد خودم دنیا را همان طور که بود می‌دیدم و آلبته این نیز دور از واقعیت بود. 

هنوز در درونم بین عقل و احساساتم درگیری وجود داشت. قلبم و احساساتم 
به من می گفت که من يك تمبو هستم, مرا بزرگ کرده و به مدرنسه فرستاده‌اند تا 
روزی تقش خود را در راه تداوم پادشاهی ایفا کنم. آیا من در قبال مردگان هیچ 
تعهدی نداشتم؟ آیا در مقابل پدرم که مرا تحت سرپرستی رئیس بزرگ قرار داده بود 
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هیج تعهدی نداشتم ؟ آیا در برابر خود رئیس بزرگ که مثل پدری از من مراقبت 
و ی سر 
مردی است که خودش آینده‌اش را به شکلی که دوست دارد طرح‌ریزی کند و نقش 
خود در زندگی را برگزیند. آیا من اين حق را نداشتم که خودم راهم را تخاب کنم؟ 

شرایط جاستیس با من فرق داشت و بعد از مرگ پدرش, او مسئولیت‌های 
جدید و مهمی را باید عهده‌دار می‌شد. او باید به عنوان رئیس قبیله جانشین رئیس 
بزرگ می‌شد و تصمیم گرفته بود در مکهکزونی بماند و از حقی که در بدو تولد به او 
تعلق گرفته بود استفاده کند. من مجبور بودم به ژوهانسبورگ برگردم و نمی‌توانستم 
حتی برای شرکت در مراسم منصوب شدن او به ریاست قبیله در مکهکزونی بمانم. 
در زبان ما ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: «فلانی از رودخانه‌های مشهوری 
گذشته است» یعنی سفرهای زیادی کرده» تجارب وسیعی اندوخته و از این سفرها به 
آگاهی و عقل و درایت رسیده است. وقتی به تنهایی به ژوهانسبورگ برمی گشتم به 
این ضرب‌المثل فکر می‌کردم. ازسال ۱٩۳۴‏ من در سرزمین خود از رودخانه‌های 
مهمی گذشته بودم: در راه رسیدن به هیلدتاون از «مباشه» و «گریت کی» و در راه 
رسیدن به ژوهانسبورگ از «اورانژه» و «وال» گذشته بودم. اما هنوز رودخانه‌های 
زیادی برای گذشتن ۳ 

دز پایان سال ۱۹۴۲ امتحانات با ی انس شتا سس کنافت 
و به مدرکی که زمانی برایم آن همه مهم و والا بود دست یافتم. من از اینکه لیسانس 
گرفته بودم احساس غرور می کردم اما می‌دانستم که اين مدرك طلسم يا گذرنامه‌ای 
برای دستیابی به موفقیت اسان نیست. 

در شرکت به گائور نزدیکتر شده بودم واین موجب خشم فراوان آقای 
یل کر ی شنت اتور ای طو ابختلال مس کرد که بر ای میضرفت ما داشتن 
تحصیلات عالی امری ضروری است. اما اشاره می کرد که هیچ قوم یا ملتی نتوانسته 
فقط از راه تحصیلات خود را آزاد کند. گائور می گفت: «تحصیلات چیزی خیلی 
ری مان ارس نا گر قط ب آن که کيم ید هزارن سا متظر میم تب 


۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


از برس :ها فیه معلدان‌ها ک وفتازسش سا کی اس امه قرو 
آموزش و تعلیم خودمان را هم نداریم.» 

گائور معتقد بود که به جای طرح‌ریزی توریهای مختلف بهتر است به فکر 
یافتن را‌حل باشیم. او تأکید می کرد برای آفریقایی‌ها موتور محرك تغپیر و تحول 
همان «کنگره ملی آفریقاهست و سیاست و خطمشی آن بهترین راه برای دستیابی به 
قدرت در آفریقای جنوبی است. او تأکید می‌کرد که کنگره ملی آفریقا در طول 
تاریخ طویل حیات خود همواره از ایجاد تغییر و تحول حمایت کرده است. گائور 
می‌گفت کنگرءٌ ملی آفریقا که در سال ۱۹۱۲تأسیس شده قدیمی‌ترین سازمان ملی 
آفریقایی در کشور است و در اساسنامة آن نژادیرستی مورد تقبیح قرار گرفته است. 
رژسای این سازمان از گروههای قومی مختلف بوده‌اند و هدف این نهاد نیز این بوده 
که آفریقایی‌ها نیز به عنوان اتباع تمام عیار و کامل آفریقای جنوبی شناخته شوند. 

با وجودی که گائور تحصیلات رسمی نداشت اما واقعاً در هر رشته و میحثی 
از من واردتر و برتر بود. او در ساعت صرف ناهار به مقتضای زمان در مورد مسائل 
تلف ییون ناد ک فا وف هه سیخ او نی کار کاواس رای رازه 
به من قرض می‌داد» به من توصیه می کرد با جه افرادی گفتگو و ملاقات کنم و در 
چه جلساتی شرکت داشته باشم. من در فورت‌هیر دو درس دریارة تاریخ معاصر 
گرفته بودم و در حالی که حقایق زیادی را می‌دانستم گائور می‌توادست عوامل وقایع 
بخصوص را برای من توضیح دهد و بگوید چرا ملتی در برهه‌ای از زمان آن گونه 
عمل کرده بود. احساس می کردم گویا یادگیری تاریخ را دوباره شروع کرده‌ام. . 

آنچه که عمیق‌ترین تأثیر را روی من داشت تعهد واقعی گائور به مبارزه در 
راه آزادی بود. او در طلب آزادی زندگی می کرد و نفس می کشید. گاهی در يك روز 
در چند جلسه و گردهمایی شرکت می‌کرد و جزء سخنرانان اصلی بود. به نظر 
می‌رسید او جز انقلاب به هیچ‌چیز دیگری فکر نمی کند. 

من همراه گائور در جلسات و گردهمایی‌های «هیأت مشورتی شهر کها» و 
«کنگره ملی آفریقا» شر کت می کردم و بیشتر به عنوان ناظر و نه شر کت کننده. در 
جلسات بودم چون فکر می‌کنم هیچوقت سخنی به زیان نمی آوردم. در آن زمان 
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می‌خواستم مسائل مورد بحث را درا کنمء استدلالها را ارزیابی کنم» و استعداد افراد 
شرکت‌کننده را از نزديك ببینم. جلسات هیأت مشورتی معمولاً جلساتی اداری و 
شرسری بود» اما گردهمایی‌ها واعلسات کی گرد ملی آفریقا زنده بود و درباره 
پارلمان» قوانین مصوبه. میزان کرایه اتوبوسها ویا هر موضوعی که به آفریقایی‌ها 
مربوط مین شد» بحت و گفتکو می‌شند. ۱ 

در اوت ۱۹۴۳ من و گائوردر کنار ده هزار نفر دیگر در حمایت از طرح 
تحریم اتوبوسها در الکساندرا در راهپیمایی بزرگی شرکت کردیم. اين راهپیمایی در 
اعتراض به افزایش نرخ کرایه‌ها از چهار پنی به پنج پنی انجام می‌شد. گائور یکی از 
رهبران بود ومن شاهد فعالیت اوبودم. این عملیات تأثیر زیادی روی من گذاشت. 
من از نقش ناظر کمی فاصله گرفته وبه يك شرکت‌کنندءٌ فعال تبدیل شده بودم. 
دریافتم که راهپیمایی در کنار مردم هیجان‌انگیز و الهام‌بخش است. نتیجةٌ اين تحریم 
نیز روی من اثر گذاشت چون بعد از آتکه اتوبوسها مدت ٩‏ روز خالی در حرکت 
بودند. شرکت سرانجام نرخها را از پنج پنی به همان چهار پنی سابق بر گرداند. 


و ماو 


دز شور کت. کانور تنها کسی نبود که‌من به نظرات او توجه نشان می‌دادم. 
بشگاه‌دار سفیدپوستی به نام «هانس‌مولر» نیز که با آقای سیدلسکی کار می کرد» 
کم ی ها رد که 
جهان را از زاویٌ عرضه و تقاضا می‌دید. يك روز آقای مولر به پنجره اشاره کرد و 
گفت: «نلسون,» به بیرون نگاه کن. آن زنان و مردان را می‌بیتی که با شتاب در خیابان 

ر فرنرفتة و آب‌دند! آنها به دبال عه هستده برآق اجه ابم‌طور با ور ویر ارت کار 

می‌کنند؟ من دلیلش را به تو می گویم: همه آنهاء بدون استشناء به دنبال پول و ثروت 
ستتتت چون پول و ثروت برابر است با خوشبختی. این جیزی است که تو باید در 
راه آن مبارزه کنی: پول» و هیج‌چیز جز پول. وقتی به قدر کافی پول داشتی» دیگر در 
زندگی هیچ‌چیز نمی‌خواهی». 

نیام اسمیت یر از ویکی‌پوستانی بوه که ضر کان ساملا افلاك اش فانرنها 
ی 


۱۴ ۱ راه‌دشوارآزادی 


کارگران بخش بازرگانی و صنایع» (نخستین اتحادیه کارگری سیاهان در آفر یقای 
جنوبی که توسط کلمت کادالی بغیانگذاری شد) بود ولی نظرات او نسبت به آن 
روزها بشدت تغییر کرده بود. اومی‌گفت: ««نلسون. من مدت زیادی در زمینه آمور 
سیاسی فعالیت کرده‌ام و اکنون افسوس هر دقیقه‌ای را که روی این کار گذاشته‌ام 
می‌خورم. من بهترین سالهای عمرم را صرف تلاشی بیهوده برای خدمت به مردان 
خودخواه و خودپسندی کردم که متافع خود را بالاتر از منافع همان مردمی می‌دانستند 
که تظاهر به خدمت به آنها می‌کردند. تجربه به من آموخت که سیاست چیزی 
نیست جز فعالیت برای ربودن پول فقر». 

آقای سیدلسکی دراین بحث‌ها شرکت نمی کرد. به نظر می‌رسید از نظر او 
بحث کردن در مورد سیاست نیز مثل فعالیت در زمینه سیاست اتلاف وقت است. او 
مکرراً به من تذکر می‌داد که از سیاست اجتناب کنم و هشدار می‌داد که از گائور و 
سیسولو بپرهیزم. او می گفت: «اين اشخاص ذهن تو را مسموم می کنند». 
می‌پرسید: «نلسون» تو می‌خواهی وکیل بشوی» این‌طور نیست؟» من می‌گفتم: «بله.» 
می‌پرسید: «و اگر وکیل بشوی» می‌خواهی وکیل موفقی باشی» این‌طور نیست؟» من 
دوباره جواپ می‌دادم. «بله» و او می گفت: «خیلی خوب. اما اگر وارد سیاست شوی» 
به کارت لطمه می‌خورد. تو با مقاماتی که اغلب با آنها سر و کار داری درگیر 
می‌شوی. مشتریان خود را از دست می‌دهی» ورشکست می‌شوی. خانواده‌ات از هم 
می‌باشد» وبالاخره از زندان سر در می‌آوری. اگر وارد سیاست شوی, این چیزی 
است که دز انظارت قولهد بو .) ۱ 

من به حرفهای این افراد گوش می کردم و بدقت آتها را می‌سنجیدم. تمامی 
ات ت مرش سای ات ون پو ری اقا ی یه کاس کی فتازیی 
سیاسی گرايش پیدا کرده بودم. اما نمی‌دانستم چه نوع فعالیتی را برگزینم یا چگونه 
عمل کنم و نامطمتّن و مردد بودم: 

تا جایی که به کارم مربوط می‌شد. این گائور بود که کاری فراتر از توصیه و 
راهنمایی برای من انجام داد. يك روز در اوایل سال ۱۹۴۳ که نزديكك به دو سال از 
شروع کار من در شرکت می گذشت. گائور مرا به کتاری کشید و گفت: «(پسرم؛ تا 
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زمانی که من در این شرکت هستم. آنها هیچوقت تو را به عنوان وکیل کارآموز 
استخدام نمی کنند و اهمیتی ندارد که آیا لیسانس و مدرك اين رشته را گرفته‌ای یا 
خیر.» من گیج و متحیر شده بودم و به او گفتم که ان حرف او نمی‌تواند درست باشد 
چون او حتی دانشجوی وکالت هم نیست که بعدها وکیل شود و بنابراین الان کارآموز 
حساپ شود. او ادامه داد: «اين موضوع تغییری در اصل مطلب ایجاد نمی کند. 
نلسون. آنها پیش خود می‌گویند حالا که ما گائور را داریم و او می‌تواند برای مشتریان 
از حقوق و قوانین حرف بزند. به شخص دیگری نیاز نداریم. گائور مشتریان را به 
کت جذب می‌کند. اما اين حرف را مستقیم به تو نمی‌گویند. بلکه فقط به 
تقاضای کارآموزی تو رسیدگی نمی کنند و کار را عقب می‌اندازند. اما برای آينده 
مبارزء ما خیلی مهم است که تو وکیل شوی و بنابراین من فصد دارم شرکت را ترك 
کنم وبنگاه املاکی برای خودم باز کنم. وقتی من از اینجا بروم. آنها چاره‌ای جز 
استخدام تو به عنوان وکیل کارآموز ندارند». 

من از او خواستم که از کارش استعفا ندهد. اما او در تصمیمی که گرفته بود. 
راسخ بود. بعد از چند روز او استعفایش را تسلیم آقای سیدلسکی کرد و 
سیدلسکی سراتجام همان‌طور که وعده داده بود مرا به عنوان کارآموز استخدام کرد. 
نمی‌توانم بگویم که آیا رفتن گائور از شرکت اصلا ارتباطی با این تصمیم داشت یا 
خیرء اما استعفای او مورد دیگری آز سخاوت اوبود. ‏ 

در اوایل سال ۱٩۴۳‏ بعد از پایان امتحانات در دانشگاه آفریقای جنوبی» برای 
شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی خود به فورت‌هیر بازگشتم. قبل از عزیمت به آنجا 
تضمیم گرفتم با خریدن يك دست کت و شلوار مناسب» سر و وضع خود را مرتب 
کنم. برای این منظور مجبور بودم از سیسولو پول قرض کنم. وقتی قبلاً برای اولین 
بار به فورت‌هیر رفته بودم. کت و شلوا نوبی داشتم که رئیس بزرگ برایم خریده بود 
و اکنون نیز که به آنجا باز می گشتم کت و شلوار نو به تن داشتم. من لباس 
مخصوص فارخ التحصیلی را از دوستی به نام «راندال بتنی» که فارغ التحصیل شده 
بود» قرض کردم. 


۱۷۶ ۰ راه‌دشوا رآزادی 


«کی.دی.ماتانزیما», برادرزاد؛ُ من نیز که چند سال قبل فارغالتحصیل شده 
بود مادرم و «نودانگلند» بیوءٌ رئیس‌بزرگ را با اتومبیل به مراسم آورد. من از اینکه 
مادرم در مراسم بود سپاسگزار بودم. اما این حقیقت که «تو - انگلند» هم به فورت‌هیر 
آمده بوده برای من به اين معنی بود که خود رئیس بزرگ در مراسم حضور دارد. 

بعد از مراسم چند روزی را درخانة دالیوونگا (کنیهٌ کی.دی. که من او را به 
این نام صدا می کردم) در کاماتا گذراندم. او راه رهبری سنتی را بررگزیده بود و رهبر 
آيندءٌ «امیگرنت تمبولند» می‌شد که این منطقه در بخش غربی ترانسکی واقع است. 
وتو کل آن و وت فرو او بودم. مرا تحت فشار قرار داد که بعد از اتمام دوره 
کارآموزی و گرفتن پروانة وکالت به اومتاتا بازگردم. او می گفت: «جرا در 
ژوهانسبورگ بمانی؟ در اینجا به تو بیشتر احتیاج دارند». 

این نکته کاملا درست بود و قطعاً تعداد آفریفایی‌های کاردان و متخصص در 
ترانسوال بیشتر از ترانسکی بود. اما در قلبم می‌دانستم که در مسیری متفاوت و 
به‌سوی تعهد دیگری در حرکت هستم. درنتیجة دوستی با «گائور» و «والتر» کم کم 
درمی‌یافتم که من در برابر هم مردم و نه فقط يك بخش کوچك از آنها وظیفه‌ای بر 
عهده دارم. احساس می کردم همه جریانهای زندگی ام مرا از ترانسکی دور می کند و 
به سوی محلی می‌برد که ماتند يك مرکز به نظر می‌رسید. محلی که در آن 
گرایش‌های قومی و منطقه‌ای جای خود را به يك هدف مشترك می‌داد. 

مراسم فارخ التحصیلی در فورت‌هیر فرصتی برای تفکر و تعمق و بررسی 
گذشته‌ها فراهم آورد. تضاد موجود میان اعتقادات قدیمی من و تجاربی که در عمل 
کسب کرده بودم بشدت مرا تکان داد. من اين اعتقادات قبلی را کنار گذاشته بودم که 
هر فارغ التحصیلی به طور خودکار به يك رهبر تبدیل می‌شود و ارتباط من باخاندان 
سلطنتی تمبو متضمن احترام برای من است. اکنون می‌دانستم که داشتن شفلی 
موفق ودرآمدی خوب دیگر هدف نهایی من نیست دریافتم که به دنیای سیاست 
کشیده می‌شوم» زیرا از اعتقادات قدیمیام دیگر راضی نبودم. 

در ژوهانسبورگ من وارد محافلی شدم که در آنجا عقل و درایت و تجربهٌ 
عملی مهم تر از تحصیلات عالی بود. حتی در حالی که می‌خواستم مدرك لیسانس 
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بگیرم به این نکته پی برده بودم که تقریباً هيچيك از چیزهایی که در داتشگاه یاد 
گرفته بودم. ارتباطی با محیط تازه‌ای که در آن بودم» نداشتند. در دانشگاه استادان ما 
از مباحثی مثل ظلم و ستم نژادپرستانه. محرومیت آفریقایی‌ها از امکانات و 
فرصت‌ها. و مجموعه قوانین و مقرراتی که سیاهان را منکوب و مقهور می کرد» پرهیز 
می‌کردند. اما در جریان زندگی روزمره در ژوهانسبورگ من هر روز با این حقایق 
روبرو بودم . هیچکس به من یاد نداده بود که چگونه برای از بین بردن اهریمن تعصب 
تژادی و نژادپرستی وارد عمل شوم و من باید از طریق آزمون و خطا خودم راه آن را 
پیدا می کردم. 
در 

وقتی در آغاز سال ۱۹۴۳ به ژوهانسبورگ با زگشتم» برای گرفتن مدرك 
لیسانس در رشتةٌ حقوق که برای هر وکیلی نوعی آموزش مقدماتی بود. در دانشگاه 
«ویت‌واترزراند» ثبت‌نام کردم. این دانشگاه که هم ما آن را «ویتز» می‌خواندیم در 


منطقهٌ «برام فونتین» وأقع در بخش شمالی مر کز ژوهانسبورگ قرار دارد و بسیاری از " 


مردم آن را مهم ترین دانشگاه انگلیسیزبان در آفریقای جنوبی می‌دانند. 

زمانی که درآن شرکت حقوقی کار می‌ کردم برای نخستین بار با 
سفیدپوست‌ها مرتباً در تماس بودم؛ اما در دانشگاه با سفیدپوست‌هایی هم‌سن و سال 
خودم سر و کار داشتم. ی ی سر 
رودس در گراهامزتاون تماس داشتیم » اما در «ویتز» من در کلاسهایی شرکت 
می‌کردم که همدٌ دانشجویان آن سفیلپوست بودند. از آنجایی که من تنها(دانشجوی 
سیاهپوست دانشکدة حقوق بودم» این موضوع به همان اندازه که برای من تازگی 
داشت برای نها نیز تازه بود. 

دانشگاههای انگلیسی زبان آفر یقای جنوبی از حامیان و مدافعان بزرگ 
ارزشهای لییرالی بودند. این عمل آنها قابل تحسین بود که از دانشجویان بشداهیوست 
نیز ثبت‌نام می کردند. چنین عملی برای داتشگاههای آفریکن‌ها غیرقابل تصور بود. 

با وجود ارزشهای لیبرالی دانشگا» من هیچگاه در آنجا کاملاً راحت نبودم. 
این تجريهةٌ مطبوع و خوشایندی نیست که انسان در محیطی تنها فرد آفریقایی و 


۱۱۸ راه‌دشوا رآزادی 


سیاهپوست ‏ به استثناء مستخدمین و کارگران - باشد و دیگران يا از روی کتجکاوی 
ار را زیرنظر داشته باشندو یا آنکه اورا به عنوان شخصی که از حد خود پا فراتر 
گذاشته در نظر بگیرند. آنها هميشه مواظب رفتار من بودند و برخی با مهربانی و 
برخی دیگر با دشمنی و کینه‌توزی با من رفتار می کردند. هرچند بعدها با گروهی از 
سفیدپوست‌های خوش‌قلب در میان آنها اشنا شدم وبعدها این افراد از دوستان و 
همقطاران من شدند. اما اکثر سفیدپوست‌های «ویتز» لیبرال نبودند و به رنگ پوست 
اهمیت می‌دادند. به خاطر می آورم یاک روز چند دقیقه‌ای دیر به کلاس رسیدم و در 
کنار «سارل تیگی» نشستم (او بعدها عضو «حزب متحد» شد و به پارلمان راه یافت). 
با وجودی که درس شروع شده بود وفقط چند صندلی خالی بوده اما تیگی با 
خودنمایی وسایل خود را جمع کرد و روی صندلی دیگری که از من دورتر بود 
۰ نئسست. این نوع رفتار در آنجاکاملاً عادی بود و اين تنها مورد استثنایی نبود. 
هیچکس کلم «کافر»" را به زان نمی‌آورد. خصومت آنها بیشتر بی‌صدا بود ولی به 
هرحال من آن رحس می کردم. ‏ 

آقای هاهلو از استادان دانشگاه که به ما حقوق درس می‌داد. مردی جدی و 
فکور بود که نمی‌توانست استقلال فکر دانشجویان را تحمل کند. وقتی بحث در 
مورد آفریقایی‌ها و زنان بود او نظرات عجیبی در مورد حقوق و قوانین ارائه می‌داد. او 
می گفت هيچيك از اين دو گروه نباید وکیل شوند. نظر او این بود که حقوق یف رشتةٌ 
علوم اجتماعی است و زنان و آفریقایی‌ها آن‌قدر منظم و باانضباط نیستند که بر 
پیچیدگی‌های آن مهارت پیدا کنند. او يك بار به من گفت که من باید در دانشگاه 
آفریقای جنوبی درس می‌خواندم و نباید برای گرفتن لیسانس به ویتز می آمدم. 
هرچند من با نظرات او مخالف بودم. اما تلائنی برای رد کردن آنها نمی کردم. 
عملکرد من به عنوان يك دانشجوی حقوق ملالت‌انگیز بود. 

در ویتز با افراد زیادی آشنا شدم که بعدها در فراز و نشیب‌های مبارزه برای 


۱. 2117 صفتی است که بد اعضای قبایل بانتو زبان درآفریقای جنوبی اطلاق می‌شود و به معنی بی‌دین و 


هناش الیت: 
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نیل به آزادی و استقلال با من سهیم شدند و بدون آنها من نمی‌توانستم کار زیادی . 
انجام بق بعازی او دانشییان یو دردسره اسر بشنی ی یت تام لسن 
راحتی کنم. در همان ترم اول با «جواسلوو» و همسر اینده اش» «روت فرست» اشنا 
شدم. جو در آن زمان مثل امروز ذهنی تیز و افذ داشت. از کون ششک بوه 
و پارتی‌های پرشور و حال و معروف بود. روت شخصیتی دوستانه و مهربان داشت و 
نویسند؛ بااستعدادی بود. این دو نفر از بچه‌های بهودیانی بودند که به آفریقای جنوبی 
مهاجرت کرده بودند. همچنین من با «جرج بیزوس»و «برام فیشر» دوست شدم که تا 
آخر عمر با آنها دوست خواهم ماند. جرج از خانوادُ مهاجران یونانی بود که سرشتی 
مهربان و دلسوز و ذهنی تیز و بانفوذ داشت. برام فیشر از فرزندان يك خانواده 
آفریکنر متشخص و بانفوذ بود و از استادان نیمه‌وقت بود. بدربزرگ او نخست وزیر 
مستعمرة «اورنج ریور» و پدرش قاضی ایالت آزاد اورانژ بود. با وجودی که فیشر 
می‌توانست نخست‌وزیر آفریقای جنوبی شود اما یکی ازجسورترین و سرسخت‌ترین 
دوستان مبازران آزادیخواه شد. «تونی اودوود»» «هارولد وولپ» «ژول براوده» و 
همسرش «سلما» از دوستان دیگر من بودند. آنها همه از رادیکالهای سیأسی و عضو 
حزب کمونیست بودند. 

من با تعدادی از دانشجویان هندی نیز دوست شدم. هر جند تعداد دانشجویان ۱ 
هندی در فورت هیر زیاد بود» اما چون در خوابگاه جداگانه‌ای اقامت داشتند» من 
ربا | مناتجایی داشتم. در «ویتز» من با «اسماعیل میر». «جی. آن. یت کی 
«احمدبولا» و «راملال بولیا» آشنا ودوست شدم. مرکز این جامعد کوچكك ما آپارتمان 
اسماعیل در «خولواد هاوس» بود که چهار اتاق داشت و در يك ساختمان مسکونی در 
مرکز شهر قرار داشت. ما در آنجا تا نزدیکی‌های صبح مطالعه می کردیم» حرف 
می‌زدیم و حتی می رقصیدیم . آپارتمان او در وأقع به نوعی به مقر آزادیخواهان جوان 
تبدیل شده بود. گاهی اوقات که خیلی دیر شده بود و به آخرین قطاری که به‌اورلاندو 
برمی گشت نمی رسیدم» در همانجا نزد اسماعیل می خوأییدم. 

اسماعیل میر شخصی باهوش و جدی بود که متولد ناتأل بود. او در زمانی که 
در مدرسةّ حقوق در ویتز درس می‌خواند به یکی از اعضای مهم کنگرهٌ هندی های 
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ترانسوال تبدیل شد. «جی.ان. سینگ» نیز مردی جذاب و مردمی بود که با همه 
اشخاص صرف نظر از رنگ پوست آنهاء راحت بود و در حزب کمونیست عضویت 
داشت. يك روز وقتی من و اسماعیل و جی.ان. با عجله به خانهٌ اسماعیل می‌رفتیم, 
سوار تراموا شدیم. در صورتی که آفریقایی‌ها اجازة سوار شدن نداشتند و تراموا 
مخصوص سفیدپوست‌ها و هندی‌ها بود. هنوز چندان راهی نرفته بودیم که مأمور 
کنترل تراموا به اسماعیل و جی.ان. رو کرد و به زبان آفریکن گفت که «دوست 
کافر» آنها اجازة سوار شدن ندارد. آن دو با عصبائیت سر مأمور داد کشیدند و گفتند 
که حتی معنی کلمه «کافر» را نمی‌فهمد و خواندن من به اين نام تویی اف مت او 
فورا مرا زا تفت کر ویس را کرت مابوز پاش ها رامسکی وی 
به کلانتری برد وبه نقض قانون متهم کرد. به ما دستور داده شد روز بعد در دادگاه 
حاضر شویم. آن شب اسماعیل و جی.ان. ترتیبی دادند که برام فیشر دفاع از ما را 
برعهده گیرد. روز بعد. رئیس کلانتری که تحت تأثیر ارتباط خانوادگی برام قرار 
گرفته بود و ظاهراً ترسیده بود ما را تبرثه کرد و من مستقیماً به چشم خود دیدم که 
غذالت آبداً کوز تیست: 
دانشگاه ویتز دنیای تازه‌ای را به روی من گشود. دنیای ایده‌ها و عقاید سیاسی 
وبحث‌های پرشوره دنیایی که در آن مردم شیفتة سیاست هستند. من آنجا در میان " 
متفکران سفیدپوست وهندی هم نسل خود بودم» در میان مردان جوانی که جلودار 
مهم‌ترین جنبش سیاسی سالهای آتی بودند. من برای نخستین بار افرادی 
هم‌سن وسال خود را کشف کردم که با مبارزات آزادیخواهی ارتباط محکم داشتند. 
اقرادی که با وجود امتیازات نسبی خود. حاضر بودند جانشان را در راه آرمان 


مظلومان تثار کنند 
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نمی‌توانم لحظه‌ای را در عمرم مشخص کنم و بگویم از آن لحظه به بعد من 
به شتیانتیت روی آوردم و در آن لحظه می‌دانستم که تمام زندگی خود را صرف مبارزه 
در راه آزادی خواهم کرد. آفریقایی بودن در آفریقای جنوبی به این معنی است که 
فرد از همان لحظه‌ای که چشم به جهان می گشاید يك فعال سیاسی است» خواه این 
حقیقت را تصدیق کند و خواه از آن سر باز زند. يك کودك آفریقایی در بیمارستان 
ویژهُ سیاهان متولد می‌شود» اتوبوس ویزهٌ سیاهان را سوار می‌شود. در مناطق ویزه 
سیاهان زندگی می کند. و اگر اصلاً به مدرسه برود در مدارس وی سياهان درس 
می‌خواند. ۱ 

وقتی بزرگتر شد شغل‌های ویزهءٌ سیاهان را برعهده می‌گیرد» خانه‌ای در 
شه رکهای ویزهٌ سیاهان اجاره می کند» سوار قطارهای ویرهُ سیاهان می‌شود و هر 
سفیدپوستی در هر لحظه‌ای در روز یا شب حق دارد جلوی او را بگیرد و به او 
دستور دهد که ب رگه عبور و پاسپورت مخصوص را به او نشان دهد و خودداری از این 
کار به معنی دستگیر شدن و به زندان افتادن است. قوانین و مقررات نژادپرستانه 
وندگی او را محدود می کنند. جلوی رشد او را می‌گیرند. قدرت بالقوه و انرژی‌اش را 
تلف می کنند و زندگی‌اش را به مخاطره می‌اندازند. واقعیت همین بود و راههای 
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برای من لحظةٌ مشخصی کشف حقیقت نبوده و هیچ چیز بخصوصی ناگهان 
الهام بخش من نشده؛ بلکه فقط مجموعه‌ای منظم از هزاران مورد بی حرمتی» هزاران 
مورد خرد شدن شخصیت وهزاران مورد لحظٌ از یاد رفته مرا به خشم می‌آورد. 
شورشی می کرد و اين خواسته را در من تقویت می کرد که با سیستمی که مردم مرا 
اس تخود کروه یا رز کی ۱ 

هیچ روز بخصوصی وجود نداشته که در آن روز گفته باشم از امروز به بعد 
زندگی خود را وقف آزادی مردم می‌کنم. بلکه فقط پی بردم که در حال مبارزه هستم 
و جز این نمی‌توانم کار دیگری انجام دهم. ۱ 

من از افراد زیادی نام برده‌ام که مرا تحت تأثیر قرار داده‌انده اما از همه بیشتر 
من تحت رهنمودها وحمایت والتر سیسولو قرار داشته‌ام. والتر مردی قوی» منطقی» 
باهوش وبا اخلاص بود. او در هیچ بحرانی کنترل خود را از دست نمی‌داد و وقتی 
دیگران در-خال داد و فریاد زدن بودند» اوساکت می‌ماند. اومعتقد بود که کتگره‌ملی 
آفریقا وسیله‌ای برای ایجاد تفییر و تحول در آفریقای جنوبی است و امیدها و 
آرزوهای سیاهان در آن جمع شده است. گاهی می‌توان از روی مردمی که در 
سازمانی عضو هستند. در مورد آن سازمان قضاوت کرد و من می‌دانستم که برای من 
افتخاری است عضو سازمانی باشم که والتر نیز در آن عضویت دارد. در آن زمان 
تعداد محدودی از این گونه سازمانهای مستقل وجود داشت. کنگره ملی آفریقا تنها 
سازمانی بود که به همه خوشامد می گفت و خود را مانند چتر بزرگی می‌دید که همدٌ 
ای هوشر زیر آن باه کی 

ده ۱٩۴۰‏ دههٌ شروع تحولات بود. منشور آتلانتيك که در سال ۱٩۴۱‏ به 
امضای روزولت و چرچیل رسید بار دیگر اعتقاد به منزلت و حقوق بشر را مورد 
تأیید قرار داد و برای اصول دموکراتيك تبلیغ کرد. از نظر برخی از ناظران در غرب» 
اين منشور چیزی جز وعده‌های پوج نبود. اما ما در آفریقا این‌طور فکر تمی کردیم. 
کنگره ملی آفریقا با الهام از منشور آتلانتيك و مبارزُ متفقین علیه استبداد و جور و 
ستم» منشور خاص خود را تدوین کرد و در آن خواستار برخورداری هم آفریقایی‌ها 
از حق شهروندی و حق خریداری زمین و لغو قوانین تبعیض تژادی شد. ما امیدوار 
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بودیم که دولت و مردم معمولی آفریقای جنوبی ملاحظه کنند که اصولی که آنها در 
راه آن در اروپا می‌جنگند همان اصولی است که ما در کشور از آن حمایت می کنیم. 

اهر وی کی ا امای کگویان آفا وس شالمه 
و مبارزان بود. آنجا محیطی گرم و دوستانه داشت و من یا برای شنیدن يك بحث 
سیاسی ویا برای خوردن دستیخت سیسولو اغلب به آنجا می‌رفتم. يك شب در سال 
۳ که در آنجا بودم با «آنتون لمبد» و «ای. پیتر امدا» آشنا شلم. لمبد دارای 
مدرك فوق‌لیسانس در رشتةٌ هنر و لیسانس حقوق بود. از همان لحظ اول که لمبد 
شروع به حرف زدن کرد» پی بردم شخصیت پرکشش و جذابی در مقابل من است که 
طرز تفکری اصیل و اغلب تکان‌دهنده دارد. او در آن زمان یکی از معدود وکلای 
آفریقایی در کل آفریقای جنوبی بود و " شريك قانونی دکتر پیکسلی کاسم. از 
ببانگذاران کنر ملی آفریقا بود. 

لمبد می‌گفت آفریقا قارءٌ سياهان است و این بر عهدهٌ خود آفریقایی‌هاست که 
موغودیت ود را پشتاسانتد و آنخه را که بحیمتملی به آنهاست پش بگیرند. اوان 
ای ده که سباهان غفته عقارت دارند تفر بودو اند کرستش بر ساخن یت 
از غرب و ایده‌های غربی می خواند» مورد انتقاد قرار می‌داد. او تصدیق می کرد که 
عقدهٌ حقارت بزرگترین مانع در راه رسیدن به آزادی است. او اشاره می کرد که هر 
بان که زد اف یتانی ها فرصت سکن دانه قیام تا تسکداند هخیای سمیتوستاها 
رشد و ترقی داشته باشند و از قهرمانان آفریقایی نظیر «مارکوس گاروی». 
«دبلیو. ای . ببی. . دوبوآ»» و «هایله سلاسی» نام می‌برد: آومی گفت» «رنگ پوست من 
مثل رنگ سیاه مام آفریقازیباست.» او معتقد بود سیاهبوست‌ها قبل از آغاز حرکت 
ی سا مس شود تا این فضوری ۵ دیدرت شا کته از 
دیگران را به داشتن تن اعتماد به نفس وعزم و اراده ترغیب می‌کرد و اين فلسفة خود را 
«آفریکنیسم» می خوانذ. برای ما مسلم بود که او روزی رهبر کنگر؛ٌ ملی آفریقا 
خواهد شد. 


تاه کرت 2 تازه‌ای در مردم به وجود استه اختلافات فومی در حال 
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و هن بو سای رف کر رل رد را آفریقایی - نه «خوسا». 
«ندبل» یا «تسوانایی» - می‌دانند. لمبد که پدرش يك زولوی روستایی و بی‌سواد اهل 
بات نون کالم ادابت که نوات هیام فیلفیی آسیکانی ود وا 
آموزگار» آموزش دیده بود. او سالها در ایالت آزاد اورانژ تدریس کرده بود. زبان 
آفریکترها را یاد گرفته بود و به این ایده دست يافته یود که ناسیونالیسم آفریکتر 
الگوی اولی ناسیونالیسم آفریقایی است. 
/ او بعدها در يك روزنامة آفر یقایی در تاتال به نام «اینکوندلا يا بانتو» این گونه 
لوشت: 
«تاریخ عصر حاضر عبارت است از تاریخ ناسیونالیسم . ناسیونالیسم در مبارزات 
مردمی و آتش نیردها در محك آزمون قرار گرفته و تنها پادزهر علیه سلطةٌ خارجی و 
امپریالیسم شناخته شده است . به همین دلیل است که قدرتهای امپربالیستی بزرگ با 
تمام توان سعی دارند هرگونه گرایش ناسیونالیستی را در میان اتباع کشورهای ییگانه 
از بین ببرند و برای اين منظور مبالغ هنگفتی را صرف تبلیغات علیه ناسیونالیسم 
می کنند و آن را گرایشی «محدود». «وحشیانه؛» «دور از فرهنگ»» «اهریمنی» و غیره 
می خوانند و رد می کنند. برخی از اتباع بیگانه فریب اين تبلیغات نادرست را 
می‌خورند و متعاقباً به آلت دست و يا ابزاری برای امپریالیسم تبدیل می‌شوند و در 
مقابل این خدمت بزرگ» قدرتهای امپریالیستی آنها را مورد تحسین قرار می‌دهند و 
لقب‌هایی نظیر «بافرهنگ» بلیبرال»۰ «ترقیخواه»» «دارای فکری باز و وسعت نظرء را 
برسر آنها می‌ریزند .» 
این نظریه‌های لمبد مرا متوجه حقیقتی کرد. من نیز از افرادی بودم که 
مستعد پذیرش استعمازگرایی انگلیسی بود و اینکه سفیدیوست‌ها مرا «با فرهنگ» و 
«ترفیخواه» و «متمدن» بخوانند» مرامجذوب خود کرده بود. من نیز در مسیری قرار 
گرفته بودم که به طبقه نخبگان سیاهپوست که انگلیس در صدد ایجاد آن در آفریقا 
بود می‌رسید. این همان سرنوشتی بود که همه از رئیس بزرگ گرفته تا آقای 
سیدلسکی؛ برای من خواسته بودند. اما این تصویر رژیایی دور از واقعیت بود. من نیز 
مثل لمبد به اين نتیجه رسیدم که ناسیونالیسم مبارز آفریقایی تها پادزهر است. 
دوست و شريك لمبد «پیتر امدا» معروف به ای.پی بود. برخلاف لمبد که 


فصل سوم / تولد يك آزادیخواه مبارز ۱ ۱۳۷ 


طرفدار پرگویی بود ومطالب را موجز و صریح بیان نمی کرد «امدا» دقیق و به 
اختصار منظور خود را بیان می کرد. لمبد با ابهام و رمز حرف می‌زد اما سخنان 
«امدا» هميشه علمی و صریح بود. عملگرایی امد نقطهٌ مقابل ایده آلیسم لمبد بود. 

دیگر مردان جوان نیز خط فکری مشابهی داشتند و ما اغلب برای بحث 
دربار؛ این ایده‌ها با هم ملاقات می‌کردیم. علاوه‌بر «لمبد» و «امدا» در ین جلسات 
افراد دیگری شرکت داشتند که برخی از آنها عبارت بودند از: والثر سیسولو» اولیور 
تأمبو» دکتر لیونل ماجومبوزی» ویکتور مبودو معلم سابق من در هیلدتاون ویلیام 
انکوموء دانشجوی پزشکی و عضو حزب کمونیست. جردن نگوبانه. روزنامه‌نگار 
ناتالی که برای روزنامةٌ «اینکوندولا» و همچنین «بانتو ورلد» پرفروش ترین روزنامه 
آفریقایی کار می کرد. دیدوید بوپایه دبیر کنگره ملی آفریقا در ترانسوال و عضو 
حزب کموئیست. و افراد دیگر. بسیاری از مردم به غلط فکر می‌کردند که کنگرء 
ملی آفریقا به مأْمن گروهی از نخبگان بیحال و خستة آفریقایی تبدیل شده که بیشتر 
نگران حفظ حقوق خود است تا حقوق توده‌ها. همه اعضا موافق بودند که لازم است 
نا انجمنی را ه نام 
«لیگ جوانان» تحت رهبری کنگره ملی آفریقا تشکیل دهیم 

در سال ۱٩۴۳‏ هیاأتی شامل لمبد. امداه سیسولو, 0 که وی ۳ 
دیدن دکتر خوماء رئیس کنگرهٌ ملی آفريقاء به خانةٌ نسبتا بزرگ او در صوفیه تاون 
اعزام شد. دکتر خوما مزرعةً کوچکی در خانه‌اش درست کرده بود و مطبش هم در 
تیان اصلی بود. او خدمات زیادی برای کنگره ملی آفریقا انجام داده بود و آن را 
از حالت و وضعیت راکد و غیرفعالی که در زمان دکتر کاسم داشت بیرون آورده و 
دامن فعالیت آن را گسترش داده و بر اهمیتش افزوده بود. وقتی او ریاست کنگره را 
برعهده گرفت خزانهةٌ سازمان فقط هفده شلینگ و شش پنی سرمایه داشت و او این 
مبلغ را به چهارهزارپوند افزايش داده بود. او مورد تحسین رهبران سنتی قرار 
می‌گرفت. با وزرا رابطه داشت و در اطرافیان حس اعتماد و امتیت ایجاد می‌کرد. اما 
اویش نمی تموویور کی دایز دی کران اقسیت تذانی شسی دام که این 
خصیصه برای رهبر يك سازمان مردمی مناسب نبود. او به همان اندازه که نسبت به 
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کنگره ملی آفریقا اخلاص داشت به حرف پزشکی اش نیز اهمیت می‌داد. خوما بر 
عصر میأتهای اعزامی. نمایندگان, نامه‌ها و تلگرام‌ها ریاست می‌کرد. همه چیز بد 
سبک انگلیسی انجام می‌شد و این ایده برای او جا افتاده بود که با وجود اختلافات 
موجود؛ ما همه آقا وباشخصیت هستیم. اواز رابطه‌ای که با تشکیلات 
سفیدپوست‌ها برقرار کرده بود لذت می‌برد و نمی خواست با فعالیت سیاسی این 
روابط را به مخاطره بیندازد. 

ما در ملاقات با او گفتیم که قصد داریم اتجمنی به نام «لیگ جوانان» را 
تشکیل دهیم و عملیاتی را برای بسیج حمایت مردمی از سازمان شروع کنیم. ما 
نسحه‌ای از پیش‌نویس اساسنامه و بيانیه انجمن پیشنهادی را به همراه داشتیم و به 
دکتر خوما گفتیم کنگرهُ ملی آفریقا با این خطر مواجه است که تضعیف شود و برای 
جلوگیری از این پیشامد باید تحرك پیدا کند و روشهای تازه‌ای در پیش گیرد. دکتر 
غوما با وین این هبات اغرامی اخسابن خطی کرداو به اساستامة انحمن پشیت 
اعتراض نمود. او بر اين عقيده بود که انجمن ما باید گروه کوچك - نه يك گروه کاملا 
سازمان یافته ‏ باشد و بیشتر به عنوان يك کمیتةٌ جذب نیرو برای کتگره ملی آفریقا 
عمل کند. دکتر خوما با شیوه‌ای بدرسالارانه به ما گفت آفریقایی‌ها بیش از آن 
عقب‌مانده وبی‌نظم هستند که بتوانند در يك عملیات توده‌ای شرکت کتند و افزود 
چنین عملیاتی دور از احتیاط و خطرناك است. ۱ 

کمی بعد از ملاقات با خوما کمبته مقیماتی یک جوانان تشکیل شد که 
ویلیام انکومو ریاست آن را برعهده داشت. اعضای این کمیته به کنفرانس سالياند 
کنگره ملی آفریقا که در دسامیر ۱۹۴۳ در بلوم فونتین تشکیل شد. اعزام شدند و در 
آنجاأ این هیأت پيشنهاد کرد که انجمنی به نام لیگ جوانان به منظور جلب اعضای 
جدید برای سازمان تشکیل شود. این پيشنهاد پذیرفته شد. _ 

زمان تشکیل واقعی انجمن در عید پاكگ سال ۱٩۴۴‏ در مرکز اجتماعی یانتوها 
در خیابان الوف بود.-در آنجا حدود یکصد نفر حضور داشتند که از نقاط مختلف 
حتی پرتوریا به این مرکز آمده بودند. لیگ جوانان در آنجا يك گروه منتخب از 
تخبگان بود که تعداد کمی از اعضای آن نیز فارغ‌التحصیل فورت هیر بودند. ما هنوز 
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تا تبدیل شدن به يك جنبش توده‌ای راه درازی در پیش داشتیم. لمبد در بارة تاریخ 
ملل جهان سخنرانی کرد و سیر وقایع را از یونان باستان تا اروپای قرون وسطی و بعد 
وان یر اما یه خمال مره ارس سای بای آخرشاو 
ایا اسر قیاقد ای 

سفیدپوست‌ها خود را مردم برگزیده و از نژادی ذانا برتر می‌دانن. 

جردن نگوبانه, ای.پی . امداء و وبلیام انکومو نیز سخنرانی کردند و ظهور 
حس ناسیونالیسم آفریقایی را مورد تأکید قرار دادند. لمبد به عنوان رئیس, الیور تأمبو 
به عنوان دبیر کل و والتر سیسولو به عنوان خزانه‌دار انجمن انتضاب شدند. 

: ای.پی.امداء جردن نگوبانه. لیونل ماجومبوزی» کانگرس مباتاء دیوید بوپاپه و من نیز 

یه عنوان اعضای کمیته اجرایی اتتخاب شدیم. بعدها جولان بانفوژی چون «گاد فری ‏ 
پیتجه», دانشجو (و بعداً آموزگار و بعد از آن وکیل)» «آرتور لتله»» «ویلسون کنکو», 
«دیلیزا مجی» و «ناتاتو موتلانا» که همگی پزشك بودند به ما پیوستند. برخی از 
جوانان دیگری نیز که به عضویت درآمدند عبارتند از «دان تلوم» از فعالان اتحادیه 
کارگری» «جو ماتیوس» «ذوما نوکوه» و «رابرت سوبوکوه» که این سه تفر دانشجو 
بودند. بزودی «لیگ جوانان» شعبه‌هایی در تمامی استان‌ها تأسیس کرد. 

سیاست اساسی و اصلی لیگ با نخستین اساسنامة کنگر؛ ملی آفریقا مصوب 
۲ تفاوتی نداشت. اما ما در اساسنامة خود آن اهداف اوليةٌ کنگره را که بسیاری از 
آنها کنار گذاشته شده بودند. بار دیگر مورد تأیید قرار می‌دادیم وروی آنها تأکید 
می کردیم. ناسیونالیسم آفریقایی شعار جنگی ما بود و آنچه که اصول اعنقادات ما را 
تشکیل می‌داد عبارت بود از خلق يت ملت واحد از طریق ترکیب قبایل مختلف» 
پایان دادن به سلطة سفید پوست‌هاء و تشکیل نوعی دولت دموکراتيك واقعی. در 
اعلامية ما آمده بود: «ما معتقدیم آزادی ملی آفریقایی‌ها فقط به دست خود 
آفریقایی‌ها ممکن خواهد بود... لیگ جوانان کنگره باید تیروگاه ومغز متفکر برای 
حس ناسپونالیسم آفریقایی باشد.» 

این اعلامیه ایدهٌ تولیت را به صراحت رد می کرد. این ایده مبتنی بر این 
فرض است که دولت سفیدپوست به تحوی حافظ منافع آفریقایی‌هاست. ما به قوانین 
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ضد آفریقایی و بازدارنده‌ای که در چهل سال گذشته تصویب شده بودتد اشاره کردیم 
که این قوانین به ترتیب زمانی عبارت بودند از «قانون تملك اراضی» مصویه ۱۹۱۳ که 
در نهایت سیاهان را از ۸۷ درصد خاك وطنشان محروم کرد» «قانون مناطق شهری» 
مصوبه ۱۹۲۳ که حلبی آبادهای آفریقایی فراوان ایجاد کرد که موّدبانه «محله‌های 
بومی» خوانده می‌شدند و هدف از ایجاد آنها نیز تأمین نیروی کار ارزان برای صنایع 
سفیدپوستها بو «قانون مشاغل غیر سفیدپوستها» مصویه ۱۹۲۶ که آفریقاییها را از 
برعهده گرفتن مشاغل فنی بازمی‌داشت, «قانون تشکیلات بومیان» مصوبه ۱٩۲۷‏ که 
ملکه ان کلیس وه ربکا ماد زا نها ان ماطن آفریفایی رفن 
گنه و سرانجام «قانون نمایندگی بومی‌ها» مصوبه ۱۹۳۶ که آفریقایی‌ها را از 
لیست رأی‌دهندگان معمولی در «کیپ» حذف کرد و به این وسیله به هرگونه خیال و 
رژیای واهی مبنی بر اينکه سفیدپوست‌ها به آفریقایی‌ها اجازه می‌دهند خودشان بر 
سرنوشت خود حاکم باشنده پایان داد. 

ماتخفته قسیت به کر تسب محتاط بودیم. در اعلامیهٌ ما آمده بود: «ما از 
ایدئولوژیهای خارجی نیز استفاده می‌کنیم» اما وارد کردن يك ایدئولوزی کامل به آفریقا 
را رد می‌کنیم.» این حرف در واقع نوعی انتقاد غیرمستقیم و ضمنی از حزب 
کمونیست بود که از نظر من و لمبد و بسیاری دیگر» يك «ایدئولوژی خارجی» درنظر 
گرفته می‌شد که برای آفریقا مناسب نیست. لمبد احساس می کرد حزب کمونیست 
تحت کنترل سفیدیوست‌هاست و این موجب تضعیف حس اعتماد به نفس و ابتکار 
در آفریقایی‌ها می‌شود. 

در آن روز تعدادی کمیته تشکیل شدند. اما هدف اولية لیگ جوانان این بود 
که به تلاشهای کنگره ملی آفریقا در راه رسیدن به آزادی جهت بدهد. با وجودی که 
من با این حرفها و ایده‌ها موافق بودم» اما هنوز در پیوستن به لیگ ومیزان تعهد 
سیاسی خود تردید داشتم. من در آن زمان به طور تمام وقت کار می کردم وبه طور 
نیمه‌وقت درس می‌خواندم و خارج از اين دو فعالیت» هیچ وقت اضافی دیگری برایم 
باقی نمی‌ماند. همچنین از خودم مطمئن نبودم و خود را از نظر سیاسی در مقایسه با 
«والتر»» «لمبد» و «امدا» عقب مانده احساس می کردم. آنها افرادی بودند که خود را 
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شناخته بودند و من هنوز راه خود را پیدا نکرده بودم» هنوز اعتماد به نس لازم يك 
سخنران را نداشتم و فصاحت و سخنوری بسیاری از اعضای لیگ مرا هراسناك 
می‌کرد. .. 0 

این آفریقاگرایی لمبد مورد حمایت همگان نبود» زیرا نوعی انحصار و 
یگانگی نژادی مشخصً ایده‌های او بود که موجب ناخرسندی برخی از اعضای لیگ 
خوالانمی‌شه این افراد اخسلی هی رون تاستیوزالسسی که سفیلووست‌های هرادا 
ما را نیز دربر گیرد. مطلویتر است. دیگران, از جمله خود من؛ با اين ایده مخالف 
بودیم و عقیده داشنیم که اگر مبارزه‌ای چند نژادی را در پیش گیریم باز 
سیاهپوست‌ها شنیفته فرهدک سفینبوست‌ها باقی می مانتد و مستغد خس عقاونت 
می‌شوند. در آن زمان من با پیوستن کمونیست‌ها یا سفیدپوست‌ها به لیگ شدیداً 
مخالف بودم. 

آپارتمان والتر خانةٌ دوم من بود. چندین ماه در اوایل دهد ۱۹۴۰ منزل او واقعاً 
خانهٌ من بود. چون جای دیگری برای اقامت نداشتم. این خانه هميشه پر بود و به 
نظر می‌رسید بحثی دائمی در باره سیاست در آنجا در جریان است. آلبرتیناء همسر 
والتر زنی عاقل بود که شخصیتی فوق‌العاده داشت و از حامیان اصلی فعالیت‌های 
سیاسی والتر بود. (در مراسم ازدواج آنها آنتون لمبد گفت: «آلبرتینا تو با مردی 
ازدواج می‌کنی که قبلا ازدواج کرده است: والتر مدتها قبل از اينکه تو را ببیتد با 
تتتیاسنت: ازدواج کرده است»). 

در سالن نشیمن خانهٌ سیسولو بود که من با «اولین میس»» همسر اولم آشتا 
شنم او دختر روشایی رام و زیباین بود که ظاهرا رشت و استهااوشلوعی عانه 
سیسولو روی او تأثیری نداشت. او در آن زمان به اتفاق آلبر تینا و «رز»» همسر پیتر 
امدا در بیمارستان عمومی ژوهانسبورگ وی افراد غیراروپایی آموزش پرستاری 
می‌دید. 

«اولین» ال انگ کوبو واقع در ترانسکی و غرب اوستاتا بود. پدرش 


۳ سس ام با 2 1 ۳ ۳ ٍِِ 
معدنچی بود و وقتی او هنوز کودك بود» مرده بود و در سن دوازده سالگی نیز مادرش 
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را از دست داده بود. او بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی به ژوهانسبورگ فرننتاده 
رادمان برودد ازلیی» با آدرفن یام میتی زند کی امی کرد که رز 
ها هس را وا ای ی لیوا ویر 
سیسولو با «اولین» مثل دختر محبوب خودش رفتار می کرد و همه او را خیلی 
دوست داشتند. 

کمی بعد از نخستین ملاقات. از او دعوت کردم با هم بیرون برویم. و تقریبً 
به همین سرعت خیلی زود عاشق یکدیگر شدیم. بعد از چند ماه از او تقاضای 
ازدواج کردم و اوهم پذیرفت. ما در يك مراسم ساده ازدواج کردیم و فقط با حضور 
يك شاهد به دفتر کمیسر بومی در ژوهانسبورگ رفتیم و دفاتر را امضا کردیم؛ چون 
پول کافی برای برگزاری جشن یا مراسم سنتی ازدواج نداشتیم. نخستین مشکل ما 
بیدا کردن محلی راما وق کب بود. ابتدا نزد برادر او در «اورلاندو ایست» بودیم و بعد 
به خانة خواهرش در معادن سیتی دیپ رفتیم که شوهر خواهرش» مسونگولی 
مکودلواء در آنجا به عنوان منشی کار می کرد. 


)۱۲( 


در سال ۱۹۴۶ يك سری وقایع مهم روی داد که جهت مبارزه ما ززند کین 
سیاسی مرا شکل داد. اعتصاب کارگران معدن در سال ۱۹۴۶ که در جریان آن ۷۰ 
هزار نفر معدنجی آفریقایی در طول رودخانهٌ ریف اعتصاب کردند. مرا بشدت تحت 
۳ قرار داد. به ابتکار «جی.بی.مارکس» «دان تلوم». «گائور رادبه»» و تعدادی از 
فعالان کنگره ملی آفریقا در اوایل دههّ ۱۹۴۰ «اتحادیهٌ معدنچیان آفریقایی» تشکیل 
شده بود. حدود ۴۰۰ هزار معدنچی آفریقایی در منطقهٌ ریف کار می کردند که 
دستمزد اکثر آنها از روزی دو شلینگ بیشتر نبود. رهبران اتحادیه مکررا اتحادیه 
معادخ را تخت فشار قر از عم داهتا عتافل مشخترد,را بدفه قیلینگ در روز پرساند و 
در کنار آن کارگران از مسکن و دو هفته مرخصی سالانه با حقوق برخوردار باشند. 
ما اجفادیه سمایی این تفاضتاها را تادیته ی گرشت: 
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در یکی از بزرگترین عملیات هماهنگ در تاریخ آفریقای جنوبی» معدنچیان 
به مدت يك هفته اعتصاب کردند و در جریان آن همبنتگی خود را حفظ نمودند. 
عملیات تلافی جويانة دولت عملیاتی بیر حمانه بود. رهبران اعتصاب دستگیر شدنده 
مجتمع‌های ما به محاصرهٌ پلیس درآمد و دفاتر اتحادیه معدنچیان آفریقایی مورد 
حمله وتفتش قرار گرفت. راهپیمایی مردم بیرحمانه توسط پلیس سر کوب شد و 
دوازده تن از معدنجیان جان خود را از دست دادند. شورای نمايندگي بومیان در 


اعتراض به این اقدامات از کار دست کشید. تعدادی از خویشان من نیز کارگر معدن 
بودند و من در طول هفتهٌ اعتصاب به دیدن آنها ۹ 
حمایت خود را از آنان اعلام کردم. 

«جی.بی.مارکس» از اعضای قدیمی کنگره ملی آفریقا و حزب کمونیست 
در آن زمان رئیس اتحادیه معدنچیان آفریقایی بود. او دورگه و اهل ترانسوال بود. 
چهره‌ای گیرا و جذاب داشت و مردی شوخ‌طبع و بلندقد و لاغراندام بود. در طول 
اعتصاب گاهی اوقات من همراه او ازمعدنی به معدن دیگر می‌رفتم. اوبا کارگران 
حرف می زد و استراتژی لازم را برنامه‌ریزی می کرد. مارکس از صبح تا شب با 
آرامش و به طور معقول وظایف رهبری را انجام می‌داد وبه كمك طبع شوخ خود 
حتی دشوارترین بحرانها را یشت سر می گذاشت. سازماندهی اتحادیه و توانایی آن در 
حفظ کنترل اعضای خود» حتی در مواجهه با جنین عملیات وحشیانه و ستمگرانه‌ای, 
مرا تخت تاثیر قران داد 

در پایان. دولت ب: بر اوضاع مسلط شد: اعتصاب درهم شکست و اتحادیه 
سرکوب شد. این اعتصاب سرآغاز دوستی نزديك من با مارکس بود. من اغلب در 
منزلش به دیدن او می‌رفتم وما در بارهٌ مخالفت من با کمونیسم به تفصیل بحث 
می‌کردیم. مارکس از اعضای مصمم این حزب بود. اما هیچگاه به اعتراضات و 
مخالفت‌های من جنبهٌ شخصی نمی‌داد و می گفت اين کاملاً طبیعی است که يك مرد 
جوان ناسیوتالیسم را پذیرا شود اما وقتی مسن‌تر و باتجربه‌تر شود دیدگاههای او نیز 
وسیع تر خواهد شد. من همین بحث‌ها را با «موزس کوتان» و «یوسف دادو» داشتم. 
آنها هر دو مثل مارکس معتقد بودند که باید متناسب با اوضاع آفریقا تفیبراتی در 
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کمونیسم داد. دیگر اعضای کمونیست کنگرءٌ ملی آفریقا من و دیگر اعضای لیگ 
جوانان را محکوم می کردند اما «مارکس» «کوتان» و «دادو» هیجگاه ما را محکوم 
نکر دند. ۱ 

بعد از اعتصاب پنجاه و دو نفر از جمله «کوتان» «مارکس» و بسیاری دیگر 
از کمونیست‌ها دستگیر و به اتهام تحريك مردم وبه راه انداختن آشوب تحت تعقیب 
قانونی قرار گرفتند. محاکمٌ آنها يك محاکمه سیاسی بود و در وأقع تلاشی از طرف 
دولت برای نشان دادن این حقیقت بود که در برابر «خطر سرخ» ملایمت نشان 
تخواهد داد. 

همان سال واقعةٌ دیگری موجب شد من برخورد کلی با فعالیت سیاسی را از 
تو شکل دهم . در سال ۱۹۴۶ دولت اسمتس «قانون تملك اراضی برای آسیایی‌ها» را 
از تصویب گذراند که آزادی رفت و آمد را برای هندی‌ها محدود می کرد و مناطقی 
را که هندی‌ها می‌توانستند در آنجا سکونت داشته و تجارت کتند و همچنین حق آنها 
برای خریداری اراضی را بشدت محدود می‌کرد. در مقابل» به آنها امکان داده می‌شد 
در پارلمان تماینده داشته باشتد و وکلای سفیدپوست دست‌نشانده نماینده آنها شوند. 
و که یر ی را ان 
پيشنهاد داشتن نماینده در پارلمان را رد کرد و آن را «بیشنهادی قلابی يك حق انتخاب 
کاذب» خواند. این قانون که به «قانون گتو» معروف شد توهین بزرگی به جامعه 
هندی‌ها بود و پیش‌درآمد «قانون اسکان گروهی» بود که سرانجام آزادی تمامی مردم 
غیر سفیدیوست آفریقای جنوبی را محدود می کرد. 

جامعه هندی‌ها به خشم امد و برای نشان دادن مخالفت خود با اين اقدامات» 
عملیات هماهنگ دوساله‌ای را برای مقاومت منفی شروع کرد. جامعة هندی‌ها به 
رهبری دکتر «دادو» و دکتر «جی .ام . نایکر»» رئیس کنگره هندی‌های ناتال مبارزه‌ای 
توده‌ای را به اجرا درآورد که سازماندهی و فداکاری موجود در آن ما را تحت تأثیر 
قراز داد. وتان خاندداره کشنیش‌ها: با شکان: کلام تاره دانتیجویان و کار گرا هه 
در خط مقدم | عتراضات بودند. مردم مدت دوسال برای اجرای این عملیات و نبرد 
زندگی خود را کنار گذاشته بودند. گردهمایی‌های بزرگ ترتیب داده می‌شد؛ 
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زمین‌هایی که برای سفیدپوست‌ها رزرو شده بود اشغال و محاصره می‌شد. متجاوز از 
ده هزار داوطلب به زندان رفتند و دکتر دادو و دکتر تایکر محاکمه و به شش ماه زندان 
با اعمال شاقه محکوم شدند. .. 

این عملیات به جامعه هندی‌ها محدود بود و آنها خواستار مشارکت دیگر 
گروهها در نشده بودند. با وجود این» دکتر خوما و دیگر رهبران آفریقایی در 
جلسات مختلف و همگام با لیگ جوانان حمایت کامل خود را از مبارزات هندیها 
اعلام کردند. دولت با وضع قوانین سخت و ارعاب مردم این شورش را خنثی کرد. اما 
ما در لیگ جوانان و کنگرهُ ملی آفریقا شاهد بودیم که چگونه هندی‌ها به شیوه‌ای که 
هنوز برای آفریقایی‌ها و کنگر؛ ملی آفریقا تازه بود علیه جور و ستمی که به 
رنگین‌پوستان می‌شد اعتراض کرده بودند. «اسماعیل میر» و «جی.ان.سینگ» درس 
خود را ناتمام گذاشتند. با خانواده‌های خود خداحافظی کردند و به زندان افتادند. 
احمد کاترادا که هنوز دانش آموز دبیرستان بود همین کار را انجام داد. من اغلب 
برای ناهار به منزل آمنه پاهاد می‌رفتم و در اين زمان ناگهان اين زن جذاب خانه‌داری 
را کنار گذاشت و به خاطر اعتقادات خود به زندان رفت. اگر در گذشته تمایل 
هندی‌ها به اعتراض علیه ظلم و ستم را زیر سوّال برده بودم» از آن پس دیگر قادر به 
انجام چنین کاری نبودم. 

عملیات هندی‌ها به الگوبی برای هکس 
خواستار آن بودیم. این مبارزات آنها روح مبارزه‌طلبی و رادیکالیسم را در مردم دمید. 
ترس همگان از زندان را از بین برد و موجب افزایش محبوبیت و نقوذ کنگرء 
هندی‌های ترانسوال شد. این مبارزات به ما یادآور شد که میارزه در راه آزادی فقط 
مسألاً ایراد سخنرانی» برگزاری جلسات و میتینگ. تصویب قطعنامه و اعزام هیاتهای 
نمایندگی نیست بلکه به سازماندهی دقیق. فعالیت و مبارزهٌ توده‌ها و از همه بالاتر. 
تترسیدن از رنج و مرارت و تمایل به فداکاری نیاز دارد. این مبارزات هندی‌ها یادآور 
وقایع سال ۱۹۱۳ و مقاومت منفی آنها در هند بود که در جریان آن مهاتما گاندی 
رهبری عملیات جنجال‌برانگیزی را برای مهاجرت غیرقانونی هندی‌ها از ناتال به 
ترانسوال بر عهده گرفت. اين وقاینع چیزی مربوط به تاریخ گذشته بود. ولی عملیات 
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آنها در این دوسال جیزی بود که در مقابل چشم ما تحقق می‌یافت. 


وی ای اج 
و 


در اوایل سال ۱٩۹۴۶‏ من و «اولین» به يك خانهٌ دوخوابه در «اورلاندو ایست» و 
بعد از آن به خانه بزرگتری در «اورلاندو وست» شماره ۸۱۱۵ نقل مکان کردیم. 
«اورلاندو وست» منطقه‌ای خاکی و بی‌تجمل بود که شهرداری خانه‌های جعبه مانند 
در آن ساخته بود. اين منطقه بعدها جزء سووتوی بزرگ شد که کلمةٌ سووتو مخفف 
هر ها وس سر بر تايه سا سر له ای هر ارداعت که‌ساکتان آن از 
روی اسم محلهً سفیدیوست‌تشین زیبایی دزشنمال ان رادست کلیتةن نام نهاده 
بودند. 

اخار:خانه عدید ما شفبه شیلیدی و شش بتی درفاه بود» این خانه مقل 
صدها خانة دیگری بود که کنار جاده‌های کثیف و خاکی به صورت مشبك و مانند 
طرح تمبرهای پستی ساخته شده بودند. این خانه‌ها سقف حلبی» کف سیمانی» 
آشپزخانه‌ای باريك و يك دستشویی در پشت خانه داشت. اتأق خواب به قدری ‏ 
کوچك بود که يك تخت دونفره تقریباً تمام آن را پر می کرد. هرچند در خیابانها 
تیرهای جراغ برق وجود داشت. اما خانه‌ها برق نداشت و ما از چراغهای نفتی برای 
روشنایی استفاده می کردیم. این خانه‌ها توسط شهرداری برای کارگرانی ساخته شده 
بود که لازم بود نزديك شهر زندگی کنند. برخی از مردم برای از بين بردن یکتواختی 
موجود در محیط, باغچه‌های کوچکی درست کرده بودند یا به درهای خانه رنگ‌های 
روشن زده بودند. این خانه کاملاً کوچك بود. اما نخستین خانة واقعی من بود و من از 
داشتن آن لحساس غرور می کردم. يك مرد تا زمانی که خانه‌ای نداشته باشد مرد 
نیست. در آن زمان نمی‌دانستم که تا اين سالها اين خانه تتها محل سکونتی خواهد 
بود که کاملاً متعلق به خودم است. 

دولت به این دلیل این خانه را به من و «اولین» داده بود که در آن زمان ما دیگر 
دو نفر نبودیم» بلکه يك خانوادءٌ سه نفره را تشکیل می‌دادیم. آن سال نخستین پسر 
ماء «مادیبا تمیکیل» متولد شد. من او را مادیبا نامگذاری کرده بودم» اما بیشتر او را 
«تمبی» می‌خواندند. او پسری شاد و سالم بود که اکثر مردم می گفتند بیشتر به 
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اور ها روا بری فن اکتون بل راز دای هر شنه کد نمی رباری 
برای بخشیدن به او در بساط نداشتم. اما نام ماندلا و کنیهٌ مادیبا را به يكك نسل دیگر 
متتقل کرده بودم که این وظیفه و مسئولیت اصلی هر مرد خوسایی بود. 

سرانجام پایگاهی از آن خود داشتم و دیگر در خانة دیگران میهمان نبودم. 
بلکه دیگران در خانهٌ من میهمان می‌شدند. خواهرم» «لی بای» نیز به ما پیوست و در 
دبیرستان اورلاندو در آن سوی خط آهن ثبت‌نام کرد. در فرهنگ ما همه اعضای 
خانوادء شسخص بح, انتظار دارند از میهمان‌نوازی هر يك از اعضای خانواده 
برخوردار باشند و خانوادءٌ بزرگ من و داشتن خانه‌ای از آن خودم به معنی داشتن 
میهمانان زیادی بود. ۲ 

هرچند وقث جندانی برای زندگی خانوادگی نداشتم. اما از آن لذت 
می‌بردم ۰ بازی کردن با تمبی» حمام کردن و غذا دادن به او و خواباندتش با فصهٌ 
کوتاهی برای من دلهذیر بود. در واقع من عاشق بازی کردن و حرف زدن با بچه‌ها 
هستم و این کار هميشه یکی از چیزهایی بوده که به من آرامش خاطر داده است. 
من از استراحت کردن در خانه. کناب خواندن و استشمام بوی خوب و اشتهاآور غذا 
که از آشپزخانه می‌آمد لذت می‌بردم. اما بندرت در خانه بودم تا از این لذتها 
بهره‌مند شوم- 

دزعیسد دزم آن‌سان کفیش مایگل لینکات یز برای رندگی, گرین بزد نبا 
آمد. او از روحانیون کلیسای انگلیس بود و از مبارزان بزرگ در راه حقوق 
آفریقایی‌ها بشمار می آمد. جریان آمدن او به خاندٌ ما از این قرار بوده که مردی به نام 
کومو به نمایندگی گروهی خرابه‌نشین به اومراجعه می کند. این خرابه‌نشین‌ها در 
محلهٌ متروك و نیمه ویرانه‌ای بارخ از ژوهانسبور که زند گم رک ون و دولت 
تاش اما ات ورام ار دانسا موی کل مرسوار 
اسکات خواسته بود که علیه این اقدام دولت اعتراض کند. اسکات نیز گفته بود: «اگر 
قرار شود من به شما کمك کنم باید خودم نیز یکی از شما باشم» و بنابراین به آن 
محلةٌ خرابه رفته بود تا در آنجا عبادتگاهی دایر کند. او حلبیآبادی برای افراد 
بی‌خانمان در نزدیکی تیه‌ای صخره‌ای ساخت که ساکنانش آن را از روی نام 


۱۳۸ راه‌دشوا رآزادی 


جنگهای شمال آفریقا «توبروك» نامیدند. بعد از آتکه اسکات این محل را ساخته 
متوجه شد «کومو» از پولی که مردم برای کم به مبارزات علیه بیرون کردن آنها از 
خرابه‌ها می‌برداختند» برمی‌دارد. وقتی اسکات به کومو اعتراض کرد کومو او را از 
آنجا بیرون کرده و جانش را تهدید کرده بود. 

اسکات در اورلاندو به ما پناه آورد و يك کشیش آفریقایی به نام «دلامینی» و 
ای تایه ار یه ها ارو شا کح رد و ات 
اتاق‌نشیمن می خوابید و دلامینی و همسرش در اتاق دیگر ما می‌خوابیدند و بچه‌ها را 
لیر در آشیز شانه جامی‌دادیم. کشیش اسکات مرد فروتن و قانعی بود» اما کنار آمدن 
با دلامینی آسان نبود. او هنگام صرف غذا مرتب شکایت می کرد؛ يك شب می گفت: 
تبینید» این کوشت چقدر کم است» خیلی هم سفت است. اصلا خوب پخته نشده» 
من به خوردن غذاهایی مثل این عادت ندارم.» شب بعد می گفت: «خوب» اين یکی 
بهتر از دیشبی است اما هنوز هم خوب پخته نشده. ماندلا می‌دانی؛ همسرت اصلاً 
آهتیژی بلد نیس :6 اسکات از این عر فهای او تاراعت می ند و دایز شوش 
می‌کرد؛ اما او هیچ اعتنایی به حرفهای اسکات نداشت. 

دلامینی به طور غیرمستقیم باعث شد که آن مشکل حل شود چون من چنان 
مشتاق رفتن او از خانه‌مان شدم که خودم به آن خرابه‌ها رفتم و برای ساکنان آنجا 
توضیح دادم که اسکات و نه کومو» دووست واقعی آنهاست و باید یکی از این دو را 
انتخاب کنند. سپس آنها انتخاباتی ترتیب دادند که اسکات در آن پیروز شد و بنابراین 
به آن حلبی آباد خود بازگشت و پدر دلامینی را نیز با خودش برد. 

در اوایل سال ۱۹۴۷ دوره سه ساله لازم برای کارآموزی را به پایان رساندم و 
کار من در «شرکت ویتکین» سیدلسکی و ایدلمن» تمام شد. تصمیم گرفتم به 
منظور گرفتن لیسانس حقوق دانشجوی تمام وقت شوم. به این ترتیب می‌توانستم 
بعداز آن روی پای خود بایستم و وکیل مستقلی باشم. از دست دادن درآمدی که از 
این شرکت داشتم یعنی ماهیانه هشت پوند و ده شیلینگ ويك پنی» برای من 


فاجعه آمیز بود. از صندوق رفاهی بانتو در موس روابط تژادی در ژوهانسبورگ 
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تقاضای وام کردم و برای کمك به تأمین مالی تحصیلاتی خود که شامل شهرية 
دانشگاه» خریداری کتابهای درسی و يك مقرری ماهیانه می‌شد معادل ۲۵۰ پوند 
استرلینگ وام خواستم. آنها به من ۱۵۰ پوند وام دادند. 

سه ماه بعد دوباره با آنها مکاتبه کردم و نوشتم که همسرم به مرخصی 
زایمان می‌رود و بنابراین ما حقوق او زا نیز که ماهیانه هفده پوند است از دست: 
می‌دهیم, در صورتی که این پول برای ادامةٌ حیات ما کاملاًٌ ضروری است. آنها پول 
بیشتری برای ما فرستادند که من از اين بابت سیاسگزار بودم. اما شرایطی که عامل 
دریافت پول بود. شرایط ناگواری بود. تولد ماکازیوه. دختر ما دشوار نبود» اما او 
گروکی ختعرفت واییمار بودااز‌هعان تسین زوزهای 2 هنیا مدش آزسر روت 
او بیم داشتیم. شبهای بسیاری من و «اولین» به توبت از او مرآقبت می‌کردیم. ما نام 
بیماری‌ای که این دخترك کوچنك را هر روز ضعیف‌تر می‌ کرد نمی‌دانستيم و 
پزشکان نیز نمی‌توانستند توضیحی برای مسأله بیابند. «اولین» با ترکیبی از 
خستگی‌اپذیری يك مادر و کارایی حرفه‌ای يك پرستار از کودك مراقبت می کرد. 
وقنی که ماکازیوه فقط ٩‏ ماه داشت از دتیا رفت. «اولین» خیلی ناراحت و پریشان 
بود و تنها چیزی که باعث می‌شد من ناراحتی خود را از یاد ببرم» تلاش برای 
ابیت ای از بر 

در سیاست اهمیتی تدارد که شما چقدر و چگونه برنامه‌ريزي می کنید چون 
اغلب اوقات شرایط هستند که سیر وقایع را مشخص می‌کنند. در ژوثيٌ ۱۹۴۷ روزی 
که با لمبد در باره لیگ جوانان حرف می‌زدیم دردی ناگهانی در معده‌اش و همراه با 
آن حالت لرز در بدنش به وجود آمد» وقتی درد شدیدتر شد او را به «بیمارستان 
کورونیشن» رساندیم و همان شب او در سن سی و سه سالگی درگذشت. مرگ او 
باعث تأثر همه شد. به نظر می‌رسید والتر سیسولو از نصا مرگ لمبد تمام توان 
خود را از دست داده است. مرگ او ضربه‌ای به جنبش بود جون لمبد منیع ایده‌های 
گوناگون بود و دیگران را به سازمان جذب می کرد. ,5 

«بیتر امدا» جانشیی لمبد شد. برخورد تحلیلی او با مسائل» توانایی اش در 


۱۰ ۱ راه‌دشوارآزادی 


بیان ساده و روشن منظور خود و تجارب تاکتیکی اش «امدا» را به سیاستمداری 
عالی و رهبری برخسته ری یکت :ونان تبدیلم کرد «آمدا» مرد لاغری بود که 
در حرف زدن از يك کلمه اضافی استفاده نمی کرد. او وسعت نظر داشت و 
دیدگاههای مختلف را تحمل می کرد و از نظر فکری نسبت به لمبد پخته‌تر بود. 
رهبری آمدا صرف ترویج آرمان لمبد شد. 

امدا معتقد بود لیگ جوانان باید به عنوان يك گروه فشار داخلی عمل کند و 
شاخه پبارز ملی گرای کنگر؛ ملی آفریقا باشد و سازمان را به سوی عصر جدیدی 
سوق دهد. در آن زمان کنگرةٌ ملی آفریقا حتی يك کارمند تمام وقت هم نداشت و 
به‌طور کلی از نظر سازماندهی ضعیف بود و فعالیت آن پراکنده و بدون برنامه بود. 
(بعدها والتر نخستین و تنها کارمند تمام وقت کنگره ملی آفریقا شد که حقوق بسیار 
یز و دربن ی کرد 

امدا یسرعت در فورت هیر شعبه‌ای برای لیگ جوانان تأسیس کرد که 
«زی. کی.ماتیونس» و «گادفری پیتجه» استاد رشتة انسان‌شناسی سرپرستی آن را 
برعهده داشتند. آنها دانشجویان برجسته را به عضویت گرفتند و ایده‌های جدید و 
جان تازه‌ای به لیگ بخشیدند. از جمله برجسته‌ترین آنها جو ماتیوس؛ پسر باهوش 
پرفسور ماتیوس و «رابرت سویوکوه» از سخنرانان با نفوذ و متفکران صریح‌البیان 
بودند . 

امدا از نظر ملی گرایی نسبت به لمبد میانه‌روتر بود و برخلاف لمبد 
تفگ اتف رکف ادغن نداشت. او از سلطةً سفیدپوست‌ها و ظلم و ستم آنها - نه خود 
سفیدیوست‌ها ‏ نفرت داشت. آو همچنین برخلاف لمبد و خود من در مخالفت با 
حزب کمونیست فراطی نبود. من تیاه افرادی در لیگ جوانان بودم که نسبت به 
چپی‌های سفیدپوست سوءظن داشتم» با وجودی که با بسیاری از کمونیست‌های 
سفیدپوست دوست شده بودم؛ اما نسبت به نفوذ سفیدپوست‌ها در کنگره ملی آفریقا 
محتاط بودم و با انجام عملیات مشترك با این حزب مخالفت می کردم و نگران آن 
برد که کمرست‌ها یا فان بای میرف تن مارا بخ تصرف ره آوززه: 

به اعتقاد من راه و وسیلهٌ آزادی ما همان ناسیونالیسم افریقایی خالص نود نه 
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مارکسیسم یا گرایش به ايدهٌ برابری تژادها. من به اتفاق چند تن از همقطارانم در 
لیگ حتی تا آنجا پیش رفتیم که با حمله به جلسات حزب کمونیست پاره کردن 
اعلامیه‌ها و گرفتن میکروفن‌های آنها این جلسات را به هم می‌زدیم. لیگ جوانان در 
کنفرانس ملی کنگره ملی آفریقا در دسامبر طرحی را برای اخراج تمامی اعضای 
حزب کمونیست از لیگ ارائه داد اما کاملاٌ شکست خوردیم. با وجود تأثیر و نفوذی 
که مقاومت منفی هندی‌ها در سال ۱۹۴۶ روی من گذاشته بوده اما احساس من نسبت 
به آتها مثل همان احساسی یود که نسبت به کمونیست‌ها داشتم» یعنی تا اندازه‌ای به 
دلیل برتری سطح تحصیلات» تجارب و آموزشهای آنها فکر می کردم هندی‌ها قصد 
دارند سرانجام بر ما سلطه یابند. 


در سال ۱۹۴۷ من به عضویت کمیته اجرایی کنگره ملی آفریقا در ترانسوال 
می کردم. ای فعستین سعت:من در غود سبازمان بود و تمایانگن مرحله همین در 
تعهد من نسبت به سازمان بود. تا آن زمان فداکاربهای من در اين حد بود که مثلا 
تمطیلات آخر هفته را ق ار اند و خانواده می‌گذراندم و شب‌ها دیر به خانه 
برمی‌گشتم و ایثار من از این حد فراتر نمی‌رفت- من در هيچيك از عملیات بزرگ 
شرکت نداشتم و هنوز خطراث و دشواریهای بی‌بایانی را که در انتظار يك آزادیخواه 
مبارز است» نمی‌فهمیدم. من بدون آنکه مجبور شوم بهایی برای تعهد خود بهردازم 
فقط دیگران را همراهی کرده بودم. از زمانی که به عضویت کمیته اجرایی منطقةً 
ترانسوال انتخاب شدم خود را با کنگره به طور کلی؛ و با امیدها و یأس‌های آن. 
موفقیت‌ها و شکست‌های آن یکی یافتم و اکنون قلباً و روحاً وابسته و مقید شده 
بودم. ۱ ۱ 

«راموهاتو» یکی دیگر از افرادی بود که من چیزهای زیادی از او یاد گرفتم. 
آو ناسیونالیستی سرسخت وبرنامه‌ریزی ماهر بود که می‌توانست بین دیدگاههای 
متفاوت توازن ایجاد کند و به مصالحه‌ای مناسب دست یابد. راموهانو علاقه‌ای به 
کمونیست‌ها نداشت اما خوب با آنها کار می کرد. او معتقدبود که کنگرء ملی افریقا 


۱۳۲ ۲ راه‌دشوا رآزادی_. 


يلك سازمان ملی است که باید از تمام افرادی که از آرمان ما حمایت می کردند 
استقبال کند. 
3 

در سال ۱۹۴۷ به دنبال عملیات هندی‌ها و مقاومت متفی آنهاء دکتر خوما؛ 
دکتر دادو ودکتر نایکر که به ترتیب رسای کنگره ملی آفریقاه کنگره هندی‌های 
ترانسوال و که هندی‌های ناتال بودند بیمانی را به نام «ییمان دکترها» امضا کردند 
وطبق آن مواففت کردند علیه دشمن مشترك خود متحد شوند. این پیمان گام مهمی 
در جهت وحدت جنیش‌های هندی و آفریقایی بود. آنها به جای ایجاد يك نهاد 
سیاسی مرکزی برای هدایت همه جنیش‌های مختلف موافقت کردند در زمینه‌هایی 
که منافع مشتركگ داشتند همکاری کتند: بهدضا مباامان لین افریقا که شعلی یه 
رنگین‌پوست‌ها بود نیز به آنها پیوست. 

اما این موافقتنامه» آزمایشی بود. چون هر گروهی مسائل خاص خود را 
داشت. برای مثال» سیستم گذشته خندان تافیری,روی: وید کی هفدی‌ها با 
گت بوست‌ها اتداشتت: «قانون گنو» که موجحب اعتراضات شدید هندی‌ها شده بود» 
به زحمت تأثیری روی آفریقایی‌ها داشت. گروههای رنگین‌پوست در آن زمان بیشتر 
نگران طبقه‌بندی نژادی و رزرو مشاغل بودند که این مسائل ارتباط چندانی با 
آفریقایی‌ها و هندی‌ها نداشت. ۱ 

«بیمان دکترها» بی‌ریزی و اساس همکاری آينده آفریقایی‌ها؛ هندی‌هاء و 
۱ رنگین‌پوست‌ها بود. زیرا استقلال هر گروه را محترم می‌شمرد. آما دستاوردهایی را 
که می توانند از هماهنگی عملیات گروهها تحقق یابند مورد تأیید قرار می‌داد. این 
پیمان يك سری عملیات ضد دولتی و غیرنژادی را در سراسر کشور به راه انداخت 
که هدف از آنها ایجاد وحدت بین آفریقایی‌ها و هندی‌ها در مبارزات آزادیخواهاته 
بود. تخستین عملیات از این سری «نخستین مجمع خلق ترانسوال و ایالت آزاد 
اورانژی برای برخورداری همه از حق رأی دادن» بود. اين عملیات برای گسترش 
شرایط رأی دادن به نحوی که همه سیاهان آفریقای جنوبی هم بتوانند در انتخابات 
شرکت کنند. انجام گرفت. دکتر خوما مشارکت کنگره ملی آفریقا در اي عملیات را 
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در بای کتفراتین مطیوغاش کهم یات آن را بر عهده داش :لعلام کرد ده آن 
زمان ما فکر می‌کردیم کنگرءٌ ملی آفریقا این عملیات را اداره خواهد کرد. اما وقتی 
فهمیدیم که رهبری عملیات را ما بر عهده نخواهیم داشت» کمیته اجرایی ترانسوال 
تصمیم گرفت که کنگره ملی آفریقا باید از این عملیات خارج شود. نظر من در آن 
زمان این بود که کنگره ملی آفریقا باید فقط در عملیاتی شر کت داشته باشد که 
خودش آن را رهبری کند. برای من در آن موقع این اهمیتی نداشت که آیا عملیات 
موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر بلکه بیشتر نگران آن بودم که اعتبار انجام عملیات به 
چه کسی می‌رسد. ۱ 

حتی بعد از اعلام خروج ما از این عملیات» راموهانو رئیس کنگر؛ ملی 
آفریقا در منطقه ترانسوال ضمن نقض آشکار حکم کمیته اجرایی ترانسوال يك بيانية 
مطبوعاتی صادر کرد و از تمام آفریقایی‌های استان خواست در «عملیات رأی دادن 
همگان در انتخابات» شرکت کنند. این عمل نوعی نافرمانی بود که کميتة اجرایی 
نمی‌تواست آن را تحمل کند. در کنفرانسی که برای حل اين اختلاف برگزار شد از 
من خواسته شد علیه راموهانو رأی عدم اعتماد پیشنهاد کنم.! حساس می کردم بر سر 
دوراهی قرار گرفته‌ام و نمی‌دانستم بین حس وظیفه‌شناسی و حس وفاداری» بین 
تعهدات خود در قبال سازمان و تعهداتی که نسبت به يك دوست داشتم» کداميك را 
انتخاب کنم. بخوبی می‌دانستم که اقدام مردی را محکوم می کنم که هیچگاه در 
اخلاص و صداقت او نسبت به این مبارزه تردیدی نداشتم» مردی که ایثارهای او در 
زاسازدات آواتییختی هم رانت بقتر امن بوده سم داساتر افتانی که او غواستاز 
انجام آن شده بود در وأقع گام تازه‌ای بود. آو معتقد بود آفریقایی‌ها باید به برادران 
هندی خود كمك کنند. 

اما اين نافرمانی راموهانو خیلی جدی بود. درست است که سازمانی متل 
کنگره ملی آفریقا از تك‌تك افراد تشکیل شده. ولی هر سازمانی بزرگتر از اعضای 
تشکیل دهندهُ آن است و وفاداری به سازمان بر حس وفاداری تسبت به يك فرد تقدم 
داره. من موافقت کردم که عملیات حمله و اعتراض به این اقدام راموهانو را برعهده 
گیرم وپيشنهاد کردم سازمان این عمل او را محکوم کند و الیور تأمبو نیز از این اقدام 
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من شمیت کرگ ان میشتهان خوغاین شر کتفرابس یس راه انداعت که بادز کیسی 
لفظی ین هزاداران رانوهاتو و آفرادی که ان کمیته اجرانی عمایت ی کردند هتشر 
بود. این جلسه به دلیل بی‌نظمی موجود به هم خورد. 


)۱۳( 


آفریقایی‌ها حق رأی دادن نداشتند اما این به معنای آن نبود که برای ما 
آهمیتی نداشت که چه کسی در انتخابات برنده می‌شود. انتخابات عمومی 
سفیدپوست‌ها در سال ۱۹۴۸ رقایتی بین حزب حاکم یعتی «حزب متحد» به رهبری 
ژثرال اسمتین و نزب هی بودء لوب مد در آن زمان در اوج شهرت 
بین‌المللی بود و حزب ملی حزیی تازه احیا شده بود. اسمتس آفریقای جنوبی را در 
لیست متفقین در جنگ جهانی دوم وارد کرده بود. اما حزب ملی از حمایت از 
انگلیس امتناع کرد و علناً از آلمان نازی هواداری نمود. مبارزات انتخاباتی حزب 
ملی حول محور «خطر سیاه» بود و شعارهای اصلی آنها دو شعار بود: (سیاه سرجای 
خود بنشیند» و «کولی از کشور خارج شود» که در اینجا «کولی» واژه‌ای توهین‌آمیز 
به زبان آفریکترها بود که در اشاره به هندی‌ها به کار می‌رفت. 

ناسیونالیست‌ها به رهبری دکتر دانیل مالان» کشیش سابق کلیسای ‏ 
اصلاح‌طلب هلند و روزنامه‌نگار سابق» حزبی بود که تلخی از آن می‌بارید: تلخی 
تشبت به انگلیسی‌ها که دهها سال رفتاری تحقیر آمیز با آنها داشتند و تلخی نسبت به 
آفریقایی‌ها که ناسیونالیست‌ها آتها را عامل تهدید کننده‌ای علیه خوشبختی و سعادت 
هعضتین فرهنگ بت آفزی کم دانستته: اف فان سا هر گزنه ی وفانارتت و 
هواداری نسبت به زنرال اسمتس نداشتند اما باز آن را بهتر از حزب ملی 
می‌دانستند . 

دیدگاه سیاسی مالان به «آپارتاید» معروف بود. آپارتاید واژه‌ای جدید. اما 
ایده‌ای قدیمی بود. معنای لفظی کلمه «جدایی» بود و در عمل تدوین قی از 
قوانین و مقررات در سیستمی ستمگر بود که قرنها آفریقایی‌ها را پایین‌تر از 
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سفیدپوست‌ها نگه داشته بود. به عبارت دیگر آنچه که تاکنون کم و بیش حالت 
غیررسمی داشت اکنون کال انونی و رسمی می‌شد. جداسازی بدون نظم تژادها در 
سیصد سال گذشته اکنون در سیستمی یکپارچه تحکیم پیدا می کرد که ماهیتی 
اهریمنی داشت. فرار از آن ناممکن بود و از قدرتی نامحدود بررخوردار بود. اساس 
ایده آبارتاید این بود که سفیدپوست‌ها بر آفریقایی‌ها. رنگین‌پوست‌ها و هندی‌ها 
برتری دارند و کار آن نیز تشبیت برتری سفیدپوست‌ها برای هميشه بود. به قزل 
تاسیوتالیستها سمل بای ممیته وشن مان :دید امپناسی آقا براساین واه 
«ریاست» بود که به معنی برتری سفیدیوست‌ها در مفهوم خشی أخ بود. کلیسای 
اصلاح طلب هلند نیز از این سیاست حمایت می کرد و با بیان اين عبارت که 
آفریکنرها:مردم بر گزیدهٌ خدا و سیاهان گونه‌لی پست و دون از بشر هسنند. آپارتاید 
را از پشتیبانی يك پایگاه مذهبی بهره‌مند می‌کرد. در جهان‌بینی آفریکنرها کلیسا و 
آپارتاید همطراز بودند. 

پیروزی ناسیونالیست‌ها در واقع پایان سلطهٌ انگلیسی‌ها بر آفریکترها بود. 
اکنون زیان آفریکانس به عنوان زیان رسمی بر زیان انگلیسی ارجحیت پیدا کرده بود. 
شعار ناسیونالیست‌ها در واقع مأمو ریت آنها را بیان می کرد: «مردم خودمان» سرزمین 
خودمان. زبان خودمان». طبق فلسفةٌ گیتی‌شناسی آفریکترها؛ پیروزی ناسیونالیست‌ها 
شبیه سفر قوم بنی اسراثیل به سرزمین موعود بود و در وأقع تحقق یافتن وعده‌های 
خداوند و توجیهی برای این نظریهٌ آنها بود که آفریقای جنوبی باید برای هميشه 
کشوری متعلق به سفیدیوست‌ها باقی بماند. 

این.پیروزی برای همه غیرمنتظره بود. حزب متحد و ژنرال اسمتس نازی‌ها 
را شکست داده بودند بتایراین مطمئناً باید حزب ملی را نیز مخلوب می‌کردند. روز 
اتتخابات من در جلسه‌ای در ژوهانسبورگ با الیور تامپو و چند نفر دیگر بودم. ما 
بندرت در بارءٌ مسلةٌ دولت ناسیونالیست بحث می کردیم چون ابداً انتظار روی کار 
آمدن چنین دولتی را نداشتیم. این جلسه تمام شب طول کشید و وقتی صبح زود . 
بیرون رفتیم يك روزنامه‌فروشی پیدا کردیم که روزنامةٌ «راند دیلی میل» می‌فروخت: 
ناسیونالیست‌ها پیپروز شده بودند. من گیج و متحیر وهراسان شدم اما آلیور خط 
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سنجیده‌تری را درپیش گرفت و گفت: «بهتر شد. من این نتیجه را پیشتر دوست 
دارم». نمی‌توانستم علت این حرف او را بفهمم. او توضیح داد: «حالا ما دقیقاً 
می‌دانیم دشمتان ما چه کسانی هستند و ما در کجای گود ایستاده‌ايم». 

حتی ژنرال اسمتس هم خطرات این ایدئولوژی خشن را درگ کرد و آپارتاید 
را «دیدگاهی جنون‌آمیز زادء تعصب و ترس» خواند. از لحظه‌ای که حزب ملی در 
انتخابات پیروز شد می‌دانستیم که از حالا به بعد سرزمین ما محل کشمکش و 
درگیری و ناآرامی خواهد بود. برای نخستین بار در تاریخ آفریقای جنوبی حزبی 
کاملاً آفریکتر ریاست دولت را برعهده می گرفت. مالان در سخنرانی خود بعد از 
پیروزی گفت: «يك بار دیگر آفریقای جنوبی به ما تعلق می گیرد». 

همان سال لیگ جوانان سیاست خود را در بیانیه‌ای که نوشتة «امدا» بود و 
توسط کمیته اجرایی لیگ صادر شده بود تشریح کرد. این بیانیه در واقع از تمام 
جوانان میهن‌دوست می خواست به سلطهٌ سفیدپوست‌ها پایان دهند. کمونیست‌ها 
و ستم وآقع شده‌اند اما ما اين نظریه را رد کردیم و اضافه کردیم که لازم است يك 
جنبش آزادیبخش ملی مقندر زیر پرچم ملی‌گرایی آفریقایی و به رهبری خود 
آفریقایی‌ها به وجود بیاوريم. 
ضرورت تحصیلات تفارش و رایکان را مورد تا کیش قرار دادیم. در این بيانیه ما 
همچنین به کشمکش موجود میان دو تئوری رقیب در زمینه ناسیونالیسم آفریقایی 
اشاره کردیم: بین ناسیونالیسم افراطی تر «آفریقا برای آفریفایی‌ها» که از تتوری 
مارکوس گاروی الهام گرفته شده بود و «آفریقاگرایی» که همان ناسیونالیسم لیگ 
جوانان بود و در آن آفریقای جنوبی به عنوان يك کشور چند نژادی شناخته شده 
بو 


من از هواداران شتاحخه فوق‌العاده انقلابی ناسیونالیسم آفریقایی بودم . من از 


فصل سوم / تولد يك آزادیشواه مبارز ۱۳۷ 


سفیدپوست‌ها و نه تژادبرستی نفرت داشتم. حاضر نبودم سفیدیوست‌ها را به دریا 
بیندازم اما اگر می‌دیدم که سوار کشتی‌های بخار خود می‌شوند و قارة ما را به میل 
خودشان و نه به این دلیل که به آنها گفته شده تراد می کنند خیلی غوشحال 
می‌شدم. : 
لیگ جوانان کمی به هندی‌ها و رنگین‌پوست‌ها نزدیکتر بود و فعتقد بود 
هندی‌ها نیز مثل آفریقایی‌ها ستمدیده هستند اما حداقل, آنها هند. کشور اصلی خود 
زاداشفند. که پترلتابه آن تجشم امین داشتته زاهتن: رنگین پوستتاها بو ستینیته 
بودند اما برخلاف هندی‌ها وطن دیگری جز آفریقا نداشتند. من حاضر بودم هندها 
و رنگین‌پوست‌ها را بپذیرم. اما به این شرط که آنها نیز سیاست‌های ما را 
می‌پذیرفتند» ولی مناقع آنها با منافع ما یکی نبود و من شكک داشتم که آنها بتوانند واقعاً 
آرمان ما را پذیرا شوند و قبول کنند. 


بالان زب رخ رای پرنامه مهلاف عود زا شروغ کرو خولت یی رولیت 
ظرف چند هفته بعد از روی کار آمدن» رابی لیبرانت» خائن زمان جنگ را که در 
حمایت از آلمان نازی قیامهایی ترتیب داده بوده عفو کرد. دولت اعلام کرد قصد دارد 
جنبش اتحادیه کارگری را تحت کنترل خود درییاورد و هندی‌ها؛ رنگین‌پوست‌ها و 
آفریقایی‌ها را از حق رأی محدودی که داشتند محروم کند. «قانون نمایندگی جداگانة 
رأی‌دهندگان» سرانجام رنگین‌پوست‌ها را از نمایندگی در پارلمان بی‌بهره کرد. «قانون 
منع ازدواجهای مختلط» در سال ۱۹۴۹ به اجرا درآمد و بلافاصه بعد از آن «فانون 
فساد» ارائه شد که روابط جنسی بین سفیدپوست‌ها و غیر سفیدیوست‌ها را غیرفانونی 
اعلام کرد. «قانون ثبت احوال» تمامی مردم افریقای جنوبی را برحسب نزژاد آنها 
دسته‌بندی کرد و رنگ پوست را به مهم ترین شاخص هویت اشخاص تبدیل کرد. 
مالان «قانون اسکان گروهی» را به اجرا درآورد و آن را «جوهر مایةٌ اصلی آبارتاید» 
خواند که به موجب آن هريك از گروههای نژادی مناطق جداگانه‌ای خاص سکونت 
داشتند. در گذشته سفیدپوست‌ها زمین‌ها را به زور می گرفتند و اکنون مجوز فائونی 


این کار را در اشتیار داشتند. 
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کنگره ملی آفریقا در واکتش نسبت به اين تهدید جدید دولت که بسیار 
بزرگتر از تهدیدات گذشته بوده مسیری تاریخی و بی‌سابقه در پیش گرفت و تلاشی 
عظیم و فراگیر را برای تبدیل شدن به يك سازمان توده‌ای واقعی آغاز کرد. لیگ 
نان فرتاب عمیاس» را تتویت کرد گریسیم عضو اش وراه اعای ابر 
تشکیل می‌داد. 

در کنفرانس سالیانةٌ کنگرهُ ملی آفریقا در بلوم فونتین» سازمان «برنامة 
عساات تیه ده یط لب اش ونان وا یی کی اب تاه تراسا 
اعتصاب. تحریم» بیرون نیأمدن از خانه. مقاوست منفی» تظاهرات اعتراض آمیز, و 
دیگر اقدامات گروهی بود. این برنامه تفییری رادیکال در رویة کنگره بود. در گذشته 
سیاست کنگره ملی آفریقا همواره این بود که فعالیت‌هایش در چارچوب قوائین 
باشد. ما در لیگ جوانان دیده بودیم که راههای قانونی برای مقابله با تعدی و ظلم 
نژادی ثمری ندارند. اکنون تمام سازمان آماد وارد شدن به مرحله جدیدی توأم با 
فعالیت بیشتر بود. ۱ 

ای تقییوات بل از خسالهای زا خو واعل ساسان صاضا بشته :سنا 
هفته قبل از کنفرانس سالیانه. من والتر سیسولو اولیور تأمبو و ای.پی.امدا برای 
ملاقات خصوصی با دکتر خوما به منزلش در صوفیه تأون رفتیم. توضیح دادیم که به 
نظر ما اکنون زمان انجام عملیات توده‌ای به سبك اعتراضات بدون خشونت گاندی در 
هند و عملیات مقاومت منفی هندی‌ها ۳ سال ۱۹۴۶ فرا رسیده است و تأکید کردیم 
که کنگردسلی آفریتا در تراجهد باعل و و یه اسب رام تفیل سته انیمضا 
گفتيم رهیران کنگره ملی آفریقا باید سرانجام قوانین را نقض کنند و اگر لازم شد در 
راه عقاید خود مثل گاندی به زندان بروند. 

دکتر خوما سرسختانه با این موضعگیری مخالفت کرد و گفت هنوز برای 
اتخاذ چنین استراتژیهایی زود است و عملیات ما فقط بهانه‌ای به دست دولت می‌دهد 
که کنگرهُ ملی آفريقا را سر کوب کند و از بين ببرد. او گفت سرانجام روزی شاهد 
چنین اعتراضاتی در آفریقای جنوبی خواهیم بود» اما در حال حاضر انجام چنین 
اقداماتی» مر گبار خواهد بود. او بوضوح وبا صراحت گفت که يك پزشاك بررخوردار 
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از رفاه و امکانات وسیع است وبا رفتن به زندان این امکانات را به مخاطره نخواهد 
انداخت. 

ما به دکتر خوما اولتیماتوم دادیم و گفتیم در صورتی از انتخاب مجدد او به 
ریاست کنگره ملی آفریقا حمایت می‌کنیم که او نیز از برتامةٌ پیشنهادی ما حمایت 
کند. اگر او از ما حمایت نکند ما نیز از او حمایت نخواهیم کرد. دکتر خوما از کوره 
در رفت و مارا به باج‌خواهی قرط کدآشتین پر این زان دادن به او متهم کرد. به ما 
گفت که جوان و گستاخ هستتیم وبه اوبی‌احترامی کرده‌ايم. ما این حرف او را رد 
کردیم اما فایده‌ای نداشت. او با پیشنهاد ما موافق نبود. 

دکتر خوما بی‌تعارف ساعت یازده شب ما را از خانه بیرون کرد و در را 
بست. در صوفیه تأون تیر چراغ برق وجود نداشت و خیابان با نور مهتاب روشن بود. 
وسایل نقلیةٌ عمومی کار خود را تعطیل کرده بودند و ما با اورلاندو چندین مایل 
فاصله داشتیم. البور گفت خوما می‌توانست حداقل وسیل نقلیه ای در اختتیار ما قرار 
دهد. والتر دوستی در آن نزدیکی‌ها داشت و ما مجبور شدیم شب را در خانه او 

در کنفرانس سالانهٌ دسامپر ما می‌دانستیم که آراء لازم برای خلع کردن دکتر 
رها ار زیاشیت گر در اختیار دار یرای نی زارد که 
لتق بان دمووو که به عتوان کانلید ویانت. کر کره حمایت می کردیم. البته او اتتخاب 
اول ما نبود چون ابتدا پرفسور «زی. کی.ماتیوس» مردی بود که ما خواهان او یرای . 
رهبری کنگره بودیم؛ اما ماتیوس ما را افراطی و برنامه ما را نیز غیرعملی 
می‌دانست. او ما را فتنه‌انگیزهایی خواند که باید مرور زمان آنها را سر به زیر و آرام 
کند. 

دکتر موروکا اتتخاب دور از ذهتی بود. او عضو «کنوانسیون آفریقا» بود که در 
ساطه عوامل طرفدار تروتسکی قرار داشت. وقتی موافقت کرد علیه دکتر خوما در 
انتخاب کنگره شرکت کند لیگ جوانان او را به عضویت کنگره ملی آفریقا درآورد. 
وقتی نخستین بار به او مراجعه کردیم اومرتباً در حرفهای خود به جای کنگرةٌ ملی 


۱۵۰ راه‌دشوارآزادی 


آفریقا می گفت: شورای ملی آفریقا و در بارٌ کنگره چندان اطلاعاتی نداشت» 
همچنین مبارز باتجریه‌ای نبود ولی شخصی محترم بود و برتامهة ما برایش جالب بود. 
او نیز مثل دکتر خوماء دکتر بود ویکی از ثروتمندترین سیاهیوست‌ها در آفریقای 
جنوبی بود. او در دانشگاه ادینبورگ و وین تحصیل کرده بود و پدربزرگش فز انالت 
آزاد اورائژ رئیس قبیله بوده که در قرن نوزدهم با آغوش باز از «ورترکرهای»" آفریکنر 
استقبال کرده و به آنها زمین داده بود. اما آنها به او خیانت کرده بودند. دکتر خوما در 
اتتخابات شکست خورد و دکتر موروکا به ریاست کنگره والتر سیسولو به دبیر کلی و 
یور ام یواست کم اهر ای سل اسان شین 

تصویب شدن «برنامه عملیاتی» در کنفرانس سالانه, مستلزم احقاق حقوق 
سیاسی خود از طریق بکارگیری روشهایی نظیر تحریم» اعتصاب» سرپیچی از قوانین 
و خودداری از همکاری بود. علاوه‌بر اين در این برنامه خواستار تعیین يك روز ملی 
برای دست کشیدن از کار در اعتراض به سیاست‌های ارتجاعی و نژادبرستانهٌ دولت 
شده بودیم. به این ترتیب روزهای اعتراضات منظم و مودبانه را پشت سر می گذاشتیم 
و وارد مرحلهٌ تازه‌ای می‌شدیم و در این عصر تازه مبارزه‌جویی» بسیاری از سران 
قدیمی کنگرء ملی آفریقا از صحنه بیرون می‌رفتند و اعضای لیگ جوانان به کادر 
سران سازمان ارتقا پیدا می کردند. ما اکنون کنگره ملی آفریقا را به مسیری انقلابی تر 
و تندروتر هدایت کرده بودیم. 

من فقط از دور می‌توانستم» پیروزی لیگ جوانان را جشن بگیرم چون 
نتوانستم خودم در کنفراس حضور داشته باشم. در آن زمان من برای يك شر کت 
حقوقی جدید کار می‌کردم و آنها به من اجازه ندادند دو روز به مرخصی بروم و در 
کنفرانس بلوم فونتین شرکت کنم. این شر کت شرکتی لیبرال بود اما از من 
می‌خواست که حواس خود را جمع کارم کنم وسیاست را فراموش کنم. اگر در این 


۱ ۷۵۵۲1۲۵10۲5 يا دلیجان سواران همان بوترهای مرزنشین تاحیةٌ کیپ بودند که پس از ورود مهاجمان 
انگلیسی در سال ۷۳۲ به شمال مهاجرت کردند: این مهاجران برژی کوج از دلیجان (1۳۵6) استفاده 
کردند و نخستین جمهوری را در آفریقای جنوبی ایجاد نمودند. 
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کنفرانس شرکت کرده بودم. کار خود را از دست می‌دادم و در آن زمان استطاعت 
چنین کاری را نداشتم. 
۱ 2 

همه مشتاق عملیات توده‌ای بودند و اين روحیه در همه جاأ چون موجی 
خروشان جاری بود اما من همچنان نسبت به هرگونه اقدامی که توسط کمونیست‌ها و 
هندی‌ها انجام شود مشکوك بودم. «گردهمایی دفاع از ارانقی ارم در ماه مارسن 
۰ که توسط شعبهٌ کنگره ملی آفریقا در ترانسوال» شعبة کنگرهٌ هندی‌ها در 
ترانسوال» سازمان خلق آفریقا و کمیته محلی حزب کمونیست ترتیب داده شد ده 
هزار نفر از مردم ژوهانسبورگ را به میدان مارکت کشاند. دکتر موروکا بدون 
راکسا ای رتاش کم اس اب یمان ای ات از 
این گردهمایی يك موفقیت بزرگ بود اما من هنوز نسبت به آن با احتیاط برخورد 
می کردم چون عامل اصلی این گردهمایی همان حزب کمونیست بود. 

به تحريك حزب کمونیست و کنگرهٌ هندی‌هاء این گردهمایی قطعنامه‌ای را 
از تصویب گذراند که در آن خواستار يك اعتصاب عمومی يك روزه در اول ماه مه, 
موسوم به روز آزادی» شد و اعلام کرد قوانین مربوط به تردد و هم قوائین 
تبعیض امیز لغو شوند. هرچند من از این اهداف حمایت می کردم اما معتقد بودم 
کموتیست‌ها سفی دارند تأثیر «روز اعتراض ملی» را که از طرف کنگره ملی آفریقا 
اعلام شده بوده خنشی سازند.من به این دلیل که ایدة اعتصاب روز مه از طرف کنگره 
ملی آفریقا مطرح نشده بوده با آن مخالفت کردم و معتقد بودم که ما باید نیروی خود 
را روی عملیات خودمان متمرکز کنیم. 

احمد کاترادا در آن زمان به زحمت بیست ويك سال داشت ومثل تمام 
جوآنان مشتاق زورآزمایی بود. او از اعضای مهم کنگرءٌ جوانان هندی ترانسوال بود و 
شنیده بود که من با اعتصاب روز مه مخالفت کرده‌ام. يك روز وقتی در خیابان 
کمیسیوتر قدم می‌زدم به کاترادا برخوردم. او با عصبانیت جلو آمد و لیگ جوانان را 
متهم کرد که تمایلی به همکاری با هندی‌ها یا رنگین‌پوست‌ها ندارد. اوبا لحنی 
ستیزه‌جوبانه گفت: «تو یاف رهبر آفریقایی هستی ومن يك جوان هندیام» ام بد 


رل راه‌دشوا رآزادی 


حمایت توده‌های آفریقایی از این اعتصاب اطمینان دارم و از تو می‌خواهم که هر 
شهرك آفریقایی را که دوست داری نام ببر تا در آنجا جلسة گردهمایی ترتیب دهیم و 
من تضمین می‌کنم که در آنجا مردم از من حمایت خواهند کرد». البته این حرف او 
تهدیدی توخالی بود» اما مرا به خشم آورد واعتی در یکی از جلسات مشترك کمیته 
اجرایی کنگره ملی آفریق کنگرةٌ هندی‌های آفریقای جنوبی و حزب کمونیست از 
این پیشامد شکایت کردم اما اسماعیل میر مرا به آرامش دعوت کرد و گفت: 
«نلسون, او جوان و عجول و یی‌پرواست. تو مثل او نباش». بعد از این حرف من از 
رفتار شود کمی خنمالت‌زده شنم و شکایتم را پس گرفتم. هرچند با کاتردا میخالف 
بودم اما تعصب و تندی او را تحسین می کردم و این وأقعه سرانجام ما را به خنده 
انداخت. 

اعتصاب روز آزادی بدون حمایت رسمی کنگره ملی آفریفا انجام شد. دولت 
پیشیدستی گرد وهر گوته کردهناین و میتینگ در روز اول ماه مه را ممنوع اعلام 
کرد. بیش از دو سوم کارگران افریقایی در آن اعتصاب يك روزه در خانه ماندند و 
بیرون نيأمدند. آن شب من و والتر در اورلاندو وست در کنار مردمی بودیم که با وجود 
ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی دولت» در روز آزادی گرد هم آمده بودند. ماه 
می‌درخشید و در حالی که ما ناظر راهپیمایی منظم اعتراض کنندگان بودیم» 
می‌توانستیم گروهی از نیروهای پلیس را بیینیم که در آن سوی تهری حدود 
پانصدمتری ما سنگر گرفته بودند. 

آنها نیز باید ما را دیده باشند چون ناگهان شروع به تیراندازی به سوی ما 
کردند. ما روی زمین دراز کشیدیم و در حالی که پلیس‌ها سوار بر اسب به میان 
جمعیت تاختند وبا باتون شروع به زدن مردم کردند. همانجا باقی ماندیم. سپس در 
يك خوابگاه پرستاران که در آن نزدیکی بود پناه گرفتیم و در آنجا می‌توانستيم صدای 
گلوله‌هایی را که به دیوار ساشتمان اصابت می کرد بشنویم. در این حنملاً بی‌دلیل و 
بی‌هدف هجده آفریقایی جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر نیز مجروح 
دنله 

با وجود اعتر اضات و انتقادات» وا کنشن :دول فاسیونالیست این بود که افدابات 
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سر کوپگرانه را شدت بخشید و چند هفته بعد قانون منفور «سرکوبی کمونیسم» را 
شوت کرو تیا آفر ما تولسا فیس راوید زهانستر رگ ماه 
این قانون حزب کمونیست آفریقای جنوبی را غیرقانونی اعلام کرد و عضویت در این 
حزب یا فعالیت برای ترویج اهداف کمونیسم را یه عنوان جرمی که حداکثر مجازات 
آن ده سال زندان است. محکوم کرد. اما اين قانون چنان وسیع وفراگیر تدوین شده 
بود که حتی کوجکترین اعتراض به دولت را غیرقانوتی اعلام می کرد و حمایت از هر 
دکتریتی را که مروج «تغییرات سیاسی» صنعتی» اجتماعی یا اقتصادی در کشور از 
راه ایجاد آشوب يا بی‌نظمی» باشد. به عملی خلاف قانون تبدیل می کرد. این قانون 
اساسا به دولت اجازه می‌داد هر سازمان و حزیی را غیرقانونی اعلام کند و هر فردی 
و تیا نها آر فلت وتا راید 

«کنگرة ملی آفریقا». «کنگرءٌ هندی‌های آفریقای جنوبی» و «حزب خلق 
آفریقا» برای بحث در مورد این اقدامات بار دیگر تشکیل جلسه دادند ودکتر دادو 
گفت احمقانه است اجازه دهیم اختلاغات گذشته. جمهة متحد ما را علیه دولت خنثی 
کند. سخنرانی من نیز در واقع بازتاب نظرات او بود و گفتم واضح است که سر رکوبی 
هريك از گروههای آزادیبخش, سرکوب همه گروهها خواهد بود. در اين جلسه بود 
کید با لماش ام کر کف ۹ زر رق زیت نیکست ات وف بت 
تفای کی هت اف اس هی آفرفای مان وکگ اعلن 
آفریقای ما خواهد بود». 

کنگرء ملی آفریقا تحت حمایت کنگره هندی‌ها و حزب خلق آفریقا تصمیم 
گرفت روز ۲۶ ژوئن ۱۹۵۰ را روز اعتراض ملی علیه اقدام دولت به کشتن هجده 
آفریقایی در اول ماه مه و تصویب «قانون سکوب کمونیسم» اعلام کند. این پيشنهاد 
مورد تصویب قرار گرفت و ما در تدارك «روز اعتراض» با کنگرهٌ هندی‌هاء حزب 
خلق آفریقا و حزب کموتیست هم پیمان شدیم. من معتقد بودم در اینجا تهذید 
موجود به قدر کافی جدی بود که ما را وادار کند با همقطاران هتدی و کموتیست 
هم‌پیمان شویم. 

اوایل همان سال من به عضویت کمیته اجرایی ملی در کنگرهٌ ملی آفریقا 


۱۵۴ راه‌دشوا رآزادی 


انتخاب شدم وجای دکتر خوما را گرفتم. دکتر خوما بعد از آنکه نتوانست به عنوان 
رئیس کنگره دوباره انتخاب شود. از کمیته اجرایی استعفا کرده بود. البته من هنوز 
فرآموش تکرده بودم که وقتی ده سال قبل به ژوهانسبورگ آمدم و قصد وارد شدن به 
سیاست را نداشتم؛ این دکتر خوما بود که سعی کرد به من در پیدا کردن کار كمك 
کند. آکنون من به عنوان عضو کمیته اجرایی در کنار مهم ترین اعضای کنگرٌ ملی 
آفریقا کار می کردم و از نقش يك عنصر بی‌فایده در سازمان به یکی از قدرتهای مهم 
آن که زمانی خودم علیه آن قیام می‌کردم, ترقی کرده بودم. احساس هیجان‌انگیزی 
که خالی از نگرانی هم نبود به من دست داده بود. از برخی جهات. عنصر ناراضی 
بودن اسانتر است چون در آن صورت شخص هیچ مسئولیتی ندارد. من به عنوان 
عضو کمیته اجرایی می‌بایست استدلالهای مختلف را می‌سنجیدم و تصمیم گیری 
می کردم و خود را برای انتقاد شورشیانی مثل خودم آماده می کردم. 


اد ماد 
. ِ چِ 


در آفریقای جنوبی یعتی کشوری که اعتصاب برای يك آفریقایی جرم به 
حساب می آمد قنخی آزادشن بیان و آزادی رفت و امن پبرای او بیر حمانه محدود شده 
بود» ترتیب دادن فعالیت‌های مردمی خطرناكك بود. يك کارگر آفریقایی با شرکت در 
اعتصاب نه تتها بیکار می‌شد» بلکه تمام زندگی و راه امرار معاش و حق اقامت در 
محلی را که در آن زندگی می‌کرد. از دست می‌داد. تجربه به من نشان داده بود که 
اعتصاب سیاسی همیشه پرخطرتر از اعتصاب اقتصادی است. اعتصابی که براساس 
مسائل مقطعی و روشن نظیر تقاضا برای افزايش دستمزد یا کاهش ساعت کار باشد 
چندان خطری ندارد اما اعتصابی که براساس يك مسألةً سیاسی باشد. اعتراض 
پرخطرتری است و بویژه به سازماندهی دقیق و کافی تیاز دارد. «روز اعتراض ملی» 
در وأقع يك اعتصاب سیاسی بود نه اتتصادی. : 

در تدارك اعتراضات ۲۶ ژوتن والتر به نقاط مختلف کشور سفر کرد و با 
رهبران محلی مشورت نمود. در غیاب او من عهده‌دار ادارٌ دفتتر کنگره ملی آقریقا 
که مرکز يك عملیات ملی پیچیده بود شدم. هر روز رهبران مختلف به آنجا سر 
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افرادی نظیر «موزس کونان»» دکتر «دادو»» «دیلیزا مجی»» «جی.بی .مار کس» (رئیس 
کنگره ملی آفریقا در ترانسوال): «یوسف کاجالیا» و برادرش «مالوی» «گائور رادبه» 
(دبیر شورای عملیات)» «مایکل هارمل» «پیتر رابوروکو» «ناتاتو موتلانا». من 
فعالیت‌ها در تمام تقاط کشور را هماهنگ می کردم و با رهبران محلی تماس تلفنی 
داشتم. ما وقت زیادی نداشتیم وبسرعت در حال برنامه‌ریزی عملیات بودیم. 

برگزاری «روز اعتراض ملی» نخستین تلاش کنگر؛ ملی آفریقا برای اجرای 
اعتصاب سیاسی در سطح ملی بود و نسبتاً موفقیت‌آمیز بود. در شهرها اکثر کارگران 
در خانه ماندند و مغازه‌داران سیاهپوست مغازه‌ها را باز نکردند. در «بتال». گرت 
سیباند که بعداً رئیس کنگره ملی آفریقا در ترانسوال شد. تظاهراتی پنج هزار نفره 
ترتیب داد که تیتر اول روزنامه‌های بزرگ سراسر کشور را به خود اختصاص داد. 
«روز اعتراض ملی» روحيهٌ ما را تقویت کرد ما را متوجه قدرتمان کرد و هشداری 
برای دولت مالان بود که از این پس ما در مقابل آپارتاید ساکت نمی‌مانیم. از آن 
زمان» ۲۶ ژوئن به روزی تاربخی در مبارزات آزادیخواهانه تبدیل شده و در این 
جنبش آزادییخش به عنوان «روز آزادی» درنظر گرفته می‌شود. 

یی ماک و من در باق خملزات ما وف اد فتالی زا که 
از موفقیت يك نبرد برنامه‌ریزی شده علیه دشمن ناشی می‌شود و آن دوستی و رفاقتی 
را که از جنگیدن با مشکلات دشوار به وجود می آید. احساس کردم. 

من به این حقیقت پی بردم که مبارزه به معنی اختصاص داذن همه چیز خود 
به هدف است. مردی که درگیر مبارزه می‌شد مردی بدون زندگی خانوادگی بود. در 
اوج عملیات روز اعتراض ملی.بسر دوم من» «مك گاتولوانیکا» متولد شد. وقتی او به 
دنیا آمد من در کنار «اولین» در بیمارستان بودم» آما این فقط مرخصی کوتاهی از 
فعالیت‌ها برای من بود. «سفاکو ماپوگو مك گاتو» نام دومین رئیس کنگره ملی آفریقاء 
از سال ۱۹۱۷ تا ۱٩۲۴‏ بود و «لوانیکا» نیز از رسای مهم در زامبیا بود و نام پسر دوم من 
ترکیب نام این دو نفر بود. مك گاتو پسر یکی از رسای «پدی» بود که رهبری 
داوطلبانی را برعهده گرفته بود که با قانون منع قدم زدن آفریقایی‌ها در پیاده‌روهای 
پرتوریا به مخالفت برخاسته بودند. نام او برای من تجلی شهامت و تسلیم ناپذیری بود. 
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يك روز در همان روزها همسرم به من گفت تمبی» پسر بزرگم از اوپرسیده: 
«پدر کجا زندگی می‌کند». من شبها دیروقت و مدتها بعد از خوابیدن او به خانه 
برمی گشتم و صبح نیز خیلی ژودو بل از پیدان تن او از خانه بیرون می رفتم. 
دوست نداشتم از بچه‌هايم دور باشم اما در آن روزها از دیدن آنها محروم بودم و این 
سالها قبل از آن بود که دهها سال از آنها دور شوم. در آن روزها حتی تصور اينکه 
تزديك به سی سال از آنها دور خواهم بود به ذهنم نمی‌رسید. 


لد عاد عاع 


در آن روزها در مورد اینکه دشمن من کیست پیشتر مطمئن بودم تأ اینکه چه 
راهی را راه اینده وچه کسانی را دوست خود می‌دانم. مخالفت ديرينهٌ من با 
کمونیسم کم کم ضعیف می‌شد. موزس کوتان» دبیر کل حزب کمونیست و از اعضای 
کمیته اجرایی کنگره ملی آفریقا اغلب اواخر شب به خاناٌ من می آمد و ما تا صبح با 
هم بحث می کردیم. آو که شخصی با بصیرت و باتجربه بود پسر يك کشاورز روستایی 
در ترانسوال بود. او می‌گفت: «نلسون» جرا با ما مخالف هستی؟ ما علیه يك دشمن 
مشترك می‌جنگیم. ما قصد نداریم بر کنگره ملی آفریقا سلطه پیدا کنیم. ما نیز در 
همان چارچوب ناسیونالیسم آفریقایی فعالیت می کنیم.» در پایان, من پاسخ خوب و 
نع کننده ای برای این استدلالهای او نداشتم. 

به دلیل دوستی با کوتان «اسماعیل میر» و «روت فرست» و مشاهدهٌ 
فداکاریهای آنهاء توجیه تعصبی که علیه کمونیسم داشتم هر روز برایم دشوارتر 
می‌شد. در کنگر؛ُ ملی آفریقا اعضای حزب کمونیست نظیر «جی.بی.مارکس». 
«ادوین موفوتسانیانا»» «دان تلوم» و «دیوید بوپاپ» افرادی سخت کوش و مخلص بودند 
و چیزی از يك آزادیخواه کم نداشتند. دکثر دادو یکی از رهبران مقاومت سال 
۶ از مارکسیست‌های معروف بود که نقش او به عنوان مبارز حقوق بشر او را 
برای تمام گروهها به يك قهرمان تبدیل کرده بود. من دیگر نمی‌توانستم حسن نیت و 
جدیت این مردان و زنان را زیر سوّال بیرم. 

هرچند دیگر نمی توانستم تردیدی در مورد اخلاص و ایمان آنها داشته باشم 
اما هنوز می‌توانستم اصول فلسفی و عملی مارکسیسم را زیر سّال ببرم. اما اطلاع 
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زیادی در بارهُ مارکسیسم نداشتم و در بحث‌های سیاسی با دوستان کمونیست خود 
درمی‌یافتم که به دلیل بی‌اطلاعی از فلسفه مارکسیسم خیلی عقب‌مانده هستم. . 
بنابراین تصمیم گرفتم راه چاره‌ای بیایم. ۱ 

من آثار کامل مارکس و انگاز, لنین» لستالین. مائزتسه تونگ و دیگران را تهید 
کردم و فلسفة مادی‌گرایی ديالكتيك و تاریخی را بدقت مورد مطالعه و بررسی قرار 
دادم. من وقت چندانی برای بررسی دقیق تك‌تك آثار نداشتم» اما به طور کلی تحت 
تأثیر اعلامیٌ کمونیسم قرار گرفتم ولی بخش مربوط به «سرمایه» برايم کسل کننده 
بود. اما در پایان متوجه شدم که ایدهُ ایجاد جامعهٌ بدون طبقه مرا بشدت به خود جلب 
کرده است. در ذهن من این ایده شبیه به فرهنگ آفریقایی سنتی بود که در آن 
زندگی به صورت اشتراکی بود. من اصول اساسی نظرية مارکس را که سادگی و 
سخاوت «حکومت طلایی» را دارد. تصدیق می کردم. اساس این نظریه این اصل 
است: «از هر کس به انداز؛ توانایی‌اش بخواه و به هر کس به اندازه نیازش بده». 

به نظر می‌رسید ماتریالیسم ديالكتيك هم شب تیرهٌ استبداد نژادی را رون 
می کند و هم می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای پایان دادن به اين شب مورد استفاده 
قرار گیرد. این مکتب به من كمك کرد تا اوضاع را از زاویه‌ای دیگر -نه از زاوبة 
روابط سیاه و سفید ‏ ببینم چون اگر قرار بود مبارزءُ ما موفق شود مجبور بودیم از مرز 
سیاه و سفید فرأتر رویم. من بویژه مجذوب اساس علمی ماتریالیسم ديالكتيك شدم 
چون هميشه به اصولی گرایش و اعتماد داشته‌ام که بتوانم آنها را به اثبات برسانم. 
تحلیل مادی گر ایانة آن از اقتصاد به نظر من واقعیت داشت. این ایده؛ آن که ارزش هر 
کالایی براساس میزان زخمنتی انست که صرف آن شده بویژه برای آفریفای جنوبی 
مناسب بود. طبقً حاکم بر کشور ما دستمزد ناچیزی به کارگر آفریقایی می‌پرداخت 
و بعد قیمت کالای بدست آمده از زحمت آنها را که برای خودش نگه می‌داشت. بالا 
می‌برد. ۱ 
آرمان مارکسیسم که دیگران را به انجام عملیات انقلابی می خواند برای يك 
مبارز آزادیخواه طنین موسیقی را داشت. هم‌چنین این ايدءٌ آن که تاریخ فقط از راه 
مبارزه پیش می‌رود و تغییرات در جریان پرسشهای انقلابی خاصل می‌شوند جالب 
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بود. من ضمن خواندن آثار مار کسیستی به اطلاعات زیادی در مورد نوع مسائلی که 
تات ساره عها تا آن مواجه خواهد شد. دست یافتم.مارکسیسم توجه خاصی 
به جنبشهای آزادیبخش ملی داشت و شوروی بویژه از مبارزات ملی بسیاری از 
مستعمره‌ها حمایت می کرد. این یکی از دلایل دیگری بود که مرا بر آن داشت در 
طرز فکر خود نسبت به کسونیست‌ها تجدیدنظر کنم واين موضعگیری کنگر؛ٌ ملی 
آفریقا را که مار کسیست‌ها را به خود راه داده بود» بپذیرم. 

یک بار دوستی از من پرسید چگونه می توانم آرمان خود یعنی ناسیونالیسم 
آفریقایی را با اعتقادات ماتریالیسم ديالکتيك وفق دهم. از نظر من بین این دو 
هیجگونه تضادی وجود نداشت. من در درجه اول يك ناسیونالیست آفریقایی بودم که 
برای آزادسازی خود از حکومت اقلیت و بدست آوردن حق کنترل سرنوشت خود 
مبارزه می‌کردم. اما در عين حال» آفریقای جنوبی و قارُ آفریقا بخشی از دنیای بزرگ 
بود ومسائل ما ضمن آنکه مسائلی خاص ما و متفاوت از دیگران بود. اما کاملا هم 
بی‌مانند نبود و فلسفه‌ای که این مسائل را در يك چارچوب ناریخی و بین‌المللی قرار 
هی دادم.از قظر ها آرزشنند بود: من حاضر بودم.برای تسریع روند آز بین رفتن 
تعصبات بشری وپایان گرفتن ناسیونالیسم خشونتآمیز و توأم با تعصب, از هر 
وسیله‌ای استفاده کنم. برای کار کردن با کمونیست‌ها لازم نبود که حتماً کمونیست 
شوم. دریافتم که بين ناسیونالیسم آفریقایی و کمونیسم آفریقایی عوامل وحدت آفرین 
پیش از مسائل تفرفهانگیز بود. افراد بد گمان همواره گفته‌اند که کموئیست‌ها از با 
استفاده می کردند اما چه کسی می‌تواند بگوید که ما از آنها استفاده نمی کردیم؟ 


)۱۴( ِِ_ٍ 


اگر قبل از روی کار آمدن حزب ملی امیدی به آن داشتیم. بعد از روی کار 
آفکن ان شرت از ان ناامید شدیم. تهدید آنها مبنی بر اينکه «کارفرما» را سر جای 
خود می‌نشانیم. تهدیدی بیهوده و توخالی نبود .. علاوه‌بر «قانون سر کوبی کمونیسم»» دو 
قانون دیگری که در سال ۱۹۵۰ تصویب شدند. ستون اصلی آپارتاید را تشکیل دادند. 
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این دو قانون عبارت بودند از «قانون ثبت احوال» و «قانون اسکان گروهی». همان‌طور 
که قبلاً توضیح دادم قانون ثبت احوال رسماًبه لت اجازه می‌داد هم مردم آفریقای 
جنوبی را بر حسب نژاد طبقه‌بندی کند. اگر تا آن زمان اوضاع به گونه‌ای دیگر بود. 
اما از آن پس نژاد به جزء لاینفك جامعةّ ما تبدیل شد. آزمایشهای بی‌معنی و 
غیراصولی برای تصمیم گیری در مورد اینکه شخصی سیاهیوست یا رنگین‌پوست 
ات زنگین پزست با سفییتوشت ات آعلب به فواری تاسفانگیر ی متخ مش 
که در آن تعدادی از اعضای يك خانواده در طبقَهٌ دیگری ثبت می‌شدند و تمام این 
جریان بستگی به این داشت که تشخیض می‌دادند بچه‌ای پوست تیره‌تر یا روشن تر 
دارد. محل زندگی و کار هر شخص می توانست به وجه تمایزات مسخره‌ای مثل این 
بستگی داشته باشد که موهایش چقدر مجعد است يا لبهایش چقدر کلفت هستند. 

قانون اسکان گروهی اساس و بنیان آپارتاید در زمینةٌ سکونت افراد بود. طبق 
مقررات آن» هر يك از گروههای نژادی فقط در منطق جداگانةٌ مخصوص خود 
می توانست زمین» خانه و مستغلات ومحل کسب و کار داشته باشد. بنابراین 
هندی‌ها می‌توانستند فقط در منطقةّ هندی‌ها. آفریقایی‌ها در منطقةٌ آفریقایی‌ها و 
رنگین‌پوست‌ها درمنطقةٌ رنگین‌پوست‌ها زندگی کنند. اگر سفیدپوست‌ها زمین يا 
خانةٌ دیگر گروهها را می‌خواستند فقط کافی بود که آن زمین را يك منطقةٌ مخصوص 
سفیدپوست‌ها اعلام کنند و به تصرف خود درآورند. قانون اسکان گروهی آغاز عصر 
جابجایی‌های اجباری بود که در ان. جوامع» شهرها یا روستاهای افریقایی که در 
مناطق شهری مخصوص سفیدپوست‌ها وأقع شده بودند» به زور وبا خشونت به محل 
دیگری منتقل می‌شدند. زیرا زمینداران سفیدپوست مجاور آن روستاها یا 
نمی خواستند آفریقایی‌ها نزديك آنها زندگی کنند و یا آنکه به زمین‌های سیاهان چشم 
طمع داشتند. 

در صدر لیست نواحی‌ای که باید به جای دیگری منتقل شوند شهرك 
«صوفیه تأون» بود. این شهرك یکی تین ری لها راشرس تشن 
ژوهانسبورگ بود و بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت داشت. صوفیه تاون با وجود فقر 
حاکم» از نور حیات غنی موجود در آن می‌درخشید و محل تولد تعداد چنان زیادی از 
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سیاهان بود که در فرهنگ و زندگی آفریقایی چيزي جدید و با اززش محسوب 
می‌شد. حتی قبل از تلاشهای دولت برای انتقال ساکنان آن به محل دیگری» صوفیه 
تاون اهمیتی سمبليك برای آفریقایی‌ها داشت که میزان اهمیت آن تناسبی با جمعیت 
ی نداشت. 

سال بعد دولت دو قاتون دیگر را از تصویب گذراند که حمله‌ای مستقیم به 
حقوق آفریقایی‌ها و رنگین‌بوست‌ها بود. «قانون نمایندگی جداگانة رأی دهند گان», 
رنگین‌پوست‌ها را نیز به طبقهٌ جداگانه‌ای برای رأی دادن در اتتخابات در کیپ منتقل 
کرد و به اين ترتیب آنها را از حقوق انتخاباتی که بیش از يك قرن از آن برخوردار 
بودند. محروم نمود. «قانون تعیین مقامات بانتوه نیز «شورای تمایندگی بومی» را که 
تنها دیوان نمایندگی آفریقایی‌ها بود منتحل کرد و سیستمی سلسله مراتبی از رسای 
قبیله را که خود دولت آنها را به این مقام منصوب کرده بود. جانشین آن کرد. هدف 
از اين کار احیاء قدرت رهبران قومی محافظه کار و سنتی به منظور تداوم بخشیدن به 
اختلافات قومی بود» چون این اختلافات در حال از بین رفتن بودند. این دو قانون 
جدید دولت نمونه‌ای از اعتقادات و اصول دولت ناسیونالیست بودند که تظاهر می کرد 
برای حفظ ارزشها تلاش می‌کند. حال آنکه در واقع سعی در نابود کردن آن ارزشها 
داشت. قوانینی که مردم را از حقوق حقةٌ خود محروم می کردند. به عنوان قوائینی که 
این حقوق را احیاء می کنند توصیف می‌شدند. 

ود 

رنگین‌پوست‌ها به «قانون نمایندگی جداگانةٌ رآی‌دهندگان» اعتراض کردند و 
در مارس ۱۹۵۱ تظاهرات عظیمی در کیپ‌تاون به راه انداختند و در ماه آوریل 
اعتصاب کردند که در جریان آن مغازه‌ها تعطیل بود و بچه‌ها به مدرسه نرفنند. این 
روحید فعال هندی‌ها» رنگین‌پوست‌ها و آفریقایی‌ها جو تازه‌ای ایجاد کرد و در 
چارچوب آن بود که والتر سیسولو برای نخستین بار ایدة انجام عملیات ملی نافرمانی 
و سرپیچی از قوانین را نزد گروه کوچکی از ما مطرح کرد. او طرحی را ارائه داد که 
طبق آن افراد داوطلب از تمامی گروهها عمداًبا تخلف از قوانین خاص خود را به 


زندان می‌اندازند. 
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این یه باافاهله من ودیگران راعلت کرده اما من خر موزد این شباله که 
جه کشا بایتین آزه یات فد کت کت با وان اخطلاف داشتیو من اغیرآریین 
لیگ جواتان شده بودم و در نقش تازءٌ خود خواستار آن بودم که اين عملیات باید يك 
عملیات مشترك با هندی‌ها و زدگین‌پوست‌ها محتاط هستند. در آن زمان از مخالفت 
شدید من با ۳ کاسته شده بود اما هنوز از نفوذ هندی‌هابیم داشتم. 
علاوه‌بر این» حامیان آفریقایی اصلی ما هندی‌ها را که معمولاً مغازه‌دار و تاجر بو دند» 
انتشماز کنندکام کار کزان سیاهیوست مي داشفنه: 
سیاهان آفریقایی کاملاً به یکدیگر وابسته هستند. مسأله در یکی از جلسات کمیته 
اجرایی ملی مطرح شد و نظریةٌ من به رأی گذاشته شد وحتی از طرف افرادی که 
طرفداران سرسخت ناسیونالیسم آفریقایی محسوب می‌شدند رد شد. اما با وجود این 
0 ۲ 
۱ ۱3 
پذیرفتم. در حالی که سخنرانی من در دفاع از استراتژی تك‌روی چندان مورد ۱ 
استقبال قرار نگرفت» اما سخنرانی دیگری که به عنوان رئیس لیگ جوانان بعد از 
علامحمایت لیگ از سیاست جدید میتی بر همکاری همگانی ایرد کردم تخسین 
فراوان ن حاضران را برانگیخت. 

بنا به خواستة شورای برنامه ریزی مشترأه -متشکل از دکتر موروکا» والتر» 
جی.بی.مارکس» پوسف دادو ویوسف کاچالیا . کنفرانس کنگر؛ ملی آفریقا 
قطعنامه‌ای را از تصویب گذراند که در آن از دولت خواسته شده بود «قانون سرکوبی 
کمونیسم»» «قانون اسکان گروهی». «قانون نمایندگی جداگانة رأی دهندگان» «قانون 
تعیین مقامات باتتو»» «قانون تردد»». و فوانین مربوط به محدودیت مالکیت.احشام را تا 


۹ فوربه ۱۹۵۲ لغو کند. هدف از قانون اخیر کاهش مراتم م< ای دا 
۱ نون احیر داش مراح محصوص چر 


۱۶۲ : راه‌دشوا رآزادی 


اعلام شده بود اما در واقع روشی برای کاهش زمین‌های تحت اختیار آفریقایی‌ها بود. 
شورای برنامه‌ریزی اعلام کرد کنگر؛ ملی آفریقا در روز ۶ آوریل ۱۹۵۲ تظاهراتی 
بربا می کند که مقدمةٌ «عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه» خواهد بود. همان روز 
سفیدپوست‌های آفریقای جنوبی سیصدمین سال ورود «يان ون ريبيكك» را به کیپ در 
سال ۱۶۵۲ جشن می گرفتند. روز ششم آوریل روزی است که هر سال 
سفیدپوست‌های آفریقای جنوبی به عنوان سالروز بنیانگذاری کشورشان جشن 
می‌گیرند و روزی است که آفریقایی‌ها به عنوان سرآغاز سیصد سال بردگی آن را 
نفرین می کنند. 

کنگرء ملی آفریفا طی نامه‌ای به نخست‌وزیر این قطعنامه‌ها و ضرب‌العجل 
تعیین شده برای لغو این قوانین را به اطلاع او رساند. از آنجایی که اين نامه با امضای 
دکتر موروکا صادر می‌شد و خود دکتر موروکا در نوشتن آن مشارکت نداشته بوده من 
مأمور شدم که این نامه را با اتومبیل به خانه‌اش در شهرل تابائنچو, وأقع در نزدیکی 
بلوم فونتین در ایالت آزاد اورانژ که منطقه‌ای بسیار قدیمی بود برسانم ولی تقریباً 
دیرتر از آنچه که فکر می‌کردم موفق به دیدن او شدم. 

و 

من چند هفته قبل در امتحان رانندگی قبول شده و گواهینامه گرفته بودم. در 
آن روزها داشتن گواهینامه برای يك آفریقایی امری غیرمعمول بود. چون تعداد اندکی 
از سیاهان اتومبیل داشتند. در روز موعود برای امتحان» اتومبیلی قرض کردم. من 
کمی بیش از اندازه خودبین و جسور بودم و تصمیم گرقتم خودم اتومییل را به آنجا 
بیرم. . کمی دیر شده بود ومن سریع‌تر از معمول رانندگی می کردم و در يك خیابان 
فرعی مانور می‌دادم که به يك جاده اصلی برمی‌خورد. . در آنجا تتوانستم به هر دو 
طرف نگاه کنم و بنابراین با اتومبیلی که در آن خیابان اصلی در حال حرکت بود 
تصادف کردم. سارک هی رای شا مه نوی اما فیک فطع وه 
امتحان می‌رسیدم. رانندءٌ آن اتومبیل مردی منطقی بود و توانق کرنیه هرک 
خسارت خودش را بپردازد. 

وقتی به محل امتحان رسیلم ژن سفیدپوستی را دیدم که جلوتر از من در حال 
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ان تا ای خا را زد کی یی کروزو وی ان ای فد ماموز 
راهنمایی به او گفت: «متشکرم. ممکن است لطفاً اتومبیل خود را در آنجا پارد 
کنید» و به نقطه‌ای در آن نزدیکی اشاره کرد. آن خانم به قدر کافی خوب امتحان 
داده بود و باید قبول می‌شد اما وقتی اتومبیل را به آن نقطه برد تا پارك کند. نتوانست 
خوب فاصله را تشخیص دهد و چرخ عقب او سول ود فد وه موی غیابان 
افتاد. مأمور راهنمایی با عجله به طرف او رفت و گفت: «متأسفم خانم. شما ذر 
امتحان رد شدید. لطفاً در روز دیگر برای امتحان دادن وقت بگیرید.» من احساس 
رتم یشان نی قرو راار یت تا رصان که راز ور داهن 
سفیدیوست را به شکلی در امتحان رد می کرد» من چه امیدی به قبولی می‌توانستم 
داشته باشم؟ اما من خوب امتحان دادم و وقتی مأمور راهنمایی در پایان امتحان به من 
گفت که اتومبیل را پارگ کنم من چنان با احتیاط اين کار را انجام دادم که پیش خود 
فکر می کردم او ممکن است مرا به دلیل بیش از حد کند بودن رد کند. 

وقنی توانستم يك رانندهُ قانونی شوم به تاکسی سرویسی برای دوستان و رفقا 
تبدیل شدم. چون رساندن آنها به مقصدشان از وظایف من شده بود. بنابراین اکنون نیز 
من مأمور رساندن نامه به دکتر موروکا شدم. اين کار برای من ایداً سخت نبود چون . 
هميشه نگاه کردن به مناظر بیرون از پنجر؛ اتومبیل هنگام رانندگی برای من 
لذتبخش بود. بد نظر می‌رسید بهترین فکرها و راه‌حل‌ها هنگام رانندگی در بیزون از 
شهر و زمانی که نسیم خنك از شيشه به صورتم می‌خورد» به فکرم می‌رسید. 

در سر راه خود به «تابائنچو» از «کرونستاد»» از شهرهای قدیمی ایالت اوراتژ 
واقع در ۱۲۰ مایلی جنوب ژوهانسبورگ می گذشتم. هنگامی که از تیه‌ای بالا می‌رفتم 
دو پسربچةٌ سفیدیوست را سوار بر دوچرخه در جلوی خود دیدم و یکی از آنها بدون 
آنکه علامت دهد ناگهان به سمت راست پیچید و با من تصادف کرد» چون من بیش از 
اندازه نزديك به آنها رانندگی می کردم. او از دوجرخه به زمین افتاد و وقتی برای کمك 
کردن به او از اتومبیل پیاده شدم» ناله می کرد. او دستهایش را به طرف من دراز کرد تا 
به او كمك کنم از زمین بلند شود اما همین که برای كمك کردن به او خم شدم. رائنده 
سفیدیوست کامیونی سر من داد کشید که به کودك دست نزنم. او چنان آن پسربچه را 


وا . راه‌دشوا رآزادی 


ترساند که کوداه دستهایش را عقب برد گویا دیگر نمی‌خواست من او را از زمین بلند 
کنم. پسرك چندان صدمه ندیده بود و رانندءٌ کامیون تس که همان 
نزدیکی بود برد. 

پلیس محلی کمی بعد به محل حادثه آمد و گروهبان سفیدپوست نگاهی به 
من انداخت و گفت: «ای کافر ! کار‌اهی کته کهامرواته کزبهیتی ام زاین 
حادثه و کلمات خشونتآمیز او شوکه شده بودم. اما با لحنی مطمئن به او گفتم که 
هر وقت که دلم بخواهد گریه می‌کنم. نه وقتی يك پلیس بخواهد. با این حرف. 
کرام تفترنمه بااشت عوو رآ درازن رمرم بدامت عسصاه مین کرو 
پلیس‌های آفریکنر در صورتی که می‌دیدند يك آفریقایی می‌تواند انگلیسنی حرف 
بزند تعجب می کردند. چه رسد به آنکه تهدید آنها را به انگلیسی جواب بدهد. 

بعد از آنکه خود را معرفی کردم او به طرف اتومبیل رفت و شروع به 
بازرسی داخل آن کرد. او از زیر صندلی نسخه‌ای از هفته‌نامةٌ چپ‌گرای «گاردین» 
را بیرون کشید که من بلافاصله بعد از تصادف آن را در آنجا مخفی کرده بودم. (نامة 
کنگره برای دکتر موروکا را به داخل پیراهنم انداخته بودم.) او به نام مجَله نگاه کرد و 
بعد مثل يف دزد دریایی که غنیمت جنگی به دست آورده: آن هفته‌نامه را در هوا بالد 
نگه داشینت و فریاد زد: «خدای من ما يك کمونیست گرفته‌ايم!» او بعد از آنکه به 
حالت تهدید آن مجله را تکان داد به شتاب از محل دور شد. 

1[ 
گروهبان دومی نیز آفریکتر بود اما سعی داشت وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام 
دهد. او گفت لازم است کروکی محل حادثه را برای بایگانی پلیس بکشد. من به او 
گفتم که وقتی حادثه در روز اتفاق افتاده نباید در شب در مورد آن قضاوت کرد و 
افزودم که من باید شب در تابائنچو باشم و نمی‌توانم در کرونستاد بمانم. گروهبان با 
پی‌صبری به من نگاه کرد و گفت: «اسمت چید؟» 

گفتم: «ماندلح. 

گفت: «نه. اسم کوچکت.» من اسم کوچك خود را به او گفتم. 

گروهبان با لحنی که گویا با پسربچه‌ای حرف می‌زند. گفت: «نلسون, ببین, 
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من می‌خواهم به تو كمك کنم سفرت را ادامه دهی. اما اگر تو ملایمت نشان ندهی 
من نیز ملایمت نشان نمی‌دهم و ترا شب در زندآن نگه می‌دارم.» این حرف او مرا به 
خود آورد و رضایت دادم که کروکی بکشد و مقصر را معرفی کند. ۱ 

آن شب دیروقت سفر خود را از سر گرفتم و صبح روز بعد در حالی که از 
ناحیةٌ «اکسل سیور» می گذشتم. اتومبیلم از حرکت ایستاد چون بنزین تمام کرده 
بودم . پیاده به مزرعه‌ای در آن حوالی رفتم و به زبان انگلیسی برای بائوی سفیدپوست 
ومسن صاحبخانه توضیح دادم که کمی بنزین لازم دارم. او در حالی که در ساختمان 
را می‌بست گفت: «من در اینجا بنزین ندارم.» من دو مایل دیگر پیاده‌روی کردم و 
خود را به مزرعه بعدی رساندم و در حالی که از تلاش ناموفق اولم درس عبرت 
گرفته بودم. روش دیگری به کار گرفتم. من از کارگر مزرعه خواستم که مرا پیش 
صاحب مزرعه ببرد و وقتی او را دیدم با فروتتی گفتم: «اریابم بتزین تمام کرده». او که 
رفتاری دوستانه داشته وسعی کرد به من کمك کند. از خویشان «استرایدوم»» 
نخست‌وزیر بود. با این حال فکر می‌کنم اگر من حقیقت را هم به او گفته بودم و 
کلمهٌ منفور ارباپ را استفاده نکرده بودم» او باز هم به من بنزین می‌داد. 

۱ و 

ملاقات من با دکتر موروکا به اندازءٌ سفری که تا خاناٌ او داشتتم پرمباجرا نبود. 
او نامه را تأیید کرد و من بدون حادثه‌ای به ژوهانسبورگ بازگشتم. در این نامه به 
نخست‌وزیر نوشته شده بود که کنگرءٌ ملی آفریقا از هر راه قانونی که در دسترس بوده 
برای بدست آوردن حقوق مشروع ما استفاده کرده و اضافه شده بود که ما خواستار 
لغو شدن شش «فانون غیرعادلانه» تا ۲٩‏ فوریه ۱۹۵۲ هستیم و در غیر این صورت از 
اقدامات غیرقانونی استفاده خواهیم کرد. مالان در نامه‌ای که به امضای منشی 
ساوسو یه ای ساپاتع بو نت کت شوی یه سی رسانم 
سفیدپوست‌هاست که برای حفظ هویت خود به عنوان يك جامعةٌ جداگانه. اقداماتی 
اتجام دهند و در پایان نیز اشاره کرده بود که اگر به عملیات خود ادامه دهیم» دولت 
برای آرام کردن هرگونه اغتشاش در استفاده از ماشین جنگی خود تأمل و تردید 


نخواهد کرد. 
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از نظر ما اين پاسخ کوتاه مالان در رد تقاضای ما در واقع اعلان جنگ علیه ما 
"بود. اکنون ما هیچ راه چاره‌ای جز سرپیچی از قوانین نداشتیم وبا شوق مشغول تهیة 
تدارکات برای انجام عملیات وسیع توده‌ای شدیم. جذب داوطلبان و آموزش آنها 
یکی از وظایف اساسی عملیات بود و تا اندازءٌ زیادی می‌توانست عامل موفقیت یا 
شکست آن‌باشند. خر ۶ آوریل تظاهرات مقدماتی در ژوهانسبورگ» پرتوریا؛ پورت 
لیزایت» دوربان. و کیپ تاون برگزار شد. در حالی که دکتر موروکا یرای گروهی از 
مردم در میدان آزادی در ژوهانسبور گ سخنرانی می کرد من نیز برای گروهی از 
داوطلبان مهم در اتحادية کارگران تولید پوشاك سخنرانی کردم. من برای این گروه 
چند صد نفره از آفریقایی‌هاء هندی‌ها و رنگین‌پوستان توضیح دادم که داوطلب شدن, 
کاری دشوار و وظیفه‌ای خطرناك است. زیرا مقامات دولتی درصدد ارعاب» زندانی 
کردن و احتمالاً حمله بهداوطلبان هستند. هرآنچه که مقامات دولتی انجام دهند. 
داوطلبان نمی‌توانند عملیات آنها را تلافی کنند» در غیر اي صورت ارزش سازمان را 
خدشه‌دارخواهند ساخت. آنها باید خشوتت را با آرامسش وعدم خشونت پاسخ دهند 
و به هر قیمتی شده باید نظم و انضباط حفظ شود. 

در ۲۱ ماه مه مدیران اجرایی کنگرهٌ ملی آفریقا و نکر هندی‌های آفریقای 
جنوبی در پورت الیزایت ملاقات کزدند و اعلام نمودند که عملیات تخلف از قوانین 
غیرعادلانه در روز ۲۶ ژونیه نعتن سالروو نخستین روز اعتراض ملی» آغاز خواهد 
هت آنها همچنین کمیته‌ای به نام «کمیتهٌ عملیات ملی» ایجاد کردند تا رهبری 
عملیات را برعهده داشته باشد و هیأتی به نام هیأت داوطلبان ملی برای جذب و 
وال داوطلبان تشکیل دادند. من نیز به ریاست کمیته عملیات ملی و هیأت 
داوطلیان ملی منصوب شدم و مسئولیت من عبارت بود از سازماندهی عملیات. 
هماهنگی کار شعبه‌های منطقه‌ای, جمع‌آوری داوطلبان و جمع‌آوری پول. 

ما همچنین در مورد این مسأله بحث کردیم که آیا عملیات ما باید اصول 
گاندی مبنی برخودداری از خشونت را دنبال کند یا خیر که این روش به قول او عدم 
خشوتتی است که خواهان پیروزی از طریق ایجاد تغییرات و دگرگونی است. برخی 
فقط براساس دلایل کاملاً اخلاقی از این روش حمایت می کردند و می گفتند عدم 
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خشونت از نظر اخلاقی بر دیگر روشها برتری دارد. این ایده بویژه مورد تأیید قاطع 
«مانیلال گاندی» بسر مهاتما گاندی که سردبیر روزنامةٌ «ایندین اویینیون» و از اعضای 
بلدپاية کنگر هندی‌های آفریقای جنویی بود. قرار داشت. او با رفتار آرام و فروتتی 
خاص خود تجلی و تجسم عدم خشونت به نظر می‌رسید و اصرار داشت که عملیات 
ما باید در همان خط پدرش در هند پیش رود. ِ 
. دیگران معتقد بودند که ما باید نه از زاو اصول, بلکه از دیدگاه تاكتيك با این 
مسأله برخورد کنیم و می‌گفتند باید روشی را که شرایط حاکم ایجاب می‌کند به کار 
گیریم و اگر تاكتيك و روش بخصوصی به ما امکان می‌دهد که دشمن را شکست 
دهیم در آن صورت باید از آن استفاده کنیم. اما چون دولت از ما قوی‌تر بود بنابراین 
هرگونه تلاش برای اعمال خشونت از طرف ما بشدت وبه شکل فجیعی سر کوب 
می‌شد و این حقیقت روش عدم خصویت را به سیرورتن هیلی وه یره انتخاب 
تبدیل می‌کرد. این نظريهٌ من بود و من روش عدم خشونت به سبك گاندی را نه به 
عنوان يك اصل غیرقابل نقض بلکه به عنوان تاکتیکی می‌دیدم که باید در صورت 
لزوم و اگر شرایط ایجاب کند. مورد استفاده قرار گیرد. همان‌طور که گاندی نیز . 
معتقد بود این استراتزی آن‌قدر مهم نبود که حتی وقتی قطعاً منجر به شکست 
می‌شد به کار گرفته شود. من خواستار آن بودم که اعتراضات غیر خشنونت آمیز تا 
زمانی که موثر بودند به اجرا درآیند و با وجود اعتراضات شدید گاندی» همه با این 
تظریه موافق بودند. 
کمیته برنامه‌ریزی مشترك در مورد اتخاذ يك برنامة موی هی بر عدم 
همکاری و عدم خشونت به توافق رسید. دو مرحله برای عملیات پيشتهاد شد. در 
مرحلهة اول گروه کوجکی از داوطلبان آموزش دیده قوانین خاصی را در برخی از 
مناطق شهری نقض می کردند. آنها بدون اجازه وارد مناطق ممنوعه می‌شدند» از 
تسهیلات وبزءٌ سفیدپوست‌ها نظیر دستشویی‌های مخصوص آنها کوپه‌های 
مخصوص سفیلها در قطار. اتاقهای انتظار مخصوص آنها و درهای مخصوص 
سفیدپوست‌ها در ادارءٌ پست و غیره استفاده می کردند؛ و به عمد از شروع ساعت منع 


عبور و مرور شبانه در شهر باقی می‌ماندند. هر يك از گروههای داوطلب دارای 
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رهبری بود که قبل از شروع عملیات تخلف از قوانین پلیسی را در جریان قرار 
می‌داد تا دستگیریها با حداقل اآرامی و اغتشاش ممکن انجام شود. مرحله دوم 
شامل مقاومت گروهی همراه با اعتصاب و عملیات ضربتی در سراسر کشور بود. 

قبل از آغاز «عملیات تخلف از قوانین» يك گردهمایی در روز ۲۲ ژوئن به 
نام روز داوطلبان در دوربان برگزار شد. رئیس لوتولی» رئیس کنگره ملی آفریقا در 
ناتال و دکتر نایکر. رئیس کنگرهٌ هندی‌های تاتأل هر دو سخنرانی کردند و تعهد خود 
را تسبت به این عملیات مورد تأکید قرار دادند. من روز قبل خود را به محل 
سخنرانی رسانده بودم و سخنران اصلی بودم. حدود ده هزار نفر در اين گردهمایی 
ون داشتند و من در سخترانی خود برای آنها گفتم که این عملیات بزرگترین . 
عملیاتی است که تاکنون توسط مردم ستمدیده در آفریقای جنوبی انجام می‌شود. 
قبلا برای چنین تعداد عظیمی از مردم سخنرانی نکرده بودم و این تب 
هیجان‌انگیز برای من بود. نمی‌توانید همان‌گونه که برای بیست یا سی نفر حرف 
می‌زنید برای چنین تعداد عظیمی تماشاچی نیز سخنرانی کنید. با وجود این من 
هميشه سعی کرده‌ام در هر دو مورد. مسائل را با دقت بیان کنم. من به مردم گفتم در 
حال نوشتن تاریخ هستند و توجه جهانیان را به سیاست‌های نژادپرستانهٌ آفریقای 
جنوبی جلب خواهند کرد. من تأکید,کزدم که بالاخره وحدت در میان مزدم سیاه 
آفریقای جنوبی - آفریقایی‌ها رنگین‌پوست‌ها و هندی‌ها _ به واقیت پیوسته است. 

3 ‌ 

در سراسر کشور افرادی که در عملیات روز ۲۶ ژوئن شرکت کردند با شور 
و شوق, با شهامت و با اين احساس که تاریخ را رقم می‌زنند. برنامه را شروع کردند. 
عملیات در ساعات اول صبح در پورت الیزابت آغاز شد و 
داوطلب به سرپرستی ریموند ملاباء از دری که مخصوص سفیدپوست‌ها بود وارد 
ایستگاه راه‌آهن شدند ودر آنجا دستگیر شدند. در حالی که دوستان و آشنایان نیز 
آنها را در سرودخوانی همراهی می‌کردند. ضمن راهپیمایی سرود آزادی را خوانذند 
وبه نوبت این بیت را تکرار می کردند: «بگذار آفریقا بازگردد.» 

صبح روز ۲۶ ژوئن من در دفتر کنگره ملی آفریقا بر تظاهرات آن روز 
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نظارت می‌کردم. قرار بود گروه داوطلبان ترانسوال هنگام ظهر وارد يك شهرك 
آفریقانی در نزدیکی بوکسبرگ» واقع در شرق ژوهانسبورگ شود. قرار بود آنها تحت 
سرپرستی کشیش ان.بی. تانتسی بدون اجاز قبلی وارد شهرك شوند تا مأموران آتها را : 
دستگیر کنند. کشیش تانتسی مردی مسن از کلیسای اسقفی متدیست آفریقا و 
کفیل ریاست کنگرءٌ ملی آفریقا در ترانسوال بود. 

نزديك ظهر بود و من منتظر آمدن کشیش تانتسی از پرتوریا بودم که تلفن 


زنک وف واوبا تخت تاپربار کفت بر شان‌به ار تضنه کرده کداز شر کت در عملیایتن»: ۱ 


و به زندان رفتن خودداری کند. من به او اطمینان دادم که لباس گرم ذز اخیاز او 
می‌گذارم و او فقط يك شب در زندان خواهد بود» اما حرفهای من فایده‌ای نداشت. 
این جریان مایة تأسف بود زیرا کشیش تانتسی چهره‌ای مهم و محترم بود و به این 
منظور انتخاب شده بود که به مقامات تشان دهیم ما فقط يك دسته جوانان آشوب‌طلب 
ما بسرعت به جای کشیش تانتسی فرد دیگری را که مثل او محترم بود 
یافتیم: نانا سیتاء رئیس کنگرءٌ هندی‌های ترانسوال که در جریان عملیات اعتراض در 
سال ۱۹۴۶ يك ماه زندانی شده بود. سیتا با وجود کهولت سن و ورم حاد مفاصل واقعاً 
يف مپارز بود و موافقت کرد داوطلبان ما را رهیری کند. 

بیدا زطهر استگایی کد آماده رفن پدیرکیسز کی شدی مت شنم کد از 
مدیر شعبهٌ کنگرء ملی آفریقا در ترانسوال اثری نیست. قرار بود او نانا سیتا را تا 
شهرك بوکسبرگ همراهی کند. به اين ترتیب بحران دیگری پیش آمده بود و من 
برای حل آن به والثر رو کردم و گفتم: «تو باید بروی». این نخستین واقعة مهم در 
ترانسوال بود و لازم بود چهره‌های مهمی داوطلبان را رهبری کنند در غیر این 
صورت این‌طور به نظر می‌رسید که در زمانی که توده‌های مردم با خطر رویرو هستند 
و مجازات را پذیرا می‌شوند» رهبران خود را از صحنه دور نگه می‌دارند. با وجودی . 
که والتر یکی از سازمان‌دهنده‌های اصلی بود و قرار بود بعداً در عملیات شرکت کند. 
اما با حرف من موافقت کرد. نگرانی اصلی من از اين بود که او کت و شلوار پوشیده 
بود که برای زندان رفتن مناسب نیست اما سرانجام موفق شدیم لباسهای کهنه‌ای 


۱۷۰ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


پاش آوفتا کم 
ی ها ری کی شکور ار وین سای ماوت مدای به 

کلانتری 0 تحویل دهیم و به او اطلاع دهیم که آن روز پنجاه تفر از داوطلبان 
بدون اجازه وارد شهرك آفریقایی محل خدمت او می‌شوند. وقتی وارد دفتر او شدیم 
تعداد زیادی خبرنگار و عکاس در محل بودند. در حالی که من نامه را به کلاتتر 
می‌دادم عکاسان نیز مشغول عکس گرفتن بودند. کلانتر از نور فلاش دوربین‌ها 
دستها را مقابل صورتش گرفته بود و بعد من و یوسف را به داخل دفترش برد تأ به 
طور خصوصی در باره موضوع بحث کنیم. آومردی منطقی بود وگفت در دفترش 
فد یی وق با بان انیت ولن مخت ریاد که تاعاس و ال بت زار سید فقط 
اوضاع ۳ وخیم تر می کند. 

ما از دفتر او مستقیماً به شهرك رفتیم. تظاهراتی در آنجا در جریان بود و 
حتی از بانصدمتری صدای سرودخوانی داوطلبان ما وگروه کثیری از حامیاتی که 
برای تشویق آنها به محل آمده بودند. شنیده می‌شد. وقتی به صحنه رسیدیم دریأفتیم 
که دروازه‌های آهنی ورود به شهرك قفل هستند و داوطلبان ما با بی‌صبری در بیرون 
منتظرند و خواستار ورود به شهرك هستند. روی هم پنجاه‌ودو نفر داوطلب آفریقایی و 
هندی به اضافه گروهی چند صد نفره از تماشاجیان مشتاق و روزنامه‌نگاران در محل 
خاضر بووننء ولخی دو زاس گروه بون و سور ار تشانگر آن برد کهما واقماً قصد 
داریم وارد عمل شویم. اما روح راهنمای تظاهر کنندگان همان نانا سیتا بود که با وجود 
ورم مفاصل با روحیه‌ای.عالی در میان تظاهرکتندگان حرکت می کرد و با دست به 
پشت آنها می‌زد و اعتماد به نفس آنها و خودش را نقویت می کرد. 

در آنجا ابتدا ما به مدت يك ساعت در محل ايستادیم. پلیس برخلاف هميشه 
غویشتن‌دار بود و وفتار افراد پلیش ما را یج کرده بود. آیا ی خویشتن‌داری آنها 
استراتژزی جدیدی برای خسته کردن داوطلبان بود؟ آیا منتظر بودند تا روزنامه‌نگاران 
محل را ترگ کنند و بعد با استفاده از تاریکی شب يك قتل عام به راه بیندازند؟ یا آنکه 
آنها نیز گیج شده بودند و نمی‌دانستند چه کنند چون با دستگیر کردن ما - که روش 
معمول آنها بود - دقیقاً همان کاری را انجام می‌دادند که ما می‌خواستیم؟ اما در همان 
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حال که ما سرگردان بودیم و نمی‌دانستیم چه پیش می‌آید ناگهان اوضاع عوض شد و 
پلیس دستور داد دروازه‌های ورودی به شهرله باز شوند. فوراًداوطلبان به داخل 

شهرك هجوم بردند و قانون منع ورود بدون مجوز را نقض کردند. يك ستوان پلیس 
سوت خود را به صدا درآورد و لحظاتی بعد نیروهای پلیس داوطلبان را محاصره و 
شروع به دستگیری آنها کردند. عملیات طبق برنامه پیش می‌رفت. تظاهر کنندگان 
۱ 

همان شب رهبران کمیته عملیاتی. شامل الیور تامبو یوسف کاچالیا و من 
برای بحث در مورد وقایع آن روز و برنامه‌ریزی عملیات هفتهٌ بعد» در ژوهانسیورگ 
تشکیل جلسه دادیم. محل جلسه نزديك منطقه‌ای بود که گروه دوم داوطلبان به 
سرپرستی فلگ بوشیلو رئیس شعبهٌ مرکزی کنگره ملی آفریقا برای دستگیر شدن 
خر ال تتغلف از فرانین بروند: کمی از ساعت باوده گذشته برد که‌ما آها زاطتن 
راهپیمایی دسته‌جمعی در خیابان دیدیم. در ساعت یازده مقررات منع عبور و مرور به 
اجرا درمی آمد و آفریقایی‌ها نمی‌توانستند بدون داشتن مجوز از خانه بیرون باشند. 

نیمه شب بود که جلسةٌ‌ما به پایان رسید. من اخساس خستگی می کردم و نه 
به عملیات بلکه به يك غذای گرم ويك شب خواب فکر می‌کردم. در همان لحظه 
پلیسی به من و یوسف نزديك شد. واضح بود که ما قصد داریم به خانه برویم و یرای 
اعتراض در خیابان نیستیم. آما ربا صدا زد و گفت: «نه» ماندلاء تو تمی‌توانی 
فرار کنی.» او با باتون به يك نفربر پلیس که در آن نزدیکی پارك شده بود اشاره کرد و 
گفت: «برو تو». دوست داشتم توضیح دهم که من مسئول ادار؟ عملیات به طور 
روزمره هستم و قرار نیست به این زودی در عملیات تخلف از قوائین شرکت کتم. اما 
واضح است که این فکر» فکری مسخره بود. در حالی که یوسف را نیز دستگیر 
می‌کرد من آنها را بماشا می‌کردم. یوسف از اين واقعاٌ جالب به خنده افتاده بود. . 
کی ار ال کی ید وس زورره ان امه 

لحظاتی بعد من و یوسف در میان بیش از پنجاه نفر از داوطلبانی بودیم که 
فلگ بوشیلو سرپرستی آنها را به عهده داشت و با کامیون به قرارگاه آجری پلیس 
موسوم به «مارشال اسکوثر» برده می‌شدند. ما به عنوان رهیران کمیته عملیاتی نگران 
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بودیم که چه کسی عملیات را رهبری خواهد کرد و اينکه دیگران در غياب ما 
نمی‌دانند جه کنند. آما روحیة همه خوب بود. حتی در سر راه خود به زندان ۱ 
داوطلبان سرود ملمی زیبا وبا سکوه آفریقا زا -«رحمت یزدان بر تو باد ای آفریقا» - 
می‌خواندنذ و کامیونها نیز با آهنگ صدای آنها به این سو و آن سو متمایل می‌شد. 

آن شب اول. در حیاط زندان يك نفر از داوطلبان را چنان با خشونت به جلو 
هل دادند که از پله‌ها پیین افتاد و مج پای آو شکست. من به نگهبان سفیدپوستی که 
او را هل داده بود اعتراض کردم واو با پا لگدی به ساق پای من زد و مرا عقب راند. 
من گفتم که مرد مجروح باید مورد معالجه و مراقبت پزشکی قرار گیرد و دیگران نیز 
در حمایت از من تظاهرات کوچك. اما پرسروصدایی به راه انداختند. اما آنها با 
بی آعقنایی گفتند که آن مرد در صورت تمایل می‌تواند روز بعد درخواست کند دکتر 
او را ببیند. ما تمام شب از درد شدیدی که می کشید باخبر بودیم. 

تا آن زمان من چند بار به مدت کوتاه در زندان حبس شده بودم» اما این 
نخستین تجربةً هماهنگ و تمر کز يافتةٌ من بود. زئدان مارشال اسکوثر محلی کثیف» 
تاريك و نامطبوع بود. اما در آنجا همه در کنار هم بودیم وتان رویز ها رات زاو 
چنان هیجان‌زده بودیم که من به زحمت متوجه اطرافم بودم. همراهی و همدمی ‏ 


داوطلبان مبار: ما باعث شد که این ذو روز پسراعت بگذرد. 


اد ود 
2 


در اولین روز عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه بیش از ۲۵۰ داوطلب در " 
گوشه و کنار کشور اين‌گونه قوانین را زیر پا گذاشتتد و زندایی شدند. این سرآغازی 
خجسته بود. سربازان ما منظم و مرتب و برخوردار از اعتماد به نفس بودند. 

طی چند ماه بعدی ۸۵۰۰ نفر در این عملیات شرکت کردند و افرادی از 
تاش هار ماه کارگران کار تان کال فان تاجانم داش اموزان: 
ها ویر از قانین‌مدرییی گرد ریت وتدان فده اما لسسریوزا 
می‌خواندند: «آهای. مالان! درهای زندان را باز کن. ما می‌خواهيم وارد شویم.» این 
عملیات در سراسر ویت واترز راند, تا «دوریان» «بورت الیزایت». «ایست لندن» و 
کیپ تاون و شهرهای کوچکتر در شرق و غرب کیپ گسترش یافت. بتدریج مقاومت 
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در همه جا حتی در مناطق روستایی نیز حاکم می‌شد. در بیشتر موارد جرائم جزئی 
بود و مجازات تعیین شده بین چند شب تا چند هفته زندان بود که هميشه به جای آن 
مهتا ام وه هر مه تفای یر تا ریت از حد یر فجار کی کرو این عطیات 
تبلیغات نزوگ به ره اتتلعت و مداد اعضای کنگره علی آترها ان < ۲ هزار فرب" 
۰ هزار نفر رسید که اکثر اعضای جدید اهل کیپ شرقی بودند و در وأقع نیمی از 
اعضای تازهٌ کنگره از این منطقه بودند. 

در طول این عملیات شش ماهه من سفرهای زیادی به اقصی‌نقاط کشور 
داشتم. من معمولاً با اتومبیل یا شب و یا صبح زود به شهرهای مختلف در کیپ: 
ناتال و ترانسوال می‌رفتم و عملیات را برای گروههای کوچك و حتی به صورت خانه 
به خانه در شهرکها برای مردم تشریح می کردم. اغلب اوقات وظیفةٌ من حل 
اختلافات در مناطقی بود که قرار بود عملیات در آنها شروع شود ویا آنکه اخیرا 
عملیات را شروع کرده بودند. در آن روزها که وسایل ارتباط جمعی برای 
آفر یقانی‌ها معنود:بوج با اضلا وجود تخارجی تلاشت» سیاست موضوعی تافتا تاو 
محدود بود وما مجبور بودیم با مراجعه به تك‌تك افراه نظرآنها را به سیاست جلب 

در يك مورد من برای حل اختلافی که «الکوت گوئتتشه»» رهبر عملیات در 
لندن شرقی درگیر آن شده بود. به کیپ شرقی رفته بودم. او مغازه‌داری موفق بود 
ونقش مهمی در سازمان‌دهی مردم دز لسن شرقی یرای اعتضاب و بیزوخ نیامدن از" 
خانه در ۲۶ ژوئن در دو سال قبل ایفا کرده بود. او در آغاز عملیات تخلف از قوائین 
غیر خادلاته متا کوتاهی فیز زنلاتی نله بو الکوت مرج فویو کردان نود ام 
فردگرا یود و توصیه‌های مدیران اجرایی را نادیده می‌گرفت و خودش به طور یکجانبه 
در مورد مسائل تصمیم می گرفت. اکنون او با اعضای هیأت مدیرهٌ منطقةٌ خود که 
عمدتاً از افراد تحصیل کرده بودند دچار اختلاف شده بود. 
۱ گونتتشه می‌دانست برای بی‌اعتبار کردن مخالفان خود چگونه از مسائل 
شاصی استفاده کته اوبرای اغغای محلن که کارگن دنه تعضیل کرده -بودند 
تخت رآنی.عی کرقف که زبان وا دسه ات یه رن اتکی ان افر اه 
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تحصیل کرده بود - به آنها می‌گفت: «رفقاء فکر می‌کنم می‌دانید که من در راه مبارزه 
رنج‌های زیادی را متحمل شده‌ام. من شغل خوبی داشتم و وقتی در آغاز عملیات 
تخلف از قوانین غیرعادلانه به زندان رفتم» کار خود را از دست دادم. اکنون که از 
زندان آزاد شده‌ام. این تحصیل کرده‌ها جلو آمده و می گوبند: «گوئنتشه ما از تو 
تحصیل کرده‌تر و باکفایت‌تر هستیم. اجازه بده ما این عملیات را رهبری کنیم». 

وقتی من به موضوع رسیدگی کردم دریافتم که گوئنتشه واقعاً توصیه‌های 
مدیران اجرایی را نادیده گرفته است. اما مردم از او پشتیبانی می‌کردند و او گروهی 
سازمان یافته و منظم از داوطلبان تشکیل داده بود که حتی زمانی که در زندان بود. 
عملیات تخلف از قوانین را به نحو منظم و آرامی انجام داده بودند. با وجودی که از 
نظر من گوئنتشه در نادیده گرفتن حرف مدیران اجرایی اشتیاه کرده بود» اما کارش را 
خوب انجام می‌داد و چنان محکم در مقام خود جا افتاده بود که کنار گذاشتن او آسان 
نبود. وقتی اعضای هیأت مدیره را ملاقات کردم برای آنها توضیح دادم که در حال 
حاضر انجام هرگونه اقدامی در اين زمینه عملی نیست. اما اگر واقعاً بهدنبال یافتن 
راه چاره هستند باید تا اتتخابات بعدی صبر کنند و آن هنگام او را شکست دهند. 
این یکی از نخستین مواردی بود که من دیدم مخالفت با تودهٌ مردم چقدر خطرناك و 
غیرمعقول است. انجام اقدامی که مردم با آن مخالف هستند فایده‌ای ندارد چون بعد 
از آن اجرای آن طرح ناممکن خواهد بود. 

ی 

از نظر دولت این عملیات تهدیدی علیه امنیت آن و سیاست آپارتاید بود. از 
دید آنها سرپیچی از قوانین» يك جرم بود نه نوعی اعتراض و وحدت فزايند 
آفریقایی‌ها و هندی‌ها مایةٌ نگرانی آنها بود. هدف از آپارتاید جداسازی گروههای 
نزادی بود و ما نشان دادیم که گروههای مختلف می‌توانند با هم کار کنند. دورنمای 
يلك جبهة متحد بین آفریقایی‌ها و هندی‌هاء بین میانه‌روها و افراطیون آنها را بشدت 
نگران می کرد. ناسیونالیست‌های حاکم اصرار داشتند که این عملیات به تحريك و 
زطبوین: فوانل کفولیست انجام می‌گیرد. وزیر دادگستری اعلام کرد یزودی قوانین 
جدیدی را برای برخورد با این عملیات و تخلفات ما تصویب خواهد کرد و این 
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تهدید او در جلسة پارلمان در سال ۱۹۵۲ با تصویب شدن «قانون آمنیت عمومی» به 
۱ اجرا درآمد. این قانون به دولت امکان می‌داد حکومت نظامی اعلام کند و مردم را 
بدون محاکمه بازداشت و زندانی نماید. بعد از آن نیز «قانون اصلاح قوانین جنایی» از 
تصویب گذشت که به موجب آن تنبیه بدنی متخلفان قانونی شد. ۱ 
دولت برای ایجاد اختلال در عملیات ما از يك سری راههای پنهانی و حقه و 
کلك استفاده کرد. بوقهای تبلیغاتی دولت مرتب ادعا می کردند که رهبران عملیات 
راحت در بیرون زندگی می‌کنند. در حالی که توده‌های مردم در زندان رنج می‌کشند. 
این ادعا ابداصحت نداشت. اما تا اندازه‌ای موثر واقع شد. دولت همچنین در سازمان 
نفوذ کرد و جاسوسها ومأمورانی رابرای تحريكك اعضا به سازمان فرستاد. کنگرءٌ ملی 
آفرنتا واقها مه کی که فد بسن ید ام راولش عرشابد میم کشت با وود ای 
حقیقت که ما قبل از انتخاب داوطلبان برای تخلف از قوانین, آنها را بدفت می‌سنجیدیم. 
اما پلیس موفق شد نه تنها در شعیه‌های محلی بلکه در برخی از گروههای داوطلب برای 
تخلف از قوانین نیز رخنه کند. وقتی من دستگیر شدم و به زندان مارشال اسکوثر 
فرستاده شدم» متوجه دونفر در میان داوطلبان شدم که‌یکی از آنها را قبلاً ندیدهام. بای 
اومناسب زندان نبود چون کت و شلوار وپالتو به تن داشت و کراوات زده بود و دستمال 
ابریشمی داشت. چه کسی با این سر و وضع به زندان می‌رود؟ نام او«رامایلا» بود وروز 
سوم وقنی قرار بود از زندان آزاد شویم اونیز ناپدید شد. 
فرد دوم که «ماخاندا» نام داشت به دلیل رفتار نظامیاش توجه همگان را به 
خود جلب می‌کرد. ما در حیاط زندان بودیم و روحيةٌ همه عالی بود. داوطلبان در 
مقابل من و یوسف رژه می‌رفتند و به ما سلام تظامی می‌دادند. «ماخاندا» که مردی 
بلنذ قد و لاغر بود مثل سربازها متظم رژه رفت وبعد به شکلی فرز و زیبا سلام 
تظامی داد. تعدادی از حاضران به شوخی گفتند که او باید پلیس باشد که این قدر 
خوب سلام می‌دهد. 5 
«ماخاندا» قبلاً به عنوان سرایدار در مقر کنگر؛ ملی آفریقا کار کرده بود. او 
مردی ساعی بود و در میان افراد محبوبیت داشت زیرا همین که کسی گرسته می‌شد 
بسرعت به بیرون می‌رفت و برای او ماهی و سیب زمینی می‌خرید. اما در محاکمه‌ای ‏ 


۱۷۶ راه‌دشوا رآزادی 


که بعدها انجام گرفت فهمیدیم که «ماخاندا» و «رامایلا» هر دو جاسوس پلیس 
ترخدافت رآبابله در شهادی شوه گس هد فان دلوطلیان ققلف او فراین ود کرته قه 
و «ماخاندا»‌ی مورد اعتماد نیز در واقع گروهبان توتلویگ ی کار اه رو 

آفریقایی‌هایی که به عنوان جاسوس علیه برادران خود کار می کردند معمولك 
در مقابل پول جاسوسی می‌کردند. بسیاری از سیاهان در آفریقای جنوبی معتقد بودند 
کم گونه تلانی ازنسوی سیاها بای تالف اشوس ها اخیفانه وب فایات 
است و شکست خواهد خورد» زیرا سفیدپوست‌ها خیلی زرنگ و قوی هبستند. از 
نظر این جاسوسها ما تهدیدی علیه منأفع سیاهان بودیم» نه علیه ساختار قدرت 
سفیدیوست‌ها زیر ا سفیدبوست‌ها از آن بس به دلیل اقدامات جند سیاهپوست 
آشوب طلب, 5 مردم بسیاهپوست بدرفتاری می کنند. ۱ 

با وجود این یلیس‌های سیاهپوست زیادی نیز بودند که پنهانی به ما كمك 
می کردند. آنها افراد آبرومندی بودند و خود را بر سر دوراهی می‌دیدند. آنها از يك 
طرف نسبت به کارفرمایان خود وفادار بودند وبرای حمایت از خانواد؛ خود باید شغل 
شود رفظ بی کرد راز طرت فیگن به آرماحما عبر گرایشن دافتت دابا پسیاری 
از افسران آفریقایی که عضو پلیس امنیتی بودند. ارتباط داشتیم و آنها در زمانی که 
قرار بود حمله‌ای انجام شود ما را از قبل در جریان قرار می‌دادند. اين پلیس‌ها در 
واقع میهن دوستانی بودند که زندگی خود را برای کمك به مبارزه ما به خطر 
می‌انداختند . ۱ 

دولت تنها مانع بازدارنده در راه ما نبود. گاهی اتفاق می‌افتاد همان افرادی که 
قصد كمك کردن به ما زا داشتند, برعکس مانع کار ما می‌شدند. در اوج عملیات 
تخلف از قوانین غیرعادلانه حزب متحد دو تن از نمایندگان خود دز پارلمان را تزد ما 
فرستاد تا از ما بخواهند این عملیات را متوقف کنیم. آنها گفتند اگر ما در پاسخ به 
درخواست جی.جی.ان. اشتراوس» رهبر حزب متحد. عملیات را کنار گذاریم به 
حزب آنها كمك مي‌کنیم تا در انتخاپات بعدی ناسپونالیست‌ها را شکست دهد. ما 
این درخواست را رد کردیم و اشتراوس با همان تحقیری که ناسیونالیست‌ها نسبت به 
با راکمه هیا مور وشات تاو داه: 
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اش ک وهی ار اش تقانیها به کاو کنگزه من اور اشنا هه و 
«جناح ملی‌گرا» را تشکیل داده بودند. مورد حمله قرار گرفتیم. اين گروه به رهبری 
«سلوپ تما» از اعضای سابق کمیته اجرایی ملی» زمانی از کنگرهٌ ملی آفریقا جدا 
شک که کی تا شید و یاست شسد کگرپعلی ارفا فو هر اصسوان اسان 
گردید. «تما» که سردبیر روزنامة «بانتوورلد» بوده در روزنامة و از عملیات ما 
بشدت انتقاد کرده و مدعی شده بود که کمونیست‌ها بر کنگرهٌ ملی آفریقا سلطه پیدا 
کرده‌اند و هندی‌ها از آفریقایی‌ها استفاده می‌کنند. او تأکید می‌کرد که کمونیست‌ها 
خطرناکتر از قبل شده‌اند چون اکنون عملیات زیرزمینی انجام مور دنک او تفه ی 
منافع اقتصادی هندی‌ها با منافع آفریقایی‌ها در تضاد است. اودر کنگره ملی آفریقا 
در اقلیت بود. اما نظراتش در میان برخی افراطیون در لیگ جوانان طرفدار پیدا کرد. 

توش ۱ 

فلا مه در کیت راز عملیات مخلفت از قواتین غیر غادلا هس زین شا رکش 
به موجب «قانون سرکوبی کمونیسم» مصوبة سال ۱۹۵۰ به اتمام «فعالیت در جهت 
اهداف کمونیستی» از هرگونه فعالیت سیاسی منع شد. این ممنوعیت دستوری قانونی . 
از طرف دولت بود و معمولا به دنبال آن» شخص موردنظر مجبور می‌شد از 
سازمانهایی که در آنها عضو بوده کناره گیری کند و از شرکت در هر گونه گردهمایی 
خودداری نماید. این ممنوعیت در وأقع نوعی زندانی شدن سیار بود. دولت برای 
ممنوع کردن فعالیت اشخاص به هیچگونه دلیلی نیاز نداشت و هیچگونه اتهامی به 
افراد وارد نمی کرد» بلکه وزیر دادگستری بسادگی اعلام می‌کرد که اين اقدام نوعی 
اسر انز بر اف دور کردن افراد از خط مبارزه است که به آنها امکان می‌دهد دور از 
دنیای سیاست زندگی محدود و مشخص را دنبال کنند. نقض يا نادیده گرفتن دستور . 
ممنوعیت» منجر به زندانی شدن می‌شد. ۱ 

در کنفرانس ترانسوال در اکتبر آن سال نام من به عنوان کاندید برای جانشینی 
جی.بی.مارکس پيشنهاد شد و در واقع او مرا برای جانشینی خود توصیه کرده بود. 
من رئیس لیگ جوانان بودم و برای مقام مارکس کاندید مطلوبی محسوب می‌شدم. اما 
گروهی در شعبة کنگرةٌ ملی آفریقا در ترانسوال که خود را «بافابگیا» (کسانی که در 
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حال رقص می‌میرند) نام داده بودند» با کاندیداتوری من مخالف بودند. این گروه عمدتاً 
از کمونیست‌های سابق تشکیل شده بود که اکنون به ملی‌گرایان تندروی آفریقایی 
تبدیل شده بودند. آنها خواستار قطع هرگونه ارتباط با هندی‌ها وتفییر جهت عملیات 
کنگره ملی آفریقا و اتخاذ يك استراتةی جنگ طلبانه‌تر بودند. رهبری آنها را «مك 
دونالد ماسکو» و «سه پره پره ماروینگ» برعهده داشتند. ماسکو از کمونیست‌های 
سابق بود که در طول عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه رئیس شعبةٌ کنگرهُ ملی 
آفریقا در اورلاندو بود و ماروپنگ نیز سرپرست گروه داوطلبان عملیات تخلف در 
1 «وبت واترزراند» بود. هر دو نفر قصد داشتند برای ریاست کنگره در ترانسوال 
" کاندید شوند. 
ماروپنگ شخصی هوچی و عوام‌فریب محسوب می‌شد. او کت و شلوار 
خاکی با مدل نظامی می‌پوشید که دکمه‌های طلایی و سردوشی داشت» و مثل 
تیلتها رشان وهی که باون زر دس اش ماو ها ها معاری 
مردم می‌آمد؛ آن باتون را زیر بغل می زد و می گفت: «من از انتظار خسته شده ام. من 
همین الان آزادی می‌خواهم !من در خیابان جلوی مالان را می‌گیرم و به او نشان 
می‌دهم که چه می خواهم.» بعد در حالی که باتون را محکم به تریبون می‌زد فریاد 
می کشید: «من همین الان آزادی می خواهم» ! 
به دلیل سخنرانی‌هایی از این قبیل. ماروینگ بشدت در میان اعضا در طول 

عملیات محبوب شد. اما محبوبیت فقط یکی از عوامل موثر در تتیجهٌ انتخابات است. 
او فکر می کرد که به دلیل نفوذ تازه‌ای کف پیدا کرده در انتخابات پیروز می‌شود. قبل 
از انتخابات هنگامی که معلوم شد من برای ریاست کنگره کاندید خواهم شد. نزد او 
رفتم و گفتم: «دوست دارم تو در اتتخابات هیأت مدیرهٌ اجرایی شر کت کنی تا وقتی 
من به ریاست کنگره رسیدم با هم کار کنیم.» اواین حرف مرا تحقیر خودش دانست 
و اينکه من در عمل او را خوار می‌کنم. بنا بر این پیشنهاد مرا رد کرد و در عوض 
تصمیم گرفت برای ریاست کنگره کاندید شود. آما محاسبات او غلط بود و من با 
اکثریت قاطع آرا به ریاست کنگره انتخاب شدم. ۰ 


مد اد اد 
و 
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در روز ۳۰ ژوئیه ۱۹۵۲ در اوج عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه در محل 
کار خود در شرکت حقوقن «اج.ام.باستر» سرگرم کار بودم که پلیس با حکمی برای 
دستگیری من وارد شد. اتهام من نقض «قانون سرکویی کمونیسم» بود. دولت به طور 
همزمان اقدام به دستگیری رهبران عملیات در ژوهانسبورگ» پورت الیزابت» و 
ار کر اوایل همان ماه پلیس به منازل و دفاتر مقامات کنگره ملی آفریقا و 
کنگره هندی‌های آفریقای جنوبی حمله کرده و اسناد ومدارگ را ضبط کرده بود. این 
نوع حمله. استراتزی جدیدی بود و الگویی برای تفتیش‌های غیرقانونی و نفوذی 
ایجاد کرد که متعاقباً به یکی از ویژگی‌های همیشگی سیاست دولت تبدیل شد. 
1 ی من و دیگران محاکمه‌ای را در ماه سیتامبر به دنبال داشت که اوج 
این ماجرا بود در آن محاکمه در ژوهانسبورگ بیست ويك نفر متهم شامل روسا 
ودبیررکل‌های کنگره ملی آفریقاء کنگرء هندی‌های آفریقای جنوبی» لیگ جوانان و 
کنگرة هندی‌های ترانسوال» محاکمه شدند. دکتر موروکاء والتر سیسولو و 
جی.بی.مارکس در میان این بیست و يك نفر بودند تعدادی از رهبران هندی‌ها نیز از 
جمله دکتر دادو یوسف کاچالیا و احمد کاترادا دستگیر شدند. 
حضور ما در دادگاه مناسبتی برای برگزاری گردهمایی‌های سیاسی 
هیجان‌انگیز به وجزد آورد. جمعیت آنبوهی از تظاهرکنندگان در خیابانهای 
0 
آنها دانشجویان سفیدپوست از دانشگاه ویت‌واترزراند. مبارزان قدیمی کنگره ملی 
آفریقا از الکساندرا؛ دانش آموزان هندی مدارس ابتدایی و متوسطه. مردم عادی از 
اقشار» رنگها و سنین مختلف به چشم می‌خورد. دادگاه هیچگاه چنین جمعیت " 
توا بر داش سا اد کاو مت سای آزصیعیت پودر میاه ای کدا 
آفریقا باز گردد» مرتب جریان دادرسی را قطع می کرد. 
این محاکمه می‌توانست فرصتی برای همیستگی و اتحاد بیشتر باشد اما 
پیمان شکنی دکتر موروکا آن را خراپ کرد. دکتر موروکاه مدیر کل کنگره ملی آفریقا 
ورئیس تشریفاتی عملیات با استفاده از وکیل شخصی خود برای دفاع از او در دادگاه 
۱ هم ما را حیرت‌زده کرد. دیگر متهمان مرا مأمور کردند که موضوع را با دکتر 
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موروکا در میان گذارم وسعی کنم او را از جدا کردن خود از ما باز دارم. روز قبل از 
محاکمه من برای دیدن دکتر موروکا به «ویلیج دیپ» در ژوهانسبورگ رفتم. 
در ابتدای ملاقات به او راهحل‌های دیگری را توصیه کردم؛ اما و علاقه‌ای 
نشأن نداد و در عوض برخی مشکلات را مطرح نمود. او احساس می‌کرد که از , 
برنامةٌ عملیات کنار گذاشته شده بوده اما باید بگویم او اغلب نسبت به امور کنگرة 
ملی آفریقا بی علاقه بود و از اينکه در برنامه‌ها دخالت نداشته باشد راضی بود. ولی 
گفت موضوعی که بیش از هر چیز دیگری او را ناراحت می‌کند این است که اگر 
اجازه دهد وکیل مشترکی از او همراه با ما دفاع کند در این صورت با افرادی که 
کمونیست هستند همراهی کرده است. من با این حرف او مخالفت کردم و گقتم که 
رسم کنگره ملی آفریقا از قدیم این بوده که با هر کس که مخالف ستم‌های تژادپرستاند 
دولت بوده همکاری کند. اما دکتر موروکا متقاعد نشد. 
در ری کر اد زمانی وارد شد که دکتر موروکا دادخواست تحقی رآمیزی 
برای تخفیف مجازات خود تسلیم قاضی رومپف کرد و برای تقبیح همان اصولی که 
کنگرءٌ ملی آفریقا براساس آن بود به جایگاه شاهدان رفت. او در پاسخ به این سوّال 
که آیا از نظر او باید سیاه و سفید در آفریقای جنوبی برایر باشند. گفت هیچگاه چنین 
ایده‌ای تحقق پیدا نمی کند. ما از شدت نومیدی در جای خود ساکت و منگ نشسته 
بودیم. وقتی وکیل دکتر موروکا از او پرسید آیا در میان متهمان شخص کمونیستی 
نشسته است او گفت بله و در واقع با انگشت به تعدادی از حاضران؛ از جمله دکتر 
«دادو» و والتر اشاره کرد اما قاضی به او گفت این کاز ضرورت ندارد. 
این عمل او ضریه‌ای شدید به سازمان وارد کرد و ما فوراً دريافتيم که دوران 

هس موووا زان رسد انش از ات ار رامع 
منافع خود را الاتر از منافع سازمان و مردم قرار دادهبود و نمی خولست حرفةً پزشکی: 
هر خود را به خاطر اعتقادات سیاسی اش به خطر اندازد و بنا بر.اين وجهه‌ای را 
که در طول سه سال فعالیت مداوم با پشتکار برای کنگر؛ ملی آفریقا و عملیات 
تخلف از قوائین غیرعادلانه کسب کرده بود. نابود کرد. از نظر من کل این جریان يك 
تراژدی بود چون ضعف دکترموروکا در دادگاه موجب ضعیف شدن عملیات شد. 
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مردی که به اقصی نقاط کشور رفته و دربارء اهمیت این عملیات سخنرانی کرده بود. 
اکنون آن زآنزها کرنه و کتار گذاشته بود: 
روز دوم دسامبر قاضی رومیف ما را تکار شناخت و جرم با رت 
از دید قانون» - در مقابل «کمونیسم از دید عوام» - توصیف کرد. طبق مفاد «قانون 
سرکوبی کمونیسم» در واقع هرکس که به نحوی به مخالفت با دولت برمی‌خاست. 
حتی اگر عضو حزب کمونیست هم نبود. به عنوأن «يك فرد کمونیست از دید قانون» 
محاکمه و محکوم می‌شد. . قاضی که شخصی منطقی و عادل بود گفت ما عملیات 
مختلفی را طرح‌ریزی کرده بودیم که از «سرپیچی آشکار از وائین تا فعالیت‌هایی 
مساوی با خیانت علیه دولت» بوده» اما قبول کرد که ما همواره به اعضای خود توصیه 
کرد‌ايم که «آرامش را حفظ کنند و از خشونت به هر صورت یا شکلی» اجتتاب 
نمایند ای دی ستوا : اما مجازات مابه مدت دو 
سال به تعویق افتاد. 
۱ ی 
ما اشتباهات زیادی مرتکب شده بودیم اما عملیات تخلف از قوانین 
غیرعادلانه فصل جدیدی را در مبارزات ما گشود. آن شش فقره قانون که ما به آنها 
اشاره کرده و مشخص نموده بودیم» لغو نشدند» اما ما نیز نیز هیچگاه فکر نمی کردیم که 
این قوانین لغو شوند. ما این قوانین را به عنوان قوائیتی که بیشترین فشار را به مردم 
. وارد می‌ کنند و همچنین به.عنوان بهترین راه برای تشویق مشارکت بیشترین تعداد 
مردم در مبارزات؛ انتضاب کرده بودیم. 
قبل از این عملیات کنگرء ملی آفریقا پیشتر حرف بود تا عمل. ما از داشتن 
سازمان‌دهنده و کادر مشخص که حقوق‌بگیر ما باشند محروم بودیم و اعضا نیز جز 
حمایت لفظی از آرمان ما کاری نمی کردند. ما بعد از این عملیات تعداد اعضا بد 
۰هزار تفر افزایش یافت و کنگرٌ ملی آفريقا خود را بهعنوان يكك سازمان وافعاً 
مردمی برخوردار از گروه قابل توجهی مبارز باتجریه که با کمال میل خطر مواجهه با 
پلیس, دادگاه و زندان را پذیرفته بودند. نشان داد. قبلاً زندان رفتن نوعی ننگ بود اما 


این طرز برخورد اکنون تفییر یافته بود و این دستاوردی بزرگ بود. زیرا (س 
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زندان مانعی بزرگ در راه مبارزات آزادیبخش است. از زمان اجرای عملیات تخلف 
از قانون به بعد» زندان رفتن به نشان افتخاری برای آفریقایی‌ها تبدیل شد. 

ما بشدت به خود مي‌باليديم که در طول شش ماه عملیات ما حتی يك مورد 
خشونت و بی‌نظمی ازطرف ما مشاهده نشده بود. نظم و انضباط نیروهای مقاومت 
نمونه بود. در مرحلةٌ بجدی عملیات در پورت الیزابت و لندن شرقی شورشهایی دج 
داد که بیش از جهل نفر در جریان آن کشته شدند. با وجودی که این وقایع هیچگونه 
ارتباطی با عملیات ما نداشت» اما دولت سعی کرد آنها را به ما ربط دهد. دولت در 
این کار موفق بود زیرا این شورشها ذهن سفیدپوست‌هایی را که تحت شرایط دیگر 
می‌توانستند از ما هواداری کنند» مسموم کرد. 

برخی در کنگره ملی آفریقا توقعات و انتظاراتی دور ازواقعیت داشتند و 
معتقد بودند این عملیات می‌تواند دولت را سرتگون کند. ما به آنها یادآور شدیم که ۱ 
هدف از اين عملیات جلب توجه دیگران به محنت‌های ماست. نه از بين بردن این 
رنج‌ها و مرارتها. آنها استدلال می‌کردند که ما هر زمان که بخواهیم می‌توانیم 
حکومت را در دست گیریم و باید این عملیات را قاطعانه ادامه دهیم. من مداخله 
کرده و گفتم که اين دولت قوی تر و بیرجم‌تر از آن است که با چنین شیوه‌ای به زانو 
درایل با موتوانيع ارافش آنها راهم نت وموس نکر نی آتها شویم» اما 
سرنگون کردن دولت از راه عملیات تخلف از قوانین غیر عادلانه ناممکن است. 

طبق برنامه» ما عملیات مذکور را مدتی طولائی ادامه دادیم. ما باید به 
توصیه‌های دکتر خوما عمل می کردیم. کمیته برنامه ریزی در اواخر عملیات با دکتر 
خوما تشکیل جلسه داد و اوبه ما گفت بزودی این عملیات جتبش و تخر خود را 
از دست می‌دهد و عاقلانه است که قبل از آنکه به طور کامل شکست بخورد آن را 
متوقف سازیم. متوقف کردن عملیات در زمانی که هنوز تحرك دارد و نیروی تهاجمی 
خود را حفظ کرده. اقدامی زیر کانه خواهد بود که عنوان اول روزنامه‌ها را به خود 
اختصاص خواهد داد. دکتر خوما درست می گفت» چون عملیات بزودی تأثیر خود 
را از دست داد و سسست شد اما ما با شور و شوق یا حتی گستاخی توصیه‌های آو را 
نادیده گرفتیم. قلب من خواهان ادامه یافتن عملیات بود. اما عقلم می‌گفت که باید آن 
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را متوقف کنیم. من نیز در حمایت از نظر دکتر خوما خواستار توقف عملیات بودم. 
ما تسلیم نظر اکثریت شدم. در پایان سال عملیات کاملاً متوقف شده و تحرك آن از 
بین رفته بود: ۱ 

این عملیات از مرحلةٌ اولیه یعنی تشکیل گروههای داوطلب متخلف که غالبا 
شهری بودند. فراتر ترفت. مرحله بعدی یعنی تخلف توده‌های روستایی از این قوائین 
هیچگاه به مرحله اجرا درنيامد. منطقةٌ کیپ شرقی تنها محلی بود که ما در آنجا 
موفق شدیم مرحله دوم عملیات را پیاده کنیم و يك جنبش مقاومت قوی در روستاهای 
منطقه به وجود آوریم باق ظون کی شوانتتتی نیم در مناطق روستایی رخنه کنیم و این 
ضعفی تاریخی برای کنگره ملی آفریقا بود. این عملیات به این دلیل ناکام ماند که ما 
از داشتن يك کادر سازمان‌دهنده تمام وقت محروم بودیم. . من سعی داشتم هم 
سازمان‌دهندء عملیات باشم و هم کار خود به عنوان يك وکیل را دنبال کنم و اين راه 
درستی برای اجرای يلك عملیات مردمی نیست. ما هنوز آماتور بودیم. 

با وجود این من احساس رضایت و موفقیت می کردم: من در مسیر دنبال کردن 
يك آرمان درست و عادلانه قرار گرفته بودم و از قدرت لازم برای مبارزه در را آنو 
برنده شدن برخوردار بودم. . این عملیات مرا از هرگوته احساس تدای ختارت؟ از 
این احساس که قدرت حاکم می‌تواند بر ما غلبه کند آزاد کرد و تصویر 
شکست‌ناپذیری ظاهری سفیدپوست‌ها و موّسبات آنها را از بین برد. اما آکتون مرد 
سفیدپوست نیز قدرت مشت‌های مرا احساس کرده بود و من می‌توانستم مثل يك مرد 
با سربلندی گام بردارم وبا غرور ناشی از این حقیقت که تسلیم ظلم و ترس نشده‌ام» 
با هر کس رویرو شوم. من اکنون يك مبارز آزادیخواه تمام‌عیار بودم. 


فصل چهارم 
مبارزهه زندگی من است 


(م) 


در کنفرانس سالانهٌ کنگرهُ ملی آفریقا در پایان سال ۱۹۵۲ تغییری در آرایش 
نیروها داده شد. کنگرءٌ ملی آفریقا رئیسی جدید و قوی‌تر برای عصری تازه و فعالتر 
اتتخاب نمود: رئیس آلبرت لوتولی. طبق اساسنامة کنگرهٌ ملی آفریقا من به عنوان 
رئیس منطقه‌ای کنگره در تراسوال یکی از چهار معاون رئیس کنگره شدم. علاوه بر 
این کمیته اجرایی مرا به عنوان معاون اول کمیته و همچنین رئیس شعبهٌ ترانسوال 
منصوب کرد. لوتولی یکی از معدود رسای قبایل بود که در کنگره ملی آفریقا 
فعالیت داشت و سرسختانه در مقابل سیاست‌های دولت مقاومت می کرد. 
لوتولی پسر يك مبلغ مسیحی ادوتتیست بود که در منطقه‌ای که آن زمان 
رودزیای جننوبی نامینده می‌شد به دنیا آمده بود. او در ناتال تحصیل کرده واز کالج 
آدامز در نزدیکی دوریان به عنوان معلم فارغ‌التحصیل تهب او زر ری قفا 
بلند قد و تنومند با پوستی تیره بود که هنميشه لبخند به لب داشت و آمیزه‌ای از 
فروتنی و اعتماد به نفس قوی در رفتارش مشهود بود. او صبور و شکیبا بود و خیلی 
آرام و شمرده حرف می‌زد» گویا نك تك کلمات بیان‌شده مهم هستند. ۱ 
من در اواخر دهد ۱۹۴۰ که او عضو شورای نمایندگی بومی بود برای نخستین 
بار با او ملاقات کردم. در سیتامبر ۱۹۵۲ فقط جند ماه قبل از کنفرانس سالانه» 
لوتولی به پرتوریا لحضار شنده و به او اولتیماتوم داده بودند که یا باید عضویت در 
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کنگر؛ ملی آفریقا را تقبیح کند و از حمایت از «عملیات تخلف» دست کشد ویا 
آنکه مقام خود را به عنوان یکی از رسای قبیله ای منتخب و حقوق‌بگیر دولت از 
دست خواهد داد. 

لوتولی يك معلم. يك مسیحی بالیمان ويك رئیس قبیلةٌ مغرور زولو بود. اما 
نسبت به مبارزه علیه آپارتاید احساس تعهد می‌کرد. او از پذیرفتن درخواست دولت 
شتگی باتفا از کنگره ملی آفریقا امتناع کرد و دولت او را از مقامی که داشت 
بر کنار نمود. او در پاسخ به اين اقدام دولت بیانیه‌ای صادر کرد که آن را «راه آزادی از 
صلیب می گذرد» نام گذاشت و در آن حمایت خود را از مقاومت منفی و خالی از 
خشونت مورد تأکید قرار داد و تصمیم خود را با کلماتی توجیه کرد که هنوز طنین 
ی بوضوح به گوش می‌رسد: «چه کسی می‌تواند این حقیقت را انکار کند که من 
مدت سی سال از عمر خود را بیهوده» با صبوری و میانه‌روی به دری بسته 
نکوییده‌ام؟» 

من از رئیس لوتولی حمایت می‌کردم» ام نتوانستم در کنفرانس ملی شرکت 
کنم. چند روزی قبل از شروع کنفرانس, پنجاه و دو نفر از رهبران مبارز در سراسر 
کشور از شرکت در هرگونه اجتماع با جلسه‌ای به مدت شش ماه ممنوع شده بودند. 
من نیز جزء این پنجاه و دو نفر بودم و در این مدت» و ۹ 
رفت وآمد در آن بودم فقط تاحیه ژوهانسیورگ بود. 

من از شر کت در هر نوع جلسه‌ای ‏ نه فقط جلسات سیاسی - منع شده بودم 
وبرای مثال ی ی وا یسیو حضور داشته باشم. 
همچنین در اين مدت حرف زدن با بیش از يك نفر به طور همزمان برای من ممنوع 
بود. این بخشی از تلاش را دولت برای ساکت کردن» تحت تعقیب قرار 
دادن و از جنیش بازداشتن رهبران مردمی بود که با آپارتاید می‌جنگیدند و نخستین 
مرحله از يك سری ممنوعیت‌ها در مورد من بود که بعد از مدت کوتاهی آزادی 
دوباره از سر گرفته می‌شد و این روند ادامه پیدا کرد تا آنکه بعد از آن به مدت 
-چندسال از هرگونه آزادی محروم شدم. ۱ 

این گونه ممنوعیت‌ها نه تتها شخص را به طور فیزیکی محدود می‌کند. بلکه 
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روح انسان را نیز زندانن نموده و نوعی ترس و وحشت روانی ایجاد می‌کند؛ به شکلی 
که شخص نه تنها مشتاق آزادی جسمی است. بلکه خواهان آزاد شدن روح خود 
می‌باشد. محدود کرذن افراذ به این صورت بازی خطرناکی بود» زیرا انسان در پشت 
میله‌ها غل وزنجیر نبود» میله های آهنی» قوانین و مقرراتی بودند که براحتی قابل 
نقض بودند و اغلب هم نقض می‌شدند. انسان می‌تواند به مدت کوتاهی از دید 
همگان پنهان شود و به طور موقتی به آزادی برسد. تأثیر پنهانی این ممنوعیت‌ها این 
بود که شخص در مرحله‌ای بتدریج به این تتیجه می‌رسید که فرد ستمگر نه در 
خارج بلکه در درون است. ۱ 
او لو و 

با وجودی که من از شرکت در کنفرادس سالانهٌ ۱۹۵۲ متع شده بودم اما فوراً 
در جریان مصوبات قرار گرفتم. یکی از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذشده در این 
کف ام تبتهانی ماند ود ان ومانعتیر شد: 

من و بسیاری دیگر از رهبران بر اين اعتقاد بودیم که دولت فصد دارد همان 
گونه که حزب کمونیست را غیرقانونی اعلام کرده بود بزودی کنگرهُ ملی آفریقا را 
نیز غیرقانونی اعلام نماید. ظاهراً مسلم بود که دولت سعی می‌کند در اولین فرصت 
ممکن فعالیت ما به عنوان يك سازمان قانونی را متوقف کند. در حالی که این فکر را 
در سر داشتم در جلسةٌ کمیته اجرایی ملی حضور یافتم و این ایده را مطرح کردم که 
ما باید برای چنین واقعه‌لی طرحی احتمالی برنامه‌ ریزی و تدوین کنیم. من گفتم اگر 
ما این کار را انجام ندهیم از مسئولیت خود به عنوان رهبران مردم کناره گیری 
کرده‌ایم. آنها از من خواستند طرحی را برنامه‌ریزی کنم که به سازمان امکان دهد 
به‌طور زیرزمینی فعالیت داشته باشد. این استراتژی به «طرح ماندلا» یا به اختصار 
«طرح - آم» معروف شد. 

ایده اصلی عبارت بود از ایجاد يك سیستم سازمانی که به کنگرءٌ ملی آفریقا 
امکان دهد در بالاترین سطوح جزباره ال نمی گیری کرو آین تمسمی (سرعت 
و بدون آنکه تشکیل جلسه‌ای ضروری باشد به سازمان اتتقال داده شود. به عبارت 
دیگر این طرح به سازمان در صورت غیرقانونی اعلام شدن اجازه می‌داد به فعالیت 
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خود ادامه دهد و به رهبرانی که ممنوع‌الفعالیت اعلام شده بودند امکان می داد به 
رهبری ادامه دهند. هدف از «طرح ام» این بود که به سازمان اجازه دهد اعضای 
جدید بگیرد» پاسخگوی مسائل ملی و محلی باشد» و تما دائمی بین اعضا و 
رهبری زیرزمینی را حفظ کند. ۱ 

من برای بحث در مورد جزئیات طرح ملافاتهای سری بین رهبران کنگره 
ملی آفریقا و کنگرهٌ هندی‌های آفریقای جنوبی هم افراد ممنوع الفعالیت و هم افراد 
آزاد - ترتیب دادم. چندماهی روی این طرح کار کردم و در پایان به سیستمی دست 
یافتم که به قدر کافی وسیع بود که خود را با شرایط محلی تطبیق دهد و مانع ابتکارات 
فردی نشود. ولی جزئیات آن نیز به قدر کافی روشن بود که از بی‌نظمی جلوگیری 
کند. کوچکترین واحد در این سیستم سلول نام داشت که در شهرکها شامل ده خاند 
در يك غیابان می‌شد. هرسلول دارای يك ناظر بود که مسئول ان واحد بود. اگر 
خیازانیپشن اوه انم داست دنز سورصیبات باظر ای سرا اسر 
داشت و ناظرهای سلولی به او گزارش می‌دادند. گروهی از خیابانها يك منطقه را 
تشکی چم دازند کیان تاطر اضی یر ام تاو و شود یرل ات وا 
دبیر خانهٌ شعبهٌ محلی کنگره ملی آفریقا بود. دبیرخانه کمیته‌ای فرعی از مدیریت 
اف شک خود را برای دبیرخانه استانی می‌فرستاد. نظر من 
این بو دکه هر ناظر سلولی یا تاظر خیابانی باید با تمام افراد و خانواده‌ها در منطقه‌اش 
آشنا باشد تا بتواند مورد اعتماد مردم قرار گیرد و خودش نیز بداند به چه کسانی باید 
اعتماد کند. ناظر سلولی مسئول تشکیل جلسات» تشکیل طبقات و گرومهای 
سیاسی و جمع آوری عوارض بود و در واقع محور اصلی طرح بود. هرچند این 
استراتزی مقدمتاً برای مناطق شهری تدوین شده بود. اما می توانست برای مناطق 
روستایی نیز مناسب باشد. 


این طرح مورد قبول واقع شد و قرار شد قوراً به اجرا درآید. به شعبه‌های 
سازمان اطلاع داده شد که شروع به تدارگ مقدمات برای این بازسازی پنهانی نمایند. 
اکثر شعبه‌ها با این طرح موافق بودند. اما برخی از شعبه‌های وافع در مناطق دور از 
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مرکز تصور کردند این طرح در واقع تلاشی از طرف ژوهانسبورگ برای تمرکز 
قدرت غود ین این مناطق اشت: 

کنگرة ملی آفريقا در بخشنی از این طرح يك سری سخترانی‌های سیاسی 
" برای اعضای خود در سراسر کشور ترتیب داد که هدف از آن نه تنها آموزش دادن به 
افراد بود. بلکه این اقدام موجب حفظ اتحاد و یکهارچگی سازمان می‌شد. این 
سخنرانی‌ها به طوز پنهانی توسط رهبران شعبه‌ها ایراد می شد و اعضای حاضر در 
جلسهٌ سخنرانی باید مفاد آن را در سخنرانی دیگری برای دیگران در خانه‌ها یا 
جوامع بیان می کردند. در آغاز, این سخنرانی‌ها نظم و ترتیب نداشت اما بعد از چند 
ماه يك سری برنامه برای تعیین مفاد سخنرانی‌ها تهیه شد. 

این سخنرانی‌هابه صورت درسهای آموزشی بود و سه عنوان درسی برای آنها 
مشخص گردید: «دنیایی که در آن زندگی می کنیم»». «جگونه بر ما حکومت می کنند»» و 
«ضرورت ایجاد تغییر و دگرگونی». در سخنرانی‌های مربوط به عنوان نخست. ما انواع 
مختلف سیستم‌های سیاسی واتتصادی را در نقاط مختلف جهان و همچنین در 
آفریقای جنوبی مورد بحث قرار می‌دادیم. این درس بررسی ومرور اجمالی رشد 
سرمایهداری وسوسالیسم بود. براق مقال ما درباره ین موضوع محنخامی کوديم که 
جگونه سیاهان در آفریقای جنوبی هم به عنوان يك نژاد وهم به عنوان يك طبفه اقتصادی 
مورد ظلم وستم قرار می‌گیرند. افرادی که سخنرانی می کردند تعمولاً جزء افرادی 
بودند که دولت فعالیت سیاسی را برای آنها ممنوع کرده بود و خود من نیز اغلب اوقات 
در شب‌ها سخنرانی می کردم. این برنافه این خاصیت را داشت که هم اعضای 
ممنوعالفعالیت را فعال نگه می‌داشت وهم تماس اعضا را با این رهبران حفظ می کرد. 

در این دوره. رهبران قدیمی به طور پنهانی و به تنهایی ملاقات مي کردند و بعد 
ترتیبی می‌دادند که با رهبران فعلی نیز تشکیل جلسه دهند. رهبران قدیم‌و جدید : 
خیلی خوب با هم کنار می آمدند و روند تصمیم گیری مانند گذشته به صورت جمعی 
بود. گاهی اوقات به نظر می‌رسید که گویا هیج تغییری به وجود نیأمده. جز اينکه ما 
مچبوريم به طور سری و پنهانی تشکیل جلسه دهیم. 
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با «طرح -ام» با حسن نیت تمام برخورد شد. اما فقط موفقیت محدودی به 
باز آورد و‌هیگاه به صورت جامع و گسترده به اجرا درنیامد. نقاطی که بیشترین 
موفقیت را در این زمینه کسب کرد. همان منطقهٌ کیپ شرقی و پورت الیزابت بود. 
روحيدٌ «عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه؛ مدتها بعد از آنکه در سایر نقاط کشور 
از بین رفته بود. هنوز در کیپ شرقی ادامه داشت و اعضای کنگره ملی آفریقا در 
آتجا «طرح - ام» را به عنوان راهی برای ادامهٌ مبارزه‌طلبی و مخالفت با دولت مورد 
استقبال قرار دادند. 

این طرح با مشکلات زیادی مواجه شد, مثلاً توضیحاتی که برای اعضا داده 
می‌شد هميشه کافی نبود؛ هیج عضو حقوق‌بگیری که سازمان‌دهند؛ عملیات باشد و 
در اجرا یا ادارء طرح موّتر باشد. وجود نداشت؛ و معمولاً ذر داخل شعبه‌ها 
اختلافاتی پیش می آمد که مانع نیل به توافق در چگونگی اجرای طرح می‌شد. 
برخی از رهبران استانی به این دلیل با آن مخالفت می‌کردند که فکر می کردند این 
طرح قدرت آنها را کم می‌کند. از نظر برخی نیز هنوز وقت زیادی تا زمان غیرقانونی . 
اعلام شدن کنگره مانده بود و بنا بر اين از انجام اقدامات احتیاطی برای کاهش تأثیر 
اقدامات دولت خودداری می کردند. وقتی سنرانجام مشت آهنین دولت وارد شد آنها 


آمادگی لازم برای برخورد با آن را نداشتند. 


)۳۱( 

" زندگی من در طول عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه در دو مسیر جداگانة 

ادامه پیدا می کرد: فعالیت در راه مبارزه و تأمین معاش به عنوان يك وکیل. من 

هیچگاه از برنامه‌ریزهای تمام وقت کنگر؛ ملی آفریقا نبودم و سازمان فقط يك نفر 

۱ عضو تمام وقت داشت و او «توماس تیتوس نکوبی» بود . فعالیت من باید مطابق با 
جدول کارم به عنوان وکیل برنامه‌ریزی می‌شد. درسال ۱۹۵۱ بعد از اتمام دوره 

کارآموزی در شرکت «ویتکین» سیدلسکی و ایدلمن» من برای کار به شر کت حقوقی 

«تریلانش و بریگیش» رفتم. وقتی دور کارآموزی را تمام کردم هنوز يك وکیل تمام 
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عیار و کامل نبودم اما در موقعیتی قرار داشتم که می توانستم دادخواست تنظیم کنم 
احضاریه بفرستم» با شاهدان مصاحبه کنم و کارهایی از این دست را که هر وکیلی 
باید قبل از رفتن پرونده به دادگاه انجام دهد. انجام می‌دادم. 

بعداز بیرون آمدن از شرکت سیدلسکی در مورد تعدادی از شرکت‌های 
متعلتق به سفیدپوست‌ها تحقیق کردم. در آن زمان هیچ شر کت حقوقی‌ای که متعلق 
به آفریقای‌ها ناش وخود بناشت. مین پویهء میتان تمرف ترا کداین قیر گنها اد 
مشتریان می گرفتند مورد توجه قرار دادم و وقتی پی بردم بسیاری از شر کتهای معتبر 
در مورد پرونده‌های جنایی و جنحه از آفریقایی‌ها بیش از مشتریان سفیدپوست و 
ثروتمند خود دستمزد می‌گیرند» خیلی عصبانی شدم. ۱ 

بعداز آنکه حدود يك سال برای شرکت «تربلانش ک و کار کردم. 
به شرکت «هلمن و میشل» رفتم. این شرکت یکی از معدود شرکتهای لیبرالی بود 
که در تعیین حق‌الزحمه دریافتی از آفریقایی‌ها منطقی عمل می‌کرد. علاوه بر این. 
شرکت مذکور به خود می‌بالید که به آموزش و تحصیل آفریقایی‌ها توجه دارد و 
مقاذین زیادی کته ما به ایق کار اخصاص نهد آتايرهلین کت رل 
اصلی شرکت بود مدتها قبل از آنکه آرمانهای آفریقایی‌ها متداول و محبوب شوند 
در راه تحقق آنها فالیت می کرد. «رودنی میشل» شريك دوم شرکت از 
بازنشسته‌های جنگ جهانی دوم یود که او نیز شخصی فوق‌العاده لیبرال بود. او 
خلبان برد و سالها بعد در طول وخیم‌ترین دوران سرکوب» كمك کرد تا اعضای 
فعال کنگرة هلی آفریقا با هواپیما از کشور خارج شوند. تتها عیب مشخص میشل 
این بود که شدیداً به سیگار کشیدن معتاد بود و در تمام روز در دفتر در حال 
نسکاو کشیدن بود . 

من چند ماهی در شرکت هلمن و میشل کار کردم و در همان حال برای 
شرکت در امتحان صلاحیت وکالت که مرا به وکیلی دارای پروانه وکالت تبدیل 
می کرد درس می خواندم. قبلاً بعد از آتکه چند بار در امتحانات رد شدم از تعصیل 
در دانشگاه ویت وأترزراند برای گرفتن لیسانس حقوق دست کشیده بودم. تصمیم 
گرفتم در امتحان صلاحیت وکالت شرکت کنم تا بتوانم وکالت کنم و پولی برای 
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حمایت از خانواده‌ام به دست بیاورم. در همان زمان خواهرم نیز با ما زندگی می‌کرد 
و مادرم نیز برای دیدن ما پیش ما آمثه‌بوده حفرق «اولیت» که اکتون کارآموز 
پرستاری بود به اضافةٌ درآمد جنزئی من مخارج خوراك و پوشاك خانو آدموا تامج 
نمی کرد. 
وقتی در امتحان صلاحیت وکالت قبول شدم به عنوان يك وکیل تمام عیاز در 
ش رکت «اچ.ام.با ستر» مشغول کار شدم. باستر قبلاً از نمایندگان آفریقایی در ستا 
بوده و از اعضای قدیمی حزب کمونیست و از طرفداران پرشور حقوق آفریقایی‌ها 
محسوب می‌شد. او به عنوان يك وکیل» » مدافع اتحادیه‌های کارگری و رهبران 
آفریقایی بود. در طول ماههایی که در آنجا کار می کرد اغلب به نمایندگی مشتریان 
آفریقایی شرکت به دادگاه می‌رفتم. آقای باسنر رئیسی عالی بود و تا زمانی که کار 
خود را در.شرکت خوب انجام می‌دادم» فعالیت سیاسی مرا تشویق می کرد. بعد از 
تجاربی که در آنجا کسب کردم احساس کردم اکنون آمادگی لازم برای مستقل 
کارکردن را دارم. ۰ 
در اوت ۱۹۵۲ دفتر حقوقی خود را افتتاح کردم. موفقیت‌های اولیةٌ خود را 
مدیون منشی‌ام «زییده پاتل» هستم. من در شرکت اچ.ام.پاستر با او ملاقات کرده 
بودم. در آنجا وقتی «دوشیزه کوج» منشی آفریکتر شرکت از اجرای دستورات من 
سرباز زده بود» زبیده را به جای او استخدام کردند. زبیده همسر یکی از دوستانم به 
نام «فاسم پاتل» از اعضای کنگرءٌ ملع ها پروی ای رز به ردگ پرست اضار آهفیت 
تمی‌داد . او دوستان زیادی داشت و در دنیای حقوق افراد زیادی را پراش . وقتی 
من.برای مستقل کار کردن از شرکت بیرون آمدم. او موافقت کرد برای من کار کند. 
اوبود که واسطه شد و باعث ارجاع پرونده‌های زیادی به من گردید. 
الیور تامبو در آن زمان برای شرکتی به نام «کوالسکی وتوج» کار می‌کرد. من 
اغلب در وقت ناهار در آتجا به دیدنش می‌رفتم وعمداً در اتأق انتظاز مخصوص 
سفیدپوست‌ها وروی صندلی مخصوص سفیدپوست‌ها می‌نشستم. من و الیور 
دوستان خوبی بودیم و در آن ساعات بیشتر دربار؛ کارهای کنگره ملی آفریقا حرف 
می زدیم. من من اولین بار در فورت هیر تحت تأثیر او قرار گرفتم و متوجه هوش سرشار 
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ومهارت و قدرت بیان او شدم. اوبا رفتار منطقی و خونسرد خود می‌توانست 
استدلالهای رقیب را ختی و بی‌اثر کند واين دقیقاً همان هوش وذکاوتی است که 
در دادگاهها به درد می‌خورد. او قبل از فورت هیرء در دانشگاه سنت پیترز در 
ژوهانسبورگ دانشجویی بااستعداد بود. واقع‌بینی و رفتار ملایم او نقطدٌ مقابل واکنش 
الفتیاس اک هیقر مقابان تال جووه آلیون عسها مش برد و سا اف کر ی کرد 
و 
در «پوندولند»» واقع در ترانسکی بود و صورتش داغْ مشخص قبیله‌اش را داشت. 
کاملاً طبیعی به نظر می‌رسید که ما با هم کار کنیم و من از او خولستم که به من 
بپیوندد. چند ماه بعد. وقتی الیور توانست خود را از شرکتی که در آن کار می کرد 
خلاص کند. ما در پایین شهر ژوهانسبورگ دفتری باز کردیم. 
ی ۱ ۱ 

روی تابلوی برنزی که دم در ورودی دفتر ما در «ساختمان مشاوران» نصب 
شده بود نوشته شده بود: «ماندلا و تأامبو». ساختمان مشاوران ساختمانی کوچك 
درست روبروی مجسماٌ عدالت» مقابل دادگاه مرکزی در مرکز ژومانسبورگ قرار 
داشت. این ساختمان که متعلق به هندی‌ها بود یکی از معدود اماکن درژوهانسبورگ 
بود که آفریقایی‌ها می‌توانستند در آنجا دفتر اجاره کنند. از همان آغاز کار دفتر 
حقوقی مانذلا و تامبو, مشتریان ما را محاضره کردند. نه تنها ما تتها وکیل‌های 
آفریقایی بودیم. بلکه دفتر ما نیز تنها دفتر وکالت متعلق به آفریقایی‌ها در آفریقای 
جنوبی بود. برای آفریقایی‌ها ما نخستین انتخاب و آخرین پناهگاه بودیم. ما هر روز 
صبح برای ورود به دفتر باید از میان جمع انبوه مشتریان در راهرو, پلکان و اتاق انتظار 
کوجك دفتر می‌گذشتيم. 

آفریقایی‌ها از ایتکه کسی در ساختمانهای دولتی به آنها كمك حقوقی کند. 
ناامید بودند: داخل شدن از در مخصوص سفیدپوست‌ها جرم بود» سوار شدن در 
اتوبوس مخصوص سفیدها جرم بود. استفاده از آب‌سردکن‌های مخضوص 
سفیدپوست‌ها جرم بود» قدم زدن در ساحل مخصوص سفیدپوست‌ها جرم بود» بودن 
در خیابان بعد از ساعت یازده جرم بود. به همراه نداشتن برگهةٌ تردد و وجود امضای 
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غلط در آن جرم بوده بیکار بودن جرم بود. کارکردن در محل نامناسب برای سیاهان 
جرم بود. زندگی در برخی نقاط جرم بود و نداشتن محلی-برای زندگی نیز جرم 
ّ 

هر روز با پیرمردهایی روستایی حرف می‌زدیم که می‌گفتند خانواده آنها 
نسل‌ها روی يك قطعه زمین کوجك کار کرده‌اند و اکنون به آنها دستور داده شده این 
تخل را تلف کنن. هی دای بویت تاش سید رای کس یه راید 
اندگ خانواده» آبجوی آفریقایی درست می کردند و اکنون به جریمه و زندان محکوم 
وک و ما تداع بجر مس تبودید ای خنه با رامش ککراش کرو که 
دهها سال در خانه‌ای زندگی کرده بودند و اکنون آن منطقه» مخصوص سفیدپوست‌ها 
اعلام شده بود و آنها باید بدون دریافت هیچگونه غرامتی آنجا را ترك می کردند. هر 
روز ما ناظر و شنوندهٌ هزاران موره تحقیر بودیم که مردم معمولی آفریقایی هر روز در 


زندگی خود با آن مواجه بودند. 


لیور توانایی قوق‌العاده‌ای برای کار کردن داشت. او نه به دلایل حرفه‌ای» 
بلکه به این دلیل که مردی صبور و مهربان بود ساعتها وقت صرف هر مشتری 
هی گررده او در زندگی خصوصی و پرونده‌های مشتریان خود سهیم می‌شد و 
هی کرد ۱ 
معنابی دارد. آنجا محلی بود که آنها می‌توانستند گوشی شنوا و هم‌پیمانی لابق در آن 
بیابنده محلی که آنها را رد نمی کرد و کلاه سرشان تمی‌گذاشت» محلی که واقعاً در 
آنجا احساس غرور می‌کردند که شخصی با رنگ پوست خود آنها نمایندٌ آنها در 
دادگاه می‌شود. به همین دلیل بود که من وکیل شده بودم و کارم اغلب مرا بر آن 

معمولاً هر صبح به پنج شش پرونده رسیدگی می کردیم و تمام روز در حال 
رفت و آمد به دادگاه بودیم . در برحی از دادگاهها با احترام با ما رفتار می‌شد و در 
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برخی دیگر مورد تحقیر قرار می‌گرفتیم. اما حتی در حالی که وظیفة خود را خوب 
انجام می‌دادیم و می جنگيديم و برنده می‌شدیم؛ همواره از این حقیقت آگاه بودیم که 
آهمیتی ندارد ما در حرفةٌ خود به عنوان وکیل تا چه اندازه موفق هستیم. چون هیچگاه 
نمی‌توانیم دادستان» قاضی بخش يا قاضی دیوان عالی بشویم. هر چند با مقاماتی 
سروکار داشتیم که می‌دانستيم لیاقت و کارآیی آنها بیشتر از ما ییست» اما اعتبار آنها 
بر اسان رت پوسشان نود و این رک از آها مایت مین کرد: 

ما اغلب در خود دادگاه نیز با تعصبات نژادی روبرو می شدیم. شاهدان 
شتقیلبیوست لغلب ان پاسخ دادن به سغرالات بلق وکین سیاهیویست انضاع مین کروند: 
قاضی به جای آنکه آنها را به دلیل تحقیر دادگاه محکوم کند» خودش دوباره سئوال ما 
را از آنها می‌پرسید که در این صورت آنها به آن پاسخ می دادند. من خیلی عادی 
افراد یلیس را نیز بلند می‌ کردم و مورد بازجویی قرار می‌دادم و هر چند کك‌ها و 
دروغهای آنها را رو می کردم اما مرا جیزی جز «يك وکیل کافر» به حساب 
نمی آوردند. ۱ ۱ ۱ 
به خاطر می‌آورم يك بار در آغاز يك محاکمه از من خواسته شد خنود را 
معرفی کنم. این درخواست» رسمی معمول در دادگاهها بود. گفتم: «من نلسون ماتدلا 
هستم و به نمایندگی از متهم در دادگاه حضور دارم.» قاضی بخش گفت: «من شما را 
تمی‌شناسم. پروانةٌ وکالتت کجاست؟» پروانة وکالت برگه‌ای است که شخص آن را 
قاب می گیرد و روی دیوار دفقترش نصب می‌کند؛ چیزی نیست که وکیل هميشه 
مره هو داشته باخد. ایرن درخ است او سل این کی کم ناگ 
دانشگاهیاش را نشان دهد. من تقاضا کردم قاضی جریان محاکمه را شروع کند و 
من در موفع مناسب پروانه را برایش خواهم آورد. اما او از شنیدن حرفهای من و 
رسیدگی به پرونده التناع کرد و حتی تا آنجا پیش رفت که از افسری خواست مرا از 
داد گاه بیرون بیندازد. 

این کار او نقض آشکار قوانین دادگاه بود. این موضوع سرانجام در دیوان عالی 
مطرح شد و دوستم جرج بیزوس که وکیل بود از طرف من در دادرسی شرکت کرد. ‏ 
قاضی دیوان عالی درجلسة دادگاه از رفتار قاضی بخش انتقاد کرد و دستور داد قاضی 
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دیگری به پرونده رسیدگی کند. 

وکیل شدن به معنی تضمین احترام دیگران در بیرون از دادگاه نیز نییست. يك 
روز در نزدیکی دفتر پیرزن سفیدپوستی را دیدم که اتومبیلش بین دو ماشین دیگر گیر 
کرده بود. من فوراً به کمکش رفتم و ماشین او را هل دادم و از آنجا بیرون آوردم. آن 
زن الیو زبان روبه من کرد و گفت: : «متشکرم جان». جان اسمی بود که 
که پرای شا کی آفریتایی ها رات تس وان تاه 
می‌کردند. او سپس يك سکهٌّ شش پنی به من داد که من مودبانه از پذیرفتن آن 
خودداری کردم. او آن را دوباره به طرف من گرفت و من مجدداً از او تشکر کرده و 
آن را نگرفتم آو سپس داد کشید: «تو سک شش پنی را رد می کنی. پس حتماً يكف 
شلینگ پول می‌خواهی اما من چنین پولی به تو نمی‌دهم!» و بعد آن سکه را به 
طرف من پرت کرد و با سرعت رفت. ۱ 

بعد از يك سال من و آلیور فهمیدیم که طبق «قانون مناطق شهری» ما حق 
نداريم بدون رضایت‌نامة اداری در شهر محل کار داشته باشیم. تقاضای ما برای 
دریافت رضایت‌نامه رد شد و در عوض طبق قانون مناطق شهری به ما مهلت کوتاهی 
داده شد تا دقتر را به نقطهٌ دیگری منتقل کنیم. مقامات از تجدیدکردن این مهلت 
امتناع کردند و پافشاری کردند باید دفتر خود را به يك محلٌ مخصوص آفریقایی‌ها 
که چندین مایل دورتر بود و در واقع مشتریان ما به انجا دسترسی نداشتند منتقل 
کنیم. به تعبیر ما این افدام در واقع تلاشی از طرف مقامات برای بیکار کردن ما بود 
بنا بر اين به طور غیرقانونی محل کار خود را حفظ کردیم و هر روز تهدید می‌شدیم 
که دفتر را تخلیه خواهند کرد. 

کار کردن.به عنوان وکیل در آفریقای جنوبی به معنی کار کردن در سیستم 
عدالتی بود که علاوه بر ابتدایی بودن» مجموعه قوانینی بود که نه تنها برابری و 
مساوات را مد نظر نداشت. بلکه کاملاً عکس آن عمل می‌کرد. یکی از مهلك‌ترین 
نمونه‌های آن «قانون ثبت احوال» بود که این نابرابری را بخوبی نمایان می کرد. يك یار 
من به پرونده مردی رنگین‌پوست رسیدگی می کردم که ناروا او را جزء آفریقایی‌ها 


ثبت کرده بودند . 


۱ فصل چهارم/ مبارزه زندگی من است ۱ 1۹۹ 


اودزظول جنگ مها دوم دزشمال آفریتا ولطلیا بای آفریهای عترین 
جنگیده بود» اما بعد از بازگشت يك بروکرات سفیدپوست او را جزء آفریقایی‌ها 
طبقه‌بندی کرده بود. اين نوع پرونده‌ها در آفریقای جنوبی امری معمولی بود و توعی 
ای الا وا پیش باس انشان ی کتافی ‏ ال روشاه قای دقن آمران ۱۷ 
به رسمیت نمی‌شناختم و از آن حماپت نمی کردم اما لازم بود از موکل خود دفاع کنم 
چون او جزء آفریقایی‌ها ثبت شده بود در حالی که رنگین‌پوست بود و رنگین پوست 
بودن در آفریقای جنوبی به معنی برخورداری از امتیازاتی بود که آفریقایی‌ها از آن 
محر وم بودند. مثلاً یکی از آنها این بود که رنگین‌پوست‌ها نیازی به همراه داشتن برگة 
تردد تداشتند. ۱ 

هیأت طبقه‌بندی در مورد پرونده‌هایی داوری می کرد که به قانون ثبت احوال 
مربوط می‌شد ومن از جانب موکل خود خواستار رسیدگی این هیأت به پرونده شدم. 
هیأت مذکور شامل يك قاضی بخش و دو نفر مقام دیگر بود که همگی سفیلپوست 
بودند. من اسناد محکمی در اثبات ادعای موکل خود در اختیار داشتم و دادستان 
رسماًاعلام کرد با دادخواست من مخالفتی ندارد. اما قاضی بخش ظاهراً توجهی به 
استاد من و تأیید دادستان نداشت. اوبه موکل من خیره شد و با صدایی خشن به او 
گفت بچرخد به صورتی که پشتش به طرف میز هیأت باشد. او بعد از دقیق شدن به 
شانه‌های موکل من که بشدت افتاده بودند. به دیگر مقامات اشاره کرد و دادخواست را 
تأیید نمود. از نظر مقامات سفیدپوست در آن روزها شانه‌های افتاده یکی از 
ویژگی‌های بدن رنگین‌پوست‌ها بود. و به این ترتیب بود که مسیر زندگی این مرد 
فقط براساس نظريهً يك قاضی بخش در مورد شکل شانه‌های او تعیین گردید. 

ما پرونده‌های زیادی را در مورد خشونت پلیس نسبت به مشتریان قبول 
می‌کردیم» هرچند در این زمینه میزان موفقیت ما ناچیز بود. ثابت کردن حملةٌ پلیس 
به مردم دشوار بود. پلیس‌ها به قدر کافی باهوش بودند که زندانی را آن قدر در زندان 
نگه دارند که زخم‌ها بهبود پیدا کنتد و کیودی جای ضربه‌ها از بین برود و اغلب این 
پلیس بود که از مشتری ما شکایت داشت. قاضی بخش طبیعتا از پلیس جانبداری 
می‌کرد. در حکم پزشکی قأنونی در مورد افرادی که در بازداشت فوت کرده بودند 


بدا : ۱ راه‌دشوا رآزادی 


اغلب ی شاه بود: «مرگ به علت عوامل مختلف» یا توضیحی مبهم 
رک کلیس راشای ی 

هر وقت لازم بود به پرونده‌ای در خارج از ژوهانسبورگ رسید کی کنم. 
خواستار لغو موقت ممنوعیت خروج از ژوهانسبورگ می‌شدم و اغلب این اجازه به 
من داده می‌شد که از شهر خارج شوم. برای مثال يك بار به شرق ترانسوال سفر کردم 
و در آنجا از يك نفر در شهر کارولینا دفاع کردم. ورود من هیجان زیادی به پا کرد. 
زیرا تعداد زیادی از مردم تا آن روز وکیل آفریقایی ندیده بودند. قاضی بخش و 
بازپرس محلی بگرمی از من استقبال کردند و قبل از شروع دادرسی ساعتها از من 
دربارهٌ شغلم و اينکه چگونه توانسته‌ام وکیل شوم از من سئّوال می کردند. سالن دادگاه 
نیز به همین ترتیب مملو از مردم کنجکاو بود. 

در روستایی در همان نزدیکی» وکالت يك داروساز محلی را برعهده گرفتم که 
متهم به جادوگری شده بود. این پرونده نیز تماشاگران زیادی را جلب کرد. آنها نه 
تنها برای دیدن من آمده بودند. بلکه می خواستند ببینند آیا قوانین سفیدپوست‌ها 
می‌تواند در مورد يك جادوگر هم به کار گرفته شود. آن داروساز قدرت زیادی در 
منطقه کسب کرده بود و بسیاری از مردم هم او را می‌پرستیدند و هم از او 
تتی زاب تر یی امه تا ان بشن خی کرد که‌ههان نی 
ین ناکت ازجا ور اک قاط شیاین وی هر ال ان 
کردن است. اوبی‌گناه شناخته شد ولی فکر می‌کنم مردم محلی این حکم دادگاه را ند 
به مهارت من به عنوان يك وکیل, بلکه به قدرت طلسم‌های آن داروساز نسبت دادند. 

من به عنوان يك وکیل در دادگاه تسبتا با گستاخی رفتار می کردم. رفتار من به 
گونه‌ای نبود که گویا من يك سیاهپوست در يك دادگاه سفیدپوست هستم بلکه گویا 
همه حاضران - سفید و سیاه - در خاناٌ من میهمان هستند. هنگام مطرح کردن پرونده 
در دادگاه من اغلب از زبانی پرزطمطراق و حرکات تند سر و دست استفاده می کردم. 
من در مورد تمام مقررات دادگاه بسیار دقیق و مبادی آداب بودم» اما گاهی نیز در 
مورد شاهدان از تاكتيك‌های غیرمعمول استفاده می کردم. من از بازجویی و استنطاق 
لت می‌بردم و اغلب تشنجات نژادی را وسیله قرار می‌دادم. معمولاً سالن دادگاه پر 


فصل چهارم/ مبارزه زندگی من است ۳۶ 


از تماشاچی بوده چون حضور در دادگاه برای بسیاری از مردم شه رکها نوعی تفریح و 
سرگرمی بود. ۱ 

به خاطر می آورم يك بار از زنی آفریقایی دفاع می کردم که به عنوان مستخدم. 
در شهر کار می‌کرد. او به دزدیدن لباسهای «خانم» خود متهم شده بود. لباسهایی که 
ادعا شد دزدیده شده بودند روی میزی در دادگاه به نمایش گذاشته شده بودند. بعد از 
آنکه آن «خانم» شهادت داد من با قدم زدن به طرف میز مدارك» بازجویی و استنطاق 
را شروع کردم من بدقت لباسها را زیر و رو کردم و بعد با توك مدادم یکی از لباسهای 
زیر آن «خانم» را برداشتم. سپس بارامی رو به جایگاه شهود کردم و آن را در هوا 
تکان دادم و بسادگی پرسیدم: «خانم. ایا اين... متعلق به شماست؟» واو که از 
تفای که آن لاس یر مال ارت ال ی کید شرع بات دا 
«خیر». به دلیل اين پاسح و وجود دیگر تناقضات موجود در شهادت او قاضی بخش 


برونده را مختومه اعلام کرد. 


)۷( 


شهركك سوفیا تاون در چهارمایلی غرب ژوهانسبورگ روی ارتفاعات 
صخره‌ای مشرف به شهر قرار داشت. «پدر تروور هودلستون». یکی از بزرگترین 
دوستان این شهرك آفریقایی» آن را به يك شهر مرتفع ایتالیایی تشبیه کرد و واقعاً این 
شهر از دور منظره بسیار زیبایی داشت: خانه‌های نزديك به هم با سقف‌های قرمزء 
. دودی که به صورت پیچ پیج به سوی آسمان صورتی رنگ بالا می‌رفت و درختان 
بلند و باريك صمغ که شهرك را در آغوش می‌گرفت. اما اگر نزديك می‌رفتید. فقر و 
نکبتی را که بسیاری از مردم سوفیا تاون در آن غوطذور بودند. مشاهده می کر دید. 
خیابانها باريك و بدون سنگفرش بود وهر قطعه زمینی با دهها کلب کوجك که به 
صورتی خفه‌کننده نزديك به هم ساخته تتی تین پر شده بود. 
9 تاون» «مارتیندیل» و «نی وکلیر» بخشی از منطقه‌ای بودند که به . 
رون سس هی وی انم سا ابص هناخ 
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شده بود و در واقع يك شرکت ساختمانی تعدادی از خانه‌های آنجا را برای خریداران 
تا هی تن مه وتا بخ یی یی 
آين منطقه» سفیدپوست‌ها تصمیم گرفتند در جای دیگری زندگی کنند. آن شرکت 
ساختمانی نیز با بی‌میلی و بناچار خانه‌ها را به آفریقایی‌ها فروخت. سوفیا تاون یکی 
از چند نقطهٌ معدود در ترانسوال بود که آفریقایی‌ها توانسته بودند قبل از قانون مناطق 
شور قیوه ۱۹۱۲ کو نها تایه ریت تخرتد: مسازش اوایس نها گر 
آجری و قدیمی با ایوانهایی با سقف حلبی هنوز در سوفیا تاون به چشم می‌خوردند و 
به شهرك فضای باشکوه دنیای قدیم را می‌بخشیدند. 
با شکوفا شدن صنایع در ژوهانسبورگ» سوفیا تاون به خانةٌ کارگران آفریقایی 
که تعداد آنها هر روز بیشتر می‌شد. تبدیل گردید. این شهرك محلی مناسب بزای 
ود ی و نزديك به شهر بود. کارگران در کلبه های حلبی که در حیاط جلو ویا 
حیاط عقبی خانه‌های قدیمی ساخته می‌شدند» زندگی می کردند. ممکن بود جند 
خانواده به زور در يك کلبه جای بگیرند و زندگی کنند. حتی ممکن بود چهل تفر از 
يك شیر آب استفاده کنند. با وجود فقر حاکم بر این شهرك. سوفیا تاون ویژگی 
خاصی داشت. این شهرك برای آفریقایی‌ها به منزلهٌ سواحل غربی در پاریس, . 
روستای گرینویج در نیوبورك و خانهٌ نویسنده‌ها» هترمندان پزشکان و وکلا بود. برای 
آنها سوفیا تاون هم غیر معمول و هم معمولی بود» هم زنده و پرتحرك وهم آرام و 
بی‌صدا بود. این شهرك هم خانةٌ دکتر خوما بود که طبابت می کرد و هم مأمن 
گانگسترهایی مثل برلینی‌ها و آمریکایی‌ها که نام ستاره‌های فیلم‌های آمریکایی نظیر 
جان وین و هامفری بوگارت را روی خود می‌ گذاشتند. سوفیا تاون به خود می‌بالید که 
تنها استخر شنای مخصوص کودکان آفریقایی در ژوهانسبورگ در آن قرار گرفته 
است. 


7 ماد اد ماد 


در ژزهاتسبررگک «طرح انتقال مناطق غربی» به معنای تخلیةً شهر کهای 
صوفیه تاون» مارتیندیل و نیوکلیر بود که روی هم بین ۶۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر 
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«میدولندز» را که در سی من شهر قرار داشت خریداری کرد. قرار شد مردم در 
هفت «گروه قومی» مختلف در این منطقه اسکان داده شوند. بهانه‌ای که دولت برای 
این اقدام تراشید. استتاری برای اين سیاست کثیف و آشکار دولت بود که هم 
مناطق شهری را مناطق سفیدپوست‌نشینی می‌دانست که آفریقایی‌ها ساکنان موقتی 
ی 
دولت از طرف حامیان خود در مناطق اطراف «وستدن» و «نیولندز» که خود 
. نیز مناطق سفیدپوست‌نشین نسبتاً فقیری بودند. تحت فشار قرار داشت. این 
سفیدپوست‌های طبقه کارگر نسبت به برخی‌خانه‌های خوب سیاهان در سوفیا تاون 
ای کت راک شتا دام بوک کش ات نهد نها را مش 
کنترل داشته باشد و داشتن چنین کنترلی در شهررکهای آزاد که سیاهان در آتجا . 
می‌توانستند مالك خانه باشند و به دلخواه ِ" بیایند یا بروند. به مراتب دشوارتر بود. 
با وجودی که هنوز سیستم همراه داشتن ب ره تردد به قوت خود بافی بود. اما برای 
ورود به شهرکهای آزاد - برخلاف مناطق شهری - نیازی به داشتن مجوز ویژه نبود. 
آفریقایی به مدت بیش از بنجاه سال در صوفیه تاون دارای ملك و اموال بودند و اکنون 
دولت با سنگدلی در حال برنامه‌ریزی انتقال همه ساکنان آفریقایی صوفیه تاون به 
شهرك سیاهپوست‌نشین دیگری بود. طرح دولت چنان بدخواهانه بود که قرار بود 
حتی قبل از ساخته شدن خانه‌هایی برای اسکان مردم آواره شده» عمل انتقال مردم بد 
شهرك جدید انجام شود. انتقال ساکنان شهرك سوفیا تاون به شهرك دیگر در واقع 
نخستین آزمون اصلی قدرت کنگره ملی آفریقا و هم پیمانان آن بعد از عملیات 
ابش ما وله واه 
با وجودی که عملیات دولت برای تخلية سوفیا تاون درسال ۱۹۵۰ شروع شده 
بود. تاریخ شروع میارزات جدی کنگرء ملی آفریقا علیه این طرح به سال ۱۹۵۳ باز 
ی گرد هی ارامظ ان شال شنهای معلی کتک سای آفها و گنه متتی‌های 
ترانسوال و انجمن مالیات‌دهندگان محلی» مردم را برای مقاومت بسیج کردند. در 
ژوئن ۱۹۵۳ مدیریت کنگرء ملی آفریقا و کتگرهٌ هددی‌های ترانسوال برای بحث دز 
مورد چگونگی مخالفت با طرح دولت خواستار تشکیل يك گردهمایی عمومی در 
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سینما آودین در شهراه سوفیا تاون شد. این گردهمایی بسیار زنده و هیجان‌انگیز بود و 
بیش از هزار و دویست تفر در آن شر کت داشتند و ظاهرآهيچيك از آنها از حضور 
دهها نفر پلیس تا دندان مسلح دولت پیمی به خود راه نداده بود. 

چند روزی قبل از این گردهمایی حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی در مورد 
من و همچنین والتر منقضی شده بود. این به معنای آن بود که دیگر خضور یا 
سخترانن سا در گردهنای ها ماشی تست و اتفاضله آزمن غواستم هد تا در آن 
روز نیز سخنرانی کنم. 

۱ کمی قبل از شروع رسمی گردهمایی» افسری من و والتر را خارج از سینما 
در حال حرف زدن با «بدر هادلستون» یکی از رهبران گروه مخالف با طرح انتقال 
ساکنان شهر کهای فوق به محل جدید. مشاهده کرد. آن افسر به ما دونفر گفت که 
جون ممنوع الفعالیت هستیم بنابراین حق نداریم در آنجا حضور داشته باشیم و بعد به 
نیروهای خود دستور داد ما را دستگیر کنند. «پدر هادلستون» پلیس‌هایی را که به 
طرف ما می آمدند صدا کرد و فریاد زد: «نه. عزیزانم» باید مرا دسنتت‌کین کنینن:» افسون 
به پدر هادلستون دستور داد کنار بایستد» اما او امتناع کرد. 

۱ رشان حان: کدیلیش ها ند هادلستون راز سر واه کنا وهی زفند؛ من به ان 
افسر گفتم: «باید اول اطمینان حاصل کنید که آیا حکم ممنوعیت در مورد ما هنوز به 
قوت خود باقی است یا خیر. دقت کنید چون اگر این خکم منقضی شده باشد 
دستگیری ما خلاف خواهد بود. حال فکر می‌کنید اگر حکم ممنوعیت ما منقضی 
تفت اهامای تفت با مرف کی زاب 

.در آن روزها پلیس به ضعیف بودن در ثبت و بایگانی مدارگ مشهور بود و آنها 
اغلب نمی‌دانستند حکم‌های ممنوعیت چه زمانی از اعتبار ساقط می‌شود. آن آفسر 
نیز مثل من از این حقيقت باخبر بود و بعد از کمی تأمل و اندیشیدن به گفته‌های من 
یه تیر وهاین گفت عفب بروند. در عالی کهماوارد نالنمي شدیم آنها سا کبس 
حای خود ایستاده بودند. 

در داخل سالن پلیس رفتاری تحريك آمیز و تحقیر کننده داشت: آنها مجهز به 
اسلحه کمری و تفنگ در اطراف سالن قدم می‌زدند و مردم زاین تسوا آن‌سلور 
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هل می‌دادند وسخنان توهین آمیز به زیان می‌آوردند. من و جند تن دیگر از رهبران 
روی صحنه نشسته بودیم و در حالی که چیزی به شروع جلسه نمانده بود» متوجه 
شدم که سرگرد پرینسلو به همراه چند تن دیگر از افسران مسلح پلیس تلوتلوخوران 
خود را از وسط جمعیت کنار در صحنه به داخل کشید. وقتی نگاهش به من افتاد من 
با اشاره به او گفتم: «من؟» و او نیز به نشانةٌ جواب منفی سرش را تکان داد. سپس به 
طرف تزیبون که یوسف کاچالیا در آنجا شروع به سخنرانی کرده بود رفت و به 
افسرانش دستور داد اورا دستگیر کنند و آنها نیز با شنیدن دستور او دست‌های 
یوسف را گرفتند و کشان کشان به بیرون بردند. پلیس در خارج از سینما نیز «رابرت 
رشا» و «احمد کاترادا» را دستگیر کرده بود. 

جمعیت شروع به هلهله کشیدن و هو کردن نمود و من متوجه شدم که اگر 
مردم خود را کنترل نکنند اوضاع می‌تواند خیلی ناجور شود. بنابراین بسرعت پشت 
تریبون پریدم و شروع به خواندن يك سرود اعتراض مشهور کردم. همبینکه نخستین 
کلمات سرود را به زبان آوردم جمعیت نیز به من پیوست. من از آن بیم داشتم که اگر 
مردم بیش از حد تمرد نشان دهند. ممکن است پلیس نیز به طرف آتها تیراندازی 
کند. 


از آن پس کنگرءٌ ملی آفریقا هر یکشنبه شب در میدان آزادی در مرکز 
صوفیه تاون گردهمایی برگزار می کرد تا مردم را برای مخالفت با طرح دولت بسیج 
کند. این جلسات بسیار هیجان انگیژ بودند و صدای فریاد مردم که ی کتک : ها از 
اینجا تکان نمی خوریم !» و صدای سرودخوانی آنها: «صوفیه تاون خانهةٌ ماست. ما از 
اینجا بیرون نمی‌رویم ! » جلسات را همراهی می کرد. اعضای بلندپايةٌ کنگرهٌ ملی 
آفریقا؛ مقامات مختلف» صاحبخانه‌هاء اجاره‌نشین‌ها» اعضای انجمن شهر و اغلب 
اوقات» «یدر هادلستون» در این جلسات سخنرانی می کردند. او هشدارهای پلیس را 
که به او توصیه می کردند سرش به امور کلیسا باشده نادیده می گرفت. 

يك بار در یکی از این یکشنبه‌شب‌ها» کمی بعد از واقعهٌ اودین. قرار بود من 


در میدان آزادی سخترانی کنم. جمعیت حاضر در میدان در آن شب شور و هیجان 


۳۶ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


خاصی داشت و بدون تردید این هیجان آنها روی من نیز اتر گذاشته بود. جوانان 
زیادی در میدان حضور داشتند که از اوضاع خشمگین بودند و مشتاق بودند ژودتر 
وارد عمل شویم. طبق محمول» نیروهای پلیس نیز مسلح به سلاح گرم و مداد در 
اطراف محل جمع شده بودند. آنها مداد را برای این منظور به همراه داشتند که 
بنویسند چه کسانی سخنرانی کردند و در سخنرانی خود چه گفتند. ما سعی کردیم با 
روراست بودن با پلیس در حد ممکن از این وضع نهایت استفاده را بیریم و به آتها 
نشان دهیم که در واقع چیزی برای پنهان کردن نداريم و حتی تنفر خود از آنها را نیز 
پنهان نمی کنیم. 

ان وس ای وا تس فری کت فا 
دولت با توجه به عملیات ما در تخلف از قوانین غیرعادلانه شروع کردم. گفتم دولت 
اکنون از قدرت مردم آفریقایی در هراس است. همان طور که به سخترانی ادامه 
می‌دادم هر لحظه خشمگین تر می‌شدم. در آن روزها من به يك لزان آشو نگ و 
تحريك کننده تبدیل شده بودم. دوست داشتم حاضران را به هیجان بیاورم و هر شب 
نیز در اين کار موفق بودم. 

در سخنان خود ضمن محکوم کردن دولت به دلیل بیرحمی و بی‌قانونی 
ناگهان از خط خارج شدم و گفتم اکنون زمان مقاومت منفی به پایان رسیده و خودداری 
از خشونت به استراتژی بی‌فایده‌ای تبدیل شده و نمی تواند رژیم اقلیت سفیدیوستی 
را که می‌خواهد به هر قیمتی که شده قدرت خود را حفظ کند. سرنگون نماید. گفتم 
از امروز به بعد خشونت تنها سلاحی است که آپارتاید را نابود می کند و ما باید آماده 
باشیم در آیندهُ نزديك از این یلاح استفاده کنیم. 

مردم به هیجان آمده بودند و بویژه» جوانان دست می‌زدند و هورا می کشیدند. 
آنها حاضر بودند همان لحظه و در همانجا به گفتةٌ من عمل کنند. در آن لحظه من 
شروع به خواندن يك سرود آزادی کردم که يك بیت آن به این صورت بود: «دشمن 
در کمین است. بیایید سلاح برداريم و حمله کنیم.» من اين سرود را می‌خواندم و 
مردم نیز جواب می‌دادند. وقتی سرود تمام شد من به پلیس‌ها اشاره کردم و گفتم: 
«آنجاست» دشمن ما آنجاست!» مردم دوباره شروع به هورا کشیدن کردند و با 
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حرکات دست پلیس را فهدید کردند. افسرآن پلیس عصبی به ظی‌می زسیدند.و 
تعدادی از آنها با انگشت مرا تهدید می‌کردند گویا می‌گفتند: «ماندلاء به خاطر این ۱ 
کار ترا دستگیر می کنیم ۰ اما من اهمیت نمی‌دادم. در آن لحظه که در ارچ هیجان 
بودیم من به عواقب کار خود فکر نمی کردم. . , 

اما کلمات من در آن شب در بیرون از جلسه منتشر نششد چون من در باره 
آینده فکر می کردم. دولت بشدت سرگرم انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وفوع 
مجدد عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه بود. من شروع به تحلیل مبارزه از جهات 
مختلف کردم. هدف کنگره ملی آفریقا این بود که يك مبارزه مردمی به راه اندازد که 
در آن کارگران و روستائیان آفریقای جنوبی در عملیأتی وسیع و قوی شرکت کنند و 
سرانجام به ستم‌های سفیدپوست‌ها پایان دهند. اما ذولت ناسیونالیست هر گونه 
اعثراض یا ابراز نارضایتی به طور قانونی را ناممکن می‌ساخت. من می‌دیدم که آنها 
بیرحمانه هرگونه اعتراض فانونی از طرف اکثریت آفریقایی کشور را س ر کوب 
می‌کنند و فاصله زیادی با يك دولت پلیسی نداريم. .. 0 

کم کم این فکر در ذهنم جا باز می‌کرد که بزودی انجام اعتراضات قانونی و 
" همچنین اعتراضاتی خارج از محدوده قانون اساسی ناممکن خواهد شد. در هند. 
گاندی با يك قدرت خارجی سر و کار داشت که به مراتب واقع‌گراتر و دوراندیش تر 
از رژیم پرتوریا بود. در مورد آفریکنرها در آفریقای جنوبی این طور نبود. مقأومت 
منفی و پرهیز از خشونت تا زمانی موثر است که طرف مقایل شما نیز به همین اصول 
وفادار باشد. اما اگر با اعتراضات مسالمت آمیز با خشونت برخورد شود. کارآیی نیز 
به پایان می‌رسد. از نظر من» عدم خشونت يك استراتژی بود. نه يك اصل اخلاقی و 
بتابراین استفاده از يك سلاح بی‌اثر هیچگونه پاداش اخلاقی به همراه ندارد. اما افکار 
من در مورد این موضوع هنوز کاملاً کل مشخصی به خود نگرفته بود و من زودتر 
از موقع حرف زده بودم. 

لفط گنه لم رایس شلی شه هی وید وقتی اه از فاد سخت رایس 
باخبر شدند. مرا به دلیل حمایت از جنین استراتژی‌ای که سیاست پذیرفته‌شده 
ای وا بای کله ها ری کف رای یش از اعضای کمیته از 
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اظهارات من طرفداری کردند. اما هیچکس نمی‌توانست از روش افراطی من برای 
بیان آن ایده‌ها حمایت کند. کمیته اجرایی مرا نکوهش کرد و متذکر شد سیاست 
تحريك کننده‌ای که من خواستار آن شده بودم» نه تنها هنوز زود است» بلکه خطرناك 
نیز می‌باشد. این گونه سخنرانی‌ها می‌تواند دشمن را به سرکوب تمام سازمان مجبور 
کند و این درحالی است که دشمن هنوز قوی و ما هنوز خیلی ضعیف هستیم. من 


.این انتقاد را پذیرفتم و بنابراین بعد از آن در اجتماعات از سیاست عدم خشونت دفاع 


کردم. اما در قلبم می‌دانستم که عدم خشونت پاسخ مناسبی نیست. 

در آن روزها من اغلب با کمیته اجرایی کشمکش داشتم. در اوایل سال 
۳ رئیس لوتولی» زی. کی .ماتیوس و تعدادی دیگر از رهبران بلندیايةٌ کنگرهُ ملی 
آفریقا مرا به جلسه‌ای با گروهی از سفیدپوست‌ها دعوت کردند که در حال تشکیل 
بخلیب: حلیدی به نام «حزب لیبرال» بودند. بعد از آن کمیته اجرایی کر رن 
آفریقا جلسه‌ای تشکیل داد و در آن چند نفر از ما خواستار گزارشی در مورد جلسةً 
ملاقات قبلی با لیبرالهای سفیدپوست شدند. افرادی که در آن جلسه حضور داشتند. 
از این کار امتناع کردند و گفتند به عنوان اشخاصی معمولی» و نه به عنوان عضو 


"کنگره ملی آفریقا به این جلسه دعوت شده‌اند. ما همچنان آنها را تحت فشار قرار 


دادیم و سرانجام پرفسور ماتیوس که وکیل نیز بود گفت گفتگوی آنها با لیبرالها 
امتیازاتی داشته است. من با عصبانیت گفتم: «شما چه جور رهبرانی هستید که . 
می‌توانید در مورد موضوعاتی با گروهی از لیبرالهای سفیدپوست بحث و گفتگو کنید 
اما تمی‌توانید اطلاعاتی در مورد آن به همقطاران خود در کنگره ملی آفریقا بدهید؟ 
مسأله شما همین است. شما از سفیدها می‌ترسید و برای معاشرت با آنها بیشتر از 
هم‌صحبتی با رفقا و دوستان آفریقایی خود ارزش قائل هستید». 

این سر و صدا و هیاهویی که من راه انداختم خشم پرفسور ماتیوس و رئیس 
لوتوی زا پزانگیخت :شتا پر تشون ماتیرس پاسع داد و گفت:(مانتام جز از سفیتها 
چه می‌دانی؟ جیزهایی را که درباره سفیدپوست‌ها می‌دانی من به تو یاد دادم ولی هنوز 
خیلی چیزها را نمی‌دانی و نادان هستی. حنی الان هم تو هنوز يك دانشجویی» ولی 
لباسش دانشتجونی نداری:» لوتولی ظاهرا غورد بود ولی: در باطی خود را می‌شورد ین 


‌ 
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بشدت عصبانی بود. او گفت: «بسیار خوب اگر مرا به ترسیدن از سفیدها متهم 
م ی کتی در آن صورت من چاره‌ای جز استعفا کردن از مقام خود ندارم. اگر منظور تو 
همین است که گفتم در آن صورت من نیز قصد دارم کاری را که گفتم انجام دهم.» 
نمی‌دانستم آیا لوتولی جدی می‌گوید يا آنکه بلوف می‌زند. اما این تهدید اومرا 
وحشت‌زده کرد. من بار دیگر بدون تفکر وبا عجله حرف زده بودم. بدون آنکه 
احساس مسئولیت کنم هرچه به زبانم آمده بود گفته بودم و اکنون از این بابت بسیار 
پشیمان بودم. بلافاصله حرف خود را پس گرفتم و عذرخواهی کردم. من مرد جوانی 
بودم که سعی داشت با جنگ‌طلبی» نادانی خود را جبران کند. 
اد ۱ 

مصادف با سخنرانی من در صوفیه تاون» والتر به من اطلاع داد که از او دعوت 
شده به عنوان میهمان افتخاری در فستیوال جهانی صلح و دوستی جواتان و دانشجویان 
در بخارست شرکت کت زمان شروع فستیوال طوری بود که واقعاً هیچ فرصتی به 
والتر نمی‌داد که با کمیته اجرایی مشورت کند. من مشتاق بودم که او برود و او را 
تشویق کردم که چه با کمیته مذاکره کند و چه نکند باید به این سفر برود. والتر مصمم . . 
بود به فستیوال برود ومن به او کمك کردم تا پاسیورت کفالتی که نوعی استشهاد و . . 
گواهینامه بود و در آن هویت وملیت اوذکر شده بود دریافت کند: (دولت هیچگاه برای 
اوپاسپورت معمولی ومناسب صادر نمی کزد.) این گروه که «والترسیسولو» و 
«دومائ وکوه» سرپرستی آن را برعهده داشت با شر کت هواپیمانی «العال» که تنها ش رکتی 
بود که این نوع گذرنامه را قبول می کرد به بخارست پرواز کرد. 

با وجود سرزنش‌های کمیته اجرایی من معتقد بودم سیاست‌های رژیم: 
ناسیونالیست بزودی حتی اعتراضات بدون خشونت رانیز محدودتر و بی‌تأثیرتر 
خواهد ساخت. والتر نیز به طور خصوصی و در پنهان. نظرات مرا تأیید می کرد و 
قبل از عزیمت به سفرء من به او توصیه کردم ترتیبی دهد که از جمهوری خلق چین 
دیدن کند و در مورد احتمال كمك تسلیحاتی آنها به ما برای مبارزه مسلحانه با انها 
گفتگو کند. والتر از این ایده خوشش آمد و قول داد که سعی خود را بکند. 

اين عمل فقط به ابتکار من اتجام می‌گرفت و روشهای من معمولاً شیوه‌های 
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: غیرمعمول بودند. تا اندازه‌ای می‌نوان گفت این کارها» فعالیت‌های يك انقلابی بی بروا 
بود که با دقت و تأمل دربار مسائل فکر نمی کرد و خارج از الگوهای انضباطی مقرر 
عمل می کرد. این فعالیت‌ها توسط مردی انجام می‌شد که از فساد آپارتاید و 
بیرحمی رژیمی که از آن حمایت می‌کرد. خسته شده بود. 

سفر والتر توفانی در کمیته اجرایی برپا کرد. من شخصاً به جای او 
عذرخواهی کردم. اما دربارءٌ تقاضای پنهانی خود چیزی نگفتم. لوتولی نسبت به این 
سفر اعتراض کرد و گفت این عمل بی‌حرمتی نسبت به سیاست و عملکرد کنگرة 
ملی آفريقا می باشد و پرفسور ماتیوس نیز از سفر والتر به کشورهای سوسیالیستی 
ابراز نگرانی کرد. کسبته اجرایی نسبت به انگیزه‌های والتر مشکوكك بود و توضیحات 
من دربارء شرایط سفر را زیر سوّال برد. تعدادی از اعضای کمیته مایل به انتقاد 
رسمی از من و والتر بودند اما در بایان اين انتقاد مطرح نشد. 

والتر موفق شد خود را به چین برساند..در آنجا رهبری چین بگرمی از او 
استقبال کرد. آنها از مبارزات ما جمایت کردند» اما وقتی او اید؛ مبارزٌ مسلحانه را 
مطرح کرده بوده برخورد آنها محتاط آمیز بود. آنها به او هشدار داده بودند که مبارزء 
مسلحانه عمل بسیار مهم وبزرگی است وپرسیده بودند ایا جنبش آزادیبخش ما 
به‌قدر کافی رشد پیدا کرده که بتواند چنین عملی را توجیه کند. والتر در بازگشت از 
سفر» تشویق‌های آنها را به ارمغان آورد. اما سلاحی به همراه نداشت. 


)۱۸( 


در ژوهانسبورگ من مردی کاملاً شهری شده بودم. کت و شلوار شيك 
می‌پوشيدم. يك «اولدزمبیل» بزرگ داشتم و کوچه پس کوچه‌های شهر را بلد بودم. 
من هر روز از خارج از شهر خود را به بخش فقیرنشین پایین شهر می‌رساندم. اما در 
واقع من هنوز قلباً همان پسربچهٌ روستایی بودم و هیچ چیز نمی‌توانست به اندازه 
آسمان آبی» علفزارهای وسیع و جمنزارهای سبز» روح مرا از زمین جدا کند. در ماه 
سیتامبر که ممتوعیت خروج من از شهر منقضی شده بود. تصمیم گرفتم از آزادی 
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رخ تاه کم وا ری فران نشوا تا تاه پر ونته‌ ایا خر تقو 
کوچك ویلیبرز در ایالت آزاد اورانژ برعهده گرفتم. ‏ 

سفر با اتومبیل به اورانژ معمولاً چند ساعت طول می کشید ومن ساعت ۳ 
صبح از اورلاندو سفر خود را شروع کردم. اين ساعت برای من هميشه زمان دلخواه 
برای عزیمت به سفر بوده است. من عادت دارم که سحرخیز باشم وساعت ۲ صبح 
جاده‌ها خلوت و آرام هستند و شخص می‌تواند با افکارش تنها باشد. من دیدن طلوع 
آفتاب و تغییر شب به روز را هميشه دوست داشته‌ام و این منظره برای من هميشه 
منظره‌ای باشکوه بوده است. این ساعت همچنین از این نظر برای عزیمت به سفر 
خوب و مناسب بود که معمولاً در این ساعت در هیچ جا آتری از پلیس نبود. 

استان آزاد اورانژ با وجودی که از طرف برخحی از نژادپرست‌ترین عناصر 
سفیدپوست به عنوان وطن آنها خوانده شده» اما همواره تأثیری جادویی روی من 
تاه ابیت سب انار ها وساف نیکست کار که استان اب 
بی‌انتها در بالای سر مزارع بی‌پایان طلایی رنگ ذرت» بیشه‌زارها و بوته‌ها و به طور 
. کلی تمام مناظر استان اوراتژ قلب مرا در هر حالتی که باشم» شاد می‌کند. وقتی آنجا 
هستم احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا محبوس کند و افکار من می‌توانند تا 
افق پرواز کنند و وسعت بی‌انتهای افق را پیدا می کنند. 

روی این مناظر تصویر ژنرال چارلز آر.دووت» فرمانده لایق بوثرها نقش بسته 
بود که توانست بعد از دهها تبرد در ظول ماههای آخر جنگ بوثرها و انگلیسی‌ها به 
ساطذ انگلیین بر آفزیکتنهابایای‌فهد.: آکز او کذیرجی ب با سنگجو ودویر اف برد 
در راه حقوق همه مردم آفریقای جتویی و نه فقط آفریکنرها مبارزه کرده بود. یکی از 
قهرمانان من می‌شد. او شهامت و کاردانی خاص قربانیان بی‌عدالتن را نشان داده بود و 
فک وف ریقف ان ی وتیش قهوای ری سس را در سان تیا بام اف 
جنگی کارآزموده به نمایش گذاشته بود. همان طورکه در جاده پیش می‌رفتم 
مخفیگاههای ارتش ژنرال دووت را پیش چشم مجسم می کردم و از خود می‌برسیدم 
آیا ممکن است روزی این مخفیگاهها پناهگاه شورشیان آفریقایی باشند. 

رانند که در جاده‌ای که به طرف ویلییرز می‌رفت مرا بشدت سرحال آورده 


۳۲ راه‌دشوارآزادی 


بود و وقتی صبح روز سوم سپتامبر وارد سالن کوچك دادگاه شدم. احساس امنیت 
می‌کردم؛ اما به محض ورود به آنجا با گروهی پلیس مواجه شدم که متتظر من بودند. 
آنها با چند کلمه مفاد حکمی را به موجب قانون سرکوبی کمونیسم به من اطلاع 
دادند که باید طبق آن از عضویت در کنگرةٌ ملی آفریقا استعفا می‌ کردم و از محدوده 
شهر ژوهانسبورگ نیز خارج نمی‌شدم. همچنین از شرکت در هرگونه جلسه یا 
گردهمایی به مدت دوسال ممنوع شده بودم. من می‌دانستم که بالاخره روزی چنین 
حکمی به دستم می‌رسد اما هیچگاه فکر نمی‌کردم در شهر کوچك ویلییرز از اين 
میت ها باخین تور 5 ۱ 

من سی و پنج ساله بودم و اين ممنوعیت‌های جدید و شدیدتر به دورة ده ساله 
همکاری من با کنگرهُ ملی آفریقا ‏ سالهای رشد و بیداری سیاسی و تعهد پیدا کردن 
تدریجی نسبت به مبارزه‌ای که به زند کی من تبدیل شده بود - پایان می‌داد. بنا بر اين 
از آن پس تمام فعالیت‌ها وبزخایههایی کهدر ارتباط با مبارزات آزادیبخش و کنکره 
ملی آفریقا داشتم غیرقانونی می‌شد و باید به طور پنهانی انجام می‌شدند. بعد از 
دریافت حکم باید فورا به ژوهانسبورگ باز می گشتم. 

این ممنوعیت‌ها مرا از مرکز مبارزات به حاشیه راند و نقش من به عنوان يك 
بازیگر اصلی را به يك نقش کوچك تبدیل کرد. هرچند اغلب دربارء مسائل با من 
مشورت می‌شد و می‌توانستم روی جهت وقایع نفوذ داشته باشم» اما فقط از دور و فقط 
زمانی که بوضوح خودم خواستار اعمال نظر می‌شدم با من مشورت می‌شند: دیگر 
خود را مثل يك ارگان حیاتی بدن - قلب ریه يا ستون فقرات ‏ احساس نمی کردم 
بلکه نقش خود را مثل نقش دست یا پا در بدن می‌دانستم. حتی آزادیخواهان مبارز 
نیز, حداقل در آن زمان. مجبور به اطاعت از قوانین بودند و در آن برهه از زمان. 
زندانی شدن من به دلیل.نقض قوانین مربوط به این ممنوعیت‌ها برای کنگره یا برای 
خودم فایده‌ای در بر نداشت. ما هنوز به آن مرحله نرسیده بودیم که آشکارا انقلابی 
باشیم و بی‌توجه به بهای مبارزه با سیستم» بی پرده با رژیم درآويزيم. در آن زمان 
معتقد بودیم بهتر است به طور زیرزمینی فعالیت کنیم تا آنکه به زندان برویم. وقتی 
من مجبور به استعفا از کنگره ملی آفريقا شدم, سازمان ناچار شد فرد دیگری را 
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جانشین من کند و در هر حال دیگر نمی‌توانستم از مراجع قدرت باشم و آن اعتباری 
را که دز گذشته داشتم» داشته باشم. وقتی به طرف زوهانسبورگ باز می گشتم دیگر 
منظرءٌ استان اورائژ مثل گذشته آن تأثیر نشاط آور سابق را نداشت. 


)٩( 

وقتی حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی را دریافت کردم قرار بود ماه بعد 
کنفرانس کنگره ملی آفریقا در ترانسوال برگزار شود ومن قبلا پیش‌نویس نطق 
زیامت کنگره را آمامه کرجه بوف این محن توسنط آندزه کدی از اعضای کته 
اجرایی در کنفراس خوانده شد. این سخترانی بعدهاً به نطق «راه دشوار آزادیی» 
معروف شد که اين عنوان از یکی از نوشته‌های جواهر لعل نهرو گرفته شده بود. در 
متن این سخنرانی من نوشته بودم اکنون توده‌ها باید برای مبارزات سیاسی تازه‌ای که 
شکلی متفاوت از مبارزات قدیمی دارند. آماده شوند. تاكتيك‌ها و قوانین جدید دولت» 
فرم‌های قدیمی اعتراض را - گردهمایی‌های عمومی؛ بیانیه‌های مطبوعاتی» خودداری 
از بیرون آمدن از خانه -فوق‌العاده خطرناك و مهلك ساخته بود. روزنامه‌ها دیگر 
بیانیه‌های ما را منتشر نمی کردند. چاپخانه‌ها از چاپ جزوه‌های ما امتناع می‌نمودند و 
همه از خطر تحت تعقیب قرار گرفتن به موجب قانون سرکوبی کمونیسم در هراس 
بودند. من نوشته بودم: «اين تحولات» تغییر و دگرگونی روشها و ابداع فرم‌های 
جدیدی برای مبارزات سیاسی را ضروری می‌سازد. روشهای قدیمی اکنون به متزلة . 

خود کشی است». 
در ادامةٌ متن آمده بود: «مردم ستمدیده و ستمکاران همواره در ستیزند. روز 
تصفیه حساب بین نیروهای آزادیخواه و نیروهای ارتجاع چندان دور نیست. من 
کوچکترین تردیدی ندارم که در آن روز نیروهای عدالت و حقیقت غالب خواهند 
شد... احساسات مردم:ستمدیده هیچگاه اینچنین به هیجان نیامده بوده و فلاکت : 
عظیم مردم آنها را وادار خواهد کرد تا پای جان با سیاست‌ها و شیوه‌های نفرتآور 
گادگسترهایی که بر کشور ما حکومت می کنند مقابله کنند... سنرنگون کردن 


۳۴ راه‌دشوا رآزادی 


۱ ستمکار حکم انسانیت است و بالاترین آرزوی هر انسان وارسته‌ای است». 
و 

در آوریل ۱۹۵۴ انجمن حقوقدانان ترانسوال از دیوان عالی درخواست کرد تا 
دام مرا از لیست وکلای رسمی حذف کند زیرا فعالیت‌های سیاسی که به خاطر آن 
در جریان «عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه» محکوم شدم» موجب شده که 
عملکرد من به عنوان وکیل» غیرحرفه‌ای و دور از اصول باشد. این درخواست زمانی 
مطرح شد که «شرکت ماندلا ی ومن هر هفته دهها بار 
در داد گاه حاضر می‌شدم. 

مدارك مربوط به این درخواست در دفترم به دست من می‌رسید و به محض 
آنکه این درنشواست صادر و متتشر شندء سیل پیشنهادهای کمک و حمایث نیز پد 
سوی دقتر سرازیر شد. حتی تعدادی از وکلای معروف آفریکنر نیز به من پيشنهاد . 
کمک کردند. بسیاری از اين افراد از هواداران حزب ناسیونال بودند اما معتقد بودند که 
این تقاضای انجمن حقوقدانان مغرضانه و دور از اتصاف است. در پاسخ آنهاء به من 
گفته شده بود که حتی در آفریقای جتوبی تژادپرست نیزگاهی همبستگی حرفه‌ای از 
زنگه پونست ف رال می زود و هرن ولا ز قشاتین زرد خارید که از تایه اقتامات] وگیم 
فاسد امتتاع می‌کنند. 

وکیل والتر پولاك» رئیس شورای وکلای فان کي با لیاقت از پرونده من 
دفاع کرد. در همان زمان که من والتر پولاك را به عنوان وکیل خود معرفی کردم به 
من توصیه شد که شخص دیگری را نیز که با مبارزات آزادیبخش ارتباط نداشت 
استخدام کنم چون این کار تأثیر مثبتی روی هیأت وکلای ترانسوال خواهد داشت. به 
همین منظور, ما «وبلیام آرونسون» وکیل آگاه و صاحب قدیمی‌ترین شرکت حفوقی 
در ژوهانسبورگ را استخدام کردیم. هر دو نفر به طور رایگان وکالت مرا برعهده 
گرفتند. ما این طور استدلال می‌کردیم که اين تقاضای انجمن حقوقدانان توهینی 
آشکار به مفهوم عدالت است و این جق مسلم من است که برای عقاید سیاسی خود 
مبارزه کنم و این حق هر انسانی در کشوری است که قانون بر آن حاکم پاشد. 

ما استدلالی که بیشتر بش تافیر زا دررایهابی داشت آین بود که بولاه از 
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: پرونده مردی به نام (استرایدوم» استفاده کرد که در طول جنگ جهانی دوم همراه با 
۱ «بی . جی .وورستر» (که بعتها تخت وریز فد کی شده بود. هر دو تفر به دلیل 
موضع‌گیری خود در حمایت از نازی‌ها بازداشت شده بودند. بعد از آنکه استرایدوم 
سعی کرد از زندان فرارکند ولی موفق نشد. آو را به اتهام دزدی اتومبیل گناهکار 
شناختند. بعدها بعد از آزادی از زندان وی طی تقاضانامه‌ای به قیات وکا راهان 
به رسمیت شناخته شدن از طرف آنها به عنوان يك وکیل شد. با وجود جرائم گذشتة 
او و اعتراضات شدید هیأت وکلاء دادگاه تصمیم 1 فت به او پروانةٌ وکالت بدهد زیرا 
از نظر دادگاه جرم اويك چرم سیاسی محسوب می‌شد و نمی‌توان به دلیل عقاید 
اش ِِ از وکیل شدن او ممانعت کرد. پولاك در سخنان خود در دفاع از من 
گفت: «البته بین استرایدوم و ماندلا تفاوتهایی وجود دارد: ماندلا ناسیونالیست نیست و 
سفیدیوست هم تیست.» 
فاضی را مسباتوم که مسئول قضاوت در مورد این پرونده بود نمونه‌ای از 
قاضی‌هایی بود که نمی‌خواست عامل و سخنگوی ناسیونالیست‌ها باشد و ازعدم 
وابستگی و آزادی سیستم قضایی حمایت کرد. قضاوت او در ان ترفن کاما خی وا 
به‌ما نادار کت ۳ شقن اس هو واه اعتاد اش یاس ود یخی اک کی 
مخالفت با دولت باشند - مبارزه کنم. او تقاضای انجمن حقوقدانان زا رد کرد و در 


يك اقدام بی‌سابقه به انجمن حقوقدانان دستور داده شد هزینه‌های وارده را بیردازد. 


)۳۲۰( 


عملیات مخالفت با طرح ت< تخليةٌ سوفیا تاون تبردی طولانی بود. ما نیز مثل 
هت کزر عرون ی رایس سا ۱۵۶ ونان 
۵ هفته‌ای دوبار در جهارشنبه و یکشتبه شب‌ها گردهمایی‌هایی برگزار می‌شند. 
سخنرانان یکی بعد از دیگری طرحهای دولت را مورد انتقاد قرار می‌دادند. کنگره 
ملی آفریقا و اتحادية مالیات‌دهندگان تحت رهنمودهای دکتر خوما در نامه‌هَا و 
فا عواست‌هایی بت به وولیت راهن کرمت عاوها در لیات خلت یا 
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طرح تخلیةٌ شهرك سوفیا تاون این بود: «مگر از روی جسد ما بگذرید» و این شعاری 
بود که اغلب از سکوهای سخنرانی توسط سختراتان بیان می‌شد و حاضران نیز آن را 
تکرار می کردند. يك شب حتی دکتر خوما نیز که در سایر موارد فردی محتاط بود به 
شکلی به هیجان آمد که این شعار - زبان آورد: «دشمن. گله را برده ای ترسو!» و 
انخ مار خخریاک کتفنهای بو کهور فتهای کته اف ای سب تشویاه 

آفریقایی و کشاندن آنها به میدان نبرد استفاده می‌شد . 

۱ دولت اعلام کرده بود در ٩‏ فوریه ۱۹۵۵ عملیات تخليةٌ سوفیاتاون آغاز خواهد 
شد. با نزديك‌تر شدن این روز من و الیور هر روز در شهرگ بودیم» با رهبران محلی 
ملاقات می کردیم» طرحها را مورد بحث قرار می‌دادیم و به عنوان وکیل از افرادی دفاع 
می‌کردیم که از منطقه بیرون شده یا تحت تعقیب قانونی قرار گرفته بودند. ما باید برای 
دادگاه ثابت می کردیم که اسناد ارائه شده توسط دولت نادرست است وبنا بر این 
بسیاری از حکم‌های تخلیه غیرقانونی هستند. اما اين فقط اقدامی موقتی بود و دولت 
اجازه نمی‌داد چند مورد غیرقانونی باعث اختلال در اجرای طرح شوند. 

کمی قبل از فرارسیدن روز موعود. يك گردهمایی عمومی ویژه در میدان 
آزادی ترتیب داده شد. ده هزار نفر برای شنیدن سخنرانی رئیس لوتولی در آنجا 
جمع شده بودند» اما او نتوانست برای مردم سخنرانی کند چون به محض ورود. او به 
ژومانسبورگ حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی دریافت کرده و مجبور شده بود فوراً به 
تاتال با گردد. ۱ 


عد > 
۰ رهبران محلی کنگره ملی آفریقا برای يك گردهمایی پانصد نفره ازجوانان فعال 
سخنرانی کرد. آنها از کنگره ملی آفریقا انتظار داشتند به آنها دستور دهد با پلیس و 
ارتش بجنگند. آنها حاضر بودند در طول شب سنگرهایی برپا کنند و روز بعد با 
اسلحه یا هر چیزی که در دسترس آنها باشد به زد و خورد با پلیس بپردازند. آنها 
فکر می کردند معنای شعار ما همان چیزی است که در ظاهر می‌نماید: اينکه سوفیا 
تاون در صورتی تخلیه می شود که آنها از روی جسد ما بگذرند. 


۳ 
2 
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اما بعد از آنکه جوبا رهبران کنگره ملی آفريقا از جمله خود من بحث و 
مشورت کرد به این جوانان گفت که آرام باشند. نها عصبانی شدند و الخساسن 
می کردند به آنها خیانت شده است. اما به اعتقاد ما خشونت فقط موجب بروز فاجعه 
می‌شد. ما متذکر شدیم که قیام مستلزم برنامه‌ریزی دقیق است و در غیر این صورت 
به معنی خودکشی است. ما هنوز برای درگیر شدن با دشنمن به همان شیوه او 
آمادگی نداشتيم. 

در ساعات مه آلود سپیده‌دم نهم فوریه چهار هزار نفر پلیس و سرباز شهرك را 
محاصره کردند و در همین حال کارگران به خراب کردن خانه‌های خالی پرداختند و 
کامیونهای دولتی نیز شروع به بیرون بردن خانواده‌ها از سوفیا تاو و اتتقال آنها به 
میدولندز کردند. شب قبل, کنگرهٌ ملی آفریقا چند خانواده را به محل‌هایی در مرکز 
سوقیا اون افقال داده بزد: که خانواده‌هایتهوادار کنگر ملی آفریفا نو دز انا بودنده 
اما تلاشهای ما بیش از اندازه محدود و دیر بود و فقط می‌توانست اقدامی موقتی باشد. 
تعداد نیروهای ارت #تان کام کافن نود بعد از چند هفته» مقاومت ما در هم 
شکست. اکثر رهبران محلی دستگیر یا از فعالیت منع شده بودند. و در پایان, 
سوفیا تاون نه با صدای تفنگ, بلکه با صدای ضربةٌ پتك و غرش کامیونها مرد. 

قضاوت انسان درمورد يك عمل سیاسی وقتی رز بعد از طریق روزنامه‌ها از 
آن باخبر می‌شود. هميشه درست است اما وقتی فرد در مرکز يك مبارزهٌ سیاسی 
هیجان‌انگیز قرار داشثه باشد» فرصت زیادی برای تأمل و تفکر دریارهُ آن ندارد. در 
چریان عملیات مبارزه با طرح تخلیهٌ صوفیه تاون و مناطق غربی ما اشتباهات 
"مختلفی مرتکب شدیم و درسهایی از آن فرا گرفتیم. شعار «مگر ازروی جسد ما 
تگذرنگا» شعاری هیجان انچیه بود با قانت شند که بیشتر مایه فزدسر است:تا 
کمك. هر شعاری در واقع پیوندی حیاتی بین سازمان وتوده‌هایی است که آن 
سازمان در پی رهبری آنهاست. اين شعار باید يك مسأله یا تاراحتی بخصوص را در 
يك عبارت مختصر و مفید خلاصه کند و مردم را برای میارزن آن بت ساود: 
شعار ما توجنه مردم را جلب وذهن آنها را به خود مشغول کرد اما در عین حال 
آنها را به ان فکر انداخته بود که تا پای جان در راه مقاومت علیه طرح دولت مبارزه 


۳/۸ ۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


خواهند کرد. در واقع. کنگرهٌ ملی آفریقا در آن زمان اصلاً آمادگی انجام چنین 
عملی را نداشت. 

ما هیچگاه راه چاره‌ای در مقابل مردم قرار ندادیم که اگر به میدولندز نروند 
به کجا باید بروند. وقتی مردم در سوفیا تاون ملاحظه کردند که ما نه می‌توانيم دولت 
را از اجرای طرح بازداريم و نه می‌توانیم در جای دیگری به مردم مسکن بدهیم. 
مقاومت آنها کم کم رنگ باخت وهر روز تعداد بیشتری از آنها به میدولندز می 
اه ره تاو کم تا اه 
بزرگتر و تمیزتری به آلها داده شده بود. ما این نکته را درنظر نگرفته بودیم که وضع 
. کرایه‌نشین‌ها و صاحبخانه‌ها با هم فرق می‌کند. در حالی که صاحبخانه ها دلایل 
منطقی برای ماندن در سوفیا تاون داشتند اما بسیازی از اجاره‌نشین‌ها انگیزه‌ای قوی 
برای ترك شهرل داشتند. تعدادی از اعضای آفریقایی کنگرءٌ ملی آفریقا از کنگره 
انتقاد کردند و رهبری آن را متهم کردند که به بهای منافع اجاره‌نشین‌هاء از منافع 
شا سا سا هن کف ۱ 

پیش کلم دنه ای کف این یی در باه ماه نارای 
جز مقاومت مسلحانه و خشونت‌آمیز نداریم. بارها و بارها ما از تمام راههای 
غیر خشونتآمیزی که در دسترس داشتیم - سخنرانی» معرفی تماینده برای مذاکره» 
تهدید. راهپیمایی» اعتصاب بیرون نیامدن از خانه. داوطلبانه به زندان رفتن - استفاده 
کرده بودیم ولی هیچ فایده ای دربر نداشت چون هرگونه آقدامی از طرف ما با مشت 
آهنین دولت مواجه می شد. هر مبارز آزادیخواهی این درس دشوار را فرا می‌گیرد 
که هميشه این ستمگر است که ماهیت مبارزه را تعیین می‌کند و گروه ستمدیده هیچ 
را تاره کار ماه رای اوه که هس کب رم ور 
برخی مواقع باید آتش را با آتش پاسخ داد و جنگید. 

و 
. تحصیلات به مثابةٌ موتوری قوی برای پیشرفت‌های شخصی است. فقط از 

طریق تحصیل است که دختر يك روستایی می‌تواند پزشك شود. پسر يك معدنچی 
می‌تواند رئیس معدن شود و کودك يك کارگر مزرعه می‌تواند رهبر يك ملت شود. 
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اد که تاش قرو رانا کر دک تا مینک عگرتگن انتفاده ار اخانکانات مورد .. 
است» و به چیزهایی که به او داده می‌شود بستگی ندارد.  ..‏ 

از اه رصان آفرشایی‌ها انکاات رای ود و تیا مدیون 
هیأتهای تبلیغی مذهبی و کلیساهای خارجی بوده‌اند که برای آنها مدرسه ساختند و 
از مدارس حمایت کردند. در زمان سلطةٌ حزب متحد. برنامهةٌ درسی دبیرستانهای 
آفریقایی و دبیرستانهای سفیدپوست‌ها تقریباً یکی بود. مدارس هیأتهای مذهبی 
امکانات آموزشی به سب غربی برای یادگیری زیان انگلیسی در اختیار آفریقایی‌ها 
قرار می‌دادند و من یکی از استفاده کننده‌های آن بودم. امکانات ما برای خواندن» فکر 
کردن و نقشة آینده را کشیدن با دیگران برابر بوده فقط کم بودن نسبی تسهیلات بود 
کی وی و 

انس قاری کار فسات ها راتس و فیتا 

اعتضاضره پاک کشت هد اسان آمووش ویر فرش فا ذپر ساب انس حول کددوات: 
ترفن دانن آموزان سفیدپوشت مي کرد شش برآیز پولی بود. که دانتن آموزان 
آفریقایی اختصاص می‌داد. تحصیلات برای آفریقایی‌ها اجباری نبود و فقط در مقطع 
ابتدایی رایکان برد بیش ری از بچه‌های آفریقایی واجد شرایط برای مدرسه 
رفتن اصلاً در هیچ مدرسه‌ای درس نخوانده بودند و فقط تعداد اتکی از آفریقایی‌ها 
به دبیرستان راه می‌یافتند . 

حتی این سطح پایین تحصیلات آفریقایی‌ها نیز برای ناسیونالیست‌ها 
ناخوشایند بود. آفریکنرها همواره نسبت به آموزش وپرورش آفریقایی‌ها بی‌تفاوت 
بوده اند . ۱ 

از نظر آنها این کار فقط اتلاف وقت بود چون آفریقایی‌ها را ذاتاً خنگ و قبل 
می‌دانستتند ومی‌گفتند هر قدر هم که میزان امکانات بالا باشد نمی‌تواند اي نقص را 
چاره کند. آفریکنرها از قدیم مایل نبودند آفریقایی‌ها انگلیسی یاد بگیرند. زیرا 
انگلیسی يك زبان خارجی برای آفریکنرها و زیان بردگی برای ما بود. 

درسال ۱۹۵۳ پارلمان که اکثریت آن را ناسیونالیست‌ها تشکیل می‌دادند 
«قانون تحصیلات اتباع باتتو زبان» را از تصویب گذراند که با اين قانون در صدد بود 
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۳ آپارتاید را بر امور تحصیلی آفریقایی‌ها نیز بزند و کنترل آموزش وپرورش 
آفریفای ها زا از «ادارع آموزشن و برورش هب «عاره امور زیون ها که متنورکر از ای 
ود مق کر به موی از فان متارسی اسان و صریطه که توس کنستا یا 
نهادهای مذهبی اداره می‌شدند یا باید به دولت تحویل داده شوند ویا بتدریج سوبسید 
دریافتی آنها قطع خواهد شد. بعد از آن یا دولت آموزش آفریقایی‌ها را برعهده 
می‌گرفت و یا آنکه کلاً آفریقایی‌ها از امکانات آموزشی محروم می‌شدند. معلمان 
آفریتییاجزه نداد از دولت ی مقامات مدرسه تقد کند. ین دم دوع راهی 
برای رسمیت بخشیدن به ٍ پست دانستن سیاهان بود. 

دکتر «هنریاک ورورد»» وزیر امور آموزش وپرورش بانتو زیانها این طور 
توضیح می‌داد که «افرادباید متناسب با فرصت‌هایی که در زندگی در اختیار دارند 
آموزش ببینند و تحصیل کنند.» منظور او این بود که آفریقایی‌ها از هیچ فرصتی در 

. زندگی برخوردار نیستند و نخواهند یود بنا بر این چرا امکانات تحصیلی در اختیار 

آنها قرار دهیم؟ اومی گفت: «در جوامع اروپایی؛ بالاتر از کارگری جایی برای افراد 
بانتوزیان وجود ندارد.» به طور خلاصه آنکه آفریقایی‌ها باید طوری آموزش ببینند 
که کارگر شوند و برای هميشه زیردست سفیدپوست‌ها باشند. 

از نظر کنگره ملی آفریقا این عمل اقدامی کاملاً امریمنی برای عقب : 
انداختن پیشرفت فرهنگ آفریقایی به طور کلی بود و اگر به اجرا گذاشته می‌شد 
برای هميشه مبارزات آزادیبخش مردم آفریقا را به عقب می‌انداخت. دیدگاه ذهنی 
همه سبل‌های آيندة آفریقایی‌ها در خطر بود. همان طور که پرقسور ماتیوس در آن 
زمان نوشت: «تحصیل برای یادگرفتن نادانی و احساس حقارت در مدارس ورورد 
بدتر از بی‌سواد ماندن است». 

اين اقدام ورورد و بی‌پروایی اودر توضیح وبیان این عمل موجب خشم 
گسترده مردم» سیاه و سفید. شد. به استثناء کلیسای اصلاح طلب هلند» که از 
آیارتاید حمایت کرد و هیأت مذهبی لوتران» همه کلیساهای مسیحی با این اقدام 
جدید مخالفت کردند. اما وحدت جناح مخالف با طرح فقط در حد محکوم کردن 


آن بود و تا مرز مقاومت در برابر آن پیش نرفت. کلیسای انجیلی که بی‌باك ترین و 
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ثابت‌قدم‌ترین منتقد سیاست جدید دولت بود» سیاستی متحد و یکسان در قبال آن 
نداشت. اسقف «امیروز ریوس» در ژوهانسبورگ حتی تا آنجا پیش رفت که مدارس 
خود را تعطیل کرد. در اين مدارس ده هزار دانشآموز مشفول تحصیل بودند. اما 
اسقف اعظم کلیسا در آفریقای جنوبی که نگران بچه‌ها بود تا از پرسه زدن درخیابانه 
تا رید سای دارم وا یه درا قعریل قل ششمه کلییامای یگ با وود 
مخالفت و اعتراضات خود همین کار را کردند ولی کلیسای کاتوليك رم کلیسای ‏ 
ادونتیست‌ها. و انجمن اصلاح‌طلب بهودیان از اين کار امتناع کردند و بدون كمك 
دولت 0 ادامه دادند. حتی کلیتای ونسیان نت که ان ان تقلید می کردم 
دویست هزار دانش آموز آفریقایی خود را به دولت تحویل داد. اگر همه کلیساها در 
برابر طرح مقاومت کرده بودند. ممکن بود دولت با ین‌بستی مواجه شود که آن را 
مجبور به مصالحه می کرد. اما در عوض, دولتِ بر ما پیروز شد. 
# جع 

قرار بود ادارء امور بومیان در اول آوریل ۱۹۵۵ کنترل مدارس را برعهده 
گیرد» از اين رو کنگرةٌ ملی آفریقا بحث درمورد طرحهایی برای تحریم مدارس را از 
اول آوریل شروع کرد. بحث سری در مورد اين طرحها بین اعضای کمیته اجرایی به 
این مسأله منجر شد که یا باید از مردم خواسته شود که برای مدت محدود و 
مشخصی تسپ به این طرح افتراض کنند یا آنکه باید تحریم دائی مدارس را 
اعلام کنیم تا قانون مربوط به تحصیل بانتوزباها قبل از ريشه گرفتن نابود شود. 
بحث‌های زیادی انجام شد و طرفداران هر دو طرح استدلالهای محکمی داشتند 
استدلال طرفداران تامحدود و دائمی اعلان شدن تحریم این بود که این قانون مانند 
سس اسنت کد حقی تخر وسانی که آز تقعگی قزر آستال نبرک فرازخاريم قابل شوردح 
نیست. پذیرفتن اين قانون به هر شکلی موجب لطمه‌ای جبران ناپذیر به مردم 
بانتوزبان خواهد شد. آنها استدلال می کردند کشور در يك حالت انفجار قرار دارد و 
مردم مشتاق چیزی فراتر از فقط اعتراض هستند. 

با وجودی که من به تندروق معروف بودم. اما هميشه احساس می کردم که 
سازمان نباید بیشتر از آنچه که توانایی انجام آن را دارد وعده دهد زیرا مردم در آن 


۳۳۲ ۱ ۱ راه‌ذشوا رآزادی 


صورت اعتماد خود را به آن از دست می‌دهند. موضعگیری من این بود که عملیات 
ما باید براساس ملاحظات عملی باشد نه اندیشه‌های ایده آلیستی. تحریم تأمحدود و 
دائمی» مستلزم وجود يك سیستم وسیع و پیچیده و منابع نامحدود است که ما از داشتن 
آن محروم بودیم و عملیات گُذشتهٌ ما نشان داده بود که ما آمادگی انجام چنین کاری را 
نداریم. ایجاد کردن مدارس جداگانه به صورتی که هر چه سریعتر بتواند صدها هزار 
شاگرد را در خود جای دهد برای ناممکن بودن و اگر نمی توانستیم راه انتخاب 
دیگری جز مدارس دولتی پیش روی مردم خود قرار دهیم» در واقع جز تسنلیم راه 
دیگری به آنها نشان نمی‌دادیم. من و برخی دیگر.خواستار آن بودیم که يك هفته 
تحریم اعلام شود ۱ ۱ 

کمیته اجرایی اعلام کرد که تحریم يك هفته‌ای مدارس باید از اول آوریل 
شروع شود و اين پيشنهاد در کنفرانس ساليانة کنگره در دوربان در ماء دسامبر ۱۹۵۴ 
مطرح شدء اما اعضای شر کت کننده در کتفرالس آن را رد کرذند وخواستار تحریم 
مدارس به مدت تامعلوم شدند. این کنفرانس‌ها حتی از کمیته اجرایی نیز قدرت 
بیشتری داشت وما خود را گرفتار تحریمی کردیم که تأثیر گذاشتن و تغییر دادن آن 
تقریباً ناسمکن بود. دکتر ورورد اعلام کرد دولت تمام مدارسی را که تحریم شده 
باشند برای هميشه تعطیل می کند و از بچه‌هایی که از رفتن به کلاسها خودداری 
کنند دیگر ثبت نام نخواهد شد. 


برای آنکه این تحریم و ادامةٌ آن امکان‌پذیر شود والدین. و جامعه باید وارد 
عمل می‌شدند و جای مدارس را می گرفتند. من با والدین و اعضای کنگره ملی 
آفریقا صحبت کردم و به آنها گفتم که هر خانه. هر کلبه» هر واحدی از جامعه باید به 
مرکز نادگیری برای بچه‌ها تبدیل شود. 

تحریم طبق برنامه از اول آوریل شروع شد و نتیج مختلفی دز بر داشت. 9 
ابتدا پراکنده» نامنظم قت خی کووي در «ایست‌راند» هروه هفت: هران بر او 
دانش آموزان در این تحریم شرکت کردند. در راهپیمایی‌هایی که قبل از طلوع آفتاب 
کدان شیک از والدیت خواسته شد کرد ان رورا خی اه نکم داز ند ونان دز عرش 
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مدارس صف کشیدند و نمی گذاشتند کسی وارد آنها شود و کودکانی را نیز که دز 
مدرسه سر گردان بودند از آن بیرون می کشیدند. 

در جرمیستون که شه رکی واقع در جنوب غربی شهر بود. «جوشوآما کو»» 
رئیس شعباٌ محلی ما مدرسه‌ای برای هشتصد دانش آموز شر کت کننده در طرح 
تحریم به راه انداخت که مدت سه سال به فعالیت خود ادامه داد. در پورت الیزابت» 
«بارت تیسی». از مقام دولتی خود به عنوان آموزگار دست کشید و مدرسه‌ای برای 
دانش آموزان شرکت کننده در طرح تحریم باز کرد. او درسال ۱۹۵۶ هفتاد نفر از این 
دانش آموزان را برای امتحانات نهایی دورةٌ متوسطه معرفی کرد که به جز سه تفر بقیه 
در این امتحان قبول شدند. در بسیاری نقاط» مدارس جدیدی برای تحصیل 
دانش آموزان شرکت کننده در طرح تحریم تأسیس شد که برای آنکه توجه مقامات را 
جلب نکنند» «باشگاههای فرهنگی» خوانده می‌شدند. بعد از مدتی دولت قانونی را از . 
تصویب گذراند که تدریس غیرقانونی و بدون مجوز را خلاف اعلام کرد و مجازات 
زندان و جریمهٌ نقدی برای آن مشخص نمود. پلیس به آزار و اذیت مسئولین 
باشگاههای فرهنگی می‌پرداخت اما بسیاری از آنها به صورت زیرزمینی فعالیت خود 
را ادامه دادند. در بایان ی فوق نیزکم کم از بین رفتند و والدین دو راه اتتخاب در : 
پنش داشتند: یا نه تحصیلات بچه‌ها در مدارس دولتی که تحقیر آنها بود تن دهند وی 
آنکه کودکانشان هیچگونه تحصیلاتی نداشته باشند و آنها همان راه اول را اتتخاب 
کردند. بجه‌های خود من در مدرس کلیسای ادونتیست که خصوصی بود و از دولت 
سویسید کنداوت نمی کرد» درس می خواندند. 

قضاوت در مورد این عملیات باید در دو سطح انجام شود: اينکه آیا اهداف 
مورد نظر حاصل شده‌اند یا خیر. و آیا این عملیات تعداد بیشتری از مردم را به 
سیاست کشاند و وارد مبارزات کرد یا خیر. واضح است که در مورد اول این عملیات 
کاملاً فکست خورد. ما نتوانستیم تمام مدارس آفریقایی در سراسر کشور را تعطیل 
کنیم و خود را از قانون مربوط به تحصیلات بانتو ‏ زبانها خلاص کنیم. اما این 
اعتراضات ما به قدر کافی دولت را اذیت کرد که اصلاحاتی در این قانون به وجود 
آورد و يك بار دکتر ورورد مجبور شد اعلام کند که شرایط تحصیلی باید برای 


۷۲۴ .__ واه‌دشوارآزادی 
۱ 


همگان یکسان باشد. برنامه‌ای که دولت در نوامبر ۱۹۵۵ ارائه داد در واقع نمایانگر 


عقب‌نشینی آن و کنار گذاشتن طرح اولیه. یعنی تغییر شکل سیستم مدارس براساس 
طبقه‌بندی قبیله‌ای بود. 

بایان ما ققظ بازای یگ 9 را اتتخاب می کردیم: موافقت با طرح که 
اکنون ملایم تر ده بود و یا از دست دادن هرگونه امکان تحصیلات. اما عواقب «قانون 
تحصیلات بانتو - زبانها» به شکلی پیش‌بینی نشده گریبانگیر دولت شد. زیرا همین 
قانون در دهة ۰ شورشی‌ترین خی کی تن تس جواتان سیاهپوستی را که 
کشور به خود دیده بود به وجود آورد. وقتی این ثمره‌های قانون مذ ِ وارد سنین 
نوجوانی و جوانی شدند با شور و حرارت به پا خاستند. 

3 

جند ماه بعد از آتکه رئیس لوتولی به ریاست کنگره ملی آفریقا اش 
پرفسور.زی. کی. ماتیوس بعد از يك سال از سفر علمی به آمریکا بازگشت. او ایده 
جدیدی با خودآورده بود که شکل مبارزات آزادیبخش را تغییر داد. پرفسور ماتیوس 
در سخنرانی خود در کنفرانس سالیانةٌ کنگره ملی آفریقا در کیپ گفت: «نمی‌دانم که 
آیا رقت آن نرسیده که کنگره مسألاٌ تشکیل يكك کنوانسیون ملی» کنگره‌ای از خلق یا 
که بش قیاع مریم ای کقور یو ودنک ایآ امتموره 
بررسی قرار دهد و «منشور آزادی» برای آفریقای جنوبی دموكراتيك آینده را تدوین 
نماید». ۱ 

بعد از چند ماه کنفرانس ملی کنگره ملی آفریقا این پیشنهاد را پذیرفت و 
شورایی به نام «شورای کنکرة خلق» تشکیل شد که رئیس لوتولی رئیس آنْ و والتر 
زو یت الا مخ ک رن مس خایه ا ریجنز قراز شا کر ای باه 
سری اصول برای بنیانگذاری آفریقای جنویی جدید مشخص کند و خود مردم در 
مورد اساستامةٌ جدید پيشنهادهایی ارائه دهند و رهبران کنگرهٌ ملی آفریقا در سراسر 
کشور ایده‌های مردم در مناطق خود رابه صورت کتبی جمع‌آوری کنند. منشور 
ازادی باید سندی می‌بود که خود مردم آن را تهیه کرده بودند. 


کتگره ی 
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بود. ظاه را مسلم بود که دولت بزودی کنگرهٌ ملی آفریقا را ممنوع اعلام می کند و 
بسیاری معتقد بودند. که سازمان باید خود را برای فعالیت ینهانی و غیرقانونی اماده 
ساره مین ها اکن هراستی از میاستها وفمالههای بفیی که توجه و 
حمایت مردمی را برای کنگر؛ ملی آفریقا به ارمغان آورده بود» دست بکشیم. کنگر 
خلق می توانست نمایش عمومی قدرت ما باشد. 

نقشهٌ ما در مورد کنگرة ها این بود که به واقعهٌ مهمی در تاریخ مبارزات 
آزادیبخش تبدیل شود و کنوانسیونی باشد که همه ستمدیدگان و نیروهای ترقیخواه 
آفریزاخ جنوبی را متحد سازد تا خواستار تفییرات وسیع شوند. ما امیدوار بودیم که 
روزی این کنوانسیون نیز همان اعتبار کنوانسیون سال ۱۹۱۲ را که بنیانگذار کنگرةٌ . 
ملی آفریقا بوده به دست آورد. 

ما در صدد بودیم بیشترین حمایت ممکن از این کنوانسیون را جلب کنیم و 
از حدود دویست شا شوت شیاآهپوست» هی بورش کی پزست باققوث 
کردیم تا نمایندگان خود را به يك کنفرانس برنامه‌ریزی که در مارس ۱۹۵۴ در 
هت این واقع در نزدیکی دوربان تشکیل می شد. اعزام کنند. شورای فعالیت ملی که 
در آنجا به وجود آمد از هشت تن از اعضای هر يك از چهار سازمان حامی کنگره 
تشکیل شده بود. رئیس شورا رئیس لوتولی بود و اعضای دبیرخانه عبارت بودند از: 
والتر سیسولو (که بعد از آنکه به دلیل ممنوع الفعالیت شدن مجبور به استعفا شد. 
الیور تامبو جانشین او شد)» «یوسف کاجالیا» از کنگره هندی‌های افریقای جنوبی» 
«استانلی لولان» از سازتان خلق رنگین‌پوست آفریقای جنوبی. و «لیونل برتشتاین» 
از کنگرهُ دموکرات‌ها. ۱ 

سازمان خلق رنگین‌پوست آفریقای جنوبی دز سینامیر ۱۹۵۴ در کیپ تاون 

تس ری ان راتسا بفهای کار کی زگ باه گیل شاه وهای ار 
ثمرات مبارزه برای حفظ حق رأی رنگین‌پوست‌ها در کیپ بود و تلاش می کرد 
نمايندء منافع رنگین‌پوست‌ها باشد. در کنفرانسی که در آن ان سازمان بنیانگذاری 
شد. البور تامبو و یوسف کاچالیا از جمله سخنرانان بودند. 

«کنگرءٌ دموکرات‌ها» با الهام از عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه در اواخر 


۷۶ ار ارات 


سال ۱۹۵۲ تشکیل شد و حزبی برای سفیدیوست‌های رادیکال جیگرا و مخالف 
دولت بود. هرچند کنگرءً دموکرات‌ها حزبی کوچك بود و عمدتاً به ژوهانسبورگ و 
کیپ تاون محدود می شد. اما نفوذ زیادی داشت که با تعداد کم اعضای آن متناسب 
نبود. اعضای آن نظیر «مایکل هارمل». «برام فیشر» و «راستی برنشتاین» از حامیان 
قاطع آرمان ما بودند. کنگرهٌ دموکرات‌ها خود را با کنگره ملی آفریقا و کنگرة 
هندی‌های آفریقای جنوبی تقریباً یکی می‌دانست و از حق ری دادن همه در سطح 
جهانی و برابری و مساوات سیاهان و سفیدپوست‌ها دفاع می کرد. از نظر ما کنگره 
دموکرات‌ها وسیله‌ای بود که از راه آن ما می‌توانستیم دیدگاههای خود را مستقیماً به 
" اطلاع جامعه سفیدپوست‌ها برسانیم. کنگرهٌ دموکرات‌ها يك وظیفهٌ سمبوليك مهم 
برای آفریقایی‌ها انجام داد: سیاهانی که به دلیل مخالفت با سفیدها به مبارزات پیوسته 
بودند» بی بردند که واقعاً سفیدپوست‌های خوش‌قلبی تیز وجود دارند که آفریقایی‌ها 
ان با دس ان 
«شورای فعالیت ملی» از همه سازمانهای شر کت کننده و اعضای آنها خواست 
توصیه‌های خود را برای نوشتن منشور آزادی ارسال کنند. اطلاعیه‌هایی در شهرکها 
و روستاهای تمام کشور منتشر و توزیع شد. در این اطلاعیه‌ها آمده بود: «اگر 
می‌توانستید قانون را شما بنویسید. چه می کردید؟ چگونه می‌توانید آفریقای جنوبی 
را به سرزمین خوشبختی برای همه مردم آن تبدیل کنید؟» در برخی از جزوهها و 
آگهی‌ها قطعات ادبی نیز در توصیف برنامةٌ ما گنجانده می‌شدند: ۱ 
ما هم مردم آفریقای جنویی را؛ سیاه و سفید. فرا می خوانیم . ببایید با هم از 
آزادی بگوییم! ۰.. بگذارید صدای همه مردم به گوش جهانیان برسد. و بگذارید 
خواسته‌های هم مردم برای داشتن چیزهایی که ما را آزاد خواهد کزد» ثبت شود. 
بگذارید این خواسته‌ها در يك منشور بزرگ آزادی جمع آوری شود». 
این درخواست ما از مزدم مورد توجه قرار گرفت و بزودی پیشنهادهایی از 
طرف باشگاههای ورزشی و فرهنگی» کلیساهاء اتحادیه‌های مالیات دهندگان» 
سازمانهای زنان: مدارس و شعبه‌های اتحادیه‌های کارگری به دست ما رسید. این 
پيشنهادها روی دستمال سفره» کاغذهای پاره شده از کتابهای تمرین» روی مقواهای 
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پارهشده. یا پشت ورقه‌های آگهی تزور نوشته شده بودند. مایةٌ شرمساری بود که 
ببینیم چگونه این پیشنهادهای مردم معمولی اغلب از نظرهای رهبران آنها به مراتب 
جلوتر بود. تقاضایی که بیش از همه مطرح شده بود ید يك تفر -يك رأی بود. 
همچنین همه این ایده را تأیید می‌ کردند که کشور به تمام افرادی تعلق دارد که آن را 
خانة خود می‌دانند. ۱ 

شعبه‌های کنگره ملی آفرتا در تدوین پیش‌نویس منشور کمك زیادی کردند 
و دروآقع دوییش‌نویس از دوربان و ژوهانسبورگ به دست‌مارسید. سپس 
مجموعه‌ای از اين پیش‌نویس‌ها برای اظهارنظر و بررسی برای کمیته‌ها و مناطق 
مختلف ارسال شد. منشور نهایی توسط کميتة کوچکی از شورای فعالیت ملی تدوین 
وتوسط کمیته اجرایی ملی کنگره مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفت. 

قرار شد این منشور در کنگره خلق ارائه شود و هر يك از بندهای آن برای 
تصویب نهایی تسلیم هیأتهای اعزامی شود. در ماه ژوئن» چند روز قبل از آغاز به 
کار کنگره» گروه کوچکی از ما این پیش‌نویس را مورد بررسی قرار داد. از آن جایی 
که وقت زیادی نداشتیم و منشور تقریباً خوب تهیه شده بود» تغییر زیادی در آن 
ندادیم. " 


کنگره خلق در ۲۵ و ۲۶ ژوئن ۵ که دو روز آفتأیی و روشن بودند» در 
روستای کلیپ تاون واقع در چند مایلی ژوهانسبورگ برگزار شد. در این روستا که در 
مرغزار زیبایی قرار گرفته» تژادهای مختلف در کتار هم زندگی می‌کنند. بیش از سه 
هزار تفر با وجود اقدامات ارعاب آمیز پلیس در اين محل گرد آمدند و منشور تهایی را 
مورد تصویب قرار دادند. آنها با اتومبیل» اتوبوس, کامیون و حتی پای پیاده به این 
معمل آمنه بودند. باوجودی که اکثر تمایندگان را سیاهیوست‌ها تشکیل می دادند اما 
بیش از سیصد نفر هتدی» دویست تفر رنگین‌پوست و یکصد ققر سفیپوبیت یز قزر 
کنگره حضور داشتند. 

من و والتر با اتومبیل به کلیپ تاون رفتیم. از آنجایی که هر دوی ما از طرف 
۳ از فعالیت سیاسی منع شده بودیم» به طور ناشناس به محل کنگره رفتیم و در 


شف ز راه‌دشوا رآزادی 


مر یر اه ماه شم ع بان بیرن تکیت شویه ناظر رباص ۱ 
جمعیت حاضر در کنگره هم از نظر حجم و هم از لحاظ نظم جالب توجه بود. 
«داوطلبان آزادیخواه» که بازوبندهای سیاه» سبز و زرد بسته بودند» نمایندگان را به 
جایگاه مخصوص خود راهنمایی می کردند. زنان پیر و جوان دامن بلوز و 
روسری‌های مخصوص کنگره را پوشیده بودند و مردان پیرو جوان نیز کلاه و 
بازوبندهای مخصوص کنگره را داشتند. در همه جا این نوشته به چشم می‌خورد: 
«آزادی در دور حیات ما. مستدام باد مبارزه.» سالن رنگین کمانی از رنگ بود: 
نمایندگان سفیدپوست از کنگرهٌ دموکرات‌ها؛ هندی‌ها از کنکرهُ هندی‌های آفریقای 
جنوبی» رنگین‌پوست‌ها از سازمان خلق رنگین‌پوست آفریقای جنوبی که همگی در 
ردیف‌هایی در مقابل يك چرخ که چهارپره به مرکز آن به نشانة چهارسازمان 
شر کت کننده در کتفرانس وصل بود. نشسته بودند. پلیس‌های آفریقایی و سفیدپوست 
و اعضای دایرهُ ویژه در اطراف گشت می‌زدند. عکس می‌گرفتند. در دفترچه‌های 
خود یادداشت می‌نوشتند و بیهوده سعي در ترساندن نمایندگان داشتند. 

هه دوشگ ان اراد نها یه عاضران خاده شد وه طور کی و 
حاکم بر کنفراس هم جدی و هم شاد بود. در بعد از ظهر روز اول منشور با صدای 
بلند وبه صورت بخش بخش برای مردم حاضر به زبانهای انگلیسی, سه سوتو و 
خوسایی خوانده شد. بعد از هر بخش» مردم به نشانة تصویب کردن آن, فریاد 
می‌زدند «آفریقا!» و «بگذارید آفریقا بازگردد!» روز اول کی‌گره کاملاً توفتنت آمید 
بود. ‏ : ِ 
روز دوم نیز بسیار شبیه روز اول بود. هر بخش از منشور با فریادهای 
نمایندگان به نشانةٌ موافقت با آن مورد تأیید قرار گرفت و در ساعت سه و سی دقیقه 
تصویب نهایی در مرحلهٌ پایانی بوده که گروهی از نیروهای پلیس و دایرةُ ویژه 
درحالی که سلاحهای خود را در دست گرفته بودند به سکوی سخترانی حمله‌ور 
شدند. یکی از پلیس‌ها میکروفون را گرفت وبا صدایی خشن و به لهج آفریکنر 
اعلام کرد جلسة توطئه و خیانت متوقف شده و هیچکس خق خارج شدن از محل را 
ندارد. پلیس افرادی را که روی سکو بودند به پایین هل داد و تمامی اسناد و عکس‌ها 
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و حتی اطلاعیه‌هایی نظیر: «سوپ با گوشت» و «سوپ بدون گوشت» را توقیف کرد. 

گروه دیگری از پاسبانهای مسلح به تفنگ نیز ج 
گرفتند. مردم در پاسخ به آنها شروع به خواندن سرود «آفریقاء رحمت خدابر تو باد» 
کردند. سپس به نمایندگان اجازه داده شد یکی یکی از محل خارج شوند و هنگام 
خروج نام او توسط پلیس یادداشت می‌شد. وقتی حملهٌ پلیس شروع شد من در 
,پشت سر جمعیت بودم و با وجودی که دوست داشتم بمانم و كمك کنم اما جدا شدن 


یت را در محاصره 


از آنها ظاهرا تصمیم عاقلانه‌تری بود زیرا در صورت ماندن در آنجا فوراً دستگیر وبه 
زندان فرسناده می‌شدم. قرار شد در ژومانسبورگ يك جلسهة اضطراری ترتیب داده 
شود ی رن فورا عازم آنجا شدم. در بازگشت یه ژوهانسبورگ می‌دانستم که این حمله 
نمایانگر تغییر روش دولت و اتخاذ شیوهُ خشونت آمیز جدیدی است. 


و 6 


با هر خلق, منشور آزادی به مشعل بزرگی 
بزای ورسنک رل میاروات آراتیین تسیل شا پاش هیک نی ای دراه 
نظیر اعلامیدٌ استقلال آمریکاء اعلاميهٌ حقوق بشر فرانسه و بيانيةٌ کمونیسم» «منشور 
آزادی» نیز ترکیبی از اهداف عملی و قطعات ادبی و شاعرانه است. این سند 
سیاسی, لغو تبعیض نژادی و نیل به برابری حقوق همگان را تحسین می کند و به 
تمامی افرادی که آزادی را در آغوش می‌گیرند تا در ساختن يك آفریقای جنوبی 
دموک راتيك و غیرنژادبرست سهیم شوند. خوشامد می گوید. منشور آزادی امیدها و 
آرزوهای مردم را روی کاغذ به ثبت رساند و الگویی برای مبارزات آزادپبخش و 
آینده ملت آفریقای جنوبی بود. در مقدمهٌ منشور آزادی این طور آمده است: 


ما مردم آفریقای جنوبی برای اطلاع هموطنان خود و همه جهانیان اعلام می کنیم 
که: ۱ ۱ ۱ 


- آفریقای جنویی به تمامی مردمی که در آن زندگی می کنند - سیاه و سفید - تعلق 

دارد و هیچ دولتی نمی تواند ادعای مشروعیت و مرجعیت کند مگر.آنکه براساس 

خواستةٌ همه مردم باشد؛ : 
- دولتی که بر پایه‌های بی‌عدالتی و نابرابری بنیانگذاری شده حق مسلم مردم ما را در " 
داشتن زمین» آزادی و صلح و آرامش از آنها گرفته است؛ 


۳۳۰ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


- کشور ما هینچگا به آزادی یا خوشبختی و رفاء دست پیدا نمی کند مگر آنکه مردم 
ما در پرادری در کنار هم زندگی کنند و از امکانات و حقوق برابر برخورداز باشند؛ 
- فقط يك دولت دمکراتيك براساس اراده و خواستٌ مردم می‌تواند ضامن حقوق 
مسلم آنها بدون توجه به رنگ. نژاد؛ جنسیت یا اعنقادات آنها باشد؛ 
و بنابراین ما مردم آفریقای جنویی» سیاه و سفید» به اتفاق هم- به عنوان برادر» برایر 
و هموطن - این منشور آزادی را مورد تأیید قرار می‌دهیم» و سوگند می‌ خوریم تا 
زمان به اجرا درآمدن تغییرات دمکراتیکی که در اینجا مشخص شده» با هم تلاش 
کنیم و در اين راه از هیچگونه کوشش و فداکاری دریغ ننماییم». 
سپس در این سند " شرایط لازم برای يك آفریقای جنوبی آزاد و دموکراتيك 
مشخص شده است: 
مردم حکومت را در دست خواهند گرفت ! 
هر زن و مردی حق دارد در انتخابات هم نهادهای قانونگزار رآی بدهد یا کاندید 
شود. ۱ ۱ 
همه مردم بابد از حق شرکت در اداره کشور پرخوردار باشند. 
هم مردم باید بدون توجه به رنگ پوست» نزاد با جنسیت از حقوق مساوی 


بر خوردار باشند. 

همه نهادهای حکومت اقلیت» هیاتهای مشورتی» شوراها و مراجع قدرت باید جای 
خود را به ارگانهای دولت مستقل بدهند. 

همه گروههای ملی از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد! 

باید همةٌ گروهها و نزادهای ملی در تمام نهادهای دولتی؛ دادگاهها و مدارس برایر 


باشند؛ ۱ 
قانون باید از هم گروههای ملی درمقابل توهین به غرور ملی و نوادی آنها محافظت 
کند؛ 1 ِ 


همه گرومها از حقوق مساوی برای بکارگیری زبان خود و توسعةٌ رسوم و فرهنگ 
محلی خود برخوردار شوند؛ 

تشویق کردن تحقیر و تبعیض نژادی» رنگی یا ملی و عملی کردن آن باید جرم و 
خلاف قانون اعلام شود . 

تمام آداب و قوانین آپارتاید باید کنار گذاشته شود. 

مردم باید در ثروت کشور سهیم باشند! 

ثروت ملی کشور ماء میراث هم آفریقایی‌ها باید به مردم باز گردانده شود؛ 
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ثروتهای معدنی در زیر خاك یانکها و صنایع انحصاری باید به طور کلی تحت 

مالکیت مردم قرار گیرد؛ ٍِ 

همه متابع تجاری و صنعتی دیگر باید به صورتی اداره شوند که به رفاه مردم كمك 
کنده ۱ 

همه مردم باید از حقوق مساوی برخوردار باشند تا هر کجا که بخواهند به کسب و 

تجارت پپردازند؛ تولید کنند و وارد همه مشاغل و حرفه‌ها و صنایع شوند. 

زمین‌ها باید بین افرادی تقسیم شود که روی آن کار می‌کنند!: 

محدودیت مالکیت اراضی براساس اجتلافات نزادی باید پایان گیرد و همه زمین‌ها " 

باید بین افرادی که روی آن کار می کنند تقسیم شود تا قحطی و گرسنگی مهار . 


۰ 
3 


سوه . . 

برخی در کنگرء ملی آفریقاء بویژه در میان گروه آفریقایی گرایان که 
ضد کمونیسم و ضدسفیدپوست‌ها بودند. نسبت به این منشور اعتراض کردند و آن را 
طرحی برای ایجاد کشوری کاملاً متفاوت از آنچه که کنگرءٌ ملی آفریقا در سراسر 
تاریخ خود خواستار ایجاد آن بوده» خوانذند. آنها مدعی شدند که این منشور از يك 
نظام سوسیالیستی حمایت می کند و معتقد بودند کنگره دموکرات‌ها و 
کمونیست‌های سفیدپوست. نفوذ زیادی روی ایدئولوژی آن داشته‌اند. من در ژوئن 
۶ در ماهنامةٌ «لیبریشن» (آزادی) متذکر شدم که این منشور تشکیل شرکتهای 
خصوصی را تأیید کرده و برای نخستین بار اجازه می‌دهد سیستم سرمایه‌داری در 
میان آفریقایی‌ها نیز شکوفا شود. این منشور تضمین می کرد که وقتی آزادی بر 
کسبو کار غود باشند. ماللف خانهو آموال باستذ وبه طور علاصه یه عقوان 
سرمایه‌دار و مالك شرکت پیشرفت کنند. این منشور حرفی از حذف طبقات یا 
مالکیت خصوصیی یا مالکیت عموم بر ابزار تولید نمی‌زند و سعی در تبلیخ و ترویج 
انحصاری اقدامی است که اگر قرار شود اقتصاد تحت مالکیت اتحصاری بازر گانان 


این منشور در واقع يك سند انقلابی بود, دقیقاً به اين دلیل که تغییرات 


۳۳۲ ۲ راه‌دشوارآزادی 


تفای ام پدوم اسلام لین شقا اتضاوی رتیایی آففان میریم 
حصول نبود. هدف این نبود که اين منشور سوسیالیستی یا سرمایه‌داری باشد بلکه 
ت رکیبی از تقاضاهای مردم برای بایان دادن به ظلم وستم بود. در آفریقای جنوبی 
برای دستیابی به عدالت باید خود اپارتاید را نابود کرد. زیرا ابارتاید همان تجلی و 
نماد بی‌عدالتی بود. ۱ 


)۲۱( 


در اوایل سیتامیر ۱۹۵۵ حکم مربوط به ممتوعیت فعالیت سیاسی من 
منقضی شد. آخرین باری که به تعطیلات رفته بودم در سال ۱۹۴۸ بود که در آن 
زمان من وزنه‌ای سباه و ناآزموده در کنگرهٌ ملی آفریقا بودم و مسئوليت‌هايم از 
شرکت در جلسات کمیته اجرایی ترانسوال و سخنرانی در اجتماعات عمومی فراتر 
نمی‌رفت. اکنون در سن سی و هشت سالگی به وزنه‌ای سنگین‌تر تبدیل شده بودم و 
. مسئولیت‌های بیشتری داشتم. من مدت دوسال در ژوهانسبورگ زنداتی شده و 
گرفتار کارهای سیاسی و حوقی خود بودم و از امور خانواده ماندلا در ترانسکی غافل 
شده بودم. دوست داشتم دوباره از مناطق روستایی دیدن کنم و در نرغزارهای وسیع و 
دره‌های دوران کودکی‌ام باشم. مایل بودم خانوادهام را ببینم و با «سباتا» و ««الیوونگا» 
در مورد مسائل خاصی در مورد ترانسکی حرف بزنم اما کنگرءٌ ملی آفریقا 
می‌خواست که من با آنها در مورد موضوعات سیاسی مذاکره کنم. قرار بود من 
تعطیلاتی ضمن کار داشبته باشم که این تنها نوع تعطیلاتی بود که می‌دانستم چگونه 
آن را بگذرانم. 
۱ شب قبل از عزیمت به سفر» چند تن از دوستان برای بدرقةٌ من به خانه‌ام 
آمدند. «دومانوکوه»: وکیل جوان و خوش‌خلتی که در آن زمان دییر لیگ جوانان بوده 
در میان این دوستان بود. او در سفر والتر به کنفرانس جوانان در بخارست او را 
همراهی کرده بود و آن شب ما را با سرودهای روسی و چینی که در این سفر یاد 
گرفته بوده سرگرم کرد. در نیمه شب دوستان من خود را برای رفتن آماده می‌کردند 
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کدشترم ور اسان ال دق باق زارت دس ی 
می‌تواند همراه من به مسافرت بیاید. تا آن روز من وقت زیادی صرف خانواده نکرده 
بودم و این تقاضای او باعث شب احساس گناه بکتم. ناگهان آن شور و شوقی که برای 
سفر داشتم از بین رفت. اما او را به تختخوابش بر گرداندم وبا بوسیدن, به اوشب 
بخیر گفتم ووقتی به خواب رفت آخرین وسایل خود را برای مسافرتی که در پیش 
داشتم جمع آوری کردم. 

سفری که عازم آن بودم مأموریتی براییافتن بر شین این یود کهزرای مق 
لذت دیدن رفقا و دوستان قدیمی و همچنین مناطق روستایی نیز با این مأموریت 
همراه می‌شد. من از تحولات و وقایع دیگر بخش‌های کشور دورمانده بودم و مشتاق 
بودم خودم ببینم که در نقاط دوردست کشور چه تحولاتی انجام شده است. من 
روزنامه‌های زیادی را که در نقاط مختلف تشر می‌شد می‌خواندم اما روزنامه‌ها فقط 
سای کمرتگی از واقعیت هستند. اطلاعات آنها برای يك مبارزه آزادیخواه مهم است 
نه به ای جهت که حقایق را آشکار می‌کنند» بلکه چون تعصبات و افکار تهیه کنندگان 
آن روزنامه و همچنین خوانندگان آن را افثبا می‌کنند. در اين سفر می‌خواستم به طور 
مستقیم با مردم حرف بزنم. 

کر مه کی سا تاکز تفه ر بویا سا در آتوبان 
موزیان بردم, خاهها عالی و شارت بود راققط ستتارگان وتسیم ملایم فراشتوان مر 
همراهی می‌کرد. با وجودی که نخوابیده بودم.ما خود را سبك و پرانرژی احساس 
مي‌کردم. هنگام طلوع فجر از ولکسراست گذشتم و وارد ناتال سرزمین شاه 
" سه‌تی‌وایو» آخرین پادشاه مستقل زولوها شدم. سربازان او درسال ۱۸۷۹ یلف لشگر 
انگلیسی را در ایساندلوانا شکست داده بود اما سرانجام پادشاه نتوانست در براب 
تبرت آنش انگلیسی‌ها دوم بیاورد و قلمروپادشاهی خود را تتلیم کرد. کمی بعد 
از گذشتن از رودخانة مرزی تاتال: کوههای ماجویا و پرتگاه تند آن را در مقابل خود 
دیدم که در آنجا حدود دوسال بعد از شکست زولوهای سه تی وایو گروه کوچکی از 
کوماندوهای بوثر به پادگانی از کت‌قرمزهای انگلیسی حمله کرده و آن را تصرف 
کرده بودند. در کوههای ماجوبا آفریکنرها با سرسختی از استقلال خود در برابر 


۳۳۴ راه‌دشوا رآزادی 


امیریالیسم انگلیس دفاع کرده و این دستاوردی مهم برای ناسیونالیسم بود. اکنون 
زادگان همان مبارزان آزادیخواه» مردم مرا که دقیقً برای همان چیزی می‌جنگیدند که 
آفریکترها زمانی در راه آن مبارزه کرده و جان داده بودند. تحت تعقیب و مورد آزار 
قرار می‌دادند. در حالی که از آن کوههای تاریخی می‌گذشتم بیشتر به اين 
می‌اندیشیدم که چگونه آفریکنرهای بیرحم لیاقت داشتن کوههای ماجوبا را دارند و 
کمتر به اين نکتهٌ جالب تاریخ فکر می کردم که چگونه ستمدیدگان خود به ستمگران 
تبدیل می‌شوند. ۱ ۱ 
موزيك شادی که از رادیو بانتو پخش می‌شد و آن را از رادیوی اتومبیلم 
می‌شنیدم اين افکار واهی را قطع کرد. رادیو باتتو توسط بنگاه سخن‌پراکنی آفریقای " 
جنوبی که شرکتی دولتی بود اداره می شد و من از شیوهُ محافظه کارانة آن خوشم 
نمی آمد اما از موسیقی آن لذت می بردم و به وجد میآمدم. (در آفریقای جنوبی 
هنرمندان آفریقایی موسیقی می‌سازند و شرکتهای سفیذپوست از زحمت آنها پول درو 
می کتند.) من به یکی از برنامه‌های پرطرفدار آن به نام «ترانه‌های درخواستی» گوش 
می‌کردم که معمولاً ترانه‌هاینی از خوانندگان معروف آفریقایی در آن پخش می‌شد؛ 
خوانندگانی مثل میریام ماکه‌ب؛ دالی روته‌به» دوروتی ماسوکو» تاکو شوکوما و صدای 
گرم و ملایم برادران مانهاتان. من از هر نوع موزیکی لذت می‌برم اما موزيك سرزمین و 
وطن من مستقیماً روی قلبم اثر می‌گذارد. زیبایی شگفت انگیز موزيك آفریقایی حتی 
زمانی که داستان غم‌انگیزی را بیان می کند» در اين است که روح را متعالی می کند. 
ممکن است فقیر باشید. ممکن است خانةٌ محقری داشته باشید يا ممکن است کار 
خود را از دست داده باشید. اما شنیدن این موزيك به شما امید می‌بخشد. موزيك 
آفریقاین تعبولا دزبار: آرژوهای مرج آفریغانست وم واند ارات سیاسی وا دز 
افرادی تحريك کند که در غیر این صورت نسبت به امور سیاسی بی تفاوت خواهند 
بود. فقط کافی است شاهد آوازخوانی هم‌گانی درگردهنمایی‌های آفریقایی باشید» تا 
مفهوم حرف مرا درك کنید. می‌توان با موزيك باعث تقویت سیاست و حس سیاسی 
شد اما در عین حال موزيك اين تواتایی را دارد که در براپر سیاست قد علم کند. 
من چر فاتل در چندجا توقف داشتم وبا رهیران کنگر؛ ملی آفریقا ملاقات 
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کردم. در تزدیکی دوربان از فرصت استفاده کرده و در پیترماریتزبورگ توقف کردم و 
9 . موزس یابیدا و دیگران گذراندم و به بررسی اوضاع 
سیاسی کشور پرداختیم . . سپس به گروتویل رفتم و تمام روز را با رئیس لوتولی بودم ۰ 
شش ناه سال از ممنوعلفعالیت شدن او گذشته بود اما او از فعالیت‌های کنگره 
ملی آفریقا کاملا آگاه بود و از آنجه که از نظر او تمرکز یافتن فزایند؛ُ قدرت کنگرء 
ملی آفریقا در ژوهانسبورگ و کاهش یافتن قدرت مناطق دیگر بود. ابراز نارضایتی 
کرد. من به او اطمینان دادم که ما خواهان آن هستتیم که تمامی مناطق دورافتاد کشور 
نیزهمچنان قوی باقی بمانند. 

توقف بعدی من در جلسه‌ای در دوربان با دکتر نایکر و کمیته اجرایی کنگره 
هندی‌های تاتال بود که در آنجا من مسالةً حساس ومهمی را مطرح کردم. مسأله اين 
بود که کمیته اجرایی ملی معتقد بود کنگرء هندی‌ها اخیر ا غیرفعال شده و تحراه 
خود را از دست داده است. البته دوست نداشتم که من اين موضوع را مطرح کنم 
چون دکتر نایکر را از خود بالاتر می‌دانستم و آو مردی بود که بیش از من رنج کشیده 
بود» اما به هر حال ما در مورد 9 بر محدودیت‌های اعمالی دولت بحث و 
گفتگو کردیم. 

از دوربان به سمت جنوب رفتم و در طول سواحل پورت شپستون و 
پورت‌سنت جونز رانندگي کردم. این دو از شهرهای زیبای دورءٌ استعمار است که 
سواحل آنها در کنار اقیانوس هند همواره پرموج و خروشان است. من مفتون زیبایی 
منطقه شده بودم اما مرتب به ساختمانها و خیابانهایی برمی‌خوردم که نام 
امپریالیست‌های سفیدپوست بر انها بود؛ امپریالیست‌هایی که همان مردمی را مورد 
ظلم و جور قرار می‌دادند که متعلق به آن سرزمین بودند. در اینجا از ساحل دور 
شدم وبرای دیدن دکتر کنکو خزانه‌دار کنگره ملی آفریقا وبحث و مشورت با او به 
«اومزومکولو» رفتم. 

در حالی که هر لحظه بر شدت هیجانم افزوده می‌شد. هن شدم. 
وقتی به جادةٌ یوزك. خیابان اصلی اومتاتا بیچیدم. احساس کسی را داشتم که بعد از 
تبعیدی طولانی به خانه باز می گردد و خاطرات زیبا و مناظر آشنا به سویش یورش 
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7 می‌برند. من سیزده سال از زادگاهم دور مانده بودم و اکنون که به آنجا برمی گشتم 
کسی هیج پرچم یا گاوی را برای خوشامدگویی و قربانی کردن کنار جاده نیاورده بود 
وهی کس یه اشسقیال ان ور خر واه رو رش زر درف‌مادره اسان 
و همچنین از دیدن دوستان قدیمی‌ام بشدت به هیجان آمده بودم. اما سفر من 
به‌ترانسکی انگیزءٌ دیگری نیز داشت: ورود من مصادف با جلسة کمیته ویژه‌ای بود.. 
که برای نظارت بر انتقال سیستم حاکم بر ترانسکی که بونگا نام داشت به سیستم تابع 
«قانون مقامات بانتوزبان» تشکیل شده بود.. 

سیستم بونگا از ۱۰۸ عضو تشکیل شده بود که يك چهارم آن سفیدپوست و 
سه چهارم بقیه آفریقایی بودند و نقش آن نیز ارائه توصیه‌هایی به دولت در مورد قوانین 
مربوط به آفریقایی‌ها در منطقه و رسیدگی به موضوعات محلی نظیر مالياتها و جاده‌ها 
بود. در حالی که بونگا بانفوذترین نهاد سیاسی در ترانسکی بود آما قطعنامه‌های آن 
حکم توصیه را داشتند و مات آن موزد تجدیدنظر مقامات سفیدپوست قرار 
رک کل ایکا ها مان ری کس ها شا موی لتاق ۲ 
اگر «قانون مقامات بانتو» جایگزین آن می‌شد. سیستم اه رات سزگی کر 
. از قبلی بود یعنی يك نظام فئودالیستی که براساس وجه تمایزات قبیله‌ای وارئی بود که 
توسط دولت مشخص می‌شد. دولت می‌گفت این قانون مردم را از کنترل کلاتترها و 
قاضی‌های سفیدپوست آزاد خواهد کرد. اما اين وعده فقط پرده‌ای برای پنهان نگه 
داشتن اقدامات دولت در نابود کردن دموکراسی و دامن زدن به رقابت‌های قبیله‌ای 
بود. از نظر کنگرءٌ ملی آفریقاء هرگونه پذیرش و رضایت دادن به قاتون مقامات بانتو به 
قعتی ای ای درب ای شرا نشه‌های رت روز 

دز شب ورودم ملاقات کوتاهی با قففازی از مرانک و نی 
برادرزادهام» کی.دی:ماتانزیماء که من اوزا دالیوونگا می‌نامیدم: داشتم. دالیوونگا . 
سعی داشت:دیگران را راضی کند تا سیستم بونگا زا کنار گذارند و قانون مقامات بانتو 
را بیذیرنده چون این نظام جدید. قدرت اوبه عنوان رئیس تمبولند مهاجر را نقویت 
می کرد و حتی قدرت او را بیشتر می‌نمود. دالیوونگا و من در مورد این مسألةٌ دشوار 
دیدگاههای متضادی داشتیم. ما جدا از هم و در محیط‌های متفاوتی رشد کرده بودیم. 
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آوایفای نقش رهبری سنتی را برگزیده بود وبا سیستم همکاری می کرد. اما آن شب 
دیروقت بود و ما تصمیم کف ی که به جای ثبروع بحثی طولانی؛ روز بعد دوباره" 
ملاقات کنیم. 

من آن شب را در پانسیونی در شهرگذراندم» صبح زود بیدار شدم. و هنگام 
صرف قهوه در اتاقم دو نفر از رسای محلی را ملاقات کردم که در مورد نقش آنها در 
سیستم جدید بحث و گفتگو کردیم. در وسط گفتگو ناگهان خانم مدیر پانسیون با 
حالتی عصبی مردی سفیدیوست را به داخل اتاق من راهنمایی کرد. او به محض ‏ 
ورود پرسید: «شما نلسون ماندلا هستید؟» 
گفتیم: «ممکن است اول بدانم باچه کسی حرف می‌زنم؟» 

او نام خود را گفت واضافه کرد که گروهبان کارآگاه در.پلیس امنیتی است. 

من پرسیدم: :«ممکن لست لطفاً حکم شمارا بي ببینم؟» واضح بود که آن 
که ای ی ود اک اف سا وس یت تاو او 
گفتم که بله من نلسون ماندلا هستم و او به من اطلاع داد که افسر فرمانده‌اش 
می‌ خواهد مرا ببیند. من پاسخ دادم اگر او می‌خواهد مرا ببیند می‌داند که من کجا 
هستم . گروهبان بعد از این حرف به من دستور داد که همراه او به ادارة پلیس پروم. 
از اوپرسیدم آیا تحت بازداشت قرار دارم و او پاسنْ داد که خیر. 

گفتم: «در این صورت همراه شما نخواهم آمد.» او از اينکه از رفتن امتناع 
یکره خی ککذیرن با بات کمن ماه کچرق کف شفرنی دازم از 
در واکنش به این کار من شروع به پرسیدن سوالات پی در پی کرد: چه زمانی از 
ژوهانسبورگ خارج شده‌ام؟ از کجا دیدن کرده‌ام؟ با چه کسانی حرف زده‌ام؟ ایا 
برای وارد شدن به ترانسکی مجوز دارم؟ و چه مدتی در اینجا خواهم ماند؟ من به او 
اطلاع دادم که ترانسکی خانه و زادگاه من است یرای وزود به آن به شحور نیاژ 
ندارم. گروهبان با عصبانیت پاها را به زمین کویید و از اتاقی خارج شد 

این رفتار من موجب شگفتی و تعجب آن دو نفر شد ومرا به خاطر این 
گستاخی مورد نکوهش قرار دادند. من توضیح دادم که فقط به همان شیوه‌ای که با 
من برخورد شد» رفتار کرده‌ام. اما اي حرف من آنها را متقاعد نکرد و روشن بود که 
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از نظر آنها من جوانی بی‌باك و عجول بودم که خودش را به دردسر مي‌اندازد. آنها از 
افرادی بودند که من سعی می کردم متقاعدشان سازم که قانون بنتو را رد کنند و معلوم 
بود که تأثیر خوبی روی آنها نگذاشته بودم. این واقعه بار دیگر این حقیقت را به من 
یادآور شد که من در بازگشت به زادگاه خود با آن مردی که سیزده سال پیش آنجا را 
ترگ کرد فرق دارم ومثل گذشته فکر نمی‌کنم. 
پلیس ترانسکی چندان پیشرفته نبود و از لحظه‌ای که از پانسیون خارج شدم 
هر کجا می‌رفتم مرا تعقیب می کردند. بعد از هر گفتگو با فردی, پلیس به او مراجعه 
می کرد و می گفت» «اگر بار دیگر با ماندلا حرف بزنی تو را دستگیر خواهیم کرد». 
ملاقات کوتاهی نیز با یکی از رهبران محلی کنگرهٌ ملی آفریقا داشتم و از 
اينکه فهمیدم سازمان» پولی در بساط ندارد. ناراحت شدم اما در آن لحظه بیشتر به. 
مقصد بعدی خود می‌اندیشیدم تا به سازمان. مقصد بعدی من کیونو بود. روستایی که 
در آنجا بزرگ شده بودم ومادرم هنوز در آنجا زندگی می‌ کرد. 
وقتی مادرم را بیدار کردم ابتدا طوری به من نگاه کرد که گویا شبحی را در 
مقابل خود می بیند. اما بعد. از دیدن من بسیار خوشحال شد. من مقداری مواد 
غذایی - میوه گوشت. شکرء نمك ويك مرغ -برای او آورده بودم که به او دادم و او 
نیز اجاق را برای درست کردن چای روشن کرد. ما روبوسی نکردیم و اومرا در بغل 
نگرفت زیرا بین ما این کار مرسوم نیست. با وجودی که از بازگشت به خانه 
خوشحال بودم اما از دیدن اينکه مادرم در چنین شرایط محنت‌باری به تنهایی زندگی 
عون کت سای اد ام کروم بش کی تکرور آو زا ماع کی اک زد خوها نس ورگ 
بیاید و با ما زندگی کند اما او سوگند خورد هیچگاه آن منطقةٌ روستایی را که به آن 
عشق می‌ورزد ترك نخواهد کرد. من - البته نه برای نخستین بار ‏ از خود پرسیدم که 
اه فا او یک را رسای از 
"شویم. ایا جیزی مهم تر از نگهداری و مراقبت از مادر پیر خود شخص وجود دارد؟ 
آيا سیاست فقط بهانه‌ایبرای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌ها نیست؟ آیا 
سیاست بهانهای برای ناتوانی در ارائه خدمات دلخواه ییست؟ ۱ 
بعد از آنکه حدود يك ساعتی نزد مادرم بودم. ام شکوکروی فلع شب را 
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در آنجا بگذرانم. وقتی به آنجا رسیدم شب شده بود و من با هیجانی که داشتم شروع 
به بوق زدن کردم و اصلاً فکر نمی کردم که اين صدا چگونه تفسیر خواهد شد. با این 
صدا مردم به تصور اينکه احتمالاً پلیس به آن محل آمده با ترس از کلبه‌های خود 
بیرون آمدند. آما وقتی مرا شناختند با خوشجالی و تعجب جلو آمدند. 
مان تدای ایکماطیات کردا رابت ور مخعغزاب فزیمعا/ 
بخوایم» تمام شب در جای خود غلت می‌زدم و به اين فکر می کردم که یا راه درستی 
در پیش گرفته‌ام. اما تردیدی نداشتم که تصمیم درستی گرفته‌ام. منظورم این نیست 
که بگویم مبارزات آزادیبخش از نظر اخلاقی بالاتر از مراقبت از خانواده است. 
اصلاً این طور نیست؛ فقط این دو موضوع کاملاًباهم فرق دارند. ۱ 1 
صبح روزبعد به کیونوبازگشتم وتمام روز رابه گفتگویامردم دربار 
روزهای گذشته و قدم زدن در مزارع و دشتهای اطراف روستا گذراندم. من همچنین 
به دیدن «میبل». خواهرم که در میان دیگر خواهرانم از همه فعال‌تر و رامتر بود و من 
بشدت به او علاقه‌مند بودم. رفتم. «میبل» ازدواج کرده بود اما ازدواج او ماجرای 
جالبی داشت. ماجرا از این قرار بود که ابتدا «بالیوه» خواهر دیگرم که از «میبل» 
بزرگتر بود قرار بود ازدواج کند و او را نامزد کرده بودند و مهریه‌اش نیز از طرف 
خانوادة شوهرش پرداخت شده بود» اما دو هفته قبل از ازدواج «بالیوه» که دختری 
سرزنده وبا روح بود فرار کرد. ما نمی‌توانسیم مهریه را پین بدهیم چون آن را قبول 
کرده بودیم بنا بر این خانواده تصمیم گرفت که «میبل» را به جای بالیوه به خانة شوهر 
بفرستد و «میبل» هم قبول کرد و به جای خواهرش عروس شد. ٍِِ" 
اواخر بعد از ظهر بود که عازم مکهکزونی شدم و دوباره» شب بود که به آنجا 
رسیدم و حضورم را با بوق زدن اعلام کردم اما این بار مردم به این تصور از کلبه‌ها 
بیرون آمدند که جاستیس, رئیس قبیله. به خانه باز گشته است. دولت جاستیس را از 
مقام ریاست قبیله خلع کرده بود و او در آن زمان در دوریان زندگی می کرد. با وجودی ۰ 
که دولت شخص دیگری را جانشین او کرده بود اما رئیس قبیله به دلیل آنکه هنگام 
تولد رئیس قبیله بوده. این سمت را دارد و به دلیل خونی که در رگهایش جاری است 
صاحب اعتبار است. آنها از دیدن من نیز خوشحال شدند اما اگر جاستیس به چای 


۷۴۰ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


من به خانه بازگشته بود آنها به مراتب یازا فن دی , 
مادر دوم من» توانگلند. بیوٌ رئیس بزرگ هنگام ورود من به مکهکزونی کاملا 
خواب بود اما وقتی از صدای بوق بیدار شد وبا لباس خواب دم در امد و مرادید. 
۰ چنان هیجان‌زده شد کذ از من خواست فوراً او را به خانٌ یکی از خویشان در آن 
نزدیکی برسانم تا ورود مرا جشن بگیرد. اوبه داخل اتومبیل من پرید و ما از میان 
دشت تاهموار با سرعت یه سوی منزل مورد نظر رفتیم ودر آنجا نیز آنها را از خواب 
بیدارکردیم و سرانجام خسته و خوشحال قبل از طلوع آفتاب به خواب رفتیم. 
در طول دو هفتة بُعدی من گاهی در کیونو و گاهی در مکهکزونی» نزد مادرم 
یا نوانگلند بودم ویا به دیدن دوستان و خویشان می‌رفتم ویا آنها به دیدن من 
می‌آمدند. من همان غذای دوران کودکی را می‌خوردم. در همان دشتها قدم می‌زدم. 
روزها به همان آسمان خیره می‌شدم و شب‌ها همان ستارگان را نگاه می کردم. برای 
يك مبارز آزادیخواه بسیار مهم است که با ریشه‌های زندگی‌اش در تماس باشد. 
آشوپ و شلوغی زند کی شهری موجب باكک شنن گذشته از ذهن اسان می‌شود: این 
سفر. احساسات من نسبت به محلی را که در آن بزرگ شده بودم دوباره زنده کرد. 
من بار دیگر پسر مادرم در خانة او بودم؛ بار دیگر پسرخوانده رئیس بزرگ در 
مکهکزونی بودم. 
این سفر همچنین وسیله‌ای برای سنجش پیشرفتهای من بود. من در آتجا 
دول کل گنه مر هروس توهتان تدای نبا باق ماقه ان مرضاین که مورا 
درازی پبیموده و با دنیای تازه‌ای آشنا شده و ایده‌های تازه‌ای به دست آورده‌ام. اگر 
قبلا به این نکته پی نبرده بودم» اکنون بخوبی می‌دانستم که خودداری من از بازگشت 
"_به ترانسکی بعد از فورت هیر عمل درستی بود. اگر من به ترانسکی بازگشته بودم؛ 
: وقتی کميتهٌ ویزهُ بررسی مقدمهٌ قانون مقامات بانتوزیان کار خود را تعطیل 
کرد» من و دالیوونگا برای دیدن ساباتا به بیمارستانی در اومتاتا که در آنجا بستری بود 
رفتیم. من امیدوار بودم که بتوانم با او دربارةٌ این قانون حرف بزنم اما وضع جسمانی او 
چنین مذاکره‌ای را ناممکن ساخت. من از ساباتا و برادرش دالیوونگا خواستم به 


)۲۳( 

کمی بعد از سپیده‌دم روز ۵ دسامپر ۱۹۵۶ مدای نامع کم اب دوه ۱ 
بیدار شدم. هیچگاه دوست يا همسایه‌ها این گونه با شتاب در نمی زدند. بلافاصله 
فهمیدم که باید یکی از افراد پلیس امنیتی» پشت در باشد. بسرعت لباس پوشیدم و 
سرپاسبان ررسو» از افسران امنیتی را که چهره‌ای آشنا در منطقه ما بوده در کنار دو " 
نفر پلیس دیگر پشت در یافتم. او ورقه‌ای را که خکم تفتیش خانه بود به من نشان داد 
وبلافاصله سه نثری برای یافتن اسناد یا مدارکی برای گناهکار شناختن من به 
جسنجو پرداختند. در این موقع بچه‌ها بیدار شدند و من با نگاهی عبوس آنها را به 
ارامش خواندم. بچه‌ها برای قوت قلب پیدا کردن به من چشم دوخته بودند. پلیس 
داخل تمام کشوها و قفسه‌ها وکابینت‌ها و هر جایی را که ممکن بود آن بستٌ اسناد 
در آتجا پنهان شده باشد. گشت. بعد از جهل‌وپنج دقیقه روسو گفت: «ماندلا ما حکم 
بازداشت تو را داریم. با من بیا.» من به حکم نگاه کردم و واه «خیانت به دولت» 
بسرعت توجه مرا جلب کرد. 

من با آنها به ظرف اتومبیل رفتم. دستگیر شدن در مقابل چشم بچه‌های 
خود» حتی وقتی که می‌دانید انچه که انجام می‌دهید کار درستی است» خوشایند 
نیست. اما بچه‌ها پیچیدگی اوضاع را درك نمی کنند. آنها فقط می‌بینند که مقامات 


۷۶۰ راه‌دشوا رآزادو 


سفیدپوست بدون هیچگونه توضیحی پدرشان رأ با خود می‌برند. 
روسو رانندگی می‌کرد و من - بدون دستبند - در صندلی جلو کنار او نشسته 
بودم. او حکم تفتیش دفتر من در شهر را داشت و ما بعد از پیاده کردن آن دو نفر 
پلیس دیگر در جایی در همان نزدیکی به سوی دفترم رفتیم. پبرای رسیدن به 
محله‌های پایین شهر ژوهانسبورگ باید از يك بزرگراه خلوت که از منطقه‌ای 
شر گرمیهی کیش خیرم یی فو ای ک ها مر طول ارم یر 
می‌رفتیم به روسو گفتم باید خیلی از خود مطمئن باشد که به تتهایی با من که دستبند 
هم ندارم در این بزرگراه رانندگی می‌کند. او چیزی نگفت. 
گفتم: «اگر همینجا ترا بگیرم و خلع سلاح کنم» چه اتفاقی می‌افتد؟» 
روسو در جای خود با ناراحتی کمی تکان خورد و گفت: «ماندلا» تو داری ب 
ان بارعا گنوی 6 
جواب دادم: «بازی با آتش کار من است.» 
روسو با لحن تهدیدآمیزی گفت: «اگر به این حرفها ادامه دهی» دستبند به 
دستهایت می‌بندم.» 
گفتم: «و ار من اخازه ندهم؟» 
ما جند دقیقه‌ای اين گفتگوی خشن را ادامه دادیم اما همینکه به يك منطقه 
مسکونی در نزدیکی قرارگاه پلیس لانگلاگت رسیدیم» روسو به من گفت: «ماندلا: 
من با تو خوب تا کردم و انتظار دارم تو هم همین‌طور با من رفتار کنی. از این 
شوخی‌های تو هم خوشم نمی آید.» ۱ 
بعد از توقف کوتاهی در قرار گاه پلیس» يك افسر دیگر هم به ما پیوست « 
سه‌نفری به دفتر من رفتیم. آنها آنجا را نیز مدت چهل وپنج دقیقه گشتند. از آتجا مر 
به «مارشال اسکوثر» زندان آجری و بی‌قوار؛ ژوهانسبورگ بردند. من قبلا در سال 
۲ در طول «عملیات مخالفت با قوانین غیرعادلاه» چند شب در آنجا زندانی 
بودم. چند تن از دوستانم قبلاً همان روز صبح دستگیر و بازداشت شده و به این 
زندان آورده شده بودند. در طی چند ساعت بعدی دوستان و رفقای بیشتری به م 
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کرده بود. يك نفر نسخه‌ای از روزنامةٌ «استار» را که بعدازظهر منتشر می‌شد پنهانی 
به ما رساند و از عنوانهای اصلی آن فهمیدیم که اين عملیات در سراسر کشور اجرا 
شده و رهبران اصلی «اتحاديةه کتک 6 همه به اتهام خیانت به دولت و توطئه برای 
سرنگونی دولت دستگیر شده‌اند. افرادی که در نقاط مختلف کشور دستگیر شده 
بودند - رئیس لوتولی» مونتی نایکر» رجی سپتمبر» لیلیان نگویی» پی‌بت بیلولد با 
هواپیماهای نظامی به ژوهانسبورگ منتقل شده بودند تا محاکمه شوند. روی هم 
یکصدوچهل وظفار نفر دستگیر شده بودند. روز بعد ما در دادگاه ظاهر شدیم و 
رسماً مورد اتهام قرار گرفتیم . يك هفته بعد والتر سیسولو و یازده نفر دیگر دستگیر 
شدند و جمع دست‌گیرشدگان بة یکصدرینجاه و شش تن رسنید. آن‌طور که همه 
می‌گفتند از اين میان یکصدوپنج نفر آفریقایی» بيست‌ويك تفر از نژاد هندی, 
بیست وسه تفر سفیدپوست و هفت نفر رنگین‌پوست بودند. تقریباً تمامی کاذر 
رهبری اجرایی کنگره ملی آفریقا - افراد ممنوعالفعالیت و دیگران - دستگیر شده . 
بودند. دولت بالاخره وارد عمل شده بود. 


ره و 


ما بزودی به زندان ژوهانسیورگ که به «فورت» متهرر بود منتقل شدیم- این 
زندان ساختمانی قلعه مانند و متروكگ وغم‌افزا داشت و بر روی تهه‌ای در قلب شهر 
قرار گرفته بود. ور و کارا یه سا اند ی هستیو اتید کاملر خی 
قویر ومرعقابل فیواز صتف پکشیم: ها را نجیور کرمید هش او یف‌ساعت در آنجا 
سنرپا بایستیم ودر نسیم خنکی که می‌وزید بلرزیم وهمه ‏ کشیش‌ها» استادان 
دانشگاه» پزشکان, وکلاء بازرگانان» مردان میانسال یا پیر» که معمولاً با احترام و 
تمکین با آنها رفتار می‌شد - از اين وضع ناراحت و آشفته‌خاطر بودند. با وجودی که 
خشمگین بودم. اما از مشاهدهُ مردانی که اطراف من بودند نمی توانستم جلوی 
خنده‌ام را بگیرم. برای نخستین بار صحت این گفته که «لباس هر مرد او را 
می‌سازد» بر من آشکار شد. اگر برای رهبری» داشتن هیکل خوب و اندام متناسب 
ضروری می‌شد. از نظر من فقط چند نفری در میان فا مشخصات لازم برای رهبری 


را داشتند . 


۱۶۲۰ راه‌دشوا رآزادی 


متام برفا میسن ام وازها رسد ابا کین هس راز 
باشد. هیچکس بیمار نبود. به ما دستور داده شد لباس بپوشیم و بعد به دو سلول 
بزرگ که کف آنها از سیمان بود و هیچ وسیله‌ای در آنها قرار نداشت اسکورت 
شدیم. سلولها تازه رنگ شده بود و بوی رنگ می‌داد. به هر يك از ما سه عدد 
پتوی نازك و يك عدد تشك که با پوشال پز شده بود. دادند. هر سلول فقط يك توالت 
در کف زمین داشت که دور آن نیز هیچگونه دیواری کشیده نشده بود. گفته می‌شود 
کنر قیی افاکت ان م از را واقعاً بشناسد» مگر آنکه در یکی از زندانهای آن 
زنداتی شده باشد. برای قضاوت در مورد يك ملت نباید دید که چگونه با شهروندان 
با خر وا ره که یهار ار ای تشر خی کی 
رژیم آفریقای جنوبی با شهروندان آفریقایی زندانی خود مانند حیوانات رفتار 


می کرد. 


ما مدت دو هفته در «فورت» ماندیم و با وجود سختی‌ها و مشقات روحیةٌ خود 
را همچنان قوی حفظ کردیم. به ما اجازه می‌دادند روزنامه‌ها را بخوانيم و ما با لذت و 
خشنودی از موج خشمی که دستگیری ما به پا کرده بود باخبر می‌شدیم. در سراسر 
آفریقای جنوبی تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراض آمیز تشکیل می‌شد و مردم 
پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود: «ما در کنار رهبران خود 
هستیم.» ما در روزنامه‌ها اخبار مربوط به اعتراضات در سطح جهانی را که بر سر 
حبس شدن ما بیان شده بودند می‌خواندیم. 

سلول اشتراکی ما به نوعی محل گردهمایی برای آزادیخواهان پراکنده در 
اینجا و انجا تبدیل شد. بسیاری از افراد تحت محدودیت‌های شدید قرار داشتند که 
ملاقات و گفتگوی ما با آنها را غیرقانونی می‌کرد. اکنون» دشمن,» ما را در زیر يك 
سقف گردهم آورده بود و این گردهمایی به بزرگترین و طولانی‌ترین جلسة اتحادیه 
کنگره در طول سالها تبدیل شد. رهبران جوان با رهبران قدیمی که قبلاً نقط 
گفته‌های آنها را در کتابها خوانده بودنده ملاقات می کردند. افرادی که از ناتال آمده 
بودند با رهبران ترانسوال یکنی می‌شدند. ما از فرصتی که.به مدت دو هفته تا زمان 


میلست وی ات ها او شید شاه کرری ارآ 
بهره گرفتیم. 

هرروز برنامه‌ای برای فعالیت‌ها طرح‌ریزی می کردیم. پاتريك مولائواً وپیتر 
نتیت که هر دو از اعضای بانفوذ «لیگ جوانان» بودند آموزشهای بدنی ترتیب 
می‌دادند. سخنرانی‌هایی در موزد موضوعات مختلف بر نامهزیزی شد وما بنه سختان 
پرفسور ماتیوس در بارةٌ تاریخچه کنگره ملی آفریقا و همچنین سیاهان آمریکا گوش 
می‌داديم. دبی سینگ در مورد تاریخ کنگره هندی‌های آفریقای جنوبی سخنرائی 
می کرد و آرتور لتله موضوع داروشناسی آفریقایی‌ها را مورد بحث قرار داد. کشیش 
جیمز کالانا نیز در مورد موسیقی آفریقا سخنرانی کرد و با صدای زیر و زیبای خود 
سرود می‌خواند. هر روز «وویسیلی مینی». که بعدها به اتهام ارتکاب جرایم سیاسی 
به وسیلةٌ دولت به دار زده شد» رهبری گروه آوازی را برعهده داشت که سرودهای 
آزادی می‌خواندند. یکی از محبوبترین سرودها این سرود بود: «مرد سیاه اینجاست» 
استریجدام؛ هشیار باش مرد سیاه» استریجدام.» ما پا تمام قدرت با صدای بلند سرود 
می‌خواندیم و اين کار روحیهٌ ما را تقویت می کرد. 

0 بار «ماسابالالاینگوآ» که پیتشتشی به «ام.بی.ینگوآ» معروف بود و سر يك 
کارگر زولو و منشی کنگره ملی آفريقا در ناتال بود با خواندن مدحی به افتخار شاکاء 
پادشاه و جنگجوی افسانه‌ای زولو در يكك سخنرانی در مورد موسیقی آفریقا شر کت 
کرد. ینگواً همان لباس سنتی پتو مانند را به تن کشیده بود و روزنامه‌ای را لوله کرده 
ره یر م تست گنه یرون ودر دست داشت. اوضمن جلو و عقب رفتن بیت‌هایی 
از اين مدح را می‌خواند. هم ماء حتی افرادی که زیان زولو را نمی‌فهمیدند. شیفته و 
مدهوش سرود شدند. سپس او در حرکتی نمایشی مکث کرد و ابیاتی را خواند که 
در آنها شاکا به پرندهٌ شکاری بزرگی تشبیه شده که بیرحمانه دشمنان خود را قتل 
عام می‌کند. در پایان این سرود و اين ابیات» غوغایی برپا شد. رئیس لوتولی که تا آن 
زمان ساکت بود. از جای خود بالا پرید و نعره زد: «اين سرود شاکاست!» و بعد 
شروع به رقص وپایکوبی کرد. حرکات اوما را به هیجان آورد و همگی از جای خود 
بلند شدیم. افرادی که در رقص مهارت داشتند و اشخاص تتبلی که نه رقص سنتی 
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می‌دانستند و نه رقص غربی همگی در رقص جنگ سنتی زولوها شرکت کردند. 
بعضی خیلی برأزنده حرکت می کردنده در حالی که برخی دیگر به کوههای یخی 
شباهت داشتند که سعی در خلاص شدن از سرما داشتند. اما همه با شور و هیجان 
می رقصیدند. ناگهان دیگر هیچ فرد خوسا یا زولو هندی یا آفریقایی, راستگرایا 
چیگرا؛ رهبر سیاسی یا مذهبی وجود خارجی نداشت. ما همه ملی گرا و میهن‌دوست 
بودیم که عشق به تاریخ مشترك ماء فرهنگ, کشور و مردم ما آنها را به هم پیوسته 
بود. در آن لحظه احساسی در درون همه ما به جنباوجوش درآمد. چیزی قوی و 
صمیمی که همه ما را به‌هم وابسته می‌کرد. در آن لحظه ما دست‌های گذشتة 
بزرگی را که به ما هویت می‌بخشید و قدرت آرمان بزرگی را که ما را به هم متصل و 
مرتبط می‌کرد. احساس کردیم. 


و و 


9 از دو هفته در تاریخ ۱٩‏ دسامبر برای بررسی مقدماتی پرونده در تالار 
دریل در ژوهانسپورگ که ساختمائی نظامی است و معمولاٌ به عنوان دادگاه مورد 
استفاده قرار نمی‌گیرد. ظاهر شدیم. این سالن در واقع انبار خالی و بزرگ ساختمان 

بود که سقف آن به صورت شیب‌دار و از آهن موح‌دار بود و تنها ساختمان عمومي 
کی موی لها ماما مد ان دا نامیس دا 

ما.با نفربرهای زرهی پلیس که پنج شش نفربر زرهی ارتش با سربازان 
مسلح آنها را اسکورت می کردذ به دادگاه برده شدیم. از احتیاطهایی که دولت برای 
بردن ما از خود نشان میداد این‌طور به نظر می آمد که يك جنگ داخلی تمام عیار 
وربا تاه وه زان تتاسان با رف راشای با ویس را سل کرویند 
و ما می‌توانستیم صدای هلهله و آواز آنها را بشنویم و آنها نیز صدای پاسخ ما را از 
داخل نفربرها پشنوند. این سفر کوتاه به حرکت و مراسمی پیروزمندانه تبدیل شد 
چون کاروان نفریرها که بآهستگی حرکت می کردند از طرف جمعیت سنگباران 
شد. تمام محوطةّ جلوی تالار در محاصره سربازان و نیروهای مسلح پلیس بود. 
فریر‌ها به مطوطه‌ای در نت کالون بردم وباراق فتدید تا آزم.ما شفیها از شربرها 


به داخل داد اه رفتیم. 


فصل پنجم / خیانت 1 ۳۶۵ 
سس سس سب 

در داخل دادگاه گروه دیگری از حامیان خود را دیدیم به این ترتیب» سالن 
بیشتر به يك گردهمایی اعتراض آمیز خشن شباهت داشت تا محل دادگاه. ما در 
حالی که شست دست خود را به نشانة نلام کنگره ملی آفريقا بلند کرده بودیم به 
داخل دادگاه قدم گذاشتیم و به حامیان خود که در بخش غیرسفیدپوست دادگاه تشسته 
بودنت اسر تکان دادیم جو داخل دادگاه به جای آنکه حالت مجازات و تنبیه داشته 
باشد به مراسم جشن شباهت داشت و افراد متهم با خبرنگاران و دوستان خود گپ 
می زدند. 

دولت هم یکصدوینجاه و شش نفی ما را به خیانت به دولت و تو و 
کشور برای استفاده از نآآرامی‌ها وخشونت جهت سرنگون کردن دولت فعلی 
وجانشین کردن دولت کمونیست متهم کرده بود. مدت زمانی که در حکم دادخواست 
برای این عملیات ذکر شده بود از اول اکتبر ۱۹۵۲ تا ۱۲ دسامبر ۱۹۵۶ بود و شامل 
عملیات مخالفت با قوانین غیرعادلانه تخليةٌ شهرك سوفیاتاون» و کنگرهُ خلق 
تیان 

قانون ی جنوبی در مورد اتهام خیانت به دولت براساس قوانین ۳ 
نبود بلکه از پیشینیان هلندی - رومی متابعت می کرد و خیانت به دولت رانیتی 
خصمانه برای برهم زدن نظم. نبود کردن يا به خطر انداختن استقلال یا لیمنی دولت 
تعریف می کرد و مجازات آن نیز مرگ بود. ۱ 

هدف از بررسی مقدماتی پرونده‌ها این بود که مشخص شود آیا اتهامات دولت 
برای به محاکمه کشیدن ما در دیوان عالی کافی است يا خیر. شهادت دادن دو مرحله 
داشت. مر حلة اول دز دادگاه محلی به سرپرستی دادزس انجام می‌شد. اگر دادرس 
این‌طور تشخیص می‌داد که شواهد کافی علیه متهم وجود دارد» پرونده به دیوان عالی 
فرستاده می‌شد و يك قاضی در مورد آن قضاوت می کرد. اگر دادرس تصمیم 
می‌گرفت که شواهد کافی نیست. متهمین ازاد می‌شدند. 

دادرسیین وندءٌ ما آقای اف.سی. وسل» دادرس بلوم‌فونتین بود. در روز اول 
وقتی وسل با صدای آرام خود شروع به صحبت کرد» شنیدن صدای او ناممکن بود. 
دولت میکروفون و بلندگو در سالن نگذاشته بود و ثابراین دادگاه مدت دو ساعت ت] 
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زمانی که بلند گویی پیدا شد. به حالت تعلیق در آمد. ما در حیاط جمع شدیم وبا 
غذایی که از بیرون برای ما فرستاده می‌شد. پيك‌نيك جالبی برپا کردیم. جو حاکم بر 
محیط به مراسم جشن شباهت داشت. . دو ساعت بعد دادگاه دوباره تعطیل شد چون 
بلندگوهای مناسبی پیدا نکرده بودند. در میان شادی جمعیت ما دوباره یه فورت 
برده شدیم. 

روز بعد جمعیت بیرون سالن بیش از روز قبل بود و اقدامات پلیس برای 
حفظ امنیت وسیح‌تر بود. پاصد نفر پلیس «تالار دریل» را محاصره کرده بودند: 
وقتی وارد شدیم پی بردیم که به دستور دولت قفس آهنی بزرگی برای ما درست 
کرده‌اند. این قفس از شبکه آهنی لوزی شکل درست شده بود که با میله‌ای در جلو 
وبالا به ستونها و دارست وصل شده بود. ما به داخل قفس هدایت شدیم و در حالی 
که شانزده نفر گارد مسلح ما را احاطه کرده بودند روی نیمکت‌ها نشستيم. 

علاومیر تأثیر سمبليكك» اين قفس ارتباط ما.با وکلا را که اجازه ورود به قفس 
را نداشتند» فطع می‌کرد. یکی از همقطاران من روی کاغذی این جمله را نوشت و 
به ققفس چسباند: «خطرناك است. لطفاً به این حیوان خوراکی ندهید!» 

تاه مسا بان کرو تایح نی تشکیل داده بودند که «برام 
فیشر»» «نورمن روزنبر گ»» «ثیزرائیل میسلز» «موریس فرانکس» و «ورنون برانژه» 
را شامل می‌شد. هيچيك از آنها قبلاًٌ چنین جیزی در دادگاه ندیده بودند. فرانکس 
اعتراضياٌ محکمی در دادگاه علنی در مخالفت با اين اقدام تحقی رآمیز دولت علیه 
موکلان آو به چنین شیوةٌ «غیرمعمول و عجیبی» تسلیم دادگاه کرد و گفت دولت با 
موکلان او «مانند جانوران وحشی» رفتار می کند. او اعلام کرد اگر این قفس فوراً 
خراب نشود» تمام اعضای گروه دفاع از موکلان دادگاه را ترك می کنند. بعد از تتفس 
کرتاهی» ددرسعلام کرد که قفس باید خراب شود و در همین حال بخش جلوبی 
آن از هم باز و جدا شد. 

"تازه آن وقت بود که کار رسیدگی به پرونده شروع شد. دادستان کل, آقای 
ون نیکرك» بخش‌هایی از يك نطق ۱۸ هزار کلمه‌ای را شروع به خواندن کرد و 
نکات اصلی ادعای دولت علیه ما را مطرح کرد. حتی با وجود بلندگوهاء به علت 
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قادورفرباد و صدای سرودخوانی مردم درخارج از دادگاه» بزحمت ضدای او شنیده 
می‌شدا و يك بار گروهی از نیروهای پلمس برای ساکت کردن مردم به بیرون 
ریختند. ما صدای تیراندازی با يك رولور و بعد صدای فریاد و به دنبال آن صدای 
تیراندازیهای بیشتری را شنیدیم. در حالی که دادرس با هیأت منصفه ملاقات و 
گفتگو می کرد» در دادگاه تتفس اعلام شد. بیست نفر در تیراندازیها مجروح 
فیادنلن: ۱ 

خوآنتن اتهامات مدت دو روز طول کشید. نیکرلد گفت به دادگاه ثابت 
می‌کند که افراد متهم به کماك اشخاضی در کشورهای دیگر قصد سرنگون کردن 
دولت فعلی را دارند و می‌خواهند از راه خشونت و ناآرامی يك دولت کمونیست را به 
آفریقای جنوبی تحمیل کنند. اين اتهام همان خیانت به دولت بود. دولت «منشور 
آزادی» را به عنوان دلیلی بر اثبات اهداف کمونیستی ما و شاهدی بر توطتّه ما برای 
سرنگون کردن مقامات فعلی ذکر کرد. در روز سوم قسمت اعظم قفس خراب و از 
هم باز شده بود. سرانجام روز چهارم ما یه قید ضمانت آزاد شدیم. مبلغ ضمانت نیز 
تغوته فی‌گری از سیستم نوساتی مالیاتها در آپارتاید بود: ۲۵۰ پوند برای 
سفیدیوست‌ها؛ ۱۰۰ پوند برای هندی‌ها,؛ و ۲۵ پوند برای آفزیقایی‌هاو 
رتگین پزست ها: حتی خیانت نیز نسبت به زنگ تست اشخاص بی‌تفاوت نبود. 
افراد خیر از طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف برای ضمانت هر يك از متهمان 
پیشقدم شدند و این اقدام آنها در حمایت از ما بعدها به پایه و اساس «صندوق دفاع از 
متهمان به خیانت» تبدیل شد و اسقف ریوس» آلن پیتون» و الکس هپل آن را به کار 
انداختند. این صندوق در زمان محاکمه به وسیلةً «ماری بنسون» و بعد از آو «فرد 
لوسون» اداره می‌شد. ما به این شرط آزاد شدیم که هفته‌ای يك بر به پلیس گزارش 
دهیم و از شرکت در گردهمایی‌های عمومی ممنوع شدیم. قرار شد دادگاه در اوایل 
ماه ژانویه کار خود را از سر بگیرد. 

روز بعد سرحال» سر وقت در دفترم بودم. من و الیور هردو در زندآن بودیم و 
در این مدت کارهایمان رویهم انبار شده بود. آن روز صبح در حالی که سخت کار 


می کردم دوستی قدیمی به نام «جاباوو» به دیدنم آمد. او از مترجمان حرفه‌ای بود و 
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چند ماهی بود که از او خبر نداشتم. قبل از دستگیر شدن من عمداً وزن خود را کم 
کرده بودم چون پیش‌بینی می کردم که زندانی شوم و انسان در زندان باید لاغر و 
کم‌خوراك باشد تا بتواند با غذای اندك ادامةٌ حیات دهد. در زندان من نرمش و ورزش 
را ادامه داده بودم و از اينکه اندام متناسبی پیدا کرده بودم خوشحال بودم. اما جاباوو با 
سوءظن به من نگاه کرد و گفت: «مادیباه چرا این‌قدر لاغر شده‌ای؟» در فرهنگ 
آفریقا بزرگی و شأن و اعتبار اغلب با ثروت و رفاه همراه است. او فریاد کشید: «پس 


تو از زندان ترسیدی» همه‌اش همین است. تو آبروی ماء ما خوساها را بردی !» 


)۲۴( 

حتی قبل از زندان نیز پیوند ازدواج من با «اولین» شروع به سست شدن کرده 
بود. او در سال ۱۹۵۳ مصر شده بود که باید مدرگ خود را که دز رشته پرستاری 
عمومی بود بالاتر ببرد. او در رشته مامایی در بیمارستان کینگ ادوارد هفتم در 
دوربان ثبت‌نام کرد و بنابراین چند ماه مجبور بود دور از خانه باشد. این کار 
امکان‌پذیر بود چون خواهر و مادرم پیش ما اقامت داشتند و می‌توانستند از بچه‌ها 
مراقبت کنند. در طول آقامت او در دوریان حداقل يك بار به دیدنش رفتم . 

«اولین» بعد از قبولی در امتحانات بازگشت. او دوباره باردار شد و آن سال . 
دختری به دنیا آورد که نام دختری را که شش سال قبل از دست داده بودیم - یعنی 
ماکازیوه - روی او گذاشتيم. در فرهنگ ما گذاشتن نام کودك مرده روی نوزاد تازه 
نوعی گرامیداشت خاطرةٌ کودك قبلی و حفظ وابستگی عرفانی با کودکی است که 
بیش موخد از دئیا 1 

در طول سال بعد «اولین» با «سازمان واج تاور» ارتباط برقرار کرد که بخشی 
از کلیسای «شاهدان یهوه» است. من دقيقاً نمی‌دانم که آیا این عمل او از روی 
تازضایتی او:وند کراش ,در آن زمان بود یا خیر. از نظر فرفةً شاهدان بهوه» انجیل تتنها 
قانون برای ایمان است و معتقدند که خیر و شر روزی مبارزه‌ای تهایی خواهند 


" داشت. «اولین» با شور و شوق به توزیع نشرية آنها موسوم به «واج تأور» پرداخت و 
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شروع به تحريك من به تغییر دادن کیش خود شد و از من خواست تعهدی را که در 
مقابل مبارزه احساس می کردم کنار گذارم و تعهد در قبال خدارند را پيشه کنم. 
هرچند برخی جنبه‌های سینستم واچ تاور عم ماب وبا زین یود اما 
نمی‌توانستم در این اخلاص همسرم شريك شوم. در این سیستم ك عامل 
نگران‌کننده وجود داشت که مرا از آن دور می‌کرد. تا آنجایی که من می‌توانستم 
تشخیص دهم ایمان او فقط انفعال و فرمانبرداری در مقابل ظلم وستم را توصیه 
می کرد و این چیزی بود که برای من قابل قبول نبود. 

اخلاص من نسبت یه کنگره ملی آفریقا و مبارزه اخلاصی همیشگی و 
پایان‌تاپذیر بود و این موجب نارضایتی «اولین» می‌شد. او همواره بر این عقیده بود که 
سیاست فقط سرگرمی جوانان است و می گفت: من روزی به ترانسکی باز می‌گردم و 
به کار وکالت می‌پردازم. حتی زمانی که اين احتمال دیگر وجود نداشت اوهیچگاه 
این حقیقت را نپذیرفت که ژوهانسبورگ خانةٌ ماست و از اين ایده دست برنداشت که 
ایدبه اومتاتابرگردیم. اومعتقد بود وقتی به ترانسکی وبه آغوش خانودهم بازگردم و 
بهعنوان مشاور ساباتا خدمت کنم» دیگر از دور شدن از سیاست ناراضی نخواهم بود. 
او «دالیوونگا» را تشویق کرد که تلاش کند مرا به بازگشت به اومتاتاً راضی کند. ما بر 
سر این موضوع بحث‌های زیاّی داشتیم و من صبورانه برای همسرم توضیح دادم که 
سیاست برای من سرگرمی نیست. بلکه زندگی من است و جزئی اساسی و لاينفك 
از موجودیت من است. او نمی توانست این حقیقت را پپذیرد. مرد و زنی که چنین 
دیدگاههای متفاوتی نسبت به نقش طرف مقابل در زندگی داشته باشند» نمی‌توانند 
تزديك باشند . ۱ 
من سعی می‌کردم اورا متقاعد کنم که مبارزة سیاسی در آن برهه امری 
ضروری و حیاتی است ولی او تلاش مي کرد ارزش ایمان مذهبی رابه من بقبولاند. 
وقتی به و می‌گفتم که در حال خدمت کردن به ملت هستم او جواب می‌داد که خدمت 
به خداوند بالاتر از خدمت به خلق است. کم کم پی بردم که هیچ وجه مشترکی بین ما 
وجود ندارد و بتدریج متقاعد شدم که زندگی مشترك ما روبه پایان است. 
ما همچنین بر سر بچه‌ها وطرز فکر آنها جنگ و جدل داشتیم. او 
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می‌خواست که بچه‌ها مذهبی بار آیند ولی از نظر من آنه باید سیاسی می‌شدند. او 
در هر فرصتی آنها را به کلیسا می‌برد و نوشته‌های «واچ تاور» را برای آنها می‌خواند 
و حتی جزوه‌های «واچ تاور» را به آنها می‌داد تا در شهراه توزیع کنند. من در باره 
سیاست با پسرها حرف می‌زدم. تمبی از اعضای «پیشروان» شاخ نوجوانان کنگره 
بل آفزیت] بود رای از قطی سبانی. اه پود مه با دی وی ارم بای 
«مك گاتو» توضیح می‌دادم که چگونه سفیدها ما سیاهان را مورد آزار و ائیت 
قرارمی‌دهند. ۱ 
من تصاویری از روزولت» چرچیل, استالین» گاندی و جریان حمله به «وینتر 
بالاس» در پیتزیورگ در سال ۱۹۱۷ را به دیوار آويشته بودم و برای پسرها توضیح 
می‌دادم که هريك از آنها در چه راهی مبارزه کرده‌اند. آنها می‌دانستند که رهبران 
سفیدپوست آفریقای جنوبی از هدفی کاملاً متفاوت حمایت می‌کنند. يك روز 
مك گاتو دوان دوان به خانه آمد و گفت: «یدر پدر «مالان» روی تیه‌هاست !» مالان 
نخستین نخست‌وزیر ناسیونالیست آفریقای جنوبی بود و پسرم او را با یکی از 
مقامات مجری قانون مربوط به تحصیلات اتباع باتتوزبان که «ویلی ماری» نام داشت 
اشتباه گرفته بود. قرار نود آن روز ویلی ماری در شهرك سخنرانی کند. من از خانه 
بیرون رفتم تا ببینم مك گاتو در بارءٌ چه حرف می‌زند جون کنگرءٌ ملی آفریقا 
ترتیبی داده بود که تظاهراتی برگزار شود و اجازه داده نشود آن سخنرانی انجام 
شود. وقتی بیرون رفتم تعدادی نفربر پلیس را دیدم که ماری را به محل سخنرانی 
اسکورت می کنند اما از همان ابتدا مشکلاتی پیش آمد که ماری را مجبور کرد 
. بدون سخنرانی از محل فرار کند. من به مك‌گاتو گفتم که آن شخص مالان نبوده. 
اما می‌توانست باشد. . 
در آن روزها برنامةٌ زندگی من بسیار سنگین ومتراکم بود. من صبح‌ها خیلی 

زود از خانه خارج می‌شدم و شب‌ها بسیار دیروقت به خانه بازمی گشتم. بعد از يك 
روز کار سخت در دفتر معمولاً در جلسات مختلف شرکت می‌ کردم ولی جلسات 
تیال برای «اولین» قابل درك نبود و وقتی به خانه بازمی گشتم او تصور دیگری 
می‌کرد. ۱ 
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من مرتب برای او توضیح می‌دادم که در چه جلسه‌ای بوده‌ام. چرا در آن 
جلسه شرکت کرده‌ام ودر باره چه مسائلی حرف زده‌ایم . اما او متقاعد نمی‌شد. در 
سال ۱۹۵۵ به من اولتیماتوم داد که باید بين او و کنگرء ملی آفريقا یکی.را اتتخاب 
ی ی 
والتر و آلبرتینا به «اولین» بسیار نزديك بودند و از صمیم قلب ارزو 
شم ناگ سا لو ار جمیم سار بایان جات 
يك بار والتر در موضوعی مداخله کرد و من صبرم را از دست دادم و به او گفتم که 
موضوع به او مربوط نیست البته از لحن کلام .خود متأسف بودم و پشیمان شدم چون 
ولتر همیشه برای من مشل پرادربوده راز دوستی و حمایتش از من هیچگاه هک 
نشده أست. ۱ 

يك روز والتر گفت قصد دارد کسی را برای ملاقات با من به دفتر بیاورد اما 
ی روت کشت باکر زوم اس و توت ارس شین دز 
این ملاقات ناراحت نیز نبودم. و 
نظرم فکر درستی بود که او را نیز در جریان قرار دهم. 
۱ ما سه نفری دوستانه در باره اين موضوع گفتگو می کردیم ودر طول گفتگو 
من و والتر اژ این عبارت: «مردانی مثل ماه یا عبارتی شییه به آن ی خی 
روا شا رم از ی ای 
و گفت: «اگر فکر می‌کنید که با من هم‌ردیف و هم‌شأن هستید این فکرتان مسخره ۱ 
است. خودتان ترا با من مفایسه فکنید ی هت یی 2 
یکدیگر نگاه کردیم و شروع به خندیدن کردیم. 

وقتی در ماه دسامبر دستگیر شدیم و مدت دو هفته در زندان بودیم» «اولین» 
يك بار به ملاقات من آمد. اما وقتی از زندان بیرون آمدم و به خانه باز گشتم. خانه را 
خالی و ساکت یافتم. اوحتی پرده‌ها را نیز برده بود و این موضوع بسیار جزئی برای 
من خیلی خرد کننده بود. او رفته بود وبچه‌ها را هم با خود برده بود. «اولین» نزد 
برادرش رفته بود. برادرش به من گفت: «احتمالا این وضع برای همه بهتر است. 
شاید وقتی اوضاع آرام شد بتوانید دوباره با هم زندگی کنید.» این توصیه او عاقلانه و 
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منطقی بود اما واقعیت چیز دیگری بود. 

اختلافات من و «اولین» حل شدنی نبود. من نمی‌توانستم از مبارز؛ سیاسی 

دست بکشم و او نمی توانست تحمل کند که من به چیزی جز او و خانواده‌ام 
علاقه‌مند باشم. او زنی بسیار خوب زیباه قویء باایمان و مادری مهربان و خوب بود و 
من همواره برای او احترام قائل بودم. او مش مورد تحسین من قرار داشت اما در 

بایان زندگی مشترأ ما امکان‌پذیر نبود. 

به هم خوردن زندگی مشترك» بویژه برای بچه‌ها دردنالك است و خانوادهُ ما 

نیز از این قاعده مستثنی نبود. جدایی ما قلب همه بچه‌ها را جریحه‌دار کرد. 
مك گاتو عادت داشت در تخت من بخوابد. او کودك آرامی بود و دوست داشت بین 
همه صلح برقرار کند. او سعی می‌کرد بين من و مادرش نوعی تفاهم به وجود 
آورد و ما را آشتی دهد. ماکازیوه هنوز خیلی کوچك بود و به خاطر می‌آورم يك 
روز که در زندان یا در دادگاه تبودم سرزده به مدرسه شبائه‌روزی او رقتم. او هميشه 
بجه‌ای بامحبت بود اما آن روز با دیدن من سرجای خود بی‌حرکت ماند. 
نمی‌دانست باید به طرف من بدود یا از من فرار کند. » بخندد یا اخم کتد. در قلب 
کوچکش درگیری داشت و نمی‌دانست آن را چگونه حل کند. لحظءة بسیار 

تا 

تمبی که در آن زمان ده سال داشت بیش از همه تحت تأثیر این جریان قرار 
گرفت. او ترك تحصیل کرد وبه کودکی منزوی و گوشه‌گیر تبدیل شد. تمبی که 
زمانی به یادگیری زبان انگلیسی و خواندن آثار شکسپیر بشدت علاقه‌مند بود بعد از 
جدایی من و مادرش علاقةٌ خود را از دست داد. مدیر مدرسه‌اش يك بار با من در اين 
مورد حرف زد اما کار چندانی از دست من برتم ی آمد. هروقت که می‌توانستم او را با 
خود به ورزشگاه می‌بردم و گهگاهی آو کمی سرزنده می‌شد. بسیاری از مواقع من 
نمی توانستم به آنجا بروم و بعدها که فعالیت‌هايم صورت پنهانی و زیرزمینی یافت» 
والتر او را به اتفاق پسر خودش به ورزشگاه می‌برد. يف بار والتر او را به يك مسابقه 
برد و بعد از آن به من گفت: «پسرت خیلی ساکت است.» تمبی بعد از جدایی من و 
«اولین» اغلب لباسهای مرا می‌پوشید. هر چند اين لباسها برای او بسیار بزرگ بود؛ 


اما این کار به او توعی وابستگی به پدری می‌بخشید که اغلب دور از او بود. 


)۲۵( 


در ٩‏ ژانویه ۱۹۵۷ ما بار دیگر در «دریل هال» حاضر شدیم. اين بار نوبت 
وکلای مدافع بود که اتهامات وارده از طرف دولت را رد کنند. «ورنون برائژه»» مشاور 
اصلی ما بعد از خلاصه کردن ادعاهای دولت علیه ما؛ استدلالهای ما را اعلام کرد. او 
گفت: «وکیل مدافع این ادعا را که مفاد منشور ازادی خیانت امیز و خلاف قانون 
نله شلات رقامین کت : برعکس, وکیل مدافع مدعی است که ایده‌ها و مفاهیم 
بیان شده در این منشور» هرچند با سیاسث‌های دولت فعلی در تضاد هستند. اما با 
ایده‌های اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان, از هر نژاد يا رنگی که باشند» همسو 
هستند و همچنین اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور نیز با این نظرات موافق 
هستند.» ما بعد از مشورت با وکیل خود تصمیم گرفتیم که در پی آن نباشیم که فقط 
ثایت کنیم از اتهام خیانت مبرا هستیم بلکه بگوییم محاکمة ما يك محاکمة سیاسی 
است که در آن دولت ما را به اتهام انجام اقداماتی که از نظر اخلاقی درست هستند. 
تحت تعقیب قرار داده است. ۱ 
ما به دنبال برناماافتتاحیه و مطرح شدن استدلالهای ماء دور یکتواخت و 
خسته کننده روندهای اداری مربوط به دادگاه فرارسید. ماه اول محاکمه صرف تسلیم 
شدن مدارك و شواهد از طرف دولت شد. تمامی جزوه‌هاء اعلامیه‌هاء اسناد» کتابها» 
تشر چه‌های بانداشت نامه یلته و لشبار ربنم له از روزنابه‌ها ک بالیس :در 
طول سه سال عملیات تجسس جمع آوری کرده بود. به دادگاه عرضه شده و شماره 
شدند. تعداد آنها روی هم دوازده هزار فقره بود. مدارك ارائه شده متنوع بود و از 
اعلاميةٌ حقوق بشر سازمان ملل تا يك کتاب اشوین روسی در میان آنها دیده می‌شد . 
آتها حتی دو مقوا را که روی آنها نوشته شده بود: «سوپ با گوشت» و «سوپ بدون 
گوشت» از کنگره ملی آفریقا ضبط کرده و به عنوان مدرك به دادگاه ارائه کرده بودند.. 
در طول بررسی مقدماتی پرونده که ماهها طول کشید کارآگاههای آفریقایی و 
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آفریکنر یادداشت‌های خود از جلسات کنگره ملی آفریقا یا سخنراتی‌ها را 
می‌خواندند وما گوش می‌کردیم. ین گزارشها همیشه تحریف شده و اغلب بی‌معنی 
یا کاملا غلط بود. برانژه بعدها در بررسی اجمالی اولية خود نشان داد که بسیاری از 
اين کارا گاههای آفریقایی انگلیسی نمی‌دانستند و قادر به نوشتن به این زیان نبودند. 
دز عالین که زیان وسمی سخترانن‌ها انکلیشی بزد: 


دادستانی در حمایت از ادعاهای فوق‌العادء دولت مبنی بر اينکه ما قصد 
داشتیم دولتی به سبك شوروی را جایگزین دولت فعلی کنیم. به شهادت پرفسور آندره 
مورای» رئیس گروه علوم سیاسی در دانشگاه کیپ تاون» تکیه می کرد: مورای 
بسیاری از اسناد بدست آمده از ماء از جمله منشور آزادی را» کموتیستی خوانده بود. 
در ابتدای امر پرفسور مورای فرد آگاهی به نظر رسید. اما این اعتقاد فقط تا 
زمانی بود که برانژه استنطاق خود از شاهد را شروع کرد. برانژه گفت قطعاتی از 
اسناد مختلف را برای مورای می خواند و او باید بگوید که آیا این اسناد کمونیستی 
هستند پا خیر. براتژه نخستین قطعه را خواند که مربوط به ضرورت همکاری 
کارگران با هم و عدم استثمار یکدیگر بود. مورای این قطعه را کمونیستی خواند و 
برانژه گفت که این قطعه قسمنی از بیانات دکتر مالان. نخست‌وزیر سابق آفریقای 
عتویی تام یس بر انفه کسمت‌هایی از بتانات دو تفر فیگر رافزانت کرد که 
مورای هر دو را کمونیستی نامید. اما در واقع اين قطعات قسمنهایی از بیانات آیراهام 
لینکلن و وودرو ویلسون» رئیس جمهوریهای پیشین آمریکا بودند. اوج این بخش از 
محاکمه زمانی بود. که برانژه مطلبی را خواند ومورای آن را «سر تاپا کمونیستی» 
توصیف کرد. و برانژه فاش ساخت که اين نیز قسمتی از مقاله‌ای بود که خود پرفسور 
مورای در دهةٌ ۰ توشته بوده است . 
در ماه هفتم محاکمه» دولت اعلام کرد شواهدی دال بر ایجاد ناآرامی با برنامة 
قبلی را که در طول عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه پیش آمده ارائه خواهد 
کرد. دادستان نخستین شاهد اصلی خود را که سولومون نگوباس نام داشت به جایگاه 
وی خر ان او شواهد تکان دهنده‌ای ارائه داد که به نظر می رسید کنگرءٌ ملی آفریقا 


را به دردسر خواهد انداخت. نگوباس مردی آرام بود و نزديك به چهل سال داشت. 
او بة زیان انگلیسی چندان مساط نبود و در زمان محاکمةٌ ماء به اتهام کلاهبرداری در 
زندان بود. او در ابتدای شهادت خود به دادگاه گفت از کالج فورت هیر لیسانس گرفته 
ووکیل کارآموز است. او گفت تبلا دبیر شعبةً کنگره ملی آفریقا در پورت الیزابت 
بوده و از اعضای کمینه اجرایی ملی کنگره بوده است. نگوباس مدعی شد در یکی از 
جلساأت کمیته اجرایی حضور داشته و در آن تصمیم گرفته شده که والتر سیسولو و 
دیوید بوپاپ به شوروی فرستاده شوند تا در تدارك انقلاب در آفریقای جنوبی سلاح 
به دست آورند. او گفت همچنین در جلسه‌ای حضور داشته که قیام پورت الیزابت در " 
سال ۱۹۵۲ را برنامه‌ریزی کرده و افزود شاهد تصمیم گیری.کنگرء ملی آفریقا برای 
ما وله هک یت نلک ما سر راتکه قو مه ابا رو کنیا برد 
است.شهادت هیجان‌انگیز نگوباس درداخل و خارج دادگاه جنجال به پا کرد. در 
اینجا در پیان» شواهد لازم برای اثبات يك توطته ارائه شده بود. 

اما وقتی ورنون برانژه بازجویی از نگوباس را شروع کرد معلوم شد که او يك 
دروغگو و همچنین فردی دیوانه است. برائژه که مهارت او در بازجویی باعث شده 
بود که متهمان او را شفا دهنده و دور کننده ارواح خبیث لقب دهند» بسرعت اثبات 
کرد که نگوباس نه مدرك دانشگاهی دارد و ته عضو کنگرءٌ ملی آفریقا بوده و نه در 
کميتهٌ اجرایی ملی عضویت داشته است. برانژه نشان داد که نگوباس مدارك 
دانشگاهی را جعل کرده بوده. به ظور غیرقانونی چندین سال وکالت می کرده و قراز 
است به پرونده‌ای علیه او در زمینه کلأهبرداری رسیدگی شود. معلوم 2 در زمان 
تشکیل جلسه‌ای که او مدعی بود در آن حضور داشته و قیام مرت الب ات ور ان 
برنامه‌ریزی شده بوده» در واقع او به اتهام کلاهیرداری در زندان دوریان دوره 
محکومیت خود را طی می‌کرده است. نقریباً هيجيك از قسمت‌های شهادت نگوباس 
حقیقت نداشت. برائژه در بایان بازجوبی خود از نگوباس پرسید: «آیا می‌دانید آدم 
دغل چه کسی است؟» نگوباس گفت خیر. برائژه فریاد زد: «شماء آقاء شما يك آدم 
دغل هستید!» 


1 


جو اسلوو یکی از متهمان که وکیلی عالی بود خودش دفاع از خود را برعهده 


۳۷۶ راه‌دشوارآزادی 


گرفت. او به دلیل سوالات تند و تلاش برای نشان دادن اينکه دولت زنه کنگره ملی 
آفریقا ناقض قانون است. دولت رابه خشم می‌آورد. بازجوبی او از شهود مانند 
بازجویی‌های برانژه کشنده بود. کارآگاه جرمیا مولسون؛ یکی از اعضای 
انگشت‌شمار آفریقایی دایرهٌ ویژه مدعی شد قطعاتی از سخنرانی‌های ایراد شده در 
کنگره را که او نیز در آنها حضور داشته به طور شفاهی به خاطر می‌آورد. اما آنچه 
که او گزارش می‌داد معمولا با تحریف شده بود ویا دروغ محض بود. 

اسلوو: «آیا شما به زیان انکلیسین تسلط دارید؟» 

مولسون: «نه چندان». ۱ 

اسلوو: «منظورتان این است که سخنرانیهای ایراد شده به زیان انگلیسی را 
گزارش می‌دادید اما انگلیسی نمی‌دانستید؟» 

مولسون: «بله» فربان.» 

اسلوو: «آیا موافقید که یادداشت‌های شما از سخنرانی‌ها ارزشی ندارند؟» 

مولسون: «تمی‌دانم. 

این پاسخ آخری موجب خند؛ٌ متهمان شد. قاضی ما را به دلیل این خندء 
ناگهانی مورد سرزنش قرار داد و گفت: «محاکمه آن طور که به نظر می‌رسد آن‌قدرها 
هم خنده‌دار نیست». 

در يك جا «وسل» به اسلوو گفت که شئونات دادگاه را زیر پا گذاشته و او را به 
دلیل توهین به دادگاه جریمه کرد. این کار او موجب هیاهو و اعتراض متهمان شد و 
فقط اقدام رئیس لوتولی که ما را به خویشتن‌داری خواند موجب شد تعداد دیگری از 
ما به دلیل بی‌حرمتی به دادگاه جریمه نشویم. 

در حالی که بازجویی از شهود که قسمت اعظم آن مانورهای قانونی خسته 
کننده بود» ادامه می‌یافت ما خود را با چیزهای دیگر سر گرم امی کردیم. من اغلب يا 
کتابی را برای خواندن با خود می‌آوردم ويايك گزارش حقوقی را که باید روی آن 
کار می کردم همراه داشتم. دیگران روزنامه می‌ خواندند. جدول حل می کردند. 
شطرنج بازی می کردند یا روی کاغذ خط خطی می‌کردند. گاهی اوقات قاضی ما را 
به دلیل عدم توجه.به دادگاه سرزنش می کرد و کتابها وجدولها فورا نایدید می‌شدند. 
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اما کم کم در حالی که بازجویی از شهود دوباره روند کند حلزون‌وار خود را از سر 
می گرفت» صفحه‌های بازی و کتابها وروزنامه‌ها دوباره روی میزها پدیدار می‌شد. 
با ادامه یافتن بازجوبی‌های مقدماتی» دولت هر روز نومیدتر می‌شد. همچنین 


هر روز این حقیقت آشکارتر می‌شد که دولت در حین ادامه یافتن جریان محاکمه 
پراش کای یه پرونده‌ای که طاهر فان مامیله نود فز عال جمع‌آوری و گاشین 
جعل ‏ شواهد و مداره است. 
سرانجام در ۱ سیتامیر. ده ماه بعد از تخستین جلسه دادگاه در دریل هال. 

دادستان اعلام کرد که ادعاهای قضایی دولت در بررسی مقدماتی پرونده تکمیل شده 
است. قاضی به گراوه مدعی‌علیه چهارماه وقت داد تا برای تهیة و ها قضایی خود 
هصق مدا اقا مورا ره گران نه را بررسی کن: 

بررسی مقدناتی تمام سال ۱۹۵۷ طول کشیده بود. دادگاه در ماه سپتامبر 
دوباره تشکیل شد و وکلای مدافع به بررسی و مرور مدارك پرداختند. سه ماه بعد» 
دولت بدون مقدمه و بدون هیچگونه توضیحی اعلام کرد شصت‌ويك نفر از متهمان 
تبرثه شده‌اند. اکثر اين افراد از چهره‌های نسبتاً کوچك کنگر؛ ملی آفریقا بودند اما 
رئیس لوتولی و الیور تأمبو نیز در میان آنها بودند. اقدام دولت به آزاد کردن لوتولی و 
تامبو موجب خوشحالی اما سردرگمی و حیرت ما شد. ۱ 

در ماه ژانویه» زمانی که قرار بود دولت برای جمع‌بندی اتهامات حاضر شود. 

بازپرس تازه‌ای برای محاکمه معرفی شد. او «اوسوالد پایرو» وزیر سایق دادگستری و 
وزیر پیشین دفاع و از ستونهای اصلی و سیاستگذار حزب ملی بود. او از 
تاسیونالیست‌های آفریکنر قدیمی بود که از آرمان نازی آشکارا حمایت کرده و زمانی 
هیتلر را «بزرگترین مرد عصر خود» توصیف کرده بود. او مخالف سرسخت 
کمونیسم بود. اتتصاب تم جدیدی دال بر نگرانی دولت از نتیجةٌ محاکمه بود . 
و نشان می‌داد که اهمیت زیادی به پیروز شدن می‌دهد. 

قبل از آتکه پایرو اتهامات را جمع‌بندی و خلاصه کند» برائژه اعلام کرد 
دولت به قدر کافی مداراك و شواهد علیه ما را ارائه نداده و خواستار آزادی ما شد. 


۳۷۸ ۱ ِِ . راه‌دشوارآزادی 


متهمان را نقل کرد و به دادگاه اطلاع داد که پلیس شواهد بیشتری مبنی بر وجود يك 
توطئّه بسیار خطرناك را کشف کرده است. اوبا لحنی تهدیدآمیز گفت که کشور 
روی يك آتشفشان قرار دارد. این سخنرانی او بسیار پرهیجان وموثر بود. پایرو جو 
خاک بر متا کته را کار شیر دان: ما بش ار سد به شود مام کش بودییای ازید یا 
یادآوری کرد که با ائهامی جدی مواجه هستیم. وکیل مدافع به ما گفت خودتان را 
کول تزنید: ها ممخن است به ژیدان بیفتید: هشتارهای آنهاما را ارانتز کرد وبه 
فکر انداخت: ۱ " 

قاضی بعد از سیزده ماه بررسی مقدماتی پرونده. حکم کرد که از نظر او 
دلایل کافی برای به محاکمه کشیدن ما در «دیوان عالی ترانسوال» به اتهام خیانت به 
دولت وجود دارد. دادگاه در ماه ژانویه نودوپنج نفر متهم باقیمانده را برای محاکمه 
مرف کرد وتیل انکهچه زمبیمحاکمهاصلی و وامی شروعمی‌شد 
چیزی بود که ما نمیداستیم 


۳۰۱ 


یه ك روز بعد از ظهر در دورانی که بررسی مقدماتی موقتاً متوقف شده بود و 
دور تفس بود من یکی از دوستانم را با اتومبیل خود به دانشکدء پزشکی دانشگا 
فیس کر زر ند ی رماتیم وستر راد ان کفار ییا رشان با آگرانات که مخضیس 
سیاهپوست‌ها بود رد می‌شدم. در ایستگاه اتوبوس تزديك بیمارستان زن جوان وزیبایی 
منتظر اتوبوس ایستاده بود که توجه مرا جلب کرد. این زن چنان زیبا بود که حتی بعد 
از رد شدن از کنار او تصویر او در ذهن من باقی ماند. 

چند هفته بعد اتفاق جالبی افتاد. من در دفتر کارم بودم و برای دیدن الیور به 
اتاتش رفتم. در انجا همان زن زیبا را به اتفاق مردی که برادرش بود دیدم. من از 
دیدن او غافلگیر شدم اما حداکثر سعی خود را کردم که تعجب یا خوشحالی - خود 
از این تصادف عجیب را نشان ندهم. الیور مرا به آنها معرفی کرد و توضیح داد که 
برای يك موضوع حقوقی نزد او آمده‌اند. ۱ 
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این زن «نومزأمو وینی فرد مادیکی زلا» تام داشت اما او را «وینی» ب. 
می‌زدند. او تازه از مدرسهٌ خدمات اجتماعی زان هوفمییر در ژوهانسبورگ 
فارغلتحصیل شده بود و نخستین مددکار اجتماعی زن در بیمارستان باراگونات بود. 
در آن لحظه من توجه چندانی به سابقةٌ زندگی او یا مشکل حقوقی‌اش نداشتم چون 
از دیدن او و حضور در کنارش بشدت به هیجان آمده بودم و بیشتر به این فکر 
می‌کردم که چگونه می‌توانم از او بخواهم که همسر من شود و کمتر به اين موضوع 
اهمیت مي‌دادم که ش ر کت ما چگونه می تواند مشکل او را حل کند. نمی‌توانم با 
اطمینان بگویم که چیزی به نام عشق در نگاه اول وجود دارد یا خیر اما کاملاً مطمئنم 
که از همان لحظه‌ای که برای نخستین بار وینی را دیدم می‌دانستم که می‌خواهم با او 
زج کنم ۱ 

وینی ششمین بچه از بازده فرزند «سی. کی .مادیکی زلا» بود. پدرش مدیر 
مدرسه بود که بعدها به تجارت روی آورد. نام اول ویتی «نومزامو» بود که به معنی 
| 
نام من حالت تقشت‌کویی داشت. او اهل «بیزانا» در «بوندولند» بود که این منطقه مجاور 
همان تاحیه‌ای از ترانسکی بود که من در آنجا بزرگ شده بودم. او از خاندان فوندو و 
از قبیلهٌ نگوتیانا بود و جد او مادیکی زلاء از رژسای مقتدر قبیله در ناتال در قرن 
نوزدهم بوده که در دورهٌ «ایمفکین» در ترانسکی اقامت گزیده بوده است. 

روز بعد به وینی در بیمارستان تلفن کردم و از او خواستم به من در جمع آوری 
پول برای صندوق كمك به دفاع از متهمان به خیانت به دولت كمك کند. البته این فقط 
بهانه‌ای برای دعوت کردن او به ناهار بود. من هنگام ظهر او را در محل زندگی اش در 
شهر سوار کردم وبه يك رستوران هندی در نزدیکی دفترم بردم. آتجا یکی از چند 
ان بو که آفر ها ها تاره خن خوروو وی ای را خاش ورین اعل در آنسا غدا 
می‌خوردم. وینی شگفت‌انگیز بود و این حقیقت که او قباً«کاری» نخورده بود و به 
دلیل تندی آن همراه با غذا یشت سر هم آب می‌خورد بر جذابیت و می‌افزود. 

بعد از ناهار او را برای گردش به منطقه‌ای بین ژوهانسبورگ و اویتون که 


ب دشت وسیح و بازی کنار «پارك الدورادو» انیت بردم. در آنجا ما روی جمن‌های 


۳۸۰ راه‌دشوارآزادی 


تن که حالت علفزارهای تراسکی و محل زندگی دوران کودکی ما را داشت قدم 
زدیم. من از امیدهای خود و از مشکلاتی که در محاکمهٌ خود به اتمام خیانت به 
دولت داشتم حرف زدم. در آنجا می‌دانستم که می‌خواهم با و ازدواج کنم و این راد 
او نیز گفتم. .روحيّ او, شور و هیجان او جوانی او شهامت او و تمایلات او, همه را 
همان لحظةٌ تخستین دیدار احساس کرده بودم. 

در هفته‌ها وماههای بعد هر زمان که فرصتی پیش می آمد یکدیگر را 
می‌ديديم . او در «دریل هال» و در دفترم به دیدن من می آمد. هنگام تمرین و ورزش 
ور قب اه نیز به آنجا می آمد و با «تمبی» «مك گاتو», و «ماکازیوه» آشنا شد. وینی 
به جلسات و مباحثات سیاسی می آمد ومن سعی می کردم او را سیاسی کنم. وینی 
در زمان دانشجویی مجذوب جنبش وحدت انباع غیراروپایی شده بود چون برادرش 
در اين حزب فعالیت داشت. در سالهای بعد من او را به خاطر تعلقات قدیمی‌اش 
دست می‌انداختم ومی گفتم اگر با من ملاقات نکرده بود حتما هسسر یکی از رهبران 
تین ام شنفه 

کمی بعد از آنکه از «اولین» تقاضای طلاق کردم؛ به وینی گفتم که برای پرو 
لباس عروسی نزد «ری هارمل» همسر مایکل هارمل برود. «ری» علاوه بر فعالیت 
سیاسی؛ خیاطی عالی بود. من از ویتی خواستم که به بیزانا برود و به والدین خود 
اطلاع دهد که ما قصد ازدواج داریم. وینی به شوخی به مردم گفته که من هیچگاه از 
او خواستگاری نکرده‌ام اما من همواره به او گفته‌ام که در همان نخستین ملاقات از از 
تقاضای ازدواج کردم. ۱ 

محاکمهة ما به اتهام خیانت به دولت دومین سال.را پشت سر می گذاشت و 
فعالیت دفتر وکالت ما را بشدت مختل کرده بود. شرکت خقوقی ماتدلا و تأمبو در 
حال فروپاشی بود زیرا نمی‌توانستیم به طور مرتب در دفتر باشیم ومن و الیور هر دو با 
۱ مشکلات مالی زیادی روبرو بودیم. وقتی از الیور رفع اتهام شد. او توانست تا اندازه‌ای 

عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند آما به هرحال خسارت زیادی به ما وارد آمده بود و 


مشتریان به وکلای دیگری روی آورده بودند که در واقع به دنبال مشتری بودند. من 
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حتی استطاعت پرداخت قسط پنجاه پوندی زمینی را که در اومتاتا خریداری کرده 
بودم نداشتم و مجبور به پس دادن آن شدم. : 

مه ای ای وا ایو یه دام گفتم احتمال آن می‌رود که 
ما مجبور شویم به حقوق ناچیز او متکی شویم. وبنی همه چیز را درك می‌کرد و 
گفت حاضر است این خطرات را بپذیرد و با من زندگی کند. من هیچگاه قول طلا و 
الماس به او ندادم و هیچگاه نتوانستم چنین چیزهایی به او بدهم. 

ازدواج ما در ۱۴ ژوئن ۱۹۵۸ انجام شد. من خواستار لغو موقت تحکم ممنوعیت 
خروج از شهر شدم وشش روز مرخصی خروج از ژوهانسبورگ گرفتم. همچنین 
ترتیبی دادم که مهريةٌ سنتی که باید به پدر وینی پرداخت می‌شد تحویل آو شود. 

ما روز ۱۲ ژونن صبح زود از ژوهاتسبورگ خارج شدیم و اواخر بعدازظهر 
وارد بیزانا شدیم. نخستین جایی که توقف کردم طبق معمول افراد مشمول حکم 
ممنوعیت. قرارگاه پلیس بود تا ورود خود را گزارش دهم. هنگام غروب طبق رسوم 
متداول به خانةٌ عروس رفتیم. در آنجا زنان محلی با هلهله و فریاد شادی از ما استقبال 
که وم نو وی اراهم لا شین ریا غرم زنب رم هی اوبامجرافان 
خود به خانهٌ یکی از خویشان او رفتیم. 

خود مرا را 
برادر بزرگتر وینی که خانةٌ اجدادی خاندان مادیکی ژلا بود بر کزار شد. ماشین 
عروس با نوارهایی به رنگ پرچم کنگره ملی آفریقا تزیین شده بود. در مراسم همه 
می خواندند و می‌رقصیدند و مادربزرگ وینی رقص مخصوصی به افتخار ما اجرا 
که ناس اقا ماس ای نکمم آفویها فقوت مه درد ما وی 
ممنوع الخروج بودن از ژوهانسبورگ نتوانستند در مراسم شرکت کنند. از جمله 
افرادی که در مراسم بودند عبارت بودند از دوما نوکوه. لیلیان نگوبی» دکتر جیمز 

» دکتر ویلسون کونکوه و ویکتور تیامزاشه. 

ضیافت نهایی در تالار شهر بیزانا بر گزار شد. به خاطر م ی آورم پدر وینی در 
این مراسم سخنرانی کرد. او مانند سایر میهمانان متوجه شده بود که تعدادی از 
مأموران پلیس امنیتی نیز در میان میهمانان ناخواندهٌ مراسم هستند. او از عشق و 
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علاقةٌ خود نسبت به دخترش» تعهد من نسبت به کشورم. و شفل خظرناکم به عنوان 
يك سیاستمدار سخن گفت. وقتی وینی برای نخستین بار دربارة ازدواج با من حرف 
زده بود. بدرش فریاد زده بود: «اما به این ترتیب تو با پرنده‌ای زندانی ازدواج 
شین کی 1 او در مراسم ازدواج گفت در مورد آینده» زیاد خوش‌بین نیست و اضافه 
کرد که این گونه ازدواجها در چنین دوران دشوازی همواره در محك آزمون قرار 
دارند. او به وینی گفت با مردی ازدواج می‌کند که قبلاً با مبارزةٌ سیاسی ازدواج کرده 
است وبا دخترش آرزوی خوشبختی و سعادت کرد و سخنرانی خود را با این 
جمله به بایان رساند: «اگر شوهر تو جادوگر است تو نیز باید ساحره شوی!» حرف 
او به این معنی بود که باید همان راهی را که شوهرت انتخاب کرده در پیش بگیری: 
بات «کنستانس مبکنی»» خوأهرم. از جانب من سخن گفت. 

بعد از مراسم يك قطعه از کيك ازدواج در پارچه‌ای پیچیده شد تا عروس 
طبق بخش دوم مراسم ازدواج به خانهٌ اجدادی داماد ببرد. اما اين رسم هیچگاه اجرا 
نشد چون مرخصی خروح من تمام شده بود و ما مجبور شدیم به ژوهانسبورگ 
بر گردیم. وینی بدقت آن قطعه کيك را برای روزی که این پیش‌بینی درست درییاید 
حلظ کوج شاه با کفادو ابا اور تفن زیت فسار: ۸۱۱۵ ار تست کون 
از دوستان و اعضای خانواده برای خوشامد گویی جمّع شده بودند. گوسفندی قربانی 
شده و جشنی به افتخار ما بریا شده بود. 

ما پول يا وقت کافی برای ماه عسل نداشتیم و زندگی خیلی زود حالت عادی 
۰ ومعمولی به خود گرفت که بخش اعظم آن را جریان محاکمه تشکپل می‌داد. قبل از 
خارج شدن من از منزل وینی صبحانه را تهیه می کرد. سپس من با اتوبوس به محل 
محاکمه می‌رفتم یا ابتدا به دفترم سر می‌زدم وبعد یه محل محاکمه می‌رفتم. 
بعدازظهرها و ثبب‌ها را نیز غلباً در دفترم بودم و سعی می کردم فعالیت دفتر را حفظ 
کنم و کمی یول به دست آورم. شب‌ها صرف فعالیت سیاسی و جلسات مختلف نیز 
می‌شد. همسر يك مبارز سیاسی اغلب مثل بیوه‌هاست» حتی زماتی که شوهرش در 
زان تست با وحودی کی بدانها ات ره درلیت چت متاکضه ترا ردام 


وینی برای من سرر‌جشمه آمیدواری بود. اخساس می کردم شانس تازه‌ای در ند کی 
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به دست آورده‌ام. عشق من نسبت به او قدرت تازه‌ای برای مبارزاتی که در پیش 


داشتم به من می‌داد. 


ن (۳۲۷) 


واقعه مهمی که در سال ۱۹۵۸ در کشور روی داد برگزاری انتخابات عمومی 
بود» البته «عمومی» به این معنی که سه میلیون نفر سفیدپوست کشور حق شرکت در 
آن را داشتند اما هيچيك از سیزده میلیون نفر سیاهپوستی که اکثریت جمعیت را 
تشکیل می‌دادند در انتخابات تقشنی نداشتند. ما در مورد اینکه آیا علیه این موضوع 
نیز اعتراض کنیم يا خیر بحث کردیم. مسألهٌ اصلی این بود: آیاانتخاباتی که فقط 
سفیدبوست‌ها در آن شرکت داشته باشند فرفی برای آفریقایی‌ها نیز دارد یا خیر؟ تا 
جایی که کنگرهٌ ملی آفریقا مطرح بود. پاسخ به این سوّال این بود که حتی در زمانی 
که ما از این جریان دور نگه داشته شده‌ايم نباید بی‌تفاوت باقی بمانیم. ما از شرکت 
در انتخابات محروم شده وی اما تشه آن تروش سا یت تافیر من کذاشت #سکست 
حزب ملی به نفع ما و همه آفریقایی‌ها بود. 

کنگرة ملی آفریقا به دیگر کنگره‌ها و کنگر اتحادیه‌های کارگری آفریقای 
جنوبی پیوست و خواستار سه روز اعتصاب رابت همان ارویا فش ند 
کار خانه‌ها و فروشگاهها» در ایستگاههای راه آهن و اتوبوس» در کافه‌ها و بیمارستانها و 
خانه‌ها جزوه‌هایی توزیع شد. شعار اصلی عملیات این بود: «ناسیوتالیست‌ها باید 
بروند !6 این برنامهها موجب نگرانی دولت شد و چهار زوز قبل از اتتخایات اعلام شد 
جمع شدن بیش از ده آفریقایی در هر نقطه‌ای در شهر غیرقانونی است. 

قراز شد شب قبل از اجرای برنامةٌ اعتراض, اعتصاب یا تحریم» رهبران 
برنامه برای خنثی کردن حملاٌ احتمالی پلیس که احتمال آن قوی و تقریباً قطعی بود. 
پنهان شوند. در آن زمان هنوز پلیس به طور شبانه‌روزی ما را زیر نظر نداشت وپنهان 
ماندن به مدت يك یا دو روز آسان بود. شب قبل از اعتصاب من والتر» الیور: موزس 
کوتان. جی.بی .مارکس» دان تلوم و دوما نوکوه در خانةٌ دکتر ناتاتوه پزشك من» در 
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اورلاندو ماندیم. صبح خیلی زود به خانةٌ دیگری در همان محله رفتیم و از آنجا 
توانستیم با تلفن با دیگر رهبران در اطراف شهر در تماس باشیم. در آن روزها» بویژه 
در شهرکها که تعداد کمی از خانه‌ها تلفن داشتند. ارتباط تلفنی آسان نبود و نظارت 
داشتن بر اعتصاب کار دشواری بود. ما افرادی را به نقاط استراتژيك در شهر 
فرستادیم تا قطارهاء اتوبوسها و تاکسیها را زیرنظر بگیرند ومشخص کنند آیا مردم به 
سر کار خود می‌روند یا خیر. آنها با اخبار بدی بازگشتند: قطارها و اتوبوسها پر از 
. مسافر بود و مردم اعتصاب را ادیده گرفته بودند. فقط در آن لحظه بود که متوجه 
شدیم مردی که ما در خانه او پنهان شده بودیم ناپدید شده؛ اوپنهانی از خانه خارج 
کار و ان یم و 
تصمیم گرفتیم برنامةٌ اعتصاب را لغو کنیم. اعتصاب سه روزه‌ای که در روز 
اول لغو شود حداقل فقط يك روز شکست خورده است» و اعتصایی که سه روز 
متوالی شکست بخورد. افتضا ح آمیز است. ما مجبور بودیم عقب‌نشینی کنیم و این 
کار تحقی رآمیز بود اما احساس می‌کُردیم خودداری از اين کار تحقی رآمیزتر است. 
هتوو با ساعت از تون یا ما میتی بر لو اعتضاننکتهقه برد که راتیرف توش 
آفریقای جنوبی بيائيةٌ ما را به طور کامل خواند. طبیعتاً این رادیو هميشه کنگره ملی 
آفریقا را کاملاً نادیده می‌گرفت و فقط در زمان شکست یود که نام ما از رادیو پخش 
ابا اش رش الیل کش کی اععضان نتاس و ار ی 
امن مرن کوتانررایتفت متاسفت روز او ال کهیه ناه باکر میرف رایکا 
می‌داد گفت: «تحسین شدن از طرف رادیوی دولتی. خیلی سنگین است.» او اين 
سوال را مطرح کرد که آیا در لغو کردن اعتصاب بیهوده عجله نکرده‌ايم و آلت دست ‏ 
دولت قرار تگرفته‌ايم. این نگرانی او کاملاً بجا بود اما باید برمحسب استراتزی و نه از 
روی غرور یا تاراحتی تصمیم گرفت و استراتژی در اینجا حکم می کرد که اعتصاب 
را لغو کنیم. این حقیقت که دشمن از اقدام ما به تسلیم استفاده کرده بوده به معنی.: 
اشتباه بودن عمل ما نبود. 
نا در عالین که ره ستاطی مرها یه اعضاب را رد کرهه بوخن بر خی 
مناطق نیز برنامة لغو اعتصاب را نشنیده بودند. در پورت الیزابت که مقر اصلی 
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کنگره ملی آفریقا بوده و همچنین در دیگر نقاط کیپ» واکنش مردم در روزهای دوم 
و سوم بهتر بود. با وجود اين» به طور کلی نمی‌توانستیم اين حقیقت را پنهان کنیم که 
اعتصاب شکست خورده است. گویا این نیز کافی نبود و بدشانسی بعدی این بود که 
تاتو ها ا دومع کستب گرفتد ون ۳ درصد بیش از قبل رأی به دست 
آوردند. 

ما بحث‌های داغی بر سر این موضوع داشتیم که آیا باید بهاقدامات قهری 
تکیه کنیم یا خیر. آیا باید به زور از ورود دیگران به محل کار خود جلوگیری 
می‌کردی؟ افراد درو معتقد بودند که اگز ما از مانع استفاده کرده بودیم. اعتصاب 
موفقیتآمیز می‌بود. اما من همواره با چنین روشهایی مخالف بوده‌ام و معتقدم بهتر 
است مردم آزادانه از ما حمایت کنند وبه اين نوع حمایت متکی باشیم چون در غیر 
ان ضور مایت آهاار ما یف و نت لل خراهد بو بشازمان ما باید خلت ساسع نی 
پناهگاه باشد» نه يك زندان. با وجود این اگر اکتریت اعضای سازمان یا مردم از 
تصمیمی حمایت کنند. در آن صورت در موارد خاص می‌توان علیه اقلیت تاراضی به 
نفع اکثریت از اقدامات قهری و زور استفاده کرد. نباید اجازه داد يك گروه اقلیت» 
هرچند بی‌پروا وبا نفوذ باشد» موجب اختلال در اجرای خواسته‌های اکثریت شود. 

من در خانة خود گون متفاوتی از اقدامات قهری را به کار گرفتم. اما 
هیجگونه موفقیتی نداشتم. آیدا متیم خوا » زن سوتو زبانی هم سن من در خانةٌ ما کار 
می کرد. آیدا بیشتر يك عضو خانواده محسوب می‌شد تا يك کارگر و من او را 
«کگایت سدی» یعنی «خواهر» صدا می کردم. اوبا لیاقت و کاردانی ویژهُ نظامی‌ها 
خانه را اداره می‌ کرد و من و وینی به میل خود کارهای خود را انجام می‌دادیم. اغلب 
من برای اجرای خواسته‌های او و سفارشهایی که می‌داد از خانة بیرون می‌رفتم. 

روز قبل از اعتصاب, زمانی که او وپسر دوازده ساله‌اش را به خانه می‌رساندم 
گفتم که لازم است روز بعد پیراهنهای کثیف مرا بشوید و اتو کند. سکوتی طولانی و 
خاص حاکم شد. بعد از آن آیدا به من رو کرد وبا لحتی آشکارا اهانتآمیز گفت: 
«می‌دانید که من اين کار را نخواهم کرد.» 


من متعجب از واکنش تند او پرسیدم: «جرا؟» 
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او با لحنی رضایت آمیز جواب داد: «فراموش کرده‌اید که من نیز يك کارگرم و 
فردا به اتفاق مردم دیگر و کارگران دیگر در اعتصاب هستم.» ۱ 
۱ پسرش متوجه ناراحتی من شد و با لحن کودکانهاش سعی کرد اوضاع را آرام 
کند و گفت «عمو نلسون» هميشه با او مثل يك خواهر و نه يك کارگر رفتار کرده 
ینت ادا با هنشت یه تیوه کی ای سرا تیا ی دا ری کر 
گفت: «وقتی من برای حقوق خود در آن خانه مبارزه می کردم تو کجا بودی؟ اگر من 
علیه این عمو نلسون تو آن‌طور نجنگیده بودم» حالا مثل يك خواهر با من رفتار 
نمی‌شد!» آیدا روز بعد به خاندٌ ما تیامد و پیراهن‌های من نشسته ماند. ۱ 


)۲۸( 


مسألة اجیاری بودن بر گةٌ عبور برای زنان بیش از هر مسأله دیگری 
جنجال‌انگیز بود. دولت همچنان پافشاری می کرد که زتان نیز باید ب رگ عبور داشته 
باشند و زنان نیز همچنان مصر بودند که در برابر این تصمیم دولت باید مقاومت کرد. 
هرختند دولت کون یز که غیور را «کتایخه مرجع» نام نهاده بود» اما زنان گول 
نمی خوردند چون هنوز هم در صورت به همراه نداشتن این کتابچه ده پوند جریمه ی 
يك ماه زندانی می‌شدند. ۱ 

در سال ۱۹۵۷ زنان به تشویق لیگ زنان کنگر؛ٌ ملی آفریقا با شور و هیجان 
در سراسر کشور در مناطق روستایی و شهری در برابر تصمیم دولت مبنی بر 
اجباری اعلام کردن ب رکه عبور برای زنان قد علم کردند. زنان در این کار از خود 
شهامت. پایداری و پشتکار و شور و شبوق نشان دادند وبه شکل خستگی‌ناپذیری به 
مبارزه پرداختند. اعتراضات آنها زمینه‌ساز اعتراضات ضددولتی وسیعی بود که 
هیچگاه در کلشته سناش همان ظرر که رین اوتران کف دوف نا 
شروع به فعالیت در مبارزه کنتد» هیچ قدرتی روی زمین قادر به بازداشتن ما از راه 
نیل به ازادی در دوران حیات خود تیست». 


در سراسر مناطق جنوب شرقی ترانسوال» در استاندرتون» هایدلب رگ بالفور. 
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و دیگر نقاط هزاران نفر از زنان دست به اعتراض زدند. فرانسیس بارد و فلورانس 
ماتوملا در زمانی که محاکمه متهمان به خیانت به دولت تعطیل ود به سازماندهی 
عملیات زنان جهت خودداری از همراه داشتن ب رگ عبور در پورت الیزایت که موطن 
او مه ب اسهم وراه ابر تن زوماشتیی گنه گر یی ان ان دررادار» دوز 
برگه عبور جمع شدند و زنانی را که برای گرفتن برگه آمده بودند و همچنین 
تاهاب ( زا که در انا کارمی کرو تفارش ایو کار ادازه زا خی 
کرفنت: تلیینستها قر از ونان زا دستگیر کرد 
کی رازن سکیا نو ریت ریق رهام تال زمر اس برد 
که او بآرامی می گفت قصد دارد به گروهی از زنان اورلاندو بپیوندد که روز بعد در 
دفتر صدور برگة عبور تظاهرات اعتراض آمیز برگزار می کنند. 
من از این حرف او کمی غاقلگیر شنم ودر حالی که از احسناس تعهند او 
خرستد شده بودم و شهامتش را تحسین می کردم» اما در عین حال نگران بودم. وینی 
بعد از ازدواج با من به شکل فزاینده‌ای به فعالیت‌های سیاسی علاقه‌مند شده بود و در 
شعبهٌ لیگ زنان در اورلاندو عضو شده بود و من مُشوق همه این کارها بودم. 
به او گفتم که این تصمیم او را تحسین می‌کنم اما در ضمن باید هشدار دهم 
که این کار تا چه اندازه جدی و خطیر است. گفتم این عمل موجب تغییر کامل 
زندگی او می‌شود. طبق استانداردهای رایج بین آفریقای‌هاء وینی از يك خانوادهُ مرفه 
بود و هميشه از واقعیات زندگی در آفریقای جنوبی محفوظ مانده بود. حداقل. او 
هیچگاه نگران اینکه از چه راهی غذای خود را تأمین کند» نبود. او قبل از ازدواج با 
من یا خانواده‌های تسبتاً فروتمند و مرفه زندگی کرده و رفت و آمد داشت و زندگی او 
با زندگی يك مبارز آزادیخواه. که هميشنه گرسنه است؛ متفاوت بود.. 
: به او گفتم که اگر دستگیر شود احتمالاً از کار خود نیز ار می‌شود» حال 
آنکه هر دومی‌دانستیم که درآمد اندك او مخارج خانواده را تأمین می‌کرد. همچنین . 
اخنماد اردیگر تم وانشت به وان شندگان اجتماغی. کازی به دست آوزد,جون 
سابقة زندان باعث می‌شد که مقسسات عمومی تمایلی به استخدام او نداشته باشند. و 


دیگر آنکه اه و من به او هشدار دادم که در زندان چه سختی‌ها و آزارهایی 
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در انتظار او خواهد بود. ممکن است واکتش من خشن به نظر رسد اما من هم بد 
عنوان يك شوهر و هم به عنوان رهبر يك مبارزه احساس مسئولیت می کردم که باید 
در بارة پیامد عمل او تا جایی که ممکن است صریح حرف بزنم. من خودم 
احساسات مختلفی داشتم چون نگرانی‌های يك شوهر و يك رهبر هميشه یکی 

اما وینی شخص مهمی بود و فکر می‌کنم واکنش بدبینانةٌ من فقط موجب 
تحکیم بیشتر اراد؛ او شد. اربه گفته‌های من گوش کرد و به من اطلاع داد که 
تصمیم خود را گرفته است. صبح روز بعد زود از خواب بیدار شدم تا صبحانه او را 
تشگ کم :سیم اور شش ا سول سر یه ابا شا سر وان که 
بکن از زهبران غعلیات اغشر اضن آمیز وتان وه ملافات کت ما نیس به انستگاه 
«بفنی» در اورلاندو رفتیم. در آنجا زنان برای رفتن به شهر سوار قطار می‌شدند. 
هنگام سوار شدن به قطار وینی کمی عصبی. اما همچنان مصمم بود و من احساس 
می‌کردم گویا او عازم سفری طولانی و برخطر است که پایان آن را هيچيك از ما 
تمی‌دانست. 


صدها تن از زنان در ادارة مرکزی صدور ب رگ عبور در پایین شهر 
ژوهانسبورگ گردهم آمدند. برخی از آنها پیر و برخی جوان بودند؛ تعدادی نیز 
نوزادان خود را بر پشت بسته بودند؛ برخی لباس شيك داشتند و برخی پتوهای 
قبیله‌ای را لباس تن کرده بودند. آنها آواز می‌خواندند و رآهپیمایی می کردند. در 
طول چند دقیقه دهها نفر پلیس مسلح اين زتان را به محاصره درآورد. همگی را 
دستگیر کرد و با کامیون به قرارگاه پلیس در میدان مارشال برد. در تمامی مدت زنان 
همچنان روحیةٌ شاد خود را حفظ کردند ودر حالی که با کامیون از محل دور 
می‌شدند به خبرنگاران می گفتند: «به خانم‌های ما بگویید که فردا سر کار نمی آییم!» 
همه می‌گفتند که بیش از يك هزار زن دستگیر شدند. . . , 
من از این جریان باخبر بودم نه به خاطر آنکه شوهر یکی از بازداشت‌شدگان 
بودم بلکه به این دلیل که از دغتر حقوقی ماندلا و تامبو خواسته شدد بو که وکالت 
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تعدادی از زنان دستگیر شده را برعهده گیرد: من بسرعت به طرف میدان مارشال 
رفتم تا زندانیان را ملاقات کنم و ترتیب ضمانت و آزادی آنها را بدهم. موفق شدم وینی 
و ات خن هن نی هر مها تاه خرسان زر سل کی بو یرتیل 
انفرادی پلیس کسی را ملاقات کند. رفتارش طوری بود گویا هدية بزرگی به من داده 
که می‌دانست از گرفتن آن خوشحال می‌شوم. گفتم که به و افتخار می کنم اما تغی‌توانم 
در آنجا بماتم و حرف بزنم چون کارهای حقوقی زیادی برای انجام دادن دارم. 

در پایان روز دوم تعداد دستگیر شدگان زیاد شده بود و نزديك به دو هزار نفر 
زن بازداشت شدند که بسیاری از آتها به «فورت» فرستاده شدند تا در آنجا در انتظار 
محاکمه بمانند. این جریان نه تتها برای من و الیور بلکه برای پلیس و مقامات زندان 
نیز مشکلات بزرگی به وجود آورد. جای کافی برای نگهداری همه وجود نداشت. 
تاه رها لها رانک فا یادف شود رغنای اش لوا فا ش هو 
نبود. «فورت» وضع کثیف و درهمی پیدا کرده بود. در حالی که بش از اعضای 
کنگره ملی آفریقا از جمله خود من خواستار آزاد کردن زنان به قید ضمانت بودیم؛ 
لیلیان نگویی» رئیس لیگ زنان و هلن جوزف دبیر فدراسیون زنان آفریقای جنوبی : 
معتفد بودند که برای موّثر و وأقعی بودن اعتراضات لازم است زنان هر مدت زمانی که 
قاضی حکم کند در زندان بمانند. من با آتها مخالفت کردم ام به من گفته شد که این 
موضوع کاملاً به امور زنان مربوط می‌شود و کنگره ملی آفریقا - و همچنین شوهران 
نگران ‏ نباید در آن مداخله کنند. من به لیلیان گفتم که فکر می‌کنم او قبل از 
تصمیم گیری در این مورد» موضوع را باید با زنان درمیان گذارد و او را به محل زندان 
رساندم تا بتواند مسأله را به رأی گیری گذارد. بسیاری از زنان می‌خواستند که به قید 
ضمانت آزاد شوند و برای آنچه در زندان در انتظار آنها بود آمادگی نداشتند. من به 
عنوان راه‌حل و مصالحه‌ای پيشنهاد کردم زنان دو هفته در زندان بمانند وپعد از آن ما 
ترتیب آزاد شدن آنها را بدهیم. لیلیان این پيشنهاد را پذیرفت. 

در طی دو هفتهٌ بعدی من ساعات زیادی را در دادگاه بودم و ترتیب آزادی 
زنان را می‌دادم. چند نفری از انها توان خود را از دست داده بودند و خشم و 
عصبانیت خود را سر من خالی کردند. یکی از زنان به من گفت: «ماندلاء من از اين 
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پرونده‌های تو خسته شده‌ام. اگر امروز کار را تمام نکنی من دیگر به دادگاه 
نمی‌آیم.» به كمك خویشاوندان زندانیان و سازمانهای خیریه ما موفق شدیم همه زنان 
را در طول دو هفته از زندان آزاد کنیم. 

اه ونش از زندان رفتن خسته نبود و اگر هم در آنجا سختی‌هایی را 
متحمل شده بود» به من نشان نداد. وینی در زمان زندانی بودن با دو تن از زنان نگهبان 
زندان که جوان بودند دوست شده بود. آنها دختراتی دلسوز و کنجکاو بودند و بعد از 
آزاد شدن وینی از زندان ما آنها را یه خانةٌ خود دعوت کردیم. آنهپا دعوت ما را 
پذیرفتند و با قطار به اورلاندو آمدند. ما ناهار را در خانه خوردیم و بعد از آن وینی 
آنها را یه دیدن نقاط مختلف شهرگ برد. ویتی و ان ذودشتر تقریباً همسن بودند و 
خوب با هم کنار می آمدند. آنها طوری با هم می‌خندیدند که گویا خواهرند. آنها روز 
خوبی را نزد ما گذراندند و از وینی تشکر کردند و گفتند دوست دارند که باز هم 
به دیدن ما بیایند. آن‌طور که بعدها معلوم شد. واقعیت در آینده طور دیگری بود چون 
آنها هنگام سفر به اورلاندو به اجبار در کوب مخصوص افراد غیرسفیدپوست نشسته 
بودند. (در آن زمان هیچ قطاری مخصوص سفیدپوست‌ها به اورلاندو نمی‌رفت و 
دلیل شاده آن‌تیز این بود که هیچ سفیدپوستی پا به اورلاندو نمی گذاشت.) در نتیجه 
توجه همه به اين دو نفر جلب شده بود و خیلی زود در همه جا پیچید که دو نفر زن 
سفیدپوست آفریکتر که در زندان فورت نگهبان بوده‌اند به دیدن من و وینی آمده‌اند. 
یداه بای ما مکی پیش قاوره اما رای ها مساله آفرین بوقستانات ریتان فا 
را اخراج کردند. از آن پس دیگر هیچگاه خبری از این دو نفر نشنیدیم. 


)۲٩( 


ما مدت شش ماه - از زمان پایان بازجویی مقدماتی در ماه ژانویه - در اتتظار و 
در تدارك محاکمه رسمی خود بودیم که قرار بود در ماه اوت ۱۹۵۸ شروع شود.: 
دولت دادگاه ویژه‌ای - به ریاست يك هیأت منصفهٌ سه نفره - شکیل داد. آفای فاضی 


اقبال توت رتسی یات مضه بوداو در عم فیک آن تیز غبازت پردند از آفان 
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قاضی کندی و آقای قاضی لودورف.ترکیب این هیأت چندان نویدبخش نبود چون هر 
سه نفر آنها سفیدپوست و وابسته به حزب حاکم بودند. در حالی که قاضی رومیف 
مردی قابل و توانا بود و بیش از مردم متوسط آفریقای جنوبی مطلع بوده اما شایع بود" 
که عضو سازمان «برودرباند» است. تحکیم بخشیدن به قدرت آفریکترها از اهداف 
اصلی این سازمان زیرزمینی بود. قاضی لودورف وهمچنین قاضی کندی از اعضای 
بنام حزب ملی بودند و کندی به «قاضی‌دارزن» مشهور بوده جون يك گروه 
بیست وسه نفره از آفریقایی‌ها را بهاتهام قتل دو نفر پلیس سفیدپوست به بالای 
جوبه دار فرستاده بود. : 

کمی بعد از ازسر گرفته شدن جریان پرونده» دولت حقهٌ کثیف دیگری به ما 
زد و آنها اعلام کردند محاکمه از ژوهانسبورگ به پررتوریا که رو مایل دورتر 
بود منتقل می‌شود. قرار بود محاکمه در يك کنيسهة باشکوه سابق که به دادگاه تبدیل 
شده بود برگزار شود. هم متهمان و همچنین وکلای مدافع آنها در ژوهانسبورگ 
اقامت داشتند بنابراین از آن پس ما مجبور بودیم هر روز به پرتوریا سفر کنیم. اکنون 
را ها رک مرن اس اس اي ۸ 
موفق به حفظ کردن کار خود شده بودند» به این دلیل قادر به ادامةٌ کار بودند که محل 
ها که وداک معا کار آها رود یی مسل سا کمه تافین تیگ ی او طرف وت 
بود تا با جدا کردن ما از جمع حامیان طبیعی خود. روحيةٌ ما را خراب کند. پرتوریا 
خانهٌ حرّب ملی بود و کنکرةٌ ملی آفریقا در آنجا حضور چندانی نداشت. 

تقریباً همه نودودو نفر متهم را با يك اتوبوس قراضه و کهنه که صتدلی‌های آن 
را تخته‌های چوبی تشکیل می دادند به پرتوریا می بردند. این اتویوس هر روز در 
ساعت شش صبح ژوهانسبورگ را ترگ می کرد و بعد از دو ساعت به آن کنيسةٌ 
قدیمی می‌رسید. سفر رفت و برگشت حدود پنج ساعت از وقت ما را تلف می کرد: 
وقتی که می‌توانست به شکل بهتری برای بدست آوردن پول لازم برای تأمین غذاه 
اتعار تایه و لپا ها رقف واه 

بار دیگر ما اين امتیاز را داشتر شتیم که هیأت وکلای مدافع ما را گروه جسور و 
باهوشی به سربرستی یزرائیل میسلز تشکیل دهد. معاونان او نیز عبارت بودند از 
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«برام فیشر» «رکس ولش» «ورنون برائژه»؛ «سیدنی کنتریج» «تونی آودوود»» و 
«جی .نیکالاس». روز شروع محاکمه وکلای مدافع با يك مانور حقوقی خطرتال که ما 
با مشورت با آنها در مورد آن توافق کرده بودیم جسارت و مبارزه‌طلبی خود را به 
۰ تمایش گذاشتند. میسلز با يكك حرکت نمایشی از جا برخاست و خواستار استعفای 
قاضی لودورف و قاضی رومیف شد و علت آن را نیز این گونه بیان کرد که در مورد هر 
دو نفر تضاد منافعی وجود دارد که مانع قضاوت درست وعادلانة آنها در مورد ین 
پرونده می‌شود. با اين حرف همهم حاضران بلند شد وهمه به زمزمه با یکدیگر 
پرداختند. وکیل مدافع مدعی شد که رومیف در محاکمة مربوط به تخطی از قوانین 
شاه خاسی برخم سای این شاذلاه تیت کی زج معا کته عستور وانتق: 
باشد. ما استدلال کردیم که در مورد برخی از جنبه‌های پرونده ۳ او با ذهنیت 
قبلی قبلاً قضاوت کرده است و رأی خود را صادر نموده است. در مورد لودورف نیز 
گفته شد او تعصب قبلی دارد چون در سال ۱۹۵۴ به عنوان وکیل پلیس, نماينده 
هار وان کته سک ایو 
بیرون راندن پلیس از یکی از جلسات کنگرءٌ خلق بود. 
این استراتژی ما خطرناك بود چون می‌توانستیم براحتی این مبارزُ حقوفی را 
ببریم اما در جنگ نهایی بازنده می‌ شدیم. با وجودی که از نظر ما لودورف و رومیف 
. هر دواز حامیان محکم حزب ملی بودند» اما قاضی‌هایی بسیار بدتر از آنها در کشور 
بودند که ممکن بود جانشین این دو نفر شوند. در واقع در حالی که ما مشتاق بودیم 
لودورف را به کناره گیری مجبور کنیم. اما در پنهان امیدوار بودیم که رومیف که از نظر 
ما شخص درستکار و صدیقی بود از این محاکمه کناره گیری نکند. رومیف هميشه 
اه هی مه راب ار هت کش ای راید و وش تاادگ ان 
یت وم مسقاه برد اک یی مرس راشان نا ییاه هد عتهس قیوی 
آن روز دوشنبه وقتی قاضی‌های قرمزپوش وارد سالن دادگاه شدند» جو حاکم. 
جو انتظار بود. قاضی لودورف اعلام کرد کة از مقام خود کنار می‌رود و افزود همه 
چیز را در مورد پروندهُ قبلی فراموش کرده است. اما رومیف از اين کار امتناع کرد و 
در عوض اطمینان داد که قضاوت او در مورد پروندء قبلی یعنی عملیات تخلف از 
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قوانین غیرعادلانه هیجگونه تأثیری روی قضاوت او در مورد این پرونده تخواهد 
داشت. به جای لودورف قاضی بکر منصوب شد که ما از همان ابتدا او زا دورست 
داشتیم و او به حزب ملی تیز وابسته نبود. ما از تضمیم رومپف خرسند بودیم. 

بعد از موفقیت این مانور اول. مانور دوم را که آن نیز مخاطره‌آمیز بود به اجرا 
درآورديم. ما بحشی طولانی و مشروح را شروع کردیم که طی آن خود ادعانامة 
دادستان را زیر سوّال بردیم و مدعی شدیم که از جمله عیوب آن این است که مبهم 
است و فاقد جزئیات است. همچنین انتدلال کردیم که اثبات اتهام برنامه‌ریزی 
ناآرامی و خشونت برای ثابت کردن اتهام خیانت به دولت ضروری است و دادستان 
باید نمونه‌هایی ومثالهایی برای این ادعای خود ارائه دهد که ما قصد ایجاد تاآرامی و 
اعمال خشونت داشته‌ايم. در پایان استدلالهای ما معلوم شد که آن سه نفر قاضی نیز 
بان عرش مراقفگژی درماه ارت دادگاه رات نهر در ره هام رازه را طبی قانون 
سرکوبی کمونیسم حذف کرد. در ۱۳ اکتبر بعد از دوماه کشمکش حقوقی» دولت به 
طور ناگهانی اعلام کرد ادعانامةٌ خود را به طور کامل پس می‌گیرد. این اقدام دولت 
کاملا" غیرعادی و فوق‌العاده بودهاما ما بیش از آن به شیوه‌های اهریمتانة دولت وارد 
بودیم که از این خبر جشن بگيریم. يك ماه بعد. دادستان ادعانامدٌ دفیق‌تر و جدیدی 
صادر کرد و اعلام کرد فقط سی نفر ازمتهمان فعلا محاکمه می‌شوند و بقیه یعداً 
محاکمه خواهند شد. من نیز جزء اين سی تفر بودم و همگی از اعضای کنگرةٌ ملی 
آفریقا بودیم. ۱ 
طبق ادعانامةٌ جدید. لازم بود اکنون دادستان ثابت کند که ما قصد داشته‌ايم 
عملیات خشونتآمیز ترتیب دهیم. پایرو موضوع را به این شکل مطرح کرد که 
متهمان می ماتستتد که فیل به اهداف متصور آزادی الراماً عامل سرنگون کردن دولت 
از طریق ناآرامی و عملیات خشونت آمیز است. زورآزمایی حقوقی در سراسر 
ماههای میانی سال ۱۹۵۹٩‏ ادامه پیدا کرد تا آنکه دادگاه ادعانامٌ دولت علیه شضت ويك 
نفر باقيمانده را نمود. در ماههای بعدی فعالیت دادگاه شامل خشك‌ترین و 
ملال‌انگیزترین حرکات قانونی ممکن بود. با وجود موفقیت‌های هیأت وکلای مدافع 
در ان دادن ساخش کی بردن شواهد و ایعاهای مولت» فرلت هیام سر سحفانه کار 
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را ادامه می‌داد. همان گونه که وزیر داد کیشتر ین می گفت: «اين محاکمه ادامه خواهد 
یافت و اهمیتی ندارد که چند میلیون پوند هزينهٌ آن می‌شود یا چه مدت طول خواهد 
کشید.» 


نیمه شب چهارم فوریه ۱۹۵۸ بعد از جلسه‌ای به خانه بازگشتم و وینی را تتها 
و در حال درد دیدم. فوراً او را به بیمارستان باراگوانات رساندم و در آنجا گفته شد که 
هنوز زمان زیادی تا زایمان مانده است. من تا صبح نزد او ماندم و از انجابرای 
شرکت در محاکمه به پرتوریا رفتم. بلافاصله بعد از پایان جلسه به اتفاق دومانوکوه به 
ژوهانسبورگ بازگشتم و به بیمارستان رفتم. در آنجا مادر و دختر را سالم و سرحال 
در کنار هم دیدم. دختر نوزادم را در بغل گرفتم و اعلام کردم که اويك ماندلای 
واقعی است. رئیس مدینگی نام «زنانی» را یرای او انتخاب کرد که به این معنی است: 
«تو با خودت جه برای دنیا اورده‌ای؟». این نام اسمی شاعرانه است که تجلی. 
مبارزه‌طلبی است و می گوید همه باید در جامعه مشارکت داشته باشند. این نامی 
نیست که انسان به راحتی و سهولت فقط آن را داشته باشد بلکه چیزی است که باید 
طبق آن عمل کند. 
مادرم برای كمك به وینی از ترانسکی به خانهٌ ما آمد و در صدد ب رآمد 
«زنانی» را به سبك «خوسوه‌ها تعمید دهد. او برای این کار يك جادوگر قبیله را آورده 
بود تا با گیاهان مخصوص, آب لازم برای غسل تعمید تهیه کند. اما وینی سرسختانه 
با ین کار مخالفت کرد.و آن را غیربهداشتی و قدیمی خواند و در عوض «زنانی» را با 
روغن زیتون شست و پودر بچهٌ جانسون به او زد و معده‌اش را نیز با روغن کوسه پر 
۳ ۱ 2 
۱ یه مجض آنکه حال وینی خوب شد من سعی کردم رانندگی را به اویاد دهم. " 
در آن روزها رانندگی منحصر به مردها بود و تعداد کمی از زنان به ویژه زنان 
آفریقایی» رانندگی می‌کردند. اما وینی فکری مستقل داشت و مصمم به یادگیری بود 
و این کار از این جهت نیز بی‌فایده نبود که من اغلب اوقات از خانه دور بودم و 
تمی‌توانستم او را به جایی که می‌خواست ببرم. احتمالا من معلم بی‌صبری هستم و 
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یا آنکه شاگرد سرسختی داشتهام» اما به هرحال وقتی در يكك خیابان نسبتً صاف و 
آرام اورلاندو سعی کردم به وینی درس رانندگی بدهم. به نظر می‌رسید ما نمی توانیم 
بدون دعوا دنده عوض کنیم. سرانجام بعد از آنکه او اکثر توصیه‌های مرا نادیده 
گرفت» من نیز با عصبانیت از ماشین بیرون آمدم و پیاده به خانه برگشتم. به نظر 
می‌رسید وینی بدون معلم بهتر عمل می کتد چون در يك ساعت بعدی به تتهایی در 
اطراف شهرك رانندگی کرد. در آن زمان ما برای آشتی کردن حاضر و آماده بودیم و 
این داستانی است که بعد از آن هميشه به آن می‌خنديديم. 

زندگی زناشویی و مادری برای وینی سازگاری داشت. اودر آن زمان زنی 
بیست‌وپنج ساله بود که شخصیتش هنوز به طور کامل شکل نگرفته بود. من قبلا 
شخصیت خود را پیدا کرده و شخصی سرسخت بودم. می‌دانستم که دیگران اغلب او 
را «خانم ماندلا» می‌دانستند. بدون تردید در زمانی. که زیر سایةٌ من بوده شکل دادن 
به شخصیت خود برای وینی دشوار بود. من حداکثر سعی خود را مي‌کردم تأ ب او 
امکان دهم هرطور که می‌خواهد شکوفا شود و بزودی او بدون کمك من در اين کار 


موفق شد. ۲ 


)۳۰( 


در۶ آوریل ۵۹ در سالروز لنگر انداختن یان ون ريبيك در کیپ: سازمان 
جدیدی ظهور کرد که درصدد بود به عنوان سازمان سیاسی آفریقای بزرگ کشور با 
کنگرة ملی آفریقا به رقابت برخیزد و سلطدٌ سفیدپوست‌ها بر کشور که سه قرن قبل 
شروع شده‌بود رد کند. «کنگرء پانآفریکنیسم» در حضور جند صد تفر از 
سازمان آفریقایی که گرایش کنگر؛ ملی آفریقا به سیستم چندنژادی را یشدت رد 
می کند» اعلام وحجود کرد. بنیانگزاران این سازمان حدید مانند آن گروه از ما که بانزده 
سال قبل لیگ جوانان را تشکیل داده بودنده معتقد بودند که کنگرهٌ ملی آفریقا به قدر 
کافی حس مبارزه‌طلبی ندارد» با توده‌های مردم در ارتباط نیست و افراد غی رآفریقایی 
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بر آن سلطه دارند. 

رایرت سویوکوه به عنوان رئیس و پوتلاکو لبالو به عنوان دبیر کنگره اتتخاب 
شدند. این دو نفر قبلا از اعضای لیگ جوانان بودند. کنگره پان-آفریکنیسم اساسنامه 
واه خود وتات شاه فد وا و ع افعا یه ره قرط ویر کوهایر اش که 
در آن خواستار روی کار آمدن دولتی آفریقایی توسط آفریقایی‌ها و برای آفریقایی‌ها 
شد. کنگرةٌ پان_آفریکنیسم اعلام کرد که قصد دارد به برتری سفیدپوست‌ها پایان 
دهد و بعد از برکتاری آنها دولتی را روی کار آورد که اصلیت آن آفریقایی» اصول آن 
سوسیالیستی و شکل آن دموکراتيك باشد. آنها کمونیسم را به هر شکلی که باشد رد 
کردند و سفیدیوست‌ها وهندی‌ها را «گروههای اقلیت خارجی» يا «بیگانه» 
می‌دانستند که در آفریقای جنوبی هیچگونه جایگاه طبیعی برای نها ]ی 
فا ی رای اه شا ها رکه کین ردیگرفه 

ظهور کنگرة پانآفریکنیسم برای ما تعجب‌آور نبود. آفریکنیست‌های 
کنگرة ملی آفریقا بسه سال تمام آشکارا نارضایتی خود را بیان کرده بودند و در سال 
۷ در کنفرانس ملی خواستار دادن رأی عدم اعتماد به کمیته اجرایی شده بودند. 
تا هکت رنه با اقا با تایه سا ۱۱۵۸ کرموری خختارش از رون تن 
از خانه در روز انتخابات مخالفت کرده بودند و «پوتلاکو لبالو» رهبر آنها از کنگرة ملی 
آفریقا اخراج شده بود. در کنفرانس کنگره در نوامبر ۱۹۵۸ گروهی از 
آفریکنیست‌ها مخالفت خود را با منشور آزادی اعلام کرده و مدعی شده بودند که 
این منشور اصول ناسیوتالیسم آفریقایی را نقض می‌کند. 

کنگره پان_آفریکنیسم مدعی شد که اصول حاکم در زمان بنیانگزاری بِ 
ملی آفریقا سرچشمة الهام برای آن بوده اما نظرات آنها در واقع اصولا از همان 
ایده‌های ملی گرایی آفریقایی پرشوری که آنتون لمبد و ای.پی. امدا در زمان : 
بنیانگزاری لیگ جوانان در سال ۱۹۴۴ مطرح کرده بودند. گرفته شده بود. کنگرء 
پان_آفریکنیسم در وأقع همان شعارها و اصول عمومی آن ز مان را منعکس می کرد: 
آفریقا برای آفریقایی‌ها و تشکیل ابالات متحد؛ آفریقا. اما علت اصلی جدایی آنها 
اعتراض به منشور آزادی و خضور سفیدپوست‌ها و هندی‌ها در رهبری اتحادیهٌ 
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کنگره بود. آنها با همکاری بین‌المللی مخالف بودند و علت آن تا اندازه زیادی این 
بود که اعتقاد داشتند کمونیست‌های سفیدپوست و هندی‌ها برای سلطه پیدا کردن بر 
کنگره ملی آفریقا به صحنه وارد شده‌اند. 

بنیانگزاران کنگرة پان_آفریکنیسم همه برای ما چهره‌های آشنایی بودند. 
رابرت سویوکوه از دوستان قدیمی من بود. او دانشمند و شخصیتی معروف بود 
(همقطارانش او را پرفسور صدا می کردند). آمادگی مستمر او به دادن تاوان به خاطر 
اصولی که‌به آنها معتقد بود هميشه مورد احترام من بود. «پوتلاکو لبالو»» «پیتر 
رابوروکو»» و «زفانی موتوینگ» همه از دوستان و همقطاران ما بودند. وفتی شننیدم 
مربی سیاسی من «گائور رادبه» نیز به کنگره پان_آفریکنیسم پیوسته است متحیر و 
در وأقغ تاامید و هراسان شدم. برای من عجیب بود که يك نفر از اعضای سابق کمیته 
مرکزی حزب کمونیست تصمیم گرفته با سازمانی که آشکارا مارکسیسم را رد 
می کرد متحد شود. 

بسیاری از افرادی که به کنگر؛ پان-آفریکنیسم پیوستند ازروی ناامیدی یا 
کینه‌توزیهای شخصی اقدام به اين کار کردند وبه پیشرفت مبارزه فکر نمی گردند . 
بلکه به احساسات خود و حس انتقام یا حسادت به دیگران فکر می کردند. من 
همواره معتقد بوده‌ام که برای آنکه يك مبارز آزادیخواه باشید باید بسیاری از 
احساسات شخصی را که باعث می‌شود خود را مثل يك فرد جداگانه و نه جزئی از 
تسشن تویهای عی کف کار یگا زیت فص باید رای ری میل یربا نز 
انسان نه به خاطر عظمت يك تفر مبارزه کند. نمی‌گویم که باید به آدم آهني تبدیل 
شود و خود را از هرگونه احساسات شخصی مرا سازد» بلکه به همان شیوه که يك 
مبارز آزادیخواه خانوادة خود را تابع خانواده مردم می‌ کند. باید احساسات فردی خود 
را نیز تابع جتبش کند. 

- از نظر من دیدگاهها و رو نگ پان_آفریکنیسم پختگی لازم را نداشت. به 
قول یکی از فلاسفه عجیب است اگر فردی در جوانی لیبرال و در پیری محافظه کار 
نباشد. من محافظه کار نیستم اما وقتی فردی بالغ شد برخی از نظرات دوره جوانی 
خود را ناشیانه و عقب‌مانده می‌یابد. در حالی که من دیدگاههای آفریکنیست‌ها را 
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قبول داشتم ویه بسیاری از این نظرات معتفد بودم. اما اعتقاد داشتم که مبارزء 
آزادیبخش مستلزم مصالحه و پذیرفتن نوعی نظم و تعلیمات است که افراد جوان‌تر و 
پرشورتر با آن مخالفند. ۱ 
کنگرء پان_آفریکنیسم برنامة مهیج و جاه‌طلبانه‌ای را مطرح می کرد که 
راه‌حل‌های سریع را توید می‌داد. مهیج‌ترین - و بی‌معنی ترین - وعدءٌ آنها ان بود که تا 
پایان سال ۱۹۶۳ ما به آزادی کامل دست پیدا می کنیم و آفریقایی‌ها را ترغیب 
می کردند که خود را برای آن ساعت تاریخی آماده سازند. آنها وعده می‌دادند: «ما در 
سال ۱۹۶۰ نخستین گام را و ذر سال ۱۹۶۳ آخرین گام را در جهت آزادی و استقلال 
برمی‌داریم.» هرچند این پیش‌بینی آنها موجب امیدواری و شوق مردم خسته از 
انتظار می‌شد. اما برای يك سازمان هميشه خطرناك است وعده‌هایی بدهد که قادر به 
اجرای آن یست. ۱ 
به دلیل ضد کمونیستی بودن کنگرء پان_آفریکنیسم» این سازمان به,نورچشمی 
مطبوعات غرب و وزارت خارجد آمریکا تبدیل شد که ظهور این سازمان را خنجری 
به قلب چپ آفریقایی خواندند و مورد تحسین قرار دادند. حتی حزب ملی نیز این 
کنگره را نوعی هم‌پیمان بالقوه می‌دانست و از نظر آنها کنگرء پان-آفریکنیسم 
منعکس کنندهٌ همان ایه‌های آنها در تضاد با کموتیسم بود و از پیشرفت مستقل و 
جداگانه حمایت می کرد. ملی‌گرایان همچنین همکاری بین نژادهای مختلف را رد 
می کردند و هم حزب ملی و هم وزارت خارجه آمریکا به نفع خود می‌دیدند که درباره 
وسعت این سازمان جدید و اهمیت آن اغراق کنند. : 
در حالی که ما از ورود هر فرد و جناحی به صحنه مبارزه به وسیلة کنگرةه 
پان-آفریکنیسم استقبال می کردیم؛ اما نقش این سازمان تقریباً هميشه» نقش يك 
تیار بره ات آنها در یکی از لحظات بحرانی مبارزه موجب تفرقةٌ مردم شدند 
و فراموش کردن اين اقدام آنها دشوار بود. هر زمان که ما خواستار اعتصاب عمومی 
می شدیم» آنها از مردم می‌خواستند که به سر کار روند و بیانیه‌های گمراه کننده‌ای در 
" مخالفت با هرگونه برنامة ما صادر می‌کردند. با وجود اين» کنر پان_آفریکنیسم این 
مید رآ در من زنده کرد که هرچند بنینگزاران این سازمان از افراد جدا شده از کنگرغ 
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ملی آفریقا هستند اما احتمال متحذ شدن این ذو گروه ضعیف نیست. فکر می کردم 
وقتی بخث و جدلهای تند و داغ آرام شوند وجنه اشتراکهای اساسی موجود در 
مبارزات ما موجب وحدت دوطرف می‌شود. من به تحريكك اين اعتقاد. توجه زیادی به 
فعالیت‌ها و بیانات آنها در مورد خط مشی سازمان داشتم و هدفم بیشتر یافتن 
مشتر کات بود نه اختلافات. ۱ 
روز بعد از کنفرانس افتتاحية کنگرهٌ پانآفریکنیسم برای گرفتن نسخه‌ای از 
نطق سویوکوه و همچنین اساسنامة کنگره و دیگر مطالب مربوط به خط مشی آن نزد 
وی رفتم. فکر می کنم سوبوکوه از علاقه و توجه من به کنگر؛ آنها خرسند و 
خوشحال شد و گفت ترتیبی می‌دهد که مطالب موردنیاز را دریافت کنم. کمی بعد او 
را دویاره دیدم و تقفاضای خود را به وی یادآور شدم و او گفت که مطالب در راه است. 
متعاقباً پوتلاکو لبالو را ملاقات کردم و گفتم: «شما مرتب وعده می‌دهید که مطالب 
موردنیاز من در راه است. اما هیچکس آها را به من نداده است.» او گفت: «نلسون,» ما 
تصمیم گرفته‌ايم که اين مطالب را در اختیار تو نگذاریم چون می‌دانیم که فقط 
می‌خواهی از آن برای حمله به ما استفاده کنی». من او را از اشتباه درآوردم و او . 
رضایت داد و هم مطالبی را که خواسته بودم به من داد. 
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در سال ۱۹۵۹ دولت «قانون ترویج خودمختاری اتباع بانتوزبان» را از تصویب 
گذراند که به موجب آن.هشت «بانتوستان» قومی جداگانه به وجود آمد. این ستون 
بنیادی و اساس سیستمی بود که دولت آن را «آپارتاید بزرگ» خواند. دولت تقریباً 
به طور همزمان قانون دیگری را که عنوان فریب‌دهنده‌ای دأتتب تعتی «قانون 
توسعٌ تحصیلات دانشگاهی» ‏ ارائه داد که اين نیز یکی دیگر از ستونهای آپارتاید 
بزرگ بود وبه موجب آن اتباع غیرسفیدپوست از ورود به دانشگاههای «باز» منع 
شده بودند. «دووت نل» وزیر عمرآن و تشکیلات بانتو» هنگام معرفی این قانون 
گفت که رفاه هر فرد و گروهی یه بهترین صورت در جارچوب همان جامعةٌ ملی آن: 
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قابل توسعه است. او گفت آفریقایی‌ها هیچگاه نمی‌توانند با جامعه سفیدپوست یکی 
۱ 

به موجب قانون بانتوستان فقط ۱۳ درصد از اراضی کشور در اختیار ۷۰ 
درصد مردم آن قرار داده می‌شد و واضح بود که اين قانون برخلاف اصول اخلاقی 
است. طبق سیاست جدید با وجودی که دوسوم از آفریقایی‌ها در مناطق به اصطلاح 
سفیدپوست‌نشین زندگی می کردند اما فقط در «سرزمین قبیله‌ای خود» می‌توانستند 
هی هو وی دامع رای رم رسد رای وی توص ده وزیا 
نوید می‌داد و نه استقلال در متاطقی را که متعلق به خودمان قلمداد شده بود. 
"«ورورد» گفت خلق این بانتوستان‌ها چنان-حسی نیتی ایجاد خواهد کرد که هیچگاه 
زمینه‌ساز قیام نخواهند شد. 

در واقع قضیه کاملاً برعکس بود. مناطق روستایی وضعی آشفته داشتند. 
منطقه «زیراست» سرسخنانه تر از دیگر مناطق با دولت مبارزه کرد و در آنجا رئیس . 
آبرام مویلوا (به یاری وکیل جرج بیزوس) مردم خود را به مقاومت در برابر «قانون 
ین اما ایو بان اند معا این مناطق برای مطبوعات نامعلوم و ناشناخته 
بودند و دولت از ذورافتادگی آنها برای پنهان داشتن شقاوتهای خود در آنجا استفاده 
می‌کرد. دهها نفر از مردم بیگناه دستگیر. زندانی و تبعید شدند. یا مورد ضرب و 
جرح و شکنجه قرار گرفته و به قتل رسیدند. مردم سخوخونلند نیز قیام کردند و 
«موروآموتشو سخوخونه» رئیس مقتدر آنجاء «گاد فری سخوخونه» و دیگر وکلا 
تبعید یا دستگیر شدند. «کولان کگولوکو» از رسای «سخوخونلند» نیز که از 
وهای عولت به سم از می رفت قرو شط قیال ۱۹ ماوت هد شید 
سخوخونلند به شکل مخالفت آشکار با دولت درآمد و مردم از پرداخت مالیات 
خودداری کردند. 

شعبه‌های کنگره ملی آفریقا در «زیراست» و «سخوخونلند» نقش برجسته‌ای 
در اعتراضات ایفا کردند وبا وجود اقدامات سر کوبگرانةٌ شدید دولت» تعدادی 
شعبه‌های جدید در منطقه «زیراست» گشایش یافتند که یکی از آنها حدود دوهزار 
نفر عضو داشت. «زیراست» و «سخوخونلند» نخستین مناطق در آفریقای جنوبی 
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بودند که دولت فعالیت کنگره ملی آفریقا را در آنجا ممنوح ساخت و این نشان‌دهندء 
قدرت ما در این مناطق دورافتاده بود. " 

در پوندولند شرقی نیز اعتراضاتی روی داد و در آتجا نیز توچه‌های ی 
مورد حمله قرار گرفته وکشته شدند. تمبولند و زولولند نیز بشدت مقأوست کردند 
" وجزء آخرین مناطقی بودند که تسلیم شدند. مردم مورد ضرب و جرح قرار 
گرفته دستگیر می‌شدند. به تبعید فرستاده می‌شدند یا به زندان می‌افتادند. در 
تمبولند مقارمت از سال ۱۹۵۵ انامه داشت و ساباتا بخشی از نیروهای 
اعتراض کننده بود. ۰ 

بویژه برای من از اين جهت دردناك بود که در ترانسکی خشم مردم متوجه 
برادرزادءٌ من: ماتانزیما بود که زمانی مربی من بود. تردیدی نبود که دالیوونگا با 
درل همکارن دانت. ماه طل همه کیت در ی الاب ار داتتتم ابود شش 
بود. گزارش شد که جنگجویان سنبتی مقر ماتانزیماه روستاهایی را که مخالف او 
بوده‌اند به آتش کشیده‌اند. چند بار نیز مورد سوءقصد قرار گرفته بود. این برای 
من دردناك بود که بدر وینی نیز در شورای ماتانزیما خجدمت می کرد و از حامیان 
قاطع او بود. این برای وینی نیز بسیار دشوار بود: پدرش و شوهرش در مورد این 
مسأله در دو جناح مخالف هم بودند. او پدرش را دوست داشت اما سیاست او را 
رد می کرد. ۳ 

چند بار نیز اعضای قبایل و همچنین خویشان امل ترانسکی برای دیدن من 
به اورلاندو آمدند و از همکاری روسای قبایل با دولت شکایت کردند. ساباتا با فانون - 
یی مقامات بان زبان مخالت برد و لیم نمشد ما افرادی که به دیتن من 
می آمدند بیم داشتند ماتاتزیما او را بر کنار کند که سرانجام نیز همین اتفاق روی دأد. 
يك بار خود دالیوونگا در طول جریان محاکمة ما به اتهام خیانت به دولت به دیدن من 
آمد ومن اورا پا خود به پرتوریا بردم. در سالن داد گاه» میسلز او را به قاضی‌ها معرفی 
کرد و آنها نیز يكك کرسی افتخاری به اودادند. اما در خارج از دادگاه در میان متهمان 
ذیگر با او جنین برخوردی حاکی از ممتاز بودن آو از دیگران نشد. اوبا لحنی 
توهین آمیز از متهمان مختلف که او را يك خودفروش می‌دانستند. می‌پرسید که چرا 
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نسبت به تحولات مختلف اعتراض کرده‌اند. لیلیان نگویی گفت: «خدای من این 
مرد. آدم را عصباتی می کند». 


)۳۲( 


گفته می‌شود که آسیابهای خداوند خیلی کند می‌چرخند» اما حتی آسیابهای 
خدا نیز از نظر کندی نمی‌توانند با سیستم قضایی آفریقای جنوبی رقابت کنند 
۱ در سوم اوت ۱۹۵۹ دو سال و هشت ماه بعد از دستگیری ما و يك سال کامل 
بعد از اقدامات قانونی» محاکمةً وأقعی واصلی در کنيسه قدیمی در پرتوریا آغاز شد و 
سرانجام ما رسماً محاکمه شدیم. همه ما سی نفر ادعای بیگناهی کردیم. 

گروه وکلای ما در اين محاکمه بار دیگر تحت ریاست «ثیزرائیل میسلز» بود و 
«سیدنی کنتریج» «برام فیشر» و «ورنون برانژه» نیز معاونان او بودند. این بار» بالاخره» 
محاکمه جدی بود. در طول دوماه اول محاکمه. دولت حدود دوهزار سند را ارائه داد و 
توت روش شرا کتوشی ی زا مایت و وه باکر نی 
خواند. این کارآگاه‌ها اعتراف کردند که برای بدست آوردن اطلاعات در مورد سازمان 
ما در کمدها و زیر تختخوابها پنهان شده‌اند» خود را عضو کنگرهٌ ملی آفریقا جا زده‌اند 
و از انجام هیچ اقدام وحقه و فریبی فروگذار نکرده‌اند. با وجود این بسیاری از استادی 
که دولت ارائه داد و سخنرانی‌هایی که متن نوشته شده آن تسلیم داد گاه شد» همه از 
استاد عمومی» سخنرانی‌های عمومی و اطلاعات قابل دسترس همگان بودند. مثل 
تیایی تست اعط مفار له داسان صایل کاوا هت زا یط میت اس 
در طول حملات متعدد بین سالهای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ وهمچنین یادداشت‌های پلیس از 
جلسات کنگره در همین سالها بود. مثل ساب گزارشهای مأموران دایرءٌ ویزه از 
سخنرانیهای ما معمولاً تحریف شده بودند. ما به شوخی می گفتیم که به دلیل ضعف 
سیستم صدارسانی تالار سخترانی و گزارشهای درهم و غیرصحیح کارآگاههای دایرة 
ویژه» ما به دلیل حرفی که نزده‌ايم» جریمه می‌شویم؛ به خاطر حرفی که نشنیده‌ايم 
زندانی می‌شویم وبه اتهام کاری که مرتکب نشده‌ايم به دار آوبخته می‌شویم. 
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هر روز هنگام نهار به ما اجازه می‌دادند در بیرون از دادگاه و در باغ بزرگی 
مجاور محل دادگاه بنشينيم. این باغ محوطة اقامتگاه کشیش‌ها بود و در آنجا غذایی 
را که توسط خانم «تایناجی پیلای» ‏ که بانوی ترسناکی بود - و دوستان آو تهیه می‌شد» 
می‌خوردیم. آنها تقریباً هر روز يك ناهار هندی پر ادویه تهیه می کردند و در 
تنفس‌های صبح ویعدازظهر نیز به ما جای؛ قهوه و ساندویج می‌دادند. این تتفس‌ها: 
برای ما مقل سفر کوتاهی از دادگاه به بیرون بود و به ما این شانس را می‌داد که دربارءٌ 
سیاست با هم بحث کنیم. لحظاتی که در زیر سایة درختان انار روی چمن‌های آن 
باغ می گذراندیم خوشایندترین لحظات محاکمه را تشکیل می‌دادند زیرا این محاکمه 
از بسیاری جهات بیشتر آزمونی برای قدرت تحمل ما بود تا يك جریان قضایی. 

ب- ۳ 
اعلامیه‌ای را از رادیر شنیدیم که حأکی بود او سوالد پایروه دادستان دادگاه بر اثر 
سکته مغزی جان سپرده است. مرگ او ضربه بزرگی به دولت بود و تأثیر و نفوذ 

گروه دولت در محاکمه از آن به بعد بشدت کاهش یافت. در آن روز قاضی رومیف در 
دادگاه ستایش پرشوری از پایرو کرد و وی او ودقتی را که در کارش داشت 
مورد تحسین قرار داد. با وجودی که فقدان آوبه نفع ما بود اما مرگش موجب 
خوشحالی ما تشد. ما به این مخالف خود علاقةً خاصی پیدا کرده بودیم چون پایرو 
با وجود دیدگاههای سیاسی زیانبار خود مردی بود که تژادپرستی کینه توزانةٌ دولتی که 
ان ای کاس کر ارت اف وی نت غاد هه با زا 
می خوآند (حتی یکی از وکلای ما اغلب غفلت می کرد و ما را «بومی» می‌خواند) و 
این با تعلیمات سیاسی برتری طلبانهٌ او در تضاد بود. وقتی هر روز صبح فرادتیم 
پایرو سر میز خود در حال خواندن روزنامة راستگرای «نیوأوردر» است و برام فیشر 
روزنامةٌ چپگرای «نیوایج» را می‌خوانده دنیای کوچك ما در داخل آن کنیس قدیمی به 
تحو عجیبی متعادل به نظر می‌رسید. اقدام آوبه اهداء رایگان بیش از یکصد جلد 
پرونده بازجویی مقدماتی» حرکت سخاوتمندانه‌ای نود که پول زیادی را برای وکلا 


صرفه‌جویی کرد. وکیل «دووس» رهبر جدید گروه وکلای دولت شد و تمی‌توانست 
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کمی بعد از مرگ پایرو دادستان ارائهٌ شواهد و مدارك به دادگاه را خاتمه 
داد. در آن زمان بود که تازه بررسی نظرات شهود کارشناس را که پرفسور مورای در 
س آنها بود شروع کرد. اين پرفسور صبور. کارشناس آنها در امور کمونیسم بود که 
در بازجویی مقدماتی معلوم شد که در رشتهةٌ خود مهارتی ندارد. در بازجویی‌ها 
ورگبار سوالات میسلز» مورای اعتراف کرد که این منشور در واقع يك سند 
بشردوستانه است که ممکن است نمایانگر واکتش طبیعی و خواسته‌های مردم 
غیرسفیدپوست در شرایط دشوار حاکم بر آفریقای جنوبی باشد. 
مورای تتها شاهد دولت نبود که کار زیادی در راهپیشبرد ادعاهای دولت انجام 
نداد. با وجود انبوه مدارك ارائه شده وصفحات بی‌شمار اظهارنظرهای شهود کارشناس: 
دادستان موفق نشده بود هیچگونه مدرك معتبری دال بر نیت قبلی کنگر؛ ملی آفریقا 
برای ایجاد خشونت وناًآرامی ارائه دهد و آنها خود نیز این موضوع را بخوبی می‌دانستند. 
سپس در ماه مارس دادستانی بار دیگر اعتماد به تفس تازه‌ای از خود نشان داد چرا که 
قصد داشت جهنمی ترین مدرك خود را ارائه دهد. دولت با هیاهوی زیاد و مقدمه جینی 
طولا یار کایسی را شید ور اوستهر ار رابت شطع رد واه 
پخش کرد. این سخنرانی در سال ۱۹۵۶ چند هفته قبل از دستگیری ما برای داوطلبان 
آرلخیشرا یراد سنا در اما اس رس قاط رام تا زموگ 
پشتیا وبا کت پوهنویا رشرو: کیربت بتلوا سر وستای باه حاضران در آن سخنرانی» 
بخوبی وبسیار واضح این کلمات رابرت قابل تشخیص بود: ۱ 

«وقتی تابع مقررات وان سس ین کرید که از خشونت پرهیز کنید» ۱ 
باید اطاعت کنید... اما وقتی يك داوطلب واقعی هستید و از شما خواسته می شود که 

خشونت به خرج دهید» باید کاملاً خشن باشید» باید بکشید 4 بکشید ! همین». 
تاه مسق وی کبافای عو ایشا سا خر رای خاش 
رشارا با سر وصدا و جنجال چاپ کردند وحساسیت اوضاع را منعکس تمودند. از 
نظر دولتِ این سخنرانی نشان دهندهٌ نیات وافعی وسری کنگرءٌ ملی آفریقا بود و از 
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نظاهر آن به رفتار منالم ت آمیز و صلح‌جویی پرده برمی‌داشت: اما در واقع حرفهای : 
زشا غیر فتعارف بودند. رابت سخترای غالی آما برهیجان بودو انتتعازه‌ای که 
انتخاب کرده بود مایةٌ تأسف بود. اما همان‌طور که وکلای مدافع نشان دادند او فقط 
روی اهمیت نظم و اتضباط باأکید می کرد و اينکه داوطلبان باید از همه دستورات, 
هر چند ناخوشایند باشند اطاعت کنند. شهود ما بارها وبارها نشان دادند که سخنرانی 
رشانه تنها از متن اصلی خارج شده بود و باید حرفهای قبل وبعد از این قطعه نیز مورد 
توجه قرار گیرند. بلکه سخنان اوتمایانگر سیاسث کنگر؛ ملی آفریقا نبوده است. ‏ 


3 


دادشتان در ۱۰ مارس ۱۹۶۰ ادعانامة خود را تکمیل کرد و قرار شد چهار روز 
بعد نخستین شاهد خود را برای دفاع احضار کنیم. ماهها بود که ما در شکوت شاشد 
حرف زدن دیگران بودیم اما همان‌طور که خود را برای شهادت دادن آماده می کردیم. 
مشتاق بودیم که حالت تهاجمی به خود بگیریم» زیرا مدتهای طولانی حملات دشمن 
ر دفع کرده بودیم. ‏ / 

در مطبوعات همه حدس می‌زدند که نخستین شاهد ما رئیس لوتولی خواهد 
بود. ظاهراً دولت نیز همین‌طور حدس می‌زد؛ زیرا وقتی در ۱۴مارس نخستین 
کات فا کی زاسون کوتکرسعر فرز وه ک وه فا تا سای مس کین 

۰ کوتکو ینس ر بات گله بان وولو آناعیة ویبای ای کسوکوور تال بود او لا ودب 

آنکه پزشای حاذقی بوده یکی از بنیانگزاران لیگ جوانان» از شر کت کنندگان فعال 
عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه و خزانه‌دار کنگرهملی آفریقا بود. به عنوان مقدمه, 
از اوفربا 2 سابقه علمی فرخفنام ار دوداشگاه ویت وا درا تال هد او در اسان 
عنوان شاگرد اول در رشته پزشکی از همه پسران ودختران طبقهٌ ممتاز سفیدیوست جلو 
افتادهبود. زمانی که لعتباراتی که کونکو کسب کرده بود ذکر می‌شد. من متوجة تأثیر 
مشخص آن روی قاضی کندی که به نظر می‌رسید از موفقیت‌های کونکو احساس غرور 
می کند. شدم چون ونیز اهل تاتال بود وناتالی‌ها به وفاداری نسیت به منطفةً خود 
معروفند واین رشته‌های تعلق خاطر و وابستگی می‌تواند گاهی اوقات از رنگ پوست 
نیز فراتر رود. در واقع بسیاری از ناتالی‌ها خود را زولوهای سفیدپوست می‌دانستند. 


۳.۶ راه‌دشوا رآزادی 


قاضی کنذی همواره مردی عادل و خالی از هرگونه اغراض به نظر رسیده 
بود و من اجساس کردم که با شهادت کونکو کم کم قاضی ما را نه آشوبگران بی‌پروا 
بلکه مردانی با خواسته‌های باارزش می‌دید که در صورتی که کشورشان به آنها کمك 
کند می‌توانند به کشور خود خدمت کنند. در پایان شهادت کونکو وقتی موفقیت‌های 
اک کر کار دک هک هه کت هیال کفیه اخصساط کبن ارت 
گفت: ما زولوها همه همین‌طوریم.» دکتر کونکو شاهدی آرام و متین بود که در 
سخن گفتن مهارت داشت و سخنان او بار دیگر نشان‌دهند؛ تعهد کنکرهٌ ملی آفریقا به 
خودداری از خشونت بود. 

رئیس لوتولی شاهد بعدی بود. او نیز با وقار و صمیمیت و اخلاص خود 
تأثیر عمیقی روی دادگاه گذاشت. به دلیل ابتلای او به بیماری فشار خون بالا دادگاه 
موافقت کرد که در زمان شهادت دادن او فقط صبح‌ها تشکیل جلسه دهد. شهادت 
اصلی او چند روز طول کشید و مدت تزديك به سه هفته پاسخگوی سوالات بود. او 
بدقت سیر تحول و تکامل سیاست کنگرءٌ ملی آفریقا را به سادگی و روشتی توضیح 
داد و شغل سایق او به عنوان معلم و رئیس قبیله به حرفهایش اعتبار و اهمیت 
بیشتری می‌بخشید. اوبه عنوان يك مسیحی بالیمان. مرد کاملی برای بخث کردن 
دربارهٌ شیوهٌ عملکرد کنگرءٌ ملی آفریقا بود و گفت چگونه اين سازمان با خلوص نیت 
در راه سازش و همزیستی تژادی تلاش کرده است. 

رئیس لوتولی در شهادت خود از اعتقادش به خوب بودن ذاتی بشر سخن 
گفت و اضافه کرد که چگونه تحریکات اخلاقی به اضافهٌ فشارهای اقتصادی 
می‌توانند موجب تغییر احساسات قلبی سفیدپوست‌های آفریقای جنوبی شوند. او 
ضمن بحث دربار؛ٌ سیاست غیرخشونت آمیز کنگر؛ ملی آفريقا تأکید کرد که بین 
خودداری از خشونت و صلح‌طلبی تفاوت زیادی وجود دارد. صلح طلب و صلح‌جو 
به کسی اطلاق می‌شود که حتی وقتی با خشونت مورد حمله قرار می‌گیرد از دفاع از 
خود امتناع می کند اما اين در مورد افرادی که از عدم خشونت حمایت می کنند صدق 
نمی کند. گاهی اوقات مردان و ملت‌ها. حتی زمانی که طرفدار عدم خشونت هستند. 


۲ مجبور می‌شوند در مواجهه با حمله دیگران از خود دفاع کنند. 


فصل پنجم / خیانت ۱ رت 


همان‌طور که به سخنان کونکو و لوتولی گوش می کردم؛ با خود می‌انديشيدیم 
که در اینجا قاضی‌ها احتمالاً برای نخستین بار در عمر خود به حرفهای کارگزاران 
داخلی گوش نمی کنند که فقط چیزی ای اربابان آنها دوست دارند» به 


زبان می آورند» بلکه به نسخنان آفریقایی‌های مستقل و بلیغ گوش می کردند که 
و آرمانها 
تحقق بخشند. ۱ 


بعد از آن وکیل «ترنگراو» از ی دولت شروع به بازجویی از وتولی کرد و 
سرسختانه در نلاش بود او را مجبور کند که بگوید کمونیست‌ها بر کنگرة ملی آفریقا 
احاطه دارند و ايتکه کنگرءٌ ملی آفریقا سیاستی دوگانه را مبنی بر عدم خشونت در 
مورد مردم و برپا کردن قیام خشونت آمیز علیه دولت دنبال می‌کند. اما ریس لوتولی 
قاطعانه مفاهیم ضمنی و برداشت‌هایی را که از سخنان ترنگراو می‌شد رد کرد. در 
حالی که به نظر می‌رسید ترنگراو کنترل خود را کم کم از دست می‌دهد لوتولی 
همچنان تجلی روح میانه‌رروی و اعتدال بود. در يك جا ترنگراو رئیس لوتولی را به 
ریاکاری و سفسطه متهم کرد. رئیس این حرف را نادیده گرفت و بآرامی رو به هیأت 
منصفه گفت: «خدای من» فکر می‌کنم چیزی نمانده دیوانه شود.» 

اما در ۲۱ مارس واقعه‌ای تکان دهنده در خارح از دادگاه روی داد که ف راز 
رئیس لوتولی را قطع کرد. در آن روز واقعه‌ای چنان عظیم کشور را تکان داد که وقتی 
يك ماه بعد رئیس لوتولی مجدداً در جایگاه شهود حاضر شد. جو دادگاه - و هم 


آفریقای جنوبی - فرق کرده بود. 


(۳۳) 
کتفرانس سالانهٌ کنگرهٌ ملی آفریقا در دسامبر ۱۹۵۹ در طول تظاهرات مهیج 
مردم دوریان علیه قانون بر گه عبور» در اين شهر برگزار شد؛ در کنفرانس به اتفاقی آرا 
تصمیم گرفته شد از ۳۱ مارس عملیات وسیعی در سطح کشور در مخالفت با قانون 
ب رگة عبور آغاز شود و این عملیات با سوزاندن بررگه‌های عبور در ملاء عام در ۲۶ 


۳۰۸ ۲ راه‌دشوا رآزادی 


ژوئن به اوج خود برسد. 

برنامه ریزی عملیات بلافاصله شروع شد. در ۳۱ مارس نماینده‌هایی نزد 
مقامات محلی فرستاده شدند. مقامات کنگر؛ٌ ملی آفریقا سفرهایی به نقاط مختلف 
دنه اهربا ی ات دروای که ما 
کنگره نیز این خبر را در شهرکها و کارخانه‌ها پخش کردند. جزوه‌هاء اعلامیه‌ها و 
پوسترها چاپ و در قطارها و اتوبوسها توزیع و نصب شد. 

جوی تیره و تار بر کشور حاکم بود. دولت تهدید می کرد فعالیت سازمان را 
ممنوع اعلام می‌کند و وزرای کابینه هشدار می‌دادند که بزودی «مشتی وأقعی» به 
پیکر کنگره وارد خواهند آورد. در سایر نقاط آفریقا مبارزات آزادیخواهانه فمجنان 
ادامه داشت: ظهور جمهوری مستقل غنا دو سال ۱۹۵۷ و رهبر پان_آفریکنیست و 
ضد آپارتاید آن, «قوام نکرومه» زنگ خطری برای ناسیونالیست‌ها بود و آنها راحتی 
تتی ترشاعت که تا رضایی رود کفوو زا ان کدی در ان ره ارو 
هفده مستعمره از مستعمرات سابق آفریقا مستقل اعلامآشوند: در ماه فوریه هارولد 
ملك‌میلان» نخست وزیر انگلیس از آفریقای جنوبی دیدن کرد و در تطقی در پارلمان از 
«نسیم تغییر و تحول» که آفریقا را دربر گرفته سخن گفت. 

در آن زمان به نظر می‌رسید کنگرة پانآفریکنیسم شکست خورده است: 
آنها مانند رهبری بودند که به دنبال پیرو می گردند و هنوز عملیاتی راشروع نکرده 
بودند که آنها را در صحنه سیاسی مطرح سازد. آنها از عملیات کنگرءٌ ملی آفریقا در 
مخالفت با قانون برگة عبور اطلاع داشتند و از آنها نیز خواسته شده بود به این 
عملیات بپیوندند: اما آنها به جای برقراری ارتباط و کمك به جتبش کنگره در صدد 
خرابکاری علیه ما بر آمدند و اعلام کردند که در ۲۱ مارس یعنی ده روز قبل از روز 
تعیین شده از طرف ماء عملیات خود را علیه اين قانون شروع خواهند کرد. آنها برای 
بحث درباره تاریخ عملیات هیچ کنفرانسی تشکیل نداده بودند و کار سازمانی مهمی 
انجام نشده بود. کاملاً واضح بود که اي حرف آنها فقط از روی فرصت طلبی است و 
انگیزءٌ آها بیشتر این بود که کنگره ملی آفزيقا را تحت‌الشعاع قرار دهند. نه آنکه 
دشمن را شکست دهند. 


فصل پنجم / خیانت ۳۹ 


۱ . سوبوکوه چهار روز قبل از روز تظاهرات از ما خواست که به کنگرة 
پان_آفریکنیسم ببيوندیم. پيشنها او اقدامی وحدت‌طلبانهنبود بلکه ییشتر حرکتی 
تاکتیکی بود تا از اینکه کنگره پانآفریکنیسم به یل شرکت ندادن ما مورد انتقاد 
قرار گیرد جلوگیری کند. او در آخرین لحظه این پيشنهاد را مطرح کرد و ما نیز 
مشارکت در آن امتناع کردیم: صبح روز ۲۱ مارس سویوکوه و ۱ 
اجرایی‌اش به قراراه پلیس در اورلاندو مراجعه کرده و خود را برای دستگیر شدن 
تسلیم کردند. دهها هزارنفر از مردم گفته‌های رهبران پان-آفریکنیسم را ندیده گرفته 

به سر کار خود رفتند. سویوکوه در دفتر کلانتر اعلام کرد که کنگره پان-آفریکنیسم 
طبق شعار خود. سعی در دفاع از خود ندارد. شعار آنها این بود: «نه ضمانت» نه دفاع. _ 
نه جریمه». آنها فکر می‌کردند که متخلفین به چند هفته زندان محکوم می‌شوند. اما 
سویو کوه نه به سه هفته» بلکه به سه سال زندان بدون حق آزادی با کفالت و ضمانت 
محکوم شد. 
در ژوهانسبورگ نیز از درخواست کنگرة پان_آفریکنیسم چندان استقبالی 
فا در دوربان» پورت الیزابت یا ایست لندن هیچ تظاهراتی برگزار نشد. آما در 
«اویتون»» «زی. تی .مولیت» به كمك «جو مولفی» و «ووسوموزی ميك»» حمایت 
تمامی مردم شهركك را جلب کرد چون چند صد نفر از مردم خود را به پلیس معرفی 
کردند تا به جرم نداشتن ب رگة عبور دستگیر شوند. کیپ تاون شاهد یکی از 
کی وا م تظاهرات علیه قانون ب رک عبور در تا تاریخ خود بود. . در شهر لانگا واقع در 
خارج از کیپ تاون حدود سی هزار نفر به رهبری فیلیپ کگوسانا در تظاهرات 
شرکت کردند که مورد حملٌ باتونهای پلیس قرار گرفتند و در جریان آن دو نفر کشته 
شدند. اما آخرین منطقه‌ای که در آنجا تظاهرات برگزار شد ودر عین حال 
فجیع‌ترین نقطه بود که نام آن هنوز هم ما تأثر است. شارپ وی بود. ‏ 
شارپ ویل شهرك کوچکی حدود سی‌وینج مایلی جنوب ژوهانسبورگ بود که 
در مجتمع صنعتی پرهیبتی در اطراف ورینیگینگ قرار داشت. اعضای فعال کنکرة 
پان_آفریکنیسم در سازماندهی اين منطقه خیلی خوب عمل کرده بودند. اوایل 


بعدازظهر گروه چند صد نفره‌ای از مردم این شهرك قرارگاه پلیس را به محاصره 


۳۰ 1 راه‌دشوا رآزادی 


درآوردند. تظاهر کنندگان غیرمسلح بودند و کاملاً تحت کنترل قرار داشتند. نیروهای 
پلیس هفتادوپنج نفر و بسیار کمتر از تظاهرکنندگان بودند و هراسان و مضطرب 
بودند. کسی صدای اخطار برای تیراندازی یا فرمان تیراندازی نشنید. اما ناگهان 
پلیس به روی مردم آتش گشود زدر حالی که تظاهر کنندگان بر گشته بودند و از 
ترس فرار می کردند. پلیس به تیراندازی ادامه داد. وقتی منطقه خالی شد ۶٩‏ جسد 
روی زمین بود که اکثر آنها از پشت وهنگام فرار هدف قرار گرفته بودند. همه 
می‌گفتند که بیش از هفتصد گلوله به طرف مردم شليك شد که بیش از چهارصد نفر 
از جمله دهها زن و کودك را مجروح ساخت. این تراژدی يك قتل عام بود و روز بعد 
زوربههااقر بیس باحصا ول بو با عکس ها رس این ویر تههی رز 
شقاوت را نشان دادند. 
تیراندازی به سوی مردم در شارپ ویل يك آشوب ملی و يك بحران دولتی 
ایجاد کرد. از سراسر جهان از جمله وزارت خارجة آمریکا اعتراضات شدیدی به 
دولت شد. برای نخستین بار شورای امنیت سازمان ملل در امور آفریقای جنوبی 
مداخله کرد و دولت را مقصر شناخت و از آن خواست اقداماتی برای ایجاد برابری 
تزادی در کشور انجام دهد. بازار بورس ژوهانسبورگ سقوط کرد و سرمایه‌ها شروع 
به خارج شدن از کشور کردند و سفیدپوست‌های آفریقای جنوبی شروع به 
برنامه‌ریزی برای مهاجرت از این کشور کردند. لیبرالها از «ورورد» خواستند 
امتیازاتی به آفریقایی‌ها بدهد ولی دولت پافشاری می کرد که واقعة شارپ ویل تتیجاً 
توطتّه کمونیست‌هاست. 
قتل عام شارپ ویل اوضاع تازه‌ای در کشور ایجاد کرد. اعضای کنگرة 
پانآفریکنیسم با وجود تازه کار بودن وفرصت‌طلبی رهبران آن شبهامت و جسازت 
زیادی در تظاهرات شارپ ویل و لانکا از خود نشان دادند. آنها فقط در يك روز به 
خط اول مبارزان پیوستند و رابرت سویوکوه به عنوان ناجی جنبش آزادیبخش در 
داخل و خارج کشور مورد تحسین قرار گرفت. ما در کنگرءٌ ملی آفریقا باید خیلی 
سریع خود را با وضع تازه تطبیق می‌دادیم واين کار را کردیم. 
گروه کوچکی از ما - والتر» دوما نوکوه» جو اسلوو و من - برای برتامه‌ریزی 


فصل پنجم / خبانت ۱ ۳۱ 


واکنش سازمان در ژومانسبورگ تشکیل جلسه دادیم که تمام شب طول کشید. 
می‌دانستيم که باید به نحوی این وقایع را بر 
اراحتی خود را ابرازکنند. ما طرحهای خود را با رئیس لوتولی در میان گذاشتيم. او 
با کمال میل آنها را پذیرفت. . او در ۲۶ مارس در پروتوریا در مقابل چشم همه برگة 
عبور خود را سوزاند و از دیگران خواست همین کار را انجام دهند. او از مردم : 
خواست تا روز ۲۸ مارس از خانه‌ها بیرون نیایند. همچنین این روز را روز عزا و روز 
اعتراض به شقاوتهای دولت در شارپ ویل اعلام کرد. در اورلاندو, دوماً نوکوه و من 
افو | در مقبل چشم صدها نفر از مردم و دهها نفر عکاس و خبرنگار 
سوزانديم. ۱ 

دو روز بعد یعنی در روز ۲۸ مارس مردم واکنش چشمگیری نشان دادند و 
چند هزار نفر آفریقایی به دعوت رئیس لوتولی پاسخ دادند. فقط يك سازمان واقعا 
مردمی می‌تواند چنین فعالیت‌هایی را هماهنگ سازد و کنگرهٌ ملی آفریقا در اين کار 
موف بود. در کیپ تاون حذود پتجاه هزار نفر در شهرك لانکا اجتماع کردند تا به 
شرامجی ارب ول اقترا کنترت مر قاط یا ری ابر وشن پراش "دوات وم 
فوق‌العاده اعلام کرد و حق متهمان در تقاضای محاکمه لغو شد و دولت به این ترتیب 
برأای مقابله با هررگونه عمل خلاف و خرابکاری قدرت نامحدودی پیدا کرد. اکنون در 
آفریقای جنوبی حکومت نظامی حاکم بود. 


۳۳۴( 


ساعت يك وسی دقیقه بعد از نیمه شب ۳۰ مارس با صدای ضربه‌های 
محکم به در که نشانةٌ همیشگی ورود پلیس بود از خواب بیدار شدم. وقتی در را باز 
کردم وپنج شش نفر پلیس امنیتی مسلح را پشت در دیدم با خود گفتم: «نوبت من 
شد.» آنها خانه را زیرورو کردند و واقعاً هر قطعه کاغذی را که می‌توانستند پیدا کنند 
از جمله یادداشت‌های من از خاطرات مادرم در بارةٌ تاریخچدٌ خانواده و داستانهای 
قبایل با خود بردند ومن دیگر هیچگاه آنها را تدیدم. سپس بدون حکم بازداشت 
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بت رح تست تحت وا ی ی وت ی ی ۶ 
مرا دستگیر کردند و اجازه ندادند با وکیلم تماس بگیرم. آنها به همسرم نیز نگفتند 

که مرا به کجا می‌برند. . من فقط سرم را به نشانهٌ نأثر برای وینی تکان دادم. وقت به 
ژبان آفردن کلمات خوشایند نبود. 

سی دقیقه بعد وارد قرارگاه پلیس نیولندز شدیم که برای من محل آشنایی 
بود. چون بارها در آنجا با موکل‌های خود ملاقات کرده بودم. این قرارگاه در 
صوفیاتاون یا بهتر بگویم آنچه که از صوفیاتاون باقی مانده بود. قرار داشت چون این 
شهر که زمانی محل شلوغی بود اکنون خرابه‌ای از ساختمانهای خراب شده و 
زمین‌های خالی بود. در داخل قرارگاه تعدادی از همقطاران خود را دیدم که به همین 
ترتیب از رختخواب بیرون کشیده شده بودند و در طول شب تعداد بیشتری از آنها 
نیز وارد شدند. تاصبح تعداد ما جمعاًّبه چهل نفر رسیده بود. ما را در يك حباط 
" کوچك زندانی کردند که در آنجا آسمان سقف ما بود ولامپ ضعیفی نیز آنجا را 
روشن می‌کرد. آن محل چنان کوچك و تنگ بود که ما همه شب بناچار سرپا ایستاده 
بودیم. 

در ساعت هفت و ریع مار یه سلول کوچکی بردند که یاک سوراخ فاضلاب 
کوچك در کف آن بود و فقط از بیرون از سلول می‌توانستند آن را باز کنند. به ما پتو, 
غذاء تشك و آب ندادند. آن سوراخ مرتب بسته می‌شد وبوی تعفن اتاق تحمل‌ناپذیر 
بود. ما چندین بار اعتراض کردیم و تقاضای غذا کردیم. این اعتراضات طبق انتظار با 
پاسخ‌های ناخوشایند جواب داده شد و ما تصمیم گرفتیم وقتی در باز شد همگی به 
حیاط بريزيم و بگوييم تا وقتی به ما غذا داده نشود به سلول برنمی گردیم. وقتی ما با باز 
شدن در همگی به طرف بیرون هجوم بردیم؛ پلیس جوانی که مأمور ما بود ترسید واز 
تا فان . چند دقیقة بعد يك گروهبان تتومند که جدی و ال عمل می‌نمود وارد 
حیاط شد وبه ما دستور داد که به سلول خود برگردیم. او فریاد زد: «بروید تو! اگر به 
سلول برنگردید پتجاه نفر را با باتون سرنان می‌ریزم تا جمجمه‌هایتان را خرد کنند!» 
بعد از وقایع وحشتنال شارپ ویل این تهدید جندان توخالی به نظر نمی‌رسنید.. 

فرماندُ قرارگاه برای دیدن ما به در حیاط نزديك شد و بعد داخل شد و مرا به 
خاطر اينکه هنگام ایستادن درمقابل او دستهايیم در جیبم بود مورد سرزنش قرار داد. 


اوفریاد زد: «در مقابل يك افسر آین‌طور می‌ایستند؟ دستهای کثیقت را از جیپ بیرون 
بیاور!» من همچنان دستهايم را محکم در جيب‌هايم فرو بردم گویا در يك روز سرد 
در حال قدم زدن هستم. به او گفتم اگر به ما غذا بدهند من هم رضایت می‌دهم 
دستهایم را بیرون آورم. 
در ساعت ۳ بعدازظهر یعنی بیش از دوازده ساعت بعد از دستگیری اکثر ما 
يك ظرف حاوی ذرت پخته شدهٌ بسیار رقیق بدون قاشق و وسایل دیگر به ما دادند. 
در حالت عادی چنین غذایی از نظر ما قابل خوردن تبوده اما در آن وضع ما با دستهای 
۱ نشستته به ظرف غذا حمله کردیم و طوری آن را خوردیم مثل اینکه خوشمزه‌ترین 
غذاها را زیر نور آفتاب به ما داده بودند. بعد از غذا کمیته‌ای را برای نمایندگی 
. انتخاب کردیم که شامل من» دوما نوکوه و زی.بی.مولپت» دبیر روابط عمومی کنگره 
پان_آفریکنیسم بود. من به عنوان سخنگو انتخاب شدم. ما بلافاصله تقاضانامه‌ای را 
در اعتراض به شرایط نامناسب زندان تنظیم کردیم و خواستار آزادی فوری شدیم؛ 
زیرا دستگیری ما غیرقانونی بود. 
در ساعت شش به ما تشك وپتو دادند. فکر نمی کنم هیچ زبانی و کلمه‌ای 
قادر به توصیف کئیفی و کثافت این رختخواب باشد. پتوها را پوسته‌ای از خون خشك 
شده و استفراغ پوشانده بود و شپش» سوسك و حشرات دیگرروی آن بالا و پایین 
می‌رفتند و بوی تامطبوع و متعفنی می‌داد که فقط با بوی بد ادرار قابل مقایسه است. 
نزديك نیمه شب به ما گفتند که آزاد می‌شویم اما چراء نمي‌دانستيم. برخی از 
فکر آزاد شدن لبخند زدند اما دیگران بهتر از اوضاع باخبر بودند. تسین کی وا 
گرا وود یبود آنیا سا بط دوب عاوس رود وت آنها درشاین 
گروهی از افسران پلیس به مدت چند لحظه آزاد شدم. ال سوام ری 
کنم افسری فریاد کشید: 
«نام!» 
گفتم: «ماندلا.» 
اقبر گشتا» «نلسون ماندله من تررا به مرت لطیارای که مترزلی مات 
فوقالعاده به من داده دستگیر می‌کنم.» آنها فصد آزاد کردن ما را نداشتند بلکه طبق 
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مقرراتی که آن زمان پی بردیم مربوط به حالت فوق‌العاده است دوباره دستگیر شدم. 
ما فنل ازدعالت هوق انامه به ظ ون غیرفا نوی دس کر شم بودیه اما آکترج کطبی 
مقررات مربوط به آن ونقض منع عبور و مرور شبانه که از نیمه‌شب به اجرا 
درمی آمد» به طور منطقی دستگیر می‌شدیم . ما یادداشتی برای فرمانده فرستادیم تا از 
حقوق خود مطلع شویم. 

صبح روز بعد مرا به دفتر فرمانده خواندند و در آنجا رابرت رشاء همقطار 
ود زا دیته که مکی هه بود و فزماننة فرار کهآ آزباز جویی می کرد رفتی من 
وارو آنای شنم برها از فرماننه پرسید را شب فبل سریمن داد کشیده است. پاسح از 
طق یر سیر پزاهای بسقی وتا همیگ رد اند لا بر زوشته بود هن 
پاسخ دادم: «من هیچوقت برای امثال تو دستهایم را از جیبم بیرون نمی آورم. نه آن 
زمان و نه حالا». فرمانده از پشت میز بیرون پرید اما افسران دیگر او را آرام کردند. 

در این لحظه گروهبان هلبرگ کارآگاه دایرهُ ویژه وارد دفتر شد وبا لحنی دوستانه 
زوا زد گفت: «سلام نلسون!» من با عصبانیت جواب دادم: «من برای تونلسون 
نیستم» من آقای ماندلا هستم.» چیزی نمانده بود که اتأق به صحنهً يك نبرد تمام عیار 
تبدیل شود که به ما اطلاع دادندیرای شر کت در محا کم مربوط به خیانت به دولت در 
پرتوریا باید از انجا برویم. نمی‌دانستم باید بخندم یا ناراحت شوم اما بعد از این سی و 
شش ساعت آزار واذیت و اعلام شدن حالت فوق‌العاده. دولت هنوز مناسب می‌دید که ما 
رابه پرتوریا با زگرداند تا دعوی ظاهرقدیمی خود علیه ما را که دیگر امیدی به آن 
نداشت ازسن کیرد: ما رامستقیماً به زندان محلی پرتوریا بردند ودر آنجا زندانی شدیم. 


3 )۳۵( 


کر ری یی زاس ار 
شهود نیز خالی بود. افرادی که در دادگاه حضور داشتند متهمانی بودند که پلیس 
تنوانسته بود به موجب وضع فوق‌العاده دستگیرشان کند. شهادت رئمس لوتولی قبلا 
نیمه کاره مانده بود و قاضی رومیف خواستار توضیح در مورد غیبت او شد. به آو 
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اطلاع داده شد که شب قبل او را بازداشت کرده‌اند. قاضی از این توضیح عصبانی 
شد و گفت نمی‌فهمد چرا حالت فوق‌العادهٌ حاکم بر کشور باید مانع جریان محاکمه 
شود. او از پلیس خواست تا رئیس لوتولی را به دادگاه بیاورد تا بتواند شهادت خود را 
از سرگیرد و دادگاه تعطیل شد. 

بعداً ما پی بردیم که بعد از دستگیر شدن, رئیس لوتولی و حمله قرار 
گرفته است. او از پله‌ها بالا می‌رفته که یکی از نگهبانان به او تته می‌زند و باعث 
می‌شود کلاه او به زمین بیفتد. وقتی رئیس برای برداشتن آن خم می‌شود آنها به سر 
و صورت او می‌زنند. پذیرفتن این جریان برای ما دشوار بود. مردی با دستاوردهای 
بزرگ. يك مسیحی پالك وبا اخلاص و محترم. ومردی که شرایط قبلی خطرناکی 
داشت از سوی کسانی که لیاقت بستن بند کفش او را نداشتند مانند حیوان مورد 
بدرفتاری و آزار قرار ی رفن 

وقتی آن روز صبح ما را به دادگاه فراخواندنده به قاضی رومیف اطلاع دادند 
که پلیس از تحویل دادن رئیس به دادگاه امتناع کرده است. قاضی نیز دادگاه را برای " 
آن روز تعطیل اعلام کرد وم انتظار داشتیم که به خانه برگردیم. اما همینکه از دادگاه 
خارج شدیم تا وسیلةّ نقلیه‌ ای پیدا کنیم» هم ما را دوباره دستگیر کردند. 

اما پلیس طبق معمول بر اثر شور و حرارت بی‌اندازه و بدون سازماندهی 
اشتباه خنده‌داری مرتکب شد. «ویلتون مك وایی»» یکی از متهمان و از رهبران 
قدیمی اتحادیه و از اعضای کنگره ملی آفریقا آن روز برای محاکمه از پورت الیزابت 
به پرتوریا سفر-کرده بود. هنگام خروج از دادگاه او کمی از ما دورتر و جدا شده بود و 
وقتی به در نزديك شد و هیاهوی دوستانش را که دستگیر می‌شدند. دید از یکی از 
پلیس‌ها پرسید جریان جیست. آن پلیس به او دستور داد که از آنجا دور شود. ویلتون . 
بر اقا رواد ودکیی تیاو یه امن ناه که میل را تا که ابا 
ویلتون به آن افسر اطلاع داد که او نیز از متهمان است. آن افسر او را دروغگو خواند 
و تهدید کرد که به جرم ایجاد مانع در راه عدالت او را دستگیر می کند» سپس با 
خشم به او دستور داد که محل را تركگ .کند. ویلتون ثبانه‌ها را بالا انداخت و از در 


بیرون رفت و اين آخرین باری بود که آنها ویلتون را در دادگاه دیدن . او مدت دو ماهء 
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بعد از این جریان پنهان بود و موفق شد از دست پلیس بگریزد. سپس به طور قاچاق 
یه ازج از کفنوزترفت و کمی بمد به عنوان یکی از تمایندکان غازنجی کنگرء 
اتحادیه‌های کارگری ظهور کرد و بعد از آن برای طی کردن دور آموزش نظامی در 
چین به این کشور رفت. 
آن شب زندانیانی از دیگر نقاط ترانسوال به ما پیوستند. عملیات تهاجمی 
پلیس در سراسر کشور منجر به دستگیری بی‌مقدمةٌ بیش از دو هزار نفر شده بود. 
این زنان و مردان از تمامی نژادها و اژ احژاب ضد آپارتاید مختلف بودند. هماٌ 
سربازان به محل خدمت احضار شده بودند و واحدهای ارتش به حالت بسیج درآمده 
و در نقاط استراتویاه در افصی‌تفاط کشور مستقر شده بودند. در ۸ آوریل کنگرة 
ملی آفریقا و همچنین کنگر؛ پان_آفریکنیسم به موجب «قانون س رکوبی کمونیسم» 
غیرقانونی اعلام شدند. در عرض يك شب عضویت در کنگرء ملی آفریقا به يك 
عمل خلاف قانون که مجازات زندان و جریمه داشت تبدیل شد. مجازات تعیین شده 
برای افرادی که در راه تقویت اهداف کتگرٌ ملی آفریقا تلاش کنند تا ده سال زندان 
بود. اکنون حتی اعتراضات مسالمت‌آمیزی که زیر نظر کنگره ملی آفریقا در 
مخالفت با قوانین برگزار می‌شد غیرقانونی بود. مبارزه وارد مرحلةٌ تازه‌ای شده بود. 
اکنون هم ما خلافکار بودیم. 
در طول مدتی که حالت فوق‌العاده بر کشور حاکم بود ما در زندان محلی 
پرتوریا در بازداشت ماندیم. شرایط این زندان نیز دست‌کمی از زندان نیولندز 
نداشست. گروههای پنج نفره از زندانیان در سلولهایی که فقط حدود شش متر مساحت 
سداشت جا داده شده بودند. سلولها کثیف و نور و تهويةٌ آن کم بود ويك توالت که 
سربوش آن لق بود در سلول قرار داشت. در اینجا نیز پتوها پر از حشرات مود بود. 
هر روز يك ساعت ما را به بیرون از سلول می‌بردند. ۱ 

. روز دوم اقامت در پرتوریا نماینده‌ای را برای شکایت از شرایط موجود نزد 
سرهنگ استی من» افسر فرمانده زندان فرسنتادیم. پاسخ او فوری و صریح بود. او 
شکایت ما را دروغ خواند و مدرکی برای اثبات آن خواست. اوبا تمسخر گفته بود: 
«شما از خانه‌های کثیفتان این حشرات را به زندان من اورده‌اید». 


فصل پنجم / خیانت ۱ ۱ ۳ 


من گفتم که به تن ساکت و روشنی نیاز داریم تا بتونیم خود را پرای محاکمة 
آماده کنیم. او در برایر این تقاضا نیز رفتاری تحقیرآمیز داشت: «به موجبب مقررات 
دولت. زندانیان مجاز به خواندن کتاب نیستند. البته اگر اصلاً سواد خواندن داشته 
باشید.» با وجود این طرز برخورد اهانت آمیز سرهنگ» بزودی سلولها رنگ و 
ضذعفونی شدند و پتوهای نو و سرویس بهداشتی تمیز به ما دادند. همچنین به ما 
اجازه داده شد بیشتر ساعات وف زا دز یط بامتب و آن‌ مه از کذدر کی 
کته هه ات به دراب رتاو تتقل یکی رز عب ود اب اج 
داشتیم کتابهای حقوقی نیز نگه داریم. ۱ 

زندان محلی پرتوریا بعد از آن تا مدتی به خانة ما تبدیل شد. ماهر روز صبح 
از آنجا به محل دادگاه می‌رفتیم و بعدازظهر به زندان بازمی‌گشتیم. در زندان طبق 
مقررات آپارتاید زندانیان بر حسب رنگ پوست آنها از هم جدا می‌شدند. البته قبلاً از 
همقطاران سفیدپوست خود جدا شده بودیم» اما جدا شدن از رفقای رنگین‌پوست و 
هندی که آنها نیز در بخش افراد یر سفیدپوست بودند. دیوانگی محض بود. ما 
تقاضا کردیم که با این دوستان در يك جا باشیم و انواع توضیحات بی‌معنی برای 
ناممکن بودن این کار به ما داده شد. وقتی انعطاف‌نابذیری معروف فرماليتةّ اداری با 
کوتدنکری توادپزستی در هم آمیزه حاصل کار چیزی جز اضطراب وهراس 
نیست. اما سرانجام مقامات زندان تسلیم شدند و اجازه دادند متهمان به خیانت به 
دولت همه در يك بخش باشند. : 


که داشتیم فرق می کرد» برای صبحانه. مقدار غذایی که به آفریقایی‌هاء هندی‌ها و؛ 


دریافت می کردند که به ما داده نمی‌شد. برای ناهار وشام نیز غذای ما یکی بود ولی 
به هندی‌ها و رنگین‌پوست‌ها حدود صدگرم نان نیز می‌دادند. علت اين کار نیز این 
فرضياً عجیب بود که آفریقایی‌ها طبیعتاً ان دوست ندارند چون نان بیشتر طبق ذائقه 
«غربی»‌هاست. غدای سفیدیوست‌ها به مراتب بهتر از آفریقایی‌ها بود. مقامات زندان 
چنان نسبت به رنگ پوست حساس بودند که حتی نوع شکر و نانی که به سفیدها و 


2 


۳۳ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


غیرسفیدها داده می‌شد فرق داشت: زندانیان سفیدیوست نان سفید و شکر سفید 
دریافت می کردند اما به هتدی‌ها و رنگین‌پوست‌ها نان سیاه وشکر سرخ می‌دادند. 

ما از کیفیت پایین غذای خود بشدتِ شکایت کردیم و سیدنی کنتریج» وکیل 
مدافع ما رسماً در دادگاه از این وضع شکایت کرد. من گفتم که آن غذا برای يك 
تام تناس نیو فا روت هدام کر یوش ما ی دای یا ها 
بخورد و همان روز هم این کار را انجام داد. در زندان محلی پرتوریا ذرت و لوبیا 
بهترین غذای زندان بود و آن روز مقامات زندان لوبیا و آبگوشت بیشتری در غذا 
ریخته بودند. قاضی رومیف چند قاشق از غذا خورد و اعلام کرد غذا خوب پخته 
شده و خوشمزه است و اجازه داد که غذا هنگام تحویل به زندانیان گرم باشد. ایده 
غذای «گرم» در زندان موجب خندهٌ ما شد. سرانجام مقامات زندان به قول خودشان 
غذای بهتری به زندانیان دادند: به افریقایی‌ها نیز نان داده شد و غذای هندی‌ها و 
وک وت ماب عتای موتو رت ها نک من ۱ 

اد 

من از یلف امتیاز فوق‌العاده در طول بازداشت خود برخوردار بودم و آن امتیاز 
عبارت بود از سفر به ژوهانسبورگ در تعطیلات آخر هفته. البته این سفرها به معنی 
آزاد شدن و به تعطیلات رفتن نبوده بلکه به معنی کار کردن در تعطیلات بود. کمی 
قبل از اعلام شدن حبالت فوق‌العاده الیور به دستور کنگرة ملی آفریقا از کشور خارج 
شد. ما از قدیم اتتظار يك عملیات سرکوبگرانه را داشتیم و کنگره تصمیم گرفت که 
لازم است برخی از اعضا کشور را تركك کنند تا در تدارك زماتی که سازمان به طور 
کامل غیرقانونی اعلام شود» در خارج آن را تقویت کنند., 

خارج کردن البور از کشور یکی از بهترین و درست‌ترین برنامه‌های جنیش 
بود که در مورد آن شانس با ما بود. در آن زمان ما به زحمت پیش‌بینی می کردیم که 
این شاخه خارجی سازمان تا چه اندازه حیاتی خواهد بود. الیور با عقل و درایت و 
خونسزدی امن شوده‌با ضبر و بردباری ومهازت سازمانی خوده با ونان اش دز 
رهبری و الهام بخشیدن بدون خدشه‌دار کردن احساسات دیگران» اتتخابی عالی و 
کایل فرای انم کارنود: 


فصل پنجم / خیائت . : ۳۹ 


الیور قبل از ترل کشور یکی از دوستان مشترکمان به نام «هایمی دیویدوف» 
را که يك وکیل محلی بود استخدام کرده بود تا دفتر ما را تعطیل کند وبه کار ما پایان 
دهد. دیویدوف از سرهنگ پرینسلو خواست اجازه دهد در تعطیلات آخر هفته به 
ژوهانسبورگ بيایم تا به او در انجام اقدامات برای تعطیل دفتر کمك کنم. سرهنگ 
پرینتل و در اقدامی سخاوتمتدانه با این قاضا موافقت کرد و اخازه داد جمته‌ها 
بعدازظهر به محل کارم در دفتر برده شوم و دوشنبه صبح برای شرکت در محاکمه به 
پرتوریا برگردانده شوم. من و گروهبان کروگر بعد از تعطیل کار دادگاه در ساعت يك 
بعدازظهر جمعه پرتوریا را ترك می کردیم و بعد از ورود به دفترم من با دیویدوف و 
حسابدارمان ناتان مارکوس کار می کردم. شب‌ها را در زندان مارشال اسکوثر و روزها 
را در دفترم می‌گذراندم. 

گروهبان کروگر مردی بلندقد وبا ابهت بود که با ما خوب رفتار می کرد. او در 
راه رسیدن به ژوهانسبورگ از پرتوریا اغلب اتومبیل را متوقف می کرد و مرا تنها 
می گذاشت وبرای خریدن گوشت تماك سود شد؛ محلیء پرتقال و شکلات برای 
هر دوی ما می‌رفت. بویژه در روزهای جمعه که خیابانها وپیاده‌روها شلوغ بود و 
براحتی می‌توانستم در میان جمعیت گم شوم. به فکر بیرون پریدن از ماشین می‌افتادم. 

زمانی که در دفترم بودم اجازه داشتم برای خرید تنقلات به کافةٌ طبقةٌ پایین 
بروم. در یکی دوباری که وینی به دیدن من آمد. گروهبان روی خود را به طرف 
رح مادعا سسکا تفای تعرین رزوی انوم وزو راز کنو 
بودیم: من از فرار کردن و به دردسر انداختن او پرهیز می کردم و او هم مرا تا اندازه‌ای 


آزاد می گذاشت. 


در ۲۵ آوریل. يك روز قبل از آنکه داد گاه کار خود را از سر گیرد» میسلز از 
ما خواست گردهم آییم تا در بارهُ تأثیر عظیم حالت فوق‌العاده روی عملکرد دادگاه 
بحث و گفتگو کنیم. به موجب قانون حالت فوق‌العاده مشورت افراد متهم و وکیل در 


۳۰ ۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


واقع ناممکن بود. وکلای ما که در ژوهانسبورگ بودند برای ملاقات ما در زندان 
مشکل داشتند و نمی‌توانستند دفاعیه را تهیه کنند. آنها اغلب به پرتوریا می آمدند و 
به آنها اطلاع داده می‌شد که ملاقات با ما ممکن نیست. حتی زمانی نیز که موفق به 
ملاقات می‌شدیم مشورت و گفتگوی ما قطع می‌شد . مهم‌تر آنکه همان‌طور که 
میسلز توضیح داد طبق مقررات حالت فو‌لعادهافرادی که در بازداشت هستند با 
ات امه رکشت یروانف یه و ایلیا نت 
«توطلّه آمیز» محسوب می‌شود و مجازات بزرگتری برای آنها تعیین می‌گردد. آن 
کرو از شهودما که زقتان نادند کترن با شهادنت دآنخ خر داد کاه تخوو را در شین 
خطر بازداشت قرار می‌دادند. 

گروه وکلای مدافع ما پيشنهاد کردند که در اعتراض به اين وضع از دفاع از 
برونده استعفا دهند. میسلز عواقب حدی جنین اقدامی و در نتیجه, دفاع کردن ما از 
خودمان در يك پروند؛ مهم را که ممکن است مجازات مرگ داشته باشد برای ما 
نوضیح داد. او گفت تحت شرایط خصمانهٌ موجود ممکن است قاضی‌ها مناسب 
ببینند که مدت محکومیت ما را بیشتر کنند. ما ین پيشنهاد را مورد بحث قرار دادیم 
رهر يك از پیست و نه نفر متهم - چون ویلتون مك وایی دیگر بین ما نبود - توانست 
عقاید خود را بیان کند. قطعنامه به اتفاق آرامورد ابید فزار کرفت و موافقت هد که 
من و دومانوکوه در تهیهٌ ادعانامه در غیاب وکلا كمك کنیم. من با این حرکت مهیج 
مواقیتبودم» حون سای اقالت فرق مان رشان بل دار 

وود ۶ وربا خوفاثز کم نی وکین آفرتفای هن کزانسوالددرموه اه اه تا 
بلند شد و اعلامیهٌ مهیج ما را مبنی بر اينکه متهمان از شورای وکلای مدافع خود 
" خواسته‌اند از دفاع از این پرونده کناره‌گیری کُتند. قرائت کرد. پس از آن میسلز فقط 
گفت: ما دیگر وکالت‌نامه نداریم و بنابراین دیگر مصدع ۳ :تضات نمی‌شویم .» بعد 
از آن گروه وکلای مدافع بی‌صدا از کنیسه بیرون رفت. این پیشامد موجب شگفتی 
هیأت منصفة سه نفرةٌ دادگاه شد. آنها خطرات احتمالی دفاع از خود بدون کمكك وکلای 
مدافع را یه صریح ترین شکل ممکن برای ما توضیح دادند. اما ما عصبانی بودیم ومیل 
داشتیم خودمان اوضاع را در کنترل داشته باشیم. در طول پنج ماه بعدی یعنی تا پایان 


وک و اش اتف ناما و تا نع از از خود در برعهده داشتیم 


شین صالت فزخ الشاده بِ ۳ مدافع. محاکمه آن‌قدر طول کشید: بود که 
به نظر می‌رسید اهمیتی ندارد اگر ما نیز آن را بیشتر طول دهیم. در.عمل این 
استراتژی کمی خنده‌دار بود. طبق قانون هر يك از ما باید خودش از خود دفاع 
می‌کرد و می‌توانست هر يك از متهمان دیگر را به جایگاه شهود بخواند و شاهد را 
مورد بازجویی قرار دهد. ما بر حسب حروف الفبا ردیف شده بودیم و «فرید آدامز»؛ 
کت کرد جوانان هندی ترانسوال منهم شماره يك بود. فرید ادعانامةٌ خود را با 
فراخواندن هلن جوزف» متهم شمارة دوه به عنوان شاهد اول شروع می کرد. بعد از 
آنکه هلن مورد بازجویی فرید قرار می گرفت. باید به بازجویی‌های بیست و هفت 
نفرمتهم دیگر نیز پاسخ می‌داد. سپس به سوّالات دادستان جواب می‌داد و دوباره 
توسط متهم شماره يك بازجویی می‌شد. سیس آدامز متهم شمارة سه را به جایگاه 

شهود می خواند. و همین‌طور تا آخر ۳ این بان دوباره تکرار می‌شد تا آنکه 
همه متهمان به این سبك به جایگاه خوانده می‌شدند. بیترت مج اکه هت 7 
هزار سال دیگربه طول می‌انجامید. 


حاگ داد ملد 


تهیه و تنظیم ادعانامه در زندان هیچگاه کار آسانی نیست و در این مورد موانم 
. مخصوص آپارتاید نیز مانع دیگری بر سر راه ما بود. لازم بود تمام زندانیان با هم در 
و تا 1۲ ۱ 
بنابراین ما اجازه نداشتیم با «هلن جوزف» «لنُون لوی» «لیلیان نگویی» و «برتا 
" ماشابا» مشورت ۳ 

لازم بود هلن به عنوان نخستین شاهدی که به جایگاه فراخوانده می‌شود. 
مدارك و شواهد خود را در غیلب دوماء من و فرید آدامز که شاهد او بوده تهیه و تنظیم 
کند. بعد از مذاکرات طولانی با مقامات زندان به ما اجازه داده شد تحت شرایط 
بسیار دقیقی با هم مشورت کنیم. هلن جوزف. لیلیان» ون و برتا از بخشها و 
زندانهای مختلف خود (که بر حسب نزاد و جتسیت جدا شده بودند) به زندان مردان 


۳۲ ۱ ۰ راهدشوا رآزادی 


آفریقایی آورده می‌شدند. نخستین شرط این بود که بین زندانیان سیاه و سفید و بين 
زندانیان زن و مرد نباید تماسی وجود داشته باشد. مقامات زندان يك شبکه آهنی 
برای جندا کردن هلن و لثون (که سفیدپوست بودند) از ما وشبکهٌ دیگری برای جدا 
کردن آنها از لیلیان کشیدند. طراحی چنین ساختاری برای جدا کردن سه گروه از 
هم حتی برای يك مهندس ماهر نیز دشوار بود. در زندان» ما به وسیلة این ساختار 
فلزی دقیق از هم جدا می‌شدیم» در حالی که در دادگاه آزادانه با هم بودیم. 

تخست لازم بود هنر رفتار مناسب دادگاه را به فرید یاد دهیم و شهادت هلن 
را تمرین کنیم. من برای کمكك کردن به هلن نقشی را که فرید در دادگاه داشت» 
بازی می کردم. ژست مناسب دادگاه را می‌گرفتم و بازجویی را شروع می‌کردم: 

«نام؟» 

او جواب داد: «هلن جوزف». 

«سن؟» 

سکوت. من تکرار کردم: «سن؟» 

هلن لب‌ها را جمع کرد ومنتظر ماند. سیس بعد از چند لحظه با اخم و 
تندی به من گفت: «سن من جه ربطی به اين برونده دارد» نلسون؟» 

هان جذاب و به همان ندازهباشهامت بود اما کمی هم متکبر بود. او در سن 
خاصی بود که نسبت به آن حساسیت داشت. من توضیح دادم که یادداشت کردن 
مشخصات شاهد نظیر نام, سن» آدرس و محل تولد او امری مرسوم است. سن شاهد 
به دادگاه کمك می‌کند تا شهادت او را بسنجند و در میزان محکومیت تأثیر دارد. 

ادامه دادم: «سن؟» ۱ 

هلن در جای خود صاف نشست و گفت: «لسون, وقتی در دادگاه به این 
سئوال رسیدیم در آنجا این شد را می‌شکنم اما قبل از آن به این سژال جواب 
نمی دهم . ادامه بده.» ۱ 

ار زین تلع ری سوت وا که سکن برد داستای از آزاییز نت بمر همان 
سبكك دادستان که احتمالاً برای هلن بیش از اندازه واقعی جلوه می کرد پرسیدم. از 
این جهت می گویم بیش از اندازه واقعی که او در يك جا رو به من کرد و گفت: «تو 


فصل پنجم / خیانت ۳۳ 


ماندلا هستی یا دادستان؟» 

لحظات خوشایند دیگری نیز پیش آمد که برای ما تشویق کننده و تویدبخش 
بود. ‌ ۱ ۱ 

به من اجازه داده شده بود در روزهای آخر هفته به ملاقات هلن بروم و 
رونوشت مراحل و جریانات دادگاه را برای او ببرم. در این موارد من با دیگر شاهدان 
زن نیز ملاقات می کردم وبه عنوان شاهدان احتمالی با آنها مشورت و گفتگو 
می کردم. من هميشه با نگهبانان زن سفیدپوست صمیمی رفتار می کردم و متوجه 
شدم که بازدیدهای من از آنجا مورد توجه آنها قرار گرفته است. اين نگهبانان زن قبلا 
هگا از وجود موجودی به تام پزشك یا وکیل آفریقاتی خبر نداشتند و مرا يك 
موجود عجیب و غیرعادی می‌دیدند. اما همان‌طور که من با آنها صمیمی تر شدم آنها 
نیز راحت‌تر و دوستانه با من برخورد می کردند و من به شوخی به آنها می‌گفتم که 
مشکلات حقوقی آنها را حل خواهم کرد. مشاهدهٌ بحث کردن زنان سفیدپوست 
تحصیلکرده و برجسته با يك مرد سیاهپوست در مورد موضوعات جدی براساس 
اصل برابری و مساوات می توانست منجر به تضعیف پندارهای آپارتایدی زنان 
زنداثبان شود. ۱ 

ها ان ی زن نگهبانی که باید در طول 
گفتگو در کنارمان می‌نشست کردم وگفتم: «متأسفم که با این گفتگوی بی‌پایان شما را 
خسته می کنیم.» او گفت: «خیر ابداً این‌طون لیست :هن از آن لنفت می‌برم.» 
می‌توانستم ببینم که او گفتگوی ما را دنبال می کند و حتی یکی دوبار توصیه‌های 
کوچکی نیز ارائه داد. از نظر من این نیز یکی از قواید جنبی محاکمه بود. اکثر این 
زنان نگهبان نمی‌دانستند علت زندانی شدن ما چیست و بتدریج پی بردند که ما برای 
چه می‌جنگیم وجرا خطر زندان را پدیرفته‌ايم. 

تیا به همین دلیل بو که حزب ملی با هرگونه تماس وازتباط دیا 
مخالفت می کرد. ده فقط رأی‌دهنده منفیدپوستی که ایدم تهدید سیاهان را به عنوان اصل 
مسلم به او قبولانده باشند و اطلاعی از ایده‌ها و سیاست‌های آفریقایی‌ها نداشته باشد 
می‌توانست از فلسفةٌ اهریمنی و نژادپرستانةٌ حزب ملی حمایت کند. در این مورد 
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آشنایی موجب تحقیر نبود. بلکه تفاهم و حتی هماهنگی ایجاد می کرد. 

لحظه‌های خوشایند در زندان نمی توانست لحظه‌های دلتنگ کننده را جبران 
کند. وینی در زمانی که من در پرتوریا بودم چند بار اجازه یافت به ملاقلت من بیاید و 
هربار که می‌آمد «زتانی» را نیز که تازه شروع به راه رفتن و حرف زدن کرده بود با 
خود می آورد. هروقت نگهبانان اجازه می‌دادند من او را در بغل می‌گرفتم و 
می بویا و در پایان ملاقات و گنتگو به وینی برمی گرداندم. وقتی زمان خداحافظی 
می‌رسید و نگهیانان آنها را به بیرون هدایت می کردند» «زتی» اغلب به من دست تکان 
می‌داد و مرا به رفتن همراه آنها می‌خواند و می‌توانستم. روی صورت مبهوت 4 
که نمی‌فهمد چرا نمی توا نم با آنها بزوم. ۱ 


فرردادگاه تفرید آداشر ساهرانه هن راعر زمان اراد مدا راکو شواهد راهتمای 
کرد. اوبه تناوب و نسبتاً با مهارت با فاضی‌ها بحث می کرد. اکنون ما انرژی تازه‌ای 
پیدا کرده بودیم: دیگر هیچکس برای وقت گذرانی جدول حل نمی کرد. در همان 
حال که متهمان به نوبت به بازجویی از شاهدان می‌پرداختند» کارگزاران دولت و 
دادستانی کم کم برآی نخستین‌بار به استعدادهای زنان ومردانی که محاکمه می‌شدند 
پی می‌بردند 

طبق قوائین آفریقای جنوبی, از آنجایی که ما در دیوان عالی بودیم» فقط دوما 
به عنوان ی و او و ان + من به عنوان وکیل 
پایه دو می‌توانستم او را به انجام کاری بخوانم اما ماتند دیگر مدعی‌علیه‌ها اجازه 
نداشتم دادگاه را خطاب قرار ذهم. ما با این تصور که يك متهم در غیاب نماینده خود 
اجازه دارد دادگاء را مستقیماً خطاب قرار دهد. وکلای بایه يك خود را از کار یر کنار 
کرده بودیم. بنابراین من دادگاه را خطاب قرار دادم و قاضی رومیف سعی کرد مانع 
اجرای نقشه‌های ما شود و حرف مرا قطع کرد و گفت: «آقای ماندلاء شما بر این 
خقیقتواقفید که آقای توکوه بد عنوان زکیل بای یلق تعها وکیلی دز این دادگاه استت 
که می‌تواند مستقیماً دادگاه را خطاب قرار دهد.» من نیز جواب دادم: «بسیار خوب. 
عالیجناب. فکرهمی کنم اگر شما حاضر به پرداخت دستمزد آقای نوکوه باشید ما تیز 
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همگی حاضریم از این قانون اطاعت کنیم.» از آن پس هیچکس به متهمانی که دادگاه 
را خطاب قرار می‌دادند اعتراض تکرد. ۳ 

زمانی که فرید در حال بازجویی از هلن و شاهدان بعدی بود من و دوما در دو 
طرف او می‌نشستیم و سوال برايش طرح می کردیم و زمانی که مسائل حقوقی پیش 
می‌آمد به او كمك می کردیم. به طور کلی. او به تحريك نیاز نداشت. اما يك روز که 
ما تحت فشار شدید قرار داشتیم هرجند ثانیه يك بار توصیه‌هایی به او می‌رسانديم. 
فرید خسته به نظر. می رسید و مطالب من و دوما نیز روبه پایان بود. بعد او بدون 
مشورت با ما ناگهان از قضات خواستار تنفس شد و گفت خسته شده است. قأضی‌ها 
تقاضای او را رد کرده و گفتند اين دلیل برای به تعویق انداختن جریان محاکمه کافی 
نیست وبار دیگر هشداری را که هنگام کناره‌گیری وکلای ما داده بودند تکرار 
کردند. 

" آن روز بعدازظهر هنگام بازگشت به زندان خبری از آوازخوانی نبود و همه با 

چهره‌های عبوس نشسته بودند. بحرانی در میان متهمان دزحال شکل گیری بود. : 
هنگام ورود به زندان تعدادی از متهمان خواستار تشکیل جلسه شدند. من همه را . 
گردهم آوردم و «جی نکامینی» که از بازرگانان پورت الیزابت بود و در طول عملیات 
تخلف از قوانین غیرعادلانه به خانواده‌های متخلفان كمك کرده بوده رهبری عملیات 
حمله به ما را برعهده گرفت. 

اوبه نشانة احترام مرا با نام قبیله‌ایام صدا 9 : «مادیباء ۳ 
چرا وکلای ما را از مخاکمه بیرون راندی». من به او یادآور شدم که يك نفر نبود که 
وکلا زا به کناره‌گیری از محاکمه خواند و کناره‌ گیری آتها مورد تصویب و تأیید همه 
متهمان قرار گرفته بود که خود او نیز از جمله اين متهمان بود. او گفت: «اما مادیباء ما 
از جریانات ویزهةٌ دادگاه چه می‌دانیم؟ ما روی شما وکلا تکیه کردیم». 

تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد حاضر همان بدگمانی نکامپنی را داشتند. من 
خطرات نومید شدن را بهآنها هشدار دادم وپافشاری کردم که ما خیلی خوب پیش 
می‌رویم. گفتم امروز ما فقط شکست کوچکی داشتیم ودر آینده با دشواریهای بدتری 
مواجه خواهیم شد. محاکمٌ ما چیزی بیشتر از آزمون وبررسی مسائل حقوقی بین 
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گروه دادستانی و گروهی از مردم متهم به نقض قانون بود. این محاکمه محك آزمايشی 
برای قدرت و استقامت» قدرث يلك اید؛ اخلاقی در مقابل يك ایده غیراخلاقی بود و به 
و / ۱ 
نها گفتم که لازم است ما نگران چیزی بیشتر از تكنيك حقوقی وکلای مدافع خود 
باشیم. اعتراضات آرام گرفت. 

بعد از آنکه هلن جوزف مورد بازجویی قرار گرفت و چند بار این کار تکرار 
شد. متهم شماره سه» احمد کاترادا دعوی قضایی خود را شروع کرد. در طول 
شهادت دومن شاهد. متهم شماره جهار استانلی لولان؛ که عضو کمیته اجرایی 
کنگرهٌ خلق رنگین‌پوست بود. ورورد. نخست‌وزیر اعلام کرد که بزودی حالت 
فوق‌العاده لغو خواهد شد. هیچگاه قرار نبود که حالت فوق‌العاده دائمی باشد و دولت 
معتقد بود که به طور موفقیت آمیزی مبارزات آزادیبخش را فروتشانده است. در این 
مرحله وکلای مدافع ما بازگشتند وهرچند ما چند هفتهٌ دیگر نیز در بازداشت نگه 
داشته شدیم. آما این بازگشت وکلا موجب آراهش خاطر کلی ما شد. ما بیش از 
پنج ماه در زندان بودیم و بدون وکیل از خود دفاع کرده بودیم. 


9 ال 
و و 


شهادت من در سوم اوت شروع شد. احساس می کردم بعد از تهیه وتنظیم 

ادعانامةٌ دیگرا ان اکتون برای دفاع از خود آمادگی کامل دارم. بعد از سه سال سکوت؛ 

ممنوع الفعالیت بودن وتبعید اکنون مشتاق لحظه‌ای بودم که بتوانم در مقابل قضات 

حرف خود را بزنم. در طول شهادتم در دادگاه از میانه‌روی و اعتدال سخن گفتم و تعهد 

کتگرء ملی آفریقا یه مبارزه بدون خشونت را مورد تأیید قرار دادم. در پاسخ به این 
سوّال که آیا میتوان از طریق اصلاحات تدریجی به دموکراسی دست یافت» گفتم بله: 

«ما خواستار حق رای دادن همه افراد بالغ در جهان هستیم و حاضریم برای نیل به 

اهداف و خواسته‌های خود به فشار اقتصادی نیز متوسل شویم. ما اقدام به شرکت 

در عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه خواهیم کرد و از خانه‌ها بیرون نمی‌آییم تا 

آنکه دولت سراتجام بگوید : «آفایان؛ نمی‌توانیم اين وضع را ادامه دهیم و بگذاريم . 

قوانین زیر پا گذاشته شوند و این اوضاعی که تحصن شما ایجاد کرده» به وجود آید. 

پيایید مذاکره کنیم.» به نظر من و به اعتقاد من ما نیز با این پیشنهاد موافقت 

می کنیم. بعد دولت می گوید : «ما فکر می‌کنیم اروپایی‌ها در حال حاضر برای آن 
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. نوع دولتی که ممکن است تحت سلط افراد ی باشد آمادگی ندیآند. ما 
می‌توانیم ۶۰ کرسی در پارلمان به شما بدهیم و اتباع آفریقایی کشور می‌توانند ۶۰ 
نفر را از میان خود به نمایندگی پارلمان انتخاب کنند. ما این وضع را تا پنج سال 
ادامه می‌دهیم و در پایان سال پنجم آن را دوباره مورد بررسی قرار خواهیم داد .» به 
نظر من این برای ما پیروزی خواهد بود و به اين ترتیب ما گام مهمی در راه بدست 
آوردن حق شرکت در انتخابات برای آفریقایی‌ها برداشته‌ایم. در این صورت ما نیز 
به مدت پنج سال عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه را به حالت تعلیق درخواهیم 
آورد». 
دولت مصمم بود که ثابت کند من يك کمونیست خطرناك و آشوبگر هستم. 
من کموتیست يا عضو حزب کمونیست نبودم؛ اما در عین حال نمی خواستم برای 
هم‌پیمانان کمونیست ما این‌طور به نظر رسد که خودم را از آنها کنار می‌کشم. 
هرچند ممکن بود به دلیل بیان این نظرات دوباره به زندان فرستاده شوم اما تردیدی به 
خود راه دادم وبا دیگر حمایت قاطع کمونیست‌ها از ما را مورد نید قراردادم. در 
هن 
دولت تك‌حزبی راه اتتخاب ممکنی برای آفریقای جنوبی است. 
ماندلا: «خدای من؛ در ایتجا مسألة شکل و فرم مطرح نیست؛ بلکه مسألهة 
دموکراسی مطرح است . اگر يك سیستم تك حزبی بتواند دمو کراسی را برقرار کند ما 
این راه انتخاب را نیز خیلی پادقت و اما اگر يك سیستم 
چند حزیی به بهترین صورت گویای دموکراسی بود در آن صورت ما آن را به طور 
دقیق مورد بررسی قرار خواهیم داد. برای مثال دراین کشور در حال حاضر ما يك 
سیستم چندحزبی داریم اما تا جایی که به غیر اروپایی‌ها مربوط است این سیستم 
اهریمنی‌ترین شکل استبداد است که می‌توانید تصور کنید .». 
وقتی قاضی رومپف همان اشتباهی را مرتکب شد که بسیاری از 
سفیدپوستهای آفریقای جنوبی در مورد ایدٌ جهانی حق رأی دادن مرتکب می‌شوند, 
من با او درگیر شدم . آنها معتقد بودند که برای عملی کردن این ایده. رأی دهندگان 
باید «تحصیلکرده» باشند. به زحمت می‌توان برای نك شخص کوتهفکر توضیح داد 
که «تحصیلکرده» بودن فقط به معنی «ادیب بودن» و لیسانس داشتن نیست و يك 
مرد بی‌سواد می تواند به مراتب «تحصیلکرده‌تر» و «باسوادتر» از افرادی باشد که 
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مدرك دانشگاهی دارند. 
قاضی رومپف: ارزش مشارکت در دولتی که مردم آن هیچ چیز نمی‌دانند 
چیست؟ 
ماندلا: خدای من» چه می‌شود وقتی سفیدپوست‌های بی‌سواد رأی دهند و... 
قاضی رومپف: آیا نفوذ رهبران انتخابات روی آنها به همان اندازه‌ای نیست که روی 
کود کان تأثیرمی گذارند؟ 
ماندلا: خیر ابداً.اين چیزی است که درعمل اتفاق می‌انتد: مردی در يك منطقةً 
بخصوص برای رقابت در بدست آوردن کرستی پارلمان داوطالب می‌شود. او 
اعلامیه‌ای تهیه می کند و می‌گوید اینها ایده‌هایی است که من از آنها دفاع خحواهم 
کرد. آنجا منطقه‌ای روستایی است و او می‌گوید من با محدود کردن تعداد احشام 
مخالفم. بعد؛ شما با شنیدن سیاست این مرد تصمیم می‌گیرید که آیا او در صورت 
راه يافتن به پارلمان حامی منافع شما خواهد بود یا خیر. موضوع هیچ ربطی به 
تحصیلات ندارد . 
قاضی رومپف: او فقط به منافعش فکر می کند؟ 
ماندلا: خیر. او به مردی فکر می کند که می‌تواند به بهترین صورت نمايندة 
دید گاههای او باشد و به آن مرد رأی می دهد . 
من به دادگاه گفتم که معتقدیم می‌توانیم بدون توسل به خشونت و به دلیل 
برتری خود از نظر تعداد به اهداف مورد نظرمان دست پیدا کنیم. ۱ 
ما معتقدیم که در آینده نزديك می‌توانیم به خواسته‌های خود برسیم و بر اساس این 
اصل کار می کردیم که با وجود دیوار تعصب و خصومتی که بین ما و اروپایی‌هاست 
و ما در مقابل آن ایستاده‌ایم» آنها نمی توانند تا ابد در برابر خواسته‌های ما بی‌تفاوت 
بمانند جون اکنون ما با سیاست اعمال فشار اقتصادی؛ شکم آنها را هدف قرار 
داده‌ایم . دیگر اروپایی‌ها جرات نمی کنند با بی تفاوتی به این موضوع بنگرند. آنها 
مجپورند به آن پاسخ دهند و در واقع در حال پاسخگویی هستند.» 
در آخرین روز ماه اوت حالت فوق‌العاده لغو شد. ما برای نخستین بار بعد از 
پنج ماه به خانه‌های خود بازمی گشتیم. وقتی مردم ژوهانسبورگ از لغو شدن حالت 
فوق‌العاده باخبر شدند. تا آنجا پیش رفتند که ممکن است ما کاملاً آزاد شویم. وقتی 
به ما اجازه دادند به خانه بر گردیم با استقبال پرشور دوستان وخویشان مواجه شدیم. 


فصل پنجم / خیانت ۳۳۹ 


وینی با اتومبیل خود را به پرتوریا رسانده بود و دوباره با هم بودن برای هر دوی ما 
مسرت بخش بود. آن شب بعد از پنج ماه سرانجام در تختخواب خودم خواییدم. 

وقتی انسان مدتی دز زندان باشد» قدر چیزهای کوک را می‌داند: آزادی در 
قدم زدن هروقت که بخواهد رفتن به فروشگاه و خرید روزنامه. حرف زدن يا سکوت 
اختیار کردن و اينکه بتواند خودش رفتار خودش را کنترل کند. 


اد اد عاد 
ود 


حتی بعد از پایان گرفتن حالت فوق‌العاده» محاکمه ٩‏ ماه دیگر تا ۲٩‏ مارس . 
۱ به طول انجامید. اين روزها از بسیاری جهات روزهای پرشکوهی برای متهمان 
بود چون مردم خود ما بدون ترس و بیباکانه برای تشریح سیاست‌های کنگرءٌ ملی 
ها اک وا ترا اعای مش را سای ره یهت و 
اه رای کی آفها غرها ارات که وت راد ان 
روز اوه تشر ال هبتر اه ششو نایز قتیو کریي ییانشا 
زبانی فصیح در بارءٌ بدبختی‌ها و مصائب کارگران آفریقایی برای دادگاه سخن گفت. . 
«ایسالك بندی»» هشتادويك ساله که از وعاظ محترم کلیسای بومیان آفریقا بود توضیح 
داد که چر! ما تخصن دز خانه را به اعنصاب ترجیح داه‌ايم. 

اک ور یات ان شاف بان شا رازن 
جایگاه شهود آرام و خونسرد بود و با دادستان و بازجوها طوری رفتار می کرد گویا آنها 
دانشجویان خطاکاری هستند که لازم است شدیداً توییخ شوند. او اغلب در پاسخ به 
دادستان جملاتی از این قبیل به کار می‌برد: «شما در وأقع از من می خواهید بگویم که 
سختانی کهبه آدهای شما خشونت آمیر است تفایانگ سیاسشت سازیان مرخ استه:: 
اولاً ادعای شما غلط است قاضا ی سییر رگ نخواهم زد.» 

او با زبانی زیبا توضیح داد که مردم آفریقا می‌دانند که مبارزء غیررخشونت آمیز 
مسلماً محنت‌هایی به دتبال دارد اما این راه را برگزیده‌اند چون برای آنها آزادی بیش 
از هر چیر دب‌گرعی ارزنتن دارد: او گفت مردم با کمال میل حاضرند برای آزاد کردن 
خود از یوغ ظلم و ستم شدیدترین رنج‌ها را تحمل کنند. با بازگشت پرفسور ماتیوس 
به جایگاه متهمان, دفاع ما نیز به شکل باشکوهی پایان گرفت. بعد از بایان گرفتن 


۳۳ راهدشوارآزادی 


شهادت او جاستیس کندی سرش را تکان داد و ابراز امیدواری کرد تحت شرایط 


: بهتری دوباره با هم ملاقات کنند. 


۳۷( 

بعد از لغو شدن حالت فوق‌العاده. کمیته اجرایی ملی در ماه سپتامیر جلسدٌ 
محرمأنه‌ای برای بحث در بارء آینده تشکیلداد. ما در طول محاکمه بحث‌هایی در 
زندان داشتیم اما یی نخستین جلسهٌ رسمی ما بود. دولت خود را نه برای يك: تهدید 
خارجی بلکه يك تهدید و خطر داخلی آماده و مسلح می‌کرد. ما سازمان زا منحل 
نکردیم. بلکه کار خود را به طور زیرزمینی و پنهانی ادامه دادیم. مجبور بودیم از 
روننهای دمو کراتیکی که در اساستامه کنگره ملی آفریقا آمده بوداو از عشنکیل 
کنفرانس, جلسات شعبه‌ها و گردهمایی‌های عمومی دست کشیم. باید ساختارهای 
تازه‌ای برای برقراری ارتباط با سازمانهای غیرممتوعة کنگره ایجاد می‌شد. اما هم 
" این ساختارهای تازه. غیرقاتونی بودند و هرکس در آنها فعالیت می‌کرد ممکن بود 
ی و زندانی شود. کميته اجرایی و ساختارهای تابع آن باید به شکلی بازسازی 
می‌شدند. که با شرایط غیرقانونی بودن تطابق بیدا کنبد: ما ضروره لد خوانان و 
لیگ زنان را متحل کردیم. برخی ای ام انش نها مدا معتالفت کون 
اما جقیقت این بود که ما اکنون سازمانی غیرقانونی بودیم. برای افرادی که به 
مشارکت و فعالیت ادامه می‌دادند. سیاست از مشغله‌ای توأم با ریسك به چیزی واقعاً 

خطرناك و کشنده تبدیل شد. ۱ .۰ 
هرچند شرکت حقوقی ماندلا و تامبو تمطیل شده بود و حسابهای خود را 
تصفیه کرده بود. اما من هرگونه کار حقوقی را که می‌توانستم انجام دهم برعهده 
می‌گرفتم. تعداد زیادی از همقطاران با کمال میل دفاتر» کارکنان و تلفن خود را در 
اختیار من قرار دادند» اما اکثر مواقع ترجیح می‌دادم در آپارتمان احمد کاترادء پلاك 
۳ در ساختمان «خولواد هاوس» کار کنم. هرجند دفتر من تعطیل شده بود اما 
شهرتم به عنوان يك وکیل همچنان پابرجا بود. بزودی آپارتمان شماره ۱۳ و راهروی 


فصل پنجم / خیانت ۹ ۳۳۱ 


ارم اد اژمشقوی پراش بعد از آن وقتی کاترادا به خانه برمی گشت می‌دید که 
تنها جایی که می‌تواند در آنجا تنها باشد. همان آشپزخانه است. 

در طول این دوران من بزحمت برای غذا خوردن وقت داشتم وبندرت 
خانواده‌ام را می‌دیدم. معمولا شبها تا دیروقت در پرتوریا بودم و ادعانامه‌های پروند 
خودمان را نهیه و تنظیم می کردم ویا برای سید گی به پرونده‌ای در رفت وآمد بودم. 
وقتی برای شام خوردن نزد خانواده سر میز می‌ نشستم تلفن زنگ می‌زد و مرا از سر 
شام بلند می کرد. ویتی دوباره باردار شده بود و بی‌اندازه بیمار بودا. او امیدوار بود که این 
بار شوهرش بتواند هنگام وضع حمل در بیمارستان در کنارش باشد. اما این طور کید 

در طول تعطیلات کریسمس در سال ۱۹۶۰ اطلاع یافتم که پسر دومم. 
مك گاتو در ترانسکی بیمار است. او در آنجا در مدرسه‌ای درس می‌خواند. من حکم : 
ممنوع‌الخروج بودن را نقض کردم و به دیدن او رفتم. تمام شب در راه بودم و فقط 
برای بنزین زدن توقف کردم. مك گاتو به عمل جراحی نیاز داشت ومن تصمیم گرفتم 
که او را با خود به ژوهانسبورگ بر‌گردانم. تمام شب را رانندگی کردم ومك گاتو را به 
نزد مادرش بردم و برای ترتیب دادن عمل جراحی‌اش بیرون رفتم. وقتی بازگشتم بی 
بردم که وینی را به بیمارستان برده‌اند. من به قسمت غیراروپایی بیمارستان بریجمن 
مموریال مراجعه کردم و در آنجا مادر و دختر را سالم در کنار هم دیدم. دخترك نوزاد 
کاملاً خوب بود اما وینی خیلی ضعیف شده بود. 

ما دختر نوزادمان را «زیندزیسوا» نام تهادیم. زیندزیسوا نام دختر ساموئل 
مکهایی. شاعر مردم خوساست که سالها قبل از تحصیل در هیلد تأون الهام‌بخش من 
بود. این شاعر بعد از سفری بسیار طولائی به خانه برمی گردد و می‌فهمد همسرش 
دختری به دنیا آورده است. او قبل از عزیمت به سفرنمی‌دانسته که همسرش باردار 
است و تصور می‌کند که مرد دیگری پدر این دختر است در فرهنگ ما اگر زنی 
کودکی به دنیا آورده شوهرش تا ده روز نباید به خانه‌ای که او در آنجاست وارد شود. 
اما در اين مورد» شاعر به قدری خشمگین بوده که اين رسم را مراعات نمی کند و با 
یف رازن شاده مب شوه تا ملدر و کودگ راب فتل برسانه: ابا هستتکه وعتر 


ِ 
نوزاد را می‌بیند و او را کاملا شبیه خود می‌یابد. يك قدم به عقب برمی‌دارد و می کوید: 


۳۳۲ راه‌دشوا رآزادی 


«اوزیندزیل» که یعنی «تو خوب جا افتاده‌ای» او اين دختر را «زیندزیسوا» نام تهاد که 


شکل مونث حرقی بود کد زده بود. 


۳۸ 


خلاصه کردن و جمع‌بندی ادعاهای دولت از طرف دادستان بیش از يك ماه 
به طول انجامید و اظهارات آنها اغلب با اشارات هیأت منصفه به نقائص استدلالهای 
آنها قطع می‌شد. در ماه مارس نوبت ما شد. میسلز قاطعانه اتهامات وارده مبنی بر 
اعمال خشونت را رد کرد. او گفت: «ما اعتراف می‌کنیم که در اینجا مساله عدم 
: همکاری و مقاومت منفی وجود دارد. ما یه صراحت می‌گویيم که اگر عدم همکاری 
و مقاومت منفی نمایانگر خیانت به دولت باشد. در آن صورت ما گناهکار هستیم. 
آما واضح است که قانون مربوط به خیانت به دولت چنین چیزهایی را شامل 
نمنی‌شود». 
برام فیشر بحث‌های میسلز را ادامه داد اما در ۲۳ مارس هیأت منصفه 
بحث پایانی برام را قطع کرد. ما هنوز هفته‌ها بحث و گفتگو در پیش داشتیم ام 
فضات خواستار يك هفته تعطیل دادرسی شدند. این اقدام آنها خارج از قاعده بود 
آما از نظر ما نشانة امیدوارکننده ای بود» چون نشبان می‌داد قاضی‌ها رأی خود را قبلاً 
صادر کرده‌اند. قرار شد شش روز بعد - که ما احتمال می‌داديم روز صدور حکم 
نهایی باشد - به دادگاه بازگرديم. در این شش روز من کارهايي برای انجام دادن 
داشتم. 
حکم ممنوعالخروج بودن من از شهر دو روز بعد از تعطیل شدن دادگاه 
منقضی می‌شد. من تقریباً مطمئن بودم که پلیس از این موضوع بی‌خبر است چون 
آنها بندرت حساب زمان منقضی شدن حکم‌ها را داشتند. برای نخستین بار بعد از 
تقریبا پنج سال آزاد بودم که از فقفانستزرک خارج شوم ویا در جلسه‌ای شرکت 
کنم. در پایان هه قرار بود کنفرانس عمومی که از مدتها قبل برنامه ریزی شده بود 
در پیترماریتزبورگ برگزار شود. هدف از این کتفرانس تبلیغ برای تشکیل کنوانسیون ‏ 


مت منت د ِ 


ملی برای همه مردم آفریقای جنوبی بود. به طور محرمانه تصمیم گرفته شده بود که 
من سخنران اصلی کتفرانس باشم. من باید شب قبل از سخنرانی سیصد مایل 
مسافت بین ژوهانسبورگ و پیترماریتزیورگ راطی می کردم. ۱ 

روز قبل از عزیمت من. کمیته کار ملی برای بحث در بارة استراتژی سازمان 
به طور محرمانه تشکیل جلسه داد. بعد از جلسات بسیاری که در زندان و خارج: 
زندان داشتیم تصمیم گرفته بودیم که فعالیت‌ها باید به طور زیرزمینی و پنهانی ادامه 
یابند و استراتژی خود را هماهنگ با خطوط اصلی طرح - ام (ماندلا) اتخاذ کنیم. 
سازمان ما می‌توانست به صورت بنهانی ومخفیانه به حیات خود ادامه دهد. تصمیم 
گرفته شد که اگر محکوم نشدیم من به طور پنهانی به نقاط مختلف کشور سفر کنم و 
کنوانسیون ملی پیشنهادی را سازماندهی کنم. فقط فردی که به طور تمام وقت و 
پنهانی فعالیت می کرد می‌توانست از یوغ محدودیت‌های تحمیلی دشمن در امان 
باشد. تصمیم گرفته شد که من در مناسبت‌های ویژه ظاهر شوم و امیدوار بودیم که 
حداکثر تبلیغ ممکن را به کار گیریم تا نشان دهیم که کنگره ملی آفریقا هنوز به 
مبارزه ادامه می‌دهد. این بیشنهادی نبود که برای من غافلگیر کننده باشد یا آنکه من 
ازششتن ان سراب شوق شوم اما چیزی بود که می‌دانستم باید انجام دهم . نش 
زندگی من صورت خطرناکی می‌یافت و من از خانواده‌ام جدا می‌شدم اما وقتی مردی 
ازحق زندگی کردن به شیوه‌ای که به آن اعتقاد دارد محروم می‌شود. چارهُ دیگری 
جز تمرد ندارد. ۱ / 

وقتی از آن جلسه به خانه بازگشتم کاملا معلوم بود که وینی افکار مرا خوانده . 
است. او با دیدن صورت من فهمید که بزودی زندگی تازه‌ای را شروع خواهم کرد 
که هيجيك از ما خواهان آن نیست. توضیح دادم که جه تحولاتی روی داده و من 
روز بعد خانه را ترك خواهم کرد. او صبورانه این جریان را پذیرفت گویا خودش 
انتظار همه چیز را داشته است. او کاری را که من مجبور به انجام آن بودم دز 
می‌کرد اما اين موجب آسانتر شدن تحمل اوضاع برای او نبود. از او خواستم 
چمدان کوچکی برای من ببندد. به او گفتم که در غیاب من دوستان و خویشان از او 
مواظبت خواهند کرد. به او نگفتم که چه مدت از خانه دور خواهم بود و او نیز سوال 


۳۳۴ راه‌دشوا رآزادی 


نکرد. اين‌طور بهتر بود چون من پاسخی برای این سوّال نداشتم. احتمالاً روز 
دوشنبه که حکم نهایی صادر می‌شد به پرتوریا بازمی گشتم. هرآنچه که نتيجهً 
محاکمه می‌شد قطعاً من دیگر به خانه بازنمی گشتم: اگر محکوم می‌شدم که 
شتا به زندان می‌رفتم و اگر آزاد می‌شدم که فوراً پنهان می‌شدم تا به فعالیت 
مخفیانه بیردازم. ۱ 

تمپی» پسر بزرگم در ترانسکی در مدرسه بود بنابراین نمی‌توانستم برای 
خداحافظی او را ببینم اما آن روز بعدازظهر مك گاتو و دخترم اک یود را از نزد . 
مادرشان در «اورلاضدو ایست» یه خالة خودم آوردم.:ما ساعاتی را با هم دز چمواز 
بیرون شهر قدم زدیم» حرف زدیم و بازی کردیم. من با آنها خداحافظی کردم در 
حالی که نمی‌دانستم چه زمانی دوباره آنها را می‌بینم. نخه‌های عبار زان | زآدیخش‌انیة 
یاد می گیرند که نباید زیاد از پدرشان سوّال کنند و من از چشمان آنها می‌خواندم که 
می‌فهمند وأقعه‌ای جدی در حال وقوع است. 

در ان دو خشترم را پوسینم وبا آنها عتاحافظی کردم حرتمالی کدبا 
ریلسون کونکو سوار اتومبیل مي‌شدم آنها برای من دست تکان دادند و ما سفر 
طولانی به ناتال را شروع کردیم. 


يك هزاروچهارصد نفر نماینده از سراسر کشور به نمایندگی یکصدوینجاه نهاد 
مذهبی؛ اجتماعی» فرهنگی و سیاسی در پیترماریتزبورگ در کنفرانس عمومی 
گردهم آمدند. وقتی شنبه شب ۲۵ مارس در مقابل این جمع پرشور و وفادار به سوی _ 
تریبون قدم برداشتم. نزديك به پنج سال از زمانی که آزادانه سخنرانی کرده بودم 
می‌گذشت. با واکنش شاد و پرشور تماشاگران مواجه شدم. سختی سخنرانی برای 
يك چنین جمع بزرگی را تقریباً فراموش کرده بودم. ۱ 

من در سخنرانی خود خواستار تشکیل يك کنوانسیون ملی شدم که همه ۱ 
مردم آفریقای جنوبی» سیاه و سفید» رنگین‌پوست و هندی, بتوانند چون برادر کنار 
هم بنشینند و قانون انساسی تازه‌ای تدوین کنند که بازتاب خواسته‌های تمام کشور 
باشد. من خواستار وحدت و یکیارچگی مردم شدم وگفتم اگر همه يك دل ويك زیان 
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باشیم» شکست‌ناپذیر خواهیم بود. 

این کنفرانس همگانی خواستار يك کنوانسیون ملی متشکل از تمایندگان 
منتخب هم زنان ومردان بالغ کشور براساس اصل برابری شد تأ قانون اساسی 
دموکراتيك و غیرنژادی تازه‌ای را برای آفریقای جنوبی تدوین کتند. برای 
اطلاع دادن این بیشنهاد به دولت» يك «شورای عمل ملی» تشکیل شد که من دبیر 
افتخاری آن بودم. قرار شد در صورت امتناع دولت از تشکیل چنین کنوانسیونی» ما 
از روز ۲٩‏ ماه مه» مصادف با روز جمهوری اعنلام شدن آفریقای جنوبی. خواستار 
تحصن سه روزءٌ مردم و بیرون نیامدن آنها از خانه‌های خود شویم. من تردیدی 
نداشتم که دولت با پيشنهاد ما موافقت نخواهد کرد. 

در اکنبر ۱۹۶۰ دولت رفراندومی با شر کت همه سفیدپوست‌ها بررگزار کرده 
بود که آیا آفریقای جنوبی باید جمهوری اعلام شود یا خیر. اين یکی از آرزوهای 
ديرینه ناسیونالیسم آفریکنر بود که به وابستگی خود به کشوری که در جنگ‌های 
انگلوبوثر علیه آن جنگیده بود؛ پایان دهد. جمهوریخواهان ۵۳ درصد از آرا را به 
خود اختصاص دادند و روز ۳۱ ماه مه ۱۹۶۱ روز اعلام جمهوری تعیین شذ. ما تاریخ 
تحصن خود در خانه‌ها را همان روز اعلام جمهوری تعیین کردیم تأ به اين وسیله 
نشان دهیم که این تغییر برای ما فقط جنبهٌ تزئینی داشته است. 

بلافاصله بعد از این کنفرانس من نامه‌ای برای ورورد» نخست‌وزیر. فرستادم و 
در آن رسماً از او خواستم که يك کنوانسیون ملی برای تدوین قانون اساسی تشکیل 
دهد . من به آو هشدار دادم که اگر خواستار چنین کنوانسیونی نشود ما بزرگترین و 
وسیع‌ترین اعتصاب سه روزه را در ۲٩‏ ماه مه شروع خواهیم کرد.من نوشتم: «ما 
تردیدی نداریم که دولت شما از انجام هیچگونه عملیاتی در حمله به ما خودداری 
نخواهد کرد. در طی دوازده ماه گذشته ما دوران تیرء دیکتاتوری را پشت سر 
گذاشته‌ايم.» من همچنین ضمن صدور اعلامیه‌های مطبوعاتی تأیید کردم که اين 
اعتصاب مسالمت آمیز خواهد بود و شامل خودداری مردم از بیرون آمدن ازخانه 
می‌شود. ورورد به این نامه پاسخ نداد و فقط در پارلمان نامه مرا به عنوان نامه‌ای 
گستاغانه توصیف کرد. دز مقابل» دولت شروع به یکی از وحشتناکترین انواع نمایش 


۳۳۶ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


قدرت که هرگز در تاريخ این کشور دیده نشده بود» کرد. 
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حتی قبل از باز شدن درهای ورودی کنیس قدیمی در صبح روز ۲٩‏ مارس 
0 - روزی که مدتها قبل پیش‌بینی شده بود حکم نهایی محاکمة متهمان به خیانت 
به دولت صادر خواهد شد ‏ جمع کثیری از طرفداران ما و همچنین خبرنگازان 
تشریات برای وارد شدن به ساختمان به یکدیگر تنه می‌زدند. ضدها نفر از آنها از 
متا فد که پیرون امش با زین وکین فاضی ها سم را مر تاد کرت فرار 
0[ 
کرد و گفت قصد دارد ادعانامه‌اش را عوض کند. اين آخرین لحظات بود و برای 
خنین افتاشی دو‌سال دیر شده بودء داد قاددرحواست دادستان را رد کرد و باهاگ ان 
دادگاه نیز تأبید نظر قضات را زیر لپ زمزمه کردند. 
منشی داد کاه فریاد زد: «سکوت دادگاه را رعایت کنید» و قاضی رومیف اعلام 
کرد که هیأت منصفهٌ سه نفرهٌ دادگاه رأی نهایی را صادر کرده است. اکنون سکوت بر 
دادگاه حاکم بود. 
_بله. کنگرء ملی آفریقا در تلاش بود «دولت کاملاً متقاوتی» را جایگزین 
دولت فعلی سازد؛ بله کنگره ملی آفریقا در طول عملیات تخلف از قوانین 
غیرعادلانه از راههای اعتراض‌غیرقانونی استفاده کرده است؛ بله: برشی از رهبران 
کرد ی اهر تفت ای هان مایت ای اغان عفحت آیای کر اند وین 
در کنگر؛ ملی آفریقا گرایشی قوی و چیگرا وجود داشت که در دیدگاههای ضد 
آمپریالیستی» ضد غربی و گرایش آن به شوروی نمایأن بود. اما - 
براساس هم شواهد عرضه شده به این داد گاه و براساس حقایقی که مابه آنها پی برده‌ايم 
برای داد گاه ناممکن است که این طور نتیجه گیری کند که کنگره ملی آفریقادر صدد 
سرنگون کردن دولت از راههای خشونتآمیز بوده است» یعنی» به این شکل که توده‌های 
مردم مجبور شوند علیه دولت مستقیماًازعملیات خشون تآمیز استفاده کنند ., 
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دادگاه اعلام کرد که دادستان موفق نشده ثابت کند که کنگرهٌ ملی آفریقا يك 
سازمان کمونیستی است يا اينکه منشور آزادی نوعی دولت کمونیستی را مدنظر 
8 

قاضی رومیف بعد از چهل دقیقه سخنرانی گفت: «بتابراین متهمان بیکن 
شتا عته قتنه و آزادمی شون كٍِِ« 

جایگء تماما گران از خوشسحالی و فریاد‌های شادی منفجر شد. ما از جا بلند 
شدیم و یکلیگر را در بغل گرفتیم وزبرای حاضران در دادگاه دست تکان دادیم.. 
هپس شعذ یسوط بیرن:داد کاه رفن دزشمالی که ی لبفیدابه لب تیوه 
بعضی با صدای بلند می‌خندیدند و بعضی گریه می کردند. وقتی از دادگاه خارج 
می‌شدیم جمعیت هورا کشیدند و به سرودخوانی پرداختند. تعدادی از ما اعضای 
هیأت وکلای مدافع را روی شان‌های خود بلند کرده بودند که لیته در مورد میسلز 
کار آسانی نبود چون آو مردی بسیار قوی هیکل بود. فلاش دوربین‌های عکاسی در 
همه جا در اطراف ما دیده می‌شد. ما به دنبال دوستان» آشنایان و همسر خود به 
اطراف نگاه می کردیم. وینی آنجا بود ومن با خوشحالی او را در بغل گرفتم هرچند 
می‌دانستم که در حالی که ممکن است اکنون و در اين لحظه آزاد باشم اما دیگر از آن 
پس نمی‌توانم طعم آزادی را بچشم. وقنی همه از دادگاه خارج شدیم به اناق مردم 
سرود ملی آفریقا را سر دادیم: «رحمت خدا بر تو باد آفریقا». 

بعد از چهار سال دادگاه و معرفی دهها بازجو و ارائه هزاران سند و دهها هزار 
هه شهافت نان سرانجام جزلت در کار شزو تاموفی بون: رایدادگاه هم در فاحل 
کشور رهم درتغاز بزای مولت تازاعت گنه رده با ومود ارتاشجه درم فقظ 
وتا شین اویش اما متفر مناشت: فرش که ها ان ارت ریات ک تاره 
نبود که شکایات ما قانونی است بلکه این بود که لازم است دولت بیرحم‌تر از سابق 


اد اد یار ۱ 
از نظر من حکم دادگاه نمایانگر بیطرفی سیستم قضایی کشور نبود و 


نشبان‌دهنده آن نبود که يك مرد سمیاهیوینست می‌تواند در داد اه سفیدپوست‌ها عادلانه 
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محاکمه شود. این رأی درست و عادلانه بوذ اما تا اندازه زیادی حاصل تلاشهای تیم 
دفاعی برتر ما وهیأت منصفهٌ عادل و قاضی‌های روشنفکر آن بود. 

ماد کت تپااسای و هی ی خی هرا 
يك آفریقایی می‌توانست صدای خود را به گوش دیگران برساند و در آنجا هنوز 
سکومت قانون اعمال می‌شد. این بویژه در مورد دادگامهایی صدق می کرد که 
قاضی‌های روشنفکری بر آنها ریاست داشتند که از طرف حزب وحدت به این 
سعت گبازم هل منت بسیایی آقاین ترول‌هتور ازنیک بت دانوراسمایت 
می کردند. 1 ۱ 

در زمان دانشجویی به من این طور یاد داده بودند که آفریقای جنوبی محلی 
است که قانون در آنجا از همه بالاتر است و در مورد همه صرفنظر از موقعیت 
اجتماعی یا مقام رسمی آنهاء اعمال می‌شود. من صادقانه به این حرف اعتقاد داشتم و 
زندگی خود را براساس این فرضیه برنامه ریزی کرده بودم. اما وقتی وکالت را پیشه 
کردم و به فعالیت سیاسی پرداختم این پرده‌ها از جلوی چشمانم کنار رفت و متوجه 
شدم که بین آنچه که در کلاس درس آموخته‌بودم و آنچه که در سالن دادگاه یاد گرفتم 
اختلاف زیادی وجود دارد. دیدگاه ایده آلیستی سابق من در مورد قانون به عنوان 
شمشیر عدالت جای خود را به اين دیدگاه داد که قانون وسیله‌ای در خدمت طبقً 
حاکم است تا جامعه را به شیوهٌ دلخواه آن شکل دهد. من باوجود مبارزه در ره 
عدالت هیچگاه در دادگاهها انتظار عدالت نداشتم ولی گاهی اوقات به آن دست 
با : 

در مورد محاکمهٌ متهمان به خیانت به دولتِ» آن سه قاضی تعصبات خود؛ 
آموزشهای خود و سوابق ذهنی خود را کنار گذاشتند. در انسانها رگه‌ای از خیر و 
نیکی وجود دارد که می‌تواند سالها مدفون وپنهان باشد و بعد به طور غیرمنتظره‌ای 
ظهورکند. قاضی رومپف. بالخلاق و رفتار غیردوستانةٌ خود» در سراسر جریان 
دادرسی این احساس را در دیگران به وجود آورد که در دیدگاههای اقلیت 

سفیدپوست حاکم شریاه است. اما در پایان دادرسی» عدالت و بیطرفی بر قضاوت.و 

حاکم بود. کندی نسبت یه همقطاران خود کمتر محافظه کار بود و به نظر می‌رسید 


آرمان برابری و مساوات توجه او را چلب کرده است. برای مثال يك.بار از و 
دومانوکوه با يك هواپیما از دوربان به ژوهانسبورگ سفر کرده بودند و وقتی اتوبوس 
شرکت هواپیمایی که مسافران را از فرودگاه به شهر می‌برد ازسوار کردن دوما امتتاع 
کرده بود. کندی یز از سوار شدن خودداری کرده بود. قاضی بکر هميشه به عنوان 
يك فرد روشنفکر مرا تحت تأثیرقرار میداد وبه نظر می‌رسید کاملاً مطلع است که 
عتهباین که درمقایل اوقت اند از نت دول ماک زج‌های زنادی مععمل 
کته له هی این سته کاس رای به عقوان ماد کان داد کاه این دول یا حتی نژاد 
. سفیدپوست بلکه به عنوان نمونه‌هایی از نجابت بشری مصیبت زده تحسین می کردم. 
همسر قاضی بکر انسانی بود که نسبت به نیازهای دیگران حساس بود. او در 
طول مدتی که حالت فوقالعاده ت تفای را رام ما عم آررقشی کردت" 
دست ما می‌رساند. 
اما نتیجة شکست تحقی رآمیز دولت این بود که گر 
اجازه ندهد چنین رویدادی تکرار شود. از آن روز به بعد آنها دیگر بد قاضی‌هایی که 
خودشان منصوب نکرده‌بودند. اعتماد نکردند. از آن پس آنها دیگر آنچه را که 
ظریف کاریهای قانونی می خواندند. ۱ را در حمایت از 
تروریست‌ها می‌دانستند که به زندانیان اجازه می‌داد در زندان از حقوق خاصی 
بر خوردار باشند. در طول این محاکمه هیچ موردی اززندان انفرادی» ضرب و شتم. و 
شکنجه به منظور گرفتن اطلاعات وجود نداشت. اما هم این روشها کمی بعد از این 
جریان به روشهایی متداول و معمول تبدیل شند. 


 هایسنازار‎ 
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بعد از اعلام رأی دادگاه من به خانه بازنگشتم. هرچند دیگران شاد و مشتاق 
جشن گرفتن بودند» اما من می‌دانستم که مقامات ممکن است هر لحظه ضربةٌ خود را 
وارد کنند و نمی‌خواستم به آنها چنین فرصتی را بدهم. نگران بودم و می‌خواستم 
قبل از آنکه دستگیر يا از فعالیت منع شوم؛ فرار کنم. آن شب را در خانه‌ای امن در 
ژوهانسبورگ گذراندم و در بستری بیگانه به صبح آوردم» درحالی که با صدای هر 
ماشینی به تصور آنکه پلیس است. از جا می‌پریدم. 

در نخستین مرحله از سفر دوره‌ای‌ام که به پورت الیزابت می‌رفتم والتر و دوما 
مرا بدرقه کردند. در آنجا با گووان مبکی و ریموند ملابا ملاقات کردم و ساختارهای 
پنهانی و جدید سازمان را مورد بحث قرار دادم. ما در خانهةٌ دکتر ماسلایاتر تشکیل 
جلسه دادیم. او یعدا به اين دلیل که اجازه داده بود در منزل او جلسه تشکیل دهیم به 
دوسال زندان محکوم شد. من در خانه‌های امنی که سازمان ترتیب آتها را می داد با 
سردبیر روزنامةٌ لیبرال «پورت الیزایت مورنینگ پست» ملاقات کردم و برنامة 
عملیات برای تشکیل کنوانسیون ملی را برای او تشریح کردم. متعاقباًچند روزنامة 
دیگر نیز این هدف را مورد تأیید قرار دادند. بعد از آن با پاتريك دونکان» سردبیر و 
تاشر هفته‌نامة لیبرال «کانتکت» ملاقات کردم. او از اعضای بنیانگذار حزب لیبرال و 
یکی از نخستین سفیدپوست‌هایی بود که در عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه 
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سر کت گر تشیربه اومکورا ماست‌های کشک من ادها را متشه 
کمونیست‌ها می خواند اما وقتی او را ملاقات کردم نخستین چیزی که گفت این بود 
که مطالعة دقیق گزارشهای محاکمةٌ متهمان به خیانت به دولت او را از اين اشت9ه 
درآورد و این اشتباه را دز نشریذاش نیز اصلاح خواهد کرد. : ۱ 

آن شب در کیپ‌تاون در جلسه‌ای با شرکت کشیش‌های شهرکهای آفریقایی 
سخترانی کردم. به اين دلیل از این جلسه سخن می‌گویم که دعایی که یکی از 
کشیش ها در ابتدای جلسه خواند در تمام این سالها در ذهن من مانده و در 
سختی‌ها به من قوت قلب می‌داده است. او بخشندگی خداوند مهربانی او رحمت 
و شفقت او و توجه اوبه همه جهانیان را شکر و سیاس گفت. اما بعد یادآور شد که 
برخی از بندگان خدا بیش از دیگران رنج می‌برند و گاهی به نظر می‌رسد که از یاد 
رفته‌اند. 

در آغرین ززری که مر کیب باون بردم بهانتاق طر یت که آخ اعشای 
بنیانگذار سازمان خلق رنگین‌پوست آفریقای جنوبی بود. از هتل خارج شدم. 
هنگام خروج برای تشکر نزد مدیر رنگین‌پوست هتل که خوب از من پذیرایی 
کرده بود رفتم. او حق‌شناس اما کنجکاو بود. او هویت مرا کشف کرده بود و به 
من گفت جامعة رنگین‌بوست بیم دارد که در صورت روی کار آمدن يك دولت 
آفریقایی» آنها مانند حال همچنان مورد ظلم و ستم قرار داشته باشند. او از طبقه : 
معوشظ خامغدرنگین پوستان بود که ارتباط زیادی با آفریفایی"ها فذافت وستل 
سفیدپوست‌ها از آنها می‌ترسید. این از جمله نگرانی‌های همیشگی جامعهً 
رنگین‌پوست‌ها بویژه در کیپ بود و هرچند دیر شده بود اما من منشور آزادی را 
برای این مرد توضیح دادم و بر تعهد ما به اجتناب از نژادپرستی تأکید کردم. فردی 
که مبارز آزادیبخش است باید از هر فرصتی برای ارائً استدلالهایی در حمایت از 

آرمان خود استفادهکند. ۱ 

روز بعد دریجانت محرماندٌ کمیته اجرایی ملی کنگرهٌ ملی آفریقا وه 
اجرایی جنبش کنگره در دوربان شرکت کردم. موضوع مورد بحث این بود که آیا 
عملیات برنامه‌ریزی شده باید به صورت خودداری مردم از بیرون آمدن از خانه باشد 
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کل یف اسان کال را غود طامرات و مار کر وروت دیگ ان 2 
محل کار داشته باشد. افرادی که از طرح دوم حمایت می کردند می‌گفتند. استراتژی 
تحصن در خانه که ما از سال ۱۹۵۰از آن استفاده کردیم» دیگر تأثیر اولیه را ازدست 
دنه و فربرهدآی که کنگر زان آفری‌کتیسم برای نها جالنب توجه شنه تاد 
شکل‌های تهاجمی‌تر و مبارزه‌طلبانه‌تر در مبارزه ضروری است. دیدگاه دوم که من 
از حامیان آن بودم این بود که اعتراض به شکل بیرون نیامدن از خانه به ما اجازه 
می‌دهد به دشمن ضربه وارد کنیم اما از ضربه وارد آفردت آن هه مود خلو یرگ 
کنیم. من این‌طور استدلال می کردم که اعتماد مردم به عملیات ما دقیقا به این دلیل 
بیشتر شده که می‌بینند ما نسبت به جان و زندگی آنها بی‌اعتنا نیستیم. گفتم وافعة 
شارپ‌ویل با وجود هم قهرمانی مردم تظاهرکننده؛ به دشمن اجازه داد به سوی مردم 
تیراندازی کند و آنها را به قتل برساند. با وجودی که می‌دانستم مردم ما در نقاط 
مختلف کشور بتدریج از فرم‌های انفعالی مبارزه خسته می‌شوند اما از شیوةً تحصن 
در منازل دفاع کردم وفکر نمی کردم که بدون برنامه‌ریزی جامع از تاکتيك‌های . 
مطمئن و ثابت شدءٌ خود دست کشیم. علاوه بر اين ما از وقت يا منابع کافی برای 
جنین برنامه‌ای بی‌بهره بودیم. تصمیم گرفته شد که همان تاكتيك تحصن در خانه 
دنبال شود. 
: اد 

در پیش گرفتن يك زندگی مخفیانه و زیرزهینی مستلزم تغییر روحية کامل 
است. انسان مجبور است برای هر عملی هر قدر کوچك و ظاهرا بی اهمیت باشد - 
برنامه‌ریزی کند . باید با دیدهٌ شك به همه چیز بنگرد. اه 
دارد. دیگر نمی‌توانی خودت باشی» باید هر نقشی را که برعهده گرفته‌ای» به طور 
کامل اجرا کتی. از برخی جهات اين نوع زندگی با زندگی معمول يك سیاهیوست در 
آفریقای جنوبی چندان تفاوتی ندارد. در حاکمیت آپارتایده سیاهپوست‌ها زندگی 
شبح‌واری را بین مشروعیت و غیرقانونی بودن؛ بین آزاد بودن و پنهان کاری دتبال 
مک فد تام رونت برنی در آفتعای ترس بذاانی عش انبت که باق به سم 
اعتماد کنی» که اين: نیز بی‌شباهت به زندگی پنهانی در تمام طول عمر نیست. 


۳۶ راه‌دشوا رآزادی 


من به موجودی شبگرد تبدیل شده بودم. در طول روز در مخفیگاه خود 
می‌ماندم و وقتی هوا تاريك می‌شد برای انجام کارهایم ظاهر می‌شدم. من عمدناً در 
ژوهانسبورگ فعالیت می کردم اما در صورت لزوم به شهرهای دیگر سفر می کردم. 
دز آیارتمانهای خالی؛ در خنه‌های مردم و هرجا که بتونم نها و ناشناخته باشم؛ مت 
می‌کردم. هرچند من فردی خونگرم و اجتماعی هستم اما از تنها بودن بیشتر لذت 
می‌برم. من از هر فرصتی برای با خود بودن, برنامه‌ریزی» تفکر و نقشه کشیدن 
استفاده می‌کردم. اما انسان از تنهایی چیزهای زیادی به دست می آورد که یکی از آنها 
دلتنگی است. من برای همسر و خانوادهام بشدت ملول و دلتنگ بودم. 

کلید فمالیت پنهانی نامرئی شدن است. درست به همان گونه که برای نشان 
دای شوه به ویک ان یو خامر ای وود ای سول رداص هه بت ی 
خاصی برای وارد شدن و رفتار کردن وجود دارد که شها را نامرئی می کند. انسان در 
صورت رهبر بودن اغلب درصدد تشخص و خودنمایی است اما اگر يكک خلافکار. 
باشد قضیه برعکس است. وقتی در اختفا بودم هیچگاه سربلند و با قامتی راست قدم 
نمی‌زدم. اغلب آرام حرف می زدم و حرفهايم مفهوم وژوشتن نبود. بیشتر انفعالی 
رفتار می کردم و محجوب بودم. خواهان چیزی نمی‌شدم و اجازه می‌دادم دیگران به 
من بگویند که چه کاری باید انجام دهند. موهای سر و صورتم را اصلاح نمی کردم و 
بیشتر مواقع نقش راننده» آشیز یا باغبان را بازی می‌کردم. لباس آبی رنگ و سرهم 
که مخصوص کارگران است می‌پوشیدم و اغلب عينك گرد و بدون قاب به چشم 
می‌زدم. اتومبیلی داشتم و کلاءراننده‌ها را یه سر می گذاشتم و لباس سرهمی را که 
مخصوص آنهاست می‌پوشیدم. نقش راننده را داشتن مناسب بود چون می‌توانستم به 
ها رآندن ماشین ازبابم مسافرت کنم. 

در طول ماههای اول که حکم دستگیری من صادر شده بود وپلیس دز 
تعقیب من بود. زندگی مخفيانةً من توجه مطبوعات را جلب کرد. مقالاتی دربار دیده 
شدن من در اینجا و آنجا در صفحات اول روژنامه‌ها چاپ شد. در سراسر کشور در 
ادها وان پزیا شد اما بلس تهبوازه کش ال بیس کشت بمدی آقی رازبا 
سیاه» داده بودند که اقتباسی موهن از شخصیت افسانه‌ای بارونس اورتسه «اسکارلت 
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پیمپرنل» (رازیانةٌ سرخ) بود که دلیرانه در طول انقلاب فرانسه از دستگیر شدن فراز 
کت ۱ 
ود تفای تقاط اف کشوو بترم ی کرو . مدتی در کنار 
مسلمانان کیپ بودم» مدتی با کارگران نیشکر در ناتال و مدتی با کارگران کارخانه در 
پورت الیزابت بودم. از شهرکهای تقاط مختلف کشور دیدن می‌ کردم و در جلسات 
سرّی شبانه شرکت می کردم. من حتی خودم افسانةًرازانة سیاه را تقویت می کردم و 
هميشه تعداد زیادی سک سه پنی همراه داشتم و از تلفن عمومی به خبرنگاران 
روزنامه ها تلفن مُی‌زدم و به آنها می‌گفتم که درحال برتامه‌ریزی چه کاری هستیم یا 
از بی‌لیاقتی پلیس با آنها حرف می‌زدم. من اینجا و آنجا ظاهر می‌شدم و موجب 
ناراجتی و عصبانیت پلیس و خرسندی مردم می‌شدم. 
دربارة فعالیت‌های زیرزمینی من داستانهای عجیب و دور از اقعیتی تایه 
شد. مردم دوست دارند داستانهایی حاکی از جسارت و شهامت رهبران خود نقل 
کنند و در آنها اغراق کنند. البته در واقع من چند بار در آستانة خطر دستگیر شدن 
قزار گرفتم و موفق به فرار شدم اما هیچکس از ان ماجراها باخبر نبود. يك بار در 
شهر رانندگی می‌کردم و در يك چهارراه پشت چراغ قرمز توقف کردم به سمت چپ 
خود نگاه کردم و در اتومبیلی که در کتارم بود سرهنگ اسپنگلر» رئیس شعبةٌ امنیتی 
ویت‌واترزراند را دیدم. اگر می‌توانست رازيانة سیاه را بگیرد این موفقیتی بزرگ برای 
آوبود. من کلاه کارگران» لباس سرهمی و عینك داشتم. او مستقیم به من نگاه نکرد 
اما با وجود اين» آن لحظاتی که من.منتظر سبز شدن چراغ بودم برایم مثل چند 
ساعت به نظر رسید. 
۷ 
سر چهارراهی منتظر کسی بودم که بیاید و مرا سوار کند. يك پلیس آفریقایی را دیدم 
ک یا زیت هط اشنم امه من برای یافتن راه فرار به اطراف تگاه 
کردم اما قبل از آنکه موفق به یافتن راه فرار شوم او به من لبخند زد و پنهانی انگشت 
یت خر به تشن سلام مخصوص کنگره ملی آفریقا بالا گرفت و رفت. وقایعی 
از این قبیل زیاد اتفاق می‌افتاد ومن با دیدن وفاداری تعداد زیادی از پلیس‌های 


۳۳۸ ۱ : راه‌دشوا رآزادی 


آفریقایی اطمینان خاطر بیشتری پیدا می‌کردم. يك گروهبان نسیاهپوست بود که 
شمه ویی زا در شربان اقتامات تسس فرارمیب او اوستار در کنازویی وید 
۰ می کرد: «ترتیبی بده که «مادیبا» جهارشنبه شب در الکساندرا نباشد جون قرار است 
به آنجا حمله شود». در طول مبارزات ماء پلیس‌های سیاهپوست اغلب مورد انتتقاد 
شدید قرار داشتند اما بسیاری از آنها نقش‌هایی را پنهانی ایفا کردند که بسیار باارزش 
توحه اسیت: ام 
زمانی که فعالیت پنهانی داشتم تا آنجا که ممکن بود ظاهر کثیف و نامرتبی: 
داشتم. لباس سرهم من به شکلی بود که گویا يك عمر کار کرده‌اند. پلیس عکسی از 
من با ریش داشت که در همه جا آن را پخش کرده بودو همقطارانم از من 
می‌خواستند که آن را بتراشم. اما من طوری به این ریش وابسته شده بودم که در 
برایر تلاشها برای تشویق من به اصلاح صورتم مقأومت می کردم. 
با داشتن چنین ریشی نه تنها شناخته نمی‌شدم بلکه گاهی اوقات مورد 
سرزنش قرار می گرفتم. يك بار قصد داشتم در جلسه‌ای در يك منطقهة دوراقتاده 
ژوهانسبورگ شرکت کنم و يك کشیش معروف با دوستانش ترتیبی داده یود که آن 
" شب به من غذا و محل خواب داده شود. من به محل رسیدم و در زدم و قبل از آنکه 
بتوانم خودم را معرفی کنم» خانمی که در را باز کرده بود شیم زد: «خیر ما در اینجا 
برای امثال تو جا نداریم!» و در را بست. 


۴۱( 


در مدتی که فعالیت زیرزمینی داشتم» وقتم بیشتر صرف برنامه‌ریزی تحصن 
ماه مه شد. این عملیات بتدریج شکل يك جنگ واقعی را بین دولت و جنبش 
آزادیبخش ما به خود می‌گرفت. اواخر ماه مه دولت در سراسر کشور رهبران جناح 
مخالف رامورد حمله قرار داد. تشکیل هر گونه جلسه و گردهمایی‌ها ممنوع شد و 
ماشین‌های جاپ توقیف شدند. پارلمان قاتونبی را از تصویب گذراند. که به موجب آن 


پلیس می توانست افراد بازداشت شده را به مدت دوازده روز بدون برخورداری از حق 
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آزاد شدن به قید ضمانت» در زندان نگه دارد. 
«ورورد» اعلام کرد افرادی که از اعتصاب حمایت کشند؛ از جمله 
روزنامه‌های هوادار ما؛ «با آتش بازی می‌کنند» و این اعلامیهٌ منحوس نمایانگر 
بیرحمی دولت بود. دولت از صنایع خواست امکانات لازم برای خوابیدن در مخل 
کار در اختیار کارگران قرار دهد تا مجبور نشوند در طول اعتصاب به خانه برگردند. 
دو روز قبل از روز موعود. دولت بزرگترین نمایش قدرت در دوران صلح ر که در 
تازیخ آفریقای جنوبی سابقه نداشت: به اجرا درآورد. ارتش بزرگترین آمادهباش را 
که از زمان جنگ جهانی دوم مردم شاهد آن بودند, اعلام کرد. تعطیلات و 
مرخصی‌های نیروهای پلیس لغو شد. واحدهای ارتش در مدخل شهر کها مستقر 
شدند. درحالیکه غرش تانکهای سارسن در خیابانهای کثیف شهر کها پیچیده بود. 
سلیکوپترها در ارتفاع پایین برفراز شهر که پرواز می کردند و برای به هم زدن هرگونه 
گردهمایی از ارتفاع خود کم می کردند . در طول شب هلیکوپترها تورافکن‌های 
عوی زا رو ادها نان کر نه‌پووکنی 2 
روزنامه‌های انگلیسی زیان تا چند روز قبل از شروع عملیات تبلیغات وسیعی 
زا بارخ آمبه واه ناهد آما در آستان رود تحت تعامی: زوزنامه ها و تشویانت 
انگلیسی زبان ساکت شدند و از مردم خواستند به سر کار بروند. کنگره بان 
آفریکنیسم نقش يك خرایکار را ایفا کرد و ضمن صدور هزاران آگهی از مردم 
خرایت یا سین مخالفت کت آنها رهیران کیگرهلن افرتفاترا ترش خوانتتی: 
9 موجب حیرت ما شد چون انتقاد کردن از ما يك چیز بود - وما 
ی توانيتتيم. آن زامبیذتري و تلاش برای برهم زدن اعتصاب ازطریق دعوت مردم به 
ار دشمن بود. 
ع عاوعو 
شب قبل از برنامةٌ تعصن قرار بود من در خانهٌ امنی در سوتو با رهبران 
کنگره ملی آفریقا در ژزهانسبورگ ملاقات کنم. من بای اجتناب از روبرو شدن با 
پلیس و موانع خیابانی آنها ازطریق «کیپ‌ناون» که معمولاً گشت پلیس نداشت وارد 
یرو کت اما همینکه از يك سه راه پیچیدم مستقیماً با همان چیزی که از آن 


۰ 


۳۵۰ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


اجتناب کرده بودم مواجه شدم: يك مانع خیابانی. پلیس سفیدپوستی به من اشاره کرد 
که توقف کنم. من لباس معمولی خود یعنی سرهمی و کلاه رأننده‌ها را داشتم. او از 
پنجره به من تگاه کرد و بعد جلو آمد و خودش داخل ماشین را بازرسی کرد. در 
حالت عادی این کار وظیفه پلیس‌های آفریقایی بود. بعد از آنکه چیزی پیدا نکرد. 
ب رگ عبورم را خواست. گفتم که آن را در خانه جا گذاشته ام و خیلی عادی رقمی را - 
برای برگه عبورم ذکر کردم. ظاهراً این حرف او را راضی کرد و به من اشاره کرد که 
می توأنم بروم. ۱ 

روز دوشنبه ۲٩‏ ماه مه در نخستین روز تحصن صدها هزار نفر از مردم کار و 
زندگی خود رابه خطر انداخته واز رفتن به سر کار خودداری کردند. در دوربان ‏ 
کارگران هندی از کارخانه‌ها بیرون آمدند و در کیپ هزاران کاز کرد رنین‌پوست در 
خانه‌های خود ماندند. در ژوهانسبورگ بیش از نیمی از کارمندان و کارگران در خانه 
ماندید وف پووت الیرانت این درد با لاس نود من فر کشگر با مطی‌صات ای 
واکتش مردم را «باشکوه» خواندم و مردم را به دلیل «به مبارزه طلییدن و مخالفت با 
اقدامات ارعاب آمیز وبی‌سابقة دولت» تحسین کردم. جشن روز جمهوری 
سفیدیوست‌ها پر اثر اعتراضات ما خراب شد. ۱ ۱ 

هرچند گزارشهای مربوط به روز اول تحصن نمایانگر واکتش قوی مردم در 
نقاط مختلف کشور بود. اما به طور کلی این واکتش کمتر از آن چیزی بود که ما" 
آمیدوار بودیم ۲ ارتباطات پسیار دشوار بود و همیشه ظاهراً خبرهای بد بهتر از 
خبرهای خوب پخش می‌شوند. با رسیدن گزارشهای بیشتر من از واکنش مردم نومید 
شده و لحساس شکست کردم. آن شب درحالی که احساس می کردم روحیهام را از 
دست داده‌ام و عصبانی هستم کفتکوی با «بنيامین پوگراند» از روزنامةٌ «راند دیلی 
میل» داشتم که در آن گفتم روزهای مبارز مسالمتآمیز و خالی از خشونت به بایان 
رسیده است. 
در دومین روز تحصن در خانه» بعد از مشورت با همقطاران خود؛ این 
عملیات را لغو کردم. آن روز صبح در آپارتمان ان در يك محلة سفیدپوشت با 
اعضای مختلف مطبوعات خارجی و داخلی ملاقات کردم و بار دیگر عملیات تحصن 
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, در خانه را «يك موفقیت عظیم» خواندم. اما این حقیقت را نیز پنهان نکردم که به 
اعتقاد من روز تازه‌ای در شرف فرارسیدن است. گفتم: «اگر واکنش دولت این باشد 
که با زور مبارزهٌ غیر خشونت آمیز ما را سر کوب کند. ما نیز تاكتيك‌های خود را مورد 
بررسی دوباره قرار خواهیم داد. به نظر من ما دز حال به پایان رساندن فصل قدیمی 
مهافت عیخ شوت انیت هنشی »این علامیه مرف شا زانهم بوه ون 
بخویی این را می‌دانستم. اعضای کمیته اجرایی از من انتقاد کردند که قبل از آنکه 
سازمان در مورد این موضوع بحث و تصمیم گیری کند. آنْ را اعلام کرده‌ام. اما گاهی 
ات افستام بایت ابکذای رال ساره ساژمان را کته آوابی سل الب دزن 
جهتی کم تهوا هیا ادن زه بر کت کنر ۱ 

ما ازسال ۱۹۶۰ دربارهٌ موضوع بکارگیری خشونت بحث بودیم. اولین: 
بار در سال ۱۹۵۲ در گفتگو با والتر مبارزء مسلحانه را مورد بحث ت قرار داده بودم -. 
اکتون دوباره با و مشورت کردم و توافق کردیم که سازمان باید مسیر تازه‌ای را در 
پیش گیرد. حزب کمونیست به طور پنهانی خود را بازسازی کرده و فعالیت ۱ 
و قیوعت گرفته بود واکنون نیز درحال بررسی تشکیل شاخ نظامی بود. ما 
تصمیم گرفتیم که باید مسألة مبارزه مسلحانه را در کمیته کار مطرح کنیم ومن در 
جلسة مورخ ژوئن ۱۹۶۱ این کار را کردم. 

من تازه پيشنهاد خود را مطرح کرده بودم که موزس کوتان» دبیر حزب 
کمونیست ویکی از مقتدرترین چهره‌ها در کمیته اجرایی کنگرهٌ ملی آفریقا 
ضدحملاً خود را شروع کرد ومرامتهم کرد که قبلاً به قدر کافی با دقت در مورد آن 
فکر نکردهام. او گفت عملیات دولت مرا فلج کرده و دولت بر من سبقت گرفته است 

.و اکنون من از روی اامیدی به زبان انقلابی متوسل شده‌ام. او تأاکید کرد: «اگر ما به 
قدر کافی خلاقیت و اراده داشته باشیم» هنوز برای روشهای قدیمی جا وچود دارد. 
اگر ما مسیری را که تامدله توصیه می کته دز پیش گبریم» مودم بیگتاه را در معرضن 
قتل عام, دشمن قرار می‌دهیم». ۱ 

موزس با لحنی متقاعدکننده حرف می‌زد و می‌توانستتم ببینم که رح 9 
شکست داده است. حتی والتر نیز به طرفداری از من حرفی نزد و من بناچار 
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عقب‌نشینی کردم. بعد از آن با والتر صحبت کردم و ناراحتی خود را به زیان آوردم و 
او را به دلیل کمكک نکردن به من نکوهش کردم. او خندید و گفت کار من مثل مبارزه 
بايك گله شیر خشمگین, احمقانه بود. والتر یک دییلمات و بسیار کاردان بود. او 
گفت: «اجازه بده ترتیبی بدهم که تو و موزس يك ملاقات محرمانه داشته باشید و به 
این ترشیت نی کل لها و وا اراک هی و این دوس اه سا 
می‌شدم اما والتموفق شد 9 0 
کنیم. متام وور ترا 4 رف زد گرا 

قق طیریپروم وفرطیح دایم که خرانة اعتفادامی فانسازهای بت توست 1 
خشونت نداریم. من يك ضرب المثل قدیمی آفریقایی را به کار بردم که می گوید: 
«نمی توان با دست خالی به جنگ حیوان وحشی رفت.» موزس کمونیستی 
محافظه کار و سنتی بود و من به او گفتم که مخالفت او به اقدامات حزب کمونیست 
در کوبا در زمان باتیستا بی‌شباهت نیست. حزب در آن زمان اصرار داشت که هنوز 
شرایط مناسب فراهم نیست و باید منتظر ماند چون آنها فقط از تعریف‌های ارائه شده 
توسط استالین و لنین در کتابها پیروی می کردند. اما کاسترو منتظر نماند و وارد عمل 
شد وموفق شد. اگر منتظر شرایطی باشید که در کتابها آمده» اين شرایط هیچگاه به 
وود گر اهند آهد باس بر متا با زین کنتم که افکارنن هنوز بر همان علب 
زمانی اسب که کنگره ملی آفريقا سازمانی قانونی بود. مردم قبلا برنامةٌ تشکیل 
واججدهای تظامی را خودتمن شروع کردهبودند و نها سازمانی که از قدرت کافی برای 
هتانت آها بر تودار ود ککر ملی ارفا رو تاهسیه ند بوکدان کتاس از 
ما جلوتر,و اکنون همین طور بود. 

ما تمام روز حرف زدیم و در پایان موزس به من گفت: «نلسون من قول هیچ 
چیزی را به تو نمی‌دهم اما اين موضوع را دوباره در کمیته مطرح کن و خواهیم دید 
که نتیجه چه خواهد شد.» قرار بود يك هفته بعد جلسه‌ای تشکیل شود و بار دیگر 
در آن جلسه من موضوع را مطرح کردم. این بار موزس ساکت بود و حاضران به 
تفای آرآپيشنهاد کردند که من این موضون اه کمن اجرایی ملی در رن ارجح 
دهم . والتر فقط ات زد. 
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جلسات کمیته اجرایی مانند همكٌ جلسات کنگر؛ ملی آفریقا در آن زبان 
ب‌طور سری و شبانه بر گزار می‌شد تا از حملهٌ پلیس در امان باشیم. من اتتظار داشتم 
که در این جلسه با سختی‌هایی روبرو شوم چون قرار بود ریس لوتولی نیز در آن 
حضور داشته باشد و من از تعهد اخلاقی او به پرهیز از خشونت باخبر بودم. همچنین 
زمان تشکیل جلسه نیز مرا نگران می‌کرد چون هنوز مدت زیادی از محاکمة ما به 
اتهام خیانت به دولت نگذشته بود که من موضوع توسل به خشونت را مطرح می کردم» 
درحالی که در آن محاکمه ما مدعی شده بودیم که از نظر کنگرءُ ملی آفریقا خودداری 
اتقو اسان سای ای کشک مت کمهز اسیرزس کت رایط مات 
کند. تغییر یابد. من خودم دقیقا برعکس فکر می کردم و معتقد بودم عدم مفوی 
تاکتیکی است که وقتی دیگر موّثر نبود باید کنار گذاشته شود. 

در آن جلسه این‌طور استدلال کردم که دولت راه چارةٌ دیگری جز توسل به 
خشونت برای ما باقی نگذاشته است. گفتم که درست و اخلاقی نیست مردم خود را در 
معرض حملات مسلحانةٌ دولت قرار دهیم. بدون آنکه راه چاره‌ای پیش پای آنها 
بگذاريم. بار دیگر یادآور شدم که مردم خودشان سلاح در دست گرفته‌اند وعملیات 
خشونت آمیز چه بخواهیم و چه نخواهیم شروع خواهد شد: ایا بهتر نیست این عملیات 
خشونت آمیز را خودمان هدایت کنیم و از اصولی پیروی کنیم که طبق آن ما نه مردم - 
با حمله به نمادهای ظلم وستم جان دیگران را حفظ کنیم؟ گفتم اگر حالا شروع نکنیم 
بزودی خودمان به پیروان جنبشی تبدیل متويم که کنترلی بر آن نداریم. 

رئیس لوتولی ابتدا در برابر استدلالهای من مقاومت کرد. از نظر او عدم 
خشونت فقط يك تاكتيك نیود. اما ما تمام شب روی او کار کردیم وفکر می کنم در 
قلیش فهمیده یود که حقّ با ماست. او سرانجام موافقت کرد که عملیات نظامی امری 
اجتناب‌ناپذیر است. وقتی يك نفر بعدها در جایی گفته بود که رئیس لوتولی برای 
چنین مسیری آمادگی ندارد. او اين‌طور پاسخ داذه بود: «اگر کسی فکر می کند که من 
صلح طلب هستم. بیاید یکی از مرغهای مرا بردارد تا بفهمد چقدر در اشتباه است». 

کميتهٌ اجرایی تصمیم مقدماتی کمیته کار را رسما مورد تایید قرار داد. 
رئیس لوتولی و دیگران توصیه کردند که ما بایدٍ طوری در مورد این تصمیم جدید 
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برخورد کنیم گویا کنگرهُ ملی آفریقا آن را مورد بحث قرار نداده است. او حتی 
نمی‌خواست آن دسته از هم‌پیمانان ما که از فعالیت منع نشده بودند. به خطر بیفتند. 
اید؛ او اين یود که يك جنبش نظامی به عنوان ارگانی مستقل و جدا تشکیل شود که با 
کنگره ملی آفریقا ارتباط داشته باشد و تحت کنترل کلی آن باشد اما اساسا و به‌طور 
بنیادی خودمختار باشد. به این ترتیب مبارزه در دو مسیر جداگانه جریان پیدا 
می‌کرد. ما با کمال میل این توصیدٌ رئیس لوتولی را پذيرفتيم. او و دیگران هشدار 
داویت که آیه ش شله یتباید ای باق غنات ای طایف ناس وان و 
روشهای سنتی مبارزه پاش زیر این تیز موجب شکست ما می‌شود چون مبارزه 
مسلحانه» حداقل در آغاز محور اصلی عملیات جنبش نیست. 

فراز دش بخد جانیهای با ضر کت کنیدهای العر ای فش ‌های بات 
در دوربان تشکیل شود. این نهادها عبارت بودند از کنگرة هندی‌ها, کنگره خلق 
رنگین‌پوست» کنگر؛ اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی؛ و کنگر:ٌ دموکرات‌ها. 
هرچند این گروهها طبق رسوم تصمیمات کنگر؛ُ ملی آفریقا را قبول کردند. اما من 
می‌داستم که همقطاران هندی ن بشدت با تییر جهت به سوی خشونت مخالفت 
خواهند کرد. 

جلسه ما شروع ناخوشایندی داشت. رئیس لوتولی که ریاست جلسه را بر 
عهده داشت اعلام کرد که با وجودی که کنگرءٌ ملی آفریقا در نورد عملیات 
خشونت آمیز بحث کرده و آن را مورد تأیید قرار داده است» «موضوع چنان مهم است 
که مایلم همقطارانم در اینجا امشب دوباره مسأله را مورد بررسی قرار دهند.» واضح 
بدا ری اف نی شیر گیل با شا یل ماترافی تست 

نامع له خرور ب مس زب مرو سوه رزخ کرت 
من همان استدلالهایی را که در این مدت ارائه داده بودم بیان کردم و بسیاری از 
ای اهاط یت یه ارم تیوه کرص رت کاخالا ودک باکر ارس 
خواستند چنین مسیری را در پیش نگیریم و معتقد بودند دولت تمام اعضای جنبش 
را قتل‌عام خواهد کرد. جی.ان.سینگ که در بحث کردن کارآمد بود. کلماتی را آن 
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شکست ما نشده؛ بلکه ما موجب شکست آن بوده‌ایم». من مخالفت کردم و گفتم که 
در واقع شیوءٌ عدم خشونت موجب شکست ما شده» چون نه خشونت دولت را آرام 
کرده است .و نه در قلب ستمکاران تغییری بوجود اورده است. 

ما تمام شب بحث کردیم و در حالی که به صبح نزديك می‌شدیم احساس 
کردم کم کم به نتایجی می‌رسیم. بسیاری از رهبران هندی اکنون با لحنی غم آلود از 
پایان گرفتن دور عدم خشونت سخن می‌گفتند. اما بعد ناگهان دکتر ام.دی.نایدوه از 
اعضای کنگرءٌ هندی‌های آفریقای جنوبی از جا بلند شد و به همقطاران هندی خود 
گفت: «بله. شما از اينکه به زندان بیفتید می‌ ترسید. قضیه همین است!» اظهارات او 
موجب بی‌نظمی و سر و ضدا در جلسه شد. وقتی شاأن و اعتبار مردی را زیر سوّال 
ببرید. باید التظار جنگ و دعوا را نیز داشته باشید. کل بحث دوباره به سر جای اول 
خود برگشت. اما زمانی که آفتاب در حال طلوع بوده قطعنامه‌ای صادر شد. کنگره 
به من اختیار داد که وارد عمل شوم ويك سازمان نظامی جدید, جدا از کنگرهُ ملی 
آفریقا تشکیل دهم . سیاست. کنگرة ملی آفريقا همچنان خودداری از خشونت بود. 
ی ام و 1 
سازمان را تشکیل دهم و تابع و تحت کنترل سازمان ن مادر تباشم 

اين» گامی سرنوشت‌ساز بود. کنگره ملی آفریقا هن سال اصل , 
عدم خشونت را بعنوان يك اصل اساسی و غیرقابل بحث و سوّال دنبال کرده بود. از 
آخسی کگر#مای افرنقا مسازمان اون هه رما راهن سونو خاک را 
یعنی راه خشونت سازمان یافته را در پیش می گرفتیم که از تتیجهٌ آن بی‌خبر بودیم. 


من که دور* سربازی را نگذرانده بودم» هیچگاه در نبردی نجنگیده بودم و 
حتی گلوله‌ای به سوی دشمن شليك نکرده بودم عهده‌دار کار تشکیل يك آرتش 


شدم. این وظیفه حتی برای يك ژنرال کهنه کار نیز کاری جسورانه است» چه رسد به 
يلك تازه کار نظامی . نام این سازمان حل‌یل «اوم‌خونتووی سیروه» (نیزه ملت) بود کد به 
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اختصار آن را دهم کی.» می‌خوانديم. سمبل نیزه تخاب شد. چون آفریقایی‌ها با 
این سلاح ساده قرنها در برابر تهاجمات سفیدپوستها مقاومت کرده بودند. 

با وشریش که کته شرآ کنگر: مار اشفا ماه تتاد اراد ستیرشت 
در آن عضو باشند اما «ام.کی.» از اين نظر محدودیتی نداشت. من بلافاصله 
«جواسلوو» و «والتر سیسولو» را به استخدام درآوردم و ما سه نفری» «فرماندهی‌عالی» 
را تشکیل دادیم که من ریاست آن را برعهده داشتم. از طریق «جو» من فهرستی از 
تلاشهای اعضای سفیدپوست حزب کمونیست تهیه کردم. آنا قبلاً مسیر عملیات 
خشونت آمیز را در پیش گرفته بودند و عملیات خرابکارانه‌ای را نظیر قطع خطوط 
تلفنی وارتباطی دولتی به انجام رسانده بودند. ما وحف‌هاجسوونه- را نیز که در حفک 
جهانی دوم همراه با «لژیون اسپرینگ بوك» شرکت داشته بود و همچنین «راستی 
برنشتاین» را که هر دو عضو حزب کمونیست بودند استخدام کردیم جك نخستین 
کارشناس عملیات تخریبی ما بود. وظیفٌ ما این بود که علیه دولت اقدام یه انجام 
عملیات خشونت‌آمیز کنیم اما اينکه این عملیات دقیقا به جه صورتی خواهند بود. 
مسأله‌ای بود که باید در مورد آن تصمیم می‌گرفتیم. قصد ما این بود که با عملیباتی 
کار را شروغ کنیم که به افراد صدمه وارد نمی کرد اما بیشترین خسارت را برای 
و رگ 

من از تتها راهی که می‌دانستم کار را شروع کردم یعنی با خواندن نوشته‌های 
دیگران و حرف زدن با متخصصین. آنچه که می‌خواستم به آن پی ببرم اصول اساسی 
و بنیادی برای شروع انقلاب بود. من پی بردم که نوشته‌های زیادی در مورد این 

< موضوع وجود دارد و آتچه را در مورد جنگ مسلحانه ویویژه جنگ‌های چریکی 

توشته شده بود و در دسترس بود» خواندم. من می‌خواستم بدانم چه شرایطی برای 
جنگ چریکی متاسب است» جگونه می‌توان يك نیروی جریکی را تشکیل و 
آموزش داد و حفظ کرد» چگونه باید آن را مسلح کرد ويك نیروی چریکی از کجا 
نیازهای خود را تأمین می‌کند. هماٌ اینها سوالاتی اساسی بود و من به دنبال جواب 
آنها بودم. 

هر نوع منبعی در این زمینه توجه مرا جلب می‌کرد. من گزارش «بلاس ‏ 


فصل ششم / رازیانةٌ سیاه ۳۵۷ 


روکا» دبیرکل جزب کمونیست کوبا را دربار سالهایی که سازمان آنها در رژیم 
باتیستا غیرقانونی بود خواندم. در کتاب «کوماندو» اثر دنیس ریتز تاكتيك‌های چریکی 
نامتعارف ژترالهای بوثر را در طول جنگ انگلیس و بوثرها خواندم. آتار چه‌گوارء 
مائوتسه‌تونگ و فیدل کاسترو و کتابهایی را که دربارةٌ آنها نوشته شده بود. خواندم. در 
کتاب بی‌نظیر «ستارهُ سرخ برفراز چین» اثر «ادگار اسنو»» خواندم که عزم و اراده و 
طرز فکر غیرسنتی مائو بوده که او را به پیروزی رسانده است. من مشتاق بودم دربارهُ 
مبارزات مسبلحانة مردم اتیوپی علیه موسولینی و ارتش‌های چریکی کنیا الجزایر و 
کامرون مطالب بیشتری بدانم. 
من‌به گذشتة آفریقای جنوبی بازگشتم. تاریخ آن قبل تافو 
سفیدپوست‌ها را خواندم. دربارءٌ جنگ‌های آفریقایی‌ها علیه آفریقایی‌ها: افریقایی‌ها 
علیه سفیدپوست‌ها و سفیدپوست‌ها علیه سفیلپوست‌ها تحقیق کردم. همچنین 
دربارةٌ مناطق صتعتی عمده کشور» سیستم حمل و نقل ملی و شبکهة ارتباطات آن 
تحقیقاتی انجام دادم و به جمع آوری نقشه‌های کامل پرداختم و مناطق مختلف کشور 
را به شکلی سيستماتيك ومنظم تحلیل کردم. 
دج 
در ۲۶ ژوئن ۱۹۶۱ که روز آزادی ما بود» نامه‌ای از مخفیگاه خود برای 

روزنامه‌های آفریقای جنویی فرستادم که در آن از مردم به خاطر شهامتی که درطول 
عملیات تحصن اخیر از خود نشان داده بودند. ستایش کردم وبار دیگر خواستار . 
تشکیل يك کنوانسیون ملی شدم. من مجدداً اعلام کردم در صورتی که دولت از 
تشکیل چنین کنوانسیونی خودداری کند. عملیات وسیعی مبتی بر عدم همکاری با 
دولت در سراسر کشور اجرا خواهد شد. در قسمتی از اين نامه آمده بود: 

«می‌دانم که حکم دسنگیری من صادر شده و پلیس در همه جا در جستجوی من 

است. شورای عمل ملی اين مساله را په طور جدی و کامل مورد بررسی قرار داد... 

و به من توصیه کرده که خود را تسلیم نکنم. من این توصیه را پذیرفته‌ام و خود را به 

دولتی که آن را به رسمیت نمی‌شناسم تسلیم نخواهم کرد. هر سیاستمدار کاردانی 

می‌داند که تحت شرایط فعلی کشور» در طلب شهادت برآمدن با تسلیم کردن خود 
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به پلیس؛ کاری احمقانه و نوعی جنایت است.. 

.من این راه را که دشوارتز از زنداتی شدن است و سختی‌ها و خطرات پیشتری دارد 
انتخاب کرده‌ام. من مجبور شده‌ام خود را از بچه‌ها و همسر عزییزم از مادر و 
خواهرهایم جدا کنم و به عنوان يك خلافکار در سرزمین خودم زندگی کنم. مجبور 
شده‌ام دفترم را تعطیل کنم» حرفه‌ام را ترك گویم و مثل بسیاری از مردم در فقر 
زندگی کنم... من قدم به قدم با شما تا زمان نیل به پیروزی علیه دولت خواهم 
جنگید. شما چه خواهید کرد؟ آبا در کنار من خواهید بود یا با دولت در تلاش 
برای سرکوب کردن خواسته‌ها و ادعاهای مردم خود همکاری خواهید کرد؟ آیا در 
جایی که مسالاً مرگ و زندگی مردم من» یا مردم ماه مطرح است سکوت و 
بیطرفی اختبار می کنید؟ من تصمیم خود را گرفتهاع. آفریقای جنوبی را ترك نخواهم 
کرد و تسلیم نیز نمی‌شوم. فقط از راه سختی فداکاری و عملیات مبارزه‌طلبانه 
می‌توان به آزادی دست یافت» مپارزه» زندگی من است. من تا بایان عمر خود به 
جنگ در راه آزادی ادامه خواهم داد» . 


)۴۳( 


در طول جند ماه اول زندگی زیرزمینی» چند هفته‌ای ۳ خانواده‌ای در مارکت 


استریت بودم و بعد از آن با «ولفی کودش» يك آپارتمان يك خوابه در طبقهٌ هم کف 
ساختمانی در يك محله سفیدپوست‌نشین و ارام به نام «به‌را» کمی بالاتر 
ازمحله‌های پایین شهر اجاره کردیم. او از اعضای کنگر؛ُ دمکرات‌ها و خبرنگار 
نشريهةٌ «نیوایج» بود که در جنگ جهانی دوم در شمال آفریقا و ایتالیا جنگیده بود. 
اطلاعات او دربار؛ نبرد و تجریةٌ دست اول او در جنگ برای من بسیار مفید بود. به 


توصیهٌ اوومن کتاب «دربارءٌ جنگ» نوشته کارل ون کلاوزویتز» ژترال پروس را 
غرانیم: فراضتیا اس ار متر بر ایتکه سکن عتارت اس از ادانا یتیاس اه 
می کردم و می‌دانستم که مانع کار و تفریح او شده و زندگی‌اش را مختل کرده‌ام» اما او 
چنان مرد فروتن و مهربانی بود که هیچگاه شکوه نمی کرد. 


ور 


ی ی ۱ ۳۵۹ 


ری ور تیا از فد شبها روی یک برانکار عمالیاتی 
مي‌خوابیدم و در طول روز در حالی که پرده‌ها کشیده بود به مطالعه ور اریز ی 
می‌پرداختم و فقط شبها برای شرکت در جلسه یا برای برنمه‌ریزی جلسه‌ای از خانه 
خارج می‌شدم. من هر روز صبح باعث ناراحتی ولفی می‌شدم چون ساعت پنج صبح 
از خواب بیدار می‌شدم. لباس گرمکن می‌پوشیدم و به مدت بی بیش از يك ساعت درجا 
می‌دویدم. ولفی سرانجام تسلیم تمرین‌های بدنسازی من شد و او نیز »1 قبل از 
رفتن به سر کار با من تمرین می کرد. 
«ام. کی .» در آن روزها روی انفجار و مواد منفجره کار می کرد. يك شب من 
به اتفاق ولفی به یکی از کوره‌پزخانه‌های قدیمی در حومةٌ شهر ِِ . قرار بود در 
آنجا نمایشی انجام شود. این اقدام من پر خطر بود ام من می‌خواستم در نخستین 
آزمایش ام . کی در بکارگیری مواد منفجره حضور داشته باشم. در کوره‌پزخانه‌ها 
استفاده از انفجار امری معمولی بود چون شرکنها برای سست و نرم کردن خالرس ‏ 
قبل از آنکه ماشین‌های بزرگ آن را به صورت آجر دریبأورنه از دینامیت استفاده 
کرونیم تماق ها سیموی باق فوطی بازآفع ی له ام رکا شیر باس آرریه 
بود. اويك بمب ساعتی درست کرده بود که در آن از يك توبی خودکار استفاده شده 
بود. هوا تاريك بود و نور کمی داشتیم. درحالی که جك ک مشغول کار بود ما در کنار او 
تاه پوونم: رقص بعب آماده شد ما علبايشتاديم وفا منی انبه مهبم صدای 
انفجار بلند شد و خاك زیادی به پا کرد. انفجار موفقیت آمیز بود و ما بسرعت به 
اتومبیلی‌های خود بازگشتیم و هريك به طرفی رفتیم. 
و ۱ 
من در محلهٌ «به‌رآ» احساس امنیت می‌کردم. بیرون نمی‌رفتم و چون آنجا 
يك منطقهٌ سفیدپوست‌نشین بود پلیس در آنجا به دنبال من نمی گشت. هنگامی که در 
طول روز در آپارتمان مشغول مطالعه بودم» اغلب يك ظرف شیر را روی لب پنجره 
قرار می‌دادم تا تخمیر شود. من شیر ترش شده را خیلی دوست دارم. مردم خوسا 
آن را «اماسی» می‌نامند و به عنوان يك غذای سالم و مقوی بسیار باارزش است. 
درست کردن آن بسیار ساده است و کافی است فقط شیر را در هوای آزاد قرار دهید 
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تا بسته شود. بعد از مدتی کوتاه این شیر, غلیظ ینف مات 
می‌شود. من حتی ولفی را راضی کردم که کمی از آن را امتحان کند اما او با چشیدن 
این شیر قیافه اش در هم رفت. 

یم تس مایت 
صدای حرف زدن دو نفر را در تزدیکی پنجره شنیدم. می‌توانستم بشنوم که دو مرد 
سیاهپوست جوان به زبان زولو با هم حرف می‌زتند اما چون پرده‌ها کشیده شده بود 
خوب صدای آنها را نمی‌شنیدم. به ولقی اشاره کردم که ساکت شود و گوش دادم. 

یکی از آنها گفت: «شیر ما لب آن بنجره چه می کند؟» 

دیگری جواب داد؛ «دربارهٌ چه حرف می‌زتی؟» 

او گفت: «شیر ترش - آماسی _لب آن پنجره است. این شیر آنجا چکار 
می‌کند؟» بعد سکوت حاکم شد. آن مرد تیزبین در وأقع می گفت که فقط يك 
سیاهپوست شیر را به آن شکل لب پنجره قرار می‌دهد و يك سیاهیوست در یه 
محلةً سفیدپوست چه کار دارد؟ من فهمیدم که لازم است از آنجا بروم و شب بعد با 


مخفیگاه دیگری رفتم . 


4 ۲ ها 
دج 


بعد از آن در منزل یاک دکتر در ژوهانسبورگ اقامت گزیدم وشبها در بخش 
مخصوص خدمتکاران می‌خوابیدم ودر طول روز در کتابخانةً دکتر مطالعه می کردم. هر 
۱ زمان که در طول روز کسی به خانه می‌آمد. فورآًبه حیاط عقبی ساختمان می رفتم وتظاهر 
می کردم که باغیان هستم. بعد از آن حدود دوهفته در يك مزرعةٌ نیشکر در ناتال بودم و 
گروهی از کارگران آفریقایی وخانواده‌های آنها در يك منطقه کوچك به نام تونگات در 
سوأحل بالای دوربنزندگی کردم. من درك هتل زندگی می کردم و تظاهر کردم که 
مهندس کشاورزی‌هستم که بهقستور وت برای ارزیابی زمین به آنجا آمده‌ام. 

سازمان, مرا به ابزار لازم برای انجام اين کار مجهز کرده بود ومن هر روز چنا 
ساعت صرف امتحان کردن خاك وانجام آزمایش می کردم. خودم نمی‌دانستم که ج 
می‌کنم وفکر نمی کنم که توانسته باشم مردم تونگات را نیز گول زده باشم. اما این زنان 
مردان که غالباً کارگران معدن بودند طبیعتا با احتیاط بودند و حتی وقتی کم کم می‌دیدتا 
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که شبها افرادی - که برخی از آنها از سیاستمداران محلی معروف بودند-با اتومبیل به 
دیدن من می آینده هویت مرا نیرسیدند. من اغلب تمام شب در جلسه بودم و همه روز را : 
می‌خواییدم که این تمی‌توانست برنامهً معمول يك مهندس کشاورزی باشد. هرچند من 
دزگیر مسائل دیگری بودم آما خود رانزديك به آن جامعه احساس می کردم. من در 
مراسم دعا در روزهای یکشنبه ش رکت می کردم و از شیوة قدیمی انجیل خوانی این 
کشیش‌ها لذت می‌بردم کمی قبل از وفتن از آن محل از یکی از پیرمردها به خاطر 
خدماتی که به من کرده بودند تشکر کردم- او گفت: «البته خوش آمده‌ای اما مرد جوان به 
من بگورئیس لوتولی چه می خواهد؟» من از سوّال اوجا خوردم ولی بسرعت جواب 
دادم: «خوب بهتر است خودتان از اویپر سید ومن نمی‌توانم از طرف او حرفی بزنم اما تا 
جایی که من فهمیده‌ام اوخواهان آن است که سرزمین ما به ما پس داده شود. او 
می‌خواهد شاهان ما همان قدرت سایق راداشته باشند و می‌خواهد بتواتيم خودمان 
سرنوشت خود را تعیین کنیم و آطور که درشت دازتم زندگی خود را ادامه دهیم». 
آن پیرمرد گفت: «واگر او ارتش نداشته باشد چطور می‌تواند از عهده این 
کار پر آید؟» ۱ ۱ 
خیلی دوست داشتم به آن پیرمرد بگویم که من برای تشکیل دادن آن ارتش 
تلاش می کتم. اما تمی‌توانستم. در حالی که احساسات آن پیرمرد مرا تشویق می کرد 
ما در عین حال نگران بودم که دیگران نیز مأموریت مرا کشف کرده باشد. بار دیگر 
من بیش از اندازه در يك محل مانده بودم وشب بعد به همان سرعتی که وارد شده 


بودم آن محل را ترك کردم. 


محل زندگی بعدی من بیشتر يك پناهگاه بود تا مخفیگاه: «مزرع لیلیزلیف» 
واقع در ریونیا که منطقه‌ای روستایی در نزدیکی شمال ژوهانسبورگ است و من در 
ماه اکنبر به آنجا نقل مکان کردم در آن روزها ریونیا عمدتاً شامل مزارع و مستغلات 
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که فعالیت ویر ومیتی دارنذبه ععولن یلک خانه ام ورد امتاده قرار گیر3,ساعتمان: 
خانه‌ای قدیمی بود که هیچکس در آن زندگی نمی کرد و لازم بود تعمیر شود. 

من به اين بهانه که مستخدم و سرایدار انجا هستم و تا زمانی که ارباب من 
محل را تحویل بگیرد از اتجا مراقبت خواهم کرد به آنجا رفتم. من نام مستعار 
«دیوید موتسامایی» را که نام یکی از مشتریان سابق من بود انتخاب کرده بودم. در 
مزرعه من همان لباس سرهمی ساده را که انیفورم مستخدمین مرد سیاهپوست بود» 
فد یلم فرظو روز سل وت کر و سا رای بو هعاشا 
تعمیر می کردند و ساختمانهای جدا از ساختمان اصلی را بزرگتر می کردند. ما قصد 
داشتیم تعدادی اتأق کوچك نیز به اي خانه اضافه کنیم تا افراد بیشتری بتوانئد در 
آنجا اقامت کنند. کارگران همه آفریقایی و از شهرك الکساندرا بودند ومرا «گارسن» 
یا «سر» صدا می‌زدند (آنها هیچگاه به خود زحمت ندادند که اسم مرا پیرسند). من 
برای آنها صبحانه درست می کردم و صبح و عصر به آنها چای می‌دادم آنها مرا دنبال 
کارهایی در داخل مزرعه نیز می‌فرستادند یا به من می گفتند زمین را جارو بزنم یا 
آشغال‌ها را جمع کنم. ۱ 

يك روز بعدازظهر به آنها گفتم که چای در آشپزخانه حاضر است. آنها به 
آنجا آمدند و من سینی چای» شکر و شیر را به ترتیب در مقابل يك‌يك آنها گرفتم. 
هر کس يك فنجان بر می‌داشت و خودش شیر یا شکر در آن می‌ریخت. همان‌طور 
که به این ترتیب به آنها چای می‌دادم به مردی رسیدم که در حال تعرریف کردن 
ماجرایی بود. او يك فتجان چای برداشت اما توجهش بیشتر .به دلستانش بود تا من و 
همان‌طور که حرف می‌زد قاشق چایخوری را در هوا نگه داشته بود و برای بهتر 
فهماندن حرفهایش آن را به این سو و آن سو تکان می‌داده و کار اصلی یعتی 
برداشتن شکر را از یاد برده بود. من حدود چند دقیقه آنجا ایستادم و سرانجام با 
کمی عصبانیت سرم را بلند کردم و اماد؛ رفتن شدم. در اینجا او متوجه من شد و 
به تندی به من گفت: «برگرد اینجاء هنوز نگفتم می‌توانی بروی». 
۱ بسیاری از مردم تصویری ایده‌آلیستی. از فطرت مساوات گرایانٌ جامعهٌ آفریقا 
رسم کرده‌اند ومن در حالی که با این تصویر موافقم اما حقیقت این است که 
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آفریقایی‌ها هم هميشه به دید برابری و مساوات به یکدیگر نمی‌نگرند. صنعتی 
شدن جامعه نقش مهمی در نزديك کردن آفریقایی‌ها به طرز فکر رایج در جامعه 
. سفیدپوست ایفا کرده است و سبب شده آفریقایی‌ها نیز به اختلافات مقام اجتماعی 
خود و دیگران توجه کتند. از نظر افرادی که در آن خانه کار می‌کردند من در مقام 
پایین‌تری قرار داشتم و فقط يك مستخدم و شخصی بدون حرفهٌ مشخص بودم و 
بنابراین رفتاری تحقی رآمیز با من داشتند. من نقش خود را چنان خوب بازی کردم که 
هيچيك از آنها تصور نمی کرد من چیزی جز آنچه که به نظر می‌رسم. باشم . 

هر روز غروب کارگران به خانه‌های خود باز می گشتند ومن تا صبح روز 
بعد تنها بودم. من از این ساعات سکوت و آرامش لذت می‌بردم اما در بیشتر شبها 
بزای تشر کت دی جلسات از آنجا خارج می‌شدم و در اواسط شب باز می گشتم. من 
هميشه از دیروقت برگشتن به اين محل که هنوز آن را خوب نمی‌شناختم و با يك نام 
مستعار به طور غیرفانونی در آنجا زندگی می‌کردم. ناراحت و نگران بودم. به خاطر 
میآورم يك شب تصور کردم چیزی در بوته‌ها تکان می‌خورد و بشدت ترسیلم. 
هرچند آنجا را خوب وارسی کردم اما چیزی نیافتم. کسی که مبارز ازادیبخش باشذ 
و در مخفیگاه به سر برد خواپ بسیار سبکی دارد. 

بعد از چندا هفته زندگی در آن مزرعه» ریموند ملابا که از پورت الیزابت راه 

فرازی تاطی کردمابوهبهمی پپوست: اراد اغضای زفادار امسادید کار کی بر کبون: 
کمیته اجرایی کیپ و حزب کمونیست عضویت داشت و نخستین فرد از رهبران 
کنگره ملی آفزیقا بود که در عطلمات حخلف از فراتین غیرعاذلافه دسعگیر شده 
کنگرءٌ ملی آفریقا آو را یه عنوان یکی از نخستین داوطلبان خدمت در ام.کی. (نیزءٌ 
ملت) اتتخاب کرده بود. او برای آماده ساختن خود برای عزیمت به جمهوری خلق 
چین به اتفاق سه نفر دیگر جهت طی دورد آموزش نظامی به این مزرعه آمده بود. 
ما تماسهایی را که والتر قبلاً در سال ۱۹۵۲ برقرار کرده بود؛ تجدید کرده بودیم. 
ریموند مدت دو هفته پیش من بود و تصویری روشن‌تر از مسائل کنگره در کیپ 
شرقی در اختیار من قرار داد. من همچنین با کمك او اساسنامةٌ ام. کی. را نوشتم. 
سونو شین راستی برتشتاین نیز که هر دو در تهیه و تنظیم اساستامه كمك 
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کردند» به ما پیوستند. 
بعد از رفتن ریموند» مایکل هارمل نیز مدت کوتاهی نزد من بود. او از 
چهره‌های مهم فعالیت‌های زیرزمینی حزب کمونیست بود که در کنگرهٌ دموکرات‌ها 
عضویت داشت و سردبیر مجلهٌ «لیبریشن» نیز بود. مایکل تئوریسین با استعدادی 
بود که روی موضوعات مربوط به خط مشی حزب کمونیست کار می کرد و به محل 
ساکت و امنی برای کارکردن تمام وقت روی این موضوع نیاز داشت. 
در طول روز من خود را از مایکل دور نگه می‌داشتم چون خیلی عجیب به 
نظر می‌رسید که يك سفیدپوست صاحب شغل و کار مرتب با يك مستخدم 
سیاهیوست حرف بزند. اما در شب بعد از رفتن کارگران» ما مکالماتی طولانی 
دریارُ رابطةٌ حزب کمونیست و کنگرهٌ ملی آفریقا داشتیم. يك شب جلسه‌ای خارج 
از مزرعه داشتم و دیروقت از آن بازگشتم. هروقت که در آنجا تنها بودم» تمام درهای 
ورودی را قفل می کردم و چراغهای روشن را خاموش می کردم. من چند اقدام 
احتیاطی انجام می‌دادم جون رانندگی يك مرد سیاهپوست که با اتومبیل در نیمه شب 
وارد يك ملك کوچك می‌شود. توجه همگان را جلب می کرد و سژّالات ناخواسته‌ای 
را در ذهن مردم پیش می‌آورد. اما دیدم که چراغهای خانه روشن است و صدای 
رادیو نیز به اسمان می‌رسد. درب جلو باز بود و وقتی وارد خانه شدم دیدم «جو» در 
تختخوابش به خواب عمیقی فرو رفته است, من از اينکه او این‌طور اصول امنیتی را 
آنقض کرده یود عصبانی شدم و او را از خواب بیدار کردم و گفتم: «مرد! چطور 
می‌توانی جراغها و رادیو را روشن بگذاری!» او خوا بآلود و عصبانی گفت: «نلسون, 
حتماً باید مرا از خواب بیدار می‌کردی؟ نمی‌توانستی تا فردا صبر کنی و آن وقت به 
من اين حرفها را بزنی؟» گفتم که خیر در اینجا مسألةٌ امنیت مطرح است. من آو را 
به خاطر این سهل‌انگاری سرزتش کردم. 
کمی بعد از اين جریان. آرتور گلدریج و خانواده‌اش به عنوان مستأجران 
رسمی به ساختمان اصلی نقل مکان کردند و من در کلب کارگران محلی که تازه 
ساخته شده بود» رفتم. حضور آرتورپوشش خوبی برای فعالیت‌های ما بود. آرتور 
هنرمند و طراح بود. او در کنگرةٌ دموکرات‌ها عضو بود ویکی از بخستیل اعضای 
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«نیزءُ ملت» بود. پلیس از فعالیت‌های سیاسی آرتور بی‌اطلاع بود و هیچگاه او را 
مورد بازجویی یا حمله قرار نداده بود. او در زمينة جنگ‌های چریکی فردی بسیار 
آگاه بود و بسیاری از اشکالات من در اين زمینه را رفع کرد. آرتور شخصی بود که 
به تزئین و زیبایی علاقه داشت و جو زرق و برق‌داری در مزرعه ایجاد کرد 

آخرین کسی که به گروه ثابت مزرعه ملحق شد آقای جلیمن بود. اويك 
یانسیونر سفیدپوست مهربان و از دوستان قدیمی کنگره بود که به سر کارگر مزرعه 
تبدیل شد. آقای جلیمن چند کارگر جوان را نیز از سخوخونلند به مزرعه آورد و 
خیلی زود این محل در ظاهر مثل همه املاك کوچك کشور بود. جلیمن در 
کنگرءٌ ملی آفریقا عضو نبود اما از افراد وفاداره خردمند و سختکوش بود. من 
صبحانه و همچنین شام او را تهیه می کردم و او نیز هميشه مهربان و خوشخو بود. 
کمی بعد» او در تلاش برای كمك کردن به من» زندگی ومعاش خود را در عملیاتی 
جسوراه به خطر انداخت. ۱ 
ود 

بهترین اوقات برای من در مزرعه زمانی بود که همسر و فرزندانم به دیدنم 
می‌آمدند. وقتی خانواد گلدریچ در مزرعه ساکن شدند. وینی در تعطیلات آخر هفته 
1 . ما نسبت به مسیر آمدن او دقت به خرج می‌دادیم و يك راننده او 
را از خانه سوار می کرد و در محل دیگری پیاده می کرد. در آنجا رانندهُ دوم او را سوار 
می کرد و سرانجام به مزرعه می‌رسید. بعدها او خودش رانندگی می کرد و 
مارپیج‌ترین مسیر مفکن را طی می‌کرد. در آن زمان هنوز پلیس او را سایه به سایه 
تفت کی که 

ترای طیاان اس ی نمسای ان 
هستیم موارد استثنایی زندگی ما تیست گاهی به نظر می‌رسید زمان متوقف می‌شود. 
جالب است که در مزرعةٌ لیلیزلیف ما بیش از خانهٌ خود آسایش داشتیم. بچه‌ها 
می‌توانستند در اطاف بدوند و بازی کنند وماء هرچند به مدت کوتاهی, در این " 
محیط ساده و شاد» امنیت داشتیم. 


وینی تفنگ بادی قدیمی‌ام را که در اورلاندو داشتم برایم آورد و من و آرتور 
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از آن برای تمرین هدف‌گیری یا شکار کبوتر در مزرعه استفاده می کردیم. يك روز 
در حیاط جلوی خانه گنجشکی را که "۳ شاخه‌ای در بالای درختی نشسته بود 
هدف گرفتم. هیزل گلدریچ, همنر آرتور مرا نگاه می کرد وبه شوخی گفت 
هیچگاه نمی‌توانم آن گنجشك را بزنم. او هنوز جمله خود را تمام نکرده بود که 
گنجشاه به زمین افتاد و من رو به او کردم و می‌خواستم حرفی در ستایش از خود 
بزنم که «پل» پسر گلدریج که حدود پنج سال داشت گریه کنان به من گفت: «دیوید. 
شرا ان شرته را کشی؟ مادرش یی هی ال وی مقر 1 
حالت غرور به شرمندگی تغییر پیدا کرد. احساس کردم که این پسر کوچاه بیش از 
نات دازود اف دادم رای مردی که رهبریكارتش چریکی در حال 


ظهور بود» » احساسی عجیب بود. 


)۴۵( 


در برنامه‌ریزی شکل و جهتی که ام کی . به خود خواهد گرفت. ما چهار نوع 
عملیات خشونت آمیز را مورد بررسی قرار دادیم: خرابکاری جنگ چریکی» 
تروریسم و انقلاب آشکار. برای يك ارتش كوچك و توبا نوع چهارم یعنی انقلاب دور 
از تصور و باور بود. تروریسم نیز بناچار روی افرادی که از آن استفاده می کردند تأثیر 
ضعیفی داشت و حمایت عمومی مردم از سازمان را که در صورت اتحاذ شیوه‌های 
دیگر به دست می‌آمد. از بین می‌برد. جنگ چریکی از برنامه‌هایی بود که انجام آن 
تامفکن نبوده اما از آنخایی که کنگردملی آفریقا مر لد الا یبد ریت 
بی‌میل بوده عاقلانه تر بود با آن نوع خشونتی شروع کنیم که کمترین صدمه و زیان را 
متوجه افراد می کرد و آن همان اتخاب اول یعنی خر ایکاری بود. 

اد آتماش که لیات هرانک ره کین بیان هار رادرر دافت سای 
بیشترین میزان امیدواری به نزدیکی و آشتی نژادها بعد از آن را به ما می‌داد. ما 
نمی خواستیم دشمنی و خوتخواهی بین نژاد سیاه و سفید به وجود آید. هنوز بعد از 
گذشت ینب سال از جنگ انگلیس و بوثرهاء خصومت میان آفریکنرها و انگلیسی‌ها 
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به قوت سابق باقی بود. اگر ما يك جنگ داخلی به راه می‌انداختیم» روابط نژادی بین 
هر معا درمی الو کت ای ای عاضیت اما وش ات 
که کمترین نیروی انسانی را احتیاج داشت. ۱ : 

استراندی ما عبارت بود از -حمله به تاسیسات نظامی؛ نیر ان 
خطوط تلفن؛ و راههای ارتباطی و حمل و نقل. اهداف انتخاب شده نه تتها از قدرت 
نظامی دولت می کاستء بلکه هواداران حزب ملی را به هراس می‌انداخت» 
سرمایه‌های خارجی را از کشور دور می کرد و اقتصاد رااضعیف و متزلزل می کرد. 
امیدوار بودیم که این نوع عملیات. دولت را به پای میز مذاکره بکشاند. به اعضای. 
ام.کی.دستور اکید داده شد که ما هیچگونه خسارت جانی را تأیید نمی‌کنیم. اگر این 
خرابکاریها آن نتایجی را که می خواستیم به بار نمی‌آورد. خود را برای ورود به 
مرحلةٌ بعدی» یعنی جنگ چریکی و تروریسم آماده می کردیم. 

ساختار ام. کی. بازتابی از ساختار سازمان مادر بود. فرماندهی عالی ملی در 
رأس قرار داشت. بعد از آن فرماندهی منطقه‌ای بود که در هريك از استانها شعبه 
و زیر آن هسته‌ها و فرمانده‌های محلی بودند. ستادهای فرماندهی منطقه‌ای 
در تقاط مختلف کشور تشکیل شدند و منطقه‌ای مثل کیپ شرقی دارای بیش از 
پنجاه هسته بود. فرماندهی عالی" ام. کی. اهداف کلی و تاكتيك‌ها را مشخص می کرد 
و مسئول آموزش و امور مالی بود. فرماندهی‌های منطقه‌ای اختیار داشتند در آن 
چارچوبی که فرماندهی عالی مشخص کرده اهداف محلی را برای حمله انتخاب 
کنند. هم اعضای ام. کی . از رفتن به عملیات به طور مسلح منع شده بودند و نباید 
جان خود را به هیچوجه به خطر اندازند. 

یکی از تخستین مسائلی که در ام.کی. با آن مواجه شدیم» مسألاً تقسیم تعهد 
و وایستگی اعضابه ام.کی. و کنگر؛ ملي آفریقا بود. اکثر اعضای ام.کی. از افرادی 
بودند که در شعبه‌های محلی کنگرءٌ ملی آفریقا فعالیت داشتند اما بعد فهمیدیم که 
این افراد بعد از پیوستن به ام. کی. کارهایی را که قبلاً در شعبه‌های محلی انجام 
می‌دادهاند» مغوقفمیی کردند. دبیر, آنشعية محلی فلا مي‌فهمید که یکی از اعضا 
دکر و رمع ترش کت کم کل بهار امین کرخوض بویا (مروه یر او 
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جلسهٌ دیشب تبودی؟» و آن مرد می گفت: «خوب» چون در جلسدٌ دیگری بودم.» 

دییر شعبه می‌پرسید: «چه نوع جلسه‌ای؟» 

مرد جوآب می‌داد: «نمی توانم بگویم». 

دییر شعبه می‌گفت: «به من که دبیر و سرپرست کارهای تو هستم تمی‌توانی 
بگویی؟» اما بعد اين دبیر شعبه پی می‌برد که آن عضو نسبت به چه نهاد دیگری تعهد 
دارد. بعد از چند مورد سوءتفاهم در اوایل کاره تصمیم گرفتیم که اگر خواستیم از 
شعبه‌ای عضو بگیریم باید دبیر آن شعبه را در جریان قرار دهیم. 

و جع 

بعدازظهر يك روز گرم در ماه دسامیر در آشیز خانةٌ مزرعه لیلیزلیف نشسته. 
توا وه ریز گودرامن کردم که طقف وشن وتان عرعر اس بر تدای 
صلح نوبل را دریافت کرده است. دولت برای او يك ویزای ده روزه صابر کرده بود تا 
کشور را ترك کند و جایزه را بیذیرد. من و همه ما از این خبر بسیار خوشحال . 
شدیم. قبل از هرجیز؛ این نوع تأییدیه برای مبارزةٌ ما و دستاوردهای رئیس لوتولی به 
عنوان رهبر این مبارزه و يك انسان بود. اهداء اين جایزه به او نمایانگر آن بود که 
غرب تصدیق می‌کند که مبارزةٌ ما يك مبارز لخلاقی است و قدرتهای بزرگ سالها 
تشز تامیت کر ناه باه ری تناها رو کی . 
تبلیغات خود رئیس لوتولی را به عتوان آشوبگری خطرناك در رأس يك توطئه 
کمونیستی تصویر می‌کردند. آفریکترها مات و مبهوت شده بودند. از نظر آنها این 
جایزه نمونه دیگر از کج‌اندیشی لیبرال‌های غربی و تعصبات آنها علیه 
سفیدپوست‌های آفریقای جنوبی بود. وقتی برندُ جایزه اعلام شدء رئیس لوتولی 
سومین سال یات ممتوعیت خروج پئج‌ساله را از فلحية استانگر در تتال می گنراند. او 
حال خوشی نیز نداشت و قلیش بیمار و حافظه‌اش ضعیف شده بود. اما این جایزه. او 
وهمةّما را خوشحال کرد. 

جایزه در زمان تامناسبی اعلام شد چون مصادف با اعلامية دیگری بود که 

ممکن بود خود جایزه را زیر سوال بیرد و آن را به خطر اندازد. يك روز بعد از 


مراجعت رئیس لوتولی از اسلوء «نیزه ملت» ضمن عملیاتی مهیج و نمایشی» ظهور 
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خود را اعلام کرد. به دستور فرماندهی عالی در اوایل صیح روز ۱۶دسامبر - روزی 
کینوس ها اقا تفای توس زد دیتگییه من غر متفر آنبرا لسن 
می‌گیرند بمبهای دست‌سازی در نیروگاههای برق و ادارات دولتی در ژوهانسبورگ. 
پورت الیزانت» و دوربان متفجر شد. یکی از افراد ما به نم پطروس مولایف» تصادفاً 
کشته شد و این نخستین مورد از مرگ یکی از سربازان تیزهٌ ملت بود. مرگ در 
جنگ تأسفبان اما اجتناب‌ناپذیر است. هرکس که به ام. کی. می‌پیوست 
می‌دانست که ممکن است از او خواسته شود که فداکاری کند. 
همزمان با اين انفجارهاء هزاران جزوه همراه با بیائیةٌ ام.کی. در سراس رکشور 
توزیع شد که ظهور «نیزهُ ملت» را اعلام کردند: 
«واحدهایی از نیزهٌ ملت امروز حملات از قبل برنامه‌ریزی شده‌ای به تاسیسات 
دولنی» بویزه تأسیساتی که با تبسیض نژادی و سیاست آارتاید ارتباط داشتند» 
انجام داد . «نیةٌ ملت» نهادی جدید و مستقل است که توسط آفریقایی‌ها تشکیل 
شده است . اين نهاد. افرادی را از تمامی نژادها در آفریقای جنوبی شامل می‌شود 
و مبارزه در راه آزادی و دمو کراسی را از طریق روشهای تازه‌ای ادامه خواهد داد. 
این روشهای جدید برای تکمیل عملیات جنبش آزادیبخش ملی ضروری 
در نحیات هر کشور لحظه‌ای فرا می‌رسد که در آن فقط دو راه انتخاب باقی می‌ماند: 
تسلیم شدن یا جنگیدن. انش له عم وک آفرهای تعوی ی فراارسلته است ‏ 
تسلیم نخواهیم شد و چاره‌ای جز این نداریم که با تمام امکانات و قدرتی که داریم 
در دفاع از مردم خود ایند خود و ازادی خود اقدام به ضد حمله کنیم. 
نیزء ملت - مانند این جنبش آزادیبخش - همواره درصدد دست یافتن به آزادی بدون 
خونریزی و جنگ داخنلی بوده است . ما» حتی در این آخرین ساعت - امیدواریم که 
اين نخستین عملیات ما همه را پیدار سازد تا وضعیت اسفناکی را که سیاست 
ناسیونالیست‌ها ما را به سوی آن می‌برد ملاحظه کنند. امیدواریم قبل از آنکه دیر 
شود دولت و هواداران آن رااسر عقل بياوريم تا قبل از آنکه مسائل به مرحلةً 
نومید کنندهٌ جنگ داخلی برسند» دولت و سیاست‌های آن تغییر یابند..» 
ما تنها به این دلیل روز ۱۶دسامبر یجنی «روز دینگین» را برای این منظور 
انتخاب کردیم وی فرن از رو یشان آفریقای جنوبی شکست «دینگین». 


۳۷۰ راه‌دشوا رآزادی 


قهرمان بزرگ زولو در «نبرد رودخانة خون» در سال ۱۸۳۸را جشن می‌گیرند. 
دینگین که برأدر تاتنی شاکا بود» در آن زمان حاکم مقتدرترین کشور آفریقایی در 
جنوب رودخاند لیمیوپو بود. آن روز. گلوله‌های تفنگ‌های بوثرها بر نیزه‌های 
زولوها پیروز شد و آب رودخانةٌ مجاور از خون آنها سرخ شد. آفریکنرها روز 
۶دسامیر را به عنوان روز پیروزی بر آفریقایی‌ها و روز تجلّی حمایت خداوند از 
آنها جشن می‌گیرند» درحالی که آفریقایی‌ها در این روز به عنوان روز قتل‌عام مردم 
خود سوگواری می‌کنند. ما روز ۱۶دسامبر را انتخاب کردیم تا نشان دهیم که 
آفریقایی‌ها تازه جنگ را شروع کرده‌انده و حقانیت - و دینامیت ‏ از ما حمایت 
مین کتتا: 
اين اتفجارها دولت را غافلگیر کرد. آنها این خرابکاری را به عنوان جنایتی 

بیرحمانه محکوم کردند و در عين حال آن را به عنوان کار آماتورهای احمق مورد 
تمسخر قرار دادند. این انفجارها همچنین سفیدپوست‌های افریقای جنوبی را 
تکان داد و آها را بر آن داشت که ببینند بر روی قلةً يك کوه آتشفشان نشسته‌اند. 
سیاهان آفریقای جنوبی نیز ملاحظه کردند که کنگر؛ ملی آفریقا دیگر يك سازمان 
طرفدار مقاومت انفعالی نیست. بلکه نیزه‌ای قوی است که مبارزه را به قلب قدرت 
سفید می‌کشاند. ما انفجارهای دیگری را برنامه‌ریزی کردیم و دو هفته بغد در عید 
سال نو يك سری انفجارهای دیگر را ترتیب دادیم. ترکیب صدای ناقوس کلیساها 
و صدای ناد آژیرها نه فقط شیوه‌ای ناهنجار برای اعلام کردن سال نو به نظر 
می‌رسید» بلکه صدایی بود که سمبل اغاز عصر تازه‌ای در مبارزات ازادیبخش ما 
بود . ۱ ۱ ۱ 

اعلاميةٌ ام.کی. موجب ضدحملةً اهریمنانه و بیرحمانةً دولت در چنان سطح 
وسیعی شد که هرگز نظیر آن دیده نشده بود. اکنون مأموریت شمارءٌ يك دایره ويزه 
ی دستگیری اعضای ام. کی. بود و آنها در انجام اين کار از هیچ تلاشی فروگذار 
نمی کردند. ما به آنها نشان داده بودیم که دیگر ساکت نمی‌نشيتيم و آنها به ما نشان 
می‌دادند که هیچ چیز نمی‌تواند آنها را از ريشه کنی آنجه که بزرگترین تهدید تسبت 
به بقای خود می‌دیدند. بازدارد. 
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)۴۰( 


وقتی وینی به دیدن من میآمد» من - هرچند به مدتی کوتاه - این‌طور فکر 
می‌کردم که خانواده ام هنوز سالم ند او از تعداد سفرهای خود نه مررعه کم کرده 
بود چون پلیس هر روز هشیارتر و مرآقب‌تر می‌شد. وینی «زیندزی» و «زنانی» را نیز 
با خود به ریونیا میآورد اما آنها بیش از آن کوچك بودند که بدانند من در اختفا به سر 


می‌بر م۰ مك گاتو در آن زمان یازده ساله بود و به قدر کافی بزرگ شده بود که این 
موضوع را درگ کند و به او گفته بودیم که هیچوقت مرا در جلوی کسی به نام واقعی‌ام 
صدا نزند. می‌توانم بگویم که او به شیوه خود مصمم بود که هویت مرا به صورت یأك 
رمز نگه دارد. ۱ ۱ 
۱ اما يك روز در اواخر آن سال او با نیکلاس گلدریج» پسر یازده ساله دوز در 
مزرعه بازی می‌کرد. ویتی نسخه‌ای از مجلاٌ «درام» را با خود آورده بود و مك‌گاتو و 
نیکلاس ضمن بازی اتفاقاً آن را دیدند. آنها شروع به ورق زدن مجله کردند و مك 
گاتو ناگهان یکی از عکس‌های مرا که قبل از پنهان شدن گرفته شده بود دید. او فریاد 
کشید: «اين عکس پدرم است.» نیکلاس حرف اورا باور نمی کرد و این شك او مك , 
گاتو را مشتاق‌تر کرد که ثابت کند حرفش واقعیت دارد. مك گاتو سپس نام واقعی مرا 
به دوستش گفت. نیکلاس جواب داد: «خیر» اسم پدر تو دیوید است نه نلسون». آن 
رشن درد ماذرش شتافست واز ارپرننید. آبا اسم عن دیوید است با شیر : 
مادرش جواب داده بود که بله» دیوید است. بعد تیکلاس برای مادرش توضیح 
می‌دهد که مك گاتو به او گفته نام واقعی پدرش نلسون ماندلاست. اين جریان هیزل را 
بگران و بیمناك کرد و خیلی زود مرا در جریان این لغزش و خطای پسرم قرار داد. 
يك بار دیگر احساس کردم که اقامت من در اين محل بیش از اندازه طولانی شده اما 
در همانجا ماندم چون کمی بیش از يك هفته بعد عازم مأموریتی می‌شدم که مرا به 
نقاطی می برد که فقط در خواب می‌توانستم آنجا را دیده باشم. اکنون مبارزه بررای 
نخستین بار مرا به خارج از مرزهای کشورم می‌برد. 


ری عای عل 
وه 


۳۷ راه‌دشوارآزادي 


در ماه دسامبر. کنگرءٌ ملی آفریقا دعوتنامه‌ای ازطرف «جنبش آزادیبخثر 
پان- آفریکن در شرق مرکز و جنوب آفریقا» برای شرکت در کنفرانس آن در 
آدیش آنانا دراه فوریه ۱۹۶۲حریافت کری این شتیین: کهبعدها بدساونام وید 
آفریقا» تبدیل شد» در نظر داشت هم کشورهای مستقل آفریقا را گرد هم آورد : 
جنبش‌های آزادیبخش را در این قاره گسترش دهد. این کنفرانس ارتباطهای مهمر 
در اختیار کنگرهٌ ملی آفریقا قرار می‌داد و تخستین و بهترین شانس برای بدست 
آوزفن مایب تنرل ود آمووتن تر آی ق دما اوه 

کمیته اجرایی زیرزمینی ما از من خواست سرپرست هیأت اعزامی کنگر 
ملی آفریقا به این کنفرانس باشم» هرچند مشتاق دیدن سایر نقاط آفریقا و ملاقات ٍ 
دیگر میارزان آزادیبخش قارهٌ خود بودم اما بشدت نگران بودم که یا اين کار قولی ر 
که در مورد عدم خروج از کشور و فعالیت به طور زیرزمینی داده بودم» زیر پا گذارم. 
همقطاران من. ازجمله رئیس لوتولی» اصرار داشتند که من به این سفر بروم؛ ام 
تأکید می‌کردند که بلافاصله بعد از کنفرانس به کشور برگردم. بر فاص 
گرفتم عازم این سفر شوم. 

مأموریت من در آفریقا وسیع‌تر از فقط شرکت در کتفرانس بود. من باید 
برای نیروی نظامی جدید خود حمایت اقتصادی و سیاسی ترتیب می‌دادم و مهم تر 
آنکه باید برای افرادمان در نقاط هرچه بیشتری از قاره امکانات آموزش نظامی فراهم 
می‌کردم. همچنین مصمم بودم که نام سازمان خود را در سایر نقاط آفریقا که هنوز 
در آنجا نسبتاً ناشناخته بودیم پرآوازه بسازم. کنگرهٌ ملی آفریقا عملیات تبلیغاتی خود 

را شروع کرده بود و من برای مطرح کردن آرمانها و حقانیت خود. در هر جایی که 

ممکن بود» به این سفر فرستاده شدم. 

قبل از عزیمت» پنهانی به گروتویل رفتم تا با رئیس لوتولی مشورت کنم. 
ملاقات ما - در خانه‌ای امن در شهر ‏ کمی گیج کننده بود. همان‌طور که گفتم رئیس 
لوتولی در جلسةٌ تصمیم گیری در مورد تشکیل ام . کی . حضور داشت و مانند تما 
اعضای کميتٌ اجرایی ملی از پیشرفتها و توسع آن مطلع بود. اما حال مزاجی رئیس 
خوب نبود و حافظه‌اش مثل سابق خوب کار نمی کرد. او مرا به دلیل مشورت تکردن 
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با او در مورد تشکیل ام. کی. بشدت سرزنش کرد. من سعی کردم به یادش آورم که 
بحث‌هایی در دوربان درباره در پیش گرفتن شیوءٌ خشون تآمیز داشتیم اما او این 
بحت‌ها را به خاطر نداشت. تا داز زیادی به همین دلیل است که اين حرف در . 
همه جاشایع شده که رئیس لوتولی از جریان تشکیل نیزةٌ ملت بی‌خبر بوده و با در 
پیش گرفتن راه خشونت برای کنگره ملی آفریقا مخالف بوده است. هیچ چیز 


نمی تواند بالاتر از حقیقت باشد. 


من شب قبل از عزیمت را با وینی در خانةٌ دوستان سفیدپوست خود در 
حومهٌ شمالی شهر گذراندم. او جمدان نویی را که برای من بسته بود برایم آورده 
بود و معلوم بود از اينکه می‌خواهم از کشور خارج شوم نگران است اما مثل 
همیشه» تحمل کرد و ساکت.ماند. رفتار او مشل يك همسر و همچنین مثل يك 
سرباز بود. 

کنگرة ملی آفریقا باید ترتیبی می‌داد که من به دارالسلام در تانزانیا سفر کنم. - 
پروازجه آدیس آببا از دارالسلام شروع می‌شد. قرار بود والتر. کاترادا و دومانوکوه در 
يك محل سری در سووتو با من ملاقات کنند ومدارك لازم برای این سفر را برایم 
بیاورند. این فمچنین فرصتی برای آخرین مشورتها قبل از ترك کشور پیش 
امی آورد. 
امد کاف ادا کر ساعت مقر آمب اما والتز ورجوما تیان دیر کرنه پزدید. 
سرانجام من مجبور شدم از راه دیگری ترتیب کارها را بدهم و کاترادا موفق شد 
کسی را برای رساندن من به «بچوانالند» پیدا کند. قرار بود در آنجا من سوار هواپیما 
شوم. آن‌طور که بعدها فهمیدم والتر و دوما هنگام آمدن به محل موعود دستگیر شده 
بودئد. . ۱ 
نگرانی از پلیس و هجچتین این حقیقت که من قبلاً از مرزهای کشورم خارج 
نشده بودم» سفر به بجوانالند را برای من دشوار می‌ساخت. مقصد ما شهر «لوباتسه» 
در نزدیکی مرز آفریقای جنوبی بود. ما بدون هیچ مشکلی از مرز گذشتیم و اواخر 
بعدازظهر وارد.لوباتسه شدیم. در آنجا تلگرافی از دارالسلام برای من فرستاده بودند 


۳۷۴ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


که زمان سفر را دو هفته به تأخیر انداخته بودند. من نزد «فیش کیتسینگ» از افرادی 
که با ما در محاکمه به اتهام خیانت به دولت جزء متهمان بود و بعد از محاکمه به 
لوباتسه نقل مکان کرده بود. اقامت گزیدم.. 
آن روز بعدازظهر با «پرفسور کی.تی. موتست» رئیس حزب خلق بجوانالند 
که عمدتاً از اعضای سابق کنگر: ملی آفريقا تشکیل شده بود. ملاقات کردم. اکنون 
فرصت غیرمنتظره‌ای به دستم آمده بود که از آن برای مطالعه» آماده کردن 
سخنرانیام برای کنفرانس» و قدم زدن از تپه‌های بکر و زیبای بالای شهر استفاده 
کردم. هرچند زیاد از مرز کشورم دور نشده بودم اما خود را در يك سرزمین بیگانه 
احساس می‌کردم. اغلب اوقات. ماکس ملونینی؛ پسر یکی از دوستانم که امل 
ترانسکی و از اعضای کنگره پان ‏ آفریکنیسم بود. مرا همراهی می کرد. مثل این بود 
که ما در يك سفر اکتشافی هستیم چون در راه با انواع حیوانات. ازجمله. يك گله: 
گوزن چالاك و سرزنده مواجه شدیم. من مدتی این گوزنها را دنبال کردم و حرکت و 
سازماندهی نظامی_گونة آنها را ستودم. 
خیلی زود «جو ماتیوس» نی زکه از باسوتولند آمده بود به من پیوست و من 
پافشاری کردم که باید هرچه زودتر به دارالسلام برویم. یکی از همقطاران ما در 
کنگرءٌ ملی آفریقا اخیراً در لوباتسه توسط پلیس آفریقای جنوبی ربوده شده بود و به 
نظر من هرچه زودتر از آنجا می‌رفتیم بهتر بود. هواپیمایی برای بردن ما کرایه شده 
بود و مقصد نهایی ما شهری در بچوانالند بود که «کاسان» نام داشت. این شهر 
استراتزيك در نزدیکی نقطة محل تلاقی مرزهای چهار کشور - بچوانالند. رودزیای 
شمالی و جنوبی و آفریقای جنوب غربی که تامهای این چهار مستعمزه در آن روزفا 
بوک ارداشت بانه ای فرو ادن اسان بر آب بر وس زر اند 
خشاه‌تری چند مایل آن‌طرف‌تر در وسط بوته ها فرود آمدیم. هیر نف هل محاین 
. درحالی که مسلح بود برای بردن ما آمد و گزارش داد که گله‌ای از فیل‌های وجشی 
باعث تأخیر آو شده‌اند. او در يكك جیپ روباز بود و من و جو روی صندلی‌های عقب 
نشستیم. درحالی که به يك شیر ماده نگاه می کردم که با تنبلی از بوته‌ها بیرون 
می‌آمد. خود را دور از خیابانهای وطنم در ژوهانسبورگ احساس می کردم من برای ‏ 
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فششیت اهر ای شتا فان وتان و 

روز بعد صبح زود عازم «مبیا» از شهرهای تانزانیا در تزدیکی مرز رودزیای 
شمالی شدیم. ما از نزديك آبشار ویکتوریا رد شدیم و بعد هواپیما به طرف شمال 
رفت و ازيك منطقةٌ کوهستانی گذشتیم. وقتی برفراز کوهها بودیم. خلبان هواپیما 
سعی کرد با «بیا» تماس بگیرد ام پلسخی دریافت نکرد. او همچنان در میکروفون 
می‌گفت: «مبیا! مبیا!» هوا تغییر کرده بود و کوهها پر از چاله‌های هوایی شده بودند 
که باعث می‌شدٍ هواپیما مثل چوب پنبه‌ای در يك دریای نأآرمپایین وبالا برود.. 
اکتون ازمیان ابر و مه می‌گذشتيم و خلبان نومیدانه از ارتفاع خود کم کرد و جاده 
مارییچی را که از میان کوهستان نمی گنت دنبال نمود. در اینجا مه چنان غلیظ شده 
بود که دیگر نمی‌توانستیم جاده را ببینیم. ناگهان خلبان چرخثبی سریع به هواپیما داد 
و من فهمیدم که تزديك بود به کوهی برخورد کنیم که معلوم نبود ارتفاع آن چقدر 
است. با خود گفتم: «اين آخر خط فاست و رتش وب بود 
مثل سنگ ساکت بود. ما بعد همان وقت که دیگر نمی‌توانستیم یم آن سوی ابرها را 
ببینیم و من پیش خود مجسم می کردم که چگونه به کوه می‌خوریم؛ ناگهان از آن هوای 
پبه اسان اف شوب وببیدنی: دی هیشگاه بروار زا هوایما را ذویت ناهام و 
درحالی که این وحشتناکترین ماجرایی است که در پرواز با هواپیما داشته‌ام گاهی 
اوقات ماهرانه خود را شجاع نشان می‌دهم و تظاهر می‌کنم که نگران نیستم. 

ما به يك هتل محلی رفتیم ودر آنجا گروهی سیاهپوست و سفیدپوست را 
دیدیم که در ایوان نشسته بودند و مودبانه با هم حرف می‌زدند. من قبلا در هتل یا 
هیچ محل عمومی دیگری ندیده بودم که مانعی به نام رنگ پوست وجود نداشته 
باشد. منتظر آقای «مواکانگیل» از اتحاديةٌ ملی آفریقا در تانزانیا و عضو پارلمان اين 
کشور بودیم. ما با او آشنایی نداشتیم و او خواستار دیدن ما شده بود. بعد متوجه شدم 
که يك میهمان آفریقایی هتل به میز پذیرش نزديك شد و از خانم سفیدپوستی که در 
آنجا بود پرسید: مادام آیا آقایی به نام مواکانگیل سراغ آن دو نفر آقا را نگرفت؟» و 
به ما نشاره کرد. آن خانم پاسیخ داد: «بله آقا اما متأسفم که من فراموش کردم به آنها 
بگویم». 


۳۷۶ راه‌دشوا رآزادی 


آن مرد با لحنی آمرانه اما مدب گفت: «خانم» لطفاً دفیق‌تر باشید. این آقایان 
میهمانان ما هستند و باید به نحو شایسته مورد توجه قرار گیرند.» در آنجا من واقعا پی" 
بردم که در کشوری هستم که تحت ساطهّ سیاهان است. برای نخستین بار در عمرم 
يك مرد آزاد بودم. هرچند من در وطن خودم تحت تعقیب و فراری بودم. احساس 
کردم بار ظلم و ستم از دوشم برداشته شده است. هرجا در تانزانیا می‌رفتم رنگ 
پوست من به جای آنکه فورا مورد توهین و تاسزا قرار گیرد. به طور خودکار پذیرفته 
می‌شد. برای نخستین بار معیار قضاوت دربارهُ من رنگ پوستم تبود. بلکه وسعت 
آنديشه و شخصیتم بود. هرچند در طول سفرهايم در خارج اغلب برایَ وطتم دلتنگ 
بودم اما برای اولین بار خود را واقعاً در وطتم احساس می کردم. 

ما روز بعد وارد دارالسلام شدیم ومن با جولیوس نایرره. نخستین رئیس 
جمهوری کشور تازه استقلال یاف تانزانیا ملاقات کردم. ما در خانة او که ابداً بزرگ 
نبود گفتگو کردیم و به خاطر میآورم که او خودش رانندگی ماشیتش را که يك 
آستین کوچك و ساده بود برعهده داشت. این حتایق بشدت مرا تحت تأثیر قرار داده 
چون نشان می‌داد که او ولقعاً يك رهبر مردمی است. تایرره همواره می گفت طبقات و 
طبقه‌بندی جامعه برای آفریقا امری بیگانه واشویسی لیست برای آن پدیده‌ای بومی 


۳ 


6 
من در گفتگوبا او وضع سازمان را مورد بررسی قرار دادم و در پایان خواستار 
كمك شدم. او مردی زیرك بود و لحنی ملایم داشت و کاملاً از مأموریت ما پاخبر بود 
اما برخورد اویا وضع ما موجب حیرت و دلسردی من شد. او توصیه کرد که ما تا 
زمان آزاد شدن سویوکوه از زندان مبارزات مسلحانةٌ خود را به تعویق اندازیم. این 
نخستین باری بود که من به جدبةً کنگره پان - آفریکنیسم درسایر تقاط آفریقاپی 
می‌برردم. من ضعف‌های کنگرء پان - آفریکنیسم را توصیف کردم و گفتم که تعویق 
مبارزء مسالحانه در کل نوعی شکست برای مبارزات ماست. او توصیه کردکه 
حمایت هاپله سلاسی را جلب کنم و وعده داد که ملاقاتی با اوبرای ما ترتیب دهد. 
قرار بود من در دارالسلام با الیور تامیو ملاقات کنم. اما به علت تأخیر من او 
تنوانسته بود منتظر بماند و پیامی برای من گذاشته بود که در لاگوس او را ببینم. قرار 
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بود اودر آنجا در کنقرانس کشورهای مستقل شرکت کند. در پرواز به «اکرا» در 
هواییما «هایمی باستر» و همسرش را دیدم. بفتی که زمانی از کارفرمایان من بوده 
شغلی در اکرا پیدا کرده بود. سیاست‌های رادیکالی او و فعالیت‌های چپگرایانه‌اش 
در آفریقای جنوبی او را به عنصری نامطلوب و غیرقابل قبول در کشور تبدیل کرده 
پوفوای اش او هی موی شا باه کی سای ره دثكثٍِِ 
5 هواپیما در خارطوم توقف کرد و ما برای عبور از گمرك صف کشیدیم. اول 
جوماتیوس بود بعد از او من بودم وپشت سر من نیز باسنر و همسرش در صف 
بودند. از آنجایی که من پاسپورت نداشتم» سندی ابتدایی و ناقص از تانزانیا گرفته بودم 
که فقط روی آن نوشته شده بود: «اين شخص نلسون ماندلا تبعةٌ جمهوری آفریقای 
جنوبی است. او مجاز است ازخال تانزانیا خارج شود و به اینجا بازگردد.» من این 
کاغذ را به مرد سودانی پیری که در پشت میز آمور مهاجران نشسته بود دادم. او با 
تبسمی بر لب به من نگاه کرد و گفت: «پسرم؛ به سودان خوش آمدی.» سیس با من 
ای خی وا معا سین رها و تاو رز 
ارف داد پیزمرد یراع لضظه‌ای یه آزانگاه کرف و بعن با لت نسیتاً ند وعصیانی 
گفت: «اين دیگر چیست؟ این تکه کاغذ چیست؟ رسمیت ندارد!» 
باسنر بارامی توضیح داد که چون پاسپورت نداشته این سند را در تانزانیا به او 
داده‌اند. آن مأمور با حالتی تحقی رآمیز گفت: «پاسپورت نداشته‌اید؟ چطور می‌توائید 
پاسپورت نداشته باشید - شما سفیدپوست هستید!» باسنر پاسخ داد که به علت 
مبارزه در راه حقوق سیاهپوستان, در کشور خودش تحت تعقیب بوده است. آن مرد 
سودانی با شك و تردید به باستر نگاه کرد و گفت: «اما شما سفیدپوست هستید!» جو 
به من نگاه کرد و فهمید در چه فکری هستم بنابراین زیر لب به من گفت در اين کار 
مداچله نکتم چون ما در سودان منهمان هستیم و نمی‌خواهيم به میهمان‌نوازی میزیان 
خود بی‌حرمتی کرده باشیم. اما نه تنها باسنر قبلاًکارفرمای من بود بلکه یکی از آن 
سفیدپوست‌هایی بود که واقعاً به خاطر آزادی سیاهان خود را به خطر انداخته بود و 
من نمی‌توانستم او را در آنجا تنها گذارم. من به جای رفتن از آنجاء در کنار باستر 
باقی ماندم و هر زمان باستر چیزی می گفت فقط خم می‌شدم و سرم را تکان می‌دادم 


ِّپ۳۷# راه‌دشوا رآزادی 


تا آنچه را که اومی گفت تأیید کرده با شم. آن پیرمرد متزجه شدکه من حرفهای باستر 
ر تأیید می کنم. سپس لحن خود را آرامتر کرد و سرانجام مدارگ باسنر را مهر زد و 
زیر لب گفت: «به سودان خوش آمدید». 


تقریباً دوسال بود که الیور را ندیده بودم و وقتی در فرودگاه اکرا او را ملاقات 
کردم؛ به زحمت می‌توانستم او را بشناسم. او که زمانی ریش خود را تمیز می‌تراشید 
و کاملاً شيك و مرتب بود. اکنون ریش گذاشته بود و موها را بلند کرده بود و لباسی به 
سبك نظامی‌ها به تن داشت که همةٌ ویژگی‌های يك مبارز آزادیبخش در قارهٌ آفریقا 
بود. (احتمالا او نیز دقیقاً همین واکتش را در برابر من داشت.) دوباره باهم یوکن 
موجب خوشحالی هردوی ما شد ومن تلاشهای وسیع او در خارج را ستودم. او در 
غناء انگلیس؛ مصر و تانزانیا دفاتری برای کنگرءٌ ملی آفريقا ایجاد کرده بود و در 
بسیاری از دیگر کشورها نیز رابط‌های باارزشی پیدا کرده بود. بعد از آن هر جا که 
سفر کردم؛ تأثیر مثبت الیور روی دیپلماتها و دولتمردان را مشاهده کردم. او بهترین 
سفیر ممکن برای سازمان ما بو . 

هیک وشن و شآ وه فا 
آفریقایی را متحد سازد اما در پایان بر سر اينکه چه کشوری باید پذیرفته شود و چه 
کشوری باید از گروء اخراج شود بحث ناخوشایندی پیش آمد و کنفرانس به هم 
خورد. من در این کنفراسن حضور مشخص و آشکاری نداشتم و در واقع از آن 
اجتتاپ می کردخ چون نمی‌خواستم دولت آفریقای جنوبی تا زمان ظاهر شدن من در 
«کنفرانس جنبش آزادیبخش پان . آفریکن در شرق» مرکز و جنوب آفريقا» در 
آدیس آبابا بفهمد که من در خارج هستم . 


اج 9 


در پرواز به آدیس آبابا؛ گائور رادبه» پیتر مولوتسی ودیگر اعضای کنکرة 
پان آفری‌کنیسم را در هواپیما دیدیم. آنها نیز عازم کنفرانس «جنبش آزادیبخش پان - 
آفریکن» بودند و از دیدن من شگفت زده شدند. ما فقو ند بخ و یی دمارد 
آفریقای جنوبی پرداختیم و جوی دلیذیر و آرام بر بحث حاکم بود. با وجودی که 
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وقتی فهمیدم گائور از کنگره ملی آفریقا خارج شده است» ناراحت شدم؛ اما اين مانع 
خوتشحالی من از دیدن اونشد. در آن بالا ودور از وطن ما وجه اشتراکهایی داشتیم 
که بیشتر موجب اتحاد ما بود تا جدایی. 

توقف کوتاهی در خارطوم داشتیم و در آنجا هواپیما را عوض کرده و سوار 
هواپیمایی از:شرکت هواپیسایی اتبویی شدیم که عازم آدیسآبابا بود. در اینجا؛ 
سا تیا خیش همم دس دادن وقتی دوال رای شی بد هر انیا بردم 
متوجه شدم که خلبان آن سیاهیوست است. من قبلا خلبان سیاهپوستی ندیده بودم و 
همینکه خلبان را دیدم. دچار هراسی شدم که باید آن را آرام می کردم. چگونه يك 
سیاهپوست می تواند هواییمایی را هدایت کند؟ اما چند لحظه بعد حال خود را 
بازیافتم: شستشوی مغزی آپارتاید روی من نیز اثر گذاشته بود و فکر می کردم 
آفریقایی‌ها از سفیدیوست‌ها بایین ترند و پرواز: کاری اسبت که از عهد؛ سفیدیوست‌ها 
برمی آید. روی صندلی تشستم و به عقب تکیه دادم وخود را به خاطر این افکار 
نکوهش کردم. وقتی هواپیما از زمین بلند شد. آرامش خود را بازیافته بودم و شروع ‏ 
به مطالعةٌ جغرافیایی اتیویی کردم و به اين فکر می کردم که چگونه نیروهای چریکی 
در اين جنگل‌ها پنهان می‌شوند وبا میرب یالیست‌های ایتالیایی می‌جنگند. 


)۴۷( 


تیوپی که قبلاً آبیسینا نامیده می‌شده. طبق داستانها و روایات قدیمی» مدتها 
قبل از تولد مسیح و احتمالك توسط پسر سلیمان و ملکةٌ سبا بنیانگذاری شده بوده 
است. با وجودی که این کشور بارها فتح شده» اما محل ظهور ناسیونالیسم آفریقایی 
بوده است. برخلاف بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی» اتیوبی در هر فرضتی با 
استعمار مبارزه کرده است. متليك در قرن گذشته ایتالیایی‌ها را بشدت شکست داده 
بود. اما اتیوبی در این قرن موفق به جلوگیری از تهاجم آنها نشد. در سال ۱٩۳۰‏ هایله 
سلاسی» امیراتور و نیروی شکل‌دهندٌ تاریخ معاصر اتموبی شد. من هفده ساله بودم 
که موسولینی اتیوبی را مورد حمله قرار داد و این تهاجم اونه تتهاً تتفر من نسبت به 
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آن مستید را برانگیخت. بلکه به طور کلی مرا از فاشیسم متتفر ساخت. هرچند بعد 
از آنکه ایتالیایی‌ها اتیوبی را در سال ۱۹۳۶ فتح کردند. سلاسی مجبور به فرار از 
کشور شد. اما در سال ۱٩۴۱‏ که نیروهای متفقین ایتالیایی‌ها را بیرون راندند» به اتیوپی 
بازگشت. 

اتیوبی همواره در ذهن من جایگاه خاصی داشته و چشم‌انداز سفر کردن به 
آنتوتی پرام گر اوق بو تست انکایس و ایکا پره است» اخساشن 
ی و ۶ يك آفریقایی می‌سازد 

کشف می‌کنم.ملاقات با امپراتوربایم به منز تماسی تزديك بارخ بود 

تسین خوقف ما خر‌شهر اف اتودی» آدیسی باء بود که یا با لقبی که داسیت 
همخوانی تداشت» چون اصلاً بزرگ و باعظمت نبود و فقط چند خیابان اسفالت شده 
داشت و تعداد گوسفندها و بزها در خیابان بیشتر از تعداد اتومبیل‌ها بود. بجز کاخ 
۰ ریاست جمهوری» دانشگاه و «هتل راس» ‏ که ما در آن اقامت داشتیم : تعداد 
ساختمانهایی که با عقب افتاده‌ترین ساختمانهای ژوهانسبورگ قابل مقایسه باشند» کم 
بود. اتیوبی معاصر هنگام اعلام شدن دموکراسی در آن؛ از نظر سیاسی نیز نمونه 
نبود. . هیچ حزب سیاسی یا ارگان مردمی فعالیت نداشت و قوای سه‌گانةٌ حاکم بر 
کشور تفکيك نشده بودند و فقط امیراتور در.رأس همه چیز بود. 

قبل از افتتاح شدن کنفرانس, هیأتهای اعزامی در شهر کوچك دیره زاید گرد 
هم آمدند. در آتجا در میدان مر کزی جایگاه بزرگی برپا شده بود و من و الیور در 
آخرین صندلی‌های کنارءٌ آن و دور از تر یبون اصلی نشستیم.. ناگهان از دور صدای 
شیپور و یعد سر و صدای گروه سنج همراه با صدای ممتد طبل‌های آفریقایی به 
گوش رسید. با نزديك شدن گروه موزيك. می‌توانستم صدای پای صدها نفر را که رژه 
می‌رفتند بشنوم و احساس کنم. از یشت ساختمانی در کنار میدان» افسری درحالی 
که شمشیری برأق را تکان می‌داد پدیدار شد. در پشت سر او پانصد سرباز 
سیاهپوست در ردیف‌های چهار نفره رژه می‌رفتند و هرکدام از آنها يك تفنگ برأق بر 
دوش داشت. وقتی همه سریازان به مقابل جایگاه رسیدند. فرمان ایستی به زبان 


«امهری» در فضا پیچید و آن پانصد سرباز اتیقورم‌پدش در جای خود ایستادند. سپس 
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مردی روی پاشتة پا چرخید و رو به مرد مستی که انیفورمی زیبا داشت» سلام تظامی 
تاو ولمم ریت اثیر آمرههانله سلاتی شین ردام 

هراشا بای یبا هن وکا سار نادزی را رتم که 
تحت فرماندهی ژنرالهای سیاهیوست بودند و مورد تحسین رهبران سیاهیوستی قرار 
بقز کدی کش تیان پاش هی ساهتی ینک بویه ‏ لظه هسان اگوی برد 
امیدوار بودم که این تصویری از آینده کشور خود من باشد. 

روز بعد از مراسم رژه» من و الیور در جلسه‌ای حضور یافتیم که در آن هريك 
از سازمانهای شر کت کننده باید تقاضای اعتبارنامه می کرد. آنچه که به نحو تامطلوبی 
موجب شگفتی ما شد این بود که فهمیدیم تقاضانمه ما از طرف نمایتده وگاند بل زکه 
شده است چرا که او مدعی شده بود ما يك سازمان قبیله‌ای مخصوص خوساها 
هستیم. تصمیم آنی من این بود که این ادعا را به شکل اهانت‌آمیزی رد کنم اما نظر 
ون ان وی که ایند فیط درس یکسا هام شا بای ی کرتخ؟ 
آفریقایی‌ها تشکیل شده و اعضای ما از هم اقشار و بخش‌های آفریقای جنوبی 
هستند. من همین کار را کردم و اضافه کردم که رئیس لوتولی» رئیس سازمان ماء 
زولوست. تقاضای ما پذیرفته شد. من ملاحظه کردم که بسیاری از مردم این قاره 
فقط براساس توصیف‌های کنگرء پان - آفریکنیسم از ماه کنگر؛ ملی آفریقا را 

کنفرانس توسط اعلیحضرت امیراتور» میزبان ماء رسماًافتتاح شد. او انیفورم 
نظامی بسیار فاخری به تن داشت ومن از اينکه امپراتور چقدر کوچك به نظر 
می‌رسید متعجب شدم اما اعتماد به نقس و وقاری که داشت او را به غول آفریقا ‏ 
مشاه ی نیاق و 
کشوری بودم و بشدت تحت تأثیر قرار گرفته بودم. او کاملاً راست ایستاده بودو فقط 
سرش را اندکی خم می کرد تا نشان دهد به سخنان طرف مقابل گوش می‌دهد. وقار. 
مضه تام اعتال از بود؛ 

قرار بود بعد ازامیراتور من سخنرانی کنم و در آن روز صبح ققط ما دو تفر 
سخنرانی داشتیم. بعد از ماهها برای نخستین باار نام دیوید موتسامایی را کنار گذاشتم 
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و هویت نلسون ماندلا را بازیافتم. در سخنرانی‌ام تاریخ مبارزات آزادیبخش در 
آفر یقای جنوبی را بررسی کردم و قتل‌عام‌های وحشيانةٌ مردم را از «بولهوك» در سال 
۰ که پلیس و ارتش یکصد و هشتاد و سه نفر روستایی غیرمسلح زا به قتل رساند 
ترتع شارت وین کر سهل سل بت کار دک کدی ی ارم قاس در 
جلسه به دلیل اعمال فشار علیه آفریقای جنوپی تشکر کردم و بویژه از غناه نیجریه و 
تان زانیا نام بردم که در تلاش موفقیت آمیز در جهت اخراج آفریقای جنوبی از جامعه 
مشترك المنافع پیشرو بودند. من تشکیل شدن نیزهٌ ملت» را دوباره اعلام کردم و 
توضیح دادم که همه راههای مبارزه مسالمت امیز به روی ما بسته شده‌اند: «زمانی که 
نسلاحهای سیاسی رهبری تأثیر خود را از دست می‌دهند اگر آن رهبری در تیز ویر 
کردن آن سلاحها تردیدی به خود راه دهد در واقع علیه مردم خودش مرتکب جنایت 
شده است.. شب ۱۶دسامبر سال گذشته تمامی خاك آفریقای جنوبی از ضربات 
سنگین «نیزه ملت» به لرزه درآمد. «من هنوز این جمله را تمام نکرده بودم که 

شتت شنت بای نمایندگی اوگاندا فریاد زد: «باز هم به آنها ضربه بزنید!» 

سپس به تشریح تجربةً خود پرداختم: 
«من بعد از آنکه در ده ماه گذشته در کشور خود به عنوان يك خلافکار و یاغی دور 
از خانواده و دور از دوستانم زندگی کرده‌ام» نخستین باری است که از آفریقای 
جتویی خارج می‌شوم. وقتی ناچار به در پیش گرفتن این نوع زندگی شدم» در يك 
پیانیهٌ عمومی اعلام کرردم که هبچگاه از کشور خارج نخواهم شد بلکه به شکلی 
پنهانی به فعالیت ادامه خواهم داد. من واقعاً چنین منظوری داشتم و به قول خود 
پابندم». 

با اعلام این مطلب که به آفریقای جنوبی بازمی گردم صدای فریاد تشویق 
همگان بلند شد. از ما خواسته شده بود که سخنران اول باشیم تا جنبش آزادیبخش 
پان - آفریکن بتواند آرمان ما را سورد ارزیابی قرار دهد و در مورد میزان حمایتی که 
می‌تواند از آن بکند تضمیم بگیرد. بسیاری از کشورهای آفریقایی نسّبت به حمایت 
از مبارزات خشوئت آمیز مر سایر تقاط تمایلی نشان نمی‌دادند» اما سخترابی من :نبا 
را قانع کرد که مبارزان آزادیخواه در آفریقای جنوبی هیچ راهی جز در دست گرفتن 
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سلاح پیش رو ندارند. 

من و الیور گفتگو و ملاقاتی خصوصی با کنت کوآنداه رهبر «حزب استقلال 
ملي متحده در رودزیای شمالی که بعدها رثیس جمهور زامییا شد» داشتیم. کوآنداه 
فا یرب فا ند نگران عدم وحدت مبارزان آزادیخواه آفریقای جنوبی بود و 
توصتیه کرد کزهکی‌سویو وه آز زندان آ ود یامعم ویر ک گر تیان 
آفریکنیسم به شکلی در واقعهٌ شارپ ویل در مرکز توجه همه قرار گرفته بود که از 
نفوذی که به عنوان يك سازمان داشتند به مراتب فراتر می‌رفت. کوآند! که زمانی 
خود» عضو کنگره ملی آفریقا بود به ما گفت از اتحاد ما با کموئیست ها نگران است 
و اشاره کرد که این جریان انعکاس بدی در آفریقا دارد. اين حنرف او در واقع نوعی 
افشاگری برای من بود و نظریه‌ای بود که بعد از آن در طول سفرم بارها و بارها از 
دیگران شنیدم. 

وقتی سمی کردم برای او روشن کنم که حمایت حزب نستقلال ملی از 
کنگرء پان _ آفریکنیسم اشتباه است» کوآندا دستش را روی شانهٌ من قرار داد و گفت: 
«نلسون» حرف زدن در مورد این موضوع با من مثل بردن آب به لب دریاست. من از 
تو حمایت می‌کنم و از پیروان رئیس لوتولی هستم. اما می‌دانی که من تنها صدای 
حاکم بر حزب استقلال ملی نیستم تو باید با سیمون کاپوبوه حرف بزنی. اگر او را 
راضی کنی کار مرا راحت‌تر کرده‌ای.» کایویوه مرد شمارءٌ دو در حزب استقلال ملی 
بود و ترتیبی دادم که روز بعد با او ملاقات کنم. از الیور خواء ستم که همراهم پیاید ام 
او گفت: هلسون؛ باید خودت آورا ببیتی: در آن صورت هی تواتی با او کاملا بی برده 
حرف بزنی». ۱ ۱ ۱ 

من تمام روز با کابوبوه بودم و عجیب ترین داستان را از زبان او شنیدم. او 
گفت: «سخنرانی تو ما را بشدت تحت تأثیر قرار داد و در وأقع ما تحت تأثیر همه 
اعضای هیأت اعزامی کنگرءٌ ملی آفریقا قرار گرفته‌ايم. اگر قرار بود از روی این دو 
چیز در مورد سازمان قضا قضاوت کنیم» قطعاً در جناح حامیان شما قرار می‌گرفتيم. 
اما گزارشهای ناراحت کننده‌ای از طریق کنگرء پان ‏ آفریکنیسم به ما رسیده که 
فک سره را ین کا رای توس ی سل از اس و ارفا 


/ 
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این سازمان فقط اين است که از آفریقایی‌ها به عنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف 
خود بدون اهمیت دادن به مرگ و زندگی آنها استفاده کند». 

من چنان متحیر شده بودم که نمی‌دانستم چه بگويم. بی‌مقدمه گفتم که 
تعجب می کنم که او خودش نمی‌تواند بفهمد که این داستان چقدر دور از واقعیت و 
دروغ است. گفتم: «قبل از هر چیز» همه می‌دانند که حزب لیبرال و حزب 
کموتیست با هم دشمن و در جناح مخالف هستند و نمی توانند باهم متحد شوند و 
بازی راه بیتدازند. ثانی من خودم - هرچند ممکن است به گستاخی و غرور متهم 
شوم - در اینجا می‌گویم که فکر اولية تشکیل «نیزه ملت» متعلق به من بوده ومن 
برای رسیدن به این هدف تلاش کرده‌ام.» و در پایان اضافه کردم که از کنگرةه 


در پایان آن روز. کاپوبوه تحت تأثیر سخنان من» تغییر عقیده داده بود و گفت 
خواستار تشکیل جلسه‌ای می‌شود و خودش موضوع را مطرح می‌کند - و همین کار 
را کرد. اما این مورد. نمونهٌ دیگری از ناآگاهی سایر نقاط آفریقا در موزد آفریقای 
جنوبی بود و در عین حال نشان می‌داد که کنگره پان - آفریکنیسم برای لکه‌دار کردن 
کنگر؛ٌ ملی آفریقا حاضر است تا کجا پیش رود. کاپوپوه برای من آرزوی موفقیت 
کرد» چون کتفرانس به پایان رسیده بود. این کنفرانس موفقیت آمیز بود اما برای ما 
نتیجةٌ مناسب و مطلوب دریر نداشت. 
ود ود مد 
۳ _ من در زمانی که هنوز دانشجو بودم آرزو داشتم از مصرء این مهد تمدن آفریقا 
و گنجينةً زیبایی و هتر دیدن کنم و اهرام مصر و مجسمهٌ ابوالهول را از نزديك ببینم و 
از رودخانةٌ نیل» بزرگترین رودخاندٌ آفریقا بگذرم. من» الیور و رابرت رشا که قرار 
بود در بقيةٌ سفرها همراه من باشد - از ادیس ابابا عازم قاهره شدیم. روز اول اقامت 
در قاهره من تمام صبح در موزه بودم و آثار هنری را مورد بررسی قرار دادم و در 
مورد نها یادداشت‌هایی برداشتم. در آنجا چیزهایی در مورد زنان و مردانی که تمدن 
باستانی درءٌ نیل را بنیانگذاری کردند» فراگرفتم. اين کار را از روی علاقه به 
باستان‌شناسی نکردم» بلکه از نظر من» برای ناسیونالیست‌های آفریقایی مهم است که 
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خود را به اطلاعات و شواهدی مجهز کنند تا بتوانند این ادعاهای دروغین را که . 
آفریقایی‌ها فاقد يك گذشتةٌ متمدن و قابل مقایسه با گذشتهٌ غربی‌ها هستند» رد کنند. 
در آن روز صبح من کشف کردم در همان زماتی که سفیدیوست‌ها هنوز در غار 
زندگی می کردند» مصری‌ها درحال خلق آثار هنری و معماری عظیم بودند. 

مصر برای ما الگوی مهمی بود چون می‌توانستیم در آنجا شاهد دست اول 
برنامةٌ اصلاحات اقتصادی سوسیالیستی جمال عبدالناصر باشیم. آومالکیت . 
خصوصی اراضی را کاهش داده بود. بخش‌های خاصی از اقتصاد را ملی کرده بود. 
پیشرو در صنعتی کردن سریع جامعه بوده آموزش و پرورش را تابع اصول دموكراتيك 
کرده پود و يك ارتش مدرن ایجاذ نموده بود. بسیاری از این اصلاحات دقیقاً همان 
چیزهایی بود که ما در کنگره ملی آفریقا امیدوار بودیم بتوانیم روزی به اجرا درآوریم. 
با وجود این» در آن زمان آنچه که برای ما مهم‌تر بود این بود که مصر تنها کشور 
آفریقایی بود که ارتش» نیروی دریایی و نیروی هوایی آن با غرب قابل مقایسه بود. 

اج 

۱ بعد از گذشتایت رو الیور عازم لندن شد و قول قاه قو تا یه وراین 
بپیوندد. ما قبل از عزیمت نحوهٌ عملکرد خود در هر کشور را مورد بحث قرار 
دادیم. من مایل بودم اوضاع سیاسی را با صداقت و عینیت هرچه ممکن تشریح کنم 
سا ها کنگرةٌ پان . آفریکنیسم را نیز از قلم نیتدازم. در هر کشوری که از آن 
دیدن می کردیم من باید ابتدا خود را در هتل محل اقامتمان محیوس می کردم و 
اطلاعاتی در مورد سیاست‌ها» تاریخ و رهبری آن کشور کسب می کردم. برنامة رابی 
عکس من بود. او که طبیغتاً برون گرا بود به محض ورود ما به هتل, به گردش در 
خیابانها می‌پرداخت و با دیدن مردم و گفتگو با آنها اطلاعات کسب می‌کرد. ما 
همسترهای عجیبی بودیم چون پوشیدن لباس غیررسمی در دوران فعالیت پنهانی 
روی من اتر گذاشته بود و در این سفرها تیزلباس غیررسمی و ائیفورم می‌پوشیدم. اما 
رایی هميشه کت و شلوار شيك به تن می‌کرد. 

در نخستین مرحله از سفر دوره‌ای خود به تونس رفتیم و در آنجا با وزیر دفاع 
این کشور که شباهت غُجیبی به رئیس لوتولی داشت ملاقات کردیم. اما متأسفانه 


۳۸۶ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


شباهت آنها به همین جا ختم می‌شد. چون وقتی دریاره اوضاع کشور و زندانی بودن 
سوبوکوه توضیح می‌دادم» او حرف مرا قطع کرد و گفت: «وقتی این مرد از زندان 
دربياید. کار شما تمام استت !با این ضرف اوه رای ابر رهایتن را نالا برد (بعدا به من 
گفت» «تو بهتر از خود رهبران کنگرءٌ پان - آفریکنیسم از آرمانهای آنها دفاع می کنی)» 
اما من پافشاری کردم که باید تصویری کامل از کشور به وزیر ارائه دهم. وقتی روز 
بعد با پرزیدنت حبیب بورقیبه ملاقات کردیم. پاسخ او کاملا مقبت و صریح بود: آو 
پیشنهاد کرد سربازان ما در آن کشور آموزش نظامی پپینند و پنج هزار پوند نیز برای 
خرید سلاح به ما کمك کرد. 

۱ با کوا رها تمیی ی 

فروشگاههای مدرن. و مساجد متعلق به قرون وسطی» ترکیب جالبی از آفریقاء اروپا و 

خازرنبانه رن ظاهر | همه بیارزان آرادیخواه هفین: نظر را دافخد تون رباط در کر 
همه جنبش های آزادیبخش قارهٌ آفریقا بود. در مدتی که آنجا بودیم با آزادیخواهان 
موزامبيك. آنگولاء الجزایر و کیپ‌ورد ملاقات کردیم. این شهر همچنین مقر ارتش 
انقلابی الجزایر بود وما چند روزی را نیز با دکتر مصطفی» سرپرست هیأت 
نمایندگی الجزایر در مراکش گذراندیم. او اطلاعاتی دریاره تاریخچٌ مقاومت الجزا ار 
دایز ف اتباوی‌هاانر اعقاو باق از دا 

اوضاع الجزایر بیشترین شباهت ی یگ شوه ور انیا هه 
شورشیان با جامعة بزرگ سفیدنوست‌ها درگیر بودند که بر اين اکثرنت بومی 
وی کر ول او توضیح داد که جگونه «مقاومت الجزایر» مبارزهءٌ خود را با 
حملات چریکی در سال ۱۹۵۴شروع کرده و شکست فرانسوی‌ها در «دین بین‌فو» 
در ویتنام به آنها قوت قلب داده بوده است. دکتر مصطفی گفت در ابتدا نیروهای 
مقاومت فکر می کردند می‌توانند فرانسوی ها را شکست نظامی بدهند اما بعد 
ملاحظه کردند که دست یافتن به پیروزی ظامی کاملاً اممکن است. 

در عوض به جنگ چریکی متوسل شدند. او توضیح داد که جنگ چریکی 
برای نیل به پیروزی نظامی طرح ریزی نشده» بلکه بیشتر برای ایجاد و تحريك 
نیروهای سیاسی و اقتصادی است که این نیروها می‌توانند دشمن را ساقط کنند. 


فصل ششم / رازیانهٌ سیاه ۳۸۷ 


دک مسیطنی پلها ترضید کرداهر زین پر تشمریزی لیات لین او تم بیان 
نک غافل تعیان : ا رکفت هی رات اف روک ما یی اسلا تفر 
موضوع می‌تواند باارزش‌تر از يك اسکادران جت جنگنده باشد. 

او درپایان روز سوم ما را به «اوجنده»» شهری کوچك و غبارآلود در مرز 
لجزایر و مقر ارتش الجزایر در مراکش. فرستاد. ما از يك واحد ارتشی در خط مقدم 
جبهه بازدید کردیم و در يك جا من با دوریین توانستم سربازان فرانسوی را در آن 
سوی مرز واقعاًببینم. اعتراف می کنم که در تصور خود انیفورمهای نیروهای دفاعی 
آفریقای جنوبی را می دیدم. 

و 1 

نخست‌وزیر الجزایر مستقل شد» من نیز جزء میهمانان بودم» او بتازگی از زندان 
فرانسوی ها آزاد شده بود. این رژه با آنچه که در آدیس آبابا دیده بودم بسیار تفاوت 
داشت و رژه نیروها با اییفورم‌های آراسته و شيك که تمرین زیادی برای رژه کرده 
بودند. نبود بلکه به نوعی» تاريخچة درحال حرکت جنبش‌های چریکی در الجزایر 
تا 

در جلوی همه چریکهای قدیمی و نبردآزموده و مغرور با لباسهای بلند. 
دستار و صندل آرام گام برمی‌داشتند. آنها از افرادی بودند که از سالها پیش مبارزه را 
شروع کرده بودند. آنها سلاحهایی را که در نبرد استفاده می‌کردند. با خود داشتند: 
شمشیرهای بلند نظامی, تفنگ‌های سر پر چخماقی قدیمی» تبرزین و تیزه. در 
پشت سر آنها سربازان جواتتر که همه: سلاحهای مدرن داشتند با غرور وارد شدند. 
برخی از آنها سلاحهای ضدتانك و ضدهوایی حمل می کردند. اما حتی این سربازان 
نیز با مهارت و دقت و چابکی اتیوپیایی‌ها رژه نمی‌رفتند. آنها يك نیروی چریکی 
بودنده سریازانی که در آتش تبرد درجه تظامی خود را گرفته بودند. سربازانی که 
بیشتر به جنگ و تاكتيك اهمیت می‌دادند تا رژه و انیفورم نظامی. آن سربازان در 
اتیویی مرا به ادامه دادن مبارزه تشویق کرده بودند و در اینجا می دانستم که نیروهای ما 
در آینده سربازائی نظیر این سربازان در «اوجده» خواهند بود و فقط امیدوار بودم که 


آنها نیز این گونه شجاعانه بجتگند. 


۳۸۸ راه‌دشوا رآزادی 


در عقب همه يك گروه نظامی که تسبتاً مردمی و عامیانه به نظر می‌رسید. 
تحت فرماندهی مردی به نام «سودانی» وارد شد. او که مردی بلتدقد و قوی‌هیکل بود 
و سرشار از اعتماد به نفس به نظر می آمد. سیاهپوست بود. او کوپال مخصوص 
مراسم را تکان می‌داد و وقتی اورا دیدیم تمأمی گروه ما از جا بلتد شدند و شروع به 
دست زدن و هورا کشیدن کردند. من به اطراف تگاه کردم و متوجه شدم دیگران به ما 
خیره شده‌اند و در آنجا ملاحظه کردم که ما فقط به اين دلیل از دیدن این مرد این‌طور 
خوشحال شده‌ايم که او یز سیاهیوست است وتعداد سیاهپوست‌ها در مراکش بسیار 
کم است. يك بار دیگر از قدرت عظیم حس تاسیونالیبم و قوم‌گرایی در وجود انسانها 
شگفت‌زده شدم. ما اين‌طور فوری و ناگهانی واکنش نشان دادیم چون احساس 
می کردیم يكک برادر آفریقایی خود را می‌بينيم. بعداً میزبان ما گفت که این سودانی 
سربازی افسانه‌ای بود. و حتی شهرت دارد که يك تنه يك واحد نظامی فرانسوی را 
اسیر کرده است. اما علت خوشحالی و تشویق ما فقط رنگ پوست او بود نه 
موفقیت‌هایش- 
از مراکش با هواپیما از صحرا گذشتم و به باماکو» پایتخت مالی رفتم و بعد از 
آنجا عازم گینه شدم. پرواز از مالی به گینه بیشتر شبیه به سفر با يك اتوبیس محلی 

بود تا هواپیما. مرغ‌هابین صندلی‌ها به اين‌طرف و آن‌طرف می‌رفتند. زنهایی که 
بسته‌هایی روی سر داشتند و سبزیهای خشك شده و بادام زمیتی می‌فروختند بین 
عقب و جلوی هواپیما در رفت و آمد بودند. این هواییما به سبکی دموکراتيك بود و 
من آن را بسیار تحسین کردم. ۱ 
توقف بعدی من در سیراللُون بود. وقتی وارد آتجا شدم فهمیدم پارلمان جلسه 
دارد و تصمیم گرفتم در جلسه شرکت کنم. من مثل هر توریستی که می‌تواند.وارد 
آنجا شود وارد پارلمان شدم و جایی تزديك رئیس پارلمان به من داده شد. منشی 
مجلس به من نزديك شد و هویتم را پرسید. من بآرامی و با صدایی آهسته به او گفتم: 
«من نمايندةٌ رئیس لوتولی و از آفریقای جنوبی هستم.» او بگرمی با من دست داد و 
برای گزارش دادن به رئیس پارلمان نزد او رفت. او بعد برای من توضیح داد که این 
صندلی به اشتباه به من داده شده بوده چون معمولا به افراد بازدیدکننده اجازه داده 
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تمی‌شود در ردیف‌های جلو بنشیتند. اما در این مورد برای آنها افتخاری است که 
استثناء قائل شوند. ۱ ۱ 
بعد از ساعتی» تنقس اعلام شد و من درحالی که در میان اعضای پارلمان و 
شخصیت‌های سیرالئوتی ایستاده و یه صرف چای مشغول بودم؛ متوجه شدم که صفی 
در مقابل من تشکیل شد وبا کمال تعجب مشاهده کردم که تمام اعضا برای دست 
دادن با من صف کشیده‌اند. احساس خویی به من دست داده بود و به خود می‌بالیدم تا 
آنکه نفر سوم ی چهارم زیر لب جمله‌ای به این مضمون گفت: «دست دادن با رئیس 
لوتولی محترم؛ برندجایرةٌ صلح نوبل, افتخار بزرگی است.» آنها مرا یه جای کس 
دیگری گرفته بودند! معلوم بود متشی پارلمان حرف مرا درست نفهمیده است. 
سپس «سر میلتون مارگای»» نخست‌وزیر برای ملاقات به نزد من آورده شش مصی 
پارلمان مرا به عنوان رئیس لوتولی به اومعرقی کرد. من فوراً حرف او را قطع کردم و 
ی اوبه حرف من گوش 
نمی کرد . تصمیم گرفتم به خاطر میهمان‌توازی به این بازی ادامه دهم بعد از آن با: 
رئیس جمهوزی ملاقات کردم و موضوع را برای او توضیح دادم. او در پایان ملاقات» 
كمك مالی سخاوتمندانه‌ای به ما کرد. 
در لیبریا با ویلیام توبمن» رئیس جمهوری اين کشور ملاقات کردم. او نه تنها 
پنج هزار دلار برای خرید تسلیحات و تأمین هزین آموزش نظامی در اختیار من قرار 
داد بلکه بارامی از من پرسید: «ایا پولی هم در جیب خودت داری؟» من اعتراف کردم 
که دستم کمی تنگ است و فورا پاکتی حاوی چهارصد دلار پول نقد به من كمك 
شد. از لیریا به غنارفتم ودر آنجا با الور ملاقات کردم و يعد از آن به دیدن عبدالله 
دیالو وزیر حافظ منأقع گینه در غتا ملاقات داشتم و وقتی به او گفتم که در زمان بازدید 
از گینه موفق به دیدن احمد سکوتوره نشده‌ام» او ترتیبی داد که ما فورا یه آن سرزمین 
خشك و بایر مراجعت کنیم. من و الیور بشدت تحت تأثیر سکوتوره قرار گرفتیم. آو 
در يك خانةٌ کوچك زندگی می کرد و کت و شلوار رنگ و رو رفته‌ای به تن داشت که 
باید به خعخضویی فرتعاده می‌شند سا جریان فنالیت‌های خود زامطرح کرخن و 
تاریخچذ کنگره ملی آفریقا و یه ملت» را برای او توضیح دادیم و خواستار دریافت ‏ 


۳ رافدشوا رآزادی 


پنج هزار دلار برای حمایت از فعالیت‌های «نیزه ملت» شدیم. او بسیار با دفت به 
ای ما و دا و سپس با لحنی نسبتاً رسمی پاسخ داد و به شیوه‌ای که گویا 
رال سضترانن یی کت خلق گینه از مبارزات برادران خود در آفریقای 
شقولی کافار خسایت ی کینوها فرسا بان فا انا انم مرن ار 
کرده‌ايم.» او سپس به طرف قفسة کتابها رفت و دو کتاب را که خودش نوشته بود 
برداشت و ضمن امضای آنهاء به من و الیور تقدیم کرد. سپس از ما تشکر کرد و ما 
را مرخص نمود. ۱ 

من و الیور تاراحت بودیم چون از کشور دیگری دوباره به آتجا فراخوانده شده 
بودیم و او فقط نسخه‌ای امضا شده از کتابش را به ما داده بود. کمی بعد در اتأق خود 
در هتل نشسته بودیم که یکی از مقامات وزارت خازجه در زد و جمدانی را به ما 
تحویل داد. ما چمدان را باز کردیم و متوجه شدیم که پر از پول است. من و الیور با 
خوشحالی به هم نگاه کردیم اما ناگهان حالت جهرءٌ الیور تغییر کرد و گفت: «نلسون, 
اين اسکناسها پول رایج گینه است و در خارج از کشور ارزشی ندارد. مثل کاغنیاره 
بی‌ارزش است.» اما بعد فکری به ذهن او رسید: ما پولها را به سفارت چکسلواکی 
بردیم و در آنجا یکی از دوستان البور پولها را به يك ارز معتیر تبدیل کرد. : 

شکوه و عظمت قایق‌های ماهیگیری باريك و درازی که بارامی به سوی 
اسکله در داکار می‌خزیدند فقط با وقار زنان سنگالی برابری می کرد که با لباسهای 
بلند و مواج و سربندهای بزرگ در شهر در رفت و آمد بودند. من در بازاری در 
نزدیکی محل اقامتمان به گردش پرداختم و از بوی خوش ادویه‌جات و عطرهای 
مختلف سرمست شدم. مردم سنگال افرادی خونگرم هستند و من و الیور در طول 
آقامت کوتاه خود در کشور آنها از این سفر لذت بردیم. جامعة آنها نشان می‌داد که 
چگونه عناصر مختلف - فرانسوی: اسلامی رای -می ند بزای ابهاد تلف 
فرهنگ بی‌نظیر و ممتاز درهم ادغام شوند. 

در راه ملاقات با لموبولد سنگوره رئیس جمهوری ۳ الیور دجار حملهٌ 
آسم شد او از بازگشت به هتل امتناع کرد و من مجبور شدم او را به پشت بگیرم و از 
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پله‌های دفتر رئیس جمهور بالا ببرم. سنگور از دیدن وضع و حال الیور نگران شد و 
پافشاری کرد که توسط پزشاك شخصی خودش مورد معاینه قرار گیرد. 

به من گفته شده بود که در مورد سینگور با احتیاط رفتار کنم چون گزارش 
رز ای ار انب کا وق انش ها نمتم ی کتدر و عوواس کر 
نیز بیش از اندازه مفتون رسوم و جاذبه‌های رژیم قدیمی است. البته در مورد دولتهای 
نوظهور همواره این پدیده رایج است که شیوه‌های رژیم استعمارگر سابق جنبةً 
خاصی برای رسای تازه کار دارند و خود من نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌ام. 
پرزیدنت سنگور يكه شخص فاضل و شاعر بود وبه ما گفت در حال جمع آوری 
مطالب تحقیقی در مورد شاکاه جنگجوی بزرگ آفریقای‌جنوبی است. او سوّالات 
زیادی دربارُ اين قهرمان از ما کرد و به اين ترتیب روحيةٌ ما را بالا برد. ما خلاصه‌ای 
از اوضاع آفریقای جنوبی را برای او تشریح کردیم و خواستار پول و آموزش نظامی 
شلی کون تاج زان گیل من لس بار لاخ صبت آویسته اننت: 

در همین حال او از ما خواست که درمورد آموزش تظامی با آقای دابوسییر 
وزیر دادگستری ملاقات کنیم. رئیس‌جمهور مرا به يك دختر فرانسوی زیبا معرفی 
کرد و توضیح داد که این دختر مترجم ما در ملاقات با وزریر خواهد بود. من چیزی 
نگفتم اما واقعاً ناراحت شده بودم. برای من اصلاً خوشایند و آسان نبود که در مقابل 
زن جوانی که نمی‌شناختم و مطمئن نبودم آیا مورد اعتماد است یا خیر» در مورد 
شبائل خسانن آموزش ظامی بعت و کنتکو کتم: طاهرا مشکوو این امنساش مرا 
درك کرد جون گفت: «ماندلا» نگران نباش؛ فرانسوی‌ها در اینجا خود را به طور کامل 
با معیارها و خواسته‌های آفریقایی مطابقت داده‌اند.» 

وقتی به دفتر وزیر رسیدیم تعدادی منشی آفریقایی را در محل پذیرش 
مشاهده کردیم. یکی از منشی‌های سیاهیوست از دختر فرانسوی پرسید آنجا چه 
می‌کند. او گفت که رئیس جمهوری اورا برای ترجمه همراه من فرستاده است. به 
دنبال آن بحشی درگرفت و در میان بحث یکی از منشی‌ها روبه من کرد و گفت: «آقاء 
شما خودتان انگلیسی می‌دانید؟» من گفتم که بله و او تیز در باسخ گفت: «آقای وزیر 
هم انگلیسی می‌داند و شما می‌توانید مستقیماً به زبان انگلیسی با او حرف بزنید. 
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دیگر به مترجم نیازی نیست.» دختر فرانسوی که اکنون کاملاً رنجیده خاطر یه نظر 
می‌زسنید کتار ایشتاد ومن برای گفتگو با وزیر وارد دفترش شدم. او وعده داد 
تقاضاهای ما را برآورده سازد. در پایان با وجودی که سنگور آنچه را که خواسته 
بودیم در آن زمان در اختیار ما قرار نداد اما يك پاسپورت ديپلماتيك به من داد و بهای 
بلیت هواپیمای ما را برای سفر از داکار به مقصد بعدی یعتی لندن پرداخت کرد. 


)۴۸( 


اعتراف می‌کنم که انگلیس را دوست داننته‌ام. وقتی به آزادی و دموکزاسی 
. غربی فکر می کردم» سیستم پارلمانی انگلیس در ذهنم بود. از بسیاری جهات يك 
مرد انگلیسی از نظر من الگوی يك فرد نجیب‌زاده و آداب‌دان بود. هرچند انگلیس 
مهد دموکراسی پارلمانی بود اما همین دموکراسی بود که سیستم مهلك بی‌عدالتی را 
به مردم من تحمیل کرده بود. درحالی که من از ایدهُ امپریالیسم انگلیسی تنفر داشتم 
اما هیچگاه جذابیت رفتار و شیوءٌ انگلیسی را رد نکردم. 

رفتن من به لندن» سوای تمایل به دیدن کشوری که از قدیم دربارهٌ آن مطالبی 
خوانده و شنیده بودم» دلایل دیگری داشت. من نگران سلامتی الیور بودم و 
می‌خواستم او را راضی کنم که به معالجٌ خود بپردازد. همچنین بسیار مشتاق دیدار 
آدلاید. همسنر اوه و فرزندانش و همچنین یوسف دادویودم. یوسف دادو در آن زمان 
در لندن زندگی می‌کرد و تمایندءٌ جنیش کنگره بود. همچنین می‌دانستم که در لتدن 
می‌توانم مطالبی در مورد جنگهای چریکی به دست آورم که دسترسی به آنها در سایر 
نقاط برایم تممکن بود. ۱ ۱ 

من در لندن دوباره همان زندگی زیرزمینی قدیمی را از سر گرفتم چون 
نمی‌خواستم خبر سفر من به لندن به آفریقای جنویی برسد. شاخك‌های حساس 
نیروهای امنیتی آفریقای جنوبی تا لندن نیز می‌رسید. اما در آنجا منژوی و دور از 
چامعه نبودم. اقاست ده روزهٌ من در آنجا به کارهای مربوط به کنگر؛ ملی آفریقاء 
ملاقات دوستان قدیمی و گردشهایی به عنوان يك توریست معمولی اختصاص یافت. 
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من والیور به اتفأق مری بتسون» دوست انگلیسی خود که دریارةٌ مبارزات ما مطالیی 
نوشته بوده از تقاط دیدنی شهری که زماتی تقریباً دو سوم کرهٌ زمین را تحت کنترل 
داشت. دیدن کردیم: خیابان وست‌مینستر» بیگ‌ین» پارلمان. من ضمن آنکه از 
شکوه و عظمت این بناها شگفتزده شده بودم» اما نمی‌توانستم با اظمینان بگویم که 
این بتاها سمیل و نماد چه هستند. من و الیور با دیدن مجسمه ژترال اسمتس در 
نزدیکی خیابان وست‌مینستر به شوخی گفتیم که احتمالاً روزی مجسمة ما جایگزین 
آن خواهد شد. ۱ 
افراد مختلف به من اطلاع داده بودتد که روزنامة آیزرور که دیوید استور آن را 
اداره می کرد به سوی کنکرء بان - آفریکنیسم گرایش پیدا کرده و در سرمقالات خود 
مدعی شده که کنگرهٌ ملی آفریقا حزبی متعلق به گذشته است. الیورترتیبی داد که 
من استور را در خانه‌اش ملاقات کنم وبه تفصیل دربارءٌ کتگر؛ٌ ملی آفريقا با وی 
کفبگو داسته باشه: نمي‌دانم آیاً روی لنتور تأثیری گذائیتم یا خیر اما قطعاً 
جهت گیری خبری آنها تغییریافت. او توصیه کرد که با تعدادی از سیاستمداران 
برجسته نیز گفتگو کنم ومن به همراه «دنیس‌هیلی» از تمایندگان حزب کارگر در 
بارلمان با «هوف گایتسکل» رهیر حزب کارگر و«جو گریموند» رهبر حزب لیبرال 
ملاقات کردم. 

تقریباً در اواخر اقامتم در لندن بود که با یوسف ملاقات کردم و البته اين دیدار 
چندان خوشحال کننده تبود. من و الیور در طول سفرهای خود با يك مشکل ‏ 
همیشگی مواجه شده بودیم: رهبران آفریقایی یکی بعد از دیگری دریارهٌ روابط ما با 
کمونیست‌های هندی و سفیلپوست پرس‌وجو کرده و گاهی به طور ضمتی گفته 
بودند که این کمونیست‌ها هستند که کنگرة لیر اه فا را تفع کل عود دارنگ: 
اگر موضوع تشکیل کنگرء بان_آفریکنیسم به‌عنوان جبهه‌ای ضد سفیدپوست و کاملا 
ناسیونالیست مطرح نبوده شیوه ما مبنی بر احتراز از تژادپرستی کمتر مسأله آفرین 
می‌شد. در سایر نقاط آفريقا اکثر رهبران آفریقایی می‌توانستند نظرات و دیدگاههای 
کنگرة پان_آفریکنیسم را یهتر از دیدگاههای کتکرة ملی آفریقا درگ کنند. الیور در 


مورد اين مسائل, با یوسف بحث کرده بود و او از نتیجه گیری‌های الیور تاراحت شده 
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. بود. الیور مصمم شده بود که باید از آن پس کنگرهٌ ملی آفریقا مستقل‌تر به‌نظر زسد 
و بدون مداخلةً دیگر اعضای پیمان» به‌طور یکجانبه اقدام بهانجام فعالیت‌هایی بنماید 
و من با اين نظر او موافق بودم. . 

اخرین شب اقامت در لندن را به بحث درباره این مسائل با یوسف پرداختم. 
من توضیح دادم اکنون که وارد مبارزٌ مسلحانه می‌شویم» به پول» امکانات آموزشی و 
حمایت دیگر کشورهای آفریقایی متکی خواهيم بود و بتابراین باید بیش از گذشته 
نظرات آنها را نیز مد نظر داشته باشیم. یوسف معتقد بود که من و الیور در حال تغییر 
دادن سیاست کنکرء ملی آفریقا هستیم و خود را برای کنار گذاشتن شیوهٌ احتراز از 
تزادبرستی که هستهٌ اصلی منشور آزادی بود. آماده می‌کنیم. من به او گفتم که در 
اشتباه است و ما قصد رد کردن اين اصل را نداریم بلکه فقط می‌گونیم کنگرهُ ملی 
آفریقا یاید بیشتر روی پای خودش بایستد و بیانیه‌هایی صادر کند که از طرف 
«اتحادیه کنگره» تخواهد بود. درگذشته» اغلب اوقات کنگره ملی آفریقاء کنگرء 
هندی‌های آفریقای جنوبی و کنگرهٌ خلق رنگین‌پوست در مورد مسائلی که فقط به 
ها شرت میس ای مد ارس که او ای کی 
عیبر اش ی وسوورهی آمتو وت از انس ام( ریش رین ای سر مه یدز رل 
مشی اصلی چه می‌شود؟» من به او گفتم که دربار نیاست و خط مشی اصلی کنگره 
حرف تمی‌زتم بلکه دربارةٌ وجهةٌ کلی آن سخن می‌گویم و تأکید کردم که ما هنوز هم 
با هم کار می‌کنیم. فقط از آن پس کنکرهٌ ملی آفریقا باید در میان اعضای برابر 
تخنشین خضوابه قط رش 


هرچنند تراك کردن جمع دوستان در لندن برایم غم‌انگیز بود: اما اکنون باید : 
آنچه را که عجیب‌ترین بخش از سفرم به‌نظر می‌رسید. شروع می کردم: آموزش 
نظامی. ترتیبی داده بودم که به مدت شش ماه در آدیس آبابا آموزش نظامی ببینم. در 
آنجا با آقای یفو وزیر خارجهٌ اتیوبی ملاقات کردم که مرا به منطقه‌ای در حومةٌ شهر 
به نام «کولفه» یرد که مقر اصلی نیروهای ضدشورش اتیوبی بود. در آنجا به یادگیری 
هنر وعلم شر یازع پرداختم. من در مشت‌زنی تشیتا آماتون بودم. اما دربار؛ حتی 
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ابتدایی ترین اصول نبرد اطلاعی نداشتم . مربی من ستوأن «ووندونی بفی کادو» بود او 
سریازی با تجربه بود که در کنار نیروهای چریکی علیه ایتالیایی‌ها جنگیده بود. , 
برنامةٌ ما بسیار متراکم بود: از ساعت هشت صبح تا يك بعدازظهر تمرین داشتیم. از 
يك تا دو بعدازظهر برای حمام و صرف ناهار تعطیل می‌کردیم و دوباره از دو تا چهار 
بعدازظهر تمرین‌های تظامی بود. یمد از آن از بیاعنت) مهن بعدا زظه عا تب 
سرهنگ تادسه دربارهء علوم نظامی برای من توضیح می‌داد. آو همچنین معاون 
کمیسر لیس بود و در خنثی کردن کودتای اخیر علیه امپراتور از مهره‌های مهم بود. 

من تیراندازی با مسلسل وسلاح کمری رایاد گرفتم و در کولفه با گارد 
امپراتور و در میدان مشقی در پنجاه مایلی مقر نیروهای ضد شورش, تمرین 
هدف گیری می کردم. 

من دربارهءٌ عملیات تخریبی و شليك با خمیاره مطالبی فرا گرفتم و ساختن 
بمب‌های کوچك و مين و خنثی کردن آنها را - آموختم. بتدریج خود را يك سرباز 
احساس می‌کردم و طرز فکرم به مثابه يك سرباز شد که با طرز فکر يك سیاستمدار 
کاملاً فرق دارد. ۱ 

لذت بختن ترین قسمت تعلیمات می» «راهییمایی انتقامت» بزة که در آن 
مجهز به يك تفنگ, تعدادی گلوله و مقداری آب باید در مدت زمان معینی مسافتی 
۰ طولانی را طی می‌کردید و به نقطةٌ مورد نظر می‌رسیدید. در طول این راهییمایی‌ها 
من چشم‌انداز اطراف را که بسیار زنبا بود و جنگل‌های انبوه و ارتفاعات پراکنده و 
نادر داشت» واقعاً احساس کردم. این کشور بسیار عقب‌مانده بود: مردم هنوز از 
شخم زن‌های چوبی استفاده می کردند و نوعی نوشیدنی خانگی غذای بسیار ساده آنها 
را تکمیل می‌کرد. زندگی آنها شبیه به زندگی مردم آفریقای جنوبی در مناطق 
روستایی بود. وجه تشابه‌های مردم فقیر در سراسر دنیا بیشتر از وجه تمایزهای 
آنهاست. ۱ 

در کلاسهای درسء سرهنگ تادسه موضوعاتی از این قبیل را مورد بحث 
قرار می‌داد: چگونه يك نیروی چریکی تشکیل دهیم. جگونه فرماندهی يك ارتش را 
بر عهده بگیريم. و چگونه نظم و انضباط را اعمال کنیم. يك شب هنگام شام 
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سرهنگ تادسه به من گفت: «ماندلاء اکتون تو در حال تشکیل يكك ارتش آزادببخش 
ستی له بلق ارشعی قارف سرنایهداری» ارشن] لیکش ارت تهرامان اف 
۰مساوات بشر است. رفتار تو با افرادت در این ارتش باید با رفتاری که در ارتش 
سرمایه‌داری داری کاملاً متفاوت باشد. وقتی سرخدمت هستی باید با اطمینان و 
اعتمادبه تفس کامل اما قمرت علفت پاشی: در انشها ی فر بان ان ارفش و 
ارتش سرمایه‌داری تفاوتی وجود ندارد. اما وقتی سرخدمت نیستی باید بر اساس 
اصل مساوات رفتار کنی و حتی با دونپایه ترین سربازان یکی باشی. باید همان غذایی 
را که آنها می‌خورند بخوری» همان نوع نوشیدنی را داشته پاشی و تباید غدا را در 
دفترت بخوری بلکه در کنار ناعذا بخوری و نوشیدنی پیاشامی: تباید خودت را از 
آنها دور نگه‌داری». 

ارو ان امه ول ی بران ک بوز ها مو‌هان نمان که با بخ 
حرف می‌زد گروهبانی وارد سالن شد و سراغ یکی از ستوانها را از سرهنگ گرفت 
وپرسید کجا می‌تواند او را پیدا کند. سرهنگ با تحقیری آشکار به او نگاه کرد و 
گفت: «نمی‌بینی که با شخصی مهم دراینجا حرف می‌زنم؟ نمی‌دانی وقتی غذا 
می‌خورم نباید مزاحم شوی؟حالا زودتر از جلوی چشمم گم‌شو!» او سپس با همان 
لحن آموزشی و معلم گونةٌ سابق بحث با من را ادامه داد. 

قرار بود دور آموزشی» شش ماهه باشد. اما بعد از هشت هفته تلگرامی از 
کنگرة. ملی آفریقا دریافت کردم که در آن از من خواسته شده بود فوراً به کشور باز 
گردم. مبارزء مسلحانه در داخل کشور شدت گرفته بود و آنها می‌خواستند فرمانده 
«نیزه ملت» در صحنه حضور داشته باشد . ۱ 

سرهنگ تادسه بسرعت ترتیبی داد که با هواپیما از اتیوپی به خارطوم پرواز 
کنم. قبل از عزیمت او هدیه‌ای به من داد: يك تپانجهٌ خودکار و دویست گلوله. من 
هم از هدیةٌ او وهم از درس‌هایی که به من داده بود سپاسگزاری کردم. با وجود 
شمرین‌هانی که ورزآهیهای اسطابتوانش: سمل کردن ان سلاح و آن همه 
گلوله برایم دشوار بود. حتی يك گلوله فتسنگ نیز به شکل حیرت‌آوری سنگین 
ی توت کرت یا کی کوک مر انا سای 


فصل ششم / رازیانة سیاه ۱ ۳۹۷ 


درخارطوم يك مقام هواپیمایی «بریتیش ایرویز» نزد من آمد و گفت پروازی ‏ - 
که باید مرا به دارالسلام می‌برد تا روز بعد به تعویق افتاده و انها به خود اجازه داده و 
اتاقی در يك هتل شيك در شهر برایم رزرو کرده‌اند. من از این خبرخوشحال نشدم 

چون ترجیح می‌دادم در يك هتل درجه سه و معمولی اقامت داشته باشم. 

۱ وقتی مرا در مقابل هتل پیاده کردند بأید از راهروی باشکوه و دراز هتل که 
چند نفر سفیدپوست در آنجا نشسته و در حال نوشیدن مشروب بودند» رد می‌شدم. 
این ماجرا به سالها قبل از روی کارآمدن سیستم‌های آمنیتی فلزیاب و دیگر وسایل 
مخصوص کنترل وسایل افراد باز می گردد و در آن زمان من تبانچه را درجلد چرمی 
مخصوص آن در داخل کتم قرار داده بودم و آن دویست گلوله را نیز مانند کمربند به 
کمرم بسته بودم. احساس می کردم هم این سفیدپوست‌های شيكك‌پوش مجهز به 
دوربین اشعهٌ ایکس هستند و فکر می کردم هر لحظه ممکن است دستگیر شوم. اما 
سرانجام سألم به اتاقم رسیدم و دستور نظافت دادم؛ حتی صدای بای مستخدم‌ها نیز 
مرا عصبی می‌کرد. ۱ 

. از خارطوم مستقیما به دارالسلام رفتم ودر آنجابا نخستین گروه بیست و يك 
نفره از داوطلبان خدمت در «یزهٌ ملت» ملاقات کردم که برای طی دور آموزش 
نظامی عازم اتیویی بودند. لحظاٌ باشکوهی بود چون اين افراد برای خدمت در ارتشی 
که من در تلاش تشکیل آن بودم؛ داوطلب شده بودند. آتها جان خود را در نبردی به 
خطر می‌انداختند که تازه شروع شده بود. نبردی که برای افرادی که نخستین 
سریازان آن بودند. خطرناکتر بود. آنها جوانانی عمدتا شهری بودند و مغرور و مشتأق 
به‌نظر می‌رسیدند. ما در دارالسلام با هم شام خوردیم و آنها به افتخار من پزی ر 
قربانی کردند. من دربارةٌ سفرم برای آنها سخنرانی کردم و از اهمیت رفتار خوب و 
انضباط در خارج از کشور با"آنها حرف زدم جرا که آنها نماینده‌های مبارزات 
آزادیبخش آفریقای‌جنوبی بودند. گفتم آموزش نظامی باید با آموزش سیاسی توأم 
باشد» زیرا اتقلاب فقط مسألاٌ کشیدن ماشه نیست بلکه هدف آن ایجاد جامعه‌ای 
درست و عادلانه است. اين نخستین بار بود که سربازان خود من به من سلام نظامی 


دادند. 


۳۹۸ ۱ راه‌دشوارآزادی 


پرزیدنت نایرره برای رفتن به «مبیا» يك فروند هواییمای خصوصی در 
اختیار من گذاشت و بعد از آنجا مستقیماً به «لوباتسه» پرواز کردم. خلبان به من 
اطلاع داد که ما در «کانیه» فرود می‌آییم. این امر موجب نگرانی من شد: چرا برنامة 
پرواز تغییر کرده است؟ در کانیه کلانتر محلی و يك پلیس امنیتی به نزد من آمدند. 
انا هس دو یوت فافتد: کلانتر نام مرا پرسید ومن جواب دادم: «دیوید 
موتسامایی» او گفت: «خیرنام واقعی‌ات را به من بگو.» من دوباره گفتم دیوید 
موتسامایی. کلانتر گفت: «لطفاً نام واقعی خود را بگو چون به من دستور داده شده در ۱ 
اینجا با آقای ماندلا ملاقات کنم و کمك‌های لازم و وسیلةّ نقلیه در اختیار او قرار 
دهم. اگر شما آقای نلسون ماندلا نیستی متأسفانه باید شما را دستگیر کنم؛ چون 
اجازه ورود به. کشور را تداری: خالا» آیا شها تلسون ماندلا هستید؟4 

معمای عجیبی بود و در هر دو صورت منجر به دستگیری ۸ می‌شد. گفتم: 
«خوب. اگر اصرار دارید که من نلسون ماندلا هستم نه دیوید موتسامایی» من نیز 
مخالفتی ندارم.» او لبخندی زد و با اتومبیل خود مرا به محلی که رفقایم منتظرم بودند 
برد. ما از آنجا به لوباتسه رفتیم. در آنجا من با جومودیسه و یکی از هواداران کنگرة 
ملی آفریقا به نام جوناس ماتلو که در آنجا زندگی می کرد ملاقات کردم. در آنجا 
کلانتر به من گفت پلیس آفریقای‌جنوبی می‌داند که من قصد بازگشت به کشور را 
دارم و توصیه کرد فردا از آنجا بروم. من از کمك او و همچنین توصیه‌اشس تشکر 
" کردم اما وقتی وارد خانهٌ ماتلو شدم گفتم که همان شب از آنجا خواهم رفت. قرار شد 
سل یلیاسو کار کون تبرت هس کی وروی همع رود هرهاق 
جنوبی باز گردم. من راننده او شدم وپشت فرمان نشستم و آن شب به اتفاق او عازم 
ژوهانسبورگ شدم . 


)۴۹( 


بعد از عبور از مرز نفس عمیقی کشیدم. اگر مدتی از وطن خود دور ماتده 
باشید. در بازگشت به کشور هوای آن همواره شیرین و مطبوع به نظر می‌آید. شب 
زمستانی صافی بود و حتی ستاره‌ها نیز در اینجا زیباتر از سایر نقاط قارء آفریقا به 
نظر می‌رسیدند. با وجودی که دنیایی را تركگ می کردم که در آن برای نخستین بار 
ازادی را تجربه کرده بودم وبه جایی بازمی گشتم که در آنجا يكك فراری بودم» اما از 
بازگشت به زادگاه و محل سرنوشت خود عمیقاً خوشحال بودم. 

یرالیه وف ال غرنی خراتسرل تمه جاد زقس شیر 
متسین داسست کقیاید کبامساکی وا اهعایه کنیوی دی ول ان سفن آووقیم زیادش 
وا کمن از زقرع غاب شیر مانشه ونم برآن شرا اوه ما شتا مش رآنتیم ری در هه 

شب از مرز گذشتیم و هنگام طلوع آفتاب به مزرعة «لیلیز لیف» رسیدیم. من هنوز 

همان ایفورم ای مخصوص آموزش ظامی را به تن داشتم. 

وقتی به مزرعه رسیدیم من دیگر وقتی برای استراحت و تفکر نداشتم چون 
ی باه فد ای برس یی تاش و س وها ‏ کود کد کته کار 
کوارشن دهم. «والتر». «موزس کوتان» «گووان مبکی». «دان تلوم» «جی.بی 
مارکس»» و «دوما نوکوه» همه در موعد مقرر وارد مزرعه شدند. گردهمایی‌ای به این 


شکل در آن زمان نادر بود. من نخست سفرهای خود را مورد بررسی اجمالی قرار 


۳۰۲ راه‌دشوا رآزادی 


دادم ویولها وییشنهادهای اسکانات آموزعتی را که دریافت کرده بودیم به شکل 
فهرست گونه‌ای کر دادم در عین حال به طور مشروح درباره تردیدهایی که 
دربارهٌ همکاری کنگرةٌ ملی آفزیقا با سفیدپوست‌ها و هندی هاء بویژه با کمونیست‌ها 
رویرو شده بودم» حرف زدم . هنوز صدای رهبران زامبیا در آخرین ملاقاتی که در 
خارج داشتم در گوشم طنین‌انداز بود. آنها به من گفتند درحالی که می‌دانند کنگرء 
ملی آفریقا از کنگر؛ پان ‏ آفریکنیسم قوی‌تر و محبوب‌تر است و گرایش کنگره 
پان آفریکنیسم به ناسیونالیسم آفریقایی ناب را درگ می‌کنند. اما عدم تعصب نژادی 
کنگرهٌ ملی آفریقا ومناسبات آن با کمونیست‌ها موجب ات دحوم و گیجی آنهاست. 
من به آنها اطلاع دادم که به اعتقاد من و الیور کنگرةٌ ملی آفریقا باید مستقل‌تر به نظر 
رسد تا در هم‌پیمانان تازه ما در قاره اطمینان پیدا شود» چون آنها بودند که باید 
هزینه‌ها و امکانات آموزشی «نیزءٌ ملت» را تأمین می کردند. من پیشنهاد کردم که 
«اتحادیه کنگره» بازسازی شود تا کنگرهُ ملی آفریقا پویژه در مورد مسائل مرپوه 1 به 
آفریقییها رهبر اصلی به نظر رسد. 

رب ی کر یت تقو کمينةً 
کار از من خواست به دوربان بروم و رئیس لوتولی را در جریان قرار دهم. همه بجز 
گووان مبکی موافقت کردند. او در آن زمان در مزرعهٌ لیلمز لیف زندگی نمی کرد. اما 
به عنوان یکی از اعضای فرماندهی عالی «نیزه ملت» در جلسه حضور داشت. او 
وا کمایای هد یکی رومام رت یت ار کفتایی کرعط راد 
است و سازمان نباید امنیت و جان مرا به خطر اندازده بویژه آنکه من تازه از سفر 
همه از جمله خودم. رد شد. 

۱ و3 

من شب بعد دوباره رانندة سسیل شدم وبا هم ریوونیا را ترك کردیم. من 
فصد داشتم با تعدادی از سران کنگره در دوربان ملاقات سرّی داشته باشم و نخستین 
ملاقات من قرار بود با «مونتی نایکر» و «اسماعیل میر» باشد. هدف از اين ملاقات 
اين بود که دربارة سفرم به آنها گزارش دهم و پیشنهادهای جدید را با آنها مورد بح 
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قرار دهم. مونتی و اسماعیل به رئیس لوتولی بسیار نزديك بودند و رئیس به نظرات 
اه تما داشتت‌شی سس غواتی ید ای تیب تام به آرو تن یگویم کهبا 
دوستانش گفنتگو کرده‌ام وواکنش آنها را نسبت به اين پيشنهاد به او منتقل کنم. با 
وجود این؛ اسماعییل ومونتی از اين نظریهٌ من که لازم است کنگر؛ ملي آفریقا در 
رآس اتحادیدٌ کنگره باشد و در مورد امور مربوط به آفریقایی‌ها بیانیه‌هایی را به تنهایی 
صادر کند. ب رآشفتند. نها با هر پیشنهادی که موجب تزلزل اتحادیه می‌شد. مخالف 
بودند. ۱ 

من به گزوتویل» محل زندگی رئیس لوتولی وفتم وما در خانة يك خانم هندی 
در "۳ با هم ملاقات کردیم. من به تفصیل اوضاع را برای رئیس توضیح دادم و او 
بدون آنکه کلمه‌ای به زیان بیاورد گوش کرد. وقتی سخنانم به پایان رسید گفت از 
آیتکهسیاسمداران خارجی سباست وتطفشی کنگره زا غیین. کتی خرفین 
خییآید ,دار کت بابرا اففاه ستاست عیم را نیرستی تلا تعری داشتهایم ومگر 
نمی کند فقط به این دلیل که این سیاست به مذاق برخی رهبران خارجی خوش 
نمی آید. باید آن را تغییر دهیم. 

من پزتیس کفتم انن‌سیاستیداران خارجی سیاسست ها راندکته نمی کنن 
بلکه فقط می‌گویند که آن را درك نمی‌کنند. گفتم که طرح من اين است که ققط 
برخی تغییرات جزئی در خط‌مشی خود انجام دهیم تا کنگرهُ ملی آفریقا را برای . 
هم‌پیمانان خود. مفهوم‌تر و دلپذیرتر نماییم. از نظر من این اقدام ما مانوری تدافعی 
بود چون اگر کشورهای آفربقایی تصمیم می‌گرفتند از کنگرهٌ پان - آفریکتیسم 
حمایت کنند» سازمانی ضعیف و کوچك ناگهان به سازمانی بزرگ و مقتدر تبدیل 

رئیس لوتولی بدون تأمل تصمیمی اتخاذ نمی کرد. می‌دیدم که می‌خواهد 
دربار؛ آنچه من گفته بودم فکر کند وبا دوستانش دربارٌ آن گفتگو نماید. بنابراین 

خداحافظی کردم و او نیز به من توصیه کرد که مراقب باشم. آن شب هنوز ملاقاتهای 

سری دیگری در شهر و شه رکها در پیش داشتم. آخرین جلسة ملاقات در آن شب 
با فرماندهی منطقه‌ای «نیزهٌ ملت» در دوربان بود. 


7 ِ ِ بر راه‌دشوآرآزادی 


یه ردان تخریب هت رو وله فرمد مطقه‌ای در دربن را 
- همراهی می کرد. من قبلاً او را ملاقات نکرده بودم ما بعد ازآن تحت شرایط کاملاً 
متفاوتی با او ملاقات کردم. من سفر خود به کشورهای آفریقانی و حمایتی,را که به 
۰ صورت‌پول نقد و امکانات آموزشی دریافت کزده بودیم برای آنها شرح دادم. به آنها 
رابه خرابکاری محدود کرده اما 
اگر این عمالیات تا ثیر دلواه را نداشته باشد, احتمالت وارد مرحلة تغنگ جریکی 
خواهیم شبد: 

رورا زد ۱( 
در خانه او اقامت داشتم» جلسةً ملاقاتی با «اسماعیل میر» و همسرش «فاطمه میر»» 
مونتی نایگر» و «جی.ان- نگ دی این جلسه در واقع هم جشن 
خوشامدگویی و هم جشن خداحافظی بود چون روز بعد عازم ژوهانسیورگ بودم. 
شبي مطیوع و خوب بود وپرای من نخستین شب استراحت واتعی بعد از مدت 
زمانی دراز محسوب می‌شد. آن شب خوب خواییدم و بعدازظهر روز بعد که یکشنبه . 
شم وت بود متسیل را ملاعات کرد و دوبان با اتومبیل تیم و که ماشینی و 
عتمادبود ره طولانی به ژوهانسبورگ را در پیش گرفتیم. ۱ 

من رویوش سفیدرنگ مخصوض راننده‌ها راپوشیدم و درحالی که سسیل 
رانندگی می کرد کنار او تشستم. ما اغلب به نوبت رانندگی می‌کردیم. روزی صاف و 
سرد یود ومن در زیبایی مناطق روستایی ناتال غرق شده بودم- : ناتال حتی در زمستان . 
تیز همچنان سبز است. اکنون که به ژوهانسبورگ بازمی گشتم. فرصتی نیز برأی . 
دیدن وینی و بچه‌ها داشتم, اغلب آززو می کردم که وینی نیز میتوانست دز کتار من 
" این شگفتی های ی خی مات بر رم ۱ 
کردن دیده‌جاً و شنیده‌هایم بود. 

وقتی نواحی صنعتی دوربان راپشت سر ی ار منطفة تیدا شدیم که 
از بالای آن درهبای اطراف و آبهای آبی اقیاوس هند منظره‌ای افسون کننده را در 
مقابل چشم ظاهر می‌کرد. دوریانبندر اصلی برای منطقه صنعتی عمدهٌ کشور است. 
ویزرگراهی که به ژوفانسبورگ کشیده شده تا مسافتی طولانی با خط آهن موازي . 
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است. من از تعمق در زیبایی طبیعی منطقه دست کشیدم و حواس خود را روی این 
حقیقت متمرکز کردم که این خط آهن که این‌قدر به جاده نزديك است می‌تواند 
هدفی مناسب برای خرابکاری باشد. من این نکته را در دفترچه یادداشت کوچکی 
که هميشه همراه داشتم» یادداشت کردم. 

درحالی که از «هاويك». واقع در پیست مایلی شمال غربی پیتر ماریتزیورگ 
می‌گذشتیم من و سسیل در بحث دریارهٌ طرحهای خرابکاری غرق شده بودیم. در 
«سدارا» که شهری کوچك بعد از هاويك است متوجه يك اتومییل فورد شدیم که پر 
از افراد سفیدپوست بود و بسرعت از طرف راست ما گذشت. من از روی غریزه به 
عقب نگاه کردم و دو اتومبیل دیگر را نیز پر از افراد سفیدپوست دیدم. ناگهان 
اتومبیل فوردی که در جلو بود به ما علامت داد که توقف کنیم. در آن لحظه 
می‌دانستم که دور فرار در زندگی‌ام به پایان رسیده و آخرین لحظات آزادی هفده 
ات ۵" 

درحالی که سسیل از سرعت خود کم می کرد روبه من کرد و گفت: «اینها 
کی هستند؟» من جواب ندادم چون هردوی ما خیلی خوب می‌دانستیم که آنها 
خی اه کگاه ری را یو پوت لا ال بر 
شیب وپر درختی بود که آنها می‌توانستند در صورتی که سعی می کردیم از دست 
آنها بگریزیم ما را مجیور کنند که وارد این منطقه شویم و بناچار بایستیم. من در کتار 
راننده نشسته بودم و برای يك لحظه به اين فکر افتادم که به بیرون بپرم و سعی کنم به 
طرف جنگل و درختها فرار کنم اما می‌دانستم که در ظرف چند انیه هدف گلولة 
سلاحهای آنها قرار خواهم گرفت. 

وقتی اتومبیل ما متوقف شد مرد قد بلند تا وت ال 
عبوسی داشت مستقیماً به طرف من آمد. ریش صورتش اصلاح نشده بود و معلوم 
بود چند شبی خوب نخوابیده است. فوراً فهمیدم که اختمالا چند روزی است در 
آن نقطه متتظر ما هستند. او با صدایی آرام. شود را «گروهنبان ورستر» از پلیس 
پیتر ماریتزیورگ معرفی کرد و حکم دستگیری را به ما نشان داد. او از من خواست 
خود را معرفی کنم. به او گفتم که نام من دیوید موتسامایی است. او سری تکان داد 
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و بعد با لحنی کاملا مودبانه و شایسته سوّالاتی دربارة ین من و اینکه قبلاً کجا 
بوده‌ام پرسید. من بدون آنکه اطلاعات زیادی در اختیار او قرار دهم به ايی سوالات 
جواب سریالا دادم. او کمی عصبانی به نظر می‌رسید و بعد از چند لحظه‌ای گفت: 
«تو نلسون ماندلا هستی و این سسیل ویلیامز است و هردوی شما بازداشت 
ام ۱ ۱ 

او به ما اطلاع داد که يك سرگرد پلیس که در اتومبیل دیگری نشمسته بود. با 
را به پیتر ماریتزبورگ بازمی گرداند. در آن روزها پلیس چندان هوشیار نبود و 
گروهبان ورستر مرا مورد بازدید بدنی قرار نداد. هنوز آن رولور پر از گلوله را همراه 
داشتم و بار دیگر به فکر فرار افتادم اما تعداد آنهابسیار زیادبود. من پنهانی اسلحه‌ام 
و دفترچه یادداشتم - را بین صندلی خودم و سسیل قرار دادم. بت به دلایلی نامعلوم» 
پلیس هیچگاه به آن اسلحه یا دفترجه یادداشت دست نیافت که اين مایً خرسندی 
بود چون در اینصورت تعداد زیادی از افراد ما دستگیر می‌شدند. 

۱ در قرارگاه پلیس به دفتر گروهبان ورستر راهنمایی شدم که در آنجا تعدادی 
از افسران از جمله تروتر» افسری که در محاکمة ما به اتهام خیانت به دولت از 
شاهدان دادستان بود؛ نشسته بودند. تروتر تأثیری مطلوب و خوشایند زوی متهمان 
گذاشته بود چون با دقت و صحت کامل سیاست کنگره ملی آفریقا را توضیح داده بود 
و در سخنان خود اغراق نکرده و دروغ نیز نگفته بود. ما به شیوه‌ای دوستانه به هم 
کدی 

من هنوز اعتراف نکردة بودم که تاهم چیست و نام دیوید موتسامایی را داشتم 
ولی تروتر به من گفت: «نلسون» چرا ازاین نام جعلی دست برنمی‌داری. خودت 
منی‌دانی که من می‌دانم تو که هستی. هم ما می‌دانیم تو که هستی.» بسادگی به او 
گفتم که خود را به این نام معرفی کرده‌ام و سر حرفم بافی می‌مانم. از آنها خواستم 
که وکیلنی برایم بیاورند و آنها با پاسخی کوتاه امتناع کردند. بعد از آن من نیز از حرف 
زدن خودداری کردم. 

من و سسیل در سلولهای جداگانه‌ای محبوس شدیم. اکنون فرصت داشتم 
دربارٌ موقعیت خود خوب فکر کنم. هميشه می‌دانستم که در هر جا ممکن است 
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دستگیر شوم. اما حتی يك مبارز آزادیبخش نیز واقعیت را انکار می‌کند و آن شب 
در سلول خود متوجه شدم که آمادگی پذیرش واقعیت دستگیر و زندانی شدن را 
تتانتوس فیای واراتت وی کی ها وع او مر تسایس فان بو اما 
فهمیده بودند که من در دوریان هستم و به ژوهانسبورگ بازمی گردم. جند هفته 
قبل از بازگشت به کشور پلیس فکر می‌کرد من بازگشته‌ام. در ماه ژوئن 
روزنامه‌ها این تیتر را با سر و صدا چاپ کردند: «بازگشت رازیانهٌ سیاه»» درحالی 
که در آن زمان من هنوز در آدیس‌آبابا بودم. احتمالاً این خبر فقط يك بلوف 
ی 
مقامات به این تصور که ویثی می‌داند آیا من بازگشتهام یا خیر اورا مورد آزار 
و اذیت قرار داده بودند. می‌دانستم که او را تعقیپ کرده و خانهام را چند بار مورد 
تفتیش قرار داده بودند. فکر می‌کنم آنها حدس زده بودند که من به محض بازگشت» 
به دیدن رئیس لوتولی می‌روم و این حدس آنها کاملاً درست بود. اما در عین حال این 
احتمال را نیز می‌دادم که اطلاعاتی به دست آنها رسیده بود که نشان می‌داد در آن 
زمان من در دوریان هستم. افراد خبرچین در جنبش ما نفوذ کرده بودند و حتی 
اقرادع یه که بحبنی تیت داهفتد ان طون که باب تسد ویان عووترانگاو 
ی من نیز سستی به خرج داده بودم. افراد زیادی از محل اقامت من در ۱ 
دوربان مطلع بودند. حنتی در شب عزیمت از دوربان جشنی ترتیب داده شد و من از 
اینکه بی‌احتیاطی کرده بودم خود را سرزنش کردم. در ذهنم از يك احتمال به 
احتمال دیگر فکر می کردم: آیا در دوربان خبرچینی مرا دیده بود؟ کسی از اهالی 
ژوهانسبورگ خبرچین بود؟ یا فردی در داخل جنبش خبررسانی کرده بود؟ آیا او 
حتی یکی از دوستان یا اعضای خانواده تیست؟ اما چنین تصوراتی درباره افراد 
ناشناس بی‌ثمر است و من بزودی بر اثر خستگی ذهنی و جسمی به خواب عمنیقی 
رفتم. حداقل در آن شب - ۵اوت ۲- دیگر مجبور نبودم نگران وت کرو شلن 
باشم» چون اکنون دیگر دستگیر شده بودم. ۲ 
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صبح روز بعد خود را سرحال یافتم وبرای روز سختی که در پیش داشتم 
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آماده شدم. تحت هیچ شرایطی نباید در نظر افرادی که دستگیرم کرده بودند. نومید و 
افسرده به نظر می‌رسیدم. در ساعت هشت و سی دفیقةٌ صبح در دفتر کلانتر محلی 
بودم و رسماً به ژوهانسبورگ فرستاده شدم. همه چیز خیلی عادی و آرام پیش 
می‌رفت و کلانتر بدا نگران به نظر نمی‌رسید. گویا فرستادن من به بازداشتگاه در 
ژوهانسبورگ به سادگی تحویل دادن ٍ يك بر که احضاریه است. پلیس هیچگونه 
(قدانای احتیاطی دققی بزلق سفر بهووها نیو رگ ریا بای آفیت من پیب 
نکرده بود و من بدون آنکه دستبندی به دست داده باشم روی صندلی عقب در 
اتومبیلی که دو افسر در جلوی آن نشسته بودند و یکی از آنها رانندگی می کرد جای 
گرفتم. دوستاتم از دستگیر شدن من باخبر شده بودند و فاطمه میر برای من مقداری 
مواد غذایی به زندان آورده بود که من آنها را بین خود و این دونفر افسر قسمت 
کردم. ما حتی در شهر «ولکراست» نیز که سر راه ما یود توقف کردیم و آنها به من 
اجازه دادند کمی قدم بزنم تا خستگی پاهایم رفع شود. وقتی دیگران نسبت به من 
بهریان رات نمی تایه فک فراز تس حراسم ار اعتفاد آنها شود 
استفاده کنم. ۱ 
ما زویف شنیب رهامیوز کت ارضاع تقییر کرد زاویری بت آها ند 
صدا درآمد و از تیروهای پلیس در جاده خواسپت موانعی را که در سر راه ما در مرز 
ناتال بود بردارند. هنگام غروب در حومة ژوهانسبورگ بودیم و در آنجا با تعداد زیادی 
پلیس موتورسوار مواجه شدیم که از آنجا تا شهر ما را اسکورت کردند. همچنین به 
من دستبند زدند ومرا به يك تفربر پلیس که پنجره‌های مات کوچك داشت و حتی 
این پنجره‌ها هم شبکهة آهتی داشتند» منتقل کردند. سپس این کاروان موتوری 
مسیری نأآشنا وپیج در پیج را به طرف میدان ۳۹ گرفت وبه نظر 
می‌رسید. آنها پیم دارند مورد حمله قرار گیرند. 

در آنجا در يك تن انفرادی زندانی شدم. در سکوت آن سلول درحال 
برنامه‌ریزی استراتژی خود در روز بعد بودم که صدای سرفه‌ای از سلول مجاور به 
گوشم رسید. اينکه يك نفر زندانی دیگر در نزدیکی من است توجه مرا جلب نکرد 
بلکه چیزی بیش از آن مطرح بود؛ در این سرفه چیزی بود که برای من به نحو 
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عجیبی آشنا بود ومرا به تعجب واداشت. ناگهان صدا را شناختم. نشستم و صدا 
زدم: «والتر؟» ۰ 

او گفت: «نلسون» توبی؟» وما با آمیزه‌ای وصف‌ناپذیر از شادی» نومیدی» 
تعجب و خرسندی باهم خنديديم. فهمیدم والتر نیز کمی بعد از من دستگیر شده 
بود و هردو معتقد بودیم که این دستگیریها بی‌ارتباط نیز نیست. درحالی که این 
" محل. بهترین جا برای تشکیل جلسه «کميتةٌ کار ملی» نبود. اما قطعاً محل مناسبی " 
بود. در طول شب که خیلی زود به صبح رسید من گزارش کامل دستگیر شدن خود 
وهمچنین ملاقاتهایی را که در دوربان داشتم برای والتر توضیح دادم. 

صبح روز بعد در مقابل قاضی در دادگاه ظاهرشدم. هارولد ولپ و جو اسلوو . 
که از دستگیر شدن من مطلع شده بودند به دادگاه آمده و قبل از تشکیل آن» در 
زیرزمین ساختمان با من ملاقات کرده بودند. من قبلاً در موارد بسیاری در جریان 
کار خود به عنوان وکیل در برابر این قاضی ایستاده بودم و توعی احترام متقابل نسبت 
به یکدیگر داشتیم. تعدادی از وکلای کارآموز نیز که من برخی از آنها را خیلی 
خوب می‌شناختم در دادگاه حضور داشتند. عجیب است که مسائلی که در موارد 
عادی» بی‌اهمیت تلقی می‌شوند تحت شرایط خاص موجب دلگرمی شخص 
می‌شوند. من در شرایط عادی از اينکه مورد تحسین و احترام واقع شوم. تحت تأثیر 
قرار می‌گیرم» اما در آنجا به عنوان يك فراری و متهم شمار؛ يك در فهرست افراد 
فراری و تحت تعقیب دولت و به عتوان خلافکاری دستبند زده که پیش از يكک سال 
فراری بوده در دادگاه ظاهر بشدم. ما با ین وجود. قاضی, دیگر وکلا و همچنین 
تماشاچیان با احترام و تمکین با من برخورد کردند. آنها مرا به عنوان «وکیل نلسون 
ماندل» و نه تلسون ماندلای خرابکار می‌شناختند. این امر بسدت روحیةٌ مرا تقویت 
می‌کرد. 

در طول جریان دأدرسی؛ قاضی ناراحت بود و شرمگین به نظر می‌رسید. او 
از اينکه مستقیم به من نگاه کند پرهیز می کرد. . دیگر وکلا نیز عصبی به نظر 
می‌رسیدند و در آن لحظه به نکته‌ای پی بردم. علت ناراحتی و عصبی بودن اين افراد 
ققط این دبود که یکی از همقطارلن آنها به محاکمد کشیده می‌شد؛ لک به ین دیل 
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بود که من يلك شخص معمولی بودم که فقط به خاطر اعتقادات خود مجازات 
می‌شدم. من به شکلی کاملا بی‌سابقه فهمیدم که چه نقشی می‌توانم در دادگاه داشته 
۱ باشم و چه امکاناتی در مقابل من به عنوان يك مدعی‌علیه وجود دارد. من در داد گاه 
ستمکاران» تتتمبل عنالت بردم و نمایندگی آرماهای بزرگی نظیر آزلای: برابری و 
دموکراسی را در جامعه‌ای برعهده گرفته بودم که برای این آرمانها ارزشی قاثل نبود. 
در آن لحظه و در آن مکان ملاحظه کردم که حتی در داخل دژ دشمن نیز می‌توانم 
مبارزه را ادامه دهم . ۱ 
وقتی نام وکیل مشاور مرا پرسیدند اعلام کردم که خودم نمایند: خودم خواهم 
بود و جو اشلوو نیز مشاور حقوقی من است. من با برعهده گرفتن وکالت خود 
سمیلی را که نقش من در دادگاه نمایان می‌ساخت بهتر جلوه می‌دادم. من از محاکمة 
خود به عنوان صحنهٌ نمایشی برای مخالفت و تضاد اخلاقی کنگرءٌ ملی آفریقا با 
نژادپرستی استفاده می کردم. سعی من بیشتر این بود که خود دولت را به محاکمه 
بکشانم نه آنکه از خودم دفاع کرده باشم. آن روز, فقط به سژالاتی در مورد هویتم و 
سوالات مریوط به انتخاب مشاور پاسخ گفتم. در سکوت به اتهاماتی که علیه من وارد 
می‌شد گوش دادم: تحريك کارگران آفریقایی به اعتصاب و ترك کشور بدون اسناد 
معتبر مخصوص مساأفرت به خارج. در سیستم آپارتاید مجازات این جرائم 
می‌توانست تا ده سال زندان باشد. با وجود این اتهامات فوق مايةٌ آسایش خاطر من 
شد چون معلوم بود دولت هنوز مدارگ کافی برای ارتباط دادن من به «نیزهٌ ملت» در 
دست ندارد چون در این صورت به «خیانت» یا «خرابکاری» متهم می‌شدم که 
اتهاباتی بسیار جدی‌تر بود.  ,‏ " . ۱ 
زمانی که درحال ترك دادگاه بودم وینی را در محل مخصوص تماشاچیان 
داد گاه مشاهده کردم. او اقسرده و ناراحت به نظر می‌رسید و بدون تردید به ماهها و 
سالهای دشواری که در پیش داشت. به تنها زندگی کردن و بزرگ کردن دو کودك 
خردسال در شهری خشن و ترسناك فکر می‌کرد. شنیدن دربارءٌ سختی‌هایی که در 
راه است» يك چیز است و مجبور به مواجه شدن با آنها چیز دیگری است. تنها کاری 
که توانستم انجام دهم این بود که هنگام پایین رفتن از پلهها به طرف زیرزمین به 
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وینی لبخند بزنم تا به او نشان دهم که نگران نیستم و او نیز نباید نگران باشد. فکر 
نمی کنم که اين اقدام من چندان کمکی به حال او کرده باشد . 

از دادگاه مرا به زندان «ژوهانسبورگ فورت» بردند. وقتی برای سوار شدن یه 
شور بایسن اراد که رامق صلها تفرآق مرج رادییم که درمال قادی رز 
یایکویی بودند. آنها به دو گروه تقسیم شده بودند ويك گروه شعار می‌داد؛ «قدرت!» و 
گروه دوع پاسخ می‌داد: «از آن ماست!» مردم می‌ خواندند و فریاد می‌زدند و درحالی 
کف از که وا از میان جمعیت باز می کرد وب طرف در خروجی محوطه 
می‌رفت مردم نیز به بدنة آن مشت می کوییدند. دستگیر شدن و محاکمةهٌ من عنوان 
اصلی روزنامه ها شد: «حمله ناگهانی پلیس به دو سال فرار پایان می‌دهد»» 
«دشت‌کر ی نلستون ماندلا» «رازیانة سیاه دیگر اراد یت 4 

چند روز بعد به وینی اجازه داده شد به ملاقات من بیاید. او لباس رسمی به 
تن دافت: و جداقل در ظاهره.به نظر می زسید مقل سایق افسردة تیست: او یاه دشت 
پیژامةٌ گراتفیمت ويك لباس راحتی بلند ابریشمی و زیبا برای من آورده بود که بیشتر 
به درد سالن زیبایی می‌خورد تا زندان. دلم نیامد به او بگویم که پوشیدن چنین لباسی 
در زندان ایداً برای من مناسب نیست. با وجود این می‌دانستم که اين هدیه برای ایراز 
عشق و علاقه‌اش به من و نشان دادن پایبندی به همبستگی با من است. از او تشکر 
کردم وبا وجودی که وقت زیادی بات شرت مسائل خانوادگی را مورد بحث 
قرار دادیم و بویژه به او گفتم که چگونه از خودش و بچه‌ها مراقبت کند. نام دوستانی 
را که می‌توانستند به او كمك کنند و همچنین نام مشتریانی را که هنوز از آنها پول 
طلبکار بودم به او دادم به او گفتم حقیقت را به بچه‌ها بگوید و توضیح دهد که من 
۱ دستگیر شده‌ام ومدتی طولانی از آنها دور خواهم بود. به او گفتم که ما نخشتین 
خانواده‌ای نیستیم که دچار این وضع می‌شویم و افرادی که چنین مشقت‌هایی را 
تحمل کنند. قوی تر از آب درمی آیند. من به او اطمینان دادم که آرمان و هدف ما به 
قدر کافی قوی است و از وفاداری دوستانمان برخورداريم و فقط عشق و اخلاص او 
خواهند بود که مرا در تحولات آینده یاری خواهد کرد. در اینجا افسری که در 
ملانات ما شور داخت از جا ترخاست وهی خود راید بسانت دیکری کرود وا 
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درحالی که یکدیگر را در آغوش گرفته بودیم ‏ گویا این آخرین دیدار ماست -باهم 
خداحافظی کردیم. در واقع به نخوی همین‌طور نیز بود چون مدت جدایی ما بسیار 
طولانی تر از آن بود که در آن زمان تصور می کردیم. آن افسر به من اجازه داد قسمتی 
از راه را همراه وینی بروم. در انتهاء در کنار در اصلی بزرگ زندان ایستادم و او را 
درحالی که تنها وسربلند و با غرور در پیچ خیابن از تظر دور می‌شد. نگاه کردم. 


)۵۰( 


در 1 فورت سرهنگ میثار مسئول من بود. او فردی آفریکتر بود که از 
طرف همتطارانش شخصی لیبرال محسوب می‌شد. مینار برای من توضیح داد که 
مرا به تست زندان خواهد فرستاد. چون راحت‌ترین جا در زندان است و در آنجا 
می‌توانم میزو صندلی داشته باشم و در تنظیم دفاعیه‌ام از آنها استفاده کنم. درحالی که 
بیمارستان واقعاً راحت‌ترین محل در آن زندان بود ‏ در آنجا می‌توانستم در تختخواب 
مناسبی بخوایم که قبلاً در زندان از چنین امکاناتی بهره نبرده بودم اما دلیل واقعی این 
شخاوتری ازآیی نو که سامت وتان درا سس سا آ عفر معا یرای 
نگهداری من بود. برای رسیدن به آنجا.باید از دو دیوار غیرقابل نفوذ که نگهبانانی 
مسلح از آنها محافظت می کردند. عبور می کردید. و علاوه بر اين وقتی هم که از این 
دو دیوار می کلشتی باید برای رسیدن به محلی که من در آن زندانی بودم دو دروازه 
بزرگ را باز می کردید. در مطبوعات شایع شده بود که جنبش در پی نجات دادن من 
است و مقامات زندان حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از این عملیات انجام 
می‌دادند. 

همچنین در مطبوعات و در داخل کنگرءٌ ملی آفریقا شایع شده بود که 
شخصی در داخل جنبش به من خیانت کرده است. می‌دانستم که بعضی از مردم 
«جی. ار.نایدو»» میزبان من در دوربان را مقصر می‌دانند آما من معتقد بودم که این 
حرف بی‌اساس است. این ایده نیز در مطبوعات اوج گرفته بو که جوامع هندی و 
سفیلپوست به من خیانت کرده‌اند چون از توصیه‌های من مبنی بر اينکه کنگرهٌ ملی 
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آفريقا باید آفریقاگراتر باشد. تاراحت شده بودند. اما به اعتقاد من مولت به منظور 
ایجاد تفرقه در جنبش کنگره این داستانها را سرهم می‌کرد. و از نظر من این عمل 
آن نیز موذیگری و شرارت اهریمنی بود. من بعدها اين موضوع را نه تتها با والتر» 
دوماء جو اسلوو و احمد کاترادا بلکه با وینی نیز در میأن گذاشتم و خوشحال شدم که 
آنها یز همین نظر را داشتند. از وینی دعوت شده بود که کنفراتس سالیانةٌ کنگرة 
جوانان هندی ترانسوال را افتتا کند و اوبنا به خواستة من این شایعات را در آنجا 
کبلا انکار کرده بود. روزنامه‌ها گزارشهای زیادی دربارهٌ زیبایی او و فصاحت کلامش 
نوشتند. اوبه حاضران در این کنفرانس گفته بود: «ما وقت خود را برای یافتن شواهد 
در مورد اينکه چه کسی به ماتدلا خیانت کرد تلف نخواهیم کرد. این تبلیغات عملی 
| حساب شده برای درگیر تگهداشتن ماست تا یه جای مبارزه با ظلم و استبداد 
ناسیونالیست‌هاء با یکدیگر به جنگ و دعوا بپردازیم». 
شایع‌ترین داستان این بود که يك مقام کتسولی آنزیکایی که با سازمان سا 
ارتباط داشته» جریان را به مقامات لو داده بوده است. این شایعه هیچگاه تأیید نشد و 
من هیچگونه مدرك و شاهدی در اثبات آن ندیده‌ام- با وجودی که سازمان سیا در 
حمایت از امپریالینم آمریکا مسئول بسیاری از فعالیت‌های پست بوده» اما تمی‌توانم 
دستگیر شدن خود را به گردن آنها بیندازم. در واقع» این من بودم که در حفظ اسرار 
مربوط به رفت و آمد وحرکات خود بی‌احتیاطی کرده بودم. وقتی به گذشته می‌نگرم. 
ملاحظه می‌کنم که مقامات دولتی هزاران راه برای پیدا کردن من در سفر به دوریان 
داشته‌اند. در واقع این مایةٌ شگفتی بود که چرا زودتر دستگیر نشده بودم. 
و 
قبل از آنکه به پرتوریا فرستاده شوم چند روزی در بیمارستان زندان فورت 
بودم. در ژوهانسبورگ محدودیتی در مورد ملاقات کنندگان وجود نداشت و تعداد 
زیادی از افراد به ملاقات من آمدند. داشتن ملاقاتی موجب تقویت روحيةّ فرد زندانی 
می‌شود و نیود آنها باعث دلسردی و نومیدی است. مقامات با انتقال من به پرتوریا 
می‌خواستند مرا از محیط خانه دور کنند وبه محلی ببرند که دوستان کمتری به 
ملاقات من بیایند. ۱ 
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به من دستبند زدند و همراه با يك زندانی دیگر مرا با يك نفریر قدیمی به 
پرتوریا بردند. داخل نفربر خیلی کثیف بود و ما روی يك لاستيك یدکی چرب و 
کثیف نشستیم درحالی که نفربر با سرعت راه پر پیچ و خم پرتوریا را طی می کرد. 
اين لاستيك نیز از این طرف به آن طرف تفربر سر می‌خورد. اینکه این مرد را همراه 
من کرده بودند عجیب بود. نام او «نکادیمنگ» بود ی کی اش رتیه 
باندهای تبهکاری در سووتو بود. در حالت:عادی مقامات اجازه نمی‌دادند يك زندانی 
سیاسی با يك تبهکار در يك نفربر از محلی به محل دیگر برده شود اما فکر می‌کنم 
منظور آنها این بود که من از نکادیمنگ بترسم حال آنکه ابتدا تصور کردم او از 
خبرچین‌های پلیس است. وقتی به زندان رسیدیم من کثیف شده و ناراحت بودم و 
انجه که خشم مرا تشدید کرد این بود که با این مرد در يك سلول زندانی شدم. 
مسئولان خواستم که سلول مرا جدا کنند و سراتجام سلول دیگری به من دادند تا 
بتوانم دفاعیه‌ام را حاضر کنم. 

اکنون فقط هفته‌ای دو بار می‌توانستم ملاقاتی داشته باشم. با وجود راه 
طولانی» وینی اج دیدن من می‌آمد و لباس و غذاهای خوشمزه برایم می‌آورد. 
این نیزراه دیگری برای تشان دادن حمایتش از من بود و هر بار که من پیراهن تمیزی 
می‌پوشیدم عشق و اخلاص او را احساس می‌کردم. می‌دانستم که آمدن به پرتوریا در 
وسط روز و در وسط هفته در حالی که دو بچهٌ کوجك در خانه تنها هستند» چقدر 
دشوار است. افراد زیاد دیگری نیز به دیدن من می آمدند و برایم مواد غذایی 
می‌آوردند. خانم پیلای» این زن هميشه موّمن نیز ازجمله افرادی بود که هر روز يكك 
هار آجوهداز برننم می آوارد:, 7 

به دلیل سخاوتمندی ملاقات کنندگان من هميشه مواد غذایی زیادی داشتم و 
می‌خواستم مقداری از آنها را به دیگر زندانیان آن قسمت بدهم» اما این کار کاملا 
ممتوع بود. برای آنکه این مقررات نادیده گرفته شوند فکر کردم مقداری از مواد 
غدایی را به نگهبانان بدهم تا در آن‌صورت شاید رام شوند. با این فکر» يك 
سیپ‌سنرخ و براق را به يك نگهبان آفریقایی تعارف کردم. اوبه سیتانگا کرو 
بعد با لحنی خشاك گفت: «دمی‌خواهم!» نگهبانان آفریقایی یا بیش از سنیدها 
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مهربان و دلسوز هستند و یا بیش از آنها سختگیر می‌شوند گویا می‌خواهتد از اربابان 
خود بهتر انجام وظیفه کنند. اما کمی بعد آن نگهبان سیاهپوست دید که يك نگهبان 
سفیدپوست سیبی را که او رد کرده بود. از من گرفت و به این ترتیب او نیز تغییر 
عقیده داد. کمی بعد از اين جریان توانستم غذای خود را با دیگر زندانیان قسمت 
گم 
ازطریق منابع اطلاعاتی سرّی مطلع شدم که والتر نیز به پرتوریا آورده شده 
و ما با وجودی که دور از هم بودیم لا موفق شدیم باهم ارتباط برقرار کنیم. والتر 
تقاط گنوی کید فد فافع [زاد شود ورین از ان تصمیم ار کاس ایک 
می‌کردم. آزادی به قید ضمانت همواره مسألهای حساس در کنگره ملی آفریقا 
بود. افرادی بودند که اعتقاد داشتند ما باید هميشه از استفاده از این ماد؛ قانونی 
خودداری کنیج چون می‌تواند این‌طور تفسیر شود که ما شورشیان معتقدی نیستیم و 
محدودیت‌ها و خشونت های نژادپرستانةٌ سیستم حقوقی حاکم را قبول داریم. اما 
فکر نمی کردم در مورد همه باید چنین عمل کرد و معتقد بودم باید در مورد 
هرکس به طور جداگانه آن را مورد بررسی قرار داد. از زمانی که والتر دبیرکل 
کنکره هی آفریقاشتته بوده یه بظر من باید از:هر تلاشی برای آزاد کرنن اواز 
زندان فروگذار نمی کردیم. وجود او بیش از آن برای سازمان ارزش داشت و حياتي 
بود که اجازه داده شود وقت او در زندان تلف شود. در مورد او آزاد شدخ .4 مید 
ضمانت مسأله‌ای عملی نه تثوری بود. در مورد من قضیه فرق می کرد. من زندگی 
زیرزمینی را برگزیده بودم. اما والتر زندگی عادی را طی می کرد. من به سمبل 
شورش و مبارزه تبدیل شده بودم ولی والتر در پشت صحنه فعالیت می کرد. او 
موافق بود که در مورد من نباید خواستار آزادی به فید ضمانت شویم چون اولاً این 
تقاضا پذیرفته نمی‌شد و ثانیاً خود من نمی‌خواستم اقدامی انجام دهم که ممکن بود 
اين‌طور از آن برداشت شود که برای تحمل عواقب زندگی پنهانی که خودم برگزیده 
بودم» آمادگی ندارم. 
۱ کمی بعد از آنکه من و والتر به این توافق نظر رسیدیم» مرا دوباره به 
بیمارستان فورت بازگرداندند. قرار بود محاکمه در ماه اکتبر شروع شود. دریارة 
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مزایای زندان نمی‌توان چیز زیادی گفت اما آن انزوای اجباری برای مطالعه کردن 
یا اس :سیر آنعا تحضیاات م کایدای بزای سانش خفوی ۱ که یر 
آن‌صورت شخص می‌توانست به وکالت رسمی بیردازده شروع کردم. یکی از 
نخستین اقداماتی که بعد از ورود به یرتوریا انجام داده بودم فرستادن نامه‌ای برای 
مقامات بود من به آنها اطلاع دادم که قصد دارم تحصیل کنم و تقاضای خرید 
نسخه‌ای از کتاب «قانون ما۱ را که از مواد درسی بود. مطرح نمودم. 

چنل روز بعله سرهنگ اوکامپه افتر فزمانده تاد محلی پرتوریا ویکی از 
منفورترین مقأمات زندان وارد سلول من شد و با لحنی که بغض و کینه ازآن می‌بارید 
گفت: «ماندلاء بالاخره به جنگ ما افتادی! » بعد پرسید: «تو کتابی دربارٌ مشعل و 
فتیله را برای چه می‌خواهی؟ نکند که قصد داری از آن برای خرابکاریهای لعنتی‌ات 

استفاده کنی؟» من در ابتدا منظور او را نفهمیدم اما بعد متوجه شدم که او کلم 0 را 
که در انگلیسی به معنی,خلاف و جرم است با کلمةٌ ۱۵06 که در زبان آفریکنر به 
معنی مشعل و فتیله می‌باشد اشتباه گرفته است. از این موضوع خنده‌ام گرفت و او از 
اینکه حرف او را جدی نگرفته بودم» عصبانی شد. اما وقتی موضوع را برای او 
توضیح دادم که جریان چیست او با خشم از سلول بیرون رفت. 
دا 

يكك روز در حیاط زندان فورت در حال نرمش کردن - شامل درجا دویدن» شنا 
روی زمین و نشست و برخاست - بودم که موی بلندقد و جذایی به نام «موسی 
دینات» نزد من آمد. من آشنایی کمی با او داشتم و فقط می‌دانستم که از بازرگانان . 
مرفه و حتی بسیار پولدار است. او به اتهام کلاهبرداری به دو سال زندان محکوم تلم 
بود. آگر خارج از زندان بودیم فقط ممکن بود یکدیگر را به نام بشناسیم اما زندان» 
محل ایجاد دوستی‌هاست. در ساعات ورزش که من در اطراف حیاط می‌دویدم 
اغلب اوقات دینات نیز مرا همراهی می‌کرد. در آن روز او از من پرسید اگر بتواند از 
افسر فرمانده اجازه بگیرد که در بیمارستان در نزديك من باشد» اشکالی ندارد. من 
گفتم که خوشحال هم می‌شوم اما با خود فکر می کردم مقامات هیچگاه چنین کاری 
را اجازه نمی‌دهند. اين کار خلاف بود. 
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خیلی عجیب می‌نمود که يك زندانی مثل دینات اجازه پیدا کند با يك زندانی ۱ 
سیاسی که منتظر محاکمه است در يك اتاق باشد. اما در آن لحظه که او وارد اتأق 


شد چیزی نگفتم چون از اينکه يك هم اتاقی داشته باشم خوشحال هم می‌شدم. 
دینات ثروتمند بود و به مقامات زندان پول می‌داد. او در مقابل این کار از امتیازاتی 
برخوردار بود: لباسهای مخصوص زندانیان سفیدپوست را می‌پوشید. از جیر؛ غذایی 
آنها استفاده می کرد و در زندان ابداً کار نمی کرد. ۱ 

يك شب با کمال حیرت دیدم سرهنگ مینار که رئیس زندان بود به اتفاق يك 
وکیل آفریکنر معروف به دنبال او آمدند. دینات آن شب از زندان خارج شد و تاصبح 
برنگشت. اگر با چشم خود ناظر این ماجرا نبودم» آن را باور نمی کردم. 

دینات با نقل داستانهایی در مورد فساد و حقهبازی‌های مالی وزرای کابینه مرا 
سرگرم می‌کرد و این ماجراها برای من شگفت‌انگیز بود و نشان می‌داد که چگونه 
آپارتاید همچون سمّی عمل می کند که موجب فساد اخلاقی در تمام زمینه‌ها 
می‌شود. من از روی احتیاط از اينکه در مورد موضوعات سیاسی یا حساس با او 
حرف بزنم اجتناب می کردم جون.ممکن بود او خبرچین نیز باشد. يك بار او از من 
درباره سفرم به آفریقا پرسید و من به نحوی آن رااماست‌مالی کردم. در پایان. دینات 
به قدر کافی مهره جمع آوری کرد که آزادی‌اش را تسریع کند و بعد از فقط چهار ماه 


زندان» آزاد شد. 


فرار کردن از زندان دو مزیت دارد: مبارز آزادیخواه را از زندان رها می کند تا 
بتواند به مباززه ادامه دهد. و تقویت روانی عظیمی برای _ وضربه تبلیغاتی 
بزرگی به دشمن است. من به عنوان يك زندانی همواره به فکر فرار بودم و در رفت و 
کشت از دفتر افسر فرمانده هميشه بدقت دیوارهای اطراف» حرکت نگهبانان» نوع 
کلیدها وقفل‌های درهاأ و دیگر موضوعات را مورد بررسی قرار می‌ذادم. من نقشةٌ 
دقیقی از زندان کشیدم و بویژه» محل دقیق بیمارستان و درهای خروجی آن را 
مشخص کردم. این نقشه به طور پنهانی بف خارج از زندان وبه سازمان فرستاده شد و 
طبق دستور باید بعد از بررسی و مطالعه فوراً ابود می‌شد. 


۴۳۱۸ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


دو نقشه برای فرار وجود داشت؛ یکی نقشه‌ای که توسط موسی دینات آورده 
شد ومن آن را نادیده گرفتم و دومی توسط کنگرة ملی آفریقا طرح‌ریزی شده بود و 
توسط جو اسلوو به من رسید. این نقشه شامل دادن رشوه به نگهبانان بود و همراه با 
پول» کلیدهای مشابه و حتی يك ريش مصنوعی که در آستر يك کت جاسازی شده 
بودند برای من به زندان فرستاده شد. نقشه این بود که بعد از فرار از زندان من از این 
ریش استفاده کنم. من بدقت نقشة فرار را بررسی کردم وبه این نتیجه رسیدم که 
حالا برای چنین اقدامی زود است و احتمال شکست آن بسیار بالاست. چنین 
شکستی می‌توانست برای سازمان ضربه‌ای مهلك باشد. در ملاقاتی با جو من نظرات 
خود را به او دادم. در یادداشتی که به این منظور به او رد کردم نوشتم که «نیزه ملت» 
برای چنین مأموریتی آمادگی ندارد و حتی يك نیروی تعليم‌دیده و برگزیده نیز 
اختمالا نمی‌تواند چنین مأموریتی را به انجام برساند. من توصیه کردم که اين کار 
قماری است که باید تا زمان محکوم شدن من به تعویق بیفتد چون در آن زمان مقامات 
کمتر مراتب هستند. در پایان نوشتم: «لطفاً این یادداشت را بعد از خواندن نابود 
کن». جو و دیگران به توصيةٌ من مبنی بر خودداری از فرار عمل کردند اما او تصمیم 
گرفت این یادداشت را به عنوان يك سند تاریخی نگه دارد و بعدها همین تکه کاغذ 


در زمانی بسیار ناخوشایند رو شد. 


)۵۱( 


محاکم مقدماتی قرار بود در روز دوشنبه» ۱۵ اکتبر ۱۹۶۲ شروع شود. 
سازمان کمیته‌ای به نام «کميتة آزادسازی ماندلا» تشکیل داده بود و عملیات پرشوری 
را با شعار «ماندلا را آزاد کنید!» شروع کرده بود. در سراسر کشور اعتراضاتی 
برگزار شد و بتدریج این شعار روی دیوارها ظاهر شد. دولت در تلافی» هرگونه 
گردهمایی در ارتباط با زندانی شدن مرا ممنوع کرد. اما سازمان این محدودیت را 
نادیده گرفت. ِ ۱ 

کميتة آزادسازی ماندلا در تداركگ برای روز محاکمه» ترتیبی داده بود که 
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تظاهرات بزرگی برپا شود. نقشه این بود که مردم در دو طرف جاده‌ای که مسیر 
تفربر حامل من بود صف بکشند. از گزارشهای مطبوعاتی» گفتگو با ملاقات کنندگان 
و حتی اظهارات نگهبابانان زندان فهمیدم نمایشی بزرگ وپر سروصدا در پیش 
است. ۱ ۱ 

روز یکشنبه درحالی که خود را برای جلسةٌ دادگاه در روز دوشنبه آماده 
می‌کردم؛ به من دستور داده شد که فوراً وسایل خود را جمع کنم. چون محل دادگاه 
تغییر کرده و در پرتوریا تشکیل خواهد شد. مقامات دولتی اعلامیه‌ای در اين زمینه 
منتشر نکرده بودند و اگر نتوانسته بودم از طریق یکی از نگهبانان هوادار ما این خبر را 
به بیرون بفرستم» هیچکس از منتقل شدن من از ژوهانسبورگ به پرتوریا باخبر 
تقی ‏ ات 

اما جنبش ما خیلی سریع واکتش نشان داد و وفتی صبح روز دوشتبه محاأکمه 
شروع شد. کنیس قدیمی پر از طرفداران ما بود. بعد از گذراندن جهار سال در این 
کتیسه در زمان محاکمه به اتهام خیانت به دولت» این محل مانند خانٌ دوم من بود. 
مشاور حقوقی من» جو اسلوو به دلیل ممنوع الخروج بودن از ژوهانسبورگ 
نمی توانست در محاکمه حاضر شود و در عوض, «باب هپل» به من كمك کرد. 

9 

آن روز صبح من درحالی که لباس سنتی خوساها یعنی «کاروس» را که از 
پوست پلنگ بود به تن داشتم وارد دادگاه شدم و از پوشیدن کت و شلوار و کراوات 
خودداری کردم. جمع طرفداران ما از جا بلند شدند و درحالی که مشت‌ها را بلند 
کرده بودند فریاد زدند: «قدرت!». «از آن ماست!» لباس کاروس من تماشاگران را 
که بسیاری از آنها از دوستان و از اعضای خانواده بودند و برخی از آنها راهي جراز را 
از یکی ۲ نها باه هر که کرد وی بر موی رلاه را رکه 
مهره‌هایی آن را تزیین می کرد به سر بسته بود و یْك دامن بلند خوسایی که تا مج پا 
می رسید» پوشیله بود. 

من به این منظور لباس سنتی را انتخاب کرده بودم که تأکید کنم من يك 
آفریقایی سیاهپوست هستم که قدم به يك دادگاه سفیدپوست می گذارد. در واقع من 
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تاریخ» فرهنگ» و میراث مردم خود را بر پشت حمل می‌کردم. آن روز خودم ر 
تجلی ملی‌گرایی آفریفایی» وارث گَذشتهٌ دشوار اما اصیل آفریقا و آیند؛ نامعلوم آن 
احساس می کردم. لباس کاروس من همچنین نشانهٌ تحقیر ظرافت‌های ظاهری 
غدالت مها بو بیضویی می شنت که مقانات درای از لبانن کاروی من العساین 
خطر می‌کنند. درست همان گونه که بسیاری از سفیدها از فرهنگ واقعی آفریقا 
کر خا وه : 

وقتی ابراز احساسات جمعیت فروکش کرد و دادگاه رسماً کار خود را آغاز 
کرد من به دادستان آقای بوش - که از دوران وکالت با او آشنا بودم - و قاضی» آقای 
ون هیردن - که او نیز برای من آشنا بود - رسماً سلام کردم. سپس بلافاصله خواستار 
آن شدم که دادگاه دو هفته به تعویق بیفتد. به ان دلیل که من به طور ناگهانی و بدون 
آنکه به من فرصت تماس با وکیلم داده شود. از ژوهانسبورگ به پرتوریا منتقل 
شده‌ام. آنها با يك هفته تعویق محاکمه موافقت کردند. 

وقتی به سلولم برمی گشتم يك نگهبان سفیدپوست که بسیار عصبی به نظر 
شی تاه ری یی فیک نیب گویتن» افسر فرمانده زندان دستور داده که من 
لباس کاروس خود را تحویل دهم. گفتم: «می توانی به اوبگویی که من چنین کاری 
نخواهم کرد.» این نگهبان شخص ضعیفی بود و شروع به لرزیدن کرد و واقعاً برای 
گرفتن آن به من التماس کرد و گفت اگر لباس مرا نزد فرمانده نبرد حتماً او را اخراج 
می‌کنند. من دلم برای او سوخت و گفتم: «ببین» فقط نزد افسر فرمانده برو و بگو این 
حرف را ماندلا می‌زند» نه تو.» کمی بعد خود سرهنگ جیکویس آمد و به من 
دستور داد کاروس را که او آن را «تو» نامید تحویل دهم . به او گفتم او در مورد لباسی 
که من برای پوشیدن در دادگاه اتتخاب کرده‌ام هیچگونه حق اظهارنظر ندارد و اگر 
بخواهد کاروس مرا به زور توقیف کند من به دیوان عالی شکایت می کنم. سرهنگ 
دیگر سعی نکرد «پتوی» مرا بگیرد» اما مقامات به من اجازه می‌دادند فقط در دادگاه و 
ند در راه آمدن به دادگاه یا بازگشت به زندان آن را به تن کنم چون بیم داشتند دیگر 
زندانیان را «تحريك» کتد. 


اج ماد داد 
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وقتی يك هفته بعد. دادگاه دوباره تشکیل شد» به من اجازه داده شد قبل از 
تسلیم عرض‌حال خود پرای حاضران سخنرانی کنم. من توضیح دادم: «امیدوارم 
بتوانم نشان دهم که این پرونده در واقع محاکمة خواسته‌های مردم آفریقاست و به این 
دلیل فکر می‌کنم بهتر باشد که من خودم دفاع از خود را برعهده داشته باشم.» من 
هی خو نتم برای اعضای هیأت منصفه. حاضران در دادگاه و مطبوعات روشن کنم که 
قصد دارم دولت را به محاکمه بکشانم. سپس این مسأله را مطرح کردم که این قاضی 
را قبول ندارم چون از نظر اخلاقی خود را مقید به فرمانبرداری از قوانینی نمی‌بینم که 
توسط پارلمانی وضع شده که من در آن نماینده‌ای ندارم. همچنین» انتظار داشتن يك 
محا کم عادلانه از يك قاضی سفیدیوست تاممکن است: 
«جرا باید در اين دادگاه» من با يك قاضی سفیدپوست و يك دادستان سفیدپوست 
طرف باشم و ماموران سفیدپوست مرا تا جایگاه همراهی کنند؟ آیا هیچکس 
می‌تواند صادقانه و به طور جدی بگوید که در چنین فضا و شرایطی کفه‌های ترازوی 
عدالت میزان است؟ چرا در طول تاریخ این کشور هیچ فرد آفریقایی هرگز این 
انتخار را نداشته که توسط فردی هم‌نوع و هم خون خود مورد محاکمه قرار گیرد؟ 
عالیجتاب دلیل آن را به شما خواهم گفت: منظور واقعی از ایجاد این حائل رنگ و 
سفبد بودن همه اعضای دادگاه این است که اطمینان حاصل شود عدالتی که توسط 
این دادگاهها به اجرا درمی‌آید با سیاست کلی کشور - هرچند این سیاست با اصول 
عدالت پذیرفته شده در سیستم‌های قضایی سراسر دنبای متمدن مغایر باشد د 
مطابقت داشته باشد... عالیجناب من از تبعیض نژادی به هر شکلی که ظاهر شود؛ 
بشدت منزجر و متنفرم. من همةٌ زندگی خود را صرف مبارزه کرده‌ام. حالا نیز در 
حال مبارزهام و اين کار را تا آخرین روزهای زندگی‌ام ادامه خواهم داد. من از وضع 
و شرایط پیرامون خود بشدت متنفرم. این شرایط باعث می‌شود احساس کنم مرد 
باه نیتم که در دادگاه مرد سفید محاکمه می‌شود. این شرایط باید تفییر کند.» 
در طول دادرسی دادستان بیش از یکصد نفر شاهد کون 
ازجمله ترانسکی و آفریقای جنوب غربی به جایگاه شهود احضار کرد. افراد پلیس, 
خبرنگار سرپرست شه رکها و نقاش در میان این شهود بودند. اکثر آنها شواهد و 
مدارکی برای نشان دادن خروج غیرقانونی من از کشور و تحريك کارگران به اعتصاب 
در جریان تحصن ماه مه سال ۱۹۶۱ ارائه دادند. کاملاً مسلم بود - ومن نیز در این 
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زمینه بحث و مخالفتی نکردم - که من در مورد این دو اتهام از نظر اصول قانونی 
گنامکار هستم. 
دادستان, آقای بارنارد. منشی خصوصی نخست‌وزیر را به جایگاه شهود خواند 

تا در مورد نامه‌ای که برای نخست‌وزیر فرستاده بودم شهادت دهد. من در این نامه 
خواستار تشکیل يك کنوانسیون ملی شده بودم و به تخست‌وزیر اطلاع داده بودم که 
اگر با این درخواست من موافقت تکند اعتصاب سه روزه‌ای ترتیب خواهم داد. من 
در پرسش از آقای بارنارد ابتدا نامه‌ای را که برای نخست‌وزیر فرستاده و طی آن 
غوانساز تشکیل کنوانسیونی برای نوشتن نون اساسی جدید شده بودم؛ "برای دادگاه 
فرائت کردم. 

ماندلا: آیا شما این نامه را به نخست وزیر دادید؟ 

" شاهد:بله. 

ماندلا: آیا نخست وزیر به این نامه پاسخی هم داد؟ 

شاهد: خیر او به نویسندهٌ نامه جواب نداد. 

ماندلا: او به نامه جواب نداد . آیا شما موافقبد که در اين نامه مسائلی حیاتی در 

مورد اکثریت قاطع مردم اين کشور مطرح شده است؟ 

شاهد: خیره موافق نیستم . 

ماندلا: موافق نیستید؟ مولفق نیستید که مسأله حقوق بثسر» مسأله آزادیهای مدنی 

موضوعی حانز اهمیت حیاتی برای مردم آفریقایی است؟ 

شاهد: بله» در واقع همین طور است. 

ماندلا- آیا این مسائل در اين نامه ذکر شده‌اند؟ 

شاهد : : پله» فکر می کنم همین طور باشد. 

ماندلا: ... شما قبلاً موافقت کردید که اپن نامه ی آزادیهای 

فردی و غیره را مطرح می کند؟ 

شاهد: بله. اين مسائل در اين نامه مطرح شده‌اند. 

ماندلا: خوب؛ البته می‌دانید که آفریقایی‌ها از حقوقی که در اين نامه تقاضا شده 

برخوردار نیستند. آنها از حقوق مربوط به ایفای نقش در اداره و 

شاهد : از برخی حقوتها. 

ماندلا : هيچيك از آفریقایی‌ها عضو پارلمان نیست؟ 
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شاهد: درست است. 
ماندلا: هیچ فرد آفریقایی نمی‌تواند عضو انجمن شهر یا شورای قانونگذاری استان 
با 
شاهد : بله - 
ماندلا: آفریقایی‌ها در این کشور حق رأی دادن ندارند. 
شاهد: در جایی که پارلمان مطرح باشد؛ حق رأی دادن ندارند. 
ماندلا: بله» منظور من همین است. من دربارهٌ پارلمان و دیگر نهادهای دولئی 
کیره شوراهای قائوتگذاری استان و انجمن شهر حرف می‌زنم. آقریقایی‌ها در 
انتخابات این نهادها از رأی دادن محرومند؛ این طور ئیست؟ 
شاهد: درست است. ۱ 
ماندلا: آیا با این حرف من موافقید که در هر کشور متمدنی در سراسر گیتی برای 
يك نخست وزیر ننگ‌آور است که از پاسخگویی به نامه‌ای خودداری کند که در آن 
سائل حیاتی و مهم اکثریت انباع آن کشور مطرح شده است؟ آیا با این حرف من 
موافقید؟ : 
شاهد: خیر» موافق نیستم. 
ماندلا: آیا موافق نیستید که نادیده گرفته شدن نامه‌ای حاوی مسائل خیاتی اکثریت 
قاطم مردم کشور امری غیرمعمول و خارج از قاعده است؟ 
شاهد: اما نخست وزیر اين نامه را تادیده نگرفته است . 
ماندلا: فقط به پرسش من جواب دهید . از نظر شماشایسته است که 
نخست وزیری به تقاضاهایی که در ارتباط با مساتل حیانی کشور توسط اکثریت 
قاطع مردم آن کشور مطرح شده پاسخ ندهد؟ ۱ 
شاهد: اما نخست‌وزیر به آن نامه پاسخ داد . 
ماندلا: آقای بارنارد» قصد ندارم به شما بی حرمتی کرده باشم اما ممکن است فقط 
به پرسش‌های من جواب دهید . پرسش من این است که آیا با این حرف موافقید که 
ناشایست‌ترین عمل برای يك نخست وزیر اين است که به نامهای حاوی مسائل 
حیاتی اکثریت قاطع مردم کشور پاسخ ندهد؟ 99 
آقای بارنارد و من هیچگاه به توافق نرسیدیم. در پایان, او فقط گنت لحن نامه 
گستاخانه و خارج از نزاکت بوده و به همین دلیل نخست‌وزیر به آن پاسخ نداده است. 
0 ی 


و 
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در سراسر جریان محاکمه دادستان و رئیس دادگاه که همان قاضی بود مرتباً 
از من تعداد شاهدانی را که احضار خواهم کرد می‌پرسیدند و من هميشه جواب 
می‌دادم: : «تعداد شاهدهای من اگر از تعداد شاهدان دولت بیشتر تباشد» کمتر 
نیست.» سرانجام وقتی که دولت ادعانامهةٌ خود را تکمیل کرد و کار خود را پایان 
ریش پتتی هه این بو که کتزن من تفای خردیوا هتر وت اس کنع وتو تاد که 
سکوت برقرار شد. من از جا بلند شدم و به جای آنکه نخستین شاهد خود را 
احضار کنم. خیلی عادی اعلام کردم که هیچ شاهدی را احضار نخواهم کرد وبا 
سر عوفیر ود ادا بدنطور هی رویز شش ای زور وکا سهیا 
و فاسشاه رات العساسات هو وا یرل کد وا دای بلنه ردام 

من !» ۱ 

من از همان ابتدا دادگاه را گمراه کرده بودم چون می‌ذانستم که اتهامات 
درست است و ادعانامهٌ دولت محکم است و دلیلی نمی‌دیدم که سعی کنم شاهدی 
احضار کنم و از خودم دفاع نمایم . در جریان بازجویی از شاهدان دولت و تلاش برای 
وادار کردن قاضی به استعفا از مقام خود» آن مطالبی را که می‌خواستم دربارهُ بیعدالتی 
داد گاه بگویم بیان کرده بودم. از نظر من احضار شاهدان در تلاش برای رد کردن 
چیزی که مسلم وغیرقابل بحث بود فایده‌ای نداشت. 

قاضی 1 حرف 
با کش دس ۱ 

جواب دادم: «عالیجناب باید بگویم که من هیج خلافی مرتکب نشده‌ام.» 

قاضی: «دیگر حرفی برای گفتن ندارید؟» ۱ 

گفتم: «عالیجناب. محترماً به عرض وم اگر حرفی برای گفتن ۳ 
گفته بودم «# 

اد برای آماده کردن خود جهت سخنرانی که البته اتظار ن نداشت 
آن روز مجبور به ایراد آن شود» در میان کاغذهایش کمی جستجو کرد. او نطق 
کوتاهی خطاب به رئیس دادگاه بیان کرد و از قاضی خواست مرا در هر دو مورد 
گناهکار معرفی کند. بعد از آن دادگاه تا روز بعد تعطیل اعلام شد و البته روز یعد 
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دوباره به من فرصت داده می‌شد تا قبل از آنکه قاضی رأی نهایی را اعلام کند» طی 
تال مود رواد قفش منت نهاین هو 
3 

صبح روز بعد. قبل از آنکه جلسدٌ دادگاه رسماًتسروع شود من خارج از 
سالن دادگاه در دفتری مشغول صحبت با «باب هپل». وکیل مشاور خود بودم. 
صحیت ما در نخستین آقدام سازمان ملل در روز قبل بود که مجمع عمومی برای 
نخستین بار با طرح تحریم آفریقای جنوبی موافقت کرده بود. «باب» همچنین به من 
گفت عملیات خرابکارانه‌ای در پورت الیزابت و دوریان انجام شده که به وسیله انها 
هم رأی سازمان ملل جشن گرفته شده و هم نسبت به محاکمةٌ من اعتراض شده 
است. ما در حال گفتگو دربارة این مسائل بودیم که آقای «بوش» دادستان» وارد اتاق 
شد و از «باب» خواهش کرد ما وا ها قدارد 
۱ او بعد از رفتن «باب» گفت: «ماندلاء من امروز قصد تدارم به دادگاه بیایم. 
برای نخستین بار در طی سالهایی که این شغل را پيشه کرده‌ام» از کار خود متنفرم. 
از اينکه مجبورم از دادگاه بخواهم شما را به زندان بفرستد قلبم جریحه‌دار می‌شود.» 
اوسپس دست دراز کرد وبا من دست داد و ابراز میدواری کرد که همه چیز به نفع 
من تمام شود. من از اربه خاطر این احساسات تشکر کردم و به او اطمینان ۳ 
هرگز گفته‌های اورا فراموش نخواهم کرد. 

ان زود .همه مقامات فرعال آمادتباش بومند: شناد تخمعیت:حاضر دز ناد که 
بیشتر از روز اول محاکمه بود. تمامی یکصد وپنجاه «صندلی مخصوص 
غیرارویایی‌ها» پر شده بود. وینی هم با لباس مخصوص خوساها حاضر بود. تعدادی 
از خویشان من نیز از ترانسکی آمده بودند. صدها تفر خظ اه کته کر بیرون از 
ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند وبه نظر می‌رسید تعداد نیروهای پلیس نیز برایر با 
تعداد تماشاجیان است. 

وم ارت نماد ار ند ی بلند کردم و فریاد کشیدم: 
«قدرت !» و تماشاگران نیز با صدای بلند به آفریفایی جواب دادند: «از آن ماست!» 
قاضی چکش خود را محکم کوپید واز حاضران خواست نظم را رعایت کنند. وقتی 
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همه ساکت شدند او اتهامات را به طور خلاصه بیان کرد و بعد از آن به من فرصت 
حرف زدن داده شد. سخترانی من برای تقاضای تخفیف مجازات بیش از يك ساعت 
طول کشید. این سخترانی ابداً يك تقاضای استیناف قضایی نبود. بلکه نوعی 
وصیت نامه سیاسی بود. من می‌خواستم برای داد گاه توضیح دهم که چ‌گونه و جرا یه 
چنین آدمی تبدیل شده‌ام» چرا دست به انجام کارهایی که می‌دانند. زده‌ام و چرا اگر 
فرصتی بیابم اين کارها را تکرار خواهم کرد. 
«سالهای سال پیش از این» زمانی که در روستای زاد گاهم در ترالسکی دوران 
طفولیت را می گذراندم» به داستانهای بزرگان قبیله در مورد روزهای خوب گذشته. 
قبل از ورود سفیدپوست‌ها» گوش می کردم : در آن زمان مردم ما تحت حکومت 
دموکراتيك شاهان و محارم نزديك شاء (آماپاکانی‌ها) در صلح و صفا زندگی 
می کردند و آزادانه و مطمئن بدون هیچگونه مانع و رادعی در سراسر کشنور به هر 
کجا می خواستند می‌رفتند. اين کشور هم به اسم و هم از نظر حقوقی و قانونی از آن 
ما بود. زمین‌ها؛ جنگل‌ها و رودخان‌های آن در تملك ما بود. غنائم معدنی پنهان 
در زیر اين خاك و دیگر ثروتهای این سرزمین زیبا را ما استخراج می کردیم . دولت و 
حکومت خود را خودمان برپا و اداره می کردیم. نیروهای مسلح کشور در کنترل 
خودمان بود. ما بودیم که امور بازرگانی و تجارت کشور را سازماندهی می کردیم. 
بزرگان داستانهایی دربارٌ جنگ‌های نیاکان ما در دفاع از سرزمین پدری و میهن 
اجدادی ما و همچنین شجاعت و شهامت ژنرالها و سربازان در طول این روزهای 
حماسی تعریف می کردند. 
ساختار و سازمان جوامع آفریقای اولیه در این کشور بشدت شیفته و مجذویم کرد 
و نفوذ زیادی روی تکامل دیدگاه سیاسی من داشت . زمین» که در آن زمان 
مهم‌ترین منبع و وسیلا اصلی تولید بود. متسلق به هم قبیله بود و هیچگونه مالکیت 
خصوصی به هیچ شکلی وجود نداشت. از طبقات اجتماعی» طبقه فقیر یا غنی 
خبری نبود و هیچکس فرد دیگری را مورد استشمار قرار نمی داد. همه آزاد و برابر 
بودند و اين» اساس و زیربنای حکومت را تشکیل می‌داد . این اصل کلی در قانون 
اساسی «شورا» متجلی می‌شد . این شورا که «ایمپیزو»» «پیتسوه پا «کگوتلاه نامیده 
می‌شد. امور قبیله را اداره و کتترل می کرد و چنان به طور کامل دموكراتيك بود که 
هم اعضای قبیله می‌توانستند در جلسات مشورتی شرکت کنند. رئیس و مرئوس» 
جنگجو و طبیب. و هم مردم در جلسات بحث شرکت می کردند و در 
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تصمیم گیری‌های شورا تأثیر داشتند. اين شورا نهادی چنان وزین و بانفوذ بود که 
قبیله هیچ اقدامی را - صرگنظر از اهمیت آن - بدون مراجعه به نظر شورا انجام 
نمی‌داد. 
در چنین جامعه‌ای پدیده‌های زیادی هنوز ابتدایی و توأم با خطر بودند و قطعاً این 
جامعه هیچگاه نمی‌توانست با تقاضاهای عصر حاضر متناسب باشد. اما در چنین 
جاسعه‌ای تخم دمو کراسی انقلابی نهفته است که در آن هیچکس نباید برده یا بند 
| دیگری باشد و چیزی به نام فقر آز و ناامنی وجود داشته باشد..اين تاریخ ماست 
که حتی امروز نیز الهام‌بخش من و همقطارائم در مبارزات سیاسی است .» ۱ 
من برای دادگاه تعریف کزدم که چگونه به کنگرهُ ملی آفریقا پیوسته‌ام و 
چگونه سیاست و خطمشی آن. مبنی بر دموکراسی و تفبیح نژادپرستی, بازتاب 
عمیق ترین اعتقادات من است. توضیح دادم که به عنوان وکیل اغلب مجبور بودم بین 
فرمانبرداری از قانون و ارضاء وجدان خود یکی را انتخاب کنم. 
رباید بگویم که زندگی هر آفریقایی اندیشمندی در این کشور او را بستمرا به 
درگیری بین وجدانش از يك سو و پیروی از قانون» ازسوی دیگره سوق می‌دهد. 
این درگیری پدیده‌ای نیست که خاص این کشور باشد. همه مردان باوجدان همه 
مردانی که می‌اندیشند و احساسات عمیق دارند در تمام کشورها با چنین کشاکشی 
مواجه هستند. اخیراً در انگلستان؛ یکی از بزرگان این خطه» یعنی ارل آبرتراند] 
راسل که احتمالاً بزرگترین فیلسوف دنیای غرب است دقیقاً به دلیل همین نوع 
فعالیت‌هایی که من امروز به خاطر ارتکاب آن در مقاپل شما هستم - یعنی به دلیل 
پیروی از وجدان در تخلف از قوانین به نشانهٌ اعتراض علیه سیاست دولتش در قبال 
سلاحهای هسته‌ای - محکوم و مجازات شد. او کاری جز مخالفت با قوانین و 
تخمل عواقب آن نمی‌توانست انجام دهد و در مورد من نیز قضیه همین است و 
بسیاری از آفریقایی‌ها در این کشور نیز همین مساله را دارند . قانون به گونه‌لی که 
اجرا می‌شود؛ قانون به گونه‌ای که در طول دوران طولاتی تاریخ تکامل بافته و 
بویژه قانون به گونه‌ای که توسط دولت ناسیونالیست طرح و تدوین شده؛ قانونی 
است که از دید ما دور از اخلاقیات و عدالت است و غیرقابل تحمل می‌باشد. 
وجدان به ما حکم می‌کند که باید به اين قانون اعتراض کنیم» که باید با آن مخالفت 
کنیم؛ که باید نلاش کنیم این قانون را اصلاح نماييم... به اعتقاد من انسان نمی تواند 
کاری انجام ندهد. نمی‌تواند چیزی نگوید؛ و نمی‌تواند در مقابل بی‌عدالتی ساکت 
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باشد. نمی‌تواند به ظلم و استبداد اعتراض نکند. نمی‌تواند برای نیل به جامعه دلخواه 
و زندگی خوب به شیوه‌ای که خودش تشخیص می‌دهد؛ تلاش نکند .» 
من به طور مشروح موارد متعددی را ذکر کردم که در آنها دولت از قانون 
برای فلج کردن زندگی‌ام. کارم و فعالیت سیاسی‌ام. از راه تحمیل ممنوعیت‌ها و 
محدودیت‌هایی به من و یا مورد محاکمه قرار دادن من؛ استفاده کرده بود. 
من ته به دلیل فعالیت‌هایی که انجام داده بودم» بلکه به دلیل اعتقاداتم» به دلیل 
افکارم. به دلیل وجدانم ازطرف قانون مجرم اعلام شدم. آیا این برای؛ کسی دوز از 
انتظار و مايةٌ شگفتی است که این شرایط هر فردی را به يك خلافکار تبدیل کند؟ آیا 
دور از انتظار است که چنین مردی که ازطرف دولت خلافکار اعلام شده» حاضر 
می‌شود» همان گونه که من ماهها طبق شواهد این داد گاه. زندگی یلک خلافکار را پيشه 
کزده بودم؛ اين نوع زندگی را بر گزیند؟ 
«جدایی از همسر و بچه‌هایم در طول مامهای گذشته برای من کار آسانی نبوده 
است. بدشواری توانستم با روزهای خوشی وداع گویم که در آن ایام در پایان روزی 
پرتلاش در دفتر کارم می‌توانستم مشتاقانه در انتظار پیوستن په خانواده در سر میز 
شام باشم و به جای آن» زندگی مردی را داشته باشم که مدام تحت تعقیب پلیس 
است. دور از نزدیکترین کسان خود» در کشور خودش» زندگی می‌کند و مرتبا با . 
خطر دستگیری و بازداشت مواجه است. این نوع زندگی قطعاً به مراتب دشوارتر از 
سپری کردن دوران محکومیت در زندان است . هیچ مرد عاقلی داوطلبانه اين نوع 
زندگی را برنمی گزیند و آن را به يكك زندگی اجتماعی خانوادگی و معمولی که در 
هر جامعةٌ متمدنی وجود دارد»: ترجیح نمی‌دهد . 
اما زمانی فرا می‌رسد -به گونه‌ای که در زندگی من فرا رسید - که شخص از حق 
داشتن يك زندگی عادی محروم می‌شود. زمانی که فقط می‌تواند زندگی يك 
خلافکار را پیشه کند چون دولت این طور حکم داده که از قانون برای تحمیل انهام 
خلافکاری به او استفاده شود. من ناخواسته به جنین وضعمی کشانده شدم و از 
تصمیماتی که در گذشته گرفته‌ام پیشمان نیستم. دیگر افراد نیز در این کشور به 
همین راه کشبده می شوند و همین عملیات بلیس در تعقیب من و اقدامات اجرایی 
دولت باعث می‌شود که آنها نیز همان مسیر مرا دنبال کنند . من از اين بابت مطمئن 


٩۰ هستم‎ ۰ 
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من موارد متعددی را ذکر کردم که در آنها ما رنج‌ها و مصائب خود را نزد 
دولت مطرح کرده بودیم» ولی حرف ما یا نادیده گرفته شده بود و یا با تودهنی کنار زده 
شده بودیم. من عملیات خود را در سال ۱ ودعوت مردم به خودداری از بیرون 
آمدن از خانه به عنوان آخرین راه چاره توصیف کردم و گفتم که بعد از آنکه دولت 
هیچگونه اقدامی در جهت مذاکره با ما یا ب رآورده ساختن تقاضاهای ما انجام نداد» ما 
متوسل به این عملیات شدیم. این دولت بود که با بکارگیری خشونت در مقابل 
تقاضاهای مشالمت هد ما؛ موجب بروز خشونت شد. 

۱ من توضیح دادم که به دلیل اقدامات دولت بود که ما ترتع گیری 
تهاجمی‌تری در پیش گرفتیم. گفتم که من همواره در سراسر حیات سیاسی خود این 
امتیاز را داشته‌ام که در کنار دوستانی مبارزه کنم که توانایی‌ها وشکار کته اتهانیة 
مراتب بیش از من بود. افراد بسیاری بوده‌اند که قبل از من بهای اعتقادات خود را با 
جانشان پرداخته‌اند و من نیز آخرین نفر نخواهم بود. , 

قبل از اعلام شدن رأی قاضی» من به دادگاه گفتم که هر آنجه که مجازات تحمیلی 
آنها بانشد. تأثیری درز عوض کردن اخلاص من نسبت به این مبارزه نخواهد داشت. 
«عالیجناب فکر نمی کنم این دادگاه» در زمان تعیین مجازات برای من به خاطر 
ارتکاب جرایمی که متهم به آن هستم» تحت تأثیر اين اعتقاد قرار داشته باشد که 
مجازات. افراد را از راهی که به درستی آن اعتقاد و ایمان دارند باز خواهد داشت. 
تاریخج نشان می‌دهد که وقتی وجدان مردی بیدار شده باشد» مجازات نمی‌تواند ۳ 
از راهش باردارد و اين؛ در مورد مردم من یا همقطارانی که قبلاً با آنها کار کردهام 
صدق می کند. 
با وجودی که از وضع ناگوار و شرایط اسف‌انگیز يك آفریقایی در زندانهای این 
کشور باخبرم» اما حاضرم این مجازات را تحمل کنم. من قبلاً در این زندانها بوده‌ام 
و می‌دانم که تبعیض نذادی علیه آفریقایی‌هاء حتی در پشت دیوارهای زندان» چقدر 
آشکار و محسوس است.. با این وجود» این ملاحظات مرا از راهی که در پیش 
گرفتهام منحرف نمی‌سازد و نمی‌تواند دیگران را نیز دجار تزلزل کند» زیرا برای يك 
مرد» آزادی در سرزمین خود اوج آرزوهاست و هیچ چیز نمی‌تواند مردان معنقد و 
پالیمان را از آن دور کند. آنچه که بر احساس ترس من از شرایط وحشتناك حاکم بر 
زندان غلبه می کند و از آن قوی‌تر است همان احساس تنفر و انزجار من از شرایط 
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دهشتناك مردم من در خارج از زندان در سراسر کشور است.. ‏ ۱ 
هر آنجه که عالیجانب به عنوان مجازات مناسب برای خلافی که من در این داد گاه به 
ارتکاب آن متهم شدهام» تعیین کند. باید مطمئن باشند که من : محض اتمام دورة 
محکومیت خود. مانند همهٌ انسانها در تمامی ادوار به صدای وجدان خود پاسخ 
می‌دهم و دوباره وارد عمل خواهم شد. بار دیگر احساس انزجار من از تبعیض 
نزادی علیه مردم خود. هنگام پیرون آمدن از زندان در پایان دورهُ محکومیت؛ مرا به 
حرکت وا می‌دارد و به بهترین صورتی که می‌توانم» مبارزه برای برکناری عوامل 
پیعدالتی را تا زمان نابود شدن همیشگی آنها» از سر می گیرم... 
من وظیفه‌ای را که در قبال مردم خود و کشور آفریقای جنوبی داشتم انجام داده‌ام. . 
تردیدی ندارم که آیندگان بیگناهی مرا تصدیق خواهند کرد و خواهند گفت 
خلافکاران و مجرمانی که باید در اين دادگاه محاکمه می‌شدند. در واقع همان 
اعضای دولت هستند .» , ۱ : 
وقتی سخنان من به بایان رسید. قاضی برای بررسي حکم مجازات» ده دقیقه 
تنفس اعلام کرد. من قبل از خروج از دادگاهه برگشتم وبه جمعیت نگاه کردم. 
هیچگونه تصوری در مورد مجازاتی که برایم تعیین خواهد شد نداشتم. درست ده 
دقیقه بعد قاضی در سالن دادگاه که جو متشنجی بر آن سنگینی می کرد حاضر شد و 
مجازات را اعلام کرد: سه سال.زندان برای تحريك مردم به اعتصاب و دو سال زندان 
به جرم خروح از کشور بدون گرفتن گذرنامه, در مجموع» پنج سال زندان بدون حق 
تخفیف و عفو. این مجازات سختی بود و آه از نهاد هم تماشاگران برخاست. وقتی 
همه در پایان دادرسی از جا برخاستند. من به جایگاه تماشاگران نگاه کردم و بار 
دیگر مشت گره کرد خود را بلند کردم و سه بار فریاد زدم: «قدرت!» بعد مردم به 
کار خرد شروه ملی یبای ما زا شرو به خرانتی کربده برعیت: دا پیب با 
آفریقا!» درحالی که مرا از دادگاه بیرون می‌بردند. مردم می خواندند و می‌رقصیدند و 
زنان هلهله می کردند. صدای هیاهوی تماشاگران باعث شد يك لحظه فراموش کنم 
که مرا برای طی کردن دورءٌ محکومیت پنج ساله به زندان می‌برند. محکومیتی که در 
آن روزها هنوز سخت‌ترین مجازاتی بود که در آفریقای جنوبی برای يك مجرم 


سیاسی تعیین شده بود. 
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درپایین پل‌هابه من اجازه دادند خداحافظی مختصری با وینی داشته باشم. 
اودر این ملاقات ابداً اندوهناك نبوده بلکه روحیه‌ای عالی داشت و اصلاً گریه نکرد . 
کاملاً مطمتن به تظر می‌رسید و علاوه تک مت يك دوست و رفیق همراه بود. 

درحالی که با نفربر پلیس از محل. دور می‌شدم» هنوز می‌توانستم صدای مردم را در 
بیرون بشنوم که سرود ملی آفریقا را می‌خواندند: «رحمت خدا بر تو باد. آفریقا!» 
2 2 


)۵۳( 


زندان نه تنها آزادی را از شم می‌ستاند. بلکه حتی می‌خواهد هویت شما را 
نیز برباید. همه انیفورم مشابه می‌پوشند. غذای یکسان می‌خورند و يك برنامه را دنبال 
می کنند. در تعریف آن می‌توان گفت در آنجا شرایطی کاملاً استبدادی حاکم است 
که هیچگونه استقلال یا فردگرایی را تحمل نمی کند. انسان به عنوان يك مبارز 
آزادیبخش ویک اسان باید علیه این تلاش زندان برای ربودن این خصوصیات از 
شخص مبارزه کند. 
از سالن دادگاه مرا مستقیماً به زندان محلی پرتوریاء آن هیولای آجری 
قرمزرنگ که خیلی خوب آن را می‌شناختم» بردند. اما اکنون من يك زندانی محکوم 
شده بودم نه زندانی‌ای که منتظر محاکمه است و حتی از آن اندك احترامی که در 
وضعیت قبلی داشتم» محروم شدم. همه لباسهایم را از من گرفتند و سرانجام 
۱ سرهنگ «جیکویس» موفق شد «کاروس» مرا نیز ضبط کند. انیفورم استاندارد 
زندانیان آفریقایی را به من دادند که عبارت بود از يك شلوار کوتاه» يك پیراهن خاکی 
رنگ زیر يك ژاکت کرباسی» جوراب» صندل و کلاه پارچه‌ای. فقط به آفریقایی‌ها 
شلوارهای کوتاه می‌دادند چون فقط آفریقایی‌ها بودند که ازطرف اولیای مقتدر زندان 
(«یسر» خطاب می‌شدند. : 
من به مقامات زندان اطلاع دادم که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم 
" شلوارك بیوشم و به آنها گفتم که برای اعتراض به این لباس حاضرم به دادگاه شکایت.. 
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کنم. بعد ازآن وقتی شام را فرنی سرد و خشكک و نصف قاشق چایخوری شکر - 
آوردند. من از خوردن آن امتناع کردم. سرهنگ «جیکوبس» کمی روی اين مسألد 
فکر کرد و بعد را‌حلی به ذهنش رسید: من می‌توانستم از آن پس شلوار بلند بهوشم 
و غذای دلخواهم را بخورم اما به این شرط که موافقت می کردم به زندان انفرادی 
منتقل شوم. او گفت: «ما قضد داشتیم ترا نزد دیگر زندانیان سیاسی بفرستیم. اما 
حالا از این پس تنها خواهی بود. امیدوارم از این تنهایی لذت ببری.» من به او 
اطمینان دادم که زندان انفرادی تا زمانی که بتوانم هرچه را که می‌خواهم بخورم و 


در چند هفتةٌ بعدی من به طور کامل تتها بودم. هیچ چهره‌ای ر نمی‌دیدم و . 
صدای هیچ زندانی دیگری به گوشم نمی‌رسید. ملت پیت وه ساعت در هر 
شبانه‌روز در سلول بودم و فقط سی دفیقه صبح و دوباره سی دقیقه بعدازظهر در بیرون 
از سلول ورزش می کردم من قبلاً هیچگاه در انفرادی نبودم و هر روز به نظرم يك 
سا طول ی تشه سول من نی توزی فیات وس ات مج اون شرا 
نداشتم. گاهی فکر می کردم حالا نیمه شپ است» درحالی که تازه سر شب بود. 
هیچ مطلبی برای خواندن نداشتم و کاغذی در دسترسم نبود که روش آن چیزی . 
بنویسم و کسی هم در کنارم نبود تا با او حرف بزنم. در این شرایط ذهن به خودی 
خود از کار می‌افتد و شخص نومیدانه خواهان جیزی در خارج از خود می‌باشد تا 
توهس را وفع ان شم کر کقن: من مردانی را می‌شناخته‌ام که حاضر بودند ده 
ضریه شلاق بخورند ولی به سلول انفرادی فرستاده نشوند. بعد از آنکه مدتی در 
انفرادی بودم. حتی از وجود حشرات در سلولم لذت می‌بردم و کم کم متوجه شدم که 
درحال حرف زدن با يك سوسك هستم . 

« تگهبان آفریقایی و میانسالی داشتم که گاهی می‌توانسبتم او را ببینم و يك روز 
سعی کردم با رشوه دادن سیبی» او را به حرف زدن با خودم تشویق کنم. ابتدا او را 
«بابا» خطاب کردم که به زبان آفریقایی به معنای پدر است و نشانةٌ احترام به شخص 


است. گفتم: «بایاء اجازه می‌دهی این سیب را به تو بدهم؟» او روی خود را برگرداند و 
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بغد از آن نیز در برابر هرگونه تلاش من فقط سکوت می‌کرد. سرانجام يك روز 
گفت: «مرد! تو شلوار بلند و غذای بهتر می‌خواستی و حالا هم که اينها را در اختیار 
داری» بازهم ناراضی هستی؟» حق با او بود. هیچ چیز به اندازهٌ فطع معاشرت با 
انسانهاء شخص را از انسانیت دور نمی کند. بعد از چند هفته حاضر شدم غرور خود 
ریا کذا موه رهگ شیکووین بکرم که سل راز کته و , را 
تعاشریت با نکر ام نمعا رهم کر 

در آن عند هفته فرضت داشتم دربار؟ سترنوشت شود فکر کت خایگاه یا 
میارز آزادیخواه در کنار مردم است نه پشت میله‌های زندان. اطلاعات و رابط‌هایی که 

شآ یی ور آفریقا به دس آورده بدم به جای آنکه در مبارزه مورد استفادهقرار 

گیرند» محبوس شده بودند. من از این حقیقت بسیار ناراحت بودم که از تخصصم 
برای ایجاد يك ارتش آزادیخواه استفاده نمی‌شد. 

بزودی نسبت به شرایط خود بشدت اعتراض کردم و خولستار آن شدم که در 
کنار دیگر زندانیان سیاسی در زندان محلی پرتوریا باشم. «رابرت سوبوکوه» نیز در 
میان این زندانیان بود. سرانجام به تقاضای من عمل شد وبه همراه آن» سرهنگ 
یکین سس تاطفانت ههار دای که تیه ان وهای سا دنق 
بازگردم عواقبی جدی در انتظارم خواهد بود. فکر نمی کنم هیچگاه در عمرم آن‌طور 
مشتأق خوردن فرنی ذرت سرد شده بوده باشم. 


و ی 


سوای آنکه می‌خواستم با دیگران باشم مشتاق نیز بودم که با سوبوکوه و 
دیگران که‌غالیا ان کنگرء بان آفریکتیسم بودنده خرف بزنم جون فکر امی کردم در 
زندان می‌توانیم به وحدتی دست يابیم که در خارج از زندان نیل به آن ممکن نیست. 
شرایط زندان این خاصیت را دارد که اختلافات را کم می کند و باعث می‌شود 
اشسخاص بیشتر متوجه وحه اشتراکها شوند تا وجه اختلافها. 

وقتی مرا به اتفاق دیگران به حیاط زندان بردند» ما بگرمی باهم احوالیرسی 
کردیم. علاوه بر سوپوکوه. «جان گاتسوه». ازاعضای مهم کنگر اتحادیه‌های کارگری 
آفریقای جنویی؛ «آرون مولت» از اعضای کنگره ملی آفریقا که برای «نیوایج» کار 
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می‌کرد. و «استفان تفو»» از کمونیست‌های بانفوذ وعضو کنگرهٌ پان آفریکنیسم و 
طرفدار اتحادیه‌های کارگری در این جمع بودند. رابرت از من خواست سفر خود به 
نقاط مختلف آفریقا را برای آنها شرح دهم که من نیز با خوشحالی پذیرفتم. من 
صادقانه توضیح دادم که نظر ناظران در سایر نقاط آفریقا در مورد کنگرة پان - 
آفریکنیسم و کنگرءٌ ملی آفریقا چیست. در پایان این گزارش نیز گفتم مسائلی وجود 
دارتد که می‌خواهم مورد نررسی قرار دهم اما مقامات زندان که در ابتدا به من و 
سوبوکوه اجازه دادند در تماس نزديك باهم باشیم» بزودی حداکشر سعی خودرا 
می‌کردند که ما را جدا از هم نگه دارند. ما در سلولهایی به طور انفرادی در يك 
راهرو زندانی بودیم و سلول من در ابتدا و سلول او در انتهای اين راهرو قرار داشت. 

هنگامی که در حیاط زندان روی زمین می‌نشستیم و کیسه‌های کهنه و 
نخ‌تماشده تس را وصله می‌زدیم و می‌دوختیم. من و اودر کنار هم جا می‌گرفتیم و 
فرصتی برای حرف زدن می‌يافتيم. من هميشه به سویوکوه احترام می گذاشتم واز 
نظر من مردی منطقی و متعادل بود. اما نظرات ما در مورد يك موضوع اساسی و مهم 
موجود یعنی شرایط زندان به شدت مخالف هم بود. سوبوکوه معتقد بود که مبارزه با 
شرایط ناگوار زندان» در درجهٌ اول» به معتی تصدیق کردن حق دولت در زندانی کردن 
اوست. من پاسخ دادم که زندگی در شرایط تحقی رآمیژ هميشه عملی غیرقابل قبول 
است و زندانیان سیاسی در سراسر تاریخ مبارزه برای بهبود شرایط زندان را بخشی از 
وظیفةٌ خود می‌دانسته‌اند. سوبوکوه پاسخ داد که تا زمانی که خود کشور تغییر نکند. 
شرایط زندانها نیز تغییر نخواهد کرد. من با این حرف او کاملا موافق بودم. اما 
نمی‌فهمیدم چرا این موضوع باید ما را از مبارزه در تنها قلمرویی که می‌توانستيم در 
آن بجنگیم. بازدارد. ما هیچگاه این مسأله را حل نکردیم اما وقتی نامةٌ مشتر کی به 
افسر فرمانده نوشتیم و شکایات خود از شرایط زندان را مشخص ساختیم به 
پیشرفت‌هایی تائل آمدیم. 

سویوکوه هیچگاه در زندان روحیهٌ خود را از دست نداد. اما در پرتوریا کمی 
مساس و زودرنج شده بود و من علت این امر را به «استفان تفوه نسبت می‌دهم. 


«تفو» به نوعی محرك و مهمیز برای سوبوکوه تبدیل شده بود که مرتب او را اذیت 
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می کرد» دست می‌انداخت و به مبارزه می‌خواند. بش تروش موافع نیز «تقو» 
مردی بدخلق, مباحثه‌گر و تحمل ناپذیر بود. اوهمچنین در بحث کردن ماهر بود. 
اطلاات وش دا و براز روسیه تاه بوو, عااوین ی ای باق رو او 
مبارز بوده اما با همه حتی با دوستانش سر جنگ داشت. تقو و سوبوکوه هر روز باهم 
دعوا داشتند. ۲ 
من مشتاق بودم در مورد مسائل مربوط به خط‌مشی وسیاست مبارزه با 
سوبوکوه بحث و گفتگو کنم و یکی از موضوعاتی که با او مورد بحث قرار دادم» این 
شعار کنگرهٌ پان - آفریکنیسم بود: «آزادی در سال ۱۹۶۳». در آن زمان سال 
۳ تقریباً فرا رسیده بود. اما هنوز از آزادی خبری نبود. به او گفتم: «برادر من» 
"هیچ چیز به این اندازه خطرناك نیست که رهبری تقاضایی را مطرح کند که می‌داند 
عملی نخواهد شد. این کار باعث می‌شود امیدهای کاذبی در میان مردم به وجود 
اید». ۱ ۱ 
من این عقيدةٌ خود را به محترمانترین شکل بیان کردم اما «تفوه وسط حرف 
ما پرید و شروع به سرزنش کردن سویوکوه کرد. گفت: «باب تو با ماندلایعتی کسی 
هم‌ردیف خودت روبرو شده‌ای. می‌دانی که حق با اوست.» سپس تفو سخنان خود را 
در همین خط ادامه داد و تا آنجا سوبوکوه را ناراحت کرد که به تفو گفت: هرا تنها 
بگذار.» اما تقو دست برنمی‌داشت: «باب» مردم منتظر تو هستند. آنها ترا خواهند 
کُشت چون آنها را فریب داده‌ای. تو فقط يك تازه‌کار هستی؛ پاب. سیاستمدار واقعی 
نیستی». . , 
تفو حداکتر سعی خود را می‌کرد تأ مرا نیز با خود دشمن کند. هر روز صبح 
وقتی نگهبانان به ما سر می‌زدند.او از همه چیز به آنها شکایت می کرد: وضع غذا 
شرایط سلولها؛ گرمی یا سردی هواء يك روز یکی از افسرها به تفو گفت: «بینم» تو 
چراهر روز صبح این‌قدر شکایت می‌کنی؟» 
استیو گفت: «شکایت مي‌کنم جون وظیفه‌ام شکایت کردن است». 
آن افسر گفت: «اما ببین ماندلا هر روز شکایت نمی کند». 
تفو با آنزجاری آشکار گفت: «آ» ماندلا پنسربچه‌ای است که از سفیدیوست‌ها ؛ 


۴۳۶ راه‌دشوا رآزادی 


هم روزنامه‌ها نوشته‌اند: «ماندلا ماندلاء ماندلا» و به خودم گفتم: «اين ماندلا دیگر 
کیست؟» حالا به شما می گویم ماندلا کیست. اومردی است که شماها به دلایلی که 
تست او را خلق کردید اند همین امست 0 


ماد اد اد 


دو هفته بعد والتر نیز به ما پیوست. در زمانی که من در پرتوریا بودم او در 
سال زندان محکوم شده بود. در زندان» ما فرصت‌های زیادی برای گفتگو داشتیم و 
تفای وال را ترای اراو تیه تیاب بر صال ک فا اور 
بررسی بود. مورد بحث قرار دادیم و من از صمیم قلب با اين اقدام موافق بودم و از آن : 
حمایت کردم. نمی و 
زندگی پنهانی را در پیش بگیرد و از مخ اک( 

کین بط 2 0 با سوپوکوه به طرف بیمارستا تان زندان 
می‌رفتم که ناناسیتا را در حیاط زندان حدود سی متری خود دیدم. سیتا از مبارزان 
هندی برجسته بود که عملیات ما در سال را فزنو کسیر کب زهیری, کرده بوده 
او به اتهام خودداری از تخلیٌ خانهٌ خود که مذت بیش از چهل سال در آن زندگی 
کرده بود. به وسیلهٌ يك قاضی در پرتوریا به زندان محکوم شده بود. خانة آو در 
منطقه‌ای بود که به موجب قانون اسکان گروهی یل منطقةٌ سفیدپوست‌پشین اعلام 
شده بود . او قوز کرده بود و با وجود ورم مفاصلی که داشت پابرهنه بود و این حقیقت 
می‌خواستم ند او بزوم و با او سلام و احوالیرسی کنم» اما دهها نگهبان ما را زیر نظر 
, داشتند." 

ناگهان و بدون مقدمه من بیهوش شدم و روی زمین سیمانی به زمین خوردم و 
شکاف عمیقی در بالای چشم چیم به وجود آمد که سه بخیه خورد. در زمانی که به 
زندان فورت بازگردانده شدم دکتر تشخیص داد که فشارخونم بالاست و قرصهایی را 
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تجویز کرده بود. ظاهراً علت بیهوش شدن من نیز استفادهٌ یش از حد از اين قرصها 
" بود. من این قرصها را قطع کردم و رژیم نمك گرفتم که مسأله را حل کرد. ۱ 

آن روز بعدازظهر قرار بود وینی برای نخستین بار بعذ از پایان گرفتن . 
محاکمه‌ام به ملاقاتم بباید ومن با بخیه یا بدون بخیه نمی خواستم اين ملاقات را از 
دست بدهم. وقتی وینی مرا با آن وضع وحال دید بسیار نگران شد اما من به او 
اطمینان دادم که حالم خوب است و آنچه را که اتفاق افتاده بود برایش شرح دادم. 
حتی با این وجود. شایعاتی در همه جا پخش شد که من سلامتی خود را از دست 
داده‌ام. 


)۵۳۲( 


در نوامبر ۱۹۶۲ذر زمان محاکمة من» کنگرهٌ ملی آفریقا نخستین کنفرانس 
سالان خود بعد از سال ۱۹۵۹را برگزاز کرد. از آتجایی که سازمان ما در آن زمان 
غیرقانونی بود. این کنفرانس ۱ 
شد. این کنفراس واقعه‌ای مهم بود چون آشکارا و رسماً ارتباط کنگره ملی 
آفریقا و «یز؛ ملت» را اعلام کرد. هرچند کميتة اجرایی ملی اعلام کرد: «سا - 
هنوز روی عملیات سیاسی توده‌ای تأکید داریم» اما «نیزهُ ملت» بعنوان «شاخةٌ 
ظامی مبارزمه توصیف شد. اين کار تا اندازهای به اين دلیل انجام شد که ما نعی 
کردیم عملیات غیرهسئولاله تروریستی را که در آن زمان توسط گروه «پوکوه انجام 
می‌شد فرو نشانیم. «بوکو» به زبان خوسایی به معنی «استقلال» یا «تتها بودن» 
است و این گروه در آن زمان با کنگرةهٌ پان ‏ آفریکنیسم ارتباط داشت و عملیات 
تروریستی آنها هم آفریقایی‌های همکار سفیدها و هم سفیدپوست‌ها را هدف قرار 
می‌داد. کنکرةٌ ملی آفریقا می‌خواست نه تنها مردم را متوجه شاخد نظامی جدید 
غوو کین بلکه به آها شان خهن کذ این گرو:سا کاهاا کترن شله است و احشانن 
وت منکن ۱ 

دولت تصنمیم گرفته بود برنامةٌ «عمران جداگانه» را تسریع بخشد تا به 


۳۳۸ راه‌دشوا رآزادی 


جهانیان نشان دهد که آپارتاید بهتژادهای دیگر نیز اجازه می‌دهد از «آزادیهای فردی» 
برخوردار باشند. ترانسکی نخستین محل برای اجرای این طرح بود. در ژأنویه 
۲ د«ورورد» اعلام کرده بود که افریقای جنوبی قصد دارد به ترانسکی 
«خودمختاری» بدهد. در سال ۱۹۶۳ ترانسکی «خودمختار» اعلام شد. در نوأمبر 
۳ انتخاباتی برای تشکیل مجمع قانونگذاری ترانسکی بر گزار شد اما 
زأی‌دهندگان ترانسکی با اختلاف بیش از سه به یاك» اعضایی را که با سیاست 
خودمختاری مخالف بودند بر گزیدند. 
با این وجود» سیستم بانتوستان شکل گرفت؛ رأی‌دهندگان با آن مخالفت 

کرده بودند اما با شرکت در رأی گیری در آن مشارکت کرده بودند. با وجودی که من 
از سیستم بانتوستان متنفر بودم. احساس کردم کنگرهُ ملی آفریقا باید هم از سیستم و 
هم از افراد آن به عنوان سکویی برای اجرای سیاست‌های ما استفاده کند. بویژه آنکه 
بسیاری از رهبران ما به دلیل زندانی شدن, تبعید یا ممنوعیت‌های مختلف فعالیتی 
نداشتند . 

عملیات تروریستی در مخالفت با «قانون تعیین مقامات بانتوزبان» افزایش 
یافت و با افزايش عملیات خرابکارانهه هشیاری دولت نیز بیشتر شد. جان ورستر 
وزیر جدید داگستری که خودش قبلاً به دلیل مخالفت با حمایت دولت از متفقین 
در جنگ جهانی دوم زندانی شده بود» مردی بود که افراط فاقد هر گونه 
احساسات انسانی بود. از نظر او مشت آهنین بهترین و تنها جواب به خرابکاری 
۳ 

دولت در اول ماه مه ۱۹۶۳قانونی را به اجرا درآورد که به قول ورستر «برای 
شکستن کمر نیزه ملت» بود. با به جرا درآمدن «اصلاحية قانون عمومی» موسوم به 
«قانون بازداشت نود روزه» حق تقاضای محاکمه لغو شد و به هر افسر پلیسی اختیار 
داده شد که فقط به دلیل داشتن سوءظن به شخصی به اتهام جرایم سیاسی او را بدون 
حکم رسی بازداشت کند. افراد دستگیر شده را می‌تواستند تا نود روز بدون 
محاکمه. اتهام. دسترسی به وکیل یا برخورداری از حق امتناع از مقصر شمردن خود. 
دز بازداخت نگه دارند. به شکلی که ورستر وقیحانه توضیح داد ممکن بود بازداشت 
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نود روزه تا آن سوی ابدیت نیز تمدید شود. این قانون باعث شد کشور به يك دولت 
پلیسی یل شوه قلیرتی کذ این قانین به معامات ولا با قدرت هیچ دیکا تور قابل 
مقایسه نبود. در نتیجه» پلیس وحشی‌تر و بیرحم تر شد: زندانیان مورد ضرب و شتم 
قرار می گرفتند و بزودی گزارشهایی مبنی بر شوك الکتریکی» خفه کردن و دیگر 
شکل‌های شکنجه زندانیان به دست‌ما رسید: در پارلمان» «هلن ,سوزمن» نماینده 
حزب ترقیخواه لیبرال»تها کسی بود که علیه ین قنونرأی داد 5 
قرار شد عضویت در سازمانهای غیرقانونی مجازاتهای شدیدتری داشته باشد: 
مجازات تلاش ذر راه تقویت اهداف کمونیسم یا دیگر سازماتهای ممنوعه از پنج سال 
زندان تا مجازات مرگ بود. آن طور که در ماه مه ۱۹۶۳ پی بردم زندائیان سیاسی بعد 
از آزادی نیز دوباره بازداشت می‌شدند. در این تاریخ محکومیت سه سالهً سوپوکوه به 
پایان رسید و دولت به جای آنکه او را آزاد کند. براحتی دوباره او را بدون اتهام 
بازداشت کرد و بعد به «روین ایلند» فرستاد. 
ورستر همچنین از قانون خرابکاری مصويد ژوتن ۱۹۶۲ دفاع کرد و آن را به 
اجرا درآورد. به موجب این قانون پلیس مجاز بودافراد را تحت نظر قرار دهد و 
اجازه ندهد از منزلشان خارج شوند و ممنوعیت‌های سخت‌تری را به آنها تحمیل 
می‌کرد که حق مخالفت و اعتراض به آنها را در دادگاه نداشتند. به این ترتیب 
آزادیهای شهروندان محدود به آزادیهایی می‌شد که در افراطی ترین دیکتاتوریهای . 
فاشیستی به افراد اعطا می‌شد. اکنون حداقل مجازات تعیین شده برای خرابکاری 
پنج سال زندان بدون تقفاضای تخفیف و عضو و حداکتر مجازات اين تهم نیز عدام 
بود. از آنجایی که اين قانون با کلماتی که مفاهیم وسیعی دارند بیان شده بُوده حتی 
فعالیت‌هایی نظیر بی‌اجازه وارد محلی شدن و یا داشتن اسلحه نیز می‌توانست 
خرابکاری محسوب شود. قانون دیگری در پارلمان تصویب شد که به موجب آن 
تکثیر هر بیانیه‌ای که از طرف يك شخص ممنوع الفعالیت یراد شده باشد. ممنوع 
شد. حرفهایی که من در گذشته زده بودم یا حالا می‌گفتم نباید در روزنامه ها گزارش 
می‌شد. در اواخر سال ۲ ۱۹۶ روزنامةٌ «تیوایج توقیف شد و داشتن يك نشریهٌ ممنوعه 


به يك جرم تبدیل شد که مجازات آن تا دو سال زندان بود. موادی نیز در مورد تحت 


۴۳۴۰ ۰ راه‌دشوا رآزادی 


نظر گرفتن اشخاص در منزل تدوین شد که معروفترین مورد انتفات از آن خر نورد 


«هلن جوزف» سیاستمدار سفیدیوست بود. 


)۵۳( 


يك شب در اواخر ماه مه نگهبانی به سلول من آمد و دستور داد وسایل خود 
را جمع کنم. من علت را از او پرسیدم. اما پاسخی به من داده نشد. در کمتر از ده 
دقیقه مرا به دفتر پذیرش بردند که سه نفر دیگر از زندانیان سیاسی نیز آنجا بودند: 
تفو, جان گاتسوه و آرون مولت. سرهنگ اوکامپ به طور مختصر به ما اطلاع داد که 
از آنجا به محل دیگری منتقل خواهیم شد. تفو پرسید کجا. او گفت به محلی بسیار 
ژییا. تغین کت کجا؟ اوکامپ پاسخ داد: «جزیره». فقط يك جزیره در آنجا وجود 
داشت: «روین ایلتد». 

به هر چهار نقر ما پابندهایی زدند که با يك زتجیر به هم وصل بودند. سپس 
مارا در يك تفربر بدون پنجره قرار دادند که يك توالت سطلی ذر آن قرار داشت. 
تمام شب را در راه بودیم و فردا بعدازظهر به اسکلةٌ کیپ‌تاون رسیدیم. استفاده از آن 
توالت برای افرادی که با زنجیر به هم وصل هستند و درحالی که ماشین نیز در 
تا ای تساه ۱ 

اسکله مملو از نیروهای مسلح پلیس و مقامات عصبی پلیس مخفی بود. ما 
که هنوز در زنجیر بودیم مجبور شدیم در انبار کوچکی در طبقة پایین کرجی 
یبای کاما راشای این ارف در قباشی کباین سر 
کوچك امواج پرتلاطم ساحل را ترك می‌ کرد کار دشواری بود. سوراخ کوچکی در 
سقف. تنها منبع نور وهوا برای ما بود. این سوراخ برای يك منظور دیگر نیز به کار 
می‌رفت. نگهبانان از اينکه از آنجا روی سر ما ادرار کنند لذت می‌بردند» هنوز هوا 
روشن بودکه ما را به عرشه بردند و برای نخستین بار جزیره را دیدیم. این جزیره که 
از دور سبز و زیباً بود در نظر اول بیشتر به يك یبلاق می‌ماند نا يك زندان. 


ره( ریا باب رای کرضایف مقر امد شردام ازیات کتای یز 
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هه باه او ره نان ساسل کی‌هاون مر ارو هر 
تصتطانم و۳ بعتتین ۳ می‌نامند. هر وقت این کلمه را به زبان آورند همه می‌دانند 
که منظور کدام جزیره است. نخستین بار در کودکی بود که نام این محل را شنیدم. 
بعد از تبعید شدن «ماکانا» (که نکسل نیز نامیده می‌شد) به این محل توسط 
انگلیسی‌ها تام «روین آیلند» در میان خوساها به نامی شناخته شده تبدیل شد. 
«ما کانا» فرماندة دو متری ارتش خوسا در چهارمین جنگ خوساها بود که رهبری ده 
هزار جنگجو را در سال ٩۱۸۱در‏ حمله به «گراهامزتاون» برعهده داشت. او سعی 
کرد با قایق از روین آیلند فرار کند اما قبل از رسیدن به ساحل» غرق شد. خاطرةٌ 
" این ضایعه با زیان مردم من عجین شده و هر وقت از «امید واهی» حرف می‌زنند از . 
«نکسل» نام یل ناه 

«ما کانا» نخسئتین قهرمان آفریقایی نبود که در این جزیره زندانی شد. در سال 
۸ نیز «اوتشومائو» که مورخان اروپایی او را «هری صخره‌نورد» می نامند. در 
جنگ بین «خوی خوی‌ها» و هلندی‌ها توسط «يان ون ريبيك» به این جزیره تبعید 
شد. یاد آوردن «اوتشو مائو» مایة تسلی و آرامش من شد چون او نخستین و تنها 
مردی بود که موفق شد از روین آیلند فرار کند. او با يك قایق کوچت پارویی خود را 
به بندر رسانده بود. 

نام این جزیره از کلم هلندی «روین» گرفته شده که به معنی «شُكث» می‌باشد 
و زمانی صدها رأس از آنها در جریان آب یخی به نام «بنگوئلا» که سواحل این جزیره 
را دربر می‌گیرد. شنا می کردند. بعدها این جزیره بهاقامتگاه جذامیان» محل 
نگهداری دیوانه ها و سرانجام یک پایگاه قوبانین تتدیل قت, دولت آعفرا آن ترا رازه 


به صورت زندان درآورده بود. 


گروهی از تگهبانان سفیدیوست قوی‌هیکل به استقبال ما آمدند. آتها با صدای 
بلند به زبان آفریکنر فریاد می‌زدند: «اینجا همان جزیره است. اینجا محلی است که 
و اف مرو ۰ در مقابل ما مجتمعی قرار داشت که تعدادی پاسگاه آن را 
اطه رده بود. تگهبانان شسلم در طول: مننیزما عا مجتمع ضف کشیبه بودید. بخ 
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وت وسنگینی بر آنجا حاکم بود. نگهبان بلند قد و سرخ‌رویی بر سر ما داد 
کشید: «در اینجا من ارباب شما هستم.» او یکی از برادران منفور «کلین هانس» بود 
که به بیرخمی و شقاوت نسبت به زندانیان معروف بودند. نگهبانان هميشه به زیان 
آفریکتر حرف می‌زدند. اگر به انگلیسی جواب آنها را می‌دادید می گفتند: «من این 
زیان کافرها را نمی‌فهمم». 

همان طور که پیاده به طرف زندان می رفتیم. . نگهبانان داد می‌زدند: «دو - دو! 
دو - دو!» یعنی به صورت جفتی دو نفر در جلو و دو نفر در عقب. راه برویم. من " 
کنار «تفوه راه می‌رفتم. نگهبانان با صدای بلند شروع به دم گرفتن این کلمات شدند: 

«هاك! ... مك !» کلمة «هال» به زبان آفریکنر یعنی «حرکت کن» اما معمولاً برای 

که تخیزانات افلی به ارام رون 

نگهبانان از ما خواستند که قدم‌رو برویم و من به تفو رو کردم ودرحالی که 
نفس نفس می‌زدم به او گفتم باید درسی به آنها بدهیم و اگر حالا تسلیم شویم در 
مقابل آنها بی‌دفاع خواهيیم ماند. تفو با اشارٌ سر موافقت خود را نشان داد. ما باید بد 
آنها نشان می‌دادیم که مثل تبهکاران هر روزی نیستیم بلکه زاین ای هت که 
یه قاط اعتفادات شوه مارهش شوی 

من به تفو اشاره کردم که ما دو نفر باید و برویم و پیشرو باشیم. 
وفتی در تعلی زان گرفتيم سرعت را در واقع کم کردیم وبا تعمد و آهسته قدم 
ترف انش تگهبانا نمی تراتست انس را که می‌دیندد باوز کش : کلین ماس 
کرش کی اسشها هگ بت هاتییی کیت انس میک زفورها تایه 
روین آیلند است وما هیچگونه نافرمانی را در اینجا تحمل نمی کنیم هاك! هاك» اما 
ابا هه ان مرت موی راد وا خلت کدی او فا تون دام بایسی س هف در 
مقایلبا اشستاد ی کف ینید ما فا را ایتجا ی کیب .ما ایشعا بیهونه رل 
نمی گردیم.. زن و بچه ویدر و مادرتان هیچوقت نمی‌فهمند چه بر سر شما آمده 
است. این آخرین هشدار است. هاك! هال!» ‏ ۱ 

من به او این‌طور جواب دادم: «ما وظایفی دارید و ما هم وظایفی داریم.» 
من مصمم بودم که ما نباید تسلیم شویم و تسلیم هم نشدیم چون در این هنگام دیگر 
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4 سنلولها وسینه بودیغ .ما زاب دلعل بل ساختمان ستکی ستطیل شکل هل دادند 
و از آنجا به اتاق بزرگی برده شدیم. .کف اتاق به اندازءٌ ده سانت آب ایستاده بود. 
نگهبانان داد زدند: «لخت شوید! لخت شوید!» ما شروع به در اورتن لباسها کردیم و 
هر تکه لباسی را که درمی‌آوردیم نگهبانان آن را می‌قاپیدند و بعد از انکه بسرعت 
. جیب‌ها را بازرسی می‌کردند به داخل آب می‌انداختند. سپس به ما دستور دادند 
لباسهایمان را که حالا آب از آنها می‌چکید. بیوشیم. 
دو افسر وارد اتأق شدند. یکی از آنپا سروانی به نام «جريك» بود که از 
دیگری فرمان می‌برد. از همان ابتدا معلوم بود که می‌خواهد با ما بدرفتاری کند. او 
به «آرون مولت» که از هم ما جوانتر و شخصی بسیار آرام وساکت بود رو کرد و 
گفت: «جرا موهای تو این‌قدر بلند است؟» «آرون» جوابی تداد. سروان داد کشید: 
«من با تو حرف می‌زتم! چرا موهای تو این‌قدر بلند است؟ این خلاف مقررات 
است. موهایت باید کوتاه شود. چرا این‌قدر بلند است*.» بعد کمی مکث کرد و به 
من نگاه کرد و درحالی که به من اشاره می کرد گفت: «..مثل موهای این پسر !» در . 
اینجا من شروع به حرف زدن کردم: «حالا ببین من چه پلندی موهای ما را 
مقررأت تعیین می کند...» ۱ 
قبل از آنکه بتوانم حرفم را تمام کنم اوباناباوری داد زد: «پسر ! هیچوقت با 
من این‌طوری حرف نزن!» و بعد شروع به جلو آمدن به طرف من کرد. من ترسیده 
بودم. وقتی انسان می‌داند که کسی قصد زدن او را دارد و او نمی‌تواند از خودش دفاع 
و 
او تقریباً نیم متر با من فاصله داشت که تا جایی که می‌توانستم قاطعانه و 
جدی گفتم: «اگر به من دست بزنی ترا به عالی‌ترین دادگاه کشور می‌کشانم و وقتی 
کارم با تو تمام شد مثل يك موش» بیچاره می‌شوی.» وقتی شروع به حرف زدن کردم 
او مکث کرد و در پایان سخنراتی‌ام با تعجب به من خیره شد. خودم هم کمی تعجب 
کرده بودم. من ترسیده بودم و حرفهايم نه از روی شهامت بلکه از روی نوعی 
خودستایی بود. در چنین موقعی انسان باید با وجود احساسات درونی‌اش» ظاهر 


تور 4 وه بکیز گاید 
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اوپرسید: «اوراقت کجاست!» و من اوراق را به اودادم. می‌تواتستم بیینم که 
عصبی است. پرسید: «اسخت چیست؟». من با سر به اوراقم اشاره کردم و گفتم: 
«آنجا نوشته شده.» او گفت: «چه مدت اینجا زندانی هستی؟» دوباره به اوراق اشاره 
کردم و گفتم: «آنجا نوشته شده.» او به نوشته‌ها نگاه کرد و گفت: «نج سال! توپنج 
سال اینجا می‌مانی و باز هم این‌قدر گستاخی! می‌دانی پنج سال حبس کشیدن یعنی 
چی؟» من گفتم: «کار من همین است. من برای پنج سال حبس کشیدن حاضرم اما 
نمی توانم ببینم کسی برای من قلدری می‌کند. تو باید طبق قانون عمل کنی». 

هیچکس به آونگفته بود ما که هستیم یا اینکه زندانی سیاسی هستیم ومن 
اك وکیل هستم. من نیز خودم چیزی نگفتم اما در طول درگیری ما افسر دومی که 
مردی بلند قد و ساکت بوده ناپدید شده بود . بعداً فهمیدم که او هنک تایه 
اف قرفانک رون آباند هبار آنه مر رشاو ساک تا از وتان که رازه 
اتأق شده بوده آنجا را ترك کرد. 

را ی شاک رد تفن توانشت با کیت 
بماند و شروع به حرف زدن کرد و گفت: «ما این بوثرها را تحريك کرده‌ايم و حالا 
و سا دی از وس ضرق وان که مرو 
و هی کلب ام رات رکوررویی0: زرد اتای قق با کال عبت دی که ار ید 
ژیان خوسانی که اهر بهر ان کاما بلاط ریسا هریم ون از فرحالیکه ۸ 
قاری کرک ها یرای شا نار کر سول همه خوب 
است جز این يك نفر. تو سابقةٌ بدی داری.» 

استیو از خشم منفجر شد: «تو کی هستی که با من این‌طوری حرف می‌زنی. 
می‌گویی که من سابقة بدی دارم. آهان» تو پروند؛ٌ مرا خوانده‌ای. خوب در آنجا 
نوشته شده که تمام آن محکومیت‌ها برای آن بوده که من در راه حقوق مردم خودم 
جنگیده‌ام. من تبهکار و جانی نیستم. شما جانی هستید.» در ایتجا ستوان به استیو 
هشدان دا ک اکن فوباره ازرابه این با خظات کت ایور ی یه خی حراهد 
کرد. او قبل ازترك اتاق گفت ما را در يكك سلول بزرگ با پنجره‌هایی به طرف بیرون 
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جای خواهد ژاد وبعد با لحنی شتا تهدید کننده افزود: «اما تفت واه ِ این 
پنجره‌ها با کسی حرف بزنید. مخصوصاًتهماندلا .# 
ماو به سلولمان بردند که یکی از بهترین سلولهایی بود که دیده بودم. 

پنجره‌ها بزرگ وپایین بود و از یکی از آنها می‌توانستیم رفت و آمد نگهبانان و دیگر 
زندانیان را ببینیم. ساولبزرگبود و قطماً بای هر چهار رما ای بد. . همچنین _ 
مجهز به توالت و جمام مخصوص بود. 

ما روز خسته کننده‌ای را پشت سر گذاشته بودیم و کمی بعد» بعد از خوردن 
شام که فرنی سرد شده بود. بقیه به خواب رفتند. من روی پتوی خود روی زمین دراز 
کشیده بودم که صدای ضربه‌ای را به پنجره شنیدم. به بالا نگاه کردم و مرد 
سفیدیوستی را دیدم که با اشارةٌ انگشت از من می‌خواهد به کنار پنجره بروم. من 
اخطار ستوان را به خاطر آوردم وسر جای خود ماندم. 

سپس شنیدم که آن مرد زیر لب زمزمه می کند: «نلسون, بیا اینجا.» اينکه آن 
مرد نام مرا می‌دانست وسوسه‌ام کرد و تصمیم گرفتم ريسك کنم. به طرف پنجره 
رفتم و به او نگاه کردم. او باید متوجه شده باشد که من فکر می کردم آو سفیدپوست 
است چون نخستین چیزی که گفت این بود: «من از نگهبانان رنگین‌پوست بلوم 
فونتین هستم.» او سپس خبرهایی در مورد همسرم به من داد و گفت در روزنامه‌های 
ژوهانسبورگ گزارش شده که همسرم برای دیدن من به زندان محلی پرتوریا آمده 
بوده ولی آنها به او اطلاع نداده بودند که من به روین آیلند منتقل شده‌ام. من از او به 
خاطر این اطلاعات تشکر کردم. 

او سپس که گفت: «سیگار می کشی؟» جواب دادم که سیگاری نیستم و او کمی 
ناراحت و ناامید به نظر رسید. سپس فکری به نظرم رسید: «اما دوستان من سیگار 
می‌کشند.» او از این حرف خوشحال شد و گفت تا چند دقیقةٌ دیگر با توتون و 
ساندویچ برمی گردد رال همه تاد یه توننی. تفر ونان فاسودسیاری بودنتی 
من آن بسته توتون را بین آنها تفسیم کردم و ساندویج‌ها را چهار نفری خوردیم. 

در طول چند هفتهٌ بعدی آن نگهبان رنگین‌پوست تقریباً هر شب با توتون و 
بساندویج لب پنجره می آمد. و هر شب هم من توتون را به طور مساوی بین تفو و 
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کاتسوه تقسیم می کردم. آن نگهبان با این کار. خطر بزرگی را قبول کرده بود و به من 
هشدار داد که حاضر است فقط مستقیماً با من معامله کند در غیر این صورت برنامه 
به هم می‌ خورد. 
ِ» 

وقتی وارد جزیره شدیم نمی‌دانستيم چند زندانی دیگر در آنجا حبس 
هستند. بعد از چند روز فهميديم حدود يك هزار نفر که همگی آفریقایی هستند و 
همه تازه وارد آنجا شدد:‌اند» در اين زندان به سر می‌برند. اکثر آنها زندانیان معمولی 
بودند. اما می‌دانستم تعدادی زندانی سیاسی نیز در میان آنها هست. دوست داشتم با 
آتها تماس برقرار کنم اما ما را از دیگران کاملا جدا کرده بودند. در چند روز اول» در 
سلول ما قفل بود وحتی اجاز؛ٌ بیرون رفتن از آن را نداشتیم. تقاضا کردیم که مثل 
سایر زندانیان ما نیز کار کنیم و بزودی با اين نقاضا موافقت شنده اما ما را به تتهایی و 
تحت ی کیت یدعس تکار سوفن تخستین کاری که به ما دادند این بود 
که روی لوله‌ای را که تازه در زمین کار گذاشته شده بود با خالك بيوشانيم. محل کار 
روی تب کوچکی بود و از آنجا می‌توانستیم قسمتی از جزیره را که بکر و زیبا بود. 
روز اول خیلی سخت کار کردیم» اما به دنبال آن هر روز کلین هانس از ما 
می‌خواست تندتر کار کنیم. او با خشونت طوری که گویا اسب یا گاوی را به کار 
کردن می خواند. رفتار می کرد: «نه. این‌طوری نه. زود باش» راه برو.» يك بار استیو 
که از بقیه بزرگتر بود بیل خود را زمین گذاشت. کلین هانس فوراً او را تهدید کرد. 
اما استیو به زیان آفریکنر به او گفت: «ای نادان تو که به زیان خودت هم نمی توانی 
درست حرف بزنی» حق نداری به من بگوبی که چه بکنم و چه نکنم. من هر طور 
بخواهم کار می کنم. خاضرم این طوری کار کنم و کار می کنم.» بعد با غرور تمام 
دوباره بیل خود را برداشت و کارش را از سر گرفت. استیو معلم زیان آفریکنر بود و 
نه تنها به ین زیان بلکه به زیان هلندی نیز که مادر این زیان است» مساط بود. اوبه 
سبکی بلیغ و فروتنانه با نگهبانان حرف می‌زد به شکلی که شاید آنها هم کلمات را 
نمی‌فهمیدند. اما عاقل تر از آن بودند که با استیو مشاجرء لفظی کنند. 
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برادران کلین‌هانسن دونفر بودند که هر دو به خشونت و رفتار بیرحمانه 
نسبت به زندانیان معروف بودند. برادر بزرگتر مأمور مراقبت از ما بود و به او هشدار 
له پوت که بای ور رقاوبانما خزدتن را کشران کنه ومشفت به ما دست رده ما 
برادر کوچکتر نا تین قید و بندی نداشت. يك روز هنگام بازگشت از کار دز 
کنار جاده‌ای به گروهی چند صد نفره از زندانیان برخوردیم که با چرخ دستی ماسه 
می‌بردند. آنها زندانیان معمولی بودند. به هر دو گروه دستور داده شد بایستند و دو 
برادر مشغول گفتگو با یکدیگر شدند. و در همین حال برادر کوچکتر به یکی از 
زندانیان گفت چکمه‌هایش را واکس بزند. من برخی از زندانیان گروه دیگر را 
شناختم . آنها افرادی بودند که در قیام روستاییان «خوخونلند» در سال ۸ به اعدام 
محکوم شده بودند. من روی خود را به طرف آنها کردم تا بهتر ببینم. برادر جوانتر 
گستاخانه به من دستور داد که به آن طرف نگاه نکنم. نمی‌دانم اگر در مقابل چشم 
دیگر زندانیان قرار نداشتم چه واکنشی نشان می‌دادم اما حالا که دیگران مرا نگاه 
می‌کردند. غرورم جریحه‌دار شده بود. من از اينکه به حرف او اعتتا کنم خودداری 
کردم و رویم را برنگرداندم. برادر کوچکتر به قصد حمله به من به طرفم آمد اما 
وقتی هنوز چند قدمی با من فاصله داشت. برادرش دوید. اورا نگه داشت و کلماتی 
در گوشش زمزمه کرد و غائله ختم شد. 

يك روز رئیس زندان که مسئول ادارء همةٌ جزیره بود. برای شنیدن شکایات 
مابه دیدنمان آمد. او «کاپیتان ترون» نامیده می‌شد که فردی اخمو بود و دوست ۱ 
نداشت با زندانیان مستقیم حرف بزند. نمی خواستم رفتار خصمانه‌ای با.او داشته باشم 
اما درعین حال قصد چاپلوسی هم نداشتم. من از طرف گروهمان گفتم: «از اينکه 
برای دیدن ما آمده‌اید سپاسگزاريم چون در اینجا مشکلاتی داریم که مطمئتم شما 
می‌توانید آنها را برطرف کنید.» من مسائل را يك به يك گفتم و وقتی حرفم تمام شد» 
او گفت: «ببینم چه کار می‌توانم برایتان انجام دهم.» 

احتمالاً اوپیش خوه فکر کرد که در برابر ما زیادی نرمش نشان داده چون ‏ 
وقتی در حال خارج شدن بود به تفو که شکم بزرگی داشت رو کرد و گفت: «در 
زندان آن شکمبة تو اب می‌شود.» 


۴۳۴۸ 2 راه‌دشوا رآزادی 


استیو این حرف رئیس زندان را شوخی نگرفت. او نمی‌توانست اجازه دهد 
توهیتی بدون پاسخ بماند بتابراین گفت: «کاپیتان خوب می‌دانی که نمی‌توانی 
هیچ کاری انجام دهی که وقعاً روی من اثر گذارد چون من عضو یکی از اتقلابی‌ترین " 
احزاب سیاسی دنیا هستم» حزبی که سابقه‌ای درخشان در خدمت به مردم ستمدیده 
سراسر جهان دارد. تو و حزب ناسیونال بیچاره‌ات در زمانی که ما برجهان سلطه پیدا 
می‌کنیم در خاکستردان تاریخ خواهید بود. شهرت من در سطح بین‌المللی تف 3 
آن رئیس جمهور بی‌شعور شماست. شما که هستید؟ يك مأمور کوچك که حتی 
ارزش ندارد به حرف او توجهی بشود. وقتی از زندان آزاد شوم حتی نام تو را هم به 
یاد نخواهم آورد.» ترون روی پاشنه چرخید و بسرعت بیرون رفت. 

دبدارهای شیانةٌ آن نگهبان ولگ پوت از سختی‌های جزیره می کاست. اما 
حتی با این رفاهی که داشتیم. استیو همچنان ناراضی بود. تفو عادت داشت زیاد 
سیگار بکشد و گاهی اوقات تمام شب سیگار می کشید و روز بعد بدون سیگار 
می‌ماند اما گاتسوه هميشه توتون خود را با احتیاط مصرف می کرد و هیچوقت بدون 
توتون نبود. يكك شب تفو که بشدت عصبانی بود با من درگیر شد و گفت: «نلسون» تو 
به من کم می‌دهی. تو به گاتسوه بیشتر از من توتون می‌دهی.» 

این حرف او اصلاً درست نبود با این حال با خود فکر کردم به او کلك بزنم. 
گنت : قعیلی بغون» چینااز امش هر وت ترترتها را کف ارل او رابه دوقسمت 
تقسیم می کنم و تو هر کدام را که خواستی انتخاب می کنتی.» آن شب و شب‌های 
بعد. من توتونها را دو قسمت می کردم و به استیو می گفتم: «انتخاب کن.» 

۱ تفو سرگردان می‌ماند و نمی‌دانست کدام را بردارد. در حالی که به هر دو 
قسمت نگاه می کرد» سرش بین دو قسمت از این سو به آن سو برمی گشت. 
سرانجام خسته می‌شد ویکی را برمی‌داشت و کناری می‌نشست و شروع به دود 
کردن.آن می‌کرد. هرچند این برنامه از نظر من ظاهراً کاملاً عادلانه و در عین حال 
خنده‌دار بود» اما باز هم تفو ناراحت بود. وقتی نگهبان لب پنجره می‌آمد تفو شروع به " 
چرخیدن به دورو بر پنجره می کرد تا مطمتّن شود من مقداری از توتونها را در جایی 
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پنهان نمی کنم. اين کار او نگهبان را ناراحت می کرد. يك بار نگهبان به من گفت: 
بین) مخ فقط با تو معامله من کنم :ایشا بو وم امنیت مرح است. ۵ من خرف او 
را درك می کردم و به تفو گفتم وفتی در حال معامله با تگهبان هستم تباید آن اطراف 
باشد. 

با وجود این شب بعد وقتی نگهبان لب پنجره آمد. تفو نیز به طرف میله‌های 
پنجره آمد و بم نگهبان گفت: «از حالا به بعد. توتون مرا همین‌جا به من بده» یعنی 
فقط آن را مستقیماًبه من بده.» نگهبان ترسید و گفت: «ماندلاء توافق ما به هم خورد. 
دیگر تمام شد. من از اين به بعد هیچ‌چیز برای شما نمی‌آورم.» من تفو را کنار زدم 
و به نکوهش نگهبان پرداختم. به او گفتم: «مرد» ببین» اين يك پیرمرد است و خیلی 
هم نرمال نیست» و در همین حال به سرم اشاره کردم. گفتم: «حالا يك استثناء قائل 
شو». به اين ترتیب نگهبان ترم شد و آنچه را آورده بود به من داد اما هشذار داد که 
اگر دوباره چنین اتفاقی بیفتد. همه جیز تمام می‌شود. . : 

آن شب فکر کردم لازم است تفو تتبیه شود. گفتم: «حالا گوش کن چه 
می‌گویم. تو چيه ما را به خطر انداختی. امشب دیگر توتون یا ساندویچ نمی‌گیری. 
تواین امتیازات را از دست داده‌ای. بتابراین تا زمانی که اخلافت را بهتر نکرده‌ای 
جیره‌ات را قطع می کنیم. «تفو ساکت بود و چیزی نگفت.» 

ما آن یت 3 گوشه‌ای در سول ساندویج‌ها را خوردیم و روزنامه‌ای را نیز که 
نگهبان آورده بود خواندیم. تفو در گوشاٌمقابل ماتتها نشسته بود. سرانجام آماد 
خواب شدیم. حدود تیمه شب بود که دستی را بر شانه‌ام احساس کردم که سعی 
می‌ کرد با تکان دادن مرا بیدار کند. «نلسون... نلسون.» این صدای تفو بود. 

او بآهستگی گفت: «نلسون» تو روی نقطه ضعف من انگشت گذاشتی و مرا از 
توتون محروم گردی. من پیر شده‌ام. من به خاطر تعهدم نسبت به مردم خود رنج‌ها 
کشیده‌ام. تو اینجا در زندان رهبر هستی و مرا ِِ مجازات می‌کنی این دور از 
اتصاف است تلسون.» 

رتیت وی ی ری نگ فرع گذاشته بود..احساس کردم گویا از 


.قدرتم سوءاستفاده کرده‌ام. ترافس و بد مراتب بیشتر از من رنج کشیده بود. من 


سِ۹ ۱ راه‌دشواررآزادی 


نیمی از ساندویج خود را تخورده بودم و فوراً آن را به او دادم. گاتسوه را بیدار کردم 
همه توتونها را به ار فایه بوده, واز از خراستر اورآنا مقوافسست ند تقو 
هميشه آدم سرسختی بود که کنار آمدن با او دشوار بود اما از آن پس رفتارش بسیار 

وقتی کار در زندان را شروع کردیم» من زندگی دیگر زندانیان در جزیره را 
واقعاً حس کردم.مقامات همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی جوانتر را که عضو 
کنگر پانآفریکتیسم بودنذ به سلول مقایل ما منتفل کردند. ما شب‌ها می‌توانستیم 
از پشت میله‌ها با آنها حرف بزنیم. فهمیدم که «نکابنی منیی» از برادرزاده‌های من 
در مکهکزونی نیز در میان آنهاست. آخرین باری که او را دیده بودم در زمان 
کودکی اش در سال ۴۱٩۱بود.‏ 

ما دربارة ترانسکی با هم حرف زدیم و به تاریخچه خانواده رسیدیم. يك شب 
در تا که دوستانش به دور او جمع شده بودند گفت: «عموجان» شماعضو جه 
سازمانی هستید.» البته من پاسخ دادم که عضو کنگرٌ ملی آفريقا هستم. پاسخ من 
آن جواتان را بهت زده کرد و ناگهان از پشت پنجره کنار رفتند. بعد از چند دقیقه‌ای 
برادرزاده‌ام دوباره ظاهر شد و از من پرسید آیا من عضو کنگرهٌ پان_آفریکنیسم هم 
نیستم . جواب دادم که خیر. او سپس گفت آن‌طور که آو فهمیده من در طول سفر 
دوره‌ای به کشورهای آفریقایی به کنگر؛ٌ پان_آفریکنیسم پیوسته‌ام. گفتم که این‌طور 
نیست ومن هميشه عضو کنگرءٌ ملی آفریقا بوده‌ام و خواهم بود. این حرف من دوباره 
کک ان هت زد کرد آها اتیت یه اتیدشست: 

بعدها پی‌بردم که کنگرء پان_آفریکنیسم در تبلیغات خود مدعی شده که من 
هنگام سفر به سایر نقاط قاره به آن سازمان پیوسته‌ام. هرچند این خبر برای من 
خوشایند نبود اما چندان هم دور از انتظار نیود. در سیاست» انسان نباید هیچگاه از 
عدم آگاهی مردم درمورد جریانات غافل شود و آن را دست کم بگیرد. کمی بعد. 
برادرزاده من دوباره یشت پنجره ظاهر شد و پرسید آیا من در زندان محلی پرتوریا با 
سوبو کوه ملاقات و گفتگو نکرده‌ام. گفتم که چرا و بحث‌های بسیار خوبی هم با او : 
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داشته‌ام. این حرف من آنها را خوشحال کرد و بعد از گفتن شب‌بخیر از پشت پنجره 
رفتند و اين آخرین باری بود که آنها را دیدم. . 
و 

همان شب چند ساعت بعد سروانی به سلول ما آمد و به هر چهار نفر ما 
گفت وسایل خود را جفع کنیم. بعد از چند دقیقه: درستان مرا بردند ومن در سلول 
تتهاماندم. در زندان اگر کسی بتواند با تکان دادن دست با دوستانش خداحافظی کند 
فرد خوش‌شانسی محسوب می‌شود. انسان می‌توائد ماهها با شخصی روابط بسیار 
نزدیکی داشته باشد و بعد ناگهان دیگر آن شخص را هرگز نبیند. این شرایط انسان 
را از خصاتض انسانی دور می کند چون شخص را مجبور می‌کند با متزوی و محدود 
کردن خود؛ خود را با شرایط وفق دهد. 

اکنون من تنها و درعین حال نگران بودم. گاهی اوقات. تعدد نفرات باعث 
می‌شود انسان احساس امتیت کند. وقتی تنها یاشذ هیچ شاهدی وجود ندارد. متوجه 
شدم که به من شام نداده‌اند. به در کوییدم: «نگهیان به من شام نداده‌اید .» 

او فریاد زد: «باید مرا رئیس عطان کنین.) آن شب‌فن کرسته خوابیدم. 

صبح خیلی زود مرا به پرتوربا بر گرداندند. «ادارءٌ زندانها» ای را در 
مطبوعات منتشر کرد که طبق آن مرا برای آمنیت خودم از جزیره به پرتوریا برده‌اند 
چون زندانیان پانآفریکنیسم قصد داشتند مرا مورد حمله قرار دهند. این حرف آنها 
دروغی آشکار بود. آنها به خاطر نقشه‌های خودشان که بزودی روشن شد مرا به 
پرتوریا بازگردانده بودند. ۱ 

مرا در زندان مخلیی برتوریا به زندان انفرادی بردند. اما ژندانیان هميشه ‏ 

۰ منتکر و کاردان هستند.و بزوذی یادداشت‌های سری از برخی اعضای کنگره ملی 
آفریقا در آنجا به دستم رسید. نامه‌ای از «هنری‌فازی» به دستم رسید. او از اعضای 
«نیزهُ ملت» بود که در اتیوبی آموزش نظامی دیده بود وهنگام مراجعت به 
آفریقای‌جنوبی دستگیر شده بود. این افراد از جمله نخستین اعضای کنگرءٌ ملی 
آفریقا بودند که فرار بود طبق «قانون خرابکاری» محاکمه شوند. 

من از طریق کانالهای ارتباطی در زندان سعی کردم به آنها در دفاع از خود 


۵ : راه‌دشوا رآزادی 


کماك کنم و توصیه کردم با «هارولنولپ»؛ تملش بگیرند. رعدها شتیلم که ولپ نیز در .۰ 
بازداشت است. در اینجا بود که برای بار اول شا کردم که باید اشکالی جدی پیش 
آمده باشد. يك روز هنگامی که بعد از ورزش به سلول بازگردانده می‌شدم» «آندره 
ملانگنی» را در حیاط زندان دیلم. . _ 

آخرین بار در سیتامبر ۱۹۶۱ او را هنگام ترگ کشوز برای طی کردن آموزش 
نظامی دیده بودم. ولپ» ملانگنی؛ چه کسان دیگری دستگیر شده بودند؟ 

اوایل سال ۱۹۶۱ وینی به مدت دو سال از هر گونه فعالیتی ممنوع شده بود. از 
يك زندانی دیگر شنیدم که وینی اخیراً به نقض این ممنوعیت متهم شده بود که 
می‌توانست مجازات زندان یا تحت نظر بودن در خانه را به دنبال داشته باشد. وینی 
خیلی سرسخت بود و حکم ممنوعیت فقط باعث عصبانی شدن او می‌شد. تردیدی 
نداشتم که او این حکم را نقض می‌کند و هیچگاه به او نگفته بودم که از این کار 
خودذاری کند. اما به هرحال بشدت نگران زندانی شدن او بودم. 

يك روز صبح در ژوئیه ۱۹۶۳هنگامی که از راهرویی به طرف سلول خود 
می‌رفتم. «توماس ماشی‌فین» را دیدم. او در مزرعةً لیلیزلیف, مباشر بود. من بگرمی ‏ 
با او احوالیرسی کردم. هرچند می‌دانستم که مقامات بدون تردید او را سر راه من قرار 
داده‌اند تا ببینند آیا اورا می‌شناسم یا به نشانة شناختن او اشاره‌ای می‌کنم یا خیر. 
من جز این راه دیگری نداشتم. حضور او در آنجا فقط يك معنا می‌توانست داشته 
باشد: مقامات انتظامی «ریوونیا» را کشف کرده بودند. 

یکی دو روز بعد مرا به دفتر زندان احضار کردند. والتر. گووان مبکی» احمد 
کاترادا» آندره ملانگنی» باب هپل» ریموند ملایا (عضو فرماتدهی عالی نیزهٌ ملت که 
اخیراً از آموزش نظامی در چین بازگشته بود)؛ الیاس موتسوالدی (عضو نیزه ملت)» 
دنیس گولدبرگ (مهندس و عضو کنگرهٌ دموکرات‌ها» راستی برنشتاین (آرشیتکت و 
عضو کنگرهٌ دموکرات‌ها» و جیمی کانتور (وکیل و برادر زن هارولدولپ) نیز در 
دفتر زندان بودند. همه ما به خرابکاری متهم شده بودیم و قرار بود روز بعد در دادگاه 
حاضر شویم. من فقط ٩‏ ماه از سه سال زندان را گذرانده‌بودم. 


دادعا 
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از اینجا و آنجا فهمیدم که چه اتفاقی اقتاده بود. در بعدازظهر روز ۱۱ژوئیه يك 
کامیون خشکشویی وارد مزرعه می‌شود. هیچکس چیزی سفارش نداده بوده و 
نگهیان آفریقایی جوان مزرعه به آن ایست می‌دهد اما دهها پلیس مسلح.و چندین 
سگ پلیس از آن بیرون می‌ریزند و دیگر. کاری از دست نگهبان بر نمی آیذ. آنها 
همان زا تساضوویی کسوو مد لش بلس رارد بساشتا اسان 
ساختمانهای اطراف می‌شوند. در آنجا ده نفری را پیدا می کنند که دور يك میز 
نشسته و در حال بحث در مورد سند روی میز بودند. والتر از پنجره بیرون می‌پرد اما 
يلك سگ پلیس خشمگین او را می‌گیرد. آرتور گلدریج نیز در مان دستگیرشدگان 
بوده که هنگامی که حملةٌ پلیس در جریان بوده. وارد مزرعه می‌شود. 

پلیس تمام مزرعه را جستجومی کند و هرچند هیچ نوع اسلحه‌ای پیدا 

تمی کند اما صدها سند و کاغذ را ضبط می‌نماید. یکی از مهم ترین سندها همان 
تقد روی :مر بود: که مر بوط به«عغلیات هی بای و تقعسعتک. جریکی ادن 
آفریقای جنوبی بود. پلیس در يك حمله» تمام فرماندهی عالی نیزهٌ ملت را دستگیر 
کرده بود. همه آنها طبق قانون بازداشت نود روزه بازداشت شده بودنذ. 

خوشبختانه «جو اسلوو» و «برام فیشر» در دمن تمتله در مت رعه بودن آنا 
هميشه دویا سه بار در روز به مزرعه سر می‌زدند. وقتی به گذشته نگاه می‌کنم برأیم 
تشیارعیرت آزرایت که ترلولیت ردیر ارام کف نع بوو رم هی ریز 
سختگیرتر و پیچیده‌تر می‌شد. استرلق سمغ و کنترل مکالمات امری کاملاً عادی 
شده بود و افراد بپیست و چهارساعته تحت نظر قرار می گرفتند. این حمله نوعی 
ضریه و کودتا از طرف رژیم بود. 

در نخستین روزی که دردادگاه حاضر شدیم به ما اجازه داده تشد وکیل مشاور 
بگیریم. ما را در مقابل قاضی آوردند و به خزابکاری متهم کردند. چند روز بعد به ما 
احازه دادند با «برام»» «ورنون برانژه»» «حوئل حوف»» «جرج بیزوس» وا آو تون 
ماگاس کهشیگن تا ما گرم کز ون ساکفات کت از هاش که من او 
قبل يك زندانی محکوم شده بودم جدا از دیگران نگه داشته می‌شدم و این جلسات 


۵۴ راه‌دشوا رآزادی 


نخستین فرصت من برای کنر با همتطارا بود. 

«برام» شخصی بسیار متين و با وقار بود. او با صدای آرام خود به به ما گفت که 
با محاکمه‌ای بسیار جدی مواجه هستیم و دولت رسماً به او اطلاع داده که خواستار 
اد مجازات قانونی یعنی اعدام خواهد شد. برام گفت با توجه به جو حاکم در آن 
زمان تعیین چنین مجازاتی کاملاً محتمل است. از آن لحظه به بعد ما سایدٌ جوبة 
دار را پر سر خود حس می کردیم. احتمال اعدام شدن همه چیز را عوض کرد. از 
همان ابتدا ُجازات اعدام را محتمل‌ترین نتيجه محاکمه می‌دانستیم. اخیرا افرادی 
که جرایمی بسیار سبك‌تر از ما داشتند به اعدام محکوم شده بودند. 

مقامات زندان هیچگاه اجازه نمی‌دهند فراموش کنی که ممکن است اعدام 
شوی. آن شب نگهبانی هنگام خواب به در سلول من زد وگفت: «ماندلاء نباید نگران 
خواب باشی. چون خوابی بسیار بسیار طولانی در پیش داری». من يك لحظه تأمل 
کردم و گفتم: «همة ماء از جمله تو. خوابی بسیار بسیار طولالی در پیش داریم.» این 
حقیقت بل کزچکی برای من بود. ۱ 


)۵۵( 

در ٩‏ اکتبر ۱۹۶۳ ما را سوار يكک نفریر کامللً مجهز و پیشرفته کردند. این 

نفربر با يك دیوارُ فولادی که در وسط آن قرار داشت به دو قسمت تقسیم می‌شد که 
زندانیان سفیدیوست و آفریقایی را از هم جدا می کرد. ما را به «کاخ دادگستری» در 
پرتوریا که دیوان عالی قضایی نیز در آنجا قرار دارد بردند و محاکمةٌ «دولت علید 
فرماندهی عالی ملی و دیگران» که بعدها به محاکمة «دولت علیه نلسون ماندلا و 
دیگران» و بعد از آن. به «محاکمة ریوونیا» معروف شد در این محل آغاز شد. در 
تزدیکی ساختمان دیوان عالی مجسمه‌ای از «پل کروگر»» رئیس جمهوری ترانسوال 
که در فرن نوزدهم علیه امپریالیسم بریتانیا جنگیده بود قرار دارد. روی لوحه‌ای در 
ای مجسمة این قهرمان آفریکتر قسمتی از یکی از سخنرانی‌های او نقل شده است. 
اک تشه شف ی گویت هی ناوتان غیو راتر شا شا 
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جهانیان قرارمی‌دهیم. چه و شویم و چه در اين راه جان خود را از دست دهیم» 
سرانجام آزادی مانند خورشید از پس ابرهای صبحگاهی. در آفریقا طلوع خواهد 
کرد». ۱ و 

نفربر حامل ما در وسط کاروانی از کامیونهای پلیس بود. در جلوی این 
اووا مه نوی ابیرف هی ابا تلف یه زلیس هر کاس کر کاع 
داد گستری پر از افراد مسلح پلیس بود. به منظور اجتناب از جمعیت عظیم 
طرفداران ما که در جلوی ساختمان تجمع کرده بودنده ما را به عقب ساختمان بردند . 
و از دروازه‌های آهنی بزژرگی وارد ساختمان شدیم. در اطراف ساختمان نیز افسران 
بلس متام لت مرسانت دای روط که ات با 
می‌شدیم» می‌توانستیم صدای آواز و سرود خوانی جمعی مردم را بشنویم. وقتی 
داخل ساختمان رفتیم هنوز محاکمه شروع نشده بود و ما را تا زمان شروع آن در 
سلولهایی در زیر سالن دادگاه زندانی کردند. این محاکمه در روزنامه‌های داخل و 
خارج کشور به عنوان مهم‌ترین محاکمةٌ سیاسی در تاریخ آفریقای جنوبی توصیف 
شده بود. ۱ : 

و 
هنگام بیرون آمدن از سلولها. هر يك از متهمان را دو نگهبان مسلح همراهی 
می‌کردند وقتی به سالن زیبا و آراستة دادگاه که سقف بلندی داشت وارد شدیم. همدٌ 

ما رو به جمعیت کردیم و مشت‌های خود را به نشانةٌ سلام مخصوص کنگرءٌ ملی 
آفریقا بلند کردیم. طرفداران ما در جایگاه تماشاگران نیز این شعار را سر دادندر 
«قدرت از آن ماست!» و «بگذارید آفریقا باز گردد!» این عمل آنها امیدبخش اما 
خطرناك بود: پلیس نام و آدرس هم تماشاگران حاضر در جایگاه را یادداشت کرد و 
در زمانی که از سالن دادگاه خارج می‌شدند از آنها عکس گرفت. سالن دادگاه پر از 
خبرنگاران داخلی و بین المللی.و دهها تن از نمایندگان دولتهای خارجی بود. 

بعد از آنکه در جایگاه مخصوص خود قرار گرفتیم افراد پلیس کمربندی 
محافظتی بین ما و تماشاگران تشکیل دادند. من از اينکه با لباس مخصوص زندانیان 
یعنی شورت خاکی رنگ و ضندل در دأدگاه ظاهر شوم متنفر بودم؛ اما به عنوان يك 


۴۶ راه‌دشوا رآزادی 


زندانی محکوم شده اجازه نداشتم لبلس مناسب بپوشم. بسیاری از حاضران در آن 
دادگاء بعدها به من گفتند که چه ظاهر اسفناك وبیچاره‌ای داشتهام و اين فقط به 
دلیل لباسهايم نبوده است. ماهها بود که من در زندان انفرادي به سر پرده بودم و بیش 
از دوازده کیلو وزن کم کرده بودم. وقتی وارد سالن دادگاه شدم سعی کردم به جایگاه 
تماشا گران لبخند بزنم. دیدن طرفداران بهترین دارو برأی من بود. 
اقدامات امنیتی بسیار شدید بود چون چند هفته قبل. آرتور گلدريچ» 
هارولدولپ» موزی مولاء وعبدالحی جاسات با دادن رشوه به يك نگهبان جوان از زندان 
فرار کرده بودند. آرتور و هارولد به لباس کشیش‌ها درآمده وبه سوازیلند واز آنجا 
با هواپیما به تانگانیکا (تانزانیای فعلی) رفته بودند. فرار آنها در زمانی صورت گرفت 
که تشنج و هیجان زیادی در مورد فعالیت‌های زیرزمینی وجود داشت و روزنامه‌ها با 
عناوین پرسروصدا خبر آن را چاپ کردند. این فرار موجب آشفتگی دولت و . 
یت ریق ما تب ۱ 
قاضی داد گاه ریوونیا آقای «کوارتوس(دووت» قاضی بزرگ ترانسوال بود که با 
لباس قرمز رنگ و مواج در زير يك سایبان چوبی نشسته بود. او یکی از آخرین 
قاضی‌هایی بود که توسط حزب متحد قبل از روی کار آمدن ناسیونالیست‌ها به 
قضاوت منصوب شد و نوجهٌ دولت حساب نمی‌شد. او چهره خشك و بی‌حالتی 
تست شرا ی ترامسا کی ریس بو زاون خاتان کل ترانسآل 
بود که جاه‌طلبی‌هایش سرانجام او را دادستان کل آفریقای جنوبی کرد. او مردی 
کوچك اندام» طاس و شيك‌پوش بود که وقتی عصبانی یا احساساتی می‌شد صدایش به 
جیغ‌زدن شباهت پیدا می کرد. اوعلاقه داشت با زبانی دراماتيك وپر طمطراق» 
هرچند غیرصحیح و مبهم حرف بزند. 
تا سا باس رام شا دای کایشا شطات فران داد فاليساني 
من از جانب دولت ادعانامه علیه فرماندهی عالی ملی و دیگران را قرائت می کنم.» 
من متهم شمارة يك بودم. یوتارادعانامه را تسلیم کرد و رسماً خواستار محاکم فوری 
وهسته اقفر مامت ای تس مار کید اش دنه بع با دا 
می‌شتد: داتنسخانی آن را قبتلا دز اععیارما دگذاسته پبود اما براق,ووزبانه 
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«راند دیلی میل» فرستاده بود که آنها هم آن را و روز جاپ کرده 
بودند. در ادعانامهٌ دولت یازده تن از ما به مشارکت در ب بیش از دویست فقره 
خرابکاری به منظور تسهیل انقلاب خشون تآمیز و رس بیان به کشور متهم 
شده بوذیم. دولت مدعی بود که ما مجریان توطئه‌ای پرای سرنگون کردن دولت 
وم : 
ما به خرابکاری و توطئه و نه خیانت به دولت متهم شدیم چون به موجب 
قانون در مورد خرابکاری و توطثه نیازی به بررسی مقدماتی طولانی پرونده (که 
بشدت به نفع وکلای مدافع است) نیست اما در مورد اتهام خیانت به دولت این کار 
ری با این حال در هر دو مورد اشد مجازات همان اعدام به وسیلهٌ 
چوبةٌ دار است. در مورد اتهام خیانت به دولت لازم است دولت ادعای خود را قاطعانه 
و منطقی به اثبات برساند و به دوشاهد برای شهادت دادن در مورد هر اتهام نیاز 
است. طبق قانون خرابکاری»اثبات بیگناهی متهم مسئولیت وکیل مدافعبود. 
برأم فیشر از جا بلند شد و خواستار تعویق دادرسی شد چون هیأت وکلای 
مدافع زمان کافی برای تهية دفاعیه را نداشته است. او یادآور شد که تعدادی از 
متهمان به مدتی طولاتی و غیرمنطقی در زندان| انفرادی بوده‌اند و درحالی که دولت 
بت مار درسال یه انطانامه خروبرده‌ضاتا آن رزو که محاکیته شروع شننه برد 
ادعانامةٌ دولت را ندیده بودیم. قاضی دووت موافقت کرد که محاکمه تا سه هفته بعد 
یعنی ۲۹ اکتبر به تعویق بیفتد. 
آنچه که همان روز اول موجب ناراحتی من شد این بود که وینی نتوانسته بود 
در دادگاه حاضر شود. اویه این دلیل که از ژوهانسبورگ ممنوحالخروج شده بود 
برای آمدن به دادگاه باید از پلیس مجوز می گرفت. او خواستار دریافت مجوز شده 
بود اما آنها از پذیرفتن درخواست امتناع کرده بودند. همچنین مطلع شدم که پلیس به 
خانةٌ ما حمله کرده ویکی از خویشان جوان وینی را دستگیر کرده است. وینی تنها 
کسی نبود که به عنوان همسر يك مبارز مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت. آلبرتینا 
سیسولو و کارولین موتسوالدی نیز به موجب قانون بازداشت نود روزه بازداشت شده 


بودند و ماکس, پسر جوان والتر نیز دستگیر شده بود. این فقط یکی از روشهای 


۸ : ۱ راه‌دشوار آزادی 


وحشيانهة دولت برای اعمال فشار بود که همسر و بچه‌های مبارزان آزادیخواه را 

فیلانی گنل تیار مرها رتنس دی کاس وا که تقانا ید وا 
تحمیل می کردند انجام دهند اما فکر اينکه دولت همان چیزها را ازخانواده‌های آنها 
بخواهد غیرقابل تحمل بود. ۱ 

وینی متعاقباً از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی کرد و او مجوز لازم برای 
حضور در دادگاه را به وی داد اما به این شرط که از پوشیدن لباس سنتی خودداری 
کالب انیت کد همان خی کدپ یسایس کت ترا ای ان 
حفظ کنیم» وینی را از پوشیدن لباس بلند خوسایی در دادگاه منع کرده بود. 

در طول سه هفتهٌ بعدی به ما اجازه داده شد برای تهیه و تنظیم دفاعیه» روزها 
باهم باشیم. اکنون من نیز در میان دوستان متهم خود بودم و همراهی همقطاران 
تقویت روحیه‌ای برای من بود. ما به عنوان زندانیانی که منتظر محاکمه هستند اجازه 
داشتیم هفته‌ای دو باز وهر بار نیم ساعت ملاقاتی داشته باشیم و می‌توانستیم روزانه 
یاه وعده غذا را از غذایی که از خارج از زندان برای ما فرستاده می‌شد استفاده کنیم. 
با غداهای خوشمزه خانم «پیلای» من بزودی وزن از دست داده را بازيافتم. 

درحالی که ما مشغول تهیه و تنظیم دفاعیه بودیم» دولت نیز قضیه را در 
روزنامه‌ها به قضاوت گذاشته بود. در حالت عادی در مورد پرونده قبل از محاکمه نباید 
در ملگ عام یا در مطبوعات اظهارنظری ایراد شود اما چون این افراد طبق قانون 
بازداشت نود روزه در ریووتیا دستگیر شده بودند و بنابراین از نظر فنی به ارتکاب 
جرمی متهم نشده بودند» این اصل قضایی نادیده گرفته شده بود. ما در همه جا از طرف 
هه از واه داد کی درفی تا ساره انقلابی خشن نامیده می‌شدیم . روزنامه‌ها 
مرتبً تیترهایی از اين قبیل چاپ می کردند: «انقلاب براساس عملیات نظامی». 

روز ۲۹ اکتبر ما دوباره وارد کاخ دادگستری شدیم. مثل بار اول. باز هم 
جمعیت آنبوه و هیجان‌زده‌ای در محل حاضر بود. اقدامات امنیتی شدیدی پیش‌بینی 
شده بود» و دادگاه از مقامات بلندپايةٌ سفارتخانه‌های خارجی پر شده بود. بعد از 
گذراندن سه هفته در کنار دوستانم. خود را جوانتر احساس می کردم و اين بار که کت 
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و شلوار پوشیده بودم خیلی راحت‌تر بودم. . وکلای ما نسبت به اینکه ما با لباس 
زندنین به دادگاه آورده شویم اعتراض کرده بودند و به ما اجازه داده شده بود لباسهای 
خودمان را بپوشیم. ما بار دیگر مشت‌های گره کرده را به طرف جایگاه تماشاگران 
بلند کردیم ولی به ما هشدار داده شد اگر اين کار را تکرار کنیم دفعد بعد دوباره با 
ره رت نیارکوا رش رای 
لحساساتی روال عادی و معمول دادگاهها را که در آن زندانیان قبل از قاضی وارد 
دادگاه می‌شوند به هم زدند و بعد از آن روز ابتدا قاضی وارد دادگاه می‌شد و جلسه 
شروع می‌شد و بعد ما وارد می‌شديم. 

ما فوراً حمله را آغاز کردیم و «برام فیشر» ادعانامة دولت را مورد انتقاد قرار 
داد ز آن را ضعیف و ناشيانه خواند و گفت حاوی نکاتی بی‌معنی از قببل این ادعاست 
که من در تاریخ معینی در عملیات خرابکارانه‌ای شرکت داشته‌ام حال آنکه در آن 
تاریخ من در زندان محلی پرتوریا زندانی بوده‌ام. «یوتار» کاملاً گیج شده بود. قاضی 
«دووت» به او نگاه کرد تا به استدلالهای «فیشر» پاسخ دهد و او به جای پرداختن به 
جزئیات شروع به سخنرانی‌ای کرد که قاضی آن را «يك نطق سیاسی» خواتد و مورد 
تمسخر قرار داد. «دووت» از حرکات ناشیانهٌ «یوتار» خسته شد و این احساس خود 
را صریح به او گفت و اضافه کرد: «آقای یوتار.آن‌طور که من می‌فهمم تمام اساس 
استدلال شما این است که متقاعد شده‌اید افراد متهم. گناهکار هستند.» او سیس 
ترا تسا کت کی عرم بانرض رسای کر 

از آن لحظه ما از نظر قانوتی آزاد بودیم و همهمه و بلوایی در دادگاه به راه 
افتاد. اما حتی قبل از آنکه قاضی دووت جایگاه خود را ترك کند. ما دوباره دستگیر 
شدیم. ستوان «اسوانپوثل» به شانة ما زد و گفت: «من شما را بهاتهام خرابکاری 
دستگیر می کنم.» بعد ما را دوباره به سلولها بازگرداندند. حتی با این وجود. این 
محاکمه ضربه‌ای جدی به دولت بود چون آنها اکنون مجبور بودند دوباره در مورد 
پرونده‌ای که آن را محاکمه‌ای برای پایان دادن به همدٌ محاکمات می‌خواندنده به میز 


برنامه‌ريزي با زگردند. 


۳۶۰ ۱ ۱ راهدشوا رآزادی 


دولت ادعانامة جدیدی تتظیم کرد و ما در اوایل ماه دسامبر دوباره به دادگاه 
بررگشتیم. همه ما احساس می کردیم که در طی این مدت قاضی دووت نسبت به ما 
رفتار خصمانه‌تری پیدا کرده است. حدس مي‌زديم که استقلال سابق او موجب 
خشم دولت شده و در نتیجه فشارهایی به او آورده‌اند. اتهامات جدید قرائت شدند: ما 
"به استخدام افراد برای خرابکاری و جنگ چریکی به منظور شروع يك انقلاب 
خشونت آمیز متهم شدیم. ادعا شد ما برای كمك به واحدهای نظامی خارجی برای 
تجاوز به جمهوری و حمایت از يك اتقلاب کمونیستی توطئّه کرده‌ایم. همچنین برای 
این منظور. از کشورهای بیگانه درخواست پول کرده‌ايم و از آنها كمك مالی گرفته‌ايم. 
یوتار با لحنی نمایشی گفت سفارشهایی که افراد متهم برای دریافت مهمات داده‌اند 
برای منفجر و ویران کردن ژوهانسبورگ کافی بوده است. 

منشی دادگاه از ما خواست عرض‌حال خود را بیان کنیم. ما قبلاً توافق کرده 
بودیم که به شیوهٌ سنتی عرض‌حال ندهیم. بلکه از آن لحظه برای نشان دادن 
احساس تحقیر خود نسبت به کل این جریان استفاده کنیم. ۱ 

«متهم شمارء يك» تلسون ماندلاء آیا به جرم .خود اعتراف می کنی یا ادعای 
بیگناهی داری؟» 

من از جا بلند شدم و گفتم: «عالیجناب این من نیستم که باید در جایگاه 
متهمان قرار گیرم بلکه آن جایگاه جای دولت است. من ادعای بیگناهی دارم». 

«متهم شماره دو والتر سیسولو ایا به جرم خود اقرار می‌کنی یا ادعای 
بیگتاهی داری؟» 

سیسولو: «دولت مسئول اتفاقاتی است که در کشور روی داده» من بیگناه 
هستم.» ِ 

قاضی دووت گفت علاقه‌ای به شنیدن خطابه‌های سیاسی ندارد و ما فقط باید 
يا اقرار به گناه کنیم و یا بگویيم بیگناه هستیم. اما اين دستور او نادیده گرفته شد و 
هريك از متهمان ابتدا اعلام کردند که دولت مجرم است و بعد بیگناهی خود را اعلام 
کردند. 

فرظ زو یجان ان گیرقر کرین تیان پتسا کشد در فبی وام وی که 
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سخنرانی یوتار به طور زنده از رادیو و تلویزیون ی راوس و هی 
دادستان و همچنین در مقابل قاضي میکروفن‌هایی نصب شده بود. اما همینکه یوتار با 
سرفه‌ای صدای خود را برای سخنرانی صاف کرد برام فیشر از جا برخاست و 
خواستار برداشته شدن میکروفن‌ها شد چون از نظر اوپخش شدن برنامه به شکلی 
ناعادلانه موجب بروز تعصباتی در مورد پرونده می‌شود و با شأن دادگاه مطابقت ندارد. 
با وجود تقاضاهای مصراندٌ يوتار به دستور قاضی میکروفن‌ها جمع شد. 

یوتار در سخنرانی خود گفت از زمانی که کنگره؛ٌ ملی آفریقا به فعالیت 
زیرزمینی روی آورد» سیاست خشونت را در پیش گرفته تا از خرایکاری به جنگ 
چریکی و بعد از آن به تجاوز مسلحانه به کشور از خارج بپردازد. او مدعی شد ما 
قصد داشته‌ايم هزاران واحد چریکی تعلیم‌دیده را در موش کشوزید کار کیریو 
این واحدها رهبری قیأمی را برعهده می گرفتند که بدنبال آن واحدهای نظامی يك 
مر اقافتا ای ستاو وی رفن ار اعاام کرخدرو ایغ 
هرج ومرج. آشفتگی و بی‌نظمي حامل. طبق برنامه‌ریزی این متهمان؛ يكك دولت 
انقلابی موقتی تشکیل می‌شد تا کنترل و ادارةٌ کشور را برعهده گیرد.» وی گفت 
موتور محرك این نقشة بزرگ همان «نیزءٌ ملت» بود که از رهنمودهای سیاسی کتگره 
ملی آفریقا و حزب کمونیست متابعت می کرد ومقر آن نیز در ریوونیاً قرار داشت. 

یوتار با نثر قوی و پر طمطراق خود توصیف کرد که ما چگونه اعضای نیز 
ملت را استخدام کردیم» چگونه قیام ملی خود را در سال ۱۹۶۲ برنامه ریزی کردیم 
(او در اینجا ما را با کنگرة پان - آفریکنیسم اشتباه گرفت)» چگونه يك ایستگاه رادیویی 
قوی در ریوویتا برپا کردیم» و چگونه همه ما به طور جمعی مسئول دویست و بیست و 
دو فقره خرابکاری هستیم. او گفت الیاس موتسوالدی و آندره ملانگنی مستئول 
استخدام اعضا بوده‌اند و دنیس گلدبرگ نیز مدیر مدرسه ویژه‌ای برای اعضای 
تازه‌وارد در کیپ بوده است. او به طور مشروح چگونگی تولید بخت و تین 
تقاعای برل زر غارت را مر فاد 

در طول سه ماه بعدی دولت یکصد و هفتاد و سه تفرشاهد را به دادگاه احضار 
کرد و هزاران فقره سند وعکس از جمله آثار معتبر دربارء مار کسیسم» تاریخ 


۳۶۲ راه‌دشوا رآزادی 


جنگ‌های چریکی. نقشه طرح وپاسپورتی ای هک موتسامایی را به داد گاه 


: تسلیم کرد. نخستین شاهد يك عکاس پلیس بود که در ریوونیا عکس‌هایی گرفته بود 


و شاهدهای بعدی نیز کارگران محلی خانواده گلدریج بودند که در تمام این مدت با 
وجودی که هیچ ارتباطی با مسائل آن خانواده نداشتند. در بازداشت بودند. این 
خدمتکاران با اشاره کردن به ما دز جایگاه متهمان ما را شناسایی کردند» اما آقای 
جلیمن پیر در تلاشی شجاعانه برای کمكك کردن به ما در واکتش نسبت به تقاضای 
دادستان از او برای نشان دادن متهم شمارة یاكء تظاهر کرد که مرا تمی‌بیند. دادشتان 
جر وت نگاه کن وبه صورت همه جلیمن به آرامی 

گفت: «فکر نمی کنم او اینجا باشد.» 

ما نمی دانستیم دولت برای اثبات جرم من چه شاهد و مدرکی در اختیار دارد. 
من در اکثر مدتی که در ریووتیا برنامه ریزیها انجام می‌شد یا در خارج از کشور ویا در 
زندان بودم. وقتی درست بعد از محکوم شدن, در زندان محلی پرتوریا والتر را دیدم . 
از او خواستم ترتیبی بدهد که همه کتابها و یادداشت‌های من از آن مزرعه بیرون برده 
شود. اما در طول نخستین هفتةٌ مجاکه وقتی راستی برنشتاین تقاضای آزادی به قید 
ضمانت کرد؛ پرسی یوثار با هیجان طرح زندان فورت را به اضافه یادداشتی دربارءٌ فرار 
که من در زمان زندانی بودن در آنجا تهیه کرده بودم به دادگاه ارائه داد. یوتار با صدای 
بلند گفت این مدرك نشان می‌دهد که همه متهمان قصد فرار داشتاند. این مدرد 
نمایانگر آن بود که هيچيك از مدارك من از ریوونیا بیرون برده نشده‌اند. بعدها به من 
گفته شد که همقطاران من در ریوونیا تصمیم گرفته بودند این یادداشت و نقشه را حقظ 


کنند چون از نظر آنها در آینده به سندی تاریخی تبدیل می‌شد. اما در آن زمان به بهای 


محروم شدن راستی برنشتاین از آزادی به قید ضمانت تمام شد. 

ستارهٌ شاهدان دولت برونو متولو بود که در دادگاه او را «آقای ایکس» 
می‌خواندند. یوتار ضمن معرفی «آقای ایکس» به دادگاه اطلاع داد که بازجویی از او 
سه روز طول خواهد کشید و بعد با لحنی نمایشی اضافه کرد که شاهد او در معرض 
خطر مرگ قرار دارد. یوتار از دادگاه خواسشت که شهادت آقای ایکس سری باشد» 
اما به مطبوعات نیزا جازء حضور داده شود به شرط آنکه از افشای هویت شاهد 
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خودداری شود. 
متولو مردی بلندقد و درشت هیکل بود که حافظه‌ای عالی داشت. او از 
زولوهای اهل «دوریان» و رهبر «نیزه ملت» در منطقة ناتال بود. او خرابکاری باتجربه 
بود که مدتی نیز در ریوونیاً به سر برده بود. من قبلاً نتط يك بار او را دیده بودم و آن 
هم زمانی بود که بعد از بازگتنت از خارج برای گروه او در ناتال سخنرانی کرده بودم - 
شهادت او دربارة من بویژه یه من فهماند که دولت قطعاً می‌تواند مرا محکوم کند. 
آو در آغاز سخنان خود گفت که از خرابکاران نیزءٌ ملت بوده و يك دفتر 
شهرداری؛ يك دکل برق و يك خط انتقال نیرو را منفجر کرده است. او به اختصاری 
تحسین‌برانگیز. چگونگی عملکرد بمب» مین‌های زمینی و نارنجك را و اینکه 
فعالیت‌های زیرزمینی نیزءٌ ملت چگونه بوده است. توضیح داد. متولو گفت درحالی 
که هیچگاه ایمان خود به آرمانهای کنگرهٌ ملی آفریقا را از دست نداده اما وقتی 
ملاحظه کرده که اين سازمان و نیزهٌ ملت ابزاری در دست حزب کمونیست هستند 
ایمان خود به کنگرءٌ ملی آفریقا را از دست داده است. 
شهادت او با سادگی و در ظاهر» با صداقت داده شد اما متولو سعی کرد 
شهادت خود را موثرتر و بهتر کند که البته بدون تردید اين کار را به دستور پلیس 
انجام می‌داد. او به داداه گفت که من در طول سخنرانیام در فرماندهی منطقه‌ای 
" ناتال گفته‌ام که هم کادر یه ملت باید کمونست‌های خوبی باشند اما نباید نظرات 
خود را فاش کنند. در واقع من چنین چیزی نگفته بودم اما منظور از شهادت او این 
بود که من ونیزهٌ ملت را به حزب کمونیست ربط دهند. شهادت او در ظاهر چنان 
دقیق و درست بود که مردم عادی فکر می‌کردند در تمام موارد عين واقعیت است ما 
این‌طور نبود. 
من از خیانت متولو متحیر و گیج شده بودم. من هیچگاه این اختمال را انکار 
تکرده بودم که حتی اعضای بلندپايةٌ کنگرءٌ ملی آفریقا در صورت شکنجه شدن 
ممکن است تسلیم شوند اما تمام ظواهر امر حاکی از آن بود که هیچکس به متولو 
دست نزده است . او در جایگاه شهود تا آنجا پیش رفت که افرادی را که در پرونده 
" حنتی نامی از آنها برده نشده بود گرفتار ماجرا کند. می‌دانم که ممکن است کسی 


۴۶۴ : : راه‌دشوارآزادی 


تغییر عقیده بدهد» اما خیانت کردن به این همه آدم که بسیاری از آنها کاملاً ییگناه 
بودنده از نظر من عملی تابخشودنی بود. 

در طول پرسش وپاسخ‌ها پی بردیم که متولو قبل از پیوستن به نیز ملت از 
خرده‌تبهکاران بوده وسه بار به اتهام دزدی زندانی شده بوده اما با وجود این 
افشارگریها او شاهدی بسیار خطرناك بوده چون قاضی او را شخصی قابل اطمینان و 
راستگو انگاشت و شهادت او تقزیباً همه ما را گرفتار کرد. 

ستون اصلی ادعانامةٌ دولت طرح عملیاتی شش صفحه‌ای بود که در حمله به 
ریوونیا ضبط شده بود. این سند در زمان حمله پلیس به مزرعه روی میزی بوده که 
رهبران فرماندهی عالی دور .آن نشسنته بودند. «عملیات مییی‌بای» به طور کلی 
نقشه‌ای برای شروع احتمالی عملیات چریکی بود و در آن اينکه چگونه اين عملیات 
5 
در این-ظرح پیش‌بیتی شده بود که ابتدا نیروهای چریکی کوچك در چهار منططقة 
مختلف آفریقای جنوبی مستفر شوند و از آنجا به اهداف از قبل تعیین شده حمله 
که موجلب این سر یتباید هنت هرا تفریر ب مت برعلها کفورشکر 
می‌شدند و آنها با نیروی خارجی که از یکصد و بیست چريك آموزش دیده تشکیل 
شده بود درهم ادغام می‌شدند. 5 

ادعانامة دأمستانی تا اندازه زیادی براساس این فرضيا آنها بود که عملیات 
مییی‌بای مورد تصویب هیأت اجرایی کنگرءٌ ملی آفریقا قرار گرفته بوده و به طرح 
عملیاتی گروه نیز ملت تبدیل شده بوده است. ما پافشاری کردپم که این عملیات 
فقط در مرحلة بحث بوده و هنوز رسماً به اجرا گذاشته نشده بوده و در زمان دستگیر 
شدن اعضای فرماندمی عالی هنوز در مورد آن بحث می‌شده است. تا جایی که به 
من مربوط می‌شد. از نظر من عملیات مییی‌بای سندی مقدماتی و خام بود که نه تتها 
ور تصویب قرار نگرفته بود بلکه به کلی از نظر اهداف و نقشه‌هاء غیرواقع گرایانه 
۳ به اعتقاد من جنگ چریکی در آن برهه و آن مرحله راهانتخاب مناسب و 
موفقیت آمیزی نبود. ۱ ۱ 

این نقشه در غیاب من کشیده شده بود بتابراین من از جزئیات آن اطلاعی 
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نداشتم . ۳9 افرادی نیز که در این دادگاه محاکمه می‌شدند و از تقشه مطلع بودتد 
بر سر این موضوع که آیا ین نقشه به عنوان خط‌مشی کنگرهُ ملی آفریقا اتخاذ شده 
بوده یا خیر اختلاف نظر داشتند. گووان که به كمك جو اسلوو این سند را تهیه کرده 
بود پافشاری می‌کرد که در مورد آن توافق شده بوده وکرنست پیست: که هراد گاه 
بگوییم این نقشه هنوز تصویب نشده بوده و در دست بررسی و بحث قرار داشته 
است. اما سایر متهمان مدعی بودند که این نقشه توسط فرماندهی عالی تدوین شده 
بود. اما کمیته اجرایی کنگره؛ٌ ملی آفریقا آن را تصویب نکرده و رئیس لوتولی حتی 
رخ زا تتعنه آست: 

با وجودی که دادگاهی که در آن احتمال می‌رود رأی اعدام صادر شود 
می‌تواند کاملاً حدی باشد اما روحیٌ ما به طور کلی بالا بود. ما لطیفه‌های زیادی 
برای خنده می‌ساختیم. دنیس گلدبرگ که در میان متهمان از همه جوانتر بود. طبع 
شوخی داشت و اغلب در زمانی که ما نباید می‌خندیدیم ما را به خنده وا می‌داشت. 
مثلاً وقتی یکی از شاهدان دادستانی توصیف کرد که چگونه ریموند ملابا برای تغییر 
قیاقه دادن لباس کشیش‌ها را پوشیده» دنیس رو به‌ملابا کرد و اورا کشیش ملابا صدا 
کرد. ۱ 

در اتأق مشاوره که در زیرزمین بود ما اغلب از طریق رد وبدل کردن 
یادداشت باهم ارتباط برقرار می کردیم و اين یادداشت‌ها بعد سوزانده و در سطل زباه 
انداخته می‌شد. یکی از افسران دایرء ویژه که مسئول محافظت از ما بود ستوان . 
اسونیوئل نام داشست. او مردی قوی‌هیکل بود که پوست قرمزی داشت و هميشه فکر 
می‌کرد ما قصد گول زدن او را داریم . يك روز وقتی او درحال نگهبانی بوده گووان ‏ 
میکی شروع به توشتن یادداشتی کرد که البته به صورت رمز بود و آن را به همان 
شیوهٌ رمزی به من داد. من آن را خواندم و رم را با تأنی تکان دادم و آن را تأیید. 
کردم سپس یادداشت را به کاترادا دادم که اونیز با خودنمایی کبریت خود را درآورد 
تا آن را بسوزاند اما اسوانیوئل به داخل اتاق پرید و کاغذ را از کاترادا گرفت و چیزی . 
دربارهٌ خطرناك بودن کبریت زدن در داخل ساختمان گفت. او سپس برای خواندن آن 
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غنیمتی خود اتاق را ترك کرد و چند دقیقه بعد با عصبانیت وارد اتاق شد و گفت: 
۰ «من همه شما را به خاطر این یادداشت تنبیه می کنم.» گووان با حروف درشت نوشته 
او وس ای ار ۰ 
ما در زندان حبس بودیم و تحت محاکمه‌ای قرار داشتیم مه که تفا ات آن 
می‌توانست مرگ باشد اما در بیرون زندگی تژهای درحال شکوفا شدن بود. همسر 
شیفی نشور شوه بدا ساسا هی وه و ی 
هارولد ولپ بود توسط دولت به محاکمه کشیده شده بود. 
رون عیدوت گاء متهمان نشستهبدی یادداشتی از طرف دیگر 
صایگاه به مرن رتیت 
«من و باربارا به تفصیل دربارة پدر تعمیدی نوزاد گفتگو کرده‌ايم و به این نتیجه 
رسیده‌ايم که نوزاد چه پسر و چه دختر باشد. از نظر ما افتخاری است که شما 
موافقت کنید این مقام را به عنوان مقامی فرعی در مقابل مقامهای مشهرتری که در 
گذشته داشته‌اید بپپذیرید .» 
من در پاسخ, این یادداشت رابرای جیمی فرستادم: 
" «اين باعث خوشحالی من است و افتخاری برای من است نه نوزاد. اکنون آنها دیگر 
جرأت نمی کنند مرا اعدام کنند.» 


)۵1( 


۱ دولت محاأکمه را در سراسر فصل زمستان ادامه داد ودر ۶٩‏ فوریه ۱۶۴ 
ادعانامة خود را به پایان رساند. ما برای بررسی شواهد و تهیه و تتظیم دفاعيةٌ خود 
.حدود يكاماه وقت داشتیم . علیه جیمز کانتور هیچ شاهدی وجود نداشت. او حتی 
تتازسان با عم فد وبایت الا سح کمه هي هروه زاس بوتشتارع: 
ریموند ملابا و احمد کاترادا تیز شواهدی که نشان‌دهندءٌ مشارکت آنها در توطئه باشد 
کم بود وما تصمیم گرفتیم که آنها نباید خود را گرفتار و درگیر کنند. ی 
«راستی» شواهد و مدارك آن‌قدر مهم نبود که نگران کننده باشد. 


«برام» خیلی بدبین بود. او افرار کرد که حتی اگر ما ثابت کنیم که جنگ 
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چریکی هنوز مورد تصویب قرار نگرفته بوده و سیاست ما مبنی بر خرابکاری برای 
به خطر انداختن جان انسانها طرح‌ریزی نشده بوده» دولت بازهم می‌تواند برای ما 
مجازات مرگ تعیین کند. هیأت وکلای مدافع در مورد اینکه آیا لازم است متهمان 
نیز شهادت بدهند یا خیر اختلاف نظر داشت: برخی معتقد بودند که شهادت ما به . 
ضرر ما تمام می‌شود؛ ولی جرج بیزوس می‌گفت اگر ما شهادت ندهیم و قاضی را 
متقاعد نکنیم که در مورد جنگ چریکی هنوز تصمیمی اتخاذ نشده بوده» ۳ 
را به اعدام محکوم می‌کند. 

از همان ابتدا ما برای همه روشن کردیم که قصد داریم از این محاکمه نه به 
عنوان محل آزمایش قانون, بلکه سکوبی رای بیان اعتفادات خود استفاده کنیم. برای. 
مثال انکار تمی‌کنيم که گروهی از ما از شیر خودداری از خشونت و 
نگران تخفیف گرفتن يا عفو شدن نبودیم بلکه در پی آن بودیم که این محاکمه آن 
ارخاین را که ما در راه آن مبارزه می کردیم - به هر قیمتی که برایمان تمام شود - 
نقویت کند. ما نه در چارچوب قانونی و حقوقی بلکه بیشتر در يك چارچوب اخلاقی 
از خود دفاع می کردیم. از نظر ما این محاکمه نوعی تداوم مبارزه از راه دیگری بود. 
ما براحتی به آنچه که دولت عین واقعیت می‌دانست اعتراف می‌کردیم اما از دادن 
هر گوته اطلاعاتی که فکر می‌کردیم ممکن است دیگران را درگیر کند. خودداری 
کر 

ما ادعای اصلی دولت را مبتی بر اينکه جنگ چریکی را شروع کرده بودیم» 
رد می کردیم. اعتراف می‌کردیم که نقشه کشیده بودیم که در صورت عدم موفثیت 
عملیات خرابکاری. جنگ چریکی را شروع کنیم. اما مدعی می‌شدیم که هنوز این 
عملیات شکست نخورده بوده چون هنوز به قدر کافی به کار گرفته نشده بوده است: 
ما ادعاهای دولت مبنی بر قتل و مجروح کردن رهگذران بیگناه را تکذیب می کردیم؛ 
این ادعاها يا دروغی آشکار بود و یا آنکه وقایع پیش آمده کار گروه دیگری بوده 
است. ما هیچگاه در انديشه دخالت دادن نیروهای نظامی خارجی در کار خود 
نبوده‌ایم. ما معتقد بودیم که برای بیان این ادعاها باید جریان عملیات مییی‌بای را 


برای داد گاه توضیح می‌دادیم. 


۴۳۶۸ : راه‌دشوا رآزادی 


در مورد من؛ دادگاه شواهد کافی برای محکوم کردن در دست داشت. 
استادی که به خط من نوشته شده بود نشان می‌داد که من به طور غیرقانونی از کشور 
خارج شدهام» آموزش نظامی برای افراد را ترتیب داده‌ام. و تشکیل شدن گروه نیز 
ملت نیز کار من بوده است. همچتین سندی به خط من موجود بود که این عنوان را 
روی آن گذاشته بودم: «چگونه کمونیست خوبی باشیم» و به ادعای دولت این سند 
ثابت می کرد که من عضو حزب کمونیست هستم. در واقع عنوان اين سند از کتاب 
يك تشوریسین چینی به نام «لیوشائوچی» گرفته شده یود و من آن را برای ثابت کردن 
نکته‌ای برای موزس کوتان نوشته بودم. در جریان آن ماجرا ما دربار؛ُ جاذبه‌های 
کمونیسم برای مردم معمولی آفریقای جتوبی بحث می کردیم. من از قدیم گفته بودم 
که آثار مکتوب کمونیست‌ها غالبا نگ مبهم و رمزی است و برای غربی‌ها نوشته 
شده» اما باید ساده. روشن و مناسب مردم آفریقای جنوبی نوشته شود تا قابل درك آنها 
باشد. موزس پافشاری می‌کرد که نمی‌توان چنین کاری کرد و من برای اثبات حرف 
خود این مقالٌ «لیو» را گرفته و آن را به شکلی که قابل فهم يك فرد آفریقایی باشد 
بازنویسی کرده بودم. 

من شاهد اول بودم و بنابراین زمینه‌ساز اصلی برای هیأت وکلای مدافع بودم. 
در دادگاههای آفریقای جنوبی» شهادت دادن از جایگاه شهود فقط به صورت پرسش و 
پاسخ است. اما من نمی خواستم خود را به آن شکل محدود کنم. تصمیم گرفتیم به 
جای آنکه در جایگاه شهود شهادت دهم. بیانیه‌ای را از جایگاه متهمان قرائت کنم و 
بعد سایرین به جایگاه شهود بروند و به پرسش‌هاأ پاسخ دهند. 

از آنجایی که وقتی شاهدی از جایگاه متهمان بیانیه‌ای را می‌خواند مورد 
بازجویی قرار نمی گیرد و به سوّالات هیأت منصفه پاسخ نمی‌دهد بنابراین بيانيد او 
ارزش حقوقی يك شهادت معمولی را ندارد. افرادی که خواندن بيانیه را انتتخاب 
می‌کنند معمولا برای اجتناب از بازجویی به اين کار متوسل می‌شوند. وکلای ما به 
من هشدار دادند که این کار مرا از نظر حقوقی در وضع بسیار خطرناکتری قرار 
می‌دهد و هرچه که من در بیانیٌ خود در مورد بیگناهی‌ام بگویم از طرف قاضی نادیده 
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گرفته خواهد شد. اما آنچه که بیش از هر چیز برای ما ارجحیت داشت توجه قاضی 
نبود. ما معتقد بودیم که افتتاح دفاعیه با بیانیه‌ای در مورد آرمانها و سیاست ما که 
فته‌ساه وقایع بعدی خواهد بود» حائز اهمیت است. من خیلی دوست داشتم که با 
پرسی یوتار درگیر شوم اما برایم مهم‌تر بود که از آن سکو برای به تمایش گذاشتن 
میتهای ود تایه کر : 
ما بعد از مشورت با یکدیگر در مورد این موضوع توافق کرده بودیم البته 
مشورتها عمدتاً از طریق رد و بدل کردن یادداشت انجام می‌شد چون اتاق مشاوره 
مجهز به میکروفن‌های پنهانی بود. ما حتی از آن سیستم استراق سمع دولت نیز به 
نفع خود استفاده می کردیم و اطلاعات غلط به آنها می‌دادیم. ما این‌طور می‌نماياندیم 
که قرار است من نیز شهادت دهم تا به این ترتیب آنها وقت خود را صرف تنظیم 
سوالات برای بازجویی کنند. در يك گفتگوی نمایشی من به جوثئل جوف. وکیل خود 
گفتم که برای شهادت دادن به سوابق محاکمة قبلی خود به اتهام خیانت به دولت نیاز 
دارم. ما از اين فکر که یوتار مجبور می‌شود بیش از یکصد جلد پروند محاکمة 
خیانت به دولت را بررسی کند» لبخند زدیم. 
3 

۱ من حدود دو هفته وقت صرف تهیه و تتظیم سخترانی خود کردم و عمدتً 
شب‌ها و در سلول خود روی آن کار می کردم. وقتی آن را به اتمام رساندم ابتدا برای 
دوستان و متهمان دیگر خواندم. آنها این سخنان را تأیید کردند و تغییراتی را توصیه 
کردند. سپس از برام فیشر خواستم نم آن را بخواند. برام بعد از خواندن کمی نگران 
* شد و آن را به وکیل محترمی به نم «هال هانسون» داد اتید مظن زدهند, هااسونیة 
رام هنت «اگر ماندلا این متن را در دادگاه بخواند آنها مستقیماً او را به جیاط عقبی 
دادگاه می‌برند و همانجا او را به دار می‌زنند.» اين حرف او نگرانی برام را تأیید 
می‌کرد. او روژ بعد نزد من آمد و از من خواست اصلاحاتی در متن سخنرانی انجام 
دهم . . من احساس می‌کردم که صرف‌ظر از اينکه ما چه حرفی را به زبان خواهیم 
آورد. آنها در هر صورت ما را اعدام می‌کنند. بنابراین باید آنچه را که واقعا به آن 
اعتقاد داشتیم بیان کنیم. جوحاکم بر جامعه در آن زمان ترسناكك و تیره بود و. 


۳۷۰ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


اج 
ی 


۱ روز دوشنبه بیستم آوریل تحت شدیدتر ین اقدامات امنیتی ما را برای شروع 
دفاع از خود به کاخ داد گستری بردند. وینی و مادرم نیز در سالن بودند و من هنگام 
وارد شدن به دادگاه که یر از جمعیت بود» سرم را به نشانةٌ دیدن آنها تکان دادم. 

" برام اعلام کرد که افراد متهم بخش‌های خاصی از مدارك دولت را تصدیق 
که رجا یعرف آزشیتهای در ول که ید اما وق وله را ی ی 
که هیأت وکلای مدافع تعدادی از ادعاهای دولت از جمله اين ادعا را که «نیزءٌ ملت» 
شاخةّ نظامی کنگر؛ ملی آفریقا بوده تکذیب می‌کند. او گفت: «رهبران نیز ملت و 
کنگره ملی آفریقا سعی می‌کردند این دو سازمان را کاملا جدا از هم نگه دارنده ما در 
این کار هميشه موفق نبودند ولی برای نیل به اين هدف از هیچ تلاشی فروگذار 
نکردند.» او اين ادعا را که کنگره ملی آفریقا از حزب کمونیست دستور می‌گرفته 
اکیداً تکذیب کرد. او گفت هیأت وکلای مدافع با اين ادعا که گلدبرگ, کاترادء 
برنشتاین ما ی ی مات بیددانقه مخالف است. او گفت وکلای مدافع نشان 
خواهند داد که نیز ملت در واقع نقشه عملیات مییی‌بای را هنوز تصویب نکرده بوده 
و در تدارك شروع جنگ چریکی نبوده است. 

قاضی دووت با تاباوری پرسید: «اين ادعا را تکذیب می کنید؟» 

برام پاسخ داد: «بله. این آدعا تکذیب خواهد شد. شواهد و مداركه تشان 
, می‌دهد که درحالی که اقداماتی در تدارك جنگ چریکی در دست بررسی بوده اما 
وی اراد رجا رس ربهر ما آشتواد 
بودند که از این کار اجتناب شود.» 

سپس برام با صدای ملایم و آرام خود گفت: «عالیجناب دفاعيةٌ متهمان با 
یانیه‌ای که متهم شماره يك از جایگاه متهمان قرائت خواهد کرد شروع می‌شود. و 
ار تسین قیر: مات ار کت واه ری فانک دراه رک برس ره ای اه 

سازمان اطلاعاتی به دادگاه بدهد». ‏ " 


فل اتویوت ۳/۱ 
تا تخاس ۳ 

در اینجا یوتار از بشت میز خود بالا پرید وبا میا یلید کفت؛ «عالیجتاب ! 
عالیجناب!» او از اینکه من به جایگاه شهود نمی‌رفتم ناراحت بود جون بدون تردید 
سوّالات زیادی برای بازجویی از من تهیه کرده بود. اوبا لحنی نسبتاً نومیدانه گفت: 
«عالیجناب» بیانیه‌ای که از جایگاه متهمان خوانده شود آرزش شهادت دادن را که برای 


آن سوگند می‌خورند» ندارد». 
قاضی دووت با لحنی خشك پاسخ داد: «دکتر یوتار, فکر می کنم ات 
وکلای مدافع به قدر کافی تجربه دارند که بدون كمك شما چنین توصیه‌ای به موکل 
خود کرده باشتد #۰ یوتار دویاره سر جای خود تشست . 
برام پاسخ داد: «هم ما و هم موکلان ما از مفادقانون جرایم آگاه هستیم. » من از 
نلسون ماندلا می‌خواهم که شروع کند». 
من از جا بلند شدم و رو به داد گاه کردم و بآرامی این‌طور شروع به خواندن 
متن سخنرانی کردم: 
من نخستین متهم هستم 
دارای لیسانس حقوق هستم و چند سألی با شراکت آقای الیور تامبو در 
ژومانسبورگ به شغل وکالت مشغول بودم. من به اتهام خروج غیرقانونی از کشور و 
تحريك مردم به افتصاب در پایان ماه مه سال ۱۹۶۸ به پنج سال زندان محکوم 
شده‌ام و اکنون دوران محکومیت خودارا می گذرانم. 
در ابتدا بیدرنگ اعتراف می‌کنم که من یکی از کسانی بودم که در تشکیل شدن 
سازمان «نیِرةُ ملت» مشارکت داشتم و تا زمان دستگیری در اوت ۱۹۶۲ نیز نقش ‏ 
عمده‌ای در امور آن ایفه کردم. 
در ابنتدا مایلم بگویم که اظهارات نماینده دولت در شروع محاکمه مینی بر اینکه 
مبارزه در آفریقای جنوبی تحت نفوذ بیگانگان يا کمونیست هاست کاملاً دور از 
واقعیت است . من به عنوان يك فرد و همچنین به عنوان یکی از رهبرال مردم خود 
آنجه را که اثجام داده‌ام فقط به دلیل تجارب شخصی‌ام در آفریقای جنویی و به دلیل 
آفریقایی بودن که از آن احساس غرور می کنم؛ انجام داده‌ام و از آنجه که ممکن است 
برگانگان گفته باشند متایمت نکرده‌ام. 
من در دوران جوانی در ترانسکی به داستانهای بزرگان قبیله دربارهٌ روزگار گذشته 
گوش می‌دادم. از جمله داستانهایی که برایم تعریف کردند داستان جنگهای اجداد ما 


۳۷۲ 


راه‌دشوا رآزادی 


در دفاع از سرزمین پدری بود. نام قهرمانانی چون «دینگانه, و ببامباتا» «هینتساء و 
«ماکاناب «اسکونگتی» و «دالاسیله»» «موشوشو» و «سخوخونی» به عنوان مایهٌ افتخار و 
عظمت ملت آفریقا مورد تحسین قرار می گرفتند . . در آن زمان من امیدوار بودم که 
اب 
مشارکت کوچکی داشته باشم. همین امر نیز من برای اقداماتی بوده که در ارتباط 
با اتهامات وارده به من در اين پرونده انجام دادهام . ۱ 

با ذکر اين نکتهاکنون باید بلافاصله و به تفصیل به مس عشونت بپردازم ۰ برحی از 
مطالبی که تاکنون در دادگاه گفته شده صحت دارند و برخی از آنها نادرستند. با این 
وجود انکار نمی کتم که من طراح نقشةٌ خرایکاری بودم؛ اما طرح ریزی این نقشه از 
روی پیرحمی یا عشق به خشونت نبوده است. من بعد از ارزیایی هوشمندانه و با 
تأمل اوضاع سیاسی که بعد از سالهای سال. استبداد» استنمار و ستم سفیدپوستان 
علیه مردم من به وجود آمده بود اقدام به طرح‌ریزی اين نقشه کردم.» 


من با اين سخنان قصد داشتم به دادگاه بفهمانم که ما در توسل به عملیات 
خشونت آمزه غیرمسئولاته یا بدون تفکر در مورد پیامدهای آن عمل نکرده‌ايم. من 
بویژه روی این نکته تأکید کردم که به هیچوجه قصد صدمه زدن به کسی را 


نداشته‌ايم. 


«ما در کنگرةٌ ملی آفریقا همواره از دمو کراسی غیرنژادپرستانه حمایت کرده‌ايم و از 
هرگونه اقدامی که ممکن است فاصلهٌ نزادها را دورتر از آنچه که اکنون هست» 
نماید احتراز کردهايم. . اما حقیقت تلخ اين بود که پنجاه سال عدم خحشونت چیزی 
جز قوانین سر کوبگرانه و حقوق کمتر و کمتر برای مردم آفریقا به ارمغان نیاورده 
بود. ممکن است فهم آن برای این دادگاه آسان نباشد اما حقیقت این است که مردم 
سالها از خشونت ‏ از روزی که با سفیدپوست‌ها بجنگند و کشور خود را بازپس 
گیرند - حرف زده بودند و ماه رهبران کنگرٌ ملی آفریقا؛ همواره آنها را متقاعد 
کرده بودیم که از خشونت اجتناب کنند و از روشهای مسالمت‌آمیز استفاده نمایند. 
درحالی که برخی از ما در ماههای مه و ژوتن سال ۱۹۶۱ در مورد اين موضوع بحث 
می کردیم؛ هیچکس نمی‌توانست این نکته را انکار کند که سیاست ما در راه 
دستیابی به يك دولت غیرنژادپرست از راه عدم خشونت و روش مسالم ت‌آمیز به 
جایی نرسیده است و بنابراین پیروان ما بتدریج اعتماد خود را به اين روش از دست 
می‌دهند و ایده‌های ناخوشایند تروریسم در میان آنها رواج پیدا می کند . ..» 
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«نیز سلت» در نوامبر ۱۹۶۱تشکیل شد. وقتی این تصمیم را اتخاذ کردیم و متعاقبً 
طرحهای خود را مشخص نمودیم» میراث عدم خشونت و هماهنگی نژادی که از 
کنگر؛ ملی آفریقا به ما رسبده بود هنوز به قوت سابق با ما بود. ما احساس 
می‌کردیم که کشور به سوی جنگ داخلی کشیده می‌شود که در آن سفیدها و 
سیامان پاهم درگیر خواهند شد. ما اوضاع را خطرناك و هشداردهنده می‌دیدیم. 
جنگ داخلی به معنی نابود شدن چیزی بود که کنگر؛ ملی آفریقا از آن دفاع 
می‌کرد. با جنگ داخلی نیل به صلح و آرامش بین نزادهای مختلف به مراتب 
دشوارتر از همیشه می‌شد. ما قبلاً در تاریخ آفریقای جنوبی نمونه‌های نتيجة جنگ 
را دیده بودیم . محو شدن اثرات زخم‌های جنگ انگلیس و بوترها در آفریقای 
جنوبی بیش از پنجاه سال طول کشیده بود. از بین بردن اثرات جنگ داخلی که با 
تلفات سنگین دو طرف همراه بود چه مدت به طول می‌انجامید؟» 


نژادهای مختلف در آینذه بود. سردمداران سفیدپوست نسبت به نخستین تلاشهای ما 


اعلام شد. گفتم ما خواهان جنگ داخلی نبودیم اما لازم بود خود را برای آن آماده 


کی 


«تجربه ما را متقاعد کرد که شورش» فرصت‌های نامحدودی برای قتل عام کردن . 
مردم ما در اختیار دولت قرار می‌دهد . اما دقیقاًبه این دلیل که خاكث آفریقای جنویی 

قبلاً به حون آفریقایی‌های بیگناه آغشته شده بود» احساس کردیم وظیفه حکم 

می‌کند که خود را در درازمدت آماده کنیم تا برای دفاع از خود در مقابل زور ما نیز 

متوسل به زور شویم. اگر قرار بود حتماً جنگی درگیرد؛ ما می خواستیم جنگ به . 
شکلی باشد که به نفع مردم ما تمام شود. جنگی که بهترین چشم‌اندازها را برای ما 

داشت و خطر کشته شدن دو طرف در آن کم بود: همان جنگ چریکی بود. 

بنابراین برای آماده ساختن خود برای آینده تصمیم گرفنیم تدار کات جنگ چریکی 

احتمالی را فراهم سازیم. 

هم سفیدپوست‌ها آموزش نظامی اجباری می‌بینند اما چنین امکاناتی در اختیار 


آفریقایی‌ها قرار داده نمی‌شود. از نظر منا ضروری بود که هسته‌ای از افراد 


آموزش‌دیده را تشکیل دهیم که بتوانند رهبری مورد نیاز در زمان شروع جنگ 
چریکی را تأمین کنند. باید قبل از آنکه خیلی دیر می‌شد خود را برای چنین 


۳ راه‌دشوار آزادی 
موقعیتی آماده می کردیم و امکانات مور نیاز را تدارك می دیدیم.» 
من توضیح دادم که در این مرحله از بحث‌های جاری در آن زمان من برای 
شرکت در کنفرانس «جنبش آزادیبخش پان - آفریکن در شرق» مرکز و جنوب. 
آفریقا» و همچنین طی کردن دور آموزش نظامی کشور را تركٍ کردم. گفتم که به 
این دلیل دور آموزش نظامی را طی کردم که اگر قرار شد جنگ چریکی درگیرد. 
بتوانم در کنار مردم خود بایستم و بجنگم. حتی با این وجود معتقد بودم که هنوز تمام 
راهها برای خرابکاری امتحان نشده و باید آن.را با جدیت و قدرت ادامه داد. 
من به دادگاه گفتم که کنگرهٌ ملی آفریقا و سازمان نیزهٌ ملت دو سازمان 
جداگانه هستند و ما واقعاً تلاش کرد‌ايم آنها را جدا از هم نگه داریم. سیاست ما 
همین بود اما در عمل این کار آن‌قدرها ساده نبود» مردم به و ممنوعیت‌های 
مخثلف و زندانی شدن افراد مجبور بودند در هر دو سازمان فعالیت داشته باشند. 
آن را به طور کامل از بین نمی‌برد. من اين ادعاین دولت را رد کردم که اهداف کنگر 
ملی آفریقا و حزب کمونیست یکی هستند. 
«نظام ابدئولوژيك کنگرة ملی آفریقا همان نظام ناسیونالیسم آفریقایی بوده و هست . 
این نظام مفهومی متفاوت از مفهوم آن ناسیونالیسم آفریقایی دارد که با فریاد 
«سفیدپوست را به دریا بریزیده» بیان می‌شود. آن ناسیونالیسم آفریقایی که کنگرة 
ملی آفریقا از آن دفاع می کند مفهوم آزادی و ارضاء کردن خواسته‌های مردم 
آفریقایی در سرزمین خودشان را دارد. مهم ترین سند سیاسی تصویب شده ازطرف 
کنگرةٌ ملی آفریقا همان «منشور آزادی» است . این منشور به هیچوجه طرح اولیة 
تشسکیل يك دولت سوسیالیستی نیست.... کنگرةٌ ملی آفریقا در هیچ برهه‌ای از 
تاریخ خود از ایجاد تغییرات انقلابی در ساختار اقتصادی کشور دفاع نکرده و تا آنجا 
که من به خاطر می‌آورم هیچگاه جامعهً سرمایه‌داری را محکوم نکرده است ... 
کنگرة ملی آفریقا برخلاف حزب کمونیست. آفریقایی‌ها را فقط به عنوان عضو 
می پذیرفت . هدف اصلی آن نیز اين بوده و هست که آفریقایی‌ها به وحدت و 
حقوق سیاسی کامل دست پیدا کنند. از طرف دیگر» هدف اصلی حزب 
کمونیست این بوده که سرمایه‌داری را از بین ببرد و دولتی متشکل ارطبقة کارگر را 


ی یه رس مه ما مه ها ل مر رن 
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در حالیکه کنگره ملی آفریقا درصدد ایجاد هماهنگی بین طبقات مختلف می‌باشد . 
درست است که بین کنگرهٌ ملی آفریقا و حزب کمونیست اغلب همکاری نزدیکی 
وجود داشته؛ اما همکاری فقط دلیلی بر اثبات وجود يك هدف مشترك - در این 
مورد؛ بایان دادن به برتری سفیدپوست‌ها - می‌باشد و نشبان‌دهنده اشتراك منافع آنها 
نینست. تاریخ جهان مملو از نمونه‌هایی از این قبیل است . احتمالاً جالب‌ترین و 
گویأترین مورد آن را می‌توان در همکاری انگلیس» آمریکا و شوروی در مبارزه علیه 
هیتلر یافت . اما هیجکس جر خود هیتلر نمی‌توانست به خود اجازه دهد و بگوید 
چنین همکاری‌ای چرچیل با روزولت را به جرگة کمونیست‌ها وارد می کند یا به 
ابزار دست آنها تبدیل می‌نماید و یا آنکه بگوید انگلیس و آمریکا برای ایجاد يك 
دنیای کموئینش کار می کتتین. ۱ 
احتمالاً برای سفیدپوست‌ها که نسبت به کمونیسم تعصبی دیریته دارند» درك اینکه 
چرا سیاستمداران مجرب آفریقایی این طور براحتی کمونیست‌ها را به عنوان دوستان 
خود پذیرفتند دشوار است. اما دلیل آن برای ما کاملاً روشن است. اختلافات 
تتوريك میان گروههایی که با ظلم می جنگند» مساله‌ای جزئی است که در این 
مرحله نمی‌توانیم به آن توجه داشته باشیم . علاوه بر اين» تا دهها سال کمونیست‌ها 
تنها گروه سیاسی در آفریقای جنویی بودند که حاضر بودند با آفریقایی‌ها به عنوان 
انسان و همنوع خود رفتار کنند» حاضر بودند با ما بر سر يك میز بنشینند و غذا 
پخورند» با ما حرف بزنند؛ و با ما کار و زندگی کنند. به همین دلیل امروزه بسیاری 
از آفریقایی‌ها آزادی را با کمونیسم برابر می‌دانند.» 
من به دأدگاه گفتم که کمونیست نیستم و همواره خود را يك میهن‌پرستا 
آفریقایی می‌دانسته‌ام. انکار نکردم که ایده ایجاد يك جامعةً بدون طبقه برای من 
جالب بوده و افکار مارکسیست ها روی من اثر گذاشته است. اين در مورد بسیاری از 
رهبران کشورهای تازه استقلال یافته نیز صدق می کرد. آنها این ضرورت را قبول . 
داشتند که به توعی سوسیالیسم نیاز دارند تا به مردم آنها امکان دهد به کشورهای 
پیشرفتة غربی برسند. 
«از مظالعٌ آثار مارکسیستی و از گفتگوهایی که با مار کسیست‌ها داشته‌ام این طور 
استنباط کردهام که از نظر کمونیست‌ها سیستم پارلمانی غرب میستمی 
غیردم و کراتيك و ارتجاعی است. اما من برعکس آنهاء از تحسین کنندگان جنین 


۴۷۶ 


راه‌دشوا رآزادی 


هه دجو1]2 (منشور بز رت کاداعت1 0۶ «0ذانا۳ 16 (دادخواست حقو ق) 
و عاطاع1 0۲ ااظ 16 (لایحة خقوق) همه اسنادی هستند که مورد احترام و 
تحسین دموکراتهای سراسر جهان قرار دارند. من نسبت به نهادهای سیاسی انگلیس 


و سیستم قضابی آن احترام زیادی قائلم . از نظر من پارلمان انگلیس دمو کرات‌ترین 


موسسه درجهان است و استقلال و بیطرفی دادگستری آن همواره مورد تحسین من 
قرار داشتّه است. کنگرةُ آمریکا؛ اصل جدایی قوا در این کشور و همچنین استقلال 
قوةٌ قضائيةٌ آن نیز از نظر من تحسین برانگیزا ست .» 


من سپس به طور مشروح تفاوت وحشتناك زندگی سیاهان و سفیدها در 


آفریقای جنویی را توضیح دادم. گفتم که در امر آموزش و پرورش و تحصیلات از 
نظر بهداشت درآمد وهر جنبه‌ای از زندگی» سیاهان در پایین‌ترین سطح قابل قبول 
هستند. درحالی که سفیدپوست‌ها از بالاترین سطوح استاندارد در جهان بر خوردارند 
و در نظر دارند آن را در آینده نیز حفظ کنند. گفتم سفیدپوست‌ها اغلب مدعی 
می‌شوند که وضع آفریقایی‌ها در آفریقای جنوبی بهتر از وضع دیگر آفریقایی‌ها در 
سایر نقاط این قاره است. گفتم شکایت ما از این نیست که در مقایسه با مردم سایر 
نقاط آفریقا فقیر هستیم» بلکه شکایت ما این است که در مقایسه با سفیدپوست‌های 


کشور خودمان فقیر هستیم و قانون به ما اجازه نمی‌دهد که این عدم تعادل را درست 


نیم 


«آفریقایی‌ها در این کشور از حرمت و شأٌن انسانی برخوردار نیستند و این نتیجةً ۱ 
مستقیم سیاست برتری سفیدپوست است. برتری سفیدپوست به معنی پستی و 
حقارت سیاهپوست است . قوانیتی که برای حفظ برتری سغیدپوست تدوین شده از 
همین ایده حمایت می کند . در آفریقای جنویی انجام کارهای پست همواره برعهدة 
آفریقایی‌ها بوده است . وقتی قرار است چیزی حمل یا تمیز شود مرد سفیدپوست 


۱. «جان» پادشاه انگلیس در سال ۱۲۱۵ تحت فشار بارون‌ها مجبور به صذدور این منشور شد که طبق آن مردم 
از آزادیهای فردی و سیاسی برخوردار شدند و قدرت پادشاه کم شد. 

۷ این دغواست بو موسال ۱۲۸ توسط بزرکان به بجازار رل لیم شدوبه هوخب وبا رلمان قذزت 
بیشتری یأفت . ۱ ۱ : 

۳ به موجب این لايحه نیز که در سال ۱۴۸۹تصویب شد اشتیارات جیمز دوم محدودتر و قدرت پارلمان و 


آزادیها بیشتر شد - مترجم. 


فصل هفتم / ریوونیا : ۸ 
هميشه براي یافتن يك آفریقایی برای انجام آن کار - چه در استخدام او باشد و چه 
نباشد ‏ به اطراف می‌نگرد و جستجو می کند . .. 
فقر و از هم گسیختگی زندگی خانوادگی اثرات دیگری نیز دارند. کودکان در . 
خیابانهای شهر کها سرگردانند و ولگردی می کنند چون نه مدرسه‌ای برای رفتن دارند 
و نه پولی که به آنها امکان دهد به مدرسه بروند و نه والایتی در خاته دارند که رفت 
و آمد آنها به مدرسه را کنترل کنند چون والدین (اگر هر دو نفر آنها وجود داشته 
باشند) مجپورند برای امرار معاش کار کنند. این امر منجر به زیرپا گذاشته شدن 
معیارهای اخلاقی می‌شود و تعداد فرزندان نامشروع را تا خد هشداردهنده‌ای بالا 
می‌برد و خشونت را که نه تنها از نظر سیاسی بلکه در دیگر زمینه‌ها نیز ظهور . 
می کند» افزایش می دهد . .. 
آفریقایی ها خواستار سهمی عادلانه در تمامی زمینه‌ها در آفریقای جنویی هستنمٍ. 
آنها خواهان برخورداری از امنیت و داشتن مقامی در جامعه می‌باشند. علاوه بر این؛ 
ما خواهان حقوق سیاسی برابر هستیم چون بدون آن» نأتوانی‌های ما ابدی خواهد : 
بود. می‌دانم که این حرف من ممکن است برای سفیدپوست‌های این کشور 
ستننانی انفلایی بتظر رده زیرا در این صورت اکشریت رأی‌دهندگان آفریقایی 
خواهند بود و این باعث می‌شود که سفیدپوست‌ها از دمو کراسی بترسند . ۰ . 
بتابراین» این همان جیزی است که کنگرهٌ ملی آفریقا در راه آن مبارزه می کند. 
مبارزءٌ آنها واقعاً مبارزه‌ای ملی است . مبارزه‌ای با شرکت مردم آفریقایی است که 
رنج‌ها و تجارب خود آنها لها بخش آنان در اين مبارزه است. مبارزه‌ای برای بدست 
آوردن حق زندگی کردن است .» 
تا اینجا من سخنرانی خود را از روی متن خواندم و در اینجا کاغنها را روی 
میز نهادم و رو به قاضی کردم. در سالن دادگاه سکوت مطلق حاکم بود. من در حالی 
«من در سراسر زندگی ام خود را وقف این مبارزهُ مردم آفریقا کرده‌ام. من علیه 
حاکمیت سفیدپوست جنگیده‌ام و بر ضد سلطا سیاهپوست مبارزه: کر ده‌ام . من 
همواره آرمان يك جامعهٌ دموكراتيك و آزاد را که در آن هم مردم در هماهنگی 
کامل و با امکانات برایر در کنار هم زندگی کنند» گرامی داشته‌ام- این آرمانی است 
که امیدوارم به خاطر آن زنده بمانم و به آن دست یابم. امااین آرمانی است که 


حاضرم - در صورتی که ضروری باشد -در راه آن جان دهم .» 


۳۷/۸ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


اکتونسکوت سنکیی بر داد گام حاکم شده بود. در پایان سخنرانی‌ام» بدون 
حرکتی سر جای خود نشستم. با وجودی که سنگینی نگاه تماشاگران را اخساس ‏ 
می‌کردم اما روی خود را به سمت آنها برنگرداندم. از نظر من این سکوت دقایق ۰ 
زیادی ادامه داشت اما در واقع احتمالاً بیش از سی ثانیه طول نکشید و بعد از جایگاه 
اعاشا فران:ضدایین را شنیدم که شبیه به يك اه بلند. عمیق و جمعی بود که به دنبال 
آن.ضدای گرية زنان بلند شند: 

سخنرانی من بیش از چهار ساعت طول کشیده بود. ساعت کمی از چهار 2 
بعد از ظهر گذشته بود و زمان معمول برای تعطیل کردن داد گاه بود. اما قاضی دووت 
به محض برقرار شدن نظم در دادگاه شاهدٍ بعدی را احضار کرد. او می‌خواست تأثیر 
اظهارات مراکم کند وتتی شواسیت که من آخرین و تنها شاهد در آن روز باشم. اما 
هر کارین که کوو بقم اسب از تاسن آق بکاهد. وقتی سخنانم را تمام کردم و 
دشستم» اين آخرین باری بود که قاضی مستقیم در چشمان من نگریست. 

این سخنرانی در مطبوعات خارجی و داخلی در سطح وسیعی منتشر شد و 
روزنامةٌ «رانددیلی میل» در وأقع آن را کلمه به کلمه چاپ کرد واين با وجود این 
حقیقت بود که ذکر هرگونه نقل قولی از من ممنوع شده بود. این سخنرانی هم خط 
دفاعی ما را نشان داد وهم دادستان را خلع سلاح کرد. دادستانی تمام «ادخواست 
خود را براساس این فرضیه تنظیم کرده بود که من شهادت می‌دهم و مسئولیت 
خرابکاری را تکذیپ می‌کنم. اکنون روشن بود که ما هیچگونه تلاشنی برای استفاده 
از نکات ظریف قانونی و اجتناب از پذیرفئن مسئولیت کارهانی که با غرور و عزم 
قبلی انجام داده بودیم؛ به عمل نخواهیم آورد. 


مد مد 
۱ 


متهم شماره دو والتر سیسولو شاهد بعدی بود. والتر مجبور شد نیش 
بازجویی‌های یوتار را تحمل کند و سوّالاتی را که او برای من تهیه کرده بود پاسخ 
گوید. والتر در مقابل سیل سوالات خصمانه یوتار مقاومت کرد و رودست نقشء 
بنهانی یوتار برای ضربه زدن به او بلند شد و به زبانی ساده و روشن سیاست مارا 
توضیح داد. او تأکید کرد که عملیات میبی‌بای و سیاست جنگ چریکی هنوز به 


فصل هفتم / ریوونیا ۱ "۳ 


ع زوسن کنگرءٌ ملی آفریقا اتخاذ نشده بودند و در واقع او یکی از 
مخالفان این طرح بود. تقوم ففتقا زود سا اقا سفن نی رتیت است. 

به دنبال او گووان در جایگاه شهود قرار گرفت و با افتخار به توضیح عضویت 
ديرینهةٌ خود در حزب کمونیست پرداخت. دادستان از گووان پرسید اگر بسیاری از 
اعمال مندرج در چهار اتهام وارده به خود را قبول دارذ چرا براحتی فقط اقرار به گناه 
نمی کند. گووان گفت: «نخست آنکه من باید به این جایگاه می آمدم و دلایلی را که 
مرا به پیوستن به این سازمانها هدایت کرد توضیح می‌دادم. ان چون اقرار به گناه از 
نظر من نشانگر نوعی احساس گناه اخلاقی است و من به هیچوجه نمی‌پذیرم که گناه 
اخلاقی به پاسخ‌های من چسبانده شود». 

احمد کاترادا و راستی برنشتاین نیز مانند گووان به عضویت در حزب 
کمونیست و همچنین در کنگرهُ ملی آفریقا اعتراف کردند. هرچند راستی در طول 
حملهپلیس به ریونا دنتگیر ده بود نها مدرك مستقیمی که دولت علیه او در 
دم دا اش رین او در یس یاف ایتتگاه راذیرتی اد مزوعه کمک کروه یره 
کاتوادا در میایت قع کدی بان کت هر انس ارشکان اقیان ایکا ایا 
تحريك دیگران بهانجام چنین فعالیت‌هایی را تکذیب کرد اما گفت اگر این اعمال 
باعث پیشرفت مبارزه شوند. از آنها حمایت مق کند. 

وقنی جیمز کانتور» متهم شمارءٌ هشت دستتگیر وبا گروه ما مورد محاکمه 
فرار گرفت همه ما متعجب شدیم. او فقط برادر خانم و شريكك حقوقی هارولد ولپ 
بود که از طريق دفترش کارهایی را برای ما انجام داده بود و هیچگونه فعالیتی در 
کنگره ملی آفریقا یا نیز ملت نداشت. در وأقع هیچگونه مدرکی علیه او وجود 
نداشت و به اعتفاد من تتها دلیل برای نگهداشتن و بازجویی از او در زندان اين بود که . 
وکلای ترقیخواه را بترسانند. ۱ ۱ 

روزی که قرار بود قاضی دووت در مورد پروندءً جیمی حکم صادر کند. ما 
مه دز شلولهای بانین سالن حلدگاه تتظر بودی وشن بهعیمی کفت؛ «بیابرای 
خوش‌شانسی کراواتهایمان را عوض کنیم.» اما او وقتی کراوات پهن و از مد افتاد؛ من 
در مقایسه با کراوات ابریشمی و زیبای خود را دید احتمالاً پیش خود فکر کرد که 


۰ ۴۳۸ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


من فقط در پی بهتر کردن وضع کمد لباس خود هستم. جیمی خیلی به لباس و 
شیکپوش بودن اهمیت می‌داد اما به هر صورت آن کراوات را در دادگاه زده بود و 
وقتی قاضی دووت او را بیگناه اعلام کرد» او کراوات را به نشانٌ سلام و خداحافظی به 
طرف من بلند کرد. 

ریموند ملابا از چهره‌های برجسته کنگرةٌ ملی آفریقا و«نیزهٌ ملت» در کیپ 
شرقی بود اما چون دولت مدارك زیادی علیه او در دست نداشت. او نیز عضویت در 
«نیزه ملت» را و اينکه چیزی درباره خرابکاریها می‌دانسته انکار کرد. همه ما به اتفاق 
هم اینطور تصمیم گرفتیم که الیاس موتسوالدی» متهم شمارءٌ ٩‏ و آندره ملانگنی» 
متهم شمارهٌ ۱۰ نباید شهادت بدهند. آنها از اعضای مهم «نیزهُ ملت» نبودند و 
تمی‌توانستند به آنچه که گفته شده بود. چیز زیادی اضافه کنند. الیاس موتسوالدی با 
وجودی که در زندان مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته بود. اما هیچگاه زبان 
نگشود. آندره ملانگنی. آخرین منهم طی اظهاراتی بدون آنکه سوگند خورده باشد 
اعتراف کرد که برای سازمان نیزهٌ ملت پیغام‌رسانی می کرده و دستوراتی را انجام 
می‌داده و برای آسان کردن کارش» خود را به صورت کشیش درآورده است. او 
همچنین به دادگاه اطلاع داد که در زمانی که در زندان بوده مورد حمله قرار گرفته و 
با شوك الکتریکی شکتجه شده است. آندره آخرین شاهد بود. هیأت وکلای مدافع 
کار معرفی شاهد را به پایان رساند. تنها کاری که باقی مانده بود ارائة استدلالهای 
نهایی و بعد صدور حکم نهایی بود. 

0 

روز بیستم ماه مه یوتار متن سخنرانی نهایی خود را که در دوازده نسخه با جلد 
چرمی آبی رنگ تهیه شده بود» تسلیم هطبوعات کرد و يك نسخه از آن را نیز به گروه 
وکلای مدافع داد. سخنرانی یوتار با وجود ظاهر زیبایی که داشت در وافع خلاصه‌ای ‏ 
. مفشوش و درهم از ادعانامهٌ دادستان بود و در آن در مورد هيچيكه از ادعانامه‌ها 
توضیح ذاده نشده بود و شواهد مورد ارزیابی قرار نگرفته بود. این سخنرانی از 
توهین‌های شخصی پر شده بود. او در يك جا گفت: «حقه‌های متهمان حیرتآور 
است. با وجودی که این افراد به زحمت نماینده يك درصد از مردم بانتوزیان 


فصل هفتم / ریوونیا ‏ ِ 


می‌باشند. به خود اجازه می‌دهند به جهانیان بگویند که آفریقایی‌ها در آفریقای جنوبی 
سر کوب می‌شوند» مورد ستم قرار می‌گیرند و شنرایط غم‌انگیزی دارند.» به نظر 
می‌رسید حتی قاضی دووت نیز از سخنان یوتار گیج شده و در یکجا حرف او را قطع 
کرد و گفت: «آقای یوتاره تصدیق می‌کنید که نتوانسته‌اید ثابت کنید که اصلاً در مورد 
جنگ چریکی تصمیمی گرفته شده بود. این طور نیست؟» 

یوتار بشدت شوکه شده بود. اودقیقاً عکس این قضیه را تصور مث کرد. ما 
تیف نف کرد بودیم چون این سخنان قاضی مايا امیدواری ما شد. یوتار من من‌کنان 

به دادگاه گفت که واقعً تدارکاتی برای جنگ چریکی انجام شده بود. 

دووت با بی‌صبری پاسخ داد: «بله این را هم می‌دانم ومتهمان نیز آن را تأیید 
۱ کردند. اما می‌گویند که قبل از دستگیری هیچگونه تصمیمی برای شروع جنگ 
چریکی اتخاذ نشده بوده و فکر می کنم شما مدرك و شاهدی در رد این ادعا ندارید و 
آن را هی پذيريد»: 

بوار اشنا همیخ اه 

بوتار سخنان خود را با اين نکته یه پایان رساند که این پرونده نه تتها یکی از 
موارد خیانت به دولت به معنی واقعی کلمه است. بلکه موردی از قتل و اقدام به قتل 
ات ک فان اما ور انا وک مد اوبا صدای بلند اعلام کرد: «من به - 
جرأت می‌توانم بگود یم که تمامی ادعاهای مندرج در ادعانامه به اثبات رسیده‌اند.» 
ختی در ژماتی که این کلمات: راب وبان می آزرد بخوبی می داش که این خفن 
آشکارا ده آ توافت اش 

آرتور چاسکالسون» وکیل مشاور نخستین کسی بود. که برای توضیح دادن در 
مورد بررخی مسائل حقوقی که دادستان مطرح کرده بود از جاپررخاست. او این ادعای 
یوتار را مبنی بر اينکه اين دادگاه به قتل نیز ارتباط دارد رد کرد و به دادگاه یادآور شد 
که سیاست اعلام‌شدهٌ سازمان نیز ملت این بوده که خون کسی ریخته نشود. وقتی 
آرتور شروع به توضیح دادن اين نکته کرد که دیگر سازمانها اقدام به انجام عملیات 
خرابکاری نموده‌اند و متهمان حاضر در دادگاه به ارتکاب آن متهم شده‌اند» دووت 


۴۸۲ راهءدشوا رآزادی 


حرف او را قطع کرد و گفت این موضوع را به عنوان يك حقیقت قبول دارد. این نیز 
پیروزی غیرمنتظرهُ دیگری بود. 

نفر بعدی برام فیشر بود که خود را برای پرداختن به دو ادعا که جدی‌ترین 
ادها دوات نود آبانن کروهپری اب ادغاها ارت بر ایک اما سیگ 
چریکی راشروع کرده‌بودیم ودوم آنکه کنگر؛ٌ ملی آفریقا نیز ملت یکی هستند. با 
وجودی که دووت گفته بود که به اعتقاد او جنگ چریکی هنوز شروع نشده بوده اما ما 
حاضر نبودیم ريسك کنیم ولی همینکه برام بررسی نکته اول را شروع کرد دووت با 
کمی کج خلقی به میان حرف اوپرید و گفت: «فکر می کردم موضوع را روشن کرده‌ام. 
گفتم که قبول دارم هیچ تصمیمی در مورد شروع جنگ چریکی اتخاذ نشده بود». 

وقتی برام نک دوم را شروع کرد دوباره قاضی دووت حرف او را قطع کرد و 
گفت این حقیقت را نیز تأیید می کند که اين دو سازمان از هم جدا و مستقل هستند. 
برام که معمولابرای هر چیزی آمادگی داشت بزحمت آمادگی برخورد با این پاسخ 
دووت را داشت و سرجای خود نشست» چون قاضی استدلالهای او را قبل از آنکه او 
آنها را بیان کند» پذیرفته بود. ما خیلی خوشحال بودیم ‏ البته اگر بتوان در مورد فردی 
که با مجازات اعدام مواجه است» گفت خوشحال است. دادگاه تا سه هفتة دیگر که 
دز طول آن دووت خکم لهایی درا بزرسی می کرد قطیل اقلام شند. 


)۵۷( 


دنیاً 3 کم متوجه دادگاه ریوونیا شده بود. در کلیسای سنت پل در لندن برای 
با متخ دعا و احیای شبانه برگزار می‌کردند. دانشجویان دانشگاه لندن مرا غیاباً به 
عنوان رئیس اتحادیةٌ دانشجویان اتتخاب کرده بودند. گروهی از کارشتاسان در سازمان 
ملل خواستار تشکیل يك کنوانسیون ملی در آفریقای جنوبی شدند که سرانجام به يك 
بارلمان واقعاً مردمی بینجامد و توصیه کردند همه مخالفان آپارتاید عفو شوند. دو روز 
قبل از روزی که قرار بود قاضی دووت رأی خود را اعلام کند» شورای امنیت سازمان 
ملل (با چهار غایب شامل انگلیس و آمریکا) از دولت آفریقای جنوبی خواست به این 
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مسا که سشانمه هت وریان رز عز کی 

در روزهایی که به شروع دوبارءٌ کار دادگاه مانده یود من در امتحان دانشگاه 
لندن برای گرفتن لیسانس حقوق از آنجا شرکت کردم و اوراق امتحانی را پر کردم. 
شاید عجیب به نظر رسد که در حالی که چند روزی به صدور رأی نهایی مانده بود . 
من امتحان حقوق می‌دادم. قطعا این کارم برای نگهبانان عجیب بود چون می گفتند 
جایی که می‌روم نیازی به لیسانس حقوق ندارم. اما من در طول جریان محاکمه ‏ 
مطالعاتم را ادامه داده بودم و می‌خواستم تم امتحان بدهم. من در اين موزد مصمم بودم و 
بعدها ملاحظه کردم که اين کار در وأقع راهی برای بازداشتن خود از منفی فکر کردن 
بوده است. می دانستم که به این زودی دوباره نمی‌توانم وکالت کنم اما نمی‌خواستم به 
این موضوع فکر کنم. من در امتحان قبول شدم. ۱ 

و 

روز پتجشنبه ۱۱ ژوئن ما برای شنیدن حکم نهایی دوباره در کاخ دادگستری 
گرد آمدیم. می‌دانستیم که حداقل شش نفر از ما قطعاً محکوم اعلام می شویم. فقط 
مسألاً میزان مجازات مطرح بود. 

دووت در پرداختن به اصل موضوع وقت تلف نکرد. اوبا صدایی آرام و سریع 
حرف می‌زد و گفت: یت ی 
خواندن آنها نیست». 

«متهم شماره يك در مورد هر چهار اتهام گناهکار اعلام می‌شود. متهم شماره 
دو در مورد هر چهار اتهام گناهکار شناخته می‌شود. متهم شمارهٌ سه در مورد هر 
چهار اتهام گناهکار اعلام می‌شود...» 

دووت هر يك از متهمان اصلی را در مورد هر چهار اتهام گناهکار اعلام کرد. 
کا ها فقظ در عورد يكک فقره از اتهامات گناهکار شناخته شد وراستی برنشتاین بیگنا 
علام شد. 

دووت گفت: «پيشتهاد می کنم امروز به مسألة میزان مجازات تيردازيم. دولت 
رمتهمان تا فردا صبح ساعت ده فرصت دارند تا اگر مدرکی برای تسلیم به دادگاه 
ر اختیار دارند. آن را ارائه کتند.» سپس دادگاه تعطیل شد.. .. : 


۳۸۳ ۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 
یش ات یتح یت دس 

"ما امیدوار بودیم که کاترادا و ملابا آزاد شونده اما این حکم نشانةٌ دیگری - اگر 
به نشانه» نیاز بود مبنی بر این حقیقت بود کت دولت فمبت نامیاز کار دار اک 
قاضی توانسته بود ملابا را درمورد هرچهار فقره اتهام گناهکار اعلام کند در حالی که 
شواهد اندکی علیه او وجود داشت آیا مجازات مرگ برای آن دسته از ما که شواهد 
علیه آنها فراوان بود. چیزی دور از انتظار بود؟ 

ید ۱ 

آن شب بعد از مباحثاتی با ثبرکت همه اعضای گروه» من. والتر و گووان به 
هیأت وکلا اطلاع دادیم که هر مجازاتی» حتی مجازات مرگ» که برای ما تفیین: شوه 
ما درخواست استیناف نخواهیم داد. این تصمیم ما موجب حیرت و شگفتی و کلای 
ماشد. والتر. گووان و من معتقد بودیم که فرجام خواهی موجب از بین رفتن 
مکی اخلاقی ما می‌شود. ما از همان ابتدا مکررا گفته بودیم که آنچه را انجام 
داده ایم با غر ور و به دلایل اخلاقی انجام داده‌ایم. اکنون نمی‌خواستيم در درخواست 
اتیناف شود تجیز دنگری بگویيم: اگر مجازات مرگ برای ما تعیین می‌شد. 
نمی خوا ستیم مانع مبارزات مردمی که قطعاً بهدنبال داشت» شویم. . با توجه به خط 
جسورانه و معاندی که در تمام طول این جریان در پیش گرفته بودیم» تقاضای فرجاه 
کاری خلاف انتظار و حتی با بازگوکنندهُ حقیقتی ناگوار بود. پیام ما اين بود که در را 
مبارزه برای آزادی هیچ ۱ 

وکلای مدافع از اين تصمیم ما ناراضی 1 
حرف بزنند اما من والتر و گووان ن مایل بودیم دربارهٌ مراحل محکوم کردن شخص :۱ 
اجرای حکم بحث کنیم. . اگر ما به مررگ محکوم می‌شدیم. بعد چه اتفاقی می‌افتاد؟ ب 
ما گفته شد اگر به مرگ محکوم شویم. بعد از آنکه قاضی دووت ری خود را اعلا 
کرد از من به عنوان نخستین متهم می پرسد: «آیا دلیلی داری که به استناد 1 
مجازات مرگ نباید اجرا شود؟» به برام؛ جوئل وورنون گفتم که درآن صورب 
حرفهای زیادی برای گفتن خواهم داشت. به دووت می گویم که اگر بدانم مرگ مر 
الهامی برای آرمانی است که در راه آن جان می‌دهم» ؛ حاضیرم بمیرم. جهن کف 
مرگ ما - بیهوده تخواهد بود. کوچکترین نتیجه این خواهد بود که خدمتی که ما 
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مردن به عنوان شهید در راه آرمان خود انجام می‌دهیم بیشتر از خدمتی است که 
می‌توانستیم با زنده ماندن به جا آوریم. وکلای مدافع گفتند که این سخترانی برای 
استیناف چندان موثر و مفید نخواهد بود و من بار دیگر تأیید کردم که ما تقاضای 
فرجام نخواهیم کرد. ۱ 

حتی اگر - مخصوصاً اگر ‏ به مرگ محکوم نمی‌شدیم به دلایل منطقی نباید 
استیناف می دادیم. يك دلیل آن این بود که ممکن بود در اين کار بازنده شویم. ممکن 
بود دادگاه استیناف این طور تشخیص دهد که دووت بیش از اندازه گذشت وملایمت 
نشان داده وما مستحق مجازات اعدام هستیم. استیناف مانع فشار بین‌المللی برای 
اراد تما مین شیف ۱ 

از نظر دولت مجازات مرگ عملی‌ترین و منطقی‌ترین رأی بود. ما شنیده 
بودیم که جان ورستر» وزیر دادگستری به دوستانش گفته بود که بزرگترین اشتباه 
اسمتس» نخست وزیر سابق در طول جنگ جهانی دوم این بوده که او را به خاطر 
خیانت به او اعدام نکرده است. او گفته بود ناسیونالیست‌ها هیچگاه مرتکب چنین 
اشتباهی نمی شوند. 

من برای مجازات اعدام آماده بودم. برای آنکه واقعاًآمادگی چیزی را داشته 
باشید باید واقعاًانتظار آن را داشته باشید. انسان نمی‌تواند برای چیزی آمادگی داشته 
باکت کهفرشهان مق اس ی خی آنفان بخ آهد افادد: همه ما بر اه فرتن 
حاضر بودیم» نه به این دلیل که شجاعت داشتیم. بلکه چون واقع گرا بودیم. من به این 
جملهٌ شکسپیر فکر می کردم که می‌گوید: «برای مرگ آماده باش چون مرگ از 


زندگی شیرین‌تر خواهد بود.» 


روز حمعه ۱۲ ژوئن ۹۱۶۴ برای آخرین بار وارد دادگاه شدیم. از زمان 
دستگیری سرنوشت‌ساز گروه در ریوونیا تقریباً يك سال گذشته بود. کاروان ما در 
حالی که آژیرهای پلیس ناله می کردند خیابانهای شهر را بسرعت طی می کرد. تمام 


۶و۴ راه‌دشوا رآزادی 


فاددهای معهی جد بل دازگه ید رو انومیا های منوا بسته ند یود پلیش 
مدارك همه کساتی را که به محلی در نزدیکی کاخ داد گستری می‌رفتند کنترل 
می‌کرد. آنها حتی پست نگهبانی در ایستگاههای راه آهن و اتوبوس محلی ایجاد کرده 
بودند. با وجود این اقدامات ارعاب آمیزء حدود دو هزار نفر در مقابل دادگاه اجتماع 
کرده بودند و علایم و پرچم‌هایی در دست داشتند که روی آنها شعارهایی از این قبیل 
نوشته شده بود: ما در کنار رهبران خود هستیم. ۰ در داخل سالن نیز ز جایگاه 
تماشاگران پر بود و فقط خبرنگاران داغلی و خارجی اجازه داشتند در آنجا سرپا 
بایستند و جزء تماشاگران باشند.. 
من برای وینی ومادرم دسنت تکان دادم. دیدن آنها در آنجا برایم قوت قلب 
بود. مادرم این همه راه را از ترانسکی تا آنجا پیموده بود تا مرا ببیند. آمدن به دادگاه 
برای فهمیدن اینکه آیا پسرت به اعدام محکوم می شود یا خیر باید احساس 
بسیارعجیبی در انسان ایجاد کند. با وجودی که تردید دارم مادرم همدٌ آنچه را که در 
جریان بود می‌فهمید» اما حمایت او هیچگاه متزلزل نشد. وینی نیز به اندازه او قوی و 
با اراده بود و این قوی بودن او به من نیز قدنرت می‌بخشيد. 
۱ منشی داد گاه عنوان پرونده را قرائت کزد: : «دولت علیه ماندلا و دیگران». قبل 
از اعلام شدن رأی دادگاه» دو تقاضا برای تخفیف مجازات مطرح شد. نخستین تقاضا 
توسط هارولدهانسون و دیگری توسظ آلن پیتون» نوبسندً معروف آفریقای جنوین که 
رئیس حزب لیبرال نیز بود تحویل دادگاه شد. هانسون با زبانی بلیغ گفت که 
محنت‌های يك ملت را تمی‌توان سر کوب کرد و مردم همواره راهی برای بازگو کردن 
آن محنت‌ها خواهند یافت. ۲ 
" هانسون گفت: «آنچه که جرم بوده اهداف آنها نبوده بلکه وسیله‌ای که آنها 
برای نیل به آن اهداف به آن متوسل شده‌اند جرم بوده اشت.» هانسون گفت اگر 
قاضی به یاد بیاورد که مردم خودش, آفریکترهاء برای نیل به ازادی خود بشدت 
" مبارزه کرده بودند» عمل پسندیده‌ای انجام داده است. ۱ 
هرچند آلن پیتون خودش از خشونت حمایت نمی کرد. اما گفت متهمان 
فقط دو راه پیش رو دارند: «سر خود را به نثتانةٌ تسلیم خم کنند يا آنکه با زور در 
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برایر الم مقاومت نمایند.» او گفت باید به متهمان رحم کرد چون در غیر این‌صورت 
آینده‌ای تیره و تار در انتظار آفریقای جنوبی خواهد 3 
اما به نظر می‌رسید قاضی دووت سخنان هيچيك از اين دو نفر را نمی‌شنود. 
در زمانی که آنها حرف می‌زدند قاضی نه سر خود را بلند کرد و نه یادداشتی از 
حرفهای آنها برداشت. به نظر می رسید آو در افکار خود غرق شده است. واضح بود 
کار یی جرا کرقه اس وب مقر امطای اک واه رای روز 
آشبکاو تماند: 
دج 
اوبا اشارهٌ سر از ما خواست که از جای خود بلند شویم. سعی کردم نگاه او 
رامتوجه خودم کنم اما او حتی به آن طرف نگاه نمی کرد. چشمان اوبه جایی در 
وسط خیره شده بود. صورت او بسیار رنگ پریده بود و به سختی نقس می کشید. ما 
به یکدیگر نگاه کردیم وبه‌تنظر می‌رسید حقیقت را فهمیده‌ايم: مجازات ما همان 
مرگ است. در غیر این‌صورت چرا این مرد که هميشه آرام بود آمروز اين‌قدر 
عصبی است؟ او این‌طور سختان خود را شروع کرد: 
«من در طول این داد گاه سخنان زیادی دربارة رنج‌های مردم غیر اروپایی شنیده‌ام. 
افراد متهم و وکلای مشاور آنها به من گفته‌اند که انگیِرهُ متهمان - که همگی رهبران 
مردم غیر اروپایی نزادند - فقط تمایل آنها به بهبود این وضع محنت‌بار بوده است. 
من به هیچوجه متقاعد نشده‌ام که انگیزه‌های افراد متهم به آن اندازه‌الی که مایلند 
دادگاه آن را باور کند. دور از خوذخواهی باشد مردمی که انقلابی را سازماندهی 
می‌کنند معمولاً دولت را در کنترل خود می گیرند و جاه‌طلبی‌های شخصی را 
نمی‌توان از انگیزه‌های این عمل ندانست.» ۱ 
او لحظه‌ای مکث کرد گویا می‌خواست نفس خود را تازه کند. 9 
فلا نیز گنک بوده اکنون به شععت قایل شخیدن بوا: 
وظيفةٌ اين دادگاه مانند وظبفه داد گامهای هم کشورها اعمال نظم و قانون و 
اجرای قوانین دولتی است که آن داد گاه در آن انجام وظیفه می کند. جرمي که اين 
فراد به آن متهم شده‌اند؛ یعنی همان جرم اصلی که توطنه است» در واقع جوهرماية 
خیانت به دولت است. دولت تصمیم گرفته اتهام را به این صورت مطرح نکند. من 


۴۳۸۸ راهدشوا رآزادی _ 


با در نظر گرفتن اين موضوع و بررسی بسیار جدی سأله تصمیم گرفته‌ام اشد 
مجازاتی را که در پرونده‌هایی از اين قبیل» مجازات مناسب برای اين جرم محسوب 
می‌شود؛ پيشنهاد نکنم» اما طبق وظیفه‌ای که دارم اين تنها ملایمتی است که 
می‌توانم نشان دهم . مجازات تعیین شده برای تمام افراد منهم زندان ابد است .» 
ما به یکدیگر نگاه کردیم و لبخند زدیم. وقتی دووت اعلام کرد که ما را به 
مرگ محکوم نمی کند. صدای نفس دسته‌جمعی حاضران در سالن پیچید. اما برخی 
از تماشاگران هنوز متحیر و وحشت‌زده بودند چون نتوانسته بودند صدای دووت را 
بشنوند. همسر دنیس گلدبرگ او را صدا زد و گفت: «دنیس» چی شد؟!» 
دئیس در حالی که می‌خندید با صدای بلند داد زد: «زندگی ! زندگی! زنده 
ماندن [» 
من به طرف جایگاه تماشاگران رو کردم و لبخند زدم؛ با نگاه به دتبال وینی و 
مادرم گشتم اما دادگاه نظم خود را از دست دادهبود؛مردم فریاد می کشیدند و پلیس 
میت زا به اتسیو آن بو هل نداد . من نمی توانستم تم آنها را بٍ یدای تال که 
بسیاری از تماشاگران به بیرون از دادگاة هجوم می‌بردند تا به جمعیت بیرون دادگاه 
حکم را بگویند. من انگشت شست دو دست راخود به نشانةٌ سلام مخصوص کنگرء 
ملی آفریقا بالا گرفتم» نگهبانان ما را از جایگاه به بیرون و به سوی در زیرزمین دادگاه 
هدایت کردند و هرچند من باز به دنبال وینی به اطراف نگاه کردم امانتوانستم قبل از 
آنکه از در بیرون بروم او را ببینم 
وج 
مارا دستبند به دست در سلولهای زیرزمین دادگاه نگه داشتند. جمعیت 
آنبوهی که بیرون دادگاه اجتماع کته بوتفتپلیین رانشدت تعصیی کرده تودف: آبا 
ما وا پیش انیم ساعت در زیرزمین نگه داشتند و امیدوار بودند که مردم متفرق 
شوند. سپس ما را از در عقب ساختمان بیرون بردند و در انجا وارد نفربرها شدیم. 
و تواسعای ید و اهاز و کی ان اوقت هنت وم رز 
اسکورت می کردند بشنویم. نفربر برای اجتناب از برخورد با مردم مسیر دیگری را 
در پیش گرفت اما حتی با اين وجود می‌توانستیم صدای جمعیت را بشنویم که فریاد 
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می‌زدند: «قدرت!» ریتم زیبا و آهستةٌ سرود ملی آفریقاء «رحمت خدا بر تو باد 
آفریقا!» به گرش می‌رسید ما مشت‌های گره کرده خود را از بین میله‌های پنجره 
بیرون آوردیم و امیدوار بودیم مردم بتوانند ما را ببینند» نمی‌دانستیم آیا ما را می‌بینند یا 

اکنون همه ما زندانیان محکومی بودیم. مارا از دنیس گلدبرگ جدا کردند 
چون او سفیدیوست بود وبه محل متفاوتی برده می‌شد. بقيةً ما در سلولهایی در 
زندان محلی پرتوریا و جدا از دیگر زندانیان حبس شدیم. اکنون به جای فریادها و 
سرودها فقط صدای جرنگ‌جرنگ درهای کوچك و بزرگ را می‌شنیدیم. 

آن شب در خالی که روی تشك خود بر روی زمین سلولم دراز کشیده بودم 
به دلایل این تصمیم دووت فکر می کردم. . بدون تردید تظاهرات در سراسر آفریقای 
جنوبی و فشار بین‌المللی روی او اثر گذاشته بود. . اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی به 
این محاکمه اعتراض کرده بودند. اتحادیه‌های کارگران بارانداز در سراسر دنیا تهدید 
کرده بودند به بارهای آفریقای جنوبی دست نزنند. لونیدبرژنف» نخست‌وزیر روسیه 
وی نامه‌ای به دکتر ورورد خواستار ملایمت پیشتری شده بود. . اعضای کنگره 
آم رد یکا اعتراض کرده یودند. پنجاه تن از اعضای پارلمان انگلیس در لندن راهپیمایی 
کرده بودند. طبق شایعات» الکس داگلاس هوم؛ وزیر خارجه انگلیس از پشت صحنه 
پا کیت کر نی ند با فغالیت ی گرد: آدلای استونسن» نماينده آفریکا ور سازتان 
ملل طی نامه‌ای اعلام کرده بود دولت او برای جلوگیری از صدور حکم اعدام از 
هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. به‌نظر من وقتی دووت پذیرفته بود که ما هنوز 
جنگ چریکی را شروع نکرده‌ايم و کنگره ملی آفریقا ونیزهُ ملت دو سازمان از هم 
جدا و مستقل هستند» صدور حکم اعدام برای او دشوار بود و عملی افراط آمیز 
به‌نظر می‌رسید. ۱ 

ورورد به پارلمان گفت تلگرامهای اعتراض آمیز و نمایندگانی ان شش اس 
دنیا یه آفریقای جنوبی آمده بودنده روی رأی قاضی تأثیر نگذاشته‌اند. ارمبالغه کرده 
و گفته بود تمام تلگرامهای رسیده از کشورهای سوسیالیستی را به سطل زباله 


انداخته است. 


۴۹۰ ۳ راه‌دشوا رآزادی 


در اواخر جریان دادرسی يك روز قاضی دووت متگام گذ شتن از کنار 
برام فیشر گفته بود دفاع از این پرونده تبلیغات زیادی در سطح جهانی به راه انداخته 
است. احتمالا اوبه این طریق می‌خواست وجود فشار را تصدیق کند. اومی‌دانست 
که اگر ما اعدام می‌شدیم. اکثریت قاطع مردم او را قاتل قلمداد می‌کردند. 

من از مجازاتی که دووت برای کاترادا؛ موتسوالدی و ملانگنی تعیین کرد 
" متعجب وناراحت شدم. انتظار داشتم او کاترادا را آزاد کند و مجازات سب‌تری 
برای الیاس و آندره تعیین نماید. دو نفر آخر از اعضای نسبتاً پایین رتبة نیزءٌ ملت 
بودند و مجموع جرایم هر سه تفر آنها به زحمت با جرایم دیگر افراد متهم قابل 
مقایسه بود. اما خودداری ما از تقاضای فرجام» بدون تردید به ضرر کاترادا؛ آندره و 
الیاس تمام شد چون ممکن بود دادگاه استیناف مجازات آنها را تخفیف دهد. 

هر شب در زندان محلی پرتوریا قبل از قطع شدن برقها صدای زندانیان 
آفریقایی که سرودهای آزادی می‌خواندند. در زندان می‌پیچید. ما نیز به طور 
دسته جمعی سرود می خواندیم. اما هر شب چند انیه قبل از رفتن برق» همهمه هاء» 
گویا به فرمانبرداری از يك دستور. متوقف می‌شد و تمام زندان را سکوت فرا 
می‌گرفت. 

بعد. از دهها جا در نقاط مختلف زندان مردان شعار «قدرت!» را فریاد 
می‌زونه ومندها ضنای دیگر زه آهاپاسخ می‌داد ها ز آن‌باست اه اقلبما وقنایان 
پیشقدم می‌شدیم و این شمار را می‌دادیم و صداهایی که از اطراف زندان به ما جزاب 
می‌دادند. به شکلی عجیب و غیرمعمول قوی به تظر می‌رسیدند» گویا ما رابرای 
آنجه که در پیش رو داشتیم آماده و مصمم می کردند. 


زندان روین آبلند؛ سالهای تیره و تار 


)۵( 


نیمه شب بیدار بودم و به سقف خیره شده بودم - هنوز تصاویری از محاکمه 
۱ در ذهنم از این سو به آن سو می‌رفت ‏ که صدای قدمهایی را که به طرف راهرو 
می‌آمد شنیدم. من جدا از دیگران در سلولی انفرادی زندانی بودم. ضربه‌ای به در 
خورد و صورت سرهنگ اوکامپ را پشت میله‌های روزنه دیدم. از بای خشن. 
آهسته زیر لب گفت: «ماندلا» بیداری؟» 

به او گفتم که بیدارم. او گفت: «تو مرد خوش‌شانسی هستی. ماترا به محلی 
می‌بریم که آنجا آزاد خواهی بود. . می‌توانی در اطرافو در فضای باز گردش کنی. و 
۱ قیانیس و آسمان را خواهی دید نه فقط دیوار: های خاکستری سلول را ِ« 

او قصد طعنه زدن نداشت اما من خوب می‌دائشتم مبحلی که او به آن اشاره 
می کند. آن نوع آزادی را که از قدیم در آرزوی آن بودم به من نخواهد داد. و شین :با 
لحنی نسبتاً رم زآمیز گفت: «البته تا وقتی دردسر درست نکنی؛ هرچه که بخواهی در 
دسترست خواهد بود». ۱ ۱ 

اوکامپ» سپس بقیهٌ افراد را که در يك سلول زندانی بودند» بیدار کرد و به آنها 
دستور داد وسایل خود را جمع کنند. پانزده دقیقةٌ بعد ما در حال طی کردن 
راهروهای مارپیج زندان محلی پرتوریا بودیم وصدای جرنگ جرنگ باز ویننجه 
شدن درهای فلزی بی‌پایان آن در گوشمان طنین‌انداز بود. 


۱۹۳ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


وقتی به بیرون از زندان رسیدیم به هفت نفر از ما-من» والتر» ریموند. 
گووان کاترادا. آندره و الیاس - دستبند زدند وما را عقب يك نفربر پلیس سوار 
کردند. از نیمه شب گذشته بوده اما هيچيك از ما خسته نبودیم و جو حاکم نیز اصلاً 
. غم‌انگیز و دلتنگ کننده نبود. ما روی کف نفربر که خاك آلود و کثیف بود نشستیم و 
ضمن خواندن سرود و آوازه آخرین لحظات محاکمه را زنده کردیم. نگهبانان به ما 

ساندویج و نوشاية خنك دادند و ستولن ون وايك نیژ کنار ما در عقب نفربر نشست. او 
مرد خوبی بود و وقتی ما از خواندن دست کشیدیم عقیدهٌ بی‌غرض خود در مورد : 
آینده ما را بیان کرد. ار گفت: «خوب» شماها زیاد در زندان تمی‌مانید. خیلی‌ها 
تفاضا کرده‌اند شما آزاد شوید. بعد از یکی دو سال بیرون می‌آیید و به عنوان قهرمان 
ملیو وه عاسیا ری گرد مرفرنا خوسهالی اما تیال ی فتندرر مسا 
می‌خواهند ذوست شما باشند. شماها خوب ترتیب همه جیز را داده‌اید.» ما بدون 
اظهارنظر به حرفهای او گوش کردیم اما اعتراف می‌کنم که اين نطق کوتاه او مرا 
پسنت وتان کر سا انم یرازبا مر تمالع کرش ار اند 


درامد. 


ما را در نیمه شب بدون سروصدا و به طور پنهانی تحت اسکورت یلیس از 
آنجا بردند و در کمتر از نیم ساعت خود را در يك فرودگاه نظامی کوچك خارج 3 
شهر يافتیم. ما را به داخل يك فروند هواییمای داکوتا که نوعی هواپیمای باری نظامی 
بزرگ است. هدایت کردند. به نظر می‌رسید این هواپیما قبلاا روزگار بهتری داشته 
است. برخی از ما قبلاً هیچگاه با هواپیما سفر نکرده بودند و به ظراهی نید انوا 
بیشتر نگران سفر خود هستند تا مقصد نهایی. بالا وپایین رفتن در هواپیمایی در 
ارتفاع پانزده هزارپایی به نظر بسیار خطرناکتر از زندانی بودن در يك سلول پشت 
دیوارهای بلند بود. 
بعد از حدود يك ساعت پروازه سپیدی صبح. دشت زیر پای ما را رشن 
کرد. هواپیما دارای پنجره بود و به محض آنکه در هوای نیمه روشن توانستیم جایی 
را ببینیم» دوستان من صورت خود را به شيشه چسباندند. ما به سمت جنوب شرقی و 
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بر فراز دشتهای خشك و صاف ایالت آزاد اورانژ و شبه جزیره سبز و کوهستانی کیپ 
پرواز کردیم. من نیز برای دیبن بیرون گردن کشیدم و چشم‌انداز بیرون را نه از دید 
يك توریست بلکه از دیدگاه يك استراتژیست بررسی کردم و مناطقی را جستجو 
کردم که ارتش چریکی می‌تواند خود را در آنجا پنهان کند 

از زمان تشکیل سازمان «نیزه ملت» همواره این بحث در جریان بود که آیا 
مناطق روستایی آفریقای جنوبی می‌توانند از يك ارتش چریکی حمایت کنند. اکثر 
اعضای فرماندهی عالی بر اين عقیده بودند که خیر. وقتی ما بر فراز منطقه‌ای 
کوهستانی و پردرخت به نام «ماتروسبرگ» در کیپ پرواز می‌کردیم» من با صدای 
بلتد به همقطاران خود گفتم که تج فان جای بسک مر نوی فر آنها بچگین: 
آتها هیجان‌زده شدند و برای آنکه بهتر ببینند. گردن خود را دراز کرده و از بالا منظرء 
پایین را نگاه کردند. و واقعاً هم آن مناطق جنگلی پردرخت مثل پناهگاه يك نیروی 
بچریکی در حال رشد به نظر می‌رسید. 

مور ی ی تا وی خیلی زود توادستیم خانه‌های 
کوچاه و قوطی کبریتی در کیپ فلتس, برجهای پایین شهر را که سوسو می‌زدند و 
قلاٌ «تیبل مانتین» را که به صورت خطی افقی بود. ببینیم. سپس در خلیج تیبل» در 
آبهای آبی پررنگ آقیانوس اطلس؛ طرح پیکر مهآلود زوین آیلند تمایان شد. 

۲ وج 

ما روی باند فرودگاه در انتهای جزیره فرود آمدیم. روزی دلتنگ کننده و تیره 
و تار بود وهمین که از هولپیما به بیرون قدم گذاشتم شلاق باد سرد زمستانی از 
انیفورم‌های نازگ زندان به بدنمان خورد. نگهبانانی با سلاحهای خودکار به استقبالمان 
آمدند. برخلاف پذیرایی پرسروصدایی که دو سال قبل هنگام ورود به جزیره از من 
شده بود» این بار جوی سنگین اما بی‌صدا حاکم بود. 

ما را به داخل زندان قدیمی که ساختمان سنگی متروکه‌ای بود بردند و در 
آتجا در حالی که بیرون ساختمان ایستاده بودیم به ما دستور دادند لخت شویم. یکی 
از یی حرمتی‌های مرسوم در زندگی زندانی این است که وقتی از يك زندان به زندان 
دیگری مبتقل می‌شود» تخستین چیزی که اتفاق می‌افتد این است که باید تفا 


۶ ۱ ۱ راهدشوا رآزادی 


زندان قدیم را در بیاورد و لباسهای زندان جدید رابه تن کند. وقتی لخت شدیم, 
" انیفورم‌های ساده و خاکی رنگ روین آیلند را به طرف ما پرت کردند. 
مقررات آپارتاید حتی تا لباسها هم گسترش پیدا کرده بود. همه ما جز 
کاتراد. لوارك.يكك عرق گیر شل و ول ويكبالاپوش کریاسی گرفتيم. یه کاترادا کد 
تنها هندی در میان ما بود شلوار بلند داده شد. در حالت عادی آفریقایی‌ها 
صتتلهایی که از لامتیاف اتزمییل درس که کر یات سس که با در ین مود پا 
کفش دادند. کاترادا تنها کسی بود که به او جوراب هم دادند. اختصاص دادن 
شلوارك به آفریقایی‌ها به این منظور بود که به ما یادآور شوند که ما «بسر» لقبی که 
پادوهای سیاهپوست دارند. هستیم. من آن روز شلوارك را پوشیدم. اما قسم خوردم که 
این کار زیاد طول نخواهد کشید. ۱ 
نگهبانان با تفنگ خود محلی را که باید به آن سو می‌رفتيم به ما نشان 
من داژن وتو اه خود زاب شووت امس وفهی ها باق ای دامن رو 
«برو!» ساکت!» «ایست!» آنها به آن شیوه متکبرانه‌ای که از دفعهٌ قبل به یاد 
داشتم با ما رفتار نمی کردند و هیچگونه احساساتی از خود بروز نمی‌دادند. . 
زندان قدیمی فقط جایگاهی موقتی برای ما بود. مقامات زندان درحال 
تکمیل يك ساختمان کاملاً جداگانه برای زندانیان سیاسی بودند که اقدامات امنیتی در 
آن به شدیدترین صورت ممکن رعایت شده بود. وقتی در آنجا بودیم اجره خارج . 
شدن یا تماش گرفتن با دیگر زندانیان را نداشتیم. 


ما ماد 


صبح روز چهارم ما را دستبند زدند وبا کامیون سرپوشیده‌ای به زندانی درون 
يك زندان بردند. اين ساختمان جدید در واقع يك دژ سنگی يك طبقه و چهارگوش 
بود که در وسط آن حیاطی با کف سیمانی در ابعاد سی متر در ده متر قرار داشت. 
درسه طرف این حیاط سلولهایی ساخته شده بود و در طرف چهارم دیواری به 
ارتفاع حدود شش متر بود که در بالای آن نگهبانان با سگهای آلمانی روی لب پهن 
دیوار کت می زدلله 


آن سه ردیف سلول به بخش ۰۸ 8 و6 معروف بود و ما را در بخش 8 در 
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منتهی‌الیه شرقی آن چهاردیواری جای دادند. به هريك از ما سلولهای انفرادی در دو 
طرف يك راهروی دراز داده شد که نیمی از سلولها رو به حیاط بودند. روی‌هم حدود . 
سی سلول در آن راهرو بود. تعداد کل زندانیان در سلولهای انفرادی حدود بیست و 


بود. هر سلول دو در داشت: يك در فلزی یا مشبك با میله‌های آهنیل در داخل و يك 
در چوبی کلفت در بیرون از آن. در طول روز فقط در مشبك آهنی قفل بود. اما در 
شب در چوبی نیز قفل می‌شد. 

اين سلولها با عجله ساخته شده بود و دیوارها هميشه نم داشت. وقتی این 
موضوع را با افسر فرمانده درمیان گذاشتم او به من گفت که بدن ما آن رطوبت ر 
جذب خواهد کرد. به هر نفر سه پتو داده شد که چنان نخ‌نما و پوسیده بودند که واقعاً 
آن سوی آنها نیز قابل ریت بود. تختخواب ما نیز عبارت بود از يك تشكك حصیری يا 
کنفی . بعدها به ما يك تشك نمدی هم دادند که روی تشك حصیری قرار دادیم تا 
کمی ترم شود. در آن وقت سال, سلولها چنان سرد وپتوها چنان نازك بودند که ما 
هميشه با لباس می‌خوابيدیم. 

سلولی که به من داده شد در ابتدای راهرو و مشرف به حیاط بود و ینجرءٌ 
کوچك آن پایین بود. می‌توانستم با سه قدم طول سلول را طی کنم. وقتی دراز 
می کشیدم با پاهایم دیوار را حس می کردم و سرم به سیمانهای دیوار روبروی ان 
می‌مالید. پهنای سلول حدود دومتر و کلفتی دیوارها نیز حداقل نیم متر بود. بیرون 
هر سلول کارت سفیدی چسانده شده بود که روی آن نام و شمارة ما نوشته شده بود: 
روی کارت من نوشته بودند: «ان.ماندلا ۴۶۶/۶۴» که به این معنی بود که من 
چهارصد و شصت‌وششمین زندانی‌ای هستم که در سال ۱۹۶۴ وارد جزیره شدهام. 
در آن زمان من چهل وشش سال داشتم و يك زندانی محکوم به حبس ابد بودم و آن 
فضای تنگ و کوچك به مدتی نامعلوم خاندٌ من بود. 

فوراً تعدادی از زندانیان را که در بخش عموسی؛ زندانی بودند به ما ملحق 
کردند. بخش عمومی يك ساختمان آجری کم‌ارتفاع بود که از بخش 3 زیاد فاصله 


۸ ا ۱ راه‌دشوا رآزادی 


نداشت. در زندان عمومی که به بخش‌های ۳ و 6 معروف بود حدود يك هزار نفر» 
غلا زندابیان معمولی با جرایم عرفی» زندانیبودند. حذود يكه چهارم از آنها زندنین 
سیاشی بودند و تعدادی از آنها به بخش ظ منتقل شدند. ما به دو دلیل از زندانیان 
عمومی جدا نگه داشته می‌شدیم: نخست آنکه از نظر امنیتی خطرناك محسوب 
می‌شدیم و دلیل دوم این بود که از نظر سیاسی خطرناکتر به حساب م ی آمدیم. 
مقامات زندان بیم داشتند که ما دیگر زندانیان را به دیدگاههای سیاسی خود «مبتلا» 
از جمله افرادی که به بخش ما منتقل شد. جرج پيكك» یکی از بنیانگذاران 
«سازمان خلت رنگیی‌پوست آفریقای جنوبی» بود. او نیز به خیات به دولت متهم شده 
ود و آخیرا نله به عضویت شورای شهر کیپ ناون:ذرامته بود: جرح به اتهام کار 
گذاشتن مواد منفجره در خارج از یکی از زندانهای کیپ تأون محکوم شده بود. دئیس 
بروتوس, یکی دیگر از رنگین‌پوستهای فعال که شاعر و نویسنده و اهل پورت الیژابت 
بود به اتهام نقض ممنوعیت‌های تعیین شده برای او زندانی شده بود. همچنین بیلی 
نایر» از اعضای قدیمی کنگرهٌ هندی‌های ناتال به ما پیوست که به اتهام خرایکاری و 
عضویت در «نیزهُ ملت» محکوم شده بود. . ۱ 

بعد از چند روز دوستان بیشتری به ما ملحق شدند که نویل الکساندر نیز در میان 
آنها بود. او از متفکران برجستة رنگین‌پوست و عضو«جنبش وحدت اقوام غیراروپایی» 
بود. نویل شعبه‌ای تندرو و کوچك به نام «باشگاه چی‌چان» در کیپ تاون تأسیس کرده 
بود که در آن جنگ چریکی تدریس می‌شد. اواز دانشگاه کیپ‌تاون لیسانس واز 
دانشگاه توبینگن آلمان در رشته ادبیات آلمانی درجه دکترا گرفته بود. دو نفر دیگر نیز با 
تویل بودند: فیکیل بام» دانشجوی حقوق دانشگاه کیپ‌تاون و عضوباشگاه چی چان» و 
«زفانیا موتوینگ» عضو کمیته اجرایی ملی کنگره پان_آفریکنیسم. زفانیا در اورلاندو 
معلم بوده واز مخالفان سرسخت قانون مربوط به تحصیلات اتباع بانتوزبان بود. سه نفر 
روستایی منسن اهل ترانسکی نیز به اتهام توطئه برای سوءقصد به جان 
کی.دی .ماتانزیماء که اکنون وزیر اعظم ترانسکی خودمختار بودء با ما زندانی شدند. 

به این ترتیب يكك گروه بیست نفری از زندانیان سیاسی شدیم که من برخی از 
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آنها را می‌شتاختم. برخی دیگر را فقط نامشان را شنیده بودم و دیگران را اصلا 
نمی‌شناختم. معمولاً در زندان؛ یکی از اوقات خوش همان دیدن دوستانٌ قدیمی و 
چهره‌های جدید است اما جو و شرایط حاکم در آن چند هفتة اول جنان مستمدانه بود 
که ما حتی نمی‌توانستیم به یکدیگر سلام کنیم. تعداد نگهیانان به اندازهُ تعداد زندانیان 
بود و آنها با تهدید و ارعاب مقررات را اجرا می کردند. 
در هفتة اول کاری را شروع کردیم که تا چند ماه بعد به آن کار اشتغال 
داشتیم. هر روز صبح يك محمولاٌ سنگ که اندازءٌ سنگ‌ها حدوداً بهاندازة يك توپ 
والیبال بود در کنار در حیاط تخلیه می‌شد. به ما چکش‌های چهار پوندی یا یرای 
سنگ‌های بزرگتر چکش‌های چهارده پوندی داده می‌شد. کار ما اين بود که سنگ‌ها 
را خرد کنیم. ما را به چهار ردیف تقسیم می کردند و فاصلهٌ ما با هم حدود يك مترونیم 
بود و بعد چهارزانو روی زمین می‌نشستیم و سنگ‌ها را می‌شکستيم. به هر يك از ما 
يلك حلقهٌ پلاستیکی کلفت که از لاستيكك اتومبیل درست شده بود می‌دادند تا سنگ‌ها 
را درون آن بگذاريم و خرد کنیم. علت استفاده از حلقه این بود که از پخش شدن 
تراشه‌های سنگ جلوگیری کند اما در عمل به زحمت چنین اثری داشت. ما برای 
محافظت از چشمان خود ماسکهای سیمی موقتی به صورتمان می‌زدیم. 
نگهبانان برای آنکه سکوت را حفظ کنند بین ما قدم می‌زدند. در طول چند 
هفتهٌ اول نگهبانان دیگر بخش‌ها و حتی دیگر زندانپان برای دیدن ما می‌آمدند وٍ 
طوری به ما خیره می‌شدند گویا ما کلکسیونی از حیوانات وجشی کمیاب هستیم که 
. در قفس به نمایش گذاشته‌اند. کار ما دشوار و خسته کننده بود. این کار آن‌قدر 
پرتحرك نبود که ما را گرم نگه دارده اما به قدری انرژی می‌برد که باعث می‌شد هم 
عضله‌های ما درد بگیرد. 
ماههای ژوتن و ژوئیه غم‌انگیزترین ماهها در روین آیلند بودند. هوا زمستانی 
می‌شد و باران شروع به باریدن می کرد. به نظر می‌رسید هوا هیچگاه از حدود ۵ 
درجهٌ سانتیگراد بالای صفر گرمتر نمی‌شود. حتی زمانی که هوا آفتابی بود» من در 
پیراهن نازك خود می‌لرزیدم. در آن زمان بود که من معنای واقعی این عبارت را که 


۵.۰ راه‌دشوا رآزادی 


سرما تا مغز استخوان می‌رسد. درك کردم. هنگام ظهر برای صرف ناهار از کار 
دست می کشیديم. هفتةٌ اول به ما فقط سوپ دادند که به شکل وحشتناکی بدبو بود. 
بعدازظهرها به ما اجازه داده می‌شد نیم ساعت تحت نظارت شدید نگهبانان ورزش و 
ترمش کنیم. ما به صورت يك صف تك‌نفره دور حیاط به تندی می‌دویدیم. 

در یکی از همان روزهای اول که سنگ‌ها را خرد می‌کردیم. یکی از نگهبانان 
به کاترادا دستور داد چرخ دستی پرشده از خرده‌سنگ را به کامیونی که در کنار در 
ورودی پارك شده بود ببرد. کاترادا جوان لاغری بود که به کار بدنی سخت عادت 
نداشت. آو نمی توانست چرخ دستی را تکان دهد. نگهبان داد زد: «چرخ را تکان 
بده!» همینکه کاترادا موفق شد چرخ را کمی به جلو هل دهد به نظر رسید که 
چرخ الان واژگون می‌شود و نگهبان شروع به خندیدن کرد. می‌توانستم ببینم که 
کاترادا مصمم است که اجازه ندهد آنها بهانه‌ای برای خندیدن پیدا کنند. من 
می‌دانستم که چگونه باید چرخ دستی را کنترل کرد بنابراین از جا پریدم و به كمك او 
رفتم و قبل از آنکه نگهبانان فرصت کنند به من دستور بدهند که سر جای خود 
بنشینم موفق شدم به کاترادا بگویم که چرخ را آهسته به‌جلو ببرد و در اینجا مسا 
تعادل مطرح است نه قدرت اوسرش را تکان داد وبعد با دقت چرخ را در طول 
حیاط جلو برد. نگهیانان از خندیدن دست کشیدند. ۰ 

۰ صبح روز بعد مسئولان ما سطل بسیار بزرگی را در حیاط قرار دادند و اعلام 
فد این سطان در پیات هفته بی تا تمه پ از هردمسنگ نله باس دما بعت کار 
کردیم و موفق شدیم . هفتة بعد نگهیان ما اعلام کرد که باید اکتون سه چهارم سطل را 
پر کنیم. ما باز هم با جدیت و کوشش زیاد کار کردیم و موفق شدیم. هفته بعد به ما 
دستور داده شد که باید تمام سطل را در عرض یلك هفته‌پر کنیم. می‌دالستیم که 
دیگر نمی‌توانیم اين وضع را تحمل کنیم. اما چیزی نگفتیم. ما حنتی موفق شدیم آن 
سطل را به هر نحو که بود پر کنیم» اما نگهبانان ما را تحريك کرده بودند. ما با زمزمه 
کردن تصمیمی گرفتیم: از این پس کمتر از سهمیةٌ تعیین شده کارخواهيم کرد. هفته 
بعد ما نخستین اعتصاب خود در جزیره را با کم کاری شروع کردیم و سرعت کار 


خود را به تقریباً نصف سرعت کار در هفته‌های گذشته تقلیل دادیم تا نسبت به این 


فصل هشتم / زندان روبن آیلند : سالهای تیره وتار ۱ 2۰۱ 


دستورات غیرعادلانه و افراطی اعتراض کنیم. نگهبانان فوراً متوجه شدند و ما را 
تهدید کردند. اما ما سرعت کار را افزایش ندادیم و این استراتژی کم‌کاری را تا 
زمانی که در حیاط کار می کردیم ادامه دادیم. 
ع جد 

روبن آیلند نسبت به سال ۱۹۶۲ که من مدت دوهفته در آن زندانی بودم 
خیلی فرق کرده بود. درسال ۱۹۶۲ تعداد زندانیان کم بود و این محل بیشتر محل 
تجربه‌اندوزی بود تا يك زندان تمام عیار. دو سال بعد روین آیلند بدون تردید 
وحشتناکترین و بیرحمترین پایگاه در سیستم کیفری آفریقای جنوبی بود. این زندان 
نه تنها برای زندانیان» بلکه برای کارکنان زندان نیز محل سختی کشیدن بود. . دیگر از 
نگهبانان رنگین‌بوست که سیگار به ما می‌دادند و ابراز همدردی ودلسوزی می کردند 
خبری نبود. نگهبانان همه سفیدپوست بودند و به زبان آفریکتر حرف می‌زدند و يك 
رابطهٌ نوکر و اریابی را طلب می‌کردند. آنها به ما دستور می‌دادند که آنها را «اریاب» 
صدا کنیم که ما از اين کار امتناع می‌کردیم. تقسیم‌بندی نژادی در روین آیلند مطلق 
بود: هيچيك از تگهیانن, سیاهپوست و هيچيك از زندانیان سفیلپوست نبودند. 

منتقل شدن از يك زندان به زندان دیگر مستلزم پشت سر گذاشتن دوره‌ای 
است که در آن خود را با اوضاع جدید تطبیق دهید. اما سفر به روین آیلند مانند رفتن 
به كِ دیگری بود. دور ویرت بودن» آن را نه تنها به يك زندان دیگر بلکه به دنیای 
خاص خود و بسیار متفاوت از دنیایی که از آن آمده بودیم تبدیل می کرد. آن روحي 
بالایی که هنکام ترك پرتوریا داشتیم» بر اثر جو توأم با سختگیری از بين رفته بود. ما 
با این حقیقت روبرو شده بودیم که از این پس زندگی ما بدون تردید چهره‌ای تیره و 
دلتنگ کننده خواهد داشت. در پرتوریا خود را با خانواده و طرفداران خود نزديك و 
۳ در تماس حس می کردیم و در این جریره احساس می‌کردیم رابطة ما با دنیای خارج 
قطع شده و واقعاً هم همین طور بود. تنها چیزی که ما را تسکین می‌داد این بود که با 
هم بودیم. ترس من بزودی جای خود را به این احساس داد که مبارزه‌ای جدید و 


متفاوت شروع شده است. 


۲ ۱ راهءدشوا رآزادی 


از همان روز آول من نسبت به پوشیدن شلوارك اعتراض کردم. خواستار 
دیدن رئیس زندان شدم و فهرستی از شکایات تهیه کردم. نگهبانان اعتراض مرا نادیده 
گرفتند اما در پایان هفتةٌ دوم يك شلوار کهنة خاکی‌رنگ کف سلولم پرت شد. هیچ 
ک و شوزدتکد راد راهش ی تانست ابو رما شوشعال کید ما یل ار 
پوشیدن آن پرسیدم آیابه دوستانم نیز شلوار بند ددهند 

جواب منفی بود ومن به نگهبانان گفتم شلوار را برد و اصرار کردم که باید همه 
زندانیان آفریقایی شلوار بلند داشته باشند. نگهبان غرولند کرد و گفت: «ماندلا» تو 
فیس گویتی که شزرا زبا دم شواهی ویمبه وفتن شرا جلته بترم ععی آننزا 
نمی‌پوشی». نگهبان از دست زدن به شلواری که يك سیاهپوست آن رایوشیده بود 
امتناع کرد و سرانجام خود افسر فرمانده برای برداشتن آن آمد. او گفت: «خیلی خوب. 
ماندلا» توهم لباسی مثل بقیه می‌پوشی.» من پاسخ دادم که اگر می‌تواند به من شلوار 
بلند بدهد جرا نمی تواند به همه زندانیان نیز شلوار بلند بدهد؟ اویاسخی نداشت. 


)1۰( 

در پایان هفتةٌ دوم آقامت در جزیره به ما اطلاع دادند که برام نیشر و جوئل 
جوف, وکلای مشاور ما روز بعد به دیدنمان می‌آیند. وقتی آنها وارد شدند ما را برای 
دیدن آنها بردند. هدف از اين ملاقات آنها دوجانبه بود: هم دیدن محل و شرایط ما و 
هم رسیدگی به اين مسأله که آیا ما هنوز هم نمی‌خواهیم تقاضای استیناف بدهیم. 
فقط چند هفته از آخرین باری که آنها را دیده بودیم می گذشت اما به نظر می‌رسید 
ان تبوطر کتسیای اسن به ارم رسد ارات کی بای ار 

دنیای دیگر هستند. 
را زیر نظر 
داشت. دوست داشتم آنها را در بغل بگیرم» ولی حضور سرگرد مانعم می‌شد. به آنها 
گفتم که همه ما خوب هستیم و توضیح دادم که به همان دلایلی که قبلاً بیأن کرده‌ایم» 
با استیناف مخالف هستیم. از جمله این دلایل» این حقیقت بود که نمی خواستیم با 
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استیتاف در پرونده‌های دیگر متهمان کنگره مللی آفریقا مداخله کنیم. برام و جوئل 
ظاه را رضایت دادند اما می‌دانستم که برام معتقد است ما باید تقاضای استیناف 
۷ ۱ 

وفتی گفتگوی مابه بایان رسید» من به اختصار حال مولی» همسر برام را 
جویا شدم. به محض آنکه نام مولی را به زبان آوردم. برام از جا بلند شد؛ روی خود 
را به سوی دیگری کرد و فوراً از اتآق بیرون رفت. چند دقيقة بعد بازگشت. او اکنون 
دوباره آرام به نظر می‌رسید و گفتگو را از سر گرفت اما به سوّال من در مورد حال 
مولی پاسخ نداد. ۱ 

ملاقات ما کمی بعد به پایان رسید و وقتی با سررگرد به شلولهای خود 
بازمی گشتیم او به می گفت: «ماندلاه از رفتار برام فیشر تعجب کردی؟» گفتم که بله. 
سر گر دید من کات که رل تفه قیال درداف صادق. رانشد کی مهدفه ارسخه از 
گفت برام رانندگی اتومبیل را برعهده داشته و برای اجتناب از برخورد با حبیوانی در 
جاده از مسیر منحرف شده و به داخل رودخانه‌ای افتاده و مولی در انجا غرق شده 
است: ۱ ۱ ۱ 

ما از این خبر متأثر شدیم. مولی زئی فوق‌العاده بود. او بخشنده و دور از 
خودخواهی و کاملاً خالی از هرگونه تعصب بود. او بیش از آنچه دیگران می‌دانستند 
از برام حمایت کرده بود. اوبرای برام يك همسر؛ يكك دوست و يك همکار بود. برام 
قبلاً نیز فاجعه‌ای را در زندگی اش تجربه کرده بود. پسرش که به بیماری دیابت مبتلا 
بود. در نوجوانی مرده بود. 

عمل روی‌گرداندن در واکتش به سوّال من در با حال مولی از ویژگی‌های 
برام بود. او مردی بود که دوست نداشت هیچگاه بار دردها و مشکلات خود را بر 
دوش دوستانش بگذارد. او به عنوان يك فرد آفریکنر که وجدانش او را مجبور 
می کرد میراث خود را رد کند و از سوی مردم خودش تبعید شود. کمی شهامت و 
فداکاری از خود نشان داد که به خودی خود با ارزش بود. من فقط با بیعدالتی 
می‌جنگیدم. نه با مردم خودم. ۱ 

من به سرگرد اطلاع دادم که قصد دارم نامةٌ تسلیتی برای برام بتویسم و او 


۴ ۱ راهء‌دشوا رآزادی 


پاسخ داد که می‌توانم بنویسم. قوانین حاکم در مورد نامه‌نگاری در آن زمان بسیار 
جدی و سخت بود. ما فقط اجازه داشتیم برای اعضای درجه يك خانواده نامه بنویسیم 
. و مجموع کلمات هر نامه که شش ماه يك بار نوشته می‌شد نباید از بانصد کلمه تجاوز 
می‌کرد. بنابراین وقتی سرگرد با نامه نوشتن به برام مخالفتی نکرد من متعجب شدم. 
اما او به این موافقت خود پایبند نماند. من نامه را نوشتم وبه سر گرد دادم» اما اين نامه 


يب 


3 

بعد از چند ماه زندگی ما الگوی مشخصی پیدا کرد. زندگی در زندان حالتی 
معمولی و پیش‌پا افتاده پیدا می‌کند: هر روز مثل روز قبل است» هر هفته مثل هفتة 
قبل است و بنابراین ماهها وسالها با هم درهم میآمیزند و یکی می‌شوند. هرچیزی 
تایخ از اين الگو موجب عصبانیت مسئولان می‌شود چون زندگی روزمره و عادی» 
نشانهةٌ يك زندان خوب و تحت کنترل است. 

این نوع ژندگیبترای زنذانی قبز آرانش بنخش است وبه همین دلیلن 
می‌تواند يك دام باشد. زندگی روزمره و عادی را می‌توان باتوی زیبایی خواند که 
مقاومت در برابر آن دشوار است» چون اين نوع زندگی باعث می‌شود که زمان تندتر 
جلوتر برود. ساعت مچی و هرگونه زمان سنجی در روین آیلند ممنوع بود تا به این 
طریق ما هیچگاه دقیقاً ندانيم که چه زمانی و چه روزی است. ما به فریادها و 
صدای سوت نگهبانان و زنگ‌ها وابسته شده بودیم. در زمانی که هر هفته به هفتة 
قبل شبیه است. باید تلاش کرد به خاطر سپرد که چه روز و چه ماهی است. یکی 
از نخستین کارهایی که من انجام دادم درست کردن يك تقویم روی دیوار سلولم 
بود. از دست دادن حس زمان» شیوء راحتی برای از دست‌دادن درك و حتی 
سلامت عقل است. 

زمان در زندان کند حرکت می‌کند. روزها بی‌بایان به نظر می‌رسند. کند بوّدن 
گذشت زمان معمولاً با بطالت و بیکاری همراه است. اما اين در مورد روین آیلند 
درست نبود. ما ریا ممیاته بر کر انجام کاری مثل کار کردن» مطالعه و حل 
اختلافات بودیم , با این حال زمان بسیار کند حرکت می‌کرد. این تا اندازه‌ای به این 


فصل هشتم / زندان روین آیلند : سالهای تیره وتار ۵2۵ 
.۰ حاکن تخت 


دلیل است که کارهایی که در خارج از زندان انجام آن چند ساعت یا چند روز طول 
مس کشتله در زندان چند ماه یا چند سال به طول می‌انجامد. رسیدگی به تقاضایی 
برای گرفتن يك خمیر دندان شش ماه یا يك سال طول می کشد. يكک بار احمد کاترادا 
گفت در زندان دقایق به سال می‌مانند» ولی سالها مثل دقیقه سریح می‌گذرند. يك 
بعدازظهر که سرگرم خرد کردن سنگها در حیاط زندان هستید ممکن است به نظر 
وش تا ابد ادامه دارد» اما ناگهان پایان سال است و شما نمی‌دانید آن همه ماه کجا 


رفته‌اند. 
مشکل هر زندانی» بویژه زندانی سیاسی» اين است که چگونه همان گونه که 
وارد زندان شده بماند. چگونه بدون آنکه شکسته شده باشد. از زندان بیرون رود.۱ 


چگونه اعتقادات خود را حفظ و حتی تقویت کند. نخستین کار در راه نیل به این 
هدف این است که یاد بگیرد دقیقاً چه باید انجام دهد تا زنده بماند. شخص برای این 
منظور باید قبل از اتخاذ هر نوع استراتژی» هدف دشمن را بشناسد تا بتواند ۳ 
بین ببرد. زندان برای خرد کردن روحيدٌ فرد و از بین بردن اراد او طرح‌ریزی شده 
است. مسئولان برای این منظور سعی می‌کنند از ضعف‌ها بهره بگیرند» هرگونه. 
ابتکار عملی را نابود کنند و هرگونه علامت و نشانه‌ای حاکی از موجودیت فردی را 
نفی کنند: هدف در انجام تمام این اقدامات از بین بردن آن جرقه‌ای است که ما را 
اسان و آنته کهاهیشن زمیساود: 
بقای ما به درك این موضوع بستگی داشت که مسئولان دز تلاش انجام 
چه‌کاری هستند و باید این درگ خود را بااهم درمیان می‌گذاشتيم. مقاومت برای 
۰ شخصی که تنهاست. کاری دشوار وحتی ناممکن است. نمی‌دانم اگر من تنها بودم 
موفق به این کار می‌شدم یا خیر . اما بزرگترین اشتباه آنها این بود که ما را با هم در 
يك جانگه داشتند. چون وقتی با هم بودیم عزم و اراد ما تقویت می‌شد. ما از 
یکدیگر حمایت می کردیم و به هم قدرت می‌دادیم. هرچه را که می‌دانستیم یا به آن 
پی می‌بردیم به یکدیگر می گففيم وبا فسمت کردن این اطلاعات» جرأت و امید خود 
را چند برابر می کرديم. این حرف به معنای آن نیست که واکتش ما در برابر 
سختی‌ها یکسان بود. انسانها توانایی‌ها و ظرفیت‌های یکسانی ندارند و در برابر 


2۶ واه‌دشوا رآزادی 


فشارها واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. اما افراد قویتره افراد ضعیف‌تر را تقویت 
می کردند و در این روند هر دو قوی‌تر می‌شدند. سرانجام. ۳ برای خود 
زندگی خاصی در زندان ایجاد کنیم. همان‌طور که حتی مقامات نیز تصدیق 
می کردند. نظم زندان را نه نگهبانان بلکه خود ما حفظ می کردیم. 
شخصی که رهیر است گاهی مجبور می‌شود اعمالی انجام دهد که چندان 
مورد علاقةً دیگر ان نیست» یا آنکه نتایج آن سالها بعد روشن خواهد شد. پیروزیهایی 
مود دارفل که شوه ها فتط خر این حقیفت انیت که فقط افرادین که ند این پر رها 7 
دست یافته‌اند از آن باخبرند. این بویژه در مورد زندان صدق می کند. در آنجا شخص 
باید از صادق بودن نسبت به آرمانهای خود تسکین و آرامش پیدا کند» حتی اگر 
هیچکس از اینامر باخبر نباشد. ۱ 
جنگیدن و مبارزه اکنون مسأله‌ای فرعی شده بود» اما من می‌دانستم که دست 
از مبارزه نخواهم کشید. من در میدانی کوچکتر و متفاوت بودم؛ عرصدای که تنها 
تماشاگران آن خود ما و مخالفان ما بودند. از نظر ما مبارزه در زندان نوع کوچك شده 
مبارزه به طوراعم بود. ما به همان شکلی که در بیرون جنگیده بودیم. در داخل نیز 
مبارزه می کردیم. نژادپرستی و سر کوب در همه جا یکسان بود و فقط من مجبور بودم 


زندان ای ۳ برأی ربودن شأن و مرتبةٌ شخصی با هم تبانی می‌کنند. 


این به خودی خود اطمیتان میداد که من زنده خواهم ماند. جون هر شخص با 
موشنه‌ای که سعی کید شان و شعصیت مرا از من بگیره قطماً بارنت: خواست شد؛ 
زیرا من به هیچ قیمتی و تحت هیچ فشاری حاضر به جدا شدن از آن نیستم. من 
هیچگاه این احتمال را جدی نگرفتم که ممکن است نتوانم روزی از زندان بیرون 
بروم. هیچگاه فکر نمی کردم که حبس ابد واقعا به معنی آن است که تا پایان عمر در 
زندان می‌مانم و در پشت میله‌ها جان می‌دهم. احتمالاً به این دلیل اين احتمال را 
انکار می کردم که فکر کردن به آن برایم بسیار ناخوشایند بود. اما هميشه می‌دانستم 
که روزی بار دیگر علف‌ها را در زیر پای خود احساس خواهم کرد و به عنوان يك 


مرد ازاد در زیر تور خورشید قدم خواهم زد. 
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من اساسا شخصی خوشبین هستم. نمی‌توانم بگویم که اين خصلت من ذاتی 
است يا اکتسابی. فاید؛ خوشبیتی این لست که شخص سربلند می‌ماند و به جلو 
می‌رود. لحظات تیره و تار زیادی در عمرم پیش آمد که ایمانم به انسائیت را در محك 
آزمون قرار داد. اما من هیچگاه خود را تسلیم ناامیدی نکردم؛ چون مرگ و شکبت 


در جنین رأهی غنوده‌اند. 


2۱) 


هر روز صبح ساعت پنج‌ونیم نگهیان شب ما را بیدار می کرد. او يك زنگ 
برنجی را در راهرو به صدا درم ی آورد و با صدای بلند می گفت: «بیدار شوید! بلند 
شوید!» من هميشه عادت داشتم صبح‌ها زود از خواب بیدار شوم و بنابراین زود بیدار 
شدن برایم سخت نبود. با وجودی که ما را ساعت پنج‌ونیم بیدار می‌کردند اما تا 
يك‌ریع به هفت در سلول می‌ماندیم و منظور از اين کار اين بود که در اين مدت ما 
سلولهای خود را تمیز کنیم وپتو و تشك خود را جمع کنیم. در سلولها آب لوله کشی 
وجود نداشت وبه جای توالت يك سطل آهنی داشتیم که «بالی» تامیده می‌شد. قطر 
این سطل حدود ده اینج (۲۵ سانتیمتر) بود و يك دریوش چینی مقعر داشت که درون 
آن آب ريخته می‌شد. این آب برای اصلاح صورت و تمیز کردن دست و صورت 
استفاده می‌شد . 

نات يك‌ریع به هفت به ما اجازُ خروج از سلول داده می‌شد و نخستین 
کاری که انجام می‌دادیم اين بود که «بالی»ها را تمیز کنیم. اين سطل‌ها باید بدقت در 
< دستشویی انتهای راهرو تمیز می‌شد. در غیر این صورت بوی تعفن می‌دادند. تنها 
نکتهٌ خوشایند در مورد تمیز کردن بالی این بود که در این لحظات اول صبح 
می‌توانستیم با دوستان خود حرف بزنیم. نگهبانان دوست نداشتند هنگامی که ما 
بالی‌ها را تمیز می کردیم نزديك ما باشند بنابراین فرصتی برای حرف زدن پیش 
می‌آمد. ۱ 

ولج باتارن ماما مر سترایا تشط ودایان شش موش 
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تحویل داده می‌شد. صبحانه عبارت بود از پورء ذرت از ذرت جوشانده شده که 
زندانیان عمومی آن را در کاسه‌ای می‌رپختند و بعد از میان میله‌های سلول به داخل 
می‌ریختند. این نوعی شوخی بود و گرفتن پوره به شکلی که روی زمین نریزد به: 
دستی ماهر نیاز داشت. 
بعد از بچند ماه صبحانه در حیاط زندان و در بشکه‌های فلزی کهنه به ما داده 
می‌شد. ما با کاسه‌های فلزی ساده فرتی برمی‌داشتيم. همچنین مایعی که آن را قهوه 
می‌نامیدند به ما می‌دادند اما در واقع اين مایع همان ذرت آسیاب شده بود که آن را 
آتقدر بو داده بودند که سیاه شود و بعد با اب جوشانده بودند. بعدها وقتی اجازه یافتیم 
برای خوردن صبحاته به حیاط برویم من تا زمان رسیدن صبحانه در اطراف حیاط 
می‌دویدم. 
غذا در زندان مانند هرچیز دیگری خالی از هر گونه تبعیض است. 
به طور کلی رنگین‌پوست‌ها و هندی‌ها غذایی که کمی بهتر از غذای 
آفریقایی‌ها بود می‌گرفتند اما در واقع چندان فرقی با غذای ما نداشت. مقامات زندان 
همواره می گفتند که در غذای ما موازنه برقرار است و در واقع همین‌طور بود. چون 
هم غیرقابل خوردن و هم غیرقابل قبول بود. غذا یکی از مواردی بود که اعتراضات 
زیادی به آن می‌شده اما در آن روزهای اول نگهبانان می گفتند: «غذای شما.کافرها در 
زندان بهتر از آن غذایی است که در خانه می‌خوردید!» 
و 
در وسط صبحانه خوردن نگهبانان داد می کشیدند: «به جای خود! به جای 
خود!» وما در بیرون از سلول به صف می‌ايستاديم تا بازرسی شویم. همه زندانیان 
باید سه دکمةٌ لباسشان بسته بود و وقتی نگهبان از مقابل او عبور می‌ کرد باید کلاهش 
را برمی‌داشت. اگر دکمه‌ای باز بود یا کلاه زندانی بر سرش بود يا سلول تمیز و 
مرتب نبود» ما را به نقض قوانین زندان متهم می کردند و برای تنبیه یا به زندان انفرادی 
می‌فرستادند و یا زا غذا محروم می‌شدیم. ۱ 1 
بعد از بازرسی به حیاط می‌رفتیم و تا ظهر سنگ می‌شکستیم. هیچگونه 
زنگ تفریحی در کار نبود. اگر کند کار می‌کردیم نگهبانان با فریاد از ما می‌خواستند 
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که تندتر کار کنیم. هنگام ظهر زنگ تاهار زده می‌شد و يك بشکً فلزی دیگر را که 
حاوی غذای ظهر بود به داخال حیاط می‌آوردند. ناهار ما شامل ذرت جوشانده شده 
بود. به هندی‌ها و رنگین‌پوست‌ها سوپ ذرت که گاهی با سبزیها همراه بود داده 
تا 

برای ناهار اغلب به ما «معجون» هم می‌دادند که عبارت بود از پودر ذرت و 
کمی مخمر. اين پودر باید در آب یا شیر حل شود و اگر غلیظ باشد. نوشیدنی 
خوشمزه‌ای است اما در زندان آن‌قدر کم از این پودر به ما می‌دادند که به زحمت 
رنگ آب را عوض می کرد. من معمولاً سعی می کردم چند روزی جیرءٌ خود را 
ذخیره کنم تا برای درست کردن يك نوشیدنی خوب کافی باشد اما اگر مقامات زندان 
پی می‌بردند که کسی جيرهٌ خود را ذخیره می کند. پودر او توقیف می‌شد و خودش 
هم مجازات می‌گردید. 

بعد از ناهار تا ساعت جهار که نگهبانان سوت خود را به صدا درمی آوردند. 
کار می کردیم. در این ساعت بار دیگر صف می کشیدیم تا ما را شمازش و بازرسی 
کنند. سپس نیم‌ساعت برای تمیز کردن خودوقت داشتیم. حمام در انتهای زاهرو 
بود و دو عدد دوش و يك شیر آب و سه سطل فلزی بزرگ در آن بود که به عنوان 
وان از آنها استفاده می‌شد. ما در آنجا آب گرم نداشتیم. دراین سطل‌ها می‌نشستیم 
یا می‌ایستادیم و خود را با صابون و آب شور دریا می شستيم . و از گردوخاك روز 
پاك می‌کردیم. شستن بدن با آب سرد در زمانی که هوا نیز سرد است کار 
خوشایندی نیست. اما ما حداکثر استفاده را اژ آن می‌کردیم. گاهی اوقات هنگام 
شستن خود آواز می‌خواندیم. اين کار باعث می‌شد آب کمتر سرد به نظر رسد. 
در آن روزهای اول. اين نیز یکی از اوقات محدودی بود که می‌توانستیم تیم با هم حرف 
بزنیم. 

رأس ساعت چهارونیم بعدازظهر ضریه‌ای به در چوبی انتهای راهروی ما 
می‌خورد که معنای آن» فرارسیدن زمان گرفتن شام بود. از زندانیان بخش عمومی 
برای دادن غذا به ما استفاده می‌شد و ما بعد از گرفتن غذا برآغ ورین آن یه 
سلولهای خود برمی‌گشتيم. دوباره شام پوره ذرت بود که گاهی مقداری هویج یا کلم یا 
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چغندر نیز همراه آن به داخل سلول پرت می کردند که برای پیدا کردن آن باید 
شام کفتی: آکر ای کویه مها را هه ام مانند بت کارت تا وخ 
زمانی که هویج‌ها یا کلم‌ها کپكك زده می‌شد و از خنوردن آن واقعاً مریض می‌شدیم. 
ادامه پیدا می کرد. گاهی نیز تکه گوشت کوچکی همراه با پوره به ما می‌دادند. این 
گوهنک یزیر از اتتغوان وجرین بیقه 
به رنگین‌پوست‌ها و هندی‌ها برای شام يك تکه نان (معروف به «کت کاپ» 
یعنی «سر گربه»» چون شکل سر گریه بود) و يك قطعه کرءٌ مارگارین می‌دادند. گفته 
می‌شد آفریقایی‌ها به نان اهمیت نمی‌دهند چون غذایی اروپایی است. 
طبق معمول هميشتةه غذای ما حتی از آن مقداری که در مقررات تصریح 
شده کمتر بود. علت این بود که قاجاق مواد غذایی در آشیزخانه امری رایج بود. 
" آشیزها که همگی از زندانیان بخش عمومی بودند- بهترین قسمت غذا را پرای 
خود با دونتانشان برمی‌داشتند. کاهی نیز غوشنوء‌ترین قسشت‌ها رابه نییان 
می‌دادند تا در مقابل در موارد خاص به آنها ارجحیت داده شود یا مورد لطف قرار 
یرد ب ۱ 
در ساعت هشت. نگهیان شب در راهرو را قفل می کرد و خود را با ما زندانی 
می‌نمود و کلید را از سوراخ کوچکی در روی در به نگهبان بیرون راهرو می‌داد. او 
سپس در طول راهرو قدم می‌زد وبه ما دستور می‌داد که بخوابيم. در روین آیلند 
هیچگاه برقها قطع نمی‌شد و تتها لامپ سلول ما که آن را با توری پوشانده بودند روز 
و شب روشن بود. بعدها به افرادی که برای گرفتن مدرك تحصیلی بالاتر درس 
می‌خواندند اجازه داده شد تا ده يا یازده مطالعه کنند. 
اكوستيك‌های راهرو خیلی خوب بودند و ما می‌توانستیم قبل از خوابیدن 
کمی با هم گپ بزتیم. اما اگر زمزمه‌ای را به وضوح می‌شنیدیم؛ نگهبان نیز آن را 
می‌شنید و فریاد می‌زد: «ساکت!» نگهبان چند بار طول راهرو را طی می‌کرد تا 
مطمئن شود کسی چیزی نمی‌نویسد یا نمی‌خواند. بعد از چند ماه ما کمی شن در 
راهرو می‌ريختيم تا صدای پای نگهیان را بشنویم و وقت داشته باشیم که حرف زدن را 
متوقف کنیم یا هرچیز ممنوعه‌ای را که در دست داشتیم پنهان کنیم. فقط وقتی که 


۱ 
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کاملاً ساکت می‌شدیم» نگهیان روی صندلی در دفتر نت در اتتهای رآهرو 


می‌نشست و تا صبح به خواب می‌رفت. 


)۲( 


يك روز صبح» چند روز بعد از ملاقات با برام و جوئل, ما را به دفتر رئیس 
زندان بردند. دفتر رئیس #ندان فقط درد جها رد مت کوزتر بوواوساشتمان سنکی 
ساده‌ای شبیه به بخش ما بود. وقتی به آنجا رسیدیم در يك صف ایستادیم و ثر 
انگشت ما را گرفتند. اين کار از کارهای معمول و رایج در زندانها بود. اما وقتی 
منتظر ایستاده بودیم متوجه شدم که یکی از نگهبانان دوربین عکاسی در دست دارد. 
بعد از آنکه اثر انگشت ما را گرفتند. سرنگهبان به ما دستور داد برای عکس گرفتن 
صف بکشیم. من به دوستانم اشاره کردم که تکان نخورند وبه نگهبان گفتم: «ممکن 
است لطفاً سندی را که کمیسیونر زندان در آن دستور داده عکس ما گرفته شود 
تشان دهید.» برای گرفتن عکس از زندانیان چنین نامه‌ای لازم بود. 

آشنایی با مقررات هميشه سودمند بود چون خود نگهبانان اغلب اطلاعی از 
آنها تداشتند و می‌توانستیم با اطلاعات خود آنها را نترسانیم. این تقاضای من نگهبان 
را غافلگیر کرد و او نتوانست توضیحی بدهد یا نامه‌ای از کمیسیونر زندان ارائه 
نماید. او تهدید کرد که اگر اجازه ندهیم از ما عکس بگیرند» ما را متهم خواهد کرد 
ی و 1 
وموضوع به همین‌جا ختم شد. 

ما طبق روال معمول» به اينکه عکس ما را در زندان بگیرند اعتراض کردیم 
چون معمولاً عکس گرفتن به عنوان يك زندانی. تحقی رآمیز است. اما يك عکس 
وجود دارد که من به گرفتن آن رضایت دادم و این تنها عکس من در روین آیلند است 
که موافقت کردم از من بگیرند. 

۱2 ای 
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کردن در حیاط به ما بدهد به‌هر يك از ما يك سوزن و کمی نخ و تعدادی پیراهن پارة 
هورشد اين لبانها را بدوزيم آما ما ديديم که اکثر اين 
وغیرقابل اصلاح هستند . این کار» وظیفه‌ای عجیب می‌نمود و ۲ 


زندانیان ۷ ده بدتان 


نمی‌دانستیم علت این تغییر و تحول چیست. کمی بعد ساعت بازده صبح» دروازه 
جلویی زندان باز شد و افسر فرمانده و دومرد که کت و شلوار به تن داشتند. ظاهر 
شدند. افسر فرمانده گفت که اين دو نفر عکاس و خبرنگار از روزنامة دیلی تلگراف 
چاپ لندن هستند. او به گونه‌ای این توضیح را داد گویا بازدید اعضای مطبوعات 
اسان ار اقا نت عستو ی هک ای : 

با وجودی که این دو نفر اولین بازدید کنندگان رسمی از اين زندان ۳ 
بودند. اما ما با شك و تردید به آنها نگاه می‌کردیم. فخست آنکهآیم دوله شی 
نظارت دولت به محل آورده شده بودند و دوم آنکه می‌دانستیم دیلی تلگراف يك 
تودتافد ار سر تاتجسمل اس کمیه آرباه با شیر وستاغتت 
بنگرد. ما خوب می‌دانستیم که چهان خارج نگران وضع ماست و این به تفع دولت 
است که نشان دهد ما مورد بدرفتاری قرار نمی گیریم. 

آن دو روزنامه‌نگار آهسته در اطراف حیاط قدم زدند و ما را زیر نظر گرفتند. 
ما سر را زیر انداخته ومشغول کار خود بودیم. بعد از آنکه آنها يك دون دور 
محوطه زدند. یکی از نگهبانان ناگهان شانهٌ مرا کشید و گفت: «ماندلاء بیاء حالا باید 
حرف بزنی.» در آن روزها من اغلب از طرف دیگر زندانیان حرف می‌زدم. طبق 
مقررات زندان هر زندانی حق داشت فقط از طرف خودش حرف بزند. این کار برای " 
نفی کردن قدرت سازمان و خنثی کردن قدرت جمعی ما انجام می‌شد. ما نسبت به ‏ 
اين قانون اعتراض کردیم» اما کاری از پیش نبردیم. وقتی شکایت می کردیم اجازه 
نداشتیم حتی از کلم «ما» استفاده کنیم. اما در طول سالهای اول. وقتی مقامات به یلک 
نفر زندانی نیاز داشتند که از طرف همه حرف بزند. آن يك نفر من بودم. 

صحبت‌های من و آن خبرنگار که «آقای نیومن» نام داشت حدود بیست 
دقیقه طول کشید. من هم در بارة اين زندان و هم در بارهةٌ محاکمةٌ ریوونیا با صداقت 
حرف زدم. أومرد خوب و ملایمی به نظر می‌رسید و در پایان گفتگو گفت مایل است 
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عتکاس ازامن عکنن بگیردد من میلی بان کار تداشتم اما زضایت دادم جوم 
می‌دانستم این عکس فقط در خارج از کشور منتشر خواهد شد واگر مقاله حتی 
دوستأنه هم نوشته نشود. می‌تواند به آرمان ما کمک کند. به او گفتم که موافقم اما باید 
آقای سیسولو هم درکتار من باشد. در این عکس من و والتر در حیاط زندان در بارة 
موضوعی حرف می‌زنيم که من آن را به خاطر نمی‌آورم. من اين مقاله را هیچگاه 
ندیدم و چیزی در مورد آن نشنیدم. :بر نگارها هتوو کاملا دورانفده بوزند کة 
نگهبانان آن لباسها را بردند و دوباره چکش‌ها را در اختیار ما قرار دادند. 
۱ وود 

آن خبرنگاران دیلی تلگراف نخستین گروه از ملاقات کنندگانی بودند که در 
طول ماههای اول از روبن آیلند دیدن کردند. وقتی جریان محاکمةٌ ریوونیا هنوز در 
اذهان مردم طنین‌انداز بود. دولت مشتاق بود به جامعهٌ بین‌الملل نشان دهد که با ما به 
تخورفتا ماه قاری روز در معا کر رقم ای فزتون تا کی سای 
جزیره و اينکه چگونه ما را شکنجه می کنند و مورد حمله قرارمی‌دهند. چاپ 
می‌شد. این ادعاها موجب آشفتگی خاطر دولت می‌شد و برای مبارزه با آن يك 
بشری بازدید فلا ای را بهمویره آورمید تا این وهای سای جاتکین 

ملاقات کوتاهی نیز با يك وکیل انگلیسی داشتیم که در دیوان جهانی برای 
استقلال نامیبیا وکالت آن را برعهده گرفته بود. بعد از اين ملاقات به ما اطلاع داد 
شد که آقایی به نام «هینینگ»» نمایندهٌ انجمن وکلای دادگستری آمریکا به دیدن ما 
خواهد آمد. در آن زمان آمریکایی‌ها در آفریقای جنوبی تازگی داشتند و من کتجکاو 
بودم» تماینده‌ای از يك چنین سازمان حقوقی عظیمی را ملاقات کنم. 

روزی که قراو بود او از زندان بازدید کند. ما را به حیاط زندان آوردند. او به 
اتفاق ژدرال اشتاین. کمیسیوتر زندان که خیلی بندرت در جزیره ظاهر می‌شد وارد 
شد. ژنرال اشتاین پدیده‌ای عجیب در زندان بود. او مردی تروتمیز و مبادی آداب 
بود. کت و شلوارش هميشه از بهثرین جنس و خوش‌دوخت و طبق آخرین مد رایج 
بوذ او بسیار مدب بود وما را «آقایان» خطاب می کرد و حتی کلاهش را به احترام 


۴ : ۱ راهدشوا رآزادی 


ما برمی‌داشمت و این کاری بود که هیچکس در ژندان در مقابل ما حاضر به انجام آن 
نبود. با این وجود او با نادیده گرفتن حرتهای ما به ما ظلم می کرد. او در واقع تمام 
وقایعی را که بر جزیره اتفاق می‌افتاد نادیده می‌گرفت. غیبت همیشگی او مقامات 
بیرحم‌تر زندان را جسورتر می کرد و به آنها امکان می‌داد هر کاری را که می‌خواهند 
انجام دهند. ژنرال به همان سبك رئوف خود میهمان ما را معرفی کرد و گفت: 
«آقایان, لطفاً سختگوی نحود را انتخاب کنید.» تعدادی از زندانیان از من نام بردند. 

ژنرال اشتاین با سر به طرف من اشاره کرد و من ایستادم. برعکس ژترال 
اشتاین» آقای هینینگ مردی قوی‌هیکل و ژولیده بود. من از اوبه خاطر اپن بازدید 
تشکر کردم و گفتم حضور او افتخاری برای ماست. من سپس موارد شکایت خود را 
به طور خلاصه بیان کردم و ابتدا به مهم‌ترین و اصلی‌ترین مورد پرداختم و گفتم که ما 
زندانیان سیاسی هستیم» نه جنایتکار و باید به نحو شایسته با ما رفتار شود. من از 
وضع بد غذاء شرایط زندگی و کار سخت شکوه کردم. اما همان‌طور که حرف 
می‌زدم آقای هینینگ مرتب حرف مرا قطع می کرد. وقتی نکته‌ای در بارةٌ ساغات 
طولانی کار و انجام کارهای غیرفکری بیان کردم او گفت که ما به عنوان زندانی باید 
کار کنیم و احتمالاً علاوهبر این تثبل هم هستیم. 

وقتی مشکلات مربوط به سلولهای خود را شروع کردم او به میان حرف من 
۱ پرید و گفت شرایط زندانهای عقب‌ماندهُ آمریکا بسیار بدتر از شرایط روین آیلند 
است و زندان ما در مقایسه با آنها بهشت است. او اضافه کرد که ما را عادلانه محاکمه 
و محکوم کرده‌اند و خیلی هم شانس آورده‌ايم که به مجازات اعدام که لایق ما بود. 
محکوم نشده‌ايم. ۹ ۱ 

آقای هینینگ عرق کرده بود و بعضی از دوستانم معتقد بودند که کمی مست 
است. اوبا لهجه‌ای که فکر می‌کنم مربوط به جنوب آمریکا بود حرف می‌زد و این 
عادت عجیب را داشت که هتگام حرف زدن آب دهان خود را به زمین تف می کرد و 
این چیزی بود که هيچيك از ما قبلاً ندیده بودیم. 

۱ سرانجام» به قدر کافی حرف شنیده بودم. حرف او را قطع کردم و گفت: 
«خیر, آقاء شما نکاتی را که من ذکر کردم درست نفهمیدهاید.» او از اینکه حالا با او 
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مخالفت می کردم رنجیده شد و در همین حال ژنرال اشتاین نیز فقط نگاه می کرد و 
بدون هیچ اظهارنظری گوش می‌داد. تحت آن شرایط حفظ خونسردی خود» کار 
تفارش بوو. یه از اظهار ات میت شهیکنی شین و تاراشت برد که اصلاید ان 
دیدشت ماه بت ها هر گرا دای ورخیه ما رابالاس بر ون 
ماقات آقای هنک روسید مه را غرات کرد:و تعمالا این همان عد بری که 
مقامات می خواستند. دیدن شخصی که با چنان سازمانهای معتیری ارتباط داشت ولی 
درك او تا این اندازه بایین بود. نومیدکننده بود. او سرانجام فقط از ما رو گرداند و حتی 
بدون خداحافظی رفت. ما از رفتن او ابداً ناراحت نشدیم. ۱ 

تا سالها بعد ما در بر آقای هینینگ حرف می‌زدیم وبسیاری از ما حرف زدن او 
رابه شیوه‌ای کمدی تقلید می کردند. ما هیچگاه دیگر در باره اوچیزی نشنیدیم وقطعاً 


اوتوانست برای اتحادية وکلای دادگستری آمریکا هیج دوستی در روین آیلند بیاید. ۱ 


.)۱۳( 

در زندان همه زندانیان توسط مقامات به چهار دسته تقسیم شده بودند: ۰۸ 8 
» يا ظ. گروه ۸ بالاترین طبقه است و بیشترین امتیازات به آن تعلق می‌گیرد و گروه 
0 بایین ترین طبقه است و کمترین امتیازات را می‌گیرد. هم زندانیان سیاسی که 
مقامات زندان آنها را «زندانیان امنیتی» می‌خواندند» به طور خودکار در بدو ورود در 
گروه ظ قرار داشتند. امتیازاتی که در این طبقه‌بندی به حساب می‌آمدند عبارت 

بودند از ملاقاتها و نامه‌هاء امکان خرید خواربار و تتقلات؛ که هما اینها یرای هر 
زندانی اهمیتی حیاتی دارد. در حالت عادی سالها طول می کشید تا يك زندانی 
سیاسی بتواند موقعیت خود را از ظ به ) ارتقاء دهد. 

ما سیستم طبقه‌بندی زندانیان را قبول نداشتیم. اين نیز روش فاسد وپست 
دیگری برای سر کوب هم زندانیان به طور اعم و زندانیان سیاسی به طور اخص بود. 
ما خواستار آن شدیي: که همه زندانیان سیلسی در يكک گروه بخصوص قرار گیرند. با 
وجودی که ما از سیستم طبقه‌بندی زندانیان انتقاد می‌کردیم؛ اما تمی‌توانستیم آن را 


۶ راه‌دشوا رآزادی 


ادیده بگیریم ون از ویژگی‌های غیرقابل انمطاف زندگی در زندان بود. اگر اعتراض 
می کردید که به عنوان زندانی گروه 0 هر شش ماه فقط يك نامه دریافت می کنید 
مسئولان زندان می گفتند: «رفتارت را بهتر کن تا زندانی گروه ) شوی و بتوانی دو نامه 
تم ی ای و را اس تست 
مقامات به شما یادآور می‌شدند که اگر در گروه ۸ بودی می‌توانستی از خارج زندان 
پول دریافت کنی و از بوفهٌ زندان غذای اضتافی خریداری کنی. حتی يك مبارز 
آزادیخواه هم من فان از امیازخریت خواراو رز کاب رونت هود: 

این نوع طبقه‌یندی به طور کلی به موازات طول محکومیت شخص ادامه 
می‌یافت و جلو می‌رفت. مثلا اگر به هشت سال زندان محکوم شده بودی در دو سال 
اول در گروه ۰ دوسال دوم در گروه » دوسال بعدی در گروه 8 و دوسال آخر در 
گروه ۸ جای می گرفتی. اما مقامات زندان از این سیستم طبقه‌بندی به عنوان سلاحی 
علیه زندانیان سیاسی استفاده می‌کردند و به منظور کنترل رفتار ما تهدید می کردند 
طبقه‌ای را که با سختی به دست آوره بودیم از ما بگیرند و به طبقه پایین تری تنزلمان 
دشن . 1 

من قبل از آمدن به رون آیلند» دو سال در زندان سر کرده بوذم اما در بدو 
ورود هنوز جزء گروه 7 بودم. با وجودی که امتیازاتی را که با ارثقاء گروه حاصل 
می‌شد دوست داشتم اما از تغییر دادن رفتارم امتناع می‌کردم. سریع ترین راه برای 
بالا بردن طبقهٌ خود این بود که رام وسر به راه باشی و شکایت نکتی. نگهیانان 
می گفتند: «ماندلاه تو فقط دردسر درست می کنی. تو تا پایان عمر در طبقهٌ ظ 
ِِ ۱ ۱ 

هر شش ماه ازندانیان به دفتر هیا رئيسهة زندان خوانده می‌شدند تا وضعیت: 
طبقاتی آنهاارزیایی شود. در آنجا باید رفتار زندایان بر سب مقررات, زندان ارزیابی 
می‌شد اما ما دريافتيم که این هیأت بیشتر به عنولن یلك محکمة سیاسی عمل میکند 
تا ارزیابی کنندهٌ رفتار ما. در تخستین ملاقاتم با اعضای هیأت» مقامات سوالاتی 
دربارءٌ کنگرءٌ ملی آفریقا واعتقادات من پرسیدند. هرچند این موضوع ارتباطی با 
سیستم طبقه‌بندی در زندان نداشت» من به قدر کافی مغرور بودم که به سژال آنها 
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پاسخ دهم و فک رکنم که می‌توانمآنها را به قبول اعتقادات خودم ترغیب کنم. این یکی 
از موارد انگشت‌شماری بود که با ما به عنوان انسان رفتار می‌شد و من به سوالات 
جواب دادم. بعداً پی بردم که اين کار آنها فقط تکنیکی برای جمع‌آوری اطلاعات از 
ماست و من به دام آن افتاده‌ام. کمی بعد از آن ما زندانیان سیاسی توافق کردیم که 
دیگر با هیأت رئيسهٌ زندان در مورد سیأست بحث نکنیم. 
اد ود 

من به عنوان يك زندانی گروه 9 می‌توانستم تم فقط يك ملاقاتی داشته باشم و هر 
شش ماه فقط يك نامه بتویسم یا دریافت کنم. از نظر من این یکی از غیرانسانی‌ترین 
محدودیت‌های سیستم زندان بود. ارتباط با خانواده از حقوق پشر است و نباید 
درجه‌بندی‌های مصنوعی و ساختگی يك زندان آن را محدود کند: آما اين نیز یکی از 
حقایق زندگی در زندان بود. 

ملاقات و فرستادن نامه برای خویشان درجه يك محدود بود. این محدودیتی 
بود که از نظر ما نه تنها ناراحت کننده بود» بلکه نژادپرستانه نیز بود. احساسی که 
آفریقایی نسبت به خانوادء خود دارد بسیار متفاوت از احساس يك ارویایی یا غربی . 
است. ساختار خانوادگی ما بزرگتر وفراگیر است: ی ۱ زو ۱۳ 
یکی از نياکان مشترك است عضوی از همان خانواده به حساب میآید. ۱ 

در زندان چیزی که از شنیدن اخبار بد در بارة خانواده بدتر است» نداشتن 
هیج گونه خبری از آنهاست. هميشه مقابله با فجایع و وقایع اسفناکی که شخص پیش 
خود تصور می کند از روبرو شدن با واقعیت ‏ هرچند این واقعیت غم‌انگیز و ناموافق 
باشد - دشوارتر است. دریافت نامه‌ای حاوی اخبار بد هميشه به نداشتن نامه 
وت ۱ 

اما حتی این امکانات تاجیز نیز مورد سوءاستفادء مسئولان قرار می گرفت. 
همه در اتتظار نامه‌های پستی بودند وآن را پیش‌بینی می کردند. ماهی يك بار ما ۳ 
برای گرفتن نامه‌های خود صدا می کردند و گاهی شش ماه می گذشت بدون آنکد 
نامه‌ای دریافت کنیم. اينکه به انسان اجازه دهند هر شش ماه يك نامه داشته باشد و 


بعد آن را به او ندهند ضربةٌ بزرگی است. انسان نمی‌داند که چه شده: «چه اتفاقی 
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برای زن و بچه‌هايم افتاده. چه بر سر خواهر و مادرم آمده؟» وقتی نامه‌ای به دستم 
نمی‌رسید» خود را مانند صحرای بزرگ «کارو»» خشك و لم‌یزرع حس می کردم. 
اغلب اوقات مقامات از روی بدجنسی و برای آزار دادن» نامه‌ها راپیش خود نگه 
می‌داشتند. به خاطر میآورم نگهبانان می گفتند: «ماندلاء نامه‌ای برایت رسیده. اما 
نمی‌توانیم آن رابه تو بدهیم.» هیچگونه توضیحی در مورد علت این کار یا اينکه نامه 
از طرف که بوده به من داده نمی‌شد. در چنین مواقعی باید خیلی خویشتن‌داری 
می‌کردم تا از خشم منفجر نشوم. بعد از آن از طریق کانالهای مناسب اعتراض 
می‌کردم و گاهی نامه را به دست می آوردم. 

فقیی ادها راوس هه نید خی پوف امه کل باران یشان برد که 
می‌تواند حتی بیابان را شکوفه‌زار کند. وقتی مقامات نامه‌ای را به من می‌دادند» 
برعکس آن‌طور که میل باطنی ام بوده با شتاب جلو نمی‌رفتم و آن را از دست آنها 
نمی‌قاپیدم» بلکه به شیوه‌ای آرام و خوتسرد آن را می‌گرفتم. با وجودی که دوست 
داشتم آن را همانجا پاره کنم و بخوانم» اما به مقامات اجازه نمی‌دادم از دیدن اشتیاق و 
خوشحالی من احساس رضایت کنند. بآهستگی به سلولم بازمی گشتم گویا کار 
دیگری دارم که باید قبل از باز کردن نامه آن را انجام دهم . 

بعد از چند ماه نامه ای از وینی دریافت کردم» اما آن را چنان سانسور کرده بودند 
که جز سلام و احوالیرسی چیز زیادی از نامه بافی نسانده بود. مأموران جزیره 
قسمت‌هایی را که خلاف قانون می‌دانستند با چوهر سیاه می کردند. آمابعد کذ فهمیدند 
ما جوهر رابا آب می‌شوییم و می‌بینیم که زیر آن چه نوشته شده بوده روش خود را تغییر 
دادند. آنها بعدآبا تیغ کل پاراگراف را می‌بریدند ودر می آوردند. از آنجایی که اکثر 
نامه‌ها روی دوطرف کاغذ توشته می‌شد» مطالب پشت صفحه نیز حذف می‌شد. به تظر 
می‌رسید آنها از تکه پاره کردن نامه‌ها لذت می‌برند. سانسور کردن نامه‌ها موجب تأخیر 
تحویل آنها می‌د» مین تگهانن, که بر شی از آنه افگليسي را خوب نمی داستند 
گاهی يك ماه صرف سانسور يك نامه می کردند. نامه‌هایی که ما می‌نوشتیم نیز سانسور 
می‌شد. آنها نیز اغلب مثل نامه‌هایی که ما دریافت می کردیم بریده بریده بودند. 


ای مج 
و 
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در پایان ماه اوت که حدود سه ماه از ورود من به جزیره می‌گذشت» مقامات به 
من اطلاع دادند که روز بعد ملاقاتی دارم. آنها نمی گفتند که ملاقاتی کیست. به والتر 
تیز اطلاع داده شد که او نیز ملاقاتی خواهد داشت ومن امیدوار بودم» فکر می کردم و 
آززو می کردم که باید این دو نفر وینی و آلبرتینا پاشند. 

از لحظه‌ای که وینی فهمیده بودما را به جزیره آورده‌اند در تلاش بود ترتیب 
ملاقاتی را بدهد. از آنجایی که او نیز از خروج از شهر ممنوع شده بود و در عمل 
اجازه نداشت با من ارتباط داشته باشد باید از وزیر دادگستری ورقة لغو ممنوعیت را 
بازدید از جزیره حتی به مك مقامات نیز کار آسانی نبود. مدت ملاقات 
حداکثر سی دقیقه بود و زندانیان سیاسی اجازه نداشتند تماس بدنی و ملاقات 
۱ مستقیم داشته باشند. در ملاقات مستقیم. ملافات کننده و زنداتی هر دو در يك اتاق با 
هم ملاقات می‌کنند. .. ۱ 

به نظر نمی رسید که ملاقاتها از قبل توسط مقامات برنامه‌ریزی شده باشد. 
آنها يك روز با همسیر زندانی تماس می گرفتند و می گفتند: «شما می‌تواتی فردا به 
ملاقات شوهرت بیأیی .» این کار بشدت ناجور و اراحت کننده 0 جون درعمل این 
ملاقات را ناممکن می کرد. اگر یکی از اعضای خانواده می‌توانست از قبل ملاقاتی را 
ترتیب بدهد» مقامات گاهی آن‌قدر در صدور مجوز تأخیر می‌کردند تا هواپیما محل 
را ترك کند. از آنجایی که خانوادء اکثر زندانیان دور از کیپ زندگی می کردند و پولدار 
نبودند. سفر آنها به جزیره خارج از امکانات آنها بود. برخی از زندانیان که از خانوادة. 
فقیری بودند گاهی سالهای سال همسر خود را نمی‌دیدند. من مردانی را می‌شتاختم 
که ده سال یا بیشتر در روین آیلند زندانی بودند و حتی يك ملاقاتی هم نداشتند. 

و 

اتاق ملاقات برای ملاقاتهای غیرمستفیم» اتاقی بدون بنجره و کوجك بود- در 
طرف زندانیان يك ردیف پنج تایی اتاقك بود که قطعه شيشه کوجکی به دیوار مقابل آن 
نصب شده بود و از درون آن اتاقك مشابهی در طرف دیگر دیده می‌شد. شخص روی 
صندلی می‌نشست و از این شيشهٌ کلفت و کثیف طرف مقایل را نگاه می کرد. این 


2۲۰ ۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


شیشه چند سوراخ کوچك نیز داشت که از اين سوراخها صدای دوطرف به گوش هم 
می‌رسید. شخص مجبور بود با صدای خیلی بلند حرف بزند تا طرف مقابل 
صدایش را بشنود. بعدها مقامات میکروفون و بلندگو در ک_ شیشه‌ها نصب کردند 
که بیشرفتی اندك بود. 

ساعاتی از صبح گذشته بود که من و والتر به دفتر ملاقات احضار شدیم و در 
انتهای اتآق در جای خود نشستیم. من با کمی نگرانی انتظار می کشیدم. ناگهان 
صورت دوست داشتنی وینی در آن سوی شيشه نمایان شد. وینی هميشه برای 
ملاقات من در زندان شيك لباس می‌پوشید و سعی می‌ کرد لباسی نو و زیبا به تن 
داشته باشد. برایم خیلی ناراحت کننده بود که نمی‌توانستم همسرم را از نزديك ببینم» 
با ملایمت با او حرف بزنم و لحظه‌ای با او نها باشم 0 
افرادی که از آنها نفرت داشتیم و از دور یکدیگر را ببينیم 

توانستم فوراً تشخیص دهم که وینی تحت فشار زیادی قزار دارد. دیدن من 
در چنین شرایطی باید سخت می‌بود. همان رساندن خود به جزیره» کار دشواری بود 
و تشریفات سخت زندان بی‌حرمتی‌های حتمی نگهبانان و غیرمستقیم بودن ملاقات 
به لین دشواریها اضافه می‌شد. 

مرت شیر ] دوهی مت فک سیگ 
باعث شده بود کار خود در «ادارةٌ حمایت از کودکان» را از دست بدهد. کمی قبل از 
اخراج شدن او پلیس دفتر. وینی را مورد تفتیش قرار داده بود. مقامات معنقد بودند 
کهاویت با من ارتاطتهای دارده از کار بشرد بدعتوان مفدکار اععمای را درخ 
داشت: دادن نوزادان به والدینی که آنها را به فرزندی قبول می کردند یافتن کار برای 
افراد بیکار و کمك پزشکی و داروبی به افرادی که بیمه نبودند. صدور حکم 
ممنوعیت در مورد همسرم و آزار دادن او بشدت برای من دشوار بود. من 
نمی‌توانستم از او وبچه‌ها مراقبت کنم و دولت نیز شرایط را برای آو دشوار 
من ات و اسازه قی کاه کر از کوش مر اف کقلی نان هس 
می‌خورد وبه من نیش می‌زد. 

" در ابتدا گفتگوی ما بدشواری پیش می‌رفت و حضور دو نگهبان در پشت سر 
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او و سه تگهبان در پشت سر من گفتگو را مشکل‌تر می‌کرد. نقش آنها این بود که نه 
تنها به حرفهای ما گوش بدهند. بلکه موجب ارعاب طرفین شوند. طبق مقررات 
گفتگو باید به انگلیسی يا آفریکنر انجام می‌گرفت - زبانهای آفریقایی ممنوع بود و " 
باید در مورد مسائل خانوادگی می‌بود. هرگاه گفتگو از خط مسائل خانواده خارج 
می‌شد و به موضوعات سیاسی نزديك می‌شد. ملاقات فورا قطع می‌شد. اگر نامی 
تاآشنا برای نگهبانان در گفتگو م ی آمد آنها فوراً گنتگو را قطع می کردند و در مورد آن 
شخص و رابطه‌اش با ما سول می کردند. این مسأله اغلب پیش می آمد چون نگهبانان 
معمولا با تنوع و ملهیت تامهای آفربقایی آشنایی نداشتند. صرف دقایق باارزش ‏ 
ملاقات برای توضیح دادن شاخه‌های خانواده برای نگهبان امری خسته کننده و 
تاراحت کننده بود. اما گاهی اين ناآگاهی آنها به سود ما تمام می‌شد چون می‌توانستیم 
نامهای رمزی برای افرادی که می‌خواستیم در مورد آنها حرف بزنیم اختراع کنیم و 
وانمود کنیم که به یکی از اعضای خانواده اشاره می کنیم. 

آن ملاقات نخست مهم بود چون می‌دانستم وینی نگران سلامتی من است: او 
شنیده بود که با ما بدرفتاری می‌شود. من فوراًبه او اطلاع دادم که حالم خوب است و 
می‌تواند ببیند که هرچند کمی از قبل لاغرتر شده‌ام» اما سالم و سرحال هستم. او 
نیز کمی لاغرتر شده‌بود که من آن را به فشارهای اطراف نسبت دادم. بعد از 
ملاقاتی که در آن صورت ویتی درهم و غمگین بود. من از او می‌خواستم کمی وزن 
خوورا شاه کف ارهریته رزیداعت ورسخ هدید ارس کف کداز این کار 
دست بردارد. من حال تك تكگ بچه‌ها» مادر و خواهرهایم و خانواده وینی را جویا 
شدم. 

ناگهان شنیدم تکهبان شب سرم گفت: «وقت تمام شد! وقت تمام شد!» من 
با ناباوری به او نگاه کردم. غیرممکن بود که نیم ساعت به اين زودی گذشته باشد. اما 
واقعاً حق با او بود. ملاقاتها هميشه در يك چشم به هم زدن تمام می‌شد. در تمام 
ستالهایی که در زندان بودم» هیچگاه نشد که وقتی تگهبان پایان وقت را اعلام می کرد 
من متعجب نشوم. وینی و من هر دو از صندلی‌ها بلند شدیم وبا دست با هم 
خداحافظی کردیم. من هميشه دوست داشتم بعد از رفتن وینی کمی در آنجا بمانم تا 


روز راه‌دشوا رآزادی 


احساسی را که از حضور او ایجاد می‌شد حفظ کنم. اما به نگهیان اجازه نمی‌دادم کد 
چنین احساسی را در من مشاهده کنند. وقتی به سلول بازمی گشتم» در ذهن خود آنچه 
را که گفته بودیم مرور می‌کردم. در روزهاء هفته‌ها و ماههای بعد من بارها وبارها دوباره 
به این ملاقات فکر می کردم. می‌دانستم که حداقل تأ شش ماه دیگر همسرم را تخواهم 
دید. اما آن‌طور که بعد معلوم شد وینی نتوانست تا دو سال بعد به ملاقات من بیاید. 


)۴( 


۱ يك روز صبح در اوایل ماه ژانویه هنگامی که قبل از شروع کار در حیاط صف 
کشیده بودیم تأ ما را بشمارند. بعد از شمارش به ما دستور داده شد وارد کامیون 
سرپوشیده‌ای شویم. این نخستین بار بود که از مختمع زندان بیرون می‌رفتیم. چیزیر 
یرود مسب کته نتب ی جاتز ی زور هار۳ چند دقیقه 
بعد در محلی بودیم که من قبلاً در سال ۲ زمانی که در روین آیلند بودم دیده 
بودم. در آنجا از کامیون بیرون آمدیم. 

آنجا همان معدن سنگ آهك بود که مانند دهانة سفیدرنگ بزرگی ب 
می‌رسید که در دل دامنه‌های صخره‌ای به وجود آمده باشد. صخره‌ها و پاي دامن کوه" 
سفیدی و درخشندگی کور کننده‌ای داشت. در بالای معدن سنگ آهاك درختان آلو 
وعلف سب شده برد وفر بای دامتهفید ومین مسطحی با ختد الرولف فلای قدیمی 
دیده می‌شد . 

سرهنگ «وسلز». اکیت ماب وی تیا رت کب یا پم توت فش ره 
فرمانبرداری اکید از قوانین زندان اهمیت میداد . ما در مقابل او خبردار ایستادیم و او 
توضیح داد که این کار فقط شش ماه طول می کشد و بعد از آن تا پایان دور : 
مخ کر میت نود کار سگرن به‌ها دایی خواهد سید تاریین که اند کی کرها همان 
قابل ملاحظه‌ای به تأخیر افتاد و ما تا سیزده سال در آن محدن کار کردیم. : 

بعد از سخنرانی او به ما بیل و کلنگ دادند و دستورالعمل استخراج سنگ 
آهك را به صورتی ابتدایی برای ما توضیح دادند. استخراج سنگ آهك ابداً کار 
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ساده‌ای نیست. در روز اول ما هنوز به طرز استفاده از ابزار خود وارد نبودیم و سنگ 
زیادی استخراج نکردیم. سنگ آهك که رسوبات نرم و تکلیس شدهٌ صدفها و 
مرجانهای دریایی است» به صورت لایه‌هایی بین سنگ‌ها قرار دارد و شخص باید 
باب له ها را کار بانج وه ناما رگتهای سک امک رااتتضرام 
کند. این کار در مقایسه با کاری که در حیاط زندان انجام می‌دادیم بسیار سخت بود و 
بعد از چند روز کار کردن در این معدن» شب‌ها بلافاصله بعد از شام در ساعت 
چهارونیم بعدازظهر می‌خوابيديم. صبح روز بعد در حالی که هنوز خسته بودیم و 
بدنمان درد می کرد از خواب بیدار می‌شدیم. ۱ 
مسئولان هیچگاه توضیح ندادند که چرا ما را از حیاط به معدن برده‌اند. 
ممکن است علت این بوده که برای جاده‌های جزیره به سنگ آهی نیاز داشته‌اند. اما 
بعد وقتی در مورد این موضوع بیشتر بحث کردیم این‌طور حدس زدیم که اين نیز راه 
دیگری برای اجرای قانون و برقراری نظم بود تا به ما تشان دهند که ما با زندانیان 
عمومی ‏ که در معدن سنگ جزیره کار می کردند ‏ تفاوتی نداریم و باید بهای جرمی 
را که مرتکب شده‌ايم مانند آنها بیردازیم. این تلاشی برای از بین بردن و خرد کردن 
و و 
اما آن چند هفتة اول کار در معدن تأثیرعکس روی ما گذاشت. ما با وجود 
دستهای خونین و تاول زده» روحية قوی و تازه‌ای پیدا کرده بودیم. من بیشتر ترجیح 
می‌دادم که در فضای باز و در طبیعت باشم» بتوانم علف‌ها و درختان را ببینم» پرواز 
پرنده‌ها را در بالای سرم مشاهده کنم و نسیمی را که از جانب دریا می‌وزید احساس 
کنم. استفاده از تمام ماهیچه‌ها در حالی که آفتاب به پشت آدم می‌تابد لحساس خوبی 
ایجاد می کرد. انسان از دیدن تیه‌های سنگ و آهکی که با دست خودش ساخته بود 
احساس سریلندی و غرور رد 
بعد از چند روز, دیگر به جای آنکه با کامیون ما را به معدن بیاورند. خودمان. 
پیاده به محل کار می آمدیم و این نیز نوعی تقویت روحی بود. در طول بیست دقیقه‌ای 
که در راه بودیم» جزیره را بیشتر می شناختیم و می‌توانستیم بیشه‌های انبوه و درختان 
نی و۱ که شانه با دندش وی شرگهای بیس راراسسفیتام 


۳۴ ۱ راه‌دشوارآزادی 


کنیم و گوزنها یا غزالهایی را که دور از ما در حال چریدن بودند» مشاهده کنیم. این 
پیاده‌روی سخت وناخوشایند بود.اما برای من هیچگاه این طور نبود. 
۱ 3 

شرجعد فظورااز کار کرتن ما در فعین‌ستک آهلیابرای آم‌بود که یدیا 
نشان دهند که با دیگر زندانیان تفاوتی نداریم» مقامات زندان هنوز با ما مثل جذامیانی 
که زمانی دراين جزیره بودند. رفتار می کردند. گاهی گروهی از زندانیان معمولی را 
که در کنار جاده کار می کردند می‌ديديم و نگهبانان به آها دستور می‌دادند که زود در 
بوته‌ها پنهان شوند تا ما را که از کنارشان رد می‌شدیم نبینند» مثل این بود که همان 
دیدن ما ممکن است روی آنها و نظم و انضباط تأثیر می‌گذاشت. گاهی اوقات از 
گوشهٌ چشم می‌توانستیم ببینیم که یکی از زندانیان مشت خود زا به نشانهٌ سلام 
مخصوص کنگرءٌ ملی آفریقا بلند کرده است. 

در نزدیکی معدن» جاده خاکی دوشاخه می‌شد ودرسمت راست زندانیان 
عمومی به صورت گروهی به طرف معدن سنگ می‌رفتند. اين نقطةّ تلاقی بعدها به 
نقطهٌ مهمی برای ارتباط با آنها تبدیل شد. در جایی که جاده دو قسمت می‌شد 
می‌توانستیم تیم در بیشه» کلب سفید و کوچکی را که رابرت سوبوکوه در آنجا زندگی می کرد 
ببینیم . این خانه سالها قبل برای يك نگهبان سیاهپوست ساخته شده بود و اکنون سوبوکوه 
به تنهایی در آن زندگی می کرد. آنجا کلبه‌ای کوچك نامرتب وبه هم ريخته وپر از 
علف‌های هرز بود وهیچکس حتی نمی فهمید که در آنجا کسی زندگی می کند و فقط 
حضور نگهبان که در مقابل در جلو ایستاده بوده نشان می‌داد که کسی در آنجاست. 

معکومیت سوی و کوه در سل 1۹۶۳ بایان باشد یود انا طیخ مانای کفید ماد 
سوبوکوه در اصلاحي قانون عمومی مصوبه ۱۹۶۲ معروف شد وزیر دادگستری 
می‌توانست زنداتیان سیاسی را تا مدتی نامشخص بدون هیچگونه اتهامی در بازداشت نگه 
دارد. اين همان کاری بود که آنها در مورد باب انجام دادند. سوبو کوه به مدت شش سال 
نوعی «شبه زندگی» در جزیره داشت: ومرد آزادی بود که از حق آزادی محروم شده بود. 
او ی و ای نو نی بیشتر نبود. 
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قاری نوک ما کلنگ» چکش و چرخ دستی را از يك 
اتاقك فلزی در بالای معدن پایین می‌آوردیم. سپس معمولاً در گروههای سه بل چهار 
تفری در طول دهانٌ معدن صف می کشیدیم. نگهباتان با مسلسل روی سکوهایی 
می‌ایستادند و ما را نگاه می کردند. نگهبانان غیرمسلح نیز در بین ما قدم می‌زدند و از 
ما می‌خواستند که تندتر کار کنیم. آنها به گونه‌ای که گویا با گاوهای نر رویرو هستند 
داد می کشیدند: «تندتر ! زود باشید!» ‏ ۱ 

ساعت یازده که خورشید کاملاً بالا می‌آمد کم کم از پا می‌افتادیم. دراین 
عرص ام از عون عیشت بودم. نگهبانان در این موقع نیز از ما مین خواستد که باز 
هم سخت‌تر کارکنيم: «اين طور نه. تندتر ! تندتر!» کمی به ظهر مانده سنگ آهك 
استخراج شده را در چرخهای دستی می‌ريختیم و به پای کامیونها می‌بردیم و کامیونها 
تبز حاضل کار ما را از انجا می‌بردند. 

هنگام ظهر سوتی به صدا درم یآمد و به پایین تبه می‌رفتیم. در يك سولةً 
فلزی بلند که ما را از تاش مستقیم نور خورشید محفوظ نگه می‌داشت روی 
صندلی‌های سفری می‌نشستیم. نگهبانان در سول بزرگتری که میز و نیمکت داشت 
امس ور فان وهای دوع میاه عضو نان دسا ی دق کین که 
مشغول خوردن می‌شدیم» صدها مرخ دریایی در بالای سر ما شروع به جیغ زدن و 
پرواز می کردند و گاهی فضلهٌ آنها به درون غذای یکی از زندانیان می‌افتاد و او را از 
ناهار محروم می کرد. ۱ 

ما تأساعت چهار بعد از ظهر کار می‌کردیم و در این ساعت نیز مجنداً 
اسنگ آهك استخراجی را نای کامیونها می‌بردیم. در پایان روز صورت و بدن ما 
پوشیده ازگردی سفیدرنگ بود و به اشباح شباهت پیدا می‌کردیم» مگر در جاهایی 
که عرق در آن قسمت آهك‌ها را شسته بود. وقتی به سلولها باز می گشتیم خود را 
در آب سرد می‌شستیم. اما این آب هیچگاه بدن ما را از آن گرد و خاكك تمیز 


نمی کرد. 


آنچه که از گرما بدتر بود نور آفتاب بود. پیراهن‌هایی که به تن داشتیم پشت 
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وق ریک سای کشت آای وه یله اه سید ید 
چشم ما منعکس می‌شد. اين نور به چشم آسیب می‌زد و وقتی باگرد و خاك موجود 
دزاطر اف اضافه می شوه دیدن به کاری دشرا تفیل می‌شند: تخضم سا اب می آفتاد و 
جوین منیبوز بودیم با شم تینباز نگاه کین ضبووت ما تعالت افراد آویج راب خوه 
گرفته بود. بعد از بازگشت از سر کار مدت زیادی طول می کشید تا چشم مابه نور 
کمرنگ سلولها عادت کند. 

بعد از چند روز کار کردن در معدن خواستار عينك آفتابی شدیم و البته 
مقامات از پذیرفتن درخواست امتناع کردند. این واکتش آنها دور از انتظار نبوده چون 
آنها به ما اجازه نمی‌دادند حتی از عينك طبی استفاده کنیم. من قبلاً به افسر فرمانده 

ادآور شده بودم که این غیرمنطقی است که به ما اجازه داده شود مطالعه کنیم. اما 

اجازه ندهند برای خواندن عينكث بزنیم. 

ها ار تا شیم ی 
سال بعد بود که به ما اجازه استفاده از چنین عینکهایی داده شد و آن نیز بعد از 
موافقت يكگ پزشك دلسوز و ضروری تشخیص دادن استفاده از عينك آفتابی برای 
محافظت از بینایی اجازه ده شید ما حتی در آن زمان نیز طبق دستور مجبور شدیم 
خودمان این عينك‌ها را خریداری کنیم.. 

برای ما چنین مبارزاتی برای گرفتن عینك آفتابی» شلوار بلند» امتیاز 
تحصیل, غذای مساوی _پیامدهای فرعی مبارزهای بودند که در خارج از زندان دنبال 
کرده بودیم. مبارزه در راه بهبود شرایط زندان بخشی از مبارزه با آپارتاید بود و از این 
نظر ماهیت آن با مبارز؛ بیرون زندان یکی بود: مبارزه با بیعدالتی در هر جاکه‌با آن 
مواجه شویم. برای ما اهمیتی نداشت که دامنه این بیعدالتی وسیع بود یا محدود. ما 
برای حفظ انسانیت خود با بیعدالتی می‌جنگيديم 

و 

کمی بعد از شروع کار در معدن. تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی برجسته 
نیز در بخش به ما پیوستند. جند نفری از اتها از اعضای سازمان نیزه ملت بودند که 
در ژوئيیة ۱۹۶۴ دستگیر شده و به ارتکاب بیش از پنجاه فقره خرابکاری محکوم شده 
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بودند. محاکمهٌ آنها به «محاکمة ریوونیای کوچك» معروف شد. از جمله این افراد . 
عبارت بودند از: «مك ماهارای» عضو سازمان خلق رنگین‌پوست و یکی از 
باهوشترین و تيزترین افراد درمبارزه؛ «لالوچیبا»» عضو فرماندهی عالی نیز؛ ملت و از 
همکاران قوی و مستقل که بعدها از مهره‌های باارزش ما در زندان شد؛ و «ویلتون مك 
وأیی»۰ از متهمان در محاکمهٌ سال ۱۹۶۰ که با ما به خیانت به دولت متهم شده بود آما 
در يك لحظه غفلت و گیجی نگهبانان در زمان اعلام شدن حالت فوق‌العاده به اشتباهبه 
او اجازه دادند از دادگاه برود. او پنهانی آفریقای جنوبی را ترك کرده بود و اموزش 
نظامی دیده» و بعد از محاکمةٌ ریوونیاء فرماندءً تیزءٌ ملت شده بود. «ادی دانیلز» از 
اعضای رنگین پوست جر لیبرال نیز به ما پیوست. او به اتهام خرابکاری که توسط 
جنبش مقاومت آفریقا انجام شده بود» به زندان محکوم شد. اين جنبش يك گروه 
کوچك خرایکاری بود که از اعضای حزب لیبرال تشکیل شده بود. ادی یکی از 
بهترین دوستان من درزندان شد. ۱ 

مقامات زندان برای خنثی کردن تأثیر ورود این همپیمانان سیاسی» تعدادی از 
زندانیان عمومی را نیز به بخش ما آوردند این افراد از تبهکاران بزرگ متهم به قتل» 
تجاوز و سرقت مسلحانه بودند. آنها از اعضای باندهای تبهکاری منفور جزیره موسوم 
به «گروه پنجگانهةً بزرگ» یا «باند بیست و هشت» بودند و موجب وحشت زندانیان 
دیگر می‌شدند. اين افراد قوی هیکل و تندخو و خشن بودند و اثر زخم چاقو روی 
صورت آنها.دیده می‌شد. نقش آنها این بود که به عنوان کارگزار و همدست مقامات 
عمل می کردند و سعی می کردند ما را اذیت کتنده غذای ما را می‌گرفتند و هیج گونه 
بحث سیاسی را اجازه نمی‌دادند. یکی از این افراد به «بوگارت» معروف خود که نام 
هنرپيشة معروف آمریکایی است. سلول او قابل سلول والتر بود و والتر همیشه 
شکایت می کرد که این مرد هر روز صبح از او می‌خواهد که صبحانه‌اش را به او 
بدهد و والتن هم می تسین که حرفش را رد کند. 

اعضای باند در معدن در گروه خود که جدا آزفا بود کاررنی کرونق: يك روز 
آنها شروع به خواندن آوازی کردند که بیشتر به يك سرود کار مشهور شبیه بود. در 
وأقع آواز آنها آهنگ آن سرود را داشت» اما شعر دیگری را روی آن گذاشته بودند که 
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" مضمون آن چنین بود: «در ریوونیاً چه می‌خواستی؟ در اندیشهٌ حکومت بودی؟» آنها با 
لحنی تمسخرآمیز و پرشور و هیجان می‌خواندند. واضح بود که نگهبانان آنها را به این 
کار تشویق کرده بودند و امیدوار بودند بدین وسیله ما را تحريك کنند. 

هر چند بعضی از ما که عصبانی تر بودند می‌خواستند با آنها درگیر شوند. اما 
در چوض تصمیم گرفتیم که آتش را با آتش پاسخ دهیم. ما خواننده‌های بهتر و 
بیشتری داشتیم بنا بر اين گردهم آمدیم و پاسخ را طرح‌ریزی کردیم. بعد از چند 
دقیقه همه ما در حال خواندن سرود «استیملا» بودیم. این سرود هیجان‌انگیزی دریاره 
قطاری است که از رودزیای جنویی به سمت جنوب در راه است: «استیملا» يك 
سرود سیاسی نیست. بلکه در آن شرایط, به يك سرود سیاسی تبدیل شد چون مفهوم . 
ضمنی آن این بود که قطار حامل چریکهایی است که برای جنگیدن با ارتش 
آفریقای جنوبی به جنوب میآیند. 

چند هفته‌ای ما دو گروه هنگام کار کردن سرود نیز می‌خواندیم و در شعر و 
شنک متروتها تفی یتاکن شود یی تشر همع کی وروی وهای 
سیاسی نیز اشکارا خوانده می‌شدند. «سرود آماجونی» از جمله این سرودها بود که 
دربارةٌ سربازان چريك است و عنوان آن از کلمةٌ انگلیسی ([10007) که در اصطلاح 
عامیانه به معنی سریاز به کار می‌رود. گرفته شده بود. سرود دیگری که در آن مبارزه 
به حرکت يك قطار تشبیه شده بود. سرود «تشوتشولوزا» بود که اگر عنوان این سرود 
را چند بار سریع وپشت سر هم تکرار کنید به صدای قطار شبیه می‌شود. 
ماهمچنین سرودی درمورد «منشور آزادی» و سرود دیگری دربار؛ ترانسکی 
می‌خواندیم که مضمون شعر آن این بود: «دو جاده دربیش است. جاده اول جادهٌ 
ماتانزیما و دیگری راه ماندلاست» کدام را در پیش می گیری؟» 

این سرودخوانی کار را سبك‌تر می کرد. چنذنفری بودند که صدای 
فوق‌لعاده‌ای داشتند و من گاهی احساس می کردم دوست دارم کلنگ را زمین بگذارم 
وفقط به صدای آنها گوش کنم. اعضای باند تبهکاران حریف ما نشدند و بزودی 
ساکت شدند. در حالی که ما به آواز ادامه دادیم. اما یکی از نگهبانان به زبان خوسایی 
مسلط بود و مفهوم سرودهای ما را می‌فهمید. بزودی به ما دستور داده شد از سرود و 
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آوازخوانی دست بکشیم. (سوت زدن نیز ممنوع شد.) از آن روز به بعد ما در سکوت 
کار می کردیم. 
ود 

من اعضای آن باند را نه به عنوان رقیب و دشمن,» بلکه به عنوان مواد خامی 
که می‌توانند به شکل دیگری درآورده شوند نگاه می کردم. یکی از زندانیان 
غیرسیاسی در میان ن ما مردی به نام «جومای بی‌بی» بود که بعدها به کنگرهٌ ملی 
آفریقا پیوست و کمک باارزشی در رد و بدل کردن اطلاعات بین ما و خارج از زندان 
بود. 
يك روز شنیدیم که یکی از نگهبانان در معدن؛ بوگارت را وحشیانه کتك زده 
است. من خودم ناظر اين حمله نبودم. ما اترات آن را دیدم. صورت او زخمی و 
بشدت کبود بود. او در راهرو به من نژديك شد و از من كمك خواست. شرا 
موافقت کردم که وکالت او را بیذیرم. 

ما هميشه به دنبال بهانه ای بودیم که در برایر مقامات زندان بایستیم و گزارش 
چنین واقعه‌ای همان چیزی بود که می‌توانستیم با دفترریاست در میان گذاریم. کمی 
قبل از این جریان شنیده بودیم که یکی از اعضای کنگره پان_آفریکنیسم به نام گانیا. 
مورد ضرب و شتم يك نگهبان قرارگرفته است. من به عنوان وکیل نامه‌ای به 
کمینیوتر زندان نوشتم و از طرف گانیا اعتراض کردم. مرا به دفتر ریاست بردند و 
در آنجا با مقامات زندان مواجه شدم. آنها در همان لحظّه وقوع چنین واقعه‌ای را انکار 
کردند و می‌خواستند بدانند من چگوته از این جریان ن پاخبر شده‌ام. . من پافشاری کردم 
که نگهبانی که اين عمل را مرتکب شده از جزیره اخراج شود. آنها این درخواست را 
رد کردند و گفتند هیچگونه شاهد و مدرکی علیه او وجود ندارد. اما کمی بعد نگهبان 
مورد نظر از جزیره به جای دیگری منتقل شد. 

من از اين پرونده کمی جرأت پیدا کرده بودم و وقتی بوگارت از من کمك 
شوایس یا اسان ملاقات با افسر فرمانده شدم. روز بعد مرا به دفتر ریاست 
احضار کردند و در آنجا آفسر فرمانده با قاطعیت به من اطلاع داد که به موضوع 
رسیدگی شده و قضیه منتفی است. گفتم:«اما در اینجا موضوح نقض مقررات مطرح 
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او گفت: «خیرء ما با به اصطلاح اک ی رها رتهب که 
مورد حمله قرار گرفته است». 

گفتم: «اما این غیر ممکن است. من دیروز با او حرف زدم.» فرمانده به 
ستوانی که در آنجا بود اشاره کرد وبه من گفت: «پس خودت ببین.» ستوان» بوگارت 
را به اتاق راهنمایی کرد. صورت او بانلپیچی شتتبوت فتاه ان ویس کل ایا 
کسی او را کتكك زده است. او بآرامی و بدون آنکه به من نگاه کند گفت: «خیر قربان. 
من هیچگاه مورد حمله قرار نگرفتهام.» سپس او را مرخص کردند. 

فرمانده گفت: «خوب ماندلا» پرونده بسته می‌شود. .۰ آو موفق شده بود مرا 
تخقیر کند. واضح بود که آنها با غذای اضافی و سیگار به او رشوه داده بودند تا شکایت 
خود را پس بگیرد. از آن لحظه به بعد من قبل از موافقت یا برعهده گرفتن وکالت 
کسی ابتدا از زندانی می‌خواستم يك تقاضانامةٌ کتبی و امضاشده به من بدهد. 


سر 


)1۵( 


يك روز در تابستان سال ۱۹۶۵ مقداری چربی را که هنگام صبحانه در پورٌ ما 
می‌درخشید مشاهده کردیم ودر شام نیز مقداری تازه با غذا به ما دادند. وگ 
بعد تعدادی پیراهن ود ی زار مان داده شد. ان رتست و دوشن نا 
در زندان کمی متفاوت از قبل به نظر می‌رسیدند. همه ما مشکوك شده بودیم. هر 
وقت بهبودی در شرایط داده می‌شود بی‌دلیل نیست. روز بعد به ما اطلاع داده شد که 
نمایندگان صلیب سرخ جهانی فردا وارد خواهند شد. 

ان واقعه‌ای خطیر و مهم‌تر از هم بازدیدهای قبلی بود. صلیب سرخ 
سازمانی بین‌المللی» مستقل و مسئول بود که مورد توجه سازمان ملل و قدرتهای 
غربی قرار داشت. مسئولان زندان نیز به صلیب سرخ احترام می‌گذاشتند. منظور 
من از احترام می‌گذاشتند» این است که می‌ترسیدند چون این مقامات فقط برای 
چیزی که از آن می‌ترسیدند احترام قائل بودند. آنها به سازمانهای بین‌المللی که 
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می‌توانستند آراء جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. اعتماد نداشتند و آنها را نه به عنوان 
بازرسهای قانونی که باید صادقانه با آنها برخورد کرد. بلکه به عنوان مداخله گراتی که 
باید در صورت امکان آنها را فریب داد» در نظر می گرفتند. هدف اصلی مقامات 
زندان این بود که از محکوم شدن در سطح بین‌المللی احتراز کنند. 

در آن سالهای اول. صلیب سرخ تنها سازمانی بود که هم به شکایات ما گوش 
می کرد و هم به آنها پاسخ می‌داد. این برای ما حیاتی بود جون مقامات زندان ما را 
نادیده می گرفتند. طبق مقررات» مقامات زندان باید مقررات و مراجم قانونی برای 
تا ید شکایات ما مشخص می کردند. آنها اين کار را انجام می‌دادند اما جریانات قانونی 
آنها به ایتدایی‌ترین شیوةٌ ممکن بود. صبح روزهای شنبه» سرنگهبان وارد بخش ما 
می‌شد وبا ضدای بلند می‌گفت: «شکایات و تقاضاها! شکایات و تفاضاها!» آن 
دسته از ما که شکایت یا تقاضایی داشتند . که تقریباً همه یکی از اين دو را داشتند - 
برای دیدن سرنگهبان صف می کشیدند. ما یکی یکی شکایات رسمی خود از غذا یا 
پوشاك یا ملاقاتها را بیان می‌کردیم. سرنگهبان گوش می‌داد و سرش را تکان می‌داد و 
می‌گفت: «بله, بله» و بعد می گفت: «نفر بعدی!» او حتی آنجه را که ما می گفتیم _ 
یادداشت نمی کرد. اگر کسی سعی می کرد در مورد سازمانهای متبوع خود حرف 
بزند. نگهبانان با صدای بلند می‌گفتند: «نه کنگره ملی آفریقاء نه کنگره 
پان_آفر یکنیسم ! فهمیدید!» 

ح ما 

کمی قبل از بازدید نمایندگان صلیب سرخ ما فهرستی از شکایات خود را 
تسلیم کمیسیونر زندان کرده بودیم. در آن زمان اجازه داشتیم فقط برای نامه نوشتن 
از قلم و کاغذ استفاده کنیم. ما به طور پنهانی در معدن و در دستشویی با هم مشورت 
کردیم وفهرستی تهیه کردیم. ما این فهرست را تسلیم سرنگهبان خود کردیم که 
نمی‌خواست آن را بگیرد وما را به نقض مقررات متهم کرد چون ان فهرست را تهید 
کرده بودیم. یکی از شکایات ما به صلیب سرخ این بود که مقامات به شکایات ما 
گوش نمی‌دهند. 

در روز موعود مرا به دفتر ریاست احضار کردند تا با نمایند صلیب سرخ 
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ملاقات کنم. آن سال و تا چند سال بعد. نمايندٌ ايی سازمان آقای «سن» بود. او قبلا 
رئیس زندانها در کشور متبوع خود» سوئد بوده و در آن زمان به رودزیا ققا یت کرده 
بود. «سن» مردی آرام و پنجاه و چندساله بود که به نظر نمی‌رسید از شرایط خود 
راضی باشد. ۱ 

ملاقات ما مستقیم وبدون حضور مأموران انجام شد و این در مورد 
ملاقات کنندگانی که تا آن زمان از آنجا بازدید کرده بودند بی‌سایقه بود. او گفت 
می‌خواهد هم شکایات وناراحتی‌های ما را بشنود و به دقت گوش می‌داد و یادداشت 
بر می‌داشت. او بسیار موّدب بود و از من به خاطر همدٌ اطلاعاتی که به او دادم تشکر 
کرد. حتی با این وجود. در دیدار اول چندان راحت نبودیم. هنوز هيچيك از ما 
نمی‌دانست که چه چیزی از طرف مقابل انتظار داشته باشد. - 

من وضع بر شاک و بت سکایتا کروم و کي که نی غرامي مارا 
کوتاه بیوشیم و لازم است لباس مناسب. شامل جوراب ولباس زیر به ما داده شود. من 
ناراحتی‌های خود را در مورد غذا؛ ملافات» مطالعه, تمرین ورزشی» کار سخت و 
رفتار تگهبانان بیان کردم و تقاضاهایی را مطرح کردم که می‌دانستم مقامات هیچگاه به . 
آن تن نخواهند داد و اتتقال دادن ما از اين زندان به زندانهایی در نزدیکی خانواده از 
ماد ات تقاضاها ود ۱ 

بعد از اتمام این جلسه «سن» با کمیسیونر زندان و کارکنان او ملاقات کرد و 
در همین حال من منتظر بودم. فکر می کنم او تقاضاهای ما را به مقامات گفت و 
احتمالا به آن تقاضاهایی که فکر می کرد منطقی هستند اشاره کرد. هنوز مدت 
زیادی از بازدید آقای «سن» نگذشته بود که وضع لباس ما بهتر شد و شلوارهای بلند 
به ما دادند. اما «سن» به هیچوجه شخص ترقیخواهی نبود. سالهایی که در رودزیا 
اقامت کرده بود ظاهرا او را به نژادپرستی عادت داده بود. من قبل از آنکه به سلولم 
باز گردانده شوم شکایت خود در مورد ندادن نان 5 زندانیان آفریقایی را به او یادآوری 
کردم. او عصبی به نظر می‌رسید و به سرهنگ که رئیس زندان بود نظری انداخت و 
گفت: «می‌دانی» ماندلاء نان برای دندانهای شما خوب نیست. ذرت برای شما بسیار 
پر ات فریت وکنان بسا را مخ کای مین کنر کب 
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درسالهای بعد صلیب سرخ مردان لیبرال‌تری را به بازدید از روبن آیلند 
فرستاد و آنها از صمیم قلب در راه بهبود شرایط زندگی ما مبارزه می‌کردند. این 
سازمان در زمینةٌ دیگری که در ظاهر به چشم دمي آمد اما برای ما همچنان حللز 
اهمیت بوده نقشی خطیر ایفا کرد. آنها اغلب پول در اختیار زنان و خویشان زندانیان 
قرار می‌دادند. اين افراد در غیر این صورت قادر به ملاقات ما در جزیره نبودند. 
و 
بعد از فرستاده شدن ما به روین آبلنده طرفداران ما نگران بودند که در آنجا به 
ما اجازة ادامة تحصیل ندهند. بعد از چند ماه اقامت در جزیره مقامات اعلام کردند 
افرادی که مایل به تحصیل هستند می‌توانند تقاضای مجوز کنند. اکثر زندانیان این 
تقاضانامه را پر کردند وبا وجودی که جزء زندانیان گروه 1 بودند مجوز فوق به آنها 
داده شد. دولت بعد از محاکمه ریوونیا اعشای و نس به دست آورده بود و فکر 
می‌ کرد اعطای امتیاز تحصیل به ما خطری ندارد و بعدها از اين تصمیم پشیمان شد. 
دام تحصیل بالاتر از کالج مجاز نبود اما درمورد من استثناء قائلل شدند چون من در 
پرتوریا این کار را شروع کرده بودم و سابقة تحصیل داشتم. 
چندنفری در بخش ما فارخ التحصیل بودند و لیسانس داشتند و بسیاری نیز 
برای دوره‌های دانشگاهی ثبت نام کردند. چند نفری نیز دیپلم نداشتند و دوره‌هایی 
را برای گرفتن اين مدرلك برگزیدند. برخی نیز مثل گووان مبکی و نویل الکساندر 
دارای تحصیلات عالی بودند و دیگران از کلاس پنج یا شش بیشتر درس نخوانده 
بودند. در طول چند ماه واقعاً همه ما برای گرفتن مدرکی درس می‌خواندیم. شبها 
بخش ما بیشتر به يك سالن مطالعه شبیه بود تا يك زندان. 
اما امتیاز تحصیل با شرط و شروط زیادی همراه بود. مطالعه در زمينهٌ 
موضوعات خاصی نظیر تاریخ نظامی و سیاسی ممنوع بود. تا سالها ما اجازه نداشتیم 
جز از طرف خانوادهُ خود. از شخص دیگری پول قبول کنیم و بنا براین زندانیان فقیر 
بندرت پولی برای خرید کتاب یا شهریه داشتند. این مساله شینب؛ ی قند که امسکان 
تحصیل به مقدار پولی که شخص داشت بستگی داشته باشد. همحنین به ما اجازه 
نمی‌دادند به دیگر زندانیان کناب قرض بدهیم» چون این کار باعث می‌شد دونستان 
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فقیرتر ما نیز تحصیل کنند. 

هميشه در مورد اینکد ایا باید امتیاز تحصیل را بپذيريم يا خیر اختلاف و 
بحث وجود داشت. برخی از اعضای «جنیش وحدت» معتقد بودند که ما هدیه‌ای را 
از دولت می‌پذيريم که به قیمت خدشه‌دار شدن وحدت ما تمام می‌شود. آنها این طور 
استدلال می کردند که تحصیل نباید يك امتیاز مشروط باشد بلکه يك حق مسلم 
است. در حالی که من با اين حرف آنها موافق بودم نمی‌توانستم بپذیرم که به این دلیل 
ما باید تحصیل را کنار گذاریم. ما به عنوان مبارز آزادیخواه وزندانی سیاسی باید خود 
را تقویت می کردیم و اطلاعات خود را با می‌بردیم و تحصیل یکی از اندكد راههایی 
بود که در پیش داشتیم. 

به زندانیان اجازه داده شد یا در دانشگاه آفرب ۳ جنوبی ویا در کالج رپیدریزالت 
ثبت‌نام کنند. این کالج مخصوص کسانی بود که دیپلم نداشتند. در مورد من؛ تحصیل 
تحت حمایت دانشگاه لندن نعمتی مختلط بود. از يك طرف انواع کتابهای تحريك کنندء 
ممنوع‌الانتشار در آفریقا جزء مواد درسی بود و از طرف دیگر مقامات بناجار بسیاری از 
آنها را نامناسب تشخیص می‌دادند وخواندن آن را منع می کردند. 

سفارش کتاب وگرفتن آن نیزخود مشکلی بود. شما از کتابخانه‌ای در 
آفریقای جنوبی مثلاً کتابی درمورد قانون پیمان‌ها می‌خواستید. آتها به درخواست 
شکیا رسیدگی مش رقف با پست کنات را ترای عما من فرستادند باه دلایل 
مختلف نظیر اشکالات سیستم پستی» دور افتاده بودن جزیره و کُند کار کردن عمدی 
سانسورچی‌ها» کتاب بعد از تاریخ تعیین شده برای بازگرداندن آن به کتابخانه به 
دست شمامی‌رسید. اگر هم تاریخ آن گذشته بود تگهباتان معمولاً بدون آنکه کتاب 
را حتی به شما نشان دهند. آن را باز می‌گرداندند. با توجه به چگونگی کار این 
سیستم ممکن بود به دلیل تأخیر در بازگرداندن کتاب جریمه شوید بدون آنکه حتی 
تا فان روو افیته 

علاوه بر کتاب اجازه داشتیم نشریات لازم برای تحصیل خود را سفارش 
دهیم . مقامات در این مورد خیلی سختگیر بودند و تنها نشریه‌ای که از بازرسی رد 
می‌شد فصانامه‌ای در مورد علوم آماری بود که سفارش یکی از زندانیان دانشجوی 
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حسابداری بود. اما يك روز «مك ماهارای» به یکی از دوستانش که اقتصاد می‌خواند 
گفت مجلةّ اکونومیست را سفارش بدهد. اکونومیست نیز هفته‌نامةٌ خبری بود ام 
«مك» خندید و گقت مقامات زندن اين موضوع را نمی‌فهمند. آنها از روی عنوان 
نشریه در مورد آن قضاوت می‌کنند. بعد از يك ماه اين مجله به دست ما رسید و در 
آن همان اخباری را که تشنهٌ دانستن آن بودیم» می‌خواندیم. اما مقامات خیلی زود به 
اشتباه خود پی بردند و اشترالك را قطم کردند. پٍِ 

9( 
که حتی از حداقل تسهیلات ضروری برای مطالعه نظیر میز وصندلی محروم 
هستیم. سرانجام مقامات زندان در هر سلول میز تخریری درست کردند که تخْتة 
ساده‌ای بود که به ارتفاع سینه به دیوار نصب شده بود و یرای استفاده از آن باید سرپا 
می‌ایستادیم. 

این دقیقاً آن چیزی نبود که ما در نظر داشتیم. بعد از يك روز کار 
خسته کننده در معدن, زندانی نمی‌توانست سریا پیسند و درس پخواند. برخی از ما 
از این «میزهای ایستاده» شکایت کردیم و کاترادا از همه شاکی‌تر بود. آوبه آفسر 
فرمانده اطلاع داد که دادن اين میزها به ما نه تتها نوعی حقه است. بلکه میزها چنان 
شیبی دارند که کتابها از روی آنها سرمی‌خورد و به زمین می‌افتد. افسر فرمانده بدون 
اطلاع قبلی به سلول کاترادا آمد. کتابی را از او گرفت و روی میز انداخنت. کتاب 
حرکت نکرد. کتاب دیگری خواست و آن را روی کتاب اول گذاشت باز هیچ اتفاقی 
نیفتاد. سرانجام بعد از گذاشتن چهار کتاب روی میز» رو به کاترادا که خجالت زده 
شده بود کرد و گفت: «اين میزها هیچ اشکالی ندارد» و بیرون رفت. اما بالاخزه 
بعد از شش ماه مقامات زندان رضایت دادند و سه پایه‌هایی برای تنشستن در اختیار ما 
گذاشتند و میزها نیز پایین‌تر نصب شدند. 

یکی از شکایاتی که من به صلیب سرخ کردم درمورد اختیارات نگهبانان 
درمتهم ساختن ما به نقض مقررات بود که مجازات آن می‌توانست زندان انفرادی یا 
مخر وت از شتا ز انشا رات باسته موسالنت مسول تکهباان دز این برره سای 
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بودند» چون وقتی يك زندانی متهم می‌شد به و اجازه می‌دادند مورد محاکمه قضایی 
قزار رف وه بای برنن قطا یاف اقاضی ای کی سارت ای ارت آررن 
می‌شند. در آن زمان مقامات زندان از برگزاری محاکمه امتناع می کردند. وقتی من در 
۱ اینمورد به صلیب سرخ شکایت کردم» کر تجربه 
خواهم کرد. اما اوضا بزودی درست شد. 

در تعطیلات آخر هفته» در طول سال اول اقامت در جزیره» ما را تمام روز 
در سلولهای خود محبوس نگه می‌داشتند و فقط نیم ساعت برای ورزش بیرون 
می‌آمدیم. يك روز شنبه بعد از ورزش در حیاط به سلول باز می‌گشتيم که متوجه 
شدم تگهبان روزنامه‌ای را روی نیمکت در انتهای راهرو جا گذاشته است؛ او با ما 
تسبتاً دوست بود و من حدس زدم که او تصادفی این روزنامه را آنجا نگذاشته 
است. ۱ ۱ 

روزنامه برأی زندانیان سیاسی باارزشتر از طلا و الماس بود و برای بدست 
آوردن آن بیش از غذا و سیگار اشتیاق داشتیم. روزنامه قیمتی‌ترین جنس قاچاق در 
روین آیلند بود. اخبار مواد خام فکری برای مبارزه را تشکیل می‌داد. ما به هیچوجه 
اجازه نداشتیم از اخبار مطلع باشیم و در آرزوی آن می‌سوختیم. بیش از من والتر بود 
که بدون خبر» عزادار بود. مقامات سعی می‌کردند ما را در بی‌خبری کامل نگه 
دارند. آنها نمی‌خواستند ما از چیزی باخبر شویم که ممکن است روحية ما را تفویت 
کند. یا به ما اطمیتان دهد که مردم هنوز به ما فکر می‌کنند. 

ازنظر ما مطلع نگهداشتن خود در مورد جریانات سیاسی کشور نوعی وظیفه 
بود وبا سرسختی برای بدست آوردن حق دسترسی به روزنامه‌ها می‌جنگيديم. در 
طول سالها راههای زیادی برای بدست آوردن روزنامه ابداع کردیم. اما در آن زمان 
هنوز آن قدرها ماهر نشده بودیم. یکی از امتیازات رفتن به معدن این بود که 
ساندویج‌های نگهبانان در روزنامه پیچیده می‌شد و آنها معمولاً ین روزنامه‌ها را بعد از 
خوردن ساندویچ در سطل آشغال می‌انداختند و ماپنهانی آنها را از سطل 
درمی آوردیم. برای این کار ابتدا حواس نگهبانان را پرت می کردیم. روزنامه را 
درمی آوردیم و فورا در پیراهن خود می‌انداختيم. : 
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یکی از مطمئن‌ترین راهها برای بدست آوردن روزنامه این بود که رشوه 

بدهیم و این تنها زمینه‌ای بود که من اين روش را که وسیله‌ای غیراخلاقی برای 

کسب اطلاعات بود. تحمل می‌کردم. تگهبانان ظاهراً هميشه از نظر پول در مضیقه 

بودند و اين فقر آنها فرصتی برای ما بود. 

وقتی روزنامه‌ای به دست ما می‌رسید» تیک به دستت. کر داتدع آن کار 

خطرناکی بود. داشتن روزنامه اتهامی جدی بودابنا بر ان به جای این کار يك نفر 

روزنامه را می‌خواند که معمولاً کاترادا یا بعدها مك ماهارای اي کار را می‌کردند. 

کاترادا مسئّول ارتباطات بود و با قوهٌ ابتکاری که داشت» راههای جالبی برای رد و بدل 

کزهه اطااعات بیدا می کرد او روزناسه و امیش اند و اعباری را کذیهها موبوط 

"می‌شد با تیغ درمی آورد واين بریده‌های روزنامه پنهانی بین اعضای گروه توزیع 

می‌شد. هر يك از ما خلاصه‌ای از آن خبر را که به ما داده شده بود می‌نوشت و بعد 

این خلاصه خبرها که مه ری کیفت سن کشت و بعد به بخش عمومی فرستاده 

می‌شد. وقتی مقامات کاملاًٌ هوشیار و مراقب بودند» کاترادا يا مك این خلاصه خبرها 

را خودشان می‌توشتند و بعد روزنامه را با ریزریز کردن آن و انداختن در سطل 

مخصوص دستشویی» از بین می‌بردند چون نگهبانان هیچگاه این سطل‌ها را که برای 

خالی کردن بیرون می‌بردیم بازرسی نمی کردند. ۱ 
ود 

وقتی متوجه شدم که روزنامه‌ای روی نیمکت است بسرعت سلولم را ترك 

کردم به انتهای راهرو رفتم؛ این طرف و آن طرف رانگاه کردم وبعد روزنامه را از 

روی نیمکت برداشتم و به داخل پیراهنم انداختم. معمولاً من روزنامه را جایی در 

سلولم پنهان می‌ کردم و موقع خواب آن را بیرون می‌آوردم. اما در آن روز مثل کودکی 

که شیرینی خود را قبل از غذا می‌خورد. چنان مشتاق خواندن اخبار بودم که فوراً 
همان موقع در سلول خود روزنامه را باز کردم و مشغول خواندن شدم. 

نمی‌دانم جه مدتی مشغول خواندن بودم. چنان در روزنامه غرق شده بودم که 

صدای پا را هم نشنیدم. ناگهان يك افسر و دو نگهبان بالای سرم ظاهر شدند و من 

حتی فرصت نکردم روزنامه را زیر تشك جا دهم. مرا حین ارتکاب جرم گرفته 


2۳۸ راه‌دشوار آزادی 


بودند. افسر مذکور به من گفت: «ماندلاء ما تو را به داشتن کالای قاچاق متهم می کنیم 
و باید برای اين کار مجازات شوی.» سپس آن دو نفر نگهبان شروع به کاوش در 
سلول من کردند تا ببینند می‌توانند چیز دیگری نیز پیدا کنند یا خیر. . _ 

بعد از یکی دو روز يك نفر قاضی از کیپ تاون آورده شد و مرا به اتاقی در 
دفتر زندان که به عنوان دادگاه از آن استفاده می‌شد بردند. در این مورد بخصوص. 
مقامات مایل بودند يك قاضی از خارج از زندان به محل احضاز شود جون 
می‌دانستند که پرونده خیلی زود بسته می شود و رأی به تفع آنها صادر خواهد شد. 
من هیچ دفاعی از خود نکردم و به سه روز زندان انفرادی بدون غذا محکوم شدم. 

فکر نمی کنم نگهبانی: که روزنامه را روی نیمکت جا گذاشته بود. قصد 
تحريك کردن من و به دردسر انداختن مرا داشته» اما برخی از دوستانم حدس 
می‌زدند که او به عمد این کار را کرده است. در جلسه دادگاه مقامات زندان مرا 
سئوال‌پیج کردند که این روزنامه را چگونه به دست آورده‌ام و من نیز از پاسخ دادن به" 
سوژّال امتناع کردم. اگر آنها از قبل برای به دام انداختن من برنامه‌ریزی کرده بودند. 
خودشان می‌دانستند که من چگوئه آن را به دست آورده‌ام. ۱ 


اد لو 


زندانهای اتفرادی در همان مجتمع ما اما در شاخ دیگری قرار داشت. با 
وجودی که این سلولها آن طرف حیاط بودند اما بشدت دور می‌نمود. در زندان 
انفرادی شخص از معاشرت با دیگران» ورزش و حتی غذا محروم می‌شد و غذای او 
سه وعده آپ برتج بود. جيره عادی ما درمقایسه با این غذا مانتد غذای جشن‌ها به 
نظر می‌رسید. ۱ ۹۳ 

هميشه روز اول در زندان اتفرادی دردناکترین روز بود. انسان به مرتب" 
عا هی ماوتاسی که یدوهی توانهمصرز ون ازخداععتل که بخ 
متوجه شدم که روز دوم بدنم کم و بیش به کمبود غذا عادت کرده و روز سوم نیزیدون 
آنکه اشتیاقی به غذا داشته باشم سیری شد. این گونه گرسنگی کشیدن در میان 
آفریقایی‌ها درزندگی روزمره امری غیرعادی نبود. من خودم در سالهای اول اقامت در 
ژوهانسبورگ گاهی تا روزها بدون غذا می‌ماندم. 
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همان‌طور که قبلاً گفتم از ظر من زندان نفرادی دشوارترین جنبة زندگی در 
زندان بود. هیج شروع و هیچ پایانی ندارد. . فقط ذهن وفکر خود شخص در آنجا 
وجود دارد که بتدریج می‌تواند او را به بازی بگیرد. آیا آنچه دیدم وان بدا باقع 
نا افتاد؟ شخص بتدریج همه چیز را زیر سوال می‌برد. آیا تصمیم درستی گرفتم؟ 
آیا فداکاری من ارزش آن راداشت؟ در تتهایی راه گریزی از این سژالات مکرر وجود 
ندارد. 
اما بدن انسان توانایی عظیمی برای وفق دادن خود با شرایط طاقت 
دارد. من به این تتیجه رسیده‌ام که اگر شخصی بتواند ۰ 
وقتی بدن او مورد آزمایش قرار دارد. می‌تواند. شرایط غیرقابل تحمل را نیز تحمل 
کند. اعتقادات محکم رمز بقا در برابر ناساس و حتی وقتی شکم شما 
خالی است» روحية شما می‌تواند قوی باشد. 
3 
در آن روژهای اول» زندان انفرادی به يك عادت تبدیل شده بود. برای 
کوچکترین خطایی ما را خیلی عای متهم و به زندان انفرادی محکوم می کردند. 
ممکن بود به خاطر يك نگاه چپ یا بلتد نشدن ازجا هنگام ورود نگهبان به اتاق 
محکوم و از غذا محروم شویم. برخی از زندانیان کنگره پان_آفریکنیسم که اغلب 
فقط به خاطر آنکه به قوانین بی‌اعتنایی کرده باشند» قوانین را زیر پا می‌گذاشتند مدت 
زمان زیادی را در انفرادی می گذراندند. مقامات معتقد بودند که زندان انفرادی تنها 
راه علاج مبارزه‌طلبی و طغیانگری ماست. ۱ 
و 
دومین باری که متهم و به زندان انفرادی محکوم شدم؛ کمی بعد از مورد آول 
بیش آمد. همان طور که قبلاً گفتم یکی از مشکلات بزرگ ما اين بود که شکایات 
خود را به گوش جهانیان برسانيم. دورافتاده بودن زندان مسئولان آن را بر آن 
می‌داشت که احساس کنند می‌توانند براحتی وبدون آنکه خطری متوجه آنها باشد. 
ما را نادیده بگیرند. آنها فکر می‌کردند اگر حرف ما را نشنیده بگیرند» ما از روی 


ناامیدی تسلیم می‌شنویم و مردم دنیای خارج نیز ما را به فراموشی می‌سیارند. 


2۴۰ ۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


يك روز در معدن سنگ آهك مشغول کار بودیم که افسر فرمانده به اتقاق 
مردی که ابتدا اورا نشتاختیم؛ برای دیدن ما به آنجا آمد. یکی از همقطارانم زیر لب 
زمزمه کرد که این شخض همان بىرتیپ اوکامپ از دفتر ریاست (افسر فرمائدة افسر 
فرماندُما) است. (البته تباید او را با آن اوکامپ که در زندان محلی پرتوریا در جریان 
محاکمةٌ ریوونیا نگهبان ما یود اشتباه گرفت.) آن دو نفر در جایی دور از ما ایستادند و 
مشغول تماشا شدند. 
۱ اوکامپ مردی کوتاهقد و قوی هیکل بود که به جای انیفورم نظامی کت و 
شلوار به تن داشت. او معمولاً برای بازرسی هر شش ماه يك بار به جزیره می‌آمد. 
در آن مواقع به ما دستور داده می‌شد هنگام بازدید اوه در حالت خبردار در کنار 
میله‌های سلول خود بايستیم و کارتهای زندان را به سینه بزنیم. 

من پیش خود گفتم این بازدید غیرمنتظر؛ اوکامپ فرصتی بی‌نظیر برای 
شکایت کردن است» چون اومردی است که از قدرت کافی برای حل مشکلات ما 
برخوردار است. من کلنگ خود را زمین گذاشتم و به طرف آنها رفتم. نگهبانان فوراً 
متوجه شدند وبه سوی من آمدند. می‌دانستم که فوانین را نقض می‌کنم. اما امیدوار 
بودم این اقدام بی‌سابقةٌ من چنان نگهبانان را متعجب کند که اقدامی برای متوقف 
کردن من انجام ندهند. حدس من درست از آب درآمد. ۱ 

وقتی به نزد آن دو نفر رسیدم, افسر فرمانده ما به تتدی گفت: «ماندلاء برگرد 
سر کارت. هیچکس ترا صدا نزده.» من حرف او را نشنیده گرفتم و خطاب به 
اوکامپ گفتم من این عمل فوق‌العاده را انجام داده‌ام چون همه» شکایات ما را نادیده 
ون کر نله افسر فرمانده حرف مرا قطع کرد و گفت: «ماندلاء به تو دستور می‌دهم به 
سر کار خودت برگردی.» من به او رو کردم وبا لحنی محکم و شمرده گفتم: «فعلا 
که اینجا هستم و قصد برگشتن هم ندارم.» امیدوار بودم اوکامپ موافقت کند که 
حرفهای مرا گوش کند اما او مرا با سردی ورانداز کرد و بعد رو به نگهبانان کرد و 
بآرامی گز گفت: «او را دستگیر کنید». 

همان ن طور که نگهبانان مرا می‌بردند. من حرف خود را ادامه دادم. ّ 
فرمانده گفت: «او را به سلول برگردانید.» من باز هم متهم شدم و دوباره ازخودم دفاع 
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نکردم. این بار به چهار روز زندان انفرادی محکوم شدم. آنچه که انجام داده بودم درسی 
به من داد درسی که آن را قبلاًمی‌دانستم اما از روی ناامیدی از آن تخطی کرده بودم. 
هیچکس, از جمله مقامات زندان» هیچگاه دوست ندارد که در ملاً عام قدرت و اعتبار او 
زیر ستوال رود. اوکامپ برای پاسخ دادن به من باید فردی را که زیر دست اوبود تحقیرر 
می‌کرد. مقامات زندان به تقاضاهای خصوصی بسیار بهتر جواب می‌دادند. بهترین راه 
برای ایجاد تغییر و تحولات در روین آیلند این بود که سعی شود به طورخصوصی 
مقامات را تحت نفوذ قرار داد واز تقاضای علنی خودداری کرد. گاهی اوقات به این 
دلیل که بیش از اندازه به مقامات زندان نزديك به نظر می‌رسیدم محکوم می‌شدم» اما من 
حاضر بودم اين انتقاد را در مقابل بهبود پیدا کردن شرایط بپذیرم 


۱ . . . . .)1۱( 


مهم‌ترین شخص در زندگی هر زندانی» نه وزیر دادگستری یا کمیسیونر 
ژنتان بات رلیش زندان» بلکذ نگهبانی است که مسکول آن بخش است. اگر 
سردتان است وپتوی اضافی می‌خواهید. می‌توانید از وزیر دادگستری تقاضا کنید ما 
پاسخی دریافت نخواهید کف آگر فد یسیون وتان بویت به شا عراهد. کفت: 
«متأسفم. خلاف مقررات است.» رئیس زندان نیز خواهد گفت: «اگر من به تو پتوی 
اضافی بدهم باید به همه پتوی اضافی بدهم.» اما اگر به نگهبان بخش مراجعه کنی و 
البته روابط تو با او هم خوب باشد او براحتی به انبار می‌رود و پتوبی برای شما 
می‌آورد. 

من همیشه سعی می‌کردم با نگهبانان بخش مهریان ن باشم» چون دشمنی با آنها 
به معنی شکست و ضربه به خودم بود. داشتن يك دشمن دائمی در میان نگهبانان 
هیچ فاینه‌ای نداشنت: تلاش برای اموزش و تعلیم دادن همه» حتی دشمنان» از . 
سیاست‌های کنگرهُ ملی آفریقا بود: ما معتقد بودیم که همه. حتی نگهبانان زندان» 
می‌توانند اصلاح شوند و حداکتر سعی خود را می کردیم که آنها را تحت نفوذ قرار 
دهیم . : 


2۳۲ راهدشوارآزادی 


به طور کلی رفتار ما با نگهبانان مثل رفتار آنها با ما بود. اگر مردی مهربان بود 
و ملاحظة ما را می کرد ما نیز در مقابل» با او مهربان بودیم. هم نگهبانان وحشتناك و 
غولآسا نبودند. ما از همان ابتدا متوجه شدیم که در میان آنها افرادی نیز وجود دارند 
که به عدالت و انصاف معتقدند. با این حال دوست شدن با نگهبانان کار آسانی نبود 
چون عموعاً نها نیزمّدب بودن با يك مردسیاهپوست را مردود می‌دانستند. از آنجایی 
که داشتن نگهبانانی که نسبت به ما مهربان باشند مفید بود من اغلب از بعضی از افراد 
می‌خواستم با نگهبانان منتخب از در دوستی درآیند. هیخکس دوست نداشت چنین 
کاری را برعهده بگیرد. ۱ ۱ 

یکی از نگهبانان درمعدن کینه‌توزی و خصومت عجیبی با ما داشت. این 
موضوع برای ما دردس رآفرین بود چون در معدن بود که ما می‌توانستیم با هم حرف 
بزنیم. من از یکی از دوستان خواستم تا با این مرد دوست شود و در نتیجه او دیگر 
حرف ما را قطع نکند. آن نگهبان خیلی خشن بود اما بزودی نسبت به اين يك نفر 
زندانی کمی ملایم شد. يك روز نگهبان از دوست ما خواست که کتش را به او بدهد 
تاش انش ان روی علف‌ها بهن کند وروی آن بنشیند. با وجودی که می‌دانستم 
دوشنتم تمایلی به اين کار ندارد به اواشاره کردم که اين کار را انجام دهد. 

چند روز بعد در سول کنار معدن درحال خوردن تاهار بودیم که اين نکهبان در 
آنجا پیدا شد. او ساندویچی اضافه داشت و آن را روی علف‌های نزديك ما به زمین 
انداخت و گفت: «بیا» اين نیز راهی برای نشان دادن دوستی اش بود. 

این کار اوما را بر سر دوراهی قرار داد. از يك طرف او با ما مثل حیوان رفتار 
کزده بود که شخص می‌تواند کمی از پس‌ماندهً غذای خود را برای آن بیندازد و 
بنابراین من احساس می کردم برداشتن آن ساندویج غرور و شأن و اعتبار ما را 
خدشه‌دار می کند. از طرف دیگر ما گرسنه بودیم و رد کردن اين حرکت دوستانه 
موجب تحقیر نگهبانی می‌شد که ما سعی می کردیم با او دوست شویم. می‌توانستم 
ببیتم آزاموستت ما کذباشگهیان دوشت شنت برومایل مت مبانتریخ را ارو بت بر 
اي با اشارة سر به او نهماندم که می‌تواند آن را بردارد. 

این استراتزی موّثر واقع شد. چون نگهبان مذکور دیگر با دقت سابق دور و بر 
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مات جرخید:, ارحتی شروع بهپرسیدن سوالنی در مورد کنگرة مملی آفریقا کرد. 
اصولا اگر مردی درزندان کار می کرد احتمالا تبلیغات دولتی او را شستشوی مغزی 
داد بود وفکر می کرد ما تروریست و کمونیست هستیم و قصد داریم سفیدپوست‌ها 
را به دریا بريزيم. ما وقتی ما بآرامی از مخالفت خود با نژدپرستی» آرمان حقوق برابر 
و طرح خود برای توزیع ثروت حرف زدیم و این نکات را توضیح دادیم آو به سرش 
دست کشید و گفت: : «حرف شما بسیار منطقی‌تر از حرف آنهاست». 


داد زد 


داشتن نگهبان مهربان یکی از انیت وظایف ما در روین آیلند را که 
همان ارتباط بود تسهیل می‌کرد. از نظر ما حفظ تماس با زندانیان بخش‌های ظ و ت 
یعنی زندانیان عمومی وظیفه ما بود. ما به عنوان سیاستمدار به همان اندازه که مصمم 
به تقویت سازمان خود در خارج از زندان بودیم» همین عزم و اراده را در مورد داخل 
زندان نیز داشتیم. اگر قرار بود ما شکایات و اعتراضات خود را هماهنگ کنیم. 
ارتباط امری ضروری بود. به دلیل زیادتر بودن تعداد زندانیانی که به بخش عمومی 
می‌آمدند يا از آنجا می‌رفتند. زندانیان پخش ۲ و ) اطلاعات تازه‌تری نه تتها در مورد 
قایع جنبش, بلکه درب دوستان و خاوادههای ما داشتند. 
ارتباط داشتن بخش‌های مختلف یکی از موارد نقض جدی مقررات بود. 
مارامهای موتر زیادی برای زیر پا گذاشتن این ممنوعیت داشتیم. افرادی که به ما غذا 
می‌دادند از بخش عمومی بودند و در ماههای اول ما موفق شدیم گفتگوهای کوتاه و 
زیرلبی با آنها داشته باشیم و پیامهای مختصری را به آنها برسانیم. ما يك کميتةّ پنهانی 
ه نام کميتة ارباطات تشکیل دادیم که از کاتراد؟ مك ماهارای, لالوچیبا و چند تن 
دیگر تشکیل شده بود و کار آتها سازمان‌دهی اين گونه فعالیت‌ها بود. 
یکی از تخستین تکنيك‌ها توسط کاترادا ومك طرح‌ریزی شد. آنها متوجه 
شده بودند که نگهبانان هنگام بردن ما به معدن» اغلب قوطی‌های خالی کبریت را دور 
می‌اندازند. این دو نفر به طور پنهانی شروع به جمع آوری این قوطی‌ها کردند. به 
ابتکار مك درته این قوطی‌ها يك لایةٌ دیگر قرار داده می‌شد و روی آن پیام کوچکی 
نوشتته می‌شد. لالوجیبا که زمانی خیاط بود پیامهای رمزی کوچك می‌نوشت که در 
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ین قوطی کبریت‌ها قرار داده می‌شد. جوگکایی که او نیز از سربازان نیز ملت بو" 
این قوطی کبریت‌ها را هنگام رفتن به معدن با خود می‌آورد و در يك نقطهٌ استراتزيك 
که می‌دانستیم زندانیان عمومی از آنجا عبور می‌کنند» می‌انداخت. سپس از طریق 
گنتگوهای زیرلبی هنگام تحویل غذاء نقشه را برای آنها توضیح می‌دادیم. زندانیان 
مقرر در بخش 1 و [) هنگام بازگشت به سلولهای خود این قوطی‌ها را برمی‌داشتند. 
وما نیز پیامها را به همین سبك از آنها دریافت می کردیم. این روش» روشی ناقص و 
ابتدایی بود و چیزی مثل باران می‌توانست همه چیز را بی‌اثر کند. اما بزودی روشهای 
موّثرتری ابداع کردیم. 

ما منتظر لحظه‌ای می‌ماندیم که نگبهانان توجهی به ما نداشتند . معمولاً هنگام 
صرف غذا و بعد از آن چنین لحظاتی فرا می‌رسید. هنگام غذا خوردن ما خودمان 
غذا را برمی‌داشتيم. بنا بر اين نقشه کشیدیم که دوستان ما در بخش عمومی که در 
آشپزخانه کار می‌کردند نامه‌ها و یادداشت‌ها را در پلاستیکی می‌پیچیدند و در تد 
ظرف غذا قرار می دادند. مانیز به همین شیوه به آنها جواب می دادیم و یادداشت‌ها را 
در آن پلاستيك می‌پيچيديم و در ته آنبوه ظرفهای کثیف که به آشپزخانه برگردانده 
می‌شد قرار می‌دادیم. حداکثر سعی خود را می کردیم تا بشقایها کتیف باشد وغذا در 
همه جای ظرف مانده باشد. نگهبانان حتی از اين بی‌نظمی نیز شکایت می کردند. اما 
هیچگاه به خود زحمت ندادند که به موضوع رسیدگی کنند. 

دستشویی وحمام ما در کنار بخش سلولهای انفرادی بود. زندانیان بخش 
عمومی اغلب به زندان انفرادی محکوم می‌شدند و در اين صورت از همان دستشویی 
ماء اما درزمانی متفاوت. استفاده می‌کردند. ماك این روش را ابداع کرد که یادداشت‌ها 
پلاستیکی بپیچیم و آنها را در داخل لب کاسة توالت بچسبانيم. ما دوستان 
سیاسی خود در بخش عمومی را تشویق می‌کردیم که عمل خلافی انجام دهند وبه 
انفرادی برده شوند تا بتوانند اين پیامها را بردارند و جواب را بفرستند. تگهبانان 
توالت‌ها را نیز هیچگاه بازرسی نمی کردند. 

به منظور آنکه در صورت پیدا شدن پیامهای ماء مقامات زندان نتوانند آنها را 
بخوانند یا بفهمند. ما راههایی برای نوشتن اختراع کردیم که پیام نوشته شده براحتی 
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قابل ریت یا قابل خواندن نبود. یکی از این راهها این بود که پیام را با شیر بنویسیم. 
فش تقریها قر | اس فیدر کاخ مشاه ی رت اما سای 
وی کتعاه اي بر ای شم گرده سول به ام دنت زفتی برزی: آبن 
شیر خشاك‌شده باشیده می‌شد باعث می‌شد که نوشته دوباره ظاهر شود. متأسفانه ما " 
به‌طور مرتب شیر دریافت نمی کردیم. وقتی بدن کسی زخم می‌شد و علت آن کمبود 
رامش هن داب توا از سهم داش آویر ای این شطرز انشماده 
می‌کردیم. 
يك روش دیگر نیز نوشتن پیامها به صورت رمز و کوچكك شده روی کاغذ 
توالت بود. اين کاغذ چنان کوچك بود وبراحتی پنهان می‌شد که به روش معمول 
برای فرستادن پیامها تبدیل شد. وقتی مقامات تعدادی از این نوشته‌ها را پیدا کردنده 
اقدام فوق‌العاده‌ای انجام دادند و کاغذ توالت را جیره‌بندی کردند. گووان در آن زمان 
بیمار بود و تمی‌توانست در معدن کار کند بنا بر اين او را مأموز شمردن هشت کاغذ 
مربع شکل برای هر زنداتی در روز نمودند. ۱ 
اما روشی که از همه این روشهای مبتکرانه بهتر و راحت‌تر بود این بود که 
کاری کنیم که به بیمارستان زندان فرستاده شویم. جزیره فقط يك بیمارستان داشت و 
جدا کردن ما از زتدانیان عمومی که در آنجا بستری بودند دشوار بود. گاهی زندانیان 
بخش‌های دیگر» حتی در يك اتاق بستری بودند و افراد بخش 3 و زندانیان بخش ۲ 
و پیش هه بودند و اطلاعات غوج در موه سازبانهای سیاسی؛ اعتصاب» کم کاری بو 
مسائل جاری زندان را به ما می‌دادند. 
ارتباط با دنیای خارج از دو طریق انجام می شد: از طریق زندانیانی که 
محکومیت آنها به پایان رسیده بود و جزیره را ترگ.می کردند و از طریق تماس با 
ملاقات کنندگان. زندانیانی که از آنجا می‌رفتند نامه‌های ما را در لباس یا لسباب خود 
پتهان می کردند و می‌بردند. درمورد ملاقات کنندگان وضع از این خطرناکتر بود چون ‏ 
خطر آن متوجه ملاقات کنندگان نیز بود. وقتی وکلای ما به ملافات می‌آمدند 
نگهبانان اجازه نداشتند در اتاق باشند و ما گاهی نامه‌ای را بهآنها می دادیم تا با خود 
ببرند. وکلا را بازدید بدنی و در اين ملاقاتها می‌توانستیم مانند جریان 
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محاکمةّ ریوونیا به صورت نوشتن یادداست با هم ارتباط برقرارکنيم. از آنجایی که 
اتاق مجهز به میکروفن‌های پنهانی بوده ممکن بود مثلاً بگوییم: «لطفا به.۰.» و بعد 
مکث می کردیم و روی کاغذ می‌نوشتیم: «او.تی.» یعنی الیور تامبو» بعد ادامه 
می‌دادیم: «بگو که ما نقشه او را در مورد کاهش دادن اعضای...» و بعد می‌نوشتیم 
«کميتةٌ اجرایی ملی» و ادامه می‌دادیم: «تأیید می کنیم.» 


2 22 
و 


از طریق یادداشتی که در پلاستيك پیچیده شده بود و در ظرف غذا بود 
فهمیدیم که در ماه ژوثيةٌ ۱۹۶۶ زندانیان بخش عمومی دراعتراض به شرایط زندان 
اعتصاب غذا کرده‌اند. این یادداشت دقیق نبود و ما نمی‌دانستیم این اعتصاب دقیقاً در 
چه زمانی شروع شد. و درچه زمینه‌ای بوده است. اما از اعتصاب زندانیان به هر 
دلیلی که بود حمایت می کردیم . با هم مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم ما نیز از وعده 
غذای بعدی اعتصاب غدایی رابه تشانةٌ همدردی با آنها ری چم . اعتصاب غذا 
متشکل از يك چیز بود: غذا نخوردن- ۱ 

هدز فاضله شمان مویجوی‌فر ارتاطات بعمال ریدایان عمیسی یکی دز 
روز بعد از اعتصاب ما باخبر می‌شدند. اما می‌دانستتيم که اين خبر به آنها قوت قلب 
خواهد داد. مقامات به آنها می گفتند که ما در اعتصاب شر کت نکرده‌ايم و حریصانه 
غذا می‌خوریم. روال معمول در زندان همین بود ودر موآقع بحران مقامات بناچار 
عملیات ضداطلاعات را برای درگیر کردن گروهها با هم شروع می کردند در اين 
مورد» درحالی که اعضای کنگره ملی آفریقا به اتفاق آرا از اعتصاب حمایت کردند 
برخی از اعضای کنگرءٌ پانآفریکنیسم در بخش عمومی یا این کار مخالفت کرده 
بودند. ِّ 

در طول روز اول همان جیره معمولی را به ما دادند وما از گرفتن آنْ امتناع 
گرخیش در روز دوم متوجه شدیم که جیرهٌ ما بیشتر شده وتعداد بیشتری سبزیجات 
همراه آن است. در روز شوم قطعمات لذیذی از گوشت نیز با شام داده شد. روز 
چهارم پورة ما از روغن زیاد برق می زد و فطعات بزرگ گوشت و سبزیجات رنگین 
بر روی آن گذاشته شده بود. این غذا به شدت اشتهاآور و تحريك کننده بود. وقتی ما 
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غذا را برگرداندیم» نگهبانان لبخند زدند. وسوسه برای خوردن زیاد بود اما ما با 
وجودی که به اجبار در معدن سخت‌ترکار کرده بودیم. مقأومت کردیم. شتیدیم که " 
در بخش عمومی زندانیان از حال رفته بودند و با چرخ دستی آنها را از محل 
می‌بر دند. 

مرا برای گفتگو با سرهنگ وسلز به دفتر ریاست احضار کردند. این گونه 
جلسات بسیار حساس بود جون هم‌بندهای من می‌دانستند که مقامات سعی 
می‌کنند. مرا تحت نفوذ قرار دهند تا اعتصاب را لغو کنم. وسلز مردی رك گو بود و 
بی‌مقدمه چینی پرسید علت این اعتصاب غذا چیست. من توضیح دادم که از نظر 
ما زندانیان سیاسی - اعتراض برای تغییر واصلاح شرایط زندان همان تداوم مبارزه 
با آپارتاید است. ار گفت: «اما شما حتی نمی‌دانید که علت اعتصاب آنها در بخش 
7 و 6 چیست.» گفتم این موضوع اهمیتی ندارد چون زندانیان بخش ۲ و 6 
برادران ما هستند و مبارزهٌ ما جدانشدنی است. او خرناسه‌ای کشید و مرا مرخص 
۳ 

روز بعد» از واقعةً فوق‌العاده‌ای باخبر شدیم: نگهبانان نیز اعتصاب غذا کرده 
بودند و از رفتن به تریای خود امتناع نموده بودند. اعتصاب لها مایت از ما نبود. 
بلکه پیش خود گفته بودند اگر آنها می‌توانند اعتصاب غذا کنند چرا ما نتوانیم. آنها 
نیز خواستار غذای بهتر و بهبود شرایط زندگی بودند. ترکیب این دو اعتصاب برای " 
مقامات بسیار سنگین شد. آنها با نگهبانان کار آمدند ويك یا دو روز بعد فهمیدیم 
مقامات زندان به بخش عمومی رفته و خواستار مذاکره پا سه تفر از نمایندگان شده ‏ 
بودند. زنداتیان بخش عمومی اعلام کردند پیروز شتبهاند #ااختفیان لا نطو 
کردند. ما نیز يك روز بعد اعتصاب را پایان دأدیم. 

۱ جع 

این نخستین و موفق‌ترین اعتصاب غذای جزیره بود. اعتصاب غذا به عنوان . 
يك نوع اعتراض درصد موفقیت بالایی نداشت و منطق تهفته در این عمل از نظر 
من فقط خیالپروری و احمقانه بود. برای آنکه اعتصاب غذایی با موفقیت توأم باشد 
باید دنیای خارج از آن مطلع شود. در غیر این صورت زندانیان فقط تا سرحد مرگ 


۵۴۸ راه‌دشوا رآزادی 


گرسنگی می کشیدند و هیچکس خبردار نمی‌شد. اطلاعاتی که پنهانی به بیرون 
فرستاده می‌شد و نشان می‌داد که ما اعتصاب غذا کرد‌ايم. در روزنمه‌ها درج می‌شد 
و این گزارشها موجب فشار گروههای طرفدار ما به دولت می‌شد. مشکل ما بویژه 
در سالهای اول این بود که مطلع کردن مردم بیرون زندان از اعتصاب غذای ما تقریبً 
ناممکن بود. 

از نظر من اعتصاب غذا به طور کلی بیش از اندازه انفعالی بود. ما که در روز 
رنج می کشیدیم با اعتصاب غذا سلامت خود را به خطر می‌انداختیم و حتی به 
استقبال مرگ می‌رفتیم. من هميشه طرفدار روشهای فعالتر و مبارزه‌جویانه تری برای 
اعتصاب بودم و اعتصاب درمعندن» کم کاری يا امتناع از تمیز کردن اطراف و نظافت را 
پیشنهاد می کردم. چون این گونه اعتراضات. مقامات را تنبیه می‌کرد نه ما را. آنها 
سنگفرش می‌خواستند و ما هیچ سنگی تولید نمی کردیم. آنها می‌خواستند حیاط 
زندان تمیز باشد؛ ولی به هم ريخته و کثیف بود. این نوع رفتار موجب ناراحتی و 
عصیائیت آنها می‌شد. در حالی که به اعتقاد من آنها در پتهان از گرسته دیدن ما لت 
می بردند. 

اما وقتی زمان تصمیم‌گیری فرا می‌رسید در رأی گیری من هميشه شکست 
رو وش تدونتان ستی یه شوش امه ام کزان که پم تشولی غنای غودار 
از دست بدهم. طرفداران اعتصاب غذا می‌گفتند این اعتراض, نوع مقبول و سنتی 
اعتراض است و در سراسر جهان رهبران معتبری نظیرمهاتماگاندی از آن استفاده 
کرده‌اند. با يين وجود وقتی تصمیمی اتخاذ می‌شد من نیز مانتد طرفداران این شیوه 
از صمیم قلب از آن حمایت می‌کردم. در واقع. در جریان اين اعتصایها من اغلب در 
موقعیتی قرار می‌گرفتم که با برخی همقطاران خودسر خود که نمی‌خواستند از 
تصمیم اتخاذشده پیروی کنند. درگیر می‌شدم و آنها را نکوهش می کردم. به خاطر: 
می‌آورم یکی از آنها گفت: «ماندلاء من غذایم را می‌خواهم. نمی‌دانم چرا باید بی‌غذا 
بمانم. من سالها در خدمت این مبارزه بوده‌ام». 

گاهی اوقات دوستان ما در خفا غذا می‌خوردند. ما به يك دلیل به این موضوع 
پی می‌بردیم: در روز دوم اعتصاب غذا هیچکس نیازی به استفاده از دستشویی ندارد» 
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اما صبح ممکن بود کسی را ببینیم که به دستشویی می‌رود. ما سرویس اطلاعاتی 
خاص خود را داشتیم چون می‌دانستیم که بعضی از افراد از اين نظر ضعیف هستند. 


)5۷( 


در وسط اعتصاب غذای ژوئیه ۱۹۶۶ همسرم برای دومین بار به دیدنم آمد. 
تقریباً دوسال از دیدار اول ما گذشته بود و این دیدار دیگرتکرار نشده بود. بعد از 
ملاقات قبلی ما در سال ۱۹۶۴ وینی مرتب مورد آزار و یت مقامات قرار گرفته بود. 
خواهران و برادر او تحت تعقیب پلیس قرار گرفته بودند ومقامات تلاش کرده بودند 
مانع زندگی اعضای خانواده‌اش در کنار شوند. من درهمان وقت به برخی از این 
اطلاعات دست یافتم و برخی را نیز بعدها فهمیدم. ناخوشایندترین خبرها زمانی به 
دستم می‌رسید که از معدن برمی‌گشتم. اغلب فردی ناشناس از میان نگهبانان, 
بریده‌های روزنامه‌ها در مورد وینی را روی تخت من قرار می‌داد. 

مقامات دولتی به راههای مختلف و شییوه‌های دردناك حداکثر سعی خود را 
از 
دوسال قبل کلانتر محلی و ممنوعیت‌های مختلف مانع مسافرت و و ملاقات با من 
شده بودند. من اخیراً از طریق وکیل خود.مطلع شدم که پلیس به وینی اطلاع داده 
بود. که فقط در صورتی که بر گه عبورداشته باشد می‌تواند به ملاقات من بیاید. وینی 
که از مهد ۱۹۵۰ با سیاست دولت درمورد ب رگ عبور زنان منخالفت کرده بوده این یار 
نیز فوراً از گرفتن این سند منفور امتناع ورزیده بود. واضح بود که مقامات سعی 
می‌کردند من و اورا تحقیر کنند. اما من پیش خود فکر کردم دیدار ما مهم‌تر از " 
مقاوفت در ویر مقررات کوسدات دولت بت وتوییی رضنایت‌ داد که‌تر که عیوز 
بگیرد. مدت زیادی بود که او را ندیده بودم و دیدار او یرای من ان یف بود. 
همچنین موضوعات حیاتی خانوادگی داشتیم که باید مورد بحث قرار می‌گرفتند. : 

مقررات مربوط به ملاقات وینی با من طولانی و پیچیده بود. او از مسافرت با 
قطار یا اتومبیل ممنوع شده بود و مجبور بود با هواپیما مسافرت کند که اين نیز شفر 
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را گرانتر می‌کرد. لازم بود او کوناهترین مسیر را از فرودگاه تا میدان کالدون که محل 
قراراه فرکزی پلیسن کیپ تاون بوده اتتخاب کند: اودر انا لستاد مسفتلفی راالیضا 
می کرد وهمچنین باید در بازگشت نیز به همان قرارگاه گزارش می‌داد و اسناد 
دیگری را امضا می کرد . 

از بریده روزنامه‌ها فهمیدم که یکی از افسران دایره ویژه هدکامین کهاویتی در 
حال لباس پوشیدن بوده به خانة ما وارد می‌شود. وینی با عصبانیت واکنش نشان 
می‌دهد و او را از اتأق خواب بیرون می‌کند. آن ستوان نیز او رابه حمله به پلیس 
متهم می کند. من از دوست و همکار خود «جرج بیزوس» خواستم دفاع از وینی را 
برعهده بگیرد که او نیز با مهارت این خواهش را برآورده کرد. ما گزارشهایی در این 
مورد در روزنامه‌ها خوانده بودیم و برخی از دوستانم با من در مورد جنگجویی وینی 
شوخی می کردند و می گفتند: «مادیباه تو تتها بوکسور در خانواده نیستی». . 

ملاقات دوم نیز فقط نیم ساعت بود وما حرفهای زیادی برای زدن داشتیم. 
وینی از رفتارخشتی که در کیپ تاون با او شده بود عصبانی بود. همچنین او مشل 
هميشه مجبور شده بود روی کف قایقی که او را به جزیره می‌آورد بنشیند و دود ناشی 
از موتور قایق او را مربض کرده بود. اوسعی کرده بود خود را برای من شيكك وزیبا 
کند. ی و که ظر مرس ۵ ۱ 

ما در بارة تحصیل بجه‌هاء سلامتی مادرم که چندان خوب نبود - و وضع 
مالی خانواده حرف زدیم. شیاه مهم ثحصیل «زنی» و«زیندزی» بود. وینی دو 
دخترم را در مدرسهٌ مخصوص هندی‌ها ثبت‌نام کرده بود و مقامات» رئیس مدرسه را 
به دلیل نقض قانون مدرسه و پذیرش شاگردان آفریقایی مورد آزار قرار داده بودند. ما 
با نارضایتی و به سختی تصمیم گرفتیم آنها را به يك مدرستٌ شيانه‌روزي در سوازیلند 
بفرستیم. این بویژه برای وینی دشوار بود چون این دو دختر قوت قلب او بودند. این 
حقیقت مرا تسکین می‌داد که تحصیلات آنها در اینجا مهم‌تر از هر چیز دیگری 
است اما به هرحال برای وینی نگران بودم. او تنها بود و طعماٌ خوبی برای افرادی 
می‌شد که تظاهر می کردند دوست اوهستند» اما در صدد تابود کردن او بودند. ۰ 


گذشته از هر حیر وینی نسبت به انگیزه‌های افراد حوش‌بین بود. 
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مابرای آنکه وهای هبیط با بضق‌های: غیر شاتواد کین را از بت 
ات نامیا ان کارهی کرت که یدای ها فتعاکته ده بوه لت تگهبانان 
فد کر مخ زا ریش اقا به یمه کارق مین استاتی کت راز 
«نگوتیانا» چه خبر؟ کارش خوب است؟ بگوییانا یکی از نامهای طایفةٌ وینی است. اما 
بقامات از این مرطنوع 0 
می پرداخت. اگر نگهبان می‌پرسید که نگوتیانا کیست می‌گفتیم او از دخترعموهای 
ماست. اگر می‌خواستم دربار: مأموریت‌های خارجی کنگرءٌ ملی آفریقا بدانم 
می‌پرسید: «وضع کلیسا چطور است؟» وینی نیز با واژه‌های مناسب در مورد کی 
حرف می‌زد و بعد ممکن بود بپرسم: «کشیش‌ها چطور هستند؟ آیا مراسم جدیدی 
برگزار شده؟» ما به این وسیله واژه‌هایی ابداع می کردیم و اطلاعات زیادی را مبادله 
می نمودیم. ۱ 
مثل هميشه وقتی نگهبان فریاد زد: «وقت تمام شد!» من فکر می کردم فقط 
جند دقیقه گذشته است. می‌خواستم از شيشه با فرستادن بوسه‌ای خداحافظی کنم اما 
خودم را نگه داشتم. هميشه ترجیح می‌دادم وینی اون بیدا ند که نک انان مر 
- می‌برند. در حالی که او ئیژ زبر لب خداحافظی می‌کرد ودرد خود را از تگهبانان 
ینهان می‌داشت» من فقط نگاهش می‌کردم. ۰ 

بعد از هر ملاقات» من جزئیات را در ذهنم مرور می‌کردم: وینی چه پوشیده . 
بود. چه گفت» من چه گفتم. سپس نامه‌ای برای او می‌نوشتم و بعضی ازموضوعاتی را 
که دریار آن حرف زده بودیم» تکرار می کردم و به اویادآور می‌شدم که چقدر به او 
اهمیت می‌دهم و روابط ما تا چه اندازه جدایی‌ناپذیر است و او چقدر باشهامت و 
اراده است. از نظر خودم این نامه‌ها هم نامهای عاشقانه بود و هم تنها راهی بود که 
می‌توانستم آن حمایت احساسی را که تیاز داشت به او بدهم. 

کمی بعد از اين ملاقات مطلع شدم که وینی به دلیل خودداری از گزارش 

دادن به پلیس هنگام ورود به کیپ تاون و همچنین امتناع از دادن آدرس خود به پلیس 
هنگام ترگ آنجاء متهم تین شته انست: اوقبا در قایق مسافربری آدرس خود 
ارف دبا کش وان اش و تاو خر هید اومی کرسقار ان 


۳ 
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کار زا کرفه است: 

وینی دستگیر و بعد به قید ضمانت آزاد شد. او محاکمه و به يك سال زندان 
محکوم شد که این محکومیت به استثناء مدت چهار روز لغو گردید. به دنبال اين 
جریان وینی کار دوم خود به عنوان مددکار اجتماعی را از دست داد و به اين ترتیب 
منبع درآمد اصلی او از بين رفت. 


ملد ماو 


کول عفد کتر ی شوت اس کرد ات راههای کدنکرمی کتتیو بو قایر 
به مقاومت در برایر آن نیستم» مرا آزار دهد. در اواخر سال ۱۹۶۶ انجمن حقوقدانان 
ترانسوال به تحريك وزیر دادگستری اقدام به حذف کردن تام من از فهرست وکلای 
مجازبه وکالت نمود وعلت آن را مخکوم شدن من در محاکمةٌ ریوونیا ذکر کرد. 
ظاهراً لاش ناموفق آنها برای حذف نام من به دنبال محکوم شدن در «عملیات تخلف 
از قوائین غیر عادلانه» آنها را اامید نکرده بود. 

من در همان مرحلهٌ اولیه کار از این عمل انجمن حقوقدانان مطلع شدم. 
انجمن حقوقدانان ترانسوال سازماتی فوق‌العاده محافظه کار بود و درصدد بود اکنون که 
فکر می کرد من قادر به دفاع از خود نیستم» مرا تنبیه و مجازات کند. برای کسی کم 
در روین آیلند زندانی است کار ساده‌ای نیست که در دادگاه از خود دفاع کند. اما این 
دقیقاً همان کاری بود که من قصد انجام آن را داشتم. . 

به مقامات اطلاع دادم که قصد دارم به این عمل انجمن اعتراض کنم و 
دفاعیه‌ای تهیه و تنظیم نمایم. به مقامات زندان گفتم که به منظور تهیةٌ دقاعیه‌ای خوب 
باید ازکار کردن در معدن معاف شوم و به میز. صندلی و چراغ مطالعه نیاز دارم تا 
روی دفاعیه‌ام کار کنم. گفتم لازم است به کتابخانه‌ای که کنابهای حقوقی داشته باشد 
دسترسی داشته‌باشم و تقاضا کردم مرا به پرتوریا ببرند. 

استراتژی من این بود که با تقاضاهای مشروع و قانونی مقامات زندان و دادگاه 
را شکست دهم. چون می‌دانستم آنها در برآورده کردن این تقاضاها با اشکال مواجه 
خواهند شد. وقتی من خواستار دفاع از خود در دادگاهی می‌شدم مقامات دولتی 
تاراحت می‌شدند چون تبلیغاتی که با این عمل همراه بوذ نشان می‌داد که من هنوز 
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برای همان ارزشها مبارزه می‌کنم. 

نخستین پاسخ آنها این بود: «ماندلا؛ چرا برای دفاع از خودت وکیل 
نمی‌گیری؟ اوبهتر می‌تواند از پرونده دفاع کند. چرا خودت را به دردسر 
می‌اندازی؟» من پافشاری می کردم و از منشی دیوان عالی خوانستار استاد. سوایق و 
کتابهای مورد نیاز می‌شدم. همچنین فهرست شهود دولت و خلاصه‌ای از شهادت آتها 
را تقاضا می کردم. 

نامه‌ای به اين مضمون به دست من رسید که قبل از آنکه دادگاه با تقاضاهای 
طن موافت که لام لس شیمربان مایت هقام بیقر گر ای ضاضا رای 
غیرمعمول بود. سوال درباره ماهیت دفاع يك وکیل قبل ازمحاکمه؟ نمی‌توان هیچ 
وکیل مدافعی را وادار کرد قبل از حضور در دادگاه ذربارءٌ چگونگی دفاعيةٌ خود 
حرف بزند و آن را فاش کند. من در پاسخ به آنها نوشتم ماهیت دفاع من در زمانی که 
مدارکم را تسلیم دادگاه می‌کنم - و نه قبل از اين موعد - روشن خواهد شد. 

این مقدمهٌّ طوفانی از مکاتبات بین من ومنشی دادگاه و همچنین دادستان 
ایالتی که نمایندگی انجمن حقوقدانان را نیز برعهده داشت. بود. من هيچيك از 
تقاضاهای خود را پس نگرفتم. مقامات نیز مثل من سرسخت بودند: من حق نداشتم 
از کار در معدن مرخصی بگیرم» وت 
شرایطی نمی‌توانستم برای استفاده از کتابخانه به پرتوریا بروم. ت_ّ 

من همچنان با تقاضاهای خود ‏ که همجنان ب رآورده نمی‌شدند - انجمن 
حقوقدانان و منشی دادگاه را خسته و کلافه می کردم سرانجام بعد از گذشت چند ماه 
ونامه‌نگاری‌های فراوان آنها بدون هیچگونه هیاهو و جار و جنجال و فقط باايك 
اطلاعیة سرسری» ختم ماجرا را اعلام کردند. این پرونده بیش از آنچه که آنها 
برایش سرمایه‌گذاری کرده بودند» گران تمام می‌شد. آنها فکر می‌کردند من ابتکار 
عمل یا پول کافی برای دفاع کردن از خود ندارم؛ اما اشتباه می کردند. 


اد شاد عاو 


من موفق شدم تمام جزئیات مربوط به واکتش‌های رسمی در برابر مخالفت 
من با اقدام انجمن حقوقدانان را بخوانم چون ما يك روزنامةٌ یومیه را درست مثل اينکه 
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دم در تحویل ما شود. دریافت میکردیم. در عمل» همین طور هم بود. 

نگهبان ما در شب مرد آرام و مسنی از فرقةّ شاهدان بهوه بود که مك با او 
دوست شده بود. يك شب او به سلول مك آمده و گفته بود قصد دارد در مسابقه‌ای در 
روزنامه شر کت کند و برای این کار باید مقالهای تهیه کند. او از مكك پرسید آیا حاضر 
است بد او در نوشتن این مقاله كمك کند؟ نگهبان پیر اشاره کرده بود که ار مك به 
اوکمك کند جایزه‌ای به او خواهد داد. مك موافقت کرد و مقاله را به نحو شایسته 
. نوشت. دو هفته بعد نگهبان پیر با هیجان فراوان نزد مك آمد وگفت اکنون از رقبای 
دور نهایی است و آیا مك حاضر است مقالاٌ دیگری برای او بتویسد؟ کی هرقن واه 
که در عوض يك مرغ پخته شده به مك بدهد. مك به نگهبان گفت که در این مورد 
فکر می‌کند. 

روز بعد مكك نزد من و والتر آمد و موضوع راتوضیح داد. درحالی که والتر مك 
را تشویق می‌کرد که غذا را بگیرده من بی‌میلی اوبه این کار را تحسین کردم» چجون 
در این صورث این طور به نظر دیگران می‌رسید که او مورد توجه خاصی قرار دارد. 
آن شب اوبه نگهبان گفت که مقاله را خواهد نوشت. اما در مقابل باید يك پاکت 
سیگار به او بدهد. نگهبان پیر موافقت کرد و شب بعد يك پاکت سیگار نو به مك داد. 

روز بعد ملك به ماگفت که اکنون به آن اهرم فشاری که علیه نگهیان پیر نیاز 
داشته دست یافته است. ما پرسیدیم: «چگونه؟» مك گفت: «چون حالا من اثر 
انگشت او را روی پاکت سیگار دارم و از او می‌توانم باج‌خواهی کنم.» والتر با هیجان 
گفت که این کار غیراخلاقی است. من از مك انتقاد نکردم» بلکه پرسیدم از او چه 
چیزی را به عنوان باج تقاضا می کند. مك ابروها را بالا برد و گفت: «روزنامه». من و 
والتر به یکدیگر نگاه کردیم. فکر می‌کنم والتر تنها شخصی درجزیره بود که به اندازٌ 
من از روزنامه خواندن لذت می‌برد. مك قبلاً در مورد این نقشهٌ خود با کمیته 
ارتباطات بحث کرده بود و هرجند ما دو نفر در مورد این تكنيك مك تردید داشتیم. 
اما مانع او نشدیم. 

آن شب مك به نگهبان گفت که اثر انگشت او را روی پاکت سیگار دارد و اگر 
پیرمرد راضی به همکاری نشود او را به افسر فرمانده لو می‌دهد. نگهبان که از 
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اخراج شدن و از دست دادن مقرری بازنشستگی می‌ترسید موافقت کرد هر کاری 
, که مك بخواهد برای او انجام دهد. در طول شش ماه بعدی تا زمان منتقل شدن 
نگهبان به زندان دیگری» مرتب روزنامةٌ هر روز را به مك می‌داد. سپس مك 
خلاصه‌ای از اخبار تهیه می کرد که در يك صفحه جا می‌گرفت و آن را بین همه 
توزیع می‌کرد. البته نگهبان بخت برگشته نیز درمسابقه برنده نشد. 
و 
به زحمت می‌توان گفت که ما در معدن بیشتر کار می کردیم یا حرف 
می زدیم . درسال ۱۹۶۶ نگهبانان بی‌خیالی دربیش گرفتند و ما تا زمانی که کار 
می‌کردیم می‌توانستیم هر قدر که بخواهیم حرف بزنیم. ما یه گروههای کوچك چهار 
اپنج نفره در دایره‌ای گرد هم جمع می‌شدیم و تمام روز درمورد موضوعات مختلف 
در زیر نور آفتاب حرف می‌زدیم. ما به طور وی در حال حرف زدن با یکدیگر در 
مورد موضوعات بزرگ و کوچك بودیم. 
هیچ جنبه‌ای به جز يك مورد در زندگی در زندان وجود ندارد که 
شش اس ایا یه اسان یی ره مارا ای 
فک رکردن دارد. در گرداب مبارزات که شخص خی | در حال پاسخگویی و 
واکنش در برابر تغییر شرایط است. بندرت فرصت می کند همه پیامدهای تصمیم 
خود یا سیاستی را که در پیش گرفته بررسی کند. زندان این وقت را که بسیار بیشتر 
از وفت مورد نیاز و کافی است» به شخص می‌دهد 9 آنچه که انجام داده یا نداده 
فکر کند. 
با هه خواز میت مس هد 1 
می‌رسید و برخی دیگر تا سالها ادامه پیدا می‌کرد. من هميشه از بحث‌های جدی 
لذت می‌بردم وا شر کت کفند کان اضر نو آماده ان بودم. یکی از نخستین و 
طولاتی‌ترین بحث‌های ما در مورد رابطهٌ کنگرهُ ملی آفریقا و حزب کمونیست بود. 
یی زیربت آن تسه او سرا زان ساسان فیزاسلت یو کسورهای 
شوت لانشن دیده بووند ممخقد بووند که کنگرغملی آفریقا و حزب 
کمونیست یکی هستند. بحتی برخی از همقطاران ارشد ما نظیر «گووان میکی» و 
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(هری گوالا» این تئوری را قبول داشتند. 

حزب کمولیست به عنونیكث هوبت مستقل و جداگله در بوینآیلند وجود 
خارجی نداشت. در زندان متمایز کردن کنگرهٌ ملی آفریقا و حزب به شکلی که در 
بیرون از زندان انجام می‌شد. فایده‌ای نداشت. دیدگاه من در مورد این موضوع طی 
سالهای بای تقییر نکرکه لته کنگر مغلی آقریقا یاف شتیش آرآدیشی مرشمی 
و که ار کر ری کات قاتا تال ی نموه تیان می درد 

به مرور زمان بحث مربوط به کنگره ملی آفریقا و حزب شدت بیشتری 
گرفت. تعدادی ازما برای حل آن اين راه را پیشنهاد کردند که طی نامه‌ای به مقر 
" کنگرءٌ ملی آفریقا در تبعید که در لوزاکا قرار داشت» نظر آنها را جویا شویم. ما يك 
سند محرمانةٌ بینست و دو صفحه‌ای در مورد این موضوع تهیه کردیم و خودم نیز 
نامه‌ای ضميمة آن کردم که باید به لوزاکا فرستاده می‌شد. تهیة اين سند و ارسال 
قاجاقی آن کاری خطرناك بود. در پایان, لوزاکا تأیید کرد که این دو از یکدیگر 
مستقل و جدا هستند و سرانجام این بحث نیز پایان گرفت. 

يك بحث جاری دیگر این بود که آیا رهبری کنگرءٌ ملی آفریقا باید منحصراً 
از میان طبقه کارگر باشد یا خیر. برخی این طور استدلال می‌کردند که چون کنگرة 
ملی آفریقا يك سازمان توده‌ای است و عمدتاً از کارگران معمولی تشکیل شده است 
بنا براین رهبری آن نیز باید از همین قشر باشد.استدلال من این بودکه مشخص 
ساختن اینکه رهبران باید از طبقه کارگر باشند به همان اندازه غیردموکراتيك است 
که اعلام 1 در باید از متفکران بورژوا باشند. اگر جنبش روی چنین قانونی 
پافشاری کرده بود اکثر رهبران فعلی آن» نظیر رئیس لوتولی» موزس کوتان» دکتر 
دادوو واجد شرایط رهبری نبودند. آنقلابیون از تمامی طبقات جامعه ظهور می‌کنند. 
و و و ۰ 

همه بحث‌ها نیز سیاسی نبود. یکی از موضوعاتی که ما بارها وبارها درباره 
آن بحث کردیم» این مسأله بود که آیا در آفریقا ببر وجود دارد. برخی می‌گفتند که با 
وجودی که معمولاً فروض بر این است که در آفريقا بر وجود دارد» اما اين فقط يك 
افسانه است وببرها فقط در آسیا و شبه‌قارةُ هند زندگی می‌کنند. در آفریقا پلنگ به 
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فقو وتو و اما یی دی ان ارت شاد بگرانتی کشتد که تیر‌ها تن اهنا 
بومی آفریقا هستند و هنوز تعدادی از آنها در اين قاره زندگی می‌کنند. برخنی مدعی 
می‌شدند که به چشم خودشان این زیباترین و قوی‌ترین گربه را در جنگل‌های آفریقا " 
دیده‌اند. 2 

من معتقد بودم که دزحال حاضر در آفریقا بیری وجود ندارد. اما در زبان 
خویسا کلمه‌ای برای پبر وجوه دارد که متفاوت از کلمه‌ای است که برای پلفگ 
اس وس یرای آگر کاملع فرییان ما اوعد بارخد ای یه تباید 
زمانی در آفريقا زندگی می کرده است. در غیر این صورت چرا باید نامی برای آن 
وجود داشته باشد. این استدلال دهان به دهان می گشت و به خاطر می‌آورم مك 
اين‌طور به آن پاسخ داد که صدها سال قبل يك کلمهٌ هندی برای هواییما که در هوا 
پرواز می کند وجود داشته و اين مدنها قبل از اختراع هواپیما بوده است. اما اين به 
معنای وجود داشتن هواپیما در هند باستان نیست. 


)۸( 


نگهبانی که در معدن مزاقب ما بود مرد صبور و ملایمی بود که او را 
«زیتوله‌له» یعنی «مردآرام» لقب داده بودیم. او خیلی معمولی دور از ما می‌ایستاد و 
ظاهراً تا زمانی که ما منظم بودیم اهمیتی نمی‌داد که مشغول چه کاری هستیم. وقتی 
نیز می‌دید که به بل خود تکیه داده‌ایم و حرف می‌زنیم هیچگاه با عصبانیت و داد و 
فریاد واکنش نشان نمی‌داد. 

ما نیز به همین صورت رفتار دوستانه‌ای داشتیم. يك روز درسال ۱۹۶۶ او نزد 
ما آمد و گفت: «آقایان, باران هم آهك‌های سنگفرش جاده‌ها را شسته است. ما 
امروز به پیست کیلو آهك احتیاج داریم. حاضرید کمك کنید؟» هرچند ما در آن 
زمان خیلی کم کار میکردیم اما چون اوبا ما متل انسان رفتار کرده بود ما نیز موافقت 
کردیم كمك کنیم. 

در بهار آن سال احساس کردیم مقامات زندان کمی انعطاف‌پذیر تر شده‌اند و 
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آن سیاست مشت آهنین که درجزیره حاکم بودا انداژه‌ای کتار گذاشته شنده است. 
نشنج موجود میأن زندانیان و نگهبانان نیز تا حدودی کمتر شده بود. 
ْ اما اين آرامش, موقتی بود و يك روز صبح در ماه سپتامبر به طور ناگهانی پایان 
گرفت. آن روما بازه نی و کلنگ خود وا دی ای اه و بط مت له 
بخصوص ناهار می‌رفتیم که یک او رتتایان عموس که مر یط غیا را 
هل می‌داد زیر لب زمزمه کرد: «ورورد مرده است.» همین. این خبر بسرعت دهان ۱ 
به دهان گشت وما با ناباوری به یکدیگر وبه نگهبانان نگاه کردیم: به نظر می‌رسید 
نها نمی‌دانستند که واقعه‌ای مهم اتفاق افتاده است. ۱ 
ان سل 

نمی‌دانستیم نخست وزیر چگونه مرده است. بعدها فهمیديم که فرد 
سفیدپوست ناشناسی به عنوان پیام‌رسان پارلمان» ورورد را به ضرب کارد به قتل 
رسفا گنز آين عم آوبی اطلام بودن م هرجته وریرد آفنقایی‌فار] 

وروی دا تا سک ار ماه ی سا فا ش ررض اسیاسین 

چیزی نیست که من یا کنگرٌ ملی آفریقا هیچگاه از آن حمایت کرده باشیم 
سوءقصد در وأقع شیوه‌ای ابتدایی برای مقابله با يك رقیب است. . 

ورورد هم تتوریسین و هم سازندء اصلی آبارتاید بزرگ بود. او برای تشکیل 
بانتوستان‌ها و تصویب قانون تحصیلات اتباع بانتوزیان مبارزه کرده بود. او کمی قبل از 
کش سنارت غمییی تال ۱۹۶۶ هی باس با لها رای عهته داضت 
در این انتخابات حیزب طرفدار آپارتاید اکتریت آرا را به خود اختصاص داد وبه ۱۲۶ 
کرسی در پارلمان دست یافت و حزب وحدت ۳۹ کرسی و حزب ترقیخواه يك 
کرسی به دست آوردند. 

طبق روال معمول در جزیره. ما زودتر از نگهبانان خود از اخبار سیاسی مهم 
بلخبر شده بوديم. اما روز بعد» معلوم بود که نگهبانان نیز از جریان مطلع شده‌انده 
چون خشم خود را سر ما خالی می‌کردند. آن تشنجی که ماهها طول کشیده بود تا 
تخفیف یاید ناگهان با تمامقوا مجدداًنمایان شد. مقامات شروع به سکوب زندایان, 


سیاسی کردند گویا کاردی را که به ورورد زده شده بود ما در دست گرفته بودیم. 
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مقامات هميشه تصور می کردند ما با انواع قدرتهای مقتدر در خارج رابطه 
داریم. سیل حملات چریکی موفقی تآمیز علیه نیروهای پلیس آفریقای جنوبی در 
انامیبیا نیز موجب خشم آنها شده بود. این حملات توسط سازمان خلق آفریقای 
جنوب غربی که از هم‌پیمانان کنگرهُ ملی آفریقا بود انجام می‌گرفت. فکر می کنم 
ها ازع تلخوشی بود که دولت فکر می‌کند شاخ نظامی نوپای ما آن قدر 
بیشرفته وپیچیده است که می‌تواند با موفقیت رئیس دولت آنها را نابود کند. اما این 
مظن آنها فقط نمایانگر تزلزل مردان کوته‌فکر و کوته‌نظری بود که مشکلات خود 
را نه به دلیل سیاست‌های غلط خود. بلکه به دلیل وجود جناح مخالفی به نام کنگرء 
ملی آفریقا می‌دانستند. ۱ 

مجازاتی که علیه ما اعمال می‌شد هیچگاه به عنوان يك سیاست رسمی 
تصریح و اعلام نشد. بلکه در واقع تجدید همان جو متشنج و خشن حاکم بر جزیره در 
بدوورود ما بود. مرد دیگری که بشدت سختگیر و اهریمنی بود جانشین«مردآرام» 
سل این مرد «ون رنسبرگ» تام داشت و بعد از سوءقصد به اوبیست وچهار ساعت 
وقت داده بودند تا با هواپیما خود را به جزیره برساند و به زندان معرفی کند. بهرت او 
قبل ازخودش به ما رسیده بوده چون نام اوبه بیرحمی بین زندانیان ضرب‌المتل شده 
7 

ون رنسبرگ مردی چاق» زمخت و ددمنش بود که هیچوقت نمی‌توانست 
حرف بزند و هميشه داد می کشید. روز اولی که به سر خدمت آمد متوجه شدیم که 
صلیب شکستة کوچکی روی مج دستش خالکوبی شده است. آما او برای اثبات 
بیرحمی خود نیازی به این سمبل کریه نداشت. کار و این بود که زندگی ما را تاأ 
خان کتک ات اسان وملالت او کم و انن هی را با شور رشق یال 
می کرد. 


جلد ای علو 
مخ 


در طول چند ماه بعدی «ون رنسبرگ» هر روز یکی از ما را به نافرمانی یا 
تظاهر به مریض بودن متهم می کرد. هر روز صبح او و دیگر نگهبانان در مورد این 
بحث می کردند که آن روز بعد از ظهر چه کسی را متهم کنند. این همان سیاست 


۵۶۰ راه‌دشوا رآزادی 


ارعاب گزینشی بود که در آن؛ تصمیم گرفتن در مورد اينکه چه کسی باید متهم شود 
بدون توجه به اینکه آن شخص چقدر سخت در آن روز کان گرقهه اتخاذ می‌شد. 
وقتی ما با خستگی به سلولهای خود بازمی گشتیم؛ ون رنسیرگ از روی فهرستی 

می‌خواند: «ماندلا (يا سیسولو یا کاترادا) فوراً می‌خواهم در جلوی 1 رئیس زندان 
شما را ببینم». 

دادگاه اداری جزیره بعد از ساعات اداری نیز کار می کرد و فعالیت آن زیاد 
شده بود. ما در واکتش نسبت به این جریان يك کمیتٌ حقوقی متشکل از من» 
فیکیل‌بام» و مك ماهاراق تشکیل دادیم. مك در رشتةٌ حقوق تحصیل کرده بود و در 
تنگنا قرار دادن مقامات تخصص او بود. فیکیل نیز برای گرفتن دکنرای حقوق درس 
می‌خواند و شخص مطلع وبا هوشی بود که رئیس کمیتهٌ زندانیان در بخش ما شده 
بود. وظیفهٌ اين کمیتةٌ حقوقی این بود که به دوستان ما یاد بدهد در دادگاههای اداری 
جزیره چگونه از خودشان دفاع کنند. ۱ ۱ 

ون رنسبرگ مرد باهوشی نبود و در حالی که در معدن او بر ما فرمانروایی 
می‌کرد. در دادگاه ما از او زرنگ‌تر بودیم. استراتژی ما این نبود که در محل با او 
و کی شویم و بحت کنیم. بلکه اتهامات را در دادگاه رد می کردیم» چون در آنجا این 
شانس را داشتیم که با افسران کمی روشتفکرتری طرف باشیم و حرف خود را 
بزنیم. در دادگاه اداری اتهام توسط قاضی که رئیس دادگاه نیز بود قرائت می‌شد. او 
ممکن بود مثلاً بخواند: «تظاهر به بیماری در معدن» که ون رنسبررگ با شنیدن این 
یه هی ۳1۳ . من هميشه به دوستانم توصیه می کردم 
که بعد از خوانده شدن اتهام فقط و فقط يك کار انجام دهند: از دادگاه «جزئیات 
بیشتر» بخواهند. این حق شخص به عنوان مدعی‌علیه بود که چنین تقاضایی کند و 
هرچند این تقاضا هميشه و به طور مرتب در دادگاهها تکرار می‌شد» ون رنسبرگ 
تقریباً هميشه گیج می‌شد و قادر به جواب دادن نبود. در این صورت داد گاه بناجار 
به جلسهٌ دیگری موکول می‌شد و در این مدت رنسبرگ باید «جزئیات بیشتری» 
جمع‌آوری می کرد. 
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دونفر ما در آن زمان حقوق می خواندیم در باه مطالبی که شب قبل خوانده بودیم بحث و . 
گفتگو می کردیم. درپایان روز ون رنسبرگ در مقابل ما ایستاد و گفت: «فیکیل بام و 
نلسون ماندلا فورآ می خواهم در مقابل دفتر رئیس زندان شما را ببینم.» 

ما را به نزد ستوان که در آن زمان رئیس زندان بود بردند و ون رنسبرگ اعلام 
کرد: «اين دو نفر در تمام روز کار نمی کردند. من آتها را به تافرمانی از دستورات " 
متهم می کنم. ستوان پرسید آیا حرفی برای گفتن داریم. من پاسخ دادم: «ستوان ما به 
ین اتهام اعتراض داریم. ما در تمام روز کار می‌کردیم و در واقع ما مدرکی داشتیم که 
نشان می‌داد ما کار کرده‌ايم و اين مدرك برای دفاع از ما ضروری بود. «ستوان از این 
حرف پوزختدی زد و گفت: «همهٌ شما در يك محل کار می کنید. چگونه ممکن 
است مدرکی داشته باشید؟» من توضیح دادم که من و فیکس جدا از سایرین کار 
می کرده‌ايم و می‌توانم نشان دهم که دقيقاً چقدر کار انجام داد‌ايم. «چمدان» با سادگی 
تأیید کرد که ما به تتهایی و دور از دیگران مشغول کار بوده‌ايم. ستوان موافقت کرد که 
نگاهی به محل بیندازد. ما با اتومبیل دوباره به معدن باز گشتیم. 

وقتی به آنجا رسیدیم. من و فیکس به محلی که در آنجا کار کرده بودیم رفتیم. 
من به انبوه قابل ملاحظة سنگ‌ها و آهك‌های استخراج شده اشاره کردم و گفتم: 
«اینجاست. این نتيجه کار امروز ماست.» «جمدان» به خود زحمت نداده بود که کار ما 
را امتحان کند و از مقدار زیاد ستگ‌ها متحیر و عصبی شد. اوبه ستوان گفت: «خیر» 
این نتیجهٌ کار يك هفته آنها است» ستوان مشکوك شده بود. او به «جمدان» رو کرد و" 
گفت: «بسیار خوب. پس آن مقدار کمی را که امروز ماندلا وبام جمع کرده‌اند به من 
نشان بده». چمدان پاسخی نداشت وستوان کاری کرد که من بندرت دیده‌ام يك افسر 
ارشد چنین اقدامی انجام دهد: او در حضور زتدانیان این فرد زیردست خود را توبیخ 
کرد و گفت: «تودروغگوهستی» و در همانجا از ما رفع اتهام کرد. - 

يك روز صبح در اوایل سال ۱۹۶۷ در دورة «جمدان». خود را برای رتخد 
معدن آماده می‌کرديم که آوبه ما اطلاع داد حکمی از سر گرد کلرمن به دست او 
رسیده که حرف زدن ما را ممنوع می کند . از آن پس نه تنها هنگام پیاده‌روی به سوی 


زد راه‌دشوا رآزادی 


مهم که هام کر کردن درا یز گدگو ممنیع بو ولد وان اه زد 
بعد» سکوت !» 

این حکم موجب خشم و انزجار ما گردید. حرف زدن و بحث کردن» تنها 
چیزهایی بود که کار در معدن را قابل تحمل می‌کرد. البته در راه رفتن به معدن 
نتوانستیم در این مورد بحث کنیم چون به ما دستور داده شده بود حرف نزنیم» آما 
هنگام صرف تاهار» رهبری کنگره ملی آفريقا و روسای گروههای ی دیگر 
موفق شدند پنهانی نقشه‌ای برپزند. .. . ۱ 

در حالی که پنهانی در حال نقشه ریختن بودیم» سرگرد کلرمن شخصاً از دور 
ظاهر شد و به درون سولةً مخصوص ناهارخوری قدم گذاشت. این بازدید بسیار 
غیرعادی بود. تاکنون چنین مقام بلندپایه‌ای از این محل حقیر بازدید نکرده بود. آوبا 
سرفه‌ای که از روی اضط راب بود اعلام کرد حکم او در مورد ساکت بودن اشتباه بوده 
و می‌توانیم تا زمانی که آرام گفتگو کنیم در معدن حرف زدن را از سر گیریم. سپس 
از ما خواست به غذا خوردن ادامه دهیم وروی پاشنهةٌ پا چرخید و رفت. ما از اينکه 
این حکم باطل شده بود خوشخال بودیم اما تسبت به علت آن شكك داشتیم 

یشب رو سا را برای‌ تفت کار گرد رتاد کت فضاردتگداشتتن ان 
«جمدان» نیز حداکثر سعی خود را می کرد که با ما دوستانه رفتار کبفاه 
حسن نیت تصمیم گرفته هم اتهاماتی را که به ما وارد آود هتشون یکره 

آن روز بعدازظهر در بازگشت به سلول متوجه شدم سلول مرا از شماره ۴ که 
نزديك در ورودی راهرو بود به شمارهٌ ۱۸ در ته راهرو انتقال داده‌اند. هم لوازم من در 
سلول جدید روی هم ریخته شده بود. طبق معمول هیچ توضیحی برای اين کار داده 
تشد . 

حدس زدیم که احتمالاً کسی به بازدید از زندان می‌آید و مرا از سلولم بد 
جای دورتری برده‌اند چون مقامات زندان نمی‌خواستند من نخستین کسی از زندانیان 
باشم که با شخص بازدید کننده حرف می‌زند. اگر هريك از زندانیان به نوبت شکایات 
خود را مطرح می‌کرد» قبل از آنکه بازدید کننده یه سلول شمارءٌ ۱۸ برسد. مقامات 
زندان می‌توانستند با صدای بلند بگویند: «وقت تمام شد.» ما تصمیم گرفتیم که بزای 
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حفظ وحدت هر يك از زندانیان در راهروبه فرد بازدید کننده اطلاع دهد که در حالی 
که همه شکایات شخصی دارند. زندانی شمارءٌ ۱۸ از طرف همه حرف می‌زند.. 

صبح روز بعد. پس از صبحانه, «چمدان» به ما اطلاع داد که به معدن 
نمی‌رویم. سیس سرگرد کلرمن ظاهر شد و گفت خانم هلن سوزمن, تنها عضو 
حزب ترقیخولهلیبرال در پارلمان و نها ضدای مخالفان واقمی حنزب ناسیونالیست در 
پارلمان بزودی وارد می‌شود. کمتر از پانزده دقیقةٌ بعد خانم سوزمن با قد ۱۵۵ 
سانتیمتری خود ‏ از در راهرو وارد شد و ژنرال اشتاین» کمیسیونر زندانها نیز او را 
همراهی می‌کرد. او رابه هر يك از زندانیان معرفی کردند و او از آن زندانی 
می‌پرسید آیا شکایتی دارد. هرکس همان پاسخ نفر قبل را تکرار می‌کرد: «من 
شکایات زیادی دارم مکی سا ان تسه اراک تیا رآفتریت ‏ هش 
حالی که ژترال اشتاین خیلی عصبانی شده بود. خانم سوزمن بزودی در بسلول من 
وان گزس فق مه دز نی یی شوی را هنن کرد 

برخلاف قاأضی‌ها و کلانترها که به طور اتوماتيك اجازه داشتند به زندانها 
دسترسی داشته باشند اعضای پارلمان باید تقاضای مجوز باژدید می کردند. خانم 
سوزمن یکی از اندك اعضا - اگر نگوییم تنها عضو _پارلمان بود که به بدیختی‌های _. 
زندانیان سیاسی توجه داشت. داستاها و گزارشهای زیادی در بارة روين آیلند منتشر 
می‌شد و خانم سوزمن آمده بود ت خودش از تزديك جریان را ببیند و رسیدگی کند. 

از آنجایی که اين نخستین بازدید خانم سوزمن از روبن آیلند بوده سعی کردم 
راحت باشد. اما اویه شکل قابل توجهی مطمئن به نظر می‌رسید و ابداً از تأثیر محیط 
اطراف گیج و شوکه نشده بود و پيشنهاد کرد فوراً به اصل قضیه بپردازیم . ژنرال اشتاین 
و افسر فرمانده در کنار او ایستاده بودند اما من ابدا ملاحظه نکردم و صریح بودم. به او 
گفتم که غذای ما باید بهتر ومساوی با دیگران شود و لباسهای مناسبتری به ما بدهند» 
ما به تسهیلاتی برای طالعه نیاز داریم» این حق ماست که به اطلاعات روز نظیر 
روزنامه‌ها دسترسی داشته باشیم» و تقاضاهای زیاد دیگری را مطرح کردم. نه او گفتم 
که نگهبانان خشن هستند وبویژه نام ون رنسبرگ را ذکر کردم اشاوه کردم که صلیب 
شکسته‌ای روی ساعدش خالکوبی شده است. هلن سوزمن مثل يك وکیل واکنش 


۵۶۶ راه‌دشوا رآزادی 


نشان داد و گفت» «خوب. آقای ماندلاء نباید این موضوع را اين‌قدر جدی بگیریم چون 
نمی‌دانیم این خالکوبی در چه زمانی انجام شده است. مثلاً ممکن است والدپن او 
دستش را خالکوبی کرده باشند». من به اواطمینان دادم که اين‌طور نیست. 

به طور معمول من از شخص بخصوصی از نگهبانان شکایت نمی کردم. 
هک وتا با کی مش اس من کل سای همانهاش و 
فردی. هرقدر هم که نگهبانی سنگدل و بی‌عاطفه باشد باز مجری سیاست زندان 
است. اما ون رنسبرگ به تنهایی در يك طبقه و دسته جا داشت و ما معتقد بودیم که 
اگر او برود اوضاع برای هم ما اما متفاوت خواهد بود. 

خانم سوزمن بادقت و توجه گوش کرد و گفته‌های مرا در يك یادداشت کوچك . 
۱ نوشت و وغده داد این موضوعات را با وزیر دادگستری درمیان گذارد. اوسپس سلولهای 
. ما رابازرسی کرد و کمی با دیگران حرف زد. دیدن این زن باشهامت که‌با موشکافی 
داخل سلولها را بررسی می کرد ودر اطراف حیاط می گردید متظره‌ای شگفت‌انگیز و 
عجیب بود. آو نخستین و تنها زنی بود که به سلولهای ما افتخار بازرسی داد. 

ون رنسبرگ در طول بازدید خانم سوزمن بشدت عصبی بود. کاترادا می گفت 
وقتی من و خانم سوزمن در حال گفتگو بودیم» ون رنسبرگ به خاطر همه کارهای 
گذشتهٌ خود عذرخواهی کرده بود. اما این پشیمانی و توبةٌ او زیاد طول نکشید جون 
روز بعد به ما اطلاع داد که هم اتهاماتی را که پس گرفته بود دوباره اقامه کرده است. 
بعدها پی بردیم خانم سوزمن قضيهٌ ما را در پارلمان فارخ کرده و بعد از گذشت چند 


هفته از بازدید او «چمدان» از جزیره به جای دیگری منتقل شد. 


)1٩( 


من هیچگاه پیش خود تصور نمی کردم که مبارزة ما کوتاهمدت يا راحت 
باشد. نخستین سالهای اقامت در جزیره هم برای سازمان و هم برای ما که در زندان 
1 بودیم سالهای سختی بود. بعد از ریوونیا؛ قسمت اعظم تشکیلات زیرزمینی جنبش 
نابود شده بود. سازمانهای فرعی ما کشف و ريشه کن شده بودند. افرادی که دستگیر 
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نشده بودند» تلاش می کردند همیشه يك قدم از دشمن جلوتر باشند و به دام تیفتند. 
در وأقع تمام رهبران ارشد کنگز: ملی آفریقا یا در تبعید و یا در زندان بودند. 
در سالهای بعد از محاکمة ریوونیا؛ «هیأت خارجی کنگرءٌ ملی آفریقا» که 
سابق بر آن مسئول جمع آوری پول» فعالیتهای ديپلماتيك و ترتيب دادن برنامة آموزش 
نظامی بود. کنترل سازمان را در کل بر عهده گرفت. هیأت خارجی نه تنها باید 
سازماتی در تبعید خلق می کرد بلکه اين وظيفةٌ دشوارتر را نیز برعهده داشت که 
" شاخه زیرزمیتی سازمان در داخلی آفریقای جنوبی را دوباره زنده کند. 
دولت قوی‌تر شده بود. یلیس مقتدرتر» روشهای آن بیرحمانه‌تر و تكتيك‌های 
آن پیچیده‌تر شده بود. «نیروهای دفاعی آفریقای جنوبی» رو به گسترش بودند, 
افتصاد کشور با ثبات بود و سیستم انتخابات و انحصاری بودن حق رآی در مورد 
سفیدپوست‌ها مشکلی نداشت. دولت آفریقای جنوبی هم‌پیمانان مقتدری در.انگلیس 
و آمریکا داشت که از حفظ وضع موجود راضی بودند. 
اما در سایر تقاط مبارژه علیه امپریالیسم ادامه داشت. در اواسط تا اواخر دهة 
هیا ات متفه در سرآسن تخترت آفریقا نهر بان بود» در ناشیا ( که در آن 
زمان آفریقای جنوب غربی نام داشت)» سواپو (سازمان خلق آفریقای جنوب غربی) 
نخستین تهاجمات خود را در نوار کاپریوی به انجام رسانده بود» در موزامبيك و آنگولا 
جنبش‌های چریکی در حال رشد و توسعه بودند. در زیمبابوه (رودزیای سابق» نبرد 
علیه حکومت اقلیت سفیدپوست در حال پیشرفت بود. دولت سفیدپوست یان 
اسمیت توسط «نیروهای دفاعی آفریقای جنوبی» تقویت می‌شد و از نظر کنگرهٌ ملی 
آفریقا نبرد در زیمبابوه همان گسترش مبارزات ما در داخل کشور بود. در سال 
۷ اطلاع يافتیم که کنگر؛ ملی 1 یقا با «اتحادیه خلق آفریقایی زیمبابوه» (زاپو) 
هم‌پیمان شده است. «زایو» توسط جوشوانکومو تشکیل شده بود. 
در آن سال گروهی از سربازان سازمان نیز ملت که در تانزانیا و زامبیا دوره 
آموزش نظامی دیده بودند به ون بازگشت به وطن از رودخانةٌ زامیزی گذشتند و 
واه رودزنا شدند: این فخسین گروه از سرباران بیش ملت (دکووه لوتولی» نامگذاری 
موز ها یی مان مساو هش مر توافت مه کانی کرک ریالم تیه 


۸ . راهدشوا رآزادی ‏ 


همراه سربازان زایوبه سمت جنوب در حال حرکت بودند. توسط ارتش رودزیا 
شناسایی شدند. در طول چند هفتهٌ بعدی نبردهای سهمگینی در جریان بود و هر دو 
طرف متحمل تلفاتی شدند. سرانجام کثرت نیروهای رودزیایی بر سربازان ما غلبه. 
کرد و برخی از آنها دستگیر و سایرین به بچواالند - که بوتسوانای مستقل شده بو - 
عقب‌نشینی کردند. در ابتدای سال ۱۹۶۸ گروه بزرگتری از سربازان کنگرهٌ ملی 
آفریقا وارد رودزیا شدند و نه تنها با ارتش رودزیاء بلکه با نیروهای پلمس آفریقای 
جنوبی نیز که در رودزیا مستقر شده نودند» درگیر شدند. 

ماهها بعد و از طریق شایعات اين اخبار به گوش ما رسید اما بعد از به زندان 
۰ اقتادین برخی از افراد شرکت کننده در این نبردها به تمام عاجرا پی بردیم. با وجودی 
که یروهای ما پیروز تشه زونه ما پی‌مروضتدا زن خقرفت راجشی کرفتب که کادر 
نیز ملت به همان شیوهٌ دشمن با آنها وارد نبرد شده بود. این زیربنا و ستون مهمی در 
مبارزه بود. «جاستیس پانزا» یکی از فرماندهان گروم لوتولی بعدها به زندان روین 
آیلند فرستاده شد و او ما را در جریان آموزش نظامی این گروه. آموزشهای سیاسی آن 
و دلاوری آن در میدان نبرد قرار داد. من به عنوان یکی از فرماندهان کل نیزُ ملت به 
این سربازان خود بشدت افتخار می‌کردم. 

ود 4 اد 

قبل ار آنکه اخیار مربوط یه یدای ره لت زر خاریم له وت ما برس 
همچنین از خبر مرگ رئیس لوتولی در ژوئیه ۱۹۶۷ مطلع شدیم. شرایط مرگ 
مشکوك و عجیب بود: او بر اثر تصادف با قطار در منطقه‌ای در نزدیکی مزرعه‌اش که 
اغلب پیاده به آنجا می‌رفت کشته شده بود. به من اجازه داده شد نامه‌ای برای بیوه او 
بنویسم. مرگ لوتولی خلاً بزرگی در سازمان ایجاد کرد. او برندهٌ جایزءٌ توبل و مردی 
برجسته و شتاخته سیم و سطح بین‌المللی بود که مورد احترام سفید و سیاه قرار 
داشت. به همین دلایل امکان نداشت کس دیگری را بتوان به جای او قرار داد. با 
وجود این؛ الیورتامبو که کفیل دبیرکل کنگرهٌ ملی آفریقا بوده از نظر سازمان مردی 
بود که می‌توانست جانشین رئیس لوتولی شود. او مثل لوتولی در سخن گفتن ماهر و 
بلیغ بود اما خودنمایی نداشت» مثل او صاحب اعتماد به نفس بود اقا فر وتات 


فصل هشتم / زندان روین آیلند: سالهای تیره وتار رد 
صرصسصسصسرب صرصسص ۰ ٍ««_-9ً_ًًَُ0 ۳ 


او نیز تجسم این پند رئیس لوتولی بود: «بگذار شهامت تو هم پای تقظ تشن شزهام 

ما در بخش ظ مراسم یادبود کویچکی برای رئیس ترتیب دادیم و اجازه دادیم 
هکس که می‌خواهد سخترانی کند. مراسم به استثناء يك مورد ناخوشایند. مراسمی 
آرام و آبرومندانه بود. وقتی نویل الکساندر از جنبش وحدت برای سخنرانی بلتد شد. 
معلوم بود که اونه برای تقدیر از رئیس لوتولی» بلکه برای دفن کردن او آمده است. او 
حتی بدون ایراز تأسفی سرسری از درگذشت این مرد. او را متهم کرد که از فرب 
خوردگان سفیدیوست‌ها بوده و دلیل آن را عمدتاً پذیرش جايزهٌ صلح نوبل ذکر کرد. 

سخنرانی نویل علاوهبر آنکه اشتباه و غلط بود. کاملاً برخلاف جو همکاری 
تسس بر که تمه سای زین دا شمی میا از ید 
اي جزیره تلاش برای ایجاد سازش و تفاهم بین رقبای خود در مبارزه را مأموریت 
خود قرار دادم. از نظر من روین آیلند فرصتی برای رفع اختلافات طولائی و اغلب 
شدید بین کنگره ملی آفريقا و کنگره پانآفریکنیسم بود. اگر ما ش واستتيم این دو 
سازمان را در جزیره متحد سازیم می‌توانستیم زمینه‌ساز وحدت آنها در کل مبارزات 
آزادیبخش باشیم 

و ی اک وبا ما ال راخ 
داشت تا همکاری. برخی از اعضای آن سازمان قبل از ما به این جزیره آورده شده 
بودند و ورود ما به آنجا را تجاوزی به قلمروی خود می‌دانستند. از برخی از 
دوستانمان شنیدیم که تعدادی از زندنیان ارشد آن سازمان ابرازتأسف کرده بودند که 
ما اعدام تشده‌ايم. 

در سال ۱۹۶۲ که من در بار اول به جزیره فرستاده شدم» تعداد زندانیان 
کتگره بان آفریکنیسم بیشتر از تعداد زندانیان کنگرهٌ ملی آفریقا بود. در سال ۱۹۶۷ 
قضیه برعکس شده بود. با وجود این به نظر می‌رسید اين موضوع باعث شده که آنها 
در موضعگیری خود سرسخت‌تر شوند. آنها بدون احساس شرم و خیلی زاحت با 
کمونیست‌ها و هندی‌ها ضدیت داشتند. من در سالهای اول با «زف موتوبنگ»» عضو 
کمیته اجرایی ملی کنگر بان آفریکنیسم مذاکراتی داشتم. زف استدلال می کرد که 


تما زمان انا از سازمان ما مبارزه‌جوتر است و معتقد بود مذاکره با مقامات زندان 
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خیانت به حساب می آید» اما اين امر مانع نمی‌شد که از امتیازاتی که از این مذاکرات 
.حاصل می‌شد استفاده نکنند. در سال ۱۹۶۷ من با «سلبی نگندین» مذاکراتی در 
مورک ال وحدت انجام دادم. او خارج ار زتدان بامتقید ایادیشنت مخالفت 
کرده بود. آما در زندان و بویژه بعد از فرستاده شدن به بخش ما ملایم‌تر شد. 
سرانجام ما نامه‌های جداگانه‌ای به سازمانهای خود در بخش عمومی نوشتیم و از ایده 
رحدت دوطرف دفاع کردیم. کنگرءٌ ملی آفريقا همچنین با «کلارنس ماکوتو» که 
بعدها رئیس کنگره پانآفریکنیسم شد. مذاکره کرد. او که زمانی عضو لیگ جوانان 
کنکرهٌ ملی آفریقا بود به بخش ما منتقل شده بود. 2 و متعادل بود و 
با ها پرفر ریاد در موز وحن ین سازتان داستیم ها بعداز که ماکوو 
آزاد شد و«جان پکلا»» به جای او رهبر زندانیان ی در روین آیلند شد. 
ناگرا بانمام مان 

این احساس عدم اعتماد اغلب عواقب خنده‌داری به دنبال داشت. يك بارء از 
پرتوریا حکمی رسید که من باید از همةّ دیگر زندانیان در معدن جدا می‌شدم. جدا 
از آتها کار می‌کردم. جدا از آنها غذا می‌خوردم و نگهبان مخصوص خود را داشتم 
متوجه شدیم که این حکم تازه موجب ناآرامی‌هایی در میان کنگرهٌ پانآفریکنیسم 
شده و چند روز بعد آنها نیز تصمیم گرفتند که زف موتوینگ. رهبر آنها نیز باید از 
شا باه و تکار یشان ار راهان کار شید کار کت تراشوزد 
وی وه تاومانی کشک مه رت خودیانی بوخ امد وافتا؛ 

کشگرو بان آفییکنیس اقب اور کت در گروهمانی‌قایی کهبوشوم 
غیرحزیی بودند» امتناع می‌کرد. وقتی ما برای بحث در مورد ناراحتی‌های خود در 
زندان خواستار تشکیل جلسه می‌شدیم و یا بعدها که برای بحث در بارهُ اطلاعاتی که 
از روزنامه‌ها به دست آورده بودیم جلسات خبری تشکیل می‌دادیم آنها این 
گردهمایی‌ها را تحریم می‌کردند. برای من این وضع تأثرانگیز و نومیند کننده بود. 
آن‌طور که ما اطلاع پیدا کردیم» این زندانیان از تغییراتی که در شازمان آنها در خارج 
روی داده بود بی‌خبر بودند. در آن زمان اعضای کنگرة پان_آفر یکنیسم در جزیره . 
ادعاهای ما را باور نمی کردند که سازمان آنها در تبعید درهای خود را به روی 
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سفیدپوست‌ها و هتدی‌ها نیز باز کرده و از میا آنها نیز عضو می‌پذیرد. اين نوعی 
ارتداد به مسلك بود. اما در روزنامه‌ها خوانده بودیم که «پاتريك دونکن» سفیدپوست 
فعال و معروف عضو کمیته اجرایی کنگره پانآقریکتیسم شده است. اعضای 
سازمان در روین آیلند دز آن زمان اين حرف ما را تلیقات کنگرة ملی آفریقاخواندند . 
و مورد تمسخر قرار دادند. : 
و 

کنگر؛ ملی آفریقا سازمان مخصوصی برای خود در جزیره تشکیل داد. این 
سازمان درونی که «فرماندهی عالی» یا به طور رن «ارگان عالی» نامیده می‌شد» 
از اکثر اعضای بلندپاية کنگرة ملی آفریقا در جزیره تشکیل شده بود. از جمله افراد 
آن کسانی بودند که در «کمیته اجرابی ملی» عضویت داشتند: والتر سیسولو» گووان 
مبکی» ریموند ملاباه و خودم. من به عنوان رئیس ارگان عالی خدمت می کردم. 

ما از همان ابتدا تصمیم گرفتیم که ارگان عالی تباید سعی کند روی سیاست . 
خارجی کنگرٌ ملی آفريقا نفوذ داشته باشد. ما هیج راه قابل اعتمادی برای ارزیابی 
اوضاع در کشور نداشتیم و اين‌طوز تتیجه گرفتیم که دور از عقل و اتصاف است که در 
مورد موضوعاتی که اطلاعی از آن نداریم» اظهارنظر کنیم. در عوض تصمیم گرفتیم 
در مورد مسائلی نظیر شکایات زندانیان, اعتصایات» وضع پست. غذا همة مسائلی که 
به زندگی روزمرءٌ زندانیان مربوط می‌شد - تصمیم‌گیری کنیم. ما در هر زمان که 
ممکن بود جلسةٌ عمومی تشکیل می‌دادیم که اين جلسات را برای سلامت سازمان 
خود حیاتی می‌دانستیم. اما از آتجایی که این جلسات بسیار خطرناك وینایراین 
معدود بود» ارکان عالی اغلب تصمیمات را می‌گرفت و بعد به همه دیگر اعضا اطلاع 
می‌داد. ارگان عالی همچنین يك سیستم هسته‌ای را به کار گرفته بود که هر هسته از 
سد عضو تشکیل شوه بود. 

در جند سال اولی که در جزیره بودیم. ارگان عالی همچنین به عنوان کمیته 
نماینده همه زندانیان سیاسی هر بعش ما عها می کرد: درسال ۱۹۶۷ ما 
تقاضانامه‌ای را نوشتیم کی ارت تقو رت فیس سقانات کته برد رفریا 
هم زندانیان ‏ شامل اعضای کنگره پان-آفریکنیسم. جنبش وحدت. و حزب لییرال 
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که ادی دانیلز تمایندء آن یود - آن را امضاء کردند. اين برنامه برای همه قابل قبول بود 
تا آنکه «نویل الکساندر» شکایت کرد و گفت ارگان عالی نه دموکراتيك و نه نماینده 
واقعی همه است و نهاد دیگری با این خصوصیات باید تشکیل شود. ۱ 

طرح اوليٌ توبل به صورت کمیته‌ای به نام کميتد زندانیان تحقق پیدا کرد 
که اعضای آن از افراد تمام احزاب سیاسی بودند. 5 سازمانها بیم داشتند که 
کنگرهٌ ملی آفریقا سعی دارد بر این کمیته تسلط پیدا کند. قوانین کمیته به شکلی 
تدوین شدند که قدرت آن کاملاً مشورتی باشذ و تصمیمات آن اجباری تباشند. 
خی با این وجود نیل به توافق در مورد اتخاذ يك موضع‌گیری مشترك در قبال 
مسائل دشوار بود. ما توصیه کردیم که فیکیل بام» عضو باشگاه یوچی‌چان» رئیس 
جلسات باشد و بعدها رهبری کمیته به طور گردشی تغییر یاید. سرانجام اين 
کمیته. «یولوندی» نام گرفت و به عنوان يك کميتا انضباطی برای تمام زندانیان 
سیاسی کار می کزد. 

ارگان عالی به دلیل ترکیب قومی آن موجب شقاوای شد چون هر چهار 
عضو دائمی آن خوسا بودند. البته اين فقط تصادفی بود نه برنامه‌ای از قبل ريخته 
شده و رهبری ارشد کنگرهٌ ملی آفریقا در جزیره یعنی فقط آن چهار نفری که در 
«کمیته اجرایی ملی»کار کرده بودند. اتفاقاً خوسا بودند. درست نبود که یکی از 
کسام پا رته زز قط هتفرن میخض ارکان سای رو نا 
این حقیقت که خوساها بر ارگان عالی ساطه داشتند مرا نیز ناراحت می کرد چون 
به تظر می‌رسید این دیدگاه غلط را که مايك سازمان خوسایی هستیم. تقویت 
می کند. 8 
از نظر من اين انتقاد هميشه ناخوشایند بود و نمایانگر بی‌اطلاعی از تاریخ 
کنگرءٌ ملی آفریقا وعناد و کینه‌جویی نسبت به ما بود. من اين نظریه را این گونه رد 
می کردم که یادآور می‌شدم رژسای کنگرهُ ملی آفریقا از میان قبایل زولو» موسوتو, 
پدی و تسوانا بوده‌اند و کمیته اجرایی هميشه ترکیبی از گروههای قبیله‌ای مختلف 
نود است. به خاطر می‌آنزم که بمتازظهر يت روز آفتاین در حیاط زندان کار 


می کردم و تعدادی از زندانیان بخش عمومی نیز روی سقف زندان کار می کردند. 
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آنها با صدای بلند خطاب به من گفتند: «مدالا! [پیرمرد!]ء چرا فقط با خوساها 
کت میم ژزی 3 » این اتهام بر من گران آمد. بالارا تگاه کردم و گفتم: «چطور 
می‌توانید چنین اتهامی به من بزنید؟ برای من همه مثل هم هستند. . ما همه از يك 
قومیم .» ظاهرا اين پاسخ من آنها را راضی کرد اما این برداشت آنها از رفتار من در 
ذهتم نقش بست. آأز آن لحظه به بعد. هرزمان که می‌دانستم از مقابل افرادی از 
بخش عمومی رد می‌شوم سعی می کردم با کاترادا یا ادی دانیلز يا کسی که خوسا 
نباشد حرف بزنم. 

متعاتبً تصمیم گرفتیم که رگن عالیبید ك عضو گردشی وپنجم داشته 
باشد. این عضو معمولاً خوسا نبود. برای مثال مدت بیش از پنج سال کاترادا عضو 

پنجم ارگان عالی بود. لالو چیبا نیز مدتی عضو پنجم بود و در پایان» اين انتقاد بتدریج 
رک توا از بین رفت. 

.من به هیچوجه ارگان عالی را در کنترل و سلطهٌ خود نداشتم و در واقع 
تعدادی از بیشنهاداتی که من قوب به آنها ایمان داشتم» از طرف ارگان عالی رد 
شد. در اصل نیز باید همین‌طور باشد» اما گاهی این امر موجب ناراحتی و 
آشفتگی من می‌شد. دو مسأله در مورد مقامات زندان وجود داشت که من هیچگاه 
نتوانستم آن را به همقطارانم بقبولانم. طبق مقررات زندان» زندانیان باید در حضور 
افسران ارشد سریا می‌ایستادند. من معتقد بودم که ما باید سر جای خود بنشینیم. 
چون وقتی دشمن ما را به عنوان زندانیان سیاسی به رسمیت نمی‌شناسد. این برای 
ما تحقیر کننده است که او را به رسمیت بشناسیم و مورد احترام قرار دهیم. 
دوستان من معتقد بودند که اين موضوعی جزئی و بی‌اهمیت است و اگر در برابر 
آن مقاومت کنیم عواقب منفی حاصله از فوایدی که به دنبال دارد» بیشتر خواهد 
بود. 

مسأله دوم که پيشنهاد من در مورد آن به دلایل مشابه از سوی ارگان عالی رد 

شد, این بود که تگهبانان ما ریا به نام کوچك و یا به لقب صدا می کردند. من احساس 
گرم کت خمل تخر کب داي ۱ ۳ 
را محترمانه و «آقا» خطاب کنند. من سالها در مورد این موضوع پافشاری کردم ولی 
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موفقیتی به دست نیاوردم. بعدهاء این مسألهحتی ما خندء و شوخی شد. چون 
دوستانم اغلب ب مرا «آقای ماندلا» صدا می کردند. 


4 


)۷۰( 


زمان برای زندانیان متوقف و راکد به نظر می‌رسد. اما برای افرادی که در 
خارج از زندان هستند. زمان لحظه‌ای متوقف نمی‌شنود. این حقیقت زمانی دوباره در 
دهن من زنده شد که مادرم در بهان‌سال ۸ به ملاقاتم امد. من بعد از محاکمةً 
ریوونیا او را ندیده بودم. تغییرات همواره تدریجی و نامحسوس هستند و وقتی انسان با 
خانوادهٌ خود زندگی می‌کند بتدرت متوجه تغییرات چهرهُ آنها می‌شود. اما وقتی 
سالهای زیادی خانواده‌اش را ندیده باشد این تغییرات می‌تواند تکان‌دهنده باشد. 
مادرم به تظرم خیلی پیر شده بود. 

او یه اتفاق پسرم مك کاتو دخترم ماکازیوه و خواهرم میبل. راه درازی را از 
ترانسکی پیموده بود. از آنجایی که چهار نفر ملاقاتی داشتم و آنها از راه دوری آمده 
بودند» مقامات زندان مدت ملافات را از نیم ساعت به چهل‌وینج دقیقه اقزایش دأدند. 

من قبل از محاکمه پسر و دخترم را ندیده بودم و در این سالها آتها کاملا 
بزرگ شده و بدون من رشد کرده بودند. من با شگفتی وغرور به آتها نگاه می کردم. 
ما با وجودی که آنها کاملاً بزرگ شده بودنده متأسفانه من هنوز با آنها کم و بیش مثل 
همان بچه‌هایی رفتار می کردم که در زمان آمدن من به زندان بودند. آنها تغییر کرده 
بودند اما من مثل سابق بودم. 
مادرم خیلی لاغر شده بود و این مرانگران کرد. صورتش تحیف به نظر 
می‌رسید. فقط خواهرم بود که تغییر نکرده بود. درحالی که دیدن همه آنها و گفتگو 
در مورد مسائل خانوادگی برایم بسیار لذت‌بخش بود. اما وضع مزاجی:مادرم مرا 
وی ۱ 

یم اش ور تیش نی و ادامه 
دهند و از میبل نیز حال خویشان را در تراسکی جویا شدم. زمان خیلی خیلی سریع 
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گذشت. در اکثر ملاقانها؛ بیشترین لذت در به خاطر آوردن جریان ملاقات است» اما 
این بار نمی‌توانستم نگرانی از حال مادرم را از خود دور کنم. بیم داشتم که اين 
ایا ان پاش کهاز وا موه ۱ 

چند هفته بعد» پنس از بازگشت از معدن به من گفته شد که برای گرفتن 
تلگرافی به دفتر ریاست مراجعه کنم. تلگراف از مك گاتو بود که در آن خبر مرگ 
مادرم بر اثر حملا قلبی به من اطلاع داده شده بود. ی ور اه آقن فرهانته نم ایتم 
به من لجازه داده شود در مراسم تشییع جنازٌ و در ترانسکی شرکت کنم؛ ما این 
تقاضا رد شد. او گفت: «ماندلا» هرچند.می‌دانم رم هشن کاس کفل خود 
می‌مانی و سعی نمی کنی فرار کنی, اما من به مردم تو اعتماد ندارم. ما می‌ترسیم آنها 
سعی کنند ترا بربایند.» رد شدن درخواستم تم به اندوه من اضافه کرد. من افسوس 
می‌خوردم که نمی‌توانم مادرم را خودم دفن کنم حال آنکه اين مسئولیت بزرگترین و 
تنها پسر او بود. 

در جند هفته بعدی زیاد به مادرم فکر می‌کردم. او زندگی بسیار سختی را 
پشت سر گذاشته بود. وقتی به عنوان وکیل کار می کردم توانسته بودم تا اندازه‌ای به او 
كمك کنم اما وقتی به زندان افتادم این کمك‌ها متوقف شد. من هیچ‌گاه آن‌طور که باید 
به آو توجه نکرده بودم . : 

مرگ مادز باعث می‌شود که شخص به عقب بنگرد و زندگی خودش را 

ارزیابی کند. مشکلات مادرم و فقر اوبار دیگر مرا بر آن داشت از خود بپرسم آیا راه 
درستی در پیش گرفته‌ام. هميشه این سژال برای من معمایی پیچیده بوده که آیا من 
درست تصمیم گرفته‌ام که رفاه مردم را بر رة ه خانواده خودم مقدم دانسته‌ام. . تا مدتها 
و ساله| مدرم تعهد می در قبال مبارزه را درك نکرده بود. خانوادهام هیچگاه نه خواهاز 
مبارزه بود و ته می‌خواست در مبارزه شرکت داشته باشد ولی آنها تاوان مشارکت من 
در مبارزه را پرداختند. 

آما هميشه من به يك جواب می‌رسیدم. در آفریقای جنونی برای يك مرد 
دشوار است" که نیازهای مردم خود را حتی اگر به بهای از دست رفتن خانوادء خود 
باشد. تادیده یگیرد. من راه خود را انتخاب کرده بودم و سرانجام او نیز از این تصمیم 


۶ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


و کرده بود. اما این باعث تسکین اننوهی که در دروئم بود نمی‌شد؛ اندوه از 
ایشکه ترانسته پوت ون کی را بای او رات کر کم و درتاکتر آنکه نتوانسته بودم 
خودم او را در آرامگاهش بگذارم. 
و 

در ساعات اوليةٌ صبح روز ۱۲ ماه مه ۱۹۶۹ پلیس امنیتی ویتی را در خانة ما 
در اورلاندو بیدار می کند و او را بدون هیچ اتهامی به موجب قانون تروریسم مصنوبه 
۷ بازداشت می‌کند. اين قانون به دولت این قدرت بی‌سابقه را داد که بدون اتهام و 
محاکمه فرد را دستگیر و بازداشت کند. بعدها پی بردم که حملهٌ پلیس به خانة ما 
بخشی از يك عملیات سرکوپ گسترده در سطح کشور بوده که در جریان آن دهها 
نفر دیگر نیز شامل خواهر وینی» ۱ در حالی که «زنی» و «زیندزی» به 
دامن وینی آوبزان شده بودند. پلیس او را کشان کشان می‌برد. او را در پرتوریا به 
زندانانفرادی می‌فرستند و از حت آزادی به قید ضمانت با ملاقات محروم می‌شود. 
" در طی هفته‌ها و ماههای بعد او را بیرحمانه و با سنگدلی تحت بازجوبی قرار دادند. 

وقتی سرانجام شش ماه بعد او را رسماً متهم کردند من موفق شدم بخواهم که 
«جوئل کارلسون» وکیل دعاوی و از مخالفان قدیمی آپارتاید وکالت او را برعهده 
بگیرد. وینی و بیست‌ودونفر دیگر به موجب «قانون سر کوبی کمونیسم» به تلاش 
بزای احیاء کنگرء ملی آفريقا متهم شدند. بعدهاء جرج بیزوس و آرتور چاسکالسون 
که هر دو عضو تیم دفاعی در محاکمهٌ ریووتیا بودند. به گروه وکلای مدافع این جمع 
پیوستند. در ماه اکتبر هفده ماه پس از دستگیر شدن وینی» دولت بدون هیچ توضیحی 
دعای خود را پس گرفت و وینی آزاد شد. دوهفته بعد او را دوباره ممنولفعالیت 
کردند و در خانه تحت نظر قرار دادند. اوفرً خواستار مجوزملاقات بامن شد. ما 
تقاضایش رد شد. 

در زندان هیچ چیز به این اندازه که وینی نیز در زندان است برای من اراحت 
کننده و غم‌افزا نبود. من در اين موقعیت ظاهر خود را حفظ می کردم و شجاع بودم 
اما در باطن عمیقاً نگران و آشفته و تاراحت بودم. هیچ چیز به اندازءٌ زمانی که وینی 
در زندان انفرادی بود. تعادل مرا در محك آزمون قرار نداد. هرچند من اغلب از 
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شوه تس 1 
تواست اکتون که خودم با بویت مضابهی مولعه بوقه از نگراین خن کت وید 
توصیهٌ خودم عمل کنم. شبهای زیادی تا صبح نخواییدم. فکر می‌کردم حالا مقامات 
زندان با همسر من چه می کنند؟ او چگونه می‌تواند این وضع را تحمل کند؟ چه 
کت ازمفشتر ان مساق من کلهه خه کیت و رختای‌ها رام پرحارده رف 
چنین سوّالاتی مرتب در ذهن تکرار شوند و انسان وسیله‌ ای برای پیدا. کردن پاسخ 
آنها نداشته باشد., با توعی ان مه روخ متواسه هه . سرتیپ اوکامپ به من اجازه 
داد برای وینی نامه بنویسم و یکی دو نامه نیز از او به می رساند. طبیعتا زندانیان 
منتظر محاکمه اجازه نامه نوشتن یا گرفتن ندارند اما اوکامپ به من لطف کرد و این 
اجازه را به من داد که برای ویتی نامه بنویسم. من سپاسگزار بودم اما می‌دانستم که 
مقامات از روی صداقت و فروتنی این اجازه را به ما نمی‌دهند» بلکه نامه‌ها را 
می خوانند و امیدوارند به اطلاعاتی که بتواند به آنها در آقامةٌ دعوی غلیه وبنی كمك 
کند» دست یابند. ۱ 


اد شاد اد 


۱ در این مدت من فقدان اندوهناك دیگری را نیز تجربه کردم. يكك روز صبح 
بش دسا تون 1۱۹۳ سه ماه بعد از خیردار شدن از دستگیری و زندانی شدن وینی» 
به دفتر احضار شدم و تلگرافی دریافت کردم. این تلگراف از پسر کوچکترم. 
" مك‌گاتو بود و فقط از يك جمله تشکیل شده بود. او به من اطلاع داد که برادر 
پر کرش قادیبا تمیکیا : » بزرگترین پسر من که او را تمبی می‌نامیدیم در يك تصادف 
زاگ دیدتر کی کته سم است» مب در او ضان وت نش وساله و ترفن 
فرزند کوچك بود. 
در مورد چنین واقعهٌ دردناکی چه می‌توان ی اخبار مربوط به 
همسرم عصبی ونگران بودم» هنوز از مرگ مادرم غصه‌دار بودم و بعد چنین خبری 
به دستم می‌رسید... هیج کلمه‌ای نمی‌تواند بازگو کنندً غم و اندوه یا فقدانی که 
ایتانویمی کنقس شنت ین خبر دی بز سید گذاشت که هیچگاه نماد 7 


یابد . 
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به سلولم بازگشتم و دراز کشیدم. نمی‌دانم چه مدتی در اين حال بودم اما 
برای شام بیرون نرفتم. . برخی از زندانیان به داخل سلول سر کشیدند اما من چیزی 
نگفتم. سرانجام. والتر نزد من آمد و کنار بسترم روی زانو تشست» من تلگراف را به ۱ 
او دادم. او چیزی نگفت بلکه فقط دست مرا در دست گرفت. نمی‌دانم چه مدتی او 
کنار من بود در چنین موقعیتی انسان نمی‌تواند هیچ حرفی يا کلمه‌ای به زبان آورد. 

من از مقامات خواستم به من اجازه دهند در تشییع جنازه پسرم ش رکت داشته 
باشم. به عنوان يك پدره اين وظیفةٌ من بود که ترتیبی دهم روح پسرم در آرامش 
باشد. به آنها گفتم که می‌توانند يك گروه امنیتی راهمراه من بفرستند و من قول 
می‌دهم که یر گردم. اما این تقاضا رد شد. به من فقط اجازه دادند نامه‌ای برای 
«ارلین»» مادر تمبی بتویسم و من در لین نامه حداکتر سمی خود را کردم که اورا 
دلگرمی دهم و بگویم که در اين غم با او شریکم. 

من به گذشتة و بعدازظهر روزی فکر می کردم که تمبی هنوز پسربچه بود و 
برای دیدن من به خالةٌ امنی در «سریلدن» آمد. من از اين خانه برای کارهای کنگرة 
ملی آفریقا استفاده می‌کردم. در آن روز مدتی سرگرم کارهای سیاسی زیرزمینی و 
همجنین برونده‌های حقوقی بودم و نتوانستم او را زبرنظر بگیرم. بعد در جایی در 
خانه او را در حالی که کتی قدیمی و کهنه را ه تن کرده بود. غافلگیر کردم.اين کت 
متعلق به من بود و تا زانوهای آو می‌رسید. همان‌طور که من زمانی با یوشیدن لباسن 
پدرم احساس غرور و آرامش کرده بودم باید به اونیز چنین احساسی دست داده 
باشد. زمانی که مجبور شدم دوباره با او خداحافظی کنم؛ او روی نوك پا بلند شد تا 
خود را بزرگتر نشان دهد و گفت: «وقتی شما نیستید من از خانواده مواظبت 


می کنم.» 


فصل نهم 
روینآبند؛روزنه‌های امید 
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منحنی پیشرفت در زندان هیچگاه ثابت نبود. گاهی بالا می‌رفت و گاهی پایین 
می‌آمد و هميشه نیز با موانع همراه بود. ممکن بود سالها طول یکشد تا پیشرفتی 
حاصل شود و بعد این پیشرفت يك روزه از بین برود. ما سنگی بزرگ را تا بالای 
تپه بالا می‌بردیم ولی بعد دوباره به سر جای اولش بومی تنج اما رویهم رفته 
فه و دیاقع اسف روش ی 
" و این منجر به بروز تغییر و تحولاتی در جو حاکم بر جزیره می‌شد. در حالی که ما 
ادار؟ جزیره را برعهده نداشتیم. اما مقامات نیز نمی‌توانستند بدون ما ان را اداره 
کنند. و به دنبال انتقال ون رنسبرگ به زندان دیگری, زندگی برای ما تحمل‌پذیرتر 
شده بود. ۰ ۱ 
در طول سه بسال اول اقامت در جزیره یه ما شلوارهای بلند داده بودند. در 
سال ۱۹۶۹ ما اونیفورم‌های مخصوص خودمان را می‌گرفتیم و دیگر هر هفته يك 
جور لباس به ما نمی‌دادند- این اونیفورم‌ها واقعاً انداهُ ما بود و اجازه داشتیم خودمان 
آن را بشوییم. همچنین اجازه داشتیم در تعطیلات آخر هفته بیرون در حیاط 
باشیم. هرچند هنوز غذای ما و زندانیان دیگر یکی نبود اما به زندانیان آفریقایی 
اغلب در صبح کمی تان هم داده می‌شد. ما لجازه داشتیم غذای خود را با هم تقسیم 
کنیم» بنابراین اختلافات موجود در نوع غذا چندان مهم نبود. به ما ورق بازی و 
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همچنین تَختهٌ مخصوص شطرنج یا چکرز داده بودند که اغلب روژهای شنبه و 
یکشنبه با آنها بازی می‌کردیم. در معدن بندرت نگهبانان حرف زدن ما را قطع 
مي‌کردند و اگر افسر فرمانده به معدن نزديك می‌شد. نگهبانان سوت می‌زدند تا به ما 
هشدار دهند که ابزار کار را از زمین برداریم . ما حتی بدترین نگهبانان را نیز رام 
کرده بودیم و با اثرادی که منطقی‌تر بودند. دوست شده بودیم. با اين وجود مقامات 
زندان متوجه این موضوع می‌شدند و هرچند ماه يك بار نگهبانان را عوض 
می‌کردند. ‏ , 

ما می‌توانستیم واقعاً هر وقت که بخواهیم تشکیل جلسه دهیم. جلسأت ارگان 
عالی» جلسات اعضای عمومی و جلسات «یولوندی» عموماً طع نمی شدند مگر آنکه 
بیش از اندازه علنی و نمایان بودند. به نظر می‌رسید این زندانیان هستند که زندان را 
ری کیت زد مقا ماخ : 

و 

آفربکت‌ها که آفر ادی.غبوین و سختکیر و خداترتن:هسعته ملهت هوو را 
جدی می‌گيرند. تتها بخش برنامهٌ هفتگی که غیرقابل تغییر بوده مراسم مذهبی صبح 
روز یکشنبه بود. این مراسم [ نظر مقامات اجباری بود. گویا آنها معتقد بودند که 
روح فانی خود آنها نیز در صورت محروم کردن ما از فواید دعا در روز یکشنبه, به 
خطر می‌افتد. ِ ۱ 

۱ صبح روزهای یکشنبه يك نفر کشیش از فرقه‌های مختلف برای ما وعظ 
مس گنه حلف باتش ار کلیسای انمیای پوفنبار گرد رخاط کلیسام 
اصلاح‌طلب هلندی و دفعةٌ بعد تیز يك کشیش متدیست بود. این روحانیون توسط 
زندان دعوت به کار می‌شدند و تتها شرط برای کار کردن آنها اين بود که باید فقط در 
مورد موضوعات مذهبی وعظ کنند. نگهبانان نیز در تمام مراسم حضور داشتند و اگر 
کشیشی موضوعی خارج از محدودءٌ مذهبی را مطرح می کرد» دیگر از او دعوت 
لین شنت ۱ 

. در طول دو سال اول اقامت در جزیره حتی به ما اجازه نمی‌دادند در روزهای 
یکشنبه هم پرای مراسم دغا از سلول خارج شویم. کشیش در ابتدای راهرو می‌ایستاه 
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و برای ما وعظ می‌کرد. در سال شوم مراسم در حیاط بر گزار می‌شد که ما آن را به 
سلول خود ترجیح می‌دادیم. در آن سالها این تنها زمانی بود که می‌توانستیم در 
روزهای یکشنبه در حیاظط باشیم و فقط برای نیم ساعت ورزش به حیاط می‌آمدیم. 
جند نفری از ما مذهبی بودند» اما هیچکس اهمیتی نمی‌داد که مراسم بیش از حد 
طولائی باشد. ما از اينکه در حیاط و بیرون از سلول باشیم لذت می‌بردیم. 
وقتی قرار شد مراسم در حیاط برگزار شود به ما حق انتخاب می‌دادند که 
اگر بخواهيم می‌توانیم در مراسم شرکت کنیم. برخی از افراد فقط وقتی که کشیش 
: از کلیسای متبوع آنها بود در مراسم شرکت می کردند. هرچند من متدیست هستم 
اما در مراسم مذهبی هم فرقه‌ها شر کت می کردم. 
یکی از نخستین کشیشهای مايك کشیش کلیسای اتجیلی به نام پدر 
«هوفس» بود. او اهل ولز و مردی خشن و قوی‌هیکل بود که در طول جنگ جهانی 
دوم در ناوگان زیردریایی به عنوان کشیش خدمت کرده بود. وقتی او برای اولین بار 
وارد جزیره شد. از اینکه مجبور شد در راهرو وعظ کند. نگران بود و آن را مانع 
اندیشیدن به خدا می‌دانست. آو در نخستین موعظهٌ خود» به جای وعظ قطعه‌ای از 
سخنرانی رادیویی وینستون چرچیل را در زمان جنگ با صدای بم خود خواند: ما 
بر تمتاخل‌ها عراهي کسگیته ماافز اسکلهها خرلتیم پسشگیه سا دز نها 
خیابانها خواهیم جنگید. ما در تیه‌ها خواهیم جنگید. ما هیچگاه تسلیم نخواهیم 
شند). : ۱ 
بر هقی کیس تم قاط بر ها بش انیم کزفروامر اب او یرای ها 
فوق‌العاده عالی و باشکوه بود. او ظرافت به خرج می داد و با بصیرت قطعاتی از 
آخرین اخبار را در موعظه‌های خود می‌گنجاند وما اين عمل او را قدر می‌نهادیم. 
برای مثال می گفت مثل فرعون مصر باستان. نخست‌وزیر آفریقای جنوبی در حال 
فزشت کرفن اروش زیت ی استه ۱ 
در پایان مراسم ما هميشه سرود می‌خواندیم و فکر می‌کنم پدر هوفس فقط 
ی 


رده : ۱ راه‌دشوا رآزادی 


حمل نیز با خودش می‌آورد و برای ما ارگ می‌زد. پدر هوفس سرودخوانی ما را 
تحسین می‌کرد وم گفت تها گروهی هستیم که با گزوه کر سرزمین او وا قبل 
مقایسه‌ايم. 

۷ ی 
که در طول انقلاب کنگو در این کشور خدمت کرده بود. به نظر می‌رسید تجربه‌ای 
که نز انا داتیمتم این انسردگی ابتت :از بازما ویانها از اهمبت آفتت و 
مصالحه سخن می گفت و این‌طور به ما می‌فهماند که اين ما هستیم که باید خود را با 
تقیترست‌ها طبیق خی وبا نها اش کزم: 

يكك روز یکشنبه» در طول موعظهٌ این کشیش و پیام يك جانبٌ او متوجه شدم 
که «ادی دانیلز» با ناراحتی تکان می‌خورد. سرانجام ادی نتوانست طاقت بیاورد و با 
صدای بلند گفت: «شماما را موعظه می کنید که با مردم بدکار مصالحه کنیم. ما در 
هفتادوینج سل کدشنهه خواستان مصالحه بوده‌ايم.» این حرف براٍی کشیش جونز 
کافی بود و ما دیگر او را ندیدیم. 

کشیش جونز تنها یی تیوه که ادی او را ترساند و فراری داد. يك 
کشیش رنگین‌پوست به نام «برادر سپتمبر» نیز به دیدین ما می‌آمد. و هی 
یکی از زندانیان به نام «هنی فریس» که سخنرانی ماهر و بلیغ بود. داوطلب شد که او 
تراسا وروی کته بر آدرسیضی ار که کی اعلاضی راد اردید 
خرسند شد. «هنی» با زبانی پرطمطراق شروع به حرف زدن کرد و در يك جا از 
حضار خواست چشمان خود را ببندند و دعا کنند. همه از جمله برادر سپتمبر» 
اطاعت کردند. سپس ادی با نوك پا به جلو رفت» کیف برادر سپتمبر را باز کرد و 
«ساندی تایمز» آن روز را بیرون آورد. ۱ 

در آن زمان هیچکس متوجه این عمل نشد. اما برادر سپتمبر دیگر با خودش 
روزنامه نیأورد. 


ی عای 
ود 


کشیش آندره شفر از «کلیسای اصلاح‌طلب هلند در آفریقا» بود که از 
شعبه‌های کلیسای اصلاح‌طلب هلند است و تقریباً همه آفریکنرها پیرو این کلیسا 
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هستند. او مردی محافظه کار و خشن بود که معمولا برای زندانیان عمومی موعظه 
می کرد. يك روز یکشنبه او از بخش ما سردرآورد و ما از او پرسیدیم چرا برای ما 
موعظه نمی کند و اوبا لحنی تحقی رآمیز گفت: «شما فکر می‌کنید که مبارز 
آزادیخواه هستید. اما هنگام دستگیر شدن باید یا مست بوده باشمید و با بیش از حد 
ماری‌جوانا کشیده باشید. مبارزان آزادیخواه» من باور نمی کنم!» اما ما از او خواستیم 
که برای ما نیز موعظه کند و سرانجام در اواخر ده ۱۹۶۰ او به دعوت ما پاسخ 
کشیش شفر از يك جنبه با دیگران فرق داشت: او برخوردی علمی با مذهب 
داشیته. از نی من این عمل اوبسیار جالب پود. بسیاری از مرجم از غلم برای 
بی‌ارزش کردن مذهب استفاده می‌کنند. ام اواز علم برای تقویت و بالا بردن سطح 
اعتقادات خود کمك می گرفت. به خاطر می آورم در مراسمی در بارة سه «مرد 
عاقل» شرفی حرف می‌زد که ستاره‌ای را دنبال کرده بودند تا آنکه به بیت‌اللحم 
رسیده بودند. او گفت: «اين فقط يك افسانه يا خرافات نیست» و بعد شواهدی را از 
ستاره‌شناسان ذکر کرد که نشان می‌داد در آن زمان در گذشته ستارةٌ دنبله‌داری بوده 
ی شش مس ان ورگ ۱ 
وقتی کصیشن فتترا ما آشتاتن شله بت به ما مه ربانتر گرزوین: اوطیع 
شوخی داشت و دوست داشت ما را مسخره کند. می‌گفت: «می‌دانید» مشکلات 
مر تیویتتها دای تافیرشت اس رازن شا بسن 
می‌آید ما باید راه‌حل آن راپیدا کنیم. اما هروقت شما سیاهان مشکلی دارید بهانه 
می آورید ۱ ۳ 
اين دلیل که او کلم «اینگابیلونگو» را سهواً غلط تلفظ کرده بود. بلکه چون معتای 
خرف آو بای با طالب بوف: دابتگاییلو نکر بلق عبازیت خوسنای انست یه این انمتی 
«اين به سفیدها مربوط است.» منظور او اين بود که ما هميشه می‌توانیم مشکلات خود 
رابه گردن سفیدپوست‌ها بیندازیم . پیام او این بود. که ما باید به خودمان بنگریم و 
مسئول اعمال خود باشیم و این ایده‌ای بود که من نیز از صمیم قلب با آن موافق بودم. 


۳ 
ود 


عده ۱ ۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


همان اهمیتی که یکشنبه‌ها نسبت به سایر روزهای هفته داشت کریسمس 
رای قیال دازابرد ای ها رو ی بوه که تقابات نمتب ما تسوت مان 
می‌دادند. در روز کریسمس ما مجبور نبودیم به معدن برویم و اجازه داشتیم کمی . 
شیرینی بخریم. ما غذای سنتی کریسمس ۳ اما برای شام مقداری فهوه 
اضافی به ما می‌دادند. 

تقانات زیتان ابهازه میتلایت کتسرتن قرایت دهیه مسابلة یز گرار کتمم رز 
نمایشنامه‌ای رابه اجرا درآوریم. کنسرت برنامةٌ اصلی بود. رهبر گروه کر «سلیی 
نکندان» از کنگره پان_آفریکنیسم بود. او قبل از بیوستن به این کنگره در لیگ 
جوانان کنگرء ملی آفریقا عضو بود. هلبی فطرتاً برای سرگرم کردن دیگران ساخته 
شده بود. صدایی خوش و حس شنوایی خوبی داشت. 

او سرودها را انتخاب می کرد» آهنگ روی آنها می گذاشت. تك‌خوان‌ها را 
انتخاب می کرد و اجرای برنامه را اداره می‌نمود. کنسرت در صبح روز کریسمس دز 
حیاط زندان برگزار می‌شد. ما آوازهای انگلیسی سنتی را با آوازهای آفریقایی 
مخلوط می کردیم و چند سرود اعترا ض آمیز نیز در آن می گنجانديم. به نظر 
می‌رسید مقامات اختلاف بین این دو را تشخیص نمی‌دهند يا اهمیتی نمی‌دادند. 
نگهبانان تنها تماشاگران ما بودند وبه نظر می‌رسید مثل ما از برنامه لذت می‌برند. 

نگندان قبل از آمدن به زندان از نظر سیاسی چندان وزنه‌ای به حساب 
نمی آمد.اما در زندان شهامت و پویایی خود را نشان داد. اسان دز زندان دوست دارد 
در اطرلف مردانی باشد که خوش اخلاق و شاد هستند و سلبی چنین سرشتی 


داشت 


زندان توعی بوتة آزمایش بود که شخصیت فرد را مورد آزمایش قرار می‌داد. 
برنفن دعت فقار ۱ می‌ددن. در حالی که دیگران 
بتر از آتچه که قبلا به نظر می‌رسیدند» مقاوم بودند. 
و 
علاو‌بر کنسرت ما مسابقات شطرنج و چکرز نیز برگزار ِِ وبریج و 
ورق بازی می کردیم. هر سال من در مسابقات چکرز شرکت می کردم و چند بار نیز 
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جایز؛ اول را که معمولاً يك شیرینی بود برنده شدم. روش من در بازی این بود که 
آهسته و بدفت کار کنم و استراتژی محافظه کاری را در پیش بگیرم. من بدفت 
عواقب هر اتتخابی را بررسی می کردم و بين حرکتها مدت طولانی فکز می کردم. 
دوست نذارم خر این مورد مقایسه کنم» لما سيك من نه تتها در چکرز یلکه در سیاست 
نیز همین گونه است. ۱ 

اکثتر رقبای من سریع‌تر بازی می‌کردند و اغلب از شیوهٌ بازی من بی‌حوصله 
می‌شدند. یکی از رقبای همیشگی من دان دیویس بود که عضو جنبش وحدت 
غیراروپایی‌ها بود. او در منطقةٌ الماس خیز کیمبرلی بزرگ شده بود و مردی تنومند و 
بیباك و درعین حال حساس بود که زود به هیجان می‌آمد. او نیز بازیکن خوبی بود. 
اما سبك او برعکس روش من بود. وقتی دان بازی می کرد عرق از صورتش سرازیر 
می‌شد. اوهنگام بازی عصبی و هیجان‌زده بود و چتان سریع حرکت‌ها را انجام 
می‌داد گویا برای سرعت نیز امتیاز می‌دادند. چند بار من ودان در مرحلهٌ فینال در 
بازیهای سالانه رقیب هم بودیم. ۱ 
انا ایو هداج کزد وان هدیا علاش بو که‌هنگام باری گرا 
داشتم. من روی هر احتمالی فکر می کردم و وقتی آمادهٌ حرکت می‌شدم با صدای 
بلند می‌گفتم؛ «کیپو!» -یعنی «ضربه را زدم!» و بعد مهره را حرکت می‌دادم. این 
روش برای دان خسته کننده بود و او بیشتر از روی عصبانیت و نه از روی دوستی مرا 
7 «کیپو» صدا می کرد. ۱ 

من و دان در مسابقات زیادی شرکت کردیم و حتی اگر او برنده شده بود بعد 
ید دهرقدپزس گس وین میب فد خنگری می حوانت :وان متس رای 
چکرز بازی کند و به نظر نمی‌رسید تا زمانی که من پاسخ مثبت نداده‌ام. راضی شود. 
بزودی من آن‌قدر وقت صرف بازی با دان می کردم که دیگر کارهایم معوق می‌ماند. 
وقتی يك بار در یکی از امتحانات خود رد شدم. چند تن از دوستانم پرسیدند چراو 
من پاسخ دادم: «دان دیویس!» و اين مایدٌ خنده شد. 

انممین نات آماتور ما بر گریسمس فنایش سالاتذاش را لجرامی کرد: شفل 


كِِ ت راه‌دشوا رآزادی 


هترییشکی من, که از زمان ایفای نقش جان ویلکس بوت در کالج فورت هیر. کتار 
گذاشته شده بود» دز روين آیلتد تا اندازه‌ای دوباره جان گرفت. تولید ما را می‌توان به 
سباک مینیمالیست خواند: بدون صحنه, بدون صحنه‌سازی, بدون لباسهای مخصوص. 
نها جیرین که داختفم کلمات تمایشن بوده 
من فقط در چند نمایش بازی کردم را 
داشتم: نقش کرئون» پادشاه تمس در نمایشنامةٌ آتتیگون نوشتةٌ سوفکل. من تعدادی از 
تسایشنامه‌های کلاسيك یونان رآ در زندان خوانده بودم و آنها را بسیار باارزش و عالی 
یافتم. آنچه که از این نمایش‌ها یاد گرفتم این بود که وسیلهٌ سنجش شخصیت فرد. 
گرت گنز کنتی ارو کرانر مشکاات اشت و انشگه قهرمان کسی است که حتی 
تحت دشوارترین شرایط مقاوم باشد. 
وقتی «آنتیگون» به عنوان نمایشی که باید اجرا شود انتخاب شد» من داوطلب 
بازی شدم و از من خواسته شد نقش کرئون» پادشاه پیری که بر سر تخت او در شهر 
محبوبش جنگ داخلی به راه می‌افتد. بازی کنم. در ابتدای نمایش» کرئون مردی 
میهن‌دوست و صادق است ودر سخنرانی‌های اوليةٌ اوعقل و درایت مشهود است. او ۱ 
در این خطایهها می‌گوید که تجربه: اساس رهیری است و تعهد در برابر مردم بر 
وفاداری نسبت به يك نفر ارجحیت دارد. 
هرگز شناخت يك مرد 
شخصیت او؛ اصول اوء حتی داوری اوه 
میسر نیست؛ ۱ 
تا آنکه قدرتمند شود بر مردم حکومت کندء قانونگذاری کند. 
تجریه: محك آزمون است . 
اما کرئون برخوردی بیرحمانه با دشمنان خود دارد. او فرمان می‌دهد» جسد 
پولینسیس برادر آنتیگون» که علیه او قیام کرده» لیاقت تدفین مناسب ندارد. آنتیگون 
تام می‌کند و دلیل آن نیز اين است که معتقد است قانون متعالی‌تری وجود دارد که از 
فانون دولت بالاتر است. کرئون به سخنان آنتیگون گوش نمی‌دهد و در وأقع از حرف 
هیچکس جز اهریمن درون خود پیروی نمی کند. اين انعطاف ناپذیری و رفتار 
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کورکورانهاش در واقع رهبر می‌شوند. چون رهبر باید عدالت را با شفقت همراه کند کند 
آنتییگون سمبل مبارزه ما بود . او به سبك خود» 9( 
به این دلیل که غیرعادلانه بود به مبارزه برخاست. 


)۷۳( 


برخی از نگهبانان بتدریج شروع به حرف زدن با ما کردند. من هیچگاه سر 
صحبت را با آتها باز تمی‌کردم. اما اگر سوالی از من می‌پرسیدند جواب می‌دادم. یاد 
دادن به مردی که خواهان یادگیری است اسانتر است. معمولا این سوّالات با نوعی 
تأثر مطرح می‌شدند: «خیلی خوب. ماندلا واقعاً تو نبال چه هستی؟» یاه «ببین: 
سقفی بالای سرت داری و غذای کافی هم می‌خوری جرا این‌قدر دردسر درست 
می کنی؟» من در پاسخ بآرامی سیاستهای خودمان را برای نگهبانان توضیح می‌دادم. 
من می‌خواستم هالةٌ رمزوراز را از کنگره ملی آفریقا بردارم و آن را آن‌طور که هست 
به آنها نشان دهم و وجودشان را از تعصبات بیهوده باك کنم. 

در سال ۱۹۶۹ نگهبان جوانی وارد شد که به نظرم می‌رسید اشتیاق خاصی 
برای شناختن من دارد. من شایعاتی را ششنیبه بودم که حاکی بود افرآد ما در حال 
ترتیب دادن فرار من هستند و نگهبانی را به عنوان عامل نفوذی به جزیره فرستاده‌اند 
فد ی که کته بختریه آیم موی باس ارت ابقر ار کرد و گنت موهال 
برنامه‌ریزی فرار من است. 

او کم کم نقشه‌اش را توضیح داد: يك شب به نگهبانان فانوس دریایی مواد 
مخدر می‌دهد تا يك قایق فرار بتواند در ساحل لنگر اندازد. او کلید بخش را در 
اختیار من می گذارد تا بوام خود را بهقایق برسانم. در قایق وسایل غواصی زیر آب 
است که به كمك آن خود را شناکنان به بندر کیپ تون تنم از کیپ تاون به يك 
فزودگاه محلی برده می‌شوم و از آنجا به خارج از کشور می‌روم. : 1 
من به تمام جزئپات نقشه گوش کردم. ولی به او نگفتم که اين نقشه چقدر 

غیرقابل اطمینان و بعید به نظر می‌رسد. با والتر مشورت کردم و توافق کردیم کا 
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نباید به این مرد اعتماد کرد. من هیچگاه به اين نگهبان نگفتم که به دستورات عمل 
نخواهم کرد. اما هیچگاه کارهایی را که برای اجرای نقشّ او ضروری بود انجام. 
ندادم. او باید خودش منظور مرا فهمیده باشد. چون یزودی از جزیره منتقل شد. 

آنطور که بعدها معلوم شدء عدم اعتماد من بجا بوده چون پی بردیم که این 
نگهبان از مأموران سازمان اطلاعات مخفی آفریقای جنوبی (دفتر امنیت دولتی) بوده 
است. نقشهٌ آنها اين بود که من با موفقیت از جزیره خارج شوم؛ اما هنگام تركگ کشور 
در فرودگاه هدف تیزاندازی نیروهای امنیتی قرار گیرم. تمام این نقشه توسط سازمان " 
اطلاعات طرح‌ریزی شده بود و حتی شایعات مربوط به برنامه‌ریزی کنگرءٌ ملی 
آفريقا برای فراری دادن من نیز توسط آنها.در همه جا پخش شده بود. این آخرین 
باری نبود که آنها سعی می کردند مرا نابود کنند. 

ی 

مدت خدمت هر افسر فرمانده از سه سال بیشتر نبود و تا سال ۱۹۷۰ جند 
افسر فرمانده عوض شده بودند. در آن سال افسر فرمانده روين آیلند سرهنگ «ون 
۱۳ 
بایان آن سال؛ مقامات به این نتیجه رسیدند که باید جو متفاوتی بر جزیره حاکم شود و 
سرهنگ «پیت یادن هورست» را به عنوان افسر فرماندءٌ جدید معرفی کردند. 

این رویدادی ناخوشایند بود. چون بادن هورست به عنوان بیرحم ترین و 
مستبدتزین افسر ذر کل خدمات زنداها مشهور بود. اتصاب او تمایانگر یلك چیز بود: 
دولت معتقد بود آن‌طور که باید نظم و انتضنباط در جزیره سخت نیست و لازم است 
شخصی قاطع و قوی ما را به. راه آورد. بادن هورست می‌باید ما را چنان تنبیه می کرد 
که در آرزوی روزهای «چمدان» باشیم و افسوس آن را بخوریم. 

هر زنان افسر فرماندهٌ جدیدی منصوب می‌شد. من خواستار ملاقات یا او 
می‌شدم. هدف من این بود که هم جدی بودن آرمان خود را به اویفهمانم وهم شخصیت 
لور ارزیابی کنم: بتابرایی برای نلاعات با سرهنگ یادن هنورسنت تقاضا دادم ولن امن 
تقاضا رد شد. او نخستین افسر فرمانده‌ای بود که چنین ملاقاتی را رد کرده بود. 

ما اترات روش مدیریتِ او را قبل از آتکه خودش را ببینیم. احساس کردیم» 


فصل نهم / روین آیلند : روزنه‌های امید ۱ 
مسجت سوت تست تسه 


تعدادی از مقررات جدیدتر در مورد له ورف ار و اعلام شدتد 
واضح بود که او قصد دارد تمام امتیازاتی را که ما در طول سالها به دست آورده بودیم 
ما بگیرد. نگهبانان قدیمی از جزیره به جای دیگری منتقل شدند و نگهبانانی که 
اتتخاب کرده بود. جانشین آنها شدند. این نگهبانان جدید جوانتر و خشن‌تر بودند. آ 
تمام مقررات را با سختگیری زیاد اجرا می کردند و کار آتها اين بود که ما را آزار ده 
وروحیدٌما را خراب کنند. چند روز بعد از اتتصاب بادن هورست نگهبانان به سلولها 
ما حمله کردند و آنجا را مورد تجسس قرار دادند و کتابها و کاغذها توقیف شد. غ 
بدون اخطار قبلی قطع می‌شد و افراد را در راه معدن مثل حیوانات هل می‌دادند. 
بادن هورست سعی کرد وضع زندان را به همان صورتی که در اوایل ده 
۰ بود بازگرداند. پاسخ همة سوالات خیر بود. زندالیانی که خواستار ملاقات 
وکیل خود می‌شذند به زندان انفرادی فرستاده می‌شدند. شکایات ما کاملاً اد 
گرفته می‌شد. ملاقاتها بدون هیچگونه توضیحی لغو شدند. وضع غذا بدتر شا 
سانسور شدت پیدا کرد. ِ 
يك هفته بعد از ورود بادن هورست. يك روز صبح در معدن در حال کار کرد 
بودیم که بادن هورست بدون مقدمه یا سروصدا به اتفاق راننده‌اش در اتومبیل فرمان 
در کنار معدن توقف کرد. اواز اتومبیل خارج شد و از دور ما را زیر نظر گرفت. 
مکث کردیم تا فرمائدهٌ جدید را ببينیم. اونگاهش با نگاه من تلاقی کرد و با صدا 
بلند گفت: «ماندلا» باید از تتبلی دست بکشی.» من به حرف او اهمیت ندادم و بدر 
فکر کردن به طرف او به راه افتادم. اوهنوز با من فاصله داشت و قبل از آتکه به 
نزديك شوم به اتومبیل خود بازگشت و دور شد. ۱ 
بادن هورست از اتومبیل خود با بی‌سیم دستوری به کارکنان خود داد و بعد 
فد تفه کیرد بر اش ار ک راهطا یه زا رخسد با دستمون‌دانه هد 
کامیون نیز ساکت باشیم و وقتی وارد حیاط شدیم به ما دستور دادند خبردار بايستي 
بادن هورست در مقابل ما ظاهر شد و به قدم زدن به جلو و عقب پرداخت. به نغ 
می‌رسید نمی‌تواند بدون آنکه فحش و ناسزایی هم همراه حرف خود کند. جمله 
ادا نماید. 
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او با صدای خشن و بم خود گفت از مشاهدهٌ تنبلی ما در معدن منزجر شده 
است و در تتیجه همه طبقه‌بندی‌ها را با يك اشاره لخو می کند. هرچند ما طبقه‌بندی 
افراد را تحقیر می کردیم» اما تا آن زمان اکثر افراد حداقل به درجهٌ 6 ارتقا یافته بودند 
و می‌توانستند تحصیل کنند. طبقةٌ 9 از تحصیل محروم بود. مقامات زندان افسوس 
می‌خوردند که به ما اجازه داده‌اند از امتیاز تحصیل برخوردار شویم و اکتون بادن 
مورست مصمم بود این اشتباه را اصلاح کند. 

بعداًپس از آنکه خشم من فروکش کرد متوجه شدم که آن اظهارات تند بادن 
هورست خطاب به من در معدن» عباراتی حساب شده بوده است. اورا برای برقراری 
دوباره نظم به روین آیلند آور ده بودند واوروی همان فردی که فکر می کرد منبع بی نظمی 
است انگشت گذاشته بود. مانتد معلمی که ادارء کلاس شلوغی را بر عهده می گیرد. او 


درصدد بود آن دانش آموزی را که منبع اصلی دردسر می‌دانست» تنبیه کند. 


)۷۲۳( 


در اواخر ماه مه ۱٩۷۱‏ تعدادی از افراد سوآپو (سازمان خلق آفریقای جنوب 
غریی) که از هم‌پیمانان کنگره ملی آفریقا بود به بخش انفرادی زندان آورده شدند. 
این سازمان برای استقلال نامیبیا مبارزه می کرد. رهبری این گروه از زندانیان را 
«آندیمبا تویوویاتویوو» بنیانگذار سوآپو و از مبارزان آزادیخواه قوی و شکست‌ناپذیر 
بود. مطلع شدیم که آنها در اعتراض به زندان انفرادی اعتصاب غذا کرده‌اند وما نیز 
فوراً تصمیم گرفتیم به آنها بییوندیم. این کار خشم بادن هورست و دیگر مقامات را 
برانگیخت. از نظر آنها این عمل ما سرپیچی و غیرقابل قبول بود. 

نیمه شب ۲۸ ماه مه با صدای داد و فریاد و ضربه‌های شدید به در سلول 
بیدار شدیم. نگهبانان داد می کشیدند: «بیدار شوید! بیدار شوید!» به ما دستور دادند 
لخت شویم وید در کناز دیرار باط ضف بکشيم. واضح برد که تگهیانان مست 
هستند. آنها سر ما داد می‌زدند هسب رهبر آنها فردی سادیسمی 
به نام «فوری» بود که ما اورا بین خودمان «گانگستر» لقب داده بودیم. 
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شبی بسیار سرد بود و به مدت يك ساعت در حالی که ما سرپا و خبردار 
ایستاده بودیم و می لرزيديم» آنها سلولهای ما را جستجو می‌کردند. نگهبانان در تمام 
انش منت به این دار ها الم دافت تقریبا باق ساعت یه بو که کروان فان نود 
شدید سیینه شد و غش کرد. ظاهرا این موجب ترس «فوری» شد و به ما دستور داد 
به سلولهای خود بر گردیم. ۱ 

تاه مهو قار سلو را یود و وی پیدا نک وی ده نا 

ظاهر این تعتیین فنظ تهالهاغ: بر اي یدیم وی برد فا بر که 
بی بردیم «فوری» زندانیان بخش عمومی را تیز مورد آزار و اذیت قرار داده است. روز 
بعد فهمیدیم نگهبانان قبل از آمدن به بخش ما تعدادی از زندانیان عمومی را 
بیرحمانه کتك زده و بعد از آمدن به سلول ما نیز «تویوویاتوبوو» را مورد توهین و 
ضرب و شتم قرار داده بودند که او نیز در پاسخ به این عمل, نگهبان مذکور را کتك 
می‌زند وبه زمین می‌اندازد. تویوو به خاطر این کار بشدت مجازات شد. . 

ما شکایت‌نامه‌ای رسمی در مورد رفتاری که با ما شده بود تتظیم و ارسال 
کدی اما عادو کف دای ورتم یی کال شش میلست سا ید 
هیچوجه واقعه‌ای بی‌نظیر و بی‌مانند نبود. وقایعی از اين قبیل در طول فرماندهی بادن 
هورست نه مواردی استثنایی بلکه قانون همیشگی زندان بود. 

ما مصمم بودیم اجازه ندهیم شرایط زندگی ما در زمان بادن هورست به طور 
کامل وخیم شود. پنهانی برای دوستان خود در خارج پیام فرستادیم تا محرله اخراج 
او شوند. در همین حال» تصمیم گرفتیم هیأتی برای ملاقات با بادن هورست تشکیل 
دهیم. ما ماهها در این مورد بحث کردیم و بتدریج در مورد اعضای هیأت تصمیم 
گرفتیم. من و والتر نمایندهُ کنگره ملی آفریقا بودیم و دیگر احزاب نیز هر يك دو نفر 
نماینده پرای عضویت در هیأت معرفی کردند. 

پادن هورست موافشت کرد با ما ملاقات کند و ما در مذاکرات خود تهدید ۰ 
کردم اختضاب‌می کیم» اعتصاب غذا م ی کنيم .و کم کاری عواهیم کرد دیعتی هب 
سلاحهایی که در دسترس داشتیم -مگر آنکه او در شیوهٌ کار خود تجدیدنظر کند و 
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امتیازاتی را که باطل اعلام کرده دوباره به ما بر گرداند. اوفقط گفت نظرات ما را 
بررسی خواهد کرد. از نظر ما این درگیری نوعی پیروزی بود» چون او در برایر ما 
محتاط بود و می‌دانست ما مردم بیرون زندان را نیز در جریان شکایات خود قرار 
دادهایم. این تلاشها بزودی ثمر داد. 

چند هفته بعد می‌دانستیم که فرد مهمی بزودی از زندان بازدید می کند. چون ۰ 
وقتی آن روز در معدن باران شروع به باریدن کرد به ما اجازه داده شد به جای کار 
کردن» در جایی پتاه بگیریم. روز بعد به ما اطلاع داده شد که گروهی سه تفره از 
قضات برای بازدید به جزیزه می آیند. مقامات از ما خواستند سخنگویی را برای بیان 
نظرات و تاراستی‌های خود معرفی کنیم و من اتتخاب شدم. 

در حالی که خود را برای ملاقات با قاضی‌ها آماده می کردم از متبع موثقی 
اطلاع یافتم اغیراً یکی از زندانیان در بخش عمومی توسط يك نگهیان بنسدت مورد 
ضرب وشتم قرار گرفته است. آن سه نفر قاضی عبارت بودند از: قاضی«یان‌اشتاین» 
قاضی «ام.ای. ترون» و قاضی «مایکل کوریت» از شعبةٌ دیوان عالی در کیپ تاون. 
ژنرال اشتاین» کمیسیونر زندانها نیز آتها را اسکورت می‌کرد و سرهنگ بادن‌هورست 
نیز همراه آنها بود. من آن روز در خارج از زندان و در محلی که کار می کردیم با این 
سه نفر ملاقات کردم. ۱ 
۱ ژنرال اشتاین مرا به آن سه نفر معرفی کرد و من توضیح دادم که به نمایندگی 

از طرف هم زندانیان انتخاب شدهام. سپس قاضی‌ها اشاره کردند که طبق روال 

معمول, به طور خصوصی با من گفتگو می‌کنند. من پاسخ دادم که چیزی برای پنهان 
کردن ندارم و در واقع از حضور ژترال اشتاین و سرهنگ خوشحالم. می‌توانستم ببینم 
آنها از این حرف من غافلگیر شده‌اند. اضافه کردم برای آنها بهتر است که فرصت 
داشته باشند در همانجا به اتهامات من پاسخ گویند. قاضی‌ها با بی‌میلی موافقت 
کردند. ۱ 

من در ابتدای امر به حمله اخیر به زنداتی بخش عمومی آشاره کردم و 
جزئیات آن رابه شکلی که به من گزارش شده بود - شدت ضربات وارده و پنهان 
نگهداشتن این جنایت - توضیح دادم. من تازه شروع به حرف زدن کرده بودم که 
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متوجه شدم بادن هورست ناآرام است و مزتب اين پا و آن پا می‌شود. وقتی سخنان 
من در توصیف این جریان به بایان رسید. بادن هورست به شکلی تهاجمی و خشن 
وسط حرف من برید و گفت: «تو خودت شاهد این حمله بوده‌ای؟» من بآرامی پاسخ 
دادم که خیر اما به افرادی که این خبر را به من داده‌اند اعتماد دارم- او خرناسی 
۱ را در صورت من به نشانةٌ تهدید حرکت داد و گفت: «مواظب 
پاش ماندلا. اگر در پاره چیزهایی حرف بزتی که خودت ندیده‌ای» به دردسر 
من اظهارات او را نادیده گرفتم و به قاضی‌ها رو کردم و گفتم: «آقایان شضا 

خودتان می‌توانید ببینید که ما با چه نوع مردی به عنوان افسر فرمانده روبرو هستیم. 
اگر او می تواند در اینجا ودر حضور شمامرا تهدید کند. می‌توانید تصور کنید که 
وقتی نیستید چه خواهد کرد قاضی کوربت رو به دیگران کرد و گفت: «حق با این 
زندانی است .۰« 

من بقية ملاقات را به شکایت در بارة غذا» کار و تحصیل پرداختم. بادن 
هورست باید در باطن چون آتش می‌سوخت» اما در ظاهر ساکت و تنبیه شده به نظر 
کردم. ۱ 

نمی‌دانم بعد از اين ملاقات قاضی‌ها چه گفتند یا چه کردند اما چند ماه بعدی 
به نظر می‌رسید دستهای بادن هورست بسته شده است. خشونت‌ها آرام گرفت و 
سه ماه بعد از بازدید ان ی اس ی 
جای دیگری منتقل شود. 

دجاو 

کردند. ژنرال اشتاین برای بازدید از جزیره آمده بود و می‌خواست بداند آیا ما 
نیز آنجا بود. وقتی سخنان من به پایان رسید. بادن هورست مستقیماً با من شروع به 


حرف زدن کرد. اوبه من گفت بزودی از جزیره می‌رود و اضافه کرد: «فقط باید 
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بگویم که برای شما آرزوی موفقیت می کنم.» نمی‌دانم آیا قیافهام مثل احمق‌ها شده 
بود یا خیر اما:به هرحال گیج و مبهوت شده بودم. او اين کلمات را مثل يك انسان به 
تام آیفب ش و شیک خی شود وا سای دانهبود کهمافلا ار را خدیده 
بودیم. من نیز از او به خاطر این خوش‌نیتی تشکر کردم و برایش در انجام تلاشهایش 
آرزوی موفقیت کردم. ۱ 

من تا مدتها بعد از این ملاقات به این لحظه فکر می‌کردم. بادن هورست احتمال 
بیرحم ترین وسنگدل‌ترین اقسر فرمانده‌ای بود که ما هرگز در روین آیلند دیده بودیم. آما 
آن روز در دفتر اونشان داد که سرشت او جنبةٌ دیگری نیز دارد. سوی دیگر شخصیت 
ات( 
حتی ظاهراً خونسردترین و بیرحم‌ترین افراد, در نهاد خود اثری از مهربانی وشفقت 
دارند. واگر روی آنها اثر گذارید می‌توانند تغییر پیدا کنند. نهایت آنکه بادن‌هورست 
اهریمن و شیطان نبود وسیستمی غیرانسانی اين عدم انسانیت را به آو تحمیل کرده بود.. 
اومثل يك وحشی رفتار می کرد. چون به خاطر رفتار وحشیانه پاداش می گرفت. 


)۷۴( 

اعلام شد سرهنگ ویلمز جانشین سرهنگ بادن هورست خواهد شد. بعد 
از انتصاب او من تقاضای ملاقات با او کردم و کمی بعد از ورودش با او دیدار نمودم. 
واضح بود که او مرد ترقیخواهی نیست. اما برعکس سلف خود موّدب و منطقی بود. 
امیدوار بودیم که مدت فرماندهی بادن هورست فقط يك نزول موقتی در نمودار 

ترقت‌های شش مر بهیوف شرا ریت ها باس ۲ 
نگهبانان جوان و مهاجم نیز با بادن هورست رفتند و ما بسرعت همان رفتار 
معمول را در معدن و در بخش خود در پیش گرفتیم. ویلمز مردی منطقی بود. اما 
وقتی دید ما بیشتر وقت را در معدن صرف حرف زدن می‌کنیم تا کار کردن» شوکه 


فقط چند هفته‌ای از آمدن او به جزیره می گذشت که به دفتر او احضار شدم. 
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اوبی‌پرده گفت: «ماندلا» توباید به من كمك کنی». پرسیدم حگونه. گفت: «افراد تو 
کار نمی کنند. به دستورات گوش نمی‌دهند و فقط آنجه را که می‌خواهند انجام : 
می‌دهند. اینجا زندان است. پاید کمی انضباط و نظم وجود داشته باشد. این نه تتها 
برای ما بلکه برای شما نیز خوب است. ما باید در اینجا نظم داشته باشیم در غیر این 
صورت آنها کسی مثل رئیس سابق را به زندان برمی گردانند.» 

گفته‌های او به نظر معقول می‌رسید. من گوش کردم و گفتم که تقاضای او 
قانونی و مشروع است. اما قبل از آنکه به او جواب بدهم باید با همه افرادم گفتگو 
کنم. در آن زمان تشکیل جلسهّ ملاقات برای زندانیان سلولهای يك نفری قانوناً 
ممنوع بود. من با تقاضای چنین ملاقاتی» عملاً از اومی‌خواستم که قوانین را به 
مقدار قابل ملاحظه‌ای فراگیرتر کند. او نیز مثل من بخوبی از قواین اطلاع داشت و 
گفت وقت می‌خواهد تا در اين مورد فکر کند. 

چند روز بعد نامه‌ای از ویلمز دریافت کردم که در آن نوشته بود تشکیل 
جلسه ملاقات زندانیان را اجازه می‌دهد. همه ما يك روز بعدازظهر در حیاط 
گردآمدیم. بقیی آ که تیان با راجت قظر دافتدباشتد. می یه هبه آنعد را کذ 
ویلمز گفته بود گفتم و اضانه کردم که اگر اکنون کمی کوتاه بيايیم» در درازمدت 
شرایط زیست ما بهتر خواهد شد. تصمیم گرفتیم که حداقل در ظاهر این‌طور وانمود 
کنیم که کار می‌کنيم. اما کاری که انجام می‌دهيم باید با سرعتی که مناسب ماست 
انجام شود. از آن به بعد ما همین کار را کردیم و دیگر از طرف افسر فرمانده 

و 

در نیمه اول دور فرماندهی ویلمز در سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ تعداد سربازان 
سازمان تیزم ملت! اه دست‌کین و به زندان فرستاده شده بودند» رشد فزاینده‌ای داشت. 
این افراد همه رزم دیده بودند و از وضع جنبش در تبعید تخویی آکاهی داششند. :داز 
حالی که هیجگاه از دیدن زندانی شدن افراد کنگره ملی آفريقا خوشحال نشده‌ام. اما 
مشتاق شنیین حرفهای آنها بعد از ورودشان بودم. من بشدت تشه شنیدن خبرهایی 


در مورد الیور؛ در بارهُ اردوگاههای آموزشی و در باره موفقیت‌ها و شکست‌های «نیزه 
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ملت» بودم. 

این مردان فوق‌العاده مبارز و جسور بودند و زندگی در زندان را آسان 
نمی گرفتند. یکی از نخستین افراد در این گروه «جیمی اپریل» بود. او از افسران نیزه 
ملت بود و ژیر نظر «جو اسلوو» آموزش یله بوک ور وففتیا یه قشم حب‌کیده 
یزان ملق بترم انز خر ربا کازتهای شتاسانن تیه داغل 
کشور برمی گرداند. جیمی یکی از اين عوامل نفوذی بود و در آفریقای جنوبی 
دستگیر شده بود. 

اوبا تعریف کردن ماجراهای جنگ ما را سرگرم می کرد. اما من او را کنار 
کشیدم ر از اودر با مشکلات نيزة ملث سوال کردم. از آتجایی که من بنمانگذار این 
سازمان و نخستین فرماندهٌ کل آن بودم» جیمی و دیگران باامن صادق‌تر و بی‌ریاتر از 
دیگران بودند. او از وجود نارضایتی در اردوگاهها و سوءاستفاده افسران نیز ملت با 
من حرف زد. از او خواستم این موضوع را پیش خود نگه دارد و موفق شدم پنهانی 
نامه‌ای برای البور بتویسم و توصیه کنم اصلاحاتی در اردوگاهها اتجام دهد. 

يك روز در دفتر ریاست با سرهنگ ویلمز جلسه داشتم که جیمی را خارج 
از دفتر یکی دیگر از مقامات زندان دیدم. او به من رو کرد وبا هیجان گفت: «آنها 
نامه‌ام را به من تمی‌دهند.» 

پاسخ دادم: «به چه دلیل؟» 

او گفت: «آنها مدعی‌اند این نامه حاوی مطالبی است که من مجاز به دانسنتن 
آن نیستم». من برای بحث در مورد این موضوع وارد دفتر شدم. اما قبل از آتکه حتی 
بتوانم دهانم را باز کنم» جیمی به داخل دفتر هجوم آورد و با صدای بلند به آن مقام 
گفت: «نامه‌ام را بده!» جیمی مرا به کنار زد تا به میز افسر برسد و نامه را خودش 
بردارد. در اینجا آن افسر نامه را برداشت وپشت من پناه گرفت» ممکن است این 
مسته در بل فیلم ختتدار باشده اما در انا اعصاب‌هردکن بود. من به جیمی رو 
کردم و بتندی اما جدی به او گفتم: «لطفا اين کار را نکن. آرام باش. من موضوع را 
حل می‌کنم و ترتیبی می‌دهم که نامه‌ات را بگیری. حالاء لطفاً از اینجا بروا. 

سختان من موثر افتاد و جیمی دفتر را ترگ کرد. من سپس به آن افسر رو 
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کردم او بشدت هیجان‌زده و عصبی به نظر می‌رسید. از نظر من وضع عجیبی بود. 
من با مقامات زندان مخالفت نمی کردم؛ بلکه ین آنها و افراد میانجیگری می کردم. 
ستیزه‌جویی افرادی که به جزیره می‌آمدند هر روز بیشتر و بیشتر مرا در چنین 
وضعی قرار می داد. در حالی که اصلاح‌طلبی و تندروی اين مردان ما را دلگرم و 
تشویق می کرد اما گاهی نیز زندگی روزمره را برای ما دشوار می‌نمود. 

يك هفته بعد. آن افسر تام جیمی را به او تحویل داد. 


)۷۵( 


يك روز صبح به جای آنکه پیاده به معدن برویم» به ما دستور داده شد عقب 
کامیونی سوار شویم. کامیون مسیر جدیدی در پیش گرفت وبانزده دقیقه بعد به‌ما دستور 
داده شد بیرون بهریم. در آنجاء روبروی خود اقیانوس را دیدیم که در نور صبحگاهی 
می‌درخشید. ساحل» صخره‌ای بود ودر دوردست» برجهای شیشه‌ای کیپ تاون در نور 
خورشید چشماک می‌زدند. هرچند این مطمشناً فقط يك خیال و رقیابوده اما شهر وقلة 
«تیبل مانتین» که دریشت آن خودنمایی می کرد؛ به شکل حیرتآوری نزديك به نظر 
می‌رسید. به شکلی که گویا انسان می‌تواند دست دراز کند و آن رادر چنگ بگیرد. 

افسیر ارشد برای ما توضیح داد که برای جمع آوری جلبك دریایی به ساحل 
آورده شده‌ایم. به ما دستور داده شد قطعات بزرگ جلبك را که دریا به ساحل آورده بود 
جمع کنیم وبرای پیدا کردن قطعاتی که به صخره‌ها یا مرجان‌ها چسبیده بود در آب راه 
برویم . جلبک‌های دریایی دراز ولیز بودند ورنگ سبز مایل به قهوه‌ای داشتند. گاهی 
اوقات طول آنها به دو تا دومترونیم می‌رسید وسی پوند وزن داشتند. بعد از یرون کشیدن 
جلبك‌ها از آبهای کم عمق آنها را در ساحل به صورت ردیف کنار هم قرار می‌دادیم. 
وقتی جلبك‌ها خشك می‌شدند» آن راعقب کامیون بار می کردیم. به ما گفته می‌شد که : 
این جلبت‌ها به ژاین صادر می‌شود و در آنجا به عنوان کود مورد استفاده قرار می گیرد. 

آن روز کار برای ما زیاد سخت به نظر نمی‌رسید اما در هفته‌ها و ماههای بعد 
به کاری بسیار شاق تبدیل گردید. اما سختی کار چندان اهمیتی نداشت چون ما 
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هنگام انجام آن از لذایذ و زیبایی‌های چنین تابلوی سه بعدی و زنده‌ای برخوردار 
بودیم: ما کشتی‌های ماهیگیری را در حالی که تور می‌انداختند و نفتکشهای با شکوه 
را که آهننته در افق حرکت می کردند» می‌دیدیم. مرغهای دریایی را در حال شکار 
ماهی از دریا و فك‌ها را که روی امواج جست و خیز می کردند» مشاهده می کردیم به 
دسته‌های پنگوئن که به لشکری از سربازان ناشی با پاهای لق شبیه بودند 
می‌خنديديم. و از نمایش روزانهٌ هوا بر فراز قلةٌ تیبل مانتین» که گاهی خیم ابرها بر 
آن بود و گاهی خورشید یر آن می‌تاییده غرق در لذت و شگفتی می‌شدیم . 
در تابستان» آب فوق‌العاده خوب بود. اما در زمستان جریان آب یج بنگوئلا راه 
۰ رفتن در امواج رابه شکنجه تبدیل می کرد. صخره‌های روی ساحل زاطراف آن ناهموار 
بودند وهتگام کار کین الب پاهاف ما رنه با غراشینه س‌شند با این مان وزیا راید 


معدن ترجیح می‌دادیم» اما هر بار هیچوقت بیشتر از چند روز در کنار دریا نبودیم. . 


قباوس واقعا صندوقچة گنج بود. من طعأت مرجانی زیبا وصدفهای ظریفی 
در آنجا پیدا می کردم که گاهی با خودم به سلول می‌بردم. يك بار نیز يك نفر يك بطری 
شراب را که در ماسه‌ها گیر کرده بود وهنوز چوب‌پنبه آن باژ نشده بود» پیدا کرد. به‌من 
کفیعه شتت. که موم آن هل مت که بوده‌است: «حف ماسنو لح از کنگره پان_آفریکنیسم 
مجسمه‌ساز و هنرمند بسیار بااستعدادی بود ومقامات به او اجازه دادند قطعات جوب را 
جمعآوری کند. او این چوبها را به صورت شکل‌های جالبی تراش می‌داد و گاهی . 
نگهبانان آنها رامی خریدند. اويك قفسه برای کتابهای من درست کرد که من سالها از 
آن استفاده کردم. مقامات به بازدید کنند گان می گفتند که آنها این قفسه را به من داده‌اند. 

مطیط ستاخان بت به معتن آرامتر بود: هسجین مسا از کتار ولتت 
می‌بردیم چون آنجا غذای ما فوق‌العاده خوب بود. هر روز صبح وقتی به ساحل 
می‌رفتیم» يك بشکهٌ بزرگ آب تازه با خود می‌بردیم. بعدها بشکه دومی نیز با خود 
می آوردیم که از آن برای درست کردن نوعی تاس کباب دریایی مخصوص روین آیلند 
استفاده می کرديم. ما برای تاس کباب خود صدف و خرچنگ دریایی جمع آوری 
می‌کردیم. خرچنگ‌ها خود را در شکاف سنگ‌ها پنهان می‌کردند. گرفتن خرچنگ 
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مهارت خاصی می‌خواست: باید جایی بین سر ودم آن را محکم چنگ میزدید و 
می گرفتید در غیر این صورت تکان می‌خورد و خود را رها می کرد. 
غذای مورد علاقَهٌ من حلزونهای صدفی بود که نوعی نرم‌تن دریایی است که 
محکم به صخره‌ها می‌چسبد و باید آن.را با اهرم از سنگ جدا کنی. آتها موجودات 
سرسختی هستند و بیرون آوردن از صدفشان دشوار است. همچنین اگر کمی زیادی 
بپزند گوشت آنها سفت می‌شود و قابل خوردن نیست. 1 
ما ابتدا کار صید جانوران دریایی را شروع می‌کردیم و آن را در بشکه دوم 
می‌ريختيم. ویلتون مك وایی» س رآشیز ما بود و تاس کباب را درست می کرد. وقتی 
ادا طاضر می فد نگهتانان ابیز به‌ما میپیرنستتند شمه کنا باعل ام بش و 
نوعی پيك‌تيك داشتیم. در سال ۱۹۷۳ در روزنامه‌ای که قاجافی به دست ما رسیده بود 
خبری را در بارٌ ازدواج پرنسس آن و مارك فیلییس خواندیم و در گزازش مذکور 
جزئیات غذای عروسی که از غذاهای خوشمزه و کمیاب تشکیل شده بود. نقل شده 
بود. از جمله غذاها صدف» خرچنگ دریایی و حلزونهای صدفی بود که ما را به 
خنده انداخت. ما هر روز چنین غذاهای کمیابی را می‌خوردیم. 
يك روز بعدازظهر کتار ساحل در حال خوردن تاس کباب خود بودیم که ستوان 
تربلانج که در آن زمان رئیس زندان بود. سرزده به محل آمد. ما بسرعت تظاهر به کار 
کردن کردیم اما نتوانستیم او را گول برنیم . اوبزودی بشکهّ دوم را که حاوی تاس کباب 
بود وروی آتش می‌جوشید» پیدا کرد. در آن را باز کرد وداخلش را نگاه کرد. سین 


صدفی را از آن بیرون آورد وخورد وبه زیان آفریکنر گفت: «خوشمزه است». 


(۷۱) 
روین آیلند در مبارزات ما به دانشگاه معروف بود. فقط به دلیل جیزهایی که 
ما از کتابها یاد می‌گرفتیم يا چون زندانیان انگلیسی,» آفریکنر» هنر» جغرافیا و 
ریاضیات می‌خواندند. يا چون بسیاری از ما نظیر بیلی نایر» احمد کاترادا» مايكث 
دينگيك و ادی دانیلز به درجات مر عالی‌تر دست یافتند. این نام روی 
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روین آیلند گذاشته نشده بود بلکه چون ما از یکدیگر مطالب زیادی یاد می‌گرفتیم. ما 
کشتگنه غوونان شقی که سافید؛ برانة دوش وتو درس ای خرنمانبروي تا 
تحصیلات آكادميك را که رسمی بود از تحصیلات سیاسی که رسمیت نداشت جدا 
ده 9( 

دانشگاه ما تا اندازه‌ای به دلیل نیاز ترقی کرد. ما متوجه شدیم مردان جوانی 
که به جزیره میآیند اطلاعات اندکی دربار؛ تاریخ کنگرهٌ ملی آفریقا دارند. والتر که 
احتمالاٌ بزرگترین تاریخ‌شناس زنده کنگره ملی آفریقا بود شروع به توضیح دادن 
دربارهٌ تکوین سازمان و روزهای اول آن نمود. تعالیم آو مدبرانه و پر از مفاهیم باارزش" 
بود. بتدریج» این درس تاریخ غیررسمی به يك رشته تحصیلی تبدیل شد که ارگان 
ال او شتا کنووید ره ی هه مورف و انیب له اف وال 
سخنرانی‌های مختلف در مورد کنگرءٌ ملی آفریقا و مبارزات آزادیبخش بود. برنامة . 
درسی ۸ شامل درسی بود که کاترادا آن را تدریس می کرد و عنوان آن این بود: 
«تاریخجهٌ مبارزات هندی‌ها» ٍ بکرادیگر از دوستان نیز دزس تاريخجه مبارزات خلق 
رنگین‌پوست را به آن اضافه کرد بقاک کش هی مب کر ابات الساد ۳ 
کرده بود درسی در مورد ما زکشین ترایشن می‌کرد. 

شرایط تبریس ایده آل نبود. گروههای تحصیلی با هم در معدن کار می کردند 
و در يك دایره به دور رهبر سمینار جا می گرفتند. روش تدریس به سبك سقراط بود 
و ایده‌ها و تشوریها از طریق پرسش و پاسخ توسط رهبران توضیح داده می‌شد. 

کلامن والعر هر قللسا باه آمواشن حذیروافر اوتاششتی بسیاری اعضای 
جوان کنگر؛ ملی آفریقا که به جزیره می آمدند هیچ چیز در بارهُ اینکه سازمان در دهد 
۰ و دههٌ ۱۹۳۰ حتی وجود داشته» نمی‌دانستند. والتر در بارء بنیانگذاری کنگره 
ملی آفریقا در سال ۱۹۱۲ تا به امروز به آنان آموزش می‌داد. در مورد بسیاری از این 
مردان اين تنها دور آموزش ِِ" بود که می‌دیدند. 

وقتی زندانیان بخش عمومی از اين کلاسها باخبر شدند. یتدریج آنها نیز 
شروع به پرسش و تحقیق از افراد ما کردند. این سرآغاز نوعی کلاس مکاتبه‌ای 
برای زندانیان بخش عمومی بود. معلمان مواد درسی را به طور پتهانی برای آنها 


۳ 
0 


۳ 
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آمی فرستادند و آنها با مطرح کردن پرسش‌ها و نظرات خود پاسخ می‌دادند. 

این برای ما و همچنین آنها مفید بود. اين افراد تحصیلات رسمی اندکی 
داشتند. اما در بارءٌ سختی‌ها و مشقات این دنیا مطالب زیادی می‌دانستند. آنها بیشتر 
به جنبة عملی مسائل توجه داشتند. تا جنبه‌های تشوری و فلسنفی. اگر مدرسی 
می گفت که یکی از اصول سوسیالیسم این است که «از هرکس برحسب توانایی اش 
بخواه و به هرکس براساس نیازش بده» ممکن بود اين سوّال در پاسخ به این اصل 
مطرح شود: «بله. اما این حرف در عمل چه معنایی دارد؟ اگر من زمین دارم و پول 
ندارم و دوستم پول دارد و زمین ندارد. كداميك از ما دو نفر محتاج‌تر هستیم؟» چنین 
سوالاتی فوق‌العاده باارزش بودند وانسان را مجبور می کرد در بارة نظراتش سخت : 
که 

یلها یکلا تربار تاه باس داش رکز آن معر ی کر ور 
دگرگونی و پیشرفت اقتصاد را از دوران قدیم تا به امروز پیگیری کنم و از جوامع 
اشتراکی باستان تا سیستم‌های فئودالیسم و سرمایه‌داری و سوسیالیسم ر تشریح کنم. 
من به هیجوجه يك دانشمند و عالم نیستم وبه عتوان معلم نیز تبحری ندارم وعمداً 
ترجیح می‌دهم به سوالات پاسخ دهم تا آنکه به صورت کنفرانس تدریس کنم. طرز 
برخورد من ایدئولوژيك نبود. اما به سمت سوسیالیسم گرايش داشت که از نظر من 
پیشرفته‌ترین مرحلةً حیات اقتصادی بود که تا آن زمان توسط بشر توسعه پیدا کرده 


بود . 


ی 32 
دون 


عٍ 


علاوه‌یر تحصیلات غیررسمی» فعالیت‌های حقوقی من نیز ادامه پیدا کرد. 
گاهی اوقات به این فکر می‌افتادم که تابلویی در بیرون از سلول خود آویزان کنم چون 
ساعات زیادی را در هفته صرف تهیه و تتظیم ادعانامه‌های قضایی برای زندانیان دیگر 
می‌کردم. البته اين کار طبق مقررات زندان ممنوع بود. زندانیان گروههای سیاسی 
متلت او متخ اسان کم ی دید 

قوانین آفریقای جنوبی تضمینی نمی‌دهد که مدعی‌علیه از حق دسترسی به 
وکیل حقوقی برخوردار باشد و هرسال هزاران هزار زن ومرد تهیدست به دلیل 


ِ.< راه‌دشوا رآزادی 


تدافعن ساییده خقوفی رنه زندان من رفن . تاد کی از آفنعای ها ارتطاست 
گرفتن وکیل داشتند و اکثر آنها چاره‌ای جز پذیرفتن حکم دادگاه نداشتند. بسیاری 
از افرادی که در ببخش عمومی زندانی بودند» بدون آنکه از وجود وکیلی بهره‌مند 
باشند محکوم شده بودند و تعدادی از آنها درصدد بودند به كمك من تقاضای استیتاف 
دهند. در مورد اکثر افرآد» این نخستین باری بود که با يك وکیل سروکار داشتند. 

برای مثال یادداشتی قاجاقی از يك زندانی در بخش 8 يا ۵ به دست؛من 
می‌رسید که خواستار کمك شده بود. بعد من جرئیات پرونده» اتهام شواهد و مدارك 
" را از او می‌خواستم. از آنجایی که اين مکاتبات به طور پنهانی انجام می‌شد اطلاعات 
کند و تکه تکه به دست من می‌رسید. يك مشورت اولیه که در دفتر قدیمی ما 
«ماندلا و تأمبو» نیم ساعت بیشتر طول نمی کشید. در جزیره ممکن بود يك سال یا 
بیشتر طول بکشد. ۱ َ 

من به «موکلان» خود توصیه می کردم نامه‌ای برای مسئول ثبت اسناد در 
دیوان عالی بنویسند و خواستار سوابق پروندءٌ خود شوند. به آنها می‌ گفتم که به مسئول 
مذکور اطلاع دهند که پول زیادی ندارند و مایلند اين کار رایگان اتجام شود. گاهی 
اوقات مسئول بایگانی مهریان بود و مطالب را به طور رایگان برای زندانی می‌فرستاد. 

وقتی نسخه‌ای از پرونده» به دست من رسید» می‌توانستم استینافی را معمولا 
پراساس برغی.اشکالات قضایی نظیر تعصب. تادرست بودن روتدهای طی.شننه با 
کافی نبودن شواهد و مدارك. تهیه و تنظیم کتم. من به دست خط خودم نامه‌ای برای 
قاضی می‌توشتم و آن را به موکل خود می‌دادم. از آنجایی که این کار نقض مقررات 
بود» من به آن زندانی می‌گفتم که از آن سند با خط خودش روتویسی کند. اگر او مثل 
اکثر زندانیان خواندن و نوشتن نمی‌دانست. می‌گفتم که فرد دیگری را برای نوشتن 
پیدا کند. ۱ ۱ 

من از اينکه مهارت حقوقی خود را حفظ کنم و قوی نگه دارم لذت می‌بردم و 
در چند مورد نیز حکم‌های صادرهٌ قبلی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مجازات تعیین 
شده کمتر شد. این پیروزیهای باشکوهی برای من بود. زندان می‌تواند سبب شود که 
قیتصی این ناناشن کت ورین یکی ار زلتهای دک او رام این 
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سیستم را خنثی می کردیم. اغلب اوقات من هیچگاه افرادی را که برای آنها کار 
می کردم ملاقات نمی کردم و اهی مردی که ناهار ما را می‌داد بطور غیرمتتظره از 
کاری که من برایش انجام داده بودم زیرلب تشکر می کرد. 


/۷( 


ظلم وستم سیستم به همسر من تمامی نداشت. در سال ۱۹۷۲ تیروهای 
پلیس در خانة ما واقع در «اورلاندووست» پلاك ۸۱۱۵ را لکدباران کردند. آجرهایی از 
تشر وید داش انیا اف زا تقو زرزای هایس شایات شت رشان 
۴ وینی به نقض حکم ممنوعیت متهم شد و بنابراین جز بچه‌های خود و پزشاثه 
کسی حق ملافات با اورا نداشت. اودر آن زمان در دفتر يك وکیل کارمی کرد و یکی 
از دوستان» «زنی» و «زیندزی» را در ساعت تاهار پیش او می‌آورد . به همین دلیل وینی 
به نقض مقررات متهم و به ش شش ماه زندان محکوم شد . او را در زندان کزوتستاد در 
ایالت آزاد اورائژ زندانی کردند» اما تجربةٌ او در آنجا به‌سختی و وحشتناکی تجربه‌ای 
که از زندان پرتوریا داشت» نبود. وینی در نامه‌ای برای من نوشت این بار در زندان 
احساس آزادی می‌کند واين حبس موجب تأیید مجدد تعهد اودر قبال مبارزات شد. 
مقامات اجازه دادند «زنی» و«زیندزی» در روزهای یکشنبه به ملاقات او بیایند. 

ی در سال ۱۹۷۵ آزاد شد ما موفق شدیم از طریق نامه و مکاتبه با 
وکلای خود ترتیبی دهیم که من بتوانم «زیندزی» را ببینم. طبق مقررات زندان هیچ 
بچه‌ای یین دو و شانزده سال حق ملاقات با زندانی را نداشت. وقتی من به روین ایلند 
رفتم هم بچه‌های من در اين برزخ محدودیت سنی قرار داشتند. استدلالی که 
برای این قانون وجود دارد زیاد مضر نیست: قاتونگذاران معتقد بودند ملاقات زنداتی‌ها 
تأثیر منفی روی روحیهٌ حساس کودکان می‌گذارد. اما تأثیر آن روی زندانیان نیز به 
همین اندازه زیانبار و ناراحت کننده بود. این ماية تأثر وغصةّ زندانی است که نتواند 
بجه‌های خودش را بپیند. 

در سال ۵ زیندزی پانزده ساله بود. نقشهٌ ما این بود که - استاد تلا 
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زیندزی را به شکلی اصلاح کند که نشان دهد دخترك شانزده ساله است» نه پانزده 
ساله و بتابراین بتواند مرا ببیند. استاد تولد در مورد آفریقایی‌ها به شکلی منظم و 
کاملاً يك شکل حفظ نمی‌شوند و اصلاح تاریخ تولد زیندزی به يك سال زودتر از 
تاریخ مندرج در اسناد برای ویتی کار دشواری نبود. او خواستار مجوز ملاقات شد و 
این تقاضا پذیرفته شد. 
و 

چند هفته قبل از موعد مقرر برای ملاقات با «زیندزی» در ماه دسامبر» 
ملاقات دیگری با مادر وینی داشتم که قبلاً ترتیب آن داده شده بود. وقتی در اتاق 
ملاقات رویروی او نشستم گفت: «خوب. مادر. من خیلی هیجان‌زده‌ام چون قرار است 
زیندزی به دیدنم بیاید.» او که قبلا معلم بوده با تعجب به من نگاه کرد و بعد با 
کج‌خلقی گفت: «خیر زیندزی نمی‌تواند به دیدنت بیاید چون شانزده ساله ییست». 

فورا م تون شدم که هیچکس در بارءٌ آقدامات ما چیزی به او نگفته است. 
نگهبانی پشت سر هر يك از ما ایستاده بود و تصمیم گرفتم آنچه را که او گفته بوده 
ماستمالی کنم» زیر لب گفتم «خوب. مادر» مسأله‌ای نیست». 

اما او زن سرسختی بود و نمی‌خواست از موضوع بگذرد. اومرا 
«مکونیانیزی» خطاب کرد که در زبان خوسا واژه‌ای دوستانه برای داماد شخص است " 
و او هميشه مرا به همین نام می‌خواند. وی به من گفت: «مکونیانیزی» اشتباه بزرگی 
کردی جون زیندزی بانزده ساله است». 

من چشمان خود را گشاد کردم و به این شکل به او اعلام خطر کردم. او باید 
بیام مرا گرفته باشد چون دیگر از زیندزی نام نبرد. 


معا 9 
نا 


من زیندزی را از زمانی که سه ساله بود ندیده بودم. او دختری بود که پدرش 
را نه از طریق حافظةّ خود. بلکه از عکسهای قدیمی آلبوم می‌شناخت. من آن روز. 
صبح پیراهن نوبه تن کردم و بیش از معمول به خود زحمت دادم و ظاهرم را 
آراستم: اين از غرور من است اما نمی‌خواستم درنظر کوچکترین دخثرم. مثل يك 
بیرمرد به نظر آیم. 
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بیش از يك سال بود که وینی را ندیده بودم و از اينکه دیدم حال او خوب 
است» خوشحال شدم. يك موضوع دیگر نیز که موجب خوشحالی من شد این بوذ که 
دیدم کوچکترین دختر من چه زن زیبایی شده و چقدربه مادر زیبایش شباهت دارد. 

زیندزی ابتدا خجالت می کشید و مردد بود. مطمثنم برای او راحت نبود که 
سرانجام پدری را که واقعاً هیچگاه نشناخته بود ببیند» پدری را که فقط از دور 
می‌توانست دخترش را دوست بدارد. پدری که نه به اوبلکه به مردم تعلق داشت. 
باید جایی در اعماق وجودش از دست این پدر رنجور و خشمگین بود که در دوران 
کودکی و نوجوانی او غایب بود. کاملا بوضوح می‌دیدم که همان‌طور که مادرش در 
سن او قوی و آتشین بوده» او نیز زنی جوان مثل مادرش بود. 

می‌دانستم که راحت نیست بنایراین حداکتر سعی خود را کردم تا جو حاکم 
را ملایم‌تر کنم. وقتی وارد شد.به او گفتم: «آیا گارد افتخاری مرا دیده‌ای؟» و به 
نگهبانانی که هرجا می‌رفتم مرا دنبال می کردند اشاره کردم. از او سوالاتی در بارهُ 
زندگی اش» مدرسه‌اش و دوستانش پرسیدم و بعد سعی کردم او را به روزهای گذشته . 
که او به زحمت آن را به یاد می‌آورد. بازگردانم. به او گفتم که چگونه صبح روزهای , 
یکشنبه را اغلب به خاطر می‌آورم که بر حالی که مادرش در آ شیزخانه صبحانه را 
آماده می کرد او را روی زانوی خود بوازش می کردم. برخی از وقایع کوچك و 
ماجراهایی را که در زمان نوزادی او در اورلاندو اتفاق افتاده بوده یاد آوردم و گفتم که 
او حتی وقتی کوچك بود نیز بندرت گریه می کرد. من از پشت شیشه می‌توانستم 
ببینم که در زمان خرف زدن من او به ِِ جلوی گریه اش را می گیرد- 

تنها نکتةٌ غم‌انگیز در اين ملاقات ۳ ۳ برام فیشر کمی 
بعد از آزاد شدن از زندان براثر سرطان درگذشته است. مرگ او مرا بشدت متأثر 
کرد. هرچند دولت اثر انگشتی از خود روی جسد برام باقی نگذاشته بود» اما در واقع 

اين رفتار دولت و آزار بیرحماناٌ برام بود که اين بیماری را نصیب او کرد و جان او را 

خیلی زود گرفت. آنها حتی بعد از مرگ نیز او را تحت تعقیب و آزار قرار دادند و 
خاکستر جسد او را بعد از مراسم توقیف کردند. 


۶۰۸ راه‌دشوارآزادی 


برام از پیروان فرقهٌ پیوریتنیسم بود و بعد از محاکمهة ریوونیا فکر کرد که با 
پنهان شدن و پيشه کردن زندگی يك خلافکار بهتر می‌تواند به مبارزه خدمت کند. 
برای او سخت بود مردانی که او در دادگاه وکالت آنها را برعهده داشت به زندان بروند 
و او آزادانه زندگی کند. من در جریان محاکمه به او توصیه کردم که این کار را نکند 
و این راه را در پیش نگیرد و تأکید کردم که در سالن‌های داد گاهها بهتر می‌تواند به 
مبارزات ما خدمت کند. در دادگاه مردم می‌توانستند ببینند که این مرد آفریکتر و: 
پسر يك قاضی اعظم در راه حقوق مردم ناتوان می‌جنگد. اما او نمی‌توانست به خود 
اجازه دهد در حالی که دیگران رنج می کشند او راحت و آزاد بماند. مثل ژنرالی که 
در کنار سربازان خود در جبههٌ جنگ می‌جنگد. برام نمی‌خواست از دیگران 
خواستار فداکاری شود در حالی که خودش میلی به اين کار نداشته باشد. 

برام زمانی که به قید ضمانت آزاد شده بود. زندگی زیرزمینی را در پیش 
گرفت و در سال ۱۹۶۵ دستگیر و به اتهام توطئه برای خرابکاری به زندان ابد محکوم 
شد. من سعی کردم در زندان برای او نامه بنویبسم» اما طبق مقررات» مکاتبهٌ زندانیان 
با یکدیگر ممنوع است. بعد از آنکه تشخیص داده شد اوبه بیماری سرطان مبتلا 
شده. روزنامه‌ها عملیانی به راه انداختند و خواستار آزاد شدن او به دلایل بشردوستانه 
شنتاند. که آنن هریان زو دول اثر. کداشت و اور آزاد کرد هی یه هه او 
آزادی او نگذشته بود و او هنوز در منزل برادرش در بلوم فونتین تحت نظر بود که 
قو ان 

برام فیشر نوةٌ نخست‌وزیر مستعمر؛ اورنج ریور» بزرگترین فداکاری.را 
نسبت به سایرین انجام داد. صرف‌نظر از اينکه من نیز در راه آزادی رنج‌ها کشیدم. 
اما هميشه اين به من قوت قلب می‌داد که من به خاطر مردم خودم مبارزه می کنم. أما 
برام مرد آزادی بود که علیه مردم خودش برای تضمین آزادی دیگران می‌جنگید. 

يك ماه بعد از این ملاقات نامه‌ای از وینی دریافت کردم که در آن نوشته بود 
تقاضای اخیر او برای ملاقات با من به این دلیل بی‌معنی رد شده که مقامات گفته‌اند 


من مایل به دیدن آو نیستم. فوراً از ستوان پرینز که رئیس زندان بود خواستار ملاقات 
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شدم تا اعتراض نمایم. 

پرینز را نمی توان مرد دانا و عاقلی خواند. وقتی من به دیدن او رفتم. جریان را 
درست و بدون هیچگونه حس دشمنی برای او توضیح دادم. اما گفتم که این وضع 
, برای من غیرقابل قبول است و باید به همسرم اجازهُ ملاقات داده شود. 

به نظر نمی‌رسید که او به سخنان من توجه داشته باشد ووقتی حرفم تمام 
شد گفت: «ماندل همسرت فقط دنبال تبلیغات است.» به او گفتم که از این حرف او 
ناراحت شدهام و قبل از آنکه جمله‌ام تمام شوده اوعبارتی چنان امانت‌آمیز و 
ناخوشایند در بارءٌ همسرم گفت که من فوراً کنترل خود را از دست دادم. 

از جای خود بلند شدم و شروع به دور زدن میز کردم و به طرف ستوان رفتم. 
پرینز شروع به عقب‌نشینی کرد اما من زود کنترل خود را به دست آوردم و به جای 
آنکه با مشت به او حمله کنم - کاری که وافعاً دوست داشتم - رگیار کلمات را بر سر 
او ریختم. من کسی نیستم که از نفرین و تهدید خوشم بیاید اما آن روز این اصل را 
زیر پا گذاشتم. حرف خود را به این ترتیب تمام کردم که به او گفتم مردی پست و 
حقیر و بی‌شرف و آبروست و اگر این کلمات را دوباره تکرار کند. دیگر مثل آن روزه 
جلوی خودم را نمی گیرم. 

وقتی حرفم تمام شده برگشتم وبسرعت از دفتر بیرون رفتم. هنگام بیرون ‏ 
رفتن کاترادا و ادی دانیلز را بیرون دفتر دیدم» اما حتی به آنها سلام هم نکردم و به 
سلولم بازگشتم. با وجودی که پرینز را ساکت کرده بودم؛ ما او باعث شده بود کنترلم 
را از دست بدهم و اين از نظر من شکستی برای من و نوعی پیروزی برای مخالفان 
من بود. 
در 

صبح روز بعد. پس از صبحانه دو تفر نگهبان وارد سلول من شدند و گفتند که 
به دفتر ریاست احضار شدهام. وقتی به دفتر رفتم پنج شش نفر نگهبان مسلح مرا 
محاصره کردند. در يك طرف آنها ستوان پرینز ایستاده بود و در مرکز دایره نیز 
افسری بود که دادستان زندان بود. تقو کنتر بر اتأق حاکم بود. 

دادستان گفت: «خوب. ماندلاء شنیده‌ام که دیروز اوقات خوشی برای خودت 
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ای لاس از رها وش و توت تست من دراه مات دا 
رئیس زندان متهم می‌کنم. اتهام توه جرم بزرگی است.» او سپس احضارية قانونی را 
به من داد. 

او پرسید: «حرفی برای گفتن داری؟» 

جواب دادم: «خیر . می‌توائید با وکیل من حرف بزنید.» بعد خواستم که مرا 
به سلولم بر گردانند. پرینز يك کلمه هم حرف نزد. 


و ری « 
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می‌دانستم که فوری چه کاری باید انجام دهم: باید ادعانامة متقابلی می‌نوشتنم 
وهمه را از ستوان گرفته تا وزیر دادگستری به سوءرفتار متهم می کردم. من دز 
ادعانامةٌ خود می گفتم که سیستم زندان در کل» تشکیلاتی نژادبرست است که در 
صدد دائمی کردن برتری سفینپوست‌هاست. من این پرونده را به يك پروندهٌ جنجالی 
و هیجان‌انگیز تبدیل می‌کردم و کاری می کردم که آنها از اينکه اصلاً همان اول مرا 
متهم کرده بودند. پشیمان شوند. ۱ 
من از جرج بیزوس خواستم تا وکالت مرا برعهده گیرد و بزودی ملاقاتی با او 
ترتیب داده شد. قبل از ملاقات با جرج به مقامات اطلاع دادم که به او دستورالعمل. 
کنبی خواهم داد. آنها علت کنبی بودن دستورالعمل‌ها را پرسیدند و من بی‌برده پاسخ 
دادم که چون فکر می‌کنم مکالمات ما را با وسایل الکترونیکی ضبط می‌کنند. 
فا ات شاه ای ای باق ی بو شاهاب شام 
کردند و مکالماب ما باید شفاهی می‌بود. به آنها گفتم حق ندارند از صدور مجوز 
امتناع کنند و اينکه آنها سرانجام موآففت خردنق بت من ما تأیید. کرو 
حقیقت این بود که مقامات زندان بیم داشتند جرج بیانیه‌ای کتبی از من به 
مطبوعات بدهد. در واقع این نیز بخشی از استراتزی ما بود. آنها همچنین نگران 
بودند که من از جرج به عنوان رابطی برای برقراری ارتباط با ایور در لوزاکااستفاده 
کنم و فکر می کردند بیانیه‌های کتبی من ممکن است حاوی اطلاعات حساسی 
باشد. من قبلا از جرج برای چنین منظوری استفاده کرده بودم اما این سند مورد 
بحث حاوی چنین مطالبی نبود. ت 
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تاریخی برای داد گاهافضباطی جزیره مشخص شد ويك تفر قاضی از کیپ تاون 
براي داوری تعیین شد. يك روز قبل از شروع دادرسی به من گفته شد که وکیل من روز 
بعد می رسید و می‌توأنم سخنان خود را به طور کتبی در اختیار او گذارم. من آن روز 
,صبح در دفتر ریات با جرج ملاقات کردم وقبل از شروع جلسهٌ دادگاه مشورت 
مختصری با او داشتم. اما به محض شروع جلسه دادستان اعلام کرد زندان ادعای خود 
راپس می‌گیرد. قاضی با چکش خود ضربه‌ای زد و ختم جلسه را اعلام کرد وفوراً 
اتاق را ترك کرد. من و جرج با تعجب به یکدیگر نگاه کردیم واین پیروزی ظاهری را 
به یکدیگر تبريك گفتیم. من در حال جمع کردن کاغذهای خود بودم که افسر دیگری . 
بالای سر من آمد و ضمن اشاره به دستنوشته‌های من گفت: «آن بوشه را به من بده.» 

من امتناع کردم و گفتم که اين موضوعی محرمانه بين من و وکیل من است. 
دادستان را صدا زدم و گفتم: «به اين مرد بگو که اين اسناد طبق حق وکیل و موکل از 
بازرسی محفوظ است و من اجباری به تحویل آن ندارم.» دادستان پاسخ داد که 
همین‌طور است. اما اکنون پرونده بسته شده و دادگاه نیز خاتمه یافته و تنها مرجع 
قانوتی فر این آنای همان اشسر انیت آن افسر استاه ربا یک خر کت ازتروی نیز 
برداشت. برای بازداشتن او از این کار هیچ کارین از دس برتمی امك: فکر می کنم 
مقامات زندان فقط برای بدست آوردن آن اسناد - که همان‌طور که بعداً خودشان پی 
بزفنت بجازش اطلاعات تاردای تبود ادعای مود زا بسن گرفشت. 

و 

هرچند فرار در آن زمان غیرممکن به نظر می رسید. اما در تمام مدتی که من در 
جزیره بودم به آن فکر می کردم. ,مك ماهارای و ادی دانیلز که هر دو مردانی شجاع و 
مطلع بودند. مرتب درحال کشیدن نقشه وبحث دربارةٌ امکانات بودند. اکثر نقشه‌ها بسیار 
خظر دک پومتآما این مر یاعت نمی شد که ازپرزسی آها و تال فران دست کفیم؛ 
به پیشرفت‌هایی نیز دست یافته بودیم. مت فان لاه هرمن نگ ماه 
با همین فایکتی حست کنر ک اکن رها زادز شش فا راطوات انار 
می‌کرد. يك روز یکی از نگهبانان کلید خود را روی میز در دفتر واقع در انتهای 
راهروی ما جا گذاشته بود. جف قطعه صابونی برداشت وقالبی از آن کلید تهیه کرد. 


0 


رز ۱ راه‌دشوا رآزادی 


او با استفاده از این طرح. با يك تکه فلز کلیدی به همان شکل ساخت. با اين کلید ما 
به تعدادی از انبارها در پشت سلول خود و همچنین بخش سلولهای انفرادی دسترسی 
پیدا کردیم. اما هیچگاه از آن برای خارج شدن از بخش استفاده نکردیم. گذشته از هر 
درا ودک تفت تقایل غیو ریم ابلته را در تعاضن دافیت: 

در سال ۱٩۷۴‏ مك برای عبور از این مانع چاره‌ای اندیشید. اواخی رآنزد 

دندانيزشك در کیپ تاون برده شده بود ودریافته بود که دندانیزشك مد کور با یکی از 

زلدانیان سیاسی معروف نسیت سیبی دازد. او از هواداران ا بود و از مداوای مك خودداری 
کرده بود. مگر آنکه زنجیرهایی که به پای اوبسته بودند. باز شود. مك همچنین متوجه 
شده بود که پنجره اتاق اتتظار دندانپزشک در طبقةً دوم به يك خیابان فرعی و کوچك باز 
۱ می‌شود و ارتفاع پنجره نیز زیاد نیست وبا پرش از آنجا به خیابان می‌توان فرار کرد. 

وقتی مك بازگشت. با چند نفری از ما این نقشه را در میان گذاشت و از ما 
خواست از دندانپزشك وقت بگيريم. ما همین کار را کردیم و فهميدیم برای مكك» 
ویلتون. من و يك زندانی دیگر روزی مشخص شده تا به کیپ تاون برده شویم. هر 
سه نفر ما برای اجرای نقشة فرار حاضر بودیم» اما وقتی مك با نفر چهارم تماس 
گرفت» او امتناع کرد. ما تسبت به وفاداری این مرد نیز مشکوك بودیم و اينکه او از 
تقشه ما باخبر شده بود مرا نگران می کرد. 

هر سه نفر ما را تحت اقدامات آمنیتی شدید با فایق به کیپ‌تاون و سپس به 
مطب دندائپزشك بردند. ما سه نفر از افرادی بودیم که به عنوان سرباز آموزش‌دیده 
پوویج اقا پیتفرین عانین رابرای فراو دام ی عفن بر با خزه آررد 
بود و حاضر بود در صورت لزوم از آن استفاده کند. در مطب دندانپزشات» نگهبانان 
بتذا سایر بیماران را از محل بیرون کردند. ما تقاضا کردیم که زنجیرها از پاهای ما 
باز شود و با حمایت دندانپزشك نگهبانان زنجیرها را باز کردند. 

مق ها راب کیار دشن بان زا کی فرازها نوه تشان دای انا 
همیتکه چشمش به خیابان افتاه چیزی باعث ناراحتی او شد: ما در وسط روز در 
مرکز کیپ‌تاون بودیم اما در خیابان پرنده پر نمی‌زد. او گفت دفعهٌ قبل که او در اين 
وی ها رد راو ای تور کت که ی 
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من نیز حس می کردم که اوضاع عادی نیست وبا نظر مك موافقت کردم. ویلتون» که 
فشارخونش بالا رفته بود و عصبانی بود گفت که حرف مك بی‌معنی ومزخرف است. او 
گفت: «مادیبا؛ تو ترسیدی.» اما من با حرف مك موافق بودم و سرانجام سه نفری سفر 
خود را فقط با تشان دادن دنداتهای خود به پزشك خاتمه دادیم. دندانپزشك تعجب کرده 
بود که چرا من نزد او آمده‌ام» جون هم دندانهايم سالم بود. " 
ی 
درحالی که مك عملی‌ترین راههای فرار را مورد بررسی قرار می‌داد. 
ادی‌دانیلز تخیلی‌ترین طرحها را می‌ریخت. در طول سالهای اول هواپیماها اجازه 
بدا ایرد وان که اما در اواسط ده ۱٩۷۰‏ متوجه شدیم که نه تنها 
هواییماهاء بلکه هلیکوپترها نیز در راه رفت و بررگشت از نفتکش‌هایی که دور از 
ساحل در حرکت بودند. از روی جزیره رد می‌شوند. ادی با نقشه‌ای نزد من آمد که 
برای اجرای آن باید هلیکوپتری که رنگهای نظامی آفریقای جنویی را داشت مورد 
انتتفام قر ار کرفت فش آیم فردکد ای هی کر سا شرس سار کف 
رو شش سا تاره یک از تفرزه ای هرت و کیره تیاده کم در ها 
پناهندگی سیاسی بگیرم. این نقشه چندان بد نبود و من به ادی گفتم که باید نقشه اش 
را به‌طور پنهانی برای الیور در لوزاکا بفرستد اوموفق شد این طرح را بهلوزاکا 
یاه آباازا فییگز اسفی دریافت تکرویم. 


(۸) 
مراسم جشن تولد از مهم‌ترین واقع در جزیره بود. به جای كيك و هدیه. ما 
غذای خود را با فردی که روز تولدش بود شريك می‌شدیم و يك برش نان اضافی يا 
يك فنجان قهوه به عنوان هدیه به او می‌دادیم. فیکیل بام و من در يك روز. ۸ ژوئیه. 
متولد شده بودیم و من چند عدد شیرینی را که روز کریسمس خریداری کرده بودم؛ 
نگه می‌داشتم و روز تولد مشترکمان باهم می‌خوردیم. پنجاهمین سالگرد تولد من 
در سال ۱۹۶۸بدون آنکه چندان مورد توجه قرار گرد سیری شده بود اما وقتی 


۶۴ راه‌دشوا رآزادی 


پنجاه و هفت ساله شدم» والتر و کاترادا پا يك نقشهٌ دور و دراز پیش من آمدند تا 
. شصتمین سال تولدم را به روزی به یاد ماندنی‌تر تبدیل کنند. 

یکی از مسائلی که همواره برای ما مهم بود این بود که چگونه ایدهٌ مبارزه را 
در میان مردم زنده نگه داریم. دولت در طول دهد گذشته اکثر مطبوعات تندرو را 
ساکت کرده بود وجاپ کردن هرگونه خبر یا عکسی از افراد زندانی یا 
ممنوعالفعالیت اکيداً ممنوع شده بود. گر سردبیر روزنامه‌ای فقط عکسی از من یا 
همقطارانم چاپ می کرد به زندان می‌افتاد و روزنامه‌اش تعطیل می‌شد. 

يك روز کاتراداء والتر ومن در حیاط زندان مشغول حرف زدن بودیم که آنها 
به من توصیه کردند خاطراتم را بنویسم. کاترادا اشاره کرد که بهترین وقت برای 
چا تین کی ودرین شین سالگودن لت انس انش نت گر ات کنات 
صادقانه و منصفانه نوشته شود. داستان آن می‌تواند به مردم یاداور شود که ما برای چه 
مبارزه کرده‌ایم وهنوز در آن راه می‌جنگیم . او اضافه کرد که این کتاب می‌تواند منبع 
الهامی برای رزمندگان آزادیخواه جوان باشد. 

وقتی من تصمیم به انجام کاری بگیرم» دوست دارم فوراً دست به کار شوم 
بتابراین تمام انرژی خود را صرف این رو جدید نمودم. برنامةٌ کاری نسبتاً عجیبی 
در پیش گرفتم: من در قسمت اعظم شب می‌نوشتم و در روز أستراحت می کردم. در 
طول یکی دو هفتةٌ اول من بعد از شام کمی می‌خوابیدم و بعد ساعت ده شب بیدار 
می‌شدم و تا زمان صبحانه چیز می‌نوشتم. بعد از کار کردن در معدن نیز تا زمان شام 
می‌خوابیدم و اين جریان تکرار می‌شد. بعد از آنکه چند هفه‌به این ترتیب کار 
کردم به مقامات زندان اطلاع دادم که حالم خوب نیست و تمی‌توانم به معدن بروم. 
ظاهراً آنها اهمیتی نمی‌دادند که من سر کار نروم و از آن به بعد می‌توانستم قسمت 
اعظم روز را بخوابم. 

ما برای تصحیح و تکمیل دستنویس‌ها يك سلسله مراتب ایجاد کردیم. هر 
روز من نوشته‌های خود را به کاترادا می‌دادم و او بعد از خواندن و بررسی» آن را به 
والتر می‌داد. سپس کاترادا اظهارنظرهای خودش و والتر را در حاشیه مطالب 
می‌نوشت. والتر و کاترادا هیچگاه در انتقاد از من تردیدی به خود راه ندادند و من 
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توصیه‌های آنها را از صمیم قلب می‌پذیرفتم و اغلب تغییرات پیشنهادی را می‌دادم. 
این دستنویس اصلاح شده سپس به «لالو چیبا» داده می‌شد که او شب بعد را صرف 
پاکنویس کردن نوشته‌های من به صورت مختصر و تقریباً میکروسکوپی مخصوص 
خود می‌کرد و ده صفحهٌ کامل را در فقط يك صفحةٌ کوچك می‌نوشت. پنهانی انتقال 
دادن معا وت کار تلوب . 

نگهبانان کم کم مشکوك شدند. آنها از مك پرسیده بودند: «ماندلا سرگرم چه 
کاری است؟ چرا شب‌ها تا دیروقت بیدار است.» اما مك فقط شانه‌ها را الا انداخته و 
اظهار بی‌اطلاعی گرده بود. من بسرعت می‌نوشتم و در طول چهارماه پیش‌نویس اولیه 
را تهیه کرده بودم. در انتخاب واژه یا عبارتها به خودم تردیدی راه نمی دادم. وقایع 
مختلف را از زمان تولدم تا محاکمهٌ ریوونیا شرح دادم و در پایان نکاتی در مورد 
روین آیلند نوشتم. 

همان‌طور که در بارء تجارب و خاطراتم می‌نوشتم» این خاطرات دوباره در ذهنم 
زنده می‌شد. آن شب‌هاء همان‌طور که در سکوت می‌نوشتم؛ می‌توانستم بار دیگر 
مناظر و صداهای دوران جوانی در کیونو ومکهکزونی را از نزديك احساس کنم و بشنوم: 
هیجان و ترس هنگام آمدن به ژوهانسبورگ؛ جوش و خروش لیگ جوانان؛ تأخیرهای 
بی‌بایان محاکمه به اتهام خیانت به دولت؛ نمایش ریوونیا. همه چیز مثل رژیایی در 

بیداری بود ومن سعی می‌کردم آن را هرچه ساده‌تر وواقعی‌تر روی کاغذ بیاورم. 
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مك با هوش و ابتکاری که داشت تسخه‌های پاکئوینس شد؛ دستئویس را در 
داشل جلد تمدادی از دفترچه‌هایی که برای درس خواندن استفاده می کرد؛ پنهان نگه 
می‌داشت. او به این شیوه توانست تمامی متن را از دسترس مقامات زندان دور نگه 
دارد و وقتی در سال ۱۹۷۶ از زندان آزاد شد» آن را به خارج از زندان ببرد. برنامه ما 
این بود که وقتی ملک این دستنویس را از کشور خارج کرذه به طور سری با ما مکاتبه 
کند وما در آن صورت متن اولیه را که در دست داشتیم از بين ببریم. در همین حال 
ما هنوز مجبور بودیم پانصد صفحه دستنویس را پنهان نگه داریم. تنها کاری که 
می‌توانستیم انجام دهیم این بود که آن را در باغچة حیاط خالد کنیم. نظارت و مراقیت 


۶۶ ۱ ۱ واه‌دشوا رآزادی 


در حیاط دقت سابق را نداشت و پراکنده انجام می‌شد. معمولاً نگهبانان در دفتری در 
انتهای شمالی خیاط می نشستتن 3 می‌زدند. آنها از آن دفتر نمی توانستند 
بخش جنوبی را که کنار منطقهٌ سلول‌های انفرادی بود و باغچة کوچکی در آنجا بود 
بنتتت , من صبح‌ها که برای قدم زدن به آنجا می‌رفتم محل را به طور معمولی و 
عادی بازرسی کرده بودم و تصمیم گرفتم دستنویس‌ها را همانجا در زیر خالث پنهان 
ِ« ۱ ۱ 
برای آنکه مجبور نشویم سوراخ بزرگی بکنیم» تصمیم گرفتيم دستنویس‌ها را 
در محل‌های جداگانه‌ای خاك کنیم. ما آن را به دوقسمت کوچك ويك قسمت 
بزرگتر تقنیم کردیم و هر قسمت را در پلاستيك پیچيديم و در داخل يك قوطی 
خالی کوکا قرار دادیم. کار باید سریع انجام می‌شد و از جف ماسمولا خواستیم نوعی 
ابزار برای کندن زمین درست کند. بعد از چند هفته ما به چند عدد قلم نوك تیز 
آهنی مجهز شده بودیم. 
یک روز شیم ید اژ مب اند کایر اوالتر آدی ی آنکه 
تظاهر به بحث سیاسی می کردیم ظاهراً بی‌هدف و بدون منظور خاصی به سمت 
باغچه در بخش جنوبی رفتیم. هريك از ما يك قسمت از دستنویس‌ها را در پیراهن 
خود پنهان کرده بود. با اشارة من همه به زمین نشستند و شروع به کندن کردند. من 
در وسط باغچه در نزدیکی سوراخ سرپوشیده‌ای شروع به کندن کردم که به يك لوله 
رسیدم. زیر لوله را خالی کردم و بزرگترین قسمت از نوشته‌ها را در آنجا قرار دادم. 
دیگران نیز دو سوراخ کم‌عمق‌تر برای باقیماندهُ نوشته‌ها کندند. 
ما درست به موقع کار را تمام کردیم وبه صف افرادی که پیاده به معدن برده 
می‌شدند پیوستیم. آن روز صبح هنگام رفتن از اينکه نوشته‌ها جای امنی پنهان شده 
بودند احساس آرامش می کردم. بعد از آن دیگر در باه آن فکر نکردم. 
چند هفته بعد. دقیقاً پس از بیدا شدن صدایی در حیاط شنیدم که مرا 
ناراحت کرد: این صدای بیل و کلنگ بو3ٌ که به زمین می‌خورد. وقتی به ما اجازه 
دادند برای شستشو از سلولها بیرون بيايیم» من به جلوی رأهرو رفتم و موفق شدم 
بیرون و گوشة حیاط را نگاه کنم. آنجاء در انتهای جنویی حیاط» گروهی کارگر آز 
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زندانیان بخش عمومی در حال کار بودند. همان‌طور که بیم داشتم آنها در نزدیکی 
محلی که دستنویس‌ها را خاك کرده بودیم» زمین را می کندند. ۱ 

بقابات رندان تم گرفته بزدد دیواری در تقایل بخش افرادی بکشتة 
چون فهمیده بودند که زندانیان انفرادی می توانند با ما در حیاط ارتباط داشته باشند. 

کارگران در حال کندن گودال کم‌عمقی برای پی بتونی دیوار بودند. 

هنگام شستشوی قبل از صبحانه موفق شدم والتر و کاترادا را در مین 
عملیات حفاری در حیاط قرار دهم. کاترادا معتقد بود که بخش اصلی که در زیر 
لوله بنهان شده احتمالاً امن است اما در قسمت دیگر احتمالاً کشف خواهند شد. 
وقتی بشکه‌های پورةُ صبحانه به داخل حیاط آورده شد نگهبانان به کارگران دستور 
دادند از حیاط خارج شوند. این عمل برای جلوگیری از هرگونه ارتباط دوستی با 
زندانیان سیأاسی انجام می‌شد. 

من, والتر و کاترادا در حالی که کاسه‌های پوره را در دستهای خود گرفته 
بودیم» به انتهای جنوبی حیاط رفتیم و تظاهر کردم که می‌خواهم به طور خصوصی با 
آنها حرف بزنم. نقطه شروع گودال به شکل خطرناکی به آن دو بست کوچکتر نزديك 
بود. در همان حال ادی دانیلز نیز به ما پیوست. ارفوراً مشکل را فهمید. 

تنها يك کار می‌توانستیم تیم انجام دهیم: هر چهار نفر پنهانی شروع به کندن زمین 
کردیم و موفق شدیم نسبتاً بسرعت آن دوقوطی حاوی دستنویس‌ها را بیرون بياوریم و 
بعد دوباره زمین را با خاك ک پوشانديم. . پیرون. آوردن قسمت اصلی وبزرگتر که در زیر 
لوله بود وقت بیشتری می‌خواست ولی مطمئن بودیم که آنها آن راپیدا نمی کنند چون 
بدا شنت قیوار از لد را شنت آورفن: 

ما دستنویس‌ها را در پیراهن غود ینهان کردیم وبه سلول بازگشتیم. آن روز 
ادی به معدن نمی آمد و ما دو قوطی حاوی مطالب را به او دادیم تا هرچه زودتر آنها 
را نابود کند. ادی این خطر را پذیرفت. من نفس راحتی کشیدم چون می‌دانستم که 
این دو قسمت را تجات داده‌ایم وسعی کردم آن روز هنگام کار کردن دیگر به قسمت 
سوم مطالب زیر لوله فکر نکنم. 


۶۸ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


آن روز بعدازظهر وقتی از معدن بکی یلام هت تن هرد که معمولاً این 
کار را می‌ کردم به انتهای حیاط رفتم. سعی کردم تا جایی که ممکن است عادی به 
نظر آیم» اما چیزی که دیدم مرا ترساند. زندانیان گودالی کنده بودند که موازی با دیوار 
بخش انفرادی بود و در واقع تمام لوله.را از جا درآورده بودند و حتماًمطالب را پیدا 
کرده بودند. 

از این صحته ستماًبید نکان خوزده باشم وزیا به شیوه‌ای که از دور قابل توببه 
باشد واکنش نشان داده باشم. نمی‌دانستم که تعدادی نگهبان از دور مرآقب من 
هستند. آنها بعداً گفتند واکنش من تأیید می‌ کرد که می‌دانستم مطالب در آنجا پنهان 
شده بودند. برای شستن خود به راهرو بازگشتم و به والتر و کاترادا گفتم که فکر 
می کم مطالب بیدا اند لد هر مین تسال موقن شدده بود دوبستة دیگر زا بلهان 
ِ» ۱ ۱ ۱ 

روز بعد صبح زود برای دیدن افسر فرمانده به دفتر زندان احضار شدم. در 
کنار او یکی از مقامات عالی زندانها بود که تازه از پرتوریا رسیده بود. افسر فرمانده 
بدون هیچگونه سلام و تعارفی گفت: «ماندلاء ما دستنویسهای تو را پیدا کرده‌ایم.» 

من پاسخی ندادم. او سپس دست دراز کرد و از میز خود يك بسته کاغذ 
درآورد. ۱ ۱ 
او پرسید: «اين دستخط توست. این‌طور نیست؟» من دوباره ناکت ماندم. 
فرمانده با ناراحتی گفت: «ماندلا»ء می‌دانيم که اين کار توست.» 
پاسخ دادم: «خوب» پس باید اثبات کنید.» انها از این حرف من ختدیدند و 
لس بانید کیان دا سای وس عفر حافه مات یی کان الق سیسراق: 
احمد کاترادا است. دوباره گفتم اگر قصد دارند هر گونه مجازاتی تعیین کنند باید 
مدارکی ارائه دهند. : 

رای کر «نیازی به مدارك نداریم. ۳ 9 

هرچنتد او در آن روز برای ما مجازاتی تعیین نکرد. اما کمی بعد من والتر و 
کاترادا به دفتر «ژنرال رو» معاون کمیسیونر زندان احضار شدیم . او به ما گفت که از 
اه ابید کم ساسا کم سید عی کاس ارو الب را 


فصل نهم / روین آیلند : روزنه‌های امید: ۱ ۶-۹ 


توشته‌ايم. به خاطر این تخطی و سرپیچی از مقررات» امتیاز ادامة تحصیل ما برای 
مدت نامعلومی لغو شد. و این محرومیت چهار سال طول کشید. 
و 

بعد از آنکه مك در ماه دسامیر آزاد شد» نوشته‌ها را به انگلستان فرسناد. او 
شش ماه بعدی را در آفریقای جنوبی در منزلش تحت نظر بود وبعد به خارج از 
کشور گریخت. مك ابتدا برای دیدن الیور به لوزاکا و سپس به لندن رفت. آومدت : 
شش ماه در لندن بود و به کماک يك ماشین‌نویس دستنویسها را به يك نسخه تایپ شده 
تبدیل کرد. سپس به لوزاکا بازگشت و نسخه‌ای از آن را به الیور داد. 

از آنجا به بعد این کار شور و حرارت خود را از دست داد و من چیزی در 
بر آن از لوزاکا نشنیدم و هنوز دقیقاً نمی‌دانم الیور با آن چه کرده است. هرچند در 
زمانی که من در زندان بودم این کناب منتشر نشد اما ستون اصلی کتاب خاطرات 
فعلی را تشکیل می‌دهد. ۱ 


)۷۹( 

۱ در سال ۱۹۷۶ ملاقاتی فوق‌العاده داشتم: جیمی کروگر. وزیر زندانها و از 
اعضای مهم کابينة نخست‌وزیر؛ به دیدن من آمد. کروگر نه تنها در بارهٌ سیاست دولت 
در مورد زندانهای شخصی بانفود بود. بلکه از عملکرد دولت در مقابل مبارزات 

آوادپیخن نن اضادمی کرد: 
در باره علت آمدن او می‌توانستم حدس بسیار کوجکی پرنم. . دولت در آن 
زمان تلاشی فراگیر را برای به موفقیت رساندن سیاست توسعاٌ جداگانه و ایجاد 
سرزمین‌های «شبه مستقل» شروع کرده بود. . ویترین نمایش این توسعةً جداگانه 
همان ترانسکی بود که عموزاده و زمانی» ولی‌نعمت من» «کی .دی .ماتانزیما»» رهبری 
آن را برعهده داشت. او با موفقیت تمام مخالفان قانونی حکومت خود را سر کوب 
و به خاطر می‌آوردم که افسر فرمانده اخیرا به شوخی به من گفته بود: 
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همان‌طور که معلوم شد جیمی کروگر نیز دقیقاً همین پيشنهاد را داشت.او 
مردی تنوفند و ركك گو بود. اما آن‌طور که من از يك وزیر کابینه انتظار داشتم رفتار 
برازنده‌ای نداشت. من این ملاقات را فرصتی برای شکایت از اوضاع زندان دانستم و 
در ابتدا به نظر می‌رسید او نیز مایل به شنیدن این شکایات ات #خست: یه او یاد آوز 
شدم که در تال ۱۹۶۹ نامه‌ای به ار فرستاه‌ايم که بی‌جواب مانده است. او فقط 
شانه‌ها را به نشانةٌ بی اطلاعی بالا انداخت. سپس به ذکر جزئیات در بار؛ُ شرایط 
تامناسب جزیره پرداختم و يك بار دیگر تکرار کردم که ما زندانی سیاسی هستیم؛ نه 
جنایتکار و اتتظار داریم آن‌طور که شایست زندانیان سیاسی است با ما رفتار شود. اما 
کروکر از این بحرف من خندید و گفت: و و 
هستید!» 

من در پاسخ به اوشروع به ارائهٌ تاريخچه سازمان خود و اينکه جرا به 
خشونت روی آورده‌ايم. نمودم. معلوم بود که او تقریباً هیچ چیز در بارءٌ کنگرهٌ ملی 
آفریقا نمی‌دان و دانسته‌های او از تبلیغات مطبوعات راستگرا ريشه می‌گیرد. وقنی 
به او گفتم که سازمان ما قدمتی بیشتر از حزب ملی دارد. او از تعجب نمی توانست 
حرف بزند. گفتم که اگر ما را کمونیست می‌داند باید دوباره «منشور آزادی» را 
بخواند. او با گیجی به من نگاه کرد. او هیچگاه نام منشور آزادی را نیز نشنیده بود. 
برای من خیلی عجیب بود که يك وزیر کابینه تا این اندازه نااگاه باشد. با وجود این 
من نباید متعجب می‌شدم» چون سیاستمداران ملی گرا آنچه را که نمی‌فهمیدند حیلی 
عادی محکوم می کردند. 

من موضوع آزاد شدن خودمان را مطرح کردم و مورد شورشیان آفریکتر در 
ستال ۱۹۱۴ را به‌ای‌باد اور يم کدبا مجوفش که این ادراد دز نازتمان ساینمه داش 
می‌تواستند جلسات و گردهمایی برگزار کنند وحتی حتق رای دادن داشتند. با ین 
حال به خشونت متوسل شدند. هرچند ژنرال دووت و سرگرد کمپ رهبری يك: 
نیروی دوازده هزار نفره را برعهده گرفتند و شهرها را اشفال کردند و تلفات زیادی 
تفبار افردنته اما بخد از آنکة به اتهام خیانت به دولت محکوم شدند» خیلی زود آزاد 
شدند. من مورد «رابی لیبرانت» را ذکر کردم که در طول جنگ جهانی دوم برای 
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مخالفت با حمایت آفریقای جنوبی از نیروهای متفق يك سازمان زیرزمینی یل 
داد و به زندان ابد محکوم شد» اما خیلی زود عفو و آزاد شد. 0( 
از وجود این وقایع در تاریخ مردم خود بی‌اطلاع است. مذاکره با افرادی کهسلح 
آکلفن آنها بشما کتان نسنت» دشوار لست: 

کروگر تمام این سخنان را پشت گوش انداخت و گفت: «اینها همه مربوط به 
تاریخ باستان است.» او با يك پیشنهاذ مشخص جلو آمد و با وجودي که به خشونت و 
بی‌ادبی مشهور بود» پيشنهاد خود را به شیوه‌ای متفاوت مطرح کرد. او موضوع را 
ساده و بة این شکل بیان نمود: اگر من مشروعیت دولت ترانسکی را به رسمیت 
می‌شناختم و مایل بودم به آنجا نقل مکان کنم. در مجازات من تخفیف داده خواهد: 
شد. 

من با احترام تا زمان پایان گرفتن سخنان او گوش کردم. سیس, ابتدا گفتم که 
سیاست بانتوستان را بکلی رد می کنم و هیچ اقدامی در حمایت از آن انجام تخواهم 
داد. ثانیأٌ من اهل ژوهانسبورگ هستم و به آنجا بانخواهم گشت. کروگر مرا 
نکوهش کرد اما فایده‌ای نداشت. يك ماه بعد او با همان پيشنهاد بازگشت و من دویاره 
۳ رد کردم. این پیشنهادی بود که فقط يك مرتد می‌توانست بپذیرد. 


)۸۰( 


ما در جمع آوری اخبار و اطلاعات سخت کوش بودیم» اما میزان آگاهی ما از 
وقایع جاری همواره سطحی و تاقص بود. این حقیقت که ما نخست از طریق شایعات 
از اتفاقات دئیای خارج مطلع می‌شدیم» باعث می‌شد این وقایع آن‌طور که باید بِ 
کون ما نرسند و فقط بعدها از طریق روزنم‌ای با ملاقات کنندگان خود این اخبار 
ممکن بود تا شوتك . ۱ 

در ژوئن ۱۹۷۶ گزارشهای مبهمی در بارة قیامی بزرگ در سطح کشور 
بتدریج به گوش ما رسید. این شایعات دور از واقعیت و نامحتمل به نظر می‌رسیدند و 
طبق آنهاء جوانان سووتو بر ارتش غللنبه کرده بودند و سربازان تفنگ‌های خود را 
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انداخته و گریخته رو فقط بعد از آنکه در ماه اوت نخستین زندانیان جوان شر کت 
کننده در قیام ۱۶ ژوئن وارد روین آیلند شدند. ما از آنچه که واقعاً روی داده بود مطلع 
شدیم. 
در ۱۶ ژونن ۱۹۷۶ پانزده هزار دانش آموز در اعتراض به قانون جدید دولت 
در سووتو گردهم آمدند. طبق اين قانون نیمی از همه کلاسها در دبیرستانها باید به 
این آفتت کی تیر تسم تفن دام مورا نس خرا یت اه ی را راید 
بگیرقد و آموز فاران نیز نمی خواستند یه زبان؛ظالمان تدرسی کتند: در عواست‌ها و 
تقاضانامه‌های والدین و آموزگاران نادیده گرفته شده بود. گروهی از نیروهای پلیس با 
این ارتش دانشآموزان جدی و مصمم درگیر می‌شود و بدون هشدار قبلی به سوی 
آنها شلیه ۵ می کند . «هکتور پیترسون» شیر وه تیار فیک از انش آعووان 
کشته تن شوت آنها با وب وستک لیس مس کین وید وییان آن هرج‌ومرج 
بزرگی پیش می‌آید و صدها تن از بچه‌ها مجروح و دو نفر از افراد سفیدپوست نیز بر 
اثر اظریه نینک کفتهمی شناد 
وقایع آن روز در تمام شهرها و شهر کهای آفریقای جنوبی طنین‌انداز می‌شود. 
این قیام. شورشها و ناآرامی‌هایی را در سراسر کشور به راه می‌اندازد. تشییع جنازه 
مردمی قربانیان این خشونت دولت به نقاط گردهمایی‌های ملی تبدیل می‌شود. 
ناگهان روحية اعتراض و رون در جوانان آفریقای جنوبی دمیده می‌شود. 
دانش آموزان مدارس سراسر کشور را تحریم می‌کنند. اعضای کنگرهٌ ملی آفریفا به 
دانش آموزان می‌بیوندند و فعالانه از این اعتراضات حمایت می کنند. قانون تحصیلات 
اتباع باتتوزیان گریبان خود خالقین آن را می‌گیرد. چون اين جوانان 9 و بيباك 
1 بودند. 


ی 
2 


در ماه سیتامبر جوانانی که بعد از اين قیام دستگیر شده بودند: بخش انفرادی 
را پر کرده بودند. از طریق گفتگوهای زیرلبی در راهروی مجاور بخش به اطلاعات 
دست اولی در مورد این جریان دست پیدا کردیم. من و دوستانم بشدت خوشحال 
ده بودیم. روحیدٌ اعتراض مردمی که در سراسر دهد ۱۹۶۰ راکد و بدون فعالیت 
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به‌نظر می‌رسید» . اکنون در دههٌ ۰ اوج می گرفت. بسیاری اژ این جوانان برای 
پیوستن به جنبش نظامی ما کشور را ترك کرده و بعد پنهانی به وطن بازگشته بودند. 
هزاران نفر از آنها در اردوگاههای ما در تانزانیاء آنگولا و موزامبيك آموزش دیده 
بودند. هیچ چیز در زندان به اين اندازه دلگرم کد کننده و امیدبخش نیست که پی ببرید 
مردم خارج از زندان از همان آرمانن جهایتامی کنتد که شا بهشاطر آن در زندان 

شم مردان جوان از آن زندانیانی که ما قبلاًدیده بودیم متفاوت بودند. آتها 
شجاع» ء متخاصم و ستیزه‌جو بودند. از هیچ دستوری اطاعت نمی کردند و در هر 
فرصتی فریاد می کشیدند: «آماندلا»! [قدرت از آن ماست!) غرایز آنها براساس روح 
ستیزه و مبارژه بود نه همکاری. مقأمات زندان نمی‌دانستتد با آنها چه کنند. این 
جوانان جزیره را زیرورو کردند. در طول محاکمة ریوونیا من به یکی از افراد پلیس 
امنیتی گفتم که اگر دولت اصلاحاتی در سیستم خود به وجود نیاورد. مبارزان 
آزادیخواهی که جای ما را خواهند گرفت روزی کاری می‌کنند که مقامات ۳ ما 
را بخورند. آن روز واقعاً در روين آیلند فرا رسیده بود. ۱ 

ما در این مردان جوان روحيهٌ انقلابی خشمگین دوران را می‌دیدیم. من کمی 
به آنها هشدار دادم. در ملاقاتی با وینی در چند ماه قبل او موفق شد از طریق 
رمزهای بین خودمان به من بگوید طبٌ توظهوری از جوانان ناراضی قد علم کرده که 
آرایشی مبارزه‌جو و آفن یکنیست دارند. او گفت این جوانان در حال دگرگون کردن 
ماهیت مبارزه هستند و من باید مواظب آنها باشم 

زندانیان جدید از شرایط زندان ما که آن را وحشیانه می‌دانستند شوکه شدند و 
گفتند نمی توانند بفهمند ما.چگونه تحت این شرایط زندگی می‌کنیم. ما به آنها گفتیم 
که باید جزیره را در سال ۱۹۶۴ می‌دیدند. اما آنها نسبت به ما نیز مقل مقامات زندان , 
مشکوله بودند. این جوانان درخواستهای ما برای حفظ نظم و انضباط را ندیده 
می گرفتند و توصیه‌های ما را از روی عجز و از کار افتادگی می‌دانستند. 

واضح بود که آنها ماه متهمان محاکمدٌ ریوونیاء را میان‌رو می‌شمردند. بعد از 
آن همه سال. اتقلابی و تندرو حساب شدن؛ اکنون میانه‌رو به شمار آمدن امری تازه 
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بود و به طور کلی احساسی خوشایند ایجاد نمی کرد. می‌دانستم که می‌توانم به دو 
طریق واکنش نشان دهم: می‌توانم آنها را به خاطر این گستاخی مورد سرزنش قربر 
دهم» یا آنکه به سخنان آنها 1 کنم. من راه دوم را اتتخاب کردم. 

وقتی تعدادی از این افراد. نظیر «استرینی مودلی» از سازمان دانشجویان 
آفریقای جنوبی و«ساتس کوپر» از «میثاقی خلق سیاه» به بخش ما منتقل شدند. از 
آنها خواستم به طور کتبی در بارٌ جنبش و فلسفه خود توضیح دهند. می‌خولستم 
بدانم چه چیزی آنها زا به مبارزه کشانده» انگیزه‌های آنها چیست. چه ایده‌هایی برای 
نف دارئد. 

کمی بعد از ورود آنها به جزیره. افسر فرمانده نزد من آمد و خواست برای 
۱ این جوانان سخنرانی کنم. او از من خواست به این جوانان بگويم که خویشتن‌داری 
کنند» این حقیقت را قیول کنند که زندانی شده‌اند و مقررات و نظم زندگی در زندان 
را بپذیرند. من به او گفتم که آمادگی انجام این کار را ندارم. تحت آن شرایط این 
جوانان مرا به عنوان همکار و یاور ستمگران می‌دانستند. 

این مردان از پیروی از حتی مقررات اساسی زندان نیز سر باز می‌زدند. يك 
روز من در دفتر ریاست با افسر قرمانده گفتگو می کردم. هنگام بیرون آمدن به اتفاق 
ی به یکی از جوانان زندانی برخوردیم که یکی از مقامات زندان با او 
مصاحبه می کرد. مرد جوان که بیش از هجده سال نداشت» در حضور يك افسر ارشد: 
همچنان کلاه زندان را بر سر داشت که این نقض مقررات بود. همچنین وقتی 
سرگرد وارد اتاق شد. او از جای خود بلند نشد که اين نیز نقض مقررات بود. 

سرگرد به او نگاه کرد و گفت: «لطفاً کلاهت را بردار». زندانی حرف او را 
نشنیده گرفت. سرگرد سپس با لحنی عصبانی گفت: « هت را بردار». زندانی 
سرش را برگرداند و به سرگرد نگاه کرد و گفت: «برای چد؟» 

بزحمت می‌توانستم آنچه را شنیده بودم باور کنم. اين» يك سوّال انقلابی بود: 
«برای جه؟» ظاهراً سر گرد نیز غافلگیر شده بود» اما توانست این‌طور جواب بدهد: 


«اين خلاف مقررات است». مرد جوان پاسخ داد: «چرا اين مقررات را وضع کرده‌اید؟: 
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مان آخیشت 0 این باتشریی او طرف یاف زیذاني بر ای ستر کرد بشیان کزان 
بود. او از اتاق بیرون زد و گفت: «ماندلاء تو با او حرف بزن.» اما من از طرف او 
دخالت نکردم و فقط به طرف آن زندانی خم شدم تا به او بفهمانم که در طرف او 


ٍ 


+ 
دوع 


‌ 
3 
: 


این تخستین آشنایی ما با «جنبش بیداری سیاه» بود. با ممنوع شدن فعالیت 
کنگرةٌ ملی آفریقاء کنگرء پان_آفریکنیسم و حزب کمونیست. جنبش بیداری سیاه 
خلاً موجود در میان جوانان را پر می کرد. «بیداری سیاه» بیشتر يك فلسفه بود تا يكث 
جنبش و براساس این ایده به وجود آمده بود که سیاهان باید ابتدا خود را از حس 
حقارت روانی ناشی از سه قرن سلطهّ سفیدپوست‌ها آزاد کنند و فقط بعد از آن است 
که مردم می‌توانند با اطمینان بپاخیزند و خود را از ستم آزاد کنند. در حالی که 
«جنبش بیداری سیاه» از جامعه‌ای دور از تژادبرستی حمایت می کرد. آنها واگذاری 
هرگونه نقشی را به سفیدها در راه رسیدن به این جامعهٌ ایده آل رد می‌کردند. 

این مفاهیم برای من ناآشنا نبودند. بلکه همان ایده‌هایی را منعکس می کردند 
که من خودم در زمان بنیانگذاری لیگ جوانان کنگره ملی آفريقا در حدود بیست‌وپنج 
سال قبل داشتم. ما نیز آفریکنیست بودیم» ما نیز روی غرور قومی و اعتماد به نفس 
نزادی تأکید می‌كرديم. ما نیز كمك سفیدها به مبارزه را رد می کردیم. از بسیاری 
جهات جنبش بیداری سیاه نمایانگر همان پاسخ به همان مشکلی بود که هیچگاه حل 
اه بو ق: 

اما دقیقاً یه همان صورت که ما دیدگاههای لیگ جوانان را وسیع‌تر کرده 
بودیم» من مطمئن بودم که این مزذان خولن نیز روزی برسی از این سختیری‌هااو 
خشونت‌های فعلی را کنار خواهند گذاشت. در حالی که این ستیزه‌جویی آتها مرا 
دلگرم می کرد» فکر می کردم فلسفة آنها و تمرکزی که روي سیاهی رنگ پوست 
دارد» انحصارطلبی است و نمایانگر دیدگاهی موقتی است که هنوز به طور کامل رشد 
و تکامل پیدا نکرده است. من نقش خود را به عنوان سیاستمدار مسن‌تری می‌دیدم 
که می‌تواند به آنها در حرکت به سوی ایده‌های فراگیرتر جنبش کنگوه كمك کند. 


۶۲۷۶ ۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


همچنین می‌دانستم این مردان جوان سرانجام خسته خواهند شد» جون «بیداری سیاه» ۱ 
هیچگونه برنامهٌ غملیاتی و روزنه‌ای برای اعتراض ارائه نمی‌داد. 

با وجودی که از نظر ماء اعضای جنبش بیداری سیاه زمینه‌ای مساعد و 
ثمربخش برای کنگرءٌ ملی آفریقا بودند. اما ما تلاشی برای به عضو گرفتن آنها . 
نکردیم. می‌دانستيم که این عمل هم آنها و هم دیگر احزاب جزیره را با ما دشمن 
می‌کند. سیاست ما این بود که با همه دوست باشیم» به همه توجه نشان دهیم و 
دستاوردهای آنها را مورد تحسین قرار دهیم» اما به هیچوجه تلاش نکنیم آنها را 
متقاعد کنیم به جرگٌ ما بییوندند. اگر برای پرسیدن سوالاتی نزد ما می‌آمدند. به آنها 
پاسخ می‌دادیم. سژالات آنها‌از اين قبیل پود: «سیاست کنگرهٌ ملی آفریقا در مورد 
بانتوستان‌ها چیست؟» و «منشور آزادی در بارءٌ ملی کردن چه می‌ گوید؟» و در واقع 
تعداد زیادی از نها با این سوّالات به ما مراجعه می کردند. 

من خودم از طریق یادداشتهای پنهانی با برخی از این مردان تماس گرفتم. 
من با تعدادی از آنها که اهل ترانسکی بودند صحبت کردم و سوالاتی در بارُ زادگاهم 
پرسیلم. بعضی از این زندانیان تازه وارد از افراد معروف در مبارزه بودند. من 
گزارشهایی در مورد شجاعت پاتريك «ترور» لکوتا» از رهبران انجمن دانشجویان 
آفزیقای حنوینی تیه بنودم ونر یادداشتی که رای اوفرستادم و تاه 
روین آیلند خوشامد گفتم . 

لقب «ترور» در نام او از دلاوری‌اش در زمین فوتبال گرفته شده. اما او در 
. بحث‌ها نیز به همین شکل نیرومند بود. آوبا برخی از همقطارانش در مورد مسألة 
یضار اس نی یو کی سای یلاها سوه 
«ترور» وقتی به جزیره منتقل شد تصمیم گرفت به ما بپیوندد» اما ما او را از این کار 
مج کردیم. نه به اين دلیل که او را نمی‌خواستیم. بلکه چون فکر می کردیم این 
حرکت موجب بروز تشنجاتی در بخش عمومی می‌شود. 

اما «ترور» هیچگاه «پاسخ منقی را نمی‌پذیرفت وعلناً تغییر موضع و 
همبستگی خود را به کنگرءٌ ملی آفریقا نشان داد. يك روز کمی بعد از این جریان 
اعضای تاراحت «جنبش بیداری سیاه» او را با چنگك باغبانی مورد حمله قرار دادند. 
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بعد از مداوای اوه مقامات زندان علیه افراد مهاجم اقامةٌ دعوی کردند و برنامه‌ای برای 
به محاکمه کشیدن آنها ريختند. اما ما برای حفظ وحدت و همبستگی به «ترور» 
توصیه کردیم از شکایت کردن خودداری کند. او موانقت کرد و از شهادت دادن علیه 
افرادی که به او صدمه زده بودند. خودداری کرد و پرونده مختومه اعلام شد. از نظر 
من چنین محاکمه‌ای فقط به دستاویزی در دست مقامات زندان تبدیل می‌شد. من 
می‌خواستم این مردان جوان ببینند که کنگره ملی آفریقا مانتد چادر بزرگی است که 
می‌تواند دیدگاهها و گرایش‌های متفاوت زیادی را در خود جای دهد. 

بعد از این واقعه. درهای بسته باز شد و دهها نفر از اعضای جنبش بیداری 
سیاه تصمیم گرفتند به کنگرهٌ ملی آفریقا بییوندند و همان افرادی که به «ترور» حمله 
کرده بودند در شمار این اعضای تازهُ ما بودند. «ترور» به رهبر کنگرهٌ ملی آفریقا در 
بخش عمومی صعود پیدا کرد و بزودی به تدریس سیاست‌های کنگره به دیگر 
زندانیان پرداخت. پشتکار و دیدگاه افرادی نظیر لکوتا به ما نشان داد که دیدگاههای 
ما هنوز قوی و مستحکم هستند و هنوز نمایانگر بهترین روزنه امید برای متحد کردن 
کل مبارزه آزادیبخش است. 

ود اراد ۱ 

خصومت‌های سیاسی در بخش‌های "۲ و 6 ادامه یافت. مطلع شدیم که میان 
اعضای کنگرءٌ ملی آفریقاء کنگر؛ٌ پان_آفریکنیسم و جنبش بیداری سیاه در بخش 
عمومی درگیری ایجاد شده است و تعدادی از اعضای کنگرهٌ ملی آفریقا مورد ضرب 
وشتم قرار گرفته‌اند. تعداد زیادی از اعضای کنگرء ملی آفریقا از سوی مقامات 
زندان متهم به نقض مقررات شده و قرار شد دادگاه اداری جزیره محاکمه‌ای برای 
رسیدگی به اتهامات تشکیل دهد. اعضای کنگر؛ ملی آفریقا برای این پرونده وکیلی 
خارج از زندان گرفتند. هرچند من از شاهدان این درگیری نبودم» اما از من خواسته 
ت در بارء شخصیت متهمان شهادت بدهم. این موضوع دردس رآفرینی بود. در حالی 
که من بشدت علاقه‌مند به شهادت دادن به نفع دوستانم بودم اما نمی خواستم عملی 
ام دهم که موجب تتدید ی رویط کنگرد ملی آفریقاء کنگرة پان آفریکنیسم و 


جنیش پیداری نیام شود 


2۳۸ 1 راه‌دشوا رآزادی 


از نظر خودم نقش من در زندان فقط رهبری کنگرهٌ ملی آفریقا نبود بلکه من 
مروج وحدت. واسطه‌ای صادق و میانجی صلح و آشتی بودم و نمی‌خواستم در اين 
اختلاف و مشاجره از هیچ طرفی ‏ حتی اگر این طرف. همان سازمان متبوع من باشد 
جانبداری کنم. اگر به نفع کنگرهٌ ملی آفریفا شهادت می‌دادم شانس خود را برای 
برقراری آشتی بین گروههای مختلف به خطر می‌انداختم. اگر در راه وحدت وعظ و 
خطابه می کردم باید مانند يك موجد وحدت عمل می کردم حتی اگر این عمل خطر 
دور شدن از همقطاران خودم را به دنبال داشت. ۱ 

نصمیم گرفتم از شهادت دادن خودداری کنم. اين تصمیم من برخی از دوستانم 
را نومید کرد اما به نظر خودم اين مسأله به قدر کافی جدی بود که خطر ناراحت شدن 
آنها را بپذیرم. نشان دادن این حقیقت به اعضای جنبش بیداری سیاه که مبارز؛ ما 


تفرقه‌نابذیر است و همه ماد مب واحدی داریم اه ات و ۱ 


)۸۱( 


مقامات زندان که نمی‌دانستند با این شیرهای جوان چه کنند و از این جهت 
نگران و عصبی بودند کم‌وبیش به ما اجازه می‌دادند از حق خود دفاع کنیم. ما برای . 
دومین سال متوالی کم کاری در معدن را ادامه می‌دادیم و خواستار پایان گرفتن کارهای 
بدنی بودیم. ما خواستار آن بودیم که روزها کاری انجام دهیم. مثل مطالعه یا یادگیری 
نوعی صنعت» که برای ما مفید باشد. ما در معدن دیگر حتی تظاهر به کار کردن هم 
نمی کردیم و فقط با هم حرف می‌زدیم. در اوایل سال ۱٩۷۷‏ مقامات اعلام کردند که 
از این پس کار بدنی تعطیل می‌شود و به جای آن می‌توانیم روزها را در بخش خود 
بگذرانیم. آنها نوعی کار برای ما در حیاط ترتیب دادند» اما این فقط سرپوشی برای 
پنهان نگهداشتن تسلیم شدن آنها بود. ۱ 

این پیروزی تنیجٌ اعتراضات همیشگی ما و لجبتيك‌های ساده بود.. مقامات 
زندان در حالت عادی ترجیح می‌دادند برای هر سه نفر زندانی يك نفر نگهبان داشته 
باشند. حتی قبل از ورود زندانیان جریان سووتو آنها با کمپود نگهیان مواجه بودند و 


فصل نهم / روین آیلند : روزنه‌های امید ۱ ۶۲۹ 


این جوانان آشوبگز نیز مراقبت بیشتری را ایجاب می کردند. آنها چنان جسور بودند 
که به نظر می‌رسید هر يك از آنها نگهبان خاص خود را نیاز دارد. اگر ما در بخش 


این گرفتن کارهای بدنی به معنی آزاد شدن بود. اکنون من می‌توانستم تمام 
روز را به خواندن. تانها تفت در بات سای سای با درستاد: یا تهية 
گزارشهای خقرفن طی کنم: این وفت آزاد به من امکان داد به باغبانی و تنیس بهردازم 
که اين دو به سرگرمی مورد علاقهام روت یا تین 

برای دوام آوردن در زندان شخص باید راههایی برای احساس رضایت از 
زندگی روزانه اش بیابد. این احساس رضایت را از راههای مختلفی می‌توان تأمین 
کرد: شستن لباسهای خود تا هميشه از تمیزی نمونه باشد» جارو زدن سالن به به شکلی 
که از گردوغبار تمیز باشد» مرتب کردن وسایل خود در سلول تا حداکثر فضای ممکن 
خالی باشد. و امثال آن. همان غروری که از انجام وظایف مهم تر در خارج از زندان به 
شخص دست می‌دهد می‌تواند از انجام کارهای کوجك در زندان به دست اید. 

من تقریباً از همان ابتدای دور محکومیت در روین آیلند از مقامات خواستم 
به من اجازه دهند باغچه‌ای در حیاط زندان درست کنم. تا سالها آنها بدون ارائه دلیلی 
از اين کار امتناع کردند. اما سراتجام رضایت دادند وما توانستیم باغچ کوچکی روی 
يك قطعه زمین باريك کنار دیوار بلند حیاط درست کنیم. 

خالك حباط زندان خشكك وبر از سنگ بود. حیاط روی زمیتی که محل دفن 
زباله بوده قرار داشت و من برای درست کردن باغچه مجبور بودم ایتدا سنگ‌های 
زیادی را از آنجا بیرون بیاورم تا گیاهان جای رشد داشته باشند. در آن زمان برخی از 
دوستأنم به شوخی می‌گفتند که من يك معدنجی واقعی هستم» چون روزها در معدن 
سنگ آهك کار می‌کنم و اوقات فراغت را نیز صرف حفاری در حیاط زندان می کنم. 

مقامات زندان بذر لازم را در اختیار من قرار دادند. من ابتدا گوجه‌فرنگی» 
فلفل و پیاز می کاشتم. این گیاهان. گیاهانی پرطاقت هستند و به خاك غنی یا مراقبت 
مداوم نیاز تدارند. محصول اولیةٌ ما کم بود اما بزودی بهتر شد. مقامات زندان از اينکه 


.۶۳ راه‌دشوارآزادی 


اين اجازه را به من داده بودند پشیمان نبودند. چون وقتی باغجه شروع به بازدهی کرد» 
من اغلب مقداری از بهترین گوجه‌ها و پیازها را به نگهبانان می‌دادم. 
در حالی که هميشه از باغبانی لذت برده‌ام» اما فقط بعد از آنکه پشت میله‌ها 
قرار رفن تواستم از باشههل بواظبت :کم نخستین تجری فن دو باشمامی حز 
فورت‌هیر بود که در آنجا من به عنوان بخشی از کار بدنی ضروری دانشگاه در باغچة 
یکی از استادان خود کار می‌کردم و از تماس با خاك یه عنولن پادزهری برای کارهای 
فکری لذت می‌بردم. وقتی برای تحصیل و بعد از آن کار کردن» در ژوهانسبورگ 
بودم» نه وقت کافی و نه محل مناسب برای درست کردن باغچه داشتم. 
3 
من کتابهایی در مورد باغبانی و گلکاری سفارش دادم وبا تکنيك‌های مختلف 
باغبانی و انواع کود آشنا شدم. من بسیاری از موأدی را که در کتابها آمده بود نداشتم؛ 
اما از طریق شیوءةٌ آزمون و خطا نکاتی را یاد گرفتم. مدتی سعی کردم بادام زمینی 
کشت دهم و از خاکهای مختلف و انواع کود استفاده کردم؛ اما سرانجام تسلیم شدم. 
این یکی از شکست‌های معدود من بود. 
باغجه یکی از اندك جیزهایی در زندان انیت که شتخص هی تواند آن‌برا دز 
کتترل خود داشته باشند. کاشتن يك دانه مشاهدء رشد آن: مراقبت از آن و بعد 
بزداشت محصول احساس رضایتی ساده اما بدوم به شخص می‌دهد. اين احساس که 
نگهبان و متولی این قطعه زمین کوجك است. به انسان طعم آزادی را می‌بخشد. 
من این باغچه را از برخی جهات استعاره‌ای برای جنبه‌های مختلف زندگی 
خود می‌دیدم. يك رهبر نیز باید از باغچه‌اش مراقبت کند او نیز بذر می‌کارد و از آن 
مراقبت می کند. آن را آبیاری می‌کند و پرورش می‌دهد و سرانجام نیز محصول آن را 
برداشت می کند. يكك رهنبر مانند همان باغبان باید مسئولیت آنچه را که می‌کارد 
برعهده گیرد» باید به کارش اهمیت بدهد. سعی کند دشمنان را دفع کند و آنچه را که 
باقی ماندنی است. نگهداری کند و آنچه را که نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد. کنار 
گذارد. 
من دو نامه در بارءٌ يك بوتةٌ بسیار زیبای گوجه‌فرنگی برای وینی نوشتم و 
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توضیح دادم چگونه آن را از نك تهال ضعیف به يف بوتةٌ تنومند و قوی که گوجه‌های 
قرمز خوشرنگی تولید می کند. پرورش داده‌ام. اما بعد یا بر اثر اشتباه ویا عدم توجه 
ومراقبت کافی این گیاه شروع به پژمردگی و خشك شدن کرد و تمام اقدامات من 
برای با زگرداندن سلامتی به آن اثری نبخشید. وقتی این بوته سرانجام خشك شد. من 
ریشه‌هایش را از خاك بیرون آوردم. شستم و در گوشة باغچه خاك کردم. 

من این داستان کوجك را به تفصیل برای وینی شرح دادم. نمی‌دانم او از این 
داستان چه برداشتی کرد. اما من وقتی آن را می‌نوشتم» احساسات مختلفی در وجودم 
درهم م ی آمیخت: من نمی خواستم روابط ما همان مسیری را که آن گیاه داشت» 
داشته باشد و با وجود این احساس می کردم نتوانسته‌ام بسیاری از مهم‌ترین روابط را 
در زندگی خود آن‌طور که باید برقرار سازم وپرورش دهم. گاهی اوقات انسان قادر 
نیست برای تجات دادن چیزی که باید از بین برود کاری انجام دهد. 

مرج 

یکی از تتایج پیش‌بینی نشدءٌ خاتمه کار فیزیکی در معدن این بود که من وزن 
از دست رفته را باز یافتم. با وجودی که ما در معدن آن‌قدر کار نمی کردیم که حتی 
عرقی به تن ما بنشیند. اما راه طولاتی رفت وبرگشت برای لاغر نگهداشتن من کافی 
تز 

من هميشه معتقد بوده‌ام که ورزش نه تنها کلیدی برای سلامتی است» بلکه 
راهی برای نیل به آرامش خاطر است. بسیاری اوقات در روزهای قدیم من خشم و 
ناراحتی خود را به جای آنکه سر یکی از رفقا یا حتی سر یکی از افراد پلیس خالی 
کنم. با مشت زدن به کیسة بوکس خالی می‌کردم. ورزش موجب رفع تشنجات 
می شود و تشنج وبحران دشمن آرامش است. من دریافتم که وقتی شرایط جسمی 
من خوب باشد بهتر کار می کنم و می‌اندیشنم. بنابراین ورزش یکی از برنامه‌های 
همیشگی زندگیام باشد. در زندان» داشتن روزنه‌ای برای خالی کردن ناراحتی‌ها و 
تومیدی‌ها کاملاً ضروری بود. 

حتی در روین‌آیلند نیز من سعی کردم تمرینهای قدیمی یوکس زا دنبال کنم و 


از روز دوشنبه تا یتجشنبه نرمش و تمرین عملی می‌ کردم و سه روز باقیمانده تیژ . 


۶۳۲ راه‌دشوارآزادی 


روزهای استراحث بود. روز دوشنبه تا پنجشنبه من صبح‌ها در سلول خود به مدت 
چهل‌وبنج دقيقه درجا می‌دویدم. همچنین یکصدبار تمرین شنا روی زمین و روی 
نوك انگشتان, دوبست بار نشست و برخاست. پنجاه بار کلاغ‌یر و دیگر ورزشهای 
سبك انجام می‌دادم. ۱ 

من در نامه‌های خود برای بچه‌هايم هميشه آنها را به ورزشهای برتحره مثل 
بسکتبال, فوتبال یا تتیس و نرمش‌های بدتی تشویق می‌کردم» تا به این وسیله ذهن 
. خود را از هر گونه مشغولیتی ازاد سازند. با وجودی که هميشه در مورد بچه‌های خود 
موفق نبوده‌ا اما موفق شدم روی برخی از همقطاران بی‌تحرك خود اثر گذارم. 
ورزش و نرمش برای آفریقایی‌ها به سن من و از نسل من امری غیرعادی بود. بعد از 
مدتی حتی والتر نیز صبح‌ها تفت جوز ده تال می‌دوید. می‌دانم بعضی از 
دوستان جوانتر به من نگاه می‌ کردند وپیش خود می گفتند: «اگر آن مرد پیر می‌تواند 
اين‌طور ورزش کند» چرا من نتوانم.» آنها نیز شروع به ورزش و نرمش کردند. 

و 

از همان نخستین ملاقاتهایی که با بازدید کنندگان خارجی و اعضای صلیب ‏ 
سرخ داشتم روی اهمیت تسهیلات و وقت کافی برای ورزش مناسب تأکید کردم. در 
اواسط دههٌ ۱۹۷۰ موفق شدیم به کمك صلیب سرخ وسایلی مثل توپ و تور والیبال و 
میز پینگ پنگ دریافت کنیم. 

تقریباً همزمان با خاتمةٌ کار بدنی در معدن» یکی از نگهبانان پيشتهاد داد کد . 
حیاط زندان را به يك سالن تتیس تبدیل کنیم. ابعاد آن برای این منظور کاملاً مناسب 
بود. زندائیان بخش عمومی سطح سیمانی حیاط را به رنگ سبز رنگ زدند و 
خطوط سفید مخصوص زمین بازی را کشیدند. چند روز بعد تور مخصوص زمین 
بازی زده شد و ناگهان ما در حیاط جلوی زندان مسابقات قهرمانی ویمبلدون خود را 
داشتیم. ۱ 
من قبلا در فورت هیر کمی تنیس بازی کرده بودم؛ اما به هیچوجه در این 
رشته متخصص و حرفه‌ای نبودم. ضربات من با جلوی راکت نسبتا قوی بود. اما 
ضریه‌هایی که با پشت راکت می‌زدم به نحو تأسف‌باری ضعیف بود. اما من این 
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.ورزش را برای آنکه ورزش کرده باشم دنبال می‌ کردم و به دنبال سبك نیودم. تنیس 
بهترین و تنها جایگزین برای پیاده‌روبهایی بود که در رفت و بر گشت از معدن انجام 
می‌دادم. من یکی از نخستین افراد در بخش خود بودم که به طور مرتب بازی 
می‌کردم. من از بازیگرانی بودم که هميشه در عقب زمین بازی می کرد و فقط برای 
زدن ضریه‌های سریع به رف تور می‌دویدم. 


وی اد 
9 


وقتی کار در معدن تعطیل اعلام شد من فرصت بیشتری برای مطالعه داشتم. 
اما کنایهایی که قبلاً استفاده می کردم اکنون ممنوع اعلام شده بودند. وقتی مجوز من 
برای تحصیل کردن لغو شد. هنوز در وسط دور لیسانس حقوق در دانشگاه لندن 
بودم. من از زمان محاکمةٌ ریوونیا شروع به تحصیل برای گرفتن لیسانس حقوق از 
دانشگاه لندن کرده بودم و تعلیق امتیاز تحصیل به مدت چهار سال بدون تردید به من 
اطمیتان می‌داد که از نظر ظولانی بودن مدت تحصیلم در دانشگاه رکورددار هستم و 
هیچکس این همه سال برای گرفتن این مدرك دانشگاهی درس نخوانده است. 

اما به تعلیق درآمدن امتیاز تحصیل‌,فایده ای جنبی داشت چون من شروع به 
خواندن کتابهایی کردم که در غیر این صورت هیچگاه به نها نگاه نمی کردم. من 
اکنون به جای آنکه در کتابهای بزرگ در بارة قانون قراردادها غرق شوم شیفتةٌ 
رمان‌ها شده بودم . ی 

در رون آیلند ما به کنابخانة امحدودی دسترسی نداشتیم تا به دلخواه خود 
کتاب برای خواندن انتخاب کنیم. بسیاری از داستانهای کارا گاهی وپررمزوراز که نام 
آنها را به خاطر ندارم و هم آثار دافنه دوموزیه در دسترس ما بود» اما بیش از این 
چیزی نداشتیم. کنابهای سیاسی کاملاً خارج از محدوده بود و هرگونه کتابی در بر . 
سونیالیسم یا کموتیسم قطعاً رد می‌شد. درخواست تقاضای کتابی که در عنوان آن 
کلم «سرخ» وجود داشت ‏ حتی اگر عنوان کتاب» «کالسکةً سرخ کوجك» کش 
رد می‌شد. کتاب «جنگ دنیاها» اثر اج.جی.ولز با وجودی که يك کتاب علمی 
تخیلی است» رد می شد نون در غتوان آن. کلمه جک وجود داشستا: 

من از همان ابتدا سعی کردم کنابهایی را که در بارُ آفریقای جنوبی نوشته 


نی ۱ راه‌دشوا رآزادی 


شده یا نویسندگان آنها امل آفریقای جنوبی هستتند بخوانم. همه رمان‌های ممنوع 
نشده «دادین گوردیمر» را خواندم و مطالب زیادی در یار احساسات لیبرال 
سفیدپوست‌ها فرا گرفنم. من بسیاری از آثار رمان‌نویس‌های آمریکایی را خواندم و 
بویژه کناب «خوشه‌های خشم» نوشتهٌ جان اشتاين‌بك را به خاطر می‌آورم که در آن 
بین فلاکت‌های کارگران مهاجر در این رمان و کارگران و کشاورزان خودمان 
شباهتهای زیادی یافتم. ‏ 

کتابی که من بارها خواندم کتاب «جنگ رصلح» اثر تولستوی بود. لیا 
وجودی که در عنوان اين کتاب نیز کلم جنگ وجود داشت. اما ممنوع نبود.) من 
بویژه تحت تأثیر تصویر ژنرال کوتوزوف قرار گرفتم که همه در دربار روسیه او را 
دست کم می‌گرفتند. کوتوزوف دقیقً به اي دلیل ناپلئون را شکست داد که تحت تأثیر 
ارزشهای فانی و مصنوعی دربار قرار نگرفت و براساس درك روا خود از مردم و 
افراد خود تصمیم گیری کرد. این جریان بار دیگر اين حقیقت را به یاد من آورد که 
برای رهبری واقعی مردم. باید آنها را وق شناخت: 


)۸۲( 


در نتیجدٌ قیام داش آموزان سووتو مطلع شدم که وینی به اتفاق پزشك و 
دوست قدیمی من دکتر نناتوموتلائه در انجمن والدین سیاهپوست شروع به فعالیت 
کرده‌اند. این سازمان متعلق به رهبران کلیسا وپيشه گران محلی بود که به عتوان 
راهنما و واسطه برای دانش آموزان عمل می کرد. به نظر می‌رسید مقامات دولتی 
نسبت به انجمن والدین به اندازءٌ همان شورشیان جوان بااحتیاط عمل می کنند و 
مراقب هستند. در ماه اوت» کمتر از دوماه بعد از قیام دانش آموزان» وینی به موجب 
قانون امنیت داخلی بازداشت و بدون اتهام در زندان فورت دز ژوهانسبورگ زندانی شد . 
و مدت پنج ماه در آنجا محبوس بود. در طی این مدت من توانستم برای او و دخترانم 
_ که در سوازیلند در مدرسه شیانه‌روزی بودند - نامه بتویسم وحمایت وطهبتتکی 
خود را ابراز کنم. با وجودی که این بار ظاهراً با او بدرفتاری نشده بود وهنگام بیرون 
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آمدن از زندان در ماه دسامبر در تعهد نسبت به مبارزه قاطع تر شده بود. اما زندانی 
شین همسون مرا شنت اراعت کرد 

هرچند وینی ممنوع لعالیت 
متام سای فیس یهاش ات رای ریت ]رقف 
تتیزوهای حوان شووتو نکوان و تارافت بودند: آنها مصمم بودند نفوذ او را کاهش 
دهتد و این کار را با عملی بیشرمانه و وقیح انجام دادند: آنها او را از ژومانسبورگ 
تبعید کردند. در شب شانزدهم ماه مه ۱٩۷۷‏ اتومبیل‌های پلیس ويك کامیون در 
بیرون از خانةٌ ما در اورلاندو وست توقف کردند و وسایل منزل و لباسها را به داخل 
کامیون ريختند. این بار ویتی دستگیر و بازداشت نشد و تحت بازجویی قرار نگرفت» 
بلکه به شهرك دورافتاده و کوجك «براند فورت» در ایالت آزاد اوراتژ تبعید شد. من 
جزئیات واقعه را از کاترادا شنیدم که او نیز آن را از زیان يك روحانی هندو شتیده بود. 

شهرك براند فورت حدود چهارصد کیلومتری جنوب غربی ژوهانسبورگ 
است و در شمال بلوم فونتین در ایالت آزاد اورانژ قرار دارد. وینی» زیندزی و اموال 
آنها بعد از این سفر طولانی و سخت در مقابل يك خانهٌ کوجك سه‌خوابه با سقف 
شیروانی در محلاً غم‌انگیز و متروك آفریقایی ما در این شهرك از کامیون بیرون 
انداخته شدند. آنجا منطقه‌ای بشدت فقیرنشین و عقب مانده است و مردم تحت 
کنترل کشاورزان سفیدپوست محلی قرار دارند. آنها با ترس و وحشت توأم 5 نگرانی 
و احتیاط با وینی برخورد می‌کردند. ژبان محلی در آنجا «سه‌سوتو» بود که ویتی آن 
را نمی‌دانست. 

شرایط جدید زندگی اومرا غمگین و عصبانی می کرد. حداقل وقتی او در 
خانهٌ خودمان در سووتو بود می توانستم تم او را در حال آشیژی در آشپزخانه يا در حال 
مطالعه در اتآق نشیمن تصور کنم. می‌توانستم تصوير او را در حال بیدار شدن در 
خانه‌ای که کامالاً خوب می‌شناختم در ذهن داشته باشم. این ما آرامش خاطر من 
می‌شد. در سووتو. حتی آگر ممنوع الفعالیت بود. حداقل دوستان و آشنایان در 
نزدیکش بودند. اما در برآند فورت او و زیندزی تتها بودند . 


۶۳۶ راه‌دشوا رآزادی 


توجهی نکرده بودم. در دورنمای غم‌انگیز و مملو از فقر و بدبختی آن هیچ چیز 
به‌یاد ماندنی وجود نداشت. در آن زمان نمی‌دانستم که اين آدرس - خانهٌ شماره ۸۰۲ 
براند فورت - بعدها چقدر برای من آشنا خواهد شد. يك بار دیگر» احساس می کردم 
گویا وینی و من هر دو به طور همزمان در زندان هستیم. 
و 

زد کین در براند فورت به شکلی که از نامه‌های وینی فهمیدم. دشوار بود. آنها 
سیستم حرارتی» دستشویی و آب لوله کشی نداشتند. در شهرك هیچ مغازه‌ای نبود و 
مغازه‌داران شهر نیز رفتاری خصومت آمیز با مشتریان آفریقایی داشتند. اکثر 
سفیدپوست‌ها به زبان آفریکتر حرف می‌زدند و بشدت محافظه کار بودند. 

وینی و زیندزی ریا تحت نظر پلیس قرار داشتند و هر از گاهی مورد آزار و 
یت قرار می‌گرفتند. در طول چند ماه زیندزی - که ممنوع‌الفمالیت نبود از اين 
رفتار ارعاب امیز پلیس, ناراحت و خسته شد. من در ماه سپتامبر به كمك وکلای 
وینی از طریق قانونی خواستار صدور فوری حکمی علیه پلیس امنیتی براند فورت و 
بازداشتن آنها از آزار دخترم شدم. استشهادهایی که به قاضی ارائه شد در توصیف 
حملات ناگهانی پلیس به خانه و تهدید زیندزی بود. قاضی حکم داد که زیندزی 
می‌تواند از آیی پس با آرامش دوستان شود را در خانه ملاقات کند. 

وینی شخصی است که در تحمل مصائب قدرت زیادی دارد و بعد از مدت 
شا وهی با مرجم تشه از جمله‌شیاری ار هدارا در سره 
شهرك دوست شده بود. اویه کمك موسسة مبارزه با گرستگی, غذا برای مردم 
شهرك فراهم می کرد. همچنین يك کودکستان برای بچه‌های شهرك تأسیس کرد و 
برای احداث يک كلينيك پزشکی در محلی که تعداد کمی از ساکنان آن به عمر خود 
پزشك دیده بودند. پول جمعآوری کرد. 

3 

در سال ۸۹۷۸ «زنی» دومین دخترم و تخستین فرزندم از ویتی» با شاهزاده 
تامبوموزی» پسر شاه سوبوزا در سوازیلند ازدواج کرد. آنها زمانی که زنی در آنجا به 
مدرسة شباله‌روزی می‌رفت با هم آشنا شده بودند. از آتجایی که من در زندان بودم 
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نتوانستم وظایف سنتی يك پدر را اتجام دهم. در فرهنگ ماء پدر دختر باید با داماد 
آینده مصاحبه کند و آیندهٌ او را ارزیابی تماید. همچنین باید مهریه را که توسط داماد 
به خانواده عروس پرداخت می‌شود تعیین کند. در روز عروسی نیز این پدر نیت که 
دخترش را به دست داماد می‌دهد. با وجودی که من در مورد آن مرد جوان تردیدی 
. نداشتم. اما از جرج بیزوس, دوست ووکیل مشأورم خواستم در این امر جانشین من 
بل سا تعرس خوانش تا با شاهزله دبا آینکه چکرنه یی خواقه از دعترم 
9 ۱ 
جرج در دفترش با شاهزاده ملاقات کرد و بعد ترتیبی داد که در مورد تتیجه 
در روین‌آیلند با من مشورت کند. از آنجایی که «زنی» کمتر از بیست‌ويات سال 
دانیتاطیق قاری زضایت موایرای ازفرام ازشترری برد من گر آنان تغازر هر 
جرج ملاقات کردم و او از مشاهدهُ نگهبانی در کنار من در اين اتأق متعجپ شد. من 
توضیح دادم که اين خلاف مقررات نیست» چون گفتگوی ما نوعی ملاقات خانوادگی 
و نه يك مشورت حقوقی محسوب می‌شد. من به طعنه به جرج اطمیتان دادم که هیچ 
چیز نیست که بخواهم از نگهبانان خود پنهان کنم. : 
جرج به من گزارش داد که آن دو چقدر یکدیگر را دوست دارند و زندگی 
داماد ايندة من چه چشم‌انداز درخشانی در پیش دارد. شاه سوبوزاء پدر او از رهبران 
سنتی و روشنفکر بود که در کنگرءٌ ملی آفريقا نیز عضویت داشت. همان‌طور که 
جرج برخی از شرایط تعیین شده توسط خانوادء مرد جوان رابه من اطلاع می‌داد» 
پز یتست یود مارد کت که یی سریاف شاه له سوازی ست به تفر کشت 
آن مرد جوان بگوید که او نیز يك شاهزاده خانم تمبو را به همسری می گیرد. 
۱ و 
اينکه «زنی» به عضویت خاندان سلطنتی سوازیلند درمی آمد امتیاز بسیار 
بزرگی دربر داشت چون او بلافاصله از امتیاز دييلماتيك برخوردار شد و می‌توانست 
واقعاً هر وقت که بخواهد با من ملاقات کند. آن زمستان, بعد از ازدواج او و 
تامبوموزی» آنها همراه با دختر نوزاد خود به ملاقات من آمدند. به دلیل موقعیت 
اجتماعی شاهزاده به ما اخازه داده شد در اتأق مشاوره با هم ملاقات کنیم» نه در سالن 


سّ راهدشوارآزادی 


ملاقات که دیوارهای کلفت و شيشه زندانی را از خانواده‌اش جدا نگه می‌دارند: من 
با کمی نگرانی منتظر آنها ماندم. 

وقتی آنها وارد اتآق شدند. لحظه‌ای راقعاً مگفت انگیز بود. من از جا بلند 
شدم و وقتی «زنی» مرا دید, عملاً دختر کوچکش را به بغل شوهرش پرت کرد و 
برای در آغوش گرفتن من به سوی من دوید. من او را از زمانی که به سن دخترش 
بود در بغل نگرفته بودم. تجربه‌ای گیج کننده بوده گویا مثل يك رمان علمی - تخیلی 
زمان بسرعت گذشته وناگهان کودك بزرگ شدهٌ خود را در آغوش می گیرید. من 
سپس دامادم را در آغوش گرفتم واو نو کوچکم را به من داد و من در تمام مدت 
ملاقات او را در بغل داشتم. در دست گرفتن يك نوزاد. که در دستهای خشن من 
هاش که شلوا فعظ با یل و کلنگ اقا پودند سار آسیت بو رقم 
می‌نمود. شادی عمیقی در قلبم به وجود می‌آورد. فکر نمی کنم هیچ مردی مثل من 
در آن روز از نگهداشتن نوزادی خوشحال شده باشد. 

این ملاقات بیشتر يك منظور رسمی داشت و آن نیز این بود که من باید نامی 
برای نوزاد انتخاب می‌کردم. این رسم ماست که پدربزرگ باید نام .نوزاد را اتتخاب 
کند و من نام «زازیوه» -یعنی امید را برای او انتخاب کرده بودم. این نام معنای 
خاصی برای من داشت چون در تمام سالهایی که در زندان بودم امید هیچگاه مرا تتها 
نگذاشته بود و حالا نیز هیچگاه آن را از دست نمی‌دهم. من معتقد بودم که این کودك 
از نسل جدیدی از مردم آفریقای جنوبی است که برای آن آپارتاید خاطره‌ای در 


دوردست است. این رژیای من بود. 


)۸۳( 


نمی‌دانم بر اثر انقلاب و دگرگونی داخل زندان بعد از قیام سووتو بود یا نتیجة 
تحولات زندگی خانواده‌ام در خارج از زندان» که من دریکی دوسال بعد از سال ‏ 
۷۶ دچار يك حالت خواب و خیال و دلتنگی شدم. در زندان انسان وقت دارد تا 
گذشته را مرور کند و خاطرات آن هم دوست و هم دشمن فرد می‌شود. خاطرات 
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من هم مايةٌ شادی و هم باعث اندوه من می‌شد. زندگی من در ریا بسیار غنی شد و 
به نظر می‌رسید من تمام شب را در حال دوباره تجربه کردن فرازونشیب‌های 
روزهای قدیم می گذرانم. : 

۰ غالبا کابوسی همیشگی را می‌دیدم. خواب می‌دیدم از زندان ‏ نه زندان 
روین آیلند. بلکه زندانی در ژوهانسبورگ آزاد شده‌ام» از دروازه‌های زندان به بیرون 
رفتم و در شهر قدم گذاشتم. ولی هیچکس در آنجا به دیدن من نیامده بود. در واقع» 
هیچکس در شهر نبود. نه آدمی» نه اتومبیلی. نه تاکسی‌ای. سپس پای پیاده به سوی 
سووتو به راه می‌افتادم. ساعتها راه می‌رفتم تا آنکه به اورلاندو وست می‌رسیلم و بعد 
به سمت پلاك ۸۱۷۵ از جهارراه می‌پبچنیدم. سرانجام خانه‌ام را می‌دیدم. اما خانه 
خالی بود. خاناً اشباح بود. در و پنجره‌ها باز بودند. اما هیچکس در آنجا نبود. 

نا هه تضرابها نیت آيی‌قت دوکر یوج هرسال ۱۹۷۶ در فانه‌ای باق 
وینی تصویر خوشحال کننده‌تری را توصیف کردم: 
«شب ۲۴ فوریه خواب دیدم به خانة شماره ۸۱۱۵ وارد شدهام و آنجا را پر از جوانانی 
یافتم که در حال رقص بودند. از آنجایی که بدون اطلاع قبلی وارد خانه شدم همه را 
غافلگیر کردم. بعضی با گرمی از من استقبال کردند در حالی که دیگران با خجالت 
فقط از آنجا بیرون رفتند. وارد اتاق خواب شدم و آنجا نیز پر از اعضای خانواده و 
دوستان نزديك بود. تو در رختخواب دراز کشیده ودی و «که گاتو» (پسرم مك گانو) 
کنار تو و رو به دیوار مقابل به خواب رفته بود. او صورتی جوان داشت . 
احتمالاً در اين رژیا من دسایر ۱۹۵۶ را در ذهن داشتم که او شش ساله بود و من به 
مدت دو هفته او را با ماخولوه (مادر «اولین») در خانه تتها گذاشتم. او با مادرش در 
اورلاندو ایست زندگی می کرد؛ اما چند روز قبل از برگشتن من او نزد ماخولو آمده 
بود و در تختخواب من می خوایید . او فقدان مرا عمیقاً احساس می کرد و استفاده از 
تخت من پاید آن شوق دیدار مرا کمی تسکین می‌داد .» 
در حالی که از تأمل روی لحظات شاد لذت می‌بردم» از دردی که غیبت من 
از جمع خانواده ایجاد می‌کرد. بشدت غمگین می‌شدم. اين نامه دیگری است که 
درسال ۱۹۷۶ نوشته شده است: 


«امروز صبح» ۵ فوریه» که از خواب بیدار شدم مثل همیشه از فقدان و دوری تو و 


۶۰ راه‌دشوا رآزادی 


بچه‌ها پشدت دلتنگ شدم. اين روزها من خیلی به تو به عنوان خواهر؛ مادر؛ 
دوست و مربی خود فکر می‌کنم. احتمالاً نمی‌دانی که من چقدر به تو فکر می کنم و 
در ذهنم تو راهم به طور فیزیکی و هم روحی مجسم می‌کنم. آن حرفهای 
دوست داشتنی هر روزه‌ات و نادیده گرفتن آن ناراحتی‌های متعددی که هر زن 
دیگری را خسته می کرد به یاد می‌آورم.. حتی روزی را به یاد می‌آورم که تو 
زیندزی را در شکم داشتی و سخت تلاش می کردی تا بتوانی ناخن‌های پاهایت را 
بگیری. اکنون این وقایع کوچك را با شرمساری به یاد می‌آورم» چون من 
می‌توانستم این کار را برای تو انجام دهعم. نمی‌دانم از این موضوع آگاه بودم یا خیر : 
اما دیدگاه من این بود که من وظیفه‌ام را انجام داده‌ام - بح دیگری در راه است و 
مشکلاتی که تو اکنون در نتیجاٌ این شرایط جسمیات با آن مواجه هستی. مربوط به 
خودت می‌شود. تنها جیزی که مایةٌ تسلی خاطر من است این است که می‌دانم در 
آن زمان نوع زندگی من به گونه‌ای بود که به زحمت وقت کافی حتی برای فکر 
کردن داشتم . فقط نمی‌دانم وقتی برگردم اوضاع چگونه خواهد بود... 
عکس زیبای تو هنوز روی دیوار چسبانده شده و اکنون که این نامه را می‌نویسم در 
سمت چپ من قرار دارد. من هر روز صبح با دقت آن را گردگیری می کنم» چون 
این کار به من احساس خوبی می‌دهد» گویا مثل روزهای قدیم در حال نوازش 
: کردن تو هستم . عکس «نولیتا» نیز روی میز و درست روبروی من است. وقتی من 
از توجه و التفات چنین بانوان فوق‌لعاده‌ای برخوردارم» چگونه روحية من می‌تواند 
بایین باشد.» 


«تولیتا» تنها کسی بود که عضو خانواده نبود و من عکس او را نگه می‌داشتم. 
من در نام دیگری در سال ۱۹۷۶ راز هویت او را برای دخترم زیندزی فاش کردم. 
«در ضمن آیا ماما هیجگاه دربار؛ «نولیتا» بانوی دیگری که از جزایر آندامان 
سلول من است. با تو حرف زده است؟ اين زد تو» زنی» ندیندی و ناندی» مندلا 
یف ]ری ای من هت مس راما راهی لایس می کت ابر 
موضوعی است که ماما به شکل تعجب‌آوری کم در مورد آن اظهارنظر می کند . از 
نظر او زیبایی اقوام کوتاه‌قد نوعی رقیب برای اوست و نمی‌تواند تصور کند که من 
عکس این زن را از نشريةٌ «نشنال جتوگرافيك» درآورده‌ام». 
من هميشه به روزی فکر می کردم که آزاد خواهم شد. بارها دربارءُ اينکه 
دوست دارم چه کاری انجام دهم خواب و خیال می‌بافتم. اين یکی از مطبوع‌ترین راهها 
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تراغ علر اند وق بو من دوباره در سال ۱۹۷۶ این خیالات را روی کاغذ آوردم. 
«آرزو می کنم پتوانم همان‌طور که در ۱۲ ژوئن ۱۹۵۸ ترا به سفر بردم» دوباره تو را به 
يك سفر بسیار طولانی ببرم» با اين تفاوت که ترجیح می‌دهم این بار باهم تنها 
باشیم. من چنان سالهای طولانیای از تو دور بوده‌ام که نخستین چیزی که دوست 
دارم در باز گشتم انجام دهم این است که تو را از آن محیط خفه کننده دور کنم ور 
بارامی در کنار تو رانندگی کنم تا بتوانی هوای تمیز و تازه را استنشاق کنی» نقاط 
زیبای آفریقای جنویی را؛ درختان و علفزارهای سرسبز آن» گل‌های وحشی و 
رنگارنگ. نهرهای زلال و درخشنده حیوانانی را که در سبزه‌زارها می چرند ببینی 
و بتوانی با مردم ساده‌ای که در کتار جاده می‌بينيم» حرف"بزنی . نخستین توقف ما 
در محل آرامگاه «مارادبه؛ و «سی کی» (پدر و مادر وینی) خواهد بود. امیدوارم آنها 
در کنار یکدیگر آرمیده باشند. در آنجا می‌توانم احترام خود را به افرادی که به من 
امکان دادند آن‌طور شاد و آزاد باشم. ۰ نشان دهم . . احتمالا داستانها و حرفهایی که در 
تمام ان سالها می خواستمبه توبگویم در آنجا شروع خواهد شد و اجه 
گوشهای ترا برای شنیدن حرفهای من تیزتر می کند و مرا به تأکید روی آن جنبه‌هایی 
که سازنده» مطبوع و گیرا هستند وا می‌دارد . بعد.از آن ما توقف کوتاهی می کنیم و 
مقصد بعدی ما آرامگاه «مفاکانیسوا و «نوسکنی» (والدین من) خواهد بود که جوٌ 
حاکم بر آنجا نیز شبیه توقفگاه قبلی است . معتقدم بعد از آن در بازگشت به شمارة 
۵ روحیه‌ای تازه و قوی خواهیم داشت .» 

۱ وقتی مقامات زندان در اوایل دههٌ ۱۹۷۰ به ما اجازه دادند عکس‌هایی از 

اعضای درجهٌ يك خانواده دریافت کنیم» وینی يك آلبوم برای من فرستاد. هر وقت من 

عکسی از وینی» بچه‌ها یا نوه‌های خود دریافت می کردم بدقت آن را در آلبوم 
می‌چسباندم. من این آلبوم را با تمام وجود دوست داشتم چون تنها راهی بود که 

ازطریق آن می‌توانستم هر زمان که می‌خواستم افرادی را که دوست داشتم ببینم. 

اما در زندان هیچ امتیازی واگذار کر آنکه مانعی نیز در کنار آن 
فرار داده شود. با وجودی که به من اجازه داده شد عکس برای من فرستاده شود و آلبوم 
عکس نگه دارم» اما نگهبانان اغلب سلول مرا می گشتند و عکس‌های وینی را توقیف 
می‌کردند. آما سرانجام اين عمل توقیف عکس‌ها سیر نزولی پیدا کرد و من آلبوم خود 

را کامل‌تر کردم؛ به شکلی که انبوه عکس‌های خانوادگی آن را کلفت کرده بود. 


له ۰ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


نمی‌دانم چه کسی نخستین بار از من خواست که آلبوم عکس‌هايم را به او 
قرض بدهم اما بدون تردید یکی از هم‌بندهای من در آن بخش بود. ی 
این کار را کردم و بعد از او شخص دیگری وبعد از اوفرد سومی آلبوم را از من 
خواستند. بزودی این خبر که من يك آلبوم عکس دارم چنان در همه جا پیچید که 
حتی زندانیان بخش‌های 3 و ) نیز از من می‌خواستند آلبوم را به نها قرض بدهم. 

زندانیان بخش‌های ۳ و 6 بندرت ملاقاتی یا حتی نامه داشتند و محروم کردن 
آنها از اين پنجرة کوچك به دنیای بیرون دور از جوانمردی بود. اما خیلی زود دریافتم 
که آلبو م قیمتی من پاره پاره شده و بسیاری از عکس‌های نایاب آن را برداشته‌اند. این 
افراد بشدت علاقه‌مند بودند که چیزی شخصی در سلول خود داشته باشند و 
نمی‌توانستند جلوی خود را بگیرند و عکس‌ها را برای خودشان برندارند. هر بار این 
اتفاق می‌افتاد من مصمم می‌شدم که آلبوم خود را يك بار دیگر کامل کنم. 

گاهی اوقات این افراد به جای آنکه آلبوم از من بخواهند. فقط يك عکس برای 
خودشان می خواستند. به یاد + می آورم روزی یکی از زندانیان جوان بخش عمومی که برای 
ماغذامی آورد مرا به کنار کد کشید و گت :«مادیباء دوست دارم عکسی به‌من بدهی ۰ گفتم 
بانبله بان می فرستم : اونسبتً با خشونت پرسید: «کی؟» پاسخ دادم سعی می کنم آخر 
هفته عکس رابرايش بفرستم. ظاهرا این پاسخ اورا راضی کرد. آوشروع به دور شدن 
کرد اماء ناگهان بررگشت و گفت: «ببین» عکس آن پیرزن رانفرست. عکس یکی از 


دختران جوان» زیندزی یا زنی را برایم بفرست. فراموش نکنی» پیرزن نمی خواهم !» 


)۸۳( 


درسال ۱۹۷۸ تقریباً بعذ از پانزده سال بخث و جدل ما برای بررخورداری از 
حق دریافت اخبار, مقامات به ما پيشنهاد مصالحه‌ای کردند. آنها به جای آنکه به ما 
اجازه دهند روزنامه دریافت کنیم یا به رادیو گوش دهیم» خودشان يك ایستگاه رادیویی 
خاص خود را به راه انداختند که شامل يك خلاصه خبر روزانه از اخبار توا 


دص ی 
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اخبار آنها جامع وعینی و غیرمغرضانه نبود. چندتن از مأموران سانسور 
جزیره خلاصه خبری از اخبار رادیوها تهیه می‌کردند. این خلاصه خبر شامل اخبار 
1 

نخستین خبر با گزارشی دربارءٌ مرگ رابرت سوبوکوه افتتاح شد. دیگر 
گزارشهای اولیه در مورد پیروزیهای سربازان «یان اسمیت» در رودزیا و دستگیری 
مخالفان در آفریقای جنوبی بود. با وجود مخرضانه بودن اخباری که پخش می‌شده ما 
از شنیدن آن خوشحال بودیم و به خود می‌بالیدیم که از بین اخبار مطالبی را کشف 
می کردیم و براساس خطوط حذف شده حدسهای آگاهانه‌ای می‌زدیم. 

آتسال آدطریق يس معایر: تاخلی اولتان بن بردیم که شین دیاین بوتاا 
به عنوان تخست وزیر جانشین جان فورستر شده است. آنچه که نگهبانان به ما نگفتند 
این بود که فورستر به دنبال افشاگری مطبوعات دریار سوءاستفاد؛ ادارءٌ اطلاعات از 
بو کرلش وید سشضتا سفه ارتکد مه یر تانق ندرا ابوک اش و 
فقط این حقیقت را دربارءُ او می‌دانستم که وزیر دفاع سلطه‌جویی بوده و از حمله 
نظامی به خاك آنگولا در سال ۱۹۷۵ حمایت کرده بوده است. ما به هیچوجه فکر 
نمی کردیم که او شخص اصلاح‌طلبی باشد. ۱ 

" من اخیرا زندگینامةٌ فورستر را در منبع موثقی (کتابی در کتابخانةٌ زندان) 

خوانده بودم و فهمیده بودم که او مردی است که حاضر است هر بهایی را که لازم 
باشد برای اعتقادات خود بپردازد. او به خاطر حمایت از آلمان در جنگ جهانی دوم 
به زندان افتاده بود. ما از رفتن فورستر:متأسف نبودیم. او جنگ علیه آزادی را در 
ابعاد تازه‌ای که با سر کوب شدید آزادیخواهان همراه بود تشدید کرده بود. 

۱ آما حتی بدون اخبار تحریف شده رادیوی زندان نیز ما از خبری مطلع شده 
بودیم که مقامات نمی‌خواستند ما چیزی دربارهُ آن بدانیم. ما اطلاع پیدا کردیم که 
مبارزان آزادیخواه در موزامبيك و آنگولا در سال ۱1۹۷۵به موفقیت دست يافته و این دو 
کشور به عنوان کشورهای مستقل با دولتهای انقلابی در صحنه بین الملل ظاهر 
شده‌اند. کم کم نوبت ما می‌شد. ۱ 

و 


۰ 


#۴« راه‌دشوا رآزادی 


و هی تا دی 
سینما نیز داشتیم. تقریباً هر هفنته فیلمی را که روی يك پرده سفیذ در اتاق بززگی 
مجاور راهروی ما نشان داده می‌شد. نگاه می‌کردیم» بعدها پردهُ مناسبی برای این 
منظور نصب شد.. این فیلم‌ها وسیله‌ای فوق‌العاده برای انحراف اذهان و فرار کردن از 
محیط غم‌افزای زندگی در زندان بود. 

نخستین فیلم‌هایی که برای ما به نمایش درآمد از فیلم‌های صامت و سیاه و 
سفید و وسترن هالیوود بود که تاریخ ساخت آنها به سالهای حتی قبل از تولد من 
می رسید . به یاد می آورم یکی از این نخستین فیلم‌ها, فیلم «زورو» بود که در سال 
۰ ساخته شده بود و داگلاس فیربنکس در آن بازی کرده بود. بنظر می‌رسید 
مقامات زندان به فیلم‌های تاریضی؛ بویژه قیلم‌هایی که پیام الاقی داشت نلاقه‌مند 
هستند. ازجمله فیلم‌های اولیه‌ای که دیدیم - اکنون با صدا و رنگی عبارت بودند از 
«ده فرمان» با بازی «جارلتون هستون» در نقش حضرت موسی(ع)» «شاه و من» با 
بازیگری «یول برینر» و «کلئوباترا» با بازی «ریچارد برتون» و «الیزابت تیلور». 

ما از فیلم «شاه ومن» خیلی لذت بردیم چون از نظر ما اين فیلم درگیری بین 
ارزشهای شرق و غرب را شرح می‌داد و به نظر می‌رسید این مفهوم را دریر دارد که 
چیزهای زیادی است که غرب باید از شرق یاد بگیرد. کلتوپاترا فیلمی 
جنجال‌برانگیز بود. بسیاری از دوستان من از این حقیقت خشمگین شده بودند که 
يك هنربيشةً آمریکایی ج چشم آبی و مو سیاه به جای ملکة مصر نقش بازی می کرد و 
اممیتی نداشت که اين زن چقدر زیباست. "فرادی که از این فیلم انتقاد می کردند. 
تأکید می کردند که اين فیلم نمونه‌ای از تبلیغات غربی است که درصدد است این 
حقیقت را که کلئوپاترا يك زن آفریقایی بوده» کمرنگ کند. من تعریف کردم که در 
سفرم به مصر مجسماً باشکوهی از کلئوپاترا که جوان بود و رنگ پوستش چون 
آنشفتترن سیاه بود. دیده‌ام. 

بعتها با قییلب هلق,سحلی آففای جنویی 1 دیدیم که ستاره‌های آن 
سیاهپوست بودند وما از قدیم آنها را می‌شناختيم. دو آن شنب‌ها مات -موفتی زر 
کف سا آوهنای فربادر سرت هلاه کدبا تن يف خزست قنیمی دز رزی برفة 
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اوج می گرفت. به لرزه درمیآمد. بعدها به ما اجازه داده شد فیلم‌های مستندی را 
فیلم‌های سنتی کردم. (هرچند هیچگاه فیلمی را که سوفیالورن در آن بازی کرده بود 
از دست نمی‌دادم. ) فیلم‌های مستتند از کتابخانه گرفته می‌شد و احمد کاترادا 
کد کتانداز بشما نود این فیها را اشخابشی کرد من بویژه تحت تأثیر فیلم 
مستندی در مورد نبردهای دریایی بزرگ جنگ جهانی دوم قرار گرفتم که در آن 
صحنه‌های واقعی غرق شدن کشتی «شاهزاده ویلز» متعلق به ناوگان انگلیس» توسط 
ژاپنی‌ها نشان داده شد. آنچه که مرا بي بیش از هر چیز تکان داد صحنهٌ کوناهی بود که 
در شون ری ی رن ی غری شیک بر بای یبد 
۱ گریاه کوگ: این صحنه مدتها در خاطر من بود و به من نشان می‌داد لحظاتی پیش 
می‌آیند که يك رهبر می‌تواند غصه خود را در ملاً عام نشان دهد و این عمل او 
موجب خدشه‌دار شدن وجهه‌اش در نزد مردم خود نمی‌شود. 
ی 

۰ یکی از فیلم‌های مستندی که دیدیم درمورد يك گروه جنجالی از موتورسواران: 
آمریکایی بود که ملایکة جهنم» تام داشت. در این فیلم ملایکه جهنم به عنوان 
موجوداتی پیرحم؛ خشن و ضد اصول اجتماعی و نیروهای پلیس به عنوان انسانهایی 
7 مهربان» شرافتمند و قابل اعتماد تصویر شده بودند. وقتی این فیلم تمام شد» ما فوراً 
شروع به بحث دربارة معنای آن کردیم. تقریباً همه بدون استشناء از گروه ملایکة 
جهنم به دلیل شیوه‌های غيرقانوني آنها انتقاد کردند. اما بعد «استرینی مودلی» که 


جوأنی باهوش و عضو جنبش بیداری سیاه بود از جابلند شد و جمع حاضر را به 


نداشتن تماس و رابطه با زمان حاضر متهم کرد و گفت اين موتورسواران در وأقع 
نمادی از داش آموزان سووتو در سال ۱۹۷۶ هستئد که علیه مراجع قدرت قیام 
کرفنت. ارسا را نگوهشن کرد و سگرن بر طبقه متوسط خواند که مثل مقامات 
راستگرای فیلم هستند نه مثل آن موتورسواران قلابی. دک 

این انهام انترینی موجب هیاهویی شد و تعدادی از افراد علیه و شروج به حرف 
زدن کردند و گفتند گروه ملایكة جهنم گروهی غیرقابل دفاع است و مقايسة مبارزه ما با 


نو۴ء راه‌دشوا رآزادی 


این باند عناصر ضداجتماعی و غیراخلاقی توهینی به ما محسوب می‌شود. من سخنان 
استرینی را مورد بررسی قرار دادم و درحالی که با او موافق نبودم؛ به دفاع از او بررخاستم.. 
با وجودی که گروه مذ کور قابل همدردی نبودند و شورشیانی غیرقایل قبول از نظر 
ارزشهای اخلاقی محسوب می‌شدند. اما به هرحال علیه مقامات حاکم قیام کرده بودند. 

من علاقه و توجهی به ملایکه جهنم نداشتم» اما سوّال مهم‌تری که مرا نگران 
می‌کرد این بود که آیا ما واقعاً همان‌طور که استرینی می‌گفت در يك کليشة ذهنی 
گرفتار شده بودیم که دیگر انقلابی نبود. بیش از پانزده سال بود که ما در زندان بودیم 
و نزديك به هجده سال از زندانی شدن من می گذشت. دنیایی که ما از آن به زندان 
آمده بودیم» سالها قبل ورق خورده بود و این خطر وجود داشت که ایده‌های ما متعلق 
به همان زمان و همان دنیا باشند. زندان به مشابه نقطهٌ راکدی در يك دنیای متحول 
است و خیلی راحت در زندان می‌توان در همان نقطه‌ای که هستید باقی بمانید. 
درحالی که دنیای خارج به حرکت خود ادامه می‌دهد. 

من هميشه سعی کرده‌ام.ایده‌های نو را با فکر باز پذیرا شوم و به اين دلیل که 
يكك موضع‌گیری جذید یا متفاوت است» آن را رد نکنم. ما در طول سألهایی که در 
جزیره زندانی بودیم» هميشه دربارء ایده‌ها و عقاید خود گفتگو می کردیم. دریاره آنها 
بحث می‌کردیم. آنها را زیر سوّال می‌بردیم و به اين وسیله این ایده‌ها را اصلاح و 
کامل می‌کرديم. فکر نمی کردم که ما حر يك تقطه راکد مانده باشیم و معتقد بودم که 
ما نیز هماهنگ با دنیای بیرون دگرگون شده‌ایم. : 

هرچند روین آیلند فضای بازتری پیدا کرده بود اما هنوز هیج نشانه‌ای حأگی 
از اینکه دولت دیدگاههای خود را اصلاح می‌کند دیثه نمی‌شد. اما با این وجود من 
تردید نداشتم که روزی دوباره آزاد خواهم شد. ممکن بود ما در جای خود راکد مانده 
باشیم اما من مطمتّن بودم که دنیا درحال تزديك شدن به موضع ماست. نه درحال دور 
شبن از آن. این فیلم بار دیگر به من یادآور شد که روزی که از زندان به بیرون قدم 
گذارم» نمی‌خواهم يك فسیل سیاسی از عصری بسیار دور در گذشته به نظر آیم. 

چیه 
پانزده سال طول کشید اما سرانجام در سال ۱۹۷۹مقامات زندان از طریق 
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سیستم مخابراتی داخلی زندان اعلام کردند از این پس غذای آفریقایی‌هاء 
رنگین‌پوستان و هندی‌ها یکسان خواهد بود. اما درست همان گونه که تأخیر در 
عدالت مثل بی‌عدالتی است. انجام اصلاحاتی با اين همه سال تأخیر وبا این همه 
اکراه در انجام آن به زحمت ارزش جشن گرفتن را داشت. 

قرار شد همه زندانیان هر روز صبح جیره شکر مساوی» یعنی يك قاشق و تیم 
شکر دریافت کنند. اما مقامات زندان به جای آنکه سهمیه‌ای برای آفریقایی‌ها اضافه 
کنند فقط میزان شکر دریافتی رنگین‌پوست‌ها و هندی ها را به میزان نصف قاشق کم 
کردند و آن را به آفریقایی‌ها اختصاص دادند. کمی قبل از اين تاریخ زندانیان 
آفریقایی صبح‌ها نان نیز دریافت می‌کردند. اما این فرق چندانی به حال آنها نداشت» 
چون سألها بودکه ما در نان دیگران شريك بودیم. 

در دوسال گذشته غذای ما بهتر شده بود. اماعلت این بهبود وضع غذامقامات 
زندان تبودند. بلکه بعد از قیام سووتو مقامات دولتی تصمیم گرفته بودند که جزیره را فقط 
به «زندانیان امنیتی» اختصاص دهند . تعداد زندانیان عمومی بشدت کاهش داده شده بود . 
در نتیجه برای نخستین بار زندانیان سیاسی برای کار در آشپزخانه به کار گرفته شدند. 
وقتی زتنانیان هیاس به ۸ شپزخانه ره یافتند. وضع غذای ما به مراتب بهتر شد .علت آن 
لن شود گذانن افراد آشیهای شرت رف پودند بل که مون قانهای ولد ختانی تاخفافطلة 
متوقف شد. آد شپزهای جدید به جای آنکه بهترین قسمت‌ها را برای خودشان بردارند یا 
به نگهبانان رشوه دهند» همه مواد غذایی را به ما اختصاص می‌دادند. سبزینجات فراواتتر 
شد وبتدریج درسوپ و تاس کباب نیز تکه‌های گوشت ظاهر شد. فقط در آن زمان بود که 


متوجه شدیم در طول این سالها ما چه نوع غذایی می‌باید داشته باشیم. 


)۸۵( 


۱ _ سال. ۹در حال ۳[ بودم که حریفم يك ضربً 

"پلند به آن‌اسوی سالن زد ومن سعی کردم به آن برسم. همان‌طور که طول سالن را 

می‌دویدم دردی در باشنة بای راستم احساس کردم که چنان شدید بود که مجبور شدم 
۱ ِ 


۶۳۸ راه‌دشوا رآزادی 


بازی را متوقف کنم. در چند روز بعد لنگ‌لنگان رأه می‌رفتم. 

پزشك جزیره مرا معاینه کرد و اعلام کرد باید يك متخصص در کیپ‌تاون مرا 
ببیند. مقامات زندان بشدت می‌ترسیدند که اگر ما در زندان بمیریم از طرف جامعه 
ای میس کرم سوت بای یم عازاتی با ایکا دای 

با وجودی که تحت شرایط عادی من و دیگران از سفر به کیپ‌تاون لذث 
می‌بردیم اما رفتن به آنجا ۳ عنوان زندانی چیز دیگری است. به من دستبند زدند و 
درحالی که پنج نفر نگهبان مسلح مرا محاصره کرده بودند در گوشة قایق نگه داشته 
شدم. آن روز دریا نأآرام بود و قایق با هر موجی تکان می‌خورد. در وسط راه بودیم 
که فکر کردم قایق الان واژگون می‌شود. نتوجه شدم که ياك جليقة نجات در پشت 
سر دو تن از نگهبانان جوان که می‌توانستند نوهُ من باشند. افتاده است. به خودم و 
«اگر این فایق واژگون شود و به زیر آب رود من آخرین گناه خود را در روی زمین 
مرتکب می‌شوم و برای بدست آوردن آن جلیقهٌ نجات به روی آن دو جوان می‌پرم و و 
آنها را به زمین می‌اندازم ۰ اما در بایان, انجام چنین عملی ضروری نشد< 

در بارانداز نگهبانان متتتلح بیشتری به اضافه گروهی کوچك از مردم به ما 
پپونستنن: مشاهدهٌ ترس و انزجار در صورت شهروندان معمولی هنگام گذشتن از کنار 
يك محکوم. تجربةٌ تحقیر کننده‌ای است. دوست داشتم در آب بهرم و پنهان شوم اما 


نمی‌توانستم. 

جراس‌جوانی مرا معاینه کرد وپرسید آي قبلاً نیز هیچگاه بای من مجروح شده 
است. در واقع وقتی در فورت‌هیر بودم» پای من صدمه دیده بود. يك روز بعدازظهر 
هنگام بازی فوتبال سمی کردم توپ را از حریف بگیرم و دردی شدید در پاشتهٌ پا 
احساس کردم. مرا برای نخستین بار در عمرم به بیمارستان محلی بردند. قبلاً حتی 
پزشك نیز ندیده بودم. جایی که من بزرگ شده بودم» چیزی به نام پزشك آفریقایی 
وجود خارجی نداشت و مراجعه به پزشك سفیدیوست نیز چیزی ندیده و نشنیده بود. 

آن پزشك در فورت‌هیر پاشنة بای مرا معاینه کرد و گفت لازم استه عمل 
و 
نمی‌خواهم حتی به من دست بزند. در آن مرحله از زندگی فکر می کردم مراجعه به 
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پزشك عملی ناشایست برای يك مرد است و پشت سر گذاشتن يك دورهٌ درمان . 
فاشکن از آن نی بت است: او گفت: «جر طور که دوست داری اما وقتی پیر شوی 
تم تیان باه تس و ای نت خوآهد شد». ۱ 

آن جراح در کیپ‌تاون با اشعةٌ ایکس از پای من عکس گرفت و متوجه شد 
که غرم ها اسشفران نف آن هو دارد کار الا از فان تحضیا در توت کی 
در آنجا مانده‌اند. او گفت این استخوانها باید در يك عمل جراحی برداشته شوند و 
خودش می‌تواند این عمنل جراحی را به كمك يك متخصص بیهوشی در مطتب 
خودش انجام دهد. من فوراً موافقت کردم. 

عمل جراحی خوب انجام شد و وقتی به پایان رسید. دکتر شروع به توضیح 
دادن در مورد چگونگی مراقبت از پایم کرد. اما سرنگهیان بی‌مقدمه حرف آو را قطع 
کرد و گفت که زندانی باید فورا به روین آیلند باز گردد. این حرف او پزشك را 
خشمگین کرد. اوبا قاطعانه‌ترین صورت ممکن گفت لازم است آقای ماندلا شب 
دیا زیضان مند وال ست شقن اقا عاضر انشت اراس کر کته عکوراه 
ای یی رات اد 

ی بر ری و ی تاش یز 
بود. پرستارها مرا بشدت تحت توجه داشتند ومن خیلی خوب خواییدم و در صبح 
کی از پرسارها وازو ای فیدر کفففن راید پیداما زلیامن خوای را کید مر ذانه 
شده برای خودم نگه دارم. من از آنها تشکر کردم و گفتم باعث حسادت هم 
دوستاتم خواهم شد. 

این سفر از جنبهٌ دیگری نیز سفری سازنده و مفید بود. چون من در 
بیمارستان احساس کردم روابط سیاهان و سفیدها گرمتر شده است. پزشك‌ها و 
پرستارها به شکلی طبیعی با من رفتار می‌کردند. گویا همه زندگی خود را براساس 
اضلزبر ابری با سنیاهان رفتاز کرده بودند . این پدیده‌ای تازه و جدید رای من بود و 
شاه تیاس سوب نس ند . این رفتار آنها این اعتقاد ديرينة مرا بار دیگر تأیید 
می‌کرد که تحصیلات دشمن تعصب است. این افراد مردان و زنان متعلق به علم 


یودند و علم با تژادیرستی سروکاری ندارد. 


۵۰ راه‌دشوا رآزادی 


تنها تأسف من از این بود که قبل از آمدن به بیمارستان فرصت نکرده بودم با 
وینی تماس بگیرم. در روزنامه‌ها این شایعه جاپ شده بود که من در آستانة مرگ 
قرار دارم و این موجب نگرانی او شده بود. اما وقتی به زندان بازگشتم برای رفع 
نگرانی برایش نامه نوشتم. 

درسال ۱۹۸۰ به ما امتیاز خریداری روزنامه داده شد این برای ما نوعی 
پیروزی بود اما طبق معمول هر امتیازی با يك شرط همراه بود. طبق مقررات جدید 
زندانیان گروه ۸ می‌توانستند هر روز يك ک روزنمة انگلیسی زبان و يك روزنامة آفریکتر 
شریداری کنند. اما اين اخطار تاراحت کننده نیز داده شده بود که اگر معلوم شود یکی 
از زندانیان گروه ۸ روزنامه‌هایش را به یکی از زندانیان غیر گروه ۸ می‌دهد. امتیاز او 
لغو خواهد شد. ما به این شرط اعتراض کردیم. اما فایده‌ای نداشت. 

ما دو روزنامه دریافت می کردیم: «کیپ تایمز» و «دی بورژه» نزن بویژه 
دومی از روزنامه‌های محافظه کار بودند. با وجود این سانسورچی‌های زندان هر روز با 
قیچی به جان روزنامه‌ها می‌افتادند و مقالاتی را که خواندن آن را برای ما مضر 
می‌دانستند وقتی روزنامه به دست ما می‌رسید سوراخ سوراخ بود. 
بزودی توانستیم یم این روزنامه‌ها را کامل کنیم و روزنامه‌های «استار»» «راتددیلی میل» و 
«ساندی تایمز» را نیز دریافت کنیم» اما این روزنامه‌ها نیز بدتر از روزنامه‌های قبلی 
سانسور می‌شدند . ۱ 

یکی از گزارشهایی که قطعاً من تتوانستم بخوانم در مارس ۰ در 

«ژوهانسبورگ ساندی پست» چاپ شده بود. عنوان این مقاله این بود: «ماندلا را آزاد 
کنید.» در صفحات داخلی تقاضانامه‌ای بود که مردم می‌توانستند امضا کنند و 
خواستار آزادی من و دیگر زندانیان سیاسی هم‌بند من شوند. در حالی که هنوز 
روزنامه‌ها از درج کلمات یا نوشته‌های من ویا چاپ کردن عکس من ممنوع بودند. 
این عملیاتی که ساندی پست به راه انداخت» بحث و جنجالی عمومی برای ازاد 
شدن ما را در م, داشت. ۱ 


فصل نهم / روین آیلند: روزنه‌های امید ۶۸۱ 


الیور و کنگرهٌ ملی آفریقا در لوزاکا به اين ایده پی برده بودند و اين عملیات 
زیربنای استراتژی جدیدی بود که آرمان ما را در معرض توجه عموم قرار داد و 
انمان آنها را به این ایده مشغول ساخت. کنگرء ملی آفریقا تصمیم گرفثه بود به 
مسألهٌ آزاد کردن ما جنبةٌ شخصی بدهد و عملیات را روی يك تفر متمرکز کند. 
تردیدی نیست میلیونها نفری که متعاقباً به حامیان این عملیات تبدیل شدند 
می‌داتستته تلسون مامدلا دقیفا چه کی آنشت: موی نمی شوو وف بوشترهای 
۳ 7۳۲۵۵" (ماندلا را آزاد کنید) در لندن ظاهر شدند» اکثر خواتان فکر می کردنذ 
نام کوچك من ۳۲66 است.) بسیاری از افراد در جزیره ابراز نارضایتی کردند چون احساس 
آمی کردند جنبه شخصی دادن به عملیات» خیانت به روح جمعی واشتراکی سازمان است» 
ما اکثرافراد می‌فهمیدند که این روشی برای تحريكك مردم الست. 

سال قبل در هند جایزه حقوق بشر جواهر لعل نهرو را به من داده بودند و این 
نیز نشانةٌ کوچك دیگری حاکی از تجدیدحیات و اوجگیری مبارزه بود. البته به من و 
همچنین وینی اجازه داده نشد در این مراسم شرکت کنیم» اما الیور به نیابت از مُن 
جایزه را پذیرفت» لحساس می‌کردیم کنگرءٌ ملی آفریقا دوباره زنده شدء است. 
«سازمان نیز؛ ملت» عملیات خرابکارانه را شدت بخشیده بود و اکنون این عملیات به 
مراتب پیچیده‌ثر شده بود. در ماه ژوئن این سازمان در پالایشگاه بزرگ ساسولبرگ 
در جنوب ژوهانسبورگ بمب گذاری کرده بود و اکنون همه هفته در يك نقّطةً 
استراتژیك انفجاری را ترتیب می‌داد. در نیروگاههای برق در ترانسوال» در 
قرارگاههای پلیس در جرمیستون» داویتون. نیو برایتون و سایر نقاط و همچنین در 
پایگاه نظامی ورتر کرهوگت در خارج از پرتوریا نیز بمب‌هایی منفجر شد. این نقاط 
همه ازمحل‌هایی بود که از نظر استراتژيك حائز اهمیت بود و می‌توانست توجه دولت 
را جلب کند و باعث نگرانی آن شود. ژنرال مگنوس مالان» وزیر دفاع تحت حمایت 
بوتا سیاستی را موسوم به «یورش کلی» به اجرا گذاشت که به موجب آن برای مبارزه 
با مباززات آزادیبخش» کشور به حالت نظامی درآورده شد. 

عملیات آزادسازی ماندلا شفبه‌های روش رنه داشت تور سال ۱۹۸۱ اطلاع 
پیدا کردم که دانشجویان دانشگاه لندن مرا کاندید پست افتخاری ریاست دانشگاه 


۷۲ راه‌دشوار آزادی 


معرفی کرده‌اند. قطعاً این افتار بزرگی بود و رقبای من نیز کسی جزپرنسس «آن» 
و جلك جونز (رئیس اتحادیه‌های کارگری انگلیس) نبودند. دربایان من ۷۱۹۹ رأی به 
دست آوردم و به دختر ملکه باختم. در نامه‌ای به براندفورت برای وبنی نوشتم که 
امیدوارم این رأی‌گیری برای يك لحظه کلبةٌ کوچك او را به يك قلعه تبدیل کرده باشد 
و اتاقهای کوچك او را به اندازءٌ سالن رقص ویندسور بزرگ کرده باشد. 

ای تفای رن ها که مات تزا خی ها سور 
طول روزهای سخت اوایل ده ۱۹۷۰ زمانی که به نظر می‌رسید کنگر؛ ملی آفریقا به 
فراموشی سپرده شده» ما می‌باید خود را به زور از نومید شدن باز می‌داشتيم. اما از 
بسیاری جهات حسابهای ما درست از آب درنیامده بود. ما اين طور فکر می کردیم 
که تا دهةٌ ۱٩۷۰‏ ما در يك کشور دموكراتيك و غیرتژادی زندگی می‌کنيم. با وجود این 
اکنون که وارد دههٌ جدیدی می‌شدیم» امیدهای من برای آفریقای جنوبی بار 
دیگرزنده شده بود. گاهی اوقات صبح‌ها که به حیاط زندان قدم می گذاشتم به نظر 
می رسید همه موجودات زندهُ آنجا؛ مرغهای دریایی و دم جنبانك‌هاء نهالها و حتی 
ساقه‌های خم‌شده علف‌ها لبخند می‌زنند و در نور آفتاب می‌درخشند. درچنین 
اوقاتی بود که من زیبایی حتی این گوشة کوچك و محصور دنیا را به چشم می‌دیدم و 


حس می کردم و می‌دانستم که روزی من و مردم من آزاد خواهیم شد. 


)۸( 


من نیز چون یدرم باید مشاور شاه تمبو می‌شدم. هرچند من راه متفاوتی را 
برگزیده بودم اما شعی می کردم به شیوه خود مسئولیت‌هایی زا که برای انجام آنها 
تعلیم دیده بودم به نحو احسن انجام دهم. من حداکثر سعی خود را می‌کردم تا از 
زتدان نیز با شاه در تماس باشم وبه بهترین صورت ممکن مشاور او باشم. هر قدر 
سن من بالاتر می‌رفت افکار من بیشتر و بیشتر به تیه‌های سرسبز ترانسکی پرواز 
کی هرچند من هیچگاه حاضر نمی‌شدم تحت نظر دولت به آنجا نقل مکان . 
کنم. اما در رژیای روزی بودم که آنجا به يك ترانسکی آزاد تبدیل شود. بنایراین وقتی 
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در سال ۱۹۸۰ شنیدم که برادرزاده من «کی.دی.ماتانزیما» تخست وزیر ترانسکی 
«ساباتا دالیندیبو»» شاه و رئیس اعظم تمبو را خلع کزده, بسیار ناراحت شدم. 

گروهی از رسای قبایل تمبو خواستار ملاقات فوری با من شدند که مقامات 
زندان نیز آن را اجازه دادند. آنها معمولٌ دوست داشتند ملاقات با رهبران سنتی را 
تشویق کنند. چون معتقد بودند هر قدر من بیشتر درگیر مسانل ترانسکی و قبیل‌ای 

[9 

دولت همواره قدرت رهران سنتی را به عنوان نقطهٌ مقابل کنگرهٌ ملی آفریقا 
ترویح و تقویت می کرد. در حالی که بسیاری از دوستان من معتقد بودند ما باید آن 
رهبران را رد کنیم» اما من مایل بودم دست خودرابه سوی آنها دراز کنیم وبا آنها متحد 
باشیم . بین رهبر سنتی بودن و عضویت در کنگرهٌ ملی آفریقا هیچگونه تضادی وجود 
ندارد. این جریان محر بوجود آمدن یکی از طولائی‌ترین و ظریف ترین بحث‌ها در 
جزیره شد؛ آیا کنگره ملی آفریقا باید در مووسساتی که زیر نظر دولت هستند» فعالیت و 
مشارکت داشته باشد. بسیاری از افراد چنین عملی را همکاری با دشمن می‌دانستند. 
يك یار دیگر ضروری دیدم که بین اصول و تاكتيك‌ها خطی بکشم و این دو را از هم جدا 
کنم. از نظر من مسألةٌ مهم و اساسی يك مسألهٌ تاکنیکی بود: آیا سازمان ما با مشارکت 
در چنین سازمانهایی قوی‌تر به نظر می‌رسید يا تحریم کردن آنها؟ من در اين مورد فکر 
می کردم که با مشارکت و فعالیت و 


9 ی 
مشکل خود را یرای من توضیح دادند. هرچند قلب آنها با ساباتا بوده اما از ماتانزیما 
می‌ترسیدند. من بعد از گوش دادن به اظهارات آنهاء توصیه کردم که از ساباتا در 
مقابل ماتانزیما حمایت کن کنند. چون ماتانزیما به طور غیرقاتوتی و شرم آوری قدرت را 
به زور از شاه تمبو غصب کرده بود. من با آنها ابراز همدردی کردم اما نمی‌توانستم 
اعمال ماتانزیما را ببخشم. از آنها خواستم که حمایت من از ساباتا و مذمت من از 
ماتانزیما را به آنها اطلاع دهند. ۱ 

ماتاتزیما نیز برای بحث درباره ساباتا و مسائل خانوادگی پیشنهاد ملاقات به 
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۵۴ راه‌دشوا رآزادی 


من داده بود. او به عنوان برادرزاد من سالها بود که تفاضای چنین ملافاتی را داشت. 
هرجند او مدعی بود که می‌خواهد دربارهٌ مسائل خانوادگی با من حرف بزند «اما این 
ملاقات دارای عواقب سیاسی بود. از همان لحظه‌ای که ماتانزیما برای نخستین بار 
خواستار ملاقات با من شد. من موضوع را به اعضای کنگرهٌ ملی آفريقا و ارگان عالی 
در بخش خودمان در زندان ارجاع دادم. برخی با بی‌تفاوتی فقط شانه‌ها را بالا 
انداختند و گفتند: «او برادرزادهٌ توست» حق دارد تو را ببیند.» اما ریموند. گووان و 
کاتراد پافشاری می کردند که هرچند چنین ملاقاتی را می‌توان به عنوان يكث موضوع 
خانوادگی توضیح داد اما بسیاری از مردم در داخل وخارج آن را نشانةً تأیید من از 
این مرد و سیاست‌های او تفسیر می کنند وماتانزیما نیز به همین دلیل خواهان 
بااطات تام ات ودلیل تمتیی ملاگاتی غیرفایل فبول انبت: 

من استدلال آنها را درك می کردم و تا اندازهٌ زیادی با آن موافق بودم. اما 
می‌خواستم با برادرزاده‌ام ملاقات کنم. من هميشه برای ملاقاتهای رو در رو آهمیت 
زیادی قائل بوده‌ام و به توانایی خود در متقاعد کردن افراد به تغییر دادن دیدگاههای 
خود. در چنین ملاقاتهایی اطمینان داشته‌ام. امیدوار بودم که بتوانم ماتانزیما را به 
اصلامسیاست‌های شود راضی کنم: 

سرانجام اعضای کنگره ملی آفریقا در بخش ما تصمیم گرفتند نسبت به 
ملاقات ما اعتراض نکنند. سپس ما به خاطر دموکراسی با افراد خود در گروههای 7 
و نیز در مورد این موضوع بحث کردیم ولی آنها سرسختانه مخالفت کردند. 
استیوتشوت. که یکی از چهره‌های برجستهٌ کنگرهُ ملی آفریقا در بخش عمومی بود. 
گفت این ملاقات از نظر سیاسی به ماتانزیما كمك می‌کند و بنابراين غیرقابل بحث 
لست. بسیاری از آنه مثذکر شدند که ماتانزیما قبلاً سعی کرده با منصوب کردن 
کلمبوس مادیکی زلاء پدر وینی» به وزارت کشاورزی در دولت خوذ تأیید مرا به‌دست 
آورد: به اعتقاد آنها این عمل به اندازه کافی وضع را خراب کرده بود» چه رسد به 
اينکه من با دیدن او موافقت کنم. من از نظرات این اعضا در بخش عمومی پیروی 
کردم وبا تأسف به مقامات اطلاع دادم که با ملاقات با برادرزادهام موافق نیستم. 
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.+ .در ماه مارس ۱۹۸۲ مقامات زندان به من گفتند همسرم در يك حادثٌ رانندگی 
روج هساو دوییمازسسان پنبتری تک آنها لطاوغات تیار اندکی آز رین 
داشتند و از شرایط و حال او هیچ خبری به من ندادند. من مقامات زندان را متهم . 
کردم که اطلاعاتی دارند. اما برای آزار من اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خواستار 
ملاقات فوری با وکیلم شدم. مقامات زندان از اين گونه اطلاعات به عنوان سلاحی در 
برایر ما استفاده می کردند و وافعاً سلاح موتری بود. تا وقتی که «دولاع‌مر»» وکیل 
وینی و دوست خودم به ملاقات من آمد من فقط به حال وینی فکر می کردم. 
زگره رخا ارات ی اه کرو وش رد اهامای بر 
که واژگون شده» اما حال او کاملاً خوب است. ملاقات ما کوتاه بود و در حالی که مرا 
به بخش 8 باز می‌گرداندند هتوز به وینی فکر می کردم و از احساس تاتوانی و عجز 
خود برای کم کردن به او رنج می کشیدم. 
مدت زیادی از بازگشت به سلول نگذشته بود که افسر فرمانده و تعدادی 
دیگر از مقامات زندان به دیدن مر آمدند. این چنین مللاقاتی بسیار غیرعادی بود. 
- افسر فرمانده معمولا * هیچگاه در سلول زندانیان با آنها مات وقتی آنها 
وارد شدند من از جا بلند شدم و فسر فرمانده در واقع وارد سلول من شد. در آنجا بد 
زحمت جای کافی برای هر دوی ما وجود داشت. ۱ ۱ 
او گفت: «ماندله آمده‌ام به تو بگویم وسایلت راجمع کنی.» ۰ 
از او پرسیدم: «چرا». 
او فقط گفت: ها 2 .# 
پرسیدم: «کجا؟» 
او پاسخ داد: «تمی‌توانم بگویم». 
به آو گفتم: «می‌خواهم بدانم به کجا می‌روم». 
او فقط گفت از پرتوریا دستوراتی دریافت کرده که من باید فوراً از جزیره به 
محل دیگری منتقل شوم. افسر فرمانده از سلول من خارج شد و بعد از آن به نوبت 
به سلول والتر» ریموندملابا؛ و آندره ملانگتی رفت و همین دستور را به آنها داد. 
وج 


۵۶ ۰ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


من آشفته و اراحت بودم. این کار چه معنایی داشت؟ ما را به کجا می‌بردند؟ 
در زندان. انسان فقط تا يك نقطهٌ مشخص می‌تواند سوّال کند و در برابر دستوری 
مقاومت کند» بعد از آن باید تسلیم شود. به ما هیچگونه اخطار و اطلاع قبلی داده 
تشده بود و آمادگی اين کار را نداشتیم. مدت هجده سال بود که من در این جزیره 
زندانی بودم و حالا باید چنین ناگهانی آن را ترك می‌کردم. 

به هر يك از ما در سلول خود چند قفنسة بزرگ داده بودند که وسایل خود را 
در آنها جای داده بودیم. تمام چیزهایی که من در طی نزديك به بیست سال 
جمع آوری کرده بودم در این چند قفسه جا داده شده بود. حدود نیم ساعت بعد 
وسایلخود را جمع کرنه بودیم. 

وقتی دیگر زندانیان از رفتن ما باخبر شدند» هیاهویی در راهرو به راه افتاد» اما 
پیت کاق بای خاش افظی عم از اف ادی کنسالهها دوست ما بروند جرد 
نداشت. این یکی دیگر از نکات تحقی رآمیز و شرم‌آور زندگی در زندان است. 
رشته‌های دوستی و وفادارنی نسبت به دیگر زندانیان برای مقامات زندان ارزشی 
ندارد. 

در طول چند دفیقه ما سوار يك کرجی بودیم و به سوی کیپ تأون می‌رفتیم . 
من‌به پشت سر و به جزیره که کم کم از نظر محو می‌شد نگاه کردم وت دانشتم 
آیا هیچگاه می‌توانم دوباره آنجا را ببینم یاخیر. انسان می‌تواند به هرچیزی عادت 
کند ومن به روین آیلند عادت کرده بودم. تقریباً مدت بیست سال در آنجا زندگی 
کرده بودم و در حالی که اين محل هیچگاه خانة من نبود - خانهٌ من در ژوهانسبورگ 
بود ‏ اما به محلی تبدیل شده بودکه در انجا احساس ارامش و راحتی می کردم 
برای من همیشه تغییر شرایط دشوار بوده و ترك کردن روین آیلند. هرچند اين 
محل گاهی اوقات دلتنگ کننده به نظر می‌رسید. از اين قاعده مستثنی نبود. من هیچ 
ایده‌ای در مورد آنچه که در پیش رو در انتظارم بود نداشتم و تمی‌دانستم به چه باید 
فکر کنم. 

در بندرگاه ما در محاصره نگهبانان مسلح به داخل يك کامیون بدون پنجره هل 
داده شدیم. کامیون به راه افتاد و ما سرپا ایستاده بودیم و این سفر برای ما تقریباً یش 
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7 ازيك ساعت ظول کشید. ما از تقاط باژرسی فتعددی گذشتیم و سرانجام کامیون 
متوقفب شد. درهای عقب باز شدند وما در تاریکی از پله‌های سیمانی بالا رفتیم و از 
درهای فلزی گذشتیم ۱ من توا نستم از یکی از 
نگهبانان بپرسم که کجا هستیم. 

او گفت: «زندان پولزمور». 


فصل دهم ۱ 
مذاکره‌بادشمن . 


)۸۷( 


زندان پولزمور که اقدامات امنیتی آن حداکتر میزان ممکن است در کتارهُ يك 
محلاً سفیدپوست‌نشین مرفه با چمن‌های سبز و خانه‌های تمیز و زیبا فرار گرفته 
است. این محله «توکای» نام دارد و در چند مایلی جنوب شرقی کیپ‌تاون واقع 
است. خود زندان در وسط منطقه‌ای بسیار زیبا در کیپ قرار دارد و کوههای 7" 
کنستانتیابرگ در شمال آن و صدها جریب تاکستان در جنوب آن گسترده شده 
است. اما این زیبایی طبیّعی برای ما در پشت دیوارهای بلند زندان پولزمور قابل 
رژیت تبود. در زندان,پولزمور بود که من برای تخستین‌بار حقیقت توشته اسکاروایلد 
در مورد چادری آیی‌رنگ را که زتدایان آسیمان می‌خواننده درك کردم 

پولزمور چهره‌ای مدرن» ولی قلبی ابتدایی داشت. ساختمانهای آن بویژه 
بخش‌های مربوط به کارکتان زندان» تمیز و مدرن بودند. اما محل مخصوص زندانیان 
قدیمی و کثیف بود. همه به استثنای ما مجرمین معمولی بودند و با آنها رفتار 
شایسته‌ای نداشتند. ما جدا از آنها نگه داشته می‌شدیم و رفتار مسئولان با ما به 
گونه‌ای متفاوت.بود. 5 ۱ 

صبح روز بعند که محیط اطراف را بهتر شناختیم. به ما چهار نفر محلی که 
در واقع کبوترخانة زندان بود داده شده بود. آنجا اتاقی بزرگ در طبقه سوم یعنی 
طبقهٌ آخر ساختمان زندان بود. ما تنها زندانیانی بودیم که در این ظبقه به سر . 


۶۶۲ ۱ راهدشوا رآزادی 


می‌بردیم. اتأق اصلی تمیز» مدرن و چهارگوش, حدود ۷۵ متر در ٩‏ متر بود و 
قسمت جداگانه‌ای با يك توالت و دستشویی؛ دو عدد وان و دو عدد دوش داشت. 
چهار تخت مناسب با ملافه و حوله در اتاق بود که برای افرادی که قسمت اعظم 
هجده سال گذشته,را روی تشك‌های نازك و روی کف سنگی زمین خواییده بودند. 
بسیار لوکس به نظر می‌رسید. ما در مقایسه با روین آیلند اکنون در يك هتل پنج 

ستاره بودیم. ۱ ۰ 
۱ يك بالکن اختصاصی به شکل با داشتیم که به اندازءٌ تصف یاب زمین بازی 
فوتبال دراز بود و در طول روز اجازه داشتیم به آنجا برویم. این بالکن دیوارهایی از 
سیمان سفید به ارتفاع سه مترونیم داشت و بتابراین بجز در يكِ گوشه در سایر نقاط 
فقط می‌توانستیم آسمان را ببینیم. در آن گوشه قله‌های مرتفع کوههای کنستانتیابرگ 
بویژه قسمتی که به «جشم فیل» معروف است» قابل دیدن بود. من گاهی اوقات این 
قسمت از کوه را نوك کوه یخ سایر نقاط دنیا تصور می کردم. 

۲ این‌طور ناگهانی وبدون توضیح از جایی وه کن فان تیار تاخوشایتا 
است. انسان باید برای پذیرفتن اقدامات پیش‌بینی نشده در زندان آمادگي داشته باشد» 
اما هیچگاه تمی‌تواند به آن عادت کند. با وجودی که اکنون ما در خاك اصلی میهن 
بودیم» اما خود را تتهاتر و منزوی‌تر احساس 9 برای ما آن جزیره به جایگاه 
و کانون مبارزه تبدیل شده بود. ما از با هم بودن احساس آرامش می کردیم و هفته‌های 
اول را به این موضوع فکر می کردیم که چرا ما را به این زندان منتقل کرده بودند. 
می‌دانستیم که مقامات زندان از قدیم از نفوذی که ما روی زندانیان جوانتر داشتیم 
تاراحت وهراسان بودند» اما به نظر می‌رسید دلیل اين کار آنها بیشتر يك دلهل 
تیک اس یه میگ ما میات رساه شش اه با تیر و تین کیره 
کنگر؛ ملی آفریقا از رون آیلتد» دست آن را از جزیره کوتاه کنند....روین آیلند حود به 
يك افسانهةٌ بایا در مبارزء ما تبدیل شده بود و آنها می‌خواستند با انتقال دادن ماء اهمیت 
سمبليك این جزیره را از بین ببرند. من والتر و ریموند عضو ارگان عالی بودیم اما 
يك قسمت از قضیه که با فرضیٌ ما جور در نمی آمد» حضور ملانگنی بود. آندره 
عضو ارگان عالی نبود و در صدر رهبری جزیره نیز قرار نداشت. البته ما اين احتمال 
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را نیز می‌داديم که مقامات زندان از اين موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند.» اطلاعات آنها در 
مورد سازمان معمولا دفیق نبود. ۱ 
۱ 1 
جون اعد کات آناخت کشوافی خضو ار ان عالین بودبه‌ما پپرستت: مهم‌تر آنکه او 
ریس ارتباطات ما بوددو به دلیل کازهای اویود کذما موفق شدیم با زندازیان :وان 
جدید ارتباط برقرار کنیم. ۱ 

دب اور ات یاس ها تبیتت متا زر 
نمی‌شناختیم و حتی از روین آیلند نیز نیأمده بود. او «پاتريك ماکوبلا» نام داشت و 
وکیل و عضو کنگر؛ ملی آفریقا و اهل کیپ شرقی بود. او زیر نظر «گریفیتز 
مکسنگ» از وکلای بسیار محترم وا مشش کیرد کار آموژی) دنه بو مکستک از 
افرادی بود که وکالت بسیاری از زندانیان کنگره ملی آفريقا را برعهده داشت و 
سال قبل در نزدیکی دوربان ترور شده بود. ماکوبلا به اتهام خیانت به ۲۵ سال 
زندان محکوم شده بود و از زندان دیپ کلوف در ژوهانسبورگ به پالزمور منتقل 
شده بود. او می گفت با سازماندهی زندانیان در آنجاء امواج ناآرامی به راه انداخته 
۳ 

در ابتدا ما در مورد این تازه وارد مشکوك بودیم و نمی‌دانستیم آیا او از 
هایس فسات رت تس و یو ع یار زود مخ فیک 
اين‌طور نیست. پاتريك شخص باهوش» صمیمی و باشهامت بود که ما با او خیلی 
خوب کنار میآمدیم. برای او یز حتماً راحت نبود که با گروهی از مردان مسن 
هم‌اتاق شود که شیوه‌های خاص خود را داشبتند ودر بیست سال گذشته هميشه با 
هم بوده‌اند. . ۱ 

اکنون ما در دنیای سیمان و بتون بودیم. من زیبایی باشکوه و طبیعی 
روین آیلند را از دست داده بودم؛ اما حالا خانهٌ تازء ما جنبه‌های تسلی,دهندة 
بسیاری داشت. یکی از اين جنبه‌ها اين بود که غذا در پولزمور به مراتب بهتر از " 


زندان روین آیلند بود: بعد از سالها خوردن فرنی سه بار در روز شام در پولزمور که 


۶۶۲ راه‌دشوارآزادی 


از گوشت و سبزیجات بود برای ما حکم جشن را داشت. اکنون اجازه داشتیم 
مجلات و روزنامه‌های نسبتاً زیا‌ی را دریافت کنیم و تشریاتی را که قبلا برای ما 
ممنوع بود - نظیر مجله تایم و هفته‌نامةٌ گاردین - تهیه می‌کردیم. اين امکانات 
روزنه‌ای به دنیای وسیع‌تری را برای ما باز کرد. ما رادیو نیز داشتیم اما رادیویی که 
فقط ایستگاههای محلی را می‌گرفت به آن ایستگاهی که موردنظر ما بود: شبکة 
بین‌المللی بی.بی.سی. ما همه روز بجز ساعات بین ۱۲ و ۲ که ساعت ناهار 
نگهبانان بود می‌توانستیم از تراس استفاده کنیم. اکنون حتی تظاهر هم نمی‌شد که 
ما مجبور به کار کردن هستیم. من سلول کوچکی در نزدیکی اتاق بزرگ همگانی 
داشتم که به عنوان اتاق مطالعه از آن استفاده می‌ کردم و يك صندلی» يك میز تحریر 
و قفسه‌های کتاب در آن قرار داشت..می‌توانستم تمام روز را در آنجا به خواندن و 
وج بهردازم. 

درروین آیلند من در سلول کوچك خود ورزش می کردم اما ااتی 
بزرگ برای این کار داشتم. در پولزمور ساعت پنج صبح بیدار می‌شدم و يك ساعت 
و نیم در اتأق نرمش می‌کردم. نرمش‌ها همان تمرین‌های معمولی یعنی دویدن درجاء 
ظطتاب :رون تست و بو تامیت و شتا روف زمین بود. دوستان من عادت نداشتنند . 
صبح‌ها زود بیدار شوند و برنامهةٌ من بزودی مرا به شخص بسیار نامحبوبی در سول 
تبدیل کرد. ۱ 

5 رکمی بعد از وزود به پولزمور وینی به دیدنم آمد . سالن ملاقات به مراتب بهتر 
ی رون اند بود وین موجب خوشحالی من شد. .در ايتجايك 
پنجرءٌ شیشه‌ای بزرگ بین دوطرف سالن بود و ما می‌توانستیم از طریق آن یکدیگر . 
را از کمر به بالا ببینیم. سیستم میکروفن پیچیده‌ای هم نصب شده بود و دیگر مجبور 
نبودیمبرای شنیدن حرفهای طرف مقابل به خود فشار بیوريم. آن پنجره حداقل ۱ ین 

7 و و 
احساش‌ها آرامش‌بخش است. .. . 
برای همسر و خانواده من آمدن به پولزمور بسیار راحت‌تر از روین آیلند بود و 
این تغییری شگفت‌انگیز ایجاد می کرد. نظارت بر ملاقاتها نیز انسانی‌تر شده بود. 
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اغلب اوقات «جیمز گر گوری». افسرنگهبان که در روین آیلنذ تا اش بود در 
ملاقاتهای من و وینی حاضر بود. من ابداً با او آشنایی نداشتم».ولی اوبه دلیل 
منئولیت قبلی خود که خواندن نامه‌های ارسالی یا رسیدء من بود. مرا خوب 
۱ در پولزمور من با گرگوری بهتر آشنا شدم و دریافتم که برخلاف ویژگی‌های 
نگهبانان. او مردی خوشایند است. او مدب و خوشزبان بود و با تمکین و احترام با 
وبنی رفتار می کرد. در زمان ام شدن وقت ملاقات او به جای آنکه تعره بکشد: 
«وقت تمام!» می گفت: «خانم ماندلا» پنج دقیقَهٌ دیگر وقت دارید.» 
مد داد عادو 


ان رفن 


در انجیل آمده که اول باغها به وجود آمدند و بعد باغباتها خلق شدنده اما در 
پولزمور وضع به این شکل نبود. در آنجا من باغچه‌ای درست کردم که یکی از 
خوشحال کننده‌ترین مشغولیتها برای من شد. اين کار راهی برای فرار از دنیای بتونی 
یکنواخت اطراف خود بود. بعد از چنة هفته وارسی همةٌ محل‌های خالی در اطراف 
خود و اینکه این مجل‌ها چگونه‌در تمام روز در زیر ور آفتاب است» تصمیم گرفتم 
باغچه‌ای درست کنم و از افسبر فرمانده مجوز این کار را دریافت کردم. من از 
تدارکات زندان خواستم شانزده عدد بشکهة دوبست لیتری در اختیار من گذارند. آنها ۰ 
را از وسط بریدم وبعد مقامات هر نیمه را با خالا غنی و مرطوب پر کردند و در" 
عمل سی‌ودو عدد گلدان بزرگ درست شد. 

من در این باغچه پیازه بادمجان» کلم. گل کلم. لوبیا, اسفناج؛ هویج» خیار.. 
چغندر, کاهو. گوجه‌فرنگی. فلفل» توت‌فرنگی» و گیاهان دیگری کاشتم. وقتی کارم " 
رونق پیدا کرد مزرعه کوچکی با تقریباً نود نوع گیاه درست کردم که از باغچه‌ای که 
در روین آیلند داشتم به مراتب بزرگ‌تر بود. 

من بذر تعدادی از گياهان را خودم خریداری کردم؛ اما تعدادی دیگر - مثلا 
بذر گل کلم و هویج را سرتیپ مونرو؛ افسر فرماند» که علاقةّ زیادی به این 
سبزیجات داشت به من داد. نگهبانان نیز بذر سبزیجات مورد علاقهٌ خود را به من 
دادند. کودهای عالی نیز در اختیار من قرار داده می‌شد. 


۳ 


۶۶۶ ۱ ۱ راه‌دشوارآزادی 


هر روز صبح من کلاه حصیری به سر می‌گذاشتم و دستکشهای کلفت به 
دست می کردم و به مدت دو ساغت در باغچه کار می کردم. سبزیجات رسیده را به 
آشپزخانه می‌دادم تا بتوانند از آن غذای مخصوصی برای زندانیان بخش عمومی تهیه 
کنند. همچنین مقدار زیادی از محصولات خود را به تگهبانان میم آنها برای 
بردن سبزیجات تازُ خود زنبیل م ورد 
در بولزمور مشکلات ما به اندازهٌ زمانی که در روین آیلند بودیم» مهم و حیاتی 
نبودند. سرتیپ مونرو مردی نجیب و مهربان بود و سعی می کرد ترتیبی دهد که 
هرنجه زا می‌خواهیم».در اخشیار ما گذارند. با وخود ان گاهی اوقات مشکلات 
کوجك به مسائلی بزرگ تبدیل می‌شدند. در سال ۱۹۸۳ در ملاقاتی با وینی و 
زیندزی به همسرم گفتم کفشی که به من داده‌اند کمی کوچك است و انگشت مرا 
می زند. وینی نگران شد و کمی بعد شنیدم در مطبوعات گزارش شده که يك 
انگشت مرا قطع کرده‌اند. به دلیل دشوار بودن ارتباطات. اغلب اوقات اطلاعاتی که 
از زندان به بیرون درز می کرد در دنیای خارج با مبالغه و اغراق بازگو می‌شد. اگر 
می‌توانستم با تلفن با همسرم تماس بگیرم و بگویم پای من هیچ عیبی ندارد 
ید درک یی سامت کس می هه سوم یاهع با مت نت 
+ او در بارةٌ انگشت پایم از من پرسید و من فکر کردم بهترین پاسخ این است که 
میت راب راشای نوراب ودرا در اوه ویای عیوراتا دص یلا 
آوردم و انگشتان پا را تکان دادم. : ۱ 
ره یی اشوک کی مایت 
داشتیم. بعدها شنیدم که روزنامه‌های آفریقای جنوبی نوشته‌اند سلول ما را سیل برده 
است. ما خواستار تماس با دیگر زندانیان شدیم و به طور کلی همان شکایت اساسی 
را داشتیم یم که باید هميشه با ما به عنوان زندانیان ن سياسي رفتار شود. 
در ماه مد ۱۹۸۴ به آرامشی دست يافتم که به نظر می‌رسید تمام ناراحتی‌ها 
را جبران می‌کند. در روزی که قرار بود با وینی» زتی و دختر کوچا او ملاقات داشته 
باشم گروهبان گرگوری مرا به بخش ملاقات همراهی کرد و به جای آنکه مرا به 
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سالن ملاقات همیشگی ببرد» مرا به اتاق جداگانه‌ای هدایت کرد که فقط يك میز 
کوجك در آن وجود داشت. اوبه ملایمت به من گفت مقامات زندأن تغییراتی در 


شرایط ملاقات داده‌اند. آن روز سرآغاز ملاقاتهایی بود که به ملاقات مستقیم معروف 
اوسپس برأی دیدن همسرم و دخترم بیرون رفت واز آنها خواست که به طور 
خصوصی با وینی صحبت کند. وقتی گرگوری او را کنار کشید وینی به تصور اینکه من 
بیمار شدام در واقع ترسید. اما گرگوری او را از در اتاق به داخل هدایت کرد و قبل از 
آنکه ما چیزی بفهمیم در يك اتاق و در آغوش یکدیگر بودیم. بعد از این همه سال 
برای نخستین بار همسرم در تزديك من بود. این لحظه‌ای بود که هزاران بار پیش خود 
آن را مجسم کرده بودم ومثل این بود که هنوز هم در خواب و خیال هستم. 
نمی خوا ستم از او جدا شومء اما بعد از چند لحظه او را رها کردم و بخترم و کودکش را 
در بغل گرفتم. ييست‌ويكك سال بود که دست همسرم را لمس نکرده بودم. 


)۸۸( 


در پولزمور ما با وقایع دنیای خارج ارتباط بیشتری داشتیم. می‌دانستیم که 
مبارزه در حال شدت گرفتن است و هماهنگ با آن تلاشهای دشمن نیز سیر 
صعودی دارد. در سال ۱۹۸۱ نیروهای دفاعی آفریقای جنوبی دفاتر کنگرهٌ ملی آفریقا 
در مایوتو وأقع در موزامبيك را مورد حمله قرار دادند وسیژده تن از افراد ما شامل 
تقتاوی وه ریک را بقل تسانیید. مر وی ۱۱۸۲ زد دقی هملک در 
نیروگاه هسته‌ای کوبرگ که هنوز نیمه‌تمام بود و در حومه کیپ‌تاون قرار دارد 
بمب‌گذاری کرد ودر بسیاری از مراکز نظامی و آبارتاید در سراسر کشور 
انفجارهایی ترتیب داد. همان ماه ارتش آفریقای جنوبی بار دیگر به يك پاییگاه کنگرء 
ملی آفریقا در «ماسه‌رو» واقع در لسوتو حمله کردند و چهل ودو نفر شامل دوازده زن 
و کودك را کشتند. ۱ 

در اوت ۱۹۸۲ «روت فرست» از زنان فعال کنگرء ملی آفریقا در حال 


۶۶۸ راهدشوا رآزادی 


بازکردن صندوق پست خود در مایوتو - تبعیدگاه خود بر اثر انفجار بمبی که به 
صورت نامه بود کشته شد. روت» همسر «جو اسلوو» و از مخالفان شجاع آپارتاید 
بود که چند ماه نیز به زندان افتاده بود. او زنی قوی و با اراده وپر کار بود که من 
نخستین بار هنگام تحصیل در ویتز با او ملاقات کرده بودم. مرگ او نمایانگر 
که کی و امه تیه 

تخت ایا مرو شتا ومیل سار پیش ناس 9 
در دفتر اطلاعات نظامی و نیروی هوایی در قلب پرتوریا صورت گرفت. این تلاشی 
برای تلافی حملات بی‌دلیل ارتش به دفاتر کنگرهٌ ملی آفریقا در ماسه‌رو و سایر 
نقاط بود و به معنی تشدید واضح مبارزه تن بود. نوزده نفر در این انفجار کشته 
ربیش از دویست نفر مجروح شدند. ۱ ۱ 

کشته شدن مردم غیرنظامی واقعه‌ای تأسف‌بار بود و من از میزان تلفات عمبقاً 
متأثر و هراسان شدم. اما یا مجودی که از این موضوع تارلحث بودم می‌دایستم که 
این گونه وقایع نتایج غیرقایل اجتناب تصمیم ما مبنی بر درپیش گرفتن مبارزءٌ مسلحانه 
بود. جایزالخطا بودن بشر همواره بخشی از جنگ است و معمولا بهای سنگین برای 
آن پرداعت می‌شودن دفیقا به این دلیل که می دانشخی شین رفایمی اتقاق عراه: 
فتا. تصمیم گیری برای اتخاذ شهوة میارزء مسلحانه برای ما دشوار بود و با بی‌میلی 
نیزا کف ابا ما ی ایور اه اتساپ کر 
خشونت‌های رژیم آپارتاید. میارزة مسلحانه را به ماٍتحمیل کرد. 

کنگر همان افزیفا و درل تون نو سیید انیت کر اس ی 

سیاسی. دولت در جبهه سیاسی در تلاش برای جدا کردن آفریقایی‌ها از 
رنگین‌پوستان و هندی‌هاء استراتژی تفرقه‌بینداز و حکومت کن را دنبال می‌کرد. در 
وه هه ترا ۳ رأی‌دهندگان سفیدیوست طرح بوتأ را برای ۳۹ يكث 
پارلمان به اصطلاح سه جناحی مورد تصویب قرار دادند. طبق این طرح کرسی ‏ 
همهاای کر بسن رک وا و هیا زلمان آقامه فد این کادتا بان 

جذب هندی‌ها و رنگین‌پوستان یه سیستم و جندا کردخ آنها از آفریقایی‌ها بود: اما لین 
طرح فقط «يك تلفن اسباب‌بازی» بود چون سفیدپوست‌ها در مورد فعالیت‌های 
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پارلمانی هندی‌ها و رنگین‌پوستان از حق وتو برخوردار بودند. این طرح همچنین 
برای فریب دادن دنیای خارج و باوراندن اين فرضیه به آنها بود که دولت در حال ایجاد 
اصلاحاتی در آپارتاید است. اين حقهٌ پوتا مردم را گول تزد و بیش از ۸۰ درصد از 
رأی‌دهندگان قائونی رنگین‌پوست و هندی انتخابات مجالس پارلمان را در سال 
۴ تحریم کردند. ۱ 

جنبش‌های سیاسی مردمی و مقتدر در داخل کشور تشکیل شدند که با 
کنگره ملی آفریقا ارتباط داشتند و از مهم‌ترین آنهاء جبهةٌ دموکراتيك متحد بود و من 
به عنوان حامی و هوادار آن معرفی شدم. جبهة دموكراتيك برای هماهنگ‌سازی 
اعتراضات. علیه قانون اساسی جدید آپارتاید در سال ۱۹۸۳ و تضستین انتخایات 
بارلمان سه گانة درهم ادغام شده در سال ۱۹۸۴ تشکیل شده بود. جبهة دموکراتيك 
ره 
سازمان ضد آپارتاید ‏ اتحادیه‌های کارگری» گروههای تعاونی. گروههای کلیسایی. 
آنفین هام دا تصویس اسف با که 

کنگرءٌ ملی آفریقا موج تازه‌ای از شکوفایی و رونق را تجربه می‌کرد. ‏ 
نظرخواهی‌ها نشان می‌داد که با وجودی که مدت ربع قرن از ممنوع شدن فعالیت این 
سازمان می گذشت. محبوبترین سازمان سیاسی نزد آفریقایی‌ها بود. مبارزات ضد 
آپارتاید به طور کلی توجه جهانیان را جلب کرده بود: در سال ۱۹۸۴ جایزءٌ صلح 
توبل به اسقف دزموند توتو اهدا شد. (مقامات زندان از ارسال نامه تبريك من برای 
اسقف توتو خودداری کردند.) ملل سراسر جهان شروع به تحمیل مجازاتها و 
تحریمهای اقتصادی علیه پرتوریا کرده بودئد و دولت آفریقای جنوبی تحت فشار 
بین‌المللی فزایندهای قرار داشت. 

1 و ۱ ٍِ 

دولت در طی سالها افرادی را برای میانجیگری نزد من فرستاده بود و 
نخستین آنها کروگر بود که سعی کرد مرا راضنی کند به تراسکی نقل مکان کنم. این 
تلاشها نه برای مذاکره بلکه فقط برای منزوی کردن و دور نمودن من از سازمان انجام 
می‌شد. کروگر در جند مورد دیگر به من گفت: «ماندلا. مامی‌توانیم با تو کار کنیم. 


۶۷۰ ۱ راه‌دشوارآزادی 


اما پا همقطارانت خیر. منطقی باش.» هرچند من به این پيشنهادات پاسخ مثبت ندادم 
اما این حقیقت که لها تفای هکره شون ی مین ( با عم تست به 
عنوان مقدمه‌ای برای مذاکرات واقعی درتظر گرفته شود 

دولت در حال سنجیدن زمینه بود» در اواخر سال ۱۹۸۴ و اوایل سال ۱۹۸۵ 
دو نفر از سیاستمداران برجستة غرب» لرد نیکولاس بتل» عضو مجلس لردهای 
انگلیس وپارلمان اروپاه و ساموئل داش استاد رشتةٌ حقوق دانشگاه جرج تاون و 
مشاور سابق کمیته واترگیت در سنای آمریکاء به دیدن من آمدند. هر دو ملاقات 
توسط «کوبی کوتتسه»» وزیر جدید دادگستری ترتیب داده شده بود. او به عنوان نوع 
تازه‌ای از رهبران افریکتر در صحنه نمایان شده بود. 

من در دفتر افسر فرماندهٌ زندان با لرد بتل ملاقات کردم. تصویر بزرگی از 
شرت نوا مرتعالی که لت کرده برد پهویرا نما ده بو بل سرعق خوفروو 
چاق و کوتاه بود و وقتی من نخستین بار او را ملاقات کردم در مورد چاقی بدنش با او 
شوخی کردم و در حالی که با او دست می‌دادم گفتم: «به نظر می‌رسد شما از 
حویشان وینستون جرچیل هستید» و او خندید. 

لرد بتل مایل بود در مورد شرایط ما در زندان پولزموز مطالبی بداند و من به 
تالکش حول دنه ما دبار نات تساه جر زییی وس بر ای ار سیم 
دادم که تقبیح کردن خشونت کار ما نیست. بلکه وظیفةً دولت اسنتا, تأیید کردم که 
ما اهداف نظامی مهم را ته مردم را هدف حملات قرار می‌دهیم. من ضمن اشاره به 
سرگرد فریتز که به گفتگوی ما گوش می‌داد گفتم: «ما از افراد خود نمی‌خواهیم که 
مثلاً این سرگرد را ترور کنند.» سرگرد قریتز مردی خوش‌طینت و مهربان بود و زیاد 
حرف نمی‌زد. اما از حرف من تکان خورد. 

در ملاقات با پرفسور داش که بلافاصله بعد از ملاقات با لرد بتل انجام شد» 

ن آنچه را که حداقل : شرایط ممکن برای آفریقای جنوبی غیرتژادی در آینده بود. 

توضیح دادم: يك دولت واحد بدون آنکه در آن بخش‌هایی از کشور برای سیاهان 
مشخص شده باشد برگزاری انتخابات غیرنژادی برای تشکیل پارلمان مر کزی و 
حق رأی مساوی برای همه بدون درنظر گرفتن نژاد. پرفسور داش از من پرسید آیا 
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طرحهای اعلام شدٌ دولت برای تغییر قانون ازدواج بین نژادها و برخی دیگر از 
قوائین آپارتاید باعث امیدواری من نشده.است. من گفتم: «اين موجب تأثر است. من 
هیچگاه در آرزوی ازدواج با يك زن سفیدپوست یا شنا در استخر مخصوص 
سفیدپوست‌ها نبوده و نیستم. چیزی که ما دز اروش آن هستیم» برابری سیاسی 
است.» کاملا بی‌پرده به داش گفتم که در حال حاضر نمی‌توائیم در صحنة نبرد دولت 
را شکست دهیم اما می‌توانیم حکومت را برای آنها دشوار سازیم. ۱ 

دو ملاقات نه چندان مطبوع نیز یا دو آمریکایی داشتم نی 
روزنامةٌ محافظه کار «واشنگتن تایمز» بودند. به نظر می‌رسید آنها قصد پی بردن به 
دیدگاههای مرا:ندارند. بلکه بیشتر مایلند بت کنند که من کمونیست و تروریست 
هستم. تمام سوالات آنها در همین راستا بود و وفتی من چند بار تکرار کردم که نه 
کمونیست و نه تروریست هستم. آنها سعی کردند نشان دهند که من حتی مسیحی 
هم یستم و تصریح کردند که کشیش مارتین لوترکینگ هیچگاه به خشونت متوشل 
نشده است. من برای آنها توضیح دادم شرایطی که مارتین لوتر در آن مبارزه 
می‌کرد با شرایط ما کاملاً متفاوت بوده است: آمریکا در آن زمان يك کشور 
دموکراتيك و قانون اساسی آن مبتنی بر اصل تساوی خقوق بود که از اعتراضات 
غیرخشونتآمیز حمایت می‌کرد (هرچند هنوز هم علیه سیاهان در نا تعصباتی 
وجود مازد): اما آفریقای سنویی بل دولت پلیسی داشت که فانزن اساسی آن از اصنل 
عدم مساوات حمایت می‌کرد و ارتش آن با زور به عدم خشونت پاسخ می‌داد. من 
به آنها گفتم که مسیحی هستم و همواره مسیجی بودام گفتم حتی حضرت مسیح 
نیز وقتی هیچ راه چاره‌ای نداشت برای دفع کردن طلبکاران از معبد از زور استفاده 
کرد. او مردی نبود که خشونت‌طلب باشد. اما در مقابل شیطان هیچ راه چاره 
9 فکر نمی کنم توانسته باشم آنها را متقاعد کنم. 

و 

بوتا کد در داخل با مشکلات مختلف و در خارج با فشار بین‌المللی مواجه 
بود. يك اقدام هیجان‌انگیز و نیمه کاره انجام داد. او در ۳۱ ژانویه ۱۹۸۵ در یکی از 
جلسات پارلمان علناً به می پيشنهاد داد که اگر من خشونت را به عنوان يك ایزار 
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تساششیبرد کته آ زان خواکی شه شاه مق کتشرش دای ‏ ورشای یه 
تت رهام رای سر گوس تاناسون هو زد سای 
«بتابراین اکنون این دولت آفر یقای جنوبی نیست که مائع آزادی آقای ماندلاست. بلکه 
او خودش در سر راه قرار گرفته است.» 
ماما (لدان دفن هار دانه بر دیف کز را انشته دولت پیشتهادی زا از 

مورد آزاد شدن من مطرح کند. اما من آمادگی نداشتم که این پيشنهاد توسط رئیس 
جمهور و در پارلمان داده شود. طبق محاسبات من این ششمین پیشنهاد مشروط 
دولت برای آزاد شدن یی ی وتان ده موب از ان او ریش به 
سخنرانی او گوش کردم؛ از فرماند؛ زندان خواستار ملافات فوری با وکیلم. 
اسماعیل ایوب و همسرم شدم تا بتوانم پاسخ خود را به اين پيشنهاد رئیس جمهور 
دیکته کنم. 

مدت يك هفته به وینی و اسماعیل اجازه ملاقات ندادند و من در همین مدت 
نامه‌ای برای پيك بوتاء وزیر خارجه نوشتم و شرایط تعیین شده برای آزادی خود را 
رد کردم و در همین حال يك جوا عمومی نیز آماده گرومدپسیار بفتاق بودم کهبتر 
این جوابیه چند کار را نیز صورت بدهم. زیرا پیشنهاد بوتا تلاشی برای جدایی 
انداختن بین من و همقطارانم بود جرا که مرا وسوسه می کرد سیاستی را که کنگرة 
ملی آفريقا رد می کرد بپذیرم. من می‌خواستم به کنگرهٌ ملی آفریقا به طوز اعم و 
شخص الیور به طور اخص اطمینان دهم که وفاداری من به سازمان خشینثیر 
است. همچنین می‌خواستم به دولت پيام دهم که من با وجود رد کردن پيشنهاد آن به 
دلیل شرایطی که ضمیمة آن نت هنوزمعنقدم که مذاکه ونه جنگ ره بل ب 
واتعا اس 

می‌خواست مسئولیت عملیات خشون تآمیز متوجه من باشد ومن 
می‌خواستم بار دیگر به دنیای خارج نشان دهم که ما فقط در مقابل خشونت‌هایی که 
می‌پيتیم واکتش شنم دهیم رن قصید داش این تخد را روشن کنم کذآگر روزی 
از زندان آزاد شوم و شرایط حاکم بر بیرون زندان همان شرایطی باشد که در زمان 
دستگیر شدن من حاکم بود» مجپور می‌شوم همان فعالیتهایی را که به خاطر آنها 


ین 
ی هی ند 
دموکراتيك متحد يك گردهمایی در استادیوم جیولانی در سووتو ترتیب دهد و در 
آنجا جوابيةٌ من برای عموم قرائت شود. من تعدادی از نگهبانانی را که در ملاقات با 
همسر و وکیلم حضور داشتند نمی‌شناختم و همین که شروع به بحث در مورد پاسخ 
خود یه رئیس جمهور کردم یکی از تگهبانان که مردی نسبتاً جوان بود حرف مرا قطع 
کرد وگفت فقط خق داریم در مورد مسائل خانوادگی گفتگو کنیم. من حرف او را 
نادیده گرفتم و او چند دقيقة بعد با يك نگهبان ارشد بازگشت که من او را تیز به 
زحمت می‌شتاختم. این نگهبان گفت من باید حرف زدن در مورد مسائل سیاسی را 
متوقف کنم. به او گفتم موضوعی مطرح است که از اهمیت ملی برخوردار است و 
شامل پيشنهاد رئیس جمهور می‌شود. به اوهشدار دادم که اگر می‌خواهد گفتگوی ما 
را متوقف کند باید از شخص رئیس جمهور دستور مستقیم بگیرد. با خونسردی 
گفتم- «اگر بمی‌خواهی برای گرفتن دستور به رئیس جمهوری تلفن بزتي» پس لطفاً 
دیگر حرف ما را قطع نکن نکن.» او دیگر حرفی نزد. 
من متن سخترانی را به اسماعیل و وینی دادم. علاو‌یر دادن پاسخ به دولت 
می‌خواستم علناً از جیهه دموکراتيك متحد به خاطر فعالیت‌های خوب آن تشکر کنم " 
وبه اسقف توتویه خاطر گرفتن جایزه توبل تبريك یگویم و اضافه کنم که جایزةٌ او 
متعلق به همه مردم لست ت. روز یکشنبه ۰ قوریه ۱۹۸۵ دخترم زیندزی جواییة مرا 
برای مردم مشتاقی که مدت بیست سال تتوانسته بودند کلمات مرا به طور قانونی در 
آفریقای جنوبی بشنوند. خواند. 
زیندزی مقل مادرش سختران قابلی بود. او گفت پدرش باید خودش برای 
بیان این کلمات در استادیوم جاضر می‌شد. من از اينکه او متن سخنرانی مرا خوانده 
بود به خود می‌بالیدم: 
من عضو کنگرة ملی آقریقا هستم» همواره عضو کنگر ملی آفریقا یودهم وتا روز 
مرگ نیز عضو این سازمان باقی خواهم ماند الیور تامپو برای من از برادر بالاتر 
است. او تقریباً یه مدت پتجاه سال بزرگترین دوست من بوده است. اگر در میان 


2۷۴ ۱ راه‌دشواراً زادی" 


شما کسی وجود داشته باشد که خواهان آزادی من باشد» این احساس در الیور 
تامبو از او بیشتر است» و من می‌دانم که او حاضر است جان خود را در مقابل آزاد 
شدن من بدهد.. 

شرایطی که دولت قصد دارد به من تحمیل کند موجب جیرت من است. من يك 
شخص خشونت طلب نیستم.. فقط وقتی مقاومت از راههای دیگر یرای ما 
امکان‌پذیر نبود» به مبارزةٌ مسلحانه روی آوردیم . بوتا باید نشان دهد که با مالان 
استرایدم و ورورد فرق دارد . او باید خشونت را تقبیح کند. باید بگوید که آپارتاید 
را منحل خواهد کرد. باید سازمان مردمی کنگرةٌ ملی آفریقا را آزاد اعلام کند . باید 
همه افرادی را که به دلیل مخالفت با آپارتاید زندانی» تحت نظر یا در تبعید هستند» 
آزاد کند. باید حق فعالیت سیاسی را تضمین کند تا مردم بتوانند در مورد اينخه چه 
کسی پر آنها حکومت کند» خودشان تصمیم گیری کنند. 

من عمیقاً خواهان آزادی هستم اما بیش از آن خواهان آزادی شما هستم . . از زمانی که 
من زندانی شده‌ام بسیاری از افراد جان سپرده‌اند و بسیاری نیز به خاطر عشق به 
آزادی رنج‌ها کشیده‌اند. من خود را به بیوه‌های آنها» یتیمان آنها؛ مادران نها و 
پدران آنها که به خاطر از دست رفتن عزیز خود اندوهگین و اشکبار شدنب مدیون 
می‌دانم . فقط من نبودم که در اين سالهای طولانی؛ تنها و پی حاصل رنج کشیدهام- 
علاقَ4ٌ من به زندگی کمتر از علاقةٌ شما نیست. اما نمی‌توانم حق مسلم خود برای 
آزاد بودن و حق مسلم مردم خود برای آزاد بودن را بفروشم. 

وقتی سازمانی که متعلق به مردم است؛ ممنوع باقی بماند. اين چه نوع آزادی‌ای 
است که به من پیشنهاد می‌شود؟ وقتی ممکن است من به خاطر نداشتن برگة عبور 
دستگیر شوم؛ این چه نوع آزادی است که به من پیشنهاد می شود؟ وقتی قرار است 
زندگی خانوادگی معمولی داشته باشم؛ ولی همسر عزیزم در براند فورت در تیعید و 
تحت نظر است» این چه نوع آزادی است که به من پیشنهاد می‌شود؟ وقتی, برای 
زندگی در يك منطقة شهری مجبور به گرفتن مجوز هستم. این چه نوع آزادی است 
که به من پیشنهاد می‌شود؟... وقتی حتی حق شهروندی من به عنوان يك تبعة 
آفریقای جنوبی مورد احترام نیست؛ اين آزادی چه معنایی دارد؟ 

فقط مردی که آزاد باشد می‌تواند مذاکره کند . زندانیان نمی‌توانند قراردادی پبندند.. 
در زمانی که من و شما - مردم - آزاد نیستیم» نمی‌توانم هیچ قولی بدهم. آزادی من 
و آزادی شما از هم جدایی‌ناپذیر است. من بازخواهم گشت .» 


فصل دهم / مذاکره با دشمن ۱ 5 ۶۷۵ 
در سال ۱۹۸۵ بعد از يك معاینة پزشکی معمولی» دکتر زندان مرا به نزد یلک 
متخضص مجاری ادرار فرستاد و او تشخیص داد که انجام عمل پروستات برای من 


ضروری است. او گفت اين يك عمل معمولی است و من با خانودهام مشورت کردم و 
تصمیم گرفتم تحت عمل جراحی قراز گیرم. ۱ 

مرا تحت اقدامات امنیتی شدید به بیمارستان ولکس در کیپ‌تاون بردند. 
وینی نیز به کیپ‌تاون آمد وما قبل از عمل جراحی با هم ملاقات کردیم. اما فرد 
دیگری نیز به ملاقات من آمد. این ملاقاتی غیره‌منتظره و شگفت آور. کوبی کوتنسه 
وزیر دادگستری بود. مدتی قبل من نامه‌ای برای او نوشته بودم و برای بحث در باره 
مذاکزات دولت و کنگره ملی آفریقا خواستار ملاقات با کوئنسه شده بودم. او به این 
نامه پاسخ نداد. اما آن روز صبح» وزیر دادگستری به طور غیرمنتظره و اعلام نشده»: 
گویا به دیدن دوستی قدیمی می‌رود که چند روزی در بستر بیماری بوده است. به 
پیمارششان آمت» اوبه‌طوز کلن رفاری دوستایه ومونب دا رما پیت رف راب 
تعارف و حرفهای دوستانه گذرانديم. هرچند رفتار من به گونه‌ای بود که گویا این 
ملاقات عادی‌ترین کار در جهان است» اما پیش خود تعجب کرده بودم. دولت به شیوءٌ 
آرام و گام به گام خود به این تتیجه رسیده بود که باید با کنگرٌ ملی آفریقا سازش 
کته بات که عاشه ویترن دیع رده 

هرچند ما در مورد سیاست حرفی نزدیم» اما من موضوع حساس و مهمی را 
که همان موضوع وضعیت همسرم بود مطرح کردم. در ماه اوت کمی قبل از بستری 
شدن من در بیمارستان» وینی برای مراجعه به پزشك به ژومانسبورگ رفته بود. او 
فقط برای دیدن من يا پزشك اجازه داشت از براند فورت خارج شود. وقتی در 
ژوهانسبورگ بود خانهاش در براند فورت و کلينيك واقع در پشت آن هدف بمب 
آتش‌زا قرار گرفت و منهدم شد. وینی جایی برای اقامت نداشت و تصمیم گروفت با 
وجود ممنوع بودن آقامت او در ژوهانسبورگ در این شهر بافی بماند. تا چند هفته 
اتفاقی نیفتاد اما بعد پلیس امنیتی به طور کتبی به او اطلاع داد که خانةّ او در 
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براتدفورت تعمیر شده و باید به آنجا بازگردد. اما وینی ترجیح می‌داد که به آنجا 
نرود. من از کوتتسه خواستم به وینی اجازه دهد در ژوهانسبورگ باقی بماند « اورا 
مجبور به بازگشت به براند فورت نکند. او گفت هیچ قولی نمی‌دهد. اما به موضوع 
رسیدگی خواهد کرد. من نیز از او تشکر کردم. 
بو ۱ 

بعد از عمل جراحی چند روزی در بیمارستان بستری بودم. وقتی مر خص 
شدم سرتیب مونرو مرا از بیمارستان به زندان بر گرداند. معمولاً افسران فرمانده 
زندانیان را از بیمارستان برنمی گردانند بنابراین من فورا مشکو شدم. 

در راه زندان سرتیپ به شیوه‌ای معمولی و گویا فقط برای آنکه حرفی زده . 
باشد گفت: «ماندلاء تو دیگر نزد دوستانت برتمی گردی.» من پرسیدم منظورش 
چیست و او گفت: «از حالا به بعد تو تنها می‌شوی و تنها زندگی خواهی کرد.» 
پرسیدم چراء او سرش را تکان داد و گفت: «نمی‌دانم. این دستورات تازه از مر کز به 
دستم رسیده است.» يك بار دیگر» بدون هیچگوته اخطار قبلی و بدون توضبحی» 
تغییراتی داده می‌شد. 

در بازگشت به پولز مور مرا به سلول تازه‌ای در طبقةٌ هم کف زندان یعنی سه 
طبقه پایین‌تر از محل سلول قبلی و در بخشی کاملاً متقاوت بردند. سه اتاق و يك 
توالت جداگانه در اختیار من قرار داده شد که يك اتاق برای خواب» يك اتاق آن سوی 
هال برای مطالعه و يك اتاق برای ورزش استفاده می‌شد. طبق استانداردهای زندان 
چنین سلولی به قصر می‌مانست. اما اتاقها نمدار و قدیمی بود و بوی کهنگی می‌داد و 
تور بسیار کمی داشت. من به سرتیپ چیزی نگفتم. چون می‌دانستم که اين تأنییر و 
تحول تصمیم اوتبوده است. من به زمان نیاز داشتم تا تایج و عوارض جنبی این کم 
را بررسی کنم. چُرا دولت اين اقدام را انجام داده بود 

اگر بگویم اين فرضیه به من الهام شد شاید اغراق‌آمیز باشد اما بعد از چند 
هفته فکری در مورد شرایط تجلدیدم.به نظرم رسید. این‌طور تتیجه گیری کردم که اين 
تغییرات نه يك واقعةّ ناخوشایند» بلکه نوعی فرصت است. من از اينکه از همقطاران 


خود؛جدا می‌شدم ناراحت بودم. همچنین باغچه و آن تراس پرتور را در طبقه سوم از 


فصل دهم / مذاکره پا دشمن 3 ۱ رهم 


هس ٍِ اما تتهایی و تتها بودن نیز به من آزادی می‌داد و من تصمیم گرفتم از 
آن برای انجام کاری که مدتهای مدید به آن فکر کرده بودم استفاده کنم یعنی گفنتگو با 
دولت راشروع کنم. من به این نتیجه رسیده بودم که اکنون زمانی رسیده که می‌توان 
از طریق مذاکره مبارزه را به جلو برد. اگر ما زودتر مذاکره را شروع نمی کردیم 
دوطرف به شب تیرهٌ جنگ» خشونت و ظلم وس رکوب کشیده می‌شذند. تتها بودن 
و 
موشکافی‌هایی که باعث نابود شدن و بی‌ثمرماندن اين تلاشها می‌شوده مواجه شوم. 

مدت سه ریع قرن بود که ما علیه ساطهٌ اقلیت سفیدپوست جنگیده بودیم. 
بیش از دو دهه بود که مبارزةٌ مسلحانه را در پیش گرفته بودیم. مردم زیادی از هر دو 
طرف در جریان این مبارزه جان داده بودند. دشمن» قوی و مصمم # با وجود این 
آنها حتی با همه بمب‌اقکن‌ها و تانكک‌های خود هَطعا پی برده بودند که در طرف باطل 
در تاریخ هستند. ما در طرف حق بودیم اما قدرت نداشتیم. بای هم کاملا توش 
بود که دنست یافتن به پیروزی نظامی اگر رژیایی ناممکن نباشد حداقل در آينده 
نزديك تخواهد بود. از دست دادن هزاران و شاید میلیونها نفر در يك درگیری 
غیرضروری برای هر دو طرف بی‌معنی بود. آنها رح به این نتیجه رسیله 
بودند. آکتون زمان مذاکره بود. 

این کار بسیار حساس بود. هر دو طرف: مناکره با گروه مقابل را نشانةٌ 
ضعف و خیانت به اصول خود می‌دانست. هيچيك از طرفین حاضر نبود بدون گرفتن 
امتیازات قابل ملاحظه از طرف دیگر به میز مذاکره بیاید. دولت بارها و بارها تأکید 
کرده بود که ما يك سازمان تروریستی متعلق به کمونیست‌ها هستیم و آنها هیچگاه با 
تروریست‌هایا کموتیست‌ها مذاکره نخواهند کرد. مشکل حزب ملی همین بود. 
کنگرء ملی آفریقا نیز بارها و بارها تأکید کرده بود که دولت آفریقای جنوبی يك دولت 
نژادپرست و فاشیست است و زمانی با آن مذاکره می‌کنیم که کنگرهٌ ملی آفریقا را 
سازمانی آزاد اعلام کند. تمام زندانیان سیاسی را بدون هیچگونه قیدوشرط آزاد نماید 
و سریازان را از شهر کها بیرون ببرد. ۱ 

تصمیم مذاکره با دولت چنان مهم بود که باید فقط در لوزاکا اتخاذ می‌شد. اما 


۶۷۸ ۱ را اهدشوا| ارآزادی 


من احساس می کردم که لازم است این روند شروع شود ومن فاقد وقت و ام‌کانات 
برای تماس گرفتن با الیور هستم. لازم بود يك نفر.از گروه ما نخستین قدم را 
بردارد و این تتها و جدا بودن من از دیگران هم به من آزادی عمل لازم را برای این 
کار می‌داد و هم حداقل برای مدتی من از محرمانه بودن تلاشهای خود مطمئن بودم. 


اد اد 
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اکنون من در انزوایی فوق‌العاده عالی بودم. با وجودی که همقطاران من فقط 
سه طبقه از من بالاتر بودند. اما مثل این بود که در ژوهانسبورگ هستند و از حال من 
بی خبر بودند. من برای دیدن آنها مجبور بودم تقاضای ملاقات رسمی کنم که دفتر 
یاقترا باه آزورا ری مرو ری ام اون مس فتاه 
هفته‌ها طول منی کشید. اگر اين تقاضا تصویب می‌شد در آن صورت در سالن ملاقات 
دوستانم را می‌دیدم. اين تجربة تازه‌ای بود: رفقا و هم‌بندهای من اکنون ملاقاتی‌های 
رسمی به حساب میآمدند. سالها ما ساعت‌ها در روز با هم حرف زده بودیم و اکنون 
مجبور بودیم نقاضای رسمی کنیم و قرار ملاقات رسمی گذاشته شود و بعد از آن نیز 
گفتگوها در حضور نگهبان انجام شود. 

بعد از آتکه چند روزی از اقامت در سلول جدیدم گذشت از افسر فرمانده 
خواستم چنین ملاقاتی را با آها ترتیب دهد. اواين کار را کرد و ما چهارنفری در 
مورد مسأله انتقال من به سلول جدید بحث کردیم. والتر. کاترادا و ری از اینکه مرا از 
آنها جدا کرده بودند عصبانی بودند. آنها قصد داشتند اعتراضیه‌ای بنویسند و خواستار 
پیوستن دوبارهٌ من به آنها شوند. پاسخ من چیزی برخلاف انتظار آنها بود. من گفتم: 
«ببینید دوستان. فکر نمی کنم نیازی به مخالفت با اين مسأله باشد.» من گفتم که 
امکانات من اکنون به مراتب بهتر است و ممکن است این مقدمه‌ای برای تغییر وضع 
همه زنداتیان سیاسی باشد. سپس به طور سریسته و مبهم اضافه کردم: «ممکن است 
این موضوع نتایج خوبی به دنبال داشته باشد. اکنون من در موقعیتی قرار دارم که 
دولت می‌تواند به ما نزديك شود.» نها به این توضیح آخر من توجه زیادی نکردند و 
" من از قبل اين‌را مین رد۳ 
تصمیم گرفتم به هیچکس نگویم که قصد چه کاری را دارم؛ نه به همقطارانم 
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در طبقة بالا ونهبهافرادی که در لوزاک بودند. کنگر ملی آفریقا يك سازمان گروهی 
ای ما پوت دانه ف دی و کرو بویز را مکی شاه وهی رای 
بحث درمورد این مسائل با سازمان متبوع خود نه امنیت ونه وقت کافی 
داشتم.می‌دانستم دوستانم در طبقة بلا پيشنهاد مرا محکوم می‌کنند وابتکار و طرح موز 
حتی قبل از آنکه پا به عرص وجود گذارد تابود می‌کنند. گاهی اوقات يك رهبر مجبور 
می‌شود در جلوی گله حرکت کند وبا اطمینان به اینکه مردم خود را به راه درست 
هدایت می کند» راه تازه‌ای را در پیش بگیرد ۱ در نهایت این جدا بودن من به سازمان 

7 من این بهانه رامی‌داد که اگر حسایها غلط از آب درمیآمد. بهانه‌ای برای خود داشته 
باشد و بگوید این پیرمرد» تتها و کاملا دور از دیگران بوده و کارهای او توسط خودش و . 
به عنوان يك فرد. نه به عنوان تمایندةٌ کنگره ملی آفریقاء انجام شده‌اند. * 


)٩۰( 

چندهفته بعد ازمنتقل شدن به سلول جدید نامه‌ای برای «کویی کوئتسه» 
نوشتم وپيشنهاد کردم در مورد مذاکره با دولت مذاکره کنیم. مثل سابق پاسخی به 
دستم نرسید. يك بار دیگر نامه‌ای برای او فزستادم و دوباره جوایی داده نشد. این 
جریان از نظر من عجیب بود و باعث تضعیف روحیه می‌شد. و فهمیدم باید منتظر 
فرصت دیگری باشم تا صدایم به گوش او برسد. این فرصت در اوایل سال ۱۹۸۶ به 
شت آ ما 

رهبران جامعه مشترل المنافع بریتانیا در اجلاسی در اکتبر ۱۹۸۵ موفق 
نشدند در مورد اینکه آیا در تحریم‌های بین‌المللی علیه آفریقای جنوبی شرکت کتند 
یااخیر تضمیم گیری کنند. علت این ین‌بست عمدتاً به دلیل مخالفت سرسختاناً 
مارگارت تاچر. نخست‌وزیر انگلیس بود. ملل حاضر برای رفع این مشکل توافق : 
کردند هیأتی متشکل از افراد معتبر را به آفریقای جنوبی بفرستند تا آتها در گزارش 
خود مشخص کنند که ایا این تحریمها و مجازاتهای اقتصادی برای پایان دادن به ‏ 


سیستم آپارتاید مناسب هستند یا خیر. در اوایل سال ۱۹۸۶ «گروه افراد معتبر» 


۶۸۰ راه‌دشورآزادی 


متشکل ازهفت تفر» تحت ریاست ژترال اولت‌گون اوباسانیو» رهیر نظامی سایق 
تیجریه و ملکولم فریزر تخست‌وزیری سایق استرالیا برفی انجام مأموریت تحقیقاتی 
خود وارد آفریقای جنوبی شد. : ۱ 
ژنرال اوباسانیو برای گفتگو در بارءٌ ماهیت گزارش این هیأت به ملاقات من 
آمد. او مایل یود که من با تمام اعضای گروه ملاقات داشته باشم. با اجازهٌ دولت قرار 
شد این ملاقات در ماه مه اتجام شود. بعد از ایتکه اين گروه با من دیدار می کرد با 
اعضای کابینه قرار ملاقات داشتند و از نظر من این فرصتی برای مطرح کردن 
موضوح مذاکره بود. 
از نظر دولت ملاقات من با این گروه جریاتی فوق‌العاده بود. دو روز قبل از 
این ملاقات» سرتیپ موترو به دیدن من آمد و خیاطی را نیز همراه آورده بود. 
افسر فرمانده گفت: «ماندلا» مایلیم تو در ملاقات با اين افراد وضعیتی مشابه آنها 
داشته باشی. نمی‌خواهيم آن لباسهای کهنةّ زندان را به تن کنی بتابراین» اين خیاط 
اندازه‌هایت را می‌گیرد و کت و شلوار مناسبی یرای تو درست خولهد کرد.» آن 
خیاط جادوگر بود چون روز بعد کت و شلوار مشکی راه‌راهی را پرو کردم که 
کاملاً اندازه‌ام بود. همچنین يك پیراهن» کراوات» کفش» جوراب و لیاس زیر به من 
داده شد. افسر فرمانده لباس تازءٌ مرا تحسین کرد و با لبخند گفت: ساندلء حالا . 
به يك نخست‌وزیر شییه هستی نه يك زندانی». 
دج 
در ملاقات من و «گروه اقراد معتیر» دو ناظر مهم نیز به ما پیوستند: کوبی 
کوئتسه و سبهبد ویلمز» کمیسیوتر زتدانها. این دو نفر تیز مانند همان خیاط برای 
اندازه گیری کردن آمده بوذند. اما ته یرای اندازه گیری قد من؛ بلکه برای ستجیدن 
دیدگاههای من در جلسه بودند. ولی با خارج شین از محل کمی بعد از شروع 
جلسه کنجکاوی مرا برانگیختند. من اصرار کردم که در جلسه بمانند و گفتم چیزی .. 
برای پتهان کردن ندارم؛ اما به‌هرحال آنها رفتند. قیل از اينکه از اتاق خارج شوند به 
آنها گفتم زمان مذاکره و نه جنگ» فرا رسیده و دولت و کنگرة ملی آفریقا باید با هم 
مذاکره کتند. ۱ ۱ 
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گروه افراد معتبر یا سوالات زیادی در مورد خشونت» مذاکره و تحریمهای 
بین‌المللی آمده بودند. من از همان ایتدا قوانین اصلی مذاکره با آتها را مشخص کردم 
و گفتم: «من رئیس جنیش نیستم. رئیس جنیش» الیور تأمیو در لوزاکاست. شما باید 
بروید و او را یبینید. می‌توانید به او بگویید نظرات من چیست ما اينها فقط نظرات 
شخصی من است و حتی نمایانگر دیدگاههای همقطاران من در اینجا در زندان 
رن حالا که تمام اين حرفها را زدم باید یگویم که من شخصاً از شروع مذاکرات 
کنگرةٌ ملی آفریقا با دولت حمایت می کنم». 

برخی از اعضای این گروه نگران ایدتولوژی سیاسی من و چشم‌انداز آتی 
آقریقای جنوبی تحت رهبری کنگرءٌ ملی آفریقا بودند. من یه آنها گفتم که يك 
ملی گرای آفریقای جتوبی هستم» نه يك فرد کمونیست؛ وملی‌گرایان به هر رنگ و 
پوستی ظاهر می‌شوند من قاطعانه تسبت به يك جامعةً غیرتژادی متعهد هستم. به 
آنها گفتم به منشور آزادی ایمان دارم و این متشور تجسم اصول دموکراسی و حقوق 
بشر است و کیی اصول سوسیالیسم نیست. من گفتم که اقلیت سفیدپزست در . 
آفریقای جنوبی جدید باید احساس امنیت کنند. به آنها گفتم که بسیاری از مشکلات . 
ما تتیجةٌ کمیود ارتباط میان دولث و کنگره ملی آفریقاست و از طریق مذاکره می‌توان 
برخی از آتها را حل کرد. : 

آنها سوالات زیادی در بارءٌ مسألهةً خشوتت کردند و من در حالی که هتوز 
چندان میلی به تقبیح خشونت تداشتم. به قاطعانه ترین شکل ممکن تأکید کردم که 
خشونت هیچگاه تمی‌تواند را‌حل تهایی برای اوضاع آفریقای جنویی باشد و اضاقه 
کردم که زنان و مردان بالطیع به نوعی تفاهم از طریق گفتگو تیاز دارند. در حالی که 
بار دیگر تکرار کردم که این حرفها نظرات من و نه نظرات کنگره ملی آفریقا هستتده 
گفتم که اگر دولت ارتش وپلیس را از شهر کها بیرون ببرد ممکن است کتگرهٌ ملی 
آفریقا موافقت کند به عنوان مقدمةٌ مذاکرات» میارزء مسلحانه را متوقف کتد. من به: 
این گروه گفتم آزاد شدن من به تتهایی تمی‌تواند خشونت را در کشور متوقف کتد یا .. 
محرك مذاکرات باشد. 

این گروه قصد داشت بعد از پایان گرفتن گفتکوها با من» به دیدن الیور تأمیو 


2۸۲ راه‌دشوار آزادی 


در لوزاکا ومقامات دولتی در پرتوریا برود. به نظر خودم» من پیام خود را به در دو 
طرف فرستاده بودم. من می‌خواستم دولت به این نکته توجه کند که تحت شرایط " 
درست ما با آنها مذاکره می‌کنیم و می‌خواستم به الیور نیز پیام دهم که موضع‌یری 
من و اویکی است. 

قرار بود گروه افراد معتبر برای آخرین بار در ماه مه با من ملاقات کند. من 
خوشبین بودم چون آتها قبلا در لوزاکا و پرتوریا مذا کره کرده بودند و من امیدوار بودم 
که تخم مذاکرات دولت و کنگرءٌ ملی آفریقا کاشته شده باشد. اما يك روز قبل از 
ملاقات من و گروه. دولت آفریقای جنوبی عملی اتجام داد که تمام حسن نیتی را که 
سفر این گروه به وجود آورده بود. از بين برد. در همان روزی که قرار بود گرود افراد 
معتیر با وزرای کابینه ملاقات کند» نیروهای دفاعنی آفریقای جنوبی به دستور 
پرزیدنت بوتا پایگاههای کنگره ملی آفریقا در بوتسواناه زامبیا و زیمبایوه زا مورد 
مات ات وهای فران دنت ارام اش یی ری هاگ ات گذافت و 
گروه افراد معتبر فورا آفریقای جنوبی را ترگ کرد. يك بار دیگر» احساس کردم 
ها ی و زا و دش داوم سا گرا بدیه بت رس لس ۱ 

ود ۱ 

الیور تامبو و کنگرهُ ملی آفریقا از مردم آفریقای جنوبی خواسته بود کشور را 
غیرقابل کنترل کنند ومردم نیز از این دستور پیروی می کردند. حالت تاآرامی و 
خشونت سیاسی به اوج تازه‌ای می‌رسید. خشم توده‌ها غیرقابل کنترل بود و شهر کها 
در آشوب و تأآرامی بودند. فشار بین‌المللی نیز هر زوز شدت بیشتری می‌یافت. در 
۲ ژوئن ۱۹۸۶ دولت در تلاش برای مهار کردن اعتراضیات. حالت فوق‌العاده اعلام 
کرد. اکنون هرگونه حرکتی در جهت شروع مذاکرات محکوم به شکست به نظر 
می‌رسید. اما اغلپ اوقات» همان نومید کننده‌ترین لحظات دقیقاً زمان مناسب برای 
دست به کار شدن است. در چنین لحظاتی مردم برای دستیابی به راهی برای 
خلاص شدن از گرفتاری تلاش می کنند. آن ماه من تامه‌ای بسیار ساده برای ژترال 
ویلمز. کمیسیونر زندانها نوشتم و در آن فقط اشاره کردم: «ایلم برای گفتگو در مورد 
موضوعی که اهمیت ملی دارد با شما ملاقات کنم.» من روز چهارشنبه اين نامه را به 
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سرتیپ مونرو دادم. 

آحر‌هفته ات فرفاان تین کف مر رای دی دقن وی کد و 
۰ پرتوریا می‌آید آماده کنم. اين ملاقات به سبكك و شیوهُ معمول انجام نشد و به جای 
آنکه در سالن ملاقات با ژنرال گفتگو کنم. مرا به محل اقامتِ او در خود پولزمور 
بردند. ۱ 

ویلمز مردی رك گوست که فوراً به اصل مطلب می‌پردازد. من به او گفتم 

می‌خواهم با کوبی کوئنسه» وزیر دادگستری ملاقات کنم. او علت را یرسید و من که 
مایل به بحث در باره مسائل سیاسی با يك مقام زندان نبودم» لحظه‌ای تردید کردم آم 
بعد با صراحت جواب دادم و گفتم: «به منظور مطرح کردن مسأله مذاکرات دولت و 
کنگرهُ ملی آفریقا می‌خواهم وزیر را ببینم.» 

او لحظه‌ای در مورد اين موضوع فکر کرد وبعد گفت: ماندله ار 
می‌دانی» من سیاستمدار نیستم و خودم نمی‌توانم در مورد چنین مسائلی گفتگو کنم 
چون خارج از محدودٌ اختیارات من است.» او سیس کمی مکث کرد گوبا چیزی را 
بدیاد آورده باتندوبعد کفت؛ واتفاها وزیر دادکستری اکنون در کیپ :عاون است, شاید 
بتوانی او را ببینی. من موضوع را پیگیری می کنم». 

سپس زنرال به وزیر تلفن زد و دو نفری چند لحظه‌ای حرف زدند. ژترال 
بعد از آنکه گوشی را زمین گذاشت روبه من کرد و گفت: «وزیر گفت: اورا تزد من 
بیاورید.» دقایقی بعد ما با اتومبیل ژنرال محل اقامت او را ترك کردیم و عازم منزل 
وزیر در کیپ ‌تاون شدیم. اقدامات امنیتی شدید نبود و فقط يك اتومبیل دیگر» ماشین 
ژنرال را همراهی می کرد. سهولت و سرعتی که در ترتیب دادن این ملاقات بود 
* موجب شگفتی من شد. به شکلی که شلف کردم شاید خود دولت این قرار ملافات را 
از قبل ترتیب داده بوده انت. اینکه آیا آنها نیز چنین قصدی داشتند یا غیر اهمیتی 
تداشت. مهم این بود که این ملاقات فرصتی برای برداشتن گام تخست به سوی 
مذاکرات بود. 

کواسه در محل اقامت رسمی خود در شهر با گرمی از من استقبال کرد وبا 

روی صندلی‌های راحت اتاق نشیمن او نشستیم. او عذرخواهی کرد که به من 
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ترشیت ول تشتی تلامهای وتان را خرض کني ام سه اعت ( آ کندگی گریری . 
از رفتار مودبانه و تمایل اوبه گوش دادن به سختان من متحیر شدم. او سوالاتی 
آگاهانه و مربوط از من پرسید» سوّالاتی که نمایانگر آشنایی او با مسائل مورد اختلاف 
بین دولت و کنگرهُ ملی آفریقا بود. او از من پرسید تحت چه شرایطی مبارزه 
ای سای کار اما 
می‌زنم یا خیر. آیا هیچگونه تضمینی اساسی در آفریقای جنوبی جدید یرای اقلیت 
« سفیدپوست پیش‌بینی کرده‌ام. سوّالات او به عمیق‌ترین مسائلی رسید که موجب 
اختلاف دولت و کنگرة ملی آفریقا بود. ۱ 
من بعد از آنکه به همان شیوه‌ای که به «گروه افراد معتبر» پاسخ داده بودم به 
لونیز جواب دادم: لخساس کردم کوشننه به دنبال:راستلی است.. آوپرسیده شخستین 
اقدام چه می‌تواند باشد؟» گفتم باید با پيك بوتاء وزیر خارجه و رئیس جمهوری 
لمات کت دا این تفه زور دنت هه بادداسست کرشکی که کار کتایته بر 
ات کی کت ادن کتهایعاسی رات بر رما ره کجمها 
سپس به هنم دست دادیم و مرا به سلول انفرادی‌ام در طبقةّ هم کف زندان پولزسور 
بر گرداندند: 
من بشدت امیدوار شده بودم احساس می کردم دولت در تلاش اسنت بر .. 
بن‌بستی که در کشور به وجود آمده بود. غلبه کند و اکنون متقاعد شده بود که باید 
موضع گیریهای فدیمی را کنار گذارد. از دور شبح مصالحه را می‌دیدم که تزديگ 
اه 
من دربارةً ملاقات خود به کسی چیزی نگفتم. می‌خواستم قبل از اطلاع 
دادن به دیگران؛ روند مذاکرات به جریان بیفتد. گاهی اوقات لازم است همقطاران را 
ماش زور کت که فار متموساه آعرادر ده استن بداشتت کترتفی ها 
اوضاع را بدقت بررسی کنند. همتطارانم در پولزمور ودر لوزاکا از من حمایت 
می‌کنند. اما دوباره بعد از این شروع امیدوار کننده» هیچ اتفاقی نیفتاد. هفته‌ها و بعد 
از آن ماهها گذشت بدون انکه از کونتسه خبری بشود. من با کمی نومیدی نام 


وم 
دیگر ی نوشتم. 
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هرچند من از کوبی کوئتسه پاسخ مستقیمی دریافت تکردم. نشانه‌های 
دیگری وجود داشت که حاکی بود دولت در حال تدارك موجودیت متفاوتی برای من 
است. يك روز قبل از کریسمس, سیهید گاوی مارکس؛ معاون فرمانده پولزمور بعد از 
. صبحانه به سلول من سر زد و کاملاً عادی و معمولی گفت: «ماندلاه دوست داری 
و ببینی؟» دقيقاً مطمئ نبودم که او چه فکری در سر دارد اما فکر کردم اگر 
بگویم بله هیچ ضرری ندارد. او گفت: «خوب است. راه بیفت». من با سرهنگ از 


پانزده در فلزی قفل شده از سلولم تا در ورودی اصلی 0 و وقتی بیرون رفتیم 
تامیل از دیع که مشظ رها زو 
ما در طول جادٌ زبیی : مروت ال بد کیپ تاون زفتيم: ار عقضد خاصین 
راذر دهن تداشت وبه شکلی تفریحی در شهر گشت می‌زد. نگاه کردن فعالیت‌های 
ساده مردم در دنهای بیرون بسیار جالب بود: مردان پیر در حالی که در آفتاب 
نشسته‌اند. زنان در حال خرید کردن» مردم در حال قدم زدن با سگ‌های خود. دقیقاً 
همین کارهای معمولی در زندگی روزانه است که شخص آنها را در زندان از دست 
می‌دهد. من خود را مثل يك توریست کنجکاو احساس می‌کردم که از سرزمینی 
عجیب و شگفت‌انگیز دیدن می کند. 
بعد از يكك تم نو هخا کت تمس راد 
مقابل مغازه کوچکی در يك خیابان آرام نگه داشت. از من پرسید: «با يك نوشابة 
خن چطوری؟» من با سر جواب موافق دادم و او وارد مغازه شد. من در اتومبیل تتها 
نشستم. در چند لحظه اول متوجه وضع و حال خودم نبودم اما با گذشت انیه‌هاه هر 
لحظه بیشتر تحريك شدم. برای نخستین بار بعد از بیست و دو سال, بدون آنکه 
نگهبانی بالای سرم باشد در دنیای آزاد بودم. پیش خود این تصویر را مجسم کردم 
که در را باز کنم» بیرون شم و آن‌قدر بدوم که از دید خارج شوم. جیزی در درونم 
مرا به این کار می‌خواند. متوجه شدم که يك منطقهٌ پردرخت نیز در نزدیکی جاده 
وجود دارد و می‌توائم در آنجا پنهان شوم . خیلی هیجان‌زده شده بودم و شروع به 
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عرق‌ریختن کردم. سرهنگ کجا بود؟ اما بعد کنترل خودم را به دست آوردم. چنین 
عملی صرف‌نظر از خطرناك بودن» غیرعاقلانه و غیرمسئولانه بود. هرجند مطمتن 
نبودم اما ممکن بود تمام این شرایط برای تحريك کردن من به فرار ترتیب داده شننه 
باشد. چند لحظه بعد وقتی دیدم سرهنگ با دو قوطی کوکاکولاقدمزنن به اتومبیل 
" نزديك می‌شوده ۰ نفس راختی کشیدم. 
آن‌طور که بعدها معلوم شد. آن روز نخستین سفر کوتاه و تفریحی از سری 
سفرهای متعدد به نقاط مختلف بود. در طول چند ماه بعدی» من و سرهنگ نه تنها :" 
به کیپ تاون بلکه به نقاط دیدتی در اطراف شهرء سواحل زیبا و کوهستانهای خناک و 
دلپذیر آن رفتیم . بزودی به بسیاری از افسران دون‌رتبه‌تر نیز اخا داده شد مرا به 
بیرون از زندان ببرند. یکی از نقاطی که مرتب با اين افسران به آنجا می‌رفتيم معروف 
به «باغات» بود که يك سری املاك کوچك در کنار زمین‌های زندان بود و در 2 
غلات موردنیاز آشپزخاناً زندان را می کاشتند. من از اینکه در طبیست باشم 
می‌بردم و می‌توانستم افق‌های دوردست را ببینم و خورشید را روی شانه‌های خود 
تناس کل 
يك روز با يك سروان به اين باغات رفتیم و بعد از قدم زدن در دشت قدم‌زنان 
به اصطبل‌ها رفتیم. در آنجا دو مرد سفیدپوست جوان پیش اسبها بودند و از آنها 
نگهداری می کردند. من پیش آنها رفتم ویکی از اسبها را تحسین کردم و به مردی 
که نزدیکم بود گفتم: «حالاء اسم این اسب چیست؟» مرد جوان کاملاً عصبی به نظر 
می‌رسید و به من نگاه نمی کرد. اوسپس زیر لب اسم اسب را زمزمه کرد اما نه " 
خطاب به من بلکه خطاب به سروان. من بعد» از آن مرد دوم پرسیدم که اسم اسپ او 
چیست و اونیز دقیقا همان واکتش را نشان داد. 
در حالی که با سروان پیاده به زندان برمی گشتیم» من از رفتار عجیب آن دو 
مرد جوان حرف زدم. سروان خندید و گفت: «ماندلاء نمی دانی آن دو مرد چه 
کسانی بودند؟» گفتم که نمی‌دانم. سروان گفت: «آنها زندانیان سفیدپوست بودند. قبلا 
هیچگاه يكك زندانی بومی در حضور يك افسر سفیدپوست از آنها سوال تکرده بود». 
برخی از نگهبانان جوانتر مرا کاملا از زندان دور می کردند. ما به طرف 
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ساحل می‌رفتيم و در آنجا قدم می‌زدیم و حتی در کافه‌ای توقف کوتاهی داشتیم و 
چای می‌خوردیم. در چنین محل‌هایی من اغلب امتحان می کردم ببینم آیا مردم مرا 
می‌شناسند. اما هیچکس مرا نمی‌شناخت. آخرین عکسی که از من گرفته شده بود 
و مردم دیده بودند متعلق به سال ۲ 1۹۶بود. 
این سفرها از چند جهت سازنده و مفید بود. من می‌دیدم که در تمام مدتی که 
من در زندان و دور از دنیای آزاد بوده‌ام. زندگی چقدر تغییر کرده است و از آنجایی که 
ما بیشتر یه مناطق سفیدپوست‌نشین می‌رفتیم» من تروت و آسایش فوق‌العاده‌ای را که 
افراد سفیدپوست از آن برخوردار بودند» می‌دیدم. با وجودی که کشور در حال قیام و 
آ موی وه رش ای هرت تسف سای اشکار قرآر خاشتته‌زیدگی 
سفیدپوست‌ها همچنان آرام و بی‌دغدغه پیش می‌رفت . هیچ چیز روی زندگی آنها 
تأثیری نگذاشته بود. يك با یکی از نگهبانان که جوانی بسیار خوب به نام براند بود 
مرا به آپارتمان خود. نزد خانواده‌اش برد و به همسر و بچه‌هایش معرفی کرد. از آن 
روز به بعد من هر سال برای بچه‌های او کارت تبريك کریسمس می‌فرستادم. ۱ 
هرچند من از این سفرهای کوچك لذت می‌بردم. اما خوب می‌دانستم که 
مقامات جز منحرف کردن افکار من انگیزء دیگری نیز دارند. احساس می کردم 
آنها می‌خواهتد مرا به زندگی در آفریقای جنوبی عادت دهند و احتمالاً در عین 
حال مرا چنان به تکات خوشایند آزادیهای کوچاه معتاد کنشد که حاضر شوم به 
منظور برخورداری از آزادی کامل, با دولت مصالحه کنم. 


۲( 


خوشان 8۹۸۷ تناس با کرش شید وا اسر گرفن. تخت ملاهانک *: 
خصوصی با او در محل اقامتش در کیپ‌تاون داشتم و یعداً در همان سال دولت 
تخستین متخفهاه واقعی خرود را لاه دا رنه گفت دولت فایل لس کمیتدای 
متشکل از مقامات بلندپایه را مأمور انجام مذاکرات خصوصی با من نماید. او گفت 
اين کار با اطلاع کامل رئیس جمهوری انجام می‌شود وخود کوئتسه ریاست این 


۶۸۸ ۱ واءدشوارآزادی 
کمیته را یرعهده می‌گیرد و ژترال ویلمز. کمیسیوتر زندانهاء «فانی ون ور مرود»» 
مدیر کل ادارء زندانهاه و دکتر «یل پارتارد»» از اساتید سابق داتشگاه و رئیس سرویس 
اطلاعات مللی از اعضای این کمیته خواهتد بود. این سه نقر با سیستم زندان کار 
می‌کردند. بتابراین اگر مذاکرات بی‌نتیجه می‌ماند يا خبر آن به مطبوعات درز 
می‌کرد» هر دو طرف می‌توانستند موضوع را پتهان تگه دارتد و بگویند فقط دریارٌ 


شرایط زندان و نه چیز ییشتری بحث می کرده‌اند. 


یا وجود این» حضور دکتر بارنارد موجب تاراحتی من بود. او رئیس سازمانی 
بود که برایر یا سازمان سیا در آمریکا بود و در اطلاعات نظامی نیز دست داشت. 
می‌توانستم بحث و گفتگو یا دیگر مقامات را برای سازمان خودم توجیه کتم» اما 
درمورد بارنارد این کار امکان‌پذیر تبود. حضور او مذاکرات را مسأله آفرین می کرد و 
حستور کار وسیع‌تری را ایجاب می‌نمود. من به کوئتسه گفتم مایلم در طول شیر 


درمورد این پيشنهاد فکر کنم- 


آن شب من تمام جوأنب امر را مورد بررسی قرار دادم. می‌داتستم بوتا نهادی 
به تام «شورای امتیت کشوری» ایجاد کرده و این نهاد مرموز از مقامات اطلاعاتی و 
کارشتاسان امئیتی تشکیل شده است. طبق گزارشهای مطبوعات او این کار را یرای 
مهار کردن قدرت کابینه و افزایش اختیارات خود اتجام داده بود. دکتر بارتارد از 
بازیگران اصلی در این شورای داخلی بود و گفته می‌شد نوچهٌ رئیس جمهور است. با 
خود فکر کردم اگر بارنارد را رد کنم این کار تأثیر غیردوستانه‌ای روی بوتا می‌گذارد. 
از ظر من چتین حرکتی بیش از اندازه خطرتاك بود. آکر وفسرن خفو ری ششضاً 
وارد صحته تمی‌شد. هیچ اتفاقی تمی‌افتاد و فرقی در اوضاع نمی کرد. صبح روز بعد 
یرای کوئتسه پیغام دادم که پیشنهاد او را می‌پذیرم. 

می‌دانستم که باید به سه موضوع مهم تمد کر کنم: نخست آتکه می خواستم 
قبل از آتکه اقدام بیشتری انجام دهم نظر همقطاراتم را در طبقةٌ سوم تیز جویا شسوم» 
دم آتکه ضروری بود که دربارءٌ این جریان با الیور در لوزاکا تماس می گرفتم و سوم 
آتکه قصد داشتم یادداشتی برای بوتا بُویسم و نظرات خودم و دیدگاههای کنگرةٌ ملی 
آفریقا در مورد مسائل حیاتی کشور را بیان کنم. اين یادداشت تکات اساسی مذاکرات 


فصل دهم/ مذاکره با دشمن ۱ ۶۸۹ 


له تفت تم من کرد 

تقاضای ملاقات با همقطارانم کردم و با تعجب دیدم مقامات زندان این تقاضا 
را رد کردند. این کار آنها غیرعادی بود وبه تصضور می نشان‌دهنده نگرانی زیاد آنها از 
مذاکرات محرمانة من و دولت بود. من به مقامات بلندپایه‌تر شکایت کردم و سرانجام 
این تقاضا تأیید شد. اما با يين شرط که من به طور تك‌تك و جداگانه با دوستانم 
ملاقات داشته باشم / 

۱ ی ما ای وی ام رم دبک زير 
ذکر نکنم. قصد داشتم بدون آنکه یگویم کمیته‌ای تشکیل شده نظر آنها را در مورد 
ایدء مذاکره با دولت بپرسم. والتر اولین نفر بود. من در مورد نامه‌ام به کمیسیونر 
زندانها و ملاقاتم با کوئتسه با او حرف زدم و گفتم که با کوئتسه درباره اید شروع 
مذاکرات با دولت گفتگو کردهام وبه نطر می‌رسد دولت به این مذاکرات علاقه‌مند 
است و حالاء نظر او در مورد این موضوع چیست؟ 

من و والتر در دوران خوب و بد باهم بودیم. او مردی منطقی و عاقل بود و 
هیچکس بهتر از او مرا نمی‌شناخت. هیچکس نبود که من به نظر او بیشتر اعتماد 
داشته باشم يا ارزش بیشتری برای نظرش قائل باشم. والثر سخنان مرا مورد بررسی 
قرار داد. می‌توانستم ببینم که ناراحت يا حداقل چندان راضی نیست. او گفت: 
«اساماً من با مذاکره با دولت مخالفتی ندارم اما دوست داشتم اين دولت باشه که 
مذاکرات را با ما شروع می کند. نه آنکه ما پا پیش گذاریم». 

پاسخ دادم اگر اساسا مخالفتی با مذاکره ندارد چه اهمیتی دارد که چه طرفی 
آغاز کف بدا کرات پاشفد. آنهد که لت داوه ای لت ک نس ارت متا گرا 
تسوت اند اک سطوز مرو هد تیه وس کف فکر ش کت با باندیا 
مذاکرات جلو برویم و به اين مسأله اهمیت ندهیم که چه کسی بود که اول راه را 
ششتیا والتر متوجه شد که من تصمیم خود را گرفته‌ام. گفت سعی نمی کند مانع من 
شود. آما امیدوار است که در جریان کارهای من قرار داشته باشد. 

نفر بعدی ریموند ملايا بود. من همه چیز را به همان صورت که برای والتر 


توضیح داده بودم. برای آو نیز شرح دادم. ریموند هميشه کم حرف بود وحند 


۶۹۰ راه‌دشوا رآزادی 


لحظه‌ای سخنان مرا سبكك سنگین کرد و بعد به من نگاه کرد و گفت: «مادیباه تو 
منتظر چه بوده‌ای؟ ما باید سال قبل این روند را شروع می کردیم.» واکنش آندره 
ملانگنی نیز شبیه واکتش ریموند بود. آخرین نفر احمد کاترادا بود. پاسخ او منفی 
بود. او با پیشنهاد من کاملاً مخالف بود. حال آنکه ریموند و آندره نظر موافق داده 
بودند. اوحتی شدیدتر از والتر احساس می‌کرد که اگر ما مذاکرات را شروع کنیم به 
نظر می‌رسد تسلیم شده‌ايم. او مثل والتر گفت اساسا با مذاکره مخالف تیست ومن 
نیز همان پاسخی را که به والتر داده بودم به او دادم. اما کاترادا مرد سرسختی بهد. او 
احساس می‌کرد من راه غلطی را در پیش گرفته‌ام. اما با وجود بی میلی به این کار 
گفت مانع من نمی‌شود. ۱ 

مدت زیادی از این جریان نگذشته بود که یادداشتی از الیور تامیو به دستم 
رسید که توسط یکی از وکلای ما به طور قاچاقی به من تحویل شد. او گزارشهای 
مد کشگرهای مت ر تا وتات ادلی وا شمه برد ر خرن شش وه ام 
نوشته بود می‌داند که من مدتی است از همقطارانم جدا شده‌ام و در انفرادی به تنهایی 
زندگی می کنم. حتماً پیش خود سوّال کرده بود: چه بر سر ماندلا آمده است؟ 
یادداشت الیور مختصر و مفید بود: اومی‌خواست بداند من با دولت در مورد چه 
چیزی بحث و گفتگو دارم؟ الیور نمی‌توانست باور کند که من خودم را به دولت 
بفروشم. اما احتمال فکر کرده بود من در قضاوت دچار اشتباه شده‌ام و در واقع» از 
لحن یادداشت او چنین برمی امد. 

من درنامةٌ بسیار مختصری برای او نوشتم که فقط و فقط دربارهُ يك موضوع با 
دولت مذاکره می کنم: ترتیب دادن ملاقاتی بین کميتة اجرایی ملی کنگره ملی آفریقا 
و دولت آفزیقای جنوبی» من از ذکر جزئیات خودداری کردم» چون از محرمانه بودن 
این مکاتبه مطمئن نبودم. فقط نوشتم زمان انجام چنین مذاکراتی فرا رسیده ‏ من به 
هیچوجه قصد بی‌اعتبار کردن سازمان را ندارم. 

با وجودی که کنگرءٌ ملی آفريقا دهها سال بود که خواستار مذاکره با دولت 
بود اما ما هیچگاه با چشم‌انداز واقعی انجام چنین مذاکراتی مواجه نشده بودیم. 


فصل دهم/ مذاکره یا دشمن ۶۹۱ 


یررسی احتمال انجام کاری در تئوری يك چیز است و مشغول به انجام آن شدن چیز 
دیگری است. درحالی که پاسخ خود به نما الیور را می‌نوشتم» به طور همزمان کار 
نوشتن یادداشت خود به بوتا رانیز شروع کردم. باید ترتیبی می‌دادم که الیور این 
یادداشت را نیز می‌دید. می‌دانستم که وقتی الیور و کمیته اجرایی ملی این یادداشت 


مرا بخوانند. ترس آنها از منحرف شدن من از راه راست برطرف خواهد شد. 


)٩4۳( 


نخستین ملاقات رسمی این گروه سری در ماه مه ۱۹۸۸در باشگاه باشکوه 
افسران در داخل محوطةّ پولزمور انجام شد. درحالی که من با کوئتسه و ویلمز آشنا 
۱ بودم اما هیچگاه قبلاً «ون در مروه» و «دکتر بارنارد» را ندیده بودم. ون‌درمروه مردی آرام 
و خونسرد یود که فقط وقتی حرفی مهم برای گفتن داشت» زبان می گشود. دکتر بارنارد 
سی و خرده‌ای سال سن داشت وبسیار باهوش؛ بااتضیاط و خویشتن‌دار به‌تظر می رسید. 
ملاقات اولیه کاملاً رسمی و خشك بود» اما در جلسات بعدی تونستیم آزادتر 
و مستقیم‌تر حرف بزنیم. تقرییاً به مدت چند ماه هر هفته باهم ملاقات کردیم و 
بعداز آن فاصلةٌ جلسات نامنظم شد و گاهی يك ماه و گاهی يك هفته بین جلسات 
فاصله بود. این ملاقاتها معمولاً توسط دولت ترتیب داده می‌شد» اما گاهی نیز من 
تاریخی برای جلسه تعیین می کردم و خواستار ملاقات می‌شدم. 
در جلسات اولیه پی بردم که به استثناء دکتر بارنارد دیگران اطلاعات کمی 
دربارهءٌ کنگرء ملی آفریقا دارند. همه آتها از آفریکترهای مبادی آداب بودند و تقریباً 
از همه" برادران خود زوشنفکرتر بودند. اما آنها نیز قربنین تبلیغات بودند و لازم بود 
حقایق رابرای آنها روشن کرد. حتی دکتر بارنارد نیز که مطالعاتی درمورد کنگره 
ملی آفریقا داشت. اکثر اطلاعات خود را از پرونده‌های پلیس و ضداطلاعات دریافت 
کرده بود که عمدتاً اصحیح بودند و تعصبات افرادی که آنها را جمع آوری کرده 
پوت ما زرا لاک کرعه پر رارف سار هام سارت روا 
در ایتدا من مدتی را صرف توضیح دادن دربارءٌ تاریخچه کنگرهٌ ملی آفریقا و 


۲ راه‌دشوا رآزادی 


بعداز آن» دربارءٌ موضعگیری ما در قبال مسائل اولیةٌ مورد اختلاف دولت و سازمان ما 
نمودم. بعد از اين مقدمه؛ ما توجه خود را روی مسائل مهم و خطیر متمرکز کردیم: 
مسألهمبارزء مسلحاند. اتحاد کنگرء ملی آفریقا با حزب کمونیست. آرمان حکومت 
اکثریت. و ایدهُ تفاهم تژادی. 

نخستین مسألهای که مطرح شد از بسیاری وی دز تیزبود 
این همان موضوع مبارزه مسلحانه بود. ماهها ما سرگرم بحث در مورد این مسأله 
بودیم. آنها پانشاری می‌کردند که کنگرهٌ ملی آفریقا باید قبل از آنکه دولت با مذاکره 
با ما موافقت کند ‏ و قبل از آنکه من بتوانم بوتا را ملاقات کنم - خشونت را تقییح کند 
و مبارزء مسلحانه را متوقف سازد. ادعای آنها این بود که خشونت چیزی جز رفتاری 
جنایتکارانه ییست و دولت نباید آن را تحمل کند. 

من پاسخ دادم که توت سا هرارش راردا الم اش 
که نوع مبارزه را تعیین می‌کند. نه مظلوم..اگر ظالم از خشونت استفاده کند. مغللوم 
نیز چاره‌ای جز توسل به خشونت ندارد. در مورد ماء مبارزهٌ مسلحانه و خشونت فقط 
نوع مشروع دفاع از وه مود من بل خود بقتر من داده و گفتم اگر دولت تصمیم 
می گرفت از روشهای مسالمت‌آمیز استفاده کند. کنگرة ملی آفریقا نیز از راههای 
مسالفت آمیز استفاده می کرده گفتم: «تقبیح کردن خشونت برعهده شماست نه ما». 

فکر می کنم در مورد این نکته از محدودهُ فهم آنها فراتر رفته بودم» اما مسأله 
خیلی زود از يك مسألاٌ فلسفی به يك مسألةً عملی تبدیل شد. همان‌طور که کوتسه 
و دکتر بارنارد اشاره کردند. حزب ملی مکرراً اعلام کرده بود که نمی‌تواند با سازمانی 
که از خشونت دفاع می‌کند» مذاکره کند؛ بنابراین چگونه می‌توانست به طور ناگهانی 
شروع مذاکره با کنگر؛ ملی آفریقا را اعلام کند بدون آنکه اعتبارش را از دست 
ندهد؟ آنها گفتند به منظور شروع مذاکرات» کنگرة ملی آفریقا باید به تحوی با دولت 
تصالحه کند که آبزوی ول نزه مرخنض حفظ شود, 

این نکته بجایی بود و من خوب آن را درك می کردم» اما را‌حل آن به عهده 
من نبود. گفتم: «آقایان. حل مشکل شما کار من نیست.» فقط به آنها گفتم که باید به 
مردم خود بگویند که بدون مذاکره با کنگرة ملی آفريقا هیچگونه صلحی و هیچگوند 


فصل دهم / مذاکره با دشمن ۳ 
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رامحلی برای اوضاع فعلی و مشکلات آفریقای جنوبی وجود ندارد. گفتم مردم 
حرف آنها را درك خواهند کرد. 
3 

به نظر می‌رسید اتحاد کنگرهٌ ملی آفریقا با حزب کمونیست به اندازةُ مسا 
مبارزء مسلحانه برای دولت دردس رآفرین و ناراحت کننده است. حزب ملی 
تعصب آمیزترین بخش‌های ایشرلوژی جنگ سرد دهد ۰ را قبول تب 
شوروی را امیراتوری شیطان و کمونیسم را ثمرهُ شیطان می‌دانست. از اشتباه 
درآوردن آنها به هیچ طریقی ممکن تبود. آنها معتقد بودند که حزب کمونیست پر 
. کنگرء ملی آفریقا مسلط است و آن را در کنترل خود دارد و برای آتکه مذاکرات 
شروع شود ما باید با این حزب قطع رابطه کنیم. 

مرن گقتی قبل اوه ین همب‌شبازز آزادیخ وه مجترمن ازتولتن کهبا آن 
می‌جنگد دستور نمی گیردیا به خاطر خرستد کردن مخالف خوديك‌هم‌پیمان قدیمی را 
دور نمی‌اندازد. سپس به تفصیل توضیح دادم که حزب کمونیست و کنگرةملی آفریقادو 
سازمان مجزا و جداگانه هستند که اهداف کوتاه‌مدت آنهایکی است. یعنی شرنگون کردن 
استبداد تادی و ظهور يكک آفریقای جنوبی غیرتژادی» اما منفع درازمدت ما باهم فرق دارد. 

این بحت ماهها ادامه داشت. آنها مانند اکثر آفریکنرها معتقد بودند که چون 
بسیاری از کمونیست‌ها در کنگرهُ ملی آفریقا سفیدپوست یا هندی هستند. آنها 
هستند که سیاهان را در کنگره تحت کنترل خود دارند. من موارد بسیاری را ذکر ‏ 
کردم که کنگر؛ ملی آفریقا و حزب کمونیست در مورد سیاستی اختلاف‌نظر 
داشته‌اند و کنگرهُ ملی آفريقا برنده شده. اما این به معنی س رکوب کردن, کمونیست‌ها 
نیست. ن. سواجم با تاراحتی به آنها گفتم: «شما آقایان خود را متفکر می‌دانید. اين‌طور 

نیست؟ خودتان را مقتدر و متقاعدکنندءً طرف مقابل می‌ذانید» این‌طور نیست؟ خوب» 
شما چهار تفر هستید ومن فقط يك نفرم ولی با ین حال نمی‌توانید مرا درکنترل 
خود داشته باشید یا مرا به تغییر عقیدهٌ خود وادارید. پس به چه دلیلی فکر می کنید 
کمونیست‌ها می توانند در جایی که شما موفق نبوده‌اید» موفق شوند؟» 
یو 


2۹۴ ۱ راه‌دشوا رآزادی : 


آنها در مورد ایدهٌ ملی گرایی و ملی کردن نیز نگران وتو اصرار داشتند که 
کنگرهٌ ملی آفریقا و منشور آزادی از طرح جامع ملی کردن اقتصاد آفریقای جتوبی 
حمایت می کنند. من توضیح دادم که ما خواستار توزیع عادلانه‌تر بازدهی صنایع 
خاصی هستیم» صنایعی که انحصاری هستند و افزودم ملی شدن در برخی از این گونه 
زمینه‌ها اتجام خواهد شد. من آنها را به مقاله‌ای که در سال ۱۹۵۶ برای «لیبراسیون» 
نوشته بودم ارجاع دادم که در آن گفته بودم منشور آزادی کیی سوسیالیسم نیست» 
بلکه از روی سرمایه‌داری به سبك آفریقایی تهیه شده است. من به آنها گفتم. که از آن 
زمان تاکنون نظرم تغییر تکرده است. 0 

يك موضوع عمدهٌ دیگر که مورد بحث قرار گرفت» مساألة حکومت اکثریت 
نوی آلها لخای‌هی کردقت که اک بی‌گومت اخر یس رو کار آیقه سفیی یت وا 
پایمال می‌شود. آنها می‌خواستتد بدانند کنگرءٌ ملی آفریقا چگونه از حقوق اقلیت 
سفیدیوست محافظت و حمایت می کند. گفتم هیج سازمانی در تاریخ آفریقای جنوبی 
. وجود نداشته که از تظر تلاش در راه متحد کردن مردم و تژادهای مختلف آفریقای 
جنوبی با کنگره ملی آفریقا قابل مقایسه باشد. من آنها رابه مقدمٌ منشور آزادی ارجاع 
دادم: «آفریقای جنوبی متعلق به همه اقرادی است که در آن زندگی می کنند سیاه و - 
سفید.» به آنها گفتم که سفیدپوست‌ها نیز آفریقایی هسفتد ودره نوغ دشیم و 
تفکیکی, اکثریت به اقلیت محتاج است. گفتم ما نمی خواهیم شما را به دریا بريزیم. 


(4۴) 
این جلسات يك تأثیر مثبت داشت: در زمستان ۱۹۸۸ به من گفته شد که 
رئیس جمهوری, بوتاء قصد دارد قبل از آتکه ماه اوت تمام شود با من ملاقات کند. 
کشور هنوز در آشوب و نأآرامی بود. دولت در سالهای ۱۹۸۷و ۱۹۸۸ دوباره حالت 
فوق‌العاده اعلام کرده بود. فشار بین‌المللی نیز شدت یافته بود و ثبر کتهای بیشتری 
آقریقای جنوبی را ترك کرده بودند. کنگره آمریکا نیز لايحةٌ تحریم‌های همه‌جانبه را 


از تصویب گذرانده بود. 


ال مق از شش ۶۹۵ 


در سال ۱۹۸۷ کنگره ملی آفریقا هفتاد و پتجمین سالگرد تأسیس خود را 
جشن گرفت و در پایان سال در تانزانیا کنفرانسی را بر گزار کرد که هیأت‌های اعزامی 
تحاه کشوز: در ان خضو داتفه الیور اعلام کرد تا زمانی که دولت حاضر به مذاکره 
در مورد الغای آپارتاید نشود» مبارزه مسلحانه شدت خواهد یافت. دوسال قبل در 
کتقر ان دیگری در کابوه ژامبیا بهمتاسیت سی امین سال تضویب متشتور آزای: 
شدند و کمیته اجرایی وعده داد که تا زمانی که همة رهبران کنگرهٌ ملی آفریقا از 
زندان آزاد نشده‌اند هیجگونه مذاکره‌ای با دولت تخواهد شد. 

با وجودی که خشونت هنوز فراگیر بود» تفر یل .هی گاه قیار زا این 
اندازه قوی نبود. در انتخایات عمومی سقیدپوستان در ماه مه ۱۹۸۷ ملی‌گرایان به 
اکثریت قاطع آرا دست يافتند. یدتر آنکه حزب فدرال ترقیخواه که جناح مخالف 
رسمی بود جای خود ۳ به حرب محافظه کار داد که همفکر ملی‌گرایان بود و اساس 
مبارزات انتخاباتی آن؛ این پود که دولت در برایر سیاهان بیش از آنداژه انعطاف نشان 
می دهد . 

با وجود خوش‌بیتی من نسبت به گفتگوهای محرمانه دوران سختی را 
می‌گذراندم. اخیراً در ملاقات با وینی مطلع شدم که خانه ما در شمارهُ ۸۱۱۵ اورلاندو 
وست که ما و ان ازدواج کرده بودیم و من آن ۳ خانه حود می‌دانستم توسط افرادی 
نه آمتن کشیده شتده ابنت ما استاد خانوادگی باارزش؛ عکس‌ها ویادگاری‌ها را - 
حتی قطعه‌ای از كيك عروسی را که وینی برای آزاد شدن من نگه داشته بود - از 
دست داده بودیم . من هميشه پیش خود مجسم کرده بودم که وقتی از زندان آزاد شوم 
می‌توانم با نگاه به آن عکس‌ها و نامه‌ها گذشته‌ها را دوباره در تصرف خود بیاورم و 
اکتون همه چیز از دست رفته بود. زندان: آزادی را از من گرفته بود نه خاطراتم راو " 
اکنون احساس می کردم دشمنان مپارزه در تلاش هستند حتی آن خاطرات را نیز از 
من بربایند. 5 

همچنین بیمار بودم و بشدت سرفه می کردم و اغلب به قدری ضعیف بودم که 
نمی توانستم ورزش کنم. من همچنان از نمناك بودن سلول خود شکایت می کردم» اما 


۶۹۶ راه‌دشوا رآزادی 


هیچ اقدامی در مورد آن انجام نشده بود. يك روز در طول ملاقاتی با وگیلم» اسماعیل 
آنوف) خوسالن ملاات» مسا نرق کروم وحال باه خوریی میا له طونم 
با زگرداندند وپزشکی مرا معاینه کرد و بزودی حالم بهتر شد. اما چند روز بعد چند 
تن از نگهبانان و يك پزشك وارد سلولم شدند. آن پزشك به طور سرسری مرا معاینه 
کرد و بعد یکی از نگهبانان به من گفت لباس بپوشم. به من گفته شد: «ترا به 
بیمارستان در کیپ‌تاون می‌بریم.» اقدامات امنیتی شدید بود ومرا با کاروانی از 
خودروهای نظامی و اتومبیل همراه با حداقل دوازده نگهبان به کیپ‌تاون بردند. 
مود ود 

مرا به بیمارستان تیگربرگ در محوطةّ دانشگاه استلنیوش که در یکی از 
مناطق غنی و سرسبز کیپ است بردند. به طوری که هاش بردم» آنها به این دلیل 
محل متفاوتی را اتتخاب کرده بودند که بیم داشتند ممکن است من توجه و همدردی 
دیگران را در بیمارستان دانشگاه جلب کنم. نگهبانان قبل از همه وارد شدند و همه 
را از منطقهٌ ورودیكٌ ساختمان دور کردند. سپس مرا به طبقه‌ای از ساختمان که کاملا 
خالی شده بود بردند. در سالن آن طبقه بیش از يك دوجین نگهبان مسلح صنف 
کشیده بودند. 

بعد از تشستن زوی میزی. در اناق معاینه پزشاک جوان و خوش بر خوووی که 
از اساتید دانشکده پزشکی دانشگاه بود مرا معاینه کرد. او گلوی مرانگاه کرد. 
ضربه‌ای به سینه‌ام زد» کمی نمونه‌برداری کرد و بلافاصله مرا سالم اعلام کرد. اوبا 
لبختدی گفت: «شما هیچ بیماری‌ای ندارید. می‌توائیم فردا شما را مرخص کنیم.» 
من نگران بودم که از مذاکره با دولت بازمانم بنابراین از تشخیص او خوشحال شدم. 

آن پزشك بعد از معاینه از من پرسید آیا کمی چای میل دارم و من گفتم بله و 
چند دقیةٌ بعد پرستار بلندقد و جوانی که رنگین‌پوست بود با يك سینی وارد شد. 
حضور آن همه نگهبانان مسلح چنان پرستار را ترساند که سینی چای را روی تخت 
من انداختِ و چای ريخته شد و خودش از اتاق فرار کرد. 

3 


. من شب را تحت نظر دقیق نگهبانان در يك اتاق خالی گذراندم. صبخ روز بعد 


فصل دهم/ مذاکره پا دشمن ۶۵۹۷ 
سس سس سس سس هس سس سب 


حتی قبل از آنکه به من صبحانه بدهند تافتاف من گر که رئیس بخش داخلی 
بیمارستان بود به دیلن من آمد. اومردی رك گو و صریح بود و نسبت به آن پزشك 
جوان وخوش‌برخورد؛ رفتاری را که از پزشك در کنار تخت بیمار انتظار می‌رود 
نداشت. او بدون مقدمه ضربه محکمی به سینةٌ من زد و بعد با صدایی خشن و لحنی 
خشاك گفت: ما وجود دارد». به او گفتم دکتر قبلی آزمایش کرده 
و گفته می سالم هستم. او با تکان دادن سر از روی تأسف و ناراحتی گفت: «ساندلا 
خودت نگاهی به سینه‌ات بینداز.» او اشاره کرد که يك طرف سین من در واقع 
بزرگتر از طرف دیگر است و احتمالا پر از آب است. 
او از پرستاری خواست برای اويك سرنگ بیاورد و بدون معطلی آن را به 
سینهٌ من فرو کرد و مایع قهوه‌ای رنگی را بیرون کشید. گفت: «صبحانه خورده‌ای؟» 
جواب دادم خیر. گفت: «خوب است. ما ترا فورً بهاتاق جراحی می‌بریم.» او اضافه 
کرد که در ریهام مقدار زیادی آب جمع شده و می‌خواهد آن را هرچه زودتر بیرون 
" بیاورد. ۲ 
در اتاق عمل به من داروی بیهوشی دادند و وقتی به هوش آمدم خود را در 
حضور پزشاك در اتاق دیگری یافتم. من ضعیف شده بودم. آما حواس خود را روی 
گفته‌های آن پزشات متمرکز کردم: اودو لیتر آب از سین من خارج کرده بود و وقتی 
مایع را تجزیه کردند. میکرب سل در آن کشف کردند. او گفت بیماری من در 
مراحل بسیار اولیه بوده و میکرب هیچ لطمه‌ای به ریه‌ها وارد نکرده است. در حالی 
که مداوای سل در حالت معمول شش ماه به طول می‌انجامد» او گفت من در طول 
ره ره تقد کنیه دکتر با این نظریه موافق بود که احتمالاً آن سلول نمناك 
موجب بیماری من شده است. 5 


من شش هفتهٌ بعد را در بیمارستان تیگربرگ بستری و تحت درمان بودم. در 
ماء دسامیر مرا یه کليتيكگ کنستانتیابرگ منتقل کردند که کلینیکی لوکس در نزدیکی 
پولزمور یود و قبلا هیچگاه بیمار سیاهپوستی در آن بستری نشده بود. در صبح همان 
روز اول کوبی کوئتسه به همراهی سرگرد مارایس, از معاونان فرمانده که مسئول 


۶۹۸ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


ترافیت انش یفام ار با هم احوالیرسی کرد بوديم که پرستا صبحاب 
شرااآ روخ 

به دلیل بیماری اخیر و همچنین فشار خون بالا من تحت رژیم غذایی شدید 
قرار داشتم و باید از مواد کلسترول‌دار اجتناب می‌کردم. اين دستور غذایی ظاهراً 
هنوز به آشیزخانة كليتيك نرسیده بود» چون سینی صبحانه شامل تخم‌مرخ نیمرو؛ سه 
ورقه کوشتی عضاه رده جوا وتات گناد تشه کره زده بود. نمی توانستم 
ریت باری را که مزا تخم‌مرغ و گوشت خولد را چشیده بودم به خاطر آورم و 
خیلی گرسنه بودم. دقیقاً در همان لحظه‌ای که می‌خواستم يك لقمةً خوشمزه از 
تخم‌مرغ‌ها بردارم» سرگرد مارایس گفت: «نه» ماندلاء این خلاف دستورات پزشك 
ست»؛ ودستش,را یرای برداشتن سیثی دراز کرد. من سیتن را محکم نگه داشتم و 
گفتم: «سرگرد. متأسفم. اگر این صبحانه مرا می کشد. حاضرمامروز بعیرم» 

و 

وقتی در کنستانتیابرگ بستری شدم بار دیگر شروع به ملاقات با کوبی 
کوئتسه و کميتهٌ سری کردم. 0( 
. می‌خواهد ترتیبی دهد که شرایط من به گونه‌ای شود که نه زندانی و نه آزاد باشم 
حالی که او منظورش را به طور دقیق بیان نکرد. من تقریباً متوجه شدم که 7 
حرف می‌زند و فقط سرم را تکان دادم. آن‌قدر ساده‌دل نبودم که پيشنهاد او را به معنی 
آرادشدن بنیز اطامی‌داستتی که این فنی مرشهت آراه شتن است: 

در قمین‌زسال کلییاف جای سیانز اسب بود ریز اف تین بارامن دوخ 
نقاهت را در بیمارستان می‌گذراندم. پرستارها - که سفیدپوست یا رنگین‌پوست بودنذ ۱ 
چون هیج پرستار سیاهپوستی اجازهُ کار در انجا را نداشت -مرا لوس می کردند؛ آنها 
دسر اضافی و بالش‌های اضافی برای من می‌آوردند و حتی در زمان فراغت از کار نیز 
به دیدنم من آمدند: 

باق رود تگیاز پوسارهابه در ان توقای باه با مت 

ای وس ارس ای رما ی باه کم بیش 
است که در آن حضور داشته باشم» اما بدون تردید مقامات مسئول اجازه نمی‌دهند. 


فصل دهم/ مذاکره با دشمن ۳ س_ِ_ِ- 


مقامات زندان به من اجازه ندادند به جشن بروم و این پرستارها ۳ رنجور کرد و در 
تتیجه آنها تصمیم گرفتند در اتأق من جشن بگیرند و پافشاری کردند که بدون من 
برنامه را به هم می‌زنند. ۱ 

آن شب ده دوازده تفر از این زنان جوان با لباس رسمی میهمانی با در دست 
داشتن کيك و هدایای مختلف وارد اتاق من شدند. نگهبانان گیج شده بودند اما به 
زحمت می‌توانستند این دختران بانشاط و سرزنده را از نظر امنیتی خطرناك 
بشمارند. در وآقع» وقتی یکی از نگهبانان سعی کرد مانع ورود برخی از پرستارها 
شود من به طعنه او را متهم کردم که به این پیرمرد که این‌طور مورد توجه دخترآن 
زیباروی قرار گرفته. حسودی می‌کند. 


)٩۵( 

در اوایل دسامیر ۱۹۸۸ اقدامات امنیتی در اتأق من شدیدتر شد و افسران 

مأمور مراقبت هوشیارتر از معمول بودند. معلوم بود که تغییر و تحولاتی در شرف 
وقوع است. در شب ٩‏ دسامبر مارایس به اتأق من آمد و گفت خود را برای 
مرخص شدن آماده کنم. پرسیدم به کجا می‌رویم اما او جوابی نداشت. من وسایلم 
را جمع کردم و برای خداحافظی با برخی از پرستاران باوفای خود به اطراف سر 
زدم اما متأسفانه نتوانستم کسی را پیدا کنم تا از آنها تشکر کنم وبا آنها خداحافظی 
ما با شتاب از بیمارستان خارج شدیم و بعد از حدود يك ساعت رانندگی وارد 

زندانی شدیم که من نام آن را دیلم: زندان ویکتور ورستر. این زندان در شهر قدیمی و 
زیبای پارل در بخش هلندی‌های کیپ قرار دارد و حدود سی‌وینج مایلی شمال شرقی 
کیپ‌تاون در منطقهٌ تاکستانی این استان است. در همه جا گفته می‌شد که اين زندان 
از نظر تسهیلات نمونه اسث. ما با ماشین تمام طول زندان را پیمودیم و بعد از يك 
جادهٌ خاکی پیچ درپیج وارد منطقةٌ پردرخت و نسبتاً یکری در عقب مجتمع شدیم. در 
انتهای جاده به خانٌ کوجك و سفید شده منفردی رسیدیم که در پشت يك دیوار بتونی 
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قرار داشت و فا صنویر بر آن سایه انداخته بودند. 
سرگرد مارایس مرا به داخل خانه هدایت کرد ومن متوجه شدم که 
اتاق‌نشیمن بزرگ و آشیزخانةٌ بزرگی دارد و اتاق‌خواب بزرگتری نیز در عقب خانه 
است. آن محل لوازم و ائاثیةٌ اندك. اما راحتی داشت ولی قبل از ورود من تمیز و 
جارو نشده بود. در الق خواب و اتاق شیمن انواع حشرات عجیب غریب. هزاریا 
عنکبوتهای بزرگ و امثال آن که برخی از آنها را من قبلا ندیده بودم» وول می‌زدند. 
آن شب من رزوی تقتخواب وله پنجوه زا چارو از عشرات تمیر کرمم در این 
هون ی سیر عرب عرایوم, 

صبح روز بعد خانهة جدیدم را وارسی کردم و دریافتم که يك استخر شتا در 
حیاط عقبی وجود دارد. خانه دو اتاق خواب کوچك‌تر نیز داشت. به بیرون رفتم و 
درختانی را که بر خانه سایه افکنده بود و آن را ختك می‌کرد. تحسین کردم. تمام 
این محل دور افتاده و متروك به نظر می‌رسید. تتها چیزی که اين تصویر ساده و 
صمیمی را خراب می کرد سیم‌های خاردار بالای دیوارها و وجود نگهبانان در کنار در 
ورودی خانه بود. حتی با اين وجود. آنجا محلی دوست‌داشتنی بود و در جایی در مرز 
بین زندان و آزادی قرار داشت. ۱ 

اروت تاره کر که تون اند ویک عتتری فرب کج 
به عنوان هدیه به مناسبت ورود به خاندٌ تازه آورده بود. نکتٌ جالبی بود که يك زندانبان 
چنین هدیه‌ای برای زندانی خود بیاورد و این نکته توجه هردوی ما را جلب کرد. آو 
فوق‌العاده مهربان و صمیمی بود و می‌خواست ترتیبی بدهد که من خانةٌ تازه‌ام را 
دوست داشته باشم. کوئتسه خودش خانه را وارسی کرد و تنها چیزی که توصیه کرد 
این بود که دیوارهای بیرون خانه ‏ به قول خودش برای آنکه من خلوت بیشتری 
داشته باشم ‏ بلندتر شوند. او گفت این خانه در ویکتور و رستر آخرین محل اقامت 
تو از اراد قنی ان بو وافودعلت یانما ام دا که مه باید سا 
داشته باشم که در آنجا بتواتم به راحتی و بطور خصوصی گفتگوها را ادامه دهم. 

این تشاناً کوچات در وافم تصوبری خیالنی از آزادی به اننتان می‌دلا::مین 


هرطور که دوست داشتم می‌توانستم بروم و بخوابم. هروقت می‌خواستم می‌توانستم 
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شنا کنم» هروقت گرسته بودم غذا می‌خوردم که همه اینها لحساسی مطبوع ایجاد 
می‌کرد: فقط همین که می‌توانستم در طول روز بیرون بروع و هروقت بخواهم قدم بزنم 
در درون به من احساس غرور می‌داد. 

پنجره‌ها میله نداشت و از صدای جرنگ کین 
قفل يا باز می‌شدند خبری نبود. روهم فده هد تین بیع بود» اما من هیچگاه 
فراموش نمی کردم که اين يك قفس طلایی است. 

لد مد زو 
سرویس خدمات زندان يك نفر آشپز را به نام ستوان اسوارت در اختیار من 

گذاشت: او آفریکتر و مردی بلندقد و آرام بود که زمانی در روین آیلند نگهبان بود. 
یز شش اوه ۳ 
و عمداً کامیون را در دست‌اندازها می‌انداخته است. اسوارت با خجالت و. 
شرمندگی گفت: من اين کار را می‌کردم» و من در پاسخ فقط خندیدم. او مردی 
مهربان و خوش‌قلب بود و ۳ تعصب نداشت و برای من مثل يك برادر کوچکتر 
بو - 

او ساعت هفت صبح وارد خانه می‌شد و نساعت چهار بعدازظهر آنجا را ترلك 
می‌کرد. اسوارت برای من صبحانه» ناهار و شام درست می کرد. پزشك به من رژیم 
غذایی داده بوده و او نیز در تهیةٌ غذا از اين رژیم پیروی می کرد. او آشیزخوبی بود و 
۱ وقتی ساعت چهار به خانهاش می‌رفت» شام مرا درست کرده بود و من باید آن را در 
فر الکترو مغناطیسی که برای من پدیدةٌ جدیدی بود گرم می کردم- 

ستوان اسوارت نان می‌پخت» آیجوی خانگی درست می کرد و خوراکهای 
دید فیگن درس شین کرد ری من ماافانی داش دک معس ول هم پستی امد و 
هر روز بیشتر می‌شد - و غذاهای جالبی درست می کرد. آنها اغلب از غذا تعریف 
می‌کردند و به جرأت می‌توانم یگویم آشیز من حسادت هم افرادی را که به دیدن من 
میآمدند برمی‌انگیخت. وقتی مقامات زندان به من اجازه دادند برخی از رفقایم در 
کنگره ملی آفریقا و اعضای جبهه دموكراتيك ملی و جنبش دموکراتيك مردمی 
به‌دیدن من بيایند» من ملاقاتی‌ها را متهم می‌کردم که فقط به خاطر غذا به دیدن من , 
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يكث روز بعد از خوردن غذای خوشمزه‌ای که آقای اسوارت درست کرده بود 
۱ یرای شستن ظرفها به آشپزخانه رفتم. او گفت: «نه این وظیفةٌ من است. شما باید به 
تن تشیمن برگردید.» من اصرار کردم که باید کاری انجام دهم و حالا که او غذا را 
درست کرده اتصاف حکم می‌کند که من ظرفها را بشویم. آقای اسوارت اعتراض 
کرد ولی سرانجام تسلیم شد. اوهمچنین اعتراض کرذ که‌من صبح‌ها خودم 
تختخواب را مرتب می‌کنم و گفت این کار نیز از مسئولیت‌های اوست. اما من سالها 
خودم این کار را انجام داده بودم و مرتب کردن تختخواب بعد از بیدار شدن برایم 
عادت شده بود. ۱ 
۱[ و ی 
( 
زبان آفریکتر خود را بهتر کنم. ما توافق کردیم که او به زیان انگلیسی با من حرف 
بزند ومن به آفریکنر به او جواب دهم وبه این ترتیب هر دو زیانی را که در آن 
ضعف داشتیم تقویت وتمرین کنیم. 
من اغلب از او می‌خواستم که غذاهای مخصوصی را برای من درست کند. 

گاهی اوقات از او لوبیا و ذرت پخته شده با شیر می‌خواستم که در زمان کودکی عادت 
به خوردن این غذا داشتم» يك روز به او گفتم: «می‌دانی» دوست دارم بزایم برنج سرخ 
بپزی.» اما حیرت‌آور آنکه آو پرسید: «برنج سرخ دیگر جیسنت؟» اسوارت مرد " 
جوانی بود و من برای او توضیح دادم که برنج سرخ همان داناٌ برنج سفید نشده در 
کارخانةٌ برنج کوبی است وما در زمان جنگ که برنج سفید در دسترس نبود از این 
توع برنج می‌خورديم. گفتم که این برنج از برنج سفید به مراتب سالم‌تر و مقوی‌تر 
ات او مردد به نظر می‌رسید اما سرانجام موفق شد کمی برنج سرخ برای من پیدا 
کند. او این برنج راپخت ومن از خوردن آن لذت بردم. اما آقای اسوارت 
ی رات وب اد را تحمل کند ‏ سوگند خورد که اگر ور از این غذا 
بخواهم باید خودم آن را درست کنم. 
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جلسات ملاقات با این کمیته ادامه یافت و همان مسائلی که هميشه مانع 
ارف ماگ ان انز یه سب کمویزت وکرس اکفریت د 
همچنان ایجاد بن‌بست می‌کرد. من هنوز کونتسه را تحت فشار قرار می‌دادم که با 
بوتا ملاقات کنم. در این زمان, مقامات به من اجازه داده بودند با دوستانم در پولزمور و 
روین آیلند وهمچتین با دفتر کنگرهٌ ملی آفریقا در لوزاکا مکاتبات و ارتباط بیشتری 
داشته باشم. با وجودی که می‌دانستم جلوتر از همقطارانم حرکت می کنم. اما 
نمی‌خواستم زیاد از آنها دور شوم و خود را تنها بیایم. 
در ژانویه ۱۹۸۹ چهار تن از دوستانم در پولزمور به دیدتم آمدند و ما در باره 
یادداشتی که قصد داشتم برای رئیس جمهوری بفرستم گفتگو کردیم. در این 
یادداشت غالباً همان نکاتی که من در جلسات کميتة محرمانه مطرح کرده بودم؛ 


تکرار شده بود. اما من می‌خواستم رئیس جمهور خودش مستقیماً از من اين نکات را 
بشنود. او می‌توانست مشاهده کند که ما تروریست‌های خیره‌سر نیستیم» بلکه 
مردانی منطقی هستیم. 

من در یادداشتی که در ماه مارس برای بوتا فرستادم نوشتم: «من نیز مانند 
بسیاری دیگر از مردم آفریقای جنوبی از شبح يك آفریقای جنوبی جدید که به دو 
قطب متخاصم قشم نله بای اب . و سفیدها در طرف دیگر» 
در حال قتل عام یکدیگر - آشفته‌خاطر و نگران هستم.» پيشنهاد کردم که برای از 
بین بردن این احتمال و آماده کردن زمينة مذاکرات» دولت به سه تقاضایی که از 
کنگر؛ٌ ملی آفريقا به عنوان پیش‌شرطی برای مذاکرات دارد. بیردازد: تقبیح خشونت» 
قطع رابطه با حزب کمونیست آفریقای جنوبی» و کنار گذاشتن تقاضای حکومت 
اکثریت. ۱ ۱ 
در مورد مسألهٌ خشونت نوشتم امتناع کنگرهُ ملی آفریقا از تقبیح کردن 
خشونت» مسأله‌ای نیست: «واقعیت این است که دولت هنوز برای سهیم کردن 
سیاهان در قدرت سیاسی آمادگی ندارد.» من توضیح دادم که تمایلی به قطع رابطه با 
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حزب کمونیست آفریقای جتوبی نداریم و تکرار کردم که تخت کنترل آن نیستیم. 
نوشتم: «کدام مرد شرافتمندی است که دوست دیرینه‌ای را به اصرار دشمن مشترك 
رها کند و همچنان اعتبار خود را نزد مردم حفظ کند؟» نوشتم اقدام دولت به رد کردن 
سلطهٌ اکثریت تلاشی پنهانی براي حفظ قدرت است.من نوشتم که او باید با واقعیت 
روبرو شود.» حکومت اکثریت و صلح در داخل کشور مانند دو روی يك سکه 
نشده این کشور هیچگاه روی صلح و ثبات را نخواهد دید.» 
من در پایان ام خود چارچوبی بسیار کلی و ساده برای مذاکرات پيشنهاد کردم: 
«دو مسالهٌ سیاسی را باید مورد بررسی قرار داد: نخست؛ تقاضای حکومت اکثریت 
در يك کشور واحد و یکپارچه. دوم نگرانی آفریقای جنویی سفید از این تقاضا و. 
همچنین پانشاری سفیدپوست‌ها روی تضمین اين اصل که حکومت اکثریت به 
معنی سلطهٌ سیاهان بر اقلیت سفیدیوست نخواهد بود. مهم‌ترین وظیفه‌ای که بر 
عهده دولت و کنگرءٌ ملی آفریقاست. آشتی دادن اين دو موضعگیری است .» 
من پیشنهاد کردم که اين کار در دو مرحله انجام شود: نخست در بر ایجاد 
شرایط مناسب برائن مداکرات بخت و کفتکو شود و دوم» خود مذاکرات واقعی انجام 
شوند. «باید اشاره کنم که اين اقدام من به شما فرصتی می‌دهد که بر بن‌بست جاری 
قانق آیید و اوضاع سیاسی کشور را به حالت عادی بازگردانید. امیدوارم شما از اين 
فرصت بدون تأمل وتاخن استفاده کنید.» ۱ 
دایم کات یی فا و ترا شدای( سا شود 
" حالی که این ضربه رئیس جمهور را به طور کامل از پا نینداخت. اما اورا تضعیف 
کرد وب قول اعضای کایینهاش او را آتشین مزاج‌تر کرد. در ماه فوریه پوت به طور 
غیرمنتظره از سمت ریاست حزب ملی استعفا کرد. اما مقام خود به عنوان رئیس 
جمهوری را حفظ نمود. اين موقعیت در تاریخ کشور بی‌سابقه بود: در سیستم 
پارلمانی آفریقای جنوبی» رهبر حزب اکثریت» رئیس دولت می‌شود. اکنون پرزیدنت 


پوتا رئیس دولت بود» اما رئیس حرب خودش نبود. از نظر براخی این تحولی مثبت 
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بود: بوتا می‌خواست از سیاست‌های حزب فراتر و دور باشد تا تفییراتی واقعی در 
کشور ایجاد کند ۱ 

فشار بین‌المللی و تأآرامی سیاسی همچنان شدت می گرفت. زندانیان سیاسی 
قزر رانا کضور ام لب خن کروه ردان ازور مات را رآستی گروید 
کیش از توص نج اه آنان را آزاد کند. در سال ۱۹۸۹ جبهه دموک اتيك متحد با 
کنگر؛ اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی متحد شد و «جنبش دموکراتيك مردمی» 
را تشکیل دادند که بعد از آن در سرلسر کشور عملیاتی را در مخالفت با تشکیلات 
آپارتاید شروع کرد و در این عملیات قوانین جاری زیرپا گذاشته می‌شد. در جبهة 
بین‌المللی نیز الیور با دولت انگلیس و شوروی مذاکراتی انجام داد و در ژانوید ۱۹۸۷ 
با جرج شولتز وزیر خارجد آمریکا در وأشنگتن ملاقات نمود. آمریکایی‌ها کنگرة 
ملی آفریقا را به عنوان عاملی جدایی‌تاپذیر در هر راه‌حلی برای مسألهٌ آفریقای 
جنوبی به رسمیت می‌شناختند. مجازاتهای اقتصادی و تحریم‌ها علیه آفریقای 
جنوبی همچنان به قوت خود باقی بود وحتی افزایش یافت. 

قاارات سامت که خاتربار‌هودرا ثر داشت, با شید حضویت‌ها دود 
سووتو همسرم به گروهی از جوانان اجازه داد به عتوان محافظ او در شهرلد عمل 
کنند. اين جوانان افرادی آموزش ندیده و بی‌نظم بودند که دست به انجام فعالیتهایی 
زدند که با يك مبارزء آزادیبخش تناسب نداشت. متعاقباًرینی درگیر يك محاکمةً 
قانونی شد که در آن یکی از محافظهای او به اتهام قتل یکی از رفقای جوان مورد 
" محاکمه قرار گرفت. این وضع برای من بسیار نگران کننده بوده چون این رسوایی در 
زمانی که وحدت کاملاً ضروری بوده موجب تفرقه دز جنیش می‌شد. من از همسرم 
کاملاً حمایت کردم و پافشاری کردم. در حالیکه او قضاوت ضعیفی از خود نشان 
داده. ما از هرگونهاتهام جدی مبراست. 

در خوتیه که هفعادو بخیهمیی سالگرد فولد من,بوده ۳ تمام اعضای 
خانوادهام برای ملاقات با من به خانة کوچك من در ویکتور ورستر آمدند. این 
نخستین بار بود که همسرم. بچه‌هایم و نوه‌هایم همه در يك جا در کنارم بودند و برای 
من مایٌ خوشحالی و خرسندی بود. ستوان اسوارت سنگ تمام گذاشت و جشتی به 
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راه انداخت. حتی وقتی من به بعضی از نوه‌های خود اجازه دادم شیرینی خود را قیل 
از غذای اصلی بخورند. اسوارت ناراحت نشد. بعد از غذاء نوه‌ها به اتاق خواب من 
رفتند تا يك فیلم کمدی را با ویدتو تماشا کنند وبزرگترها نیز در اتاق تشیمن به 
غیبت کردن مشغول شدند. اینکه همه اعضای خانواده در کنارم بودند» احساس 
شادی بسیاری عمیقی در من ایجاد می کرد و تنها نکتةٌ دردناك, اطلاع از این حقیقت 
بود که من سالهای سال چنین موقعیت‌هایی را از دست داده‌ام. 


( 


در چهارم ژوئیه ژنرال ویلمز به دیدن من آمد و به من اطلاع داد که روز بعد 
مرا به دیدن برزیدنت بوتا می‌برند. او این ملاقات را «دیداری دوستانه» توصیف کرد و 
گفت ساعت پنج و نیم صبح عازم می‌شویم. من به ژنرال گفتم مشتاق این دیدار 
هستم. اما بهتر است کت و شلوار و کراوات.مناسب برای دیدن آقای بوتا داشته باشم. 
(کت وشلواری که زمان ملاقات با گروهاقرادمعتبر دوخته شد. مدتها قبل تپدید شده 
بود ۰ ژنرال موافقت کرد و کمی بعد خیاطی برای گرفتن اندازه‌های من آمد. آن روز 
تفارظ کت روز کز از راهن و کقی‌های یی ی داقم اش یل اد 
ترك زندان ژنرال از من خواست گروه خون خود را به او بدهم تا در صورت بروز 
و ع وه تمه سیر آما اف 

من خود را یه بهترین صورت برای اين ملاقات آماده کردم. یادداشتم برای او و 
همچنین یادداشت‌های متعددی را که برای تهيةٌ آن نوشته بودم مرور کردم روزتامهها 
و تشریاتی را تا جایی که می‌توانستم مطالعه کردم. تا مطمتّن باشم در جریان آخرین 
تحولات قرار دارم. یعد از استعفای پرزیدتت بتا از مقام ریاست حزب ملی» دوکلرك 
به جای او انتخاب شده بود و گفته می‌شد هريك سعی دارد از هر راهی که شده از 
طرف مقابل جلو بزند. ممکن بود برخی این تمایل بوتابه ملاقات با من را راهی برای 
ربودن گوی سبقت از رقیب تفسیر کنند» اما این برای من مهم نبود .من استدلالهایی را 
که ممکن بود او مطرح کند و جوابهایی را که من در مقایل ممکن بود بدهم پیش خود 
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تمرین کردم. در هر ملاقاتی با جناح مخالف انسان باید مطمئن شود که دقیقاً همان 
تأثیری را که می‌خواسته روی طرف مقابل گذاشته است. 

ملاقات با آقای بوتأ مرا عصبی کرده بود. او به «تمساح بزرگ» معروف بود و 
هم خر فزای رای تربار موی از شمیت یرود از رم ار تمرنة کال رل 
آفریکنر قدیمی. مغرور و سرسخت بود که دوست نداشت مسائل را با رهپران 
سیاهپوست به بحث گذارد. بلکه مایل بود آنها را به اين رهبران دیکته کند. ضرية 
اخیری که دیده بود ظاهرأ فقط اين تمایلات را در او تشدید کرده بود. من تصمیم 
گرفته بودم که اگر او به این سبك امر و نهی با من برخورد کنده مجبور می‌شوم به او 
بگویم که اين رفتارش غیرقابل قبول است و بعد از جای خود بلند می‌شوم و جلسه را 
به هم می زنم - 
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دقیقاً رأس ساعت پنج و نیم صبح سرگرد مارایس؛ فرماندءٌ ویکتور ورستر 
وارد اقامتگاه من شد. او وارد اتأق نشیمن شد و من در لباس جدید خود در مقایل او 
مشاه تام زواویس زک ار ورری ورف ای توافت 
اهر مانتله ند گر اوات مرمبت تسبت 0 در زیتای اسان با کزازات سیر و کاری انذازد و 
آن روز صبح وقتی می‌خواستم کراوات بزنم متوجه شدم که گره زدن کراوات را 
فراموش کرده‌ام. من به بهترین شکلی که می‌توانستم کراوات را گره زدم و امیدوار 
بودم هیچکس متوجه نشود. سرگرد مارایس دکمهةٌ یقه‌ام را باز کرده گره را شل کرد 
و کراوات را درآورد. بعد پشت سر من ایستاد و آن را يك گرهٌ دوبلةٌ بزرگ زد. بعد ‏ 
عقب ایستاد و کار خودش را تحسین کرد و گفت: «خیلی بهتر شد». 

ما با اتومبیل از ویکتور ورستر به پولزمور, محل اقامت زنرال ویلمز رفتیم. در 
آنجا همسر ژنرال به ما صبحانه داد. بعد از صبحانه ما با کاروان موتوری کوچکی به 
توینهوس» دفتر رسمی ریاست جمهوری» رفتیم و در يك پارکینگ زیرزمینی که از 
بیرون قابل دیدن نبود» پارك کردیم. توینهوس ساختمانی باشکوه یه سبك هلندی قرن 
توزدهم است» .اما من آن روز خوب آن را نگاه نکردم. مرا در واقع به شکلی پتهاتی به 


سوئیت ریاست جمهوری بردند. 


۷۰۸ راه‌دشوا رآزادی 


ما با آسانسور به طبقةٌ هم کف رفتیم و به يك سالن بزرگ با کفیوش چوبی در 
مقابل دفتر رئیس جمهور وارد شدیم» کوبی کوئتسه و نیل بارنارد و برخی مقامات 
زندان نیز آنجا بودند. من با کوئتسه و دکتر بارنارد به تفصیل دربارهُ این ملاقات گفتگو 
کرده بودم و آنها همواره به من توصیه کرده بودند از مطرح کردن مسائل بحث‌انگیز . 
اجتناب کنم. زمانی که منتظر رئیس جمهور بودیم» دکتر بارنارد به پایین نگاه کرد و 
متوجه شد بند کفش‌هايم را درست نبسته‌ام. او بسرعت زانو زد تا آنها را برای من 
ببندد. من متوجه شدم که آنها جقدر عصبی هستند و این از عصبی بودن من کم 
۳ ۱ : ۰ ۲ 
بوتا ازطرف مقابل دفتر بزرگش به طرف من آمد. او سرعت قدمهای خود را 
به طور کامل برنامه‌ریزی کرده بوده چون ما دقیقاً در نیمه راه به هم رسیدیم. او 
دستش را دراز کرذه بود و لبختدی به لب داشت و در واقع از همان لحظٌ اول مرا 
" کاملاً خلع سلاح کرد. رفتار او در تمام ملاقات مدبانه» محترمانه و دوستانه بود." 

ما بسرعت برای عکس گرفتن درحال دست دادن ژست گرفتیم و 
تز درازی تشيستیم و کویی کرقاه وترآل ربلمن ود کر پار با ردنت با بیوستد: در 
ایتدا چای داده شد و ما شروع به حرف زدن کردیم. از همان ابتدا اصلاًبه نظر 
نمی‌رسید که ما سررگرم بحث‌های سیاسی چدی و مهمی هستیم؛ بلکه گفتگوی ما به 
يك گفتگوی زنده و جالب می‌ماند. ما در مورد مسائل اساسی بحث نکردیم» بلکه 
بیشتر دربارة تاریخ و فرهنگ آفریقای جنوبی حرف : من گفتم که اخیراً 
مقاله‌ای در يك مجلاً آفریکتر در باره قیام آفریکترها درسال ۱۹۴ خواندهام و در آن 
نوشته شده که آنها جگوند شهرها را در ایالت آزاد اورانژ به تصرف درآورده‌اند. گفتم 
از نظر من مبارزء ما کاملاً شبیه اين قیام معروف است. آن روز ما کمی درباره اين 
واقعةٌ تاریخی بحث کردیم. البته دیدگاه سیاهیوستان نسبت به تاریخ آفریقای جنوبی با 
دیدگاه سفیدپوست‌ها نسبت به آن کاملاً متفاوت است. دیدگاه آنها اين بود که اين قیام 
مشاجره‌ای بین برادران بوده؛ در حالی که میارٌ ما يك مبارز اتقلایی است. من گفتم 
که این ماود وا مي عراز مباووهای بین بر آفران خاست» مجهی بر آدراشن که رنگ 


پوست آنها یکی نیست. 
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مدت این ملاقات حتی نیم ساغت نیز نبود و تا پایان نیز جو آنها همچنان 
دوستانه و ملایم بود. در پایان ملاقات من مسأله‌ای جدی را مبطرح کردم و از آقای 
بوتا خواستم هم زندانیان سیاسی؛ ازجمله مراء بدون قید و شرط آزاد. کند. این تنها " 
لحظهٌ سنکُین ملاقات بود و آقای بوتا گفت متأسفانه نمی‌تواند اين کار را انجام دهد. 
بعد از آن گفتگوی مختصری در مورد این موضوع داشتیم که اگر خبر 
ملاقات به بیرون درز کند ما چه باید بگوییم. ما بسرعت این پاسخ را تدبیر کردیم که 
می گوییم در تلاش برای ترویج صلح و برقراری آرامش در کشور برای چای‌خوردن 
با هم ملاقات کرده‌ایم. وقتی در این مورد توافق کردیم» آقای پوت از جا بات شهدو با 
من دست داد و گفت ملاقات خوبی با من داشته است و درواقع همین طور هم بود. 
من نیز از او تشکر کردم و از راهی که آمده بودیم از دفترخارج شدیم. 
در حالي که اين ملاقات از نظر روند مذاکره با دولت تخییر و تحولی به 
حساب نمی آمد اما از يك جنبةٌ دیگر» تغییر و تحولی محسوب می‌شد. آقای بوتا از 
قدیم دربارء ضرورت گذشتن از مرز حائل جرف زده بود. اما هیچگاه قبلاً تا آن روز 
صبح در توینهوس خودش این کاررا نکرده بود. اکتون احساس می کردم دیگر راه 
با زگشتی وجود ندارد. 
کمتر از يك ماه بعد» در اوت ۱۹۸۹ بوتا در تلویزیون ملی کشور ظاهر شد و 
اعلام کرد از مقام ریاست جمهوری استعفا می کند. او در يك نطق خداحافظی که به 
شکل عجیبی نامنظم و مفشوش بود» اعضای کابینه را به خیانت. نادیده گرفتن او و 
تب با کنگرة ملی آفریقا متهم گرد. روز بعد «اف.دبلیو. دوکلركث». به عنوان کفیل 
ریاست جمهوری سوگند خورد و تعهد خود به ایجاد اصلاجات و تغییرات را باز 
دیگر مورد تأنت قرار داد. 
از نظر ما آقای دوکلرك شخص مهمی نبود. وقتی او رئیس حزب ملی شد به 
نظر می‌رسید فقط عضوی از حزب اصلی کشور است» نه کمتر و نه بیشتر. هیچ 
چیز در گذشته او نمایانگر وجود روحیةً اصلاح طلب در او نبود. او در زمان تصدی 
مقام وزارت آموزش وپرورش: سعی کرده بود دانشجویان سیاهپوست را از 
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دانشگاههای سفیدپوست‌ها دور نگه دارد. اما به محض آنکه به ریاست جزب ملی 
رسید. من او را بدقت زیر نظر گرفتم. من متن هم سختراتی‌های او را می خواندم. 
به تمام سخنانش گوش می‌دادم و بتندریج به این تتجه رسیدم که او با اسلاف خویش 
کاملا فرق دارد. او تئوریسین نبود. بلکه فردی وأقع‌بین بود که انجام تقییرات در 
کشور را ضروری و غیرقابل اجتتاب می‌دانست. در روزی که سوگند خورد من 
نامه‌ای یرای او نوشتم و درخواست ملاقات کردم. 

آقای دوکلرك در نطق مراسم تحلیف گفت دولت اوبه صلح ِِ 
است و با هر گروهی که به صلح متعهد باشد مذاکره خواهد کرد. اما تعهد او به نظام 
جدید بعد از مراسم تحلیف نمایان شد. قرار بود برای اعتراض به بیرحمی‌ها و 
خشونت‌های پلیس در کیپ تاون راهپیمایی برگزار شود و اسقف توتو و کشیش آلن 
بوساك رهبری راهپیمایان را برعهده داشته باشند. در زمان پرزیدنت بوتا هر گونه 
راهییمایی ممنوع بود و بنا بر اين با اين راهییمایی» راهپیمایان از قانون ممنوعیت 
راهپیمایی تخلف می کردند و موجی از خشونت به راه می‌افتاد. رئیس جمهوری 
جدید به وعدهُ خود مبنی بر لخو محدودیت‌های مر بوط به گردهم آیی‌های سیاسی 
وفادار ماند و اجازه داد این راهپیمایی بر گزار شود. فقط تقاضا کرد تظاهر کنندگان 
آراتتن خود را حفظ کنند. سکان در دستهای ناخدای متفاوتی قرار گرفته بود. 


)4۸( 

حتی وقتی دوکلرك به ریاست جمهوری رسید من به ملاقات با کمیتةٌ سری 

مذاکرات ادامه دادم . . «جریت ویلجوئن». وزیر عمران که مردی باهوش بود.و در 
ادییات کلاسيك درجهٌ دکتر | داشت به ما پیوست. نقش او این بود که مباحشات ما را 
در يك چارچوب اساسی درییاورد. من دولت را تحت فشار قرار دادم که حسن‌نیت 
خود را عملاً تشان دهد و زندائیان سیاسی در پولز مور و روین آیلند را آزاد کند. در 
حالی که به اين کمیته گفتم که همقطاران من باید بدون قید و شرط آزاد شوند. افزودم 
که دولت نیز می‌تواند از اين افراد انتظار داشته باشد که بعد از آزاد شدن رفتاری 
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ی ره راتکه یر رارسا 
۷ بدون قید و شرط آزاد شد» عملاً نشان داده شده بود. 

در ۷۰ اکتبر ۱۹۸۹ پرزیدنت دوکلرك اعلام کرد والتر سیسولو و هفت تن 
دیگر از رفقای سایق من در روین آیلند آزاد می‌شوند. این هفت نفر عبارت بودند از 
ریموند ملاباء احمد کاترادا. آندره ملانگنی» الیاس موتسوالدی» جف ماسمولا؛ ویلتون 
مك وایی» و اسکار میتا. آن روز صبح والتر» کاتراداء ری و آندره که هنوز در پولز مور 
بودند به دیدن من آمدند و من توانستم با آنها خداحافظی کنم. لحظه‌ای هیجان‌انگیز 
بود اما می‌دانستم زمان آزادی من نیز جندان دور نیست. این افراد پنج روز بعد از 
زندان ژوهانسبورگ آزاد شدند. این عمل دولت تحسین همگان را در داخل و خارج 
برانگیخت و من مراتب قدرداتی خود را به اطلاع دوکلرك رساندم. . 

ما این سپاسگزاری در مقایسه با آن شادی خالصی که ازآزاد شدن ولتر و 
دیگران احساس می کردم ناچیز بود. آن روز ز همان روزی بود که ما سالهای سال در 
آرزوی آن سوخته و جنگیده بودیم. دوکلرك به وعدهٌ خود وفادارمانده بود و این افراد 
تحت نه ممتوعیتی آزاد شدند آنها می‌تواتستند به نام کنگر؛ ملی آفریقا 
"۳ کتند و معلوم بود که ممنوعیت فعالیت سازمان در عمل لغو شده است و 
این اثبات بیگناهی مبارزء طولانی ما و وفاداری قاطع ما نسبت به اصول بود. 

دو کلرك بتدریج و یه طور منظم بسیاری از عناصر سازنده آپارتاید را از میان 
ادا او سواحل آفریقای جنویی را به روی مردم از هر رنگی که اند باز کرد و 
اعلام کرد قانون مربوط یه جدا بودن مراکز تفریحی بزودی لغو خواهد شد. از سال 
۳ این قانون در واقع سیستمی را به اجرا درآورد که به «آپا هه بش 
بود و طبق آن پارکها» تئاترهاء» رستورانها» اتوبوسها» ء کتابخانه‌ها توالت‌ها و دیگر 
تسهیلات عمومی برای نژادهای مختلف متفاوت بود. در ماه نوامبر او اعلام کرد 
«سیستم مدیریت امتیت ملی» متحل می‌شود. اين ساختار سری در زمان بوتا برای 
مبارزه با نیروهای ضدآپارتاید تأسیس شد. 

در اوایل دسامبر به من اطلاع داده شد که در دوازدهم همین ماه با دوکلرك 
ملاقات خواهم کرد. در این زمان من می‌توانستم با همقطاران خود؛ جدید وقدیم. 


۲ اِ راه‌دشوا رآزادی 


مشورت کنم و در محل اقامتم با همقطاران قدیمی و رهبران جنبش دموكراتيك 
مردمی و جبهه دموکراتيك متحد ملاقات داشتم. من اعضای کنگرءٌ ملی آفریقا از 
تمام مناطق کشور و همچنین هیأتهای اعزامی از جبهه دموکراتيك متحد و کنگرة 
اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی را ملاقات می کردم. یکی از این مردان جوان ‏ 
«سیریل را مافوزا» دییر کل اتحادية ملی معدنجیان و یکی از تواناترین اعضای نسل 
جدید رهبری بود. همقطاران سابقم در روین آیلند. از جمله «تزورلکوتا» و «توکیو 
سکسویل» نیز به دیدن من آمدند و ناهار با هم بودیم. آنها هر دو مردانی پراشتها بودند 
و تنها شکایتی که از آنها شد از طرف سنتوان اسوارت بود که گفت: «اين افراد ما را 
خانه خراب می‌کتند!» . 

من با راهنمایی تعدادی از دوستانم تامه‌ای برای دوکلرك فرستادم که مشابه 
نامه‌ای بود که برای‌فوتا فرستاده بودم. موضوع نامه همان مذاکره دولت و کنگره ملی 
آفریقا بود. من در این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشتم درگیری کنونی فقط مايد 
اتلاف و از دست رفتن نیروهای حیاتی آفریقای جنوبی است و انجام مذاکرات تنها 
رامحل است. نوشتم کنگر؛ ملی آفریقا هیمچگونه پیش‌شرطی را برای مذاکره 
نمی‌پذیرد و بویژه این پیش‌شرط تعیین شدهُ دولت مبنی بر متوقف شدن مبارزه 
مسلحانه را قبول نخواهد کرد. دولت خواستار «تعهد صاذقانه تسبت به صلح» شده 
بود ومن اشاره کردم که همین حاضر شدن ما به مذاکره دقیقاً نشان‌دهندءٌ این تعهد 
ات ۱ 

من برای دو کلرك نوشتم که تأکید او روی آشتی و مصالحه که در مراسم 
تحلیف به آن اشاره کرده چقدر مرا تحت تأثیر قرار داده است و کلمات او به میلیونها 
نفر از مردم آفریقای جنوبی و سراسر جهان این امید را داده که آفریقای جنوبی 
تازه‌ای در حال ظهور است. نوشتم نخستین گام در راه تصالحه و آشتی عبارت است 
از اتحلال کامل سیستم آپارتاید و تمام اقداماث و امکاناتی که برای اجرای آن استفاده 
می‌نموج: ۱ ۱ 

اما اضافه کردم که از آن روحیه‌ای که در آن سخنرانی مشاهده می‌شد» اخیراً 

چندان خبری نیست. از نظر بسیاری از ناظران» سیاست‌های دولت» همان تداوم 


فصل دهم / مذاکره با دشمن ۱ ۷۳ 


آپارتاید از راههای دیگر است. نوشتم دولت وقت زیادی را صرف مذاکره با رهبران 
سیاهپوست در مناطق ظاهراً مستقل اعلام شله از طرف رژیم سابق کرده است و 
تصریح کردم که اين رهبران و دیگر غناصر دست‌تشاندةٌ سیستم سابق درواقع عناصر 
نان گدشده پششیگر سید که توی‌های ستآهپوست: الا را ردتی تقد 

من بار دیگر پيشنهاد خود را مبنی بر انجام مذاکرات در دو مرحله تکرار 
کردم. نوشتم که از رهنمودهایی که کنگر؛ٌ ملی آفریقا در اعلاميةٌ حراره درسال 
٩‏ تعیین کرده به طور کامل حمایت می‌کنم. طبق این رهنمودها دولت مسئول از 
بین بردن موائع موجود در راه مذاکره است» چرا که خود دولت این موانع را ایجاد کرده 
است. تقاضاهای ما عبارت بودند از ازادی همه زندانیان سیاسی. لغو همه 
ممنوعیت‌های مربوط به افراد و سازمانهاء لغو حالت فوق‌العاده و خروج سربازان از 
شهرکهای سیلمپوست‌شین. من تأکید کردم که توافق دو طرف به آتش‌یس برای ‏ 
پایان دادن به خصومت‌ها باید در راس برنام کار ما باشد چون بدون آن هیچ کاری 
تمی‌توان انجام داد . این نامه يك روز قبل از ملاقات با آقای دوکلرك تحویل داده شد. 

۱ 2 ۱ 


صبح روز ۱۳ دسامبر مرا دوباره به توینهوس بردند. من در همان اتاقی که با 
بوتا چای صرف کرده بودم. با دوکلرك ملاقات کردم. آقای دوکلرك را کوبی کونتسه. 
ژنرال ویلمز» دکتر بارنارد و همقطار او مايك لوو همراهی می کردند. من 
اتتخاب‌شدن دوکلركك به ریاست جمهوری را تبريك گفتم وابراز امیدواری کردم که 
یتوانیم با هم کار کنیم او رفتاری فوق‌العاده صمیمی داشت و من نیز متقابلا این 

صمیمیت را با او داشتم. 

از همان ابتدا متوجه شدم که آقای دوکلرك به همه سخنانی که من مجبور به 
گفتن آن بودم گوش می‌داد. این تجربه‌ای تازه بود. رهبران حزب ملی معمولا" آتجد 
را که دوست داشتند در مباحثات با سیاهان بشنوند» می‌شنیدند اما به نظر می‌رسید 
دوکلرك سعی دارد واقعاً همه چیز را بفهمد. 

یکی از مسائلی که آن روز روی آن تأکید کردم» طرح برنامه پنج ساله بود که 
حزب ملی اخیراً آن را اعلام کرده بود و این «حقوق گروهها» در آن ذکر شده بود. 


۷۱۴ 3 راه‌دشوار آزادی 


منظور از این ایده اين بود که هیچ گروه قومی یا تژادی نمی‌تواند بر دیگری برتری . 
داشته باشد. هرجند آنها «حقوق گروهها» را راهی یرای محافظت از آزادی اقلیت‌ها 
در آفریقای جنوبی جدید تعریف می کردند. اما در واقع پيشنهاد آتها راهی برای حفظ 
برتری سفیدپوست‌ها بود. من به دوکلرك گفتم که این برای کنگره ملی آفریقا 
غیرقایل قبول است. 
من افزودم که به تفع او نیست که این ایده را حفظ کند چون این تأثیر را ایجاد 

می‌کند که او قصد دارد آپارتاید را بدون رها کردن آن مدرنیزه کند و اين برای وجهة 
او و وجهةً حزب ملی در چشم نیروهای اصلاح‌طلب زاین عشور وشات غهان 
ژیانبار استت. گفتم که یف سینت سستمگر وا عمی توان اصلام کرده پلکه باید آن را 
به‌طور کامل دور انداخت. من سرمقاله‌ای را ذکر کردم که اخیراً در «دای برگر». 
ارگان حزب ملی در کیپ. خوانده بودم و مفهوم ضمنی آن این بود که اين ای «حقوق 
گروهها» تلاشی برای بازگرداندن آپارتاید از در عقب است. من به دوکلركك گُفتم اگر 
نشريةً خود حزب جنین برداشتی از این برنامه دارده فکر می‌ کند ما چه نظری در 
مورد آن داریم؟ من اضافه کردم که کنگرة ملی آفریقا مدت هفتاد وپنج سال علیه 
آپارتاید مبارزه تکرده که اکتون تسلیم توع میدل آن شود واگر این حزب واقعاً قصد 
دارد که آپارتاید را از طریق ماسكك حقوق گروهها حفظ کند در آن صورت اوواقعً 
به بایان دادن آیار تاید اعتقاد تدارد. 

آن روز دیدم که دوکلرك در برابر چیزهایی که گفته می‌شد واکتش سریعی 
نشان تمی‌دهد. این از ویژگی‌های اين مرد بود که به آتچه من می‌گفتم گوش می‌داد و 
با من بحث تمی کرد گفت: «می‌دانی» هدف من با هدف شما فرقی ندارد. شما در 
یادداشت خود به بوتا نوشته بودید که کنگرء ملی آفريقا و دولت باید با هم کار کتند تا 
ترس سفیدپوست‌ها را از ساطة سياهان رفع نمایند. ایدهُ حقوق گروهها تشان دهتده 
چگونگی راه‌حل ما یرای این مشکل است.» من تحت تأثیر این پاسخ قرار گرفتم. 
ولی گفتم که ایدهٌ فوق بیشتر سیب افزایش ترس سیاهان می‌شود تا تخقیف ترس 
سفیدها. دوکلرك گفت: «در این صورت باید آن را تغییر دهیم». 

من سپس مسألة آزادی خودم را مطرح کردم و گفتم اگر او از من انتظار دارد 


فصل دهم / مذاکره با دشمن : دج ری ۷۵ 


که با آزاد شدن بیرون بروم و مشغول چریدن شوم سخت در اشتباه است. من بار 
دیکر تانید کردم که اگر در زمان آزاد شدن ببینم همان شرایطی برجامعه حاکم است . 
که در زمان دستگیر شدن من حاکم بود. دقیقاً سرگرم انجام همان فعالیت‌هایی 
می‌شوم که به خاطر آن دستگیر و زندانی شدم. من برای او روشن کردم که بهترین 
.راه برای پیشرفت لغو ممنوعیت فعالیت کنگرءٌ ملی آفریقا و همه سازمانهای سیاسی 
دیگر, لغو حالت فوق‌العابه» آزاد کردن زندانیان سیاسی و اجازه دادن بازگشت به ‏ 
کشور به تبعیدی‌هاست. اضافه کردم اگر دولت» کنگرهٌ ملی آفريقا را سازمانی آزاد 
اعلام نکند» من در زمان آزاد شدن برای يك سازمان غیرقاتونی کار می کنم و در آن 
صورت بعد از خروج از زندان باید دوباره دستگیر شوم. ۱ 
او دوباره با دقت به حرفهای من گوش کرد. قطعاً سخنان من برای او دور از 
انتظار نبود. او گفت هم گفته‌های مرا مورد بررسی قرار می‌دهد. اما نمی‌تواند قولی 
بدهد. این ملاقات. جلسه‌ای توضیحی بود و من فهمیدم که آن روز هیج مسأله‌ای 
حنل نخواهد شد. اما اين ملاقات فوق‌العاده مفید بود. چون من همان طور که در 
زمان زندانی بودن در روین آیلند. فرمانده‌های جدید زندان را سنجیده بودم اکنون نیز 
دوکلرك را سبك ستگین کرده بودم. می‌توانستم برای افرادمان در لوزاکا بنویسم 
آقای دوکلرك واقعاً از خط سیاستمداران گذشتَهٌ حزب هلی پیروی نمی کند. من در 
نامةٌ خود جملةً معروف خانم تاچر در توصیف آقای گورباچف را نقل قول کردم و 
نوشتم دو کلرك مردی است که می‌توانیم با او کار کنیم. . 


(5ه) 


دوکلرك در ۲ فوریه ۱۹۹۰ برای ایراد نطق افتتاحيهٌ سنتی در پارلمان در پشت 
تریبون قرار گرفت و کاری انجام داد که هیچ رئیس دولتی در آفریقای جنوبی قبلا 
انجام نداده بود: او واقعاً شروع به اتحلال سیستم آپارتاید کرد و زیربنای يك آفریقای 
جنوبی دموکراتيك را پی‌ریزی کرد. آقای دوکلرك به سبکی مهیج حکم ممتوعیت 
فعالیت کنگرة ملی آفریقاء کنگر؛ پانآفریکنیسم. حزب کمونیست آفریقای جنوبی, 


ص 


۷۶ راه‌دشوار آزادی 


وسی و يك سازمان غیرقانونی دیگر را لغو کرده تمامی زندانیان سیاسی را که بهدلیل 
ارتکاب فعالیت‌های غیرخشونت آمیز زندانی شده بودند. آزاد کرد. مجازات اعدام را 
اغو کرد؛ و محدودیت‌هایی را که توسط مقررات حالت فوق‌العاده به مردم تحمیل 
شنده نود لغی مود آو کقت: «زمان مذاکرة اکتون فرا وسینه است#: ۱ 
لحظه‌ای نفس گیر بود. چون او در يك حرکت فراگیر عملا وضاع را در 
آفریقای جشوبی به حبالت عادی درآورده بود. دنیای ما در طول يك شب تغییر کرده 
بود. بعد از چهل سال ممنوعیت و تعقیب قانونی» کنگرهٌ ملی آفریقا اکنون سازمانی 
قانونی بود. من و دوستانم را دیگر نمی‌توانستند به اتهام عضویت در کنگرءٌ ملی . 
آفریقاء حمل کردن پرچم سبزء زرد و سیاه آن. و به زبان آوردن نام آن دستگیر کنند. 
برای تخستین بار بعد از تقریباً سی سال. تصوير و سخنان من و همه دیگر دوستائم 
اکنون آزادانه در روزنامه‌های آفریقای جنوبی جاپ می‌شد. جامعهٌ بین‌الملل از اين 
حرکات شجاعانهٌ آفریقای جنوبی تحسین کرد. با وجود این در میان اين اخبار 
خوب کنگر؛ ملی آفریقا نسبت به این حقیقت اعتراض کرد که دوکلرك به طور 
کاسل حالت اضطراری را لغو نکرده و دستور ناده که سریازان از شه رکهای 
سیاهپوست‌نشین خارج شوند. ۱ 
در ٩‏ فوریه. هفت روز بعد از سخنرانی آقای دوکلرك در پارلمان» به من 
اطلاع داده شد که دوباره به تویتهوس خواهم رفت. من ساعت شش غروب وارد آنجا 
شدم و دوکلرك را در حالی که تبسمی بر لب داشت ملاقات کردم. همان طور که با 
هم دست می‌دادیم او به من اطلاع داد که روز بعد از زندان آزاد خواهم شد. با 
وجودی که مطبوعات در آفریقای جنوبی و سراسر دنیا هفته‌ها بود که حدس می زدند 
۰ آزدی من نزديك است. اين گفتة آقای دوکلرك برای من تعجب آور بود. به من گفته 
تیوه که آقاتن فوکل سبه این لین س خاش تراشته یگریه فص دزد مرا 
آزاد کند. ۱ : 
احساس می کردم بین قلبم و مغزم درگیری است. از يك طرف عمیقاً دوست 
داشتم به محض آنکه بتوانم زندان را ترك کنم. ولی از طرف دیگر انجام چنین کاری 
و اطلاع قبلی دیگران کاری عاقلائه نبود. من ازآقای دوکلر اد تشکر کردم و بعد : 


سل نم تاره با دقییخ ۱ ۷۷ 


گفتم هرچند این احتمال وجود دارد که ناسپاس به نظر رسم» اما ترجیح می‌دهم يك 
هفته بعدآزاد شوم تا خانواده‌ام و سازمان متبوع من بتوانند برای آزاد شدن من تدارك 
یتنا گفتم اينکه فردا خیلی سا به بیرون از زندان قدم گذارم؛ مُوجب هرج و مرج 
می شود. از دو کلرك خواستم که يك هفته بعد مرا ازاد کند. بعد از بیست و هفت 
سال انتظار, قطعاً می‌توانستم هفت روز دیگر نیز انتظار بکشم. 

دوکلرك از پاسخ من غافلگیر شد. اوبه جای پاسخ دادن همچنان به تشریح 
برنامةٌ آزادسازی من ادامه داد. او گفت مرا با هواییما به ژوهانسبورگ می‌برند و در" 
آنجا رسماً آزاد می‌شوم. اما قبل از اینکه او بتواند جلوتر برود به او گفتم که شدیداً 
اعتراض دارم. من می‌خواستم از دروازه‌های ویکتور ورستر قدم به بیرون گذارم و از 
افرادی که از من مراقبت کرده‌اند تشکر کنم و به مردم کیپ تاون سلام کنم. هرچند 
من اهل ژوهانسبورگ بودم. اما کیپ تاون به مدت سی سال خانه من بود: من 
سرانجام به ژوهانسبورگ بازمی گشتم. اما هر زمان که دوست داشتم» نه هر زمان که 
دولت می‌خواست گفتم: «وقتی آزاد شوم می‌توانم خودم تَصمیم بگیرم». 

دوباره دوکلر 4 غافلگیر شد و حیرت کرد اما این بار اعتراض ما موجب 
واکنشی در او شد. او عذرخواهی کرد و برای مشورت با دیگران اژ دفتر خارج شد. 
او بعد از ده دقیقه با چهره‌ای نسبتاً عبوس بازگشت و گفت: «آقای ماندلاء اکنون برای 
تغییر دادن برنامه خیلی دیر شده است.» من پاسخ دادم اين برنامه غیرقابل قبول است 

. ومن می‌خواهم يك هفته بعد آنهم در ویکتور ورستر» نه ژوهانسبورگ. آزاد شوم . 

لحظةً دشواری بود و در آن زمان هيچيك از ما این نکته را جالب نمی‌دیدیم که زندانی 
نمی‌خواهد ازاد شود و زتدانبان سعی دارد او را آزاد کند. 

دوکلرك دوباره عذرخواهی کرد و از اتاق خارج شد. بعد از ده دقیقه با 
مصالحه‌ای بازگشت: بله» من می‌تواتم در ویکتور ورستر آزاد شوم. اما زمان آزادشدن 
اتف به تعویی انداخت, کول قبلاه به مطبوعات خارجی اطلاع داده بود که من 

فرذای آن روز آزاد می‌شوم و نمی‌توانست به اعلامیه‌اش عمل نکند. احساس کردم 

نمی‌توانم با او بحث کنم. در پیان» در مورد این مصالحه توافق کردیم و آقای دوکلرك 
برای جشن گرفتن این توافق برای من و خودش يك لیوان نوشیدنی ریخت. .من لیوان 


۷/۱۸ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


نوشیدنی را بلند کرده و مزه‌مزه کردم اما فقط تظاهر به نوشیدن می کردم» چون ن آین 
گونه نوشیدنی‌ها برای من بیش از اندازه قوی است. 
کمیبه نیمه شب مانهپد کب تگهم برگشتم و فواًبه همقطارام در 
کیپ تاون پیغام دادم که روز بعد آزاد می‌شوم. موفق شدم برای وینی نیز پیامی 
بفرستم و به والتر در ژوهانسبورگ تلفن کنم. آنها روز بعد با يك هواپیمای دربست به 
کیپ ناون پرواز کردند. آن شب تعدادی از اعضای کنگره ملی آفریقا در کمیته‌ای 
تیه هکس نیازید انا کات امین تا مدای دا که زین بعتربانه 
می‌خواندم تدوین کنیم. آنها در ساعات اول صبح از نزد من رفتند وبا وجودی کد 
ارو نا زاس ولو 


فصل باز دهم 


)۰۰( 


روز ازادی» ۱۱فوریه. بعداز جند ساعت خواب در ساعت چهار و نیم صبح 
بیدار شدم. آن روز از روزهای صاف و بدون ابر کیپ‌تاون دراواخر تابستان بود. 
نرمش و ورزش روزانه را به طور مختصر انجام دادم» حمام کردم و صبحانه خوردم. 
سپس به چنذ نفری از اعضای کنگرءٌ ملی آفریقا و جبهة دموکراتيك متحد در 
کیپ‌تاون تلفن کردم تا در تدارك برنامةٌ آزاد شدن من و کار کردن روق متن 
سخنرانی‌ام به اقامتگاهم بیاینذ. بزشات زندان به دیدنم آمد ويك معاینةٌ کلی از من به 
عمل آورد. من زیاد روی موضوع آزاد شدنم فکر تمی کردم بلکه بیشتر ذهنم متوجه 
زندگن پیش می‌آید. اهمیت فوق‌العادُ يك مناسبت مهم معمولا در آشفتگی هزاران 
جزئیات کوچك گم می‌شود. 

مسائل زیادی وجود داشت که باید مورد بحث قرار می گرفتند و حل می‌شدند 
و زمان ما برای اين کار بسیار کم بود. تعدادی از رفقای عضو کمیته پذیرایی» ازجمله 
«سیریل رامافوزا» و «تروور مانوئل». صبح زود و سرحال به دیدنم آمدند من 
ی عنواستم فررسخ انیم اشنا تردمپارل زا حطان فرارده. آها مر طول نت 
زندانی بودن من با من خیلی مهربان بودند» ما کمیته پذیر ایی اصر ار داشت که این ایده 
خوبی نیست» چون اگر من در ابتدای سخنرانی به سفیدپویست‌های مرفه شهرنشین 


۷۲ براه‌دشوا رآزادی 


در پاول توجه می کردم» غیرمعمول و عجیب به نظرمی‌رسید. در عوض طبق برتامه 
باید ابتدا مردم کیپ‌تاون را در میدان «گراند پرید» در کیپ‌تاون خطاب قرار می‌دادم. 

یکی از تخستین مسائلی که باید حل می‌شد این بود که من شب اول آزادی 
زا کها شیر کت خودم دوست داهن شب را کر و کیپ فلجژ»: شهرل صلوط و 
پرسر و صدای مخصوص سیاهان و رتگین‌پوستان سر کنم تا همیستگی خود را 
نسبت به مردم نشان دهم. اما همقطاران من و بعد از آنها همسرم گفتند به دلایل 
امنیتی باید با اسقف دزموند توتو, در اقامتگاه اسقف که ساختمانی باشکوه در يك 
محلهٌ سفیدپوست‌تشین بود» شب را بگذرانم. قبل از آنکه من به زندان بروم این 
منطقه از مناطقی بود که من مجاز به زندگی کردن در آن نبودم و اکنون فکر می کردم 
اگر نخستین شب آزادی را دريك محلهً سفیدپوست‌نشین شيك بگذرانم» علامت 
خوبی نیست. اما اعضای کمیته توضیح دادند که اقامتگاه اسقف به يك محل 
چندتژادی تبدیل شده و سمبل ضدیت اشکار با نژادپرستی است. 

سرویس خدمات زندان» جعبه‌ها و صندوقهایی برای بسته‌بندی وسایل در 
اختیار من گذاشت. در طول بیست سال اول زنداتی بودن خود من چندان چیزی 
نداشتم» اما در طول این چند سال آخر به قدر کافی وسایل - عمدتاً کتاب و جزوه - 
جمع کرده بودم که دهه‌های قبل را جبران کنم. من حدود ده دوازده صندوق و جعید 
راپر کردم. ۱ 

وج 

ساعت دقیق برای آزاد شدن من سه بعدازظهر تعیین شده بود. وینی و والتر و 
دیگز مسافران پرواز دربست از ژوهانسبورگ بعد ازساعت دو وارد شدند. بیش از ده 
ره هی میتی قفا کم یه پا ی تن وت اه ی 
آخرین غذا را برای همه ما آماده کرد و من نه تنها به خاطر غذایی که در دوسال 
گذشته به من داده بود. بلکه به دلیل دوستی اش با من از او تشکر کردم. ستوان جیمز 
گرگوری نیز حاضر بود و من او رایگرمی در آغوش گرفتم. در سالهایی که او از 
پولزمور تا ویکتور ورستر نگهبان من بوده ما هیچگاه دربارةٌ سیاست باهم حرف نزدیم» 
۱ اما رابطه‌ای توصیف نشدتی و گرم داشتیم که هیچگاه به زبان نیأوردیم و من حضور 


فصل یازدهم/ آزادی ۷۳ 


آرامش‌بخش اورا ازدست دادم. مزدانی چون اسوارت» گرگوری» و ستوان براند 
اعتقاد من به انسانیت را حتی در مورد افرادی که مرا در بیست و هفت سال و نیم 
گذشته در پشت میله‌ها نگه داشته بودند» تقویت می کرد. 

فرصتی برای خداحافظی طولانی نداشتیم. برنامه اين بود که من و وینی را با 
اتومبیل از دروازءٌ جلویی خارج کنند. به مقامات زندان گفته بودم می‌خواهم با همة 
نگهبانان خود خداحافظی کنم. درخواست کرده بودم که آنها و خانواده‌شان در مقابل 
دروازةٌ جلویی منتظر بمانند تا من بتوانم از تك تك آنها تشکر کنم. 

چند دقیقه‌ای از سه گذشته بود که یکی از مجریان معروف تلویزیون آفریقای 
جنوبی به من تلفن زد و تقاضا کرد که من در چند صد متری دروازه از اتومبیل 
خارج شوم تا آنها بتوانند از من درحال پیاده بیرون رفتن از دروازه به سوی آزادی 
فیلمبرداری کتند. این درخواست منطقی به نظر می‌رسید ومن با آن موافقت کردم. 
این تخستین بار بود که این فکر به ذهتم رسید که ممکن است همه چیز آن طور که 
من تصور کرده بودم آرام و طبق برنامه پیش نرود. 

ساعت سه و تیم بود ومن کم کم بی‌قرار می‌شدم» چون نیم ساعت از برنامه 
عقب افتاده بودیم. به اعضای کميتة پذیرایی گفتم مردم من مدت بیست و هفت سال 
برای من انتظار کشیده بودند و من نمی خواستم آنها را بیش از اين در انتظار نگه 
ذارم کمی به ساعت چهار مانده بود که در يك کاروان موتوری کوچك از آن خانً 
کوچك خارج شدیم. حدود دویست سیصد متری دروازه» اتومبیل ازسرعت خود کم 
کرد ومن ووینی از آن خارج شدیم وپیاده به طرف دروازةٌ ورودی زندان به راه 
فتادیم. 

در ابتدا نمی‌توانستم واقعاً تشخیض دهم که در مقایل ما چه می‌گذرد» اما 
وقتی حدود بکصد متری دروازه رسینیم. هیآهویی عظیم و انبوه عظیم جمعیت را 
. مشاهده کردم: صدها عکاس و فیلمبردار تلویزیون و خبرنگاران مختلف» همچنین 
هزاران تن از هواداران ما در جلوی در ازدحام کرده بودند. من شگفت‌زده و کمی 
هراسان شدم. واقعاً نتظار چنین صحنه‌ای را نداشتم و تصور می کردم که حداکثر 
چهل یا پنجاه تفر و آنهم عمدتاً تگهبانان و خانواده‌های آنها به محل بیایند. اما بعد 


۷۷۴ راه‌دشوارآزادی 


معلوم شد که اين فقط اول کار است. متوجه شدم که واقعاً برای تمام آنچه که درحال 
وقوع بود آمادگی ندارم. " ۱ 

حدود ده متر به دروازة ورودی فاصله داشتم که صدای چيك چيك دوریین‌ها 
که به صدای سم جانورانی فلزی شبیه بود بلند شد. خبرتگاران با صدای بلند 
شروع به سوّال کردن کردند؛ فیلمبرداران تلویزیون به طرف جلو هجوم آوردند؛ 
جامیان کنگرهُ ملی آفریقا به هلهله و شادی پرداختند. وضع درهم و برهم و در عین 
حال شادی به وجود آمده بود. وقتی یکی از کارکنان تلویزیون يك شیء دراز و 
سیاهرنگ را که چیزی مثل خزه آن را پوشانده بود به طرف من دراز کرد» من کمی 
به عقب رفتم چون فکر کردم ممکن است این نوعی سلاح جدید باشد که در زمانی 
که من در زندان بوده‌ام ساخته شده اما وینی برایم توضیح داد که این فقط يك 
میکروفن است. ۲ 

وقتی به میان جمعیت رسیدم مشت دست راستم را بلئد کردم و خروشی 
از مردم بلتد شد. مدت بیست و هفت سال بود که نتواتسته بودم این کار را انجام 
دهم و این اقدام موجی از شادی و قدرت به من داد. فقط چند دقیقه‌ای نزد 
جمعیت باقی ماندیم و بعد در اتومبیل‌ها پریدیم و عازم کیپ تاون شدیم. با 
وجودی که از چنین استقبالی خوشحال بودم» اما از اينکه تتوانسته بودم از کاررکنان 
زندان خداحافظی کنم تاراحت بودم» وقتی سرانجام پیاده از آن دروازه گذشتم تا در 
آن سو سوار اتومبیل شوم» احساس می‌کردم که - حتی در سنن هفتاد و يك 
سالگی - زندگی تازه‌ای را شروع می کنم. اکنون ده هزار روز زندان به پایان رسپده 
بود. 

دب ۱ 

کیپ تاون در سی و پنج مایلی جنوب غریی ما بود. اما به دلیل ازدحام 
غیرمنتظرة مردم در مقابل زندان راننده مسیری متفاوت را برای رفتن به شهر انتخاب 
کرد. ما زندان را دور زدیم و کاروان ما جاده‌های کوچك وفرعی به شهر را در پیش 
گرفت. ما از میان تاکستاتهای سرسبز و زیبا و مزارع قشنگ گذشتیم و من از مناظر 
اطراف لذت بردم. 


فصل یازدهم / آزادی ۷۳۵ 


مناطق روستایی شاداب و پربار بود و از آتها خوب مراقبت شده بود» اما آنچه 
که موجب تعجب من شد خانواده‌های سفیدپوست بسیاری بود که در کنار جاده 
ایتاده:بودند:تا کارولن ما رابیشند . آنها از رادیو شنیده بودند که ما از مسیر دیگری 
به شهر می‌رویم. برخی از آنهاء شاید ده دوازده نقری از آنها مت مشت‌های گره کرد 
دست راست خود را که علامت سلام مخصوص کنگرء ملی آفریقا بود. بلتد ۱ 
کردند. این کار آنها باعث حیرت من شد: این اقدام چند فرد جسور در اين منطقةً 
زراعی و محافظه کار که همبستگی خود را بیان می کردند موجب دلگرمی عمیق 
من شد. در يك جا اتومبیل را متوقف کردم و از آن خارج شدم تا از یکی از این 
خانواده‌ها تشکر کنم و به آنها بگویم که این حمایت آنها چقدر برای من الهام‌بخش 
ویورل کف یواست ی کار انوا بر ابذ اس شک نات که آم‌های 
جووی اش که تون ید ن بازمی‌گردم با آن کشوری که سالها قبل آن را ترش کرده 
بودم کاملاً متفاوت است. ۰ 

با ورود ما یه حومةٌ شهر می‌توانستیم مردمی را که به طرف مرکز شهر 
سیل‌وار در حرکت بودند مشاهده کنیم. کميتهٌ پذیرایی در میدان گراندپرید در 
کیپ‌تاون يك گردهمایی ترتیب داده بود. این میدان بزرگ در مقابل تالار قدیمی شهر 
قرار داشت. قراز بوذ من از بالکن ساختمان که قشرف بر قمام منطقه بود برای 
جمعیت سخنرانی کنم. ما گزارشهای ناقصی شنیده بودیم که حاکی بود دریایی از 
مردم از صبح در آنجا در اتظارند. امه اين بود که کاروان ما تالار شهر را دور بزند 
و من از در عقب تالار بارامی وارد ساختمان شوم. . 

بعد از چهل و پنج دقیقه به شهر رسید وم رن 
شدیم نی توانستیم جمعیت انبوه را ببینیم. قرار یود راننده به دست راست بپیچد و از 
کنار جمعیت به پشت ساختمان برود. اما اوبه شکل غیرقابل توضیحی مستقیماًب 
میأن مردم رفت. فورآً جمعیت جلو آمد و اتومبیل را در احاطه خود گرفت. مایکی 
دو دقیقه سائت به سادت جلو رفتیم» آما بعد بر اثر فشار جمعیت مجبور به توقف 
شدیم. مردم شروع به ضریه زدن به پنجره‌هاً کردند و بعد کاپوت و صندوق عقب را 


مشت‌باران کردند. به شکلی که صدای آن در داخل به يك توفان تگرگ عظیم 


منف ۱ : راه‌دشوا رآزادی 
[۳7ض۳ض:«: | 
می‌ماند . سپس از هیجان به روی اتومبیل پریدند و دیگران شروع به تکان دادن آن 
۱[ و سا 
عشق و علاقه حتی از شدت هیجان ما را بکُشند. 
راننده از من و وینی نیز نگران‌تر بود و می‌خواست از اتومبیل بیرون بهرد. به 
او گفتم آرام باشد و داخل اتومبیل باقی یماند و دیگران از اتومبیل‌های پشت سرمان 
به كمك و نجات ما خواهند آمد. آلن بوسالذ و دیگران سعی کردتد راه را برای ما باز 
کنند و مردم را از سر راه کتار بزنند. اما موفقیت چندانی نداشتند. ما مدت بیش از 
يك ساعت در داخل اتومبیل نشستیم. حتی تلاش برای باز کردن در نیز بیهوده بود 
چون موج آنبوه مردم به درها فشار می آورد ومانع باز شدن آن بود. اکتون هزاران نفر 
از حامیان ماء ما را زندانی کرده بودند. از زمان تعیین شده برای سخترانی طبق برتامة 
ما مدتها بود که گذشته بود. 
بالاخره دهها تن از مأموران اتتظامی به نجات ما آمدند و موفق شدند زاه را باز 
کنند. وقتی سرانجام آزاد شدیم راننده با سرعت بسیار در جهت مخالف تالار شهر به 
راه افتاد. با کمی عصبانیت از او پرسیدم: : «مرد» کجا می‌روی؟» اوبا صدایی عصبی 
گفت: «خودم هم تمی‌دانم ! هیچوقت چنین چیزی در عمرم ندیده بودم.» آو بدون 
آنکه مقصد خاصی را در ذهن داشته باشد رانندگی می کرد. ۱ 
وقتی او کمی آرام گرفت من آدرس خانهٌ دوله عمر» دوست و وکیلم را که 
۱ در منطقةٌ هندی‌های شهر زندگی می‌کرد؛ به او دادم گفتم می‌توانیم بد آنا بروم ار 
نف دقیقه‌ای استراخت کم لین عرق را عوصخال کردم خوشخعانه حرله ای 
خانواده‌اش در خاته بودند. اما از دیدن ما بشدت تعجب کردند. بعد از پیست و هفت 
سال اکنون من مرد آزادی بودم» اما آنها به جای سلام و احوالپرسی با کمی نگراتی 
گفتند: ی قرار نبود شما حالا در میدان گراندیرید باشید؟» 
توانستیم در خانهةٌ دوله کمی نوشابةً خنك بنوشیم» اما هنوز چند دقیقهای از 
ورود ما نگذشته بود که اسقف توتو زنگ زد. اینکه او از کجا می‌دانست ما آنجا 
هستیم. نمی‌دانم او کاملاً عصبی و تاراحت بود و گفت: «تلسون, باید فورا به گراندپرید 
برگردی. مردم هر لحظه بی قرارتر می‌شوند. اگر فورا برنگردی» تمی‌توانم. بگویم 
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ممکن است چه اتفاقی بیفتد. فکر می‌کنم ممکن است قیام شود!» گفتم که فوراً| 
برمی گردم. 
مشکل ما رالنده بود. او ابداً دوست تداشت به گراندنر ید بر گردد. آما من آورا 
۱ نکوهش کردم و بزودی در راه بازگشت به تالار شهر بودیم. مردم از همه طرف. 
ساختمان را محاصره کرده بودند. اما ازدحام مردم در پشت ساختمان کمتر بود و 
راننده موفق شد خود را به در عقب ساختمان برساند. تقریباً غروب بود که به طبقة 
بای ین بایان پاشکی مداخ شدم» ساختمانی که قبلاًٌ هميشه کارگزاران . 
سفیدیوستٌ در تالارهای آن از این‌سو به آن‌سو می‌رفتند. من به بالکن رفتم و دریای 
بی‌بایان مردم را دیدم که آواز می‌خواندند. پرچم‌های بزرگ و کوچك در دست" 
داشتند» دست می‌زدند و می‌خندیدند. . . : 
من مشت خود را بلند کردم و مردم با فریادهای شادی به آن پاسخ دادند. 
این فریادها روحیةٌ مبارزه را دوباره در من دمید. فریاد کشیدم: «قدرت !» و آنها 
پاسخ دادند: «از آن ماست!» با صدای بلند گفتم: «آفریقا!» و آنها پاسخ دادند: 
کیره کریدان سراتاه رفس میت کین ارام گرفت فیس رای زا 
بیرون آوردم و دستم را به جیب بخل کتم بردم تا عینکم را بیرون پیأورم. عينك سر 
جایش نبود. آن را در ویکتور ورستر جا گذاشته بودم . می‌دانستم شمارهُ عينك وینی 
نزديك به شمارهٌ عينك من است. بنابراین آن را قرض گرفتم و اين‌طور شروع 
۳ 7 
«دوستان» رفقا و هموطنان» من به نام صلح» دموکراسی و آزادی برای همگان به 
شما سلام می‌کنم ! من در اینجا نه به عنوان يك پیامبر» بلکه به عنوان خدمتکار 
کوچك شما در مقابلتان ایستاده‌اع. فداکاریهای قهرمانانه و خستگی ناپذیر شما بوده 
که اسکان داده من امروز اینجا باشم. بنابراین سالهای باقيماندة عمرم را در اختیار 
شما خواهم بود». 
حرفهای من از صمیم قلب بود. من می‌خواستم قبل از هر چیز به مردم 


بگویم که من مسیح و پیامبر نیستم بلکه مردی معمولی هستم که به دلیل شرایط 
فوق‌العاده» به مقام رهبری رسیله‌ام. می‌خواستم بلافاصله از مردم سراسر دنیا کد 1 
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برای آزاد شدن من مبارزه کرده بودند تشکر کنم. از مردم کیپ‌تاون تشکر کردم و به 
الیورتامبو و کنگرهُ ملی آفريقاه سازمان نیز ملت» حزب کمونیست آفریقای جنوبی, 
جبهه دموكراتيك متحد. کنگرء جوانان آفریقای جنوبی» کنگره اتحادیه‌های کارگری 
آفریقای جنوبی. جنبش دموكراتيك مردمی» اتحادیه ملی دانشجویان آفریقای جنوبی 
و ر وفا ات اف ساره که توسط زنان تشکیل شده بود و از قدیم صدای وجدان بود: 
درود فرستادم. من همچنین علناً از همسر و خانواده‌ام سپاسگزاری کردم و گفتم: 
(«مغتقدم که درد و رنجی که آنها متحمل شدند از دردها و رنج‌های من به مراتب 
بیشتر بوده است.» ۱ 

من قاطعانه به مردم گفتم که آپارتاید در آفریقای جنوبی هیچ آینده‌ای ندارد و 
مردم نباید از مبارزات توده‌ای خود کم کنند» گفتم: «چش‌انداز آزادی که در افق 
بدیدار شده باید ما را تشویق کند که تلاشهای خود را دو برابر کنیم.» احساس کردم 
که اکنون حائز اهمیت است که گفتگوهای خود با دولت را برای همه توضیح دهم . 
گفتم: «آمروز مایلم به شما گزارش دهم مذاکرات من با دولت به منظور عادی ساختن 
اوضاع نیاسی در کشور بوده است. مایلم تأکید کنم که خودم هیچگاه به مذاکره در 
مورد آیند کشورمان نیردأختهام» مگر وقتی که ابتدا پافشاری کرده‌ام که باید دولت با 
رهبران کنگرءٌ ملی آفریقا مذاکره کند.» 

گفتم که امیدوارم بزودی جوی ایجاد شود که برای حل مسالمت آمیز مسألا 
آفریقای جنوبی ازطریق مذاکرات سازنده باشد و تیاز به مبارزهٌ مسلحانه را پایان 
دهد. گفتم اقدامات لازم برای ایجاد چنین جوی در اعلاميهٌ هرارءٌ کنگره ملی آفریقا 
در سال ۱۹۸۹بیان شده است. گفتم یکی از شرطهای شروع مذاکرات واقعی این 
است که دولت باید فوراً حالت فوق‌العاده را لغو کند و هم زندانیان سیاسی را آزاد 
نماید . 

۱ به مردم گفتم دوکلرك بیش از هر رهبر ملی‌گرای دیگری برای 
عادی‌سازی اوضاع در کشور فعالیت کرده است. بعد با کلماتی که ذهنم را مشغول 
کرده بود» اقای دوکلرك را مردی باکمال و بی‌عیب» خواندم. اين کلمات بعد از 
آن» وقتی به نظر می‌رسید دوکلرك پای‌بند آنها نییست بارها و بارها به طعنه به خودم 
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بررگردانده شند. 

ای اه 
همچنان در هدف خود استوارم و برای من مبارزه تمام نشده. بلکه به صورت تاه و 
متفاوتی شروع شده است. من تأیید کردم که «من عضوی وفادار و مطیع در کنگرء 
ملی آفریقا هستم.» ازمردم خواستم دوباره به سنگرها بازگردند و مبارزه را شدت : 
پخشند وم این تکه راهباقی مانده را با هم طی کنیم. 

۱ ۳ 

وقتی سخنرانی من پایان یافت» شب شده بود و ما برای زفتن بنه اقامتگاه 
اسقف به اتومبیل‌های خود بازگشتيم. وقتی وارد محلةً تمیز و زیبای آنجا شدیم 
صدها نفر سیاهپوست را دیدم که برای استقبال از ما منتظر بودند. وقتی آنها ما را 
دیدند» شروع به سرود خواندن کردند. زمانی که به اسقف توتو رسیدم او را محکم 
در آغوش گرفتم. در اینجا مردی بود که کلمات و شهامت او الهام‌بخش يك ملت ‏ 
بود و در طول تاريك‌ترین دوران امید مردم را زنده کرده بود. ما را به داخل خانه 
هتیانت کته وهی اتف بوستان استااه بخستوی را دنله نا برای‌امن 
شگفت‌انگیزترین لخد زان بزه که بفیس کم داز اکیلم سا میا 
من گرفته شته اسنت؛ فررا همین که چه کتبی تناس گرفته انست: ضتای,الیرر 
ضعیف. اما کاملاً مفهوم بود. شنیدن صدای او بعد از اين همه سال مرا از شادی 
ترش کر وراه ارت ار هقی یو خر رات کر 
بود و اکنون در سوئد دورهُ نقاهت را می‌گذراند. ما توافق کردیم که هرچه زودتر 
باهم ملاقات کنیم. 

۰ در زمان آزاد شدن از زندان آرزو کرده بودم که سفری تفریحی به تن 
داشته باشم و از زادگاهم. تپه‌ها و نهرهایی که در کودکی در آنجا بازی کرده بودم. 
محل آرامگاه مادرم که آنجا را هرگز ندیده بودم» دیدن کنم. اما تحقق این رژیای من 
باید به تعویق می‌افتاده چون خیلی زود پی بردم که برنامهٌ وسیعی توسط کنگرهٌ ملی 
آفريقا برای من تهیه شده است و هيچيك از بخش‌های این برنامه شامل سفر تفریحی 


به ترانسکی نبود. 


۳۰ راه دشوا رآزادی 


)۱۰۱( 

طبق برنامه قرار بود بعد از ظهرروز بعد از آزادی يك کنفرانش مطبوعاتی 
داشته باشم و در صبح همان روز با تعدادی از همقطارانم ملاقات و در مورد 
استراتژی و برنامه‌ریزی کنفرانس مذاکره کنم. 

کوهی از پیامها و تلگرامهای تبريك جمع شده بود و من سعی کردم تا آنجا که 
ممکن است تعداد بیشتری از آنها را بخوانم. تلگرامها از سراسر دنیا از طرف رئیس 
جمهورها و نخست‌وزیرها بود. اما من يك نام بخصوص را از طرف يك زن خانهدار - 
سفیدپوست اهل کیپ تاون به خاطر میآورم که برای من بسیار جالب بود. در آن 
این طور نوشته شده بود: «من از اينکه شما آزاد شده‌اید و دوباره به میان دوستان و 
خانواده وه بازگهخه این قیای بخوتتهالن» اما سخترانی شما دورو گلشفه شیاین 
کسل کننده بود». ۱ 

من قبل از رفتن به زندان هیچگاه کنفرانس مطبوعاتی به شکل آن روز نداشته 
بودم . در روزهای قدیم از دوربین‌های فیلمبرداری خبری نبود و اکثر کنفرانس‌های 
مطبوعاتی کنگرهٌ ملی آفريقا به طور سری برگزار می‌شد. آن روز بعد از ظهر تعداد 
خبرنگاران کشورهای مختلف آن قدر زیاد بود که نمی‌دانستم با کداميك حرف بزنم. 
از دیدن تعداد ژیادی خبرنگار سیاهیوست درمیان آنها خوشحال شدم. در کنفرانس 
مطبوعاتی من می‌خواستم يك بار دیگر تعدادی از موضوعات را مورد تأکید قرار دهم 
و فبل از هرچیز زج کنم که من عضوی وفادار و مطیع در کنگرة ملی آفریقا 
هستم. این حقیقت ذهن مرا به خود مشغول کرده بود که اکثر اعضای بللدپايةٌ کنگره 
ملی آفریقا اکنون در خارج ناظر آزاد شدن من هستند و سعی دارند از دور صداقت 
مرا بسنجند. می‌دانستم آنها شایعاتی شنیده‌اند که حاکی است من از سازمان جدا 
شده‌ام وبا دولت سازش کرده‌ام بنا بر اين در هر فرصتی سعی می‌کردم به آنها 
اطمینان دهم که این طور نیست. وقتی از من برسیده شد جه نقشی در سازمان ایفا 
خواهم کرد گفتم. هر نقشی را که کنگرهٌ ملی آفریقا به من دستور دهد بازی 
می کنم . ۱ 


من در این کنفرانس گفتم که بین حمایت مستمر من از مبارژء مسلحانه و 
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دفاع از مذاکره با دولت هیچگونه تضادی وجود ندارد. واقعیت و خطرات تهدیدکننده 
موجود در مبارزة مسلحانه بود که دولت را به اتجام مذاکره متمایل کرده بود. افزودم 
که وقتی دولت از اعمال خشونت علیه کنگرء ملی آفریقا دست بردارده سازمان ما نیز 
با پیشنهاد صلح آن را تلافی می‌کند. در پاسخ به سّالی در مورد مجازاتها و تحریم‌ها 
گفتم. کنگره ملی آفریقا فعلاً خواستار لغو تحریم‌ها نمی‌شود. چون قبل از هر چیز, 
شرایط حاکم بر جامعه _ وجود نداشتن حقوق ۲ برای سیاهان _ که عامل اصلی 
این تحریم‌ها بوده هتوز به شکل سابق حاکم است. گفتم ممکن است من از زندان 
بیرون امده باشم. اما هنوز آزاد نیستم. 
دریارء ترس سفیدپوست‌ها نیز سوّالاتی شد. می‌دانستم مردم اتتظار دارند که 
من از دست سفیدپوست‌ها عصبانی باتنم» اما من چنین احساسی نداشتم. درزندان» 
خشم من نسبت به سفیدپوستها کاهش يافته بود. اما تتفر من نسبت به سیستم بیشتر 
شده بود. من می‌خواستم آفریقای جنویی بفهمد که در حالی که من از سیستمی که 
ما را در مقابل یکدیگر قرار داده منزجر هستم اما حتی دشمنان خود را دوست 
دارم. ۸ ۱ 
می‌خواشتم نقش خطیر و حیاتی سفیلپوست‌ها را در هر سیستمی که روی 
کار آید موره تأکید قرار دهم و این موضوع مهم را یه خبرتگاران یادآور شوم. من 
خودم سعی کرده‌ام هیچگاه اين نکته را از ظر دور تدارم. ما نمی‌خواستیم قبل از 
آزاد کردن کشور آن را تایود کنیم. بیرون راندن سفیدپوست‌ها موجب تابودی کشور 
می‌شد. گفتم بین ترسهایی که سفیدپوست‌ها احساس می‌کنند و امیدهایی که سیاهان 
دارند. يك نقطاٌ ميانه وجود دارد و ما در کنگرهُ ملی آفریقا اين نقطه را می‌يابيم. گفتم: 
«سقیدیوست‌ها نیز هموطنان ما هستند و ما می‌خواهیم آنها احساس آمتیت کتتد و 
بدانند که ما مشارکتی را که در توسعة این کشور داشته‌اند ارج می‌نهیم.» هر زن یا 
مردی که آپارتاید را رد کند به مبارزٌ ما برای ایجاد يك آفریقای جنوبی دموکراتيك و 
غیرنژادپرست خوش آمده است. ما باید برای متقاعد کردن میهن‌دوستان سفیدپوست 
خودابه اینکه آفریقای جنوبی جدید و غیرتژادیرست محل زندگی بهتری برای همه 
خواهد بود» از هیچ اقدامی فروگذار نکتیم. ۱ 


۷۳۲ راه‌دشوا رآزادی 


از همان نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود متوجه شدم خبرنگاران به همان 
آندازه که علاقه‌مندند از افکار سیاسی من آگاه شوند. مشتاق پی بردن به روابط و 
احساسات شخصی من هستند. این برای من یدیده‌ای جدید بود. زهاتین که به زندان 
قشم یس که خی تکار نبه یف فک ری فاد که فرباوت شاو لد وهی مس 
خرباره اعساساخ ان وحرباره مه ترین لحطات وید کر تاش از نونک در ها 
که غلاقه‌عنی نظیوعات به داستن این تکات قایل دراه بو لها رای من ارضا کنخ 
. این کنجکاویهای آنها دشوار بود. من هیچگاه مردی تبوده و نیستم که بتواند در ملاعام 
براحتی دریارهء احساساتش حرف بزند. خبرنگاران اغلب ازمن می‌پرسیدند از اينکه 
آزاه تلد استاتی قارم ومن خداککر سسعی شود را می کردم کفن ناخ 
وصف تاپذیر را توصیف کنم و معمولا تاموفق بودم. ۱ 
بعد از این کنفرانس مطبوعاتی همسر اسقف توتو از ژوهانسبورگ تلفن زد و 
گفت باید فوربه اين شهر پرواز کنیم. من و وینی امیدوار بودیم که بتوانیم چند روزی 
را در کیپ ثاون استراحت کنیم. او به ما پیغام داد که مردم ژوهانسبورگ بی‌قراری- 
می‌کنتد و اگر ما فورا به این شهر نرویم هرج ومرج به وجود می‌آید. آن شب ما به 
ژوهانسیورگ پروازکردیم ویه من اطلاع داده شد که هزاران تفر خاندٌ ما در 
اورلاندووست. پلاك ۸۱۷۵ را که بازسازی شده محاصره کرده‌اند و رفتن به انجا دور 
از عقل است. من با بی‌میلی رضایت دادم که به آتجا نروم» اما آرزو داشتم که دومین 
شب آزادی را زیر سقف خاناٌ خودم بخوابم» ولی یه جای آن من و وبتی شب را در 
اه بکی ازتسامران شو بو قو عحالی شم ماندین: 
روز بعد با هلیکوپتر به استادیوم «فرست نشنال بتك» در سووتو رفتیم. 
توانستیم از آن بالا منظرهٌ سووتو را ببینیم: مجموعةٌ بی‌شمار خانه‌های قوطی کیریتی, 
حلبیآبادها و جاده‌های خاکی؛ متظرءٌ شهری را که مادر متاطق شهری 
سیاهپوست‌نشین آفریقای جنوبی بوده تتها موطنی که من قبل از زندان رفتن» به عنوان 
يك مرد می‌شناختم. در حالی که سووتو بزرگتر شده و در برخی نقاط از رفاه نسیی 
برخوردار شده بود. اما اکثریت قریب به اتفاق مردم به شکل وحشتناکی همچنان فقیر .. 
وبیچاره بدون آب لوله کشی و برق بودند و زندگی ای داشتند که در کشوری به 
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تروتمندی آقریقای جنوبی مایةٌ خجالت وشرنسازی بود. در بسیاری نقاط» فقر و 
بدبختی از زمانی که من به زندان رفته بودم بدتر شده بود. 
2 
ما از بالا استادیوم را دور زدیم ویر فراز ۱۲۰ هزار تفری که در آن جمع شده 
بودند» پرواز کردیم» سپس در وسط استادیوم به زمین نشستیم. آتجا چنان شلوغ شده 
بود که در هر نقطه‌ای از آن کسی ایستاده یا تشسته بود و به نظر می‌رسید از شدت 
فشار جمعیت متفجر می‌شود. من ابتدا از اينکه دوباره به میان آنها باز گشته‌ام» ابراز 
خوشحالی کردم اما بعد مردم را به خاطر مشکلات زیانبار زندگی سیاهان شهرنشین 
تکوهش کردم. گفتم دانش آموزان باید به مدرسه برگردند و جرایم تحت کنترل قرار 
گیرند. گفتم شنیده‌ام که جنایتکاران تظاهر می‌کنند از رزمندگان آزادیخواه هستند و 
یه آزار مردم بیگناه می‌پردازند و ماشین‌ها: را به آتش می‌کشند. اما اين اراذل و اوباش . 
در مبارزهٌ ما جایی ندارتد. آزادی بدون تمدن» آزادی بدون آنکه شخص بتواند در 
آرامش زندگی کند. آزادی واقعی نیست. گفتم: 
«امروز بازگشت به سووتو قلبم وا از شادی لبریز می کند. در عین ان ی 
احساس غم عمیقی به اینجا بازمی گردم. غمگین از اینکه شما هنوز تحت حکومت 
يك سیستم غیرانسانی رنج می کشید. کمبود مسکن» بحران مدارس» بیکاری و 
ترخ بالای جرایم همچنان مثل سابق است. .. به همان اندازه که از اینکه عضو جامعة 
سووتو هستم به خود می‌بالم؛ به همین شکل از آمار بالای جرایم که در روزنامه‌ها 
می‌خوانم» ناراحتم. با وجودی که محرومیت‌های مردم خود را درك می‌کنم» باید 
این موضوع راروشن کتم که میزان جرایم در شهرکها از حد عادی بالاتر است و باید 
فوراً به آن پایان داده شوده. 
در پایان سختراتی‌ام دستها را یه سوی همه مردمان خوش‌قلب و تيك‌اندیش 
آفریقای جنوبی دراز کردم و گفتم: «هیچ مرد یا زنی که آپارتاید را طرد کرده از 
حرکت ما یه سوی يك جامعا دموکراتيك» متحد و غیرنژادپرست. کشوری که 
براساس اصل يك شخص يك ری در يك انتخابات عمومی استوار است» جدا 
تخواهد بود.» گفتم که مأموریت کنگرهةٌ ملی آفريقا همین است و این همان هدفی 
است که من در طول سالها سال تتهایی درزندان درجلوی چشم داشتهام هدفی است 


۷۳ ۱ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


که در سالهای یاقیمانده عمرم برای رسیدن به آن تلاش خواهم کرد. این هدف زمائی 
که در سنچهل و چهارسالگی وارد زندان شدم» رژیایی بود که در ذهن می‌پروراندم» 
اما دیگر جوان نیستم وهفتاد ويك ساله‌ام و نمی‌توانم وقتم را تلف کتم. 
2 

آن شب با وینی به پلاك ۸۱۱۵ در اورلاندو وست برگشتم. فقط در آن زمان 
بود که در قلبم واقعاً احساس کردم که از زندان بیرون آمده‌ام. خانةٌ شماره ۸۱۱۵ برای 
من مرکر جهان بوده محلی بود که در جغرافیای ذهنم با يك < علامت زده شله بود. 
خانةٌ ما بعد از آن آتش‌سوزی دوباره خوب ساخته شده بود. وقتی آن خانة چهاراتاقه 
را دیدم» تعجب کردم که چقدر کوچکتر و حقیرتر از آنچه که از قبل به خاطر 
داشتم به نظر می‌رسد. این خانه در مقایسه با خانه‌ای که در ویکتور ورستر در 
اعبیارم وید هت ستص وس قیسکا له در شتا اضما میات دافت :با 
هر خانه‌ای که مردی در آن آزاد باشد وقتی حتی با شيك‌ترین زنداتها مقایسه شود. به 
يك قلعه می‌ماند. : ۱ 

آن شب در حالی که از بودن در خاندةٌ خود خوشحال بودم. این احساس مرا به 
خود مشغول کرده بود که آنچه را که یی دیست داشتم و در آرزوی آن بودم» به 
دست نخواهم آورد. من آرزو داشتم يك زندگی عادی و معصولی داشته باشم. 
رشته‌های قدیمی زندگی خود در زمان جوانی را دوباره در دست گیرم» بتوانم صبح‌ها 
به دفترکارم بروم وعصرها تزد خانواده‌ام بازگردم. بتوانم بیرون بروم و از داروخانه 
خمیردندان بگیرم. در شب با دوستان قدیمی ملاقات کنم. این کارهای معمولی 
جیزهایی است که انسان یا زندان رفتن اتها را از دست می دهد و وقتی آزاد می‌شود 
درآرزوی انجام آنهاست. اما من خیلی سریع پی بردم که دیگر انجام چنین کارهایی 
برای من ممکن تخواهد بود. آن شب و شب‌های بعد تا هفته‌ها و ماهها خانةٌ ما در 
محاصرةٌ صدها تن از دوستداران ما بود. مردم می‌خوائدند و می‌رقصيدند و ما را صدا 
می‌زدند و خوشحالی آتها مسری بود. این اشخاص مردم من بودند و من حق ندأشتم ۱ 
ونمی‌خواستم آنها را از وجود خودم محروم کنم. اما با دادن خودم به مردم. 
مین توانستم پیت که بار دیگر خودم را از خانواده‌ام می گیرم. 
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آن شب تتوانستیم زیاد بخوابیم» چون سرودخوانی مردم تا بعد از نیمه شب نیز 
تاه اش رو ساعات ول رسمه کت نان کتک ان مرس وس یا 
دموکراتيك ملی که مأمور محافظت و نگهبانی بودند از مردم خواستند ساکت شوند و 
اجازه دهند ما کمی استراحت کنیم. بسیاری در سازمان به من توصیه می کردند به 
5 
کنم. آنجا طبق استانداردهای سووتو محل بزرگی بود» اما خانه‌ای بود که برای من 
هیچ معنا و خاطره‌ای نداشت. علاوه بر این خانه‌ای بود که به دلیل بزرگی و 
گرانقیمتی برای يك رهبر مردمی مناسب نبود. من تا جایی که توانستم با این توصیه 
مخالفت کردم. می‌خواستم نه تنها در میان مردم» بلکه مانند آنها زندکی کنم: 


)۱۰۲( 


نخستین مسئولیت من این بود که به رهبری کنگرٌ ملی آفریقا گزارش دهم و 
در ۲۷ فوریه وقتی کمی بیش از دو هفته از زمان آزاد شدن از زندان می گذشت برای 
ملاهانخ با کسیتة رای بان بد لرزاکا راز کرزم مزا برتن با کزان من یمد 
از دهها سال جدایی برای من شگفت‌انگیز بود. تعدادی از سران کشورهای آفریقایی 
نیز در این مقالات حضور داشتند ومن با رابرت موگابه» رئیس جمهوری زیمبابوه 
کنت کوآنداء رئیس جمهوری زامبیا؛ خوزه ادواردو دوسانتوز, از آنگولاه کوئت ماسیر 
از بوتسوآناه خواکیم چیسانو از موزامبيك و یوری موسوینی از اوگاندا گفتگوهای 
کوتاهی داشتم. ۱ 

درشالی که اعضای کبیته اعرانی از آزادشین من خوفتسال پودنت لا جر 
عین حال مشتاق بودند مردی را که آزاد شده ارزیابی کنند. می‌توانستم سژالات را 
درچشمان آنها ببینم. آیا ماندلا همان مردی است که بیست و هفت سال قبل به زندان 
رفت یا ماندلای متفاوتی است يك ماندلای اصلاح‌شده؟ آیا او توانسته دوام آورد یا 
آنکه شکسته شده است؟ آنها خبر مربوط به گفتگوهای من با دولت را شنیده بودند و 
نگرانی آنها بجا بود. من نه تتها از اوضاع جاری بی خبر بودم, بلکه از سال ۱۹۸۴ نیز 


۳۳۶ راه‌دشوا رآزادی 


تتوانسته بودم با همقطارانم در زندان تماس داشته باشم. 

من با دقت و بآرامی ماهیت گفتگوهای خود با دولت را توضیح دادم. 
تقاضاهایی را که مطرح کرده بودم و پیشرفت‌های بدست آمده را توصیف کردم. آنها 
یادداشت‌هایی را که برای بوتا و دوکلرك نوشته بودم» خوانده بودند و می‌دانستند که 
این اسناد با سیاست کنگرهُ ملی آفریقا مطابقتدارند. می‌دانستم که در طول سالهای 
قبل افرادی که آزاد شده‌اند» به لوزاکا رفته و زمزمه کرده‌اند: «مادیبا نرم شده؛ مقامات 
دولتی او را خریده‌اند. او کت و شلوار و جلیقه می‌پوشد» شراب می‌نوشد و غذای 
خوب می‌خورد.» من از این زمزمه‌ها خبر داشتم و مصمم بودم که آنها را رد کنم. 
می‌دانستم بهترین راه برای رد کردن این ادعاها این است که در مورد هم کارهایی که 
انجام دادهام صادق و صریح و رل باشم. 

در آن جاسةً کنگره ملی افریقا من به عنوان معاون و الفرد نزو دبیررکل 
بسارباتربهعتوان کفیا زیامت کتک علی افریقا فسات ترش دی الیو ناب 
شدیم: در يك کننرانس مطبوعاتی بعد از این جلسه از من دربارُ توصیه‌های دکتر 
کوآندا سوال شد. دکتر کوآندا؛ رئیس جمهور زامبیاه از حامیان قدیمی کنگرهٌ ملی 
آفریقا بود و توصیه کرده بود اکنون که من آزاد شده‌ام» عملیات مسلحانه در آفریقای 
جنوبی متوقف شود. من پاسخ دادم در حالی که ما بر حمایت وعقل و درایت آقای 
کوآندا ارج می نهیم» اما هنوز برای متوقف کردن مبارزءٌ مسلحانه زود است» چون آن 
هدفی را که به خاطرء آن سلاحها را در دست گرفتیم. هنوز به دست نیاورده‌ايم . گفتم 
کمك به آقای دوکلرك در آرام ساختن حامیان راستگرایش, کار کنگر؛ُ ملی آفریقا 


تیست. 


من سفری دوره‌ای به کشورهای آفریقایی را آغاز کردم که شامل کشورهای 
بسیاری برد در ی سا ازل یمد او آزا شکن پیشتر ارفات را درغاو او کفور 
بودم و تقریباً هر کجا می‌رفتم با جمع کثیر مردم مشتاق و پرشور مواجه می‌شدم؛ به 
شکلی که حتی اگر خسته بودم. مردم مرا شارژ می کردند. دردارالسلام حدود نیم 
میلیون نفر برای دیدن من جمع شده بودند. 

من از سفرهای خود لذت وافر بردم. می‌خواستم مناظر جدید و قدیم - را 
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ببینم» غذاهای متفاوتی را بخورم و با مردمان مختلف حرف بزنم. مجیور بودم خودم 
را به دنیایی بکلی متفاوت از دنیایی که قبلاًترك کرده بودم. عادت دهم. با تغییراتی 
که در نحوهٌ سفرء ارتباطات و در رسانه‌های گروهی انجام شده بود» دنیا سرعت 
مینشیتر ی گرفته بود و آکنون وقایع چنان سریع اتفاق می‌افتادند که گاهی بدشواری 
ممکن بود خود را به آنها رساند. وینی سعی کرد مرا به کم کردن فعاليت‌هايم وادار 
کتد. اما کارهای زیادی بود که باید انجام می‌شد. سازمان می‌خواست ترتیبی دهد که 
ما از هیجان ناشی از آزادی من حداکثر استفاده را ببریم. 

در قاهره يك روز بعد از ملاقات خضوصی با حسنی مبارك. رئیس جمهوری . 
مصر. قرار شد من در يك گردهم آیی بزرگ در تالار محلی سخنراتی کنم. وقتی وارد 
شدم به نظر می‌رسید جمعیت از شدت کثرت به بیرون از ساختمان لبریز می‌شود و 
اقدامات امنیتی نیز بشدت کم بود. من به یکی از آفراد پلیس گفتم که قکر می‌کنم او 
به نیروهای کمکی نیاز دارد. اما او فقط شانه‌هایش را بالا انداخت. من و وینی دراتاقی 
در پشت تالار منتظر ماندیم و در ساعت مقرر یکی از پلیس‌ها به ما اشاره کرد که 
وارد تالار شویم. من به او گفتم که بقیهٌ همراهانم را اسکورت کند چون می‌ترسم 
وقتی من وارد تالار شوم بی‌نظمی و هرج و مرج شود و ارتباط من با آنها فطع شرو: 
اما آن پلیس از من خواست اول من وارد شوم» و در وآقع همینکه من وارد تالار شدم 
جمعیت به طرف جلو هجوم آورد و حلقةٌ نیروهای پلیس را شکست. من در میان 
شور و شوق آنها به این سو و آن سو هل داده می‌شدم و در يك سردرگمی و آشوب 
کلی يك لنگه از کفش‌هايم گم شد. وقتی چند دقیقه بعذ اوضاع کمی آرام گرفت 
متوجه شدم که نه از کفش‌هايم خبری است وته می‌دانم همسرم کجاست. سرانجام 
بعد از نیم ساعت وینی را به روی صحنه و کنار من آوردند. او از اينکه گم شده بود 
خیلی عصبانی بود. من حتی نتوانستم برای جمعیت سخنرانی کنم» چون آنها چنان با 
حرارت فریاد می کشیدند «ماندلا! ماندلا!» که صدای من به جایی نمی‌رسید و 
سرانجام بدون کفش وبا همسری که برخلاف معمول ساکت بود» محل را تراك 
کردم: 

وقتی در قاهره بودم در يك کنفرانس مطبوعاتی گفتم کنگره ملی آفریقا 


۷۳۸ 1 راه‌دشوارآزادی 


حاضر است کاهش خصومت‌ها را مورد بررسی قرار دهد. این در وأقع علامتی به 
دولت بود. دولت و کنگره ملی آفریقا هر دو سرگرم انشاد موی بودنت. که قر آن 
ماک انیت تفه ترسالی که کگرملی رها هنازخ 
فولکیبا بایان وان به حانت وی العانه آذآد کردن وتدانیان سباشی والعو فزانین 
آپارتایده اوضاع در کشور را به حالت عادی در بیاورد. دولت نیز مصمم بود که ابتدا 
و هن ۵ ۱2 رشان گرا هو 
بای نی کازی آمادگ تفاشعیوه اما نی خرایتیم با موی آقای دوک زا 
متفاعد کنیم که استراتژیهای لام طلیاهشن را دنبال کند. می‌دانستیم که ما 
سرانجام مبارز؛ مسلحانه را متوقف می‌کنیم تا هم مذاکرات جدی‌تر را تسهیل کرده 
باشیم و هم به آقای دوکلرك امکان دهیم به میان رأی‌دهندگان سفیدیوست آفریقای 
جنوبی بزود و «ببینید» این است ثمرات سیاست من». 

بعد از رن مرحله از سفر دوره‌ای خود به کشورهای آفریقایی» برای دیدن 
الیور به استکهلم پرواز کردم. دیدن دوست و شريك قدیمی ام همان چیزی یود که 
مشتاقانه برای آن نتظار کشیده بودم. حال الیور خوب نبود. اما وقتی ملاقات کردیم 
مثل.دو مرد جوان در مرغزارها بودیم که از عشقی که نسبت به یکدیگر داشتیم 
قدرت می گرفتیم. ما صحبت را با گفتگو دربار روزهای قدیم شروع کردیم» اما وقتی 
تنها شدیم نخستین موضوعی که او مطرح کرد موضوع رهبری کنگرةٌ ملی آفریقا 
بود. او گفت: «نلسون, تو باید حالا ریاست کنگرء ملی آفریقا را برعهده گیری. من 
اين شغل را برای تو نگه داشته‌ام.» من امتناع کردم وبه او گفتم او در تبعید سازمان را 
بسیار بهتر از من رهبری کرده است. چنین انتقالی به این شیوه نه عادلانه و نه 
شوک رای برقر نت سومان عرا هام برتییی کنگره نی آفربها کح ابا کرد 
است. اجازه بده منتظر اتتخابات بعدی شویم و در آن زمان سازمان می تواند در این 
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ترتیب داده شده بود به لندن رفتم. هنرمندان بین‌المللی زیادی که من اکثر آنها را 
تمی‌شناختم برنامه اجرا کردند و این جریان از تلویزیونهای سراسر دنیا پخش شد. 
من از این فرصت استفاده کردم و از تمام نیروهای ضدآپارتاید دنیا به خاطر 
فعالیت‌های عظیم آنها در اعمال مجازاتها و تحریم‌ها» تلاش برای آزاد کردن من و 
زندانیان سیاسی هموطن من و حمایت صادقانه و همبستگی ای که نسبت به مردم 
مظلوم کشور من نشان داده بودند. تشکر کردم. ۱ 


)۲۰۳( 


وقتی اززندان آزاد شدم» رئیس مانگوسوتو باتلزی» رهبر حزب آزادی اینکاتا 
و ویر اعظم کوازولو یکی از بازیگران اصلی در صحندٌ سیاسی آفریقای جنوبی بود. 
اما در محافل کنگرء ملی آفریقا اوابداً چهره؛ محبوبی نبود. رئیس باتلزی از اعقاب 
شاه سکیا صام ی ک وولم وه خاه شتواین فرسا ۱۵۳۲ تبروهای ان کلسین زار 
اهنا هکت دام نوس نیس ای تفای هاوخ نینک هرت هی 
تحصیل کرده بود و بعد به لیگ جوانان کنگرهٌ ملی آفريقا پیوست. از نظر من او یکی 
از رهبران جوان آتی جتبش بود. او با حمایت ضمنی کنگر؛ ملی آفریقا وزیر اعظم 
ایالت کوازولو شد. سازمان حتی با اقدام او در ایجاد حزب ازادی اینکاتا به عنوان يك 
سازمان فرهنگی زولو مخالفتی نکرد. اما در طی سالها رئیس باتلزی خود را از 
سازمان کنار کشید. هرچند اوباراده و قاطعانه با آپارتاید مخالف کرد و اجازه نداد 
کوازولو طبق خواستةٌ دولت به يك ایالت «مستقل» سیاهپوست‌نشین تبدیل شود اما 
در واقع خاری در دست جنبش دموکراتيك بود. او با مبارزه مسلحانه مخالف بود و از 
قیام سال ۱۹۷۶ در سووتو نیز انتقاد کرد. او با مجازاتها و تحریم‌های بین‌المللی به 
مقر ات وا ابرم یکین با دول رسد آفریتای وی عرایتیوهضا 
وجود این رئیس باتلزی همواره خواستار آزاد شدن من بود و از مذاکره با دولت تا 
زمانی که من و دیگر زندانیان سیاسی آزاد نشده بودیم» امتناع کرد. 

رئیس باتلزی یکی از تخستین افرادی بود که من بعد از آزاد شدن به او تلفن 


۷۴۰ : ۳ راه‌دشوا رآزادی 


کردم و از حمایت دیرینه و پایای او تشکر نمودم. از همان ابتدا تصمیم داشتم هرچه 
زودتر با اونلاهات کلم و اختلافانت موعود را خل: کتیم: در طول سفر اول خودابه 
لوزاکا ايدة جنین ملاقاتی را مطرح کردم؛ ولی به اتقاق آرا رد شد. قبلاً وفتی هنوز در 
ویکتورورستر بوده, گودویل زولیتینی» شاه زولو از والتر دعوت کرده بود که برای دیدن 
او به یولوندی, پایتخت کوازولو برود. من از والتر خواستم این دعوت را بپذیرد. به 
نظر من این فرصتی عالی برای تحت نفوذ قرار دادن رئیس یکی از محترم‌ترین و 
مقتدرترین خانواده‌های سلطنتی کشور بود. کمیته اجرایی ملی نیز با بی‌میلی و 
تردید با اين ملاقات موافقت کرد. اما به این شرط که ملاقات در کاخ شاه در نونگوما 
۱ انجام شود. چون این طور تصور می‌شد که رفتن والتر به یولوندی به معنی به رسمیت 
" شناختن اعتبار ایالات سیاهیوست‌نشین دریرنامةٌ دولت است. 
وقتی از لوزاکا بازگشتم به رئیس باتلزی و شاه تلفن زدم وتوضیح دادم که 
والتر به دیدن شاه می‌آید. اما نه در یولوندی» بلکه در نونگوما. شاه گفت جر در 
پایتخت در هیچ جای دیگری والتر را نخواهد پذیرفت. او گفت: «من شاه هستم و از . 
او دعوت کرده‌ام که در پولوندی به دیدن من بای اروت رف وید شا زور 
جای دیگری ملاقات می‌کنم.» گفتم: «اعلیحضرت. ما با مخالفت سرسخت اعضای 
سازمان با اين دیدار مواجه بودیم. آنها نمی‌خواستند که آقای سیسولو اصلاًبه کوازولو 
بای ما مرن یبا اما مها کی رات رایع زا سوت کی عال یا 
شما نیز می‌توانید کمی نرمش نشان دهید.» اما او نمی‌توانست کوتاه بیاید و از دیدن 
والتر امتتاع کرد. 
بعد از اين» روابط ما تیره‌تر شد و در ماه مه من کنگرءٌ ملی آفریقا را راضی 
کردم که لازم است من به دیدن شاء و باتلزی بروم. شاه موافقت کرد. اما یکی دو 
هفته مانده به موعد ملاقات نامه‌ای از شاه به دستم رسید که در آن نوشته شده بود من 
باید به تتهایی به ملاقات او بروم. این دیگر مشکلی بر مشکلات دیگر افزود و کمیته 
اجرایی ملی چنین تقاضایی را قبول نکرد. من به شاه گفتم: فقط در صورتی می‌توانم 
ببایم که دوستانم نیز همراهم باشند. ولی این از نظر شاه توهین دیگری بود و بتابراین 
ملاقات را لغو کرد. ۱ ۱ 
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هدف من اين بود که رابطه‌ای مستقل با شاه و جدا از رابطه‌ام با رئیس باتلزی 
ایجاد کنم. شاه رهبر موروئی واقعی زولوها بود و زولوها او را دوست داشتند و به او 
احترام می‌گذاشتند. احساس وفاداری و اطاعت نسبت به شاه بسیار قوی‌تر از 
فرمانیرداری از اینکاتا بود. 

. درهمین حال, ال بهيك قتلگاهتبدیل شد. حامیان مسلح اینکاتا در عمل 
نان گلمیی نگ و ملي آفت مسرت مها تال میانه حون 
پیترماریتزیرگ اعلان جنگ داده بودند. تمامی روستاها به آتش کشیده شده بودند. 
دهها نفر از مردم کشته و صدها تن مجروح شده بودند» و هزاران نفر درجریان این 
درگیری‌ها آواره شدند. فقط.در ماه مارس» ۲۳۰ نفر در این خشونت‌های داخلی جان 
خود را از دست دادند. در ناتال» زولو برادر زولوی خود را می کشت چون اعضای 
اینکاتا و بارتیزانهای کنگرة ملی آفریقا هر دو زولو هستند. در فوریه» در حالی که 
فقط دو هفته از آزاد شدن من گذشته بود» به دوربان رفتم و در پاركه کینگ برای ۱۰۰ 
هزار نفر که غالبا زولو بودنده سخنرانی کردم. من از آنها خواستم سلاحها را زمین 
گذارند و دست یکدیگر را به تشانةٌ صلح و دوستی بفشارند. گفتم: «تفنگ‌ها, کاردها 
و سلاحهای خود را بردارید و آنها را به دریا بریزید! اين کارخانه‌های مرگ را تعطیل 

کنید. این جنگ را همین الان خاتمه دهید!» اما کسی گوش شنوا نداشت و جنگ و 
کشتار ادامه یافت. 

من به قدری نگران بودم که حاضر شدم با رئیس باتلزی ملاقات کنم و در ماه 
مارس بعد از يك سری درگیربهای وحشتناك. به ابتکار ومیل خودم اعلام کردم که 
در يك روستای کوچاك در خارج از پیتر مارتیزبرگ با رئیس باتلزی ملاقات می کنم. 
روایط من با رئیس باتلزی در سطح روابط شخصی نزديك و محترمانه بود و من 
امیدوار بودم که روی آن سرمایه گذاری کنم. اما دریافتم که چنین ملاقاتی مورد تکفیر 
رهبران کنگرءٌ ملی آفریقا در ناتال قرار دارد. آنها چنین ملاقاتی را خطرناك خواندند 
ورد کردند. اما به هر حال من به پیترماریتزبرگ رفتم و در آنجا بقایای سوخته شده 
حامیان کنگره ملی آفریقا را دیدم وسعی کردم به خانواده‌های سوگوار آنها تسلی 
دهم. اما رئیس باتلزی را ندیدم. ۱ 
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در ماه مارس, بعد از مذاکره با احزاب متبوع خود ما تاریخ نخستین مذاکرات 

مستقیم با اقای دوکلرك و اعضای دولت را تعیین کردیم. قرار بود اين. «مذاکرات 
دربارءٌ مذاکرات» باشد و در اوایل ماه آوریل شروع شود. اما در ۲۶ مارس در شهرك 
سبوکنگ واقع در حدود سی مایلی جنوب ژوهانسبورگ پلیس بدون اخطار قبلی به 
سوی مردم تظاهر کنندءٌ عضو کنگرهٌ ملی آفریقا آتش گشود و در جریان آن دوازده 
نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. اکثر آنها هنگام فرار از پشت هدف گلوله قرار 
گرفته بودند. پلیس در برخورد با نظاهر کنندگان از مهمات انقجاری استفاده کرده بود 
که این غیرقایل تحمل بود. پلیس مدعی شد که زندگی افراد پلیس به خطر افتاده 
بوده» اما بسیاری از تظاهر کنندگان از پشت هدف قرار گرفته بودند و هیچ سلاحی به 


همراه نداشتند. مردی بدون سلاح که در حال گریختن از دست شماست نمی تواند 
خطری برای شما ایجاد کند. حق تشکیل اجتماعات و بر گزاری تظاهرات در 
مایت از قاضاهای بسا و غاد ما ای برد که درل هفرص خزو درا 
بدهد. این نوع اعمال و اقدامات هیچکس را مثل من عصبانی نکرد. من به مطبوعات 
گفتم که هر پلیس سفیدپوستی در آفریقای جنوبی افراد سیاهیوست را يك هدف 
تطانتی بش دانت می یه از شرت زا کسیکه اعرایی ملی اسلا کزیم مناک انیا 
دولت به حالت تعلیق درمی اید و به اقای دوکلرك هشدار دادم که نمی‌تواند از يك 
طرف دربارهٌ مذاکرات حرف بزند و از طرف دیگر مردم ما را به قتل برساند. 
اما با وجود تعلیق مذاکرات رسمی, من با تصویب رهبری سازمان به طور 
خصوصی با دوکلرك در کیپ تاون ملاقات کردم تا نیروی جنبشی مذاکرات حفظ 
شود. گفتگوی ما بیشتر دربارة تعیین تاریخ جدیدی برای مذاکرات بود و توافق 
کردیم در اوایل ماه مه باشد. من موضوع رفتار تکان‌دهندهٌ پلیس در سبوکنگ و 
تبعیض قائل شدن آنها بين سیاهان و سفیدپوست‌ها را مطرح کردم. پلیس در مقابل 
تظاه رکنندگان سیاهپوست از سلاح گرم استفاده کرده بوده در حالی که هیچگاه 
تفنگ‌های خود را به سوی اعتراض کنندگان سفیدپوست راستگرا نشانه نمی گیرد. 
دولت برای شروع مذاکرات عجله ای نداشت. آنها انتظار می کشیدند تا آن 
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ور ردان کل وق شم شود ام برد آزاخشیی اما خراسته 
فرصت دهند که من با صورت به زمین بخورم و بعد نشان دهند که اين زندانی سابق 
که او را به عنوان ناجی یود مردی خطاکار است که با اوضاع جاری آشنایی 
ندارد. 

آقای دوکلر لك با وجود کارهای بظاهر اصلاح طلبانة خود؛ به هیچوجه آن 
رهایی‌دهندهُ بزرگ نبود که برده‌ها را آزاد کرد. اوفردی بود که به سیاست گام به گام 
اعتقاد داشت و اصلاح طلبی محتاط بود. او در انجام هيچيك از اصلاحات خود قصد 
وی ای تا کی با هس این بر اسها یف مکی یه رت 
بود و او برای تضمین قدرت آفریکترها و سیم جدید فعالیت می‌کرد. او هنوز 
آمادگی نداشت دریارةٌ پایان دادن به سلطه سفیدپوست‌ها مذاکره کند. 

هدف او این بود که سیستمی ایجاد کند که در آن تقسیم قذرت براساس 
حقوق گروهها باشد و به این ترتیب نوع اصلاح شده‌ای از قدرت اقلیت را در 
آفریقای جنوبی حفظ نماید. او با حکومت اکثریت» يا به قول خودش: «استبداد 
اکثریت» بشدت مخالف بود. چون به اين ترتیب سلطةً سفیدپوست‌ها در يك حرکت 
تیان مین گرفته اسان اشنا بي‌داسعم کول با نس بارلمای بشیوه 
0 ۲ 
اختیار می‌گیرد. آنها در عوض از سیستم نمایندگی نسبی حمایت می‌کردند که در آن 
برأی اقلیت سفیدیوست ضمانت ساختاری وجود داشت. هرچند او حاضر بود په 
اکثریت سیاهپوست جامعه حق رأی دادن و ایجاد مجمع قانونگذاری بدهد اما 
خواستار آن بود که اقلیت نیز دارای حق وتو باشد. از همان ابتدا من از این برنامه 
طفره رفتم و در گفتگو با آقای دوکلرك آن را آپارتاید ماسك‌زده و سیستمی که در آن 
طرف بازنده همه چیز را در اختیار می‌گیرد توصیف کردم. 

استراتژی درازمدت ملی گرایان برای غلبه کردن بر قدرت ما این بود که با 
حّب آزادی اینکاتا متحد شود و رأی‌دهندگان رنگین پوست آفریکنرزیان درکیپ را 
به يك حزب ملی جدید جذب کند. از همان لحظه اول آزاد شدن‌سن, آنها شروع به 
شیاین با ری رتمک ریگ وت کنیا که بولت سر که 
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اين فکررا به جامعهٌ رنگین‌پوستان القا کند که کنگرهُ ملی آفریقا با آنها مخالف است. 
دولت از درخواست باتلزی برای حفظ هویت و قدرت زولو در آفریقای جنوبی 
جدید حمایت می کرد و دکترین حقوق گروهها و فدراسیون رابرای او تشریح 


ی 
زاو 


نخستین دور مذاکرات با دولت در اوایل ماف مه و در طی سه زوز انجام شد. 
هیأت اعزامی ما عبارت بود از من» والتر سیسولو, جو اسلوو؛ آلفرد نزوء تابو مبکی» 
احمد کاتراد؛ جو مودیسه» روت مومپاتی» آرچی گومد. کشیش بیرز ناد و چریل 
کارلس. محل مذاکرات نیز «گروت شوره بود که خانة بزرگی دز کیب به شبات 
ممازشهاتتش اس وتان تهامت تیه فربانداران استعاری آفریهای عتونی؛ 
از له یت ترس توده ابر از اعضای ات با به شوی من کسید کر 
ما را به کمینگاهی در خاك دشمن آورده‌اند. 
اما مذاکرات» برخلاف انتظار با جدیت و در فضایی آرام و توأم با حسن‌نیت 
انجام شد. دشمنان تاریخی که مدت سه قرن با یکدیگر جنگیده بودند. اکنون با هم 
ملاقات کرده و دست دادند. بسیاری آشکارا می پرسیدند که چرا این مذاکرات قبلا 
انجام نشده است. دولت به جواسلوو دبی کل حزب کمونیست و جومودیسه» فرمانده 
نیروهای نیزهٌ بلت» عفو موقت داده بود و دیدن این دومرد در حال دست دادن با 
رهبران حزب ملی که دهها سال اين دو را تکفیر کرده بودند شگفت انگیز و فوق‌العاده 
بود. همان طور که تابومبکی بعدا به خبرنگاران گفت» هر يك از دو طرف پی برد که 
دیگری شاخ تدارد. 
این مذاکرات خود زیربنای مهمی در تاریخ کشور ما بود. همان طور که اشاره 
کردم اي ملاقات نه تنها نمایادگر همان چیزی بود که کنگر؛ ملی آفريقا سالها سال در 
بی آن بود» بلکه نشان‌دهنده پایان رابطٌ ارباب / نوکر بود که اساس رابطةّ سیاهان و 
سفیدپوست‌ها را در آفریقای جنوبی تشکیل می‌داد. ما نه به عنوان ملتمس یا 
متضرع» بلکه به عنوان هموطنانی در آفریقای جنوبی که در میز مذاکره از حقوق 
برایر با طرف مقابل برخوردار ود به این جلسه آمده بودیم. 


فصل ياز دهم / ازادی ۷۳۵ 


" روز اول. جلسةّما کم تن جلسة درس تاریخ بود. من برای طرف مقابل 
توضیح دادم که کنگر؛ ملی آفریقا از همان ابتدای کار خود درسال ۱٩۱۲‏ همواره 
خواهان مذاکره با دولت حاکم بوده است. آقای دوکلركك؛ به سهم خویش, توضیح داد 
که سیستم توسعه جداگانه به عنوان يك ایدهٌ سودمند در نظر گرفته می‌شده اما در 
موّثر واقع نشننه است. او گفت از ایم بابت متاسفه است و امیدوار ابشت 
مذاکرات جاری بتواند اصلاحاتی در اسور انجام دهد. این حرف اوبه معنی 
پوزش خواهی از بابت آپارتاید نبود. اما به هر حال او از تمام رهبران حزب ملی فراتر 
رفته بود: 
| 
تبعیدی‌های سیاسی بود. دولت خواستار يك تعریف موجز بود و می‌خواست تعداد 
افراد واجد شرایط برای عفو شدن را تا حد ممکن محدودتر کند. ما خواستار تعریف 
وسیع‌تری بودیم و می گفتیم هر فردی که متهم به جرمی شده باشد که انگیزة سیاسی : 
داشته» برای عفو شدن واجدشرایط است. ما نتوانستیم به تعریف مورد قبولی " 
از«جرایمی که انگیزةٌ سیاسی داشته» دست پیدا کنیم و این مسأله‌ای بود که تا مدتها 
برای ما دردسر به وجود آورد. ۱ 
در بایان این مذاکرات سه و توانستیم در مورد بیانیه‌ای به توافق برسیم که 
"به «پیش‌نویس گروت شور» معروف شد. هر دو طرف در این بیانیه متعهد به ادامة 
روند مسالمت آمیز مذاکرات شدند و دولت وعده داد حالت فوق‌العاده را لغو کند که 
بعد از آن نیز به استثناء ایالت آشوب زده ناتال, در همه جا مقررات فوق‌العاده لغو شد. 
ما توافق کردیم برای رفع موانع متعددی که هنوز در سر راه بود. يك گروه فعال 
وقتی موضوع قانون اساسی مطرح شد ما به دولت گفتیم که برای تدوین قانون 
اساسی جدید باید يك مجمع قانونگذاری منتخب تشکیل شود و معققد بودیم که 
مردان و زنانی که قانون اساسی جدید را وضع می کنند باید خودشان نیز منتخب مردم 
باشند. اما قبل از برگزاری انتخابات مجمع قانونگذاری لازم بود دولت موقتی تشکیل 


شود که بتواند تا زمان اتتخاب درلت جدید» بر نقل و انتقال قدرت نظارت داشتة باشد. 


۷۶ ۱ راه‌دشوارآزادی 


کنفرانس مذاکرات چندجانبه برای تشکیل يك دولت موقت و تعیین اصول راهنما 


)۰۵( 


با وجودی که دوست داشتم بلاقاصله بعد از آزاد شدن» سفری به کیونو داشته 
باشم» اما تا ماه آوریل موفق به اجرای این برنامه نشدم. نمی‌توانستم هرزمان که 
تصمیم بگیرم وسایلم را جمع کنم و عازم شوم. باید اقدامات امنیتی لازم ترتیب داده 
می‌شد و متن سخنرانی برای سازمانهای محلی تهیه می‌شد. در ماه آوریل کنگرة 
ملی آفریقا و ژنرال بانتوهولومیساء رهبر نظامی ترانسکی و از وفاداران کنگره ملی 
یس به ان هه وت وا انا ابیت گرازدهر وی 
در قلب و ذهن من مهم تر بوده بجا آوردن مراتب احترام نسبت به مقبرة مادرم بود. 
من ابتدا به کیونو و محل دفن مادرم رفتم. گور او ساده و بدون تزئینات معمول 
بود و فقط با جند تکه سنگ و آجر پوشیده شده بود و فرقی با دیگر قبرها در کیونو- 
نذاشت. بیان کردن ز توصیف لخساسانم برایم دشوار اسنت. از اینکد تتوانسته بودم در 
زمان مرگ مادرم در کنارش باشم احساس تأثر می‌کردم و از اينکه نتوانسته بودم در 
زمانی که در قید یات بود از او خوب مواظبت کنم. اندوهناك بودم وپیش خود فکر 
می‌کردم اگر شیوءٌ زندگی متفاوتی زا اتتخاب کرده بودم» چه نوع زندگی‌ای داشتم و 
برای آن افسوس مي‌خوردم. 
هنگام دیدن روستای خود بعد از آن همه سال» هم از چیزهایی که دست 
نخورده مانده بود و هم از تغییراتی که در آن انجام شده بود تعجب کردم. وقتی من 
جوان بودم مردم کیونو ابداً کاری به سیاست نداشتند و از وجود مبارزه برای احقاق 
حقوق آفریقایی‌ها بی‌خبر بودند. مردم زندگی را به همان شکلی که بود قبول داشتند 
و به فکر تغییر آن نبودند. اما وقتی یه آنجا بازگشتم صدای دانش آموزان کیونو را 
شنیدم که در حال خواندن سرودی درباره الیور تامبو و «نیزة ملت» بودند و من از 
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اینکه چگونه آگاهی از مبارزه در اقصی نقاط جامعه آفریقا نیز نفوذ پیدا کرده 
شگفت زده شدم. 
یی هقی نتفای سید ری هانگ برد شمان کرشی اد کی 
جامعه بود که مرا به روزهای كودكي باز گرداند. اما آنچه که مرا ناراحت کرد این بود 
که بهنظر می‌رسید روستائیان اگرفقیتر شده‌انده مثل سایق فقیر هستند. اکثر آنها 
هنوز در کلبه‌های ساده؛ بدون فرش بدون برق و آب لوله کشی زندگی می کردند: 
وقتی من جوان بودم روستای ما تمیزء آب آن پاك و علفزارها سبز و تا جایی که چشم 
کار می کرد بکر و دست‌نخورده بود. خرمن‌ها جاروزده و تمیز بود و از خاك مزارع ‏ 
خوب مرأقبت می‌شد. و دشت‌ها به طور منظم تقیی‌بتدین شده بود» اما اکنون روستا 
جارو نزده و کثیف و آب» آلوده بود. کیسه‌های پلاستیکی و زباله‌ها اطزاف روستا را 
بدمنظره کرده بود. زمانی که من بچه بودم ما از پلاستيك چیزی نمی‌دانستیم 1 
وجیدی کهعط نا اب ماد از برخی جهات باعث بهتر شدن زندگی شدهه اما وجود 
آن در کیونو از نظر من نوعی زنگار بر پیکر روستا بود. به نظر می‌رسید غرور 
زوشانیان بنن‌حر تنعل مخو فان اس : ت_ 
0 

آن ما من به خانة دیگری نیز دوباره بازگشتم و از روین آیلند دیدن کردم. 
این سفر به منظور راضی کردن بیست وپنج تن از زندانیان سیاسی به پذیرش پيشنهاد. 
عفو از طرف دولت و ترك جزیره انجام شد. هرچند من هشت سال قبل آنجا را تركك 
کرده بودم اما خاطراتی که از اين زندان داشتم هنوز تازه بود و احساس دلتنگی و : 
حسرت گذشته هنوز آنها را تحت‌الشعاع قرار تداده بود. بعد از آن همه سال دیدن 
ملاقاتی‌هاء اکنون خودم به ملاقات زندانیان می‌رفتم و اين» احساس عجیبی در من . 
انش 

اما آن روز فرصت زیادی برای دیدن مناظر اطراف نداشتم چون فورً با 
افرادی که به پيشنهاد عفو دولت اعتراض داشتند ملاقات کردم. آنها می‌گفتند که فقط . 
در صورتی زندان را ترك می‌کنند که در میدان نبرد به پیروزی دست پیدا کنیم نه بر 
سر میز مذاکره آنها با این بخش از مصالحه که در آن مجبور بودند قبل اژ عفو شدن 


۷۳۸ راه‌دشوارآزادی: 


تعداد جرایم خود را ارائه کنند. به شدت مخالف بودند. آنها کنگرٌ ملی آفریقا را بد 
زیرپا گذاشتن مفاد اعلاميةٌ حراره متهم می‌کردند. در اين اعلامیه سازمان ما خواستار 
عفو بی‌قید و شرط وهمگانی زندانیان سیاسی و تبعیدی‌ها شده بود. یکی از این 
زندنیان گفت: «مادیبء من در همه زندگی با دولت جنگیدهام و اکنون مجبورم از آن 
خواستار عفو شوم». 
من استدلالهای آنها را قبول داشتم. اما آين جنگجویان وافع گرا نبودند. هر 
سربازی دوست دارد دشمن خود را در میدان نبرد شکست دهد اما در مورد ما نیل 
به چنین پیروزی ای دور از دسترس بود. مبارزه ما اکنون بر سر میز مذاکره بود .من 
این‌طور استدلال کردم که آنها با ماندن در زندان هیچ کمکی به آرمان ما نمی کنند و 
اگر به خارج از زندان بيایند می‌توانند خدمات بزرگتری ارائه دهند. در پایان آنها 
قرافقت کرو که پيشهاه دول اتود 
در اوایل ماه ژونن» قرار بود من عازم يك سفر دوره‌ای شش هفته‌ای به اروپا و 
شمال آمریکا شوم. قبل از عزیمت به طور خصوصی با آقای دوکلرك ملاقات 
کردم. او می‌خواست مس مجازاتهای اقتصادی و تحریم‌ها را موردریحث قرار دهد. 
دوکلرك براساس تغییراتی که در آفریقای جنوبی صورت داده بود. از من خواست از 
کشورها خواستار ادامهٌ مجازاتها نشوم. در حالی که اقدامات آقای دوکلرك برای ما 
مهم بود. اما از نظر ما اين مجازاتها هنوز بهترین اهرم برای وادار کردن او به انجام 
اصلاحات بیشتر بود. من اطلاع داشتم که جامغة اروپا و آمریکا به دلیل اصلاحاتی 
که آقای دوکل رل انجام داده بود مایل به لغو مجازاتها هستند. من برای آقای دوکلرلد 
توضیح دادم که تا زمانی که او آپارتاید را به طور کامل منحل نکرده و يك دولت موقت 
" روی کار نیامده نمی‌توانیم به حامیان خود بگوییم که مجازاتها را لغو کنند. درحالی 
که او از پاسخ من نومید شده بود. اما اين پاسخ برای او غیرمنتظره تیز نبود. 
" من و وینی در نخستین مرحله از این سفر دوره‌ای به پاریس رفتیم و درآنجا 
فرانسوا میتران و دانیل» زن زیبای او که از حامیان ديرينة کنگره ملی آفریقا بود. 
بگرمی از ما پذیرایی کردند. این نخستین سفر من به خالك اروپا نبوده اما هتوز 
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زیبایی‌های آن مرا به شوق می‌آورد. هرچند نمی‌خواهم زیبایی پاریس. شهر تور را 
ناچیز جلوه دهم اما مهم‌ترین واقعه‌ای که در سفر به فرانسه اتفاق افتاد این بود که 
ترلت یی ابتحاات فرع انفاوه بان فا مه وال فده پوت فا ریز 
می‌دانستم که آنها به منظور خنثی کردن تلاش من برای ادامه یافتن مجازاتهای 
اقتصادی چنین اقدامی انجام داه‌اند. 

بعد از توقف در سوئیس ایتالیا و هلند به انگلیس رفتم و در آنجا دو زوز با 
الیور و آدلاید بودم. توقف بعدی من در آمریکا بود. اما هنگام بازگشت به آفریقای 
جنوبی دوباره به انگلیس باز نی گشتم تا با خانم تاجر ملاقات کنم. با وجود این 
به‌عنوان احترام» قبل از عزیمت به آمریکا به خانم تاچر تلفن کردم و او سخنرانی 
جدی وپرمعنایی برای من کرد. او گفت سفرهای مرا دنبال کرده و جلساتی را که 
هن ووز دز ان شیر کت کرده‌ام پی گیری نموده است. خانم تاجر گفت: «آقای ماندلاه " 
قبل از اينکه در مورد موضوعی حرف بزتیم باید به شما هشدار دهم که برتامةٌ کار 
شما بسیار سنگین است. شما باید آن رابه نضت تقلیل دهید. يف مرد حختی اگر 
نصف شما هم سن داشته باشد درب رآورده کردن تقاضاهایی که از شما می‌شود به 
دردسر می‌افتد. اگر این روند را ادامه دهید. زنده از آمریکا برنمی گردید. ۹1 توصيهة 
من به شماست».. ۱ 

ی 

از زمانی که جوان بودم مطالبی دربارٌ نیویوركسیتی خوانده بودم و سرانجام. 
یی این عهر رز ناف سای آننرسالن که وبا طلعه تران کاغلی ان بالمین 
این دره‌های بتون و شيشه به بایین می‌ریزد» تجربه‌ای نفس گیر بود. طبق گزارشهاء 
يك میلیون نفر شخصاً شاهد حرکت ما در شهر بودند. دیدن حمایت و شور و شوق 
آنها نسیت به مبارز؛ علیه آپارناید واقعاً تمایانگر فروتتی آنها بود. من هميشه خوانده 
بوضه که موی قسی القلب اشت اما درزهمان تین رون سفن هد به این شهر 
کاملاً عکس آن را مشاهده کردم. 

روز بعد به هارلم رفتیم. از دهةٌ ۱۹۵۰ که من جوانان سوتو را می‌دیدم که مد 
لباس شیکپوش‌های هارلم را تقلید می‌کنند این شهر ابعادی افسانه‌ای در ذهن من 


۷۵۰ ۱ راهدشوا رآزادی 


پیدا کرده بود. هارلم همان طور که همسرم گفت همان سوتوی آمریکا بود. من در" 
استادیوم یانکی برای جمع کثیری از مردم سخنرانی کردم و به آنها گنتم که رشته‌ای 
تافستتنی سیاهان آفزیقای:بختونی را به سیاهان آمریکا مرتبط می کند. جون همه ما 
فرزندان آفریقا هستیم. گفتم بین اين دو گروه خویشاوندی نزدیکی وجود دارد که 
آمریکایی‌های بزرگی چون دوبواء مارکوس گاروی و مارتین لوتر کینگ الهام بخش آن 
بوده‌اند. من در جوانی, جولوئیس مشهور به «بمب افکن قهوه‌ای» را می‌پرستیدم. چون 
او نه تتها مخالفان خود در رینگ را شکست داد» بلکه بر تادپرستان خارج از رینگ 
نیز غلبه کرد. در زندان. من مبارزء آمریکایی‌های سیاهپوست علیه نژادپرستی» 
تبعیض و تابرایری اقتصادی را دنبال می کردم. از نظر ما هارلم سمبول قدرت مقاومت 
وزیبایی غرور سباهان بود. اين نکته را دیدن جوانی به یاد من انداخت که روز قبل 
پیراهن تی‌شرتی پوشیده بود که روی آن این شعار چاپ شده بود: «سیاه به حکلم 
طبیعت. . مغرور به حکم انتخاب» . گفتم که ما بد حکم طبیعت قاشع اه فرط 
هی انا مور ار و نخان بش کدیگر نتاهات میک 

بعد از سفر به ممفیس و بوستون» برای سخنرانی در یکی از جلسات کنگره 
و انجام يك ملاقات خصوصی با پرزیدنت بوش به واشنگتن رفتیم . من از کنگره 
آمریکا و قوانین ضدآپارتاید آن تشکر کردم و گفتم آفریقای جنوبی جدید امیدوار 
است به ارزشهای بنیادی و خلق کنند؛ اين دو نهاد قانونگذاری آمریکا ‏ مجلس 
تمایندگان و سنا که من در جلسهٌ مشترك آنها - کنگره - سخترانی می‌کنم؛ وفادار 
بماند. گفتم ما به عنوان مبارزان آزادیخواه تمی‌توانستیم مردانی چون جرج واشنگتن» 
آبراهام لینکلن, و توماس جفرسون را بشناسیم و مانتد آنها عمل نکنیم. من پیام 
قاطعی نیز در مورد تحریم‌ها و مجازاتهای اقتصادی دادم. چون می‌دانستم دولت بوش 
احساس می کند زمان آن رسیده که اين مجازاتها لغو شود. من کنگره را از اين کار 
بازداشتم ۱ 

عتی قیل ازسلاهات با آهای پوشی او ووی من تاثیر مشبتی گذاشته بود چون 
بوش تسین زطبری بود که بعد از آزاد شدن من از زندان به من تلفن زد و تبريك 
گفت. از آن پس بوش مرا در فهرست کوجكك رهبران جهانی وارد کرد که آنها را در 


فصل بازدهم / آزادی ۱ ۱ ۷۵۱ 


مورد مسائل ای در جریان قرار می‌داد. با وجودی که ما در مورد مسائلی نظیر مبارزه 
مسلحانه و تحریم‌ها و مجازاتهای اقتصادی اختلاف داشتیم. ما او را شخص خونگرم 
و متفکر یافیم. اومردی بود که انسان می‌تواند با او اختلاف داشته باشد اما در عین 
حال به او دست بدهد. 

من از آمریکا به کانادا رفتم و در آنجا با برایان مولرونی, نخست وزیر این 

کشور ملاقات کردم و در پارلمان نیز سخنرانی داشتم. قرار بود ایرلند مقصد بعدی ما 
باشند. قبل از گذشتن از اقیانوس اطلس. هواییمای ماء يك فروند جت کوچك» برای 
سوخت گیری در يك نقطة دورافتاده در بالای مدار قطب شمال موسوم به خلیج غازها 
توقف کرد. من برای قدم زدن در هوای تمیز وپاك آنجا به بیرون رفتم و در حالی که 
در فرودگاه گردش می کردم متوجه شدم که آفرادی در بشت ترده‌های دور فرودگاه 

ایستاده‌اند. از يك مقام کنادایی پرسیدم که ايتها که هستند. او گفت: «اسکیمو». 

در عمر هفتاد یت اسکیمو ندیده بودم و هیچگاه تصور 

نمی کردم که روزی یکی از آنها رایبینم. به طرف نرده‌ها رفتم و در آنجا ده دوازده 
نفر جوان و نوجوان را دیدم که با شتیدن این خبر که هواپیمای ما در این فرودگاه 
توقف می کند. به آنجا آمده بودند. من در کودکی مطالبی دربارء اسکیموها خوانده . 

بودم و از نوشته‌های استعمارگران نژادپرست این طور برداشت کرده بودم که 
اسکیموها فرهنگ عقب‌مانده‌ای دارند. 

اما از گفتگو با این جوانان باخوش پی بردم که ری آزاد 

شدن مرا دیده بودند و با وقایع آفریقای جنوبی آشنا هستند. یکی از آنها گفت: «زنده 
باد کنگرء ملی آفریقا». اسکیموها قومی بومی هستند که از قدیم مورد. آزار اقوام 
سفیدپوست قرار داشته‌اند و بین بدبختی‌های سیاهپوستان آفریقای جنوبی و 
کیره قیامت ما دیکی وشوو دای اجه که پراش رده کرد ایس برد که 
کره خاکی در زمان سی سال اسارت من در زندان چقدر کوچك شده است. اين 
حیرت آور بود که يك اسکیموی نوجوان که در بام دنیا زندگی می کند توانسته از 
تلویزیون ناظر آزاد شدن يلك زندانی سیاسی در منتهی‌الیه جنوبی آفریقا باشد. 
تلویزیون؛ دنیا را کوچك کرده بود و به سلاحی بزرگ برای زدودن ناآگاهی‌ها و ترویج 
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دموکراسی تبدیل شده بود. 


و 

بعد از دوبلین به لندن رفتیم ودر آنجا يك ملاقات سه‌ساعته با خانم تاچر 
داشتم. به دلیل ایستادن در هوای سرد و حرف زدن با اسکیموهای جوان کمی سرما 
خورده بودم. روزی که قرار بود خانم تاچر را ببینم هوا سرد و بارانی بود و در حالی 
که از هتل خارج می شدم یش من گنت گاید بارانی بیوشم. ما در سالن طبق 
هم کف هتل بودیم و گر برای برداشتن بارانی به اتآقمان برمی گشتم دیر می‌شد. من 
درمورد وقت‌شتاس بودن سختگیر هستم چون نه تنها آن را نشانهٌ احترام یه شخصی 
. که به دیدن آو می‌روم می‌دانم بلکه آن را به عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با کلیشه‌ای 
که غربی‌ها از آفریقایی‌ها درست کرده‌اند و آنها را در مورد قرار ملاقات بشدت 
سهل‌انگار و نامنظم می‌دانند» استفاده کرده‌ام. به وینی گفتم وقت نداريم و در عوض 
در هوای بارانی ایستادم و برای تعدادی از بچه‌های مشتاق کارت امضا کردم. وقتی به 
ور مسا طعت ای و و رت هی ها کی 
ذات‌الريةٌ خفیف مبتلا شده‌ام. 

اما این بیماری برنامهةٌ ملاقات را بر هم نزد و فقط وینی مانند يك خانم معلم 
مرا به دلیل گوش ندادن به توصیة او مورد سرزنش قرار داد. با وجودی که خانم تاچر 
در مورد بسیاری از مسائل نظیر مجازاتهای اقتتصادی, با کنگره ملی آفریقا مخالف 
بود. اما همواره بائویی بی پیرایه و مهربان بود. با وجود این در ملاقات آن روز من 
نتوانستم در مورد مسألً مجازاتهای اقتصادی به هیج پیشرفتی دست یایم. 


(۱۰۱) 
وقتی بعد از سفرهای کوتاهی به اوگاندا؛ کنیا و موزامبيك در ماه ژوئیه به 
آفریقای جنوبی بازگشتم» خواستار ملاقات با آقای دوکلرك شدم. خشونت در کشور 
شدت بیشتری يافته بود و آمار تلفات درسال ۱۹۹۰ از هزار و پانصد تفر گذشته بود که 
این رقم بیشتر از جمع تلفات سال گذشته بود. من بعد از گفتگو با دوستانم احساس . 
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کردم ضروری است که در راه تسریع روند عادی‌سازی اوضاع تلا کنیم. کشور ما 
در خون می‌غلتید و ما باید سریع تر پیش می‌رفتیم . 
اقدام آقای دوکلرك با لغو حالت فوق‌الفاده درماه ژوئن ظاهراً صحنه را برای 
از سرگیری مذاکرات آماده کرده بود؛ اما درماه ژوئیه نیروهای امنیتی دولت حدود 
چهل نفر از اعضای کنگرة ملی آفریقاء شامل مكك ماهارای» پراوین گوردان» سیفیوه 
نیاندای و بیلی تایر را دستگیر کردند و مدعی شدند این افراد در توطئّه حزب 
شوت موسوم به «عملیات ویولا» برای سر ت‌گون کردن دولت شرکت داشته‌اند. 
دوکلرك خواستار ملاقات فوری با من شد و سندی را برای من قرائت کرد که مدعی 
" شد در این حمله به دست آمده است. من بشدت گیج و غافلگیر شدم؛ بجوی بحیزی 
در این باره تمی‌دانستم. ۱ ۱ 
بعد از این ملاقات» خواستار توضیح افراد در اين مورد شدم و جو اسلوو را 
نزد خود خواندم. جو توضیح داد که قطعه‌ای که توسط آقای دوکلر لك خوانده شده از 
متن اصلی خارج شده و معنای اصلی را از دست داده است. او گفت عملیات ویولا 
در واقع يك عملیات مرده و متوقف شده است. اما دولت مصمم بود که از این کشف 
خود در تلاش برای جدا کردن کنگرهٌ ملی آفریقا از حزب کمونیست و خارج کردن 
جواساور اد ماگرات نامه کتنش ره آفای دوکل ره بارگعتم ویة ار گفتم کم 
افرادش اورا گمراه کرده‌اند ومابه هیچوجه قصد نداریم راه خود را از حزب 
کمونیست جدا کنیم یا جواسلوو را از گروه مذاکره کنندگان حذف نمایم. 
در اواسط ژوئیه کمی قبل از روز جلسهة کمیته اجرایی ملی جواسلوو با 
پیشنهادی نزد من آمد. او توصیه کرد که ما داوطلبانه مبارزات مسلحانه را متوقف 
کنیم تا جوّ مساعد برای به جریان انداختن و پیش بردن روند مذاکرات ایجاد شود. او 
گفت لازم است آقای دوکلرك به طرفداران خود نشان دهد که سیاست‌های او برای 
کشور ثمربخش بوده است. واکنش اولیدٌ من منفی بود و فکر نمی کردم زمان انجام 
چنین عملی فرا رسیده باشد. 
ما وق هرازه آن شکن کرت ی پرفن کدا اند ایتگار م2 
خرج دهیم و اين بهترین راه برای شروع است. همچنین متوجه شدم ک رای 
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که به‌عتوان يك فرد تتدرو: اعتبار داشست و اعتبار او از این نظر خدشه‌ناپذیر بوده 
دقیقاً همان کسی است که باید اين پید پیشنهاد را مطرح کند. هیچکس نمی‌توانست او 
را متهم کند که نوچهٌ دولت است يا اينکه نرم شده است. روز بعد به جو گفتم که اگر 
این ایده را در جلسة كميتة اجرایی ملی مطرح کند من از او حمایت می‌کنم. 

وقتی روز بعد چو این ایده را در جلسه مطرح کرد» برخی قاطعانه با آن 
مخالفت کردند ومدعی شدند که این کار ما یاداشی به حامیان دوکل رگ است وبراق 
مردم خوا د ما فاید‌ای ندارد. اما من از اين پيشنهاد دفاع کردم و گفتم هدف از مبارزه 
مسلحانه اين بوده که دولت را به پای میز مذاکره بکشیم و اکنون به این هدف 
رسیده‌ايم. من این‌طور استدلال کردم که تعلیق مبارزهٌ مسلحانه می‌تواند در هر زمان 
که بخواهيم لغو شود و مبارزه از سر گرفته شود اما لازم و بو را 
نشان دهیم. بعد از چند ساعت بحث. دیگران نظر ما را پذیرفتند. 

این اقدام» حرکتی جنجالی در کنگره ملی آفرقا بود. هرچند سازمان نیز 
ملت فعال نبود» اما هالةٌ مبارزه مسلحاند برای بسیاری از مردم معنای زیادی داشت. 
مبارزءُ مسلحانه حتی وقتی به عنوان يك ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت» 
تخاند آنبود کذما فعالاند با دش مارژه می‌کنیم. در نتیجه محبوییتی که اين مبارزه 
پیدا کرده بود با آنچه که واقعاً و عملا برای ما کسب کرده نود تتاسب نداشت. 

در ششم اوت کنگرهٌ ملی آفریقا و دولت در پرتوریا سندی را امضا کردند که 
به «پیش نویس پرتوریا» معروف شد و در آن ما موافقت کردیم که مبارزء مسلحانه را به 
حالت تعلیق درآوریم. همان‌طور که من بارها به پیروان سازمان گفتم: ما عملیات 
مسلحانه را به حالت تعلیق درآورده بودیم و آن را برای هميشه پایان نداده بودیم. این 
توافقنامه همچنین تاریخ و ضرب العجلی برای آزادی زندانیان سیاسی و اعطای 
غرامت عصخصن ساخت»: رونداغفم ویر داعت غرامت قرار شید در ماه مه ۱۹۹ کامل 
شود. دولت همچنین موافقت کرد «قانون امنیت داخلی» را مورد تجدیدنظر قرار 
دهد . 


ود 9 
و 


از تمام مسائلی که مانم پیشرفت روند صلح بود. هيچيك به اندازء تشدید 
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ناآرامی‌ها و خشونت در کشور مخرب و ومد کننده نبود. هم ما امیدوار بودیم که 
همگام با پیشرا فت مذاکرات» خشونت‌ها کاهش یابند. اما درواقع عکس قضیه اتفاق 
افتاد. پلیس و نیروهای آمنیتی مردم را دستگیر می کردند. در شهر کها مردم آنها را به 
کمك و دامن زدن به خشونت و نأآرامی متهم می‌کردند. هر روز برای من روشن تر 
می‌شد که نیروهای امنیتی هیچ تلاشی, برای آرام کردن اوضاع انجام نمی‌دهند. 
بسیاری از وقایع حاکی از آن بود که پلیس یه جای آرام نا ۱ 
شید آر تاره 
در چند ماه بعدی من از شه رکهای مختلف ی «رال ترای 
انگل» در جنوب ژوهانسبورگ دیدن کردم و با خانواده‌های مصیبت‌دیده و مردم 
مجروح گفتگو کردم. مکرراً همان داستان را می‌شنیدم: پلیس و نیروهای دفاعی در 
حال بی‌تبات کردن منطقه هستند. به من گفته شد که بلیس يك روز در يك منطقه 
سلاحها را توقیف می‌کند و روز بعد نیروهای اینکاتا با همان سلاحهای دزدیده شده به 
موم تفای کید . همچنین گزارشهایی داده شد که طبق آنهاپلیس: باعتای 
شاه زاون مات خلنات آنها کرت ای کزه: 
واه ای ییاسران کف هدفه یرای در شب ایی - 
خشونت‌ها وجود دارد و اضافه کردم که يك «نیروی سوم» مرموز؛ متشکل از ك 
مرتد نیروهای امنیتی تلاش می‌کند در مذاکرات اختلال به وجود آورد. نمی توانستم 
بگویم که اعضای این نیروی سوم چه کسانی هستند. چون خودم هم آنها را 
نمی‌شناختم. اما مطمئن بودم که اين نیرو وجود دارد و در هدف قرار دادن مبارزات 
آزادیبخش و کنگر؛ ملی آفریقا کاملا موفق است. ‏ ۱ 
بعد از آتکه خودم در دو واقعدٌ جداگانه و مشسخص درگیر شدم به این 
ترجه گیری رسیدم. در ژوئیه ۱۹۹۰ کنگره ملی آفریقا اطلاعاتی دریافت کرد که 
حاکی بود ساکنان پانسیونی متعلق به حزب آزادی اینکاتا در حال تدوین نقشة حملة 
بزرگی به اعضای کنگرٌ ملی آفریقا در شهرگ سبوکنگ در وال ترای انگل در تاریخ 
۲ ژوئیه هستند. من از طریق وکلای خود به وزیر اتتظامات» کمیسیونر پلیس و 
کمیسیونر منطقه هشدار دادم که چنین حمله‌ای در شرف وقوع انیت وان انها 
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خواستم اقدامات لازم را انجام دهند. ما از پلیس خواستیم از ورود اعضای مسلح 
اینکاتا به شهرآگ برای شرکت در گردهمایی اینکاتا ممانعت به عمل آورد. 

در ۲۲ ژوئیه اتوبوسهایی پر از اعضای مسلح اینکاتا در حالي که خودروهای 
پلیس آنها را اسکورت می کردند در روز روشن وارد شهرك سبوکنگ شدند. يك 
گردهمایی برگزار شد و بعد از آن افراد مسلح شروع به وحشیگری کرده و در يك 
حملٌ مرگبار ومهیب سی نفر را به قتل رساندند. من روز بعد از محل دیدن کردم و 
شاهد صحنه‌هایی بودم که هیچگاه نظیر آن را ندیده بودم و امیدوارم شیاه در ارتله 
تبر نظیر ان را نبینم. در سردخانه اجساد افرادی را دیدم که بر اثر ضربه‌های پی‌درپی 
به سر و بدنشان جان سپرده بودند. زنی در میان مرده‌ها بود که هر دو سینهٌ او را با 
کارد بزرگ بریده بودند. 

من خواستار ملاقات با آقای دوکلرك در روز بعد شدم. وقتی او را دیدم با 
خشم از او خواستار توضیح شدم. به او گفتم: «من از قبل به شما هشدار داده بودم با 
این حال شما هیج اقدامی انجام ندادید. چرا؟ چرا هیچکس دستگیر نشد؟ چرا 
پلیس با آنها همکاری کرد؟» من سپس به او گفتم که در هر کشور دیگری که 
تراژدی‌ای به.اين عظمت انقاق می‌افتاد و سی نفر در جریان آن کشته می‌شدند» رهبر 
رکش ,فلت یام سامت نی داده سا آرستی بل که یر یه زان با ورجه ینت او 
پاسخی برای حرفهای من نداشت. من از دوکلرك خواستم توضیحی برأی این جریان 
ارائه دهد و او هیچگاه این درخواست مرا بررآورده نکرد. 

دومین رأفعه در ماه توامبر اتفاق افتاد که گروهی از اعضای اینکانا وارد محلة 
فقیرنشین و خرابه‌ ای معروف به زونکی زیزوه (به زبان زولو یعنی محلی که همه ملل 
به آن خوش آمده‌اند) شدند. این محل در خارج از شهر جرمیستون واقع در شرق 
ژومانسبورگ قرار دارد. اعضای اینکانا بعد از آن اعضای کنگرءٌ ملی آفریقا را از 
محله بیرون کردند و تعدادی از آتها را به قتل رساندند. آنها سپس کلبه‌های خالی را 
به اشغال خود درآوردند و هم اموال مردم را ضبط کردند. ساکنان محله گفتند که 
نیروهای پلیس نیز اینکاتاها را همراهی می کرده‌اند. يك بار دیگر در مورد این 
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تراژدی نیز پلیس و دولت هیچ افدامی انجام ندادند. قبلاً زندگی سیاهان در آفریقای 
جنوبی هیچگاه این طور بی‌ارزش نبوده است. 

من بار دیگر با آقای دوکلرك و همچنین آدریان ولوككه وزیر اتظامات ملاقات . 
کردم. بار دیگر از آقای دوکلرك پرسیدم: چرا بعد از این جنایات پلیس هیچگونه ‏ 
اقدامی انجام نداده است. گفتم: براحتی می‌توان مهاجمان را پیدا کرد جون اکنون آنها 
کلبه‌های مردمی را که کشته‌اند به اشغال خود درآورده‌اند. آقای دوکلرك از ولوك 
خواستار توضیح شد و بعد ولوك قنتا باگستاخی از من پرسید این کلبه‌ها روی 
ای مشملق به عیء کسانی معا اند و منظور از این بود که این فرادادر وافع در 
زمینی که متعلق به خودشان نبوده کلبه ساخته‌اند و بنابراین هیچ حقی ندارند. من به 
او گفتم واقعیت این است که مقامات محلی این زمین‌ها را در اختیار اين مردم قرار 
داده‌اند. بر خورد او مشل برخورد بسیاری از آفریکترها بود که معتقدند قبایل 
سیاهپوست از ازل در حال کشت و کشتار یکدیگر بوده‌اند. آقای دوکلرك دوباره به 
من گفت که به موضوع رسیدگی می‌کند وبه من پاسخ خواهد داد. اما هیچگاه پاسخی 
از او ترسید. 

عو 

در همین دوران دولت اقدام دیگری انجام داد که شعله‌های آتش را دامن زد و 
قانونی وضع کرد که به موجب آن زولوها اجازه داشتند سلاحهای به اصطلاح سنتی 
خود را در گردهمایی‌ها و جلسات سیاسی در ناتال و سایر نقاط همراه داشته باشند. 
این سلاحها عبارتند از نیزه و چماق که اعضای اینکاتا با آنها اعضای کنگرء ملی 
آفریقا را می‌کشتند. این اقدام دولت مرا نسبت به نیات مسالمت آمیز دوکل راك 
تشگرت کرد ۱ 

افرادی که با مذاکرات مخالف بودند از این خشونت‌ها بهره می‌گرفتند و 
هميشه به نظر می‌رسید همین که دولت و کنگر؛ٌ ملی آفریقا به پیشرفتی در راه نیل به 
توافق دست پیدا می‌کنند. این خشونت‌ها نیز شدت بیشتری می‌گيرند. اين نیروها 
درصدد بودند بین کنگرء ملی آفریقا و ایتکانا جنگ به راه بمندازند و من محتقد بودم 
که بسیاری از اعضای حزب اینکاتا نیز در همین راه تلاش می کنند. بسیاری در 
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دولت» از جمله خود آقای دوکلر ك روی خود را به سوی دیگر کرده بودتد یا آنجه 
را که در اطراف آنها روی می‌داد تادیده موی 5 فتفد: ما تردیدی نداشتیم که بالاترین 
مقامات پلیس و نیروهای امنیتی به این نیروی سوم كمك می‌کنند. بعدها گزارشهای 
روزنامه‌ها اين سوءظن ما را تأیید کرد. روزنامه‌ها فاش کردند پلیس آفریقای جنوبی 
به طور محرمانه و سری پول در اختیار اینکاتا قرار داده انیا 

با ادامه یافتن سیر صعودی خشونت‌ها من بتدریج به فکر تجدیدنظر در بارهٌ 
تعلیق مبارزهُ مسلحانه افتادم. بسیاری از افراد در کنگره ملی آفریقا بی‌قرار بودند ودر ماه 
کند که بار دیگر سلاحها رادر دست گيریم. اوضاع بسیار متشنح و تیره به نظر می‌رسید 
وظاهرآ تمام توافق و نفاهمی که با دولت به دست آورده بودیم از دست رفته بود. 


)۱۰۷( 


در ماه دسامپر ۱۹۹۰ الیور بعد از سی سال تبعید از وطن خود به آفریقای 
جنوبی با زگشت. دوباره با هم بودن برای ما شگفت‌انگیز بود. او برای شرکت در يك 
کنفرانس مشورنی کنگرهٌ ملی آفریقا در ژوهانسبورگ به کشور بازگشته بود و بیش از 
يك هزاروپانصد نفر از چهل وپنج منطقه متفاوت از داخل و خارج کشور در این 
کنقراس حضور داشتند. 

من در اين کنفرانس در تقدیر از الیور سخنرانی کردم و گفتم او مردی است 
که در تیره‌ترین دوران رهبری کنگرء ملی آفریقا را برعهده داشته و هیچگاه اجازه 
نداده مشعل ما خاموش شود. اکنون او ما را به مرحله‌ای رسانده که آینده‌ای روشن و 
امیدوار کننده در انتظار ماست. در طول بیست‌وهفت سالی که من در زندان بودم این 
الیور بود که کنگرهٌ ملی آفریقا را نجاتِ داده بود و آن را به يك سازمان بین‌المللی 
شقن ویتقود یل کردر تیف ارمانی کر مور راهن احقیار گرفت تفه ار 
رهبران سازمان یا در زندان و یا در تبعید بودند. اويك سریاز» يك دیهلمات ويك: 
دولتمرد بود. 
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بر جتاد شق دولت را به دلیل فعالیت‌های ضدانقلابی وهماهنگ آن مورد . 
تقاد قرار دادم ما این سخنرانی لیور بود که طوفانی به پا کرد. او جلسه را با يك 
سخنرانی جنجالی افتتام کرد و خواستار آن شد که سیاست ما در مورد تحریم‌ها 
مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. او اصرار داشت که اگر کنگر؛ ملی آفریقا پیشقدم 
تسود و خواستار محدود شدن مجازاتهای اقتصادی تشود ممکن است در سطح 
بین‌المللی منزوی و بی‌اعتبار گرد جامعه اروبا شروع به محدود کردن مجازاتها 
کرده بود. کشورهای غربی بویژه انگلیس و آمریکا خواهان پاداش دادن به آقای 

دوکلرك در مقابل اصلاحات او بودند ومعتقد بودند که این کار او را تشویق می‌کند 
که به حرکت خود ادامه دهد. از نظر ما این استراتژی درست نبود. اما مجبور بودیم 
واقعیات بین‌المللی را بپذيريم. * . 

هرچند کمیته اجرایی ملی قبلاً در بارةٌ این سخنرانی الیور بحث کرده و آَنْ 
را مورد تأیید قرار داده بوده اما پیشنهاد او با خشم مبارزان کنگرهُ ملی آفریقا مواجه 
شد. آنها اصرار داشتند که مجازاتهای اقتصادی باید کماکان ادامه یابند. کنفراتس 
تصمیم گرفت که سیاست مربوط به مجازاتهای اقتصادی باید به صورت سابق حنظ 
قوب ۱ 

۱ من نیز هدف حمل این افراد قرار گرفتم. آنها مدعی بودند که گروه 
مذاکره‌کننده با دولت» با مردم ارتباط ندارد و وقت خود را بیشتر با رهبران حزب ملی 
مرن کل نک تا با مرم: من در این کنفرانس مورد انتقاد قرار گرفتم چون به ادعای آنها 
«دییلماسی شخصی» را دنبال می کردم و مقامات سازمان را در جریان قرار تمی‌دادم. 
شخصی که رهبر يك سازمان مردمی است باید به حرف مردم گوش کند و من با این 
ادعای آنها موافق بودم که ما در مورد مطلع نگهداشتن تمام سازمان از چگونگی روند 
مذاکرات سهل‌انگاری کرده‌ايم. اما همجنین از ظرافت خاص گفتگوها با دولت 
باخبر بودم و می‌دانستم هر توافقی که ما به آن دست یابیم تا اندازه‌ای به محرمانه بودن 

. گفتگوها بستگی دارد. هرچند من این انتقاد را پذیرفتم» اما معتقد بودم که ما راه و 
چاره دیگری جز ادامه دادن مسیر سابق نداریم. می‌دانستم که باید با افراد بیشتری در 
تماس باشیم و آنها را در جریان پیشرفت کار خود قرار دهیم و با این فکر در ذهنم به 
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مداکرات با دولت ادامه دادم. 


هر روز و آخر هر هفته روزنامه‌ها پر از گزارشهای تازه در بارهٌ خشونت‌های 
خونین و مرگبار در شهرکها و محله‌های ما بود. روشن یود که خشونت‌ها مسألة 
شماره يك در کشور ماست. در بسیاری از نقاط در ناتال و در «ریف» در اطراف 
ژوهانسبورگ ترکیبی زهر آلود از جنایت. رقابت سیاسی» بیرحمی پلیس و 
جوخه‌های سری مرگ زندگی را تحمل‌ناپذیر و حیوانی کرده بود. تا زمانی که با 
موج خشونت‌ها برخورد مناسب نمی‌شد. پیشرفت در راه نیل به يك سیستم جدید 
شمیانافگن ویامیوان افش رازن 

من در تلاش برأی پیدا کردن سرنخ اصلی خشونت‌ها با ریس باتلزی تماس 
گرفتم تا ملاقاتی با او ترتیب دهم. ما در ماه ژانویه در هتل رویال دوربان با هم ملاقات 
کردیم. رئیس باتلزی ابتدا برای حاضران در سالن و همچنین رسانه‌ها سخنرانی کرد 
وبا این کاربه جای آنکه بر زخم‌های قدیمی مرهم گذارد. آنها را باز کرد. او 
حملات کنگره ملی آفریقا به او را ذکر کرد و از تقاضاهای کنگر؛ ملی آفریقا برای 
مذاکره انتقاد کرد. وقتی نوبت سخنرانی من شد. به جای آنکه به اظهارات او پاسخ 
دهم تصمیم گرفتم از تلاشهای او در طول سالها برای آزاد شدن من از زندان تشکر 
کنم. من از روبط ديرينة خودمان یاد کردم ومسائلی را مورد تأکید قرار دادم کد 
موجب وحدت دو سازمان متبوع ما بود. نه تفرقةٌ ما. 

" در جریان مذاکرات خصوصی با رئیس باتلزی پیشرفت‌هایی حاصل شد وما 

تواققنامه‌ای امضا کردیم که حاوی دستورالعملی برای عملکردهای دو سازمان متبوع 
ما بود. این پیمان 7 عادلانه بود و من معتقد بودم که اگر این پیمان به اجرا درآید 
واقعاً می‌تواند به متوقف کردن خونریزی كمك کند. اما می‌توانم بگویم که اینکاتا 
هیچگاه تلاشی در راه اجرای این پیمان انجام نداد و ازطرف ما نیز مفاد این پیمان 
نقض شد. 

خشونت میان این دو سازمان ادامه یافت. ریما فتتها رل یرو ی 
را از دست می‌دادند . در ماه مارس اعضای اینکاتا شهرك الکساندرا در شمال 
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ژوهانسبورگ را مورد حمله قرار دادند که در جریان سه روز درگیری چهل‌وپنج نفر 
کشقه شدند. مجدداً هیچکس دست‌گیز فشد. 

در حالی که این خشونت‌ها ادامه می‌یافت من نمی‌توانستم ساکت بمانم و در 
مد ملاقات نیگری با باتلزی درآمدم. دزماه آوریلابه دوزیان رفتم وبا دوباره 
بیانیه‌های محکمی صادر کردیم و توافقنامهً دیگری امضا کردیم. اما دوباره هنوز. 
جوهر این توافقنامه خشك نشده ودک رده به شون شلف من مین اهر زمانافیگر 
اعتقاد پیدا کرده بودم که قسمت اعظم این خشونت‌ها تقصیر دولت است و این 
ناآرامی‌ها مانعی در راه مذاکره است. آقای دوکلرك از هررگونه واکتش امتناع کرد و 
این نیز روابط خود ما را به خطر انداخت. . 

در ماه آوریل در يك جلساٌ دوروزهٌ کميتهٌ اجرایی ملی من تردید خود تسبت 
به آقای دوکلرك را مورد بحث قرار دادم. کمیته معتقد بود که دولت در این 
خشونت‌ها دست دارد و اين ناآرامی‌ها جو مذاکرات را مسموم می کند. ما در نامه 
سر کشاده‌ای نیترام ری کار هل م کوش الا و دفاع و آدریان ولوك. 
وزیر انتظامات شدیم. همچنین از دولت خواستیم حمل سلاحهای سنتی در ملاء عام 
را ممنوع کند. اقامتگاههای کارگران مهاجر را که تعداد زٍیادی از اعضای اینکاتا در 
آنها در شهر کهای اطراف ژوهانسبورگ زندگی می‌کردند» تخلیه کند» واحدهای ضد 
شورش سری را منحل نماید ويك کمیسیون مستقل را مأمور تحقیق و رسیدگی در 
مورد شکایات مربوط به سوءرفتار و د نیروهای امنیتی نماید. 

ما تا ماه مه به دولت فرصت دادیم که تقاضاهای ما را برآورده کند. آقای 
دوکلرك در پاسخ خواستار تشکیل يك کنفرانس مشترك در مورد خشونت‌ها شد که 
در ماه مه بر گزار شود» اما من پاسخ دادم که این تقاضا بی‌معنی است» چون دولت 
می‌داند که دقیقاً چه اقدامی باید انجام دهد تا خشونت‌ها پایان گیرند. در ماه مه اعلام 
کردیم که مذاکرات با دولت به حالت تعلیق درم ی آیند. 
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در ژوئیه ۱۹۹۱ کنگر؛ ملی آفريقا بعد از سی سال نخستین کتفرانس سالیانة 
خود را در خاك آفریقای جنویی برگزار کرد. در این کنفرانس ۳۳۴ قفش ر کت 


۷۶۲ ۱ راه‌دشوا رآزادی 


پر کی و شرا رهاظت 
خارج از کشور به عنوان نماینده اعزامی انتخاب شده بودند. در این کنفرانس من 
بدون رأی منفی به ریاست کنگرهٌ ملی آفریقا انتخاب شدم. سیریل رامافوزا به 
کبیر کلی سازمان بر گزیده شته واین نسان دهینه این بود کهمشمل سارمان از سل 
قدیم‌تر و پیرتر به يك نسل جوانتر رد می‌شود. سیریل که من هنگام آزاد شدن او را 
دیده بودم جانشین باارزشی در يك خط طولانی از رهبران با شخصیت و برجستةٌ 
کنگر؛ ملی آفریقا بود. او در میان مقامات سازمان ماهرترین مذاکزه کننده بود و این 
مهارت را در سمت دبیر کلی اتحادیه ملی معدنچیان نشان داده بود. 

من در سخنرانی خود از افتخاری که به من داده شده بود قدردانی کردم و 
گفتم که برای من چقدر دشوار است که پا در جاپای الیور تامبو گذارم. گفتم که 
هرختداما هنوز با جولت اخقلاف‌داریم: آما همین نف مذاکرات خود نوعی پیروزی 
است .این حقیقت. که‌دولت اصلا با ما وارد مناکره شله بزد شانة آن برد که آنها از 
قدرت کافی بر و سیستم آپارتاید برخوردار نیستند. من تکرار کردم که 
روند مذاکرات خوشایند و مطبوع نخواهد بود. چون ما با سیاستمدارانی سروکار داریم 
که نمی خواهند تتیجهٌ مذاکرات برای آنها از دست دادن قدرت باشد. گفتم: «نکته‌ای 
که باید بروشنی درك شود این است که مبارزه خاتمه نیافته و مذاکرات خود صحنه 
نمایشی برای مبارزه است و مانند هر نوع مبارزه‌ای دستخوش پیشرفت و پسرفت 
است: 

اما مذاکرات نباید راکد بماند. گفتم طولانی کردن عمر معنت‌انگیز آپارتاید 
به هر دلیلی به هیچوجه به نفع ما نیست ولازم است هرچه زودتر يك دولت موقت 


روی کار آورده شود. 


و اد 
لو 


این کنفرانس یکی از مهم ترین و دشوارترین وظایف را برعهده کنگرهُ ملی 
آفریقا گذاشت: تبدیل يك جنبش آزادیبخش زیرزمینی و غیرقانونی به يك حزب 
سیاسی مردمی. کنگرءٌ ملی آفریقا به مدت سی سال به طور پنهانی در آفریقای 
تون فقالیت کزهبون ان خادایت و تکیف‌ها غسیما در رها رنفتة دوه بوق: 


فصل یازدهم / آزادی ‏ ۰ ۷۶۳ 


ما باید کل سازمان را از کوچکترین شعبه‌های محلی گرفته تا کمیته اجرایی ملی 
بازسازی می کردیم. و باید در طول چند ماه و در دوره‌ای از تحولات فوق‌العاده به این 
هدف نائل می‌شدیم. ۱ 

بخش بزرگی از رهبری حزب کمونیست و کنگرة ملی آفریقا در تبعید به سر 
برده بودند. اکثر آنها در ماه ژوئیه برای شرکت در کنفرانس به کشور بازگشته بودند. 
آنها با آفریقای جنوبی امروزی آشنایی نداشتند و برای آنها نیز مثل من این سرزمین؛ 
سرزمینی تازه و جدید بود. با این حال» گروه فوق‌العاده‌ای از رهبران جوان جبهه 
تی تمعن کت اشایسهاس کار گرم دزن کش کضو ربا ماننه و 
اوضاع سیاسی آن را بهتر از ما می‌شناختند. این سازمانها در دههٌ ۱۹۸۰ تا اندازه‌ای . 
جانشین کنگرهُ ملی آفریقا در آفریقای جنوبی بودند. کنگرهٌ ملی آفريقا باید این زنان " 
ومردان را نیز جذب سازمان می کرد. 

مانه تنها مشکلات لجستیکی داشتیم. بلکه با مسائل فلسفی نیز مواجه 
بردیم. متحد نگهداشتن ی 
بسا شاه اس انا اشاه سانش و فان که شرس کر بات 
مسألة یکلی متفاوتی است. در کنگرة‌ملی آفریقای جدید ما نه تنها باید گروههای 
مختلف بسیاری را گردهم می‌آوردیم بلکه باید بین دیدگاههای مختلف نیز وحدت 
شاه کرو ما بایدسازهان زا ول ایلع ما گرب تشن اتتجرمن کرهیم: 

کنگرءٌ ملی آفریقا در طول هفده ماه اول فعالیت قانونی خود ۷۰۰ هزار عضو 
جدید گرفته بود. این رقم رقمی قابل ملاحظه بود. اما این برای ما رضایت‌بخش نبود. 
چون درصد پایینی از اين اعضا از مناطق روستایی بودند و کنگرهملی آفریقا از قدیم 
در این مناطق ضعیف بود. در همین حال حزب ملی درهای خود را به روی افراد 
غیرسفیدپوست نیز باز کرده بود و هندی‌ها و رنگین‌پوستانی را که عضو هیچ 
حزب سیاسی دیگری نبودند به عضویت می گرفت. ۱ 

۱ و 
از زمان آزاد شین من از ونان دولت عسلیات خوو یرای پی اعتبان کرفن 


همسرم را آدامه داده بود. بعد از ربوده شسن چهار جوان که در خانهً دیپکلوف اقاست 


۷۶۴۳ راه‌دشوا رآزادی 


داشتند» و مرگ یکی از آنهاء ابتدا به صورت زمزمه و شایعه به وینی تهمت زدند و بعد 
او را رسماً به آدم‌ربایی و قتل متهم کردند. این افتراهای مستمر به وینی به شکلی 
د رآمده بود که من و وینی هر دو مشتأق بودیم که او در دادگاه حاضر شود و بیگناهی 
خود را ثابت کند. ۱ 
محاکمه رسمی همسر من در ماه قوریه در دیوان عالی راند در ژومانسبورگ 
شروع شد. من و بسیاری از چهره‌های برجست کنگرءٌ ملی آفریقا در روز اول 
محاکمه در دادگاه حاضر شدیم و از آن پس نیز من هر زمان که می‌توانستم به داد گاه 
او می‌رفتم. اين کار را هم برای حمایت از همسرم و هم برای نشان دادن اعتقادم به 
ببگناهی او انجام می‌دادم. جرج بیزوس با مهارت و قابلیت از وینی دفاع می کرد و 
سعی داشت نشان دهد که وینی در آدم‌ربایی یا ضرب و شتم دخالتی نداشته است. 
بعد از سه ماه‌ونیم دادگاه سرانجام او را در مورد اتهام آدم‌ربایی گناهکار 
تشخیص داد و اعلام کرد او در حمله به فرد چهارم نیز همدست مهاجمان بوده 
است. با این حال. قاضی تصدیق کرد که وینی شخصا در حمله‌ای شرکت نداشته 
است. اوبه شش سال زندان محکوم شد اما به قید ضمانت تازمان رسیدگی به 
درخواست فرجام آزاد شد. تا جایی که به من مربوط بود. بیگناهی اوه با رأی قاضی 


يا بدون رای اوه محرز بود. 


)۱۰۸( 


در ۲۰ دسامیر ۱۹۹۱ بعد از بیش از يك سال و اندی گفتگو در بارء مذاکرات» 
مذاکرات واقعی شروع شد. «میثاق آفریقای جنوبی دموکراتيك» نمایانگر تخستین 
دور مذاکرات رسمی دولت و کنگرهٌ ملی آفریقا و دیگر احزاب آفریقای جنوبی بود. 
همه گفتگوهای دوجانبه‌ای که قبلاً نجام داده بودیم» اساس و پایة اين مذاکرات بود. 
محل انجام مذاکرات رسمی «مرکز تجارت جهانی» بود که نمایشگاه مدرن و بزژگی 
نزديك فرودگاه یان اسمتس در ژوهانسبورگ است. در اين مذاکرات» هجده نماینده 


اعزامی از صحنهٌ سیاسی آفریقای جنوبی به اضافهّ ناظرانی از سازمان ملل متحد. 


فصل یازدهم / آزادی ۱ :۱ ۱ ۷۶۵ 


جنامعه معتر الم نافم: جامعه ازوبا وسازتان وحدت آفریقا حضور دانتند: این 
بزرگترین گردهمایی گروههای سیاسی مختلف در آفریقای جنوبی بود. 

افتتاج چنین مذاکراتی واقعه‌ای تاریخی و قطعاً مهم ترین اجلاس اساسی بعد 
از سال ۱۹۰۹ بود. در آن سال تیز جمهوریهای کیپ» ناتال و بوثر از ایالت آزاد اورانژ و 
ترانسوال که مستعمرء انگلیس بودند» برای تشکیل يك اتحادیه به توافق رسیدند. 
البتد آن اجلاس در واقع خیانت به دموکراسی بود. نه خدمت به آن» چون هيجيك از 
نمایندگان حاضر در اجلاس سیاهپوست تیودند. ت سال ۱۹۹۰۱ اکثریت تمایندگان را 
سیاهپوستان تشکیل می‌دادند. 

هیأت برنامه‌ریزی ما به رهبری سیویل راماقوزا و شامل رد 
هر هفته با دولت در باره ان انتخابات» قانون اساسی» مجمع قانونگذاری و دولت 
موقت بحث کرده بود. هیأتهای اعزامی بیست حزب مختلف از جمله نمایندگان 
.دولتهای ایالات مستقل سیاهپوست‌نشین در مورد قوانین اساسی میثاق به توافق رسیده 
بودند . 

خوش‌بینی حاکم بر افتتاحیهٌ مذاکرات به شکلی بود که اقدامات لوث کننده 
جند گروه سیاسی تأثیری رو آن تکناشت: کنگره پا آفریکنیسم تصمیم گرفت 
این مذاکرات را تحریم کند و کنگرءٌ ملی آفریقا و حزب ملی را به توطثه برای 
تشکیل يك دولت چند نژادی متهم کرد. این تصمیم در حاللی اتخاذ شد که يك ماه 
قبل کنگرٌ ملی آفریقاء کنگرة بان آفریکنیسم و سازمان خلق آزانیان به دنبال 
مذاکراتی «جبهة میهنی» را تشکیل داده بودند که پیمانی برای اعلام اهداف مشترلك 
بود. کنگره پان_آفریکنیسم از اتتخابات دموكراتيك بیم داشت» چون می‌دانست که در 
باتلزی نیز این مذاکرات را تحریم کرد» چون به او اجازه داده نشده بود سه تماینده به 
شه وولیتین: ما این طور استدلال ی کزديم که شا باد از سیاست فراتر امد وااگر 
او را در مذاکرات بگنجانيم در آن صورت هر قبیله‌ای در آفریقای جنوبی باید اجازه 


۷۶ ِ راه‌دشوا رآزادی 


در مرکز تجارت جهانی نه تنها وقوع واقعه‌ای تاربخی حس می‌شد. بلکه 
موجی از اعتماد به نفس نیز در آن احساس می گردید. برخلاف مذاکرات قبل از 
روی کار آمدن بلیستم جدید در کشورهای آفریقایی نظیر زیمبابوه و آنگولا که 
مستلزم میانجی‌های خارجی بود. ما در آفریقای نی خودمان اختلافات خود را 
خل می کردیم: آقای دوکلرك در باره ضرورت روی کار آمدن يك دولت موقت و 
مشترگ براساس اصول دموكراتيك سخنراتی کرد. نمایندٌ اصلی حزب ملی. داوی 
دو ویلییرز حتی تا آنجا پیش رفت که از وجود آپارتاید عذرخواهی نمود. 
من در سخنرانی افتتاحیه گفتم که با تشکیل اجلاس میثاق آفریقای جنوبی 
دموکراتيك پیشرفت در این کشور حتمی است. گفتم دولت مشروعیت و قدرت و 
اعتبار خود را از رضایت مردمی که بر آنها حکومت می کند می‌گیرد و ما در اینجا 
گرد آمده‌ایم تا چنین مرجع قدرت مشروعی خلق کنیم. گفتم میثاق آفریقای جنوبی 
دموکراتيكك سرآغاز راهی به سوی يك مجمع منتخب است که قانون اساسی جدید را 
ندوین خواهد کرد و من دلیلی نمی‌بینم که چنین انتخاباتی برای تشکیل این مجمع 
در سال ۱۹۹۲ برگزار نشود. من از دولت خواستم تا يك دولت موقت وحدت ملی 
نشکیل دهد تا بر اين انتخابات نظارت و سرپرستی داشته باشد» ارتش و رسانه‌های 
دولتی را کنترل کند, و به‌طور کلی بر روند تبدیل آفریقای جنوبی به يك کشور 
دموكراتيك» غیرتژادی و جدید نظارت کند. 
در نخستین روز اجلاس اکثر احزاب شرکت کننده» از جمله حزب ملی و 
کنگرءٌ ملی آفریق اعلامیه‌ای موسوم به «اعلاميةٌ اهداف» را به امضا رساندند. این 
اعلامیه تمام احزاب را به حمایت از آفریقای جنوبی متحد و یکپارچه متعهد می کرد 
که قاتون حاکم بر آن قانون اساسی مورد تأیید مردم بود و يك قوءٌ قضاییه مستقل ثیز 
ضامن اجرای آن بود. سیستم قانونی وقضایی کشور برایری همه در مقابل قانون را 
تضمین می کرد و باید يك لايحهٌ حقوق قانونی برای محافظت از آزادیهای مدتی 
تدوین, مشب به طور خلاصه» يك دموکراسی چندحزیی براساس حق رأی هم 
بزرگسالان در يك رآی‌گیری مشترك روی کار می‌آمد. تا جایی که به ما مربوط 
می‌شد این حداقل چارچوب قابل قبول برای قانون اساسی آفریقای جنوبی جدید 


- فصل بازدهم/ آزادی ۱ ۷۶۷ 


بود. اینکاتا از امضای این اعلامیه خودداری کرد» جون به اعنقاد آنها عبارت «آفریقای 
جنوبی متحد و یکپارچه» به معنی این بود که سیستم فدرال منتفی است. 
0 
تشکیل دومین اجلاس میثأق آفریقای جنوبی دموكراتيك که قرار بود در ماه مه ۱۹۹۲ . 
وتا ان ۹یا مد نی تن ان کر زیاس ال 
انساهجوسانت آ رنه آیتن لت شتا ساهروس کی مبارساری زاف 
تلویزیون آفریقای جنوبی» بررسی اصول مختلف قانون اساسی نظیر فدرالیسم و 
تشکیل و روی کار آوردن دولت یوقت را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دادند. 
ات لت سوافتت دود که تصسنات او طرنی رای گیریتو با لخراز «اکتزیت کاف 
تاه مرو ری هد هگا ی تفه لیا درختل ان بونیشهای 
توافق دولت و کنگره ملی آفریقا و اکتریت احزاب دیگر بود. 
" روز اول اجلاس نخست میثاق آفریقای جنوبی دموکرأتيكك بدون واقعً مهمی 
شیی یل را آغرین تعظان اسان تیفتایه کب قیل از اخلاس موطاسافتم 
هشت شب با آقای دوکلركد گفتگوی تلفنی داشتم. آقای دوکلرك از من پرسید که آیا 
موافقم که او سخنران آخر در روز بعد باشد. هرچند قرار بود من آخرین سخنرانی 
را ایراد کنم. اما به او گفتم که موضوع را با کمیته اجرایی درمیان می‌گذارم. من آن 
شب با کمیته بحث کردم و با وجود بیم و بی‌میلی آنهاء توانستم اعضا را راضی کنم که 
به آقای دوکلرك اجازه دهند آخرین سخنران باشد. از نظر من این موضوع چندان 
حیاتی نبود و من حاضر بودم اين لطف یه دوکلرك بشود. . 
در پایان اجلاس همه چیز خوب و خوش به نظر می‌رسید. من در بارة 
اهمیت مذاکرات حرف زدم و بعد نوبت آقای دوکلرك شد. او نیز بر اهمیت تاریخی 
این واقعه تأکید کرد و ضرورت فائق آمدن براین بی‌اعتمادی متقابل را مورد بحث 
قرار داد. اما بعد اقدام عجیبی اتجام داد. اوشروع به حمله به کنگره ملی آفریقا کرد 
و گفت به توافقنامه‌هایی که با دولت امضا کرده‌ايم وفادار نمانده‌ايم. او مائند معلمی که 
بچه‌ای شیطان و بازیگوش را سرزنش می‌کند گفت کنگره ملی آفریقا از فاش کردن 
محل بودجةٌ تسلیحات خودداری کرده است. اوسپس مارا به خاطر حفظ يك 
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«ارتش خصوصی» - نیز ملت - که نقض معاهده صلح ملی مورخ سیتامپر ۱۹۹۱ بود. 
نکوهش کرد. اوبا زبانی تند اين نکته را زیر سوّال برد که آیا کنگره ملی آفریقا به 
قدر کافی شرافت دارد که از توافقنامه‌هایی که امضا می کند پیروی کند. 
این حرف اوبیش از قدرت تحمل من بود وا کنون اگر اجازه می‌دادم آقای 
دوکلرك سخنران آخر باشد مورد لعنت همه قرار می گرفتم. وقتی سخنان اوبه پایان 
رسید باید جلسه نیز خاتمه می‌یافت» اما سالن در سکوت محض فرو رفته بود ومن به 
جای آنکه اجازه دهم اجلاس پایان یابد به طرف تریبون رفتم. نمی توانستم اجازه دهم که 
اقا ریت اون خیای پمالده ضتی موس ای کره وس ها تاک 
«من از رفتار امروز آقای دوکلرك به شدت ناراحت و نگران شده‌ام. او کنگرةٌ ملی 
آفریقا را مورد حمله قرار داده و اين کار را با صراحت انجام داده است. حتی رئیس 
يك رژیم اقلیت بی‌اعتبار و غیرمشروع - مانند رژیم او - اصول اخلاقی خاصی دارد 
که به آنها پای‌بند است . این نمی‌تواند بهانه‌ای برای او باشد که چون رئیس يك چنین 
رژیم بی‌اعتباری است می‌تواند اصول اخلاقی را نادیده بگیرد... اگر مردی می‌تواند به 
چنین کنفرانسی بیاید و این نوع سیاستی را که او بازی کرده» بازی کند. افراد بسیار 
کمی پیدا می‌شوند که مایل به سروکار داشتن با چنین مردی باشند. 
اعضای دولت مارا منقاعد کردند که به آنها اجازه دهیم سخنران آخر باشند. آنها 
خیلی مشتاق بودند که آخرین کلمات را در اینجا آنها ادا کنند. اکنون علت این 
اشتیاق آنها روشن شده است . او از موقعیت خود سوء استفاده کرده است زیرا امیدوار 
بود من به او پاسخ ندهم. اما کاملاً در اشتباه بود و من اکنون به او جواب می‌دهم.» 
من گفتم که این ابداً قابل قبول نیست که آقای دوکلرك با چنین زبانی در بارهٌ 
ما حرف بزند. تکرار کردم که این کنگره ملی آفریقا بود - نه دولت ‏ که برای انجام 
مذاکرات صلح پیشقدم شد و این دولت بود نه کنگره ملی آفریقا _ که هر از گاهی از 
اجرای توافق‌ها سریاز زد. من قبلا به آقای دوکلرك گفته بودم که حمله به کنگره 
ملی آفریقا در ملاء عام هیج فایده‌ای ندارد؛ با این حال او به اين کار ادامه داد. من 
متذکر شدم که ما برای نشان دادن تعهد خود به صلح. مبارزه مسلحانه را به حالت 
تعلیق درآوردیم: اما دولت هنوز با افرادی که جنگ به راه می‌اندازند. تبانی می کند. 
ما به او گفته بودیم که فقط وقتی سلاحهای خود را تسلیم می‌کنیم که خود بخشی از 


فصل یازدهم / آزادی 1 ۷۶۹ 


دولتی باشیم که اين سلاحها را جمعآوری کی 
من اضافه کردم که دولت از قرار معلوم يك برنامةٌ دوگانه را دنبال می‌کند. آنها 
از این مذاکرات نه برای رسیدن به صلح. بلکه یرای تأکید کردن بر دستاوردهای 
سیاسی کوجك خود استفاده می کنند. آنها حتی در زمان مذاکره نیز به طور محرمانه 
سازمانهایی پنهانی را تجهیز می‌نمایند که علیه مردم ما عملیات خشولت آمیز اجرا 
می‌کنند. من افشاگریهای اخیر را در مورد پرداخت يك میلیون راند پول به اینکاتا ذکر 
کردم که آقای دوکلرك مدعی بود خی ی :درباره آن کف داند: گفتم اگر مردی در 
یز ار اس نیو درس متا دا یر 
می‌دانستم که خشن عمل کرده‌ام. اما نمی‌خواستم کشتی مذاکرات را واژگون 
وغرق کنم» بنا بر این با لحن آشتی‌جویانه تری سختان خود را به پایان رساندم: 
«من از او می خواهم که همه کارتهای خود را رو کند. بیایید با هم با صراحت کار 
کنیم . اجازه دهید هیچ برنامة سری و پنهانی نداشته باشیم. اجازه ندهیم او ما را 
متقاعد کند که آخرین سخنران باشد چون قصد دارد از این امتیاز سوء‌استفاده کند و 
به این امید که ما پاسخ نمی‌دهیم؛ مارا مورد حمله قرار دهد. با وجود تمام 
اشتباهاتی که او مرتکب شده من حاضرم پا او کار کنم». 
اجلاس نخست میثاق آفریقای جتوبی دموکراتيك روز بعد برای جلسةً 
اختتامیه تشکیل جلسه داد و من و آقای دوکلرك هر دو سعی کردیم نشان دهیم که 
هیچ واقعهٌ جبران‌ناپذیری اتفاق نیفتاده است. من و او در آغاز جلسه به هم دست 
دادیم و گفتیم با هم کار خواهیم کرد. اما اعتماد دو طرف به مقدار زیادی سلب شده 
ومناکرانت) کتون دعارن ط شنت پوور 


شش هفته بعد.از «اجلاس تخست میثاق آفریقای جنوبی دمکراتيك»» حزب 
ملی در انتخابات فرعی شهر پوچف استروم از رقبای اصلی بود. این شهر يك شهر 
دانشگاهی محافظه کار در ترانسوال است. که از قدیم مقر حزب ملی به شمان رآمته 
ملی‌گرایان در يك شکست غیرمنتظره و گیج کننده در اين انتخابات مهم از کاندید 
حزب راستگرای محافظه کار شکست خوردند. محافظه کاران با سیاست دولت در 
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"مذاکره با کنگرء ملی آفریقا بشدت مخالف بودند. آنها بیشتر از آفریکنرهایی تشکیل 
شده بودند که احساس می کردند آقای دوکلرك قدرت را به رایگان از دست می‌دهد . 
به نظر می‌رسید نتایج انتخابات سیاست آقای دوکلرك در قبال اصلاحات و مذاکرات 
و و یاس ها سای ی وس که اب 
رأی‌دهندگان شود آنها در مقر و قرارگاه اصلی آنها بودند هت یا رو 
کرده بودند. 

آقای دوکلرك تصممم گرفت دست به يلك قمار بزند. او اعلام کرد در تتیجة 
این انتخابات فرعی در پوچف استروم خواستار يك رفراندم برای رأی‌دهندگان 
سفیدپوست در سراسنر کشور در ۱۷ مارس می شود تا مردم آفريقای جنوبی بتوانند 
نظر خود را درمورد سیاست اصلاحطلبانة او در قبال مذاکره با کنگره ملی آفریقا بیان 
کنند. او اعلام کرد که اگر در اين رفراندم شکست بخورد. از مقام خود استعفا خواهد 
کرد. این رفراندم از همة رأی‌دهندگان سفیدپوست بالای هجده سال این سوال 
مستفیم و روشن را می‌پرسید: «آیا از ادامه يافتن روند اصلاحاتی که رتیس جمهور 
فعلی در ۲ فوریه ۱۹۹۰ شروع کرده و هدف از آن تدوین قانون اساسی جدیدی از 
طریق مذاکرات است حمایت می کنید؟» ۱ 

کنگره ملی آفریقا با اين رفراندم مخالف بود. جون در این رفراندم هم افراد 
زا کی رنش عی رک فا ری سل نا رام گرابودی شک 
نمي‌خواستیم که رأی‌دهندگان سفیدپوست تلاشهای آقای دوکلرك برای دنبال کردن 
مذاکرات را رد کنند. هرچند ما این رفراندم را به طور اصولی تحقیر کردیم. اما از 
سفیدپوست‌ها خواستیم تیم که در رفراندم رأی بله را به صندوقهابریزند از نظر ما این 
رأی نشانة حمایت آنها از مذاکرات یود نه لزوماً از دوکلرك . 

ما با علاقه و کمی ترس و وحشت ناظر مبارزات آقای دوکلرك بودیم. او و 
حزب ملی مبارزات سیاسی پیچیده و پرهزینه‌ای به سبك آمریکا را شروع کردند که 
آگهی‌های تبلیغاتی وسیع در روزنامه‌ها و تلویزیون, اعلامیه‌های فراوان و 
گرده‌مایی‌های برزرق و برق آن را تکمیل می‌کرد. ازنظر ما اين نوع تمرین برای 
مبارزاتی بود که بعدها آقای دوکلرك علیه ما به اجرا درمی آورد. 
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درپایان ۶٩‏ درصد از رأیدهندگان سفیدپوست از این مذاکرات حمایت . 
کردند و این پیروزی بزرگی برای آقای دوکلرك بود. او اکنون احساس می کرد 
پایگاهی قوی دارد و درستی اهدافش تأیید شده است. فکر می‌کنم که این نتیجه 
حتی او را کمی مغرور به خود کرد..از او حمایت شده بود و در نتیجه ناسیونالیست‌ها 
موضعگیری خود در مذاکرات را خشن‌تر می‌کردند و اين استراتژی خطرناکی بود. 


)۰۹( 


در ۱۳ آوریل ۲ در يك کنفرانس مطبوعاتی در ژوهانسبورگ در حالی که 
والتر و الیور این دو نفر قدیمی‌ترین دوست و رفیق من در کنارم بودند. اعلام کردم که 
از همسرم جدا می‌شوم. اوضاع چنان دشوار شده بود که جدا شدن ما از هم به نفع 
همه - کنگرهُ ملی آفریقاء خانواده و وینی بود. هرچند من با کنگره ملی آفریقا در 
این مورد بحث و گفتگو کردم» اما جدایی ما به دلایل شخصی بود. 
من در این کنفرانس مطبوعاتی اين بیانه را قرافت کردم: 
«رابط؛ٌ من و همسرم» رفیق نومزامو وینی ماندلا به موضوع بسیاری از گزارشهای 
بی‌اساس رسانه‌ها تبدیل شده است. من این بیانیه را صادر می کنم تا اوضاع را 
روشن کرده باشم و امیدوارم به اين ترتیب به این گونه حدسیات پایان داده شود . 
من و رفیق نومزامو در لحظه‌ای بحرانی در مبارزات آزادیبخش در کشورمان با هم 
ازدواج کردیم. به دلیل فشارهای ناشی از تعهد مشترك ما در قبال کنگرةٌ ملی آفزبقا 
و مبارزه برای پایان دادن آپارتاید» ما نمی‌توانستیم از زندگی خانوادگی عادی 
بهره‌مند باشیم. با وجود این فشارها عشق ما نسبت به یکدیگر و اخلاص ما نسبت 
به ازدواجمان پیشتر شد و شدت پیدا کرد. . 
در طول پیست سالی که در روین و حمایتی قزر ناپذیر و سای 
آسایش و آرامش من بود... رفیق نومزاسو فشار طاقت‌فرسای بزرگ کردن 
فرزندانمان را به تنهایی قبول کرد. .۰ . او زجر و شکنجه‌هایی را که دولت به او وارد 
می کرد با شکیبایی بی مانتدی تحمل کرد و هیچگاه در تعهد خود نسبت به مبارزات 
آزادیبخش نمتزلزل نشد.. سرسختی و مقاومت او عشق و علاقه و احترام مرا بیشتر 


می کرد. این ویژگی او تحسین جهانیان را نیز برانگیخته بود. عشق من نسبت به او 
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همچنان به قوت خود باقی است . 
با وجود این با توجه به تشنتجاتی که از اختلافات موجود میان ما در مورد تعدادی 
ازسائل در ماههای اخیر به وجود آمده؛ به توافق رسیدیم که جدا شدن از یکدیگر 
به نفع هر دوی ماست. ادعاهایی که در رسانه‌ها علیه او مطرح می‌شوذ به هیچوجه 
محرك؛ این عمل ما نبوده است۰۰. رفیق نومزامو همچنان از حمایت من بر خوردار 
است و می‌تواند در اين لحظات دشوار در زندگی‌اش کماکان به حمایت تلل ناپذیر 
من متکی باشد . 
من شخصاً میچگاه از زندگی‌ای که من و او سعی کردیم با هم داشته باشیم پشیمان 
یستم و افسوس نمی خورم- با وجود اين؛ شرایطی ورای کنترل ما حکم کرد که 
اوضاع به گونه‌ای دیگر باشد. من بدون آنکه تهمتی به همسرم بزنم از او جدا 
می‌شوم. من او را با تمام عشق و علاقه‌ای که در داخل و خایج زندان از همان 
لحظه نخستین دیدارمان در قلبم داشته‌ام» دوست دارم. خانم‌ها و آتایان امیدوارم 
دردهایی را که تحمل کرده‌ام درك کنید.» 
احتمالاً درد ناشی از اینکه نتوانسته بودم نقش خود را به عنوال يك شوهر در 
قبال همسرم و يك پدر در قبال فرزندانم بخوبی ایفا کنم. باعث شده بود که از مشاهده 
و درك مسائل خاصی عاجز باشم. اما درست همان گونه که معتقدم زندگی همسرم 
در زمان زندانی بودن من دشوارتراز من بوده» بازگشت من نیز برای او دشوارتر از من 
بود. او با مردی ازدواج کرد که کمی بعد اورا ترك کرد. این مرد به يك اسطوره 
تبدیل شد وبعد این اسطوره به خانه بازگشت و معلوم شد گذشته از هر چیز يك مرد 
موی ات ۱ ۱ 
همان طور که بعداً درمراسم ازدواج زیندزی» دخترم. گفتم» به نظر می رسد 
که انز سر ترشیت همه مبارزان آزادیخواه است که زندگی شخصی بی‌ثباتی داشته 
باشند: دفتی رندگی یا ماننت زند کی تن فقط مبارزه باشد» جای دیگری برای 
خانواده باقی نمی‌ماند. این هميشه باعث تأثر فراوان من بوده و دردناکترین جنبة 
تصمیمی بوده که برای راه زندگی‌ام گرفتم. 
در مرأسم ازدواج گفتم: «من می‌دیدم که فرزندانمان بدون راهنمایی من رشد 
می کنند و بزرگ می‌شوند و وقتی [از زندان] بیرون آندم, بچه‌هایم گفتند: «فکر 
می‌کردیم بدری داریم و يك روز پیش ما برمی گردد. اما با کمال تأسف دیدیم پدر ما 
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بررگشت اما ما را تتها گذاشت چون او اکنون پدر ملت شده است.» پدر يك ملت بوذن 
افتخار بزرگی است اما پدر يك خانواده بودن» شادی و لذت بیشتری دارد» ولی من از 


این شادی تا اندازه زیادی پی‌نصیب بوده‌ام. 


)۱۱۰( 

در ماه مه ۲ بعد از يك وقفهٌ چهارماهه» کنفرانس چندجانبه» دومین جلسةً 
مقدماتی خود را در مرکز تجارت جهانی برگزار کرد. این مذاکرات که به «اجلاس 
دوم میثاق آفریقای جنوبی دمکراتيك» معروف شد به دنبال جلساأت محرمانه بین 
مذاکره کنندگان کنگرء ملی آفریقا و دولت و همچنین مذاکرات کنگرهٌ ملی آفریقا و 
دیگر احزاب شروع شد. اوج این جلسات محرمانه» جلسٌ نهایی من و آقای دوکلرك 
در روز قبل از جلسٌ افتتاحیهٌ اجلاس دوم بود. این نخستین ملاقات ما بعد از اجلاس 
اول بود. 

چند روزی قبل از شروع کار اجلاس دوم دولت از دو رسوایی ضربه دید. 
رسوایی اول در رابطه با افشا شدن رشوه‌خواری و فساد وسیع در ادارٌ کمك‌های 
شیر آنر پود که ات اناره سول بهنبود زند کی سیاهیوست‌ها ذر ابالت‌های 
سیاهپوست‌نشین بود. دومین رسوایی نیز در ربطه با مقامات امتیتی بلندايةدولتی بود. 
که در قتل چهار تن از اعضای فسال جیهة دموکرراتيك متحد در سال ۱۹۸۵ دست 
داشتند. معروفترین فرد در میان این چهار مقتول ماتیو گونیو: بود. اين افشاگریها به 
شواهد تاژه‌ای اضافه شد که اخیرا به دست آمده بود و حاکی از مداخله پلیس دز 
جریان فل‌هاین درفانال بود واین سووظن یو از ایق شواهه نید ی امد که ادا 
اطلاعات نظامی در حال انجام عملیات پتهانی علیه کنگرهٌ ملی آفریقاست. اين دو 
رسوایی موجب کاهش اعتبار دولت و تقویت موضع‌گیری ما شد. 

در طول ماههای گذشته دولت پیشنهاد‌های متعددی مطرح کرده بود که رد 
شده بود. در اکثر آنهاء مانند ایدهٌ گردشی کردن ریاست جمهوری. آنها درصدد بودند 
قدرت خود را حفظ کنند. اما بعد از مذاکرات در ماههای گذشته. کُنگرة ملی آفریقا 


۷۷۴ راه‌دشوا رآزادی 


و دولت به يك توافق آزمایشی و اولیه دست یافتند که شامل يك دور؛ انتقالی 
دومرحله‌ای برای رسیدن به يك آفریقای جنوبی دموکراتيك بود. در مرحلة اول يك 
«شورای اجرایی موقتی» و جند حزبی متشکل از نمایندگان شرکت کننده در اجلاس 
«میثاق آفریقای جنوبی دموکراتيك» تشکیل می‌شد که به عنوان يك دولت موقت 
عمل می کرد تا زمینه را برای مشارکت همه احزاب هموار و مساعد کند و يك قانون 
۳ اولیه تدوین نماید. در مرحلهٌ دوم برای تشکیل مجمع قانونگذاری و مجمع 
تدوین قانون اساسی دائمی انتخایات عمومی برگزار می‌شد که در آن هم احزاب 
سیاسی که به ۵ درصد آرا یا بیشتر دست می‌یافتند می‌توانستند در کابینه مشارکت 
داشته باشبد: تیمی ازاعطای لین بجمم پراساس آراء ملیتوانیعی براساسن آرا 
منطقه‌ای انتخاب می‌شدند و مجمع هم باید قانون اساسی جدید را تهیه و تدوین 
می‌کرد و هم قوانین را از تصویب می گذراند. يك کمیسیون مستقل نیز بر انتخابات 
نظارت و سرپرستی داشت و ترتیبی می‌داد که انتخابات آزاد و عادلانه باشد. 

با وجود این موضوعات بسیاری وجود داشت که کنگرء ملی آفریقا و دولت 
تمی‌توانستند در مورد آنها به توافق برسند. از جمله این موارد عبارت بود از درصد 
آراء ضروری در مجمع برأی تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به قانون اساسی و 
توافق در مورد لايحةٌ حقوقهای فردی. فقط چند روز به اجلاس دوم میثاق آفریقای 
جنوبی دموکراتيك مانده بود که دولت پيشنهاد کرد نهاد دومی - مجلس سنا - متشکل 
از نمایندگان منطقه‌ای نیز تشکیل شود که این البته راهی برای تضمین حق وتوی 
اقلیت بود. آنها همچنین پيشنهاد کردند که قبل از این اقدام. اجلاس دوم میثاق 
افریقای جنوبی دموکراتيك نخست در مورد قانون اساسی اولیه به توافق برسد که این 
کار یعنی تدوین چنین قانونی ماهها به طول می انجامید. 

تمام این بحث و جدلها در پشت صحنه در جریان بود و زمانی که اجلاس دوم 
در ۱۵ ماه مه ۲۳ شروع به کار کرد. چشم‌انداز برای هرگونه توافقی تیره به نظر 
می‌رسید. موارد اختلاف ما تمام آنچه را که در مورد آن به توافق رسیده بودیم تهدید 
می کرق :امن و اقا دکراب تواشتهبوويم دنور او فتانل اسانس رید 
توافق برسیم. به نظر می‌رسید دولت حاضر است تا زمان نامحدودی منتظر بماند. 
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می‌دهيم. ۱ 

اجلاس دوم در پایان روز اول به ین‌بست رسید. در أن زمان دو نفر قاضی که 
بر مذاکرات ریاست داشتند به من و آقای دوکلرك گفتند آن شب ملاقات کنیم و 
راه‌حل و مصالحه‌ای بياييم. ما آن شب هنگام صرف قهوه با هم ملاقات کردیم وبا . 
وجودی که راهی برای خروج از این بن‌بست نيافتیم. به توافق رسیدیم که نباید اجازه 
دهیم مذاکرات نابود شود و عقیم بماند. من به آقای دوکلرك گفتم: «تمام آفریقای 
جنوبی و دتیا به من و شما چشم دوخته‌اند. بيایید روند ضلح را نجات دهیم. بیایید 
به نوعی توافق برسیم - اجازه دهید حداقل تاریخی یرای دور بعدی مذاکرات تعیین 
کنیم.» ما تضمیم گرفتیم که روز بعد هريك با حالتی که نشانگر مصالحه‌ای سازنده 
باشد سخنرانی کنیم. ۱ 

بعد از ظهر روز بعد ما برعکس ترتیبی که در اجلاس اول توافق کرده بودیم» 
و در اظهاراتش پافشاری کرد که حزب ملی در پی دست یافتن به حق وتو برای 
آقلیت نیست. بلکه خواهان يك سیستم «توازن وکنترل» است تا اکثریت نتواند از 
قدرت خود سوءاستفاده کند. هرچند این حرف او از نظر من مخالفت آشکار با ايده 
لازم است ما به شیوه‌ای سازنده با هم کار کنیم و تشنجات موجود در حول مذاکرات 
رً دفع نمأییم . ۲ 
با وجود تلاشهای ما برای حفظ ظاهر قضیه در مورد این موضوع؛ روز دوم 
اجلاس به بن‌بست رسید و خاتمه یافت. از نظر من این بن‌بست به دلیل بی‌میلی 
مستمر حزب ملی به تسلیم کردن سرنوشت خود به اراد اکثریت بود. آنها 
نمی توانستند از این مانع عبور کنند. 

سرانجام اجلاس دوم میثاق آفریقای جنوبی به دلیل اختلاف بر سر چهار 
مسئلةٌ اساسی بدون تتیجه خانمه یافت. اين چهار مسأله عبارت بودند از: پافشاری 


فا رت تا یز فایان ق ی ای ای راییرای هترنت فایرن آسایسی گر 


۷۷ راه‌دشوارآزادی 


مجمع (اساساً يك حق وتوی پنهانی)؛ وجود قدرتهای منطقه‌ای استوار و قوی که در 
قانون آسامیی ات قیتز راید اعباری بو رامین رده شود باه من سای 
غیردموکرانيك و غیرمنتخب که در مورد قوانین تصویبی مجلس اصلی حق وتو داشته 
باشد؛ و عزم دولت در مورد تبدیل قانون اساسی اولیدٌ تصویبی اجلاس میثاق آفریقای 
جنوبی دموکراتيك به قانون اساسی دائمی کشور. 

اینها همه مسائلی دشوار» اما حل‌شدنی بودند و من مصمم بودم اجازه ندهم که 
بی‌بست اجلاس دوم باعث اختلال در روند مذاکرات صلح شود. دولت و کنگره ملی 
افریقا توافق کردند به مذاکرات دوجانبه و کار روی یافتن راه‌حل ادامه دهند. اما بعد 
تال دیگری یی آست که ای کار را نتشک ساعت: 


با متوقف نسدن مذاکرات» کنگرهٌ ملی آفریقا و هم‌پیمانان آن در مورد سیاست 
تحريك عملیات توده‌ای به توافق رسیدند که میزان وسعت حمایت مردم از ما در 
سراسر کشور را به نمايش می‌گذاشت و نشان می‌داد که مردم آفریقای جنوبی 
نمی تواتند تا لبد منتظر آزادی خود بمانند. عملیات توده‌ای شامل اعتصاب تظاهرات؛ 
. و تحریم بود. تاریخ شروع عملیات ۱۶ ژوئن ۸۹۹۲ سالگرد قیام ۱۹۷۶ در سوتو 
تعیین شد و فرار شد اوج این عملیات يك اعتصاب ملی دو روزه در ۳ و ۴ اوت 
باشد . 
تا ها تا میک تفای تست ات سای 
کنگرمشلی افریتا ز میهد فرب ۱۷ رن ۱۹۹۲ ریش کانا مسلهی ار 
اعضای اینکاتا به طور پنهانی به شهرك «بویپاتونگه در «وال» حمله کردند و 
چهل‌وشش نفر را به قتل وساندند. اکثر کشته‌شدگان را زنان و کودکان تشکیل 
می‌دادند. اين چهارمین کشتار دسته‌جمعی اعضای کنگره ملی آفریقا در آن هفته 
بود. مردم سراسر کشور از این خشونت‌ها به هراس افتادند و دولت را به دست 
داشتن در این عملیات متهم کردند. پلیس هیچ اقدامی برای متوقف کردن جنایتکاران 
يا پیدا کردن آنها انجام نداد. هیچکس دستگیر نشد و هیچگونه تحقیقی پیرامون این 
جنایات انجام نگرفت. آقای دوکلرك نیز هیچ اظهار نظری نکرد. از نظر من این 
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موضوع غیرقابل تحمل شده بود و دیگر صبر من لبریز شد. دولت در کار مذاکرات 
مانع‌تراشی می کرد و در همین حال علیه مردم ما درگیر جنگی پتهانی بود. در این 
صورت چراما به مذاکره با انها ادامه دهیم؟ ۱ ۱ 

چهار روز بعد از اين قتل‌ها من در سخنرانی برای بیست هزار نفر از حامیان 
خشمگین کنگره ملی آفریقا به آنها گفتم که به سیریل رامافوزا؛ دبیرکل سازمان 
دستور داده‌ام مذاکرات مستقیم با دولت را به حالت تعلیق درآورد. همچنین اعلام 

" کردم کمیته اجرایی ملی برای بررسی راههای انتتخاب موجود تشکیل جلساٌ فوری . 

می‌دهد. اوضاع به گونه‌ای بود که گویا ما به روزهای تیرء واقعهٌ شارپ ویل 
با زگشته‌ايم. من رفتار حزب ملی را به عملکرد نازیها در آلمان تشبیه کردم وعلاً به 
دوکلرك هشدار دادم که اگر درصدد برآید از طریق اقدامات جدید تظاهرات یا آزادی 
بیان را محدود کند. کنگرهُ ملی آفزیقا يك عملیات سراسری در تخلف از قوانین در " 
کشور به راه می‌اندازد و خودم تخستین داوطلب خواهم بود. .. 

در آن گردهمایی این شعارها به چشم من خورد: «ماندله به ما تفنگ بده» و 

«پیروزی از راه مبارزه نه مذاکره». من احساسات آنها را درك می کردم: مردم خسته 

شده بودند. آنها هیج نتیجهٌ مثبتی در مذاکره تمی‌دیدند و کم کم به اين فکر می‌افتادند 
که تنها راه برای سرنگون کردن آپارتاید از طریق لول تفنگ است. بعد از واقعة 
بویباتونگ افرادی در کمیته اجرایی ملی بودند که می گفتند: «جرا مبارزءٌ مسلحانه را 
کنار گذاشتیم؟ باید به جای آن, مذاکرات را کنار گذاريم چرا که هیچگاه ما را به 
اهدافمان نمی‌رسانند.» من در ابتدا با این گروه از تندروها هم عفیده بودم؛ اما بتدریج 
تا که این روف هی تعارز نی اه شا کات بیرف برد که سسالهای 
سال خواهان آن بودم و اکنون نمی‌توانستم به آن پشت کنم. اما زمان آن رسیده بود که 
اوضاع را کمی آرام سازیم. عملیات توده‌ای در اين مورد را میانهای بین مذاکرات و 
مبارزه مسلحانه بود. مردم باید منفذ و راهی برای بیرون ریختن خشم و خستکی 
خود داشته باشند و عملیات توده‌ای بهترین راه برای خالی کردن این احساسات بود. 

وقتی به دولت اطلاع دادیم که مذاکرات را به حالت تعلیق درمی آوریم» برای 
آقای دوکلرك یادداشتی فرستاديم و در آن دلایل خود برای خارج شدن از دور 
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یات و شرس دایعا وریز سا پوبستت نو به قافن اتامی دماین 
دوم میثاق. ما خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن و مجازات افراد مسئول ناآرامی‌ها 
وخشونت‌ها شدیم و گفتیم باید مکانیزمی برای حصارکشی و کنترل اقامتگاههای 
اینکاتاها که محل شروع عملیات خشون تآمیز بوده یافت شود. آقای دوکلرك در 
پاسخ» یادداشتی فرستاد و خواستار يك ملاقات مستقیم با من شد که ما این درخواست 
را رد کردیم. احساس می کردم چنین ملاقاتی به اين معتی خواهد بود که ما چیزی 
برای حرف زدن در بارٌ آن داریم و در آن زمان ما حرفی برای گفتن نداشتیم. 
5 ود ۱ 
عملیات توده‌ای در يك اعتصاب عصومی در ۳ و ۴ اوت در حنمایت از 
تقاضاهای کنگر؛ ملی آفریقا برای مذأکره و در اعتراض به جمایت دولت از 
خشونت‌ها اوج گرفت. بیش از چهار میلیون کارگر در این بزرگترین اعتصاب 
سیاسی در تاریخ آفریقای جنویی در خانه ماندند وبه محل کار خود نرفتند. مهم ترین 
قسمت برنامه اعتصاب راهپیمایی یکصدهزار نفر از مردم به طرف «یونیون 
بیلدینگز» ساختمان باشکوه مقر دولت آفریقای جنوبی بود. در این محل ما روی 
چمن جلوی ساختمان يك اجتماع عظیم و گردهمایی وسیع ترتیب دادیم. من در 
۱ سخنرانی برای مردم گفتم که روزی فرا می‌رسد که ما به عنوان نخستین دولت 
دموکراتیكت متتخب در آفریفای جنوین در این ساختمان جای خواهيم گرفت, 
آقای دوکلراگ در مزاجهه با اين عملیات توده‌ای گفت اگر کنگره ملی آفریقا 
کشور را غیرقابل کنترل کند» دولت ممکن است مجبور شود اقدامات تاخوشایندی را 
مورد بررسی قرار دهد. من به آقای دوکلرك هشدار دادم که هر گونه اقدام 
غیردموکراتیکی عواقبی جدی به دنبال خواهد داشت. گفتم به دلیل چنین تهدیداتی 
پوده که تشکیل يك دولت موقت کاملاً حیاتی و مهم است. 
گروهی در داخل کنگرء ملی آفریقا با الهام از موفقیت عملیات توده‌ای 
تصمیم گرفتند که به «بیشو» پایتخت فرمانداری مستقل سیسکی در کیپ شرقی 
راهپیمایی کنند. این ایالت از بانتوستان‌هایی بود که سرتیپ اوپاگکوزو رهبری آن را 
برعهده داشت. سیسکی از قدیم کنگره ملی آفریقا را مورد آزار و سر کوب قرار 
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می‌داد و در سال ۱۹۹۱ سرتیپ گکوزو یرای مهار کردن آنچه که تروریسم 
تحت‌الحمایةٌ کنگرة ملی آفریقا خوانده بو در سیسکی حالت فوق‌العاده اعلام کرد. 
صبح روز هفتم سپتامبر ۱۹۹۲ هفتاد هزار نفر اعتراض کننده به طرف استادیوم 
ال بنقم راهتیساین کفناه ری کرهش آن راهییمایا دی کرفنه از رای 
در يك نرده بیرون بروند و راه متفاوتی را به طرف شهر در پیش بگیرند» سربازان به 
طرف راهپیمایان آتش گشودند و بیست ونه نفر از مردم کشته و بیش از دویست نفر 
مجروح شدند. اکنون بیشو نیز مانتد شهرك بویپاتونگ ضرب‌المثل خشونت و 
بیرحمی شده بود. 
ات 


پایتی ان باعل قلیمی کدانی کوید تارب رین ساعی قفب قب از 
طلوع فجر است. تراژدی بیشو منجر به گشایش باب تازه‌الی در مذاکرات شد. من 
برای یافتن زمینه‌های مشتره »و اجتناب از تکرار تراژدی دیگری مثل بیشو با 
دوکلرك ملاقات کردم. نمایندگان ما در مذاکرات شروع به تشکیل جلسات منظم 
کردند و هر دو طرف با جسن‌نیت تلاش می کرد مذاکرات را دوباره به جریان اندازد. 
.در ۲۶ سپتامبر من و آقای دوکلرك برای يك اجلاس سران رسمی با هم ملاقات 
کردیم. ۱ ۱ 

و ان روز ما «پیمان تفاهم» را امضا کردیم که این توافقنامه زمینه‌ساز تمام 
مذاکراتی بود که بعد از آن انجام می‌شد. این توافقنامه نهادی مستقل برای بررسی 
فعالیت‌های پلیس ایجاد کرد» مکانیزمی برای نرده کشی اقامتگاههای جوانان و زیر 
نظر گرفتن آنها به وجود آورد وبه همراه داشتن سلاحهای سئتی در گردهمایی‌ها را 
ممنوع ساخت. اما اهمیت واقعی این پیمان تفاهم این بود که بن‌بستی را که یر سر 
قانون اساسی در اجلاس دوم میثاق آفریقای جنوبی دموکراتيك پدید آمده بود برطرف 
کرد. دولت سرانجام موافقت کرد طرح تشکیل یكت مجمع منتخب را که هم قانون 
اساسی جدید را تدوین و تصویب می کرد و هم به عنوان يك نهاد قانونگذاری موقتی 
برای دولت جدید عمل می‌کرد؛ بپذیرد. تنها موضوعی که باید در با آن مذاکره 
می‌شد تعیین تاریخی برای انتخابات این مجمع و تعیین درصد مربوط به اکثریت 


۷۸۰ راه‌دسوا ارآزادی 


لازم برای تصویب تصمیمات این مجمع بود. اکنون ما در مورد چارچوب رن 
برای ایجاد يك کشور دموكراتيك در آینده به توافق رسیده بودیم. 

«پیمان نفاهم» باعث شد اینکاتا اعلام کند که از شر کت در هر مذاکره‌لی بین 
دولت و کنگرهٌ ملی آفریقا خودداری خواهد کرد. رئیس باتلزی از اين توافقنامة ما به 
خشم آمد و روابط خود با حزب‌ملی را قطع نمود. اوبا گروهی از رهبران مخلوع 
-ایالات مستقل سیاهپوست‌نشین و همچنین احزاب راستگرای سفیدپوست که فقط 
خواهان بدست آوزدن يك ایالت مستقل آفریکنرنشین بودنده هم‌پیمان شد. رنیس 
باتلزی خواستار لغو «پیمان تفاهم» پایان دادن به کار میشاق آفریقای جنوجی 
دموكراتيك و اتحلال سازمان نیزة ملت شد. 

جو اسلوو دقیقا به همان گونه که در مورد لغو مبارزء مسلحانه پیشقدم شده 
بود دوباره در ارائه يك پیشنهاد جنجالی دیگر نیز در صدر قرار گرفت: پیشنهاد 
تشکیل يك دولت وحدت ملی. او در ماه اکتبر مقاله‌ای منتشر کرد که در آن نوشت 
مذاکرات ما با دولت» گفتگوهای مربوط به متارکةٌ جنگ نیست که ما در آن بتوائیم 
شرایط خود را به دشمن شکست خورده‌ای دیکته کنیم. حتی بعد از انتخابات نیز 
سالها طول می‌کشد تا کنگرءٌ ملی آفریقا کنترل اهرمهای دولت را در اختیار بگیرد. 
دولتی که کنگرءٌ ملی آفریقا در صدر آن باشد نیز همچنان به قسمت اعظم خدمات 
غیرنظامی فعلی برای ادارةٌ کشور نیاز خواهد داشت. جو اسلوو يك «ماد؛ نهایی» را 
در مورد تشکیل دولت وحدت ملی پيشنهاد کرد که شامل تفسیم قدرت با حزب ملی 
در يك دورةٌ ۶ زمالین ثابت ومعین. عفو افسران امنیتی و محترم و معتیر شمردن 
قراردادهای کارمندان غیرنظامی بود. «تقسیم قدرت» عبارتی منقور در کنگر؛ ملی 
آفریقا بود و مترادفی برای درخواست دولت در مورد حق وتوی آقلیک باه هس ان 
می‌آمد. اما در این چارچوب. این عبارت فقط به اين معنی بوّد که اگر حزب ملی به ۰ 

قدر کافی رأی بیاورد بخشی از دولت منتخب مردمی خواهد بود. 

بعد از بحث‌های فراوان من از پیشنهاد جو حمایت کردم و کمیته اجرایی _ 

ملی نیز در ۱۸ نوامبر آن را تأیید نمود. اين کمیته به این شرط با حمایت از طرح 


تقسیم قدرت موافقت کرد که احزاب اقلیت حق وتو نداشته باشند. در ماه دسامبر من 
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دور جدیدی از گفتگوهای دوجانبه ومحرمانه را با دولت شروع کردم. اين گفتگوها 
هرینج روز يك بار در يك زمین بازی در بیرون از شهر انجام می‌شد. این مذاکرات از 
حساسیت خاصی بر خوردار بوده چون براساس همان اصولی بود که در «پیمان تفاهم» 
مشخص شده بود. در این ملاقاتها ما به طور اصولی در مورد دولت وحدت ملی پنج‌ساله 
ه توق رسيدیم. در این دولت تمامی احزابی که پیش از ۵ درصد آرا را در انتخابات 
: عمومی کسب کرده بودند به تتاسب میزان رأی به دست آورده» در کابینه نماینده پیدا 
می‌کردند. بعد از پنج سال, دولت وحدت ملی به يك دولت ساده که براساس حکومت 
اکثریت است تبدیل می‌شد. در ماه فوریه کنگر ملی آفريقا ودولت اعلام کردند در 
مورد دولت وحدت ملی پنجساله؛ يك کاب چند حزبی و ایجاد يك شورای اجرایی 
اتقالی به توافق اصولی رسیدهاند. تاریخ انتخابات نیز پایان سال ۱۹۹۳ اعلام شد. 


)۱۱( 


من هميشه اعتقاد داشته‌ام که هر مردی باید در نزدیکی خانه‌ای که در آن 
تولد شده. خانه‌ای از آن خود داشته باشد. بععد از آزاد شدن از زندان طرحهایی را 
برای ساختن يك خانةٌ یبلاقی برای خودم در کیونو شروع کردم. در پاییز سال ۱۹۹۲ 
این خانه تکمیل شده بود. طرح خانه براساس طرح خانه‌ای بود که من در ویکتور 
وزستر در آن زندگی می کردم. مردم اغلب در این مورد اظهارنظرهایی می کردند اما 
دلیل آن خیلی ساده بود: خانة ویکتور ورستر نخستین خانة بزرگ و راحتی بود که 
من در آن زندگی کردم و آن را بسیار دوست داشتم. با ایعاد آن آشنایی داشتم و 
بتابراین در کیونو مجبور نمی‌شدم در شب برای پیدا کردن آشپزخانه سررگردان شوم. ۱ 

در ماه آوریل برای گذراندن تعطیلات کوتاهی در خانه‌ام انش گر بودم. 
صبح روز ۱۰ آوریل برای تعارف با تعدادی از اعضای تیم راگبی پلیس ترانسکی به 
بیرون از خانه رفته بودم که خدمتکارم بیرون دوید وگفت يك تلفن فوری دارم. او گریه 
میکرد. من از آن جوانان عذرخواهی کردم و به خانه برگشتم. یکی از همقطارانم 
بود که به من اطلاع داد کریس هانی» دییر کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی» 
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رئیس سابق کارکنان نیز ملت» ویکی از محبویترین چهره‌ها در کنگرهٌ ملی آفریقا در 
مقابل منزلش در بوکسبرگ در ژوهانسبورگ به ضرب گلوله کشته شده است. 
بوکسیر گ محله‌ای بود که اکثر ساکنان آن را کارگران سفیدپوست تشکیل می‌دادند و 
کریس سعی در جذب کردن آنها داشت. 
| مرگ اوضریبه‌ای به شخص من ویه جنبش ما بود. کریس يك سرباز و يك 
فرد میهن‌دوست بود که هیج وظیفه‌ای را کوچك نمی‌شمرد. او در میان جوانان 
آفریقای جنوبی يك قهرمان بود. مردی بود که به زبان آنها حرف می‌زد و آتها به . 
حرفهای آو گوش می کردند. اگر يك مرد وجود داشت که می‌توانست جوانان س رکش 
را رام کند و در حمایت ازيك راهحل بدست آمده از راه مذاکره بسیج نماید» کسی 
جز کریس نبود. آفریقای جنوبی اکنون از وجود یکی از بزرگنرین فرزندان خود. 
مردی که در تبدیل يك کشور به يك کشور جدید عنضری باارزش بود. محروم شده 
بود . 
کشور متزلزل شده بود. بیم آن می‌رفت که مرگ هانی ممکن است ينك 
جنگ نژادی به راه اندازده چون جوانان تصمیم گرفته بودند که قهرمان آنها باید 
شهیدی شود که آنها حاضرند جان خود را تثار او کنند. من ابتدا با هلیکوپتر به 
سایالل رفتم تا مراتب احترام خود را نسبت به پدر هشتادو دوسالاٌ کریس به جا آورده 
باشم. سابالل روستایی کوچك در ناحيةٌ کوفیموابا در ترانسکی است که من خیلی 
وان را می‌شناختم وق منطقهٌ اصلی خانوادُ ماتانزیما بود. وقتی وارد روستای 
کوچك آنها که بدون برق و آب لوله کشی بود شدم» تعجب کردم که چگونه روستایی _ 
کوچك و فقیر می‌تواند مردی بزرگ چون کریس هانی را بهروراند؛ مردی که با 
توانایی و شور و شوق خود ملتی را به حرکت واداشته بود. توجه او به روستاییان فقیر 
از همان دوه کودکی اش در سابالل نشأت می‌گرفت» چون ریشه‌های وجود او عمیق 
و واقعی بودند و او هیچگاه آنها را از دست نداد. پدر کریس با زیانی بلیغ در باره غم و 
درد از دست دادن پسر حرف زد؛ ولی راضی بود که او در راه مبارزه جان سپرده 


است. 


در بازگشت به ژوهانسبورگ پی بردم پلیس یکی از اعضای گروه مبارز 
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راستگرا و آفریکنر «ویراستندز بوگینگ» را به اتهام قتلل کریس دستگیر کرده است. 
فرد متهم از مهاجران لهستانی بود که به دنبال تماس تلفنی يك زن آفریکنر شجاع به 
پلیس و دادن شمارءٌ پلاك اتومبیل قاتل دستگیر شده بود. این قتل عملی بود که از 
روی نومیدی شدید و دیوائه کننده انجام شده بود و تلاشی برای به هم زدن برنامه 
مذاکرات بود. از من خواسته شد آن شب در تلویزیون آفریقای جنوبی برای ملت 
اسخنرانی کنم. در این مورد» ان کنکرة 99 نه دولت نت نز 
پاش زملت بو . 

5 . گفتم با تمام 
اختیاراتی که درم از هم مردم می‌خواهم که آرمباشند و با حفظ صفوف خود به 
عنوانيك نیروی صلح منظم خاطره وید کریس هانی را گرامی دارند 

«مشب من از اعماق وجود خود دست به سوی تك‌تك مردم آفریقای جنوبی» سیاه 
و سفید» دراز می کنم. مردی سفیدپوست» مملو از تعصبات و تنفر» به کشور ما 
آمد و عملی چنان شنیع مرتکب شد که تمامی ملت را در آستانً يك فاجعه قرار 
داد. زنی سفیدپوست از نژاد آفریکتر زندگی خود را به خطر انداخت تا ما اين قاتل 
را بشناسیم و تسلیم عدالت کنیم... اکنون زمان آن است که هم مردم آفریقای 
جنوبی علیه افزادی که از هر نقطه‌ای سعی در نابود کردن آرمانی دارند که کریس 
هانی زندگی خود را در راه آن داد - یعنی آزادی همه ما - قد علم کنند.» ۱ 

به قتل رساندن کریس تلاشی از جانب برتری‌طلبان سفیدپوست برای 
رسیدن به تاممکن بود. آنها ترجیح می‌دادند کشور درگیر جنگ داخلی شود تا آنکه 
از طریق مسالمتآمیز حکومت اکثریت بر آن حاکم گردد. 

ما در مورد حوزء انتخابی خود در کنگرة ملی آفریتا استراتژی خاصی را 
اتخاذ کردیم. به منظور جلوگیری از وقوع عملیات تلافی جویانةً خشونت آمیز» يك 
سری تظاهرات و گردهمایی‌های مردمی در سراسر کشور به مدت يك هفته ترتیب 
دادیم. این به مردم امکان می‌داد خشم خود را بدون توسل به خشونت بیان کنند 
آقای دوکلرك و من به طور خصوصی ملاقات کردیم و موافقت نمودیم که اجازه ندهیم 
قتل هانی باعث متحرف شدن روند مذاکرات شود. ۱ 

بعد از چند روز مطلع شدیم یکی از اعضای حزب محافظه کار به نام کلیو 


1 
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دربی - لویس در ارتباط با قتل دستگیر شده است. اين تأیید دیگری بر وجود يك 
«نیروی سوم» بود. این خود ۳ بود که م۳ از يك دزدی اسلحد از پایگاه یروی 
هوایی انتقاد کرده بود. گزارشهای اولیه پلیس حاکی بود که تفنگی که کریس با آن به 
قتل رسیده بوده از انبار آن پایگاه به دست قاتل افتاده است. 


اه عاد عاو 
و رات ات 


دقیقاً دو هفته بعد؛ يك درگذشت مهم دیگر داشتیم. این مورد مانند مرگ 
کریس برای مردم غیرمنتظره نبود» اما مرا تکان داد. مدتها بود که حال الیور خوب 
نبود اما مان که او براثر آن درگذشت ناگهانی و بدون مقدمه رخ داد. صبح زود 
بود که آلایدبه من تلفن کرد ومن با عجله الای سر الیور حاضر شدم. من فرصت 
نیافتم به طور شایسته با او خداحافظی کنم جوو باه در گذشته بود: 
۱ در تمثیل افلاطون در مورد فلزات» این فیلسوف انسانها را به سه گروه تقسیم 
می‌کند: طلاء نقره و سرب. الیور طلای خالص بود. تیزهوشی او گرمی و سانیت 
او بردباری و سخاوتمندی او وفاداری بی‌دریغ و فداکاری اوه و تمام وجود او طلا 
بود. ( ات رهیر گرامی می‌دانتم به همان ادازه او را یه 
عنوان يك مرد دوست داش 

تا کت سالهایی را هن در رتتان بروم اوه اتود الیور 
یاه ات افکان میتفرن کرو اچسیازی و بودیم 
شنک خوو دراه عبر با آریشهو گیشگن داش تا بای حلیل 
است که وقتی او درگذشت من این‌قدر احساس خلاً کردم. همان‌طور که به یکی از 
دوستان گفتم» خود را تنهاترین مرد در دنیا احساس می‌کردم. گویا درست همان موقع 
ک جربا یه هن ویو نک یه وی زا ما ای مش او را او زعود 
من جدا کرده بودند. وقتی به او در تابوتش نگاه کردم. به نظرم چنین می‌آمد که 
بخشی از وجود خودم مرده است. 

با وجودی که ما هنوز به قدرت نرسیده بودیم من می‌خواستم که الیور يك 
تشییع جناز؛ رسمی داشته باشد و این چیزی است که کنگر؛ ملی آفریقا به او داد. در 
يك گردهمایی بزرگ در استادیومی در سوتو صدها تن از شخصیت‌های دولتهای 
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خارجی برای بجا آوردن مراتب احترام خود به مردی که کنگرهُ ملی آفريقا را در طول 
سالهای تبعید زنده نگه‌داشته بود» گرد آمدند. سربازان به افتخار او رژه رفتند و در کنار 
گور او بیست ويك گلوله به احترام اوشليك شد. الیور آزاد شدن زندانیان سیاسی و 
بازگشت تبعیدی‌ها به وطن را دیده بود. اما آن‌قدر زنده نماند که در آفریقای جنوبی 
آزاد و دموكراتيك رأی به صندوق بیندازد. این هدفی بود که باید به اجرا درمی آمد. 


)۱۱۲( 

با وجودی که افراد کمی روز سوم ژوئن ۱۹۹۲ را به خاطر می‌آورند» اين روز 
نقطهٌ تحولی در تاریخ آفریقای جنویی بود. در اين روز بعد از ماهها مذاکره در مر کز 
تجارت جهانی» احزاب مذاکره کننده برای تعیین تاریخ نخستین انتخابات همگانی» 
ملی و غیرنژادی کشور رأی گیری کردند و ۲۷ آوریل ۱۹۹۴ به عنوان روز برگزاری 
این انتخابات اعلام شد. برای نخستین بار در تاریخ آفریقای جنونی اکثریت . 
سیاهپوست کشور برای انتخاب رهبران خود به پای صندوقهای رأی می‌رفتند. طبق 
توافق رأی‌دهندگان چهارصد نفر نماینده برای مجمع منتخب که قانون اساسی 
جدید را تهه و تدوین می کرد و به عنوان يك پارلمان نیز عمل می کرد انتخاب 
می‌کردند. این مجمع بعد از شروع به کار ابتدا باید يك رئیس جمهور انتخاب 
می کرد. 

مذاکرات در ماه آوریل دوباره شروع شده بود. این بار بیست‌وشش حزب از 
جمله اینکاتاه کنگره پانآفریکنیسم و حزب محافظه کار در گفتگوها شرکت 
دای دموا موی کذ با کرنتز رکفت ار قرار تاهمووي کتتارسی باق 
انتخابات مشخص کند. ولی تعلل کرده بود. اما اکنون تاریخ آن به طور قطعی 
مشخصی شلده یود 

يك ماه بعد. در ژوئیه. احزاب در مورد نخستین پیش‌نویس قانون اساسی : 
موقت به توافق رسیدند. به موجب این توافق قوٌ مقننه از دو مجلس تشکیل می‌شد: 
يك مجمع ملی چهارصد نفره که نمایندگان آن به طور نسبی از فهرست احزاب 
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منطقه‌ای و ملی انتخاب می‌شدند ويك مجلس سنا که نمایندگان آن به طور 
غیرمستقیم توسط بارلمانهای منطقه‌ای بر گزیده می‌شدند. انتخابات در پارلمانهای 
منطقه‌ای همزمان با اتتخابات ملی انجام می‌شد و نهادهای منطقه‌ای می‌توانستند قانون 
اساسی خود را به شکلی که با قانون اساسی ملی تضادی نداشته باشد تدوین کنند. 
رئیس باتلزی خواستار آن بود که قانون اساسی قبل از اتتخابات تدوین شود. 
او در اعتراض به تعیین شدن تاریخ انتخابات قبل از تدوین نهایی قانون اساسی از 
مذاکرات خارج شد. پیش‌تویس دوم قانون اساسی موقت در ماه اوت قدرت بیشتری 
به مناطق داده اما این نیز تتوانست خشم رئیس باتلزی یا حزب محافظه کار را آرام 
کند. حزب محافظه کار اين قانون تصویبی را خلاف منافع آفریکنرها توصیف 
می‌کرد. گروهی به نام «آفریکنر ولکس فرانت» به رهبری زنرال «کنستاند ویلیون». 
از فرماندهان سابق نیروهای دفاعی آفریقای جنوبی؛ برای متحد ساختن سازمانهای 
سفیدپوست محافظه کار حول ایدءٌ يك «ولکستاد» (ایالت سفیدپوست نشین)» تشکیل 
دقیقاً بمد از نیمه‌شب ۱۸ توامبر قائون اساسی موقت به تصویب جلسةٌ 
مقدماتی کنفرانس احزاب رسید. دولت و کنگرهُ ملی آفريقا موانع بافیمانده را رفع 
کرده بودند. کابینه جدید می‌توانست از افرادی که بیش از ۵ درصد از ارا را به دست 
آورده بودند تشکیل شود وبا اتفاق آرا تصمیم گیری می کرد نه براساس پیشنهاد 
دولت؛ یعنی اينکه برای تصویب پيشنهادها باید دوسوم اعضا به آن رأی موافق دهند. 
انتخابات عمومی قیال ۱۹۱ بر زار فی‌شند و بنابراین دولت وحدت ملی به مدت 
پنج سال خدمت می کرد. سرانجام دولت تسلیم پافشاری ما شد و قرار شد به جای 
رأی گیریهای جداگانه برای تشکیل پارلمانهای ایالتی و پارلمان ملی» هر دو مورد در 
يك زمان به رأی گذاشته شوند. دادن دو ورقه رأی به مردم فقط موجب سردرگمی 
مردمی می‌شد که تالا برای نخستین بار در عمر خود رأی می‌دادند. در دوره‌ای که 
تا زمان بر گزاری انتخابات مانده بود يك شورای اجرایی موقتی که اعضای آن را 
نمایندگان احزاب مختلف تشکیل می‌دادند مسئول ایجاد جو سالم و درست برای . 
برگزاری انتخابات می‌شد. در عمل, این شورا از ۲۳ دسامیر تا ۲۷ آوریل - روز 
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اتخبات ‏ دولت حاکم بر کشور بود. کمیسیون مستقل اتخاپات باقدرت و اختیارات 
تم مستول آن اسمبا تشد ربا سا ين استازه مر ای تون : 
و مد 

من هیچگاه به جوایز شخصی زیاد اهمیت نداده‌ام. يك مرد به امید گرفتن 
جایزه مبارز آزادیخواه نمی‌شود اما وقتی به من اطلاع داده شد که جایزه صلح نوبل 
سال ۱۹٩۹۳‏ به من و آقای دوکلره اعطا شده یشدت تکان خوردم. جایزءٌ صلح توبل 
به دلیل نقش آن در تاریخ آفریقای جنوبی برای من معنای ویژه‌ای داشت. ۱ 

بعد از جنگ جهانی دوم من سومین فرد از اتباع آفریقای جنوبی بودم که 
کمیته نوبل چنین افتخاری را به اومی‌داد. این جایزه در سال ۱۹۶۰ به رئیس آلبرت. 
لوتولی اعطا شده بود. دومین نفر اسقف دزموند توتو بود که عاری از هر گونه 
خودپرستی با اهریمن‌های نژادپرستی در طول مهیب‌ترین روزهای حکومت آپارتاید 
جنگیده بود. 

این جایزه در واقع ستایشی از تمام مردم آفریقای جنوبی و بویژه از افرادی بود . 
که در این میارزه جنگیده بودند. من اين جایزه را از طرف آنها می‌پذیرفتم. اما جایزه 
صلح جایزه‌ای بود که من هیچگاه به آن فکر نکرده بودم. حتی درز طول سالهای 
تاريك در روین آیلند عفو بین‌المللی در حمایت از ما فعالیتی انجام نداده بود چون ما 
يك مبارزء مسلحانه را دنبال کرده بودیم و سازمان آنها از افرادی که خشونت را 
می‌پذیرفتند جانبداری نمی کرد. به همین دلیل من تصور می کردم کميته نوبل 
هیچگاه مردی را که موسس سازمان نیز ملت بود برای گرفتن جایزءٌ صلح کاندید 

من برای ملل نروژ و سوئد احترام فوق‌العاده‌ای قائل بودم. در دهد ۱۹۵۰ و 
۰ که ما در طلب کمك برای کنگرهٌ ملی آفریقا به کشورهای غربی رفتیم» دست 
زین سته ما ردنت ما باتوی وسوتتیا وش باوساا را بویا کر 
کردند. برای دفاع قاتونی از خود به ما پول و بورس تحصیلی دادند و برای زندانیان 
سیاسی کمك‌های بشردوستانه فرستادند. 


من از سخنرانی خود در نروژ نه تنها برای تشکر از کمیته نوبل و ترسیم 
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دورتمای آفریقای جنونی آینده که براساس عدل و برابری بود استفاده کردم بلکه از 
این فرصت برای تقدیر از آقای دوکلركك» شريك من در این جایزه نیز بهره گرفتم: 
«او این شهامت را داشت که اعتراف کند سیستم آپارتاید چه اثرات مخرب و 
وحشتناکی برای مردم و کشور ما در پی داشته است. او این بصیرت را داشت که درك 
کند و پذیرد که همهٌ مردم آفریقای جنویی باید از راه مذاکره و مشارکت برابر در این 
روند» به اتفاق هم تصمیم بگیرند که از آینده چه بخواهند و چه باید انجام دهند -» 
اغلب از من سوال می‌شد چگونه می‌توانم بعد از انتقادات شدیدی که از آقای 
دوکلرلد کرده‌ام جایزه را به طور مشترل با آوبپذیرم. هرچند من انتقادات خود را از 
او پس نمی گیرم. اما می‌توانم بگویم که او در روند صلح مشارکتی واقعی و ناگزیر 
داشته است. من هیچگاه درصدد تضعیف آقای دوکلرك نبوده‌ام و دلیل عملی و 
واقعی آن این است که هرقدر او ضعیف‌تر می‌شد روند مذاکرات نیز تضعیف 
می‌گردید. برای صلح کردن با دشمن شخص باید با دشمن کار کند و آن دشمن به 


شريك شخص تبدیل می‌شود. 
ماد ماد م2 
و و5 


با وجودی که مبارزات انتخاباتی رسمی برای مجمع ملی قرار بود در فوریه . 
۴ آغاز شود ما بعد از تصویب شدن قانون اساسی جدید با شوروشوق مبارزات را 
مرا از زندان آزاد کرده بود مبارزات انتخاباتی را شروع کرد. 

با وجودی که نظرخواهی‌ها تشان می‌داد که کنگرهُ ملی آفریقا با اختلاف 
زیادی جلوتر است اما ما هیچگاه پیروزی را مسلم نمی‌دانستيم. من به همه توصیه. 
می کردم که از خوش‌بینی بیش از حد بهرهيزند. ما دهها مورد از احزابی را داشتیم 
که فکر می کردند برنده می‌شوند اما دوم شده بودند. ما با رقیبی باتجربه. سازمان یافته 
وپولدار مواجه بودیم. 

رهبری مبارزات اتتخاباتی ما را «پویومولف». «ترورلکوتا» و «کتسوگوردان» بر 
عهده داشتند که همه از فعالان قدیمی جبهه دموكراتيك متحد و متخصص بسیج 
عمومی بودند . وظیفه‌ای دشوار درپیش رو داشتیم. حدس می‌زدیم که بیش از بیست 
میلیون نفر به پای صندوقها خواهند رفت و اکثر آنها برای نخستین بار در عمر خود ‏ 


فصل یازدهم / آزادی ۱ ۷۸۹ 


رأی می‌دهشد. بسیاری از رأی‌دهندگان ما بی‌سواد بودند و اتمالا از رأی دادن 
می‌ترسیدند. طبق گزارش کمیسیون مستقل انتخابات ده هزار حوزه رأی گیری در 
کشور ایجاد شده بود. ما درصدد بودیم بیش از یکصد هزار تفر را برای جمع آوری 
آراء آموزش دهیم. ۱ 

نخستین مرحله از فعالیت انتخاباتی ما به «مجمع مردمی» معروف شده 
کاندیداهای کنگرء ملی آفریقا برای شنیدن امیدها و ترسهاء ایده‌ها و شکایات مردم به 
سراسر کشور سفر می کردند و در شهرها و روستتاها جلسات گردهمایی بر گزار 
می‌نمودند. این مجمع مردمی شبیه به همان گردههمایی‌هایی بود که بیل کلینتون برای 
رسیدن به ریاست جمهوری در آمریکا در شهرهای مختلف ترتیب داد. این 
مجمع‌هاء پارلمانهای مردمی بودند که به جلسات رسای قبایل در «گریت پلیس» _ که 
مار کرک شاه آن برقع یو قماهت یود 

من از اين مجمع‌های مردمی لذت می‌بردم. ابتدا کار را در ماه نوامیر در ناتال 
شروع کردم وبعد به شمال ترانسوال و ایالت آزاد اورانژ رفتم. من هر روز در سه تا 
چهار مجمع شرکت می‌کردم. مردم نیز از این گردهمایی‌ها لذت می‌بردند. 
تکنن باه بر اج شین ظرات ]ها در موردانکه در کشورشان چه کارهایی بای 
انجام شود نزد آنها نیامده بود. 

بعد از جمع کردن توصیه‌های مردم دراین مجمع‌ها ما به تقاط مختلف کشور 
سفر کردیم و پیامهای خود را به مردم دادیم. برخی در کنگره ملی آفريقا می‌خواستند 
این مبارزات انتخاباتی را فقط به يك انتخابات به نفع جناح آزادیبخش تبدیل کنند و به 
مردم بگویند به ما رأی دهید چون ما شما را آزاد کردیم. اما تصمیم گرفتیم به جای. 
این کار آنها را با آن آفریقای جنوبی جدیدی که امیدوار بودیم به وجود آوریم آشنا 
کنیم. ما نمی‌خواستیم مردم به اين دلیل به کنگر؛ٌ ملی آفريقا رأی دهند که ما هشتاد 
سال پا آیا ری جنگیده بودیم. بلکه چون برای بوجود آوردن آن نوع آفریقای جنوبی 
که آنها امیدوار بودند در آن زندگی کنند ما بهتر از دیگران واجد شرایط بودیم. من 
احساس می کردم مبارزات ما باید دربارُ آینده باشد نه گذشته. 

کنگر؛ ملی آفریقا يك جزوءٌ ۱۵۰ صفحه‌ای معروف به «برئامةٌ توسعه و 
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بازسازی» تهیه کرد که در آن طرحهای خود را شرح داده بودیم: طرح ایجاد مشاغل 
از طریق کارهای عمومی. احدات يك میلیون خاندٌ جدید با آب و برق, توسعا مراکز 
بهداشتی و درمانی و امکان ده سال تحصیل رایگان برای هم مردم آفریقای جنوبی» 
توزیع اراضی از طریق يك دادگاه رسیدگی به ادعاهای مالکیت اراضی» و پایان دادن به 
مالیات ارزش افزوده در مورد مواد غذایی اساسی. ما همچنین متعهد بذ انجام اقداما 
مثبت در بخش خصوصی و عمومی شدیم. این جزوه به يك بیائهٌ ساده‌تر تبدیل شد 
و به «زندگی بقشن ترآ همه» معروف شد که به نویه خود شعار مبارزات اتتخاباتی 
کنگره ملی آفریقا شد. 
احساس می کردم همان طور که به مردم می‌گوییم که چه کارهایی را انجام 
خواهیم داد. باید به آنها اطلاع دهیم که چه کارهایی را نمی توانیم انجام دهیم. 
بسیاری از مردم فکر می کردند بعد از يك انتخابات دموکراتيك و آزاد زندگی آنها در 
طول يك شب بکلی تغییر خواهد کرد» اما این درست نبود. اغلب به مردم میْ گفتم: 
«انتظار تداشته بانمید که روز بعد از اتتخابات يك اتومییل مرسدس زیریای شما باشد 
یا در استخر شخصی خود در حیاط پشتی‌خانه شنا کنید.» من به حامیان ما می گفتم: 
«زندگی تغییر ثمی کند» مگر آنکه شما به پشتکار و اعتماد به نفس خود بیفزایید و به 
شهروندی کامل در سرزمین خودتان تبدیل شوید. شما باید صبور باشید. ممکن 
است مجبور شوید پنج سال منتظر بمانید تا نتایج مبارزات آشکار شوند.» من نها را 
به مبارزه می‌خواندم و طوری رفتار نمی کردم که گویا از آنها بالاترم. به آنها می گفتم: 
«اگر می‌خواهید به زندگی در فقر بدون لباس و بدون غذا ادامه دهید. در آن صورت 
بروید و دز مشروب‌فروشی‌ها میگساری کنید. اما اگر زندگی بهتری می‌خواهید. باید 
سخت کار کنید. لمی‌تزائيم هم کارها رما برای شمااانجام دهیخ. باید خودتان کار 
کنید .» ۱ ۱ 
من به سفیدپوست‌های حاضر می‌گفتم که به آنها نیاز داریم و نمی‌خواهیم که 
کشور را ترگ کنند. آنها نیز مثل ما تبعهٌ آفریقای جنوبی بودند و این کشور سرزمین 
آنها نیز بود. من در بیان و توصیف چهرةٌ یحشتناگ آپارتاید هیج ملاحظه‌ای 
نمی کردم اما بارها و بارها گفتم که باید گذشته را فراموش کنیم و فکر خود را روی 
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ساختن آینده‌ای بهتر برای همه متمرکز نماییم. ۱ 
طبق برنامه» درهر گردهمایی باید چگونه رأی دادن نیز به مردم آموزش داده 
می‌شد. ورقه رأی» قطعه کاغذی دراز و باريك بود که اسامی احزاب از بالا به پایین در 
سمت راست وبعد سمبل و علامت آن حزب و تصویر رهبرش در سمت چپ چاپ 
شده بود.. ری دهندگان باید در مربعی که در کنار اسم حزب منتخب آها بود علامت 
۷ می گذاشتند. من به حاضران می‌گفتم: «در روز اتتخابات به بایین ورقةً ری خود تگاه 
کنید و وقتی عکس صورت يك مرد جوان و جذاب را دیدید علامت ضربدر بگذارید». 


)۱۳( 


راه رسیدن به آزادی ۳ راه آسان و همواری نبود. هرچند شورای اجرایی 

انتقالی در سال نو شروع به کار کرد برخی احزاب از آن خارج شدند. اینکاتا از 
شرکت درانتخابات امتناع کرد و سیاست مقاومت را کو ینکن گرفت.شاه زواخیتی: که 
رئیس باتلزی از او حمایت می کرد خواستار يك کوازولوی مستقل وخودمختار شد و 
همه را در استان خود از رأی دادن منع کرد. راستگرایان سفیدپوست نیز اتتخابات 
(ا ان رابرد و شرانسار یماد رلکنعاد بات سیتیوت شی) شمه با ارمید 
این هنوز پيشنهاد نداده بودند که اين ولکستاد باید در کجا باشد» يا چگونه کار خواهد 
کرد. چون هیچ ناحیه‌ای در آفریقای جنوبی نیست که در آنجا سفیدپوست‌ها اکثریت 
قاطع ساکنان منطقه را تشکیل دهند. 

۱ ۲فوریه ۱۹۹۴ آخرین مهلت برای ثبت نام هم احزاب بود و در آن روز 
اینکاته حزب محافظه کار و آفریکنر و لکس فرانت از ثبت‌نام در فهرست کاندیداها 
تقوووار کر رات ها کش رانک تاهور شوش وف روا آرشر گنز 
انتخابات امتناع نمود و با پیوستن دوباره به يك آفریقای جنوبی متحد مخالفت کرد. 
من از اینکه این گروههای مهم تصمیم گرفته بودند در انتخابات شرکت نکنند ناراحت 
بودم. برای آنکه آنها را به میدان بکشانيم پیشنهادهایی مهم برای مصالحه دادیم: ما 
موافقت کردیم از ورقه‌های رأی دو برگی برای انتخابات مجمع‌های قانونگذاری ملی 


۷۹ ۱ راء‌دشوارآزادی 


رایلتی استفاده کنیم؛ تضمین بدهیم که قدرتهای حاکم بر ایالات و استانها اختیارات 
بیشتر داشته باشند؛ استان ناتال را به «کوازولو / ناتال» تغییر نام بدهیم و تأیید کنیم 
که ماده‌ای در مورد خودمختاری داخلی به قانون اساسی اضافه شود که در مورد 
گروههایی است که میرات فرهنگی و زبانی مشترك دارند. ۱ 

من ترتیبی دادم که در اول ماه مارس در دوربان با رئیس باتلزی ملاقات کنم. 
قبل از این ملاقات در يك گردهمایی گفتم: «من در مقابل افرادی که می‌خواهند 
کشور مارا به خاك و خون بکشند زانو می‌زنم وبه آنها التماس می کنم اين کار را 
نکنند». رئیس باتلزی موافقت کرد که به طور موقت برای شر کت در انتخابات 

ثبت‌نام کند» ولی در عوض ما قول دهیم که اختلافات خود در مورد مس قانون 

اساسی را به داوری بین‌المللی بگذاريم. من با خوشحالی با این پيشنهاد موأفقت 
کردم. قبل از پایان يافتن مهلت ثبت‌نام ژترال ویلیون نیز با يك حزب جدید به نام 
«جبهه آزادی» در اتتخابات ثبت‌نام کرد. 

با وجودی که لوکاس منگوپ رئیس جمهوری بوفوتانسوانا تصمیم گرفته بود 
یالت خود را در اتتخابات شر کت ندهد. مسیر وقایع خیلی زود اوضاع را تفییر داد. 
من در چند موقعیت با او حرف زدم و از او خواستم اجازه دهد مردم خودشان تصمیم 
بگیر فا اوه هرق من کرش ینمی کرد افرانی کفایل به شر کت اون انتخانات, 
بودند تظاهرات و اعتصاب به راه انداختند و بزودی این اعتصاب به بخش غیرنظامی 
نیز سرایت کرد. رادیو و تلویزیون برنامه‌های خود را قطع کردند. در خیابانهای 
مافی کنگ بین پلیس و دانشجویان و کارگران اعتصایی درگیری شد. مانگوپ از 
هم‌پیمانان راست‌گرای سفیدپوست خود درخواست کمك کرد. بزودی نیروهای 
و سا کرولی اور یوار ماس سگرن ره ۶ 
هقته بعد متزتیت: ککرزو فزسیسکی لیب شند واز آفرتفای تختربی خولیتت این 
1۱ ۱ 

خشوتت‌ها در نانال بدتر از قبل شد. حامیان اینکاتا مانع ما برأی مبارزه 
انتتخاباتی در تاتال می شدفت. بانرده تن ازکارکنان اتتخاباتی کسکره ملی آفریفا بعد از 
نصب پوسترهای ما به ضرب گلوله يا کارد کشته شدند. در ماه مارس قاضی یوهان 


فصل یازدهم / آزادی ۱ ۷۹۳ 


کریگلر به من و آقای دوکلرك گزارش داد به دلیل عدم همکاری دولت کوازولو 
ی تن بدون مداخله سیاسی مستقیم در آنجا اتتخابات آزاد برگزار کرد. کنگرء 
ملی آفریقا برای نشان دادن قدرت ما در ناتال يك راهپیمایی عمومی در مرکز دوربان 
تر کیب داد بعد از آن اینکاتا سعی کرد همین کار را در ژوهانسبورگ انجام دهد. اما 
تایج آن وحشتنالث بود. ۱ 

در ۲۸مارس هزاران تن از اعضای اینکاتا در حالی که نیزه‌ها تفای 
خود را تکان می‌دادند در ژوهانسبورگ راهپیمایی کردند تا در مرکز شهر يك 
گردهمایی تشکیل دهند. در همین زمان گروهی مسلح از آنها سعی کردند وارد 
«شل هاوس» مقر کنگرهٌ ملی آفریقا شوند» اما نگهبانان مسلح حملةٌ آنها را دفع - 
کردند. افراد مسلح ناشناس آقدام به تیراندازی در مرکز شهر کردند و روی‌هم پنجاه 
وسه نفر کشته شدند. این واقعه‌ای ترسناك بود که اوضاع را یه گونه‌ای ساخت گویا 
آفریقای جنوبی در آستانٌ يك جنگ داخلی قرار گرفته است. اینکاتا سعی داشت 
انتخابات را به تعویق بیندازد. اما من و آقای دوکلرك زیر بار نمی‌رفتيم. آن و 
مقدس و غیرقابل تغییر بود. 

و وتا هیا 
رهبری لرد کارینگتون» وزیر خارجه سایق انگلیس و هنری کیسینجر» وزیر خارجة " 
سابق آمریکا وارد آفریقای جنوبی شد. اما وقتی به حزب اینکاتا اطلاع داده شد که 
تاریخ انتخابات جزء موضوعات مورد بحث نخواهد بود. آنها از ملاقات با میانجیگران 
امتناع 7 رل گرا کتونرتسن 
باتلزی می‌دانست که انتخابات حتماً بر گزار خواهذ شد . در ۱٩‏ آوریل يك هفته قبل 
از تاریخ انتخابات رئیس باتلزی پيشنهاد مربوط به نقش پادشاهی زولو در قاتون 
اساسی وابلرافت وبا شتر کت فر اشخابات مواشقت کرد: 

ود 

.ده روز قبل از رأی گیری من و آفای دوکلرك در يك بحث تلویزیونی رودررو 
شرکت کردیم. من در فورت هیر از افراد ماهر در بحث‌ها بودم و در سالهای اول 
فعالیت در سازمان در بسیاری از بحث‌های هیجان‌انگیز در مقابل دیگران شر کت 


تلف ۳ : راه‌دشوا رآزادی 


داشتم. در روین آیلند نیز ما هنگام شانه خالی کردن از کار در معدن سنگ آهك 
. مهارت خود در بحث کردن را تمرین کرده بودیم. من از خودم مطمتّن بودم» اما روز 
فبل از بحث تلویزیونی» ما يك بحث نمایشی ترتیب دادیم که در آن آلیستر 
اسپارکس, خبرنگار, با مهارت نقش آقای دوکلرك را ایفا کرد. در واقع طبق نظر 
فشاوران خلیفاتن شین او خیلی ماهرانهبازی کرد عرص ون آنهااخرابه عاطر ایتکه 
آهسته و آرام صحبت کرده بودم و به قدر کافی لحن تند نداشتم نکوهش کردند. 
با وجود این وقتی زمان مباحثه واقعی فرا رسید. من کاملا قاطعانه و محکم به 
حزب ملی حمله کردم. من چزب ملی را به تشدید تنفر نژادی بین رنگین بوستان و 
آفریقایی‌ها در کیپ متهم کردم. آنها در آنجا يك کتاب فکاهی جنجالی توزیع کرده 
بودنل که در آن آمده‌بود شتعار کنگرءهلی آفرنقا این لمست:«بکشید. رلگین پوست را 
بکشید کشاورز را.» من اعلام کردم: «هیج سازمانی به انز حزب ملی جدید در این 
کشور تفرقه‌انگیز نیست.» وقتی آقای دوکلرك از طرح کنگرءٌ ملی آفریقا برای 
صرف میلیاردها دلار برای تأمین مسکن و برنامه های اجتماعی انتقاد کرد من او را 
مورد سرزنش قرار دادم و گفتم او از من می‌ترسد که ما بخش بزرگی از منابع خود را 
صرف بسیاهان کنیم. ۱ ۱ 
اما درحالی که بحث یه پایان خود تزديك می‌شد. احساس کردم با مردی که 
در دولت وحدت ملی شريك من خواهد بود بیش از اندازه خشن رفتار کرده‌ام. در 
بایان گفتم: «حرفهایی که بین من و آقای دوکلركرد و بدل شده نباید يك حقیقت مهم 
را از نظر پنهان کند. فکر می‌کنم ما تمونه‌ای شایان برای همه جهانیان هستیم که از . 
گروههای تزادی مختلفی تشکیل شده‌ایم و نسبت به کشور مشترك خود وفاداری و _ 
علاقه معتر کی دازهده یس فرعالی که آزتگاه عی کردم کنت درا وود 
انتقاداتی که از شماء آقای دوکلرل» کردم باید بگویم شما یکی از افرادی هستید که 
" من می‌توانم به او اعتماد کُنم. ما به اتفاق یکدیگر با مسائل این کشور روبرو خواهیم 
شد.» در اینجا من دست خود را به سوی او دراز کردم و گفتم: «من احساس غرور 
مین کلم که مسر قبسا را تست می گیرم با باه یه لوسر کب کتینه اهای 
دوکلرك حیرت زده» اما خرسند به نظر می‌رسید. 


فصل بازدهم/ آزادی ۱ ۷۹۵ 


)۱۱۴( 


من در ۲۷ آوریل یعنی دومین روز از چهار روز رأی‌گیری به پای صندوق 
رأی رفتم و تصمیم گرفتم در ناتال ری بدهم تا به مردم این استان تفرقه‌زده نشان دهم 
که رفتن به پای صندوقهای رأی هیچ خطری ندارد. من در دبیرستان اوهلانژ در 
ایناندا رأی دادم که شهرد سرسبز و مرتفعی در شمال دوربان است. علت این 
اتتخاب این بود که جان دوب» نخستین رئیس کنگرهُ ملی آفریقا در آنجا دفن شده 
است. این میهن‌دوست آفریقایی در سال ۱۹۱۲ كمك کرد تا این سازمان تأسیس شود 
و انداختن رأی خود در صندوقی در نزدیکی قبر او دایره‌ای را در تاریخ کامل کرد. 
چون مأموریتی که او در هشتاد و دو سال قبل شروع کرده بود بزودی به اتمام 
می رسید. ۱ 

درحالی که در کنار گور او که روی يك بلندی بالاتر از مدرسة کوچکی در 
پایین تیه بود. انستاده بودم نه به زمان حال, بلکه به گذشته فکر می‌کردم. وقتی به 
محل رأی گیری می‌رفتم. فکرم متوجه قهرمانانی بود که جان‌باخته بودند تا من بتوانم 
" در جایی که امروز هستم باشم. مردان و زنانی که برای آرمانی که اکنون سرانجام 
درحال نیل به موفقیت بود آخرین قداکاریها را کرده بودند. من به الیور تأمبو و کریس 
هانی, رئیس لوتولی و برام فیشر فکر می‌کردم. به قهرمانان بزرگ آفریقایی فکر 
می کردم تو زا فنا کرم یوت تا میلوها آف تقایی صرانید در آن روز رای دهد 
به جوسیه گومد. جنی. ام. نایکر, دکتر عبدالله عبدالرحمن؛ لیلیان نگوبی» هلن 
جوزف» یوسف دادو موزس کوتان فکر می کردم. من در ۲۷ آوریل به تنهایی به آن 
محل رأی‌گیری نرفتم. بلکه در رای دادم همد این افر اد نید با من نودند: 

قبل از ورود به محل رأی‌گیری یکی از خبرنگاران بی‌تزاکت با صدای بلند 
صدا زد: «آقای ماندلا» به جه کسی رأی می‌دهید؟» خندیدم و گفتم: «خودتأن می‌دانید . 
تمام صبح برای این تصمیم بی‌قراز بودهام.» من در کنار خانة خالی در کنار اسم کنگرء 
ملی آفريقا علامت ضربدر گذاشتم و بعد ورقهٌ رأی را تا کردم و در صندوق چوبی ساده 
انداختم. من نخستین رأی را در عمر خود به صندوق انداخته بودم. 


۷۹۶ : راه‌دشوا رآزادی 


تصویر مردم آفریقای جنوبی در حال رفتن به پای صندوقهای رأی گز ان 
روز در نهن من چون شمع.می‌سوزد. صفوف طولانی مردم صبوری که از 
جاده‌های خاکی چنون مار به طرف صندوفها در حرکت بودند. صفوف مردم در 
خیابانهای شهرهای کوچك و بزرگ» زنان پیری که نیم قرن برای رأی دادن انتظار 
۱ کشینه بوند و می کفنند بر ای تخستین بار کر عمر نموه احساس می کنند انسان 
هستند؛ زنان و مردان سفیدیوستی که می گفتند از اينکه سرانجام در کشوری آزاد 
زندگی می‌کنند به خود می‌بالند. روحيةٌ ملت در طول آن روزهای رأی گیری شاد 
بود. خشونت و بمب گذاریها کاهش یافت و به نظر می‌رسید ما ملتی تازه بهدنیا 
آمده هستیم . حتی مشکلات لجستیکی رأی دادن» ورقه‌های رأی اشتباه صندوقهای 
جعلی. و شایعهٌ تقلب در برخی مناطق پیروزی قاطع دموکراسی و عدالت را 
تحت‌الشعاع قرار تداد. 
عرش او و اعلام نتایج چند روز به طول انجامید. ما به ۲/۶ ۶درصد از 
آرای ملی دست يافتيم که کمی کمتر از دوسوم مورد نیاز برای تصویب قانون اساسی 
به تنهایی و بدون مشارکت دیگران بود. این درصد به ما امکان داد ۲۵۲ کرسی از 
۴۰۰ کرسی مجمع ملی را به خود اختصاص دهیم. کنگره ملی آفریقا واقعاً ترانسوال 
شرفی و تبمالی همچنین شمال غربی وشرق کیپ و ابالت آزاد اوراژ را در یناطة 
توافت ما دای که ۲ فرصت از راهتت باشیم ورن لین هرز اس 
پر تفه شاه رو مان رای فع کاخ ری کی وش سار شوت ما کر سار 
کوازولو/ ناتال نیز ۲۲درصد آرا را به دست آوردیم و در آنجا اینکاتا برنده شد. در 
7 ناتال ِ" اروت رارقا بساری ارام فضقد کاتراقز بان که داشت ور 
آنجا ادعاهایی هم در مورد تقلب در اتتخابات و جمل آرا مطرح شد. اما در پایان اين 
فرقی در اصل قضیه ایجاد نکرد. ما قدرت اینکاتا در کوازولو را دست‌ کم گرفته بودیم 
و آنها این قدرت وا دز روز اشخایات نشان دادند. 
برخی در کنگرءٌ ملی آفریقا از اينکه ما تتوانسته بودیم دوسوم آرا را کسب 
کنیم نومید شده بودند. اما من جزء این افراد نبودم. در واقع من احساس آرامش 


می کردم. اگر ما به دوسوم 1 دست يافته بودیم و توانسته بودیم قانون اساسی را بدون . 


فصل یازدهم /ازادی ۱ ۷۹۲ 


آنکه نظرات دیگران را به حساب آوریم» بنوبسیم» مردم این طور استدلال می کردند 
. که نما قانون اساسی کنگرء ملی آفریقا را نوشته‌ايم. ته قانون اساسی آفریقای جنوبی 
زافیخ خواستار يك دولت وحدت ملی واقعی بودم. 
: و 
در شب دوم ماه مه آقای دوکلرك سخنرانی زیبا و خوشایندی در تأیید نتایج 
ایراد کرد. بعد از پیش از سه قرن حکومت. اقلیت سفیدپوست شکست را تصدیق 
مي‌کرد و قدرت را به اکثریت سیاهیوست واگذار می‌نمود. آن شب کنگره ملی 
آفریقا درحال برنامه‌ریزی مراسم جشن پیروزی در سالن هتل کارلنون در پایین شهر 
ژوهانسبورگ بود. من شدیداً سرما خورده بودم وپزشکان به من دستور دادند از خانه 
بیرون نروم. آما هیچ چیز نمی‌توانست مرا از رفتن به آن جشن بازدارد. حدود 
ساعت ٩من‏ به محل رفتم و جمعیتی شاد و متیسم را مشاهده کردم. 
من برای جمعیت توضیح دادم که بر اثر سرماخوردگی صدایم خشن شده و 
پزشك به من توصیه کرده که در این مراسم شرکت نکنم. گفتم: «امیدوارم به ار 
نگویید که من به دستورش عمل نکرده‌ام». من به آقای دوکلرك به خاطر عملکرد 
قاطعش تبريك گفتم. از تمام افراد در کنگرهٌ ملی آفریقا و در جنبش دموکراتيك که 
سالها زحمت کشیده بودند تشکر کردم. خانم کورتا اسکات کینگ» همسر مبارز 
آزادیخواه بزرگ» مارتین لوترکینگ نیز آن شب در سالن حضور داشت و من درحالی 
که به کلمات جاودانی شوهرش اشاره می کردم به او نگاه می کردم. 
«اين یکی از مهم‌ترین لحظات در حیات کشور متاست. من سرشار از غرور و 


خوشحالی - مفرور از وجود مردم معمولی و فروتن اين کشور - در اینجا در مقابل 
شما ایستاده‌ام. شما صبورانه و با آرامش از خود عزمی راسخ نشان داده‌اید تا اين 
سرزمین را دورباره متعلق به خود کنید و اکنون خوشحاليم و می‌توانیم این خوشحالی 
را با صدابنی بلند از پشت‌بامها با فریاد به گوش همه برسانیم. بالاخره آزاد شدیم! 
بالاخره آزاد شدیم ! من در اینجا درحالی که از شهامت و شوق شمااحساس 
کوچکی می کنم درحالی که قلیم سرشار از عشق و علاقه نسبت به شماست اینجا 
در برایر شما ایستاده‌ام- از نظر من این بزرگترین انتخار است که در این لحظه در 
تاریخ رهبری کنگرءٌ ملی آفریقا را برعهده داشته باشم : من خدمتگزار شما هستم .... 


۹ 


۷۹۸ راه‌دشوا رآزادی 


این فرد نیست که اهمیت دارد؛ بلکه جمع است که مهم است .... اکنون زمان آن 

رسیده که بر زخم‌های قدیمی مرهم گذاریم و آفریقای جنویی جدیدی بسأزیم .» 
از همان لحظه‌ای که نتایج انتخابات اعلام شد و مشخص گردید که کنگره 
ملی آفریقا تشکیل دولت خواهد داد لحساس کردم اکنون مأموریت من این است کد 
آشتی و تفاهم را رونق دهم. زخم‌های باقيمانده بر پیکر میهن را مرهم گذارم و اعتماد 
و اطمینان در مردم ایجاد کنم. می‌دانستم کد بسیاری از مردم» بویزه اقلیت‌های 
سفیدیوست» رنگین‌پوست و هندی نسبت به آینده نگران هستند و من می‌خواستم که 
آنها احساس آمنیت کنند. من بارها وبارها به مردم یادآور شدم که مبارزات 
آزادیبخش نبرد علیه يك گروه يا يك رنگ نبوده, بلکه جنگی علیه يك سیستم 
ی کوک رده اسمت ده در هر فرصتی می گفتم همه مردم آفریقای جنوبی باید اکنون 
یف ی ويك جحمعیت ۰ 
هستیم و باهم به سوی آینده حرکت کنند. 


۱۵( 


روز ۱۰ماه مه ووزی صاف و روشن بود. در چند روز گذشته شخصیت‌ها و 
رهبران جهانی که برای شرکت در مراسم تحلیف وارد. آفریقای جنوبی می‌شدند. 
قبل از مراسم برای بجا آوردن مراتب احترام به دیدن من آمده بودند و من به شکل 
مطبوعی در حلقة محاضرٌ این افراد قرار گرفته بودم. این مراسم بزرگترین 
گردهمایی رهبران بین‌المللی در خالك آفریقای جنویی بود. 

مراسم در سالن آمفی تئاتر تک و زیبای مجاور ساختمان «یونیون 
بیلدینگز» مقر دولت در پرتوریا برگزار شد. این محل دهها سال محل برتری‌طلبان 
سفیدپوست بود و اکنون جایگاه رنگین کمانی از ملل و تژادهای مختلف بود که برای 
روی کار آمدن نخستین دولت غیرنژادی و دموكراتيك در آفریقای جنویی در آنجا 
گرد آمده بودند. 


در آن روز زیبای پاییزی دخترم «زنانی» مرا همراهی می کرد. آقای دوکلرك 
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نخستین کسی بود که به عنوان معاون دوم رئیس جمهور در پشت تریبون قرار گرفت. 
و سوگند خورد. بعد از او تابومبکی به عنوان معاون اول رئیس جمهور سوگند یاد 
کرد. وقتی نوبت به من رسیده من در سوگندنامةٌ خوذ وعده دادم اژ قانون اساسی 
پیروی کنم و حافظ آن باشم و زندگی خود را وقف رفاه جمهوری و مردم آن کنم. 
0 
«امروز همه ما با حضور در این مکان به این آزادی تازه رسیده» شکوه و امید 
می‌بخشيم . از آن تجربة فاجعةٌ انسانی فوق‌لعاده که عمری بسبار طولانی داشت» 
باید جامعه‌ای زاده شود که همه بشریت به آن مباهات کند . ۱ 
...ما که تا جندی قبل متمرد و خلافکار بودیم؛ امروز از این امتیاز نادر برخوردار 
شده‌ايم که میزبان ملل جهان در خالث خود باشیم. ما از همه میهمانان پینالمللی 
برجسته به دلیل آمدن به اینجا و شريك شدن با مردم کشور ما در اين پیروزی 
عدالت. صلح و ارزشهای انسانی سپاسگزاريم . ۱ 
۰ ما سرانجام به آزادی سیاسی دست یافته‌ایم. وعده می‌دهیم هم مردم راز قید فقر» 
محرومیت؛ رنج» تبعیض جنسیت و تبعیض نزادی رها سازیم. هرگز و هرگز مباد 
که این سرزمین زیبا بار دیگر ستم يك فرد بر دیگری را تجربه کند.... خورشید 
هیچگاه از پرتوانشانی بر اين دستاوردانسانی عظیم و باشکو یازنخواهد ایستاد. 
بگذارید آزادی حاکم شود. رحمت خدا بر تو باد آفریقا!» 
چند لحظه بعد درحالی که صفوف تماشایی جت‌هاء هلیکوپترها و 
هواپیماهای نقربر آفریقای جنوبی با آرایش کامل برفراز یونیون بیلدینگز به غرش 
درآمدند» ما چشم‌های خود را با احترام به آسمان دوختیم. اين فقط نمایش نیروی 
نظامی و دقت فراوان نبود. بلکه نمایش وفاداری ارتش به دموکراسی و به دولت 
جلیدی بوذ که آردانه و عاذلخه انتغاب شنه برد فقط ند لحظه قبل بود که 
عالی‌مقام ترین ژنرالهای ارتش وپلیس آفریقای جنوبی درحالی که مدالها و نشانهای 
روزهای گذشته بر سينة آنها می‌درخشید به من سلام تظامی داده و سوگند وفاداری 
خورده بودند. من این حقیقت را همچنان در ذهن خود داشتم که تا همین چندسال 
قبل آنها ته تتها به من سلام نظامی نمی‌دادند. بلکه مرا دستگیر می کردند. سرانجام؛ 


۸.۰ راهدشوا رآزادی 


نواری از جت‌های ایمپالا با دودهای سیاه» قرمز» سبز» آبی و طلایی» رنگهای پررچم 
آفریقای جنوبی جدید را بر آسمان ترسیم کردند. 

آن روز دو سرود ملی ما نواخته شد و برای من به يك سمبل تبدیل شد. 
سفیدپوست‌ها سرود ملی ماء «رحمت خدا بر تو باد آفریقا» را و سیاهان سرود ملی ‏ 
فدیمی جمهوری را می‌خواندند. با وجودی که در آن روز هيچيك از دو گروه شعر 
رو وا ای ار ان وی شا وا ریا ریا 


او مداد 


در روز تحلیف حضور تاریخ را در قلیم لحساس می کردم. در نخستین دهه 
از قرن بیستم چند سال بعد از جنگ تلخ آنگلو بوثر و قبل از تولد من مردم 
سفیدپوست آفریقای جنوبی اختلافات خودرا کنار گذاشته وسیستمی را برای تسلط 
بر مردم سیاهپوست سرزمین خود برپا کردند. ساختاری که آنها ایجاد کردند اساس 
پکی از خشن‌ترین و غیر انسانی‌ترین جوامع را در دنیا تشکیل داد. اکنون در آخرین 
دهه از قرن بیستم و هشتمین دهه از عمر من» آن سیستم برای هميشه سرنگون شده 
بود و جای خود را به سیستمی داده بود که حقوق و آزادیهای همةّ مردم را صرف‌نظر . 
از رنگ پوست ناب وت هی شاخ 

آن روز به دنبال فداکاریهای غیرقابل تصور هزارآن : تن از مردم من» مردمی که 
رنج‌ها و شهامت آنپا را هیچگاه نمی‌توان شمارش يا جبران کرد» فرارسیده بود. من 
در آن روز. مثل روزهای بسیار دیگری» احساس کردم که من فقط ختم تمام آن 
میهن‌دوستان آفریقایی هستم که قبل از من جان سپرده بودند. این صف طولانی و 
بی‌مانند پایان یافته بود و اکنون دوباره با من شروع می‌شد. برای من دردناك بود که 
نمی تواز نستم از آنهاتشکر کنم و ها نمی‌توانستند شاهد بائبند که فداکاریهای آنها چه 
به بار آورده است. 

سیسستم آیارتاید زخمی عمیق وپایا بر پیکر کشور من و مردم من بر جای 
کداشت: التیام پیدا کردن این زخم سالهای بسیار و حتی نسل‌ها به طول خواهد 
انجامید. اما این دهها سال ظلم وستم و بیرحمی يك تأثیر جنبی دیگر نیز داشت و 
آن, این بود که افرادی چون الیورتامبو» والتر سیسولو؛ رئیس لوتولی» یوسف دادو؛ 
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برام‌فیشر» و رابرت سوبوکوه -مردانی با شهامت» عقل و درایت و شفقت فوق‌العاده 
که شاید هیچگاه نظیر آنها را دوباره نخواهیم یافت ‏ به جامعه عرضه کرد. احتمال 
برای بوجود آمدن چنین شخصیت‌های والایی» آن ظلم و استبداد بی‌مانند نیز لازم 
است. کشور من از نظر مواد معدنی و سنگ‌های قیمتی که در زیر خاك آن نهفته 
غنی است. اما من هميشه به این حقیقت واقف بوده‌ام که بزرگترین ثروت آن همان 
مردم این کشورند که از خالص‌ثرین الماسها پاکتر و بهترند. ۱ 
من ازاین دوستان دوران میارزه بود که به معنای شهامت پی بردم. هر از 
گاهی زنان و مرداتی را دیدهام که نجان خود را در را ایده‌ای به خطر انداخته و تثار 
کرده‌اند. مرداتی را دیده‌ام که در برابر حمله و شکنجه مقازمت کرده‌اند» بدون انکه : 
از پا درآیند و قدرت و ایستادگی‌ای نشان داده‌اند که خارج از تضور است. من 
آموختم که شهامت به معنی وجود نداشتن ترس نیست. بلکه غلبه کردن بر آن است. 
من اکثر اوقات احساس ترس کردهام» اما آن را در پشت ماسك شجاعت پنهان 
داشتهام. مرد شجاع آن کسی نیست که احساس ترس نمی کند, بلکه کسی است که 
بر آن چیره می‌شود. 

من هیچگاه امید خود را به اينکه روزی این ۱ 
از دست ندادم. علت آن فقط قهرمانان بزرگی که از نها نم بردم نیست بلکه شهامت 
و شجاعت مردان و زنان معمولی این کشور است. من هميشه از این حقیقت آگاه 
بوفام که در اعماقوجود هر اشانی» رتم و تفت هن است: هیشکن با لانشن 
تنفر نسبت به يك انسان دیگر به دلیل رنگ پوستش يا مذهبش یا فرهنگش متولد 
نمی‌شود. به مردم باید یاد داده شود که نفرت داشته باشند و اگر می‌توان به آنها نفرت 
را آموخت» می‌توان به آنها درس عشق را نیز یاد داد. چون عشق خیلی طبیعی تر از 
تنفر به قلب راه پیدا می‌کند. حتی در تیره‌ترین لحظات در زندان وقتی من و دوستانم 
در بدترین شرایط قرار می‌گرفتيم, برای يك لحظه نشانه‌ای کوچك از انسانیت در 
یکی از نگهبانان می‌دیدم و همین يك لحظه کافی بود که دوباره به من اطمینان ببخشد 
تا راهم را ادامه دهم. خوبی در نهاد بشر شعله‌ای است که می‌تواند پنهان نگاه داشته 


شود اما خاموش نمی‌شود. 


و راه‌دشوا رآزادی 


ما با چشم باز وبدون آنکه اين خیال باطل را در سر داشته باشیم که راهی 
آسان را در پیش گرفته‌ايم. شروع به مبارزه کردیم. وقتی در جوانی به کنگره ملی 
آفريقا پیوستم» شاهد بهایی بودم که رفقایم برای اعتقادات خود می‌پرداختند وبهای 
سنگینی بود. من شخصاً هیچگاه از تعهدی که نسبت به مبارزه داشته‌ام پشیمان نبوده‌ام 
و همواره حاضر بودم سختی‌هایی را که متوجة شخص خود من بود تحمل کنم. اما 
خانوادهام بهایی بسیار وحشتناك و شاید بسیار گران را برای تعهد من پرداخته است. 

هر مرد در زندگی خود دو تعهد دارده یکی تعهد در قبال خانواده» والدین؛ 
همسر و فرزندانش ویکی در برابر مردم. جامعه و کشورش..در يك جامعة مدنی و 
انسانی هر مرد می تواند"بر حسب تمایلات و توانایی‌های خود این دو تعهد خود را 
به‌جا آورد. اما در کشوری مثل آفریقای جنوبی برای مردی از نژاد ورنگ من 
اجرای هر دو تعهد تقریباً ادسکن بود. در آفریقای جنوبی هر فرد غیرسفیلپوستی 
که سعی می کرد مثل يك انسان زندگی کند. مجازات و طرد می‌شد. در آفریقای 
جنوبی مردی که سعنی می‌کرد وظیفه‌اش را در قبال مردم خود اجرا کند. قطعاً از 
خانه و خانواده محروم می‌شد و باید زند مین جداگانه‌ای را دنبال می کرد و ینهان کاری و 
شورش را در پیش می‌گرفت و موجودیت مبهمی پیدا می‌کرد. من در ابتدا قصد 
نداشتم مردم خود را به خانواده‌ام ترجیح دهم اما دریافتم که در تلاش برای خدمت به 
مردم نمی توانم دیگر به عنوان يك پسرء يكب برادر؛ يك پدر ويك شوهر به تعهداتم 
عمل کنم. 

به این ترنیب تعهد من در برابر مردم و میلیونها تن از اتباع آفریقای جنوبی که 
هیچگاه آنها را نمی‌شناختم» به بهای از دست دادن افرادی تمام شد که بخوبی 
می‌شناختم وبه آنها عشق می‌ورزیدم. این موقعیت به سادگی» و در عین حال به 
پیچیدگی لحظه‌ای است که کودکی از پدرش می‌پرسد: «چرا نمی توانی پیش ما 
باشی؟» و پدر بید این کلمات دشوار را بهزیان آورد: «بچه‌های کوچاك دیگری مثل 
تو وجود دارند. بچه‌های بسیار زیادی مثل تو هستند....» و بعد صدایش خاموش 


می‌شود. 


ای اه اج 
د ۱ و 
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من در بدو تولد با حرص و ولع برای آزاد بودن به دنیا نیامدم. من آزاد متولد 
شدم. آزاد از هر نظری که می‌توانستم تصور کنم. آزاد برای دویدن در مزارع نزديك 
کلبهٌ مادرم؛ آزاد در شنا کردن در نهرهای صافی که از روستای ما می گذشت؛ آزاد 
در بو دادن ذرت در زیر نور ستاره‌ها و سواری بر پشت گاوهای تنبل. تا زمانی که از 
پدرم و رسوم قبیله‌ام اطاعت می کردم» قوانین بشری یا الهی برایم مشکلی ایجاد 
نمی کرد. ۱ 

فقط وقتی بتدریج پی بردم که آزادی من در دوران کودکی خیالی بیش نبوده و 
وقتی در جوانی فهمیدم که آزادی من از من گرفته شده در آن زمان بود که کم کم 
تشنةٌ آزادی شدم. در ابتدا در زمان دانشجویی آزادی را فقط برای خودم می خواستم. 
دوست داشتم ازاد باشم که تا هر وقت می‌خواهم در شب بیذار بمانم» هرچه را 
دوست دارم بخوانم و هر کجا می‌خواهم بروم. بعدها در ژوهانسبورگ در آرزوی اين ‏ 
آزادیهای اساسی و شرافتمندانه بودم که امکان پیشرفت داشته باشم. مایحتاج خود را 
تأمین کنم. ازدواج کنم و خانواده‌ای داشته یاشم؛ یعنی از این آزادی بر خوردار باشم 
که در يك زندگی مشروع و قانونی کسی مزاحمم نشود. ۱ 

اما بعد کم کم متوجه شدم که نه تتها من, بلکه خواهران و برادرانم نیز آزاد 
نیستند. متوجه شدم که فقط آزادی من نیست که گرفته شده. بلکه آزادی همدٌ 
افرادی که مثل من بودند» از آنها سلب شده است. در اینجا بود که به کنگرهٌ ملی 
آفریقا پیوستم و در اینجا بود که شوق من برای آزاد شدن به شوق و ولع بزرگتری 
برای آزاد شدن مردم من تبدیل شد. این اشتیاق برای آزاد کردن مردم و امکان 
زندگی شرافتمندانه و محترمانه بود که به زندگی من جان داد» که يك مرد وحشتزده را 
به يك جوان شجاع تبدیل کرد که يك وکیل مطیع قانون را به يكث خلافکار مبدل 
ساخت. که يك شوهر خانواده‌دوست را به صورت مردی بدون خانه و کاشانه و آواره 
درآورد» که مردی عاشق زندگی را بر آن داشت که مانند يك راهب زندگی کند. من 
از دیگران فداکارتر یا بافضیلت‌تر نیستم. اما دريافتم که در زمانی که می‌دانم مردم تن 
ازاد نیستند» نمی‌توانم حتی از آن آزادی انداه و مجدودی که در اختیارم است 
استفاده کنم. آزادی غیرقابل تقسیم است. زنجیری که به گردن یکی از مردم من 


۸۴ راه‌دشوا رآزادی 


باشد. زنجیزی است که به گردن همه آنهاست و زنجیری که به گردن همه مردم 
باشد. زنجیری است که به گردن من است. 

در طول آن سالهای طولانی تتهایی بود که اشتیاق من به آزاد بودن مردم من 
تبدیل به آرزوی آزادی برای هم مردم» سیاه تن ۲ این نکته را بهتر از 
هر چیز دیگری می‌دانستم. که درست همان گونه که ستمدیدگان باید آزاد شوند. 
ظالمان نیز باید آزاد گردند. مردی که آزادی مرد دیگری را از او می‌گیرد خودش 
اسیر تتقر است و در پشت میله‌های تعصب و کوته‌اندیشی گرفتار است. گیب 
آزادی فرد دیگری را از او می‌گیرم واقعاً ها ۳ 2 
اننت که آرادی مرا ازامن گرفته باشند: 

وقتی از زندان آزاد شدم مأموریت من این بود که هم ظالم و هم مظلوم را آزاد 
کنم. برخی می‌گویند که اين مأموریت اکنون انجام شده است. اما من می‌دانم که 
این‌طور نیست. «اقعیت این است که ما هنوز آزاد نیستیم و فقط 9 وف 
آورده‌ايم که آزاد باشیم و اين حق را به ما داد‌اند که زیر بار ستم نباشیم. ما هنوز قدم 
نهایی را در این سفر برنداشته‌ايم بلکه تازه نخستین گام را در راهی طولانی‌تر و 
حتی دشوارتر برداشته‌ايم . جون آزاد بودن فقط دور انداختن ژنجیرها نیست پلکه 
زند کی کردن به شیوه‌ای است که آزادی دیگران رأنیز محترم شمارد و ترویج 
بخشد. آزمون واقعی اخلاص ما نسبت به آزادی تازه شروع شده است. 

من آم رله دضوار و طولای بهسنونی آزادی را بیموده‌ام. سعن کردم در این 
راه متزلزل نشوم. البته در این راه اشتباهاتی مرتکب شدهام. اما به اين راز پی برده‌ام 
که بعد از بالا رفتن از هر تبه‌ای» درمی‌یابید که تهه‌های بسیاری برای بالا رفتن از آنها 
در پیش دارید. من گاهی برای دیدن چشم‌انداز زیبای اطراف خود برای نگاه کردن 
به پشت سر خود ومسافتی که پیموده‌ام. لحظه‌ای توقف کرده‌ام. اما فقط برای يك 
لحظه می‌توانم توقف و استراحت کنم» چون همراه با آزادی» مسئولیت‌ها وارد صحته 
می‌شوند و من نمی‌توانم درنگ کنم» چون هنوز اين راه دشوار و طولانی به پایان 


ترسیده أست. 


در سن ۱٩‏ سالگی در اومتاتا. ترانسکی, 


من و الیور تأمبو در سیال ۱۹۵۲ 
دفتر وکالت ماندلاء تامپو را در 
خیابان فاکس تأسیس کردیم. این 
نخستین دفصر وکالت در 
ژوهانسبررگ بود که دو نفر 
سیاهیوست آن را اداره 
می کردند. 


ر بپرون از داد گاه با 
کتر جیمز موروکا و 
وسف دادو در طول 
ملیات تخلف از قوانین 
پر عادلانه. 


همراه پا پاتريكک موا 
رابسرت رشا 
دیوان‌عالی ترانه 
بعد از اعلام مج 
زندان 4ماهه. 


وکا بعد از تحویل 
کتر مور 1 
ست رپاست کنگره ملی 
فریقا به رئیس البرت 


,تولی 


یس لوتولی در حال دادن 
۳ 
سلام مخصرص کنگره 
لی آفریقا به هیأتهای 
مزامی در چهل و یکمین 
نگره در کوئینزتاون. 


در کنار پیتر نتایت 
جوانان در سال ۱۵۵ 


طبق قانون اسکان ۶ 
شهس د مهم سوفب 
تخلیه و ساکنان 


یکی از درسهایی که من از 
شکست عملیات مبارزه با 
تخل مناطق غربی گرفتم 
این بود که این ظالم است 
که ماهیت مبارزه را تعیین 
می کند. در بایان, ما راهی 
جز توسل په مقارمت 
مسلحانه نداشتيم. 


درحال سخترانی برای 
گروهی از زان در طول 
راهییمایی آنها به طرف 
ساختیمان «بونیون بیلدینگزه 
در اعتراض به قانون 
اچپاری بودن پرگة عبور. 


ان تراکم کار در سال ۰ 
از 


4 به اتهام خیانت به 
در سال ۰۱۹۵۶ 
هر روزه با اتوبوس 
نسورگ به پرتوریا 


ما از شرکت در هرگونه 
گردهمابی سیاسی منع شده 
پودیم اما در جریان محاکمه 
په اتهام خیانت په درلت: 
تعداد رهبران دستگیر شده 
چنان زیاد بود که ساعتهای 
تنفس در پعدازظهرها به 
جلسات رسمی کمیته 
اجرایی ملی شباهت داشت. 


طرفداران ماخارج از داد گاه 
در پرتوریا در سال ۱۹۵۸ 
مارا در سرودخوانی 
همراهی می کرد ند. 


تمرین بوکس با جری مولوی در ورزشگاه او در اورلاندو. 


درکنار موزس کوتان در 
خارج از دادگاه بعد از 
اعلام اینکه دولت ادعانامة 
خود را پس گرفته است. اما 
این پیروزی دیری نهایید و 
سه ماه بعد در سال ۱۹۵۹ 
پیست و ه نفر از ما دوباره 


به داد گاه احضار شدیم. 


همراه با روت فرست در 
خارج از داد گاه. 


بعد از درّمین محاکمه من زندگی زیرزمینی و پنهانی را در بیش 
و په «رازیانه سیاه» معروف شدم. 


0۳ 


۳9 


قا هت ار رها هگا اا لا دهد اه ممعد ه افند* فعالتت کنگ ود قلا . آق نقاا ما ۱۶۷ 


درحال دوختن پا 
لباسها درزندان پر 
قبل از فرستاده شد 
رون آبلند. 


بی که در دوران 
؛ در زندان روبن 


ر سلولم داشتم. 


همراه با والتر در حیاط زندان روبن آیلند در سال ۱۹۶۶. 


حیاط زندان روبن آبلند. 
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درخانه ام در اورلاندو. 


: "۹ + ۵ 
نزديك به ۲۰ سال در زندان با هم بودیم. دراين عکس در محل اقامت اسقف توتو در کیپ‌تاون هستم 


1 0 9 تک 


الیور تامبودردسامبر ۱۹۹۰بعد گفتگو با دوستان قدیمی, 
از بیش از سی سال تبعید به 

شا ای خوشاه 

رطن باز گشت. ی 

کشت به الیرر در ژوهانسپور 


ار رالتر و وینی در ۱۹۹۰ 


ل رامافوزاو جواسلوو 
وهانسبورگ در طرل 
رات مقدماتی برای 
ن قانون اساسی جدید. 


در مایم باد؛ 
کریس‌هانی در استا 
آورلاندودر سووتو هه 
توکیو سکسویل ( 
راست) و چارلز نگه 
(سمت چپ). 


در سال ۱۹۹۳ من از 
روین آبلند پازدید کره 


سلولی که من مدت هجده سال از بیست وهفت سال دوره زندان را در آن گذراندم. 


آبهای خلیج تیبل جزیره روبن آبلند را از کیپ‌تاون جدا می کند. در دور دست قلهٌ تیبل مانتین دیده می شود. 


در نخستین انتخابات عسومی 
آفربقای جنوبی رأی خود را به 
صندوق انداختم. 


نگام خوانده شدن سرود علی کشورم 

تحلیة تا ۳ 
ر مراسم تحلیف درکتار تابومبکی 
خترم زنانی. 
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پا نتیجه‌ام در سیتامپر ۰۱۹۹۴ 


خانواده ام 


نی 
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